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 *0F)1( مؤلف ي مقدمه

 مبشراًو الدين کله، فجعله شاهداً علىدين الحق ليظهره و ىالله الذي أرسل رسوله بالهد الحمد
االله واليوم الآخر  سوة حسنة لمن کان يرجوأ، وجعل فيه منيراً باذنه وسراجاًاالله  إلى ، وداعياًنذيراًو

يوم الدين،  إلى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان اًيروذکر االله کث
 .والرضوان تفجيراً حمةوفجر لهم ينابيع الر

پي برگزاري كنگرة  ، درالعالم الاسلامي بطةو شادماني است كه را جاي بسي خرسندي
هجري قمري، فراخواني داد مبني  1396الاول سال  سيرة نبوي، در پاكستان، در ماه ربيع

بر اينكه يك مسابقة علمي جهاني به منظور شناسايي و معرفي بهترين پژوهش در موضوع 
ترتيب خواهد داد؛ تا  -كه بر صاحبش هزار هزار درود و سلام و تحيت باد -سيرة نبوي

نويسندگان بر سر كار آيند، و دستاوردهاي انديشه و دانش خود را سامان دهند. من فكر 
كنم كه اين كار از آنچنان ارزش بالايي برخوردار است كه شايد بيان از عهدة وصف  مي

كه بر صاحبش درود و سلامي شايان و  -آن برنيايد؛ زيرا، سيرة نبوي و اُسوة محمدي
بنگريم، يگانه چشمة فياضي است كه ش در آن جدة بينش و سنهرگاه به دي -بايسته باد

سارها و جويبارهاي آب حيات در جهان اسلام، و خوشبختي و كاميابي جامعة  چشمه
 در سراسر جهان، از آن بر جوشيده است.بشري 

اي،  براي من نهايت خوشوقتي و خوش اقبالي است كه با تدارك و تقديم پژوهشنامه
ابقة پربركت، شركت جويم؛ اما، من كجا خواهم توانست و كيستم كه بتوانم در چنين مس

 -كه درود و سلام خداي يكتا بر او باد -بتوانم بر زندگينامة سيد و سالار اولين و آخرين
ام كه تمامي خوشبختي و  اي پاي در راه نهاده نهايت، من خود پيادهپرتوي بيافكنم؟! 

داند كه از پرتو انوار آن حضرت ضيائي  يند و ميب رستگاري را براي خويشتن در آن مي

                                           
 م.. العالم الاسلامي نوشته است اين مقدمه را مؤلف هنگام تقديم كتاب به منظور شركت در مسابقه رابطة -*
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برگيرد تا در ظلمات شب ديجور زندگاني از پاي در نيفتد؛ به عنوان فردي از امت او بسر 
 برد، و به عنوان فردي از اُمت او بميرد، و خداي يكتا با شفاعت او گناهانش را بيامرزد.

كار من در اين كتاب آن بوده ست گذشته از آنچه در فراخوان مزبور آمده است، شيوة 
رهيز آور پ ام، و از اطناب ملالت بار و ايجاز اختلال را پيشه كردهاعتدال  روي و كه ميانه

همچنين، به رغم آنكه منابع سيره در ارتباط با بسياري از حوادث و وقايع آنچنان ام.  داشته
ترجيح و گزينش را  با يكديگر اختلاف دارند كه قابل جمع و توجيه نيست؛ من شيوة

ام، و در موارد اختلاف، آن روايت و مطلبي را كه پس از مطالعة دقيق و  اتخاذ كرده
ام، و بر شمردن ادلة و  ام و در كتاب آورده نظرعميق نزد من مرجح بوده است اختيار كرده

وب به اي ناخواسته و نامطل ام؛ زيرا در غير اين صورت، متن كتاب به گونه وجوه را وانهاده
 كشيد. درازا مي

سنج در علوم و فنون  در ارتباط با رد و قبول روايات، يكسره از نوشتة پيشوايان نكته
يا » حسن«يا » صحيح«ام، و به احكام صادره از سوي ايشان داير بر  اسلامي بهره گرفته

كافي  براي درگير شدن در اين ميدان زمان زيرا، ؛ام بودن روايات، اعتماد ورزيده» ضعيف«
 ام. در اختيار نداشته

ام؛ و اين، در  گاهگاه در برخي موارد، به بعضي از دلايل و توجيهات نيز اشاره كرده
 ام كه خوانندة كتاب، مطلب درنظرش عجيب و مواردي بوده است كه خوف آن داشته

جلوه كند، يا در برخي موارد ديگر كه از صدر تا ذيل، همگان را به نوعي غريب 
 واالله ولي التوّفيق.ام؛  سخن برخلاف حقّ و صواب يافته همهمدست و 

 خرة، إنك الغفور الودود، ذوالعرشِ ايد.لآاللّهم قَدر لي الخير في الدنيا وا
  بنارس، هند

 م] 23/7/1976ق=  24/7/1396[جمعة مباركه 
1F

* 
 صفيّ الرحمن مباركفوري

                                           
افزوده  م 1980ق/  1400كلمات داخل [ ] از چاپ نخستين رابطة العالَم اسلامي، مكهّ مكّرمه،  -*

 م. -است شده
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ه رابطه العالم الاسلامي براي محققاّن در موضوع سيرة نبوي در راستاي تدارك شروطي ك
ام، در  ام به ياد دارم، و در طول ساليان با آن همراه بوده قرار داده است، آنچه از زندگاني

 آورم. اين پيوست مي
بن عبدالمؤمن بن  اكبربن محمدعليالرحّمن بن عبداالله بن محمد صفيّ اصل و نسب:
 اعظمي.فقيراالله مباركپوري 

دودمان مابه دودمان انصاريان شهرت دارد، و طايفة انصار يكي از  دودمان و خاندان:
بزرگترين طوايف مسلمانان هند است كه در همة نواحي آن گسترش يافته وشناخته شده 

پندارند كه از فرزندزادگان صحابي جليل  است، و عموم منتسبين به اين طايفه چنين مي
 اند.  -صلى االله عليه وسلم- رمميزبان رسول اك -رضي االله عنه- يالقدر ابوايوب انصار

شوند: گروهي از آنان از  حقيقت آن است كه اين طايفه به دو قسم تقسيم مي
نامة خود را پيوسته به  القدرند، و حتيّ برخي از آنان شجره فرزندزادگان اين صحابي جليل

از فرزندان اين اند؛ گروه ديگر، قطعاً  اندكاند، كه اين گروه بسيار معدود و  او نگاهداشته
اند و بيشتر آنان در  القدر نيستند، بلكه از ساكنان ديرينة سرزمين هندوستان صحابي جليل

اند، و از روي تشبيه ايشان به انصار مدينه با  اثناي گيرودار فتوحات اسلامي مسلمان شده
 اند، و ختيار كردهاز انصار اسلام ااند، يا آنكه به دست بعضي  عنوان انصار شناخته شده

                                           
العالم الاسلامي، ضميمه مقدمه كتاب قرار داده، و ما  اين اتوبيروگرافي را مؤلف بنا به درخواست رابطة -*

» ياتي كما عرفتهُاح«كنيم؛ مؤلّف اين شرح حال مختصر خود را  آنرا از چاپ نخستين كتاب نقل مي

 م.-عنوان نهاده است



   

 خورشيد نبوت   26 
  

دانم خاندان  با انصار نسبت ولاءاسلامي است، نه نسبت خويشاوندي؛ و من نمينسبتشان 
 اند. من از كداميك اين دو قسم

به دنيا آمدم؛  -چنانكه در مدارك من نوشته شده است -1943ششم ژوئن  ولادت:
آباد نام دارد، و در استان  حسينمباركپور، كه در حال حاضر  اي از توابع دردهكده

 از ايالت اوتراپرادش واقع شده است. كده اعظم
در كودكي بخشي از قرآن كريم را نزد پدربزرگ و عموهايم  تحصيلات و تحقيقات:

در مباركپور پيوستم و در انجا » دارالتعّليم«م به مدرسة  1948آموختم، سپس در سال 
ابتدائي را به پايان رسانيدم و برخي از كتابهاي  شش سال تحصيلي را گذرانيدم، و دورة

در مباركپور انتقال يافتم، و » احياءالعلوم«به مدرسة  1954فارسي را نيز آموختم. در ژوئن 
به آموختن زبان عربي و صرف و نحو و قواعد آن پرداختم، و نيز بعضي فنون ديگر را 

هاي شريعت  از مهمترين دانشكدهفراگرفتم؛ و پس از دو سال، به مدرسة ديگري كه يكي 
وپنج  ، در شهر مئو، سي»فيض عام«آيد، منتقل شدم؛ مدرسة  در اين منطقه به حساب مي

م به اين مدرسه پيوستم و پنج سال در آنجا به  1956كيلومتري شهر مباركپور؛ در ماه مه 
ول و فراگيري زبان عربي و قواعد آن و علوم شرعي يعني تفسير و حديث و فقه و اص

التحصيل شدم، و گواهينامة  از آن دانشكده فارغ 1961غيره پرداختم، و در مان ژانوية 
التحصيلي آن را كه معادل فوق ليسانس در شريعت و علوم است و اجازة تدريس و  فارغ

اقبالي، در تمامي امتحانات با نمرات  دريافت كردم، و از خوش فتوا را نيز شامل است،
 آوردم. ه، يا دست كم در ميان همكلاسانم به دست ميكلُّ دانشكد عالي رتبة اول در

همزمان براي شركت در امتحانات كميسيون دولتي تحت نظارت فرمانداري 
معروف است، آماده » هيئت امتحانات علوم شرقي در االله آباد«اوتراپرادش (هند) كه به 

در امتحان  1960ر فورية شركت كردم، و د» مولوي«در امتحان  1959شدم، در فورية  مي
موفقّ شدم. روال كار » بسيار خوب«شركت كردم، و در هر دو امتحان با نمرة » عالم«
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اي در  دادند، مگر آنكه با چنان رتبه هيئت مزبور چنين بود كه به هيچكس نمرة عالي نمي
 كردم. اين هر دوگواهينامه را نيز از هيئت ممتحنه دريافتميان اقرانش مشهور بوده باشد. 

با گذشت فاصلة زماني بس طولاني در سال جاري نيز، در امتحان ديگري، از همان 
كند، در  امتحاناتي كه هيئت مذكور، نظر به اوضاع و احوال فعلي مدرسان برگزار مي

شركت كردم، و  -م 1976 -امتحان تصديق مدرسي در ادبيات عربي در فورية سال جاري
 موفقّ شدم.» وببسيار خ«بحمداالله با نمرة 

التحصيل شدم، به تدريس و  از دانشكدة فيض عام كه فارغ در ميدان علم و زندگي:
آباد و ناكپور  االله خطابه اشتغال پيدا كردم، و به ايراد كنفرانس در مجامع مسلمانان در استان

رياست مدرسة فيض عام مرا براي تدريس در  1963دو سال بعد درماه مارس پرداختم. 
دعوت كرد. در آن دانشكده بيش از دو سال سپري نكردم، و اوضاع و احوال مرا آنجا 

در دانشگاه رشاد،  -به طور قراردادي -ناگزير از قطع همكاري گردانيد. مدت يكسال نيز
در اعظم كده تدريس كردم، و پس از آن به مدرسة دارالحديث در شهر مئو، در ماه فورية 

آنجا به تدريس مشغول بودم، و امور آموزشي وداخلي دعوت شدم، و سه سال در  1966
كردم ، تا آنكه در ميان اعضاي هيئت  مدرسه را نيز به نيابت از رئيس مدرسان اداره مي

 من براي اجرائي مدرسه اختلافاتي رخ داد كه نزديك به تعطيل مدرسه منجر گردد، و
 تعفا كردم.دوري گزيدن از چنان اختلافاتي، از تدريس در آن مدرسه اس

م، با دو تن از قهرمانان بنام  1967در طول اين ساليان، به دنبال جنگ پنجم حزيران 
هايشان آكنده و دلهايشان لبريز بود از جهاد طلبي بر  جهان اسلام ملاقات كردم، كه سينه

هايي  نيروها و ملتّشد، و بر عليه  بر مسلمانان وارد مي وپياپي عليه فشارهايي كه پيوسته
اين جهاد در تمام ها زندگر را در كام مسلمانان تلخ گردانيده بود.  ها و توطئه كه با نيرنگ

هاي فكري و فرهنگي و رزمي و غيره؛ من نيز به اين دو  سطوح بود، و در همة ميدان
 قهرمان پيوستم، و سومي آنان شدم.



   

 خورشيد نبوت   28 
  

ان مسلمان را به انديشيديم؛ و بالاخره جوان ها مي پيوسته صبح و شام، در اين زمينه
آماده شدن براي جهاد بر عليه اسرائيل،اولاً؛ و بر عليه تمامي دشمنان اسلام و انسانيت، 

رسيد كه در  تقاضاهاي پياپي از سوي جوانان مسلمان به دست ما ميثانياً؛ فراخوانديم. 
 يد وآنها عزم خود را بر جانبازي و ايستادگي در اين راه تا آخرين قطرة خون خويش، تأك

. از ميان آنان، با گزينش، دو هزار نفر را متشكلّ گردانيديم و به آموزش كردند اعلام مي
نو برگزار  ، در دهلي1967نظامي آنان پرداختيم. همين روزها، كنگرة فلسطين در اگوست 

نمايندگي از تشكُّل جوانان مسلمان در آن كنگره حضور يافتيم و سپس بر  شد، و ما به
 بازگشتيم. سر كار خويش

ها، يكي پس از ديگري، پشت سر ما در داخل و خارج شكل  ها و توطئه نيرنگ
آن گرفت، تا جايي كه اوضاع و احوال دگرگون گرديد، و ما شرط حزم و احتياط در 

ديديم كه كار خود را با آن روالي كه داشت رها كنيم، و از راه ديگري مسير خود را ادامه 
ست قضا و قدر الهي ما سه تن را از يكديگر جدا كرد، و هر يك دهيم. ديري نپاييد كه د

به شهري دوردست كوچ كرديم، و دوستان صميمي به فراق يكديگر مبتلا شدند. خلاصه، 
در پي استعفا از مدرسة دارالحديث در شهر مئو، چند روزي نگذشته بود كه به دانشكدة 

كه هفتصد كيلومتر يا بيشتر، از شهر العلوم در شهر سيوني، در ايالت مادياپرادش،  فيض
 مئو فاصله داشت، دعوت شدم.

العلوم به تدريس  در شهر سيوني اقامت گزيدم. دردانشكدة فيض 1969در ژانوية 
اشتغال ورزيدم، و ادارة تمامي امور داخلي و خارجي دانشكده را به نيابت از رياست كلّ 

همزمان در مسجد جامع كردم.  نظارت ميدانشكده بر عهده داشتم، و بر كار مدرسان نيز 
كردم، و در اطراف و اكناف و حومة آن شهر در مجامع مسلمين  سيوني خطابه ايراد مي

در آنجا، با كردم.  نو، دعوت مي دادم، و آنان را به اسلام آوردن از سر كنفرانس مي
تان هاي بزرگ اسلامي، و دانشمندان طراز اول كه در جميع نواحي هندوس شخصيت



   

 29 )2مقدمة مؤلف (
 

اندركار تبليغ اسلام بودند، ملاقات كردم، و از رهنمودهاي سازنده و تجارب ارزندة  دست
 ايشان بهره جستم.
نظر  هايي تشكيل داديم كه اوضاع و احوال و امور مسلمين را تحت در آنجا كميته

نمود، و بحمداالله، در تمامي  گرفت، و راههاي پيشرفت و پيشتازي را به آنان مي مي
زندگي ديني و فكري و فرهنگي و بازرگاني، تأثير بسزاي داشت؛ و در ايجاد  جوانب

ها  وحدت كلمه ميان مسلمانان جهان يد بيضائي از خود نشان داد، و آنان را از شرّ بدعت
 افات نگاه داشت، و درجهت پايبندي به دين تشويق كرد.رو خ

ميلادي  1972ر اواخر سال چهار سال تحصيلي تمام را در آنجا بسر بردم. زماني كه د
به زادگاه خويش بازگشتم، هيئت رئيسة مدرسة دارلتّعليم در مباركپور اصرار ورزيدند بر 
اينكه تدريس در آن مدرسه و ادارة امور آموزشي آن را به عهده بگيرم، و مرا ناگزير 

 اي كه روزگاري نخستين ساختند. من نيز، در مسئوليت جديدم، در ارتباط با مدرسه
اما همينكه دو سال آموزشگاه محل تحصيل من بود، به انجام وظيفه مشغول شدم. 

تحصيلي را در آن مدرسه به پايان رساندم،رياست دانشگاه سلَفي بنارس از رياست 
مدرسة دارلتعّليم درخواست كرد كه نسبت به او لطفي بكند، و باانتقال من به جامعة 

، بخاطر رعايت مصلحت دانشگاه مذكور، و روابط سلَفيه موافقت بعمل آورد. وي نيز
 هايي كه با يكديگر داشتند، پيشنهاد و درخواست مزبور را پذيرفت، گوناگون و همبستگي

به دانشگاه سلَفي بنارس انتقال يافتم، و تا امروز، همچنان به  1974و من در ماه اكتبر 
 انجام وظايف محوله مشغول هستم.

گذرد، هيچگاه جانب نگارش  ام مي التحصيلي طولاني كه از فارغ در اين مدت تأليفات:
ام، و پيوسته، اندك اندك، به هر اندازه كه وقت و فرصت من  وتأليف را فرونگذاشته

ام،  روي هم رفته، تاكنون، هشت تأليف و ترجمه داشتهام.  نوشته كرده است، مي ايجاب مي
گرديده است. آن هشت فقره ها منتشر  مهو چندين مقاله نيز از من در مجلاتّ و روزنا

 تأليف و ترجمه عبارتند از:
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اي است با  مجموعه» ازهارالعرب«م.  1962) شرح ازهارالعرب (به زبان عربي) سال 1
 عربي، گردآوري: محمدبن يوسف السورتي (چاپ نشده)؛حجم متوسط از اشعار گزيدة 

 1963ز سيوطي (به زبان اردو)، سال ا» المصابيح في مسأله التراويح«) ترجمة رسالة 2
 م (چاپ شده)؛

 م (چاپ نشده)؛ 1966از ابن تيميه (به زبان اردو)، سال » الكلم الطيب«) ترجمة 3
 م. 1969با شرح و توضيح (به زبان اردو)، سال » الاربعين النَّوويه«) ترجمة 4
م  1970، سال ) بشارتهاي ظهور محمد در كتابهاي يهود و نصاري (به زبان اردو)5

 (چاپ نشده)؛
الاسلام محمدبن عبدالوهاب تميمي نجدي، ترجمة رسالة شيخ   ) شرح حال شيخ6

ام (به  احمدبن حجر قاضي محكمة شرع در قطر، كه تاريخ كامل آل سعود را بر آن افزوده
 م (چاپ شده)؛ 1972زبان اردو)، سال 

م  1974ني (به زبان عربي)، سال اي متوسط بر بلوغ المرام ابن حجر عسقلا ) حاشيه7
 (چاپ نشده)؛

م كه هم 1976) قاديانيه و قهرمان اسلام شيخ ثناءاالله امرتسري (به زبان اردو)، سال 8
 اندركار ترجمة آن به زبان عربي هستم (زير چاپ)؛ اينك دست

مين دارم نُه العالم الاسلامي تقديم مي بالاخره، اين نوشتار تحقيقي كه آن را به رابطه

واالله الموفّق، و اَزمه الامور کلّها بيده. ام؛  اي است كه ترجمه و تأليف كرده كتاب و رساله
 ربنا تقبله منا بقبول حسنٍ، و اَنبِته نباتاً حسنا.

 صفي الرحّمن مباركپوري
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، كه از سوي رابطه اين كتاب، همان كتابي است كه با آن در مسابقة جهاني سيرة نبوي
العالم الاسلامي تدارك شده بود، شركت جستم. فراخوان اين مسابقه به دنبال برگزاري 

هجري  1396الاول سال  نخستين كنگرة سيرة نبوي، از سوي دولت پاكستان، در ماه ربيع
 خداوند متعال مقدر فرموده بود كه اين كتاب با حسن قبول مواجه گردد،قمري، داده شد. 

در حالي كه به هنگام نگارش و تدوين آن هرگز چنين اميدي را نداشتم. اين كتاب، در 
مسابقة مزبور، مقام اول را به دست آورد، و خواص و عوام، چنان به اين كتاب روي 

 آوردند كه مورد غبطه و حسرت ديگران واقع شد.
قة مذكور با خبر از سرگذشت اين كتاب، گفتني است كه من به موقع از فراخوان مساب

نشدم. زماني هم كه مدتي از آن فراخوان گذشت و من باخبر شدم، تمايلي به شركت در 
آن مسابقه نداشتم، و حتيّ اين پيشنهاد را به جزم و قطع رد كردم؛ اما قضا و قدر كار 

در مسابقه از سوي كنندگان  كرد. آخرين مهلت دريافت آثار شركت خودش را
هجري قمري بود؛ يعني نُه ماه از زمان  1397ول ماه محرّم سال آينده، برگزاركنندگان ا

فراخوان، كه چند ماه آن را نيز من عملاً از دست داده بودم، و مدت زمان باقي مانده 
در عين حال، وقتي بر اين كار عزم كرد.  هرگزبراي تهيه و تدارم چنين كتابي كفايت نمي

الي استعانت جستم، و دست و آستين جديت بالا زدم، جزم كردم از خداوند سبحانه و تع
 و سرانجام، در موعد تعيين شده آماده و ارسال گرديد.

                                           
م) به  1999ق/  1420كتاب (منصوره، مصر،  شدهءاين مقدمه را مؤلّف بر چاپ جديد و تجديدنظر  -*

مصر، نگاشته است كه در آغاز چاپ  -گذاري كلية حقوق تأليف و چاپ و نشر اثر به دارالوفاءهنگام وا

 م. -درج شده است» بين يدي الكتاب« مذكور با عنوان
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بردم، و حتيّ از  علاوه بر تنگي وقت و اشتغال به كارهاي ديگر، از كمي منابع رنج مي
جعه به همة منابعي كه در دسترس داشتم، ناتوان بودم. به ويژه، دقتّ در نگارش مرا
لب، همراه با پرهيز از حشو و زوائد، و پرداختن به تمامي جوانب موضوعات، تا مطا

كردم كه  حدامكان، سخت مطلوب من و مدنظر من بود. آن زمان، به مواضعي برخورد مي
شد، اما،  بايست نكاتي بر آنها افزوده مي ها و شكافهايي محسوس بود، و مي در آنها حفره

نهايت، همين امكان وجود داشت ن كاري در توان من نبود. در آن اوضاع و احوال، چني
هاي موجود را شتابزده تدوين كنم، و بدون مراجعه و  ها و نوشته كه مطالب و گردآمده

 تنقيح، به نسخ و استنساخ آنها بپردازم.
ها را كارسازي كنم،  البتّه، همواره تمايل و اشتياق داشتم كه بعدها آن شكافها و حفره

هاي لازم را براصل كتاب بيافزايم؛ اما، روزها و سالها گذشت، و چنان  فزودهاو برخي 
فراغتي برايم دست نداد، تا جايي كه از آن تحقيقات بعيدالعهد شدم، و زمام تأليف و 

اي از كتاب كه در اختيار داشتم  تدوين كاملاً از كفم برفت. باوجود اين، گهگاه، در نسخه
افزودم يا  كردم، يا مي بسا مطالب و نكاتي را پيش و پس مي نوشتم، و چه چيزهايي مي

اين كوشش محدود، هرچند كه عيناً آنچه در اوان تأليف كتاب كردم.  تعديل و تكميل مي
به خود وعده داده بودم، نبوده و نيست؛ انشاءاالله، در بهبود اين كتاب سيره از اهميت و 

به بعضي منابع قديمي دست يافتم كه با فائدت بسيار برخوردار خواهد بود. همچنين، 
نسبت بالايي از طريق منابع جديد به آنها ارجاع داده بودم، و اينك همة آن منابع دست 

 ام. اول را در اين چاپ جديد، به توفيق الهي، ارجاع داده
ناگفته نماند كه انتظار داشتم نقدهاي ارزشمندي را از كتاب خود دريافت كنم، و در 

از ابواب و فصول كتاب از آنها بهره جويم؛ ولي، يادداشتها و نقدهايي كه به  متن بعضي
دست من رسيد، به متن و محتواي كتاب و گوهر اصلي تحقيق در سيرة نبوي مربوط 

از كرد.  شد، و تنها به برخي مسائل جانبي پرداخته بود كه چيزي را كم و زياد نمي نمي
هاي شگفت بود  ست، بلكه حاكي از دست و پاي زدناين گذشته، بيشتر آنها آشكارا نادر
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ت، ديگر چه رسد به كارشناسان و رف كه مانند آن از نوع كتابخوانان انتظار نمي
 متخصصان.

اين چاپ جديد، كه اضافات و تغييرات ياد شده را دربردارد، انشاءاالله، بهتر و برتر و 
ين، تنها چاپ رسمي و قانوني هاي پيشين اين كتاب خواهد بود؛ و ا سودمندتر از چاپ

العالم  پيش از اين، كتاب حاضر از سوي رابطهكتاب با آن تجديدنظرها و اضافات است. 
آن را به چاپ رسانيده  الاسلامي چند بار چاپ شده؛ برخي از برادران نيز با اجازه مؤلفّ

ه اند، اند؛اما دهها چاپ نيز از اين كتاب صورت گرفته است كه همه غير قانوني بود
و حتّي بدون اطلاع وي، دست  وناشران با سوءاستفاده از شهرت كتاب،بدون اجازة مؤلف

گستاخي بعضي از اين ناشران تا جايي رسيده است كه تمامي اند.  به انتشار آنها يازيده
خداوند يكتا آنان را بسوي حقّ اند!  حقوق مربوط به كتاب را نيز براي خود محفوظ داشته

يت فرمايد، تا حق را به حقدار برسانند، پيش از آنكه روزي فرارسد كه و حقيقت هدا
 ديگر دادوستد و دوستي در كار نباشد.

 آله وصحبه، وبارک وسلم. خير خلقه محمد، و علی علىاالله  صلَّىو
 الجامعة الاسلامية، مدينه منوره

 1994آگوست  26=  1415ربيع الاول  18
 صفيّ الرحّمن مباركفوري
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  خاستگاه و محيط نشو و نماي

 حضرت محمد 





 

 
 تمهيد

درحقيقت، عبارت است از رسالتي كه  -كه بر صاحبش درود و سلام بسيار باد -سيرة نبوي
رسول خدا با قول و فعل و تقرير، و گفتار و كردار و رفتار، و رهنمودها و عملكردهاي 

اداي اين رسالت، معيارهاي زندگي را  خويش، در ارتباط با جامعة بشري ادا كرد؛ و با
دگوگون ساخت؛ نيكي را به جاي بدي نشانيد؛ و در پرتو انوار اين رسالت عظمي، مردمان 

ها بسوي روشنايي رهنمون شد، و از بردگي بندگان به بندگي خداي يكتا  را از تاريكي
براي انسان دگوگون خطّ سير تاريخ را اعتدال بخشيد، و جريان زندگي را در جهان رسانيد. 

انگيز اين رسالت، تنها در صورتي قابل ترسيم  گردانيد. از اين رو، سيماي چشمگير و دل
خواهد بود كه محيط اجتماعي پيش از رسالت حضرت ختمي مرتبت را با نخستين محيطها 

بديهي است، چنين و جوامع اسلامي كه دستاورد اين رسالت آسماني است، مقايسه كنيم. 
مقتضي آن است كه هرچند با ايجاز فراوان، طي چند فصل و چند عنوان، به اقوام نگرشي 

عرب، و تاريخ پرنشيب و فرازي كه پيش از اسلام بر آنها گذشته است، بپردازيم؛ و 
اند، بازشناسيم؛ و به  هاي قبيلگي را كه در آن روزگار برقرار بوده حكومتها و امارتها و نظام
و آيين و آداب و رسوم و اوضاع سياسي و اجتماعي و اقتصادي  تصويرهاي روشني از دين

اين فصول را به همين منظور، و اسلام دست يابيم.  قوم عرب، در دوران جاهليت پيش از
 . ايم... براي رسيدن به اين دستاوردها گشوده





 

 

 :فصل اول
 جغرافياي عربستان و تاريخ قوم عرب

 عربستان
زار و  گويد؛ سرزمين شوره  آب و علف سخن مي ابانهاي بياز صحراها و بي» عربَ«كلمة 

از اين رو، اين كلمه و اين نام را از شود، نه گياهي.  يافت ميسنگلاخي كه نه آبي در آن 
اند، و  اند؛ همچنين قومي را كه در آن سرزمين سكونت گزيده العرب نهاده ديرباز بر جزيره

 اند.  ناميده» عرب«اند،  داده ها و صحراها را وطن خويش قرار آن بيابان
عربستان غرباً محدود است به درياي سرخ و شبه جزيرة سينا؛ شرقاً محدود است به 

فارس و قسمتي از جنوب عراق؛ جنوباً محدود است به درياي عرب كه امتداد  خليج
درياي هند است؛ و شمالاً محدود است به سرزمين شام و قسمتي از سرزمين عراق، البتهّ 

مساحت عربستان را از ا درنظر گرفتن اختلافاتي كه بر سر اين حد و مرزها وجود دارد. ب
 اند. يك ميليون مايل مربع تا سيصد هزار مايل مربع گفته و نوشته

العرب، از حيث موقعيت طبيعي و جغرافيايي از اهميت بسزايي برخوردار است.  جزيره
و شنزارهاست و به خاطر همين وضعيت در اندرون، از هر سوي در محاصرة صحراها 

شبه جزيره عربستان در آن زمان به صورت دژ مستحكمي در آمده بود كه بيگانگان توان 
اشغال و فتح آن، سيطره يافتن بر آن، و نفوذ كردن در آن را نداشتند.به همين جهت، 

اند، با  زاد بودهديرينه در همة امور آالعرب از دورانهاي بسيار  بينيم كه ساكنان جزيره مي
كردند؛ و اگر اين سد برافراشته نبود،  آنكه در مجاورت دو امپراطوري بزرگ زندگي مي

 توانستند هجوم و حملة پيوسته و دمادم آنها را دفع كنند. هرگز نمي
هاي معروف در جهان قديم واقع شده، و از راه  در بيرون، عربستان در ميانة قاره

ناحية شمال غربي آن، در واقع، دروازة ورود به ا دسترسي دارد. خشكي و دريا به همة آنه
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قارة افريقاست؛ ناحية شمال شرقي آن درب ورودي قارة اروپاست؛ ناحية شرقي، 
دهد، و از آنجا به آسياي  عربستان را به نواحي ايران و ديگر مناطق سكونت عجم راه مي

ها از راه  چنين، هر يك از اين قارههمسازد.  ميانه و جنوب آسيا و خاور دور مرتبط مي
هاي كوچك و بزرگشان مستقيماً در  العرب دسترسي دارند؛ و كشتي دريا نيز به جزيره

به موجب همين موقعيت جغرافيايي است اندازند.  بندرهاي شبه جزيرة عربستان لنگر مي
بازرگاني، ها و مركز داد و ستدهاي  كه شمال و جنوب اين جزيره محلّ تجمع همة ملتّ

 رهنگي، ديني، هنري و غيره گرديده است.ف

 قوم عرب
هايي كه به آنها منسوبند، به سه  مورخان اقوام و طوايف عرب را، برحسب دودمان

 اند: دسته تقسيم كرده

اند، و امكان دستيابي به  اند كه به كليّ منقرض شده هاي ديرينه عرب عرب بائده: -1
مون تاريخ آنان وجود ندارد؛ مانند: عاد، ثمود، طسَم، اطلاعات بسنده و گسترده پيرا

 جديس،عملاق، اُميم، جرهم، حضور، وبار، عبيل، جاسم، حضرَموت، و ديگران.
اند، و  هايي هستند كه از تيره يشجب بن يعربُ بن قحطان عرب عرب عاربه: -2

 شوند. نيز ناميده مي» هاي قحطاني عرب«
اند، و   -عليه السلام- هايي هستند كه از صلب اسماعيل عرب عرب مستعربه: -3

 شوند. نيز ناميده مي» هاي عدناني عرب«

 عرب عاربه
ها و طوايف  سرزمينشان بلاد يمن است. قبيلهاند.  همان اعراب قحطاني» عرب عاربه«

اند،و از فرزندان سباء بن يشجب بن يعرب بن  ايشان با گستردگي بسيار، پراكنده شده
دو قبيله ميان اينها شهرت بيشتري دارند: حميربن سبأ، كهلان بن سبأ. قبائل و اند.  حطانق
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اند، به آنان سبئَيون (سبائيان) گفته  طوايف ديگر قوم سبأ كه يازده يا چهارده طايفه
 اي ندارند.  هاي ويژه شود، و قبائل و طوايف ايشان عنوان مي

 عبارتند از: الف) مشهورترين طوايف قبيلة حمير
 قضُاعه؛ شامل: بهراء، بِليّ، قَين، كَلب، عذره، وبرهَ .1
بوده است. اينان » سكاسك«سكاسك؛ فرزندان زيد بن وائله بن حمير؛ لقب زيد  .2

 اند كه در طوايف بني كهلان برشمرده خواهند شد. غير از طايفة سكاسك كنده

 ور، ذواَصبح.زيد الجمهور؛ شامل: حميرَ اصغر، سبأ اصغر، حض .3
همدان، الَهان، اَشعر، طيئ، مذحج  ب) مشهورترين طوايف كهلان عبارتند از:

(شامل: عنس و نَخع)، لَخم (شامل: كنده؛ كنده شامل: بني معاويه، سكون، سكاسك)، 
شامل: جذام، عامله، خوَلان، معافر، اَنمار (شامل: خَثعم، بجليه؛ بجيله شامل: احَمس)، ازَد (

 اوس، خزَرج، خزَاعه، فرزندان جفنه، پادشاهان معروف شام: آل غسَان).
بني كهلان از يمن مهاجرت كردند، و در نواحي مختلف عربستان پراكنده شدند. 
گويند: هجرت عمدة آنان اندكي پيش از سيل عرِم بود كه بازرگاني آنان تحت فشار 

اههاي بازرگاني دريايي، و از ميان بردن راه تجارت روميان و بر اثر سيطره يافتن آنان بر ر
خشكي با اشغال سرزمينهاي مصر و شام، ورشكسته گرديد. برخي نيز گويند: پس از سيل 
عرِم، كه زراعت و خانمانشان بر باد رفت، و پيش از آن نيز دچار شكست بازرگاني شده 

ه بودند، مهاجرت كردند. بودند، و ديگر تمامي اسباب و وسايل زندگي را از دست داد
 ).19-15كند (سورة سبأ، آية  روند بيان قرآن نيز اين گزارش اخير را تأييد مي

افزون بر آنچه آورديم، جاي شگفتي نخواهد بود كه نوعي رقابت و درگيري فيمابين 
طوايف كهلان و طوايف حمير پديد آمده باشد، كه منجر به آوارگي كهلان شده باشد؛ 

 رجاي مانده حمير پس از جلاي وطن كهلان به اين نكته اشارتي دارد.چنانكه ب
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 دسته تقسيم كرد: توان به چهار مهاجران طوايف كهلان را مي

كه هجرتشان مطابق رأي سرور و سالارشان عمران بن عمرو مزَيقياء بود.  ازَد؛ -1
فرستادند،  ولان ميكردند وپيشقرا اينان در سرزمين يمن از اين سوي به آن سوي كوچ مي

شرح و تفصيل اماكني كه در نهايت پس و از آن پس، راه شمال و مشرق را پيش گرفتند. 
 از كوچيدن بسيار در آن استقرار يافتند چنين است:

* عمران بن عمرو در عمان بار افكندند، و خود او و فرزندانش در آنجا سكنا 
 نام دارند.» ازَد عمان«گزيدند؛ اينان 

 نام دارند.» بني نصض بن ازد در تهامه اقامت كردند؛ اينان ازَد شنَوءه* 
قار رحل  * ثعلبه بن عمرو مزَيقياء به سمت حجاز عنان گردانيد، و مابين ثعلبيه و ذي

اقامت افكند؛ آنگاه، وقتي فرزندانش بزرگ شدند، و مكنت و قوتي يافت، راه مدينه را 
د و مدينه را وطن قرار داد، كه اوس و خزرج، پسران پيش گرفت، و در آنجا اقامت گزي

 اند. حارثه بن ثعلبه از فرزندان همين ثَعلبه
با فرزندانش مناطق قابل سكونت حجاز  -كه همان خزُاعه باشد -* حارثه بن عمرو

را در نور ديدند، تا در مرّالظزَّان بار افكندند. آنگاه حرم را فتح كردند، و در مكّه سكونت 
 ار كردند، و ساكنان پيشين آن، جراهمه را آواره گردانيدند.اختي

* جفنه بن عمرو بسوي شام راه گرفت، و خود و فرزندانش درآنجا اقامت گزيدند. 
اين نام را از باب انتساب به آبگيري در » غسَاسنه«وي پدر پادشاهان آل غسَان است. 

نخست پيش از كوچ كردن به شام در اند، كه  به خود گرفته» غَسان«حجاز، معروف به 
 كنار آن فرود آمده بودند.

* طوايف كوچكتر نيز، به اين قبائل پيوستند، و به سوي حجاز و شام هجرت كردند؛ 
 مانند: كعب بن عمرو، حارث بن عمرو، و عوف بن عمرو.

 پدر مناذره، پادشاهان -به شرق و شمال كوچ كردند، و نضربن ربيعلَخم و جذام؛ -2
 اند. حيره، از همين لَخميان
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با كوچ كردن ازَد به سمت شمال، به راه خود ادامه دادند تا بالاخره در  بني طيَي؛ -3
 هاي اجَأ و سلمي اقامت گزيدند، و اين دو كوه به كوهها طييء شهرت يافتند. كوهپايه

و در  در بحرين فرود آمدند. آنگاه ناگزير شدند آنجا را ترك بگويند،كنده؛  -4
حضرموت بار افكندند. در آنجا نيز همان بر سرشان آمد كه در بحرين آمده بود. آنگاه در 
نَجد فرود آمدند، و در آنجا فرمانروايي باشكوهي ترتيب دادند؛ اما، خيلي زود تباه شدند 

 و آثارشان از ميان رفت.
قبيلة خزُاعه، از يكي ديگر از قبائل حمير، كه در انتساب آن به حمير اختلاف است، 

يمن مهاجرت اختيار كرد و در بيابان سماوه در حومة عراق اقامت گزيد. بعضي از 

 طوايف آنان نيز در اطراف شام و مناطق شمالي حجاز سكنا گرفتند.
4F

1 

 عربَ مستعربه
، سرزمين عراق بود؛  -عليه السلام- زادگاه نياي بزرگ و جد اعلايشان، سيدنا ابراهيم 

امروزه ناميدند، بر ساحل غربي شطّ فرات، در نزديكي كوفه.  مي» اور«آن را  شهري كه
اين شهر؛  اي را در ارتباط با هاي باستانشناسان اطلاّعات گسترده ها و حفّاري كاوش

؛ و اوضاع و احوال ديني و اجتماعي اين  -عليه السلام- همچنين، خاندان ابراهيم
 اند.  سرزمين، به دست آورده

از اين شهر نامبرده به حاران يا حرّان مهاجرت  -عليه السلام-است كه ابراهيم مشهور 
كرد، و از آنجا به فلسطين رهسپار گرديد، و آنجا را پايگاه دعوت خويش قرار داد. 

                                           
نَسب معدو يمن الكبير؛ جمهره النَسب؛ العقد هايشان، بنگريد به:  براي تفصيل سرگذشت اين قبائل و كوچ -1

هايه الارب؛ تاريخ ابن خلدون؛ سبائك الذَّهب، و ديگر كُتبُ انَساب، و كتابهاي الفَريد؛ قلائد الجمان؛ ن

مربوط به تاريخ عرب پيش از اسلام. منابع در مقام تعيين زمان اين كوچيدنها و مهاجرتها فراوان اختلاف 

شواهد را از  دارند، و راه ما بسوي قطع و يقين در اين ارتباط بسته است. ما پس از آنكه همه قرائن و

 واالله اعم بالصواب.ايم،  ايم در متن كتاب آورده هايي را كه مرجح يافته ايم، گزارش نظر گذرانيده
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هاي دور و نزديك داشت.  سفرهايي نيز به اطراف و اكناف آن سرزمين و ديگر سرزمين
به دربار يكي از سلاطين جبار   -عليه السلام- هيمدر يكي از همين سفرها بود كه ابرا

وارد شد، و همسرش ساره همراه او بود؛ و ساره يكي از زيباترين زنان زمان خويش بود. 
آن پادشاه جبار خواست به ساره نيرنگي بزند؛ اما، ساره به درگاه خداوند متعال دعا كرد، 

بيد، و آن ستمگر دريافت كه ساره زني و خداوند سبحان نيرنگ وي را بر سينة خود او كو
صالحه است، و نزد خدا مقامي والا دارد. از اين رو، به پاس فضيلت ساره، يا از ترس 

5Fخدا، هاجر را به كنيزي به او بخشيد

تقديم   -عليه السلام- ساره نيز هاجر را به ابراهيم  .1

6Fكرد

2. 
ن بازگشت. آنگاه خداوند به پايگاه دعوت خويش در فلسطي  -عليه السلام- ابراهيم

متعال از هاجر فرزند پسري به نام اسماعيل به او روزي فرمود، و اين رويداد موجب 
حسادت ساره گرديد؛ و كار به جايي رسيد كه ابراهيم را وادار كرد تا هاجر را با پسر 

آن دو را به   -عليه السلام- اش اسماعيل به جايي دور دست ببرد. ابراهيم شيرخواره
كه در آن  -االله الحرام آب و علف درمجاورت بيت رزمين حجاز برد، و در بياباني بيس

                                           
هاي نامدار مصر بوده است و هاجر كنيز او برده  مشهور آنست كه اين پادشاه ستمكار يكي از فرعون -1

سليمان منصور پوري (ره) ترجيح را بر  زرخريد او بوده است. اما، نويسندة بزرگ، علامه قاضي محمد

آن نهاده است كه وي زني آزاده، و دختر فرعون مصر بوده است. استناد ايشان براي اين ترجيح، به 

اند (براي اين مطالب، نكـ : رحمة  مطالبي است كه محققان يهودي ومسيحي در شُروح كتاب مقدس نوشته

) عنه عاص (رضي االله ، آنجا كه گفتگوي فيمابين عمرو بن). ابن خلدون37، 36، 34، ص 2للعالمين، ج 

كند، آورده است كه مصريان به او گفتند: هاجر همسر يكي از  و گروهي از مصريان را گزارش مي

پادشاهان سرزمين ما بود. ميان ما و اهالي عين شمس جنگهايي رخ داد. در يكي از آن جنگها پيروزي 

(تاريخ  .ند، و هاجر را اسير كردند، و از آن طريق، به پدر شما ابراهيم رسيدبا آنان بود. پادشاه ما را كشت

 ).77، ص 2/1ابن خلدون، ج 

 .6950، 5084، 3358، 3357، 2635، 2217براي تفصيل اصل دادستان، نكـ : صحيح بخاري، ح  -2
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روزگار، هنوز آثاري از آن بجز قسمتي برآمده از زمين همانند يك تپه مشهود نبود، و 
گذشتند سكنا داد.  رسيدند، از سمت چپ و راست آن مي ها همينكه به آن تپه مي سيلاب

سايه درختي بالاي چاه زمزم مشرف بر مسجدالحرام مستقرّ هاجر و اسماعيل را زير 
گردانيد. در آن روزگار در مكّه احدي سكونت نداشت، و در  مكّه آب نبود. همياني پر از 
خرما و مشكي پر از آب نزد آنان نهاد، و خود به فلسطين بازگشت. چند روزي بيش 

بود كه چاه زمزم به فضل  نگذشت كه آب و آذوقه تمام شد، و در آن وضعيت بحراني
خداوند بر شكافت و جوشيد، و تا مدتها وسيلة تأمين قوت و غذا و گذران ايشان گرديد؛ 

7Fكه داستان آن طولاني است و مشهور

1. 
يكي از قبائل يمن، به نام جرهم دوم سر رسيدند. و با اجازه مادر اسماعيل ساكن مكهّ 

روايت بخاري هاي اطراف مكّه سكونت داشتند.  انشدند. گويند: اينان پيش از آن، در بياب
بر اين مطلب تصريح كرده است كه قبيلة جرهم پس از اقامت گزيدن اسماعيل در مكّه، 

پيش از آنكه وي به سنّ جواني برسد در مكّه رحل اقامت افكندند. سابقاً ايشان «

 تند.گذش هرازگاهي از بيابان مكّه مي
8F

2 
وقت به وقت، به مكهّ سفر كرد، تا در آنجا به خانواده و  ، -عليه السلام- ابراهيم

تعداد اين سفرها به دقتّ معلوم نيست. منابع معتبر جمعاً چهار اش سركشي كند.  دارايي
 اند: فقره از اين سفرها را براي ما ثبت كرده

نما فرمود كه  ) خداوند متعال در قرآن كريم يادآور شده است، ابراهيم را خواب1
ابراهيم نيز فرمان را دريافت و عزم بر امتثال آن جزم سربريدن اسماعيل است.  مشغول

 كرد.

                                           
 .3365، 3364نكـ : صحيح بخاري، كتاب الانبياء، ح  -1
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﴿                                       

                         ﴾  :الصافات]

۱۰۳ - ۱۰۷.[ 
در سفر تكوين [تورات] آمده است كه اسماعيل سيزده سال بزرگتر از اسحاق بوده، و 
زمينة بيان داستان بر آن دلالت دارد كه پيش از ولادت اسحاق روي داده است؛ زيرا، مژدة 

 آيد. شود، مي ولادت اسحاق پس از آنكه داستان بطور كامل آورده مي
كم يكي ازسفرهاي ابراهيم به مكّه راپيش از رسيدن اسماعيل به  اين داستان دست

عباس از  سه سفر ديگر را بخاري با طول تفصيل به  روايت ابنسنين جواني، دربردارد. 
ملخّص آن روايات چنين ه است. قل كردن -صلى االله عليه وسلم-اكرم  ضرت رسولح

 است:
به سنّ جواني رسيد، و زبان عربي را از جرهم فراگرفت؛   -عليه السلام- ) اسماعيل2

و موردپسند و قبول ايشان افتاد، و زني از قبيلة خود را به همسري اسماعيل درآوردند. 
وقتي كه به مكهّ . اش برود مادرش مرد. ابراهيم بر آن شد كه بار ديگر به ديدار خانواده

رسيد، اسماعيل را نيافت. از همسرش حال او را پرسيد و از اوضاع زندگاني آنان جويا 
 گرديد. همسر اسماعيل از سختي روزگار و تنگي معيشت گلايه سرداد. حضرت ابراهيم

جا كند!  اش را جابه به او سفارش كرد، به اسماعيل بگويد كه آستانة خانه -عليه السلام-
عيل مراد پدر را دريافت؛ همسرش را طلاق داد، و همسر ديگري گرفت. بيشتر اسما

اند كه اين همسر دوم، دختر مضاض بن عمرو، بزرگ و رئيس قبيله  مورخان بر آن
 جرهُم، بوده است.

به مكهّ آمد. اسماعيل همسر جديد اختيار كرده  -عليه السلام- ) بار ديگر، ابراهيم3
در اين سفر نيز اسماعيل را نديد، اما پيش از بازگشت به  -السلامعليه - بود.  ابراهيم

فلسطين احوال او را از همسرش پرسيد و وضع زندگاني آنان را جويا شد. وي حمد و 
ثناي الهي به جاي آورد و ابراز خرسندي كرد. حضرت ابراهيم نيز توسط او براي 
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اش را  گويد، آستانة در خانههمسرش اسماعيل پيام داد و سفارش كرد كه به همسرش ب
 استوار گرداند.

به مكّه آمد. اين بار، اسماعيل را، در حالي  -عليه السلام- ) يك بار ديگر نيز، ابراهيم4
كه زير ساية درختي نزديك چاه زمزم مشغول تراشيدن تير براي خود بود، ملاقات كرد. 

پدري با پسر، و پسري همينكه آن حضرت را ديد، پيش پاي ايشان برخاست، و چونان 
با پدر، يكديگر را در آغوش كشيدند. اين ملاقات، به دنبال فترتي بس طولاني دست 

داد كه كمتر پدري سالخورده و پرعاطفه و مهربان و دلسوز در ارتباط فرزندش، و  مي
كمتر فرزندي نيكوسيرت و شايسته و درستكار در ارتباط با پدرش، توان شكيبايي و 

كعبه را بنا  -عليه السلام- طي همين سفر بود كه ابراهيم و اسماعيلدارد.  تحمل آن را
هاي آن را برافراشتند، و ابراهيم، بنا به فرمان خداوند سبحان، فراخوان حج  نهادند، و پايه

9Fداد

1. 
روزي كرد، به  -عليه السلام-خداوند از دختر مضاض دوازده فرزند پسر به اسماعيل 

نبايوط)؛ قَيدار؛ اَدبائيل؛ ميشام؛ مشماع؛ دوما؛ ميشا؛ حدد؛ تيما؛ يطور؛  هاي: نابت(يا: نام
اي از زمان  ان دوازده قبيله منشعب گرديد كه همة آنها برههنَفيس؛ قَيدمان؛ و از اين فرزند

اند و وسيلة عمدة گذران زندگي آنان در آن روزگاران، بازرگاني از  را در مكه ساكن بوده
ها در اطراف و اكناف  بعدها، اين قبيلهسرزمين شام و مصر بوده است. سرزمين يمن تا 

عربستان و حتي بيرون آن، پراكنده گرديدند، و تاريخ سرگذشت زندگاني آنان در اعمال 
 تاريك زمان ناپديد شد، مگر فرزندان نابت و قَيدار.

ي نيرومند تمدن نَبطيان، فرزندان نابت، در شمال حجاز شكوفا گرديد، و حكومت
بود، و  -شهر باستاني كهن و مشهور در جنوب ارُدن -تشكيل دادند كه پايتخت آن پتراء
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اهالي اطراف، يكسره به فرمان اين حكومت گردن نهادند، و هيچكس تاب ستيز با ايشان 
 كن ساختند. نياورد، تا زماني كه روميان آمدند و آنان را ريشه

اند كه  ايان به انساب به اين سوي متمايل شدهگروهي از محققان و اهل علم و آشن
غسان و نيز انصار، اوس و خزرج، از خاندان نابت بن اسماعيل و بقاي اين  پادشاهان آل

(ره) نيز در صحيح به همين سوي متمايل بوده  امام بخارياند.  دودمان در آن سامان بوده
و بر اين  »-عليه السلام- سماعيلإ إلىنسبة اليمن «است؛ زيرا، بابي گشوده است تحت عنوان 

مطلب به بعضي احاديث استدلال كرده است. حافظ ابن حجر نيز در شرح صحيح بخاري 
10Fاند  -عليه السلام- ترجيح بر آن نهاده است كه قحطانيان از دودمان نابت بن اسماعيل

1. 
 زيستند و نسل وي در بن اسماعيل، پيوسته فرزندانش در مكه مي همچنين،  قيدار

يافت، تا آنكه عدنان و فرزندش معد پديد آمدند، و از عدنان به بعد،  آنجا گسترش مي
اعراب عدناني سلسلة نسب خويش را محفوظ داشتند؛ و عدنان نياي بيست و يكم 
حضرت رسول در سلسله نسب آن حضرت است؛ چنانكه در حديث نبوي وارد است كه 

فرمودند  رسيدند توقفّ مي و به عدنان مي كردند آن حضرت هرگاه به نسب خود اشاره مي
11Fگذشت و از او نميگفتند: (كذب النَّسابون)؛ اهل انساب دروغگويند!  و مي

درعين حال،   .2
اند، و   اي از علماي اسلامي بالاتر بردن نسب پيامبراكرم را فراتر از عدنان جايز دانسته عده

ر اين قسمت از نَسب نبوي آنچنان اند؛ اما، د حديث مورد اشاره را ضعيف تلقي كرده
محقق بزرگ، علامه قاضي محمد نظر دارند كه جمع ميان اقوالشان ممكن نيست.  اختلاف

ي و مسعودي و ديگران در عداد طبركه سعد را  سليمان منصور پوري (ره) سخن ابن

                                           
-621، ص 6الباري، ج ؛ فتح3507صحيح بخاري، كتاب المناقب، باب نسبه اليمن  الي اسماعيل، ح  -1

، 46، ص 2/1؛ تاريخ ابن خلدون، ج 131، ص 1؛ نيز، نكـ: نَسب معدو اليمن الكبير، كلبي، ج 623

241 ،242. 

 .276-272، ص 2نكـ: تاريخ الطبري، ج -2
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 -عليه السلام- اند، مبني بر اينكه ميان عدنان و ابراهيم ا ند، ترجيح نهاده اقوال ديگر آورده
12Fبنا به تحقيق دقيق چهل واسطه بوده است

 ؛ چنانكه خواهد آمد.1
اند: معد بجز  هاي مختلف دودمان معد از طريق فرزندش نزار گسترش يافت. گفته تيره

او فرزند ديگري نداشته است. اما نزَار چهار پسر داشته است كه چهار قبيلة بزرگ به 
ها و  به ويژه، از ربيعه و مضرَ تيرهاند.  عه؛ مضرَ از آنان پديد آمدههاي: اياد؛ اَنمار؛ ربي نام

ند. از ربيعه، ضُبيعه، و اَسد؛ عنزهَ و ا اند و گسترش يافته هاي فراوان پديد آمده طايفه
وائل، كه بكر و تغلب از  جديله؛ و از جديله، قبائل بسيار مشهور، مانند: قيس، نمَر، و بني

سعود، پادشاهان  آلحنيفه و طوايف ديگر.  شيبان و بني قيس و بني بكر، بني از بني اند، و آنان
 عربستان سعودي، امروزه از دودمان عنزه هستند.

هاي مضر به دو شعبه بزرگ تقسيم شدند: قيس عيلان بن مضرَ، و طوايف الياس  قبيله
ني صعصعه، بني غَطفان؛ و از بن مضرَ؛ از قيس عيلان، بني سليم، بني هوازن، بني ثقيف، ب

غَطَفان، عبس ذبُيان، اشجع، اَعصر؛ و از الياس بن مضرَ، تميم بن مرهّ، هذيل بن مدركِه، 
بني اَسد بن خزَُيمه، و طوايف كنانه بن خزيمه؛ و از كنانه، قريش، كه فرزندان فهربن 

 اند. مالك بن نضربن كنانه
شدند، كه مشهورترين آنها عبارتند از: جمح، سهم،  قريش نيز به قبائلي چند تقسيم مي

عدي،  مخزوم، تَيم، زهره و طوايف قصُي بن كلاب، كه عبارتند از: عبدالدارين قصٌي، 
از عبدمناف چهار تيره پديد آمدند: اسدبن عبدالعزّي بن قصُي، و عبدمناف بن قصُي. 

است كه خداوند سبحان از آن  عبدشمس، نوفل، مطلبّ، هاشم؛ و خاندان هاشم همان
 الله عليه و سلم. خاندان، حضرت محمدبن عبداالله بن المطلبّ بن هاشم را برگزيد؛ صلي ا

                                           
؛ مروج الذهب، مسعودي، 273-272، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 56، ص 1الطبقات الكبري، ابن سعد، ج  -1

للعالمين،  ؛ رحمه622، ص 6الباري، ج  ؛ فتح298،  ص 2/2؛ تاريخ ابن خلدون، ج 274-273، ص 2ج

 .17-14،  8، 7، ص 2ج 
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  فرمود: مي -صلى االله عليه وسلم-حضرت رسول اكرم 
(إن االله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل؛ واصطفى من ولد إسماعيل بني کنانة؛ واصطفى من 

13Fى من قريش بني هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم)کنانة قريشاً؛ واصطف

١. 
كنانه  خداي يكتا، از فرزندان ابراهيم، اسماعيل را برگزيد؛ و از فرزندان اسماعيل، بني«

هاشم را برگزيد؛ و مرا از ميان  كنانه؛ قريش را برگزيد؛ و از قريش؛ بني را برگزيد؛ و از بني
 ».همه فرزندان هاشم برگزيد

 -صلى االله عليه وسلم- گفت: رسول خدا لمطلب رسيده است كه مياز عباس بن عبدا
 فرمود:

(إن االله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم و خير الفريقين؛ ثم تخير القبائل، فجعلني من خير 
به روايت ديگر: القبيلة؛ ثم تخير البيوت، فجعلني من خير بيوم؛ فأنا خيرهم نفسا، وخيرهم بيتا. 

لخلق، فجعلني في خيرهم فرقة؛ ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة؛ ثم جعلهم (إن االله خلق ا
14Fقبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتاً، فجعلني في خيرهم بيتاً، وخيرهم نفساً)

٢. 
خداي يكتا آفريدگان را آفريد، و آنان را فرقه فرقه گردانيد، و مرا در بهترين فرقة «

ها تقسيم فرمود، و مرا در بهترين قبيله قرار داد؛ آنگاه  آنگاه آنان را به قبيله آنان قرار داد.
درنتيجه، هم از نظر ها قرار داد.  ها تقسيم فرمود، و مرا در بهترين خاندان آنان را به خاندان

 ».شخصيت، و هم از نظر اصل و نسب، من از همه آفريدگان بهتر و برترم
شدند، در اطراف و اكناف مناطق مختلف عربستان  وقتي فرزندان عدنان فراوان

پراكنده شدند، و اين سوي و آن سوي، رد پاي بارش باران و رويش گياهان را دنبال 
 كردند: مي

                                           
؛ سنن ترمذي، كتاب 1، ح1782، ص 4،  ج»باب فضل نسب النبي«صحيح مسلم، كتاب الفضائل،  -1

 .3606، و به همان مضمون، ح 3605، ح 544، ص 5، ج»باب فضل النبي«المناقب، 

 .3608، 3607،  ح 545، ص 5، ج »باب فضل النبي«سنن ترمذي، كتاب المناقب،  -2
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هايي از تميم به بحرين مهاجرت  هايي از بكر بن وائل، و تيره * عبدالقيس، و تيره
 كردند و در آنجا اقامت گزيدند؛
بكر بسوي يمامه كوچ كردند، و در حجر، قصبة يمامه،  * بني حنيفه بن علي بن

هاي بكربن وائل در امتداد آن سرزمين، از يمامه تا بحرين، تا  سكني گرفتند، و ديگر تيره
 يدند؛سيف كاظمه،  تا دريا، اطراف سواد عراق، تا ابُلّه، تا هيت سكونت گز

ايشان با بني بكر همخانه ه * تغلب در جزيره فراتيه ا قامت كردند، و بعضي از تيره
 شدند؛ و بني تميم در بيابان بصره ساكن شدند؛

* بني سليم در نزديكي مدينه، از وادي القري تا خيبر، تا شرق مدينه تا حدالجبلين، تا 
 شود، سكونت اختيار كردند؛ هايي كه به حره منتهي مي زمين

، كه از يك سوي با اسد در سمت شرق تيماء و سمت غرب كوفه، سكنا گزيدند * بني
تيماء در سرزمين بحترُ از طَيي، و از سوي ديگر با كوفه، مسافت پنج روزه راه فاصله 

 داشتند؛
هاي كنانه در تهامه  * ذبُيان از نزديكي تَيماء تا حوران سكونت اختيار كردند، و تيره

راكنده برجاي ماندند، و در مكّه و حومة آن طوايف قريش اقامت گزيدند، و ا ز هم پ
كردند، تا زماني كه قصُي بن كلاب در ميان آنان ظهور كرد و طوايف قريش را  زندگي مي

15Fگرد آورد، و براي آنان وحدتي پديد آورد كه قدر و منزلت قريشيان را بسي بالا برد.

1 

                                           
رب؛ قلائد أنساب القرشيين؛ نهاية الأ؛ ةالنسب؛ نسب معد واليمن الكبيرة جمهر«براي تفصيل بيشتر، ر.ك:  -1

 ؛ و...»لذهبالجمان، سبائك ا





 

 

 :فصل دوم
 هاي عربي ها و امارت حكومت

 تمهيد
 دو نوع بودند: حاكمان عربستان همزمان با ظهور دعوت نبي اكرم بر 

 . پادشاهان تاجدار، كه در حقيقت مستقل نبودند؛1
. رؤساي قبائل و عشاير، كه از جهت حكومت و مزاياي اجتماعي دست كمي از 2

پادشاهان تاجدار نداشتند؛ بيشتر اين فرمانروايان داراي استقلال تام بودند، اما،  برخي از 
 كردند. آنان از يك پادشاه تاجدار تبعيت مي

پادشاهان تاجدار، عبارت بودند از پادشاهان يمن، و پادشاهان توابع شام (يعني آل 
اي  غسان) و پادشاهان حيره؛ ديگر حاكمان عربستان تاج نداشتند. در اين فصل تاريخچه

 هاي عربي خواهد آمد. از فرمانروايي اين پادشاهان عرب، و رؤساي حكومت

 پادشاهان يمن
اند، قوم سبا هستند.  از نژاد عرب عاربه در يمن شهرت داشتهترين قوم عرب كه  قديمي

ميلاد مربوط وپنج قرن پيش از  هاي شهر قديمي اور آثار آنان كه به بيست در حفّاري
آغاز شكوفايي تمدن و شوكت و سلطنت و گسترش قلمروشان اند.  شود، دست يافته مي

توان به  ي سلاطين يمن را ميهاي پادشاه دورانيازده قرن پيش از ميلاد بوده است. 

 ترتيب ذيل تقسيم كرد:

 پيش از ميلاد 620تا  1300از  -دورة اول
يعني دشت » جوف«حكومت يمن در اين دوره با عنوان معينيان شهرت يافته است كه در 

واقع شده، فيمابين نجران و حضرموت، ظهور كرد، و پيوسته نشو و نما يافت، و وسعت 
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ايشان به   شكوفايي آن افزوده شد، تا جايي كه قلمرو نفوذ سياسي گرفت، و بر سيطره و
 علا و معان در شمال حجاز توسعه يافت.

گويند: مستعمرات پادشاهي يمن به خارج از سرزمين عربستان نيز كشيده بود، و 
همين فرمانروايان بودند كه سد داد.  تجارت و بازرگاني متن اقتصادشان را تشكيل مي

در تاريخ يمن جايگاهي عمده دارد، ساختند؛ اين سد خيرات و بركات  مأرب را كه
 فراوان براي آنان داشت؛

﴿          ﴾  :۱۸[الفرقان[ 

 »تا زماني كه پيام خدا را فراموش كردند و تباه بر باد شدند!«
گفتند، و پايتختشان صرواح بود كه  مي» مكرب سبا«در اين دوره، پادشاهان يمن را 

كيلومتري شرق صنعا  142ب، و رهاي آن در پنجاه كيلومتري شمال غربي شهر مأ ويرانه
 26تا  22تعداد پادشاهان اين دوره را شود، و به نام خربيه مشهور ا ست.  مشاهده مي

16Fاند پادشاه برآورد كرده

1. 

 پيش از ميلاد 115تا  620از  -دورة دوم
ومت يمن در اين دوره به عنوان پادشاهي سبا مشهور شد، و فرمانروايان يمن لقب حك

شهرت يافتند، و مأرب را به جاي صرواح » ملوك سبا«مكرب را واگذاشتند، و با عنوان 
كيلومتري شرق صنعا  192هاي مأرب در فاصلة  پايتخت خود قرار دادند، كه ويرانه

17Fهمچنان باقيست

2. 

                                           
 .113-101؛ تاريخ العرب قبل الاسلام، ص 130، 124، 83، 77اليمن عبرالتاريخ، ص  -1

 .113-101؛ تاريخ العرب قبل الاسلام، ص 130، 124، 83، 77اليمن عبر التاريخ، ص  -2
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 ميلادي 300پيش از ميلاد تا  115از  -دورة سوم
زيرا در اين اند.  شناخته شده» دولت حميري اوُلي«حكومت يمن در اين دوره، با عنوان 

دوره قبيلة حمير در مملكت سبا چيرگي و استقلال يافت، و پادشاهان اين دوره با عنوان 
اي شهر اين پادشاهان، شهر ريدان را به جاند.  شهرت يافته» ملوك سبا و ذي ريدان«

هايش در  مأرب پايتخت خود قرار دادند. ريدان به نام ظفار نيز مشهور است، و ويرانه
در اين دوره، عوامل سقوط و شود.  قندي در نزديكي يريم يافت مي دامنه كوهي كلهّ

به سه  -تاحدود زيادي -انحطاط در ميان آنان، پياپي خودنمايي كرد: بازرگاني ايشان
لا، به خاطر آنكه نبطيان نفوذ خويش را در شمال گسترانيده جهت از دست رفت: او

بودند؛ ثانياً، روميان راه بازرگاني دريايي را به دنبال آنكه مصر و سوريه و شمال حجاز را 
قبائل با يكديگر سخت رقابت  ،نفوذ خود درآوردند، در اختيار خود گرفتند؛ ثالثاً تحت

وايف آل قحطان، و مهاجرت ايشان به داشتند. اين عوامل موجب پراكنده شدن ط
 هاي دوردست گرديد. سرزمين

 ميلادي تا ورود اسلام به يمن 300از  -دورة چهارم
پادشاهان اين ند، و  ا شناخته شده» دولت حميري دوم«حكومت يمن در اين دوره با عنوان 

ره از اند. در اين دو  ناميده مي» ريدان و حضرموت و يمنت ملوك سبا و ذي«دوره را 
ها  ها و حوادث ناخوشايند پي در پي به ظهور پيوست، و شورش پادشاهي يمن، نابساماني

و جنگهاي داخلي يكي پس از ديگري پادشاهان اين دوره را تحت فشار قرار داد، و 
اي در دست بيگانگان قرار داد، و بالاخره همين امر موجب از  حكومت آنان را بازيچه

در اين دوران بود كه روميان به عدن پاي نهادند، و با گرديد.  دست رفتن استقلال ايشان
ميلادي يمن را اشغال كردند، و ا ز  340پشتيباني آنان حبشيان براي نخستين بار در سال 

ميلادي ادامه يافت.  378رقابت دو قبيلة همدان و حمير بهره جستند، و اين اشغال تا سال 
اما، همزمان با اين پيروزي، سوراخهايي در سد آنگاه يمن استقلال خود را بازيافت، 
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مذكور » سيل العرم«مأرب پديد آمد، كه بالاخره آن سيل عظيم كه در قرآن كريم با عنوان 
ميلادي به وقوع پيوست، و بر اثر اين فاجعة بزرگ،  451تا  450افتاده است، در سال 

يمن به اين سوي و آن ف ساكن هاي يمن به ويرانه تبديل شده، و طوايف مختل آبادي
 سوي پراكنده شدند.

ميلادي، ذونواس يهودي يورشي سخت كارساز را بر عليه مسيحيان  523در سال 
نجران آغاز كرد، و درصدد برآمد كه با زور و فشار اهالي نجران را از آيين مسيحيت 

ت كرد، و ي پر از آتش براي آنان درسها بازگرداند؛ و چون ابا كردند و نپذيرفتند، گودال
مسيحيان نجران را در آتش افكند. اين قضيه، همان است كه قرآن در سورة بروج مورد 

 اشاره قرار داده و فرموده است:

﴿      ﴾  :۴[البروج.[ 

اين حادثه، حس انتقام مسيحيان را برانگيخت، و آنان را به انجام فتوحات و 
روميان حبشيان را بري امپراطوران روم در بلاد عرب واداشت. هايي تحت ره طلبي توسعه

ميلادي،  525بر اين كار تشويق كردند، و براي آنان نيروي دريايي ترتيب دادند. در سال 
هفتاد هزار رزمنده از حبشه سرازير شدند، و يمن را براي بار دوم اشغال كردند. 

پادشاه حبشه فرمانرواي يمن بود، تا  فرماندهي اين حمله با ارياط بود. ارياط از سوي
ميلادي، او را  549زماني كه يكي از فرماندهان لشكرش، ابرهه بن صباح اشرم، در سال 

به قتل رسانيد، و پس از راضي كردن پادشاه حبشه و جلب رضايت او، خود را پادشاه 
رد، و يمن گردانيد. ابرهه همان كسي است كه به قصد ويران ساختن كعبه لشكركشي ك

معروف شدند. خداوند ابرهه را پس از بازگشت به » اصحاب الفيل«خود و لشكريانش به 
صنعا به دنبال ماجراي فيل، هلاك گردانيد، و پسرش يكسوم، و سپس پسر دوم او، 
مسروق، جانشين او شدند، و چنانكه گويند، اين دو بدتر از پدرشان بودند، و سيرتي 

ي يمن را سخت تحت فشار قرار دادند و بيچاره كردند، و خوار پليدتر از او داشتند و اهال
 گردانيدند.
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از سوي ديگر، اهل يمن، به دنبال ماجراي فيل، از پارسيان كمك گرفتند و در برابر 
حبشيان ايستادگي كردند، و مقاومت از خود نشان دادند، و بالاخره آنان را از سرزمين 

يزن حميري به  بن ذي رهبري معديكرب سيف ميلادي به 575خويش راندند و در سال 
معديكرب گروهي از حبشيان را كنا ر استقلال رسيدند، و او را پادشاه خود قرار دادند. 

روزي از رفتند.  كردند و در ركاب او راه مي خود نگاه داشته بود كه او را خدمت مي
يزن  از خاندان ذيروزها، آن حبشيان كار وي را يكسره كردند، و با مرگ وي، پادشاهي 

اي از مستعمرات پارسيان درآمد، و واليان و  بيرون شد، و يمن به صورت مستعمره
نژاد، يكي پس از ديگري، بر يمن حكومت كردند؛ نخست، وهرزَ،  نشاندگان ايراني دست

تينجان؛ سپس خسرو پسر تينجان؛ سپس باذان؛ كه سپس مرزبان پسر وهرزَ؛ سپس پسرش 
آورد، و با اسلام آوردن   ميلادي اسلام 628ايراني يمن بود، و در سال وي آخرين والي 

18Fوي قدرت و نفوذ پارسيان در يمن پايان پذيرفت

1. 

 پادشاهان حيره
ق.م) آنجا را  529-557سرزمين عراق و اطراف آن را، از همان اوان كه كورش كبير (

ردند، و هيچكس با آنان ك ها حكومت مي سامان و سازمان بخشيد، پارسيان بر آن سرزمين
پيش از ميلاد، اسكندر مقدوني قيام كرد، و  326در سال كشمكش و خصومتي نداشت. 

دارا، شاه ايران، را شكست داد و پارسيان را درهم شكست، و به قدرت و شوكت آنان 
هاي  الطوائف فرمانروايي قسمت هاي پارسيان تجزيه شد، و ملوك پايان داد. سرزمين

اين پادشاهان همچنان جداجدا، بر مناطق مختلف ايران در اختيار گرفتند.  مختلف آن را

                                           
،...؛ تاريخ أرض 161-157، 130-124، 83-77براي تفصيل مطلب، نكـ: اليمن عبر التاريخ، ص  -1

. در ارتباط با تعيين 151-101تا پايان كتاب؛ تاريخ العرب قبل الاسلام، ص  133، ص 1القرآن، ج 

سنوات و تفصيلات برخي حوادث، منابع تاريخي بسيار با يكديگر اختلاف دارند؛ چنانكه يكي از 

 نويسندگان در اين باره گفته است: ان هذا الا اساطير الاولين!.
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الطوائف،  ميلادي، و درعهد همين پادشاهان ملوك 230راندند، تا به سال  فرمان مي
قحطانيان مهاجرت كردند، و بخشي از حومة عراق را اشغال كردند؛ سپس مهاجران 

يره خره، در بخشي از جزپرداختند، تا بالا عدناني به آنان پيوتسند، و با آنان به كشمكش
 فرُاتيه ساكن شدند.

نخستين پادشاه حيره از اين مهاجران عرب، مالك بن فهم تنوخي از آل قحطان بود، و 
محل اقامت او شهر انبار يا در نزديكي انبار بود. پس از وي، برادرش عمرو بن فهم، به 

19Fروايتي

20Fبه روايت ديگري» وضاّح«و » رشابَ«، و جذيمه بن مالك بن ملقبّ به 1

، جانشين 2
 وي شدند.

در عهد اردشير پسر بابك، دوباره، قدرت به پارسيان بازگشت. اردشير مؤسس سلسلة 
ها و  ميلادي بنيانگذار اين سلسله گرديد. وي پراكندگي 236ساسانيان بود، كه به سال 

هاي مقيم مناطق تحت سيطرة  بهاي امور پارسيان را به سامان آورد، و بر عر نابساماني
خويش چيره شد؛ و همين امر، موجب كوچ كردن قضاعه به شام گرديد، و اهل حيره و 

 انبار به فرمان او گردن نهادند.
در عهد اردشير بابكان ولايت و حكومت جذيمة وضّاح بر حيره، و نيز حكومت و 

راندند،  ن فرمان ميهاي ربيعه و مضر كه در سرزمين عراق و عربستا ولايت ديگر عرب
ها حكومت  اردشير معتقد بود كه محال است بتواند مستقيماً بر عربهمچنان برقرار بود. 

كند، و نگذارد كه آنان مناطق تحت فرمان او را غارت كنند، مگر آنكه فردي را از ميان ب
ار و عربها پادشاه آنان گرداند كه ا ز يك سوي وي حكومت ساسانيان را تأييد كند و دستي

پاسدار حكومت مركزي باشد؛ و از سوي ديگر، اين امكان را به او بدهد كه بتواند به 
                                           

، 2/2. ابن خلدون در كتاب تاريخ خود همين روايت را پذيرفته است (ج 540، ص 2تاريخ الطبري، ج  -1

) و بر آن است كه پس از عمرو بن فهم جذيمه به حكومت رسيده است كه برادرزاده مالك بن 238ص 

 فهم بوده است.

 .90، ص 2؛ مسعودي، ج 169،  ص 1يعقوبي، ج  -2
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كمك آنان در برابر پادشاهان روم بايستد، كه سخت از ايشان در هراس بود؛ و در برابر 
هاي مقيم عراق را در  دست پروردة پادشاهان روم بودند، عربهاي مقيم شام كه  عرب

و همواره در مقرّ پادشاه حيره يك تيپ از لشكريان ايران را آماده  برابر آنان قرار دهد،
نشين كه بر عليه حكومت او خروج  هاي باديه داشت تا به مدد آنان بر عرب نگاه مي

 ميلادي از دنيا رفت. 268آيد. جذيمه حدود سال كردند، پيروز  مي
واي حيره م) فرمانر288 -268پس از مرگ جذيمه، عمروبن عدي بن نصر لخمي (

شد. وي نخستين پادشاه از لخميان و نخستين فرمانروايي بود كه حيره را مقر حكومت 
خويش قرار داد. وي هم عصر خسرو شاپور پسر اردشير بابكان بود. از آن پس، پيوسته 

م) 531-448كردند، تا زماني كه قباد پسر فيروز ( لخميان بر ولايت حيره پادشاهي مي
در عهد وي، مزدك ظهور كرد، و دعوت به رهايي از شريعت و ديد. فرمانرواي ايران گر

قانون را آغاز كرد. قباد به اتفاق عده فراواني از مردم ايران آيين او را پذيرفتند. قباد پيكي 
م) فرستاد، و او را به اختيار كردن آن آيين 554-512نزد پادشاه حيره؛ منذربن ماءالسماء (

بيني و غيرت و تعصب عربيت، پيشنهاد او را  ز روي خود بزرگپليد فراخواند. منذر ا
قباد نيز او را بركنار كرد، و حارث بن عمرو بن حجر كندي را، كه دعوت او به نپذيرفت. 

 آيين مزدك را پذيرفته بود، جايگزين او گردانيد.
م) جانشين قباد شد. وي را آيين مزدك بسيار  578-531خسرو انوشيروان (

افتاده بود. از اين رو، مزدك را همراه با عدة زيادي از پيروان آيين وي كشُت،  ناخوشايند
و منذر را به تخت پادشاهي حيره بازگردانيد، و حارث بن عمرو را احضار كرد. اما، وي 

 به نزد بني كلب گريخت، و در ميان آنان بماند تا مرد.
برقرار بود، تا نوبت حكومت پادشاهي پس از منذربن ماءالسماء در نسل وي پيوسته 

م) رسيد. خسرو انوشيروان بر اثر سعايت و سخن چيني 605-583به نعمان بن منذر (
زيدبن عدي عبادي بر او خشم گرفت. نزد نعمان فرستاد و او را احضار كرد. از حيره 
بيرون شد، و پنهاني بر هاني بن مسعود سرور و سالار آل شيبان درآمد، و خانواده و 
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خسرو انوشيروان نيز اش را به او سپرد؛ آنگاه بسوي خسرو ايران رهسپار گرديد.  ييدارا
 او را زنداني كرد، تا از دنيا رفت.

به جاي منذر، شاهنشاه ايران، اياس بن قبيصة طائي را فرمانروايي بخشيد، و به او 
تحويل  بن مسعود بفرستد، و از او بخواهد كه هرچه نزد اوستفرمان داد كه نزد هاني 

هاني را حميت عربيت از پذيرفتن چنين پيشنهادي بازداشت، و هاني به پادشاه دهد. 
جديد حيره اعلان جنگ داد. ديري نپاييد كه مرزبانان خسرو ايران همراه با قشون 

قار ميان دو گروه  رزمندگان ايراني، در ركاب اياس، بر سر او ريختند، و در مكان ذي
شيبان پيروز شدند، و پارسيان  ت، كه در اثناي آن بنيكارزاري سهمگين شكل گرف

21Fشد شكست سخت خوردند؛ و اين نخستين روزي بود كه عرب بر عجم پيروز مي

، و 1

 اين ماجرا پس از ميلاد رسول اعظم رخ داد.
نگاران در مقام تعيين زمان دقيق اين كارزار با يكديگر اختلاف دارند.  البتّه، تاريخ

 -صلى االله عليه وسلم- خدا ه اين ماجرا اندكي پس از ولادت رسولاند ك گروهي برآن
روي داده است، و آن حضرت در ماه هشتم فرمانروايي اياس بن قبيصه بر حيره به دنيا 

تر  اند كه اندكي پيش از بعثت بوده است، كه اين پذيرفتني آمده است، گروهي ديگر بر اين
اند پس از هجرت بوده؛  ثت بوده؛ و برخي گفتهاند اندكي پس از بع است؛ بعضي نيز گفته

 ، و... .اند: پس از جنگ بدر! و حتي بعضي ديگر گفته
خسرو انوشيروان پس از اياس يك حاكم ايراني را بر حكومت حيره گماشت، كه نام 

م) حكومت كرد.  631-614وي آزاد به پسر ماهيان پسر مهرابنداد بود، و هفده سال (
يلادي، پادشاهي حيره به آل لخم بازگشت، و از آن دودمان، منذر بن م 632آنگاه به سال 

                                           
)؛ نيز، ابن 24وان حديث نبوي  خليفه بن خياط در مسند خويش آورده است (ص اين مضمون را به عن -1

 .77،  ص 7سعد، ج 
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نُعمان، ملقبّ به معرور، به پادشاهي حيره رسيد؛ اما، فرمانروايي او بيش از هشت ماه به 
22Fطول نيانجاميد، و خالد بن وليد با لشكريان اسلام بر او وارد گرديد

1. 

 پادشاهان سرزمين شام
جا را فراگرفته بود،  ها و كوچ قبائل مختلف همه جرتدر همان دوراني كه موج ه

هايي از قضاعه نيز به نواحي اطراف شام سفر كردند، و در آنجا رحل اقامت افكندند.  تيره
اين مهاجران از بني سليح بن حلوان بودند، كه بني ضجعم بن سليح، معروف به 

ردانيدند، تا عرب باديه را از روميان آنان را دست نشاندة خود گاند.  از آنان» ضجاعمه«
اي بر عليه پارسيان براي خود بسازند، و از ميان آنان  كارشكني بازدارند، و از آنان پشتوانه

پادشاهي بر آنان گماشتند، و سالها اين پادشاهي استمرار يافت، و يكي از مشهورترين 
اوائل قرن دوم  پادشاهان ايشان زيادبن هبوله بوده است، و زمان حكومت آنان را از

غسان به سرزمين شام، پادشاهي  با ورود آلاند.  كردهبرآورد  –تقريباً  -ميلادي تا پايان آن
غسان بر ضجاعمه چيره شدند، و بر هرآنچه در اختيار آنان بود  ايشان منقضي گرديد. آل

هان عرب دست يافتند، و بر آنان پيروز آمدند. امپراطوري روم نيز آنان را به عنوان پادشا
بر سرزمين شام مسلّط گردانيد. پايتخت اين پادشاهان شهر بصري بود. غساسنه پياپي با 

كردند، تا آنكه در سال  عنوان كارگزاران سلاطين روم بر سرزمين شام حكومت مي
سيزدهم هجرت واقعة يرموك اتفاق افتاد، و آخرين پادشاه آل غسان به نام جبله بن ايهم 

23Fبه فرمان اسلام گردن نهاد -رضي االله عنه- نين عمربن خطابدر عهد اميرالمؤم

2. 
 
 

 اميران حجاز
                                           

 د.ان تفصيل اين مطالب را طبري و مسعودي وابن قتيبه وابن خلدون وبلاذري وابن اثير و ديگران آورده -1

 ير و ديگران يافت.ثا بنتوان نزد طبري، مسعودي، ابن قتيبه، ابن خلدون، بلاذري،  تفصيل مطالب را مي -2
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در سراسر زندگي، زعيم مكّه و متوليّ كعبه بود؛ و يكصدوسي و  -عليه السلام- اسماعيل
24Fهفت ساله بود كه درگذشت

. پس از وي، يكي از پسرانش، و به قولي، دو تن از 1
ن او شد. بعضي نيز اين ترتيب را به عكس پسرانش، نخست نابت، سپس قيدار، جانشي

بعد از اين دو، مضاض بن عمرو جرهمي، پدربزرگ مادري آنان فرمانروايي مكه اند.  گفته
را برعهده گرفت، و به اين ترتيب، پيشوايي و فرمانروايي مكه به قبيله جرهم انتقال يافت 

يگاهي والا داشتند؛ زيرا، پدرشان و در دست آنان ماند؛ اما، همچنان فرزندان اسماعيل جا
25Fدر بناي خانة كعبه سهيم بود؛ در عين حال، در حكومت هيچ سهمي نداشتند

2. 
ذكر باشد  ها گذشت، و فرزندان اسماعيل نام و عنواني كه قابل روزگاران و دوران

نداشتند؛ تا آنكه اندكي پيش از ظهور بختنصر جرهميان رو به ضعف گذاشتند، و ستارة 
انيان در آسمان سياست عربستان درخشيدن گرفت، و ا ز آن زمان كوكب بخت عدن

عدنانيان از افق مكه طالع گرديد. دليل اين دگرگوني اوضاع، آن بود كه در يورش بختنصر 
در ذات عرق بر عليه اعراب، پيشواي رزمندگان عرب در آن ماجرا از جرهم نبود، بلكه 

26Fشخص عدنان بود

3. 
ق.م) فرزندان عدنان بسوي يمن متفرّق شدند و  587تنصر (به سال در حملة دوم بخ

معد [فرزندان عدنان] را به حرّان شام برد. همينكه  -پيامبر بني اسرائيل -برخيا همراه يرميا
فشار و تهديد بختنصر از مكّه مرتفع گرديد، معد به مكّه بازگشت، و از جرهميان كسي را 

                                           
، ص 1؛ بنا به روايتي از طبري و نيز يعقوبي (ج 314، ص 1؛ تاريخ الطبري، ج17:25سفر تكوين،  -1

 ) و ديگران، وي به هنگام وفات يكصد و سي سال داشته است.222

لام) ؛ ابن هشام فقط از حكومت نابت از اولاد اسماعيل (عليه الس113-111، ص 1سيره ابن هشام، ج  -2

 سخن گفته است.

 .559، ص 1تاريخ الطبري، ج  -3
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افت. با دختر وي معانه ازدواج كرد، و از او صاحب فرزند پسري جز جوشم بن جلهمه ني
27Fبنام نزَار شد

1. 
از آن پس، كار جرهميان در مكّه به بدي و زشتي گراييد؛ و روزگار بر آنان سخت 
شد؛ و دست ستم بر سر زائران خانه خدا بلند كردند؛ و اموال كعبه را بر خويشتن حلال 

28Fگردانيدند

صوص، كينة عدنانيان را بر عليه آنان برانگيخت، و آنان ؛ و همين مسئله به خ2
را بر سر غيظ آورد. وقتي خزاعه در مرّالظّهران فرود آمدند، و ناخرسندي عدنانيان را از 
جراهمه ديدند؛ از اين مسئله سوءاستفاده كردند، و به كمك يكي از طوائف عدنانيان، 

را از مكّه آواره ان برخاستند، و آنان بكر بن عبدمناف بن كنانه، به جنگ با جرهمي بني
 ساختند، و در اواسط قرن دوم ميلادي زمام حكومت مكه را به دست گرفتند.

زماني كه جراهمه خود را ناگزير از جلاي وطن ديدند، دهانة چاه زمزم را مسدود 
گردانيدند، و موضع آن را به خاطر سپردند، و چندين شيئ گرانبها را در آن مدفون 

29Fند. ابن اسحاق گويد: عمروبن حارث بن مضاض جرهميساخت

30Fدو آهوي كعبه 3

را  4
همراه با حجرالاسود با خود برداشت، و در چاه زمزم مدفون ساخت، و خود با 
همراهانش، كه ديگر جرهميان بودند، بسوي يمن رهسپار گرديد. آنان از اينكه مكه را 

                                           
 .622، ص 6الباري ج  ؛ فتح271، ص 2، ج560 -559، ص 1تاريخ الطبري، ج  -1

 .284، ص 2تاريخ الطبري، ج  -2

 ابن مضاض غير از مضاض جرهمي اكبر است كه سرگذشت او در داستان اسماعيل(عليه السلام) گذشت. -3

از جمله كردند.  ن روزگاران پيشين، پارسيان به كعبه جواهر و اموالي را اهدا ميمسعودي گويد: در آ -4

ساسان پسر بابك دو آهوي طلايي را همراه با جواهرات و يك شمشير و طلاي فراوان اهدا كرد، ولي 

ين دو اند كه ا عمرو آن هدايا را در چاه زمزم افكند. بعضي از مصنّفان كُتبُ تاريخ و سيره و ديگران برآن

اما، جرهم هيچگاه دارايي و اند.  برده هوي زرين از آن جرهميان بوده است، زماني كه در مكّه بسر ميآ

اند، تا چنين نسبتي بتواند صحيح بوده باشد. احتمال دارد كه از آن قبايل ديگر بوده است؛   اموالي نداشته

 ).243-242، ص 1واالله اعلم (مروج الذهب، ج 
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اند، سخت اندوهگين  كّه را از دست دادهبايد رها كنند و بروند، و از اينكه پادشاهي م
 در اين ارتباط، عمرو چنين سروده است:شده بودند. 

فــا يــن الحجـوـن الــي الص  كـاـن لــم يكــن ب

ــا  ــا فابادنـ ــا اهلهـ ــن كنـ ــي، نحـ  بلـ
 

ــه ســامر      ــمر بمك ــم يس يـس، ول  انـ

ــواثر    ــدود الع ــالي والج ــروف اللي  ص
 

 

نمانده است، و ديگر، در  تو گويي كه ديگر، از حجون گرفته تا صفا، دياري برجاي«
زند؛ ما بوديم ساكنان ديرينه مكه؛ اما فراز و نشيب روزگار، و بخت  اي پرنمي مكه پرنده

 »پر ادبار، ما را بر باد داد!
را در مكهّ، بيست قرن پيش از ميلاد  -عليه السلام- زمان زيست حضرت اسماعيل

قريباً بيست و يك قرن خواهد بود، بنابراين، مدت اقامت جرهم در مكه تاند.  برآورد كرده
 توان حدود بيست قرن دانست. و مدت حكومتشان را بر مكهّ مي

بكر سهمي در  خزُاعه با كمال استبداد، حكومت مكّه را در اختيار گرفتند، و براي بني
 حكومت قائل نشدند؛ جز آنكه سه امتياز ذيل را براي قبائل مضر در نظر گرفتند:

1لفه، و ) بردن مردم از عاز » النَّفر يوم«مردم در  -يعني روانه كردن» اجازه«رفات به مزد
بن مضر بود كه  اين سمت پيش از آن، از آن بني غوث بن مرَّه، يكي از طوائف الياسمني. 

النَّفر (روز دوازدهم  آن بوده است كه در يوم» اجازه«معناي اين گفتند.  مي» صوفه«آنان را 
ه) مردم ررات را شروع نميديحجمكردند تا آنكه مردمي از طايفة صوفه رمي  مي ج

خواستند  شدند، مي آنگاه، وقتي كه مردم از رمي جمرات فارغ ميجمرات را انجام بدهد. 
گذاشتند  گرفتند، و نمي ، صوفه دو سوي جمره عقَبه را مياز سرزمين مني بيرون بروند

، تا آخرين نفر بگذرند، آنگاه راه مردم را باز مره هيچكس برود، تا وقتي كه بني غوث بن
بن مناه از قبائل تميم وارث اين مقام  سعد بن زيد ذاشتند. پس از انقراض صوفه، بنيگ مي

 شدند.
) حركت دادن حاجيان از مزدلفه به مني در بامداد عيد قربان، كه اين امتياز از آن بني 2

 عدوان بود.
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اي حرام، كه اين سمت از آن بني فقيم بن عدي از بني كنانه ه ) به تأخير انداختن ماه3
31Fبود

1. 

32Fفرمانروايي خزاعه بر مكّه سيصد سال استمرار يافت

در دوران حكومت آنان،  .2

هايي  عدنانيان در نجد و اطراف عراق و بحرين پراكنده شدند و تنها در اطراف مكّه تيره
ر برجاي ماندند؛ همچنين، دور از يكديگ 33F3»صرم«و » حلول«از قريش به صورت 

بردند، و  كنانه، بسر مي هايي از قريش، به صورت پراكنده در ميان قوم خودشان بني خاندان

 بن كلاب روي كار آمدالحرام هيچ مدخليتي نداشتند، تا آنكه قصي  در كار مكّه بيت
34F

4. 
از  مرديگويند: وقتي پدرش از دنيا رفت، وي در آغوش مادرش بود.  دربارة قصي مي

بن حرام، مادر او را به همسري گرفت، و او را با خود به اطراف   عذره، به نام ربيعه بني
قصي چون به سنين جواني رسيد، به مكّه بازگشت. والي مكّه در آن هنگام حليل شام برد. 

بن حبشيه از خزاعه بود. قصي دختر حليل را كه حبي نام داشت از وي خواستگاري رد. 
35Fو علاقمند شد و دخترش را به همسري او درآوردحليل نيز به ا

پس از مرگ حليل، . 5

                                           
 .122، 119، 44؛ ص 1، جسيرةابن هشام -1

، ص 2؛ مروج الذهب، مسعودي، ج 633، ص 6الباري، ج  ؛ فتح»مكّة«ياقوت حموي، ماده  البلدان، معجم -2

58. 

عبارتست از گروهي از مردم كه اشترانشان » صرم«يعني: مقيم؛ » نازل«به معناي » حال«جمع » حلول« -3

 »ماَصرا«آيند؛ جمع:  در جايي كنار آب فرود مي

 .117، ص 1سيرة ابن هشام، ج  -4

. حليل مصغّر است. حبشية بن سلول بن عمروبن لحي بن حارثة 118-117، ص 1سيرة ابن هشام، ج  -5

، ص 6الباري، ج  بن عمرو بن عامربن ماءالسماء. حبي با اماله الف مقصوره؛ چنانكه ابن حجر در فتح

يه است نه حبشي (براي تفاوت معناي اين دو ضبط، اند: حبش خاطر نشان كرده است. ديگران گفته 633

 م).-»احباش« ءجوع شود به پاورقي ص... دربارهر
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ميان خزاعه و قريش جنگي درگرفت، و سرانجام، به پيروزي قصي منجر گرديد، و قصي 
 زمام امور اجتماعي و سياسي مكه را به دست گرفت، و متولي خانة خدا گرديد.

 ت:علت بروز اين جنگ به سه نحو در روايات تاريخي آمده اس

آنكه قصي، وقتي كه فرزندانش بسيار شدند، و ثروت فراوان به دست  روايت اول:
آورد، و موقعيت اجتماعي وي بالا گرفت، و حليل از دنيا رفت، چنان يافت كه از خزاعه 

اند و  اسماعيل بكر به توليت كعبه و زمامداري مكه سزاوارتر است، و قريش سران آل و بني
اند، از اين رو، با تني چند از رجال قريش و بني كنانه در ارتباط  ناصل و بنياد اين خاندا
36Fبكر از مكه صحبت كرد، و آنان رأي و نظر او را تأييد كردند با اخراج خزاعه و بني

1. 

خزاعه معتقد بودند كه حليل به قصي وصيت كرده است كه توليت كعبه  روايت دوم:
به دست بگيرد. اما، خزاعه از اجراي اين  را بر عهده بگيرد، و زمام امور مكّه را نيز

وصيت خودداري كردند، و به توليت و امارت قصي تن در ندادند؛ در نتيجه، جنگ 

 فيمابين طرفين درگرفت
37F

2. 

38Fالحرام را به دخترش حبي بخشيده بود، و ابوغبشان حليل توليت بيت روايت سوم:

3 
بي حداري خانة كعبه را به نيابت از  پردهخزاعي را وكيل قرار داده بود. بنابراين، ابوغبشان 

از آن طرف، ابوغبشان دچار نقص عقل بود. همينكه حليل از دنيا رفت، دار شد.  عهده
اي پر از شراب  االله را به بهاي چند قطار شتر يا خمره قصي به او نيرنگ زد، و توليت بيت

ن برآمدند كه قصي را از خزاعه به اين دادوستد رضايت ندادند، و در پي آخريداري كرد. 

                                           
 .256-255، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 118-117،  ص 1سيرة ابن هشام، ج  -1

 .142، ص 1؛ الروض الانف، ج 118، ص 1سيرة ابن هشام، ج  -2

، 1؛ الروض الانف، ج 633، ص 6الباري، ج  ست. فتحنام ابوغبشان، محرش (يا: سليم) بن عمرو بوده ا -3
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اي از رجال قريش و بني كنانه را گردآورد تا خزاعه را  خانة خدا بازدارند. قصي نيز عده
 از مكّه اخراج كنند، و آنان دعوت وي را اجابت كردند

39F

1. 
به هر حال، وقتي حليل از دنيا رفت، و صوفه كماكان به اجراي مراسم سالهاي پيش 

اي از كنانه بودند، نزد آنان رفت  اي از قريش و عده هانش، كه عدهپرداختند؛ قصُي با همرا
و موقعيت از شما سزاوارتريم! صوفه با او از سر جنگ درآمدند. و گفت: ما به اين سمت 

قصُي بر آنان پيروز شد، و هر آنچه را در اختيار آنان بود، در اختيار گرفت. خزاعه و 
صي با آن بناي جنگ نهاد، و گروهي را براي بكر در برابر قصي جبهه گرفتند؛ ق بني

آرايي كردند، و سخت به كارزار  طرفين در برابر يكديگر صفجنگيدن با آنان گردآورد. 
سرانجام، با يكديگر بناي صلح و سازش پرداختند، و كشتگان طرفين بسيار گرديد. 

داوري كرد كه وي نيز چنين بكر حكم قرار دادند.  گذاشتند، و يعمر بن عوف را از بني
قصي براي توليت كعبه و امارات مكه از خزاعه سزاوارتر است. همچنين، حكم كرد به 

هايي از سوي قصي ريخته شده است، از ديه معاف است، و قصي همة آن  اينكه خون
هايي كه از سوي خزاعه و  ها را زير پاهايش پايمال (شدخ) خواهد كرد؛ اما، خون خون
اند كعبه را در اختيار قصي بگذارند.  ست، ديه دارد؛ و همگان موظفبكر ريخته شده ا بني

40Fناميدند» شداخ«از آن زمان، يعمر را 

2. 
دوران توليت كعبه از سوي خزاعه سيصد سال به طول انجاميد، و آغاز توليت و 

 م بود 440امارت قصي، اواسط قرن پنجم، به سال 
41F

3 . با اين ترتيب، سروري و سيادت تام

كلمه در مكّه براي قصي، سپس براي قريش تثبيت گرديد، و قريش پيشواي و نفوذ 
طوايف مختلف عرب، از االله الحرام شدند، كه از جمله،  مذهبي و رهبر ديني زائران بيت

                                           
 .58، ص 2؛ مروج الذهب، ج 634، ص 6الباري، ج  ؛ فتح239، ص 1تاريخ اليعقوبي، ج  -1

 .258 -255، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 124 -123، ص 1براي تفصيل مطلب، نكـ: سيرة ابن هشام، ج  -2

 .232؛ قلب جزيرةالعرب، ص 58، ص 2، ج مروج الذهب؛ 633، ص 6الباري، ج  فتح -3
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سابقة  از كارهاي مدبرانه و بيآمدند.  همه گوشه و كنار جزيرةالعرب به زيارت آن مي
كه در آن اقامت داشتند، به مكّه فراخواند و در آنجا قصي آنكه همة قريشيان را از مناطقي 

كرد، و هر گروه از قريش را كه به هر  تقسيمگردآورد، و اراضي مكّه را به قطعات زيادي 
قطعه فرود آمدند، همان جا سكني داد؛ و متصديان تغيير ماههاي حرام، و نيز آل صفوان و 

ذاشت؛ زيرا، آن مقامات را عبارت عدوان و مره بن عوف را در مناصب خودشان باقي گ
 دانست كه تغيير دادن آنها سزاوار نيست هاي ديني مي از سمت

42F

1. 
از جمله مناقبي كه براي قصي در تاريخ قوم عرب ثبت شده است، يكي آن بوده است 

را در قسمت شمال مسجدالحرام در وضعيتي تأسيس كرد كه در آن به » دارالندوه«كه وي 
دارالندوه محل تجمع سران قريش بود، و در آنجا امور سياسي و شد.  يمسجدالحرام باز م

اند؛ زيرا، ساليان  قريشيان به دارالندوه بسيار مديونكردند.  اجتماعي را حل و فصل مي
 دار بوده است. همتمادي وحدت كلمة آنان و حلّ مشكلات ايشان را به نحو احسن عهد

43F

2 

 از اين قرار بود: هاي قصي مقامات و احترامات و مسئوليت

هاي سران قريش در باب مسائل  به معناي آنكه تمامي مشورت ) رياست دارالندوه:1
نظر او انجام  مهم مربوط به جامعة مكهّ و امور سياسي و اجتماعي عربستان تحت

 كردند. قريشان مراسم ازدواج دخترانشان را نيز در آنجا اجرا ميپذيرفت.  مي
معنا كه به هيچ وجه لواء و رايتي براي جنگ با بيگانگان  به اين ) لواء و رايت:2

 شد، مگر به دست او يا به دست يكي از پسران او، در محلّ دارالندوه. بسته نمي
هاي تجارتي و غيرتجارتي؛ چنانكه هيچ موكب يا  به معناي امارت كاروان) قيادت: 3

افتاد، مگر تحت  نميبه راه كارواني به منظور تجارت يا كارهاي ديگر، از سوي اهل مكه 
 امارت او يا يكي از پسران او. 

                                           
 .125-124، ص 1هشام، ج  سيرةابن -1

 .152؛ اخبارالكرام باخبار المسجد الحرام، ص 125؛ ص 1سيرةابن هشام، ج  -2
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گشود؛ و او  بود؛ در خانة كعبه را جز او هيچكس نمي» حاجب كعبه«وي ) حجابت: 4
 داري خانة كعبه بود. متوليّ همة خدمات و پرده

هايي را براي حاجيان پر از  به اين معنا كه در موسم حج، حوض ) سقايت حجاج:5
آراستند؛ و مردم  هاي پر از آب را مي ، و با كمي خرما و كشمش آن حوضكردند آب مي

 آشاميدند. ها مي به هنگام ورود به مكّه از آن آب
به معناي بار عام براي اطعام حاجيان به شكل ضيافت و مهماني. ) رفادت حجاج: 6

ز اموال اي مقررّ كرده بود كه بهنگام موسم حج ا قصي بر همة افراد قبيلة قريش سرانه
ها ضيافت مفصلي در طول   پرداختند، و قصي از محل اين سرانه خودشان به قصي مي

داد كه حاجيان فاقد توشه و غذا از آن برخوردار  موسم حج براي حجاج ترتيب مي
44Fشدند مي

1. 
تمامي اين مزايا و مقامات از آن قصي بود. پسرش عبدمناف در حيات پدر شرف و 

آنكه عبدالدار فرزند ارشد قصي بود. گويند: قصي به عبدمناف سيادت يافت، با وجود 
؛ من تو را به سروري و سيادت بر اين قوم »لالحقنك بالقوم وان شرفوا عليك«گفت:  مي
و بر همين پايه، همة ها داشته باشند!  ها و مزيت رسانم هرچند كه بر تو شرف مي

او وصيت كرد يعني رياست هاي سياسي و اجتماعي را كه بر عهده داشت براي  سمت
دارالندوه؛ بستن لواء و رايت، قيادت؛ حجابت؛ سقايت؛ رفادت، همه را به او بخشيد. 

بر او كرد، و هيچيك از كارهاي او را كسي  چنان بود كه با قصي هيچكس مخالفتي نمي
گرفت؛ و در زمان حيات و پس از ممات، فرمان او را همگان به مثابة دين و  خرده نمي

پس از وفات وي فرزندان پسرش فرمان او را بدون چون و چرا كردند.  ن پيروي ميآيي
اجرا كردند و هيچ نزاعي ميان آنان درنگرفت؛ اما وقتي كه عبدمناف از دنيا رفت، پسران 

پسران عبدالدار، در ارتباط با مناصب ياد شده به رقابت هايشان،  عبدمناف با عموزاده

                                           
 .241، 240، ص 1؛ تاريخ اليعقوبي، ج 130، ص 1سيرةابن هشام، ج  -1
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فرقه تقسيم شدند، و نزديك بود كه ميان آنان كارزاري صورت پرداختند، و قريش به دو 
بگيرد؛ اما، هر دو طرف بناي صلح و سازش نهادند، و مناصب مربوط به رياست و امارت 
را فيمابين خود تقسيم كردند؛ سقايت و رفادت و قيادت به بني عبدمناف واگذار گرديد، 

عبدالدار باقي ماند. به قولي قرار بر  و رياست دارالنّدوه و لواء و حجابت در دست بني
اين شد كه دارالندوه را مشتركاً اداره كنند. بني عبدمناف نيز در ميان خودشان براي تقسيم 
مقامات و مناصبي كه نصيب آنان شده بود؛ قرعه كشيدند؛ سقايت و رفادت به هاشم 

سقايت و  اش رسيد، و قيادت به عبدشمس. هاشم بن عبد مناف در سراسر زندگاني
وقتي كه از دنيا رفت، برادرش مطلبّ بن عبدمناف جانشين رفادت را بر عهده داشت. 

خدا، و پس از وي،  هاشم بن عبدمناف، جد رسول وي شد. پس از وي عبدالمطلبّ بن
دار بودند، تا آنكه اسلام ظهور كرد، و  هپسرانش يكي پس از ديگري اين منصب را عهد

برخي نيز گويند: قصي؛ خود مناصب مذكور را ميان پسرانش  اين مقام به عباس رسيد.
تقسيم كرده بود، و پس از آن، فرزندان آنان، به تفصيلي كه گذشت، اين مقامات را به 

45Fارث بردند؛ واالله اعلم

1. 
قريشيان، جز آنچه گذشت، مناصب ديگري نيز داشتند، كه ميان خودشان تقسيم 

و مقامات مزبور، دولت كوچكي بلكه به تعبير  اند، و در مجموع، با مناصب كرده مي
تر، يك شبه دولت دموكراتيك ترتيب داده بودند، و در آن روزگاران، ادارات و  درست

كه بسيار همانند تشكيلات پارلماني و ديگر تشكيلات اند  تشكيلاتي حكومتي داشته
 سياسي امروزي است. فهرست اين مناصب ديگر چنين است:

هاي فالگيري (استقسام) كه در پيشگاه بتان نصب  توليت جعبه) ايسار: يعني 1
 گرديد؛ اين مقام از آن بني جمح بود. مي
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ها اهدا  ريزي هدايا و نذوراتي كه به بت ) تحجير اموال: يعني سازماندهي و برنامه2
 سهم بود. شد؛ همچنين حلّ و فصل دعاوي و مرافعات مردم؛ اين مقام از آن بني مي

 از آن بني اسد بود. ) شورا: كه3
 ها؛ اين مقام از آن بني تيم بود. ) آشناق: يعني، سازماندهي ديات و غرامت4
 اُميه بود. ) عقاب: يعني حمل رايت و پرچمداري قريش؛ اين مقام از آن بني5
) قُبه: يعني، سازماندهي نظامي و رزمي، شامل پرورش و نگهداري اسبان كارآمد، 6

 مخزوم بود.اين مقام از آن بني 
 ) سفارت: كه از آن بني عدي بود7

46F

1. 

 هاي عربي ديگر حكومت
پيش از اين، هجرت قبائل قحطاني و عدناني را باز گفتيم، و ديديم كه مهاجران عرب 
سرزمين عربستان را چگونه ميان خودشان تقسيم كردند. آن قبائلي كه در نزديكي حيره 

زيستند، تابع  ه بودند؛ قبائلي كه در بادية شام مياقامت داشتند، تابع پادشاه عرب نژاد حير
هاي  قبائلي نيز كه در سرزمينها اسمي بودند، نه رسمي.  اين تابعيت غساسنه بودند؛ اما،

 كردند، مطلقاً آزاد بودند. العرب زندگي مي داخل جزيره
كردند و  اي تعيين مي حقيقت آنست كه اين قبائل هر يك براي خودشان رئيس قبيله

پذيرفتند؛ و قبيله، خود يك دولت و حكومت  روري و سالاري او را در همة امور ميس
داد، و  قبيلگي تشكيل ميكوچك بود، و كيان اساسي سياست قبيله را حميت و عصبيت 

ها و منافع متقابل و مشترك در راستاي حفاظت از سرزمين و مبارزه با دشمنان،  مصلحت
رؤساي قبائل در ميان قوم خودشان، درست همان  جايگاه اجتماعيپشتوانة آن بود. 

جايگاه پادشاهان بود. تمامي افراد قبيله در جنگ و صلح تابع رأي و نظر رئيس قبيله 

                                           
؛ مشهور آنست كه علمداري قريش، حق بني عبدالدار بوده 106، 104، ص 2تاريخ ارض القرآن، ج -1

 اميه بوده است. است؛ چنانكه گذشت؛ و قيادت عمومي حق بني
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كردند؛ و رئيس قبيله از نظر قدرت  وجه، در فرمانبرداري او كوتاهي نمي بودند، و به هيچ
كرد؛ تا جايي كه بعضي از  مي و نفوذ و استبداد فردي، همانند يك ديكتاتور قدرتمند عمل

آمد، هزاران شمشير  اين رؤساي قبائل چنان بودند كه هرگاه رئيس بر سر خشم مي
پرسيدند كه از چه چيز به خشم آمده  آمد، و هيچ از او نمي ها برمي خشمگين از نيام

داشت كه با  است؟ البتّه، رقابت در سيادت و سروري فيمابين عموزادگان آنان را وامي
ردم مدارا كنند و بخشش و دهش داشته باشند، و مهمانداري كنند، و كرامت و متانت م

نشان دهند، و شجاعت و شهامت از خويشتن بنمايانند، و از غيرت و حميت خويش 
دفاع كنند، تا بتوانند چشمان ثنا و ستايش مردم را به خود جلب كنند؛ و به خصوص، 

آن روزگار، زبان قبيله بودند، و با اين كارها  اعران را بسوي خود فراخوانند، كه درش
 همواره در پي آن بودند كه نسبت به رقيبانشان يك پلّه بالاتر بنشينند.

اي نيز داشتند؛ از جمله آنكه از غنائم جنگي  شيوخ و رؤساي قبائل حقوق ويژه
 گويد: شاعر ميگرفتند.  مي» فضول«و » نشيطه«و » صفي«و » مرباع«

 نـــا والصــــفايا لـــك المربـــاع في  
 

ــول   ــيطه والفصـــ ــك والنشـــ  وحكمـــ
 

 ».تو راست در ميان ما، مرباع و صفي و هرآنچه بفرمايي، و نشيطه و فضول«
عبارت بود از هرآنچه از » صفي«ها؛  عبارت بود از يك چهارم كلّ غنيمت» مرباع«

ارت عب» نشيطه«غنائم كه پيش از تقسيم، رئيس اراده كند، براي خودش برگيرد و بردارد؛ 
ئمي كه در ميان راه و پيش از آنكه به دست رزمندگان برسد، به چنگ رئيس بود از غنا

نيز عبارت بود از غنائمي كه مقدار و تعدادشان چنان نباشد كه بر تعداد » فضول«بيفتد؛ 
 پذير باشد، مانند شتر و اسب و امثال آن. رزمندگان بدرستي تقسيم

 اوضاع سياسي عربستان (خلاصه)
اي از احوال  ها و امارتهاي ديرين عربستان را بازشناختيم؛ اينك بايد به ذكر شمه حكومت

 هاي تاريخي آن روزگاران به روشني گرايد. و اوضاع سياسي قوم عرب بپردازيم تا صحنه
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اي كه همساية بيگانگان بودند، اوضاع سياسي آنها از نابساماني فراواني رنج  سه منطقه
در اين مناطق، مردم به عدة معدودي اربابان و برد.  قوط بسر ميبرد و در سراشيبي س مي

عده زيادي بردگان تقسيم شده بودند، كه گروه اول همواره حاكم بودند، و گروه دوم 
پيوسته محكوم. اربابان (سادات) به خصوص بعضي از آنان كه عرب نژاد نبودند، از همة 

و به عبادت ها و دردسرها دچار!  مة گرفتاريمزايا برخوردار بودند، و بردگان (عبيد) به ه
ها درو و  تر، رعايا به مثابه كشتزارهايي بودند كه محصولات آنها به نفع حكومت روشن

ها و تمايلات و  ها و شهوتراني ها، آنان را درجهت كاميابي شد؛ و حكومت برداشت مي
نيز، با افت و مردم كردند.  ها، و تعدي و تجاوزهاي خويش استخدام مي زورگويي

ها از هر سوي بر سر آنان  كشي ها و حق خيزهاي كوركورانة خود سرگرم بودند، و ستم
ها  قانوني ها و بي ريخت، و حتي توان گلايه و شكايت نيز نداشتند؛ و پيوسته، ستم فرو مي

كردند؛ زيرا، حكومت كاملاً استبدادي  هاي گوناگون و رنگارنگ را تحمل مي و شكنجه
 آمد. حقوق فردي و اجتماعي مردم اصلاً به حساب نميبود، و 

ها و  سامان بودند، و تندباد هوس قبائل همساية اين مناطق، به گونة ديگري، بي
آمدند؛  كشانيد؛ گاه، در زمرة اهل عراق درمي ها آنان را به اين سوي و آن سوي مي غرض

 آمدند! و گاه، در عداد اهل شام به حساب مي
رب نيز، اوضاع و احوال قبائل از هم پاشيده بود و زمام امورشان را الع درون جزيره

هاي قبيلگي و اختلافات نژادي و ديني در دست داشت؛ تا جايي كه سخنگوي  درگيري
 آنان چنين سرود:

 غويت، وان ترشد غزيه ارشد  وما انا الا من غزيه؛ ان غوت
روم؛ و اگر  ن نيز به بيراهه مي؛ اگر به بيراهه رود، منيستمباري، من چيزي جز جنگ «

 .»به راه راست برود، من نيز سر به راه خواهم بود!
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اهل جزيره پادشاهي نداشتند، كه پشتيبان استقلال آنان باشد، يا ملجأ و مرجعي باشد 
گاهي مورد اعتماد  ها تكيه ها و گرفتاري كه بتوانند به او مراجعه كنند، و در هنگامة سختي

 باشد. براي ايشان بوده
نگريستند، و حاكمان حجاز  حكومت حجاز را قوم عرب با ديدة ستايش و احترام مي

دانستند، و آن حكومت، در حقيقت،  را پيشوايان و صاحب منصبان مركز ديني مكهّ مي
اي از زمامداري دنيايي و حكومتي و پيشوايي و رهبري ديني بود كه در ميان قوم  آميخته

كرد؛ بر حرم و متعلّقات آن به عنوان تشكيلاتي كه  حكومت مي عرب، به نام رهبري ديني
كند،  دهد، و احكام شريعت ابراهيم را اجرا مي االله الحرام را سامان مي امور زائران بيت

حاكميت داشت؛ و چنانكه پيش از اين گفتيم، ادارات و تشكيلاتي بسيار همانند 
، حكومتي ضعيف بود كه تاب و توان اما، با اين همهتشكيلات پارلماني امروزي داشت. 

تحمل فشارهاي زياد را نداشت؛ چنانكه در ماجراي يورش احباش، اين ضعف آشكار 
 گرديد.



 

 

 :فصل سوم
 هاي قوم عرباديان و آيين 

 تمهيد
پايبند بودند، و از آن زمان كه دودمان  -عليه السلام- بيشتر قوم عرب به دين ابراهيم

العرب پراكنده شدند، و در اطراف و  يافتند، و در سراسر جزيره ابراهيم در مكه نشو و نما
پرستيدند و به شعائر دين حنيف  اكناف عربستان رحل اقامت افكندند، خداي يكتا را مي

هاي ديرين بر آنان گذشت، و اندك اندك، نسوا حظا ما  دورانابراهيمي ملتزم بودند. 
ها پايبند و از آثار و بركات آنها برخوردار هاي پيشين را كه به آن ذكروا به؛ دين و آيين

الوصف، اصل توحيد و تعدادي از شعائر دين  معبودند، كنار گذاشتند و فراموش كردند. 
حنيف ابراهيمي، همچنان در ميان آنان متداول باقي مانده بود، تا آنكه نوبت به حكومت 

ي از بينوايان و كارسازي عمروبن لحي، رئيس قبيلة خزاعه رسيد. وي از آغاز، به دستگير
داشتند، و  نظير پيدا كرده بود؛ از اين رو، مردم او را دوست مي امور بيچارگان شهرتي كم

 پنداشتند. دند، و او را از دانشمندان عظام و اولياي گرام ميسر بر خط فرمان او سپرده بو

 هابت ها و بتكده 
و در آنجا  به شام سفر كرد شناسي، عمرو بن لحي، در اوج شهرت به دينداري و دين

در نظرش حق پرستند.  اند، و آنها را مي هايي براي خود ساخته مشاهده كرد كه مردم بت
جلوه كرد، و مورد پسندش قرار گرفت؛ زيرا، در آن روزگار، سرزمين شام، مركز رسالت 

ون بت هبل را با خود به حجاز آورد، و آنرا درگرديد.  و موطن كتب آسماني محسوب مي
به شرك باالله فراخواند؛ مردم نيز دعوت او را  -رسماً -خانة كعبه قرار داد، و اهل مكّه را

اجابت كردند. طولي نكشيد كه تمامي اهل حجاز نيز از مكيان تبعيت كردند؛ زيرا، متوليان 
 االله و اهل حرم امن الهي بودند. بيت
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راستش شكسته بود.  هبل، از عقيق سرخ به صورت انسان ساخته شده بود، و دست
قريش هبل را در همين وضعيت دريافتند، و براي او دستي از طلا ساختند، و به اين 

 ترين بت در نزد مشركان گرديد ترتيب، هبل نخستين و بزرگترين و مقدس
47F

1. 
هذيل و خزاعه بود، و  هاي قوم عرب، منات بود كه از آنِ ترين بت يكي ديگر از كهن
مشلل دامنة كوهي بود ة درياي سرخ به موازات قديد قرار داشت. در مشلل واقع در كران

48Fشدند كه از آنجا به سوي قديد سرازير مي

پس از آن، لات را مردم طائف به خدايي . 2
بود. كه جايگاه آن مكاني است كه بعدها منارة سمت چپ  ثقيفگرفتند، و اين بت از آن 

49Fمسجد طائف در آنجا برافراشته شده است

پس، عزي را در وادي نخله شاميه، از آن . 3
بالاتر از ذات عرق، مستقر گردانيدند؛ اين بت از آن قريش و بني كنانه و چندين قبيله 

 ديگر بود
50F

4. 
هاي قوم عرب بودند؛ از آن پس، دامنة شرك در  اين سه بت نخستين و بزرگترين بت

 واني ظهور كردند.هاي فرا ميان قوم عرب گسترش يافت، و در هر ناحيه از عربستان بت
گويند: عمروبن لحي همزادي از جنيان داشت. همزاد جني وي براي او بازگفت كه 

عمرو اند.  هاي بزرگ قوم نوح، ود و سواع و يعوث و يعوق و نسر، در جده مدفون بت
نيز به جده رفت و مقبرة آن بتان را برشكافت، و آنها را به شام آورد. و چون موسم حج 

بتها را ميان قبائل عرب توزيع كرد، و آنان بتهاي مذكور را به منازل و فرا رسيد، آن 
 اقامتگاههاي خودشان بردند.

                                           
 .28كتاب الاصنام، ابن كلبي، ص  -1

 .613، ص 8، ج 499، ص 3لباري، ج ا ؛ فتح4861، 4495، 1790، 1643صحيح البخاري، ح  -2

 .16كتاب الاصنام، ابن كلبي، ص  -3

 .99ص، 17؛ تفسير القرطبي، ج 612، ص 8الباري، ج  ؛ فتح19، 18همان، ص  -4
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ود، از آن قبيلة كلب گرديد و در جرش واقع در دومه الجندل، در سرزمين شام به 
سمت عراق، استقرار يافت؛ سواع، از آن قبيلة هذيل بن مدركه گرديد، و در مكاني به نام 

سرزمين حجاز، سمت ساحل، در نزديكي مكّه مستقر گرديد؛ يغوث، از آن رهاط، در 
مراد گرديد، و در جرف، سرزمين قوم سبا قرار داشت؛ يعوق، از آن  غطيف از بني قبيلة بين

خيوان نام قبيلة همدان گرديد، كه قرية خيوان را، در سرزمين يمن مقر آن قرار دادند. 
الكلاع گرديد،  نسر نيز، از آن حمير و متعلق به آل ذي اي از قبيلة همدان نيز هست؛ شاخه

 ين شدو در سرزمين حمير جايگز
51F

1. 
ها را  هايي ساختند، و اين بتكده ها، بتكده ها و بت از آن پس، مردم براي اين طاغوت

گماشتند؛ و همچون كعبه كه  داران و حاجبان بر آنها مي داشتند؛ پرده همانند كعبة بزرگ مي
رسيد؛ البته، برتري  ها نيز هدايايي مي رسيد، براي اين بتكده ي آن هدايايي ميپيوسته برا

 ها اذعان داشتند كعبه را بر همه اين بتكده
52F

2. 
هايي را براي خودشان به خدايي  ديگر قبائل عرب نيز به همين راه رفتند. بت
ها،  ين بتخانهاز جمله اها ساختند.  برگرفتند، و براي آنان، همانند بتهاي بزرگ بتخانه

ذوالخلصه بود، از آن دوس و خثعم و بجيله در محل سكونتشان در سرزمين يمن؛ بتباله، 
فيمابين مكه و يمن؛ بتخانة فلس، از آن بني طيي و وابستگانشان، بين دو كوه سلمي و 

اي بود از آن اهل يمن و حمير؛ رضاء  ، در سرزمين طائيان، همچنين رئام (ريام)، بتخانهأاج
» منات بني تميم«بن كعب بن سعدبن زيد، كه آن را  خانة ديگري بود از آن بني ربيعهبت

                                           
مق، محمدبن حبيب، ص ؛ المن669، ص 8، ج 549، ص 6الباري، ج  ؛ فتح4920صحيح البخاري، ح  -1

 .58-56، 11-9؛ كتاب الاصنام، ص 327-328

 .83، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -2
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هاي مشهور عربستان، ذوالكعبات بود از آن  همچنين، از جمله بتكدهناميدند.  نيز مي
 و اياد در سنداد -پسران وائل -هاي بكر و تغلب دودمان

53F

1. 
هايي بكر و مالك و  دودمانند. ناميد دوس، همچنين بتي داشتند كه آنرا ذوالكفين مي
اي از بن عذر بتي داشتند كه به آن  ملكان، پسران كنانه، بتي داشتند به نام سعد؛ طايفه

54Fشمس

 گفتند، و بني خولان نيز بتي داشتند كه عميانس نام داشت مي 2
55F

3. 
و  ها سرتاسر عربستان را فرا گرفته بود، و ابتدا هر قبيله، ها و بتكده به اين ترتيب، بت

مسجدالحرام را نيز بعدها هر خانداني از خاندانهاي يك قبيله يك بت اختصاصي داشت. 
از بتهاي فراواني آكنده ساخته بودند، چنانكه وقتي رسول خدا مكه را فتح كرد، در اطراف 

زدند،  خانة كعبه سيصد و شصت بت چيده شده بود. آن حضرت با چوبدستي به آنها مي
سپس دستور دادند آنها را از مسجدالحرام بيرون بردند، مين افتادند. تا همه آن بتها روي ز

از جمله بتي بود به ها و تصويرهايي وجود داشت.  و آتش زدند. در داخل كعبه نيز بت
عليهماالصلاه و  -شكل حضرت ابراهيم، همچنين بت ديگري بود به شكل اسماعيل

سجدالحرام بيرون برده شدند، و اين ها از م كه ازلام در دست داشتند. اين بت -السلام
 تصويرها نيز در روز فتح مكه محو شدند.

56F

4 
دادند، تا آنجا كه ابورجاء عطاردي(رض)  مردم به اين بيراهه روي همچنان ادامه مي

كرديم؛ همينكه قطعه سنگي از آن  شد كه قطعه سنگي را مدتها پرستش مي گويد: بسيار مي
هر وقت نيز كه قطعه سنگي گرفتيم.  تيم و اين يك را برميانداخ يافتيم، آنرا مي بهتر مي

                                           
 ؛ تفسير ابن كثير، سورة نوح.89، 78، ص 1همان، ج  -1

 .255، ص 1تاريخ اليعقوبي، ج  -2

 .80، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -3

 .4720، 4288، 4287، 3352، 3351، 2478، 1610صحيح البخاري، ح  -4
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دوشيديم، و  د را روي آن ميآورديم و شير گوسفن يافتيم، مشتي خاك فراهم مي نمي
 پرداختيم. گرداگرد آن به طواف مي

57F

1 
پرستي دو شاخص مهم دين و آيين مردم دوران  خلاصة مطلب اينكه شرك و بت

 اند متدين به دين حضرت ابراهيم(ع) هستند. پنداشته جاهليت بوده است كه مي

 رديابي شرك در عهد جاهليت
پرستي از آنجا در ميان قوم عرب شكل گرفت كه ديدند فرشتگان و انبيا  آيين شرك و بت

و رسل و بندگان صالح خدا و اوليا و اتقيا و نيكوكاران، از همه آفريدگان خدا به او 
ي بالاتر و والاتر دارند، و برخي كرامات و خوارق ترند، و نزد او رتبه و منزلت نزديك

اي از  گردد؛ چنان پنداشتند كه خداي يكتا به آنان بهره عادات به دست آنان جاري مي
توانند كارهايي را كه اختصاص به  قدرت خداوندي را داده است كه در پرتو آن مي

توانند انجام  ه ميخداوند سبحان دارد انجام بدهند، به خاطر همين كارهاي خدايي ك
بدهند، و نيز به خاطر جاه و مقامي كه نزد خداوند متعال دارند، استحقاق آن رادارند كه 

احدي و عموم بندگانش باشند؛ بنابراين،  -سبحانه و تعالي -هايي فيمابين خداوند واسطه
ان را سزاوار نيست كه حاجتش را بر خداي يكتا عرضه كند، مگر به واسطه آنان؛ زيرا آن

كنند، و به خاطر جاه و مقامي كه دارند، خداوند شفاعت آنان را  نزد خداوند شفاعت مي
همچنين، سزاوار نيست به پرستش خداي يكتا بپردازند، مگر با وساطت آنان؛ كند.  نمي رد

اي كه نزد خداي يكتا دارند، بندگان خدا را به او  زيرا آن شفيعان به موجب منزلت و رتبه
 دانند.گر نزديك مي

وقتي اين گمان در اذهان ايشان جاي گرفت، و اين اعتقاد در قلوبشان رسوخ يافت، 
سبحانه و  -هايي ميان خودشان و خداي يكتا ها و واسطه يعني وسيله» اولياء«آنان را 

گردانيدن رسيد، درصدد نزديك  قرار دادند، و به هر ترتيب كه به ذهنشان مي -تعالي

                                           
 .4376همان، ح  -1
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هايي  ها و تمثال د؛ از جمله براي بيشتر آن اولياء الهي چهرهخودشان به آنان برآمدن
هاي اصلي آنان مطابقت  ها حقيقي بود، و با چهره ها و تمثال گاه آن چهرهتراشيدند. 

آنان در  ها و تمثالها خيالي بود، و با تخيلات و تصويرهاي ذهني  داشت؛ گاه نيز چهره
عنواني بود كه با همين » صنَم«جمع  »اَصنام«اذهان پرستندگانشان مطابقت داشت، 

 كرد. ها تحقق پيدا مي سازي ها و مجسمه نگاري چهره
كردند؛ اما  سازي نمي يا مجسمهنگاري  بعضي اوقات، براي اولياي الهي چهره

هايشان و مقر زندگي آنان، يا جاهايي را كه فرود آمده بودند و  هاي آنان و ضريح آرامگاه
هاي خود را  كردند، و نذورات و قرباني ه اماكن مقدس تبديل مياستراحت كرده بودند، ب

» اوَثان. «پرداختند به عبادت و طاعت ميكردند، و در برابر آن اماكن  اماكن تقديم ميبه آن 
ها و مواضع و اماكن مقدس داده  ها و جايگاه عنواني بود كه به اين ضريح» وثن«جمع 

 شد. مي

 پرستان مراسم و مناسك بت
رستان عرب براي پرستش اصنام و اوثان خويش آداب و رسوم و اعمالي داشتند كه پ بت

بيشتر آنها را عمروبن لحي بدعت نهاده بود، و مردم معتقد بودند كه مراسم و مناسك 
- هاي حسنه هستند و تغيير و تحريف آيين ابراهيم پيشنهادي عمروبن لحي همه بدعت

هايي است كه براي پرستش  رد ذيل از جمله آيينمواآيند.  به حساب نمي -عليه السلام

 اصنام و اوثان خويش داشتند:

شدند، و نام آنها را فرياد  كردند و به آنها پناهنده مي در جوار آنها اعتكاف مي )1
طلبيدند، و براي رفع نيازهايشان در برابر  ها از آنها فريادرسي مي زدند، و در گرفتاري مي

كنند، و  معتقد بودند كه آنها نزد خدا شفاعتشان را مي كردند، و آنها نيايش مي
 سازند. هايشان را برآورده مي  خواسته
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كردند، و  گزاردند، و اطراف آنها طواف مي بسوي آن اماكن و نزد آن بتان حج مي )2
 افتادند. كردند و به خاك مي در برابرشان كرُنش مي

ها گاه به اين صورت  قربانيكردند.  مي ها را براي خوشامد آنها تقديم انواع قرباني )3
شدند، و گاه به اين  انصاب) قرباني مي -بود كه  در آستانة آن اصنام و اوثان (نصُب

اين دو نوع را كردند.  صورت بود كه در هر مكان ديگري به نام آن صنم يا وثن قرباني مي
 خداوند متعال در قرآن كريم ياد كرده است:

﴿         ﴾  :۳[المائده[. 

﴿                ﴾  :۱۲۱[الأنعام.[ 

ها، يا به نام آنها  (به موجب اين آيات خوردن گوشت حيواناتي كه در آستانة بت 
 قرباني شده باشند، حرام شده است).

جستند، اين بود كه  ان تقربّ مياز جمله اعمالي كه به واسطة آن به اصنام و اوث )4
افتاد، به بتان  هاي خود را به هر ميزاني كه به دلشان مي يها و آشاميدن بخشي از خوراكي

دادند؛ همچنين، بخشي از محصولات كشاورزي و دامپروري خودشان را به  اختصاص مي
ز سهمي ني -» االله« -تر از همه آنكه براي خداي يكتا جالبدادند.  ها اختصاص مي بت

ها  آنوقت، ترتيباتي داشتند كه به موجب آنها سهم خداي يكتا را به بتگرفتند.  درنظر مي
داشتند كه سهم بتان به خدا منتقل  ترتيبي را معمول نميهيچگاه  كردند، اما، منتقل مي

 فرمايد: خداوند متعال ميبشود. 

﴿                            

                              

            ﴾  :۱۳۶[الأنعام.[ 
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اند و  ها سهمي قرار داده هاي خودش، كشتزارها و دام و براي خداي يكتا نيز از آفريده«
هاي ماست؛ آن  و اين از آن خداگونه -به گمان خودشان -اند: اين از آن خداست گفته

رسد، اما سهم خداي يكتا به  هايشان به خداي يكتا نمي وقت، سهم خدا گونه
 »كنند! چه بد حكم ميرسد!  هاي ايشان مي خداگونه

جستند، نذر كردن  عمالي كه به واسطة آن به اوثان و اصنام تقرب مييكي ديگر از ا )5
 فرمايد: خداوند متعال ميها بود.  كشتزارها و دامهايشان براي بت

﴿                               

                             

﴾  :۱۳۸[الأنعام.[ 

اند، نبايد از آنها برخوردار شوند مگر  و گفتند: اين دامها و اين كشتزارها ممنوع«
مها سواري گرفتنشان حرام است؛ و و اين دا -به گمان خودشان -خواهيم كساني كه ما مي

اينها همه را برند!  كنند و به هنگام ذبح آنها نام خدا را نمي بعضي چارپايان را قرباني مي
 .»زنند به خدا افترا مي

هايي  دام» بحيره«سعيدبن مسيب گويد: ». حامي«و » وصيله«و » سائبه«و » بحيره« )6
د، و دوشيدن آنها براي آحاد مردم ممنوع ش بودند كه شيرشان به بتان اختصاص داده مي

هايشان براي چريدن رها  هايي بودند كه آنها را به خاطر خداگونه دام» سائبه«ود؛ ب
ايي بودند كه نخستين بار  هاي تازه ناقه» وصيله«نهادند؛  كردند، و بر گردة آنها باري نمي مي

چنين زاييدند.  يدند اشتر ماده ميزاي آوردند و دومين بار نيز كه مي اشتر ماده به دنيا مي
زاييد، به خاطر  زاييد، و در فاصله آندو شتر نر نمي را كه دو ماده شتر پياپي مي اي ناقه
اشتران نر بودند كه براي باردار كردن » حامي«كردند؛  هايشان براي چريدن رها مي بت

اشتران ماده [ده شتر شدند، وقتي اشتر نر تعداد معيني از  اشتران ماده به كار گرفته مي
هايشان وامي  آمد، آنرا براي بت ساخت، و از عهدة كار خويش برمي ] را باردار ميهماد
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نهادند، و آنرا  گذاشتند، و از باربري معاف ميكردند، و هيچگاه باري بر گردة او نمي
58Fناميدند مي» حامي«

1. 
قة پياپي زاييده و در اي است كه ده نا شتر ماده» بحيرة بنت سائبه«ابن اسحاق گويد: 

كنند؛ و  گردانند و براي چريدن رها مي اين ناقه را سائبه ميآنها شتر نري نزاييده است. 
چينند؛ و شير آن را جز مهمان  هاي او را نمي شود؛ و پشم كسي بر گردة آن سوار نمي

و افد، شك اي كه بزايد گوشهاي آنها را مي از آن به بعد، هرچند شتر مادهنوشد.  كسي نمي
شود، و  كنند تا بچرند، و ديگر كسي بر گردة انها سوار نمي آنها را همراه مادرشان رها مي

» وصيله«نوشد؛  شود، و شير آنها را جز مهمان، كسي نمي هاي آنها نيز چيده نمي پشم
گوسفندي است كه در پنج شكم پياپي ده ماده بصورت دوقلو بزايد، و در فاصلة آنها 

به حساب » وصيله«و آن را يعني: پياپي مادينه آورد! » قدوصلت«گويند:  د؛ مياي نزاي نرينه
از آن پس، هرچه بزايد، از آن پسران و مردان است نه زنان و دختران، مگر آنكه آورند.  مي

در شكم حيوان مرده باشد، كه در آن صورت پسران و دختران و زنان و مردان مشتركاً 
شتر نري است كه از وي به طور پياپي ده ماده » حامي«د؛ توانند گوشت آن را بخورن مي

يعني: » ههرُي ظَمح«شتر به عمل آمده باشد، و ميان آنها شتر نري نيامده باشد، [گويند:] 
شوند، و  از آن پس، ديگر بر پشت او سوار نميديگر گردة اين حيوان داغ شده است! 

كنند، و فقط براي باردار كردن  و را رها ميچينند، و در ميان اشتران ا هاي او را نمي پشم
در اين ارتباط، خداوند برند.  گيرند، و منفعت ديگري از او نمي اشتران ماده از او كار مي

 كريم نازل فرمود: متعال اين آيات را در قرآن

﴿                           

              ﴾  :خداوند نه بحيره قرار داده است و « ].۱۰۳[المائده

                                           
، ص 8؛ الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ج 123، ص 8الباري، ج  ؛ فتح4623صحيح البخاري، ح  -1

 ؛ توضيح داخل [] از صحيح ابن حبان است.53
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بندند، و بيشتر انان  نه سائبه، و نه وصيله و نه حامي؛ ولي كفرپيشگان بر خداوند دروغ مي
 »يابند. درنمي
 نيز:

﴿                          

                       ﴾  :۱۳۹[الأنعام.[ 

ان و مردان ما است، و بر زنان ما هاست، خاص پسر و گفتند: آنچه در شكم اين دام«
 »اند! حرام است؛ اما اگر مرده باشد، مرد و زن در آن شريك

59Fاند  هاي ويژه در دوران جاهليت، مطالب ديگر نيز آورده دربارة اين چهار فقره دام

1. 
يعني  -هايشان ها را از آن طاغوت گفت: اين دام پيش از اين آورديم كه سعيدبن مسيب مي

 دانستند. مي -هايشان بت
 فرمود: مي -صلى االله عليه وسلم- اكرم در صحيحين آمده است كه نبي

60F(رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار

لانه اول من غير دين ابراهيم،  ٢
61Fفنصب الاوثان، و سيب السائبة، و بحر البحيرة، و وصل الوصيلة، و حمي الحامي)

3. 

                                           
 .329-328؛ نيز، نكـ: المنمق، ابن حبيب، ص 90-89، ص 1سيرةابن هشام، ج  -1

 .132، ص 8، ج 633، ص 6، ج 98، ص 3الباري، ج  ؛ فتح4623، 3521، 1212صحيح البخاري، ح  -2

ن از ابن اسحاق نقل كرده است؛ همچنين اب 643، ص 6الباري، ج  افظ ابن حجر در فتحذيل حديث را ح -3

، قسمتي از اين عبارات در 328و ابن حبيب در كتاب المنمق، ص  8الكلبي در كتاب الاصنام، ص 

صحيح بخاري منسوب به پيغمبر اكرم (صلى االله عليه وسلم) گرديده است، و قسمت ديگر آن را حافظ 

به صحيح مسلم ارجاع داده است كه در آنجا به روايت از ابوهريره آمده است. نكر: فتح الباري، ابن حجر

 .285، ص 8ج 
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زيرا، وي كشيد!  را ديدم كه شكمبه خود را به آتش مي عمروبن عامربن لحي خزاعي«
پرستي را رواج داد، و سائبه را سائبه  نخستين كسي بود كه دين ابراهيم را تغيير داد، و بت

 .»گردانيد، و بحيره با بحيره گردانيد، وصيله را وصيله گردانيد، و حامي را حامي گردانيد
هايشان قائل  ريفاتي را كه براي بتگفتني است، قوم عرب، اين احترامات و تش

شود و آنان را به او  مي -»االله« -شدند، معتقد بودند كه باعث تقربّ آنان به خداي يكتا مي
كنند؛ چنانكه در قرآن  رساند، و اين شفيعان نزد خداي سبحان شفاعت ايشان را مي مي

 آمده است:

﴿               ﴾  :۳[الزمر.[ 

پرستيم مگر براي آنكه واسطه شوند و ما را به خداي يكتا نزديك  ها را نمي ابن بت«
 .»گردانند

﴿                         

  ﴾  :۱۸[يونس.[ 

خداي يكتا چيزهايي را كه نه زياني به آنان توانند رسانيد و  كنند بجز و پرستش مي«
 »اينان شفيعان ما نزد خداي يكتايند! گويند: نه سودي به آنان توانند رسانيد، و مي

 آداب و رسوم قوم عرب
گفتند  چوبة تيري را مي» زلم« رواج داشت.» استقسام به ازلام«در ميان قوم عرب 

 بر سه نوع بودند:» ازلام«اين كه پيكان نداشت. 

(نه) و » لا«(آري) بود؛ دومي » نعم«مجموعة سه تير بود. يكي از آن سه  نوع اول،
ازدواج و  خواستند انجام بدهند، از قبيل سفر و (ميانه). هر كاري را كه مي» غفل«سومي 

م آمد، آن كار را انجا درمي» نعم«، با اين نوع از ازلام استقسام ميكردند. اگر امثال آن
شدند، تا بار ديگر به  ميآمد، براي آن سال از آن كار منصرف  درمي» لا«دادند؛ و اگر  مي
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كردند، تا يكي از  آمد، دو مرتبه استقسام مي درمي» غفل«زيارت بت بزرگ بيايند؛ و اگر 
 دربيايد.» لا«يا » نعم«آن دو تير 

 ها در آنها نوشته شده بود. آبها و كشتزارها و ديه نوع دوم،

» ملصق«(بيگانه)؛ » من غيركم«(خودي)، » منكم«اي بود از سه تير  مجموعه نوع سوم،
كردند، او را نزد هبل  هرگاه دربارة اصل و نسب يكي از افراد قبيله شك مي(وابسته). 

صاحب « -بردند، و يكصد درهم همراه با يك شتر جزور به متصدي آن تيرهاي ازلام مي
شناختند؛ و اگر  آمد، او را يك فرد اصيل (وسيط) مي درمي» كممن«اگر دادند.  مي -»لقداحا
آمد،  درمي» ملصق«شناختند؛ و اگر  پيمان (حليف) مي آمد، او را يك هم درمي» من غيركم«

شدند، و  ماند، اما، نه اصل و نسبي براي او قائل مي همچنان جايگاه او نزد آنان محفوظ مي
62Fدانستند. پيمان خود مي نه او را هم

1 

نيز كه نوعي از قمار بوده است، بسيار شبيه به استقسام بوده » قداح«و » ميسر«

شيوة كردند.  كردند، تقسيم مي بااين ترتيب، گوشت شتري را كه بر سر آن قمار مي است.
كردند، و گوشت آن شتر را  ريدند، و آنرا نحر ميخ اين قمار چنان بود كه شتر را نسيه مي

ها به استقسام  آنگاه، بر سر آن قسمتكردند.  تقسيم مي قسمت 10قسمت يا  28به 
(بازنده). هركس تير » غفل«(برنده) و » رابح«اين تيرها بر دو نوع بودند: پرداختند.  مي

آمد، برنده بود و سهم خودش را از گوشت شتر نحر شده دريافت  به نام او درمي» رابح«
بازنده بود، و از او غرامت بهاي شتر را  آمد، به نام او درمي» غفل«كرد؛ و هركس تير  مي
63Fگرفتند. مي

2 

                                           
 .153-152، ص 1هشام، ج  ؛ سيرة ابن277، ص 8الباري، ج  نكـ: فتح -1

، و در بعضي جزئيات 261، 259، ص 1يعقوبي در تاريخ خود اين مطلب را شرح و بسط داده است: ج  -2

 ايم اختلاف دارد. چه در متن آوردهبا آن
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 هاي كاهنان و عرافان و منجمان ايمان داشتند. در عهد جاهليت، مردم به گفته
كرد كه به اسرار  داد، و ادعا مي از حوادث و وقايع مربوط به زمان آينده خبر مي» كاهن«

يان داشتند، و بعضي از آنان بعضي از كاهنان، به گمان خودشان، همزادي از جنداناست؛ 
مدعي بودند كه به وسيلة فهمي كه به او داده شده است، از غيب باخبر است. بعضي از 

شناسند، و از  ها و شواهد و قرائن بازمي آنان نيز، ادعا داشتند كه مسائل را از طريق زمينه
اين يابند.  يلابلاي سخنان يا رفتار يا احوال مخاطبشان به فهم مسائل موردنظر دست م

توانند مال دزديده  ناميدند؛ مانند كساني كه مدعي بودند مي مي» عراف«نوع از كاهنان را 
گفتند  به كساني مي» منجم«سند. شده و مكان سرقت و حيوان گمشده و امثال آن را بازشنا

نگريستند، و سير و حركت آنها و زمان طلوع و  كه به ستارگان و كواكب آسمان مي
اسطة آن محاسبات، اوضاع و كردند، تا به و جا شدن آنها را محاسبه مي جابهغروب و 

 احوال آينده و حوادثي را كه بعدها روي خواهد داد، بازشناسند.
 هاي منجمان در حقيقت عبارتست از ايمان به نجوم؛ و در راستاي همين پذيرفتن گفته

ايمان داشتند، و » انواء«به ايمان به نجوم و تأثير ستارگان آسمان در زندگي انسان، 
 از بارش باران برخوردار شديم.» نوء«گفتند: تحت تأثير فلان و فلان  مي

64F

1 

و عبارت بود از اينكه به چيزهاي  نيز در دوران جاهليت بسيار رايج بود،» طيره«
مختلف فال بد بزنند. اصل و بنياد اين پديدة فرهنگي آن بود كه بر سر راه پرنده يا آهويي 

رفت، به دنبال  راندند؛ اگر به سمت راست مي گرفتند، و او را از سر راه خود مي ار ميقر
كردند؛ اما اگر به سمت  رفتند، و آن كار را نيكو تلقي مي كاري كه قصد آن را داشتند مي

زدند.  كردند، و فال بد مي رفت، از انجام كاري كه در پي آن بودند، صرفنظر مي چپ مي
گرفت، به آن فال  رفتند و پرنده يا حيواني سر راه آنان قرار مي راهي ميهمچنين، اگر به 

 زدند. بد مي
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در همين ارتباط بوده است رسم آويزان كردن استخوان قوزك پاي خرگوش، و اينكه 
ها و برخي از زنان فال بد  ها و برخي از جانوران و برخي از خانه به برخي روزها و ماه

كه معتقد » هامه«و » عدوي«همچنين، اعتقاد به دانستند.  ن ميزدند و آنها را بدشگو مي
گيردتا زماني كه براي او خونخواهي  رسد، روحش آرام نمي بودند كسي كه به قتل مي

 -يعني جغد–، و روح شخص مقتول به صورت هامه شود و انتقال خون او گرفته شود
يا: آبم دهيد! آبم ام!  : تشنهگويد آيد؛ و مي آيد و در دشت و بيان به پرواز درمي درمي

 شود گيرد و آسوده مي شود، آرام مي بدهيد! وقتي انتقام خون او گرفته مي
65F

1. 

 بقاي دين و آيين ابراهيم (عليه السلام)
بردند؛ اما، در عين  چنانكه ديديم، پيش از ظهور اسلام در جاهليت بسر مي -قوم عرب

) در فرهنگ و جامعة عليه السلام( هيمحال، بقايايي از دين حنيف و آيين حضرت ابرا
االله الحرام را  از جمله بيتآنان وجود داشت، و دين ابراهيم را به كلي ترك نكرده بودند. 

گزاردند، عمره بجاي  كردند؛ حج مي داشتند؛ دور آن را طواف مي همچنان بزرگ مي
را در مني نحر  آوردند؛ وقوف به عرفات و وقوف در مزدلفه داشتند؛ و شتران قرباني مي
 :هايي درآميخته بودند جز آنكه اين موارد ياد شده را با بدعت كردند؛ مي

گفتند: ما فرزندان ابراهيم واهل حرم هستيم، و متوليان خانة خداو  قريش مي )1
ان مكه؛ از ميان قوم عرب هيچكس اين چنين حق و منزلتي ندارد كه ما داريم، و ساكن

گفتند: ما را سزاوار نيست كه از  و براساس آن، ميدند. نامي مي» حمس«خودشان را 
از اين رو،در (خارج از حرم) پاي بگذاريم! » حل«بيرون برويم و به منطقه » حرم«محدودة 

شدند؛ بلكه  عرفات وقوف نداشتند، و همانند مردم از عرفات به مشعرالحرام سرازير نمي
يوستند؛ چنانكه خداوند متعال خطاب پ به طور اختصاصي از مزدلفه به ديگر حاجيان مي

 به آنان اين فرمان را فرستاده است:
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﴿       ﴾  :۱۹۹[البقره.[ 

 »شوند! آنگاه سرازير شويد از همان جايي كه مردم سرازير مي«
شير  را سزاوار نيست كه سرشير درست كنند، يا از» حمس«گفتند:  و نيز قريش مي )2

اي بشوند كه از موي  اند؛ همچنين، نبايد داخل خيمه روغن بگيرند، در حالي كه محرم
اند؛ و اگر  در حالي كه محرم چارپايان درست شده است؛ و نيز نبايد زير سايبان بروند

هايي سرپناه بگيرند كه از چرم ساخته شده  بخواهند زير سايباني بروند، بايد در خيمه
 باشد.

66F

1 

هايي  سزاوار نيست از خوراكي -يعني غير اهل حرم -»اهل حل«گفتند:  ان ميهم آن )3
گزارند يا  اند، در حرم بخورند، هرگاه حج مي كه از منطقه حل به محدودة حرم آورده

67Fورند.آ عمره به جاي مي

2 

كردند كه وقتي  اهل حل (ديگر مردم) را امر مي -به عنوان اهل حرم -قريشيان )4
؛ و در »حمس«د، براي نخستين بار، كعبه را طواف نكنند مگر در جامة شون د حرم ميوار

اش را  گرفتند؛ مرد جامه نظر و مراقبت مي اجراي اين امر، افراد قبيله قريش مردم را تحت
داد تا طواف كند و جامه را  اش را به زن مي داد تا با آن طواف كند، و زن جامه به مرد مي
رسيد، مردان برهنه  اي نمي گزاران دستشان به جامه حج حال، اگر بعضي ازبرگرداند. 
كردند و تنها يك نيم تنة  هايشان را از تن بيرون مي كردند، و زنان نيز همة جامه طواف مي
 سرودند: كردند، و در حين طواف چنين مي پوشيدند، و با آن طواف مي توري مي

 و ما بدا منه فلا احله  اليوم يبدو بعضه او كله
وز قسمتي از آن يا تمامي آن هويدا ميگردد، و هر اندازه از آن كه هويدا شود، من امر«

 »كنم! بر كسي حلال نمي
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 خداوند سبحان در اين ارتباط، در قرآن كريم چنين فرمان داد:

﴿            ﴾  :۳۱[الأعراف.[ 

 »هاي خود را با خود داشته باشيد. ايشبه هنگام رفتن به مسجد آر«
اي  داد، و با جامه بر پاية اين بدعت، هرگاه مرد يا زني تن به اجراي حكم مزبور نمي

بايست آن جامه را از تن  كرد، پس از طواف مي كه از منطقه حل بر تن داشت طواف مي
 كند بايست از آن جامه استفاده بدر كند، و نه خود او و نه هيچكس ديگر نمي

68F

1. 

شدند، بلكه از پشت  هايشان وارد نمي قريشيان در حال احرام، از در ورودي خانه )5
زدند و از آن سوراخي كه در پشت خانه تعبيه كرده بودند وارد و  هايشان نقب مي  خانه

قرآن از اين عمل آنان كردند.  شدند، و اين جفاي مسلم را عملي نيكو تلقي مي خارج مي
 ال االله تعالي:را نهي فرمد. ق

﴿                            

           ﴾  :۱۸۹[البقره.[ 

ها درآييد؛ بلكه نيكي اين است كه  ه خانههايتان ب نيكي به آن نيست كه از پشت خانه«
ها درآييد؛ و با خدا باشيد تا آنكه  هايتان به خانه همگان تقوا پيشه كنند؛ و از در خانه

 .»رستگار شويد

 اديان و مذاهب ديگر
پرستي و اعتقاد به خرافات و اوهام، دين و آيين اكثريت مردم  هاي شرك و بت آيين

يهوديان و مسيحيان و مجوسيان و صابيان نيز راههايي براي در عين حال، عربستان بود. 
 ورود به مناطق مختلف عربستان پيدا كرده بودند.

                                           
 .1665ح ؛ صحيح البخاري، 203، 202، ص 1ج  هشام، سيرةابن -1



   

 91  –ليه وسلمصلي االله ع–گاه و محيط نشو و نماي حضرت محمد خاست
 

 * يهوديان دست كم طي دو دوره به جزيره العرب هجرت كردند:
يهوديان درگير و دار فتوحات بابليان و آشوريان در فلسطين براي نخستين  دورة اول:

ت كردند. اين هجرت ناشي از فشار فراواني بود كه بر بار به سرزمين عربستان هجر
يهوديان وارد كرده بودند، و شهر و ديارشان را ويران، و معبدشان را به دست پادشاه 

پيش از ميلاد،نابود گردانيده بودند، و بسياري از آنان را به اسارت  587بختنصر، به سال 
سرزمين فلسطين را ترك گفتند و به  به بابل برده بودند. و از اين رو، گروهي از آنان

69Fحجاز روي آوردند و در مناطق شمالي آن اقامت گزيدند

1. 

دومين دورة هجرت يهوديان به عربستان، از اشغال فلسطين توسط روميان  دورة دوم:
بر اثر فشار سهمگين روميان بر شود.  ميلادي آغاز مي 70به فرماندهي تيتوس، به سال 

ونابود شدن معبدشان، چندين قبيله از قبائل يهود به حجاز يهوديان و ويران شدن 
ها و  ها و قلعه كوچيدند، و در يثرب و خيبر و تيماء استقرار يافتند، و در آن مناطق، قريه

اي از اعراب از طريق اين  به اين ترتيب، آيين يهود در ميان عدهبرج و باروها ساختند. 
ي پيش از اسلام و همچنين رويدادهاي صدر مهاجران انتشار يافت، و در حوادث سياس

هاي مشهور يهود عبارت  زماني كه اسلام ظهور كرد، قبيلهاسلام، تأثيري بسزا داشت. 
سمهودي آورده بودند از: خيبريان؛ بني النضير؛ بني المصطلق؛ بني قريظه؛ بني قينقاع. 

 ه استقبيله بود 20است كه تعداد قبائل يهودي مهاجر در يثرب متجاور از 
70F

2. 
آيين يهوديت در يمن، از سوي تبان اسعد ابوكرب نفوذ كرد. وي به عنوان رزمنده به 
يثرب رفت، و در آنجا به آيين يهود گردن نهاد، و دو تن از احبار بني قريظه را به يمن 
آورد. به اين ترتيب، يهوديت دريمن رو به گسترش و رواج نهاد. وقتي پس از وي 

مت رسيد، بر مسيحيان نجران هجوم برد، و آنان را فراخواند تا به يوسف ذونواس به حكو
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آيين يهوديت گردن نهند. مسحيان نجران از پذيرفتن آيين يهود ابا كردند وذونواس 
هاي آتش براي آنان فراهم كرد، و آنان را به آتش كشيد، و با مرد و زن و كودكان  خندق

گويند: تعداد كشتگان بيست هزار تا چهل  خردسال و پيران سالخورده يكسان رفتار كرد.
 هزار بوده است

71F

 ميلادي اتفاق افتاده است 523. اين ماجرا در ماه اكتبر سال 1
72F

2. 
خداوند متعال داستان اصحاب الاخدود را در قرآن كريم در سوره بروج آورده است؛ 

 فرمايد: آنجا كه مي

﴿                            

          ﴾  :۷ - ۴[البروج.[ 

هاي آتش  آنگاه كه بر سر آن خندقدار.  بر باد اصحاب اخدود. آتش سهمگين و مايه«
 »بودند.كنند، گواهان  و خود بر آنچه با اهل ايمان مينشسته بودند. 

* مسيحيان، از طريق اشغال حبشيان و فعاليت بعضي مبلغان مسيحي آيين خـود  

 نشين رواج دادند. را در بلاد عرب
ميلادي بود؛ هرچند اين اشغال آنچنان  340آغاز اشغال يمن توسط حبشيان سال 

ميلادي حبشيان از يمن بيرون رانده  378تا  370استمرار نيافت و در فاصله سالهاي 
73Fند؛شد

اما زمينه را براي نشر و گسترش آيين مسيحيت فراهم ساخت و مردم يمن در  3
راستاي گرايش به مسيحيت سخت تشويق شدند. به خصوص، در اثناي ساليان اشغال 

الدعوه و صاحب كرامات، به نام فيميون، به نجران آمد،  يمن مردي زاهد پيشه و مستجاب
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مردم نيز دعوت او را اجابت كردند و آيين  و مردم را به آيين نصرانيت فراخواند.
هاي فراواني از راستگويي او وحقانيت دين او مشاهده  مسيحيت را پذيرفتند؛ زيرا نشانه

74Fكرده بودند.

1 
ميلادي حبشيان يمن را اشغال كردند، و در واقع، اين اشغال  525بار ديگر كه در سال 

هاي آتش بود، و ابرهه الاشرم به  دقبازتاب كارهاي ذونواس و سوزانيدن مسيحيان در خن
آيين گسترش  تر به نشر و حكومت يمن دست يافت؛ با نشاط بيشتر و با وسعت افزون

اي بنا كرد، و خواست زائران  مسيحيت پرداخت، و تا آنجا پيش رفت كه در يمن كعبه
انة خدا ن بسوي كعبة يمن وادار سازد، و خداالله بازدارد و به حج گزار عرب را از حج بيت

را كه در مكه است ويران گرداند، كه البته خداوند متعال او را به كيفر دنيا و آخرتش 
 رسانيد.

آل غسان و قبائل تغلب و طيي و بعضي قبائل ديگر، بر اثر همجواري با روميان به 
 آيين مسيحيت درآمدند؛ حتي بعضي پادشاهان حيره نيز بر آيين مسيحيت گردن نهادند.

 نيز درميان ساكنان عرب مناطق همجوار ايران نفوذ داشتند،* مجوسيان 
احساء و هجر و مناطق مجاور آن در  -و آيين مجوس در عراق عرب و بحرين

اي از رجال يمن نيز در اثناي اشغال يمن از  فارس طرفداراني داشت. عده سواحل خليج
 سوي ايرانيان، به آيين مجوس گرويدند.

 ذهبشان پرستش ستارگان است،* صابيان، شاخص دين و م
در ارتباط با نزول باران، و تأثير ستارگان در زندگاني انسان، و » انواء«و اعتقاد به 

شناسي  هاي باستان اعتقاد به اينكه ستارگان تدبير جهان آفرينش را به دست دارند. كاوش
قوم  -ها در سرزمين عراق و جاهاي ديگر دلالت دارند بر اينكه كلدانيان و حفاري
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بسياري از مردم شام ومردم يمن نيز اند.  بر اين آيين بوده -عليه السلام- حضرت ابراهيم
بعدها، با پيدايش و گسترش اديان اند.  هاي دور به آيين صابيان پايبند بوده در گذشته

جديدتر يهوديت ومسيحيت، صابيان پايه و مايه خود را از دست دادند و رونقشان 
جوار  مچنان آثار و بقايايي از پيروان اين آيين، آميخته با مجوسيان يا همفروكش كرد؛اما، ه

75Fفارس وجود دارد مجوسيان، در عراق عرب و در سواحل خليج

1. 

نيز در ميان عرب آثاري وجود داشت، و زنديقاني در ميان آنان پديد » زندقه«از 
ه در ميان قبيله قريش نيز آمدند، و راه نفوذ زندقه در ميان عرب از طريق حيره بود؛ چنانك

تأثير ارتباط با  زنديقاني بودند كه از طريق بازرگاني با ايرانيان برخورد پيدا كردند و تحت
 آنان به زندقه روي آورند.

 اوضاع ديني عربستان (خلاصه)
ها و ادياني كه بازشناختيم، هر يك در ميان قوم عرب  زماني كه اسلام ظهور كرد، آيين

هاي ديني دچار اختلاف و در آستانة  داشت، از سوي ديگر، اين گرايش جايگاه خود را
 نابودي بودند.

مشركان كه مدعي بودند بر آيين ابراهيم هستند، از اوامر و نواهي شريعت ابراهيم 
بدور بودند و فضائل اخلاقي شريعت ابراهيم در ميان آنان رنگ باخته بود، و مردم سخت 

ثر مرور زمان، همان آداب و رسومي كه مبتني بر خرافات ديني گناهكار شده بودند، و بر ا
زندگاني  پرستان از پيش رواج داشت، به سراغ آنان آمده بود، و در بود و در ميان بت

 اجتماعي و سياسي و ديني قوم عرب تأثير بسزايي برجاي نهاده بود. 
هود خداياني شده يهوديت، تبديل به آييني شده بود سراسر رياو تحكم، و پيشوايان ي

كردند، و حتي  بودند در كنار خداي يكتا كه به زور در ميان مردم داوري و حكومت مي
كردند، و تمام هم و غم  مردم را محاكمه ميدر برابر سخنان زير لبي و خطورات ذهني 
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خودشان را به جمع مال و منال و حفظ جاه و رياست مصروف كرده بودند، هرچند به 
ن و نشر و گسترش الحاد و كفر واهانت به تعاليم الهي تمام شود، كه قيمت تباهي دي

خداوند متعال همگان را به حفظ و رعايت آنها توصيه فرموده و به تقديس آنها واداشته 
 است.

مسيحيت نيز به صورت يك وثنيت دشوار و غيرقابل فهم درآمده بود كه ميان خدا و 
آيين، از تأثير حقيقي در قلوب مسيحيان  انسان به طرز شگفتي خلط كرده بود. اين

برخوردار نبود؛ زيرا، تعاليم آن از روند زندگاني قوم عرب كه به آن عادت كرده بودند و 
 توانستند از آن فاصله بگيرند، دور بود. نمي

ديگر اديان قوم عرب نيز، وضع پيروان آنها همانند اوضاع و احوال مشركان بود. 
كان شبيه و عقايدشان بسيار به مشركان نزديك بود، و آداب و افكارشان بسيار به مشر

 رسوم ايشان با آداب و رسوم مشركان تقريباً يكسان بود.





 

 

 :فصل چهارم
 سيماي جوامع عربي

العرب را باز شناختيم، شايسته  اينك، پس از آنكه اوضاع سياسي و اوضاع ديني جزيره
قتصادي و اخلاقي عربي در عهد جاهليت است نگاهي نيز به اوضاع و احوال اجتماعي و ا

 پردازيم. بيافكنيم، در اين فصل در نهايت ايجاز، به بررسي اين مطالب مي

 اوضاع اجتماعي
شد كه اوضاع و احوال آنها سخت با  در جوامع عربي، محيطهاي گوناگوني مشاهده مي

پيشرفته و در ميان اشراف، روابط مردان با همسرانشان بسيار يكديگر متفاوت بود. 
مترقيانه بود. زنان از آزادي اراده و نفوذ كلمه سهم بسزايي داشتند؛ بسيار مورد احترام 
بودند؛ و از هرجهت امنيت و مصونيت داشتند، و درجهت حمايت از آنان شمشيرها 

خواستند به واسطة فضائل و  مردان هرگاه ميشد.  شد، و خونها ريخته مي كشيده مي
عرب مورد ستايش قرار گيرند، و همگان از سخاوت و شجاعتشان  مناقبي در ميان قوم

در آوردند.  سخن بگويند، در بيشتر اوقات، تنها از رابطة خودشان با زنان سخن به ميان مي
توانست همة قبائل را گرد  خواست مي ميان اشراف عربستان، اين زن بود كه اگر مي

توانست  كند،و نيز اگر مي خواست مي يكديگر جمع كند و ميان آنان صلح و صفا برقرار
با اين همه، البته مردان رئيس ور گرداند.  هدر ميان آنان آتش جنگ و كارزار را شعل

بلامنازع خانواده بودند، و حرف حرف ايشان بود. ارتباط مرد با همسرش از طريق عقد و 
ف اولياي او نظر و با اشرا بايست تحت شد، و حتماً ازدواج زن مي ازدواج برقرار مي

 صورت بگيرد، و هرگز چنين حقي را نداشت كه در برابر آنان خودرأيي كند.
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همزمان با جريان اين اوضاع واحوال در ميان اشراف، در محيطهاي ديگر اجتماعي، 
حد و مرز  انواع آميزش ميان مردان و زنان برقرار بود، تا آنجا كه براي آن روابط بي

بخاري توان سراغ كرد.  بارگي و فساد نمي و فحشا و زن بندوباري جنسي، نامي جز بي
 اند: چنين روايت كرده -رضي االله عنه- وديگران از عايشه 

ازدواج در عهد جاهليت به چهار شيوه صورت گرفت: شيوة اول همان اردواجي بود 
رود و دختر تحت  كه امروزه در ميان مردم معمول است. مرد به سراغ مردي ديگر مي

پردازد و با او ازدواج  كند و مهريه مي ي او يا دختر خود او را خواستگاري ميسرپرست
گفت:  ميشد.  شيوة ديگر اين بود كه مردبه همسرش همينكه از حيض پاك ميكند.  مي

بفرست فلان مرد بيايد و خودت را در اختيار او بگذار! و شوهر آن زن از همسرش كناره 
زد تا معلوم بشود كه آيا از آن مردي كه خودش را در  گرفت، و هرگز به او دست نمي مي

شد، دوباره مرد  اختيار او قرار داده بود، باردار شده است يا نه؛ وقتي اين قضيه روشن مي
داد كه  رفت؛ و اين كار را از آن جهت انجام مي اگر دوست داشت به سراغ همسرش مي

نكاح «اين ازدواج را ته باشد. تر داش خواست فرزندي از نظر طبقات اجتماعي نجيب مي
شيوة ديگري نيز وجود داشت: گروهي از مردان كه تعدادشان ناميدند.  مي» الاستبضاع

خواست به  شدند، و مدتي هر يك از آنان هرچند بار كه مي كمتر از ده نفر بود جمع مي
كرد، و چند شب از وضع  شد، و وضع حمل مي وقتي باردار ميرفت.  سراغ آن زن مي

توانست از  فرستاد؛ هيچيك از آن مردان نمي گذشت، به دنبال آن مردان مي مل او ميح
آن زن خطاب شدند.  حضور پيدا كردن نزد آن زن خودداري كند؛ همه نزد او جمع مي

اينك من ايد!  اي داشته دانيد كه همة شما با من چه رابطه گفت: خوب مي همة آن مردان مي
زند از آن تو است، اي فلان! و نام هر يك از آن مردان را كه و اين فرام!  فرزندي آورده

آن مردنيز گردانيد.  را به آن مرد ملحق ميآورد، و فرزندش  دوست داشت بر زبان مي
چهارمين شيوة ازدواج چنان بود كه توانست از پذيرفتن آن فرزند خودداري كند.  نمي

هر يك از آنان  هر قوت كه همزمان با يك زن رابطه داشتند، و شماري  مردان بي
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آن زن نيز از نزديكي با هيچ يك از آن مردان كه نزد او شد.  خواست بر آن زن وارد مي مي
زدند  هايشان بيرقي مي اين زنان فاحشه بودند و بر در خانهكرد.  آمدند، خودداري نمي مي

ست با آن خوا كه علامت باز بودن در خانة آنان به روي همة مردان باشد، و هركس مي
آورد، مردان همه جمع  شدو فرزند مي چنين زني هرگاه باردار ميكرد.  زن رابطه برقرار مي

شناسان، فرزند آن زن به يكي از آن  آوردند، و طبق داوري قيافه شناس مي شدند، و قيافه مي
ناميد و  از آن پس آن زن فرزندش را به نام ونسب آن مرد ميگرديد.  مردان ملحق مي

آن مرد نيز از پذيرفتن فرزند آن زن فاحشه خودداري شد.  آن مرد خوانده مي فرزند
را به حق مبعوث فرمود،  -صلى االله عليه وسلم- وقتي خداوند متعال محمدكرد.  نمي

هاي معمول در دوران جاهليت را بجز همين ازدواج اسلامي كه امروزه معمول  ازدواج

 است، از ميان برد.
76F

1 
ها برقرار  ط جنسي ميان مردان و زنان را لبة شمشيرها و نوك نيزههمچنين، گاه رواب

هاي قبيلگي، زنان قبيلة شكست خورده توسط مردان كرد؛ به اين ترتيب كه در جنگ مي
هيچ رادع و مانعي آن زنان  نشدند، و آن مردان بدو قبيلة پيروز شده به اسارت گرفته مي

آمدند، تا آخر عمر  از اين گونه مادران به دنيا ميكردند، اما فرزنداني كه  را از آن خود مي
 بايست اين عار و ننگ را تحمل كنند. مي

توانستند هرچند زني را كه بخواهند به  در عرف اجتماعي دوران جاهليت، مردان مي
اي نداشت؛ قرآن كريم شمار زنان و همسران يك مرد را  مسري بگيرند، هيچ حدو اندازهه

آوردند؛ و با  خواهران را همزمان به عقد يك مرد درميدانيد. به چهار تن محدود گر
كردند؛ قرآن كريم از  همسران پدرشان پس از طلاق دادن پدر، يا وفات پدر ازدواج مي

طلاق و رجوع نيز يكسره ). 23و آية  22اين نوع ازدواج نيز نهي فرمود (سورة نساء، آية 

                                           
؛ سنن ابي داود، كتاب النكاح، باب وجوه النكاح التي كان يتناكح بها اهل 5127صحيح البخاري، ح  -1

 الجاهليه.
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خصي نداشت؛ اسلام، هم طلاق و هم در دست مردان بود، و شمار معين و اندازه مش
 رجوع را به حدود و ضوابطي محدود گردانيد.

77F

1 
زنا و فحشا در ميان همة اقشار جامعة عرب در آن روزگار رايج بود. و هيچيك از 
اقشار يا مناطق يا گروههاي مردمي مستثني نبودند. جز اينكه عده معدودي از مردان و 

ر و والاتر از آن بود كه حاضر شوند به اين زنان، شخصيت و خوي و خلق آنان برت
رذيلت دچار بشوند. زنان آزاد وضعشان بهتر از كنيزان بود. فاجعة بزرگ؛ حال و روز 

توان گفت، اكثريت قريب به اتفاق مردان و زنان در عهد جاهليت احساس  كنيزان بود. مي
بوداود از عمرو بن اكردند كه اين كار زشت به آنان نسبت داده شود.  عار و ننگ نمي

صلى االله - شعيب از پدرش از جدش روايت كرده است كه گفت: مردي در محضر پيامبر
من در جاهليت االله؛ فلان شخص پسر من است!  برخاست و گفت: يا رسول -عليه وسلم

 فرمود: -صلى االله عليه وسلم- رسول خداام!  با مادرش رابطة جنسي داشته
78Fأمر الجاهلية! الولد للفراش، وللعاهر الحجر)(لا دعوة في الاسلام! ذهب 

2. 

در اسلام اين نوع انتساب وجود ندارد! دوران جاهليت سپري شده است! فرزند از «
 »آن بستر است، و زناكار را جز سنگ نصيبي نيست!

داستان كشمكش سعدبن ابي وقاص و عبدبن زمعه نيز دربارة پسر كنيز زمعه 

79Fستمشهور ا -عبدالرحمان بن زمعه

3. 
 گفتند: روابط مردان با فرزندانشان نيز انواع مختلفي داشت. بعضي از آنان مي

                                           
طليقات الثلاث؛ نيز، نكـ: سبب نزول الطلاق مرتان (سورة بقره، سنن ابي داود، باب نسخ المراجعه بعد الت -1

 ) در كتب تفسير.229آيه 

 .207، ص 2مسند احمد، ج »: الولد للفراش«سنن ابي داود، باب  -2

، 6749، 4303، 2745، 2533، 2421، 2218، 2053براي اين داستان، نيز نكـ: صحيح البخاري، ح  -3

 .342، ص 4ي، ج البار ؛ فتح7182، 6817، 6765
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 اكبادنا تمشي علي الارض  انما اولاد نا بيننا
 »روند! هاي ما هستند، كه روي زمين راه مي اين فرزندان ما در ميان ما، جگر گوشه«

تي، زنده به گور آبرويي يا تنگدس بعضي ديگر از آنان، دخترانشان را از ترس بي
؛ 151كشتند (سورة انعام، آيه  كردند، و پسرانشان را از ترس بينوايي و تهيدستي مي مي

البته، اين مورد ). 8؛ سورة تكوير، آية 31؛ سورة اسراء آيه 59و آية  58سورة نحل؛ آية 
ب توانيم خلق و خوي رايج در آن دوران بدانيم؛ زيرا، قوم عر را نمي -قتل پسران -اخير

بيش از همة اقوام، به پسرانشان نيازمند بودند تا بواسطة آنان شر دشمن را از سر خودشان 
 كوتاه كنند.

روابط مردان با برادران و پسرعموهايشان و خاندانشان بسيار مستحكم و پرتوان بود. 
تعصب قبيلگي رمز حيات و ممات آنان بود. در ميان افراد هر قبيله در ارتباط با يكديگر، 

شد.  روح اجتماعي و حس نوع دوستي كاملا برقرار بود، و تعصب نيز بر آن افزوده مي
آنان داد.  پايه و بنياد نظام اجتماعي را تعصب نژادي و حميت خويشاوندي تشكيل مي

انصر اخاك ظالما «گويد:  كردند كه مي المثل عربي رفتار مي مطابق مضمون اين ضرب
آنهم به ال ياري كن؛ خواه ستمگر باشد، خواه ستمديده! ، برادرت را در هر ح»اومظلوما

كه اسلام در اين زمينه تصحيحي  المثل، نه با آن تعديل و معناي حقيقي واژگان اين ضرب
در واقع بازداشتن او از  -پيشنهاد كرده است، مبني بر اينكه ياري كردن شخص ستمگر

شمكش بر سر جاه و مقام و شد كه رقابت و ك ستمگري است. با وجود اين، بسيار مي
كرد كه در اصل همه  ميان قبائل و طوايفي روشن ميمنزلت و سروري، آتش جنگ را در 

از يك پدر بودند، چنانكه در ماجراي اوس و خزرج، عبس و ذبيان؛ بكر و تغلب، و ديگر 
 قبائل روي داد.

نيروي  برعكس، روابط ميان قبائل مختلف از هرجهت از هم پاشيده بود، و تمامي
توانست تا حدودي از شدت و  تنها عاملي كه ميشد.  قبائل عرب در جنگ صرف مي

حدت اين جنگها بكاهد، بيم و هراسي بود كه در ارتباط با برخي آداب و رسوم مشترك 
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» تبعيت«و » حلف«و » موالات«فيمابين تعاليم ديني و خرافات، بر آنان حاكم بود. گاه نيز، 
هاي حرام براي قوم عرب  ماهگرديد.  بسيار دور از يكديگر منجر مي به گردهم آمدن قبائل

اي براي تثبيت زندگاني و تأمين معاش آنان؛ چه، قوم عرب در  رحمتي بود، و پشتوانه
ماههاي حرام، در پرتو شدت رعايت و احترامي كه نسبت به حرمت ماههاي حرام 

گويد: وقتي ماه رجب فرا  اردي ميابورجاء عطداشتند، از امنيت كامل برخوردار بودند. 
داشت، يا  اي را كه قسمت آهنين مي هيچ نيزهها!  گفتيم: از كار اندازندة نيزه رسيد، مي مي

كرديم،  گذاشتيم جز آنكه آنها را از خودمان دور مي داشت، وانمي تيري كه نوك آهنين مي
80Fافكنديم، در سراسر ماه رجب  و كناري مي

81Fهاي حرام ر ماه؛ و همچنين بود در ديگ1

2. 
كوتاه سخن آنكه اوضاع اجتماعي قوم عرب به حضيض ضعف و نابخردي كشيده 
شده بود. ناداني و نابساماني همه جا خيمه و خرگاه زده بود، و خرافات براي خودشان 

شد كه  زنان گاه ميكردند.  شوكت و صولتي داشتند. مردم همچون چارپايان زندگي مي
روابط ميان افراد جامعه بسيار شدند.  ديگر خريد و فروش ميهمانند كالاهاي بيجان 

هايي هم كه بودند، بيشتر هم و غم ايشان مصروف  سست و از هم گسسته بود. حكومت
هاي رعيت و تودة مردم، و به راه انداختن جنگ با  هايشان از دستمايه پر كردن خزانه

 گرديد. بدخواهان و دشمنانشان، مي

 اوضاع اقتصادي
هاي  ع اقتصادي قوم عرب نيز، تابعي از متغير اوضاع اقتصادي آنان بود. اگر به شيوهاوضا

كنيم كه بازرگاني بزرگترين  گذران زندگي در ميان قوم عرب نگاهي بيافكنيم؛ مشاهده مي
وسيلة آنان براي رفع و رجوع نيازهاي زندگاني بوده است، و سفرهاي تجاري تنها در 

اين ه محيط زندگي انسان را سلامت و امنيت فراگرفته باشد. صورتي ميسر خواهد بود ك
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هاي حرام، همواره مفقود  دو شرط مهم و اساسي رواج بازرگاني نيز در عربستان، بجز ماه
هاي حرام بود كه بازارهاي معروف عرب از قبيل عكاظ،  از اين رو، در همين ماهبود. 

 شد. المجاز، مجنه تشكيل مي ذي
بيشتر ترين اقوام بشري از هنر و صنعت بودند.  بهره ايع، قوم عرب بيدر ارتباط با صن

صنايع دستي كه در ميان آنان رواج داشت، از قبيل بافندگي و دباغي و امثال آن، در يمن 
و حيره و اطراف شام بود. آري، در داخل شبه جزيره نيز اندكي كشاورزي وكشت و كار 

ب به ريسندگي اشتغال داشتند؛ اما، پيوسته، و دامداري وجود داشت، و همگي زنان عر
هر آنچه داشتند در معرض قتل وغارت بود، و تهيدستي و گرسنگي و برهنگي سراسر 

 جامعة عربستان را فرا گرفته بود.

 اوضاع اخلاقي
هايي وجود داشت، و با  ها و ذلت شك در ميان مردم عرب در عهد جاهليت پستي بي

شناسد، و وجدان انسان  سليم بشر آنها را به رسميت نمي چيزهايي درگير بودند كه عقل
هاي ارزشمند و پسنديده نيز در  د. در عين حال، برخي خلق و خويتواند آنرا بپذير نمي

اندازد، و  دهد، و به شگفتي مي ميان آنان برقرار بوده است كه انسان را تحت تأثير قرار مي
 گرداند. مي ذهن انسان را با سؤالات متعددي دچار كشمكش

 اين اخلاق فاضله عبارتند از:
دادند و به آن  در ارتباط با كرم و سخاوتمندي همواره با يكديگر مسابقه مي) كرََم: 1

نيمي از اشعارشان به همين موضوع اختصاص داشت. گاه خودستايي كردند.  افتخار مي
را به سخا و كرم گفتند، و گاه ديگران  كردند و از كرم و سخاوتمندي خويش سخن مي مي
رسيد؛ خود او از شدت سرماو گرسنگي رنج  ستودند. مرد عرب، مهمان برايش مي مي
برد؛ از دارايي دنيا بجز يك شتر ماده كه تمام زندگي او و زندگي خانوادة او بود،  مي

رفت و آن ناقه را  آمد؛ به سراغ آن مي نداشت؛ ديگ بخشايش در وجود او به جوش مي
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هاي سهمگين و  از جمله ديگر آثار كرم ايشان آن بود كه ديهكرد!  بح ميبراي مهمانش ذ
گرفتند تا به واسطة آن از خونريزي و تباه شدن جان  هاي سنگين را بر عهده مي غرامت

ها، بر ديگر رؤسا و سران  ها و گذشت انسانها جلوگيري كنند؛ و از بابت اين بخشندگي
 فروختند. قبائل فخر مي

فراواني كه قوم عرب به بخشندگي و كرم داشتند، ميگساري و  بر اثر گرايش
دانستند؛ نه به خاطر آنكه به خودي خود كاري پسنديده و   نوشي را قابل ستايش مي باده

كند، و زياده روي از  ستوده است، بلكه از آن جهت كه راه سخاوتمندي و كرم را باز مي
و » كرُْم«ه همين لحاظ، درخت انگور را بگرداند.  بخشش و دهش را براي انسان آسان مي

هاي اشعار جاهلي نگاهي  اگر به ديوانناميدند.  ز] مي[دختر ر» الكرم بنت«شراب انگور را 
گساري و مسائل جانبي آن يكي از ابواب  بيافكنيد، خواهيد ديد كه شرابخواري و باده

 آيد. مديح و فخر به حساب مي
 يش چنين سروده است:عنتره بن شداد عبسي در معلقة خو

ــدما   ــه بعـ ــن المدامـ ــربت مـ ــد شـ  ولقـ

 بزجاجــــــة صــــــفراء ذات اســــــرة

ــتهلك   ــانني مســ ــربت فــ ــاذا شــ  فــ

ــدي    ــرعن نـ ــا اقصـ ــحوت فمـ  واذا صـ
 

ــم     ــوف المعلـ ــواجر بالمشـ ــد الهـ  ركـ

ــدم  ــمال مقــ ــازهر بالشــ ــت بــ  قرنــ

ــم   ــم يكلـ ــر لـ ــي وافـ ــال و عرضـ  مـ

ــي   ــمائلي و تكرمـ ــت شـ ــا علمـ  وكمـ
 

رنگ، آن هنگام كه تابش  دار و خوش اي نشانباري، شراب فراوان نوشيدم، با ديناره«
 شديد آفتاب نيمروز كاهش يافته بود؛

در جامي بلورين كه داراي خطوط راه راه برجسته بود؛ با دست چپ، از ساغري 
 سيمين كه درخشنده و سر به مهر بود؛

ن دهم، و البته ثروت م حساب به اين و آن مي ام را بي نوشم، دارايي هنگامي كه باده مي
 شود! آنقدر فراوان است كه به آن خللي وارد نمي
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كنم؛ همچنانكه از  آيم، از كرم و بخشش كوتاهي نمي هنگامي نيز كه از مستي درمي
 »خبر هستي! با بازي من خود خصوصيات من و دست و دل

همچنين، از ديگر آثار گرايش قوم عرب به كرم و سخاوتمندي، آن بود كه به قمار 
هاي سخاوت و كرم  پرداختند؛ زيرا، آنرا يكي از راه و به آن مي شدند، سرگرم مي

دادند  گرديد، به بينوايان مي شناختند؛ و از سود قمار يا آنچه از سهام برندگان افزون مي مي
بينيدكه قرآن كريم منافع  به همين جهت، شما ميگردانيدند.  ميو آنان را از آن برخوردار 
 فرمايد: قط با تعبيري حكيمانه ميكند؛ و ف ميشراب و قمار را نيز انكار ن

﴿          ﴾  :۲۱۹[البقره.[ 

 ».پيامدهاي سنگين شراب و قمار از منافع آن دو بيشتر و بزرگتر است«
آمد، و  عهد و پيمان نزد قوم عرب يك دين و آيين به حساب مي) وفاي به عهد: 2

بودند، و در راه وفاي به عهد، حتي كشتن فرزندانشان، و ويران  ان سخت به آن پايبندآن
براي بازشناسي اين پديده، كافيست شما يافتند.  گردانيدن خانه و كاشانة خود راآسان مي

بن مسعود شيباني، و داستان سموأل بن عاديا و داستان حاجب بن زرارة  هاني  داستان

 تميمي را مطالعه كنيد
82F

1. 

                                           
گذشت: داستان سموال چنين است كه » پادشاهان حيره«هائي در فصول گذشته تحت عنوان  داستان -1

شمر غساني خواست آن  بن ابي ند: امرؤالقيس چند زره را به رسم امانت به او سپرده بود. حارثگوي

بستاند. وي خودداري كرد و نداد، و در قصر خود، درتيماء بست نشست. يكي از پسران  را از او ها زره

هاي  وي بيرون قصر بود. حارث او را گرفت و تهديد به قتل كرد. سموال باز هم حاضر نشد زره

امرؤالقيس را به او تحويل بدهد، و جان فرزندش را بخرد؛ و بالاخره، حارث پسر او را در برابر 

كشت. داستان حاجب نيز از اين قرار بود كه وي از خسرو ايران اجازه خواست تا قوم خودش چشمانش 

را به مرزهاي قلمرو او منتقل كند؛ زيرا، دچار خشكسالي شده بودند. خسرو ايران از آن ترسيد كه دست 

ب قوم به غارت و مفسده جويي بزنند؛ بدون گرفتن ضمان از پذيرفتن خواسته او امتناع ورزيد. حاج



   

 خورشيد نبوت   106 
  

هاي اين خوي و  از جمله بازتاب ي:پذير متناع از جفاكشي و ستم) عزتّ نفس و ا3
العمل نشان  ورزي و عكس فضيلت در قوم عرب، شجاعت فراوان ايشان و شدت غيرت

آمد و بوي خوار كردن و تحقير از آن  همينكه سخني از دهان كسي درميدادن سريع بود. 
د، و كارزارهاي سخت به راه بردن رسيد، فوراً دست به شمشير و نيزه مي به مشام مي

 انداختند، و باكي نداشتند كه حتي جان خودشان را در اين راه فدا كنند. مي
گرفتند، و بر آن سوگند ياد  وقتي بر كاري تصميم مي ) اجراي موارد سوگند:4

ا از رسيدن به مقصودشان كردند، كه با مجد و افتخارشان درگير بود، هيچ مانعي آنان ر مي
 اشت، و تا پاي جان حاضر بودند خودشان را در اين راه قرباني كنند.د بازنمي
اند؛ اما،  ستوده ها مي قوم عرب خود را با اين ويژگي) بردباري و حوصله و آرامش: 5

بر اثر شجاعت فراوان و اقدام سريع ايشان به جنگ و كارزار، اين خصوصيات بسيار در 
 ميان آنان كمياب بوده است.

ة نتيج هاي شهرنشيني: ها و نيرنگ بان نشيني و پيراستگي از آلودگي) سادگي بيا6
سادگي قوم عرب آن بود كه راستگو و امانتدار بودند، و از نيرنگ و فريب سخت بيزار 

 بودند.
ما بر اين باور هستيم كه وجود همين اخلاق ارزشمند در ميان قوم عرب، در كنار 

ق مختلف جهان، موجب گرديده است كه موقعيت جغرافيايي عربستان نسبت به مناط
دار شدن اين رسالت جهاني، و رهبري جامعة  خداوند عزوجل قوم عرب را براي عهده

هاي ياد شده،  زيرا، اين خلق و خويبشري، و اصلاح جوامع انساني برگزيده است. 

                                                                                                             
خود را ضمانت كرد، و كمان خويش را به عنوان گروگان به خسرو ايران داد. حاجب همچنان به پيمان 

خويش وفادار بود تا آنكه درگذشت. خشكسالي هم پايان پذيرفت و قوم حاجب به سرزمين محل 

بازپس  اقامت خودشان بازگشتند. فرزند وي، عطاردبن حاجب نزد خسرو ايران رفت تا كمان پدرش را

 گيرد. خسرو ايران نيز كمان حاجب را به پاس وفاي به عهد پدرش به او باز پس داد.



   

 107  –ليه وسلمصلي االله ع–گاه و محيط نشو و نماي حضرت محمد خاست
 

گردند، و حوادثي دردناك را  هرچند كه در بعضي موارد به شرور و آفاتي نيز منجر مي
اند با اندكي  توانسته اند كه مي له و ارزشمندي بودهضآورند؛ در اصل اخلاق فا پديد مي

د؛ و اين همان كاري است كه نتصميم و اصلاح، منافع بسياري را به جامعه بشري برسان
 اسلام انجام داده است.

توان گفت، پس از وفاي به عهد، گرانبهاترين و ارزشمندترين خصوصيت اخلاقي  مي
ر ميان قوم عرب رواج داشت، عزت نفس و پافشاري بر اجراي تصميمات، و كه د

وفاداري به سوگندهايشان بوده است؛ زيرا، جز با اين نيروي اراده و قوت تصميم و 
اخلاق كن كردن شر و فساد امكان نخواهد داشت.  پايبندي به سوگندها و آرمانها، ريشه

هاي ديگري نيز داشته است،  مظاهر و جلوهپسنديدة قوم عرب، افزون بر آنچه آورديم، 
 ليكن در اينجا قصد ما استقصاي همة آنها نيست.





 

 

 :فصل پنجم
  -صلى االله عليه وسلم- دودمان و خاندان محمد

 سلسلة نسَب آن حضرت
كه  بخش اول، شود. به سه بخش تقسيم مي -صلى االله عليه وسلم- نسبنامة نبي اكرم

شود، و به  شناسان است، از آن حضرت شروع مي ان و نسبنويس مورد اتفاق قاطبة سيره
آنقدر مورد اختلاف فراوان است، كه قابل جمع و تلفيق  بخش دوم،رسد.  عدنان مي

رسد.  مي -عليه السلام- شود، و به حضرت ابراهيم نيست. اين بخش، از عدنان شروع مي
صلى االله عليه - رسولجمعي از علماي اسلام در ارتباط با اين بخش از نسبامة حضرت 

اند كه بر شمردن نسبت آن حضرت و رسانيدن آن به اين  اند، و گفته توقف كرده -وسلم
اند و اين بخش را نيز به دنبال بخش   خش جايز نيست؛ اما، جمعي ديگر جايز دانستهب

- اكرم اند. البته، اين عده از دانشمندان اسلامي نيز دربارة تعداد نياكان پيامبر  نخست آورده
و نامهاي ايشان اختلاف دارند، و ميزان شدت اختلاف و كثرت  -صلى االله عليه وسلم

اند بر  اقوام مختلف در اين ارتباط، فراتر از سي قول است. در عين حال، همگان متفق
بخش است.  -عليه السلام- اينكه عدنان با نسبت قطعي و صحيح از فرزندان اسماعيل

عليه - شود، و به آدم ابوالبشر شروع مي -عليه السلام- يماز پدر حضرت ابراه سوم،
در اين بخش، مأخذ عمده، منقولات اهل كتاب است كه مشتمل شود.  منتهي مي -السلام

بر تفصيلاتي از قبيل گزارش سن و سال افراد است كه ما ترديدي در باطل بودن آنها 
 كنيم و نه تصديق. تكذيب مينداريم راجع به بقية مطالب نيز موضع ما توقف است، نه 

به ترتيب  -صلى االله عليه وسلم- اكرم سه بخش ياد شده از نسبنامة مبارك نبي

 ذيل است:
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محمدبن عبداالله بن عبدالمطلب (شيبه) بن هاشم (عمرو) بن عبدمناف  * بخش اول:

 (مغيره) بن قصي (زيد) بن كلاب بن مره بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر (قريش)
83F

1 
مالك بن نضر (قيس) بن كنانه بن خزيمه بن مدركه (عامر) بن الياس بن نزار بن معد بن 

84Fبن عدنان

2. 

عدنان بن اُدد بن هميسع بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن * بخش دوم: 
ابي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن 

عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن، بن  ماخي بن عيض بن عبقر بن
يلحن بن ارعوي بن عيض بن ديشان بن عيصر بن افناد بن ايهام بن مقصر بن ناحث بن 

عليه - زارح بن سمي بن مزي بن عوضه بن عرام بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم

 .85F3-السلام

بن ناحور بن ساروع (ساروغ)  بن تارح (آذر) -عليه السلام- ابراهيم * بخش سوم:
بن لامك  -عليه السلام- بن راعو بن فالَخ بن عابر بن شالَخ بن ارَفَخشَد بن سام بن نوح

                                           
است، و قبيله قريش به   -صلى االله عليه وسلم- لقب فهربن مالك بن نضر جد اعلاي نبي اكرم» قريش« -1

 او انتساب يافته است.

 .271-239، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 2-1، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -2

؛ براي اطلاع از 272، ص 2(به روايت كلبي)؛ تاريخ الطبري، ج  57-56، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -3

؛ 276-271، ص 2بعضي اختلافات در اين قسمت از نسبنامه مبارك آن حضرت، نكـ: تاريخ الطبري، ج 

 .623-621، ص 6الباري، ج  فتح
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86Fبن متوشلَخ بن اخُوخ

عليه - بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن اَنوش بن شيث بن آدم 1

 .87F2-السلام

 خاندان آن حضرت
شهرت دارند. بنابراين، ما  (هاشمي)» خاندان بني هاشم«خاندان آن حضرت به 

 -صلى االله عليه وسلم- اجداد پيامبر اكرم -اي از احوال و اوصاف هاشم و فرزندانش شمه
 آوريم. را ذيلاً مي -

پيش از اين گفتيم، هاشم همان كسي است كه سقايت و رفادت حاجيان را  هاشم: -1
بني عبدمناف و بني به نمايندگي از بني عبدمناف بر عهده گرفت؛ و به اين ترتيب، 

عبدالدار در مورد تقسيم مناصب فيمابين خودشان به توافق رسيدند. هاشم مردي ثروتمند 
و بسيار بانفوذ و شريف بود. وي نخستين كسي است كه در مكه به حجاج خوراك نان و 
آبگوشت داد. نام وي عمرو بود، و به خاطر همين كاري كه كرد، يعني خرد كردن (هشم) 

ناميده شد. همچنين، نخستين كسي » هاشم«آبگوشت و تهية ثريد براي حاجيان نان در 
را سنت و آيين قريش  -سفر تابستانه و سفر زمستانه -است كه دو سفر بازرگاني قريش

 گويد: باره مي گردانيد. شاعر عرب در اين

ــه     ــد لقومـ ــم الثريـ ــذي هشـ ــرو الـ  عمـ

 ســـــنت اليـــــه الرحلتـــــان كلاهمـــــا
 

ــا   ــنتين عجــ ــة مســ ــوم بمكــ  فقــ

ــياف  ــة الاصـ ــتاء و رحلـ ــفر الشـ 88Fسـ

3 
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آن بزرگ مردي است كه براي قوم خود خوراك نان و  -يعني هاشم -عمرو«
آبگوشت (ثريد) آماده كرد؛ قومي كه در مكه گرفتار خشكسالي شده بودند، و پوست 

 هايشان چسبيده بود؛ بدنشان به استخوان
 ».زمستاني، و سفر تابستاني دو سفر بازرگاني قريش، هر دو به او انتساب دارند؛ سفر«

اند كه وي به قصد بازرگاني بسوي شام رهسپار گرديد. سلمي بنت   دربارة او گفته
عمرو را كه پدرش يكي از افراد قبيلة بني عدي بن نجار بود، به زني گرفت، و مدتي در 

زد مدينه اقامت كرد. آنگاه، به سوي شام سفر خود را ادامه داد، و همسرش را همچنان ن
خاندان خودش به مهماني گذاشت. طولي نكشيد كه بارداري همسرش به عبدالمطلب 
معلوم گرديد. هاشم در غزه از سرزمين فلسطين درگذشت، و همسرش سلمي، 

نهادند؛ به خاطر مشتي » شيبه«ميلادي به دنيا آورد. نام او را  497عبدالمطلب را به سال
89Fشد موي سفيد كه در ميان موهاي سرش ديده مي

، مادر، در خانة پدري خود در يثرب، 1
عبدالمطلب را بزرگ كرد، در حاليكه هيچكس از افراد خاندان وي در مكه از اين رويداد 

؛ و پنج »اسد، ابوصيفي، نضله، و عبدالمطلب«خبري نداشتند. هاشم چهار پسر، به نامهاي: 
90Fداشت .» شفاء، خالده، ضعيفه، رقيه، جنه« دختر، به نامهاي:

2 

پيش از اين دانستيم كه مقام سقايت و رفادت حجاج، پس از هاشم  عبدالمطلب: -2
به برادرش مطلب بن عبدمناف رسيد. مطلب مردي شريف و بانفوذ بود، و در ميان قوم 

زماني كه ناميدند.  مي» فياض«خود موقعيتي ممتاز داشت، و قريش بخاطر سخاوتش او را 
بزرگتر از آن، نوجواني هفت ساله يا هشت ساله شيبه (عبدالمطلب) كودكي نورس يا 

گرديد، مطلب از وجود او باخبر شد، و او را در آغوش گرفت، و او را پشت سرش بر 
مركبش سوار كرد. شيبه از رفتن همراه عمويش امتناع ورزيد، مگر آنكه مادرش به او 
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تد. مادر اجازه دهد. مطلب از مادر شيبه درخواست كرد كه او را همراه وي بفرس
رود!  نپذيرفت. مطلب گفت: شيبه بسوي خانه و كاشانة پدرش و بسوي حرم امن الهي مي

مادر اجازه داد. مطلب شيبه را پشت سرش بر شتري كه سوار بود سوار كرد و راهي مكه 
اين پسر غلام مطلب است!  »هذا عبدالمطلب!«گفتند:  ديدند، مي شد. مردمي كه او را مي

ادرزادة من و فرزند هاشم است! عبدالمطلب نزد ي بر شما؛ اين پسر، برگفت: وا مطلب مي
عمويش اقامت كرد و نشو و نما يافت تا جواني برازنده شد. از سوي ديگر، مطلب 
درمحل ردمان در سرزمين عرب از دنيا رفت. عبدالمطلب جانشين او شد، و تمامي 

اتي را كه در ميان قومشان برعهده دار بودند، و خدم اموري را كه پدران و نياكانش عهده
داشتند، وي برعهده گرفت، و از نظر شرافت و مكانت اجتماعي به جايي رسيد كه 
هيچكس از پدران و نياكان وي به آنجا نرسيده بودند، و محبوب همة افراد قوم خود 

91Fگرديد، و نزد آنان موقعيتي والا پيدا كرد

1. 
و ميراث عبدالمطلب دست گذاشت، و  وقتي مطلب وفات يافت، نوفل بر روي ارث

آنها را غصب كرد. عبدالمطلب به سران قريش مراجعه كرد و از آنان خواست كه در برابر 
عبدالمطلب كنيم!  عمويش از او حمايت كنند. گفتند: فيمابين تو و عمويت دخالت نمي

ابوسعد بن  دائي وي،النجار، نوشت، و از آنان كمك خواست.  هايش، بني اي به دائي نامه
عبدالمطلب به اي در مكه، فرود آمد.  عدي با هشتاد سوار به راه افتاد و در ابطح، ناحيه

استقبال او رفت و گفت: دائي؛ بفرماييد منزل! گفت: نه بخدا؛ تا وقتي كه نوفل را ببينم! 
آمد و آمد تا بالاي سر نوفل قرار گرفت. نوفل در حجر اسماعيل در كنار بزرگان قريش 

سته بود. ابو سعد شمشيرش را از نيام بركشيد و گفت: سوگند به خداي كعبه؛ اگر نش
چنانچه ارث و ميراث خواهرزادة مرا به او بازنگرداني، اين شمشير را در جاي جاي 
اندامت فرود خواهم آورد! نوفل گفت: همه را به او باز گردانيدم! بزرگان قريش را بر 
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اه، بر عبدالمطلب وارد شد، و سه روز نزد او ماند؛ اقرار و سخن او شاهد گرفت. آنگ
آنگاه عمره به جاي آورد و به مدينه بازگشت. پس از اين ماجرا، نوفل با بني عبد شمس 

النجار را از  خزاعه چون حمايت بنيهاشم، هم پيمان گرديد.  بن عبدمناف، بر عليه بني
زند ما نيز هست! ما از شما به عبدالمطلب ديدند، گفتند: همانطور كه فرزند شماست، فر

حمايت او سزاوارتريم! منظورشان اين بود كه مادر عبد مناف از خزاعه بود. خزاعه به 
چنانكه  عبدشمس و نوفل، هم پيمان شدند. هاشم بر عليه بني دارالندوه درآمدند، و با بني

تح مكه اي در ف در فصل مربوطه خواهد آمد، همين پيمان بود كه عامل تعيين كننده
92Fگرديد

1. 

*** 

اينك، به دو رويداد مهم كه در دوران توليت عبدالمطلب در ارتباط با امور حرم و 
 پردازيم: االله روي داده است، به طور خلاصه، مي بيت

 حفاّري چاه زمزم *
در عالم خواب، عبدالمطلب فرمان يافت كه چاه زمزم را حفاري كند، و بار ديگر به راه 

م خواب، وضع چاه زمزم را نيز به او نشان داده بودند. عبدالمطلب بر بياندازد. در عال
حفاري چاه زمزم همت گماشت. اشياي گرانبهايي را كه جراهمه به هنگام گريختن و 
جلاي وطن اضطراري از مكه در چاه زمزم دفن كرده بودند، بازيافت. آن اشياء عبارت 

ي زرين. شمشيرها را به يكديگر بودند از تعدادي شمشير، تعدادي زره، و دو آهو
پيوست، و با آنها دربي براي خانة كعبه درست كرد. آن دو آهوي زرين را نيز برشكافت و 

همچنين، مراسم هايي از طلا درست كرد و بر روي درب خانة كعبه كوبيد.  از آندو ورقه
گرديد، سقايت حاجيان با آب زمزم را دوباره به راه انداخت. وقتي چاه زمزم آشكار 

قريش با عبدالمطلب در نزاع درآمدند و گفتند: ما را نيز در زمزم شريك گردان! گفت: 

                                           
 ؛ و منابع موازي ديگر.251-248، ص 2براي تفصيل اين داستان، نكـ: تاريخ الطبري، ج  -1



   

 115  –ليه وسلمصلي االله ع–گاه و محيط نشو و نماي حضرت محمد خاست
 

قريش دست از اند!  هرگز چنين نخواهم كرد؛ اين چيزي است كه به من اختصاص داده
سعد، كه هذيم نام داشت،  سر او برنداشتند. بالاخره، او را براي داوري به نزد كاهنة بني

راف شام اقامت داشت. در ميان راه، آب تمام شد. خداوند متعال براي وي در اطبردند. 
اي هم نباريد.  عبدالمطلب قطعة ابري فرستاد و باران بر سر او باريد، و بر سر آنان قطره

و بازگشتند. در  جهت به عبدالمطلب اختصاص نيافته است!؟ دريافتند كه چاه زمزم بي
چنانچه خداوند متعال به او ده فرزند پسر عنايت آنجابود كه عبدالمطلب نذر كرد، اگر 

كند، كه همراه و مددكار و دستيار او باشند، و از او دفع ستم كنند، يكي از آن ده پسر 
 خويش را قرباني خانة كعبه خواهد كرد

93F

1. 

 * ماجراي اصحاب فيل
م ابرهه بن صباح حبشي، والي تام الاختيار نجاشي در يمن، وقتي مشاهده كرد كه قو

گزارند، معبدي بزرگ در صنعا بنا كرد و درصدد برآمد كه  عرب بر كعبه حج مي
مردي از كنانه از اين تصميم ابرهه گزاران عرب را بسوي آن معبد متوجه گرداند.  حج

باخبر شد، و شبانه وارد آن معبد شد، و آستانة درب ورودي آن را با سرگين آلوده كرد. 
لشگري جرار، عبارت از ور گرديد.  ، و آتش خشمش شعلهابرهه از اين ماجرا باخبر شد

شصت هزار سرباز، به راه انداخت و به مقصد كعبه به راه افتاد، و عزم جزم كرد كه خانة 
فيل  13يا  9كعبه را ويران گرداند. براي خود نيز بزرگترين فيل را برگزيد. در لشگر ابرهه 

مغمس رسيد. در آنجا لشگريان خود را آمادة بود. به راه خويش ادامه داد تا وقتي كه به 
حمله كرد، و فيل خويش را نيز آماده ساخت و سوار شد، و آماده شد تا وارد مكه شود. 
وقتي به وادي محسر، فيمابين مزدلفه و مني، رسيد، فيل بر زمين نشست، و از جاي 

ف شمال يا به برنخاست تا بسوي كعبه برود. همينكه روي او را به طرف جنوب يا به طر
افتاد؛ اما،  ميخاست و هروله كنان به راه  گردانيدند، از جاي برمي طرف مشرق مي
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در همان اثنا كه نشست.  گردانيدند، بر زمين مي ميبلافاصله، وقتي كه او را به طرف كعبه 
را بالاي سر آنان فرستاد، و » طير ابابيل«بردند، خداوند متعال  در چنين وضعيتي بسر مي

و آنها همه را مانند گرفتند؛  ههاي سجيل لشگريان ابرهه را نشان پرندگان با سنگريزهآن 
هايي به اندازة پرستو چلچله  كاه خرد شده و نيم خورده بر زمين ريختند. پرندگان جثه

هر يك از آن پرندگان سه سنگريزه در اختيار داشت؛ يكي به منقار، و دو تا در داشتند. 
همينكه هر يك از آن هاي نخود بودند.  ها به اندازة دانه ش. سنگريزهميان انگشتان پاهاي

گرد، و  كرد، اعضاي او را متلاشي مي ها به يكي از لشگريان ابرهه اصابت مي سنگريزه
ها به همة آنان اصابت نكرد. پاي به فرار گذاشتند، و چون  سنگريزهساخت.  هلاكش مي

ه و بيراهه يكي پس از ديگري از مركبشان بر امواج دريا در يكديگر فرو رفتند. در را
افتادند و  افتادند، و بر سر هر آبشخوري در ميان راه، چند تن از آنان بر زمين مي زمين مي

ه درمان مسلط گردانيد ك خود ابرهه را نيز، خداوند متعال بر او دردي بيرفتند.  از ميان مي
وقتي به صنعا رسيد، از شدت تادند. اف و مي شدند بر اثر آن انگشتانش بندبند جدا مي

اش نيز برشكافت  ديري نپاييد كه سينهاي پركنده شده بود.  لاغري و نزاري همچون جوجه
 و قلبش از قفسة سينه بيرون افتاد، و به هلاكت رسيد.

ها سرپناه  ها و دره افراد قبيلة قريش، زن و مرد و كوچك و بزرگ، در شكافهاي كوه
هاي كوه پناه برده  رار ابرهه، به قلهترس جانشان در برابر لشگر جگرفته بودند، و از 

94Fهايشان بازگشتند وقتي آن ماجرا بر سر لشگر ابرهه آمد، در كمال امنيت به خانهبودند. 

1 . 

- اكرم پيش از ميلاد نبي -يا حداكثر پنجاه و پنج روز -اين ماجرا در ماه محرم، پنجاه
قوع اين واقعه، برابر بود با اواخر فوريه يا اوائل مارس روي داد. و -صلى االله عليه وسلم

ميلادي، و اين پيشكشي بود كه خداوند متعال به پيامبر خويش و خانة خويش نثار  571
دنش، مشركان ودشمنان خدا دو بار بر آن رغم قبله بو القدس علي بينيم كه بيت فرمود. مي
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لقدس مسلمان بودند؛ چنانكه از سوي ا استيلا يافتند؛ آنهم در شرايطي كه اهالي بيت
القدس  ميلادي، بيت 70پيش از ميلاد، و از سوي روميان به سال  587بختنصر به سال 

اما، نصاراي حبشه، با آنكه در آن روزگار، مسلمان به مورد حملة شديد قرار گرفت. 
 افتند.آمدند و اهالي مكه مشرك بودند، بر كعبه چيره نشدند و بر آن دست ني حساب مي

ه وقايع خيلي زود به نانگيز در شرايطي اتفاق افتاد كه خبر اينگو اين ماجراي شگفت
حبشه پيوندي مستحكم با رسيد.  هاي آن روزگار مي تمدنقسمت عمدة بلاد و ممالك و 

روميان داشت. پارسيان پيوسته در كمين آنان بودند، و هر آنچه را كه بر سر روميان و 
به همين جهت، به دنبال وقوع اين حادثه، پارسيان آمد، زيرنظر داشتند.  پيمانان آنان مي هم

به يمن درآمدند. در آن روزگار، دو حكومت مقتدر ايران و روم، در واقع، دو نماينده و 
اين ماجرا توانست ديدگان همة آمدند.  شاخص جهان متمدن آن روز به حساب مي

االله را به مسلمانان جهان خاطر نشان سازد،  يتجهانيان را به كعبه متوجه سازد، و شرافت ب
حال، و به آنان بنماياند كه خداوند اين خانه را برگزيده و مورد تقديس قرار داده است. 

اگر فردي از اهالي مكه قيام كند، و ادعاي نبوت كند، عيناً همان چيزي است كه اين 
تفسير و توضيحي است بر آن ماجرا مقتضي آن بوده و زمينة آن را فراهم آورده است؛ و 

حكمتي كه در ياري رسانيدن خداوند متعال به مشركان بر عليه اهل ايمان و دينداران، به 
 اي فراتر از عالم اسباب، نهفته بود. شيوه

عبدالمطلب ده فرزند پسر داشت: حارث، زبير، ابوطالب، عبداالله، حمزه، ابولهب، 
ند: يازده پسر داشته است، و نام فرزند پسر ا  غيداق، مقوم، ضرار، عباس. بعضي گفته

هاي اند: سيزده پسر داشته است، و نام  بعضي نير گفتهاند.  يازدهم او را قثم ذكر كرده
اند: عبدالكعبه همان مقوم بوده است و  اند؛ گروهي نيز گفته عبدالكعبه و حجل را افزوده

داشته است. دختران حجل همان غيداق، و عبدالمطلب فرزند پسري به نام قُثم ن
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اند از : ام الحكيم (بيضاء)، بره، عاتكه، صفيه،  عبدالمطلب نيز شش تن بوده و عبارت بوده
 روي، اميمهاَ

95F

1. 

مادر عبداالله، فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظه بن : عبداالله -3
آنان نزد وي ترين  بترين پسران عبدالمطلب و محبو مره بود. عبداالله زيباترين و عفيف

لقب گرفتن عبداالله چنين » ذبيح«داستان اند.  به او داده» ذبيح«بود، و هم اوست كه لقب 
بود كه عبدالمطلب وقتي تعداد فرزندان پسرش به ده تن رسيد، معلوم شد كه مراد وي 
مبني بر داشتن ده فرزند پسر كه دستيار و مددكار و مدافع او باشند، حاصل شده است. 

اند كه ميان   ذري راكه پيش از آن كرده بود به اطلاع آنان رسانيد. همگي پذيرفتند. آوردهن
قرعه به نام آن ده پسرش قرعه كشيد، تا معلوم گردد كه كداميك بايد قرباني بشود؟! 

گفت: خدايا، او يا ترين كسان نزد عبدالمطلب بود.  عبداالله درآمد. عبداالله نيز محبوب
96Fه قرعه را ميان او و يكصد شتر حكم كردند، قرعه بر يكصد شتر افتاديكصد شتر؟! آنگا

2. 
اند: نام فرزندانش را روي تيرهاي ازلام نوشت و آنها را به متولي هبل داد؛ با  نيز گفته

عبدالمطلب دست عبداالله را گرفت، آن تيرها قرعه كشيدند، و قرعه به نام عبداالله درآمد. 
آهنگ كعبه كرد تا او را قرباني كند. قريش، به ويژه  و چاقوي تيزي نيز برداشت، و

عبدالمطلب گفت: هاي وي از بني مخزوم، و برادرش ابوطالب سر راه او را گرفتند.  دائي
اي برود و با او  ام چه بكنم؟ به او پيشنهاد كردند كه نزد عرافه آنوقت، با نذري كه كرده

ت. وي دستور داد كه با تيرهاي ازلام بر نزد عرافه رفمشورت كند، و از او نظر بخواهد. 
عبداالله و ده شتر قرعه بكشند؛ اگر به نام عبداالله در آمد، ده شتر ديگر بيفزايد: و همچنان 

آن  اي كه قرعه به نام شتران درآمد، بالا برود، تا خداي او راضي بشود. در هر مرحله
و ده شتر قرعه كشيد؛ قرعه به شتران را قرباني كند. عبدالمطلب بازگشت و ميان عبداالله 

                                           
 .9-8؛ تلفيح فهوم اهل الاثر، ص 109-108،ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1

 .239، ص 2تاريخ الطبري، ج  -2
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آمد،  نام عبداالله درآمد؛ همچنان ده شتر، ده شتر افزود، و هر بار، قرعه به نام عبداالله درمي
آنوقت، قرعه بر شتران درآمد. عبدالمطلب يكصد شتر قرباني تا به يكصد شتر رسيد. 

گوشتهاي قرباني اي نماند كه به آن  كردو گذاشت و گذشت، تا هيچ انسان يا حيوان درنده
در قانون قبيلة قريش، و نيز در ميان قوم عرب، خونبهاي انسان ده شتر بود. دست نيابد. 

پس از اين رويداد به يكصد شتر افزايش يافت؛ اسلام نيز همين ديه را مقرر داشت. آن 
صلى االله عليه - حديث نبوي مشهور ناظر بر همين داستان است كه حضرت رسول اكرم

من فرزند دو ذبيح هستم! يعني جدشان اسماعيل،  »انا ابن الذبيحين«اند:  فرموده مي -وسلم
97Fو پدرشان عبداالله

1. 
عبدالمطلب، براي فرزندش عبداالله، آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهره بن كلاب را 

ترين و ممتازترين زن در  خواستگاري كرد، كه در آن روزگاران برترين و با اصل و نسب
زهره  آمد، و پدرش از نظر حسب و نسب، سيد و سالار بني به حساب مي قبيلة قريش

وهب دخترش را به ازدواج عبداالله درآورد. عبداالله در مكه با او زفاف كرد، و ديري بود. 
نپاييد كه عبدالمطلب وي را براي تأمين خرماي مورد نياز خاندان عبدالمطلب به مدينه 

اند: به قصد تجارت بسوي شام رهسپار   گفته فرستاد. وي در مدينه درگذشت. بعضي
گرديد. با كارواني از بازرگانان قريش همراه شد، و چون به مدينه رسيد، بيمار بود؛ و در 

 25آنجا وفات يافت، و در خانة نابغة جعدي به خاك سپرده شد. عبداالله هنگام وفات 
روي داد، چنانكه  -عليه وسلمصلى االله -االله  ساله بود. وفات عبداالله پيش از ولادت رسول

- اند: دو ماه يا بيشتر پس از ولادت رسول خدا بعضي نيز گفتهاند.  نويسان برآن اكثر تاريخ
 وفات يافته است. -صلى االله عليه وسلم

98F

وقتي خبر مرگ عبداالله به مكه رسيد، آمنه با  2
 ها از شوهرش ياد كرد: انگيزترين مرثيه دل

                                           
 .243-240، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 155-151، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1

 .184، ص 1؛ الروض الانف، ج 246، ص 2يخ الطبري، ج ؛ تار158، 156، ص 1سيرة ابن هشام، ج  -2
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ــن     ــن اب ــاء م ــب البطح ــا جان ــمعف  هاش

 دعتــــه المنايــــا دعــــوة فاجابهــــا   

ــريره  ــون ســ ــوا يحملــ ــية راحــ  عشــ

ــا    ــا و ربيهـ ــه المنايـ ــك غالنـ ــان تـ  فـ
 

 وجـــاور لحـــداً خارجـــاً فـــي الغمـــاغم  

ــم   ــن هاش ــل اب ــاس مث ــي الن ــت ف ــا ترك  و م

 تعــــاوره اصــــحابه فــــي التــــزاحم   

ــراحم    ــر التـ ــاء كثيـ ــان معطـ ــد كـ 99Fفقـ

1 
 

شد و از خانه درآمد و جوار پهنه بطحا از ابن هاشم تهي ماند؛ و لابلاي كفن پيچيده «
 گورستان را برگزيد؛ 

قاصدان مرگ او را بسوي خود دعوت كردند، و او دعوتشان را اجابت كرد. آري، اين 
 گذارند! هاشم را در ميان مردم وانمي قاصدان مرگ همانند ابن

شامگاهان كه رفتند تابوت وي را از زمين بردارند، يارانش ازدحام كرده بودند و 
 كردند؛ را دست به دست مي تابوت

اند، اما، او خود بسيار بخشنده  ربودهرحمانه او را در باري، هرچند چنگالهاي مرگ بي
 »و بس پرمهر و محبت بود.

تمامي ماترك عبداالله عبارت بود از پنج شتر نر، يك گلة گوسفند، كنيزي حبشي به نام 

100Fبود -صلى االله عليه وسلم- هللا بركه با كنيه ام ايمن، كه پرستار دوران كودكي رسول

2. 
 

                                           
 .100، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -1

 .4؛ تلقيح فهوم اهل الائر، ص 1771، ح 1392، ص 3صحيح مسلم، ج  -2



 

 

 :فصل ششم
 ولادت و كودكي و جواني پيامبر

 ولادت و نامگذاري
الاول، سال  بامداد روز دوشنبه نهم ربيع -صلى االله عليه وسلم- حضرت سيدالمرسلين

الفيل، چهلمين سال فرمانروايي خسرو انوشيروان، برابر با بيستم يا بيست و دوم  عام

101Fديميلا 571آوريل 

، بنابر تحقيقات دانشمند بزرگ، محمد سليمان منصور پوري (ره)، در 1

102Fهاشم، در شهر مكه، به دنيا آمد شعب بني

2. 
فرمود: به  -صلى االله عليه وسلم- ابن سعد روايت كرده است كه مادر رسول خدا

هنگام زادن وي، از دهانة رحم من نوري برآمد كه قصرهاي شام در پرتو آن نمايان 

 اند امام احمد و دارمي و ديگران نيز قريب به همين مضمون را روايت كرده گرديد.
103F

3. 
شواهدي گويا از بعثت آن  -صلى االله عليه وسلم- اكرم اند، همزمان با ميلاد نبي آورده

حضرت را همگان مشاهده كردند: چهارده كنگره از ايوان مدائن فرو ريخت؛ آتشكدة 
هاي  آب درياچة ساوه فرو كشيد؛ و كنشتفارس، پرستشگاه مجوس، خاموش شد؛ 

آن درياچه همه ويران گرديد. اين مضامين را طبري و بيهقي و ديگران نقل اطراف 

                                           
آوريل ميلادي جديد، براي تفصيل مطلب، نكـ:  22آوريل، برحسب تقويم ميلادي قديم، و  20 -1

 .361-360، ص 2، ج 39-38، ص 1رحمةاللعالمين، ج 

 .35-28ن ك: نتائج الافهام في تقويم العرب قبل الاسلام، محمود پاشا فلكي، چاپ بيروت، ص  -2

؛ طبقات ابن سعد، 9، ص 1؛ سنن الدارمي، ج 262، ص 5، ح 185، 128-127، ص 4مسند احمد، ج  -3

 .102؛ ص 1ج 
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104Fاند؛  كرده

هايي كه اين حوادث در سرزمين ايشان  اما، سند محكمي ندارند، و تاريخ ملت 1
ن وقايعي اگر اند؛ در حالي كه معمولاً چني  گواهي نكردهت آنها را حروي داده است، ص

 داشت. هاي نيرومندي براي ثبت و ضبط آنها وجود مي اتفاق افتاده بودند، انگيزه
وقتي آن حضرت را به دنيا آورد، نزد نياي  -صلى االله عليه وسلم- مادر رسول خدا

عبدالمطلب خندان و اش را به وي مژده داد.  ايشان عبدالمطلب فرستاد، و ولادت نواده

105Fاقة نوزاد را با خود به درون كعبه برد، و به نيايش و شكرانه پرداختشادمان آمد، و قند

2 
(يعني پيوسته و همواره ستوده و پسنديده) را برگزيد. اين نام، پيش » محمد«و براي او نام 

در روز هفتم ولادت، چنانكه ميان قوم عرب مرسوم سابقه بود.  از آن نزد قوم عرب بي

106Fبود، نوزاد را ختنه كردند 

3. 

 وران شيرخوارگيد
 -صلى االله عليه وسلم- خدا  اي كه به مدت يك هفته رسول گذشته از مادر، نخستين دايه

107Fرا شير داد،

ثوبيه كنيز آزاد شدة ابولهب بود كه آن حضرت را همراه با فرزند  4

                                           
؛ البداية و النهاية، ج 167، 166، ص 2ج ؛ تاريخ الطبري, 127-126، ص 1نكـ: دلائل النبوه، بيهقي، ج  -1

 .269-268، ص 2

، ص 1؛ طبقات ابن سعد، ج 157-156، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 160-159، ص 1ج هشام،  سيرةابن -2

103. 

. ابن قيم گويد: 4گويند: آن حضرت ختنه كرده به دنيا آمده بودند؛ نكـ: تلقيح فهوم اهل الاثر، ص  -3

 .18، ص 1ثبوت نرسيده است؛ نك: زادالمعاد، ج حديثي در اين باب به 

 .57، ص 1انحاف الوري، ج  -4
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شيرخوارش مسروح شير داد؛ و پيش از آن حمزه بن عبدالمطلب را شير داده بود، و پس 

 وسلمه بن عبدالاسد مخزومي را شير داداز آن نيز، اب
108F

1. 

 با قبيله بني سعد
هاي  شهرنشينان عرب را در آن روزگار، مرسوم چنان بود كه كه براي فرزندانشان دايه

هاي زنان شهري دور نگه دارند؛ و  گرفتند؛ تا بدينوسيله آنان را از بيماري نشين مي باديه
گردد؛ و از همان اوان كودكي زبان عربي را به ن توانمند پيكرهايشان نيرومند، و اعصابشا

در  -صلى االله عليه وسلم- خدا خوبي و درستي فراگيرند. عبدالمطلب نيز براي رسول
جستجوي دايه بود، تا آنكه وي را به زني شيرده از قبيلة بني سعدبن بكر سپرد. وي 

از همان قبيله  حليمه بنت ابي ذؤيب، و همسرش حارث بن عبدالعزي، با كنية ابوكبشه،
 بود.

] عبداالله بن حارث؛ 1[ خواهران و برادران رضاعي آن حضرت عبارت بودند از:
] 4] حذاقه (يا: جذامه) بنت حارث، كه همان شيماء است؛ و [3] انيسه بنت حارث؛ [2[

. حمزه  -صلى االله عليه وسلم- ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب عموزاده رسول خدا
و مادر گذرانيد.  اش را مي ز نزد قبيلة بني سعدبن بكر دوران شيرخوارگيبن عبدالمطلب ني

و به اين ترتيب، حمزه از دو برد، شير داد.  حمزه آنحضرت را كه نزد حليمه بسر مي
برادر رضاعي بود، يكي، ثويبه؛ و ديگري،  -صلى االله عليه وسلم- جهت با رسول خدا

 حليمة سعديه
109F

2. 

                                           
البته اين . 158، ص 2الطبري، ج  ؛ تاريخ5372، 5107، 5101، 5100، 2645صحيح البخاري، ح  -1

 .157، ص 1سخن نيست؛ نكـ: دلائل النبوة، ابونعيم، ج  حديث بي

 .19، ص 1زادالمعاد، ج  -2
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حضرت چيزها ديد كه وي را سخت به شگفت آورد. حليمه از بركات وجود آن 
 بگذاريد خود او آنچه را كه ديده است به تفصيل بازگويد:

گفت كه وي با شوهر و فرزند خردسالش كه  ابن اسحاق گويد: حليمه چنين بازمي
بكر، از خانه درآمد و در پي  سعدبن داد، همراه با تني چند از زنان قبيلة بني وي را شير مي

جا را  گفت: آن سال، خشكسالي و قحطي همه ي شيرخوارگان برآمد و ميجستجو
گويد: من ماده الاغي را كه داشتم  ميفراگرفته، و هست و نيست ما را از ما گرفته بود. 

داد!  ماده شتر پيري نيز به همراه داشتيم كه به خدا؛ يك قطره شير نميسوار شده بودم. 
 ديم، از شدت گرية او به خاطروخود برده ب اي كه با تمام شب، از دست پسر بچه

يافت كه به كارش بخورد؛ ماده  در پستان من چيزي نميبرد.  گرسنگي، خوابمان نمي
اما، سخت اميدوار بوديم كه داد كه بتواند بجاي شير مادرش بخورد.  شترمان هم شير نمي

نيان پيوستم.در طول راه، باراني ببارد، و فرجي برسد. من سوار بر همان ماده الاغ، به كاروا
ماند، و كاروانيان نيز، بخاطر  از فرط لاغري و ناتواني، همواره مركب من از رفتار باز مي

بالاخره، اي كه همه به خاطر من به زحمت افتادند.  شد؛ به گونه من، رفتارشان دشوار مي
 به مكه رسيديم، و در پي جستجوي شيرخوارگان برآمديم.

بر او  -صلى االله عليه وسلم- خدا شيرده نبود مگر آنكه رسولهيچيك از ما زنان 
گفتند: اين كودك  كرد؛ زيرا، به او مي شد، و از پذيرفتن وي خودداري مي عرضه مي

توضيح مطلب اينكه ما زنان شيرده، معمولا به بذل و بخشش پدر شيرخوار يتيم است! 
چه اميدي هست به اينكه مادرش يم! گفتيم: يت از اين رو، با خود ميبستيم.  كودك اميد مي

يا پدربزرگش براي ما كار بكند؟! به اين جهت بود كه ما خوش نداشتيم آن كودك را 
برگيريم. يكايك زنان شيرده كه با من به مكه آمده بودند شيرخوارگاني براي خودشان 

تم گرفتند؛ اما من دست خالي ماندم. وقتي كه تصميم گرفتيم برگرديم؛ به همسرم گف
بخدا؛ سخت برايم ناخوشايند است كه به اتفاق ديگر زنان همسفرم بازگردم و 

گيرم!  روم و او را برمي بخدا؛ به سراغ همان كودك يتيم مياي را برنگرفته باشم!  شيرخواره
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هيچ اشكالي ندارد كه چنين كنيم؛ اميد است كه خداوند وجود او را ماية بركت براي ما 
 قرار دهد.

: به سراغ آن كودك يتيم رفتم، و او را براي شير دادن تحويل گرفتن هيچ حليمه گويد
چيز مرا وادار نكرد كه او را برگيرم، مگر همين مسئله كه نتوانسته بودم شيرخوارة ديگري 

ام بردم.  گويد: وقتي او را تحويل گرفتم، وي را با خود به سوي بار و بنه را برگيرم! مي
، هر دو پستان من به پيشباز او رفتند، و هر اندازه كه او چون وي را در آغوش كشيدم

نوشيد و نوشيد تا آنكه سير شد. برادرش نيز همراه خواست بنوشد، به او شير دادند.  مي
توانستيم از دست  او نوشيد تا سير شد. آنگاه هر دو خوابيدند. پيش از آن، هيچگاه نمي

شتري كه داشتيم رفت. ديد كه پستانهايش پر  همسرم نيز به سراغ آن مادهام بخوابيم!  بچه
از شير است. آنقدر شير از او دوشيد كه خودش نوشيد؛ من نيز با او نوشيدم تا آنكه 

 كاملا! سير و سيراب شديم. آن شب، بهترين شب زندگاني ما بود.
گويد: صبح روز بعد، همسرم به من گفت: قدرش را بدان به خدا، حليمه! موجود  مي

گويد: آنگاه به  ميچنين اميدوارم!   گويد: گفتم: بخدا؛ من هماي!  را با خود آوردهمباركي 
راه افتاديم. من بر همان ماده الاغ خودم سوار شدم، و آن كودك را نيز با خود داشتم، 

توانست  بخدا؛ آنچنان از همسفرانم جلو افتادم كه هيچيك از اشتران سرخ موي آنان نمي
تر گفتند: اي دخ رسد! زنان همسفرم به زبان آمده بودند؛ ميبه گردپاي مركب من ب

ابوذؤيب! واي بر تو! چيزي به ما بگو! مگر اين همان ماده الاغ نيست كه با آن به سفر 
گفتند:  و آنان ميگفتم: چرا، بخدا اين همان و همان است!  آمده بودي؟ من به آنان مي

 ست!اي رفته ا بخدا؛ در كار اين ماده الاغ معجزه
به ياد ندارم كه تا آن روز سعد شديم.  ميگويد: آنگاه وارد منازلمان در ديار بني

گوسفندانم از آن هنگام كه آن تر از آن ديده باشم!  تر و پرآب و گياه سرزميني را شاداب
گشتند،  شد، سير و سرشار از شير، باز مي كودك را با خود برده بوديم، شب هنگام كه مي

اي شير  نوشيديم؛ در حالي كه هيچكس در آن حوالي قطره م و ميدوشيدي و ما مي
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ديگر اي شير نداشت!  ها در آن منطقه قطره يافت كه بنوشد، و پستان هيچيك از دام نمي
به گفتند: واي بر شما!  هايشان مي سعد به چوپان كار به جايي رسيده بود كه دامداران بني

اما گوسفندهاي چراند، برويد!  دانش را ميهمان جايي كه چوپان دختر ابوذؤيب گوسفن
دادند؛ در حالي كه  اي شير نمي گشتند، و قطره آنان از همان منطقه نيز گرسنه برمي

 گشتند! گوسفندان من همچنان سير و سرشار از شير بازمي
دو ساله شد، و من » او«ديديم، تا  خلاصه، پيوسته از جانب خداوندنيكي و زيادتي مي

رشد و نمو او، به بچه پسرهاي ديگر هيچ نداشت. هنوز دو سالش بازگرفتم.  او را از شير
ميگويد: او را به نزد مادرش آمد.  تمام نشده بود كه نوجواني پرتوان و چالاك به نظر مي

بازآورديم؛ اما، به ماندن او در جمع خودمان اشتياق بيشتري داشتيم؛ به خاطر آن همه 
با مادرش صحبت كرديم. به او گفتيم: اي كاش رسيد.  يبركتي كه از وجود او به ما م

 نهادي تا جواني نيرومند گردد؛ من از بابت وباي مكه بر او بيمناكم! پسرم را نزد من وامي

 گويد: آنقدر اصرار ورزيديم تا مادرش او را به ما بازگردانيد مي
110F

1. 

 ماجراي شقَّ صدر
سعد ماند، تا اينكه چند ماه بعد،  ن بنيدر ميا -صلى االله عليه وسلم- همچنان رسول خدا

112F، يا در سن چهار سالگي، بنا به نظر محققان111F2قبنا به گزارش ابن اسحا

، ماجراي شكافته 3

                                           
، 8؛ ابن حبان، الاحسان، ج 159-158، ص 2، ج الطبري تاريخ؛ 164-162، ص 1ج هشام،  سيرة ابن -1

. همه اين منابع، داستان مذكور را بااندكي اختلاف در متن، 111، ص 1؛ طبقات ابن سعد، ج 84-82ص 

 اند. از سيره ابن هشام آورده

 .160، ص 2، تاريخ الطبري، ج 165-164، ص 1جهشام،  سيرة ابن -2

، ص 1: دلائل النبوة، ابونعيم، ج 281، ص 2؛ مروج الذهب، ج 112، ص 1بقات ابن سعد، ج ن ك: ط -3

. در منبع اخير روايتي از ابن عباس آمده است داير بر اينكه اين ماجرا در سال پنجم عمر آن 161-162

رسد؛ زيرا گوسفند  . سخن ابن هشام متناقض به نظر مي162، ص 1حضرت روي داده است؛ نكـ: ج 
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صلى االله عليه - مسلم از انس روايت كرده است كه رسول خدااش پيش آمد.  شدن سينه
او را از جاي كرد.  هاي ديگر بازي مي ، جبرئيل نزدش آمد، در حالي كه با پسربچه -وسلم

برگرفت و بر زمين خوابانيد، و سينة او را برشكافت، و قلب او را خارج ساخت، و از 
درون آن، لختة خوني را بيرون كشيد، و گفت: اين است بهرة شيطان از تو! آنگاه، دل او 

آورد، و به جاي  را در طشتي زرين با آب زمزم شستشو داد؛ سپس، سر آن را به هم 
اش شتافتند و گفتند: محمد را  ها نزد مادرش يعني دايه پسربچهبازگردانيد.  نخستينش

اش دگرگون شده  همگي در پي يافتن او شتافتند. وقتي او را يافتند، رنگ رخسارهكشتند! 

113Fديدم انس گويد: من جاي آن دوخت و دوز جبرئيل را روي سينة آن حضرت ميبود. 

1. 

 بسوي مادر مهربان
ن واقعه، چشمش ترسيد، و او را به مادرش بازگردانيد. نزد مادر حليمه، پس از اي

 زيست تا به سن شش سالگي رسيد. مي
اش، به زيارت قبر او در يثرب  آمنه بر آن شد كه براي تجديد عهد با همسر سفر كرده

از مكه بيرون شد، و مسافتي بالغ بر پانصد كيلومتر راه را طي كرد. فرزند يتيمش برود. 
خدمتگارش ام ايمن، و سرپرست وي عبدالمطلب در اين سفر با او بودند. يك محمد و 

ماه در يثرت ماند؛ سپس بازگشت. به هنگام بازگشت، بيمار شد، و در اوان سفر، 
 فتميان مكه و مدينه، از دنيا ر» ابواء«اش شدت گرفت، و در محل  بيماري

114F

2. 

 

                                                                                                             
ني كودكي كه هنوز دو سال تمام از عمرش نگذشته است، و حتي در اوان سه سالگي، قابل تصور چرا

 نيست.

 .261، ح 147، ص 1صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الاسراء، ج  -1

 .7؛ تلقيح فهوم اهل الائر، ص 168، ص 1ج   ابن هشام، سيرة -2
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 در پناه نياي مهربان
ازگردانيد؛ در حالي كه شفقت و عطوفت او نسبت به نوادة عبدالمطلب محمد را به مكه ب
نوادة يتيم وي اينك به مصيبتي تازه گرفتار آمده بود يافت.  عزيزش هر لحظه افزايش مي

عبدالمطلب آنچنان محبت و مرحمتي نسبت هاي كهنة درون او را نو كرده بود.  كه زخم
هرگز او را در ان خويش نداشت. داشت كه نسبت به هيج يك از فرزند به محمد ابراز مي

اين حالتي كه براي او پيش آمده بود تنها نمي گذاشت، و او را از همه فرزندانش برتر 
كردند،  هشام گويد: در ساية خانة كعبه براي عبدالمطلب زيراندازي پهن مي ابننشانيد.  مي

بنشيند؛ و به پاس  نشستند تا عبدالمطلب بيايد و آنجا و پسرانش در اطراف آن زيرانداز مي
صلى االله - خدا اما، رسولنشستند.  حرمت وي، هيچيك از پسرانش روي آن زيرانداز نمي

رسيد،  همينكه از راه مي -كه در آن اوان نوجواني كم سن و سال بود - -عليه وسلم
گرفتند تا او را از روي زيرانداز  نشست؛ عموهايش دستان وي را مي سرجاي جدش مي

گفت: اين يك پسر من را به  كنند، مي ديد چنين مي عبدالمطلب هرگاه كه ميكنار بكشند، 
آنگاه، با محمد، باز هم روي اي است!  أن و مقام ويژهحال خود بگذاريد، كه بخدا او را ش

كشيد، و  ة آن حضرت دست نوازش مينشست، و بر گرد زيرانداز مخصوص خويش مي

 گرديد خرسند مي كرد بسيار شاد و از اين كاري كه محمد مي
115F

1. 
هشت سال و دو ماه و ده روز از عمر شريفشان  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

گذشت كه عبدالمطلب، نياي گرانقدرشان، در مكه از دنيا رفت، و پيش از وفات،  مي
كه از هر جهت  -اش را به عموي وي ابوطالب ت چنان ديد كه سرپرستي نوادهحمصل
 ار كندواگذ -شأن پدرش بود هم

116F

2. 
 

                                           
 .168، ص 1ج  هشام، سيرةابن -1

 .7؛ تلقيح فهوم اهل الاثر، ص 169، ص 1همان، ج  -2
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 تحت كفالت عموي دلسوز و مهربان
محمد را اش را بر عهده گرفت.  ابوطالب به نيكوترين وجهي كفالت و سرپرستي برادرزاده

به خانة خويش برد و بر فرزندان خويش افزود، و او را بر همة آنان مقدم داشت، و 
بعد، همواره حرمت و رعايت ويژه براي او درنظر گرفت و از آن زمان تا چهل سال 

كرد، و تمامي  پشتيبان وي بود، و از هيچ حمايت و مواظبتي نسبت به او دريغ نمي
اش  زادههايش را با اين و آن بر محور حراست و پاسداري از اين برادر ها و دشمني دوستي

هاي متعددي از آن خواهيم  داد، كه در جاي جاي سيرة نبوي به بيان نمونه سامان مي
 پرداخت.

 بارندبه آبروي او باران مي  ابرها
ابن عساكر به نقل از جلهمه بن عرفطه آورده است كه گفت: به مكه وارد شدم، در حالي 
كه خشكسالي سراسر مكه و اطراف آن را فرا گرفته بود. قريشيان گفتند: اي اباطالب، 

تي كن و اند؛ هم قوت و غذا مانده سرزمينمان به قحطي دچار آمده؛ زنان و فرزندانمان بي
ابوطالب براي استسقا بيرون شد؛ پسر نوجواني همراه او بود به طلب باران بيرون شو! 

اي خاكستري بر سر داشت، و در اطراف او چند  همچون خورشيد تابان، كه عمامه
ابوطالب وي را برگرفت، و گردة او را به خانة كعبه چسبانيد، و آن نوجوان ديگر بودند. 

را به نشانة پناهندگي بر خانة كعبه نهاد. در آسمان اثري از ابر نوجوان بازوان خويش 
نبود. ناگهان ابرها از اين سوي و آن سوي آمدند و آمدند؛ باريدند و باريدند: پست و بلند 

ا سرسبز و هايي پرآب سرشار از آب باران گرديد، و آبادي و صحرا ر زمين بسان چشمه
 گويد: به همين داستان اشاره دارد، آنجا كه ميخرم گردانيد. ابوطالب در اشعار خويش 

ــه    ــام بوجهـ ــقي الغمـ ــيض يستسـ  و ابـ
 

117Fثمـــال اليتـــامي عصـــمة للارامـــل    

1 
 

                                           
؛ هيثمي در مجمع الزوائد به نقل از طبراني نظير اين داستان را 16-15مختصر السيرة، شيخ عبداالله، ص  -1

 ) آورده است.222، ص 8در بخش مربوط به علامات نبوت (ج 
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بارند، فريادرس و سرپرست يتيمان، و  و آن آفتابرويي كه ابرها به آبروي او باران مي«
 »پناهگاه بيوه زنان!

 بحيراي راهب
ازده سالگي رسيدند؛ برخي نيز در اين به سن دو -صلى االله عليه وسلم- چون رسول خدا

اند؛  روز ثبت كرده 10ماه و  2سال و  12هنگام عمر شريف آن حضرت را به دقت، 
در بين راه به قرية بصري رسيد كه از توابع شام ابوطالب به قصد تجارت آهنگ شام كرد. 

ك منطقة گرديد، و در آن زمان با اينكه ي ات حوران محسوب مياي از قصب بود، و قصبه
در آن شهر راهبي بود معروف به بحيري كه گويند نشين بود، زير سلطة روميان بود.  عرب

نام او جرجيس بوده است. همينكه كاروانيان بار انداختند، به نزد آنان شتافت. وي پيش از 
گذرانيد تا به  يك به يك كاروانيان را از نظر ميآمد.  آن هيچگاه به نزد كاروانيان نمي

رسيد و دست آن حضرت را در دست گرفت و گفت:  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
اين، سرور جهانيان است! اين فرستادة خداي بني نوع انسان است! اين همان شخصي 
است كه خداي يكتا او را به مثابة رحمتي براي همه عالميان برخواهد انگيخت! ابوطالب 

ة گفت: از همان لحظاتي كه شما بر گردنداني؟  يو ديگر بزرگان قريش گفتند: تو از كجا م
ها سراسر به قدوم او سجده بردند، و اين  ورودي شهر فراز آمديد، همة سنگها و درخت

آرند؛ گذشته از اين،  چنين سجود را احجار و اشجار جز در پيشگاه پيامبران به جاي نمي
از غضروف شانة راست او تر  من از روي مهر نبوت نيز كه به گردي يك دانه سيب پايين

آنگاه، مان داريم!  شناسم؛ همچنين، ما ياد و وصف وي را در كتابهاي آسماني قرار دارد، مي
با گراميداشت بسيار آنان را ميهماني كرد، و از ابوطالب خواست كه او را بازگرداند، و به 
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. ابوطالب نيز شام نبرد؛ زيرا خوف آن دارد كه روميان و يهوديان به او آسيبي برسانند

 محمد را به همراه يكي از پسران خويش به مكه باز فرستاد
118F

1. 

 نبرد خونين فجار
، در سوق عكاظ، نبرد -صلى االله عليه وسلم- همزمان با بيست سالگي رسول خدا

 119F2»حرب الفجار«و قيس عيلان در گرفت كه  -به همراهي كنانه -خونيني ميان قريش

سه  -به نام براص -كنانه اين جنگ آن بود كه مردي از بني نامبردار شده است. زمينة بروز
جوي قيس عيلان را ناجوانمردانه به قتل رسانيد. خبر به بازار عكاظ تن از مردان جنگ

                                           
المصنف، ابن ؛ 279-278، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 3620، ح 551-550، ص 5نكـ: جامع الترمذي، ج  -1

, ايضا دلائل النبوة، 25-24، ص 2؛ دلائل النبوة، بيهقي، ج 11782، ح 489، ص 11ابي شبية، ج 

. سند اين روايت ثابت و قوي است. در ذيل اين روايت آمده است كه ابوبكر بلال 170، ص 1ابونعيم، ج 

زمان هنوز نبوده است، و اگر را به همراه آن حضرت فرستاد، كه البته نادرست است؛ زيرا، بلال در آن 

بوده است، نه همراه ابوبكر. اين نكته را   -صلى االله عليه وسلم- هم بوده است همراه عموي رسول خدا

) آورده است. تفاصيل بيشتري نيز براي اين داستان روايت شده است 17، ص 1ابن قيم در زادالمعاد (ج 

اعتبار، و ابن اسحاق بدون سند،  ست و بي) با سندهاي س120، ص 1كه ابن سعد در طبقات (ج 

) و بيهقي و ابونعيم نيز به همين 277، ص 2) و طبري (ج 183-180، ص 1ام (ج اند؛ ابن هش آورده

 اند. ترتيب، از ابن اسحاق نقل كرده

اي  اين دو گروه، چهار فقره بوده است؛ سه فقره نخستين آنها ستيز و مشاجرههاي فجار فيمابين  حرب -2

اش كوتاهي  درگيري نخستين، انگيزهف بيش نبوده، و بدون كشتار و خونريزي به صلح انجاميد. خفي

اش فخر  اش بود كه به فردي از كنانه داشت، درگيري دوم، انگيزه از قيس نسبت به پرداخت بدهي فردي

از زنان  اش تعرض جوانان مكه به يكي روشي مردي از كنانه بر قيسيان بود، سومين درگيري، انگيزهف

براي تفصيل اين ايم.  با اندام و زيباروي قيس بود؛ فقره چهارم، فجار براض بود كه در متن آوردهزي

؛ ابن اثير آن سه 467، ص 1؛ الكامل، ج 164-160ماجراها، نك: المنمق في اخبار قريش ، ص 

 درگيري نخستين را يك نبرد واحد به حساب آورده است.
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كنانه حرب بن اميه بود كه از نظر سني و  رسيد. طرفين برآشفتند. رهبر قريش و بني
ز، پيروزي با قيس بود و كنانه در نيمة نخستين رومكانت اجتماعي از همه برتر بود. 

مغلوب شده بودند؛ اما، نيمروز، ناگهان گردونة جنگ به زيان قيس گرديد. بعضي از سران 
قريش نداي صلح در دادند، و بنابر آن شد كه كشتگان دو طرف را برشمارند، و هر يك 

بنا با يكديگر از طرفين كه بيشتر كشته داده بود، دية كشتگان افزونتر را بستاند. بر اين م
ها و بدخواهي فيمابين را از ميان بردند.  صلح كردند، و دست از جنگ كشيدند، و دشمني
حرب فجار ناميدند. ماههاي حرام بود   اين جنگ را، به خاطر آنكه توأم با هتك حرمت

حضور داشتند و براي عموهايشان  -صلى االله عليه وسلم- در اين جنگ، رسول خدا
 كردند آوردند و تيرهاي آنان را براي تيراندازي آماده مي اهم ميتداركات جنگي فر

120F

1. 

 حلف الفضول
در ذيقعده، يكي » حلف الفضول«به دنبال واپسين نبرد داخلي فجار، پيماني تحت عنوان 

فراخوان اين پيمان از سوي چند طايفه از قبيلة قريش: هاي حرام، منعقد گرديد.  از ماه
؛ اسدبن عبدالعزي؛ زهره بن كلاب؛ تيم بن مره؛ داده شده بود. هاشم؛ بني عبدالمطلب بني

گرد  -به خاطر كهنسالي و مكانت اجتماعي وي -آنان در خانة عبداالله بن جدعان تيمي
پيمان شدند، مبني بر اينكه هرگاه در شهر مكه يكي  آمدند، و با يكديگر هم سوگند و هم

ديگر مظلوم واقع شود، به پشتيباني او هاي  از اهالي مكه يا ديگر مردمان از سرزمين
رسول اند قيام كنند تا داد او را بستانند.  برخيزند، و بر عليه آن كساني كه بر او ستم كرده

                                           
، 1؛ الكامل، ابن اثير، ج 185-164؛ المنمق في اخبار قريش، ص 187-184 ، ص1، ج هشام سيرة ابن -1

زيرا ماه اند: اين نبرد در ماه شوال به وقوع پيوسته است؛ اما، اين درست نيست!  ؛ گفته472-468ص 

شوال ماه حرام نيست، و عكاظ هم بيرون از محدوده حرم است؛ بنابراين، كدام حرمت هتك شده است؟ 

 شده است. نها، بازار عكاظ، در آن روزگار، از آغاز ماه ذيقعده داير ميگذشته از اي
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در اين پيمان عضويت داشتند و از آن پس نيز كه خد اوند  -صلى االله عليه وسلم- خدا
 گفتند: ايشان را با تفويض رسالت اكرام فرموده بود، مي

شهدت في دار عبداالله بن جدعان حلفاً، ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في  (لقد
121Fالإسلام لأجبت)

١. 
در خانه عبداالله بن جدعان در انعقاد پيماني شركت جستم كه هيچ دوست ندارم آن «

حضور و عضويت را با اشتران سرخ موي فراوان عوض كنم، و هم اينك دردوران اسلام 
 ».به سوي چنان پيماني فراخوانند، اجابت خواهم كردنيز اگر مرا 

روح حاكم بر اين پيمان كاملاً با حميت جاهليت كه پشتوانه و درونماية آن تعصب 
اند: مردي از طايفة زبيد كالايي را  بود، در تناقض بود. دربارة انگيزة انعقاد اين پيمان گفته

كالاي وي را از او خريداري كرد،  راي فروش به مكه آورد. عاص بن وائل سهمي تماميب
عبدالدار، مخزوم، جمح، پيمان،  و حق و حقوق او را نداد. به دادخواهي نزد طوايف هم

سهم و عدي رفت؛ اما، هيچ يك از آن طوايف به اظهارات او وقعي ننهادند. آن مرد 
با صداي بازرگان زبيدي برفراز كوه ابوقيس برآمد و اشعاري را كه بالبداهه سروده بود 

بلند برخواند و فرياد تظلم خويش را به گوش همگان رسانيد. زبيربن عبدالمطلب در اين 
ارتباط اقدام كرد، و اين و آن را فراخواند كه چرا بايد اين مرد اين چنين بيكس و 

تا آنكه افراد مذكور در حلف الفضول گردآمدند، و آن پيمان را منعقد فريادرس بماند؟!  بي
122Fوائل رفتند و داد آن بازرگان زبيدي را از او ستاندند گاه همگي به نزد عاص بنكردند؛ آن

2. 

 در پي كسب و كار
در آغاز سنين جواني كسب و كار مشخصي نداشتند.  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا 

اند كه ايشان در دوران اقامت نزد  در عين حال، روايات تاريخي متعددي حاكي از آن

                                           
 .31 -30، مختصر سيرة الرسول، شيخ عبد االله نجدي ص 135، 113، ص 1، ج هشام سيرة ابن -1

 .291؛ نسب قريش، زبيري، ص 128-126، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -2
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123Fاند كرده دچراني ميسعد گوسفن بني

؛ در مكه نيز براي اهل مكه در برابر چند قيراط 1

124Fاند چرانيده گوسفندانشان را مي

؛ و ظاهراً در سنين جواني از چوپان دست كشيده و به 2
اند؛ چنانكه بنا به روايتي، با سائب بن ابي سائبه مخزومي به كار  بازرگاني پرداخته

اند، و در مقام شراكت نه كوتاه  بي براي وي بودهو شريك خواند،  پرداخته بازرگاني مي
روز فتح مكه نيز وقتي سائب به نزد آنحضرت كردند.  آمدند و نه جدال و ستيز مي مي

آمد، به او خوشامد گفتند و فرمودند: (مرحباً بأخي و شريكي) خوش آمدي اي برادر و 

 شريك من!
125F

3 
عازم  -رضي االله عنها-خديجه در سن بيست و پنج سالگي به قصد تجارت با سرماية 

سفر شام شدند. ابن اسحاق گويد: خديجه بنت خويلد بانويي بازرگان و شريف و 
ثروتمند بود، و مردان را اجير ميگردانيد تا با سرماية او تجارت كنند، و بر مبناي مضاربه 

شهرت  قريش نيز نوعاً بازرگان پيشه بودند. وقتي صيتداد.  دستمزدي براي آنان قرار مي
داير بر راستگويي و امانتداري و مكارم اخلاق آن  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

حضرت به گوش وي رسيد، نزد ايشان فرستاد و به ايشان پيشنهاد كرد كه با بخشي از 
سرماية وي، به اتفاق غلام وي، مسيره، به سفر تجارتي شام بروند، و قول داد كه بيش از 

صلى االله - انان دستمزد ميداده است به ايشان خواهد داد. رسول خداآنچه به ديگر بازرگ
اي كه در اختيارشان گذاشت به تجارت رفتند.  نيز پذيرفتند، و با آن دستمايه -عليه وسلم

كرد؛ تا به شام  ميسره، غلام خديجه خاتون، نيز در اين سفر ايشان را همراهي مي

                                           
 .166، ص 1ج هشام،  سيرةابن -1

جمع » قراربط«؛ كلمه متن 2262ب الاجارات، باب رعي الغنم علي قراريط، ح صحيح البخاري، كتا -2

 م.-است كه يك بيستم دينار بوده است (ابن اثير) -در اصل أقراط -»قيراط«

 .425، ص 3؛ مسند احمد، ج 2287، ح 768، ص 2؛ سنن ابن ماجه، ج 611، ص 2سنن ابي داود، ج  -3
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126Fرسيدند

1. 

 ازدواج با خديجه
به مكه بازگشتند، آثار امانتداري و بركت  -صلى االله عليه وسلم- دوقتي حضرت محم

مشهود بود كه پيش از آن سابقه نداشت. غلام  -رضي االله عنها-آنچنان در اموال خديجه 
وي، ميسره، نيز راجع به آن حضرت هر آنچه در طي سفر مشاهده كرده بود، باز گفت، و 

د و گفتار صادقانه و كردار امانتدارانة ايشان خوي خوش و رفتار برازنده و انديشة كارآم
را براي خديجه خاتون گزارش كرد. پيش از آن، بزرگان و سران مكه سخت به وصلت با 

كرد.  ورزيدند، و او همة خواستگاران را يكي پس از ديگري رد مي ازدواج با او اشتياق مي
، يافته بود. راز درون اما اينك گمشدة خود را كه ساليان متمادي در جستجوي آن بود

بانو نفيسه به نزد اش نفيسة بنت منبه در ميان گذاشت.  خويش را با دوست صميمي
شتافت و سر صحبت را با ايشان باز كرد و به آن  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

حضرت پيشنهاد كرد كه با خديجه خاتون ازدواج كنند. ايشان رضايت دادند، و در اين 
عموهايشان صحبت كردند. آنان نيز به نزد عموي خديجه خاتون رفتند و ارتباط با 

خديجه خاتون را براي ايشان خواستگاري كردند، و به اين ترتيب، ازدواج خديجة 
 [طاهره]

127F

هاشم و سران  با محمد امين صورت پذيرفت. در مراسم عقد ازدواج ايشان بني 2
تون دو ماه پس از باز گشت ايشان اشتند. ازدواج آن حضرت با خديجه خامضر حضور د

                                           
 .188-187، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1

با آن شهرت يافته بودند، و  -رضي االله عنها-لقبي استكه در عهد جاهليت، حضرت خديجه» طاهرة« -2

با آن شهرت   -صلى االله عليه وسلم- كه در عهد جاهليت، حضرت محمد» امين«تقارن آن با لقب 

 م. -اند، بسي جالب توجه است داشته
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 از سفر تجارتي شام انجام گرفت
128F

مهرية حضرت  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا. 1
-را بيست ماده شتر جوان قرار دادند. سن حضرت خديجه  -رضي االله عنها-خديجه 

در هنگام ازدواج [بنا بر مشهور] چهل سال بود، و در آن اوان، وي از  -رضي االله عنها
ث اصل و نسب و دارايي و ثروت و بينش و خرد برترين زن خاندان خويش بود. حي

صلى االله - اكرم نخستين زني بود كه حضرت رسول -رضي االله عنها-حضرت خديجه 
به همسري خويش درآوردند، و تا هنگام وفات ايشان همسر ديگري اختيار  -عليه وسلم

 نكردند.
اند.   -رضي االله عنها-ز حضرت خديجه همة فرزندان آن حضرت، بجز ابراهيم، ا

صلى االله عليه - فرزندان خديجه خاتون به ترتيب عبارتند از: قاسم كه كنيه رسول خدا
كلثوم؛ فاطمه؛ عبداالله كه گاه طيب و  ابوالقاسم به حساب اوست؛ زينب؛ رقيه؛ ام -وسلم

گذشتند؛ اما فرزندان پسر ايشان همگي در خردسالي درگرفته است.  گاه طاهر لقب مي
دختران، همگي دوران اسلام را درك كردند و اسلام آوردند و مهاجرت كردند؛ هرچند 

- از دنيا رفتند؛ بجز فاطمه -صلى االله عليه وسلم- آنان نيز همه در طول حيات پيامبراكرم
 كه پس از آنحضرت شش ماه درنگ كرد و آنگاه به ايشان پيوست -رضي االله عنه

129F

2. 

 ية حكميتبناي كعبه و قض
به تجديد بناي خانة  وپنج ساله بودند كه قريش سي -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

هايي بلندتر از  كعبه همت گماشتند. قضيه از اين قرار بود كه خانة كعبه با تخت سنگ
ل ساخته شده بود؛ سقف يقامت انسان معمولي، به ارتفاع نه ذراع در عهد حضرت اسماع

                                           
روز پس از نبرد فجار ثبت  6ماه و  9و  سال 4مسعودي عزيمت آنحضرت را به سفر تجارتي شام،  -1

روز پس از عزيمت به شام تعيين  24ماه و  2 -رضي االله عنها–كرده، و تاريخ ازدواج ايشان را باخديجه 

 .278، ص 2كرده است؛ نك: مروج الذهب، ج 

 .7؛ تلقيح فهوم اهل الاثر، ص 105، ص 7، ج الباري ؛ فتح191-189، ص 1، ج هشام سيرةابن -2
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اي را كه در داخل كعبه بود،  از سارقان دست به يكي كردند و گنجينه اي عدهنيز نداشت. 
از اين گذشته، به خاطر آنكه يك ساختمان بسيار قديمي بود، تحت تأثير به سرقت بردند. 

عوامل طبيعي بنيادش سست شده، و ديوارهايش شكاف برداشته بود. پنج سال پيش از 
و به مسجدالجرام راه يافت. چيزي نمانده  بعثت نيز سيلي بنيان كن در مكه سرازير شد

بود كه بناي كعبه كاملاً فرو ريزد. قريش، به منظور حفظ حرمت و مكانت كعبه ناگزير 
شدند بناي آن را تجديد كنند. با يكديگر هم سخن شدند كه در كار تجديد بناي كعبه جز 

ناكار، سود حاصل از داد و هاي پاك و پاكيزه را راه ندهند؛ از اين رو مهرية زنان ز دارايي
پذيرفتند.  الناس را نمي ناك و مشتمل بر حق ستدهاي آميخته به ربا، و هرگونه اموال شبهه

ابتدا، از ويران كردن خانة كعبه هراس داشتند. سرانجام، وليد بن مغيرة مخزومي كار را 
نداريم!  آغاز كرد. تبر را به دست گرفت و گفت: بار خداوندا، ما جز كار خير هدفي

آنگاه، دو ركن اصلي كعبه را با ضربات خويش ويران كرد. وقتي مردم ديدند به او آسيبي 
هايي كه حضرت  نرسيد، به تبع وي، روز بعد ويران كردن كعبه را ادامه دادند تا به آن پايه

ت نهاده بود، رسيدند، از آنجا تجديد بناي كعبه را آغاز كردند. نخس -عليه السلام- ابراهيم
كعبه را تقسيم كردند، و به هر قبيله سهمي از آن رااختصاص دادند. افراد هر قبيله نيز يك 
نوع سنگ به خصوص را گرد آوردند، و به ساختن خانة كعبه مشغول شدند. تجديد بناي 
خانة كعبه را بنايي رومي به نام باقوم بر عهده گرفت. وقتي ساختمان جديد خانة كعبه به 

د رسيد، راجع به اينكه امتياز قرار دادن حجرالاسود در جاي خودش از موضع حجرالاسو
نظر پيدا كردند، و نزاع بر سر اين مسئله چهار يا  آن چه كسي باشد، با يكديگر اختلاف

پنج شبانه روز به طول انجاميد، و تا آنجا بالا گرفت كه نزديك بود به جنگي خانمانسوز 
اميه بن مغيرة مخزومي به آنان پيشنهاد كرد نخستين ابودر حرم امن الهي تبديل گردد. 

كسي را كه در مسجدالحرام درآيد، در ارتباط با مشاجرة فيمابين حكم قرار دهند. همه 
رسيد،  پذيرفتند. مشيت خداوند نيز بر آن تعلق گرفت كه آن فردي كه بايد از راه مي

دور ديدند جملگي فرياد  باشد. وقتي ايشان را از -صلى االله عليه وسلم- حضرت محمد
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برآوردند: اين شخص امين است؛ ما او را قبول داريم! اين شخص محمداست. وقتي به 
نزديكي آنان رسيدند، و گزارش ماجرا را از آنان دريافت كردند، عبابي درخواست كردند، 

را  و حجرالاسود را ميان آن نهادند، و سران قبائل درگير را واداشتند همگي اطراف آن عبا
بگيرند، و به آنان دستور دادند كه عباي حامل حجرالاسود را بالا و بالا بياورند. وقتي كه 
حجرالاسود را به موضع خودش نزديك گردانيدند، آن حضرت با دست مبارك خودشان 

حل خردمندانه و  حجرالاسود را برداشتند و در جاي خودش قرار دادند؛ و اين راه
 بر آن رضايت دادند. اي بود كه همگان كيمانهح

اي كه براي تجديد بناي كعبه اختصاص داده بودند كسر  قريش، از بودجة پاكيزه
مت شمال، حدود شش ذراع از مساحت خانة كعبه را بيرون از آوردند؛ ناگزير، از س

شود؛ درب خانة  ناميده مي» حطيم«و » حجر«هاي  ساختمان جديد آن قرار دادند كه به نام
ه خواهند، ديگران نتوانند ب مين بالاتر نهادند تا جز آن كساني كه قريش ميكعبه را از ز

خانة كعبه وارد شوند؛ و چون بلنداي ساختمان كعبه به پانزده متر رسيد، بر شش ستون 
 سقف آن را زدند.

كعبه پس از پايان پذيرفتن اين عمليات تجديد بنا، تقريباً شكل يك مربع مستطيل به 
متر؛ طول ضلعي كه حجرالاسود بر آن نصب شده، و طول  15فاع آن خود گرفت كه ارت
متر؛ ارتفاع جايگاه نصب حجرالاسود از محلي كه حاجيان طواف  10مقابل آن، هر يك 

 12متر؛ ضلعي كه درب خانة كعبه در آن قرار دارد، و نيز ضلع مقابل آن  5/1كنند،  مي
از بيرون خانة متر است.  2كنند،  يمتر، و ارتفاع درب خانة كعبه كه حاجيان طواف م

 25كعبه، ديواري در قسمت پايين، اطراف كعبه را احاطه كرده كه ارتفاع متوسط آن 
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اين قسمت در نامند.  مي» شاذروان«سانتيمتر است و آنرا  30سانتيمتر و پهناي متوسط آن 

 اند. اصل، بخشي از خانة كعبه است، اما قريش آن را وانهاده
130F

1 

 پيش از نبوت (خلاصه) -صلى االله عليه وسلم- حضرت محمد زندگينامة
هاي موجود  در دوران جواني و نوجواني، بهترين ويژگي -صلى االله عليه وسلم- نبي اكرم

 نظر و از نظر انديشمندي و خردمندي و دقتدارا بودند.  در طبقات مختلف مردمان را
ي و زيركي و استقلال فكري و نگر در سطح بالايي قرار داشتند؛ و از ژرفعمق بصيرت 

هاي طولاني  با استمداد از سكوتشناخت درست هدف و وسيله برخوردار بودند. 
شدند، در  خويش، به تأملات طولاني و تفكر عميق و پرداختن به ژرفاي حقايق، نائل مي

آلايش خويش؛ به مطالعة منشور طولاني و پردامنة زندگني  پرتو خرد سرشار و فطرت بي
پرداختند؛ خرافات را بخوبي باز  و امور اجتماعي و اوضاع و احوال مردم ميبشر، 

گرفتند؛ و با بصيرت كامل در كار خويش و در كار ديگران  شناختند و از آنها فاصله مي مي
كردند، در  اگر راه و رسم نيكويي را مشاهده ميدادند.  زيستي با همنوعان ادامه مي به هم

131Fجستند آن شركت مي

غير اينصورت، به همان زاوية عزلتي كه براي خويش اختيار ؛ در 2
 گشتند. كرده بودند، باز مي

                                           
؛ تاريخ الطبري، 197-192، ص 2هشام، ج  براي تفصيل مطلب راجع به تجديد بناي كعبه، نكـ: سيرةابن -1

؛ داستان حكميت مذكور 215، ص 1به بعد؛ صحيح البخاري، باب فضل مكه و بنيانها، ج  289، ص 2ج 

، 1مية، خضري، ج محاضرات تاريخ الامم الاسلاتوان يافت؛ نيز نكـ:  مسند ابي داود طيالسي نيز ميرا در 

 .65-64ص 

نيز   -صلى االله عليه وسلم- گرفتند، رسول خدا مثلاً، قريشيان در دوران جاهليت روز عاشورا روزه مي -2

؛ نيز: فتح الباري،ج 2002صحيح البخاري، ح گرفتند؛ نكـ:  در دوران جاهليت روز عاشورا را روزه مي

 .287، ص 4
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شدند تناول  نوشيدند؛ از گوشت حيواناتي كه در آستانة بتان قرباني مي شراب نمي
كردند.  نميشد، حضور پيدا  هايي كه براي بتان تدارك مي ها و محفل كردند، در جشن نمي

ز اين معبودهاي باطل نفرت داشتند، و هيچ چيز درنظر ايشان از همان اوان نوباوگي، ا
ناخوشايندتر از بتان نبود؛ حتي تحمل شنيدن سوگند خوردن جاهليان را به لات و عزي 

 نداشتند.
132F

1 
هاي  شك، دست قضا و قدر الهي نيز نگهدار ايشان بوده است؛ چنانكه هرگاه انگيزه بي

به اينكه برخي از برخورداري دنيوي را تجربه داشتند  دروني و نفساني ايشان را وامي
كنند، يا هرگاه كه نسبت به پيروي بعضي آداب و رسوم ناپسنديده رضايت خاطري 

ها و  كرد و ايشان را از آن دسترسي كردند، عنايت رباني دخالت مي احساس مي
 داشت. ها بازمي اندازي دست

به هيچيك از چيزهايي كه « فرمايند: مي -صلى االله عليه وسلم- حضرت رسول اكرم
در ميان اهل جاهليت معمول و مرسوم بود، گرايش پيدا نكردم مگر دوبار، و هر بار 
خداوند ميان و من آن چيز مانعي ايجاد كرد، و من از آن گرايشي كه پيدا كرده بودم 

شبي از شبها صرفنظر كردم، تا آنكه مشمول اكرام خداوند شدم و به رسالت مبعوث شدم. 
چرانيد، گفتم: كاش از گوسفندان من  هاي مكه گوسفند مي ه نوجواني كه با من در بلنديب

پردازي و  گويي و افسانه كردي تا من به مكه بروم و با جوانان مكه به قصه مواظبت مي
گفت: چنين كنم! بسوي مكه به راه افتادم. به خوشگذراني شب را به صبح برسانم! 

گفتم: چه رسيد.  يدم. آواي موسيقي از آن خانه به گوش مينخستين خانه در شهر مكه رس
خبر است؟ گفتند: جشن عروسي فلان كس با فلان كس است! نشستم كه به موسيقي 
گوش فرادهم. خداوند درپوشي بر گوشهايم قرار داد. مرا خواب در ربود، و آنقدر در 

                                           
تهذيب ؛ 161، ص 2؛ تاريخ الطبري، ج 128، ص 1ابن هشام، ج  براي تفصيل اين مطلب، نك: سيرة -1

 .376،  373، ص 1تاريخ دمشق، ج 
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ار كرد. نزد رفيقم خواب ماندم تا آنكه حرارت آفتاب فرداي آن شب مرا از خواب بيد
بازگشتم. پرسيد: چه شد؟ آنچه را كه اتفاق افتاده بود براي او بازگفتم. ديگر شبي نيز 
دوباره همان تقاضا را از رفيقم كردم، و به شهر مكه وارد شدم، و همان پيشامد شب 
نخستين دوباره براي من روي نمود... و به اين ترتيب، هيچگاه من به كار ناپسندي 

 .133F1»پيدا نكردمگرايش 
بخاري از جابربن عبداالله روايت كرده است كه گفت: در اثناي تجديد بناي كعبه، 

همراه عباس براي آوردن سنگ رفتند. عباس به ايشان  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم
گذاري تو را آزار  ات را برگردنت بيافكن تا سنگهايي كه بر شانه مي گفت: دامان جامه

يرو دار كار، بر زمين افتادند و چشمانشان به آسمان خيره شد و از هوش در گندهند! 
و جامة خويش را بر ام!  دامان جامهام!  گفتند: دامان جامه رفتند. وقتي به هوش آمدند، مي

تن پيچيدند. به روايت ديگر، از آن پس ديگر هيچگاه عورت ايشان توسط هيجكس 
 رؤيت نشد

134F

2. 
هاي پسنديده،  در خاندان خويش، از جهت خصلت -وسلمصلى االله عليه - نبي اكرم

از همة افراد خاندانشان جوانمردتر، اخلاق كريمه، و سر و وضع برازنده ممتاز بودند. 
تر،  تر، پاكدامان تر، نرمخوي تر، بردبارتر، راستگوي تر، نوعدوست اخلاق خوش

» امين«ن همگي ايشان را چنانكه خويشاوندا نيكوكردارتر، وفادارتر و امانتدارتر بودند،
هاي پسنديده، در وجود مبارك  هاي برازنده، و خصلت لقب داده بودند؛ زيرا، همة ويژگي

 -رضي االله عنها-المؤمنين خديجه  ايشان فراهم آمده بود، و آن چنان بودند كه حضرت ام

                                           
حاكم نيشابوري آن را صحيح دانسته؛ ذهبي نيز اند.  ) وديگران آورده279، ص 2اين حديث را طبري (ج  -1

 ).287، ص 2از او تبعيت كرده؛ ولي ابن كثير آن را ضعيف تلقي كرده است (البداية و النهاية، ج 

؛ نيز، نكـ: فتح الباري، ج 180، ص 7؛ ج 513، ص 3؛ فتح الباري، ج 3829، 1582صحيح البخاري، ح  -2

 .380، 333، 310، 295، ص 3؛ مسند احمد، ج 517، ص 3
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ايان كردند؛ و به درماندگان و بينو فرمود: رنج كسب و كار را بر خويشتن تحميل مي مي
كردند؛ و در راه حق و فضيلت همياري و  كردند؛ و از ميهمانان پذيرايي مي رسيدگي مي

135Fهمكاري داشتند

1. 

                                           
 3صحيح البخاري، ج  -1



 

 

 

 

 

 :بخش دوم
مكةّ مكّرمه كانون نبوت و دعوت 

 –صلى االله عليه وسلم–رسول خدا 





 

 

 تمهيد

پس از آنكه به شرف نبوت و رسالت آراسته  -صلى االله عليه وسلم- حيات رسول اكرم
 گردد كه عبارتند از: دو دوران كاملاً متمايز از يكديگر تقسيم ميشد، به 

 تقريبا سيزده سال؛ . دوران مكيّ،1

 ده سال تمام.. دوران مدني، 2
شوند كه هر مرحله داراي  هر يك از اين دو دوران نيز به چند مرحله تقسيم مي

ها در پرتو نگرش  صوصيتها و خ اين تفاوتهايي متمايز از مراحل ديگر است.  ويژگي
 -صلى االله عليه وسلم- اكرم دقيق نسبت به اوضاع واحوال و شرايط حاكم بر دعوت نبي

 گردد. ها و مراحل به وضوح آشكار مي در هر يك از اين دوران
 توان به سه مرحله تقسيم كرد: دوران مكي را مي

 مرحلة دعوت مخفي، سه سال؛ .1

ل مكه، از آغاز سال چهارم بعثت تا مبدأ هجرت مرحلة دعوت علني در ميان اه .2
 به مدينه؛ -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

مرحلة گسترش دعوت بيرون از مكه و رواج يافتن آن در ميان مكيان، از اواخر  .3
شود، و تا واپسين لحظات  سال دهم بعثت؛ اين مرحله، دوران مدني را نيز شامل مي

تفصيل مراحل مختلف دوران يابد.  امتداد مي -عليه وسلمصلى االله - حيات پيامبراكرم
 مدني در جاي خودش خواهد آمد.

 





 

 

 :فصل اول
 در غار حراء كيفيت بعثت

هر اندازه شدند؛ و  به سن چهل سالگي نزديك مي -صلى االله عليه وسلم- حضرت محمد
ميان ايشان شد، شكاف عقلاني و فكري  بر ژرفاي بينش و گسترة انديشة ايشان افزوده مي

يافت؛ و بيشتر اوقات دوست  پيش افزايش ميبا مردم هم روزگارشان نيز بيش از 
 -داشتند و به غار حراء آب و غذايي با خود برميداشتند كه با خويشتن خلوت كنند.  مي

غار حراء غار تنگ و باريكي است رفتند.  مي -النور، در فاصلة دو ميل تا مكه واقع در جبل
ار ذراع كه پهناي آن يك و سه چهارم ذراع فلزي است. سراسر ماه رمضان به درازاي چه

عبادت خداو تفكر و  كردند، و اوقات خويش را به را همه ساله در غار حراء اقامت مي
آموز آفرينش در محيط زندگاني خويش، و دست قدرت  هاي عبرت تأمل در اطراف صحنه

ها در كار است،  و در خود اين صحنه ها و ابتكاري كه همواره در ماوراي اين صحنه
آن حضرت هرگز زمان انديشة خود را به دست افكار و عقايد سست و گذرانيدند.  مي
پايه و اساس قوم و قبيلة خويش نداده بودند؛ اما، در عين حال، راه روشن و روش  بي

ند و ببندند و آن را بپسند  مشخص، و مسير معيني نيز پيش روي نداشتند كه به آن دل
 برگزينند.

بندة اي از تدبير خداوندي در كار اين  اين گوشة عزلت اختيار كردن، خود گوشه
ها و اشتغالات زميني و هياهوي زندگاني  برگزيدة خداي بود، تا اين بريدن از سرگرمي

هاي حقير آدميزادگان، نقطة تحولي باشد براي آماده شدن ايشان در  بشري، و انديشه
يت و رسالت عظيمي كه در انتظار ايشان بود، و از اين راه، بتوانند آمادگي ارتباط با مسئول

لازم را براي كشيدن بار امانت بزرگ الهي و دگرگون ساختن چهرة زمين و تنظيم مسير 
خداوند، از سه سال پيش از تفويض مقام رسالت به ايشان، اين عزلت تاريخ پيدا كنند. 
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ه بود، و آن حضرت هر از گاهي به مدت يك ماه در پناه گرايي را براي ايشان تدبير فرمود
شدند، و راز  گذرانيدند، و با روح سرگردان هستي دمساز مي نشيني روزگار مي اين گوشه

دادند، تا آن زماني كه موعد  سر به مهر اين عالم وجود را مورد تأمل و تدبر قرار مي
 ا برسدهمرازي با اين گنجينة اسرار غيبي به اذن خداوند فر

136F

1. 

 جبرئيل امين وحي
كه قلة كمال است، و  -همينكه چهل سال تمام از عمر شريف آن حضرت گذشت

هاي نبوت آشكار،  طلايه -شوند د: پيامبران همگي در اين سن مبعوث به رسالت ميان گفته
سنگي بود  مكه تخته و اثار پيامبري در وجود آن حضرت مشهود بود، از جمله اينكه در

كردند؛ و هرگاه كه خواب  كرد؛ رؤياهاي صادقه مشاهده مي حضرت سلام مي كه بر آن
ديدند؛ تا اينكه بر اين  ديدند، نوري را در عالم خواب همانند سپيدي صبحگاهان مي مي

صلى االله عليه - اگر مدت رسالت و نبوت حضرت ختمي مرتبتمنوال، شش ماه گذشت. 
ن رؤياهاي صادقانه براي آن حضرت، در را بيست و سه سال درنظر بگيريم، اي -وسلم

اين گردد.  واقع امر، يكي از اجزاء چهل و شش گانة دوران نبوت و پيامبري محسوب مي
در غار حراء عزلت  -صلى االله عليه وسلم- سومين ماه رمضاني بود كه حضرت محمد

ا بر اهل منتهاي خود ر گزيدند، و خداوند در اين ماه رمضان اراده فرمود كه رحمت بي مي

                                           
يگر و د 236-235، ص 1، ج هشام ؛ سيرة ابن3براي متن كامل اين سرگذشت، نك: صحيح البخاري، ح  -1

كتابهاي تفسير و حديث و سيره. گويند: عبدالمطلب نخستين كسي بوده است كه تحنث در غار حراء را 

اه آمده، و سرتاسر م رسيده بر غار حراء فراز مي پيش گرفته، و همه ساله همينكه ماه رمضان فرا مي

 .553، ص 1الكامل، ابن اثير، ج كرده است؛ نكـ:  رمضان بينوايان را اطعام مي
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زمين ارزاني فرمايد، و آن حضرت را با اعطاي مقام پيامبري گرامي داشت، و جبرئيل را 

 با آياتي از قرآن كريم به نزد ايشان فرو فرستاد
137F

1. 
صلى - توانيم سالروز بعثت پيامبر اكرم با بررسي قرائن و شواهد و دلايل مختلف، مي

يكم رمضان، مطابق با دهم اگوست سال را شامگاهان دوشنبه بيست و  -االله عليه وسلم
ميلادي، شب هنگام، معين سازيم كه در آن اوان، ايشان دقيقاً چهل سال قمري و  610

ماه و  2سال شمسي و  39گذشته است كه با  شش ماه و دوازده روز از عمر شريفشان مي

 روز برابر خواهد بود 20
138F

2. 

                                           
ابن حجر گويد: بيهقي گزارش كرده است كه طول مدت رؤياهاي صادقه شش ماه بوده است، بنابراين،  -1

المولود، در سن چهل سالگي  آغاز پيامبري آن حضرت به همين رؤياهاي صادقه و همزمان با ماه ربيع

، 1الباري، ج  شان بوده، و آغاز نزول وحي بر آن حضرت در بيداري، ماه رمضان بوده است؛ نك: فتحاي

 .27ص 

به نبوت   -صلى االله عليه وسلم- نويسان در ارتباط با تعيين نخستين ماه گراميداشت حضرت محمد سيره -2

نويسان  از سوي خداوند و فرو فرستادن وحي بر آن حضرت، اختلاف فراوان دارند. عده زيادي از سيره

اند كه ماه رمضان بوده است؛  ري ا ز آنان بر آنالاول بوده است؛ گروه ديگ اند كه ماه ربيع  بر آن شده

ايم كه ماه رمضان بوده باشد؛ به دليل اين آية  اند: ماه رجب بوده است. ما ترجيح داده  برخي نيز گفته

﴿ فرمايد: شريفه كه مي             ﴾ :و اين آيه شريفه ديگر كه  .)۱۸۵(البقرة

﴿ فرمايد: يم               ﴾ :گيرد،  كه درنتيجه شب قدر در ماه رمضان قرار مي )۱ (القدر

﴿ فرمايد: وره دخان، خداوند درباره آن مي، س2و شب قدر همان شبي است كه در آيه            

           ﴾ :امت آن حضرت در غار حراء در ماه و نير به دليل آنكه اق )۳ (الدخان

قائلان دانند.  رمضان بوده، و واقعه نزول جبرئيل بر ايشان نيز در همين ماه بوده است؛ چنانكه همگان مي

روايات  به آغاز نزول وحي در ماه رمضان نيز در باب تعيين دقيق اين روز با يكديگر اختلاف دارند، و

اند:  اند: هفدهم، و بعضي ديگر نيز گفته اند: روز هفتم، برخي گفته  در اين زمينه مختلف است. بعضي گفته
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سرگذشت اين رويداد  -عنهاالله رضي ا- اينك، گوش فرادهيم، ببينيم عايشة صديقه
بوده، و از آن نقطه است  -صلى االله عليه وسلم- اكرم عظيم را كه نقطة آغاز پيامبري نبي

هاي دراز و تيره و تار و ظلمات كفر و ضلالت به سپيده دم ايمان و هدايت  كه شب
را تعيين مشي تاريخ  اند؛ همان نقطة آغازي كه مجراي هستي را تغيير داده، و خط پيوسته

 گويد: -رضي االله عنها-المؤمنين عايشه  امكرده است. 
نخستين بار كه نزول وحي بر رسول خدا آغاز گرديد، به صورت رؤياي صادقه و در 

هاي براق  خواب بود. آن حضرت مكرر در عالم خواب منظرة طلوع فجر و شكافتن نيزه
ندك اندك، به خلوت گزيدن از اكردند.  هاي شب تار را، مشاهده مي ينور خورشيد تاريك

بار، به غار حراء  مردم و دوري كردن از غوغاي شهر علاقمند شدند. هرچند وقت يك
غالبا، مقداري آب پرداختند.  د و به تحنث (عبادت) ميكردن رفتند و در آنجا خلوت مي مي

                                                                                                             
ين روز، روز هفدهم بوده است؛ اما، ما اند كه ا نوسان بر آن ابن اسحاق و برخي ديگر از سيرههجدهم. 

نويسان يا اكثر آنان  مامي سيرهترجيح داديم كه روز بيست و يكم بوده باشد، به اين دليل كه ت

در روز دوشنبه اتفاق افتاده است؛   -صلى االله عليه وسلم- اند بر اينكه بعثت رسول خدا القول متفق

ذاک يوم ولدت فيه «و به روايت ديگر:  »فيه ولدت و فيه انزل علي«اند:  چنانكه آن حضرت خود فرموده

؛ بيهقي، 299، 297، ص 5؛ مسند احمد، ج 368، ص 1(صحيح مسلم، ج  »و يوم بعثت او انزل علي فيه

). روز دوشنبه در ماه رمضان نيز در آن سال مطابق 62، ص 2: حاكم نيشابوري، ج 300، 286، ص 4ج 

بوده است با روز هفتم؛ روز چهاردهم؛ روز بيست و يكم، و روز بيست و هشتم؛ از سوي ديگر، بنا به 

كي از شبهاي فرد در دهه آخر رمضان منطبق نميگردد، و شب دلالت احاديث صحيح، شب قدر جز با ي

﴿ فرمايد: ياگر اين آيه شريفه را كه مشود.  قدر در محدوده اين شبها جابه جا مي              

﴾ همچنين  بعثت آن حضرت روز دوشنبه بوده است، كنار هم بگذاريم،گويد  با روايت ابوقتاده كه مي

كند؛ براي  با مراجعه به تقويم تطبيقي كه موارد مطابقت روز دوشنبه را با ايام رمضان در آن سال تعيين مي

 21شب هنگام، شامگاه روز   -صلى االله عليه وسلم- ما يقيني شده است كه بعثت حضرت رسول اكرم

 رمضان بوده است.
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 شان ماندند و نزد خانواده بردند و چندين شب متوالي در غار مي و غذا با خود مي
گشتند و براي چند شب ديگر  گشتند؛ گاه نيز، پيش از موقع به نزد خديجه بازمي بازنمي

رفتند؛ تا آنكه در يكي از آن روزها كه  داشتند و دوباره به غار حراء مي آب و غذا برمي
ردند، پيك حق به سراغ ايشان آمد. فرشتة وحي به نزد آن ب وي در غار حراء به سر مي

فرمايند:  ميدانم!  من خواندن نمي» ما انا بقاري«؛ بخوان! گفتند: »اقرأ«حضرت آمد و گفت: 
آنگاه رهايم كرد و تاب شدم.  جبرئيل مرا دربرگرفت و محكم فشار داد، به حدي كه بي

 اين بار گفت:

﴿                                 

                   ﴾  :۵ -۱[العلق.[ 

طپيد، نزد خديجه  در حالي كه قلبشان به شدت مي -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
بپوشانيدم! بپوشانيدم! آن حضرت را در » زملوني!زملوني! «بنت خويلد رفتند و گفتند: 

» مالي؟«گليمي پوشانيدند تا هراس و وحشت ايشان پايان پذيرفت، و به خديجه گفتند: 
لقد خشيت «چه بر سر من آمده است؟! و ماجرا را براي خديجه تعريف كرد و گفتند: 

خديجه گفت: نه، هرگز! به خدا سوگند! ام!  به شدت بر خويشتن ترسيده» علي نفسي
كني؛ و بار ناتوانان را بر  گذاشت؛ تو صلة رحم ميخداوند هيچگاه تو را تنها نخواهد 

نواز هستي، و در راه حق  كني؛ و مهمان كشي، و به مستمندان رسيدگي مي دوش مي
خديجه آن حضرت را برداشت و با خود برد، تا بر ورقه بن رساني!  مردمان را ياري مي

بود كه در عهد  نوفل بن اسد بن عبدالعزي پسر عموي خديجه وارد گردانيد. وي مردي
دانست و آيات انجيل را هر اندازه  جاهليت نصراني شده بود، و كتابت عبراني را نيك مي

اكنون ديگر پيرمردي كهنسال بود و از نوشت.  يسد به عبراني ميخواست بنو كه خدا مي
ات چه  دو چشم نابينا شده بود. خديجه به او گفت: اي پسرعمو، بشنو، ببين برادرزاده

او بازگفت. ورقه به آن حضرت گفت: اين همان ناموسي است كه خداوند او را د! گوي مي
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بر موسي نازل گرده است. اي كاش من به هنگام دعوت تو تازه جواني بودم! اي كاش 
 رسول خداسازند!  ات تو را از شهر و ديارت آواره مي من زنده باشم آنگاه كه قوم و قبيله

گفت: كنند؟!  مگر آنان مرا اخراج مي» اوَ مخرجي هم؟«گفتند:  -صلى االله عليه وسلم-
اي نياورده است، مگر آنكه همگان با  آري، هيچ مردي تاكنون همانند آنچه را كه تو آورده

آنگاه اي خواهم كرد!  اگر روزگار تو را دريابم تو را ياري شايستهاند!  آغاز كردهاو دشمني 
 ترت وحي نيز آغاز گرديدطولي نكشيد كه ورقه از دنيا رفت، و ف

139F

1. 

 فتَرت وحي
راجع به مدت زمان فترت وحي، علماي اسلامي نظرات و اقوال مختلفي دارند. صحيح 
آن است كه چند روزي بيش نبوده است؛ چنانكه روايت ابن سعد از ابن عباس بر آن 

نيم دلالت دارد. قول مشهور، داير بر اينكه مدت زمان فترت وحي سه سال يا دو سال و 
 بوده است؛ به هيچ وجه درست نيست.

در پي بازنگري روايات و اقوال اهل علم در ارتباط با فترت وحي، نكتة شگفتي براي 
ام هيچيك از دانشمندان اسلامي به آن پرداخته باشند، و آن  من آشكار گرديد كه نديده

در  -ليه وسلمصلى االله ع- رسانند كه رسول خدا اينكه مجموعة اين روايات و اقوال مي
اند، و اين آيين را سه سال پيش از  كرده در غار حراء اقامت مي -هر سال ماه رمضان را

اند، وسال بعثت آخرين سال بوده، و با پايان پذيرفتن ماه رمضان  پيامبري آغاز كرده بوده
ز غار پذيرفته، و ايشان بامداد روز اول وماه شوال ا اقامت ايشان نيز در غار حراء پايان مي

در روايت صحيحين نيز آمده اند.  شده اند و راهي خانة خويش مي آمده حراء به زير مي
 اند.  است كه نخستين نزول وحي پس از پايان فترت هنگامي بود كه ايشان عازم خانه بوده

                                           
ك اختلافي در عبارت در كتاب التفسير و كتاب تعبير ، بخاري اين روايت را با اند3البخاري، ح  صحيح -1

 .252؛ صحيح مسلم، كتاب الايمان، ح 6982، 4957 -4953، 3392لرؤيا، ح ا
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گويد نخستين وحيي كه پس از دورة فترت بر  نظر ما اين است كه اين روايت مي
نازل شده، در نخستين روز شوال، پس از پايان همان  -يه وسلمصلى االله عل- رسول خدا

ماه رمضاني كه تشريف نبوت بر قامت آنحضرت پوشانيده شده، فرود آمده است؛ به دليل 
در غار حراء بوده، و  -صلى االله عليه وسلم- اينكه اين آخرين اقامت و اعتكاف پيامبراكرم
وحي شامگاه روز بيست و يكم ماه رمضان  چنانكه پيش از اين اثبات كرديم، آغاز نزول

گيريم كه فترت وحي تنها ده روز به طول انجاميده، و پس  بوده است؛ بنابراين، نتيجه مي
اد پنجشنبه اول شوال سال نخست بعثت بار ديگر نزول وحي از گذشت آن ده روز، بامد

ه رمضان به استمرار يافته است؛ و شايد همين مطلب راز اختصاص يافتن دهة آخر ما
االله و اقامت و اعتكاف در مسجدالحرام و ديگر مساجد، و نيز راز عيد  مجاورت بيت

 گرفتن روز اول شوال بوده باشد؛ واالله اعلم.
صلى االله عليه - نبي اكرم -بنا به روايات رسيده -در اثناي روزهاي فترت وحي

اند و در پي آن  گذاشته ياند كه سر به كوهستان م شده گاه آنچنان اندوهگين مي - -وسلم
هاي بلند كوه به زير افكنند؛ اما هربار كه خود را  اند كه خويشتن را از فراز قله آمده برمي

هاي عميق بيافكنند، جبرئيل در  اند تا خويشتن را به ژرفاي دره رسانيده به قلة بلندي مي
و به اين ول خدايي! گفته است: اي محمد، تو براستي رس شده و مي برابر ايشان نمودار مي

اند، و از كوه  گرفته يافته و آرام مي ترتيب، جوش و خروش درون آن حضرت تسكين مي
اند؛ و باز، بار ديگر همينكه مدتي نزول وحي به تأخير  گشته آمده و بازمي به زير مي

اند، و باز هم، وقتي كه خود را بر فراز قله كوه  كرده افتاده، همان كار راتكرار مي مي
شده و همان سخن ياد شده را بر زبان  اند، جبرئيل در برابرشان نمودار مي رسانيده مي
 رانده است. مي

140F

1 

                                           
 .6982صحيح البخاري، ح  -1
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ابن حجر گويد: اين (چند روز متوقف شدن نزول وحي) بدان منظور بود كه آن 
آرام گيرد، و حالت و شوق و  -صلى االله عليه وسلم- خدا هيجان و دهشت دروني رسول

141Fجدد وحي به آن حضرت دست بدهدانتظار براي نزول م

؛ و همينكه حالت مذكور به آن 1
حضرت دست داد، و به انتظار آمدن وحي الهي نشستند، خداوند دو مرتبه ايشان را با 

 فرمايند: مي -صلى االله عليه وسلم- نزول مستمر وحي گرامي داشت. حضرت رسول اكرم
ه دورة اعتكاف به سرآمد از يك ماه تمام در غار حراء اعتكاف كرده بودم. وقتي ك«

به سمت زنند.  دامنة كوه سرازير شدم؛ همين كه به دشت پاي نهادم شنيدم كه مرا صدا مي
راست خويش نگريستم، چيزي نديدم؛ به سمت چپ خويش نگريستم، چيزي نديدم؛ 
روبرو نگاه كردم، چيزي نديدم؛ پشت سر نگاه كردم، چيزي نديدم؛ سرم را بالا كردم، 

اي كه در غار حراء به نزد من آمده بود، ميان  ديدم، ديدم؛ آن فرشته ا كه بايد ميآنچه ر
وحشت سراسر وجودم را فرا گرفت. به ته بود. سآسمان و زمين روي يك كرسي نش

نزد خديجه آمدم و گفتم: زملوني، زملوني، دثروني، دثروني! اي كه نقش زمين شدم.  گونه
 من آب سرد بپاشيد! آنگاه اين آيات نازل شد:مرا بپوشانيد... و بر سر و روي 

﴿                                   

﴾  :۵ - ۱[المدثر.[ 

ل نزول اين آيات پيش از واجب شدن نماز بود؛ پس از آن تنور وحي داغ شد و نزو

142Fوحي استمرار يافت

2. 

                                           
 .27، ص 1فتح الباري، ج  -1

؛ نيز، صحيح مسلم، كتاب 447-445، ص 8به بعد، ج  1صحيح البخاري، تفسير سورة المدثر، باب  -2

 .257، ح 144، ص 1مان، ج الاي
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اين آيات، مباني رسالت خاتم پيامبران است، و با آغاز بعثت ايشان، تنها به اندازة 
فترت وحي فاصله دارد، و مشتمل بر تبيين و ابلاغ دو نوع وظيفه براي آن حضرت است، 

 شمرد. و ضمناً، پيامدهاي طبيعي اقدام به اين امور را نيز براي آن حضرت برمي

 ﴿ : وظيفة ابلاغ و انذار؛ چنانكه در آية شريفةنوع اول  ﴾  :فرموده است

ها و پرستش  ها و گمراهي مردمان را از عذاب خداوند بر حذر دار، كه اگر از اين كجروي
و صفات و حقوق و خدايان ديگر جز خداي متعال، و شرك آوردن به خدا در ذات 

 ن به عذاب الهي حتمي است!افعال، دست برندارند، گرفتار شدن آنا
ة تطبيق اوامر خداي سبحان بر خويشتن خويش و تعهد و التزام دروني نوع دوم: وظيف

نسبت به اجراي آن، تا بدينوسيله بتواند خشنودي خداي خويش را به دست آورد، و 
اسوة حسنه و الگويي نيكو براي جامعة اهل ايمان گردد؛ چنانكه در آيات بعدي آمده 

﴿ نايمعاست.      ﴾  اين است كه: خداي خودت را بزرگ بدار، و در بزرگداشت

﴿ خداي خويش هيچكس را شريك مگردان. منظور از ظاهر كلام در آية شريفة   

  ﴾  همان پاكيزه گردانيدن و پاك نگاه داشتن جامه و تن است، زيرا، آن كس كه

اش نجس و آلوده باشد.  ايستد، روا نيست كه جامه خدا مي تكبير مي گويد و در پيشگاه

﴿ البته، اعمال و اخلاق نيز به طريق اولي خواسته شده است. معناي      ﴾ 

اينست كه: از موجبات و عوامل سخط و عذاب الهي خويشتن را دور گردان! و اين 

 ﴿ معصيت خداوند دست يافتني است مطلب، البته از راه التزام به فرمانبرداري و ترك

      ﴾ كني نبايد پاداش آن را از مردم بخواهي، يا در  يعني: وقتي احسان مي

 مين روابط دنيوي انتظار داشته باشي كه احساني برتر و بيشتر نسبت به تو روا دارند.ه
كه وقتي به دين و آخرين آيه از اين مجموعه مشتمل بر يادآوري اين مطلب است 

گردد؛ و قوم و قبيلة خويش  آييني متفاوت با دين و آيين مردم روزگار خويش پايبند مي
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كند، و آنان را از عذاب و برخورد شديد او برحذر  را به سوي خداي يكتا دعوت مي
دارد، ناگزير بايد انتظار انواع آزار و شكنجه را از سوي آنان داشته باشد؛ از اين رو،  مي

﴿ فرمايد: يم     ﴾ 

انگيز صداي  وانگهي، مطلع اين آيات، در بردارندة يك نداي آسماني همراه با طنين دل
براي اين امر  -صلى االله عليه وسلم- خداوند كبير متعال است، حاكي از اينكه نبي اكرم

اين خطاب عظيم درنظر گرفته شده است، و به همين جهت، خداوند آن حضرت را با 
سازد، و به سوي جهاد و مبارزه و رنج و  استثنائي از خواب و راحت و آسايش جدا مي

 خواند: مشقت فرا مي

﴿             ﴾ خواهد بگويد: كسي كه براي خودش  گويي مي

ه اين چنين بار خيال و آسوده زيست كند؛ اما، تو ك كند، چه بسا بتواند بي زندگي مي
تو را با آسايش چه كار؟! تو را با بستر سنگيني را بر دوش داري، تو رابا خواب چه كار؟! 

نرم و گرم چه كار؟! تو را با زندگاني آرام و توأم با عيش و عشرت چه كار؟! براي امر 
ده كشد، و آن وظيفة بسيار سنگيني كه براي تو درنظر گرفته ش عظيمي كه انتظار تو را مي

براي كار و كوشش و رنج و تعب، به پاخيز! به پاخيز، كه وقت خواب و است، به پاخيز! 
راحت سپري شده، و از پس امروز، ديگر نوبت بيدار خوابي پيوسته است و مبارزة 

 به پاخيز و براي اين امور آماده و مهيا شو.فرساي دراز مدت!  طاقت
را از بستر نرم  -صلى االله عليه وسلم- فرماني بزرگ است و سهمگين، كه پيامبر اكرم

كند، تا او را به كام ازدحام، و  در خانة آسوده و آرام و كانون گرم خانواده جايكن مي
كانون غوغا و بلواي اجتماعي بيافكند، و آن حضرت را با گردونة گردان احساسات و 

 هاي تلخ و شيرين زندگاني درگير كند. عواطف گوناگون، و واقعيت
از جاي برخاست، » قم«به موجب اين فرمان  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا آري،

اي  و از آن پس به مدت بيست سال تمام، بلكه بيشتر، استوار و پايدار ايستاد، و لحظه
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از جاي اش زندگي نكرد.  اي براي خود يا خانواده ياسود، و حتي دقيقهاستراحت نكرد و ن
بار سنگين اين االله را سامان داد.  د و كار دعوت اليبرخاست، و همچنان برپاي ايستا

رسالت عظيم را بر دوش گرفت. و هيچگاه احساس خستگي و درماندگي نكرد. بار 
امانت بزرگ الهي و آسماني را در اين شرايط و اوضاع و احوال زميني كشيد، و مسئوليت 

هاي متعدد  زه در ميدانتمامي بشريت، و مسئوليت تماميت عقيده، و مسئوليت نبرد و مبار
ان زيست، ام متجاوز از بيست سال، در ميدان نبرد بيدار گرديد.  و متنوع را يك تنه عهده

پرطنين و ارجمند آسماني را ي اي كه اين ندا از لحظهاي به سر برد.  و با هركس به گونه
داختن به شنيد، تا زماني كه نفس واپسين را كشيد، پرداختن به هيچ كاري، وي را از پر

كار ديگر بازنداشت؛ زيرا، هيمنة وظيفه و تكليف را آنچنان كه بايد و شايد دريافته بود!... 
خداوند از جانب ما و از جانب قاطبة بشريت، آنحضرت را با بهترين جزاي خير پاداش 

 دهاد.
امان و جهاد مستمر  صفحات آتي، تنها تصويري كوچك شده و سطحي از اين نبرد بي

در طول اين مدت پي  -صلى االله عليه وسلم- فرساست كه حضرت رسول اكرم و طاقت
 اند. گرفته

 انواع گوناگون وحي
صلى - پيش از وارد شدن به بحث پيرامون اين موضوع يعني جهاد و نبرد پيامبر اكرم

ابن بينم كه استطراداً به بيان انواع وحي و مراتب آن بپردازم.  ، نيكوتر مي-االله عليه وسلم

 گويد: يم، در مقام ياد كرد مراتب و درجات وحي چنين ميق

صلى االله - كه سرآغاز نزول وحي الهي بر حضرت ختمي مرتبت. رؤياي صادقه، 1
 بوده است. -عليه وسلم

، بدون . القاي معاني و مفاهيم توسط فرشتة وحي در ذهن و قلب آن حضرت2
 اند: يث نبوي فرمودهآنكه ايشان فرشتة وحي را ببينند؛ چنانكه در اين حد
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(إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستکمل رزقَها، فاتقوا االله وأجملوا في 
 الطلب، ولا يحملنکم استبطاءُ الرزق على أن تطلبوه بمعصية االله؛ فإن ما عند االله لا ينال إلا بطاعته).

ه مرگ را نخواهد چشيد كس مز القدس اين معنا را در ذهن من القا كرد كه هيچ روح«
اش را در اين دنيا تمام و كمال دريافت كرده باشد!  مگر آنكه پيش از آن رزق و روزي

(زيبنده و نيكو كسب » اجمال در طلب«حال كه چنين است، بياييد، در پرتو تقواي الهي 
 درآمد كردن) را پيشه كنيد، و اندكي ديرتر رسيدن رزق و روزي، شما را بر آن وا ندارد

هاي  كه از راه معصيت و نافرماني خدا به رزق و روزي خودتان برسيد! زيرا، به اندوخته
 ».توان دست يافت ارزشمند نزد خداوند جز از راه طاعت و فرمانبرداري او نمي

و معمولي كه آن  . تجسم فرشته وحي نزد آن حضرت در قالب يك فرد عادي3
يابند؛ در اين  يگويد درم آنچه را كه او مي دهد، و ايشان هر  حضرت را مخاطب قرار مي

 اند فرشته وحي را ببينند. مرتبه از وحي است كه گاه برخي از صحابه نيز توانسته
ترين و دشوارترين  كه سنگين. نزول وحي با صدايي همانند صداي بانك جرَس، 4

را به شده است كه ايشان فرشتة وحي  و موجب آن ميانواع وحي براي آن حضرت بوده. 
دشواري و سنگيني اين مرتبه از وحي چنان بوده است كه به هنگام خوبي بازنشناسند. 

نشسته است؛ يا چنان بوده است كه  سرماي سخت قطرات عرق بر پيشاني آن حضرت مي
اختيار شكم بر  اند، آن چارپا بي در حال نزول وحي از اين نوع، اگر سوار بر چارپايي بوده

يك بار، در حالي كه ران پاي آن حضرت در مجاورت ران پاي ست. چسبانيده ا زمين مي
زيدبن ثابت بود، وحيي از اين نوع برايشان نازل شد، سنگيني وحي، آنچنان پاي آن 

 حضرت را تحت فشار قرار داد كه نزديك بود پاي زيدبن ثابت بشكند.
كه خداوند او را بر آن صورت  . نزول فرشتة وحي به صورت اصلي خويش5

آفريده است، كه در اين مرتبه از وحي، فرشتة وحي هر آنچه را كه خداوند اراده فرمده 
كند؛ اين نوع از وحي، چنانكه خداوند در سورة نجم ياد كرده است،  باشد به او وحي مي

 روي داده است. -صلى االله عليه وسلم- براي رسول اكرمدو نوبت 
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در شب معراج بر فراز آسمانها چنانكه  . وحي مستقيم خداوند به آن حضرت؛6
 وجوب نمازهاي يوميه و بعضي احكام شرعي ديگر را به ايشان وحي فرمود.

همانگونه كه . سخن گفتن مستقيم خداوند با ايشان، بدون وساطت فرشتگان، 7
سخن گفت. اين مرتبه از وحي به طور قطع  -عليه السلام- خداوند با موسي بن عمران

ثابت است؛ اما، مستند  -عليه السلام-كريم براي حضرت موسي بنا به نص صريح قرآن 
 حديث اسراء است. -صلى االله عليه وسلم- ثبوت آن براي پيامبر

اند كه عبارت است  بعضي، يك مرتبة هشتم نيز براي وحي الهي به آن حضرت افزوده
زد سلف پرده، كه همواره مورد اختلاف ن از سخن گفتن خداوند با ايشان، روياروي و بي

143Fو خلف بوده است

1. 
 
 

                                           
 ، با اندكي تلخيص در مرتبه نخستين و مرتبه هشتم.18، ص 1زادالمعاد، ج  -1





 

 

 :فصل دوم
 دعوت مخفي

 مرحلة اول دعوت، سه سال دعوت پنهاني
صلى - به دنبال نازل شدن آيات نخستين سورة مدثر كه پيش از اين آورديم، رسول خدا

به پاخاستند؛ اما،  -سبحانه و تعالي -براي دعوت مردم به سوي خداوند -االله عليه وسلم
پرستي و وثنيت دين  فرهنگ بودند؛ جز بت قبيلة آن حضرت مردمي بي از آنجا كه قوم و

اند، دليل و برهان  ن دين و آيين يافتهو آئيني نداشتند، جز اينكه پدران و نياكانشان را بر آ
اساس، از  شناختند؛ و جز غيرت جاهلانه و حميت و فخر و مباهات بي ديگري نمي

حل ديگري  برابر مشكلات اجتماعي با هيچ راهدانستند؛ و در  چيزي نمياخلاق انساني 
بجز شمشير آشنا نبودند؛ با وجود اين، صدارت و زعامت دين و دنياي مردم در 

العرب با آنان بود، و مركز اصلي عربستان يعني مكه را در اختيار داشتند، و خود را  جزيره
كيمانه با چنين بنابراين، برخورد حكردند.  اري كيان آن معرفي ميضامن حفظ و نگهد

وضعيت و با چنان مخاطباني اقتضاي آن را داشت كه دعوت آن حضرت، در آغاز كار، 
پنهاني باشد، تا آنان به يكباره و بطور غيرمنتظره با دعوت آسماني اسلام روياروي نشوند، 

 و برنياشوبند.

 مسلمانان پيشتاز
م را، نخستين بار، به اسلا -صلى االله عليه وسلم- بسيار طبيعي بود كه رسول اكرم

آن ترين كسان از خاندان و خويشاوندان و دوستان خويش عرضه فرمايند.  نزديك
حضرت نيز چنين كردند؛ ابتدا بستگان و دوستانشان را به سوي اسلام فرا خواندند. 

شناختند، و آنان  رفت؛ ايشان آنان را مي همچنين، همه كساني را كه اميد خيري از آنان مي
جز راستي و درستي در كارشان  -صلى االله عليه وسلم- شناختند؛ پيامبراكرم ا ميايشان ر
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- نيست؛ همه را به اسلام فرا خواندند. از ميان اين افراد، كه راجع به عظمت رسول اكرم
و جلالت قدر و راستي و درستي آن حضرت هيچگاه كوچكترين  -صلى االله عليه وسلم

اعتي دعوت آن حضرت را اجابت كردند كه در تاريخ دادند، جم ترديدي به دل راه نمي
صلى االله - اكرم اند، و درصدر آنان همسر نبي شناخته شده» سابقين اولين«اسلام با عنوان 

و بردة آزاد شدة وي، زيدبن حارثه بن المؤمنين خديجة بنت خويلد؛  ام -عليه وسلم
144Fشراحيل كلبي

وان و تحت كفالت رسول كه نوج -، پسرعموي ايشان، علي بن ابيطالب1
، و دوست صميمي ايشان، ابوبكرصديق قرار دارند كه -بود -صلى االله عليه وسلم- اكرم

 در نخستين روز دعوت، اسلام آوردند.
آنگاه، ابوبكر در راستاي دعوت به سوي اسلام فعال گرديد. وي مردي نرمخوي و 

. مردان قوم و از بودداشتني و خوش مشرب و خوش اخلاق و دست و دل ب دوست
اش به خاطر دانشوري و مردمداري و خبرگي وي در بازرگاني پيوسته نزد او آمد و  قبيله

ابوبكر نيز خويشاوندان و دوستان و همنشينانش را كه شد داشتند و با او دمساز بودند. 
در پرتو دعوت و تبليغ اسلام توسط ابوبكر كرد.  مورد اعتماد او بودند به اسلام دعوت مي

، عثمان بن عفان اموي؛ زبيربن عوام اسدي؛ عبدالرحمان بن عوف -رضي االله عنه- ديقص
زهري؛ سعدبن ابي وقاص زهري؛ و طلحه بن عبيداالله تيمي اسلام آوردند؛ و اين هشت 

                                           
خديجه نخست وي را به ها اسير شده و به عنوان برده زرخريد او را فروخته بودند.  وي در يكي از جنگ -1

يد. پدر و عمويش بخش  -صلى االله عليه وسلم- خدا ملكيت خويش درآورد و سپس او را به رسول

را بر قوم و   -صلى االله عليه وسلم- خدا اش بازگردانند؛ اما، وي رسول آمدند تا او را به نزد قوم و قبيله

نيز وي را برحسب آداب و   -صلى االله عليه وسلم- اكرم قبيله و خاندانش ترجيح داد. حضرت رسول

ناميدند، تا آنكه شريعت  يدبن محمد ميروسم قوم عرب به فرزندي گرفتند، و به همين جهت، او را ز

الاولي، سال هشتم هجرت، به  وي در جنگ موته در ماه جمادياسلام پدرخواندگي را باطل اعلام كرد. 

 شهادت رسيد.
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145Fنفر

اند كه در اسلام آوردن از همگان سبقت  نخستين پيشتازان و پيشقراولان مسلمين 1

 گرفتند.
ابو عبيده عامر بن جراح از بني حارث بن فهر؛  146F2» هذه الأمةأمين«از پس اين گروه، 

ابوسلمه بن عبدالاسد مخزومي؛ همسرش ام سلمه؛ ارقم بن ابي الارقم مخزومي؛ عثمان 
بن مظعون جمحي؛ دو برادر وي قدامه و عبداالله؛ عبيده بن حارث بن مطلب بن عبد 

يه، خواهر عمربن خطاب؛ مناف؛ سعيد بن زيد عدوي؛ همسرش فاطمه بنت الخطاب عدو
خباب بن ارت تميمي؛ جعفربن ابيطالب؛ همسرش اسماء بنت عميس؛ خالدبن سعدبن 
عاص اموي؛ همسرش امينة بنت خلف؛ آنگاه، برادرش عمروبن سعدبن عاص؛ حاطب 
بن حارث جمحي؛ همسرش فاطمة بنت مجلل؛ برادرش خطاب بن حارث؛ همسر 

بن حارث؛ مطلب بن ازهر زهري؛ همسرش رملة برادرش فكيهة بنت يسار؛ برادرش معمر
ها و  اينان همگي از تيرهعوف؛ و نعيم بن عبداالله بن نحام عدوي اسلام آوردند.  بنت ابي

 هاي مختلف قبيلة قريش بودند. طايفه
اند، عبارتند از:  ديگر سابقين اولين كه از غير قريش در اسلام آوردن پيشتاز بوده

مسعود بن ربيعه القاري، عبداالله بن جحش اسدي؛ برادرش  عبداالله بن مسعود هذلي؛
ش؛ بلال بن رباح حبشي؛ صهيب بن سنان رومي؛ عمار بن ياسر عنسي؛ حابواحمدبن ج

 پدرش ياسر؛ مادرش سميه؛ عامربن فهيره.

                                           
 م. -نفر 9ظاهراً  -1

 .530، ص 1براي وجه تسميه وي به اين لقب، نكـ: صحيح البخاري، مناقب ابي عبيدة بن جراح، ج  -2
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ديگر زنان پيشتاز در تشرف به اسلام، جز آن بانواني كه پيش از اين ياد شدند، 
ركه حبشيه؛ ام الفضل لبابة كبري بنت حارث هلاليه همسر عباس بن عبارتند از: ام يمن؛ ب

147Fاالله عنهما رضي -بكر صديق عبدالمطلب؛ و آسماء بنت ابي

1. 
اند؛ در پرتو  شهرت يافته» سابقين اولين«اين نامبردگان تنها كساني هستند كه با عنوان 

با عنوان پيشتازي در اسلام  تتبع و استقراي تام، شمار دقيق افرادي كه در منابع مربوطه
رسد؛ ليكن به دقت معلوم نيست كه  ه يكصد و سي تن مرد و زن مياند، ب توصيف شده

اند، يا اسلام آوردن برخي از  آيا تمامي اين افراد پيش از علني شدن دعوت، اسلام آورده
 آنان به مرحلة دعوت علني پيوسته است.

 تشريع نماز
اسلام، دستور شارع مقدس دائر بر وجوب نماز است. يكي از نخستين احكام شريعت 

نماز  -صلى االله عليه وسلم- پيش از اسراء، قطعاً رسول خدا«ابن حجر گويد: 
اند، اما، اختلاف بر سر اين است كه  گزارده اند؛ همچنين، اصحاب ايشان نماز مي گزارده مي

بوده است يا نه؟ بعضي  آيا پيش از تشريع نمازهاي پنجگانه يوميه نماز واجبي در كار
اند: در آن اوان، يك نماز پيش از طلوع آفتاب ، و يك نماز پيش از غروب آفتاب  گفته

 ».واجب بوده است
حارث بن ابي اسامه از طريق ابن لهيعه به سند موصول از زيدبن حارثه روايت كرده 

 -ليه وسلمصلى االله ع- است. كه در نخستين دفعات نزول وحي، جبرئيل نزد رسول خدا
آمد و وضو را به ايشان ياد داد. وقتي از وضو گرفتن فراغت يافتند، مشتي آب برگرفتند و 
به عورت خويش پاشيدند. ابن ماجه نيز اين حديث را نزديك به همين مضمون روايت 

                                           
؛ البته نام بردن برخي از نامبردگان در 262-245، ص 1هشام، ج  فصيل مطلب، نكـ: سيرة ابنبراي ت -1

 هرست وي خالي از اشكال نيست.ف
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كرده است. نيز نظير آن را از براءبن عازب و ابن عباس روايت كرده است. در حديث ابن 

 است: اين از نخستين فرائض بود.عباس آمده 
148F

1 
ة آن حضرت و صحاب -صلى االله عليه وسلم- ابن هشام يادآور شده است كه نبي اكرم

شدند، و نمازشان را از  هاي اطراف پناهنده مي شد به دره هنگامي كه وقت نماز داخل مي
 عليه صلى االله- اكرم ابوطالب روزي ديد كه رسولكردند.  قوم و قبيلة خويش پنهان مي

باره با هردوي ايشان سخن گفت؛ اما،  اند؛ در آن با علي به نماز جماعت ايستاده -وسلم

 وقتي با واقعيت امر آشنا شد، آن دو را امر به ثبات كرد.
149F

2 
اند، و زياده  نماز، عبادتي بوده است كه [دردوران مكيّ] مسلمانان مأمور به انجام آن بوده

هي و عبادتي در كار نبوده است، جز آنچه به نماز مربوط بر آن [در آن دوران] امر و ن
پرداخته، و مسلمانان را  وحي نيز، به بيان و تبيين جوانب مختلف توحيد ميشده است.  مي

كرده، و  ساخته؛ و درجهت مكارم اخلاق ترغيب و تشويق مي به تزكية نفس مشتاق مي
كه گويي با چشم سر آنها را  كرده است بهشت و دوزخ را آنچنان براي آنان توصيف مي

گردانيده، و  هاي مسلمانان را روشن مي اند؛ و با مواعظ مؤثر و تكان دهنده دل ديده مي
كرده است؛ و آنان را آرام آرام به سوي جو ديگري متفاوت با جوي  ارواحشان را تغذيه مي

 .داده است كه بشريت در آن روزگار با آن خو گرفته بود، سوق مي
، سه سال بر همين منوال گذشت، و دعوت اسلام همچنان محدود به اين چنين

در مجامع و  -صلى االله عليه وسلم- هاي فردي بود، و هنوز پيامبر گرامي اسلام دعوت
محافل به دعوت علني نپرداخته بودند. البته، در نزد قريشيان دعوت اسلام شناخته شده، و 

گاه گفتند.  مردم همواره از آن سخن مي صيت شهرت اسلام در شهر مكه پيچيده بود، و
گرفتند و نسبت به برخي از مسلمانان  نيز بعضي از مردم در برابر اسلام موضع مي

                                           
 .88مختصره السيرة، شيخ عبداالله النجدي، ص  -1

 .26؛ نيز نكـ: مسند ابي داود الطيالسي، ص 247، ص 1سيرة ابن هشام،ج  -2
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به  -صلى االله عليه وسلم- داشتند؛ اما، از آنجا كه هنوز رسول خدا هايي را روا مي ستم
سخني نگفته بود، دين و آئين جاهليت تعرضي نكرده بود، و راجع به خدايان و بنهايشان 

 داشتند. دعوت اسلام را چندان به خرج برنمي



 

 

 :فصل سوم
 دعوت علني

 نخستين فرمان انذار جمعي
همينكه در شهر مكه جامعة كوچكي از مسلمانان بر محور برادري و همياري تشكيل شد، 
و توانست بخشي از بار مسئوليت تبليغ رسالت اسلام و تثبيت و تحكيم آن را بر دوش 

نازل گرديد، و آن  -صلى االله عليه وسلم- شد، وحي الهي بر حضرت رسول اكرمبك
 حضرت را به علني ساختن دعوت، و رويارويي شايسته با جبهة باطل موظف گردانيد.
 نخستين فرماني كه در اين ارتباط از جانب خداوند متعال صادر گرديد چنين بود:

﴿         ﴾  :و اينك خويشاوندان نزديك « ].۲۱۴[الشعراء

 ».خويش را انذار كن

اين آيه در سياق آياتي جاي داده شده است كه در آن مجموعة آيات، ابتدا داستان 
ل، و اسرائي ، از آغاز پيامبري تا هجرت آن حضرت با بني-عليه السلام- حضرت موسي

، و غرق شدن فرعونيان به همراه فرعون داستان رهايي ايشان از چنگال فرعون و فرعونيان
گزارش شده، و اين داستان تمامي مراحلي را كه بر دعوت الهي و آسماني حضرت 

 در رويارويي با فرعون و فرعونيان گذشته، دربرگرفته است. -عليه السلام- موسي
با اين طول و تفصيل در اينجا، در كنار فرمان  -عليه السلام- گويي، داستان موسي

مبني بر آشكار ساختن دعوت الهي و  -صلى االله عليه وسلم- اكرم اوند به رسولخد
آسماني خويش آورده شده است، تا نمودار مشخص و گويايي از انواع ستيز و تكذيب و 
فشارهاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي كه به هنگام علني كردن دعوت در انتظار داعيان 
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ارانشان بوده باشد، و از همان آغاز، نسبت به كار و االله است، فراروي آن حضرت و ي الي
 بار خويش بصيرت و بينش لازم را داشته باشند.

از سوي ديگر، اين سوره علاوه بر گزارش سرگذشت فرعون و قوم فرعون مشتمل 
است بر ياد كرد سرانجام كار ديگر تكذيب كنندگان انبياء الهي: قوم نوح؛ قو عاد؛ قوم 

م؛ قوم لوط؛ و اصحاب ايكه؛ تا آن كساني كه در مقام تكذيب آخرين ثمود؛ قوم ابراهي
آيند، بدانند كه فرجام كارشان چيست، و در صورتي كه به تكذيب و  فرستادة خدا برمي

گيرند، و اهل ايمان  مخالفت خويش ادامه دهند، چگونه مورد بازخواست خداوند قرار مي
يروزمندانه از آن ايشان است، نه از آن نيك و پ منيز بدانند كه حسن عاقبت، و فرجا

 تكذيب كنندگان.

 دعوت خويشاوندان
كه  -هاشم راطايفة بني  -صلى االله عليه وسلم- پس از نازل شدن اين آيه، رسول خدا

همگي آمدند؛ به خانة خويش فراخواندند.  -ترين خويشاوندان آن حضرت بودند نزديك
مراه آنان آمدند؛ همه با هم حدود چهل و چندين تن از فرزندان مطلبّ بن عبدمناف ه

خواستند صحبت كنند،  -صلى االله عليه وسلم- پنج تن گرد آمدند. وقتي كه رسول خدا
ابولهب پيشدستي كرد و گفت: اينها همه عموزادگان تو هستند؛ سخن بگو، و دين گريزي 

در برابر قاطبة قبايل را واگذار! اين را نيز بدان كه قبيلة تو آن تاب و توان را ندارند كه 
عرب بايستند، و من سزاوارترين كس براي بازخواست از تو هستم! تو را فرزندان پدرت 
بس كه مانع تو شوند؛ و اگر بر افكار و عقايدت پافشاري كردي، باز هم درگيري با تو 

تر از آن است كه همة طوايف قريش بر سر تو فرود آيند، و  هاشم قابل تحمل براي بني
ام كه براي فرزندان پدرش  تاكنون هيچكس را نديدهگي عرب آنان را مدد رسانند! جمل

سكوت  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدااي بياورد!  بدتر از آن چيزي كه تو آورده
 اختيار كردند، و در آن مجلس هيچ سخن نگفتند.

 كردند:آنگاه، بار ديگر آنان را دعوت فرمودند و براي آنان چنين خطابه ايراد 
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 لا شريک ،وحده (الحمدالله، أحمده وأستعينه وأومن به وأتوکل عليه، وأشهد أن لا إله إلا االله
الناس  إلیليکم خاصة، وإاالله  ني رسولأهو،  الا إن الرائد لا يکذب أهله! واالله الذي لا اله له... 

و أبداً أا الجنة إملون، وعامة؛ واالله لتموتن کما تنامون، ولتبعثن کما تستيقظون، ولتحاسبن بما تع
 .بداً)أالنار 
ه او گويم، و از او مدد مي جويم، و ب سپاس خداي يكتاي را است. او را سپاس مي«

دهم بر اينكه خدايي نيست بجز خداي يكتا كه   ام؛ و شهادت مي ايمان و بر او توكل كرده
همراه خويش دروغ  بان به كاروانيان تنهاست و شريك و همتايي ندارد... هيچگاه ديده

سوگند به خداي يكتا كه جز او خدايي نيست؛ من فرستاده خداي يكتا هستم گويد!  نمي
به سوي شما به خصوص، و به سوي همه مردم جهان به طور عموم. به خدا سوگند، 

خوابيد؛ و همگي برانگيخته خواهيد شد،  همگي شمايان خواهيد مرد، همانگونه كه مي
كنيد، كيفر و پاداش خواهيد ديد؛ و  شويد؛ و در برابر هر آنچه مي ميهمانگونه كه بيدار 

 ».رانجام، يا بهشت ابدي است، و يا دوزخ ابديس
ابوطالب گفت: بيش از اندازه، ما دوستدار همراهي و همدستي با توايم؛ از سخنان 

ان پدر تواند اينان همه فرزندكنيم.  كنيم؛ و گفتار تو را باور مي خيرخواهانة تو استقبال مي
اند، و من نيز يكي از آنانم، جز آنكه از همگي اينان بيشتر و بيشتر به آنچه  كه فراهم آمده

مأموريت الهي خويش را دنبال كن؛ كه به خدا سوگند، مطلوب توست اشتياق دارم. 
كنم؛ جز اينكه روح و روان من درجهت مفارقت از  پيوسته از تو حفاظت و حراست مي

 آيد! لب با من راه نميدين عبدالمط
ابولهب گفت: به خدا سوگند اين رسوايي است! پيش از آنكه ديگران بر سر او بريزند 
شما خود مانع او بشويد! ابوطالب گفت: به خدا سوگند، تا دم آخر، از او پشتيباني خواهم 

150Fكرد!

1 
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 بر فراز كوه صفا
باني و حمايت ابوطالب در از بابت پشتي -صلى االله عليه وسلم- اكرم بعد از آنكه نبي

راستاي تبليغ و دعوت خود خاطر جمع شدند، روزي بر كوه صفا فراز آمدند و بر روي 
برترين صخرة آن جاي گرفتند و فرياد برآوردند: يا صباحاه! در آن دوران اين كلمة انذار، 

يوسته هشدار و اخطاري بود مبني بر اينكه لشكري حمله كرده، و يا امري عظيم به وقوع پ
 است.

آنگاه، يك به يك طوايف قريش را، قبيله به قبيله نام بردند: يا بني فهر؛ يا بني عدي، 
 يا بني فلان؛ يا بني فلان؛ يا بني عبدمناف؛ يا بني عبدالمطلبّ.

صداي پيامبر گرامي اسلام به گوش مردم مكه رسيد. با يكديگر گفتند: اين كيست كه 
گفتند: محمد! جملگي بسوي آن حضرت شتافتند؛ حتي  سرداده است؟» يا صباحاه«نداي 

فرستاد تا ببيند چه خبر است و براي  توانست خودش بيايد، ديگري را مي اگر كسي نمي
 ابولهب آمد، و همة قريشيان آمدند.او باز گويد. 

 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- وقتي همه گرد آمدند، رسول خدا
 بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليکم؛ أکنتم مصدقي؟) (أرأيتکم لو أخبرتکم أن خيلاً

بگوييد ببينم! اگر به شما بازگويم كه لشگري آماده در اين بيابان، بر دامنه پشت اين «
 كنيد؟ كوه، قصد يورش به شما و قتل و غارت شما را دارد؛ شما سخن مرا باور مي

شنيده باشيم! هرگاه هر سخني از گفتند: آري؛ سابقه ندارد كه از شما سخن دروغي 
 »ايم راست بوده است! شما شنيده

 فرمودند:
(فإني نذير لکم بين يدي عذاب شديد! إنما مثلي ومثلکم کمثل رجل رأی العدو فانطلق يربأ 

 أهله فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي: يا صباحاه!)
در انتظار شما ام به شما هشدار بدهم كه عذابي سخت  ه حال كه چنين است، من آمد«

باني كرده و دشمن را ديده، و به راه افتاده  مثل من و شما مثل كسي است كه ديدهاست! 
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اش را با خبر سازد؛ اما، ترسيده است كه مبادا دشمن زودتر از وي  است تا قوم و قبيله
 »يا صباحاه!برسد؛ و فرياد سر داده است: 

واندند، و نسبت به عذاب الهي آنگاه همة حاضران را به سوي حق و حقيقت فرا خ
 هشدار دادند، و گاه خصوصي و گاه عمومي انذار فرمودند:

(يا معشر قريش، اشتروا أنفسکم من االله! أنقذوا أنفسکم من النار! فإني لا أملک لکم من االله 
 ضراً ولا نفعاً!) (ولا أغني عنکم من االله شيئاً).

  ريد كنيد! خودتان را از آتش دوزخاي جماعت قريش، خودتان را از خداوند باز خ«
كه من در پيشگاه خداوند مالك هيچ سود و زياني براي شما نيستم، و در رها سازيد! 

 »توانم بكنم! گونه حمايتي از شما نمي برابر خداوند هيچ
 (يا بني کعب بن لوي، أنقذوا أنفسکم من النار؛ فإني لا أملک لکم ضراً ولا نفعاً!

 ، أنقذوا أنفسکم من النار!يا بني مرة بن کعب
 يا معشر بني قصي، أنقذوا أنفسکم من النار؛ فإني لا أملک لکم ضراً ولا نفعاً!

يا معشر بني عبدمناف، أنقذوا أنفسکم من النار؛ فإني لا أملک لکم من االله ضراً ولا نفعاً، ولا 
 أغني عنکم من االله شيئا!

 يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسکم من النار!
 بني هاشم، أنقذوا أنفسکم من النار! يا

يا معشر بني عبدالمطلب، أنقذوا أنفسکم من النار؛ فاني لا أملک لکم ضراً ولا نفعا، ولا أغني 
 عنکم من االله شيئا! سلوني من مالي ما شئتم؛ لا أملک لکم من االله شيئا!)

من براي كه ها رها سازيد!  اي جماعت بني عبدالمطلب، خودتان را از آتش دوزخ«
گونه حمايتي از شما  شما مالك هيچ سود و زياني نيستم، و در برابر خداوند هيچ

خواهيد درخواست كنيد؛ در پيشگاه خدا  از دارايي شخصي من هرچه ميتوانم بكنم!  نمي
 »من براي شما مالك هيچ چيز نيستم!

 (يا عباس بن عبدالمطلب، لا أغني عنك من االله شيئا!)
 »توانم بكنم! گونه حمايتي از تو نمي المطلب، در برابر خداوند هيچاي عباس بن عبد«
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 (يا صفية بنت عبدالمطلب، عمة رسول االله، لا أغني عنك من االله شيئاً!)
اي صفيه بنت عبدالمطلب، عمه رسول خدا، در برابر خداوند هيچگونه حمايتي از «

 »توانم بكنم! شما نمي
 ملکأني لا فإنقذي نفسک من النار؛ أني ماشئت من مالي؛ االله، سلي (يا فاطمة بنت محمد رسول

 !)غني عنک من االله شيئاًأضراً ولا نفعاً، ولا  لك
خواهي از من  خدا، هر آنچه از دارايي شخصي من مي اي فاطمه دختر محمد رسول«

درخواست كن؛ اما، تو خود بايد خودت را از آتش دوزخ رها سازي، زيرا كه من براي 
توانم  چ سود و زياني نيستم و در برابر خداوند هيچگونه حمايتي از تو نميتو مالك هي

 »بكنم!
 (غير أن لکم رحماً سأبلها ببلالها).

تنها حقي كه شما بر من داريد، حق خويشاوندي است؛ كه من نيز آن را رعايت «
 »كنم! كنم و حق صله رحم را ادا مي مي

از هم پاشيدند و پراكنده شدند، و هيچ  وقتي اين مجلس انذار به پايان رسيد، مردم
- العملي از آنان در تاريخ ثبت نشده است؛ جز آنكه ابولهب روياروي پيامبر اكرم عكس

لك سائر  قرار گرفت و به آن حضرت پرخاش كرد و گفت: تباً -صلى االله عليه وسلم
طر همين ؛ به خايمصرف شو تمام عمر و براي هميشه خشك و بي«اليوم! الهذا جمعتنا؟ 

 »ها ما را در اينجا گردآوردي؟! حرف
 خداوند نيز سورة مسد را نازل فرمود:

﴿           ...﴾ :۱[المسد.[ 

 »مصرف باد!... خشگيده باد دو دست ابولهب؛ خود او نيز خشكيده و بي«
د كه طي آن، اين فرياد بلند، نهايت اقدام در راستاي تبليغ و دعوت اسلام بو

ترين كسانشان روشن گردانيدند كه   براي نزديك -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
يد اين رسالت، شرط برقرار ماندن روابط خويشاوندي و قومي با ايشان تصديق و تأي
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است، و زنجيرة اصل و نسب و نژاد كه فرهنگ قوم عرب بر محور آن بنيان گرفته بود، 
 هي رسالت آسماني ذوب گرديده است.در حرارت اين انذار ال

 انداز بود، كه آيه شريفه: همچنان آواي اين دعوت در اطراف و اكناف مكه طنين

﴿              ﴾  :۹۴[الحجر.[ 

نيز از آن پس، در همة مجامع و  -صلى االله عليه وسلم- نازل گرديد. رسول خدا
كردند،  فل مشركان مكه نداي دعوت خويش را بلند و بر آنان كتاب خدا را تلاوت ميمحا

گفتند كه هر يك از انبياء الهي به قوم و قبيله خود گفته   و به آنان همان سخني را مي
 بودند:

﴿                ﴾  :۵۹[الأعراف.[ 

 »داي يكتا را بپرستيد؛ كه جز او براي شما خدايي نيست!اي قوم من، خ«
پرستان به عبادت خداوند  از سوي ديگر، از آن به بعد، در برابر ديدگان مشركان و بت

معظمه به صورت پرداختند؛ چنانكه در وسط روز، در ملاعام، در حريم كعبة  متعال مي
 ايستادند. علني به نماز مي

نزد مكّيان مزيد قبول يافت، و  -صلى االله عليه وسلم- اكرم به تدريج، دعوت رسول
مردم مكه يكي پس از ديگري به دين خدا وارد شدند، و روابط خانوادگي و خويشاوندي 
ميان تازه مسلمانان و طوايف و قبايلشان دستخوش كدورت و تيرگي گرديد، و لجاجت 

سخت رنجيده خاطر شدند، و كينه ودشمني ميان طرفين بالا گرفت؛ و قريش از اين بابت 
 ديدند، سخت برايشان ناخوشايند بود. هايي كه مي و صحنه

 نخستين رايزني قريش براي مبارزه با آئين جديد
در اين اثنا، مسئلة ديگري نيز قريش را تحت فشار قرار داد.و هنوز از آغاز دعوت علني 

و قريش نگران آن  اسلام روزها يا ماههايي چند نگاشته بود كه موسم حج فرا رسيد،
شوند،  جات عرب يكي پس از ديگري در سرزمين مكه بر آنان وارد مي شدند كه دسته
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ناگزير بايد در پي آن برآيند سخني آماده و ساخته و پرداخته داشته باشند كه به حاجيان 
 عرب درباره محمد بازگويند، تا دعوت اسلام در جان و دل اعراب اثر نگذارد.

و به نزد وليدبن مغيره رفتند، و به رايزني با يكديگر پرداختند. يكجا جمع شدند 
وليدبن مغيره گفت: در اين خصوص، همگي اجماع كنيد و يك سخن شويد، و هر يك 
به راهي نرويد، تا درنتيجه ناخواسته يكديگر را تكذيب كنيد و در برابر آراء و نظرات 

گفت و چه بايد كرد! و براي ما يك  يكديگر بايستيد! گفتند: تو خود بگوي كه چه بايد
گفت: بلكه بعكس؛ شما بگوييد تا من بشنوم! نظر پديدآور كه همه همان را بگوييم!  نقطه

گفت، نه به خدا؛ او كاهن نيست! ما بسيار كاهنان را گوييم: كاهن است!  گفتند: مي
گوييم: مجنون  گفتند، ميهاي كاهنان بسيار متفاوت است!  ؛ اين با وردها و سجعايم ديده

شناسيم كه  ايم و نيك مي گفت: او مجنون نيست! ما جنون را فراوان مشاهده كردهاست! 
هاي عاطفي و  هيچيك از علائم جنون از قبيل عوارض جسماني؛ درگيري جنون چيست.

گوييم: شاعر  گفتند: مييابيم!  رواني، و حالات وسواس و نابساماني را در وجود او نمي
شاعر نيست! ما انواع مختلف شعر: رجز و هزج و قريض و مقبوض و  گفت: اواست! 

گفتند: ميگوييم: ساحر است! گفت: وي شناسيم؛ اين شعر نيست!  مبسوط را خوب مي
در كار او ايم؛ نه دميدني  ساحر هم نيست! ما جادوگران و جادوهايشان را فراوان ديده

به خدا! سخنان وي شيرني خاصي گفتند: پس چه بگوييم؟ گفت: زدني!  هست، و نه گره
هايي پربار؛  اي سترگ دارد، و شاخه ريشهنظير برخوردار است،  دارد، و از آب و رنگي كم

شود كه باطل  هر يك از اين سخنان را كه شما بخواهيد مطرح كنيد بر همگان معلوم مي
كه  گفتاري آورده استاست؛ باز هم از همه بهتر همين است كه بگوييد: ساحر است! 

زند!  سحر است؛ ميانة شخص را با پدرش، با برادرش، با همسرش و با خاندانش برهم مي

 قريشيان همين رأي و نظر را از او گرفتند و پراكنده شدند
151F

1. 

                                           
 اند. ؛ بيهقي و ابونعيم نيز در دلائل و ديگر آثارشان آورده271، ص 1ج  هشام، سيرةابن -1
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اند كه وقتي وليد تمامي پيشنهادات قريشيان را رد كرد،  برخي روايات حاكي از آن
وليد گفت: مهلتي به من ما ارائه كن!  حرف و سخن خودت را به گفتند: آن رأي و نظر بي

مدتي انديشيد و انديشيد، تا سرانجام همان رأي و نظري را باره بيانديشم!  بدهيد تا در اين
 كه اخيراً از او نقل كرديم، براي آنان ابراز كرد.

را در ارتباط با ماجراي  152F1 )26تا  11خداوند متعال نيز شانزده آيه از سورة مدثرّ (آيات 
زني قريش و اظهارنظر وليدبن مغيره نازل فرموده است كه ضمناً بيانگر چگونگي راي

 بررسي و برخورد و موضعگيري وليد است:

﴿                                    

                                

﴾  :۲۵ - ۱۸[المدثر.[ 

او بررسي و مطالعه و برآورد كرد. خدا بكشدش؛ چگونه برآورد كرد! باز هم، خدا «
رهم كشيد و روي ترُش بكشدش، چگونه برآورد كرد! آنگاه باز نگريست. آنگاه، چهره د

كرد. آنگاه روي گردانيد و استكبار ورزيد. سرانجام گفت: اين يك سحر و جادوي ممتاز 
 »اين، هرچه هست، گفتار بشر نيست!نظير است!  و بي

گيري انجاميد، و قريشيان در پي اجراي آن  به هر حال، شوراي قريش به اين تصميم
گذشت، او را از  ند، و هركس كه بر آنان ميدر موسم حج، سر راه مردم نشستبرآمدند. 

صلى االله عليه - داشتند، و قضية دعوت حضرت محمد گرايش به آئين جديد برحذر مي

 كردند را براي او مطرح مي -وسلم
153F

2. 

                                           
 م. -31تا  11ظاهرا آيات  -1

 .271، ص 1، ج هشام سيرة ابن -2
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در مقام دعوت و تبليغ، هرجا كه  -صلى االله عليه وسلم- از سوي ديگر، رسول خدا
جنّه و ذوالمجاز، مردم را به دين نيز در عكاظ و مانداختند، و  حاجيان و مسافران بار مي

گفت: كه اين مرد  آمد و مي كردند، و ابولهب از پشت سر آن حضرت مي خدا دعوت مي
 ساز است! ته و دروغاز دين برگش

154F

1 
نتيجه اين شد كه آن سال، همة كساني كه از قبائل مختلف عرب به حج رفته بودند، با 

از موسم حج بازگشتند،  -صلى االله عليه وسلم- سول خدااطلاع كافي از اخبار دعوت ر
سراسر بلاد  -صلى االله عليه وسلم- وصيت شهرت و دعوت حضرت محمدبن عبداالله

 عرب را درنوَرديد.

                                           
؛ نيز نك: 341، ص 4؛ ج 492، ص 3اين كار ابولهب را امام احمد در مسند خود روايت كرده است: ج  -1

 .450-449، ص 12ج البداية و النهاية، 



 

 

 :فصل چهارم
 گيري مخالفان دعوت جبهه

 هاي گوناگون كارشكني شيوه
جزم كردند كه اين كه قريشيان از مراسم حج آن سال فراغت حاصل كردند، عزم  همين

هاي مختلفي  و براي اين منظور شيوهاش سر به نيست سازند؛  دعوت جديد را در گهواره

 ترين آنها عبارت بودند از: انديشيدند كه از جمله مهم

خواستند  آنان مي . مسخره كردن، تحقير كردن، استهزا، تكذيب و نيشخند:1
نيروهاي معنوي آنان را خنثي كنند. مسلمانان را درنظر افكار عمومي خوار سازند، و 

هاي  زدند، دشنام -صلى االله عليه وسلم- اكرم هاي ناروا و كودكانه به رسول تهمت
 كردند: صدا مي» مجنون«نابخردانه نثار آن حضرت كردند؛ گاه ايشان را 

﴿                      ﴾  :۶[الحجر.[ 

 :زدند به آن حضرت تهمت جادوگري و دروغگويي مي

﴿                         ﴾ ] :۴ص.[ 

آن انگيز از روي خشم و انتقام بر  هاي هراس رفتند و نگاه همه جا دنبال ايشان مي
و به اين وسيله شدت ناراحتي و ناآرامي خودشان را در ارتباط با افكندند  حضرت مي

 دادند: نشان مي -صلى االله عليه وسلم- عملكرد دعوت و تبليغ رسول خدا

﴿                               

﴾  :۵۱[القلم.[ 

اي از  اند و عده نشسته -صلى االله عليه وسلم- ديدند كه پيغمبر اكرم هرگاه مي
 گفتند: اند؛ از روي استهزا مي  مستضعفين، ياران و اصحابشان، گرداگرد ايشان حلقه زده
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﴿              ﴾  :۵۳[الأنعام.[ 

 »وند از ميان ممتازشان گردانيده و بر آنان منت نهاده است؟!ه خدااند ك آيا هم اينان«
 كه خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود:

﴿          ﴾ 

 »شناسد؟! آيا خدا چنانكه بايد و شايد بندگان شكرگزارش را نمي«
ديدند، به آنان  ا ايمان را ميگويد كه هرجا افراد ب همچنين، خداوند براي ما باز مي

نزد كردند!  هاي معنادار مي گذشتند، با چشمانشان اشاره خنديدند؛ از كنارشان كه مي مي
ناشايست خودشان را با آب  گشتند، شادمانه و سرخوش، اين كارهاي رفقايشان كه برمي
جماعت  گفتند: اين افتاد، مي كردند؛ وقتي نگاهشان به اهل ايمان مي وتاب توصيف مي

ايم  فرمايد: مگر ما بندگانمان را به اينان سپرده كه خداوند متعال در پاسخشان ميگمراهند! 
 خوانيم: چنانكه در اين آيات ميكنند؟!  كه در همه كار و بارشان فضولي مي

﴿                          

                                

           ﴾ ۳۳ - ۲۹: ين[المطفف.[ 

نيشخند و سرزنش و مسخره كردن اهل ايمان به  مشركان مكه در راستاي استهزا و
را  -صلى االله عليه وسلم- افزودند، تا آنكه روح و روان پيامبر اكرم طور روز افزون مي

 فرمايد: تأثير قرار داد؛ چنانكه خداوند متعال مي تحت

﴿                 ﴾ 

 .»يشو هاي ايشان دلتنگ مي كه تو از بابت اين گفته دانيم ما نيك مي«
كند و دستورالعمل  را تقويت مي -صلى االله عليه وسلم- آنگاه روحيه پيامبر اكرم

 فرمايد: دودن دلتنگي بر آن حضرت ارائه ميزمؤثري را براي 
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﴿                              ﴾ 

 ].۹۹ - ۹۸[الحجر: 
تسبيح و حمد خداي خويش را پيوسته به جاي آر، و همواره در زمرة «

 »سجودآورندگان باش؛ و تا جان در بدن داري خداي خويش را عبادت كن.
 -صلى االله عليه وسلم- پيش از اين آيات، خداوند متعال خطاب به رسول اكرم

 فرمايد: مي

﴿                            

   ﴾  :۹۶ - ۹۵[الحجر.[ 

ايم! آن كسان كه همراه با خداي يكتا، خداي   ما شرّ استهزا كنندگان را از تو دفع كرده«
 »د دانست!نيك خواهندهند؛  ديگري را قرار مي

 فرمايد: دهد و مي نيز خداوند سبحان پيامبر گرامي اسلام را مخاطب قرار مي

﴿                        

    ﴾  :۱۰[الأنعام.[ 

اند و استهزاهاي  گرفته تهزاي مردانشان قرار ميپيش از تو نيز فرستادگان خدا مورد اس«
 »كنندگان فرود آمد! د آن مسخرهوآنان بر سر خ

در اين ارتباط، آنقدر گسترده و متنوع عمل هاي دروغين:  . القاي شبهه و جوسازي2
كردند، كه فرصت و مجال تأمل و تفكر پيرامون دعوت پيامبر اسلام را از مردم سلب 

 گفتند: ، گاه ميكردند. دربارة قرآن

﴿     ﴾ »بيند و روزها بازگو  اي است كه وي شبها مي هاي آشفته خواب

 »كند! مي
 گفتند: و گاه مي
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﴿   ﴾  :۵[الأنبياء.[ 

 »پردازد! سازد و مي از جانب خودش مي«
 گفتند: گاه نيز مي

﴿       ﴾  :۱۰۳[النحل.[ 

 »رد بشر به اوتعليم دهد!يك ف«
 ديگر گاه گفتند:

﴿                ﴾  :اين يك دروغ « ].۴[الفرقان

اساس است كه خود ساخته و پرداخته و ديگر دستيارانش در ساختن و  بزرگ و بي
 »اند! پرداختن آن به او كمك كرده

 اي ديگر گفتند: نهيا به گو

﴿                    ﴾ 

 ].۵[الفرقان:
برداري كرده و بامدادان و شامگاهان آنها را  هاي پيشينيان است كه نسخه اينها افسانه«

 »كنند!  ميبر او املا
رد جنيّ يا يك شيطان ارتباط دارد و همانگونه كه جنّيان و گفتند: با يك ف يك بار مي

شوند، فرد جنيّ يا شيطان مخصوص به او نيز بر او نازل  شياطين بر كاهنان نازل مي
 كه خداوند متعال در پاسخ اين سخنشان فرمود:شود!  مي

﴿                     ﴾ :۲۱۲[الشعراء 

- ۲۲۲.[ 
آيند؛  به اينان بگو كه شياطين بر تبهكاران دروغ زن و آلوده به انواع گناهان فرود مي«

د؛ آن وقت چگونه يشما هيچ سابقه سختي دروغ، يا سابقه فسق و فجوري از من ندار
 »د؟!يآور قرآن را دستاورد فرود آمدن شياطين بر من به حساب مي
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گفتند: وي به نوعي بيماري جنون  -صلى االله عليه وسلم- اكرم بار ديگر راجع به نبي
كند؛ آنگاه آن معاني ومفاهيم را در قالب  مبتلا است كه معاني و مفاهيمي را تخيل مي

اي كه شاعران  ريزد؛ درست به همان شيوه انگيز مي عبارات زيبا و دل كلمات و جملات و
خداوند متعال در پاسخ آنان بنابراين، وي نيز شاعر است و كلامش شعر!  كنند؛ عمل مي

 فرمود:

﴿                          

       ﴾  :۲۲۶ - ۲۲۴[الشعراء.[ 

اند؛  اند؛ و هر زمان در اين وادي و آن وادي سرگردان وادارانشان كجروانشاعران، ه«
 »گويند كه عملي متناسب با آن ندارند. بسيار سخنان مي

اين سه ويژگي است كه شاعران دارند، و هيچيك از اينها در پيامبر اسلام مشاهده 
اند، و دين  و شايسته اند و راهنماي ديگران، پارسا پيروان آن حضرت راه يافتگانشود.  نمي

اي و در هيچ  ها و اقداماتشان شايان تحسين است، و در هيچ جنبه و اخلاق و كوشش
صلى - از سوي ديگر، نبي اكرمشود.  اي اثري از كجروي در وجود ايشان يافت نمي زمينه

مانند شاعران در هر وادي سرگردان نيست؛ بلكه او بسوي خداي واحد و  -االله عليه وسلم
كند جز آنچه  كند، و نمي گويد جز آنچه مي كند، نمي واحد و صراط واحد دعوت ميدين 

نوقت، اين پيامبر الهي كجا و شاعران كجا؟! شاعران كجا و اين پيامبر الهي گويد؛ آ مي
 كجا؟!

اي كه اين مخالفان برضد پيامبر و  به همين ترتيب، خداوند سبحان در برابر هر شبهه
 داد. هاي كافي و شافي و وافي مي كردند، جواب يقرآن و اسلام القا م

خداوند متعال زد.  عمدة شبهات مخالفين به سه محور توحيد و نبوت و معاد دور مي
به تمامي شبهات آنان در ارتباط با توحيد پاسخ گفت، و علاوه بر آن، زياداتي را بر آن 

يد، و ناتواني و مباحث افزود، و قضية توحيد را از هر سوي روشن و واضح گردان
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درماندگي خدايان قريش و ديگر اعراب را با عمق و وسعتي كه بيش از آن ممكن نبود، 
تبيين فرمود؛ و چه بسا، همين پاسخگويي و جدال گسترده بود كه خشم و ناسازگاري 

 انگيخت، و آن پيامدهايي را پديدآورد كه پديد آورد. آنان را بيش از پيش برمي
دائر بر اين بود كه  -صلى االله عليه وسلم- رامون رسالت نبي اكرمشُبهات مخالفان پي

آنان با وجود اعتراف به راستگويي پيامبر و امانت و صلاحيت و پرهيزكاري آن حضرت، 
معتقد بودند كه منصب نبوت و رسالت برتر و بزرگتر از آن است كه به يك فرد بشر عطا 

تواند باشد، و فرستادة خدا نيز برحسب  ينم شود؛ بشر هيچگاه فرشته (فريسته، فرستاده)
دعوت  -صلى االله عليه وسلم- وقتي كه رسول خداتواند بشر بوده باشد.  عقايد ايشان نمي

خويش را علني كردند، و مردمان را به سوي دين و ايمان فراخواندند، مخالفان دچار 
 حيرت شدند و گفتند:

﴿                ﴾  :۷[الفرقان.[ 

 »زند؟! خورد و در كوچه و بازار قدم مي اي است كه غذا مي اين چه پيامبر و فرستاده«
گفتند: محمد بشر است و خداوند تاكنون براي هيچ يك از افراد بشر چيزي نازل  مي

 نكرده است:

﴿           ﴾ 

 و خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود:

﴿                   ﴾  :۹۱[الأنعام.[ 

بگو: آن كتابي را كه موسي آورد، و نور و هدايت براي همه مردمان بود، چه كسي «
 »نازل كرده بود؟!

دانستند و اعتراف داشتند به اينكه موسي يك فرد بشر است.  مي پرواضح است كه آنان
همچنين، در ارتباط با پاسخ شبهة آنان فرمود: جملگي اقوام پيشين در برابر رسولان خدا 

 گفتند: از راه ناسازگاري با آنان مي
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﴿         ﴾  :۱۰[ابراهيم.[ 

 »تيد!شما هم مانند ما افراد بشر هس«
 دادند: و پيامبران خدا به آنان پاسخ مي

﴿                  ﴾  :۱۱[ابراهيم.[ 

ما هم افراد بشر و همانند شماييم؛ اما خداوند بر هر يك از بندگانش كه بخواهد «
 گذارد! منتّ مي

نكه انبياء و رسل بايد از افراد بشر باشند؛ بشر بودن با پيامبر بودن حاصل مطلب اي
 »هيچ منافاتي ندارد.

از آنجا كه مخالفان پيامبر گرامي اسلام اعتراف داشتند به اينكه ابراهيم و اسماعيل و 
اند، ديگر مجالي براي  هم فرستادگان خدا و هم از افراد بشر بوده -السلام معليه- موسي

دار  اين بود كه گفتند: خداوند براي عهدهقي نماند كه بر اين شبهه پافشاري كنند. ايشان با
اين درست نبود كه خدا شدن رسالت خويش كسي را جز اين يتيم مسكين نيافت؟! 

 بزرگان و سران مكه و طائف را كنار بزند و اين بينوا را فرستادة خويش قرار دهد:

﴿                    ﴾  :۳۱[الزخرف.[ 

 »چرا اين قرآن بر يكي از مردان بزرگ يكي از اين دو شهر بزرگ فرود نيامده است؟!«
 خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود:

﴿         ﴾  :۳۲[الزخرف.[ 

 »اند؟! مت خداي تومگر اينان متصدي توزيع رح«
داند كه رسالت  منظور اينكه وحي و رسالت رحمت خدا است، و خدا خود نيك مي

 ويش را كجا قرار دهد:خ

﴿          ﴾  :۱۲۴[الأنعام.[ 
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از اينجا، به يك شبهه ديگر منتقل شدند؛ گفتند: فرستادگان پادشاهان دنيا با موكب 
روند و از ابهت و جلال و جبروت  دم و حشَم اين طرف و آن طرف ميخاص و خَ

برخوردارند، و همه انواع و اقسام برگ و ساز زندگي برايشان فراهم است؛ اگر محمد 
 اي نان برود؟! ايد در كوچه و بازار به دنبال لقمهچرا ب مدعي است كه رسول خدا است،

﴿                             

                 ﴾  :۸- ۷[الفرقان.[ 

د؟ يا چرا همراه او يك فرشته فرود نيامده است تا با او مشتركاً به انذار مردم بپرداز«
آنكه گنجي پر زر و سيم از آسمان براي او افكنده نشده است؟ يا دست كم باغ و 

ايد  و بالاخره اين ستمكاران گفتند: شما آمده »اي ندارد كه با آن روزگار بگذارند؟! باغچه
 »ايد! پيرو مردي جادو شده گرديده

وظيفه او ابلاغ خدا است؛ يعني،  پاسخ اين شبهه را خداوند چنين داد كه محمد رسول
رسالت الهي به هر صغير و كبير، و ناتوان و توانمند، و برتر و فروتر، و آزاده و برده، به 
طور يكسان است؛ اگر بخواهد با ابهت و جلال و جبروت و خدم و حشم و پاسداران و 

در ميان مردم رفت و آمد كنند،  -همانند نمايندگان و فرستادگان پادشاهان -پيشقراولان
مند بشوند.  توانند از وجود او بهره رسد و نمي مان او نميات مردم ناتوان و ضعيف به ددس

آيند؛ و به اين ترتيب،  مردم هم عبارت از همين افرادي هستند كه معمولاً به حساب نمي
 اي براي رسالت باقي نخواهد ماند. شود، و ديگر خاصيت و فايده نقض غرض مي

 ها پس از مرگ، مخالفان پيامبراكرم نشر و رستاخيز انساندر ارتباط با معاد و حشر و 
بجز تعجب و استبعاد، و اگر و مگر، چيزي در چنته نداشتند. فقط  -صلى االله عليه وسلم-

 توانستند بگويند: مي

﴿                             ﴾ 

 ].۱۷ - ۱۶[الصافات:
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شود پس از آنكه ما مرديم و خاك شديم و استخوانهاي ما پوسيد؛ از نو  مگر مي«
 »برانگيخته شويم؟ همچنين پدران و پيشينيان ما؟!

 يا بگويند:

﴿    ﴾ 

 »اين چنين بازگشتي خيلي بعيد است!«
را يك فرد عجيب و غريب جلوه دهند كه  -صلى االله عليه وسلم- يا اينكه پيامبر اكرم

 زند: كند و حرفهاي عجيب و غريب مي كارهاي عجيب و غريب مي
 يا بگويند:

﴿                                   

        ﴾  :۸ - ۷[سبأ.[ 

گويد وقتي كه متلاشي شديد  خواهيد مردي را به شما نشان بدهيم كه به شما مي مي«
دانيم اين مرد به  و از هم پاشيديد، شما از نو با آفرينشي جديد باز خواهيد گفت؟ نمي

 »بندد؟ يا دچار جنون شده است؟! خدا دروغ مي
 گفت: يا اينكه شاعرشان مي

ثُم تو؟ اَمشرح ثٌ ثُمععمروٍ!  ب يا اُم رافةحديثُ خ 
آيا مرگ است و پس از آن برانگيخته شدن و پس از آن حشر و نشر و رستاخيز؟ «

 »اينها همه خرافات است، اي ام عمرو!
گذرد،  خداوند سبحان، از راه باز كردن چشم بصيرت آنان نسبت به آنچه در دنيا مي

ران اين جهان پيش از آنكه سزاي ستمگري خويش را ببينند، گمبه آنان پاسخ داد: ست
ميرند، ستمديدگان نيز پيش از آنكه بتوانند حق خودشان را از ستمگران بازستانند،  مي
ميرند؛ نيكوكاران خوش عمل و درستكار، بدون آنكه پاداش احسان و راستي خويش  مي

ردار، بدون آنكه از بابت عمل بدشان روند؛ و تبهكاران بدعمل و بدك را ببينند، از دنيا مي
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روند؛ اگر حشر و نشر و رستاخيز و زندگي ابدي و پاداش و كيفر  كيفر ببينند، از دنيا مي
پس از مرگ در كار نباشد، ستمگر و ستمديده يكسان و نيكوكار و بدكردار همانند 

دگان و تر و سعادتمندتر از ستمدي خواهند بود، بلكه ستمگران و تبهكاران خوشبخت
نامعقول است، و هرگز  -حرف و سخن بي –نيكوكاران خواهند بود؛ و چنين چيزي 

كند؟! گذاري  توان تصور كرد كه خداوند نظام خلقت خود را بر فسادي اين چنين پايه نمي
 فرمايد: خداوند متعال مي

﴿                   ﴾  :۳۶ - ۳۵[القلم.[ 

چه خبرتان است؟ شود كه ما مسلمان را با مجرمان يكسان قرار دهيم؟!  مگر مي«
 »نيد؟!ك چگونه داوري مي

 فرمايد: و نيز مي

﴿                               

    ﴾  :۲۸[ص.[ 

الارض قرار  يا مگر ممكن است كه ما اهل ايمان و عمل صالح را همانند مفسدين في«
 »دهيم؟ يا پرهيزكاران را در رديف تبهكاران قرار دهيم؟!

 فرمايد: و نيز مي

﴿                          

              ﴾  :۲۱[الجاثيه.[ 

اند كه ما  برند، چنان پنداشته يا آن كساني كه همواره در انديشه كارهاي بد بسر مي«
يم؛ چنانكه زندگي و مرگشان آنان را همانند انسانهاي با ايمان و درست كردار قرار ده

 »كنند! مانند يكديگر باشد؟ بسيار بد داوري مي
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در پاسخ استبعادهاي منكران زندگي دوباره و حيات ابدي انسان نيز، خداوند متعال 
 فرمود:

﴿                ﴾  :۲۷[النازعات.[ 

 »اريد يا آسمان؟!تري د آيا شما آفرينش پيچيده«
 و نيز فرمود:

﴿                                

                ﴾  :۳۳[الأحقاف.[ 

اند كه خداوندي كه آسمانها و زمين را آفريده، و از آفريدن  نجيدهايد و نس و آيا نديده«
آنها خسته و مانده نگرديده، هم توانا است بر اينكه مردگان را زنده گرداند؛ و البته چنين 

 »خواهد بود؛ زيرا كه او بر هر چيزي توانا است.
 و نيز فرمود:

﴿                 ﴾ :۶۲[الواقعه.[ 

 »يابيد؟! انديشيد و درنمي شما كه از مردم نخستين به خوبي باخبريد، چرا نمي«
خداوند در اين ارتباط يك اصل كليّ را كه عقلاً و عرفاً معلوم و قطعي است مطرح 

صل تر از ا فرموده است، دائر بر اينكه بازگردانيدن انسان به زندگي، براي خدا ساده

﴿ آفرينش آنان است:       ﴾  :و نيز فرمود: ].۲۷[الروم ﴿        

 ﴾  :همانگونه كه آفرينش نخستين را آغاز كرديم، آنرا دوباره « ].۱۰۴[الأنبياء

﴿ و نيز فرمود: گردانيم! بازمي     ﴾ :مگر ما از آفرينش « ].۱۵ [ق

 »نخستين خسته و مانده شديم؟!
به اين ترتيب، خداوند سبحان در برابر هر يك از شبهاتي كه مخالفان دعوت اسلام 

فرمود كه هر انسان خردمند و صاحبدلي  هاي كافي و شافي ارائه مي كردند، جواب القا مي
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خواستند از راه  رون خويش بودند، و ميهاي د گردانيد؛ اما، آنان اسير نابساماني را قانع مي
جويي، رأي و نظر خودشان را بر ديگر بندگان خدا تحميل كنند؛ از اين  استكبار و برتري

 ماندند. رو، همواره در وادي حيرت سرگردان مي
هاي كهن براي رويارويي با  تحريم گوش فرادادن به قرآن، و ترويج افسانه -3

توانستند،  اي كه مي لقاي اين شبهات، عملاً نيز، با هر شيوهمشركان مكه علاوه بر ا قرآن:
شدند از اينكه مردم به قرآن گوش فرا دهند، و دعوت اسلام به گوش مردم برسد.  مانع مي

ديدند پيامبر گرام اسلام در مقام دعوت فرد يا افرادي به دين ا سلام هستند  هرگاه كه مي
كنند، مردم را از اطراف آن  اند يا قرآن تلاوت مي هديدند كه ا يشان به نماز ايستاد يا مي

خواندند؛  آواز ميانداختند؛  گردانيدند؛ سرو صدا و غوغا راه مي حضرت دور مي
 فرمايد: كردند؛ چنانكه خداوند متعال مي گيري مي معركه

﴿                          ﴾ 

 ].۲۶[فصلت:
گفتند: به اين قرآن گوش فرا ندهيد، و درحين تلاوت قرآن سرو  كافر كيشان مكه مي«

 »معنا راه بياندازيد، تا بتوانيد بر او غلبه كنيد! صداهاي بي
تا  -صلى االله عليه وسلم- كفار مكه آنچنان پاي اين كار ايستاده بودند كه پيامبر اكرم

اواخر سال پنجم بعثت هرگز اين فرصت را نيافتند كه در مجالس و محافل آنان تلاوت 
- قرآن كنند. بعدها نيز كه اين امكان بنحوي روي نمود، به اين صورت بود كه پيامبر اكرم

بطور ناگهاني، و بدون آنكه كفّار پي ببرند كه آن حضرت  -صلى االله عليه وسلم
 كردند. مي لآغاز كنند، عم خواهند تلاوت قرآن را مي

هاي نامدار قريش، به حيره رفت، و در آنجا سرگذشت  نضربن حارث، يكي از شيطان
هاي رستم و اسفنديار را فراگرفت، و هرگاه كه پيامبر  پادشاهان سرزمين ايران و افسانه

گفت: من به  نشست و مي اي از مردمان مي در ميان حلقه -صلى االله عليه وسلم- اكرم
آنگاه دربارة پادشاهان ايران و خوش گفتارتر از اويم!  -اي جماعت قريشيان -داخ



   

 189 –صلى االله عليه وسلم–مكة مكرمه كانون نبوت و دعوت رسول خدا 
 

آنگاه خطاب به مردم گفت.  اي، رستم و اسفنديار، براي مردم سخن مي قهرمانان افسانه

155Fگفت: چرا بايد محمد خوش گفتارتر از من باشد؟! مي

1 
ني خريداري كرده بنا به گزارش روايتي از ابن عباس، نضربن حارث كنيزك آوازخوا

شنيد كسي به اسلام تمايل پيدا كرده است، وي را به آن كنيزك  بود، و هرگاه كه مي
گفت: خوراك و نوشيدني برايش فراهم كن و آواز برايش  و به او ميسپرد،  خويش مي

گفت: اين بسي بهتر از آن چيزهايي است كه  ان! آنگاه خطاب به آن نو مسلمان ميبخو
اين آية شريفه دربارة نضر و عملكرد او در جهت خواند!  ي آنها فرا ميمحمد تو را بسو

 رويارويي با قرآن نازل شده است:

﴿               ﴾  :۶[لقمان.[ 

وسيله مردم كنند تا بدين و از اين مردمان، بعضي هستند كه بازار ياوه سرايي را گرم مي«

 .156F2»را از راه خدا گمراه گردانند

مشركان مكّه به موازات ظهور اسلام و علني  هاي گوناگون: آزارها و شكنجه -4
هايي را كه ياد كرديم، به تدريج پيش  شدن دعوت آن در آغاز سال چهارم بعثت، شيوه

ها گذشت و  ماهها و  را خاموش گردانند. هفتهگرفتند تا بلكه بتوانند چراغ دعوت اسلام 
كردند، و به آزار و  هاي برخورد با مسلمانان اكتفا مي كفار و مشركين به همان شيوه

توانند درجهت  هاي مقابله نمي پرداختند؛ اما، وقتي كه ديدند آن شيوه ه و تهديد نميشكنج
متوقف ساختن روند دعوت اسلام مؤثر باشند، با يكديگر مشورت كردند، و مقرر داشتند 

مسلمانان را شكنجه كنند، و از دين جديد بيزارشان گردانند. از آن پس، هر رئيس كه 
داد و هركس كه  اي تازه مسلمانان قبيلة خويش را تحت آزار و شكنجه قرار مي قبيله

 گذاشت. بردگاني داشت، در صورت تمايل آنان به اسلام و ايمان، آنان را تحت فشار مي

                                           
 ، با تلخيص.358، 300-299، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1

 .307، ص 5الدر المنثور، تفسير سوره لقمان، ج  -2
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به  -در چنين اوضاع و احوالي -سياهي لشگرها نيز طبيعي بود كه اراذل و اوباش و
دنبال بزرگان و رؤساي خودشان راه بيفتند و درجهت تمايلات و جلب رضايت ايشان 

هايي را به ويژه نسبت به ناتوان و افراد  فعال باشند. اين جماعت، آزارها و شكنجه
آورد، و  لرزه درمي بر عليه مسلمانان اعمال كردند كه بدن انسان را به -دست و پا بي

آنچنان از اين تازه مسلمانان انتقام گرفتند كه دلها با شنيدن گزارش آنها از جاي كنده 
 شوند! مي

شنيد كه مردي صاحب مقام و صاحب عنوان در ميان قبايل عرب  ابوجهل، هرگاه مي
د داد، و او را تهدي به اسلام گرويده است، او را سخت مورد سرزنش و تحقير قرار مي

كرد كه خسارات مالي و اجتماعي براي او در پي خواهد داشت؛ و اگر آن مرد تازه  مي

 داد برد و او را آزار و شكنجه مي دست و پا بود، بر او حمله مي مسلمان ضعيف و بي
157F

1. 
او پيچيد و برگ درخت خرما روي  عموي عثمان بن عفّان وي را در حصيري مي

 داد ريخت و او را روي آتش دود مي مي
158F

2. 

عمير وقتي كه فهميد پسرش اسلام آورده است، آب و غذا را بر او  بن مادر مصعب
ترين و برخوردارترين  بست، و او را از خانه بيرون كرد، در حالي كه وي از مرفه

هاي آن روزگار بود، و كار به جايي رسيد كه مصعب پوست بدنش از شدت  عرب

 ورقه شده بود -اهد پوست بياندازدخو همانند ماري كه مي -گرسنگي و تشنگي
159F

3. 
رفت و ديگر  دادند تا از هوش مي صهيب بن سنان رومي را آنقدر شكنجه مي

 گويد ه چه ميفهميد ك نمي
160F

4. 

                                           
 .320، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1

 .57، ص 1رحمةللعالمين، ج  -2

 .60؛ تلقيح فهوم اهل الاثر، ص 406، ص 4اسدالغاية، ج  -3

 .248، ص 3ابن سعد، ج  ؛ طبقات255، ص 4-3الاصابة، ج  -4
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بست و به  بلاِل، بردة زرخريد اُميه بن خلف جمحي بود. اميه طنابي به گردن او مي
مكه به اين سوي و آن سوي داد، تا او را در كوهستانهاي اطراف  ها مي دست بچه
كشانيدند كه طناب در گوشتهاي  ها آنقدر او را اين طرف و آن طرف مي بچهبكشانند. 

اَحد! اُميه بلال را با طنابهاي محكم گفت: احَد!  و او همچنان ميرفت،  گردن بلال فرو مي
زير آفتاب  افتاد، و او را وادار ميكرد كه مدتها بست و با چوبدستي به جان او مي مي

تر، به هنگام گرما گرم  از همة اينها سختداد.  بنشيند؛ همچنين، او را پياپي گرسنگي مي
خوابانيد،  آورد و بر پشت، روي ريگزار داغ مكه مي آفتاب نيمروز او را از خانه بيرون مي

گفت: به خدا  داد تخت سنگي بزرگ را روي سينه او قرار دهند، و به او مي و دستور مي
گند، در همين حال خواهي ماند تا وقتي كه بميري يا به محمد كافر شوي و لات و سو

گفت: اگر كلمة  احَد! و نيز ميگفت: احَد!  بلال در آن حال، همواره ميعزي را بپرستي! 
روزي، گفتم!  ديگري را ياد داشتم كه شما را بيشتر از اين بر سر خشم آورد، همان را مي

ت و او را زير شكنجه يافت و بلال را در برابر يك غلام سياه ديگر، گذش ابوبكر بر او مي

161Fپنج اوقيه نقره خريداري كرد و آزاد گردانيداوقيه يا  7يا به بهاي 

1. 
او خود و پدر و مخزوم بود.  نيز بردة زر خريد بني -رضي االله عنه- ياسر عماربن

، به هنگام نيمروز كه رأس آنان ابوجهل مادرش اسلام آوردند. مشركان مكه، و در
گردانيد و روي آن سنگهاي  گرديد، آنان را برهنه مي ريگزارهاي مكه سخت تفتيده مي

 -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبيداد.  خوابانيد و به اين ترتيب آنان را شكنجه مي آتشين مي
براً آلَ ص«فرمودند:  ديدند، مي گذشتند و آنان را زير شكنجه مي هرگاه از كنار آنان مي
شكيبا باشيد اي خاندان ياسر، كه ميعاد شما بهشت است! ياسر  »ياسر، فإنَّ موعدکُم الجنة

از  -از روبرو -زير شكنجه از دنيا رفت. ابوجهل سميه مادر عمار را با ضربة شديد نيزه

                                           
، 106؛ تفسير ابن كثير، ذيل آيه 61تلقيح فهوم اهل الاثر، ص ؛ 318-317، ص 1هشام، ج  سيرةابن -1

 .648، ص 2سوره نحل، ج 
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پاي درآورد. وي نخستين زن شهيد در اسلام بود؛ سميه بنت خياط، كنيز ابوخديجه بن 
عمار را، گاه با گرماي عمربن مخزوم، پيرزني سالخورده و ناتوان.  بن عبداالله بن مغيره

نهادند؛ و گاه سر  اش مي آتشين بر روي سينههاي  سنگ كردند؛ گاه تخته آفتاب شكنجه مي
گفتند: ما دست از تو  رفت؛ و به او مي داشتند تا از هوش مي او را آنقدر زير آب نگاه مي

نام بدهي يا دربارة لات و عزي به نيكي و ستايش سخن ه محمد دشداريم، تا ب برنمي
بگويي. از روي اجبار و اكراه، بالاخره عمار خواستة آنان را انجام داد، و گريان و نالان به 

شتافت، و خداوند اين آيه را دربارة وي  -صلى االله عليه وسلم- اكرم عذرخواهي نزد نبي
 نازل فرمود:

﴿           ﴾  :۱۰۶[النحل.[ 

كساني كه پس از ايمان آوردن به خدا كافر شوند، البته از روي اكراه در حالي كه «
 .162F1»دلهاي ايشان همچنان در پرتو ايمان آرام بوده باشد

ازد بود. عبدالدار، و خود از طايفة  از جمله بزرگان بني -كه نام وي افََلَح بود -ابوفكيهه
وي را نيمروز، زير حرارت شديد آفتاب، در حاليكه زنجيري آهنين برپاي او بود، از خانه 

آوردند، و روي ريگزارهاي مكه  هايش را از تن وي درمي كشيدند، و جامه بيرون مي
گذاشتند تا نتواند تكان  اش مي كردند؛ آنگاه تخته سنگي روي گرده بدنش را كباب مي

ها پيوسته ادامه داشت  اين شكنجهرفت.  ماند تا از هوش مي اين حال مي آنقدر دربخورد. 
يكبار، پاي او را با تا وقتي كه وي در هجرت دوم به حبشه، در زمرة مهاجرن قرار گرفت. 

طناب بسته بودند، و او را كشان كشان بر روي ريگزارها افكنده بودند، و آنقدر گلوي او 

                                           
ذيل روايت را عوفي از . 249-248، ص 3؛ طبقات ابن سعد، ج 320-139، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1

، 106؛ نيز: الدر المنثور، ذيل تفسير آيه 648، ص 2ثير، ج ابن عباس آورده است؛ نكـ: تفسير ابن ك

 سوره نحل.
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ردند از دنيا رفته است. در آن حال، ابوبكر از آنجا را فشار داده بودند كه گمان ك

 گذشت؛ او را خريداري كرد و در راه خدا آزاد ساخت مي
163F

1. 
اش آهنگري بود؛  خَباب بن ارَت بردة زرخريد اُم اَنمار بنت سباع خزاعي بود؛ حرفه

و بر  آورد آهن گداخته را ميداد.  وقتي اسلام آورد، ارباب وي او را باآتش شكنجه مي
كافر شود؛ اما،  -صلى االله عليه وسلم- گذاشت، تا به محمد گرده يا سر و صورت او مي

ديگر مشركان مكه نيز او را شكنجه افزود.  ها فقط بر اسلام و ايمان او مي اين شكنجه
كشيدند، و در آتش  گرفتند و مي پيچاندند؛ موهايش را مي دادند؛ گردنش را مي مي
، و سرانجام، آن آتش كردند هايش او را در آتش بالا و پايين ميافكندند، و با مو مي

 آمد! شد مگر بر اثر روغني كه از گردة او برمي خاموش نمي
164F

2 
زِنّيرهَ يك كنيز رومي بود كه اسلام آورد و در راه خدا بسيار شكنجه گرديد، و 

به اين  چشمانش آنقدر آسيب ديد كه به كوري وي منجر شد. گفتند: لات و عزي تو را
اند؛ اين بلايي از جانب خدا است،  روز انداختند! گفت: نه بخدا، لات و عزي هيچكاره

بامداد فرداي آن روز وقتي از خواب بيدار شد، اگر بخواهد خود نيز بهبود خواهد بخشيد! 
اي از جادوگري  خداوند چشمان او را به وي بازگردانيده بود؛ قريش گفتند: اين گوشه

 محمد است!
165F

3 
دادند؛ به  مشركان مكه او را شكنجه ميزهره نيز اسلام آورد.  اُم عبيس، كنيز بني

صلى االله - اكرم ترين دشمنان نبي خصوص اربابش اسودبن عبديغوث، كه از سرسخت
166Fبود -صلى االله عليه وسلم- و از جمله استهزاكنندگان دائمي پيغمبر اكرم -عليه وسلم

4. 

                                           
 ؛ و منابع ديگر.152، ص 7/8؛ الاصابة، ج 248، ص 5أسدالغابة، ج  -1

 ؛ و منابع ديگر.60؛ تلقيح فهوم اهل الاثر، ص 592-591، ص 1أسدالغاة، ج  -2

 .318، ص 1هشام،ج  ؛ سيرةابن256، ص 8طبقات ابن سعد، ج  -3

 .258، ص 7/8الاصابة، ج  -4
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آن زمان كه هنوز در زمرة  -ي. اين زن را عمربن خطابكنيز عمربن مؤمل از بني عد
رفت؛ آنگاه رهايش  زد تا از حال مي داد؛ آنقدر او را كتك مي شكنجه مي -مشركان بود

كنم، مگر به خاطر اينكه من از زدن تو خسته  گفت: بخدا، رهايت نمي كرد و مي مي
167Fهد كرد!گفت: خداي تو هم با تو همين كار را خوا وي نيز ميشوم!  مي

1 
از جمله ديگر كنيزان كه در راه خدا به خاطر اسلام آوردن، شكنجه شدند، نهديه بود، 

168Fعبدالدار بودند و دخترش، كه هر دو از آن بني

2. 
از جمله ديگر غلامان و بردگان كه در راه اسلام شكنجه شدند، عامربن فهيره بود. 

169Fگويد فهميد چه مي ر نميرفت و ديگ دادند تا از هوش مي آنقدر او را شكنجه مي

3. 
كه خداوند از همگي زنان و  -همة اين غلامان و كنيزان را -رضي االله عنه- ابوبكر

خريداري كرد و در راه خدا آزاد گردانيد. پدرش ابوقحافه در اين  -مردانشان خشنود باد
زاد بينم كه بردگان ناتوان و ناكارآمد را آ گفت: مي كرد و مي ارتباط او را سرزنش مي

دست تو را كردي،  خريدي و آزاد مي كني، اگر مردان زرخريد كارآمد را اين چنين مي مي
كنم!  گفت: من به خاطر خدا اين كارها را مي ابوبكر ميگذاشتند!  در اين كار بازنمي

خداوند نيز در شأن ابوبكر آياتي از قرآن كريم را نازل فرمود و او را ستود و دشمنان وي 
 . خداوند متعال فرمود:را نكوهش كرد

﴿                         ﴾ 

 ].۱۶ - ۱۴[اليل:
 كه منظور، اميه بن خلف بود، و ديگر كساني كه هم شاكلة او بودند؛

                                           
 .256، ص 8؛ طبقات ابن سعد، ج 319، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1

 .319-318، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -2
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﴿                            

          ﴾  :۲۱ - ۱۷[اليل.[ 

170Fبود -رضي االله عنه- كه منظور ابوبكر صديق

1. 
خود نيز آزار و شكنجه ديد. نوفل بن خويلد عدوي،  -رضي االله عنه- ابوبكر صديق

او را با طلحه بن عبيداالله دستگير كرد و با يك طناب هر دو را بست، تا نگذارد نماز 
بخوانند و آن دو را از دينشان برگرداند؛ اما آن دو گوش به حرف وي نكردند. چيزي كه 

اند و دارند با هم  بسيار موجب شگفتي نوفل گرديد، آن بود كه ديد آن دو از بند رها شده
اند.  گفته» قرينين«به ملاحظة همين داستان ابوبكر و طلحه بن عبيداالله را خوانند!  نماز مي

كرده  بن عبيداالله برادر طلحه بن عبيداالله مي بنا به روايت ديگري، اين آزارها را عثمان

171Fاست

2. 
كردند كه يكي از مردان و زنان اهل مكه اسلام  حاصل مطلب اينكه هرگاه خبر پيدا مي

البته، اين كار در ارتباط با افراد ضعيف گذاشتند.  و شكنجة او را مي آورده است، بناي آزار
و دون پاية جامعه، به ويژه بردگان و كنيزان، ساده و آسان بود؛ آنان كسي را نداشتند كه 
به خاطرشان به خشم بيايد يا از آنان حمايت كند؛ حتيّ بزرگان و سران مكه خود به 

كردند كه آنان را آزار بدهند؛ اما، در  باش را تشويق مييازيدند، و او شكنجه آنان دست مي
گرويدند، بسيار دشوار بود؛ زيرا آنان  زرگان اهل مكه كه به اسلام ميارتباط با اشراف و ب

آمد كه  از عزتّ و شوكت در ميان قوم خودشان برخوردار بودند، و كمتر موردي پيش مي
، با هزاران حزم و احتياط، به آنان بعضي از سران و اشراف و خويشاوندان خود آنان

 .تعرضّي بكنند
                                           

، 21-14؛ كتب تفسير، ذيل آيات 256، ص 8؛ طبقات ابن سعد، ج 319-318، ص 1هشام، ج  سيرة ابن -1

 سوره ليل.

 .486، ص 2ة، ج اسُدالغاي -2





 

 

 :فصل پنجم
 برخورد مشركان با رسول خدا

و تعرض به آن حضرت، كار آساني  -صلى االله عليه وسلم- برخورد با حضرت رسول
مردي با شهامت و با وقار بودند، و داراي  -صلى االله عليه وسلم- نبود. حضرت محمد

مت آن حضرت، آنچنان در دل دوست و دشمن جاي نظير؛ هيبت و عظ شخصيتي كم
شدند، و جز  گرفته بود كه با شخصيتي مانند ايشان جز با احترام و تكريم روياروي نمي

كردند كه در برابر آن حضرت به  برخي از اراذل و اوباش و بيخردان جرأت پيدا نمي
ابوطالب بودند، و علاوه بر اين، ايشان تحت حمايت كارهاي زشت و ناپسند دست بزنند. 

ابوطالب از معدود مردان بزرگ مكه بود، از نظر اصل و نسب بزرگ بود، و در ميان مردم 
نيز به بزرگي شناخته شده بود، بنابراين، بسيار دشوار بود كه كسي بتواند به حريم 
ابوطالب تعرض كند، و حرمت حمايت او را بشكند. اين وضعيت، قريشيان را بسيار 

بود، و خواب و آرام را از آنان گرفته بود، و آنان را واداشته بود كه فكرشان نگران كرده 
را به كار بياندازند تا بتوانند به نحوي از آن تنگنا بيرون بيايند، و به گرفتاري و پيشامدي 

هايشان به آنجا  ها و مشورت كه پيامد خوبي نداشته باشد دچار نگردند. بالاخره، بررسي
اكره را برگزينند، و با رعايت همة جوانب خردورزي و قاطعيت، همراه رسيد كه شيوة مذ

قريش، ابوطالب، وارد گفتگو بشوند، تا با نوعي اعلام وجود و تهديد ضمني، با شيخ كبير 
هاي آنان  را وادار كنند كه به خواسته -صلى االله عليه وسلم- بلكه بتوانند حضرت محمد

 تن دردهد.
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 ابوطالب هيأت اعزامي قريش نزد
نزد  -به نمايندگي از ديگر قريشيان -اي از رجال و اشراف قريش ابن اسحاق گويد: عده

دهد؛ از دين   ابوطالب آمدند و گفتند: اي ابوطالب، پسر برادر شما خدايان ما را دشنام مي
آورد؛ و پدران و نياكان ما راه  كند؛ افكار ما را نابخردانه به حساب مي ما عيبجويي مي

دست وي را از ما باز داريد، يا اينكه از سر راه ما و او كنار برويد؛ شما خواند!  اه ميگمر
توانيم شر او را از سر شما كوتاه كنيم!  هم خودتان مانند ما با او مخالف هستيد؛ ما مي

سران قريش هاي آنان داد.  ابوطالب به نرمي با آنان سخن گفت، و پاسخ زيبايي به گفته
نيز همچنان به كار خويش ادامه داد؛ دين خدا  -صلى االله عليه وسلم- مبراكرمبرگشتند؛ پيا
172Fخواند  فرمود و همگان را به سوي اسلام فرا مي را ترويج مي

ديدند  اما، قريشيان وقتي مي. 1
اي فروگذار  االله لحظه اند، و از دعوت الي كه آن حضرت سخت به كار خود مشغول

- هاي حضرت محمد بياورند. همة فكر و ذكرشان فعاليت ؛ نتوانستند زياد تابكنند نمي
و توطئه براي مقابله با ايشان بود، تا آنكه تصميم گرفتند با  -صلى االله عليه وسلم

 تر از پيش، به نزد ابوطالب بروند. تر و خشن هاي سرسختانه شيوه

 تهديد ابوطالب از سوي سران قريش
گفتند: اي ابوطالب، شما در ميان ما شرف و  سران قريش، اين باز نزد ابوطالب آمدند و

از شما درخواست كرديم كه دست اي داريد و بزرگ قبيلة ما هستيد.  منزلت ويژه
ديگر تاب  -بخدا-برادرزادة خودتان را از سرما كوتاه كنيد، شما ترتيب اثر نداديد. ما
دهند؛ افكار ما را  مي شكيبايي در برابر اين وضعيت را نداريم، پدران و نياكان ما را دشنام

اينك ديگر، شما خود دست او را كنند!  مي كنند؛ خدايان مارا عيبجويي نابخردانه تلقي مي
كنيد، يا آنكه ما همگي در برابر شما و برادرزادة شما به نبرد  از سر ما كوتاه مي

 كن گردد!؟ خيزيم، تا يكي از دو طرف سر به نيست و ريشه برمي
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- خدا هديد اشراف مكه بر ابوطالب بس گران آمد. نزد رسولاين وعد و وعيد و ت
فرستاد و ايشان را به خانة خويش فراخواند، و به ايشان گفت: اي  -صلى االله عليه وسلم

اند؛ رعايت  اند و با من چنين و چنان گفته پسر برادر من، قوم و قبيله شما نزد من آمده
كه تاب تحمل آن را نداشته باشم دچار  حال من و خودتان را بكنيد، و مرا به وضعيتي

پنداشتند كه عمويشان بناي سلب حمايت  -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرمنگردانيد! 
خويش را از ايشان دارد، و در كار پشتيباني و مددرساني آن حضرت ناتوان شده است؛ 

 گفتند:
أن أترک هذا الأمر حتى ( يا عم، واالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على 

 يظهره االله أو أهلک فيه، ما تركت).
عموجان، بخدا؛ اگر خورشيد را در دست راست من، و ماه را در دست چپ من «

بگذارند، تا من اين دعوت الهي خويش را، پيش از آنكه خداوند آن را پيروز گرداند، 
 »م!كش كار نمي يامن خوددر اين راه از ميان بروم، رها سازم، من دست از اين

آنگاه اشك در چشمانشان جمع شد و گريستند و از جاي برخاستند كه بروند. چند 
قدمي كه دور شدند ابوطالب ايشان را صدا كرد. وقتي به سوي وي بازگشتند، گفت: برو، 

خواهي بگوي؛كه من به خاطر هيچكس و هيچ چيز دست از  برادرزادة عزيزم، و هرچه مي

 رم!دا حمايت تو برنمي
173F

 و اين ابيات را سرود: 1

لـوا اليــک بجمعهــم     واالله لــن يصـ
 فاصــدع بـاـمرک مـاـ عليــک غضاضـةـٌ

 

اـ    ــراب دفينـ ــد في الت ــتي اوس  ح
174Fوابشـرـ و قـرـ بـذـاک منــک عيونـاـ

2 
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بخدا، هرگز اين جماعت در برابر شما دست به يكي نخواهند كرد، مگر زماني كه مرا «
رو در كار خويش بكوش؛ كه تو را هيچ باكي نيست؛ در ميان گور به خاك سپرده باشند؛ ب

 »و مژده بده، و از اين بابت شادمان و خشنود باش!
 اشعار ابوطالب در اين مناسبت، تا چند بيت ديگر نيز ادامه دارد.

 مراجعة مجدد هيات اعزامي قريش به ابوطالب
كار خويش سخت به  -صلى االله عليه وسلم- وقتي سران قريش ديدند كه حضرت محمد

اند، دريافتند كه ابوطالب راضي نشده است دست از حمايت ايشان بكشد، و عزم  مشغول
بن  عمارهجزم كرده است كه با آنان دشمني آغاز كند، و صف خود را از آنان جدا كند. 

وليدبن مغيره را برداشتند و نزد ابوطالب بردند و به او گفتند: اي اباطالب، اين جوان 
مند  ترين جوان قريش است؛ او را بگيريد و از خرد و مدد وي بهره يبا اندامرشيدترين و ز

را شويد، و او را به فرزندي بگيريد؛ از آن شما باشد؛ و در برابر، اين برادرزادة خودتان 
كه با دين شما و دين پدران و نياكان شما مخالفت آغاز كرده، و يكپارچگي قوم و قبيلة 

عقايد و افكار آنان را سفيهانه و نابخردانه خوانده است، در اختيار  شما را از ميان برده، و
ما بگذاريد، تا او را بكشيم؛ يك مرد در مقابل يك مرد! ابوطالب گفت: بخدا، خيلي بد با 

خواهيد پسرتان را به من بدهيد تا به نيابت از شما او را بزرگ كنم،  ميكنيد!  من معامله مي
به شما بدهم تا او را به قتل برسانيد؟! بخدا، هرگز چنين چيزي و در برابر، من پسرم را 

نوفل بن عبدمناف گفت: اي ابوطالب، بخدا، قوم  امكان نخواهد داشت! مطعم بن عدي بن
اند و هرچه در توان داشتند، كوشيدند تا شما را  بيلة شما با شما از در انصاف درآمدهو ق

بينم كه شما نسبت به آنان پذيرش نشان  ا، نميداريد رها سازند؛ ام از آنچه ناخوش مي
بلكه تو تصميم ايد!  ابوطالب گفت: بخدا، شما با من از در انصاف درنيامدهبدهيد! 

كني؛ اينك، بكن هر آنچه  ماي كه مرا تنها بگذاري، و با اين جماعت بر عليه من قيا گرفته
 خواهي!
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و نتوانستند ابوطالب را  وقتي قريش در اين گفتگوها و مذاكرات شكست خوردند،
را از ادامة كارشان بازدارد، ومانع  -صلى االله عليه وسلم- راضي كنند كه حضرت محمد

پيشرفت ايشان در دعوت بسوي دين خدا بشود؛ تصميم گرفتند، به همان راهي بروند كه 
ن راه تاكنون كوشيده بودند از گام نهادن در آن راه بپرهيزند، و خويشتن را از پيمودن چنا

پرخطر و پرفراز و نشيبي دور نگاهدارند؛ يعني راه منحصر به فرد آزار رسانيدن و تعدي 
 . -صلى االله عليه وسلم- و تعرض كردن به رسول اكرم

 اذيت و آزار قريش
سرانجام، قريشيان به كاري كه سخت از آن وحشت داشتند، و از آغاز ظهور دعوت پيامبر 

دست زدند. براي كبر و نخوت ديرينة قريش، بسيار دشوار اسلام، از آن بيمناك بودند، 
دست آزار و اذيتشان را به سوي حضرت آمد بيش از آن به صبوري ادامه بدهند.  مي

گشودند؛ مسخره كردند؛ استهزا كردند؛ تحقير كردند؛  -صلى االله عليه وسلم- محمد
گردانيدند؛ واز هر حقايق را تحريف كردند؛ افكار مردم را نسبت به آن حضرت آشفته 

شيوة ممكن براي اذيت و آزار آن حضرت استفاده كردند. طبيعي بود كه ابولهب پيشاپيش 
هاشم بود، و از  همه و در رأس همة اين آزار هندگان بوده باشد. وي يكي از سران بني

دشمن سرسخت اسلام و مسلمين چيزهايي كه ديگران وحشت داشتند وحشت نداشت. 
صلى االله - روز اول موضع خصمانة خود را در برابر حضرت رسول اكرم بود، و از همان

- اعلام كرده بود. زماني كه هنوز ديگر سران قريش فكر آزار پيغمبراكرم -عليه وسلم
به ذهنشان نرسيده بود، وي دست تعدي بر آن حضرت دراز كرده  -صلى االله عليه وسلم

 نيز ديديم كه در كنار كوه صفا چه كرد. هاشم چه كردو بود، چنانكه ديديم در مجلس بني
ابولهب دو پسرش عتبه و عتيبه را پيش از بعثت به همسري دو تن از دختران رسول 

كلثوم درآورده بود؛ پس از بعثت، به پسرانش دستور  رقيه و ام -صلى االله عليه وسلم- خدا
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ر دو همسرانشان ا طلاق بدهند، و آن دو را تحت فشار گذاشت تا هداد كه همسرانشان ر
 را طلاق دادند

175F

1. 
از دنيا رفت،  -صلى االله عليه وسلم- اكرم وقتي عبداالله پسر دوم حضرت رسول

ابولهب بسيار شادمان گرديد و به نزد مشركان شتافت تا به آنان بشارت بدهد كه محمد 
 ابَترَ شد!

176F

2 
سر آن پيش از اين آورديم كه ابولهب در موسم حج و در بازارهاي عمومي پشت 

طارق بن عبداالله محاربي چنين روايت كرد.  افتاد، و ايشان را تكذيب مي حضرت به راه مي
كرد، و با سنگ به پاي آن حضرت  كرده است كه ابولهب به تكذيب و بدگويي اكتفا نمي

 زد كه بر اثر آن هر دو قوزك پاي آن حضرت جراحت برداشته بود مي
177F

3. 
اميه، خواهر ابوسفيان، نيز دست كمي  بن ختر حربجميل، اروي، د همسر ابولهب، ام

نداشت. خار و خاشاك فراهم  -صلى االله عليه وسلم- در آزار و دشمني با پيامبراكرم
ريخت.  و بر در خانة آن حضرت مي -صلى االله عليه وسلم- آورد، بر سر راه پيامبراكرم مي

گشود، و انواع  ن حضرت ميحجب و حيا بود، و زبان به انواع دشنام نسبت به آ زني بي
هايش آتش فتنه را  با سخن چينيداشت.  تهمت و افترا و ناسزا را به آن حضرت روا مي

 -صلى االله عليه وسلم- اكرم امان را بر عليه نبي گردانيد، و جنگي بي ورتر مي همواره شعله

 .178F4 تناميده اس» حماله الحطب«همين مناسبت، قرآن كريم او را  افروخت؛ و به برمي

                                           
اين خبر را طبراني از قتاده روايت كرده است. روايت ابن اسحاق حاكي از آن است كه سران قريش نيز  -1

 .652، ص 1ج  هشام، نك: سيرةابناند.  در اين كار دخالت داشته

 .595، ص 4به روايت از عطاء، تفسير ابن كثير، سوره كوثر، ج  -2

 .449، ص 12كنزالعمال، ج  -3

 .4سوره مسد، آيه  -4
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ام جميل، زماني كه شنيد چه تعبيراتي دربارة او و همسرش در قرآن نازل شده است، 
آمد. آن حضرت در مسجدالحرام كنار كعبه نشسته  -صلى االله عليه وسلم- نزد رسول خدا

بودند. ابوبكر صديق نيز در كنار آن حضرت نشسته بود. ام جميل پاره سنگي در دست 
دو رسيد، خداوند چشمانش را نسبت به ديدار حضرت  خويش داشت. وقتي نزد آن

كور گردانيد. فقط ابوبكر را ديد. گفت: اي ابابكر،  -صلى االله عليه وسلم- اكرم رسول
بخدا، اگر وي را بيابم، با اين گويد!  ام كه مرا هجو مي رفيقت كجاست؟ خبر يافته

آنگاه ام!  ن زني شاعرهگويي؟ بخدا، م چه ميسنگ دهانش را خونين خواهم ساخت!  پاره
 چنين سرود:

 »و دينه قَلَينا واَمره أبينا مذَمماً عصينا«
 »مذمم را نافرماني كرديم! فرمانش را نپذيرفتيم! و با دينش سرسختانه دشمني كرديم!«

فرمودند كنيد شما راديده باشد؟!  ميخدا، فكر ن آنگاه بازگشت. ابوبكر گفت: اي رسول
مرا نديد، خداوند چشمان او را نسبت به ديدار من كور  »د أخذ االله ببصرها عنيما رأتني؛ لق«

 گردانيد!
179F

1 
جميل نزد  ابوبكر بزار نيز اين داستان را روايت كرده است. بنا به روايت وي، وقتي ام

ابوبكر گفت: نه به صاحب اين ابوبكر ايستاد، گفت: ابابكر، رفيقت ما را هجو كرده است! 

                                           
را از روي كينه   -صلى االله عليه وسلم- . قريش حضرت محمد336-335، ص 1، ج هشام نكـ: سيرةابن -1

هايشان را از آن حضرت دور  ب عملا دشنامناميدند؛ و خداوند با اين ترتي مي» مذمم«و عداوت، 

؛ 162، ص 7الباري، ج  ؛ صحيح البخاري همراه با فتح11، ص 1نكـ: التاريخ، بخاري، ج گردانيد.  مي

 .369، 340، 244، ص 2مسند امام احمد، ج 
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جميل  امآيد!  شود، و شعر از دهان وي برنمي هيچگاه زبانش به شعر باز نمي ساختمان! او
 كنند! گفت: همه سخنان تو را تصديق مي

180F

1 
رسانيد كه وي  مي -صلى االله عليه وسلم- ابولهب در حالي اين آزارها را به پيامبراكرم

اش  و همساية ايشان بود، و خانه -صلى االله عليه وسلم- اكرم عموي حضرت رسول
صلى االله عليه - خدا همچنين، ديگر همسايگان رسولچسبيده به خانة آن حضرت بود. 

 رسانيدند. در حالي كه آن حضرت در خانة خودشان بودند، ايشان را آزار مي -وسلم
را در خانة خود آن  -صلى االله عليه وسلم- ابن اسحاق گويد: كساني كه پيامبراكرم

العاص بن  دادند عبارت بودند از ابولهب، حكم بن ابي حضرت مورد آزار و اذيت قرار مي
اينها همه همسايگان بن حمراء ثقفي، ابن الاصداء هذلي.  معيط، عدي بن ابي اميه، عقبه

بودند، و هيچيك از آنان بالاخره اسلام نياوردمگر  -صلى االله عليه وسلم- اكرم رسول
ينان شكمبة گوسفند بر سر بعضي از االعاص، پدر مروان خليفة اموي.  ابي حكم بن

افكندند؛ بعضي ديگر، هرگاه ظرف غذايي براي  مي -صلى االله عليه وسلم- حضرت محمد
كار به جايي افكندند.  نهادند، شكمبة گوسفند در آن مي آن حضرت بر روي آتش مي

رده بودند كه در پشت آن سنگي را فراهم ك رسيده بود كه آن حضرت به هنگام نماز تخته
هرگاه آن  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرمنگ از آزار اينان در امان باشند. س تخته

كردند و بر در خانة  ريختند، آنها را بر سر چوبدستي بلند مي ها را بر سر ايشان مي پليدي
اي بني عبدمناف، اين » مناف، اي جوار هذا؟ يا بني عبد«گفتند:  ايستادند و مي خود مي

 افكندند. آنگاه آن را كنار كوچه ميست؟! داري ا چگونه همسايه
181F

2 

                                           
، ح 498، ص 11)، ابن ابي شبية در المصنف (ج 361، ص 2حاكم نيشابوري نيز در المستدرك (ج  -1

، 71) ابونعيم اصفهاني در دلائل النبوة (ص 2358، ح 246، ص 4)، ابويعلي در مسند خويش (ج 1187

 اند. روايت كرده -اندكي اختلاف در متن حاتم و ديگران اين داستان را با )، طبراني، ابن ابي54ح 

 .416، ص 1هشام، ج  سيرةابن -2
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بخاري از ابي معيط از اين هم بيشتر بر شقاوت و خيانت خويش افزود.  عقبه بن
صلى االله عليه - روايت كرده است كه گفت: نبي اكرم -رضي االله عنه- مسعود عبداالله بن

ز يارانش نشسته بودند. اي ا ابوجهل با عدهگزاردند.  االله الحرام نماز مي در كنار بيت -وسلم
اند برداردو  رود شكمبة شتري را كه بني فلان كشته به يكديگر گفتند: كداميك از شما مي

عيط م بن ابي كه عقبه -ترين آنان بيايد و بر گردة محمد به هنگام سجود، بگذارد؟ شقي

182Fبود

برخاست و رفت و آن شكمبة شتر را آورد. منتظر شد، وقتي كه آن حضرت به  -1
ده رفتند، آنرا روي گردة ايشان، ميان دو كتف ايشان، قرار داد. من آنجا بودم و سج

اي كاش، نفوذي يا پشتيباني داشتم! كردم؛ اما كاري از دستم ساخته نبود.  مشاهده مي
خنديدند كه از  گويد: شروع كردند به خنديدن؛ آنقدر به شدت مي عبداالله بن مسعود مي

 -صلى االله عليه وسلم- رسول خداافتادند.  يكديگر ميفرط سرخوشي و شادماني روي 
داشتند، تا وقتي كه فاطمه آمد و آن شكمبه را از روي  همچنان به سجده بودند و سربرنمي

 آن حضرت سر از سجده برداشتندو سه مرتبه گفتند:گردة ايشان برداشت. 
 (اللّهم عليک بقُريش)

 »خداوندا، كار قريش را بساز!«
بسيار گران آمد. ابن مسعود  -صلى االله عليه وسلم- اين نفرين پيامبر اكرم قريشيان را

آنگاه، آن حضرت شود.  گويد: آنان معتقد بودند كه دعا و نفرين در آن مكان مستجاب مي
 نام بردند:

 (اللّهم عليک بِاَبي جهل! و عليک بعتبة بن ربيعة، و شيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، و اُمية بن
 خلَف، و عقبة بن ابي معيط)

                                           
 است.) به اين مطلب تصريح شده 543، ص 1در صحيح بخاري (ج  -1
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هفتمين آنان را نيز نام بردند كه با يادمان نمانده است. سوگند به آن خدايي كه جان «
در آن روز  -صلى االله عليه وسلم- من در دست اوست؛ همة آن كساني را كه رسول خدا

 183F1»نام بردند، سرنگون افتاده در چاه بدر ديدم!
ديد، به طعنه زدن و  را مي -صلى االله عليه وسلم- اُميه بن خلف، هرگاه رسول خدا

كرد و اين آيات دربارة او نازل شده است  عيبجويي كردن نسبت به آن حضرت آغاز مي
 فرمايد: كه خداوند متعال مي

﴿         ﴾ :۱ [الهمزه.[ 

دهد، و  علني دشنام مي كسي را گويند كه ديگران را بطور» همزهَ«ابن هشام گويد: 
كسي را گويند كه » لمُزه«زند؛  كند، و با اشارة چشم طعنه مي چشمانش را كج و راست مي

184Fدهد كند و آنان را بطور غيرمستقيم آزار مي از ديگران بطور پنهاني عيبجويي مي

2. 
د يكبار عقبه نزمعيط دوست صميمي بودند.  برادر وي، ابُي بن خلف نيز با عقبه بن ابي

نشست و به كلام ايشان گوش فرا داد. وقتي خبر به  -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم
ابُي رسيد، زبان به سرزنش و نكوهش عقبه گشود، و از او خواست كه بار ديگر آب دهان 

بيفكند؛ و او همين كار را كرد. ابي نيز خود  -صلى االله عليه وسلم- به چهرة رسول خدا
ي را در دستانش نرم كرد و در آن دميد و آن را باد داد تا غبار آن بر ا استخوان پوسيده
185Fبنشيند -صلى االله عليه وسلم- چهرة رسول خدا

3. 

                                           
 ،520، 240، ح 37، ص 1، ج »اذا القي علي المصلي قذر او جيفة«البخاري، كتاب الوضوء، باب  صحيح -1

 520؛ هفتمين اين جماعت عمارة بن الوليد بوده است؛ چنانكه در حديث 3960، 3854، 3185، 2934

 تصريح شده است.

 .357-356، ص 1هشام، ج  سيرةابن -2

 .362-361، ص 1همان، ج  -3
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صلى االله - اكرم اخنس بن شريق ثقفي نيز از جمله كساني بود كه به حضرت رسول
 فرمايد؛ آنجا كه رسانيد؛ و قرآن با نه خصلت او را توصيف مي آزار مي -عليه وسلم

 فرمايد: داوند متعال ميخ

﴿                        

         ﴾  :۱۳ - ۱۰[القلم.[ 

؛ مانع هر چيني و پيرو و همراه مشو با هر سوگند خورنده زبون؛ طعنه زننده سخن«
 »اصل و نَسب! كار خير؛ تجاوزگر گناهكار؛ پرخاشگر بي

آمد و آيات قرآن را از آن  مي -صلى االله عليه وسلم- خدا ابوجهل، گهگاه نزد رسول
رفت؛ نه ايماني، نه طاعتي، نه ادبي، نه خشيتي؛ از آن سوي،  آنگاه، ميشنيد.  حضرت مي

بست،  زد، و راه خدا را بر اين و آن مي ان ميرا زخم زب -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
فروخت، و از اين كارهاي  كرد و فخر مي كرد مباهات مي آنگاه از بابت اين كارها كه مي

اين آيات در قرآن كرد.  شد، به عنوان افتخاراتي ياد كردني ياد مي بدي كه مرتكب مي
 كريم دربارة او نازل شده است:

﴿      ﴾  :۳۱[القيامت.[ 

در حرم امن الهي به نماز  -صلى االله عليه وسلم- از نخستين روزي كه ديد پيامبراكرم
يكبار، در حالي كه آن حضرت در مقام داشت.  ايستاده است، ايشان را از نماز باز مي

ابراهيم مشغول نماز بودند، از كنار حضرت گذشت و خطاب به آن حضرت گفت: اي 
صلى االله - اكرم رسولام؟ و ايشان را تهديد كرد.  و را از اين كار بازنداشتهمحمد، مگر ت

با او با خشونت رفتار كردند و او را از سر راه خويش كنار زدند. گفت: اي  -عليه وسلم
كني؟ به تو بگويم، بخدا من از همة اهل اين منطقه  محمد، به چه جرأتي مرا تهديد مي

 داوند نيز اين آيات را نازل فرمود:خ بيشتر يار و طرفدار دارم!

﴿                  ﴾  :۱۹ - ۱۸[العلق.[ 
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 186F1»اينك برود و هوادارانش را فراخواند؛ ما نيز فرشتگان عذابمان را فراخواهيم خواند!«

گلوگاه ابوجهل را گرفتند، و او را  -صلى االله عليه وسلم- اكرم به روايت ديگر، نبي

﴿ سخت تكان دادند، و به او گفتند:                    ﴾  :القيامت]

 باش تا بنگري! باش تا بنگري! باز هم، باش تا بنگري! ].۳۵ - ۳۴
داي تو هيچ كاري بخدا از تو و خكند اي محمد؟!  دشمن خدا گفت: مرا تهديد مي

ساخته نيست! من عزتمندترين افرادي هستم كه ميان اين دو كوه در اين شهر زيست 
 كنم! مي

187F

2 
آميز نيز، از آن حالت حماقت و شقاوت  ابوجهل پس از اين برخورد خشونت 

 درنيامد.
* مسلم به روايت از ابوهريره آورده است كه گفت: ابوجهل گفت: محمد در برابر 

گفتند: آري! گفت: سوگند به لات و عزي، اگر مالد؟!  صورتش را به خاك مي ديدگان شما
كند، گردن او را لگد خواهم كرد، و صورتش را مالامال خاك و خون  ببينم كه چنين مي
رفت. آن حضرت در  -صلى االله عليه وسلم- آنگاه بسوي رسول خداخواهم گردانيد! 

ن ايشان را لگد كند، ناگهان همة حاضران حال نماز بودند؛ عزم جزم كرده بود كه گرد
گردد، و دستانش را به نشانة امان خواستن بلند كرده  ديدند كه ابوجهل عقب عقب باز مي

گفتند: اي اباالحكم، چه به سرت آمده است؟! گفت: ميان من و او خندقي پر از است. 
صلى االله - كرمآتش، اشباح ترسناك، و بالهاي فرشتگان، حائل شده بود. حضرت رسول ا

 فرمودند: -عليه وسلم
188F(لَو دنا مني لاحتطَفته المَلائکَةُ عضواً عضواً)

1. 

                                           
ابن جرير طبري اين روايت را در تفسير اين آيات آورده است. نظير اين روايت را نيز ترمذي در قسمت  -1

 و جاهاي ديگر آورده است. 3349، ح 414، ص 5تفسير، سوره اقرأ، ج 

 ؛ و منابع ديگر.478، ص 6؛ الدرالمنثور، ج 477، ص 4نكـ: تفسير ابن كثير، ج  -2
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 »اگر به من نزديك شده بود، فرشتگان او را تكه تكه كرده بودند!«
*** 

 -صلى االله عليه وسلم- اين بود نمودار كوتاهي از جور و جفا و ستمي كه رسول اكرم
اند و  ان طغيانگر كشيدند؛ يعني كساني كه معتقد بودند اهل االلهو مسلمانان از دست مشرك

 ساكنان حرم امن الهي!
 -صلى االله عليه وسلم- خدا  مقتضاي اين اوضاع و احوال بحراني آن بود كه رسول

موضعي قاطع بگيرند، و مسلمانان را از بلا و مصيبتي كه در آن گرفتار آمده بودند رها 
توان داشته باشند، فشار سهمگين اذيت و آزار قريشيان را نسبت  سازند، و تا آنجا كه در

دو  -صلى االله عليه وسلم- اكرم به مسلمانان كاهش دهند. به اين منظور، حضرت رسول
گام عظيم حكيمانه برداشتند كه در پيشرفت دعوت اسلام و تحقق بخشيدن به اهداف آن 

ز اينكه اولاً، خانة ارقم بن ابي نقش اساسي داشت. آن دو تصميم مهم عبارت بودند ا
الارقم را مركز دعوت و پايگاه تربيت مسلمين گردانيدند؛ و ثانياً مسلمانان را دستور دادند 

 كه به حبشه مهاجرت كنند.

 خانة ارقم
الارقم پايين كوه صفا واقع شده بود، و از ديدرس و مجالس و محافل  ابي خانة ارقم بن

اين خانه را درنظر گرفتند تا  -صلى االله عليه وسلم- ر اكرمپيامبطاغيان مكه دور بود. 
مسلمانان را مخفيانه در آنجا نزد خود گردآورند، و در آنجا به تلاوت آيات و تزكية 
مسلمانان و تعليم كتاب و حكمت بپردازند، و مسلمانان عبادات و اعمال مذهبي خودشان 

سلامت، تعاليم الهي و آسماني را دريافت را در آنجا به جا بياورند، و در كمال امنيت و 
گر و  آورند داخل شوند، اما طاغيان سلطه كنند، و در اين خانه همة كساني كه اسلام مي

 انتقامجوي مكه از وجود چنين مكاني باخبر نشوند.
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- خدا از جمله مسائلي كه هيچ شك و ترديدي در آن نبود، اين بود كه اگر رسول
 دادند، مشركان مكه با طور علني با مسلمانان جمعيتي را تشكيل ميب -صلى االله عليه وسلم

گذاشتند  شدند و نمي رحمي كه داشتند با آنان روياروي مي تمامي آن قساوت و بي
به كار تزكية نفوس مسلمانان و تعليم كتاب و حكمت  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم

حتي موردي اينچنين شد.  ديد طرفين ميبه آنان بپردازند، و چه بسا منجر به برخورد ش
صلى االله عليه - خدا عملا اتفاق افتاد؛ چنانكه ابن اسحاق آورده است. اصحاب رسول

اي از كفار  گزاردند؛ عده هاي گوشه و كنار مكه مخفيانه نماز مي در بعضي دره -وسلم
وقّاص مردي  ابي سعدبنقريش آنان را ديدند؛ به آنان ناسزا گفتند و با آنان درگير شدند. 

 را ضربت زد و خون او جاري شد، و اين نخستين خوني بود كه در اسلام ريخته شد
189F

1. 

شد، منجر به هلاكت مسلمانان  معلوم است كه اگر اين برخوردها متعدد و طولاني مي
بنابراين، مخفيانه و سري عمل كردن، بسيار حكيمانه گرديد.  و از ميان رفتن همة آنان مي

اسلام و عبادات و  -صلى االله عليه وسلم- از اين رو، عموم ياران پيامبراكرم. نمود مي 
در ميان  -صلى االله عليه وسلم- االله كردند، اما شخص رسول اجتماعاتشان را مخفي مي 

 پرداختند، و هيچ چيز نمي انبوه مشركان آشكارا به دعوت اسلام و عبادت خدا مي 
ازدارد؛ در عين حال، به منظور رعايت حال يارانشان، توانست آن حضرت را از اين كار ب 

 آمدند.  و مصلحت مسلمين، مخفيانه نزد مسلمانان مي

                                           
 .263، ص 1هشام، ج  سيرةابن -1



 

 

 :فصل ششم
 هجرت به حبشه و پيامدهاي آن

 هجرت اول به حبشه
ابتدا  مكه با مسلمانان، اواسط يا اواخر سال چهارم بعثت بود. نهاي مشركا آغاز دشمني

ما روز به روز و ماه به ماه شدت بيشتري يافت؛ تا آنكه در ها خفيف بود؛ ا اين خصومت
به اواسط سال پنجم سخت بالا گرفت، و اقامت مسلمانان را در مكه غيرممكن گردانيد. 

در همين اي بيانديشند تا از اين عذاب اليم نجات پيدا كنند.  اين فكر افتادند كه چاره
زل شد و اشاره به اين داشت كه مسلمانان اوضاع و احوال بود كه آياتي از سورة زمر نا

 كرد كه زمين خدا تنگ نيست: توانند راه هجرت را پيش گيرند، و با صراحت اعلام مي مي

﴿                           

      ﴾  :۱۰[الزمر.[ 

دانستند كه اَصحمة نجاشي پادشاه يمن   مي -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
دارند؛ اين بود كه مسلمانان   پادشاهي دادگر است، و در مملكت او به كسي ستم روا نمي

ها و آزارهاي مشركين  را دستور دادند به حبشه مهاجرت كنند، و دينشان را از آسيب فتنه
190Fدور سازند ارو كفّ

1. 
در ماه رجب سال پنجم بعثت، نخستين گروه از صحابة پيامبر اسلام به حبشه 
مهاجرت كردند. اين گروه متشكلّ از دوازده مرد و چهار زن بود. رياست اين گروه را 

صلى االله عليه - خدا بن عفّان برعهده داشت و همسر وي رقيه دختر گرامي رسول عثمان
 دربارة آن دو فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- اكرم بود، و نبينيز همراه او  -وسلم
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191F(إما اول بيت هاجر في سبيل االله بعد إبراهيم ولوط عليهماالسلام)

1. 
 -عليه السلام- اي هستند كه پس از خانواده براهيم  اين زن و شوهر نخستين خانواده«

 .»اند در راه خدا مهاجرت كره -عليه السلام- و خانواده لوط
كردند، مبادا قريشيان از رفتن آنان  اين گروه از مسلمانان در تاريكي شب كوچ مي

ابتدا ناگزير آهنگ دريا كردند، و بندر شُعيبه را مقصد خويش قرار دادند. باخبر شوند. 
دست تقدير، دو كشتي بازرگاني عازم حبشه را پيش پاي آنان قرار داد. قريشيان از خروج 

انان آگاه شدند؛ اما وقتي كه درپي يافتن آنان برآمدند، و خود را به اين عده از مسلم
ساحل دريا رسانيدند، مسلمانان در نهايت امنيت سوار بر كشتي شده و از آنجا كوچ كرده 
بودند. اين گروه از مهاجران مسلمانان در حبشه به بهترين وجه مورد استقبال و پذيرايي 

 قرار گرفتند
192F

2. 

 بازگشت مهاجران
به منطقة حرم عزيمت  -صلى االله عليه وسلم- اكرم در ماه رمضان همان سال، نبي

آمده  فرمودند. در آنجا عده زيادي از مردمان قريش، از جمله سران و بزرگان قريش گرد 
پيامبر گرامي اسلام در جمع آنان به پاي ايستادند، و ناگهان تلاوت سورة نجم را بودند. 

از كفّار، تا آن زمان كلام خدا را نشنيده بودند؛ زيرا، براساس همان  آغاز كردند. اين عده
بايست هيچگاه به آيات  كردند، نمي قاعده و قانوني كه داشتند و به يكديگر سفارش مي

 كردند: بايست براي مقابله با آن سروصدا ايجاد مي دادند، و مي قرآن گوش فرا مي

﴿                          ﴾ 

 ].۲۶[فصلت:

                                           
 .24، ص 1زادالمعاد، ج  -1
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انگيز  مقدمه تلاوت اين سوره را بر آنان آغاز كردند، و كلام دل وقتي آن حضرت بي
انگيزترين كلامي بود كه تا آن هنگام به گوششان  الهي در گوش آنان نشست، دل

آنان را به خود جلب كرد، و قاعده و قانون هميشگي خودشان را  خورد؛ تمامي حواس مي
هيچيك از آنان نبود كه با تمام وجود به تلاوت آيات سورة نجم گوش فراموش كردند. 

 -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرمكرد.  چيز به ذهنشان خطور نمي فرا ندهد. بجز اين هيچ
ان دهنده و كوبندة پايان سوره كه دلها را از سورة نجم را تلاوت كردند تا به فرازهاي تك

 كند، رسيدند و خواندند: جاي مي

﴿      ﴾  :۶۲[النجم.[ 

 »حال كه چنين است، به درگاه خداوند سجده بياوريد و بندگي او كنيد!«
ين فرمان، پس از تلاوت اين آيه و ابلاغ ا -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

خود سجده كردند، و هيچيك از آن حاضران نيز نتوانست خود را نگاه دارد؛ همه دسته 
جمعي سجده كردند. در حقيقت، هيبت و عظمت حقّ و حقيقت، تمامي آن لجاج و عناد 

اختيار در  را در اعماق جان آن مستكبران استهزاگر درهم كوبيده بود؛ و همگي آنان بي
 جده افتاده بودندپيشگاه خداوند به س

193F

1. 

اينك، سررشتة كار از دست مشركان و كفار مكه خارج شده بود. جلال و جبروت 
كلام خدا مهار نفس آنان را به سوي ديگر كشيده بود، و عملاً همان كاري را كرده بودند 
كه نهايت كوشش خودشان را در جهت محو و نابودي آن به كار گرفته بودند. از هر 

نش و نكوهش بر سر آنان فرود آمد، و آن عده از مشركان كه در آن طرف امواج سرز
اي نداشتند جز اينكه بر  صحنه حاضر نبودند، آنان را به باد طعن و ملامت گرفتند. چاره

                                           
عباس آورده است؛ نك:  بخاري داستان به سجده افتادن مشركان را به اختصار از قول ابن مسعود و ابن -1

باب ما لقي النبي و «) و 146، ص 1(ج » سجودالمسلمين و المشركين باب«و » باب سجدةالنجم«

 ).543، ص 1(ج » اصحابه من المشركين، بمكة
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دروغ ببندند، و برايشان افترا بزنند و چنين وانمود كنند  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
صنام جاهليت تلاوت كرده، و همان سرودي را كه كه آن حضرت آياتي را در ستايش ا

كنند، بر زبان جاري  آنان هميشه در مقام تجليل و تكريم لات و عزّي و منات زمزمه مي
 اند:  فرموده و ضمن آيات سورة نجم چنين تلاوت كرده

 وان شفاعتهن لترتجي  تلک الغرانيق العلي
 »ت ايشان اميدوار كننده است!اند؛ و شفاع اينان پرندگان بلند پرواز آبي رنگ«

اختيار به  اي كه بي  اين دروغ بزرگ را ساختند، تا در پناه آن بتوانند از بابت سجده
العملي از  و البته، چنين عكسهمراه پيامبر اسلام از آنان سرزده است عذرخواهي كنند! 

ند، و از سابقة اي چون قريش، كه با دروغ و نيرنگ انس و الفتي ديرينه داشت  قوم و قبيله
 طولاني در كار دسيسه و افترا برخوردار بودند، شگفت نبود.

اين خبر به مهاجران حبشه رسيد؛ ليكن به صورتي كه كاملاً با رويدادهاي واقعي آن 
مهاجران حبشه نيز، در اند!  ه تفاوت داشت. به آنان خبر رسيد كه قريشيان همه اسلام آورد

بازگشتند. يكي دو منزل با مكّه فاصله داشتند كه از واقعيت ماه شوال همان سال به مكّه 
ساير مهاجران نيز پنهاني به مكّه آنان فوراً به حبشه بازگشتند.    اي از امر باخبر شدند. عده

 وارد شدند، يا در پناه يكي از رجال قريش به مكّه بازگشتند
194F

1. 
جران بازگشته و ديگر از آن پس، شدت آزار و شكنجة مشركان قريش نسبت به مها

مسلمانان مكّه دو چندان گرديد، و طوايف مختلف قريش و ديگر طوايف عرب مسلمانان 
را تحت فشار گذاشتند. به خصوص اينكه حسن استقبال و پذيرايي نيكوي نجاشي از 

اي  چاره -صلى االله عليه وسلم- مهاجران، سخت بر قريشيان گران آمده بود، و رسول خدا
 آنكه بار ديگر اصحابشان را به هجرت بسوي حبشه وادار كنند. نديدند جز
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 هجرت دوم به حبشه
تر بود؛ اما، اين  بار ديگر، مسلمانان آمادة مهاجرت شدند، و اين بار دامنة هجرت وسيع

قريشيان بيدار كار بودند و تصميم گرفته دشوارتر بود.   هجرت دوم از هجرت اول بسي
ارند اين هجرت صورت بگيرد. در عين حال، مسلمانان سرعت بودند كه به هيچ وجه نگذ

هاي اين سفر را براي آنان آسان ساخت، و پيش  عملشان بيشتر بود؛ خداوند نيز دشواري
 از آنكه قريشيان بتوانند بر آنان دست يابند، در پناه نجاشي پادشاه حبشه قرار گرفتند.

د و هجده يا نوزده زن بود. شمار اين بار، شمار مهاجران مسلمانان هشتاد و سه مر
مردان با احتساب عمار ياسر است كه البته حضور وي در اين سفر مسلمانان به حبشه 

 مورد ترديد است
195F

1. 

 نيرنگ قريشيان به مهاجران
بر مشركان مكّه گران آمده بود كه مهاجران مسلمان براي جان و مال و دينشان مأمن 

هشيار و آگاه را كه عبارت بودند از عمرو بن عاص و  مناسبي پيدا كرده باشند. دو مرد
گرانبهايي براي برگزيدند، و هداياي  -و هنوز اسلام نياورده بودند -ربيعه عبداالله بن ابي

عمروعاص و عبداالله بن هاي دربار حبشه همراه آن دو گسيل داشتند.  نجاشي و اسقف
ل و براهيني را كه براي اثبات ضرورت ها رسانيدند، و دلاي ربيعه آن هدايا را به اسقف ابي

بازگردانيدن مهاجران مسلمان داشتند در اختيار آنان گذاشتند، و اسقفان با همديگر يك 
همينكه مقدمات سخن شدند بر اينكه نجاشي را وادار كنند مهاجران مسلمان را بازگرداند. 

افتند، و هداياي خود را ربيعه نزد نجاشي بار ي كار فراهم شد، عمروعاص و عبداالله بن ابي
پادشاها، تني چند از بردگان تقديم كردند، و باب مذاكره را با او گشودند، و به او گفتند: 

اند  اينان از دين قوم و قبيلة خودشان خارج شدهاند.  نابخرد ما به كشور شما پناهنده شده
اند كه نه  اع كردهاينان براي خودشان ديني من درآوردي ابداند.  و به دين شما داخل شده
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هم اينك، اشراف قوم، پدران و عموها و خويشاوندان اين شناسيم و نه شما!  ما آن را مي
اند تا ازشما درخواست كنيم كه اينان را به  مهاجران، ما را به نمايندگي نزد شما فرستاده

جماعت دانند كه چگونه بايد از اين  نزد قوم و قبيلة ايشان بازگردانيد؛ آنان بهتر مي
دانند كه بايد با آنان  مواظبت كنند، و با گفتار و كردار اين جماعت آشناترند، و نيك مي

 چه بكنند!
مهاجران را به ايشان واگذار، تا آنان را به گويند.  اُسقفان گفتند: اين دو تن راست مي

 نزد قوم و قبيله خودشان و سرزمين خودشان بازگردانند!
يددر اين قضيه تحقيق كند، و اطراف و جوانب كار را به اما، نجاشي دريافت كه با

دقت بسنجد، و سخنان طرفين را بشنود. به دنبال مسلمانان مهاجر فرستاد و آنان را به 
دربار فراخواند. آنان نيز حاضر شدند، و بنا را بر آن نهاده بودند كه جز سخن راست 

 چيزي نگويند؛ هرچه بخواهد بشود!
ن جديد كه به شما به خاطر آن با قوم و قبيلة خودتان از درِ نجاشي گفت: اين دي

هاي  ايد چيست؟ و چرا شمابه دين من يا به دين يكي از اين ديگر ملت تفرقه درآمده
 ايد؟ شناخته شده در نيامده
گفت: پادشاها، ما قومي جاهليت مآب  -كه سخنگوي مسلمان بود -جعفربن ابيطالب

خورديم؛ و به انواع فحشا آلوده بوديم، و  م و گوشت مردار ميپرستيدي ها را مي بوديم؛ بت
شكستيم: و  به قطع رحم عادت داشتيم، پيمانهاي حمايت و پناهندگي را به راحتي مي

اوضاع و احوال ما بدين منوال بود، تا آنكه خداوند بلعيدند.  نيرومندان ما ناتوان ما را مي
گردانيد كه اصل و نَسب و صدق و وفاداري و  اي را از ميان ما بسوي ما مبعوث فرستاده

وي ما را به سوي خدا فراخواند تا به توحيد و شناسيم.  امانت و نجابت او را نيك مي
بندگي او درآييم، و هر آنچه را كه ما و پدران و نياكان ما از قبيل سنگ و چوب و انواع 

ستگو باشيم؛ امانتدار باشيم؛ صلة به ما دستور داد كه راايم، رها سازيم.  پرستيده بتان مي
كنيم؛ از فحشا نريزي  شكنيم؛ خوننها را  رحِم كنيم؛ حقّ همسايگي را رعايت كنيم، حريم
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و دروغ و تهمت و افترا، خوردن مال يتيم، و نسبت ناروا به زنان شوهردار دادن، نهي 
و قائل نشويم؛ و ما ا را امر فرمود كه خداي يكتا را بپرستيم، و شريكي براي افرمود، و م

هاي اسلامي را  را به نماز و زكات و روزه فرمان داده است، .... و عبادات و آيين
. ما او را تصديق كرديم، و به او ايمان آورديم، و او و دين خدا را كه براي ما برشمرد..

آورده بود پيروي كرديم. به عبادت خداي يكتا روي آورديم، و براي او شريكي قائل 
هاي خدا را براي  لهاي خدا را بر خويشتن حرام گردانيديم، و حلا يم، و حرامنشد

قوم و قبيلة ما دست تجاوز به سوي ما دراز كردند، و ما را زير خويشتن حلال دانستيم. 
شكنجه قرار دادند، ودر صدد بر آمدند كه ما را از دينمان برگردانند و به پرستش بتان باز 

ها را براي خودمان حلال  داي متعال بازدارند؛ تا دوباره پليديگردانند، و از پرستش خ
وقتي به ما جفا كردند، و بر ما ستم روا داشتند، و بر ما سخت گرفتند، و مانع از گردانيم! 

انجام وظايف ديني ما شدند، به سوي سرزمين شما فراز آمديم، و شما را بر ديگران 
غب شديم، و اميد بدان بستيم كه در قلمرو ترجيح داديم، و به پناهندگي نزد شما را

 فرمانروايي شما مورد ستم قرار نگيريم، پادشاها!
نجاشي خطاب به جعفربن ابيطالب گفت: از آن مطالبي كه او از جانب خدا آورده 
است چيزي نزد تو هست؟ جعفر گفت: آري. نجاشي گفت: براي من بخوان! جعفر آياتي 

هايش خيس  و خواند. بخدا، نجاشي آنقدر گريست كه ريشرا از آغاز سورة مريم براي ا
كرد شنيدند، آنقدر  اسقفان دربار نجاشي نيز وقتي آياتي را كه جعفر تلاوت ميشد. 

آنگاه نجاشي به عمروعاص و هايي كه در دست داشتند خيس شد.  گريستند كه مصحف
از يك كانون نور آمده  آورده، يربيعه روي كرد و گفت: اين، با آنچه عيس عبداالله بن ابي

 دهم؛ هرگز! به راه خويش بازگرديد كه بخدا اين جماعت را تحويل شما نمياست! 
ربيعه گفت: به  ن ابيالعاص به عبداالله ب آن دو از نزد نجاشي بيرون شدند. عمروبن
زراعتشان را از ريشه بخشكاند! كشم كه  خدا، فردا صبح مطلبي را نزد نجاشي پيش مي

ربيعه به او گفت: مكن؛ كه آنان خويشاوندان ما هستند، هرچند با ما  ابي عبداالله بن
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فردا صبح، عمروعاص كرد.  اما، عمروعاص بر رأي خويش پافشاري مياند!  مخالفت كرده
د! نجاشي نزد گوين مريم سخنان هولناك مي بن به نجاشي گفت: پادشاها، اينان درباره عيسي

به وحشت گويند.  يد كه دربارة عيسي مسيح چه ميمسلمانان فرستاد، و از آنان پرس
خواهد  افتادند، ولي بنا را بر آن گذاشتند كه جز راستي و درستي پيش نگيرند؛ هرچه مي

وقتي بر نجاشي وارد شدند و نجاشي سؤال خودرا مطرح كرد، جعفر گفت: دربارة بشود! 
بندة خدا و فرستادة خدا و  گوييم كه پيامبر ما گفته است: او عيسي مسيح، ما همان را مي

االله است كه خداوند آن روح خود را در وجود مريم عذراي بتول القا  روح خدا و كلمه
 كرده است.

نجاشي پر گياهي خشكيده را از روي زمين برداشت وگفت: به خدا عيسي بن مريم ، 
ار نجاشي با آنده تو گفتي به اندازة اين پر گياه نيز متفاوت نبوده است! اسقفان درب

 فريادشان بلند شد. نجاشي گفت هرچند شما فرياد برآوريد!
آنگاه، نجاشي خطاب به مسلمانان گفت: برويد كه شما در مملكت من در امانيد! 
هركس شما را دشنام بدهد بايد غرامت بپردازد؛ هركس شما را دشنام بدهد بايد غرامت 

دازد، هيچ دوست ندارم كه به من يك بپردازد؛ هركس شما را دشنام بدهد بايد غرامت بپر
 كوه طلا بدهند و در برابر آن من يكي از شماها را آزار دهم.

آنگاه به درباريان گفت: هداياي اين دو نفر را به آن دو برگردانيد، كه من نيازي به آن 
هدايا ندارم. به خدا سوگند، خداوند هنگامي كه پادشاهي مرا به من بازگردانيد از من 

نگرفت، تا من در برابر انجام كارهايي كه لازمة پادشاهي من است رشوه بگيرم! رشوه 
همچنين، خداوند در ارتباط با من از مردم پيروي نكرد، تا من در ارتباط با او از مردم 

 پيروي كنم!
لمَه كه اين داستان را روايت مي اموعاص و عبداالله بن ابي ربيعه كند، گويد: عمر س

كنده از دربار نجاشي بيرون شدند، و هداياي آن دو را به آنان شرمگين و سراف
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بازگردانيدند، و ما در آنجا مانديم؛ اقامت خوشي داشتيم، و از ما به بهترين وجه پذيرايي 

 شد مي
196F

1. 

اند كه ديدار عمروعاص با نجاشي بعد از  اين بود روايت ابن اسحاق، ديگران آورده •
اند  ان نيز بين دو روايت به اين صورت جمع كردهت؛ بعضي از محققجنگ بدر بوده اس

هايي را كه فيمابين  اند؛ اما سؤال و جواب  كه ديدار وي را با نجاشي دو بار درنظر گرفته
هايي است كه  اند، همان سؤال و جواب نجاشي و جعفربن ابيطالب در ديدار دوم آورده

ن سؤال و جوابها نشانگر آن از سوي ديگر، فحواي ايابن اسحاق در اينجا آورده است. 
 است كه قاعدتاً بايد در نخستين مراجعه به نجاشي صورت پذيرفته باشد.

 سوء قصد به جان رسول خدا
مشركان مكهّ، وقتي كه در اين نيرنگ و تزويرشان شكست خوردند، و نتوانستند مهاجران 

كه متلاشي  ور گرديد، و از شدت خشم نزديك بود را بازگردانند، آتش خشمشان شعله
درنده خويي آنان بيش از پيش افزايش يافت، و عرصه را بر ديگر مسلمانان كه در شوند. 

صلى - خدا مكّه باقي مانده بودند، تنگ گرفتند، و دست تعرّض و تعدي به شخص رسول
نيز دراز كردند، و رفتار و كردارهايي از آنان مشاهده شد كه دلالت بر  -االله عليه وسلم

داشت. اينك ديگر قريشيان در  -صلى االله عليه وسلم- خدا آنان به جان رسولسوء قصد 
اي را كه به پندار آنان خواب و راحت را از اينان  هاي فتنه انديشة آن بودند كه ريشه

 بازگرفته است، از جاي بركنند.
دك در ارتباط با مسلمانان، شمار مسلماناني كه در شهر مكه باقي مانده بودند، بسيار ان

بود. از آن شمار اندك نيز، بعضي خود از اشراف و بزرگان مكه بودند، يا آنكه در پناه 
كردند، و  بردند؛ با وجود اين، اسلامشان را مخفي مي حمايت يكي از بزرگان مكه بسر مي

                                           
 ؛ با تخليص.338، 334، ص 1ج  هشام، سيرةابن -1
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با اين همه گردانيدند.  از چشمان طاغيان مكه تا آنجا كه ممكن بود خودشان را دور مي
 ، باز هم بطور كامل از آزار و ستم و فشار و تعدي مكيان در امان نبودند.پرهيز و احتياط

در برابر چشمان آن طاغيان به نماز  -صلى االله عليه وسلم- اما، رسول خدا
پرداختند، و  االله مي كردند، و نهان و آشكار به دعوت الي ايستادند، و خدا را عبادت مي مي

توانستند آن حضرت را از ادامة  و مخالفان نمي چيز مانع آن حضرت نبود، هيچكس و هيچ
كارشان بازدارند؛ زيرا، اين از جمله موارد تبليغ رسالت بود كه خداوند به آن حضرت 

 تأكيد فرموده بود:

﴿              ﴾  :۹۴[الحجر.[ 

 »گير! مشركان كنارهدر انجام مأموريت ما سختكوش باش، و از «
توانستند به آن حضرت تعرضّ  كردند مي از اين رو، مشركان مكّه، هرگاه اراده مي

هايشان وجود نداشت، جز آنكه  كنند، و برحسب ظاهر، مانعي براي رسيدن به خواسته
خود مردي صاحب حشمت و وقار بودند؛  -صلى االله عليه وسلم- حضرت محمد

ترسيدند كه  لت والايي برخوردار بود؛ و مشركان مكّه ميابوطالب نيز از حرمت و منز
گردد كه  اقدامات ايذائي آنان پيامدهاي بدي برايشان به دنبال داشته باشد، و موجب مي

يام كنند. به هر حال، هيچيك از اين عوامل نتوانست آنچنان كه هاشم بر عليه آنان ق بني
نكه احساس كردند كه كيان آيين وثَنيت و بايد و شايد در وجود آنان اثرگذار شود، و همي

پيشوايي ديني آنان در برابر دعوت اسلام رو به انقراض نهاده است، ديگر به اين مسائل 
 انديشيدند.  نمي

از جمله حوادثي كه در كتب حديث و سيره گزارش شده، و قرائن و شواهد گوياي 
روي  -صلى االله عليه وسلم- اكرم اند كه در همين مرحله از زندگاني حضرت رسول آن

 -صلى االله عليه وسلم- وي روزي نزد رسول خدالهب است.  ابي داده، ماجراي عتَيبه بن
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 آمد و گفت: من به نجم اذا هوي و به آنكه دنا فَتَدلي كافرم!
197F

آنگاه دست به اذيت و  . 1

افكند،  آزار آن حضرت گشود و پيراهن ايشان را پاره كرد. و آب دهان به صورت ايشان
او را نفرين كردند  -صلى االله عليه وسلم- اكرم كه البته بر صورت آن حضرت نيفتاد. نبي

 و گفتند:
 (اللهم سلط عليه کلباً من کلابِک).

 »خداوندا، سگي از سگان خود را بر وي گمار!«
مستجاب گرديد. به دنبال اين ماجرا  -صلى االله عليه وسلم- اين نفرين پيامبراكرم

با چند تن از قريشيان از مكه خارج شد. وقتي به زرقاء شام رسيدند، شب هنگام عتيبه 
اي واي برادرم! اين شير درنده بخدا قصد «د. عتيبه گفت: اي به آنان حمله كر شير درنده

دريدن و بلعيدن مرا دارد؛ همانگونه كه محمد به من نفرين كرده است؛ محمد از آنجا، از 
مرا كشت! همراهانش او را در ميان خويش گرفتند، و براي  مكه، در اينجا، در شام،

حفاظت از جان او در اطراف وي خوابيدند. شبانگاه آن شير درنده آمد و از يكايك آنان 

 گذشت تا به عتَيبه رسيد، و مغز او را متلاشي كرد
198F

2. 
يكبار معيط  از جمله ديگر حوادث اين دوران، ماجرايي است دائر بر اينكه عقبه بن ابي

ردن مبارك آن حضرت را زير فشار لگد خويش گرفت و آنقدر فشار گ ،در حال سجده

 .199F3 داد كه نزديك بود دو چشم مبارك ايشان از حدقه درآيد
 يكي از شواهدي كه دلالت دارد بر اينكه سران سركش قريش قصد كشتن پيامبراكرم

عبداالله بن عمروبن عاص است،  اسحاق از اند، روايت ابن را داشته  -صلى االله عليه وسلم-
همگي در حجر اسماعيل گرد آمده حاكي از اينكه وي گفته است: در جمع آنان بودم. 
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برده شد. آنان گفتند: صبر و شكيبايي ما در  -صلى االله عليه وسلم- خدا بودند. نام رسول
ايم! در    دازه در برابر وي صبوري نشان دادهسابقه است؟ ما بيش از ان  كار اين مرد بي

سررسيدند. آمدند و ركن  -صلى االله عليه وسلم- اثناي اين گفتگو بودند كه رسول خدا
حامل حجرالاسود را استلام كردند، و به طواف خودشان ادامه دادند. آنان به طعنه و 

صلى - سرزنش آن حضرت زبان گشودند. من بازتاب گفتة آنان را در سيماي رسول خدا
شاهده كردم. بار دوم نيز همان زخم زبانشان را تكرار كردند، و من نيز م -االله عليه وسلم

بازتاب تعرّض آنان را در سيماي آن حضرت ديدم. بار سوم نيز، آن زخم زبان را تكرار 
(أتسمعون يا معشر قريش؛ أما ايستادند و گفتند:  -صلى االله عليه وسلم - خدا كردند. رسول

شنويد اي جماعت قريش؟ به شما بگويم كه  آيا مي. تکم بِالذّبح)والّذي نفسي بيده، لَقَد جِئ

200Fمرگ را برايتان به ارمغان آورده ام سوگند به خدايي كه جانم در دست اوست،

آن  .1
را دريافتند. به هر يك از آنان كه  -صلى االله عليه وسلم- جماعت منظور پيامبراكرم

نان درصدد آترين  نك، سرسختاينگريستي، گويي عقاب روي سرشان نشسته است!  مي
گفت: بگذار اي  آن بود كه مشكل پيش آمده را به نحوي رفع و رجوع كند، و مي

 ابوالقاسم؛ بخدا، تو جاهل مسلك نبودي!
فرداي آن روز دوباره به همان ترتيب گردهم آمده بودند و دربارة آن حضرت گفتگو 

آنان آمد. آن جماعت يكجا بر سر به طرف  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرمكردند.  مي
آن حضرت ريختند و اطراف ايشان را گرفتند. حتيّ ديدم كه يكي از آنان رداي آن 
حضرت را در دستانش جمع كرده و پيچانيده بود، و ابوبكر در كنار ايشان ايستاده بود و 

 گفت: كرد و مي گريه مي

                                           
قريشيان ظالم و ستمگر را تهديد كرده، بدانها گوشزد مي  -صلى االله عليه وسلم-در اينجا پيامبر اكرم  1

ان روا مي دارند را خواهند ديد... مترجم كند كه روزي سزاي اين ستمها و آزارهايي كه در حق مؤمن
را بدينصورت  -صلي االله عليه وسلم-محترم گويا متوجه اين موضوع نشده فرمودة آنحضرت 

 ».من به آهنگ قرباني شدن بسوي شما آمده ام!اي جماعت قريش! «ترجمه كرده اند كه: 
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﴿           ﴾ ]۲۸فر: غا.[ 

گويد خداي من همان خداي يكتا  خواهيد اين مرد را بكشيد فقط بجرم اينكه مي مي«
 »است؟!

گويد: اين  آنگاه، دست از آن حضرت برداشتند و رفتند. پسر عمروعاص مي
201Fبود كه من ديدم؟ -صلى االله عليه وسلم- اكرم ترين برخورد قريشيان با رسول سرسختانه

1 

زبير چنين آمده است كه وي گفت: از پسر  روه بن* در روايت بخاري از ع
كدام  -صلى االله عليه وسلم- اكرم عمروعاص پرسيدم: شديدترين برخورد مشركان با نبي

در حجر اسماعيل به  -صلى االله عليه وسلم- اكرم بود؟ براي من بازگوي! وي گفت: نبي
را بر گلوي ايشان پيچانيد و  معيط آمد و جامة آن حضرت ابي نماز ايستاده بودند. عقبه بن

ابوبكر جلو آمد و دو زانوي عقبه را گرفت و سخت فشار داد تا آن حضرت را خفه كند. 
 دور گردانيد و گفت: -صلى االله عليه وسلم- او را كنار زد، و او را از پيامبراكرم

﴿           ﴾  :202]۲۸[غافرF2. 

نين روايت كرده است كه صريخ نزد ابوبكر آمد و گفت: رفيقت را * اسماء نيز چ
درياب! ابوبكر از نزد ما رفت در حاليكه چهار دسته موي پرپشت بر سر داشت. به سوي 

﴿ گفت: آنان رفت و مي           ﴾  :آن جماعت از  ].۲۸[غافر

غافل شدند و به ابوبكر روي آوردند. وقتي ابوبكر نزد  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم
زديم، موهاي وي در  ما بازگشت، دست به هر يك از آن دسته موهاي پرپشت وي كه مي

 ماند! دست ما مي
203F

3 

                                           
 ، با تلخيص.290، 289، ص 1ج  هشام، سيرةابن -1

 .544، ص 1، ج »باب ذكر ما لقي النبي و اصحابه من المشركين، بمكه ،»صحيح البخاري -2

 .113مختصرالسيرة، ص  -3
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 اسلام آوردن حمزه
در آن فضاي تيره و تار و در اثناي آن خفقان و تجاوز و دشمني فراگير، ناگهان از افق 

يدن گرفت كه راه مسلمانان را روشن كرد. اين بارقة روشنايي بخش و آسمان برقي درخش
بود. وي در اواخر سال  -رضي االله عنه- آفرين، اسلام آوردن حمزه بن عبدالمطلب حيات

 ششم بعثت، و به گواهي شواهد و قرائن، در ماه ذي حجه اسلام آورد.
بوجهل گذارش به انگيزة اسلام آوردن وي آن بود كه روزي در كنار كوه صفا ا

- خدا افتاد. آن حضرت را آزار و اذيت رسانيد. رسول -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
سنگي بر سر  ابوجهل با پارهگفتند.  ساكت بودند و سخني با او نمي -صلى االله عليه وسلم

فرق آن حضرت را شكافت و خون فواره زد. آنگاه دست از آن حضرت آن حضرت زد. 
د قريشيان كه در كنار كعبه انجمن كرده بودندآمد و در كنار آنان نشست. برداشت و نز

يكي از كنيزان عبداالله بن جدعان كه بر دامنة صفا منزل داشت، اين صحنه را ديد. حمزه 
اي را كه ديده بود  آن كنيز صحنهگشت و تير و كمان حمايل كرده بود.  از شكار بازمي

م آمد. حمزه عزتمندترين و غيرتمندترين و حمزه به خشبراي حمزه توصيف كرد. 
كرد.  دوان دوان به راه افتاد. در كنار هيچكس درنگ نميترين جوان قريش بود.  حساس

خود را آماده كرده بود كه به محض برخورد با ابوجهل كار او را يكسره كند! همينكه وارد 
صتَه؟ (اي مردك مسجدالحرام شد، بالاي سر ابوجهل ايستاد و به او گفت: يا مسفِّرَ ا

آنگاه با همان دهي در حالي كه من بر دين او هستم؟!  گوزو!) پسر برادر مرا دشنام مي
كمان كه حمايل داشت بر سر او زد و زخمي ناهنجار بر سر او پديد آورد. مرداني از 

 -هاشم نيز كه خويشاوندان حمزه بودند بنيبرآشفتند.  -خويشاوندان ابوجهل -مخزوم بني
اي زشت  برآشفتند. ابوجهل گفت: پسر عماره را واگذاريد! من پسر برادرش را به گونه

 ام! ناسزا گفته
204F

1 

                                           
 ، با تلخيص.292-291، ص 1ج  هشام، سيرةابن -1
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در آغاز كار، از روي غيرت و حميت  -رضي االله عنه- اسلام آوردن حضرت حمزه
آنگاه، خداوند دل او را به اسلام اش را اهانت كنند!  بود؛ بر او گران آمده بود كه برادرزاده

الوثقاي اسلام چنگ زد، و مسلمانان با مسمان شدن وي عزتّ  ةايل گردانيد، و به عرومتم
 و شوكتي دو چندان به دست آوردند.

 مسلمان شدن عمربن خَطّاب
در همان اثناي هجوم ابرهاي تيره وتار جور و ستم بر آسمان مكه، برق ديگري نيز از افق 

تر و كارسازتر بود؛  آن برق پيشين درخشندهتاريك و ترديد برانگيز اسلام سرزد كه از 
. وي در ماه ذيحجة سال ششم -رضي االله عنه- يعني: مسلمان شدن عمربن خطاب

205Fمسلمان شد --رضي االله عنه- سه روز بعد از ايمان آوردن حمزه -بعثت

- . پيامبراكرم1
بياورد: به درگاه خداوند متعال نيايش برده بودند كه وي اسلام  -صلى االله عليه وسلم

چنانكه ترمذي از ابن عمر آورده و حديث را صحيح دانسته است. همچنين، طبراني از 
ابن مسعود و انس نقل كرده است كه پيامبرگرامي اسلام به درگاه خداوند متعال عرضه 

 داشتند:

206F(اللهم أعز الاسلام بأحب الرجلين إليك: بعمر بن الخطاب، أو بابي جهل بن هشام)

2. 
تر است ياري ده و  سلام را با هر يك از اين دو نفر كه نزد تو محبوبخداوندا، ا«

 .»عزت بخش: عمربن خطاب يا ابوجهل بن هشام
 بوده است. -رضي االله عنه- تر، عمربن خطاب كه عملاً معلوم شد آن فرد محبوب

با مروري بر مجموع آنچه در روايات اسلامي راجع به مسلمان شدن عمربن خطاب 
رسد كه ورود و نفوذ اسلام در قلب عمر تدريجي بوده است.  ه نظر ميآمده است، ب

                                           
 .11تاريخ عمربن الخطّاب، ابن جوزي، ص  -1

 .3681، ح 576، ص 5، ج »مناقب عمربن الخطاب«جامع الترمذي، ابواب المناقب،  -2
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هاي  اينك، پيش از آنكه خلاصة آن روايات را بياوريم، نخست برآنيم كه به برخي ويژگي
 اي داشته باشيم. از نظر عواطف و احساسات اشاره -رضي االله عنه- حضرت عمر

شهور بود، و مسلمانان از به تُندخويي و سرسختي م -رضي االله عنه- حضرت عمر
ناحية وي آزارهاي گوناگون ديده بودند. گويا، در وجود وي احساسات متناقضي باهم 
درگير بود. از يك سوي، به آداب و رسومي كه پدران و نياكان وي بنيان نهاده بودند 

گذاشت و نسبت به آنها تعصب داشت؛ از سوي ديگر، تحت تأثير شجاعت و  احترام مي
ناپذيري و شكيبايي آنان و تحمل آزارها و  مسلمانان قرار گرفته بود، و خستگيصلابت 
نمود؛ در عين حال،  ها در راه عقيده و آئينشان براي وي سخت شايان تحسين مي شكنجه

ها بود، دائر بر  به عنوان يك مرد عاقل و فرزانه، ذهن وي درگير با انواع شك و شبهه
تر از غير آن است؟ به  خواند برتر و پاكيزه به سوي آن فرامياينكه آيا واقعاً آنچه اسلام 

هاي  آمد، يكباره همة شراره همين جهت، همواره به محض آنكه به جوش و خروش مي
 گشت. اش افسرده مي دروني

اگر بخواهيم همة  -رضي االله عنه- خلاصة روايات دربارة مسلمان شدن حضرت عمر
چنين است كه  -نديم و حاصل مطلب را ارائه كنيمگزارشهاي رسيده را به يكديگر بپيو

وي شبي از شبها بنا را بر آن نهاد كه خارج از خانه شب را به صبح بياورد. به حرم رفت، 
به نماز ايستاده بودند، و  -صلى االله عليه وسلم- اكرم و پشت پردة كعبه جاي گرفت. نبي

تأثير  ت قرآن گوش فرا داد، و تحتدر حال نماز سورة حاقّه را آغاز كردند. عمر به تلاو
گويد: با خودم گفتم: اين مرد بخدا  خود او ميانتظام و انسجام آيات قرآن قرار گرفت. 

درنگ آن حضرت چنين تلاوت  گويد: بيگويند!  شاعر است، همانگونه كه قريش مي
 كردند:

﴿                        ﴾  :۴۰[الحاقه - 

م است؛ و هرگز سخن يك شاعر نيست؛ چه بسيار اي مكرّ اين قرآن سخن فرستاده« ].۴۱
 »آوريد! كم ايمان مي
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 درنگ چنين تلاوت فرمودند: گويد: گفتم: كاهن! بي

﴿                        ﴾  :۴۲[الحاقه - 

۴۳.[ 
اين سخنان يابيد!  انديشيد و درمي اين، سخن كاهن نيز هرگز نيست، چه بسيار كم مي«

 »فرو فرستاده خداي جهانيان است!
همچنان تلاوت آيات را تا پايان سوره ادامه دادند.  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم
 در قلب من جاي گرفت -يببه اين ترت -گويد: اسلام

207F

1. 
شد؛ اما، پوستة سترُگ  اين، هستة نخستين اسلام بود كه در زمين دل وي كاشته مي

تمايلات و گرايشهاي جاهليت، و تعصبات موروثي، و افتخار به آئين آباء و اجدادي 
اين گرديد.  عمدتاً بر حقيقت محض و خالصي كه در گوش دلش زمزمه داشت، چيره مي

اي را كه در  كوشيد، و احساس تعيين كننده وي با جديت تمام بر ضد اسلام ميبود كه 
 داشت. ژرفاي وجود وي در پس آن پوستة ضخيم پنهان شده بود، به خرج برنمي

و از سر آن تندخويي و  -صلى االله عليه وسلم- خدا روزي، از فرط دشمني با رسول
خانه بيرون شد، و قصد آن  پرخاشجويي كه هميشه داشت، شمشير حمايل كرد و از

بن عبداالله نحام عدوي، يا مردي از بني زهره،  داشت كه كار آنحضرت را يكسره كند. نعيم
يامردي از بني مخزوم، سر راه را بر او گرفت و گفت: كجا با اين شتاب، اي عمر؟! گفت: 

، چگونه قصد دارم بروم و محمد را به قتل برسانم! آن مرد گفت: اگر محمد را بكشي
عمر به او گفت: به گمان من تو زهره در امان بماني؟!  هاشم و بني خواهي از جانب بني مي

                                           
. روايت ابن اسحاق از عطاء و مجاهد نيز نزديك به همين 6ن الخطاب، ابن جوزي، ص تاريخ عمرب -1

. نيز، روايتي 348-346، ص 1مضمون است، اما ذيل آن با اين روايت متفاوت است؛ نك: ابن هشام، ج 

نزديك به همين مضمون را ابن جوزي از جابر آورده است كه باز هم ذيل آن با اين روايت متفاوت 

 .10-9نك: تاريخ عمربن الخطاب، ص است؛ 
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آن مرد گفت: اي عمر، آيا  اي!؟ اي برگشته بر آن بودهاي و از دين و آئيني كه  صابي شده
بازگو كنم! خواهر و شوهر خواهرت صابي انگيزي را براي تو  خواهي خبر شگفت مي

اي برافروخته  عمر با رخسارهاند!  اي رها كرده ين و آئيني را كه تو بر آن بودهاند، و د شده
وقتي به آنجا رسيد، خباب بن ارت نزد آنان بود، و از روي آهنگ خانة آنان كرد. 

خباب معلّم قرآن كرد.  اي كه سورة طاها بر آن نوشته شده بود بر آنان اقراء مي صحيفه
همينكه خباب ورود عمر را داد.  آمد و قرآن يادشان مي آنان مي آندو بود و هرازگاهي نزد

فاطمه خواهر عمر نيز آن صحيفه را اي پنهان كرد.  به خانه احساس كرد، خود را در گوشه
شد، صداي  در جايي مخفي كرد. اما، عمر، وقتي كه داشت به خانة خواهرش نزديك مي

وقتي بر خواهر و شوهر رد شنيده بود. ك قرائت قرآن خباب را كه بر آندو اقراء مي
خواهرش وارد شد، خطاب به آندو گفت: اين سرو صدايي كه از خانة شما شنيدم چه 
بود؟! گفتند: چيزي نبود؛ گفتگويي عادي بود كه با هم داشتيم! گفت: نكند كه شما صابي 

ا اي كه ممكن است حق ب شده باشيد؟! شوهر خواهرش گفت: اي عمر، هيچ فكر كرده
عمر بر او حمله برد و او را زير ضربان مشت و دين ديگري غير از دين و آئين تو باشد؟! 

لگد خويش گرفت. خواهرش آمد تا او را از شوهرش جدا كند. عمر سيلي محكمي بر 
صورت خواهرش نواخت كه سر و روي او را مالامال خون گردانيد. به روايت ابن 

كه سخت  -رت او را زخمي گردانيد. فاطمهاسحاق خواهرش را كتك زد و سر و صو
گفت: اي عمر، حال كه حق با دين ديگري غير از دين و آئين  -خشمگين شده بود
 االله! ن محمداً رسولأ شهدأالااالله، و  توست؛ اشهدان لااله

عمر كه از تأثيرگذاري بر افكار و عقايد خواهر و شوهرخواهر خويش نااميد شده بود، 
د خواهرش فرا روي او قرار گرفته بود، پشيمان و شرمسار گرديد و آلو و سر روي خون
خواهرش گفت: تو اي را كه نزدتان بود به من بدهيد و بر من اقراء كنيد!  گفت: اين نوشته

 ﴿ پليد هستي؛ و         ﴾  :جز پاكان كسي نبايد قرآن را  ].۷۹[الواقعه

غسل كن! عمر برخاست و غسل كرد. آنگاه صحيفة سورة طاها را لمس كند! برخيز و 
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﴿ برگرفت و خواند:          ﴾  و گفت: چه نامهاي پاك و

﴿ و خواند و خواند تا رسيد به اين آيه: »طه«سپس خواند: اي!  پاكيزه         

               ﴾  :گفت: چقدر اين كلام نيكو و  ].۱۴[طه

 گرامي است! مرا نزد محمد ببريد!

وقتي خَباب اين سخن عمر را شنيد، از نهانگاه خويش بيرون آمد و گفت: مژده بده، 
 در شب -صلى االله عليه وسلم- اكرم اي عمر! كه من اميدوارم تو مصداق دعاي رسول

اي كه پايين كوه صفا است، آنحضرت به درگاه  پنجشنبة گذشته باشي، آنگاه كه در خانه
 اللهم أعز الاسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام.: خداوند عرضه داشتند

عمر شمشيرش را برداشت و حمايل كرد و به راه افتاد. رفت و رفت تا به دارالارقم 
اي خاست و از شكاف در نگريست. عمر را ديد كه شمشير رسيد. در را كوبيد. مردي به پ

برد. مسلمانان پريشان  -صلى االله عليه وسلم- خدا حمايل كرده است! خبر نزد رسول
شدند. حمزه خطاب به آنان گفت: چرا پريشان شديد؟! گفتند: عمر! گفت: عمر باشد؟! در 

كنيم؛ و اگر  ا او به خير مقابله ميرا بروي او بگشاييد؛ اگر به قصد خير آمده باشد، ما نيز ب
صلى - خدا رسولرسانيم!  به قصد شرّ آمده باشد با همان شمشير خودش او را به قتل مي

درون خانة ارقم حضور داشتند و آياتي از قرآن داشت بر آنحضرت وحي  -االله عليه وسلم
و او را در اتاق  برخاستند و به نزد عمر آمدند -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرمشد.  مي

ديگر ملاقات كردند. يقة جامة او را همراه با بند شمشيرش در دست گرفتند و با شدت 
 هرچه تمامتر تكان دادند و گفتند:

(أما أنت منتهيا يا عمر؟ حتي ينزل االله بک من الخزي والنکال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم 
 عمر بن الخطاب)هذا عمر بن الخطاب! اللهم أعز الاسلام ب
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خواهي از كارهايت دست برداري تا خداوند همان خواري و عذاب الهي  عمر! نمي«
كه بر وليد بن مغيره نازل گرديد، بر تو نيز نازل گرداند؟! خداوندا، اين عمربن خطاب 

 »است! خداوندا، با (مسلمان شدن) عمربن خطاب اسلات را عزب بخش!
ساكنان در و اسلام آورد.  االله) الااالله، و انك رسول (اشهدان لاالهدرنگ گفت:  عمر بي

208Fدارالارقم آنچنان تكبيري گفتند كه حاضران در مسجدالحرام صدايشان را شنيدند

1. 
در دليري و سرسختي كم نظير بود. اسلام آوردن وي براي  -رضي االله عنه- عمر

اند؛ به  ف شدهمشركان يك فاجعه بود. مشركان احساس كردند كه بيكباره خوار و خفي
 عكس، مسلمانان جامة عزتّ و شرف و سرور بر تن آراستند.

* ابن اسحاق به سند خودش از عمر روايت كرده است كه گفت: وقتي اسلام آوردم، 
صلى - خدا كردم كه از اهل مكه، چه كسي در دشمني با رسول در خاطرات خود مرور مي

! رفتم تا در خانة او را به صدا بوجهلتر است؟ گويد: گفتم: ا سرسخت -االله عليه وسلم
ام تا به تو خبر  درآورم. بيرون آمد و گفت: اهلا و سهلا!؟ چه عجب؟! گويد: گفتم: آمده

ام و هر آنچه را كه وي  بدهم كه من به خداي يكتا و به فرستادة او محمد ايمان آورده
شوي  گفت: مرده ام! گويد: ابوجهل در را به روي من بست و  آورده است تصديق كرده

 اي ببرد!  خودت را و آن خبري را كه آورده
209F

2 

گويد: چنان بود كه هرگاه مردي  -رضي االله عنه- * ابن جوزي آورده است كه عمر
زدند و او آنان  شدند و او را مي آورد، مردان ديگر را با او درگير مي از اهل مكه اسلام مي

بن هاشم و مسلمان شدنم  عاصي -ام رفتم ينزد دائ -من نيز وقتي مسلمان شدمزد.  را مي
گويد: همچنين، به سراغ مردي از بزرگان را به او اعلام كردم؛ به درون خانه بازگشت. 

                                           
 .346-343، ص 1ج  هشام، ؛ سيرةابن11-10، 7تاريخ عمربن الخطاب، ص  -1

 .350-349، ص 1ج  هشام، سيرةابن -2
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رفتم و مسلمان شدنم را به او اعلام كردم؛ به درون خانه  -شايد ابوجهل -قريش

 بازگشت!
210F

1 
ت كه گفت: وقتي اسحاق از نافع از ابن عمر نقل كرده اس * به روايت ديگر، ابن

عمر گفت: چه كسي عمربن خطاب اسلام آورد قريش از مسلمان شدن او باخبر نشدند. 
تر و بهتر است؟ گفتند: جميل  از اهل مكه براي سخنگويي و نشر اخبار و احاديث شايسته

نزد او شتافت. من نيز همراه وي بودم و با چشم و گوش باز، به دقت، بن معمر جمحي! 
نزد جميل رفت و به او گفت: اي جميل، من يافتم.  شنيدم درمي ديدم و مي مي آنچه را

بن عمر گويد: بخدا جميل حتي يك كلمه در پاسخ وي نگفت:  عبداهللام!  اسلام آورده
، پسر و با صداي بلند ندا در داد: اي قريشيان و به مسجدالحرام رفت درنگ برخاست بي

من گويد!  گفت: دروغ مي -ر او ايستاده بودكه پشت س -خطاب صابي شده است! عمر
ام! مردم بر سر   ام و فرستادة او را تصديق كرده ام و به خداي يكتا ايمان آورده  اسلام آورده

كردند، تا  كرد و مردم با وي زد و خورد مي او ريختند، و همچنان با آنان زد و خورد مي
عمر كه از ادامة زد و خورد ستاد. هنگامي كه خورشيد بالاي سر آنان در وسط آسمان اي

خسته شده بود روي زمين نشست. مردم بالاي سر او ايستاده بودند. عمر بن خطاب به 
خورم كه هرگاه عدة ما به  آنان گفت: هركار دوست داريد بكنيد! من به خدا سوگند مي

ذاريم و گ سيصدتن برسد (با شما كار را يكسره خواهيم كرد) يا ما مكه را به شما وامي
 رويد! رويم، يا شما مكه را به ما واگذاريد و مي مي

211F

2 
پس از اين ماجرا، مشركان به خانه عمر حمله بردند و قصد كشتن او را داشتند. 

بن عمر روايت كرده است كه گفت: در آن اثنا كه عمر در خانة خود  بخاري از عبداالله

                                           
 .8تاريخ عمربن الخطاب، ابن جوزي، ص  -1

 ؛ تاريخ عمربن الخطاب،349-348، ص 1ج  هشام، ؛ سيرةابن16، ص 9سنن ابن حبان (الاحسان)، ج  -2

 .1315، ح 172، ص 2طبراني، ج  ؛ نزديك به همين مضمون در: المعجم الاوسط،8ابن جوزي، ص 
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وائل سهمي، در حالي كه حلةّ  ترسيد، ابوعمرو عاص بن نشسته بود و بر جان خويش مي
بن  عاصگرانبهايي بر شانه افكنده، و پيراهني با آستر حرير بر تن داشت، نزد عمر آمد. 

بودند. عاص گفت: چرا سهم در دوران جاهليت هم پيمان ما  وائل از بني سهم بود، و بني
اهند كشت! اند كه مرا به خاطر مسلمان شدنم خو پريشاني؟! گفت: قوم تو چنين پنداشته

بن  و پيش از آن به او گفته بود: تو در اماني! عاصرسد!  گفت: دست كسي به تو نمي
وائل از خانة عمر بيرون شد. مردم را نگريست كه مانند سيل به طرف خانه سرازير 

به آنان گفت: قصد كجا را داريد؟ گفتند: اين پسر خطاب صابي شده است! اند.  شده
212Fدرنگ متفرق شدند! ض او بشود! مردم بيگفت: كسي حق ندارد متعر

و به روايت . 1
اي بود كه روي آن منطقه كشيده شده بود و  اسحاق: گويا آن جماعت انبوه، پارچه ابن

 ناگهان كنار زده شد!
213F

2 
عباس روايت كرده  اين وضعيت مشركان بود. اما راجع به مسلمانان، مجاهد از ابن

ناميدند؟ گفت: » فاروق«ه خاطر چه چيز تو را است كه گفت: از عمربن خطاب پرسيدم: ب
و داستان اسلام آوردن خود را سه روز پيش از مسلمان شدن من حمزه اسلام آورده بود... 

صلى االله عليه - خدا براي او بازگفت و در پايان آن گفت: وقتي كه اسلام آوردم، به رسول
 و چه زنده بمانيم؟! فرمودند:گفتم: مگر نه اين است كه ما برحقّيم، چه بميريم  -وسلم

 (بلي، والذي نفسي بيده، إنکم علي الحق إن متم وإن حييتم)
 »شما بر حق هستيد، چه بميريد و چه زنده بمانيد!«

گويد: گفتم: پس چرا بايد مخفي باشيم؟! سوگند به آنكه شما را بحق مبعوث به 
 آرايي و خروج خواهيم كرد! رسالت خويش كرده است، ما صف

                                           
 .545، ص 1، ج »باب اسلام عمربن الخطاب«صحيح البخاري،  -1

 .349، ص 1ج هشام،  سيرة ابن -2
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اه، همراه آن حضرت دو صف آراستيم و روانه شديم؛ من در يكي از آن دو صف آنگ
جاي گرفتم، و حمزه در صف ديگر؛ گرد و غبار فراواني به هوا برخاسته بود؛ رفتيم و 
رفتيم تا به مسجد رسيديم. قريشيان نگاهي به من و نگاهي به حمزه افكندند؛ آنچنان 

صلى - خدا ان برايشان سابقه نداشت. آن روز، رسولدلتنگي به آنان دست داد كه تا آن زم
 ناميدند» فاروق«مرا  -االله عليه وسلم

214F

1. 
گفت: ما قادر نبوديم كنار كعبه نماز بگزاريم، تا آنكه  مي -رضي االله عنه- ابن مسعود

 لام آوردعمر اس
215F

2. 
روايت شده است كه گفت: وقتي عمر  -رضي االله عنه- از صهيب بن سنان رومي

الحرام حلقه  م آورد، اسلام ظهور كرد، و دعوت اسلام علني گرديد، و ما اطراف بيتاسلا
زديم و نشستيم، و طواف خانة خدا كرديم، و از كساني كه با ما به خشونت رفتار 

كردند داد خويش ستانديم، و به بخشي از آنچه بر سر ما آورده بودند پاسخ درخور  مي

 داديم!
216F

3 
اند كه گفت: از وقتي كه عمر اسلام آورد، از آن  ود روايت كردهنيز از عبداالله بن مسع

217Fس، ما همواره عزيز بوديم!پ

4 

 خدا نمايندة قريش نزد رسول 
- پس از اسلام آوردن اين دو قهرمان بزرگ، حمزه بن عبدالمطلب و عمربن الخطاب

از آن ابرهاي تيره و تار از فضاي اسلام به كناري رفتند، و مشركان  -رضي االله عنه
سرمستي كه در شكنجه و آزار مسلمانان داشتند، به خود آمدند. و در برخورد خويش با 

                                           
 .7-6تاريخ عمر بن الخطاب، ابن جوزي، ص  -1

 .103مختصر سيرةالرسول، شيخ عبداالله النجدي، ص  -2

 .13تاريخ عمربن الخطاب، ص  -3

 .545، ص 1، ج »باب اسلام عمربن الخطاب«صحيح البخاري،  -4
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هاي   و پيروان آن حضرت تجديدنظر كردند، و به شيوه -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم
اين هاي ارزنده روي آوردند.  دادوستد و تقديم هداياي نفيس و فرستادن پيشكش

تابد، در برابر دين خدا دعوت بسوي  كه تمامي آنچه آفتاب بر آن ميدانستند  ها نمي بيچاره
از اين رو، در اين راستا نيز، همه تيرهايشان به سنگ آمد، و ارزد!  اي نمي خدا، به بال پشهّ

 شكست خوردند، و به جايي نرسيدند.
 ابن اسحاق گويد: يزيدبن زياد از محمدبن كعب قرُظَي براي من نقل كرد كه او گفت:

ش و از سران يكه رئيس طايفة خو -بن ربيعه اند كه روزي عتبه براي من چنين بازگو كرده
در  -صلى االله عليه وسلم- خدا در انجمن قريشيان، در حاليكه رسول -قريش بود

مسجدالحرام تنها نشسته بودند، ندا درداد: اي جماعت قريش، موافقيد كه من برخيزم و 
تگو كنم، و مسائلي را با او در ميان بگذارم، شايد بعضي از بسوي محمد بروم و با او گف

آنها را بپذيرد، و هر يك از آن پيشنهادهاي ما را كه پذيرفت، براي او انجام بدهيم، و او 
اسلام  -رضي االله عنه- نيز دست از سر ما بردارد؟ اين قضيه زماني روي داد كه حمزه

به طور  -صلى االله عليه وسلم- خدا سولديدند كه ياران ر آورده بود، و مشركان مي
همگي گفتند: چرا، اي اباالوليد؛ برخيز و بسوي او برو شوند.  روزافزون بيشتر و بيشتر مي

و با او گفتگو كن! عتبه آهنگ آن حضرت كرد. نزد ايشان رفت و در برابر ايشان نشست 
خاندان قريش، از  دانيد، شما در و گفت: اين برادرزاده من، همانطور كه خود شما مي

منزلت والايي برخورداريد، و از نظر اصل و نسب مكانت بلندي داريد؛ اما، شما مسئلة 
ايد، و افكار و عقايدشان  فرقه افكندهايد، و در ميان جمع قريشيان ت عجيبي را مطرح كرده

و نياكان  ايد، و پدران ايد، و خدايان دين و آئينشان را ناسزا گفته را سفيهانه قلمداد كرده
حال، به من گوش فرا دهيد، مسائلي را با شما در ميان ايد!  پيشين آنان را كافر دانسته

بگذارم؛ شما در اين پشنهادها تأمليّ بكنيد؛ شايد بعضي از پيشنهادهاي ما براي شما قابل 
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- خدا قبول بوده باشد. گويد: رسول

 ع)(قل يا اباالوليد، اسم
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 »شنوم! بگو اي اباالوليد، مي«
ايد به دنبال  عتبه گفت: اي برادرزاده من، اگر شما با اين كاروباري كه پيشه كرده

دهيم و بر   هاي خودمان آنقدر به شما مي ثروت و دارايي هستيد، ما جملگي از دارايي
و مقام و  افزاييم كه شما ثروتمندترين ما بشويد؛ اگر به دنبال كسب جاه ثروت شما مي

اي كه  گردانيم، به گونه پايگاه اجتماعي هستيد، ما همگي شما را سيد و سالار خويش مي
كاري را جز به رأي و فرمان شما انجام ندهيم؛ اگر جوياي فرمانروايي هستيد، ما شما  هيچ

اي  آيد، از نوع خوابهاي آشفته دهيم؛ اگر آنچه به سراغ شما مي را پادشاه خودمان قرار مي
آوريم، و از  توانيد آنها را از خودتان دور كنيد، براي شما بهترين طبيب را مي است كه نمي

كنيم تا شما از اين بيماري  دارايي خودمان هرقدر كه لازم باشد براي درمان شما هزينه مي
تأثير آن جنيّ مزاحم  شود، و تحت زده مي شود كه شخص جن بهبود يابيد؛ بسيار مي

يا اينكه عبارات ديگري را تي كه مداوا شود، و از دست او رها گردد! ماند، تا وق مي
 خطاب به ايشان در اينجا گفت.

كه تا آن  -صلى االله عليه وسلم- وقتي كه عتبه سخنانش پايان پذيرفت، رسول خدا
 هنگام به دقت گوش فرا داده بودند، گفتند:

 (اقد فرغت يا ابا الوليد)
 »اي اباالوليد!آيا سخنانت پايان پذيرفت، «

 گفت: آري فرمودند:
 (فاسمع مني)

 »تو نيز گوش فراده تا من بگويم!«
 كنم! گفت: چنين مي

 گفتند: -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم
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 ].۵ -۱[فصلت: 
به تلاوت آيات سورة فصلت ادامه دادند  -صلى االله عليه وسلم- اكرم رت رسولحض

218Fتا به موضع سجده در آن سوره

رسيدند. عتبه در اثناي تلاوت آن حضرت، كاملاً گوش  1
گاه خويش قرار داده بود،  فرا داده بود، و دستهايش را پشت سر روي زمين گذاشته، تكيه

وقتي آن حضرت داد.  گوش فرا مي -صلى االله عليه وسلم- و به قرآن خواندن پيامبراكرم
 به آية سجده رسيدند، سجده كردند، آنگاه گفتند:
 (قد سمعت يا ابا الوليد ما سمعت، فانت و ذاک)

 »اي اباالوليد، شنيدي آنچه را كه شنيدي، تمام مطلب همين بود؛ خود داني!«
كنيم كه سيماي  ند سوگند ياد ميعتبه نزد يارانش بازگشت. با يكديگر گفتند: به خداو

وقتي نزد آنان ابوالوليد با آن سيمايي كه وي وقت رفتن داشت متفاوت شده است! 
نشست، گفتند: چه خبر؟ اباالوليد؟! گفت: خبر اين است كه من سخني را شنيدم كه 
تاكنون همانند آن را نشنيده بودم! بخدا، نه شعر است و نه سحر و نه كهانت! اي جماعت 
قريش، با من همراه شويد و مزاحم اين مرد نشويد، و بگذاريد به كارش ادامه بدهد، و 
فقط از او كناره گيريد! زيرا به خدا سوگند، اين كلامي كه من از وي شنيدم، داستان 
بزرگي را سامان خواهد داد؛ اگر قوم عرب كار او را يكسره كردند، شما بدون آنكه درگير 

ايد؛ و اگر وي بر قوم عرب پيروز گردد، پادشاهي او پادشاهي  ده شدهشويد، از شرّ او آسو
شماست و عزتّ و شكوه او شكوه و عزتّ شما است؛ و شما در پرتو فرمانروايي او از 

                                           
 .38آيه  -1
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گفتند: بخدا، جادويت كرده است با زبانش، اباالوليد! بود.  هيدتر خوا همة مردم خوشبخت

 خواهيد بكنيد! نيد؛ هر كاري كه ميگفت: اين رأي من بود درباره وي؛ خود دا
219F

1 
در روايات ديگر چنين آمده است كه عتبه همچنان گوش فرا داده و استماع ميكرد، تا 

 به اين آية شريفه رسيدند: -صلى االله عليه وسلم- خدا اينكه رسول

﴿                      ﴾  :۱۳[فصلت.[ 

با اين همه، اگر نپذيرفتيد و اعراض كردند، تو نيز بگو: شما را هشدار ميدهم نسبت «
 »اي آسماني همانند صاعقه عاد و ثمود! به صاعقه

صلى االله عليه - خدا عتبه گفت: بس كن! بس كن! و دستش را جلوي دهان رسول
داد كه ديگر ادامه ندهند؛ زيرا گذاشت، و ايشان را به حق خويشاوندي سوگند  -وسلم

ترسيده بود كه آن هشدار تحقق پيدا كند! آنگاه برخاست و نزد قريشيان بازگشت و گفت 

 آنچه را كه گفت
220F

2. 

 گفتگوي سران قريش با رسول خدا
اي كه  به عتبه، و آن شيوه -صلى االله عليه وسلم- اكرم گويا با آن نحوه پاسخگويي نبي

پاسخ آن تبه برخورد كردند، اميد قريشيان بكلي قطع نشد. آنحضرت با پيشنهادات ع
حضرت نه در جهت پذيرش آن پيشنهادها صراحت داشت و نه در جهت رد آنها. ايشان 
در پاسخ سخنان عتبه، فقط آياتي را از قرآن كريم تلاوت فرموده بودند كه عتبه چيزي از 

شت. سران قريش مسئله را در ميان محتواي آنها درنيافته بود، و دست از پا درازتر بازگ
خودشان به شور گذاشتند، و راجع به همة اطراف و جوانب قضيه نيك انديشيدند، و 

                                           
؛ قسمتي از اين روايت در معجم صغير طبراني نيز آمده است: ج 294-293، ص 1سيرة ابن هشام، ج  -1

 .265، ص 1

 .96-95تفسير ابن كثير، ذيل آيه شريفه، ص  -2
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انواع موضعگيريهاي ممكن را با دقتّ و تأمل كافي بررسي كردند و سنجيدند. آنگاه، 
لى ص- روزي، بعد از غروب آفتاب، پشت خانة كعبه گرد آمدند، و به دنبال پيغمبر اكرم

فرستادند، و ايشان را به جمع خويش فراخواندند. آنحضرت نيز شتابان  -االله عليه وسلم
آمدند و اميد خير داشتند. وقتي نزد قريشيان نشستند، همان مطالبي را كه عتبه به 

كردند كه ايشان پيشنهادات مذكور  آنحضرت داده بود، مجددا تكرار كردند. گويي فكر مي
اند؛ حال، اگر همه با هم  ه به تنهايي مطرح كرده است جدي نگرفتهرا به خاطر آنكه عتب

- اكرم رسولپذيرند، اما، حضرت  كنند و مي اعتماد مي يك سخن با ايشان مطرح كنند،
 خطاب به آنان فرمود: -صلى االله عليه وسلم

ک ( ما بي ما تقولون؛ ما جئتکم بما جئتکم به أطلب أموالکم ولا الشرف فيکم، ولا المل
عليکم؛ ولکن االله بعثني إليکم رسولا، وأنزل علي کتابا، وأمرني ان أکون لکم بشيرا و نذيرا، 
فبلغتکم رسالات ربي ونصحت لکم؛ فان تقبلوا مني ما جئتکم به، فهو حظکم في الدنيا والآخرة، 

 وإن تردوا علي، أصبر لامراالله حتى يحکم االله بيني وبينکم).
ام،  آنچه را كه براي شما آوردهگوييد با من نيست!  هيچيك از چيزهايي كه مي«

ام تا اموال شما را از دستتان بازستانم، يا در ميان شما جاه و مقام وموقعيتي كسب  نياورده
خداي يكتا مرا به عنوان رسول خود بسوي شما كنم، يا پادشاه و فرمانرواي شما بشوم! 

مرا فرمان داده است تا شما را بشارت و  مبعوث گردانيده، و بر من كتابي فرو فرستاده، و
هشدار دهم. اينك، پيامهاي خداي خويش را به شما رسانيدم و با شما از در نصيحت و 

ام از من بپذيريد، در دنيا و آخرت  خيرخواهي درآمدم؛ اگر آنچه را كه براي شما آورده
رمان خداوند در رسد، ورزم تا ف برخوردار خواهيد بود، و اگر از من نپذيريد، شكيبايي مي

 »و خداوند ميان من و شما حكم كند!
 يا مطالب ديگري كه به آن جماعت گفتند.

، از آن حضرت درخواست كردند كه از خداي خودش بخواهد در يك مرحلة بعدي
ها ببرد، و سرزمين آنها را گسترده سازد، و در شهر  تا كوههاي اطراف مكه را به دوردست
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 -هاي آب پديد آورد، و مردگانشان ها برشكافد و جوي مكه و اطراف آن چشمه
را زنده گرداند؛ اگر قصي و ديگر نياكانشان او را تصديق  -بخصوص، قصُي بن كلاب

همان جواب مرحلة  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرمكردند، آنان نيز به او ايمان بياورند. 
 قبلي را به آنان دادند.
درخواست كردند كه از خداي خودش بخواهد تا  از آن حضرت در مرحلة سوم،

اي را برانگيزاند و همراه وي بنزد آنان بفرستد تا پيامبري ايشان را تأييد كند، و  فرشته
ها و  مردم بتوانند از آن فرشته، راستگويي پيامبر را جويا شوند؛ و براي ايشان باغها و گنج

 -صلى االله عليه وسلم-  رت رسولهاي ساخته شده از طلا و نقره تدارك كند؛ حض كاخ
 باز هم همان جواب پيشين را به آنان دادند.

از آن حضرت درخواست عذاب كردند؛ از ايشان خواستند كه بنا  در مرحله چهارم،
- پيغمبر اكرمها و وعده و وعيدهايش قطعاتي از آسمان را بر سر آنان بكوبد.  به گفته

اين كار با خداست؛ اگر  »لي االله؛ إن شاء فعلذلک إ«فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم
دانست  آنان نيز در جواب آنحضرت گفتند: مگر خداي شما نميدهد!  بخواهد انجام مي
كنيم؟ تا به شما تعليم بدهد  پرسيم و درخواست مي نشينيم، و از شما مي كه ما با شما مي

گوييد كه اگر ما نپذيريم با ما  كه چگونه به ما پاسخ بدهيد، و به شما بگويد تا براي ما باز
 چه خواهد كرد؟!

تر آنحضرت را تهديد كردند، و گفتند: با تو بگوييم!  بالاخره، با شدت هرچه تمام
اي ناديده نخواهيم  داريم و كارهايي را كه بر سر ما آورده بخدا، ما دست از سر تو برنمي

 !يا تو ما را از سر راه خودت برداريانگاشت، تا آنكه ما تو را از سرِ راه خودمان برداريم، 
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از نزد آنان برخاستند و نزد خانوادة خويش  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
بازگشتند. بسيار اندوهگين و متأسف شده بودند از اينكه نتايج خيري كه بدان دل بسته 

221Fبودند، از دست رفته بود

1. 

 تصميم قطعي ابوجهل بر قتل پيامبر
رامي اسلام از نزد آنان برخاستند و رفتند، ابوجهل با يك دنيا كبر و همينكه پيامبر گ

نخوت يارانش را مخاطب قرار داد و گفت: اي جماعت قريش، محمد نپذيرفت، و 
همچنان بناي آن را دارد كه دين و آئين ما را نكوهش كند؛ و پدران و نياكان ما را دشنام 

خردانه قلمداد كند؛ و به خدايان ما ناسزا بگويد! دهد؛ و افكار و عقايد ما را سفيهانه و ناب
سنگي كه حتيّ خودم تاب و توان  بندم كه با تخته اينك، من با خداوند عهد و پيمان مي

جا كردن آن را نداشته باشم، در كمين او بنشينم، و همينكه به نماز ايستد و به سجده  جابه
وقت، اگر خواستيد مرا تسليم  فعتاً بر سر او بكوبم! آنبرود، آن تخته سنگ را د

خونخواهان وي كنيد، و اگر هم خواستيد از من حمايت و دفاع كنيد. بعد از آنكه من 
سران قريش همگي خواهند بكنند!!  محمد را كشته باشم، بني عبدمناف هر كار كه مي

ا دهيم؛ برو و مقصودت ر چيز به هيچكس تحويل نمي گفتند: بخدا، ما تو را در برابر هيچ
 عملي كن!

فردا صبح، ابوجهل تخته سنگي را با همان اوصاف كه گفته بود آماده كرد، و در كمين 
آنحضرت بامداد آن روز نيز كشيد.  نشست و انتظار مي -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم

ها و  مانند روزهاي ديگر آمدند، و به نماز ايستادند؛ قريشيان نيز در قالب انجمن
عدد در گوشه و كنار نشسته بودند، و منتظر بودند ببينند ابوجهل چه هاي مت جمعيت

سر به سجده نهادند، ابوجهل آن تخته  -صلى االله عليه وسلم- خدا همينكه رسولكند.  مي

                                           
ي المنذر و ابن اب )، و روايت ابن جرير و ابن298-295، ص 1در سيره ابن هشام، (ج  روايت ابن اسحاق -1
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سنگ سهمگين را روي دستانش بلند كرد، نزد آن حضرت آمد. وقتي به نزديكي ايشان 
زده  رخسارش پريده و سخت وحشترسيد، عقب عقب بازگشت، در حالي كه رنگ از 

سنگ خشك شده بود؛ و به همين حال بود تا وقتي كه  بود، و هر دو دستش روي آن تخته
را از دستانش رها كرد. سران قريش نزد او آمدند و گفتند: چرا پريشاني، سنگ  آن تخته

ياورم؛ اباالحكم؟! گفت: آهنگ وي كردم تا همان كاري را كه ديشب گفته بودم بر سر او ب
وقتي به او كاملاً نزديك شدم، يك اشتر نر ميان من و او حايل گرديد؛ بخدا، تا آن لحظه 
اشتري را با آن جمجمه و آن پيه و دنبه و آن دندانهاي نيش نديده بودم! بسوي من حمله 

 آورد تا مرا بخورد!
ذلک «براي من توضيح دادند:  -صلى االله عليه وسلم- ابن اسحاق گويد: رسول خدا

222Fگرفت! آمد، وي را مي تر مي جبرئيل بود، اگر اندكي نزديك »جبريل، لودنا لأخذه

1 

 نشيني مصالحه و عقب
با  - -صلى االله عليه وسلم- زماني كه قريشيان در مذاكرات و گفتگوهايشان با پيامبراكرم

 يكسره -هاي تحريك و ترغيب و تهديد و ارعاب را به كار گرفتند وجود آنكه همة شيوه
رحمي و درنده خويي كه از خود  با آنهمه خشونت و بي -شكست خوردند، و ابوجهل

كاري از پيش نبرد، اين تمايل در اذهان آنان قوت گرفت كه اگر بتوانند، به  -نشان داد
 ي خردمندانه بيانديشند تا در پرتو آن، از آن وضع نابسامان نجات پيدا كنند.حلّ راه

يش، ديگر جزم و قطع نداشتند بر اينكه پيامبر اسلام بر در اين مرحله، مشركان قر
 باطل است؛ بلكه همانطور كه خداوند متعال فرموده است:

﴿            ﴾  :۴۵[فصلت.[ 

 .»بردند در ارتباط با دعوت آن حضرت در شك و ترديد فراوان بسر مي«
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صلى االله - ه در امور مربوط به دين و آئين با پيامبراكرماين بار، بنا را بر آن گذاردند ك
وارد معامله شوند، و ميانة قضيه را بگيرند، و خودشان بعضي از معتقداتشان  -عليه وسلم

را رها كنند، و از آن حضرت نيز درخواست كنند كه برخي از معتقداتش را كنار بگذارد! 
صلى االله عليه - اند، اگر دعوت پيامبراكرم فتهكردند، به اين ترتيب، حق را نيز دريا فكر مي

 حق بوده باشد. -وسلم
صلى االله - اكرم * ابن اسحاق به سند خودش روايت كرده است كه حضرت رسول

به هنگام طواف كعبه با اسودبن مطلب بن اسدبن عبدالعزّي و وليدبن مغيره  -عليه وسلم
برخورد  -قوم قبيله خويش بودند كه از اشراف -بن وائل سهمي و اُميه بن خلف و عاص

پرستي بپرستيم، و تو نيز خداياني را  گفتند: اي محمد، بيا، ما خدايي را كه تو ميكردند. 
پرستيم بپرست؛ و به اين ترتيب، ما با تو در اين امر اشتراك خواهيم داشت؛ اگر  كه ما مي

ايم؛ و اگر آنچه  بهره نمانده پرستيم، ما از آن بي پرستي بهتر از آنست كه ما مي آنكه تو مي
خداوند متعال اي!  بهره نمانده پرستي، تو از آن بي رستيم بهتر از آن باشد كه تو ميپ ما مي

 در ارتباط با اين پيشنهاد قريش، اين آيات را نازل فرمود:

﴿                             

                            ﴾ 

 ].٦ - ١[الكافرون: 
پرستيد؛ شما نيز نخواهيد پرستيد  پرستم آنچه را شما مي بگو: هان اي كافران. من نمي«

 223F1»م؛ دين شما از آن خودتان، و دين من نيز از آن خودم!پرست آنچه را من مي
اند كه قريشيان گفتند: اگر تو خدايان  عباس روايت كرده عبدبن حميد و ديگران از ابن

ش خواهيم كرد! خداوند سورة كافرون را در ما را نيايش كني، ما نيز خداي تو را پرست
224Fپاسخ آنان نازل فرمود

1. 
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صلى - خدا اند كه گفت: قريشيان به رسول عباس نقل كرده نابن جرير و ديگران از اب
پرستي؛ و يكسال، ما خداي تو را  گفتند: يكسال، تو خدايان ما را مي -االله عليه وسلم

 خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود:پرستيم!  مي

﴿                     ﴾  :۶۴[الزمر.[ 

 225F2»دهيد بپرستم؟ هان اي نادانان؟! بگو: آخر غير خداي يكتا را به من دستور مي«

آور را با اين جواب قاطع و يكسره كننده  خداوند متعال اين گفتگوها و مذاكرات خنده
براي هميشه خاتمه داد؛ اما كفّار قريش بطور كامل مأيوس و نااميد نشدند؛ بلكه بر ميزان 

نيز بعضي از دستورات و  هايشان افزودند، مشروط به اينكه پيامبر اسلام نينشي عقب
 تعليمات را كه آورده است تعديل كنند. گفتند:

﴿           ﴾  :۱۵[يونس.[ 

 »قرآني ديگر غير از اين بياور، يا همين قرآن را تغيير بده!«
هايي در قالب آيات قرآني بست؛  يشيان، با فرو فرستادن پاسخخداوند اين راه را بر قر

 چنانكه در پاسخ درخواست آنان فرمود:

﴿                               

          ﴾  :۱۵[يونس.[ 

بگو: من چنين حقيّ را ندارم كه قرآن خدا را از جانب خود تغيير بدهم! تنها آنچه را «
ترسم كه اگر خداي خودم را نافرماني كنم به  كنم؛ من مي شود تبعيت مي به من وحي مي

 »عذاب و شكنجه آن روز بزرگ گرفتار آيم!

                                                                                                             
 .962، 6الدرالمنثور، سيوطي، ج  -1

 ون.تفسير ابن جرير طبري، ذيل سوره كافر -2
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تعيين كنندگي اين مسئله را خاطر  همچنين در آيات ذيل، خداوند متعال اهميت و
 نشان فرمود:

﴿                             

                           

                         ﴾  :۷۳[الإسراء 

- ۷۵.[ 
ايم  اند كه تو را به نحوي از آنچه به تو وحي فرستاده اينك اينان درصدد برآمده«

ري را به دروغ بر ما ببندي، و تا مطالب و سخنان ديگمنصرف گردانند و تو را وادار كنند 
در آن صورت، تو را دوست و رفيق خودشان بگيرند. و اگر تو را ثابت قدم نگردانيده 

در آن آمدي كه اندكي بسوي آنان تمايل پيدا بكني.  بوديم، چه بسا تو هم در پي آن برمي
ا براي داشتيم، و آنگاه در برابر م صورت، تو را ميانه مرگ و زندگي معذبّ نگاه مي

 »كردي! خودت يار و ياوري پيدا نمي

 سرگرداني قريشيان و مراجعة آنان به يهوديان
ها،  ها و امتيازدادن نشيني مشركان مكّه، وقتي كه در اين گفتگوها و مذاكرات و عقب

شكست خوردند، از هر طرف، راهها در برابر ديدگانشان تاريك گرديد، سرگردان شدند 
يكي از شيطانهاي قريش، نضربن حارث، درميان آنان به رهبري كه چه بكنند؛ تا آنكه 

برخاست و به آنان از روي خيرخواهي و نصيحت گفت: اي جماعت قريش، بخدا، به 
محمد در اي براي شما باقي نمانده است!  ايد كه ديگر هيچ راه چاره اي گرفتار شده گونه

تر، راستگوتر، امانتدارتر؛ تا اينكه  جواني بود از همه جوانان پسنديدهزيست.  ميان شما مي
و آورد براي شما آنچه را آورد؛ هاي وي مشاهده كرديد،  آثار ميانسالي را روي شقيقه

ايم و  آنگاه، شما گفتيد: ساحر است! نه به خدا، او ساحر نيست؛ ما جادوگران بسيار ديده
به خدا، او كاهن هم گفتيد: كاهن است! نه هايشان آشنا هستيم!  زدن ها و گره ميدنبه د
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ايم!  هايشان را شنيده پردازي ها و سجع گويي ايم و ياوه نيست؛ ما كاهنان را بسيار ديده
 ايم و با هزجَ ايم و شنيده گفتيد: شاعر است! نه به خدا، او شاعر نيست؛ ما شعر بسيار ديده

نيست؛ ما جنون را و رجز آن كاملا آشناييم! گفتيد: مجنون است! نه به خدا، او مجنون هم 
هاي دروني، و افكار  شناسيم؛ هيچيك از آثار جنون از قبيل تنگي نفس، وسوسه خوب مي

اي جمعيت قريش، در كار خويش نيك بنگريد؛ كه به بينيم!  آشفته را در وجود او نمي
 ايد! خدا به مصيبتي سخت گرفتار شده

در برابر همة آن  -وسلم صلى االله عليه- گويا، قريشيان وقتي كه ديدند حضرت محمد
انگيز آنان را رد كردند، و  هايشان استوار ايستادند، و همة پيشنهادهاي دل مبارز طلبي

تمامي مراحل رويارويي با صلابت و شجاعت تمام با آنان مواجه شدند؛ گذشته از اين، 
ترديد نداشتند،  هاي نيكوي آن حضرت هيچ در راستگويي و پاكدامني و ديگر خصلت

صلى االله عليه - خدا اذهان آنان قوت گرفت كه مبادا ايشان به حقيقت رسولشبهه در  اين
باشند! تصميم گرفتند كه با يهوديان ارتباط برقرار كنند، تا دربارة آن حضرت به  -وسلم
آنگاه، از آنجا كه نضربن حارث پيشقدم شده و از در خيرخواهي با اي قطعي برسند.  نتيجه

، وي را با يك تن يا چندين تن ديگر مأمور گردانيدند كه به نزد آنان سخن گفته بود
يهوديان مدينه بروند. نضربن حارث به اتفاق همراه يا همراهانش نزد احبار يهود رفت. 

مرسل است، و اگر پاسخ نداد،  گفتند: اين سه سؤال را با او مطرح كنيد؛ اگر پاسخ داد، نبي
ال كنيد دربارة آن جواناني كه در روزگاران پيشين (نخست) از او سؤبايد به قتل برسد! 

بسيار زبانزد بوده اند، داستانشان چگونه بوده است؟كه اين جوانان سرگذشتي شگفت داشته 
اند. (دوم) از او سؤال كنيد دربارة مردي جهانگرد كه خاوران و باختران زمين را سراسر 

او سؤال كنيد دربارة روح، كه روح درنوَرديد؛ داستان او چگونه بوده است؟ (سوم) از 
 چيست؟
حارث، همينكه به مكه بازگشت اعلام كرد: سخن آخر را براي يكسره كردن  بن نضر

و آنچه را كه يهوديان گفته بودند براي ايشان باز ايم!  كار شما با محمد با خود آورده
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ح كردند. چند مطر -صلى االله عليه وسلم- اكرم گفت. قريشيان آن سه سؤال را نزد رسول
روز بعد، سورة كهف نازل شد، و در آن سوره داستان آن جوانان، كه همان اصحاب كهف 
باشند، و داستان آن مرد جهانگرد كه همان ذوالقرنين باشد، آمده بود؛ و پاسخ خداوند 
متعال به سؤال سوم آنان كه روح چيست؟ نيز در سورة اسراء نازل گرديد، و براي 

به حق رسول  -صلى االله عليه وسلم- روشن گرديد كه حضرت محمد قريشيان كاملاً
خدايند و در دعوت خويش راستگويند؛ اما، ستمگران مانند هميشه راهي جز كفر و 

 ناسپاسي پيش نگرفتند
226F

1. 

*** 
- خدا هاي مشركان مكه در برابر دعوت رسول گيري هايي چند از موضع اين بود، نمونه

ها را با هم در كنار هم به كار گرفتند؛ از اين  ان تمامي اين شيوه. آن -صلى االله عليه وسلم
دادند و  برخورد به آن گونه برخورد ديگر، تغيير رفتار ميمرحله به ديگر، و از اين گونه 

از سختگيري به نرمش و مدارا؛ از مدارا و نرمش كردند.  پيوسته در كردارشان تجديدنظر مي
آشفتند و پرخاش  به تهديد به ترغيب؛ گاه برمي به سختگيري و خشونت؛ از ترغيب

كردند و  گاهي خصمانه مجادله ميگرفتند.  گراييدند و آرام مي كردند، و گاه به سستي مي مي
نشيني  كردند، گاهي ديگر عقب گفتند؛ گاهي به شدت مبارزه مي گاهي ديگر، دوستانه تملقّ مي

يگر بشارت و نويد؛ گويي، گاه جلو دادند، و گاهي د كردند؛ گاهي وعد و وعيد مي مي
مقصد و رفتند؛ آرام و قرار نداشتند؛ بناي گريز و فرار نيز نداشتند.  آمدند و گاه عقب مي مي

خواستند  آنان مياثر كردن دعوت اسلام بود.  ها، بي ها و نيرنگ مقصودشان از همة اين رنگ
ها و تكاپوها كه به خرج دادند، و  اما، با همه اين كوششجبهة كفر را دوباره سامان بدهند. 

ها كه يك به يك آزمودند؛ در برابر آنان راهي بجز  انديشي  ها و چاره كشي همة آن انواع نقشه

                                           
 .301-299، ص 1ج  هشام، سيرةابن -1
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بخشيد، و حاصلي جز درگيري و نبرد  شمشير نيز كه تفرقه را شدت ميشمشير باقي نماند. 
 ان شدند كه چه بايد بكنند؟!توانست داشته باشد؛ سرگرد كرد، نمي كن مي چيز را ريشه كه همه

 موضع گيري ابوطالب و خاندان وي
صلى - خواهند كه حضرت محمد ابوطالب، زماني كه مشاهده كرد سران قريش از وي مي

را تحويل آنان بدهد تا ايشان را بكشند؛ و در ديگر رفتارها و كردارهاي  -االله عليه وسلم
 خواهند حضرت محمد دريافت كه آنان مي قريشيان نيز با توجه به قرائن و شواهد متعدد،

را بكشند، و حرمت حمايت ابوطالب را بشكنند؛ و حركات امثال  -صلى االله عليه وسلم-
بن هشام و عمربن خطّاب را زير نظر گرفت؛ فرزندان هاشم و  معيط و ابوجهل بن ابي عقبه

ام براي حفاظت از پيامبر فرزندان مطلب را فراخواند و آنان را گرد آورد، و آنان را به قي
از روي غيرت و  -مسلمان و كافر -دعوت كرد. همگي آنان -صلى االله عليه وسلم- اكرم

درفرهنگ قومي عرب، دعوت ابوطالب را » جوار«حميت و به منظور حفظ حرمت قانون 
در آن ميان، تنها پيمان شدند، و عهد بستند.  اجابت كردند، و در كنار كعبه با وي هم

227Fب، برادر ابوطالب، از آنان كناره گرفت، و به ديگر سران قريش پيوستابوله

1. 

 

                                           
 .269، ص 1ج  هشام، سيرةابن -1





 

 

 :فصل هفتم
 اجتماعي –تحريم اقتصادي 

 پيمان ستمگري و جفاكاري
هايشان ناچار  همه چارهيافت.  سرگرداني و پريشاني مشركان مكه روزبروز افزايش مي

اند و عزم بر  مان شدهديدند كه فرزندان هاشم با فرزندان مطلب هم پي ميشده بود. 
اند، و بنا دارند كه از ايشان حمايت كنند؛ كار به هر جايي  حفاظت از پيامبرخدا جزم كرده

 خواهد بكشد، بكشد! كه مي
ب اجتماع كردند، و بر كنانه در وادي محص سرانجام، مشركان قريش در خيف بني

آنان وصلت نكنند؛ دادوستد  مطلب هم پيمان شدند، مبني بر اينكه با هاشم و بني عليه بني
هاي آنان وارد نشوند؛ و با آنان سخن  معاشرت نكنند؛ به خانهنكنند؛ همنشيني نكنند؛ 

را در اختيار آنان بگذارند تا  -صلى االله عليه وسلم- خدا نگويند؛ تا زماني كه رسول
را تأييد هاي محكم آن اي نوشتند و با عهد و پيمان نامه را در صحيفه بكشند. اين پيمان

هاشم نپذيرند، و نسبت به  هرگز درخواست صلح و سازش را از بني«كردند دائر بر اينكه 
 ».ن كنندكشتن تسليم آنا يآنان هيچگونه مهرباني نكنند، تا محمد را برا

عامربن هاشم نوشت؛ نيز  گويند اين نامه را منصوربن عكرمه بن ابن قيم گويد: مي
عامربن هاشم شت؛ اما، درست آن است كه بغيض بن گويند آنرا نضربن حارث نو مي

 به او نفرين كردند، و دستش ناكار شد. -صلى االله عليه وسلم- خدا نوشت، و رسول
228F

1 

                                           
، 4285، 4284، 3882، 1590، 1589، ح 529، ص 3الباري، ج  ، همراه با فتحالبخاري نكـ: صحيح -1
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مطلب نوشته شد.  هاشم و بني اجتماعي بر عليه بني -نامة تحريم اقتصادي اين پيمان
خاندان هاشم و خاندان نامه را درون خانة كعبه آويختند. به موجب اين عهدنامه،  پيمان

بنابر طالب زنداني شدند.  مطلب از ديگر قريشيان جداسازي شدند، و در شعب ابي
مشهور، اين واقعه در شب اول ماه محرم سال هفتم بعثت روي داده است. جز اين نيز 

 اند. گفته

 طالب سه سال در شعب ابي
آنان بسته شد. مواد غذايي حصر اقتصادي شدت يافت. خوار و بار و مواد غدايي به روي 

كردند  و ديگر كالاها را مشركان مكه پيش از آنكه كاروانيان وارد شهرشوند، پيشدستي مي
محاصره شدگان تاب و توان از دست دادند. به خوردن كردند.  و از آنان خريداري مي

برگ درختان و پوست حيوانات پناه بردند. كار به جايي رسيد كه از آن سوي شعب 
تنها، شد.  زدند، شنيده مي يطالب صداي زنان و كودكان كه از شدت گرسنگي فرياد مياب

براي خريداري مايحتاج رسيد.  گاهي به طور مخفيانه قوت و غذاي اندكي به آنان مي
شد كه از مكه  گاه ميتوانستند از شعب خارج شوند.  خودشان، بجر در ماههاي حرام نمي

بلكه بتوانند از كاروانيان چيزي خريداري كنند؛ اما، مكّيان شدند تا بيرون شهر  خارج مي
افزودند كه نتوانند از عهدة  رسيدند و آنقدر بر بهاي كالاي موردنظر آنان مي سر مي

 پرداخت قيمت آن برآيند!
به  -رضي االله عنه- اش خديجه بن حزام قدري گندم براي عمه هر از گاهي، حكيم

جهل سر راه را بر او گرفت و با او درگير شد تا نگذارد كه يكبار ابوبرد.  داخل شعب مي
شدگان برسد، ابوالبختري سر رسيد و ميانجي شد، و به حكيم  آن مواد غذايي به محاصره

 اش ببرد. ها را به شعب ابيطالب نزد عمه كمك كرد تا بتواند گندم
مردم شب  وقتي كهترسيد.  مي -صلى االله عليه وسلم- ابوطالب بر جان رسول خدا

داد كه در رختخواب او  رفتند، ابوطالب به آنحضرت دستور مي هنگام به رختخواب مي
بخوابند، تا هر كس قصد كشتن غافلگيرانة آن حضرت را داشته باشد، تيرش به سنگ 
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شد كه وقت خواب، به يكي از پسران يا برادران يا  پس از مدتي، گاه ميبيايد. 
بخوابد، و آن  -صلى االله عليه وسلم- خدا ر رسولگفت كه در بست عموزادگانش مي

صلى - خدا حضرت در بستر يكي از آنان شب را به صبح برسانند. در موسم حج، رسول
كردند و آنان را  شدند و با مردم گفتگو مي و مسلمانان از شعب خارج مي -االله عليه وسلم

ر اين ارتباط چه حركاتي از كردند، و پيش از اين آورديم كه ابولهب د يبه اسلام دعوت م
 داد. خود نشان مي

 نامه نقض پيمان
229Fدو سال يا سه سال، به همين منوال گذشت. در ماه محرم

نامه  سال دهم بعثت، پيمان 1
ماجرا از اين قرار بود كه در اصل، برخي از قريشيان از نقض شد، و محاصره برداشته شد. 

ديگر خوشايندشان نبود. به تدريج، آن عده  انعقاد اين عهدنامه خشنود بودند، اما، بعضي
 اي ناخشنود بودند، كوشيدند تا آن را نقض كنند. نامه از قريشيان كه از انعقاد چنين پيمان

بني عامربن لؤُي بن عمرو، مردي از طايفة  فرد شاخصي كه به اين امر اقدام كرد، هشام
اين بار، به نزد برد.  عب ميهاشم قوت و غذا به ش بود. وي شبانه و مخفيانه براي بني

ومي رفت، كه مادر وي عاتكة بنت عبدالمطلب بود. به او روي كرد و امية مخز زهيربن ابي
هاي گوناگون بنوشي، و  پسندي كه تو غذاهاي متنوع بخوري، و نوشيدني گفت: زهير! مي

گفت: واي بر  داني؟! بار به سر برند كه خود مي زادگانت در آن وضع فلاكت ها و دايي دايي
تو! من چه كنم. يك دست كه صدا ندارد؟! با تو بگويم كه به خدا اگر يك مرد ديگر نيز 

هشام گفت: اينك آن مرد صدا شود، براي نقض اين عهدنامه قيام خواهم كرد!  با من هم

                                           
ماه پس از نقض دليل بر اينكه نقض عهدنامه در ماه محرم روي داده است، آنست كه ابوطالب شش  -1

عهدنامه از دنيا رفت، و بنابر تحقيق، وفات ابوطالب در ماه رجب اتفاق افتاده است، كساني كه نيز 

گويند: وفات ابوطالب هشت ماه و چند روز پس  ند ابوطالب در ماه رمضان از دنيا رفته است، ميگوي مي

 ز نقض عهدنامه روي داده است.ا
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زهير گفت: آن مرد كيست؟ گفت: من! زهير گفت: يك مرد سوم را نيز اي!  ديگر را يافته
 يدا كن!برايمان پ

مطلب با او  يبنهاشم و  هشام نزد مطعم بن عدي رفت، و خويشاوندي وي را با بني
خاطرنشان ساخت، و او را به خاطر همراهي با قريش در چنين ظلم و ستم آشكار 

مطعم گفت: واي بر تو! چه كنم! من يك مرد تنها كه بيشتر نيستم! گفت: سرزنش كرد. 
ويش داري! گفت: آن مرد كيست؟ گفت: من! گفت: يك مرد مرد دومي را نيز در كنار خ

گفت: او كيست؟ گفت: زهيربن ابي ام!  سومي برايمان پيدا كن! گفت: اين كار را كرده
 اميه! گفت: يك مرد چهارمي برايمان دست و پا كن!

هشام رفت، و نظير آن سخناني را كه به مطعم گفته  هشام اين بار به نزد ابوالبختري بن
گفت: كسان ديگري هم هستند كه ما را در اين امر ياري با وي در ميان گذاشت.  بود،

دي، و بن ع كنند؟ گفت: آري. گفت: چه كسي؟ چه كساني؟ گفت: زهيربن ابي اميه، مطعم
 من؛ ما سه نفر با تو همراه خواهيم بود؛ گفت: يك مرد پنجمي برايمان بياب!

َد رفت، و با او گفتگو كرد، و حق هشام به نزد زمعه بن اسودبن مطلب بن اس
زمعه گفت: در اين كار كه تو مرا مطلب را به ياد او آورد.  هاشم و بني خويشاوندي بني
اند؟ گفت: آري! آنگاه آن چهار نفر ياد   خواني، كسان ديگري نيز همراه بسوي آن فرامي

دند، و با همديگر گرد آم -نام برد. در محلّ حجون -كه خود يكي از آنان بود –شده را 
مطلب  هاشم و بني پيمان بستند كه براي نقض عهدنامة تحريم اقتصادي و اجتماعي بني

تر بودم؛ اكنون من نيز نخستين كسي خواهم  زهير گفت: من از همة شما پيشقيام كنند. 
 بود كه در اين باره سخن بگويد!

به راه افتادند. زهير،  بامداد فرداي آن روز، به سوي مراكز تجمع همه روزة خودشان
هفت شرط دور خانة كعبه طواف كرد. آنگاه، به اي بر دوش داشت، از راه رسيد.  كه حلهّ

گوناگون را بخوريم و لباسهاي هاي  مردم روي كرد و گفت: اي اهل مكه، ما خوراكي
شوند، و هيچكس با آنان دادوستد  هاشم دارند هلاك مي متنوع بپوشيم، در حالي كه بني
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نشينم تا اينكه اين عهدنامة مبني بر قطع رحم و ظلم و ستم پاره  بخدا، آرام نميكند؟!  مين
 گردد!

ابوجهل كه در آن سوي مسجد حضور داشت، گفت: دروغ گفتي، بخدا، آن عهدنامه 
 پاره نخواهد شد!

ما آن زمان نيز كه نوشته شد، از تر از اويي!  زمعه بن اسود گفت: تو بخدا ذروغگوي
 شنود نبوديم!آن خ

ما از آنچه در اين عهدنامه نوشته شده است، گويد!  ابوالبختري گفت: زمعه راست مي
 خُشنود نيستيم، و آن را قبول نداريم!

مطعم بن عدي گفت: شما دو تن راست گفتيد؛ و هركس غير از اين گفته باشد يا 
ند اعلام برائت بگويد دروغگوي است! ما دسته جمعي از اين عهدنامه به درگاه خداو

 جوييم! كنيم، و از محتواي آن بيزاري مي مي
 هشام بن عمرو نيز نظير همين سخنان را گفت.

گيري شده، و در جاي ديگري غير از اينجا  ابوجهل گفت: بر اين قضيه شبانه تصميم
 به مشورت نهاده شده است!

يد: خداوند ابوطالب نيز در آن سوي مسجد نشسته بود. آمده بود كه به آنان بگو
است مطلع اي كه پيمان مذكور در آن نوشته شده  گرامي خود را از وضع صحيفه رسول

گردانيده، حاكي از آنكه خداوند موريانه را فرستاده است تا همة محتواي جفاكارانه و 
ستمكارانة آنان را كه پايمال كنندة روابط خويشاوندي بود بخورد، مگر آنجايي كه نام 

در آن ذكر شده است. آن حضرت نيز مطلب را با عموي خود بازگفته  خداوند عزوّجل
اش به او  بودند، اينك ابوطالب بسوي قريشيان آمده بود تا براي آنان بازگويد كه برادرزاده

هاي وي دروغ بوده باشد، ما او را به شما واگذار  چنين و چنان گفته است؛ اگر گفته
شما دست از قطع رحم و ستم روا داشتن با ما خواهيم كرد؛ و اگر راست گفته باشد، 

 قريشيان گفتند: به انصاف سخن گفتي!برداريد! 



   

 خورشيد نبوت   254 
  

پس از اينكه گفتگوي ايشان با ابوجهل پايان پذيرفت، مطعم آهنگ آن صحيفة مربوط 
و » باسمك اللهم«به عهدنامه كرد؛ ديد كه تمامي آن را موريانه خورده است، بجز جملة 

 آمده بود.» االله«داد كه نام هر جاي ديگر آن قرار
هاشم و  اجتماعي قريشيان برعليه بني -به اين ترتيب، قرارداد تحريم اقتصادي

با همراهانشان از شعب  -صلى االله عليه وسلم- خدا مطلب نقض گرديد، رسول بني
مشركان نيز اينك معجزة بزرگي را در ارتباط با نبوت و رسالت آن طالب بيرون آمدند.  ابي

 ت مشاهده كرده بودند. اما، همينطور كه خداوند دربارة اين قوم فرموده است:حضر

﴿                 ﴾  :٢[القمر.[ 

همان جادوي  گفتند: كردند و مي كردند، اعتراض مي اي را مشاهده مي هرگاه معجزه«
 »هميشگي است!

 نيز ناديده گرفتند، و بر كفر پيشين خويش افزودند اين معجزه را
230F

1. 

 آخرين مراجعة قريشيان به ابوطالب
طالب بيرون آمده بودند، و دوباره كارشان  از شعب ابي -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم

قريشيان نيز، هرچند به آن جفاكاري و قطع رحم پايان را مانند گذشته از سر گرفته بودند. 
گرانة خويش، مسلمانان را آزار  هاي سلطه ودند، همچنان مانند پيش، با شيوهداده ب

از سوي ديگر، ابوطالب نيز همچنان از انداختند.  دادند، و بر سر راه خدا سنگ مي مي
كرد؛ اما، از آنجا كه سن وي از هشتاد سال گذشته بود، و دردها  اش حمايت مي برادرزاده

و افسرده ساخته بود؛ به لي، سالها بود كه او را ناتوان فرساي متوا و پيشامدهاي طاقت
خصوص، محاصرة شعب ابيطالب پشت وي را شكسته بود و مفاصل وي را از كارآيي 

                                           
؛ 216، ص 1ج » باب نزول النبي بمكّة«اجتماعي را از صحيح بخاري،  -تفصيلات اين تحريم اقتصادي -1

، ص 1؛ سيره ابن هشام، ج 46، ص 2؛ زاد المعاد، ج 548ص ، 1، ج »النبي باب تقاسم المشركين علي«

 ايم. و ديگر منابع گردآوري كرده 374-377، 350-351
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انداخته بود؛ پس از خروج از شعب، چند ماهي بيش نگذشت كه در بستر بيماري افتاد، و 
رسيدند كه اگر پس از مشركان قريش بر خويشتن تاش شدت يافت.  روز به روز بيماري

اش بياورند، در ميان قوم عرب بدنام  وفات ابوطالب بخواهند بلايي بر سر برادرزاده
 اين بود كه يك بار ديگر در صدد برآمدند تا در حضور ابوطالب با حضرت محمدگردند! 

به گفتگو بنشينند، و امتيازاتي را بدهند كه پيش از آن حاضر به  -صلى االله عليه وسلم-
اند؛ و براي آخرين بار، هيأتي را به نمايندگي نزد ابوطالب گسيل  ادن آن امتيازات نبودهد

 داشتند، و اين آخرين مراجعة ايشان به ابوطالب بود.
اند: زماني كه ابوطالب بيمار شد، و سنگيني حال وي  * ابن اسحاق و ديگران نوشته

اند! آوازة محمد و   اسلام آوردهبه گوش قريشيان رسيد، با يكديگر گفتند: حمزه و عمر 
آئين جديد وي درميان همة طوايف قريش ظنين افكن شده است! بياييد نزد ابوطالب 
برويم، و از او بخواهيم كه بر پسر برادرش سخت بگيرد، و او را در اختيار ما بگذارد! 
بخدا، هيچ ايمني نداريم كه اين جماعت سررشتة همة كارها را از دست ما بيرون 
نگردانند! به روايت ديگر، گفتند: ما خوف آن را داريم كه اين پيرمرد بميرد، و مردم 
مسائل بعدي را با وفات وي مرتبط گردانند، و قوم عرب ما را سرزنش كنند و بگويند: او 

 را به حال خود واگذاشتند؛ وقتي كه عمويش از دنيا رفت، بر او دست انداختند!
شيبه بن ربيعه؛ ابوجهل بن هشام؛ اميه بن خلف؛  سران قريش: عتبه بن ربيعه؛

زد ابوطالب شدند، به ن بيست و پنج تن مي اي ديگر كه تقريباً ابوسفيان بن حرب؛ با عده
دانيد كه در نزد ما چه مقام و منزلتي  رهسپار شدند، و گفتند: اي اباطالب، شما خود مي

ايد، و از بابت وفات شما ترس  هبينيد دچار شد اينك شما به حال و وضعي كه ميداريد. 
دانيد كه ميان ما و برادرزادة شما چه  شما نيك ميتمامي وجود ما را فرا گرفته است. 

وي را نزد خويش فراخوانيد، و از او براي ما و از ما براي او گذرد.  گذشته است و مي
كاري به كار او  التزام بگيريد، مبني بر اينكه وي كاري به كار ما نداشته باشد، و ما نيز

 نداشته باشيم؛ او ما را و آئين ما را واگذارد، و ما او را و آئين او را واگذاريم!



   

 خورشيد نبوت   256 
  

فرستاد. آن حضرت نزد  -صلى االله عليه وسلم- محمد ابوطالب در پي حضرت
ابوطالب آمدند. ابوطالب گفت: اي پسر برادر من، اينان اشراف و سران قوم و قبيلة تواند؛ 

اند تا امتيازاتي به تو بدهند، و امتيازاتي از تو بگيرند؛ آنگاه سخنان  هم آمدهدر اينجا گرد
سران قريش را براي ايشان بازگفت و پيشنهاد آنان را دائر بر عدم تعرضّ هر يك از 

در  -صلى االله عليه وسلم- خدا شت. رسولطرفين به طرف ديگر به آن حضرت عرضه دا
 پاسخ آنان گفتند:
 يتکم کلمة تکلمتم ا، ملکتم، ا العرب، ودانت لکم ا العجم؟)(أرأيتم إن أعط

اي را بدهم كه اگر آن كلمه را بگوييد،  نظرتان در اين مورد چيست كه به شما كلمه«
 »همه جهان عرب را زير فرمان بگيريد، و غيرعرب نيز همه به فرمان شما درآيند؟!

خواهم كه فقط يك كلمه  از اينان ميبه روايت ديگر، خطاب به ابوطالب فرمودند: من 
را بر زبان آورند، تا قوم عرب به فرمان ايشان گردن نهند، و غيرعرب نيز به آنان جزيه 

خواهند كه آنان را  اي عموي من، يعني از من مي«و نيز به روايت ديگر، گفتند: بپردازند! 
چيزي آنان را  ابوطالب گفت به چهبسوي چيزي كه خيرشان در آن است دعوت نكنم؟! 

يك كلمه را كنم به اينكه تنها  ميخواني؟ آن حضرت گفتند: من ايشان را دعوت  فرا مي
بر زبان آورند، تا همه اقوام عرب سر در خط فرمانشان نهند، و بر همة اقوام عجم نيز 

اين سخن را گفتند، اشراف  -صلى االله عليه وسلم- خدا فرمانروا شوند. وقتي رسول
خويش ميخكوب شدند و سرگردان شدند و در نيافتند كه چگونه اين كلمة قريش برجاي 

ابوجهل گفت: آن كلمه كدام است؟ اي را كه تا اين اندازه سودمند است، رد كنند؟!  واحده
به جان پدرت سوگند، اين يك كلمه و ده برابر اين كلمه را به خاطر تو خواهيم گفت! 

 ند:گفت -صلى االله عليه وسلم- پيغمبراكرم
 .االله، وتخلعون ما تعبدون من دونه) الا (تقولون: لااله

 »الااالله، و همه بتان و معبودان ناروا را از مقام معبوديت خلع كنيد. بگوييد: لااله«
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كه همة آن خدايان را تبديل  -اي محمد -خواهي مشركان دست زدند و گفتند: تو مي
آنگاه، به يكديگر گفتند: به خدا، اي!  كار عجيبي را آغاز كردهبه يك خداي يكتا كني؟! 

راه خود را پيش خواهيد، به شما نخواهد داد.  اين مرد هيچيك از چيزهايي را كه شما مي
گيريد، و بر همان دين پدرانتان ثابت قدم باشيد، تا خداوند ميان شما و او حكم كند! 

 اد نازل شده است:سپس پراكنده شدند. آيات آغازين سورة صاد در ارتباط با همين افر

﴿                                   

                               

                                  

                                  

          ﴾  :۷ - ۱[ص .[ 

اند كه در كام خودبيني  صاد. به قرآن مشتمل بر هر دانش و آگاهي سوگند. اين كافران«
چه بسيار اقوامي را كه هلاك گردانيديم، و آنان فرياد برآوردند كه اند.  و اختلاف فرورفته
و به شگفت آمدند كه چرا يكي از ميان ايشان به انذار هايي نيست!  به هيچ روي راه

رخاسته است؛ و كافران گفتند: اين شخص جادوگري دروغگوست! آيا آنهمه خدايان را ب
ما هرگز چنين آور است!  تبديل به يك خدا كرده است؟ اين چيزي سخت شگفت

 231F1»ايم؛ اين نيست مگر يك بدعت نوظهور! سخناني را ساليان سال است كه نشنيده
 
 
 

                                           
؛ مسند ابي يعلي، 3232، ح 341، ص 5؛ نيز نك: سنن الترمذي، ج 419-417، ص 1ج  هشام، سيرةابن -1

 ؛ ابن جرير طبري نيز اين داستان را آورده است.2583، ح 456، ص 4ج 
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 عام الحزن (وفات ابوطالب)
يافت، و طولي نكشيد كه وي از دنيا رفت، وفات  چنان شدت ميبيماري ابوطالب هم

 ابوطالب در ماه رجب سال دهم بعثت، شش ماه پس از بيرون آمدن از شعب روي داد.
232F

1 
- ، سه روز پيش از وفات خديجهاند كه وي در ماه رمضان همان سال بعضي نيز گفته

 از دنيا رفته است. -رضي االله عنه

 وفات حضرت خديجه
المؤمنين خديجة  اُم -بنابر اختلاف اقوال -دو ماه، يا سه روز پس از وفات ابوطالب حدود
نيز از دنيا رفت. وفات وي در ماه رمضان سال دهم بعثت روي  -رضي االله عنه- كُبري

- اكرم داد، و به هنگام مرگ، بنابر مشهورترين روايت، شصت و سه سال داشت، و رسول
پنجاه سال  -رضي االله عنه- گام وفات همسرشان خديجهبه هن -صلى االله عليه وسلم

 داشتند.
233F

2 
صلى االله عليه - هاي بزرگ بود كه خداوند بر پيامبراكرم خديجة كبري از جمله نعمت

در كنار آن حضرت بود.  -رضي االله عنه- ارزاني داشته بود. يك ربع قرن خديجه -وسلم
ترين شرايط، يار و ياور و  در سختبه هنگام نگراني و پريشاني همدم ايشان بود؛ و 

همراه ايشان بود؛ و در راستاي گسترش دعوت و اداي رسالت به آن حضرت مدد 
هاي تلخ مبارزه و جهاد با ايشان نديم و دمساز بود، و جان و مال  ، و در صحنهرسانيد مي

صلى االله - خدا رسولخويش را در طبق اخلاص پيش روي آن حضرت قرار داده بود. 
 فرمايند: چنين مي -رضي االله عنه- دربارة حضرت خديجه -ه وسلمعلي

                                           
 .111مختصر السيرة، ص  -1

در ماه رمضان سال مذكور  -رضي االله عنها–)، بر وفات حضرت خديجه 7ابن جوزي در تلقيح (ص  -2

 تصريح كرده است.
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شرکتني في مالها حين حرمني أالناس؛ و صدقتني حين کذبني الناس، و  (آمنت بي حين کفر بي
234Fزقني االله ولدها وحرم ولد غيرها)الناس، و ر

١ 
ن وي به من ايمان آورد، آن هنگام كه مردم به من كافر بودند؛ مرا تصديق كرد، آ«

كردند، مرا شريك دارايي خويش گردانيد، آن هنگام كه  هنگام كه مردم مرا تكذيب مي
مردم مرا محروم گردانيده بودند؛ و خداوند از وي به من فرزنداني روزي كرد؛ اما از 

 »همسران ديگرم به من فرزندي نداد.
- اكرم * در حديث صحيح از ابوهريره روايت شده است كه گفت: جبرئيل بر نبي

آيد!  االله، اين خديجه است كه دارد مي نازل شد و گفت: يا رسول -صلى االله عليه وسلم
يا غذاست، يا: نوشيدني است. همينكه  -ظرفي در دست دارد كه در آن نان خورش است

به نزد تو رسيد، سلام خداي خديجه را به وي برسان و به او بشارت بده كه در بهشت، 
ي او ساخته است كه در آن خانه، اثري از خستگي و ماندگي اي از ني برا خداوند خانه

 نباشد!
235F

2 

 تهاجم غم و اندوه
اين دو حادثة دردناك، با فاصلة چند روز، اتفاق افتاد. سيل غم و اندوه به قلب مبارك 

سرازير شد. از آن پس، پيوسته و پياپي رنجها و  -صلى االله عليه وسلم- پيغمبر اكرم
پس از وفات ابوطالب، و قبيله آن حضرت به ايشان روي آورد. ها از سوي قوم  مصيبت

قريشيان بر گستاخي خويش افزودند، و آشكارا به شكنجه و آزار آن حضرت پرداختند. 
باريد، تا آنكه بالاخره از قريشيان قطع اميد  غم و اندوه از در و ديوار بر آن حضرت مي

ئف دعوت ايشان را اجابت كنند، يا كردند، و راهي طائف شدند، بدان اميد كه اهل طا
ه ايشان پناه بدهند و از ايشان حمايت كنند، تا بتوانند در برابر قوم و قبيلة دست كم ب

                                           
 .118، ص 6ر مسند خويش آورده است: ج اين روايات را امام احمدبن حنبل د -1

 .539، ص 1ج » باب تزويج النبي خديجة و فضلها«صحيح البخاري،  -2
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خودشان ايستادگي كنند. در آنجا نيز، كسي را نيافتند كه ايشان را پناه بدهد، يا حمايت 
وردند كه قريشيان كند؛ حتيّ آن حضرت را سخت آزار دادند، و بلاها بر سر آن حضرت آ

 چنان نكرده بودند.
صلى - به موازات افزايش سلطه و فشار و شكنجه و آزار اهل مكّه نسبت به پيامبراكرم

سختگيري آنان بر ياران آن حضرت نيز افزايش يافت، و كار به جايي  -االله عليه وسلم
ز مكّه رسيد كه ابوبكر صديق، دوست صميمي و ديرينة آن حضرت، ناگزير به هجرت ا

گرديد. ابوبكر، سرانجام، تصميم خود را گرفت و به قصد هجرت به حبشه از مكّه بيرون 
الغماد رسيد؛ اما ابن الدّغنُّه به او امان داد، و او را در پناه خويش به مكه  شد، تا به بركْ

236Fبازگردانيد.

1 

بت به * ابن اسحاق گويد: وقتي ابوطالب از اين جهان رخت بربست، قريشيان نس
آزارهايي را واداشتند كه در زمان حيات ابوطالب حتيّ  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

حتيّ يكبار، مردي نابخرد از سفيهان قريش توانستند انديشة آن را در سر بپرورانند.  نمي
- سر راه را بر آن حضرت گرفت و مشتي خاك بر سر آن حضرت ريخت. پيامبراكرم

آولد بود، وارد خانه شدند.  در همان حال كه سر مباركشان خاك -صلى االله عليه وسلم
يكي از دختران آن حضرت از جاي برخاست و به سوي ايشان آمد، و به شستشوي 

 گفتند: گريست؛ اما، آن حضرت به او مي موهاي سر آن حضرت پرداخت، در حالي كه مي
 (لا تبکي يا بنية، فإن االله مانع أباک)

 »ن؛ خداوند پدرت را حمايت خواهد كرد!دختركم، گريه مك«
 فرمودند: و نيز، در همان اثنا مي

237F(ما نالت مني قريش شيئا أکرهه حتى مات ابوطالب)

٢ 
                                           

، 1؛ و سيره ابن هشام، ج 553، 552، ص 1اين داستان، با همه طول و تفصيل آن، در صحيح بخاري، ج  -1

 آمده است. 374، 372ص 

 .416، ص 1سيره ابن هشام، ج  -2
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قريش هرگز با من رفتاري نكردند كه مرا ناخوشايند باشد، تا زماني كه ابوطالب از «
 »دنيا رفت!

صلى - عثت بر پيامبر اكرمهاي پياپي كه در سال دهم ب ها و اندوه به خاطر همين رنج
ناميدند، و با اين نام و عنوان » عام الحزن«روي آور گرديد، اين سال را  -االله عليه وسلم

 در سيرة نبوي و تاريخ آن روزگار شهرت يافت.

 ازدواج با سوده
با  -صلى االله عليه وسلم- در ماه شوال همين سال، يعني سال دهم بعثت، پيغمبراكرم

كه از مسلمانان ديرين بود، و در هجرت دوم به حبشه در شمار  -سودة بنت زمعه
ازدواج كردند. شوهر پيشين سوده، سكران بن عمرو بود كه او نيز اسلام  -مهاجران بود

آورده بود، و همراه وي به حبشه هجرت كرد، و در سرزمين حبشه، يا پس از مراجعت به 
از وي  -صلى االله عليه وسلم- خدا لمكّه، از دنيا رفت. پس از گذشتن عده وفات، رسو

خواستگاري كردند، و او را به همسري خويش درآوردند. سوده نخستين زني بود كه پس 
اش، نوبت  از وفات خديجه به همسري آن حضرت درآمد، و در سنوات اخيرِ همسري

 ) بخشيدضي االله عنها(ر خود را به عايشه
238F

1. 

 عوامل شكيبايي و پايداري مسلمانان
رسد،  انسان انديشمند در راستاي مطالعه و پيگيري روند سيرة نبوي به اينجا مي وقتي

گزد؛ و خرد ورزان جهان از هر سوي، زبان به پرسش  انگشت حيرت به دهان مي
القصواي مقاومت و  گشايند؛ كه چه عوامل و موجباتي مسلمانان را به اين غايه مي

هاي  گونه در برابر اين آزارها و شكنجهو اينكه مسلمانان چاستقامت رسانيده است؟! 
سنگين شكيبايي كردند، و زير اين فشارهاي سهمگين تاب آوردند؟ كه امروزه وقتي خبر 

                                           
 .10الاثر، ص  تلقيح فهوم اهل -1
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نظر به خواهد از قفسة سينه خارج شود؟!  لرزد، و قلبمان مي شنويم، بدنمان مي آن را مي
برخي از اين در پايان اين فصل به اين ذهنيت عمومي و پرسش همگاني، برآنيم كه 

 اي ساده و گذرا داشته باشيم: عوامل و موجبات، اشاره

عامل اصلي مقاومت و استقامت، اولاً و بالذّات، ايمان به خداي  ) ايمان به خدا:1
ناپذير، وقتي  يكتا است، و شناخت آو، آنچنان كه بايد و شايد. باور و ايمان قطعي و تزلزل

گرداند، و اين چنين قلبي ديگر از  وزن كوهها ميكه در دل انسان جاي گيرد، دل را هم 
انساني كه چنين ايماني استوار، و چنين يقيني قطعي دارد، خورد.  جاي خود تكان نمي

يند كه ب اي مي علفهاي هرزههاي دنيا را، در كنار ايماني كه دارد،  ها و سختي همة دشواري
هاي محكم را  و قلعهبشكند،  ته راكني كه آمده است تا سدهاي برافراش بر روي سيل بنيان

انسان با ايمان، در برابر شيريني و حلاوت ايمان، و شادابي اند!  درهم خرد كند، فراز آمده
ها و  معرفت، و شادماني يقين، كه از آن برخوردار است، به هيچيك از آن دشواري

 موده است:دهد؛ همانگونه كه خداوند در قرآن كريم بيان فر ها اهميتي نمي گرفتاري

﴿                                  

     ﴾ ] :۱۷الرعد.[ 

يرند كه بر پايداري و گ از اين عامل اصلي، موجبات و عوامل ديگري نيز نشأت مي
 فزايند؛ از جمله:ا شكيبايي اهل ايمان مي

كه رهبر بزرگ امت اسلام، بلكه  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي انگيز: ) رهبري دل2
رهبر بزرگ تمامي جهان بشريت بودند، از چنان خوي خوش، و خلق نازنين، و كمال 

ها بسوي  اي برخوردار بودند كه همة دل نفساني، و خصوصيات والا، و سر و وضع آراسته
شدند، و همة جانها در آتش اشتياق قرباني شدن در آستانة آن  مي آن حضرت جذب

از كمالات انساني و  -صلى االله عليه وسلم- بهرة پيامبراكرمسوختند.  حضرت مي
اي بود كه به هيچ  گيرد، به اندازه هاي معنوي و روحاني كه محبوب همگان قرار مي زيبايي
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شرافت و موقعيت اجتماعي و امتيازات  از نظر متانت وفرد ديگر بشر روزي نشده است. 
و فضائل و مناقب برفراز بالاترين قلّه جاي داشتند، و از نظر عفت و امانت و صداقت، و 

اي بودند كه حتي دشمنان آن حضرت در آن  هر ويژگي نيك ديگر، داراي مقام و درجه
و دشمن در و همراهان ايشان. دوست شك و ترديدي نداشتند؛ ديگر چه رسد به دوستان 

گفتند، به درستي و راستي آن  برابر آن حضرت، چنان بودند كه هرگاه ايشان سخني مي
 كردند. يقين پيدا مي

دور  _به خيال خودشان -يك بار، سه تن از قريشيان يكجا گرد آمده بودند، و هر يك
ر از چشم آن دو تن ديگر، به استماع قرآن مشغول بودند. طولي نكشيد كه رازشان آشكا

پرسيد: نظرت راجع به  -كه خود يكي از آن سه تن بود -شد. يكي از آنان از ابوجهل
آنچه از محمد شنيدي چيست؟ گفت: چه شنيدم؟! ما با بني عبدمناف بر سر جاه و مقام 

هاي اين و آن را  آنان اطعام كردند، ما نيز اطعام كرديم؛ آنان غرامتايم.  ههمواره نزاع داشت
خشش ما نيز بر عهده گرفتيم؛ بذل و بخشش كردند، ما نيز بذل و ب بر عهده گرفتند،

كرديم؛ همينكه دوشادوش يكديگر قرار گرفتيم، و همانند دو اسب شركت كننده در 
بندي، به موازات يكديگر به تاخت درآمديم؛ گفتند: ما پيامبري داريم كه از  مسابقه و شرط

توانيم به دست بياوريم؟  ديگر چگونه مياين يك امتياز را رسد!  آسمان به او وحي مي
 كنيم! يم، و او را تصديق نميآور بخدا، هرگز به او ايمان نمي

239F

1 
كنيم، فقط آنچه را  گفت: اي محمد، ما شخص تو را تكذيب نمي ابوجهل همواره مي

اين آية شريفه را  -به همين مناسبت -چنانكه خداوندكنيم!  اي تكذيب مي كه تو آورده
 د:نازل فرمو

﴿                           

    ﴾  :٣٣[الأنعام.[ 
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كنند، بلكه اين ستم پيشگان در برابر آيات الهي انكار  اينان شخص تو را تكذيب نمي«
 .240F1»ورزند و جحود مي

روزي، سه بار پياپي، كفّار مكّه آن حضرت را آزار دادند؛ در مرتبه سوم، آن حضرت 
 خطاب به آنان گفتند:

 (يا معشر قريش، جئتکم بالذبح).
241F»برايتان به ارمغان آورده امگ را قريشيان، مراي «

2. 
ترين  اي در عمق جان آنان تأثير كرد كه حتي سرسخت اين سخن آن حضرت به اندازه

نان ايشان، با بهترين عبارات و تعبيراتي كه در توان داشتند، در صدد دلجويي آن دشم
 حضرت برآمدند.

روزي كه به هنگام سجده، شكمبة شتر بر گرُده آن حضرت افكندند، وايشان نفرينشان 
كردند؛ خنده از لبان مشركان رخت بربست، و پريشاني و هراس سراسر وجودشان را فرا 

 ند كه هلاكتشان نزديك است.گرفت، و يقين كرد
لهب را نفرين كردند، وي نيز يقين داشت كه هرچه زودتر اثر نفرين آن  عتبه بن ابي

حضرت را خواهد ديد؛ تا آن هنگام كه آن شير درنده را مشاهده كرد و گفت: بخدا، 
 محمد در حالي كه خود در مكه است، مرا در اينجا كشت!

 -صلى االله عليه وسلم- پيغمبر اكرمكرد.  د به قتل ميبن خَلفَ آن حضرت را تهدي ابُي
 گفتند: نيز به او مي

 (أنا أقتلک إن شاءاالله).

                                           
 .3064، ح 243، ص 5ترمذي اين حديث را در تفسير اين آيه شريفه در سوره انعام آورده است: ج  -1
قريشيان ظالم و ستمگر را تهديد كرده، بدانها گوشزد مي  -صلى االله عليه وسلم-در اينجا پيامبر اكرم   2

و آزارهايي كه در حق مؤمنان روا مي دارند را خواهند ديد... مترجم كند كه روزي سزاي اين ستمها 
را بدينصورت  -صلي االله عليه وسلم-محترم گويا متوجه اين موضوع نشده فرمودة آنحضرت 

 ».من به آهنگ قرباني شدن بسوي شما آمده ام!اي جماعت قريش! «ترجمه كرده اند كه: 
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 »رسانم! انشاءاالله من تو را به قتل مي«
وقتي كه در جنگ احُد، آن حضرت با سرنيزه به گردن وي اشاره كردند؛ با آنكه يك 

گفته است كه مرا خواهد كشت!  گفت: او در مكه به من خراش جزئي بيش نبود، ابُي مي

 داد! به خدا، اگر آب دهان نيز به من افكنده بود، همان مرا به كشتن مي
242F

تفصيل بيشتر   1
 اين داستان در جاي ديگر خواهد آمد.

بن خلف گفت: من از  به اُميه -زماني كه هنوز مسلمانان در مكهّ بودند -سعدبن معاذ
فرمودند مسلمانان تو را خواهند كشت!  ام كه مي شنيده -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

دچار وحشتي شديد گرديد و با خود عهد كرد كه پاي از مكّه بيرون نگذارد. زماني هم 
كه ابوجهل او را براي عزيمت به جنگ بدر وادار كرد، راهوارترين شتر مكه را خريداري 

يرا، همسرش به او گفته بود: اي كرد تا بتواند بر فراز آن برآيد و از صحنة نبرد بگريزد؛ ز
اُميه نيز پاسخ ات به تو چه گفت؟!  اي كه آن برادر يثربي ابا صفوان، مگر فراموش كرده

داده بود: نه به خدا، من قصد ندارم چند منزلي بيشتر تا همين نزديكي با اينان همراه 

 باشم!
243F

2 
كه ايشان  اين چنين بود حال دشمنان آن حضرت؛ ياران و همنشينان آن حضرت

صلى االله - جانشان را داشت؛ رسول خدا برايشان حكم جان در تن و روح در كالبد بي
قلب و چشم آنان بودند. همچنانكه آب بنا به طبيعت خويش سرازير  -عليه وسلم

شد، و  گردد، محبت قلبي و عشق راستين همگان نيز به سوي آن حضرت سرازير مي مي
شود، مجذوب جمال آن حضرت  ربا جذب مي آهنجان همگان همانند آهن كه به 

 گرديد؛ چنانكه شاعر عرب سروده است: مي

 »و مغناطيس افئدة الرجال  فصورته هيولي کل جسم«

                                           
 .84، ص 1ج  هشام، ابن سيرة -1

 .563، ص 2صحيح البخاري، ج نكـ:  -2
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هاي مردان  چنان بود كه صورت وي هيولاي هر پيكري بود، و چونان مغناطيس دل«
 »ربود! را مي

ياران آن حضرت بود كه بر اثر همين عشق و علاقة شديد و خاطرخواهي اصحاب و 
هر يك از آنان حاضر بود كه گردنش خرد شود، اما به ناخن آن حضرت خراشي نخورد، 

 و خس و خاشاكي به پاي آن حضرت نخلَد!
روزي، در شهر مكه، ابوبكر مورد حملة كفّار واقع گرديد، و او را سخت كتك زدند. 

خويش، بر اندام و سر و روي  بن ربيعه نزديك وي آمد و آنقدر با نعلين ميخدار عتبه
شد.  ابوبكر كوبيد، و بر شكم وي لگد نواخت، كه ديگر چشم و بيني ابوبكر ديده نمي

شامگاه ميرد.  شك نداشتند كه مياش بردند.  به خانهاي پيچيدند و  تَيم او را در پارچه بني
ليه صلى االله ع- خدا آن روز همينكه به هوش آمد و خواست حرف بزند، گفت: رسول

آنگاه از ها زدند و بسيار او را سرزنش كردند.  در چه حال است؟ به او زخم زبان -وسلم
نزد او برخاستند و به مادرش، ام الخير، گفتند: ترتيبي بده كه به او چيزي بخوراني يا 

 شربت آبي به وي بدهي!
- اخد وقتي كه ابوبكر با مادرش تنها شد، دست به دامان او شد و گفت: از رسول

چه خبر داري؟ مادرش گفت: بخدا، من از رفيق تو خبري ندارم!  -صلى االله عليه وسلم
صلى االله - خدا ابوبكر گفت: نز اُم جميل دختر خطاب برو، و از او سئوال كن كه از رسول

گفت: ابوبكر از تو جميل رفت.  چه خبر دارد؟ از خانه بيرون شد و نزد ام -عليه وسلم
شناسم و نه  گيرد؟ گفت، من نه ابوبكر مي  بداالله خبر ميع راجع به محمدبن

جميل  اگر دوست داري با تو بيايم تا به نزد پسرت برويم؟ گفت: آري! اُمعبداالله!  محمدبن
الخير آمد، تا بر سر بالين ابوبكر رسيد كه خونين و مالين در بستر افتاده بود.  همراه ام

ُشيون برآورد و گفت: به خدا، مردماني كه اين بلا را جميل به او نزديك شد و صدا به  ام
اند همه فاسق و كافرند، و من اميدوارم كه خداوند انتقام تو را از آنان   برسر تو آورده

 بگيرد!
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چه خبر داري؟ گفت: مادرت اينجا  -صلى االله عليه وسلم- خدا ابوبكر گفت: از رسول
اند و برقرار!  از او نداشته باش! گفت: سالمگفت: باكي شنود!  ايستاده و حرفهاي ما را مي

ُابوبكر گفت: در پيشگاه ارقم!  جميل گفت: در خانة ابن ابوبكر گفت: كجا هستند؟! ام
- خدا كنم كه هيچخوراكي و نوشيدني نخورم و ننوشم تا به نزد رسول خداوند نذر مي

آنگاه ردم آرام گرفتند. وآمدها كم شد و م درآيم! صبر كردند تا رفت -صلى االله عليه وسلم
خدا جميل تكيه داشت برداشتند و به نزد رسول ابوبكر را در حالي كه بر مادرش و بر ام -

 بردند -صلى االله عليه وسلم
244F

1. 
ورزي ياران رسول  هاي منحصر به فردي را از عشق در فصول بعدي نيز، سرگذشت

اكاري آنان نسبت به ايشان نثاري و فد به آن حضرت، و جان -صلى االله عليه وسلم- خدا
در جاهاي مختلف اين كتاب خواهيم آورد؛ به خصوص، ماجراي جنگ احُد، و 

 سرگذشت خُبيب و امثال او.
صحابة پيامبر گرامي اسلام، مسئوليت سنگين و سهمگيني را  ) احساس مسئوليت:3

شتند كه كردند، و باور دا كه بر دوش بشريت نهاده شده است، به طور كامل احساس مي
گيري كنند يا از زير بار آن شانه خالي كنند؛  توانند از اين مسئوليت كناره وجه نمي به هيچ

تر و  زيرا معتقد بودند كه پيامدهاي فرار از زير بار تحمل اين مسئوليت بسيار وخيم
بينند،  مندتر از آن شكنجه و فشاري است كه در راستاي تحمل اين بار مسئوليت مي زيان

روي  -و به جهان بشريت -اراتي كه بر اثر گريختن از اين مسئوليت، به آنانو خس
هايي كه در جهت تحمل بار اين مسئوليت با آن  خواهد آورد، به هيچ روي، با سختي

 درگيرند، قابل مقايسه نيست.
صلى - اكرم ايمان به آخرت نيز، احساس مسئوليت ياران رسول ) ايمان به آخرت:4

آنان يقين قطعي داشتند به اينكه روزي در پيشگاه كرد.  را تقويت مي -االله عليه وسلم

                                           
 .30، ص 3البداية و النهاية، ج  -1



   

 خورشيد نبوت   268 
  

العالمين خواهند ايستاد، و براي جزء و كلْ و كوچك و بزرگ اعمالشان  خداي رب
حساب پس خواهند داد؛ آنگاه، يا به سوي نعمت جاويدان، يا به سوي عذاب هميشگي 

ني خود را ميان خوف و رجا در وسط دوزخ! اين بود كه همواره شب و روز زندگا
و خوف و بيم از عذاب الهي؛ چنانكه خداوند گذرانيدند؛ اميد و رجا به رحمت خدا،  مي

 فرمايد: متعال مي

﴿                      ﴾  :۶۰[المؤمنون.[ 

دهند؛ اما، در عين حال،   از آنان خواسته شده است انجام ميو كساني كه هرچه «
 »دلهايشان ترسان و هراسان است از اينكه بايد به خداي خويش بپيوندند!

هايش در قياس با آخرت به  ها يا برخورداري دانستند كه دنيا با همه شكنجه آنان مي
ها و  ها و دشواري و تلخيها  ارزد؛ و اين شناخت نيرومند، سختي اي نمي اندازة بال پشه

گردانيد؛ به طوري كه اصلاً آنها را به خرج  هاي دنيا را براي آنان آسان مي گرفتاري
 دادند. داشتند، و اهميتي به آنها نمي برنمي
در اثناي اين تنگناهاي تاريك و هولناك، و در كشاكش اين  ) قرآن كريم:5
آن اسلوب منحصر به فرد و دلپذير، يكي  ها و آيات قرآن نيز، با هاي دردناك سوره بحران

شدند، و درجهت اثبات راستي و درستي اصول و مباني اسلام كه  پس از ديگري نازل مي
هاي محكم اقامه  پذيرد، دلايل قوي و برهان دعوت اسلام بر پاية آنها صورت مي

عدها ه بود بهاي بنيادين كه خداوند مقدر فرمود كردند، و مسلمانان را به سوي انديشه مي
بزرگترين و چشمگيرترين جامعة بشري را در جهان، يعني جامعة اسلامي را، براساس 

هاي دروني مسلمانان را  شدند؛ و احساسات و عواطف و انگيزه آنها بسازند، رهنمون مي
؛ و در اين راستا، دادند به سوي صبر و شكيبايي و حلم و حوصله و بردباري سوق مي

 كردند: ها بيان مي و حكمتزدند  ها مي مثلَ
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﴿                              

                              

  ﴾  :۲۱۴[البقره.[ 

هايي كه پيش  يا چنان پنداشتيد كه به بهشت درآييد؟ حال آنكه هنوز سرگذشت امت«
ها و گرفتاريها آنچنان  سختي ايد براي شما روي نداده است! يستهزاز شما در اين جهان 

رسيد كه پيامبر و  د و كار به جايي ميآم هايشان به لرزه درمي ساخت كه دل درگيرشان مي
همگان بدانند كه ياري رسد؟!  گفتند: ياري خداوند كي مي كساني كه همراه او بودند، مي

 »خداوند بسيار زود خواهد رسيد!

﴿                             

                          ﴾ :۳ - ۱[العنکبوت.[ 

اند كه همينكه بگويند: ايمان آورديم، دست از  الف، لام، ميم. آيا مردم چنين پنداشته«
اند  ي را كه پيش از اينان بودههاي متهمه افراد و اآنان بدارند، و آنان را امتحان نكنند؟! 

ايم؛ و البته خداوند آنان را كه راستگوي بوده باشند، باز خواهد شناخت، و  امتحان كرده
 »آنان را نيز كه دروغگوي بوده باشند باز خواهد شناخت!

هاي كافران و معاندان، پاسخهاي  همچنين، آيات قرآني، در برابر ايرادها و شبهه
گاه، مخالفان دعوت بستند.  كردند، و راه چاره را بر روي آنان مي ائه ميشكن ار دندان

اسلام را از پيامدهاي هولناكي كه در صورت اصرار ورزيدن بر لجاجت و ضلالت خويش 
داشتند؛ و در اين ارتباط، به  دامنگير آنان خواهد گرديد، با روشني و وضوح برحذر مي

هاي الهي دربارة دوستان خدا و دشمنان خدا  جراي سنتّاالله و شواهد تاريخي دالّ بر ا ايام
هاي  آمدند، و از راه كردند؛ و گاه از درِ ملاطفت و نرمش درمي استدلال و استناد مي



   

 خورشيد نبوت   270 
  

پرداختند، تا از آن ضلال مبين  هدايت مخالفان ميمختلف، به تفهيم و ارشاد و توجيه و 
 اند، دست بردارند. كه در آن فرو افتاده

هايي را از شكوه و  گردانيد، و صحنه مسلمانان را به عالَم ديگري منتقل مي قرآن كريم
جلال آفرينش و جمال ربوبيت و كمال الوهيت، و آثار رحمت و رأفت خداوند، و مظاهر 

داد، و آن چنان آنان را شيفته و مشتاق آن  خشنودي و رضايت حق تعالي به آنان نشان مي
توانست پابرجاي  العبوري بر سر راه آنان نمي گردنة صعبگردانيد، كه هيچ  عالم ديگر مي

 بماند و سد راه آنان شود.
هايي اين چنين گوش جان و دل مسلمانان را نوازش  در لابلاي اين آيات، خطاب

 داد: مي

﴿                    ﴾  :۲۱[التوبه.[ 

دهد به رحمتي از جانب خود و نيز به خشنودي خويش،  خداي ايشان بشارتشان مي«
 »هاي هميشگي است. ن نعمتهايي كه در آنها برايشا و باغستان

شد كه تابلوهايي را از سرنوشت و فرجام كافران  همچنين، آياتي از اين قبيل نازل مي
 شوند: پيشگاه خداوند مؤاخذه و محاكمه ميداد كه در  طغيان پيشه و ستمگر نشان مي

﴿                ﴾  :۴۸[القمر.[ 

كشند؛ بچشيد مزه آتش دوزخ  هايشان به آتش مي آن روز كه اينان را بر روي صورت«
 »را!

نان از همان آغاز كه در راه اسلام از همة اينها گذشته، مسلماهاي پيروزي:  ) مژده6
دانستند كه  ها شدند، و حتي پيش از آن، به خوبي مي دچار تنگناها و فشارها و سختي

ها و ظلم و  ها و قتل و غارت وارد شدن به اسلام لزوماً به معناي گرفتار شدن به مصيبت
جاهليت و قلع و  ها نبوده و نيست؛ بلكه دعوت اسلام، از نخستين روز، از ميان بردن ستم

قمع اثار آن و ساقط كردن نظام غير انساني آن را هدف گرفته است، و از جمله 
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دستاوردهاي دنيوي آن گسترش نفوذ دين الهي در سراسر جهان، و در دست گرفتن 
سررشتة سياست و هدايت در عالم بشريت به منظور رهبري امت انساني و جامعة بشري 

و منتقل گردانيدن همگان از نيايش و ستايش بتان و بندگان در راستاي خشنودي خداوند، 
 بيني شده است. به پرستش و عبادت خداوند جهانيان، پيش

فرمود، و گاه در قالب  ها را گاه با صراحت نازل مي ها و مژده قرآن كريم اين بشارت
د، و فرسايي كه عرصه بر مسلمانان تنگ شده بو در آن روزگاران طاقتكنايه و اشارت. 

خفقان شديد آن چنان بر زندگاني اجتماعي آنان سايه افكنده بود كه نزديك بود كار آنان 
شدند، و ماجراهاي پيامبران پيشين را با اقوامشان به  ا بسازد؛ آيات قرآن كريم نازل مير

نشستند، كه چگونه به تكذيب آنان برخاستند، و در برابر دعوت الهي  توضيح و تبيين مي
نحوة بيان اين آيات، چنان بود كه اوضاع و احوال گذشتگان را بر پيشه كردند. آنان كفر

كرد؛  اوضاع و احوال جاري مكهّ و رويارويي مسلمانان با كافران و مشركان تطبيق مي
انجاميد، و عبارت از هلاكت  آنگاه، به پيامدها و عواقبي كه آن اوضاع و احوال بدان مي

اخت كه چگونه دمار از روزگار آنان برداشته شد، و پرد د، ميكافران و نابودي ستمگران بو
ها  اين داستانها شدند.  ها و فرمانروايايي مملكت بندگان شايستة خداوند وارث سرزمين

پيروزي مسلمانان در اشارات واضحي را در ارتباط با شكست نهائي اهل مكه درآينده، و 
 پرتو پيروزي دعوت اسلام دربرداشتند.

دار آن اوضاع و احوال، و در اثناي نزول آيات و سور قرآن كريم با مضامين در گيرو
شدند كه با صراحت كامل پيروزي مسلمانان را بر  متناسب و متنوع، آياتي نيز نازل مي

 دادند: هاي مخالف، نويد مي جبهه

﴿                                 

                            

                      ﴾  :۱۷۷ - ۱۷۱[الصافات.[ 
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فرمان ما از ديرباز بندگان و فرستادگانمان صادر شده است؛ آنان قطعاً پيروز خواهند «
گرديد؛ و لشكريان ما حتماً چيره خواهند شد. اينك، تا مدتي از اينان چشم بردار! و 

گي زد چشمان را بينا گردان؛ هرچند كه خود بينا خواهند شد! آيا براي عذاب ما شتاب
آنگاه كه بر محيط زندگاني آنان فرود آيد، چه بد بامدادي خواهند داشت انذار كنند؟!  مي

 »شوندگان!!

﴿          ﴾  :۴۵[القمر.[ 

 »گذارند! شوند و پاي به فرار مي كشد كه درهم شكسته مي اين جمع، طولي نمي«

﴿         ﴾  :۱۱[ص.[ 

 »اي بيش نيستند! جات شكسته خورده لشكرياني اندكند كه دسته«
 در ارتباط با مسلماناني كه به حبشه مهاجرت كردند. اين آيه شريفه نازل شد:

﴿                               

          ﴾  :۴۱[النحل.[ 

آن كساني كه در راه خداوند مهاجرت كردند، پس از آنكه ستم بسيار ديده بودند، در «
كنيم، و البته پاداش آخرت  همين دنيا، براي آنان جاي و مأواي نيكويي تدارك مي

 »فهميدند! مي كاش تر است؛ اي بزرگ
دربارة داستان يوسف از آن حضرت سؤال كردند؛ خداوند متعال نيز در خلال اين 

 داستان فرمود:

﴿                 ﴾  :۷[يوسف.[ 

 هاي فراوان براي پرسشگران نهفته در ماجراي يوسف و برادرانش آيات و حكمت«
 »است!

منظور اين بود كه اهل مكه، سؤال كنندگان راجع به ماجراي يوسف، همانگونه كه 
عليه - هايشان نقش بر آب گرديد، و ناگزير در برابر حضرت يوسف برادران يوسف نقشه
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از سر تسليم درآمدند، اهل مكه نيز چنين وضعيتي تلخ و دشوار بر سر راهشان  -السلام
 خواهند داشت!
 با اقوام گذشته و پيامبران پيشين الهي، چنين اشاره فرموده:در ارتباط 

﴿                           

                               

          ﴾  :۱۴ - ۱۳[ابراهيم.[ 

و گفتند آنان كه كفر ورزيدند در برابر پيامبرانشان: شما را از شهر و ديارمان بيرون «
ه خداي ايشان نيز به آنان وحي فرستاد كگرديد!  كنيم؛ يا اينكه به كيش و آئين ما بازمي مي

ما ستگران را به هلاكت خواهيم رسانيد؛ و شما را پس از آنان در همين سرزمين اسكان 
شود كه در دل خوف و خشيت مرا داشته  خواهيم داد؛ اينها همه براي آن كسي گفته مي
 »باشد و از وعيد و تهديد من ترسان بوده باشد!

دوست داشتند كه  زماني كه آتش جنگ ميان ايران و روم شعله كشيده بود. كافران
ايرانيان پيروز گردند؛ زيرا كه ايرانيان مشرك بودند. مسلمانان دوست داشتند كه روميان 
پيروز گردند؛ زيرا كه روميان به خدا و رسول و وحي الهي و كتاب آسماني و سراي 
آخرت ايمان داشتند. از سوي ديگر، عملاً ايران بر روم پيروز شده و برندة جنگ شده 

اوند، در آن ميان، نويد پيروزي روميان بر ايرانيان را در طول چند سال آينده بود. خد
سال) به مسلمانان داد. اما به اين يك بشارت اكتفا نكرد؛ بلكه يك بشارت  9(حداكثر 

 صريح ديگر را نيز آورد كه حاكي از امداد غيبي الهي نسبت به اهل ايمان بود:

﴿                                

      ﴾   :۵ - ۴[الروم.[ 

 »شوند؛ با امداد پيروزگرانه الهي. و آن روز، اهل ايمان شادمان مي«
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و نويدها را  ها نيز، هرازگاه، نظير اين بشارت -صلى االله عليه وسلم- االله شخص رسول
در موسم حج، وقتي كه در ميان ازدحام مردمان در بازار عكاّظ و دادند.  به مسلمانان مي

شدند، تنها به بهشت نويد  المجاز به منظور تبليغ اسلام حاضر مي بازار مجنه و بازار ذي
 گفتند: دادند؛ بلكه با كمال صراحت، خطاب به مردم مي نمي

العرب، وتدين لکم ا العجم، فاذا متم  االله، تفلحوا وتملکوا به الا   الهالناس، قولوا لا (يا أيها
245Fکنتم ملوکاً في الجنة)

١. 
الااالله، تا رستگار شويد و بر همه اقوام عرب فرمانروايي  هان اي مردم! بگوييد لااله«

 و همه اقوام عجم سر در خط فرمان شما بنهند؛ زماني هم كه از دنيا رفتيد،پيدا كنيد. 
 »پادشاهان بهشت برين خواهيد بود.

ربيعه هنگامي كه  را به عتبه بن -صلى االله عليه وسلم- اكرم پيش از اين نيز، پاسخ نبي
، ملاحظه كرديم، بر سر مال و منال و جاه و مقام دنيا با آن حضرت بناي دادوستد داشت

رخشان دعوت و ديديم كه عتبه از پاسخ آن حضرت چه برداشتي كرد، و چگونه آيندة د
 بيني كرد. پيامبرگرامي اسلام را از نحوة پاسخ ايشان پيش

به آخرين هيأت نمايندگي قريشيان  -صلى االله عليه وسلم- اكرم پاسخ حضرت رسول
كه نزد ابوطالب آمده بودند نيز محتوايي نظير اين داشت؛ آنجا كه فرمودند: من از اين قوم 

اورند تا در پرتو آن همة قوم عرب سر در خط خواهم كه تنها يك كلمه بر زبان بي مي
 فرمانشان نهند و فرمانرواي همة اقوام عجم گردند!

رفتم. ايشان برد يماني  -صلى االله عليه وسلم- اكرم خَباب بن ارَت گويد: نزد نبي
خويش را زير سر نهاده بودند و در ساية كعبه آرميده بودند. در آن ايام، ما از مشركان 

آن خواهيد؟!  كنيد و از خدا نمي م. به ايشان گفتم: دعا نميديدي اي سخت ميه شكنجه
 حضرت برخاستند و نشستند، در حالي كه چهرة ايشان برافروخته شده بود، و گفتند:

                                           
 .261، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -1
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(لقد کان من قبلکم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم و عصب؛ ما يصرفه ذلک 
 يسير الراکب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا االله).عن دينه! وليتمن االله هذا الأمر حتى 

هاي آهنين گوشت و رگ و پي ايشان را از روي  پيشينيان شما را با شانه«
خداوند خود، اين امر را به تمام و گشتند!  تراشيدند اما از دينشان برنمي استخوانهايشان مي

وار بر مركب فاصله ميان صنعا كمال خواهد رسانيد، و به جايي خواهد رسيد كه انساني س
كس و  تا حضرموت را طي كند، و در اثناي اين راه طولاني و مخوف، بجز از خدا از هيچ

 »چيز نترسد! هيچ
 افزايد: و نيز از گرگ براي گوسفندانش! راوي مي

246F

به روايت ديگر، آن حضرت در  .1

زدگي  شما شتاب وليكن (ولکنکم تستعجلون)!اند:  پايان اين كلام مباركشان فرموده

247Fكنيد! مي

2 
آشكار و فاش و ها، پنهان و مخفيانه و سري نيز نبوده است،  ها و بشارت اين مژده

اند؛  اند و در جريان آنها بوده  شنيده پرده بوده است؛ كافران نيز اين بشارتها را مي بي
كه اسودبن اند حتي كار به جايي رسيده بود  شده همانطور كه مسلمانان از آنها خبردار مي

ديدند، با اشارات  را مي -صلى االله عليه وسلم- لب و رفقايش، هرگاه ياران پيامبراكرممطّ
پادشاهان جهان كه  گفتند: پرداختند و يا يكديگر مي گوشة چشم به تمسخر و استهزا مي
كشيدند و دست  آنگاه سوت مياند، از راه رسيدند!!  وارثان خسروان ايران و قيصران روم

248Fندزد مي

3. 

اي درخشان و باشكوه در  هاي كارساز، در ارتباط با آينده ها و مژده در پرتو اين بشارت
همين زندگاني دنيا، و در كنار آن، اميدواري راستين و عميق نسبت به پايان خوش 

                                           
 .543، ص 1ج   صحيح البخاري، -1

 .510، 1همان، ج  -2

 .512-511، ص 1السيرة الحلبية، ج  -3
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زندگي در اين جهان و رسيدن به فوز ابدي و كاميابي و كامراني در بهشت؛ صحابه 
يافتند كه آن  ديدند و درمي براستي و به روشني مي -ه وسلمصلى االله علي- اكرم رسول

آورند، و آن مصائب و  و آزارها كه از هر سوي به آنان هجوم ميها  شكنجه فشارها و
گرفت؛ لكّة ابري تابستانه بيش نيست كه  مصاعبي كه زندگي آنان را از هر طرف دربرمي

المثل عربي آمده است:  چنانكه در ضربگردد؛  اره و پراكنده ميپ پس از دقايقي چند، پاره
 »سحابة صيف عن قليل تقشّع!«

پيوسته روح و روان ياران  -صلى االله عليه وسلم- اكرم علاوه بر اين، حضرت رسول
كردند، و جان اهل ايمان را با تعليم حكمت و  خويش را با نوادر نفيس ايمان تغذيه مي

پرداختند.  ه تمامتر به تربيت آنان ميفرمودند، و با دقت و عمق هرچ قرآن تزكيه مي
جانهاي ايشان را، منزل به منزل، در راستاي اعتلال روح، و پاكي قلب، و خوشخويي، و 
آزادگي، و رهايي از سيطرة ماديات، و مقاومت در برابر شهوات، و پيوستگي به خداي 

داشتند؛  نگاه مي ور بردند؛ و آتش درون سينة آنان را همواره شعله زمين و آسمان، پيش مي
داشتند  ساختند؛ و آنان را وامي ها به روشنايي منتقل مي و به اين ترتيب، آنان را از تاريكي

ان شكيبايي بورزند، و به زيبايي از خطا و اشتباه آنان بر آزار و شكنجة مشركاتا در بر
، درگذرند، و هواهاي نفساني خويش را مقهور گردانند. اين بودكه ياران آن حضرت

تر،  تر، و از شهوات دورتر، و درجهت كسب خشنودي خداوند فعال همواره در دين راسخ
تر،  تر، و در امر دين فقيه تر، و در تحصيل علم و دانش حريص و در هواي بهشت مشتاق

هاي دروني خويش  تر، و بر عواطف و انگيزه تر و وارسته و در سلوك نفساني عارف
تر، و به شكيبايي و آرامش و  اسات و هيجانات خويش مسلطتر، و بر احس تر و غالب چيره

 گرديدند. وقار مقيدتر مي



 

 

 :فصل هشتم
 گسترش دعوت اسلام در بيرون مكّه

 در طائف -صلى االله عليه وسلم- رسول اكرم
ميلادي)  619در ماه شوال سال دهم بعثت (مطابق با اواخر ماه يا اوائل ژوئن سال 

به طائف عزيمت كردند. فاصلة شهر طائف از شهر مكهّ  -يه وسلمصلى االله عل- پيامبراكرم
ميل است. آن حضرت اين مسافت طولاني را، رفت و برگشت، با پاي پياده  60حدود 

طي كردند. در اين سفر، بردة آزاد شدة ايشان زيدبن حارثه همراه ايشان بود. در تمامي 
كردند؛ اما،  آنان را به اسلام دعوت مي گذشتند، اي كه مي مسير، در ميان راه، بر هر قبيله

 جابت نكرد.احتيّ يكي از آن قبائل نيز دعوت آن حضرت را 
وقتي به شهر طائف رسيدند، نزد سه برادر كه همگي از سران ثقيف بودند، رفتند: 
عبدياليل؛ مسعود؛ و حبيب، پسران عمروبن عمير ثقفي. با آنان نشستند و آنان را بسوي 

دند، و به ياري اسلام فراخواندند. يكي از آنان گفت: اگر خدا تو را خدا دعوت كر
فرستاده باشد، پردة خانة كعبه را پاره كرده است! ديگري گفت: خدا كسي را غير از تو 

اگر فرستادة خدا باشي، گويم.  پيدا نكرد؟! سومي گفت: بخدا، من هرگز با تو سخن نمي
با تو هم سخن بشوم؛ و اگر دروغ بر خدا بسته شأن تو اجلّ از آن است كه من بخواهم 

از نزد آنان  -صلى االله عليه وسلم- باشي، سزاوار نيست كه با تو سخن بگويم! رسول خدا
 برخاستند، و خطاب به آنان گفتند:
 (إذ فعلتم ما فعلتم فاکتموا عني)

نگاه  حال كه چنين با من رفتار كرديد، دست كم اين راز را فيمابين من و خودتان«
 »داريد!
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ده روز در ميان اهل طائف به سر بردند.  -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
هيچيك از اشراف طائف را فروگذار نكردند؛ نزد يكايك آنان رفتند و با آنان صحبت 
كردند. همه يك سخن گفتند: از سرزمين ما خارج شو! و اراذل و اوباش را بر عليه ايشان 

به آزار ايشان واداشتند. وقتي كه خواستند از طائف خارج شوند، اراذل و برانگيختند، و 
دادند و بر سر  اوباش طائف آن حضرت را تعقيب كردند، و پيوسته ايشان را دشنام مي

زدند، تا آنكه انبوهي از مردم طائف در اطراف آن حضرت گردآمدند، و  ايشان فرياد مي
افكندند، و با سخنان  بسوي ايشان سنگ ميدر دو سوي ايشان صف كشيدند، و پياپي 

پاهاي آن حضرت سنگ زدند كه نعلين آن   آنقدر بر مچدادند.  ابلهانه ايشان را آزار مي
زيدبن حارثه خويشتن را سپر بلاي آن حضرت كرده بود، حضرت مالامال خون گرديد. 

اراذل و شت. خريد، تا آنكه چند جاي سر او شكاف بردا و ضربات سنگها را به جان مي
كردند تا آن دو  زدند و تعقيب مي اوباش بر سر آن حضرت ريختند و همچنان ايشان را مي

را به باغي كه از آنِ عتبه و شيبه پسران ربيعه بود، و سه ميل با طائف فاصله داشت 
همينكه به آن باغ درآمدند، تعقيب كنندگان از آن دو دست برداشتند و رسانيدند. 

به سوي درخت انگوري در كنار باغ آمدند و  -صلى االله عليه وسلم- خدا لبازگشتند. رسو
زير ساية آن نشستند و به ديوار تكيه دادند. وقتي آرام نشستند و قدري آسوده شدند، آن 
دعاي مشهور را خواندند كه نشانگر تهاجم غم و اندوه بر قلب مبارك آن حضرت، و 

حضرت است، از آن بابت كه حتي يك تن به  بيانگر شدت تأثرّ و تأسف و افسردگي آن
 ايشان ايمان نياورده بود:

(اللهم إليک أشکو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين. أنت رب 
المستضعفين، وأنت ربي. إلى من تکلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملکته أمري؟ إن لم يکن بک 

کن عافيتک هي أوسع لي! اعوذ بنور وجهک الذي أشرقت له الظلمات، علي غضب فلا أبالي، ول
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينـزل بي غضبک، أو يحل علي سخطک، لک العتبى حتى 

 ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بک).
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برم از كم شدن تاب و توانم؛ و بسته شدن راه چاره در  خداوندا، به تو شكايت مي«
تو خداي ام در نزد مردمان؛ اي مهربانترين مهربانان.  و خفتّ و خواريبرابرم؛ 

اي كه با من پرخاش كند؟ يا  سپاري؟ به بيگانه مستضعفاني، و تو خداي مني؛ مرا به كه مي
اي؟ اگر بر من خشم نگرفته باشي، باكي  به دشمني كه زمام كار را در دست او قرار داده

برم  اتر و سازگارتر است! پناه ميتو بدهي براي من گوار ندارم، اما، آسايش و آرامشي كه
بندد؛ و همه كار دنيا و  به نور جمال تو كه هر تاريكي و ظلمتي از برابر آن رخت برمي

يا ناخشنودي تو شامل حال م تو بر من فرود آيد، شكند؛ از اينكه خ آخرت را اصلاح مي
من خشنود گردي! هيچكس را جز  من گردد. هرچه خواهي مرا عتاب كن تا سرانجام از

 »تو توان و نيرويي نيست مگر از جانب تو!
را بدين منوال  -صلى االله عليه وسلم- فرزندان ربيعه، وقتي وضع و حال پيامبراكرم

ديدند، حس خويشاوندي آنان تحريك شد، و غلام نصراني خويش را، بنام عداس، 
ها بچين، و براي اين مرد ببر! وقتي ظرف فراخواندند، به او گفتند: قدري از اين انگور

انگور را پش روي آن حضرت نهاد، آن حضرت دستشان را به سوي ظرف انگور دراز 
 بنام خدا؛ و سپس تناول كردند.» االله بسم«كردند و گفتند: 

- رسول خداگويند!  عداس گفت: اين سخن را هيچيك از اهالي اين سرزمين نمي
و گفتند: از كدام سرزميني تو؟ دين و آئين تو چيست؟ گفت: به ا -صلى االله عليه وسلم

من نصراني هستم، اهل نينوا. فرمودند: از شهر آن مرد صالح، يونس بن متيّ؟ عداس 
فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- خدا شناسي؟ رسول گفت: تو يونس بن متّي را از كجا مي

رم! عداس خود را بر سر و روي و دستها و او برادر من است؛ او پيامبر بود، من نيز پيامب
 افكند و شروع به بوسيدن كرد. -صلى االله عليه وسلم- پاهاي پيامبراكرم

فرزندان ربيعه به يكديگر گفتند: غلامتان را هم كه اين مرد از دستتان گرفت! وقتي 
ن، در عداس آمد، به او گفتند: واي برتو؛ اين چه كاري بود كه كردي؟! گفت: اي سرور م

سراسر روي زمين هيچ چيز بهتر از اين مرد نيست! براي من مطلبي را بازگفت كه آنرا 



   

 خورشيد نبوت   280 
  

آن دو به او گفتند: واي بر تو، عداس! مبادا اين مرد تو را از دين و داند مگر پيامبر!  نمي
 آئينت برگرداند! دين تو بهتر از دين اوست!!

249F

1 
ز باغ فرزندان ربيعه بيرون آمدند، پس از آنكه ا -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

شكسته، راه مكه را پيش گرفتند، وقتي به قرَن المنازل رسيدند،  افسرده و اندوهگين و دل
فرشتة كوهها نيز همراه جبرئيل بود؛ آمده بود تا خداوند جبرئيل را به سوي ايشان فرستاد. 

د دو سوي مكه را بر دانند دو كوه بلن از آن حضرت كسب تكليف كند تا اگر صلاح مي
 سر اهل مكه فرود آورد!

بن زبير چنين روايت كرده  * بخاري تفصيل اين داستان رابه سند خودش از عروه
- براي او حديث كرده باز گفت كه روزي به پيامبراكرم -رضي االله عنها-است كه عايشه 

گذشته است؟ گفت: آيا بر شما روزي دشوارتر از روز جنگ احُد  -صلى االله عليه وسلم
دشوارترين آزاري كه از آنان ديدم، روز عقبه  ها ديدم، بماند! فرمودند: از قوم قبيله تو چه

بود. آئين و دعوت خود را با ابن عبدياليل بن عبدكلاُل مطرح كردم؛ مراد مرا حاصل نكرد 
قطعة  سرم را بلند كردم؛ ديدم كهدار به راه افتادم.  و دعوت مرا نپذيرفت. غمگين و غصه

ابري بر سرم سايه افكنده است! نيك نگريستم، ديدم جبرئيل از ميان آن قطعه ابر مرا ندا 
گويد: خداوند سخنان قوم و قبيلة تو را كه به تو گفتند، شنيد، و پاسخ آنان  دهد و مي مي

را دريافت، و اينك فرشتة كوهها را نزد تو فرستاده است تا هر دستوري كه راجع به آنان 
آنگاه فرشتة كوهها مرا ندا داد و بر من سلام كرد؛ سپس گفت: اي واهي به او بدهي! خ مي

محمد، چنين است، هرچه تو خواهي! اگر خواهي تا دو كوه بلند دو سوي مكه بر سرشان 
فرود آورم! منظور وي، كوه ابوقبيس در يك سوي، و كوه قُعيقعان در سوي ديگر مكهّ 

فرمودند: من كه اميدوارم خداوند عزوّجل از نسل  -يه وسلمصلى االله عل- اكرم بود. نبي

                                           
 ؛ با تلخيص.421-419، ص 1، ج هشام سيرةابن -1
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اينان افرادي را بيرون آورد كه خداي عزوّجل را به تنهايي بپرستند، و براي او هيچ 

 شريكي قائل نشوند!
250F

1 
ارائه فرمودند، شخصيت ممتاز آن  -صلى االله عليه وسلم- از اين جوابي كه پيامبراكرم

- اكرم شود كه ژرفاي خُلق عظيم حضرت رسول م ميشود، و معلو حضرت نمايان مي
 قابل دستيابي نيست. -صلى االله عليه وسلم

به خود آمدند، و قلب مباركشان آرام گرفت؛ زيرا  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
از ديدند كه خداوند از فراز هفت آسمان اين امداد غيبي را براي ايشان فرستاده است.  مي

اه مكه را پيش گرفتند تا به وادي نخله رسيدند، و چند روز در آنجا آنجا، بار ديگر ر
ماندند. در وادي نخله دو آبادي قابل اقامت وجود دارد: السيل الكبير و الزّيمه كه هر دو 

اند؛ در هيج منبعي نيافتم كه محل اقامت آن حضرت را در وادي نخله به  آباد و پرمحصول
 دقت تعيين كرده باشند.

اي اقامت آن حضرت در وادي نخله، خداوند گروهي از جنيان را نزد ايشان در اثن

251Fفرستاد 

كه وصف اين داستان در دو موضع از قرآن آمده است؛ يكجا در سوره احقاف و  2
 جاي ديگر در سورة جنّ:

﴿                               

                                 

                               

                                           
باب «؛ صحيح مسلم، 360، ص 6؛ فتح الباري، ج 7389 ،3231صحيح البخاري،  كتاب بدءالخلق، ح  -1

 .109، ص 2، ج » مالقي النبي من اذي المشركين و المنافقين

 .195، ص 1، ج »باب الجهر بقراءة صلاة الفجر«نكـ: صحيح البخاري، كتاب الصلاة،  -2
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                       ﴾  :۲۹[الأحقاف - 

۳۱.[ 
و آنگاه كه گروهي از جنيان را نزد تو گسيل داشتم تا قرآن را استماع كنند. همينكه «

در محضر قرآن حاضر شدند، با يكديگر گفتند: ساكت باشيد! و همينكه تلاوت آيات 
قرآن پايان پذيرفت، جهت انذار به سوي قومشان بازگشتند. گفتند: اي قوم ما، اخيراً ما 

ايم كه پس از موسي نازل شده و تصديق كننده كتابهاي پيشين است؛  بر از كتابي شنيدهخ
اي قوم ما، پيك خداي را اجابت كنيد. به او كند و به صراط مستقيم.  به حق هدايت مي

ايمان بياوريد. تا بخشي از گناهانتان را براي شما بيامرزد، و شما را از عذاب اليم در پناه 
 !»خويش قرار دهد

﴿                                   

                ﴾  :۲ -۱[الجن.[ 

اند:  اند،  وآنگاه گفته يان استماع كردهبگو: به من وحي رسيده است كه گروهي از جن«
ما نيز به آن ايمان آورديم، و كند.  ه به سوي رشد هدايت ميما قرآني شگفت را شنيديم؛ ك

 .» گردانيم... با خداي خودمان احدي را شريك نمي
از سياق اين آيات، و همچنين از مضامين رواياتي كه در شرح و تفسير اين رويداد 

آن هنگام كه جنّيان حضور پيدا  -صلى االله عليه وسلم- اكرم آيد كه نبي رسيده است، برمي
اند؛ و وقتي كه خداوند آن  اند، از اين جريان مطلع نبوده اند و قرآن را استماع كرده كرده

اند، نيز، اين حضور جنيان در محضر  حضرت را از اين واقعه مطلع گردانيده، با خبر شده
براي نخستين بار بوده است. از مضامين روايات چنين  -ه وسلمصلى االله علي- پيامبراكرم

 اند. آيد كه از آن پس بارها به نزد آن حضرت براي استماع قرآن آمده برمي
هاي غيب مكنون  حقّاً، اين رويداد، امداد غيبي ديگري بود كه خداوند از گنجينه
ري نيست، براي آن خويش، به واسطة لشكريان خود كه جز خود او هيچكس را از آن خب
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وانگهي، آياتي كه در ارتباط با اين رويداد نازل گرديد، مشتمل بر حضرت رسانيد. 
صلى االله عليه - اكرم هاي متعدد دائر بر پيروزي و موفقيت دعوت نبي بشارتها و مژده

بود، و اشاراتي را در بر داشت به اين مطلب كه هيچ نيرويي از نيروهاي آفرينش  -وسلم
 ند مانع پيروزي و موفقيت دعوت پيامبر اسلام گردد:توا نمي

﴿                        

         ﴾  :۳۲[الأحقاف.[ 

منشأ هيچ دخل و تصرفي  و هرآنكس كه پيك خدا را اجابت نكند، در اين جهان«
يي وصف ناشدني  نيست، و در برابر خداوند او را ياروياوري نيست؛ آنان در گمراهي

 »گرفتارند!

﴿                      ﴾  :۱۲[الجن.[ 

يم در كار خدا دخالتي بكنيم، و توان و ما به يقين دريافتيم كه هرگز در اين جهان نمي«
 »توانيم با گريختن خود را از دست وي خلاص سازيم! نيز نمي

و نوميدي ا، آن ابرهاي دلسردي و اندوه در پرتو اين امداد غيبي، و در پرتو اين بشارته
كه از اوان بيرون آمدن از طائف و طرد شدن و اخراج شدن از آن شهر، فضاي قلب آن 

بودند، به كناري رفتند و پراكنده شدند. آن حضرت تصميم گرفتند كه  حضرت را پر كرده
به مكه بازگردند، و همان شيوة نخستين خويش را در راستاي دعوت اسلام و ابلاغ 

 سابقه، از سر بگيرند. رسالت خداوندي، با شور و نشاطي مجدد و با جديت و شوقي بي
خواهي بر آنان وارد  گونه مياينجا بود كه زيدين حارثه به آن حضرت گفت: چ

گفتند: اي زيد، خداوند براي اند؟!  ه در حالي كه تو را اخراج كرد -يعني بر قريش -شوي
هاي خلاص نيز قرار داده است.  نگري راههاي رهايي وشيوه اين وضعيتي كه تو مي

 خداوند پيروز گردانندة دين خود، و چيره گردانندة پيامبر خويش است!
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مسير خويش را ادامه دادند تا به نزديكي مكهّ  -ى االله عليه وسلمصل- رسول خدا
رسيدند. در كنار غار حراء درنگ كردند و مردي از خزاعه را به سوي اخَنَس بن شرَيق 
فرستادند تا بيايد و به آن حضرت امان بدهد. اخَنَس گفت: من هم پيمان هستم، و هم 

رت نزد سهيل بن عمرو فرستادند. سهيل آن حضتواند به كسي امان بدهد!  پيمان نمي
آنحضرت نزد مطعم بن عدي فرستادند، كعب را امان بدهند!  تواند بني عامر نمي گفت: بني

اش را فراخواند و به  مطعم گفت: به چشم! آنگاه اسلحه برگرفت و فرزندان و مردان قبيله
ريد؛ كه من محمد را امان آنان گفت: سلاح برگيريد، و در چهارگوشة خانة كعبه كمين بگي

 خدا فرستاد كه داخل شويد! رسول -صلى االله عليه وسلم- خدا آنگاه به نزد رسولام!  داده
وارد شهر مكه شدند؛ زيدبن حارثه نيز همراه ايشان بود. رفتند تا  -صلى االله عليه وسلم-

ي جماعت به مسجدالحرام رسيدند. مطعم بن عدي بر پشت مركب ايستاد و ندا در داد: ا
- رسول خداام؛ هيچيك از شما نبايد معترّض او گردد!  قريش، من محمد را امان داده

نزديك ركن حجرالاسود رفتند. آن را استلام كردند؛ خانة كعبه را  -صلى االله عليه وسلم
طواف كردند؛ دو ركعت نماز گزاردند، و به خانة خود بازگشتند. در راه بازگشت به منزل، 

كردند، تا به خانة  به اتفاق پسرش با اسلحه با آن حضرت مراقبت مي معطم بن عدي
 خويش درآمدند.

گفت: اي؟!  اي يا پيرو (مسلمان) شده اند: ابوجهل از مطعم سؤال كرد: تو امان داده  گفته
 دهيم! اي امان مي ابوجهل گفت: ما نيز كسي را كه تو امان دادهام!  نه، امان داده

اين رفتار مطعم را هيچگاه از ياد نبردند؛ چنانكه  -عليه وسلم صلى االله- رسول اكرم
 در ارتباط با اسيران جنگ بدر فرمودند:

 (لو کان المطعم بن عدي حياً ثم کلمني في هؤلاء النتني لترکتهم له).
گفت آنها  اگر مطعم بن عدي زنده بود و درباره اين جسدهاي بدبو با من سخن مي«

 »گذاشتم! را به او وامي
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 عرضة اسلام بر قبائل و افراد
ميلادي) رسول  619در ماه ذيقعدة سال دهم بعثت (اواخر ژوئن يا اوائل جولاي سال 

به مكه بازگشتند تا عرضه كردن اسلام را بر قبائل و افراد از  -صلى االله عليه وسلم- خدا
ه و دره، سرگيرند. چون موسم حج نزديك شده بود، مردم پياده و سواره، از سوي هر كو

برداري از آثار و بركات حج و ياد كرد نام خدا در روزهاي  براي اداي فريضة حج، و بهره
اين فرصت را  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولآمدند.  مشخص موسم حج به مكه مي

مغتنم دانستند؛ قبيله به قبيله به سراغ آنان آمدند، و اسلام را بر آنان عرضه كردند، و آنان 
همانگونه كه از سال چهارم بعثت آغاز كرده بودند، به اسلام دعوت كردند. با اين را 

تفاوت كه از امسال سال دهم شروع كردند از آنان بخواهند كه آن حضرت را ياري دهند 
اند، ادا كنند  و پشتيباني كنند و حمايت كنند تا رسالت الهي را كه به خاطر آن مبعوث شده

 ا به همگان برسانند.و پيام خداوند يكتا ر

 قبائلي كه اسلام بر آنها عرضه شد
صلى االله عليه - خدا اند كه رسول اند و گفته هايي كه براي ما نام برده زهري گويد: قبيله

اند، و خودشان را به آنها معرفي   اند و آنها را به اسلام دعوت كرده نزد آنها رفته -وسلم
صعه، محارب بن خصَفه؛ فزاره؛ غسان؛ مرهّ؛ حنيفه؛ عامربن صع اند، عبارتند از: بني كرده

بن كعب؛ عذره؛ و حضارمه كه هيچيك از  البطّاء؛ كنده؛ حارث نصر؛ بني سليم؛ عبس؛ بني

 ها دعوت آن حضرت را اجابت نكردند. اين قبيله
252F

1 
اين قبائلي كه زهري نام برده است، همه در يك سال يا در يك موسم حج، اسلام بر 

عرضه نشده است؛ بلكه اين روند از سال چهارم بعثت آغاز شده و تا آخرين موسم  آنها
قبل از هجرت ادامه داشته، و نام بردن و تعيين كردن سال مشخص و معيني براي عرضة 

                                           
 .216، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -1
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توان گفت كه اين امر، ظاهراً  ها ميسر نيست؛ تنها اين را مي اسلام به هر يك از اين قبيله
 اده است.در سال دهم بعثت روي د

- هايي كه در برابر دعوت پيامبر اكرم كيفيت عرضة اسلام بر اين قبائل و پاسخ

 اسحاق با تلخيص چنين است: اند، بنا به روايت ابن  ابراز داشته -صلى االله عليه وسلم

هاي اين  به سراغ يكي از تيره -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم) بني كلب: 1
االله رفتند، و آنان را به سوي خدا دعوت كردند، و خودشان را به عبد خاندان، به نام بني

ن االله إيا بني عبداالله، «آنان معرفي كردند، و حتي در مقام تشويق و ترغيب، به ايشان گفتند: 
خداوند نام نيكويي را بر پدر شما نهاده است! » عبداالله«اي فرزندان  »بيکمأحسن اسم أقد 

 توجهي نكردند. -صلى االله عليه وسلم- پيشنهاد پيغمبر اكرماما آنان نپذيرفتند و به 
در بارانداز كاروانشان به ديدار آنان رفتند، و آنان را به سوي خدا ) بني حنيفه: 2

دعوت كردند، و خودشان را به آنان معرفي كردند؛ هيچيك از افراد و قبائل تا آن حد به 
 زشتي به آن حضرت پاسخ نداده بود!

آنان را به سوي خدا دعوت كردند، و خودشان را به آنان بن صعصعه: ) بني عامر3
بن فراس (مردي از آن قبيله) گفت: به خدا اگر اين جوانمرد را از  معرفي كردند؛ بيحره

كني كه  آنگاه گفت: فكر ميقريشيان بازگيرم، به واسطة او همة قوم عرب را خواهم بلعيد! 
كنيم، آنگاه خداوند تو را بر مخالفانت پيروز گرداند، اگر ما بر اين آئين تو با تو بيعت 

 زمامداري پس از تو از آن ما خواهد بود؟ فرمودند:
 (الأمر إلى االله، يضعه حيث يشاء).

 »دهد! اين كار به دست خداست، هرجا كه بخواهد آن را قرار مي«
آنگاه،  هايمان را بخاطر تو آماج شمشيرهاي قوم عرب گردانيم؛ آن مرد گفت: شاهرگ

ما را به آئين تو نيازي وقتي كه خدا تو را پيروز گردانيد، زمامداري از آن ديگران باشد؟! 
 نيست! و به اين ترتيب، دعوت آن حضرت را نپذيرفتند.
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عامر از موسم حج بازگشتند، با يكي از پيران بزرگ قبيله كه به خاطر  وقتي كه بني
مطرح كردند و به او گفتند: جوانمردي از قضيه را كهنسالي به موسم حج نرفته بود. 

كرد به  ما را دعوت ميكرد پيامبر است.  عبدالمطلب نزد ما آمد كه ادعا مي قريش از بني
آن پير اينكه از او حمايت كنيم، و همراه او قيام كنيم، و او را به سرزمين خودمان ببريم! 

گر ديگر قابل جبران است؟! عامر، م كهنسال دو دست خويش بر سر نهاده و گفت: اي بني
مرغ از قفس پريد!! سوگند به آنكه جانم در دست اوست، تاكنون هيچ يك از اولاد 

253Fاسماعيل چنين سخن نگفته است؛ اين حق است! شماها عقلتان كجا رفته بود؟

1 

 مسلمانان غيراهل مكّه
هاي  و هيأتها  همانگونه كه اسلام را بر قبيله -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

كردند، و از برخي از  كردند، بر افراد و اشخاص نيز عرضه مي نمايندگي قبائل عرضه مي
اي دريافت كردند، و اندكي پس از موسم حج سال  هاي شايسته اين افراد و اشخاص پاسخ

از ، چند تن از اين افراد كه اهل مكهّ نبودند، به آن حضرت ايمان آوردند، دهم بعثت

 جمله:

خردمند از ساكنان يثرب بود، كه به خاطر متانت و  وي شاعري صامت: ) سويدبن1
براي حج ناميدند.  مي» كامل«اش، قوم و قبيلة وي او را  شرافت و اصل و نسب و شاعري

او را به اسلام  -صلى االله عليه وسلم- اكرم يا عمره به مكه آمده بود. حضرت رسول
است، همانند آن چيزي باشد كه در اختيار دعوت كردند. گفت: شايد آنچه در اختيار شم

گفتند: چه چيز در اختيار توست؟ گفت:  -صلى االله عليه وسلم- من است؟! رسول خدا
صلى االله عليه - خدا حكمت لقمان! گفتند: بر من عرضه كن! برايشان عرضه كرد. رسول

 به او گفتند: -وسلم
 زله االله تعالى علي؛ هو هدى ونور).(إن هذا لکلام حسن، والذي معي أفضل من هذا؛ قرآن أن
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اين سخن نيكويي است؛ اما آنچه در اختيار من است برتر و بهتر از اين است؛ قرآني «
 »است كه خداوند متعال بر من نازل كرده است؛ هدايت است و نور!

قرآن را براي او تلاوت كردند، و او  -صلى االله عليه وسلم- اكرم آنگاه حضرت رسول
م دعوت كردند، او نيز اسلام آورد و گفت: اين، سخن نيكويي است! وقتي به را به اسلا

مدينه رسيد، طولي نكشيد كه در يك درگيري فيمابين اوس و خزرج پيش از جنگ بِعاث 
254Fبه قتل رسيد

اند كه وي در اوائل سال يازدهم بعثت اسلام  بيشتر روايات حاكي از آن .1
 آورده است.

واني از ساكنان يثرب بود كه همراه جماعتي از طايفة وي نوج ) اياس بن معاذ:2
پيمان  اوس به مكه آمده بود اين گروه آمده بودند تا با قريش بر عليه طايفة خزرج هم

ورود آنان به مكه اندكي پيش از جنگ بِعاث، اوائل سال يازدهم بعثت بود، كه شوند. 
ور شده بود، و شمار  آتش دشمني در شهر يثرب ميان دو طايفة اوس و خزرج شعله

خبر  -صلى االله عليه وسلم- ان جنگي اوس كمتر از خزرج بود. وقتي رسول اكرممرد
 اند، نزد آنان آمدند و با آنان نشستند و به آنان گفتند: يافتند كه اين گروه به مكه آمده
 (هل لکم في خير مما جئتم له؟)

 »ايد به شما پيشنهاد كنم؟ دهآيا مايليد بهتر از آن چيزي را كه به خاطر آن آم«
 گفتند: -صلى االله عليه وسلم- اكرم گفتند: آن چيست؟ حضرت رسول

نزل علي أبه شيئا، و االله ولا يشرکوا ن يعبدواأ إلىدعوهم أالعباد؛  إلىاالله؛ بعثني  (أنا رسول
 الکتاب)

عوت من فرستاده خدا هستم؛ خداوند مرا به سوي بندگانش فرستاده است تاآنان را د«
كنم به اينكه خداوند را پرستش كنند و براي او هيچ همتايي قائل نشوند؛ و بر من كتاب 

 »نازل فرموده است!
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معاذ  آنگاه، اسلام را به آنان معرفي كردند، و قرآن برايشان تلاوت كردند. اياس بن
سر ابوالحيايد!  گفت: اي قوم من، اين بخدا بهتر از آن چيزي است كه به خاطر آن آمده

انس بن رافع، يكي از مردان حاضر در آن جماعت، مشتي خاك از زمين مكه برگرفت و 
ايم! اياس   دست از سرمان بردار! ما براي كار ديگري آمده :به صورت اياس پاشيد و گفت

از نزد آنان برخاستند و رفتند؛ و آن  -صلى االله عليه وسلم- خدا سكوت كرد، و رسول
 فق شوند پيماني با قريشيان ببندند، به مدينه بازگشتند.جماعت نيز بدون آنكه مو

پس از بازگشت آن گروه به يثرب، طولي نكشيد كه اياس از دنيا رفت. به هنگام 
گفت، به همين دليل،  االله مي اكبر، الحمدالله و سبحان االله، االله اله الا مرگ، اياس پيوسته لا

255Fدنيا رفته استمورخان ترديدي ندارند در اينكه وي مسلمان از 

1. 

وي نيز از ساكنان يثرب بود. شايد وقتي كه خبر مبعوث شدن  ) ابوذر غفاري:3
بن معاذ به يثرب رسيد،  از طريق سويدبن صامت و اياس -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي

 به گوش ابوذر نيز رسيده باشد، و به همين ترتيب، اسلام آورده باشد.
غفار بودم.  رده است كه ابوذر گفت: من مردي از بني* بخاري از ابن عباس روايت ك

به كند كه پيامبر است.  به ما خبر رسيد كه مردي در مكّه خروج كرده است و ادعا مي
برادرم گفتم: به سراغ اين مرد برو و با او سخن بگو، و خبرش را براي من بياور! برادرم 

به او گفتم: چه خبر؟ گفت:  به مكه رفت و با آن حضرت ملاقات كرد. آنگاه بازگشت.
به او گفتم: خبر شافي و كافي كرد!  كرد و از شرّ نهي مي مردي را ديدم كه به خير امر مي

براي من نياوردي! يك هميان و يك چوبدستي برداشتم و راهي مكّه شدم. او را 
 در مسجدالحرام اطُراقشناختم، اما خوش نداشتم كه دربارة او از كسي سؤال كنم!  نمي

روزي علي گذرانيدم.  نوشيدم و روزگار به همين منوال مي كرده بودم. و از آب زمزم مي
از كنار من گذشت و گفت: گويا اين مرد غريب است؟ گويد: گفتم: آري. گفت: برويم 
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كردم و با او  كرد و نه من از او سؤالي مي به منزل! همراه او رفتم؛ نه او از من سؤالي مي
ا صبح، به مسجدالحرام رفتم تا دربارة او سؤال كنم. اما، هيچكس فردگفتم.  سخني مي

خبري از او به من نداد. گويد: بار ديگر علي بر من گذشت و گفت: آيا اين مرد هنوز 
گويد: گفتم: نه! گفت: حال كه چنين است، همراه اش را پيدا كند؟!  نتوانسته است خانه

اي؟ گويد: به او  منظوري به اين شهر آمدهمن بيا! گويد: گفت: كارت چيست؟ و براي چه 
گفت: چنين كنم! گويد: به او گفتم: به ما كني، با تو بگويم!  گفتم: اگر راز مرا فاش نمي

من كند پيامبر خداست!  خبر رسيده است، در اينجا مردي خروج كرده است كه ادعا مي
من شافي و كافي نبود؛  برادرم را فرستادم؛ با او سخن گفت و بازگشت اما خبر او براي

 خواستم خودم او را ملاقات كنم!
من دارم به نزد او اي!  علي به ابوذر گفت: با تو بگويم كه به رشدو هدايت دست يافته

در طول راه، اگر كسي را ببينم كه از او بر تو روم هرجا كه من رفتم تو هم بيا.  مي
و كنم!  ارم نعلين خودم را درست ميروم، چنانكه گويي د خوفناك گردم به كنار ديوار مي

- تو به راه خودت برو! به راه خود ادامه داد و رفت، و من نيز با او رفتم؛ تا بر پيغمبراكرم
 -صلى االله عليه وسلم- وارد شد و من نيز همراه او بر پيغمبراكرم -صلى االله عليه وسلم

درنگ  كردند. من نيز بي وارد شدم. به ايشان گفتم: اسلام را بر من عرضه كنيد! عرضه
 آنگاه به من گفتند:اسلام آوردم. 

 (يا اباذر، اکتم هذاالأمر؛ وارجع إلى بلدک؛ فإذا بلغک ظهورنا فاقبل).
اي اباذر، اين مسئله را پوشيده نگاه دار، و به شهر خويش بازگرد، هرگاه خبر ظهور «

 »ما به تو رسيد، به سوي ما بيا!
به حق مبعوث گردانيده است، من اين مسئله را در ميان  گفتم: سوگند به آنكه تو را

انبوه جماعت ايشان فرياد خواهم زد! به مسجدالحرام رفتم؛ قريشيان آنجا حاضر بودند؛ 
گفتم: اي جماعت قريش، من شهادت ميدهم كه خدايي جز خداي يكتا نيست، و گواهي 

سر اين صابي بريزيد! همگي دهم كه محمد بنده و رسول اوست! گفتند: برخيزيد و بر   مي
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از جاي برخاستند، و مرا آنقدر زدند كه بميرم! عباس به داد من رسيد و خود را روي 
غفار را  پيكر من افكند، آنگاه به آنان روي كرد و گفت: واي بر شما؛ مردي از بني

 قريشيان دست از سرغفار است!  خواهيد بكشيد؟! همة تجارت و رفت و آمدتان با بني  مي
من برداشتند. بامداد روز ديگر، بازگشتم و همان سخناني را كه ديروز گفته بودم بار ديگر 
گفتم. گفتند: برخيزيد و بر سر اين صابي بريزيد! و همان بلايي را كه ديروز بر سرم 
آورده بودند، بار ديگر تكرار كردند. باز هم عباس به داد من رسيد، و خود را روي پيكر 

 مان سخن روز پيشين خود را تكرا ركرد.من افكند، و ه
256F

1 

: وي مردي شريف، و شاعري خردمند، و رئيس قبيلة ) طفيل بن عمرو دوسي4
در سال اند.  دوس بود. قبيلة او در بعضي از نواحي يمن حكومت يا شبه حكومتي داشته

به يازدهم بعثت وارد مكه شد. اهل مكه بيرون شهر، پيش از آنكه وي در شهر درآيد، 
پيشباز او آمدند و با سلام و تحيت و تقدير و تكريم بسيار از او استقبال كردند، و به او 

اين مردي كه در ميان ماست كار را بر ما اي.  گفتند: اي طفيل، تو به سرزمين ما آمده
دشوار ساخته، و جماعت ما را متفرق گردانيده، و شيرازة امور ما را از هم گسيخته است! 

كند؛ افراد را از برادرانشان جدا  نند جادوست؛ افراد را از پدرانشان جدا ميسخنانش ما
ما نگران آنيم كه آنچه بر سر ما آمده است، بر كند!  ميكند؛ شوهر را از همسرش جدا مي

 سر تو و قوم و قبيله تو نيز بيايد! با او سخني مگوي و از او نيز چيزي گوش مكن!
ن صحبت كردند، تا من تصميم گرفتم كه چيزي از او طفيل گويد: به خدا آنقدر با م

خواستم به مسجدالحرام بروم گوشهايم  گوش نكنم، و با او سخني نگويم! حتي وقتي مي
اي از سخنان او در گوش من كشيده شود!  را با پنبه پر كردم، از خوف آنكه مبادا كلمه

از ايستاده است. نزديك او گويد: به مسجدالحرام رفتم. ديدم كه وي در كنار كعبه به نم
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ايستادم. خدا چنين خواسته بود كه ناگزير بخشي از سخنان وي را به گوش من 
برساند.كلام نيكويي بود كه شنيدم. با خود گفتم: اي مادر مرده! بخدا، من مردي خردمند 

چرا بايد من از شنيدن سخنان اين ماند!  و شاعرم، زيبا و زشت از نگاه من پوشيده نمي
پذيرم؛ و اگر زشت و ناهنجار بود، رها  د خودداري كنم؟! اگر نيكو و زيبا بود، ميمر
اش درآمد،  او را دنبال كردم. وقتي به خانهاش بازگشت.  درنگ كردم تا او به خانهكنم!  مي

من نيز بر او وارد شدم، و داستان ورودم را به مكه براي او بازگفتم، كه چگونه مردم مرا 
وشهايم را باپنبه آكنده بودم، و بالاخره بخشي از كلام وي را گه بودند، و از او ترسانيد

با او گفتم: آئين خويش را بر من عرضه كن! اسلام را بر من عرضه كرد، و قرآن شنيدم. 
برايم تلاوت كرد. به خدا، تاآن وقت سخني نيكوتر و زيباتر از آن نشنيده بودم، و آئيني 

اسلام آوردم و به حقانيت آن حضرت و آئين او شهادت . شناختم تر از آن نمي معتدل
گردم،  ام مقام و منزلتي دارم؛ نزد آنان بازمي دادم، وبه ايشان گفتم: من در ميان قوم و قبيله

اي را از طريق من به قوم  كنم؛ از خداوند بخواهيد كه معجزه و آنان را به اسلام دعوت مي
 عا كردند.آن حضرت نيز دو قبيلة من بنماياند. 

اش نزديك شد،  اي كه خدا از طريق وي نماياند، آن بود كه وقتي به قوم و قبيله معجزه
گفت: خداوندا، در جاي ديگر غير از اش قرار داد همانند چراغ!  خداوند نوري در چهره

وي پدرش و اش منتقل شد.  آن نور به تازيانه ترسم بگويند: ماه گرفتگي است! ميام!  چهره
اش به سادگي  ا به اسلام دعوت كرد؛ آن دو نيز اسلام آوردند؛ اما قوم و قبيلههمسرش ر

با وجود اين، وي دست از دعوت و تبليغ برنداشت تا آنكه پس از جنگ اسلام نياوردند. 
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257Fخندق

به اتفاق هفتاد يا هشتاد خانوار از قوم و قبيلة خويش مهاجرت كرد، و در راه  1

 رد، و سرانجام در جنگ يمامه به شهادت رسيداسلام بسيار كوشيد و جهاد ك
258F

2. 

وي مردي از طايفة ازدشنوءه از مردم يمن بود، و كارش آن بود كه  ) ضماد ازَدي:5
گويند: محمد  وارد مكه شد، و از اوباش مكه شنيد كه ميكرد.  زدگي را درمان مي جن 
؛ شايد كه خداوند شد كه من نزد اين مرد بروم  وي گفت: كاش ميزده شده است!   جن

 به ديدار آن حضرت رفت و گفت: اي محمد، من جنشفاي او را به دست من قرار دهد! 
 مايلي كه تو را هم درمان كنم؟!كنم!  زدگي را درمان مي 

 در پاسخ اين پيشنهاد وي فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
ل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن (إن الحمد الله، نحمده ونستعينه، من يهده االله فلا مض

 أما بعد).ن محمداً عبده ورسوله. أ شهدأاالله وحده لا شريک له؛ و لاإ لا إله 
صلى االله - خدا  ضماد گفت: اين سخنانت را يك بار ديگر براي من تكرار كن! رسول

ا شنيده سه بار كلمات مذكور را تكراركردند. وي گفت: من سخنان كاهنان ر -عليه وسلم
ام:   ام؛ اما، هرگز سخناني از قبيل اين سخنان تو نشنيده  ام؛ سخنان جادوگران را نيز شنيده 

دستت را بياور تا با تو بر اسلام بيعت كنم! آن اند!   اين كلمات تو به اعماق دريا رسيده

 حضرت با وي بيعت كردند
259F

3. 

 شش مرد يثربي پاك سيرت
ميلادي) دعوت اسلام به بذرهاي قبايلى  620ولاي در موسم حج سال يازدهم بعثت (ج

هاي  دست يافت كه خيلي زود به درختان سربركشيده تبديل شدند، و مسلمانان زير سايه

                                           
در   -صلى االله عليه وسلم- خدا به مدينه وارد شد، رسولبلكه پس از صلح حديبيه؛ زيرا، وقتي كه او  -1

 .385، ص 1ابن هشام، ج  قلعه خيبر بودند: نكـ: سيرة

 .385-382، ص 1همان، ج  -2

 ).868( 46، ح » باب تخفيف الصلاة و الخطبة«صحيح مسلم، كتاب الجمعة،  -3
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گيري حوادث   گستردة آن درختان از آسيب انواع ظلم و ستم آسودند، و توانستند جهت
 و وقايع و مسير تاريخ را تغيير دهند.

ها و   در برابر كارشكني -صلى االله عليه وسلم- نة پيامبراكرماز جمله رفتارهاي حكيما
رفتند، تا  ه، آن بود كه در تاريكي شب به سراغ قبائل مختلف مي هاي اهل مك  تكذيب

 مشركان مكه مانع كار آن حضرت نشوند.
به اتفاق ابوبكر و علي از  -صلى االله عليه وسلم- اكرم  ها، رسول  در يكي از اين شب

باره اسلام با آنان  رفتند و در ثعلبهرون شدند، و به منطقة مسكوني ذهُل و شيبان خانه بي
هاي   ذهل سؤال و جواب سخن گفتند. در اين نشست، فيمابين ابوبكر و مردي از بني

ها را دادند، اما عملاً از پذيرفتن   ترين پاسخ شيبان اميدوار كننده  جالبي مطرح گرديد؛ بين

 دنداسلام خودداري كر
260F

1. 
بر عقبة مني گذر كردند؛ صداي چند تن را  -صلى االله عليه وسلم- خدا  آنگاه رسول

آنان گفتند: آهنگ آنان كردند، و رفتند تا به آنان رسيدند.   شنيدند كه با يكديگر سخن مي

 شش تن از جوانان مدينه، همه از طايفة خزرج، و عبارت بودند از:
 اسعدبن زراره (از بني نجار)؛ )1
 عوف بن حارث بن رفاعه بن عفراء(از بني نجار)؛ )2

 بن مالك بن عجلان (از بني زريق) فعرا )3

 قُطبه بن عامربن حديده (از بني سلمه)؛ )4

 عقبه بن عامربن نابي (از بني حرام بن كعب)؛ )5

 جابربن عبداالله بن رئاب (از بني عبيدبن غَنم). )6
 شنيدند كه هرگاه بين  د بسيار ميپيمانان خو  از سعادت اهل يثرب آن بود كه از هم

داد، ميگفتند: پيامبري از پيامبران كه در زمان ما مبعوث خواهد شد،   شان نزاعي رخ مي

                                           
 .152-150نكـ: مختصر السيرة، ص  -1
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خروج خواهد كرد، و ما پيرو او خواهيم شد، و در ركاب او شما را همانند عاد و ارم از 

 دم شمشير خواهيم گذرانيد!
261F

1 

من «به نزد آنان رسيدند، به آنان گفتند:  -صلى االله عليه وسلم- وقتي رسول خدا
 »من موالي اليهود؟«گفتند: اي از مردم خزرج!   شما چه كساني هستيد؟ گفتند: عده »اَنتم؟

گفتند:  -صلى االله عليه وسلم- اكرم  از هم پيمانان يهود؟! گفتند: آري. حضرت رسول
ر كنار آن حضرت نشستند. گفتند: چرا! دنشينيد تا من با شما سخن بگويم؟!   قدري نمي
حقيقت و دعوت اسلام را براي آنان تشريح فرمودند، و  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم

آنان را به سوي خداوند عزوجل دعوت كردند، و برايشان قرآن تلاوت كردند. آن شش 
ست دانيد؟ به خدا اين همان پيامبري ا تن به يكديگر نگريستند و گفتند: اي برادران، مي

مبادا آنان بر شما در اين امر سبقت كردند!  كه يهوديان به واسطة او شما را تهديد مي
 بگيرند! در اجابت دعوت وي شتاب كنيد، و اسلام بياوريد!

اين جوانان از خردمندان و انديشمندان يثرب بودند. جنگ خانمانسوز داخلي كه تازه 
اينان اميد شيد، ايشان را به ستوه آورده بود. ك اش بالا مي پايان پذيرفته بود و همچنان شعله
موجبات دست كشيدن طرفين را  -صلى االله عليه وسلم- بستند به اينكه دعوت پيامبراكرم

 -اي! چه قوم و قبيله -ايم  از جنگ فراهم گرداند. گفتند: ما قوم و قبيلة خود را بدورد گفته
اميد است كه خداوند به كند!  يدر حاليكه دشمني و بدخواهي در ميان ايشان بيداد م

واسطة شما آنان را با يكديگر متحد گرداند. بر آنان وارد خواهيم شد، و آنان را به آئين 
شما دعوت خواهيم كرد؛ اگر خداوند آنان را در پرتو شما به يكديگر بپيوندد؛ از آن پس 

 عزت هيچ مردي در ميان قوم و قبيلة ما فراتر از عزتّ شما نباشد!

                                           
 .541-429، ص 1ج هشام، رةابن؛ سي50، ص 2زاد المعاد، ج  -1
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ي اين شش مرد جوان يثربي به مدينه (يثرب) بازگشتند، پايگاه رسالت اسلام را به وقت
هاي انصار نماند، مگر آنكه در آن  اي كه هيچيك از خانه آن شهر منتقل گردانيدند؛ به گونه

 برقرار بود. -صلى االله عليه وسلم- خدا وصف و ياد رسول

 ازدواج رسول خدا با عايشه
 -صلى االله عليه وسلم- اكرم ل، سال يازدهم بعثت، حضرت رسولدر ماه شوال همين سا

را به همسري خويش درآوردند. وي در آن اوان، دختري  -عنهارضي االله - عايشة صديقه
شش ساله بود، و آن حضرت در ماه شوال سال نخست هجرت، كه وي نُه ساله شده بود، 

 با او زفاف كردند
262F

1. 

                                           
 .551، ص 1تلقيح فهوم اهل الاثر؛ صحيحي البخاري، ج  -1



 

 

 :فصل نهم
 اسراء و معراج

اين مرحله از دعوت اسلام را پشت سر  -صلى االله عليه وسلم- اكرم مين اثنا كه نبيدر ه
گذاشتند، و آئين اسلام در نوَسان ميان موفقيت و محكوميت، به هر حال، راه خودش  مي

هاي دور دست چشمك زدن گرفته بود؛ اسراء و  كرد، و ستارگان اميد از افق را باز مي
 معراج نيز صورت پذيرفت.

ختلاف اساسي در مسئلة اسراء و معراج بر سر تعيين زمان وقوع آن است كه ا

 قول است: 6مشتمل بر 

صلى االله عليه - آن است كه اسراء در همان سالي كه خداوند پيامبراكرم * قول اول
را به كرامت نبوت تكريم فرمود، اتفاق افتاده است؛ طبري اين قول را اختيار كرده  -وسلم
 است.

آن است كه پنج سال بعد از بعثت روي داده است؛ اين قول را نوَوي و  دوم* قول 
 اند. قرطبي ترجيح داده

 بعثت اتفاق افتاده است. 10رجب سال  27آن است كه در شب  * قول سوم

 12آن است كه شانزده ماه پيش از هجرت، يعني در ماه رمضان سال  * قول چهارم
 بعثت، روي داده است.

آن است كه يك سال و دو ماه پيش از هجرت، يعني در ماه محرم سال  * قول پنجم
 بعثت، اتفاق افتاده است. 13

 13الاول سال  آن است كه يك سال پيش از هجرت، يعني در ماه ربيع * قول ششم
 بعثت، به وقوع پيوسته است.
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ال در ماه رمضان س -عنهارضي االله - سه قول اول مردودند، به اين دليل كه خديجه
دهم بعثت از دنيا رفته، و وفات وي پيش او واجب شدن نمازهاي پنجگانه بوده، و 

 اختلافي نيست در اينكه تشريع وجوب نمازهاي پنجگانه در شب اسراء بوده است.
اند كه هيچ مستندي براي ترجيح يكي  اي آمده سه قول اخير، در منابع مربوطه به گونه

كه سياق سورة اسراء بر آن دلالت دارد كه اسراء بسيار از اين اقوال وجود ندارد؛ جز اين
 ديرتر صورت پذيرفته است.

يلاً ماحصل اند؛ كه ذ بزرگان محدثين به تفصيل، ماجراي اسراء را گزارش كرده
 هاي ايشان با رعايت ايجاز و اختصار خواهد آمد: گزارش

بنابر  -ر خاكيرا با همين پيك -صلى االله عليه وسلم- ابن قيم گويد: رسول خدا
عليه - المقدس شبانه سير دادند، سوار بر براق، و جبرئيل از مسجدالحرام به بيت –صحيح 
نيز همراه آن حضرت بود. در آنجا از براق پياده شدند، و پيشنماز جماعت انبيا  -السلام

 شدند، و براق را به حلقة در مسجدالاقصي بستند.
المقدس به آسمان دنيا بالا بردند؛ جبرئيل براي  آنگاه، در همان شب، ايشان را از بيت

در آنجا آدم ايشان اجازة ورود گرفت، و درِ آسمان اول به روي ايشان گشوده شد. 
ابوالبشر را ديدند و بر او سلام كردند. آدم جواب سلام آن حضرت را داد و به ايشان 

در سمت راست خود، و خوشامد گفت، و به پيامبري ايشان اقرار كرد، و ارواح سعدا را 
 ارواح اشقيا را در سمت چپ خود، به آن حضرت نشان داد.

آنگاه، ايشان را به آسمان دوم بالا بردند؛ براي ايشان اجازة ورود گرفته شد. در آنجا 
يحيي و عيسي پاسخ بن مريم را ديدند و با آن دو ملاقات كردند.  بن زكرّيا و عيسي يحيي

 خوشامد گفتند، و به پيامبري آن حضرت اقرار كردند. سلام را دادند و به ايشان
آنگاه، ايشان را به آسمان سوم بالا بردند، در آنجا حضرت يوسف را ديدند و بر او 
سلام كردند. وي نيز پاسخ سلام آن حضرت را داد و به ايشان خوشامد گفت، و به 

 پيامبري آن حضرت اقرار كرد.
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الا بردند. در آنجا ادريس را ديدند و بر او سلام آنگاه، ايشان را به آسمان چهارم ب
كردند. وي نيز پاسخ سلام آن حضرت را داد و به ايشان خوشامد گفت، و به پيامبري آن 

 حضرت اقرار كرد.
بن عمران را ديدند و بر او   آنگاه ايشان را به آسمان پنجم بالا بردند. در آنجا هارون

ضرت را داد و به ايشان خوشامد گفت و به وي نيز جواب سلام آن حسلام كردند. 
 پيامبري ايشان اقرار كرد.

بن عمران را ملاقات كردند   آنگاه، ايشان را به آسمان ششم بالا بردند. در آنجا موسي
وي نيز پاسخ اسلام آن حضرت را داد و به ايشان خوشامد گفت و و بر او سلام كردند. 

 به پيامبري آن حضرت اقرار كرد.
ز آسمان ششم گذشتند، موسي گريست. به او گفتند: چرا گريستي؟ گفت: وقتي ا

گريستم به خاطر آنكه پسر نوجواني كه پس از من مبعوث شده است، از امت او شمار 
 شوند!  بيشتري نسبت به امت من وارد بهشت مي

قات را ملا -عليه السلام- آنگاه، ايشان را به آسمان هفتم بالا بردند. در آنجا ابراهيم
كردند و بر او سلام كردند. وي نيز جواب سلام آن حضرت را داد و به ايشان خوشامد 

 گفت و به پيامبري ايشان اقرار كرد.
هاي   هاي آن همانند خوشه  آنگاه ايشان را به سدره المنتهي بركشيدند. ديدند كه ميوه

هايي طلايي آن را   خرماي هجر است، و برگهاي آن همانند گوشهاي فيل؛ آنگاه پروانه
فراگرفتند؛ و نور و رنگهاي گوناگون در آن مشاهده شد، و حالت آن تغيير كرد؛ چنانكه 

آنگاه براي هيچيك از آفريدگان خداوند قادر نيست كه آن را از فرط زيبايي وصف كند. 
المعمور برافراشته شد، و چنان شد كه هر روز هفتاد هزار فرشته وارد آن   آن حضرت بيت

آنگاه، آن حضرت را به بهشت برين بردند. در آنجا گشتند.  شدند كه ديگر بار باز نمي  يم
ديدند كه خاك بهشت مشك است؛ و آن هاي مرواريد را مشاهده كردند، و  رشته 
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ها بر الواح شنيده  حضرت را بالا بردند تا به جايگاهي رسيدند كه صداي حركت قلم
 شد. مي

د جبار جلّ جلاله بالا بردند. آنقدر به خدا نزديك شدند كه آنگاه، آن حضرت را به نز
فاصلة آن حضرت به اندازة دو كمان بود يا كمتر؛ و در آن حالت، خداوند هر آنچه را كه 

روز بر او واجب كرد.   اش وحي كرد، و پنجاه نماز در شبانه خواست وحي كند به بنده
در راه بازگشت به موسي برخوردند. به بازگشتند و  -صلى االله عليه وسلم- اكرم رسول

ايشان گفت: خداي تو به چه چيز تو را امر فرمود؟ گفتند: به پنجاه نماز! گفت: امت تو 
تاب آن را ندارند. نزد خداي خودت بازگرد و از او براي امتت تخفيف بگير! آن حضرت 

رئيل اشارتي كرد جبخواهند با او مشورت كنند.  روي به جبرئيل كردند؛ چنانكه گويي مي
جبرئيل آن حضرت را بالا برد تا به نزد جبار تبارك و خواهي!  به اين معنا كه آري، اگر مي

تعالي رسانيد. اين متن روايت بخاري در بعضي طرُُق روايت اوست؛ و خداوند جبار، ده 
به  نماز را به او تخفيف داد. سپس فرود آورده شدند تا بار ديگر به موسي برخوردند، و
- او بازگفتند. گفت: نزد خداي خودت بازگرد و باز هم از او تخفيف بگير! پيامبراكرم

همچنان ميان موسي و خداوند عزوجل در رفت وآمد بودند، تا  -صلى االله عليه وسلم
نمازهاي يوميه را به پنج نماز كاهش دادند. موسي به ايشان دستور داد كه بازگردند 

ان گفتند: من از خداي خودم شرم كردم؛ من خشنودم و تسليم وتخفيف بگيرند. اما ايش
اوامر او هستم! وقتي دور شدند، منادي ندا در داد: فريضة مرا اجرا كردي و براي بندگان 

263Fمن تخفيف گرفتي

1. 

ابن قيم، پس از آن، اختلافي را كه در باب ديدار آن حضرت با خداوند تبارك و 
ر اين ارتباط، سخن ابن تيميه را آورده است. حاصل تعالي وجود دارد يادآور شده، و د

اين مبحث آن است كه ديدار با چشم سر به هيچ وجه به ثبوت نرسيده است، و اين 

                                           
 هايي از روايات و احاديث صحيح. ، همراه با افزوده48-47، ص 2زادالمعاد، ج  -1
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كه از ابن عباس اند؛ دو روايت نيز  مطلبي است كه هيچيك از صحابه قائل به آن نشده
يت با چشمدل، و رسيده است كه يكي دلالت بر مطلق رؤيت دارد و ديگري دلالت بر رؤ

 با هم منافاتي ندارند.

﴿ افزايد: اما اينكه خداوند متعال در سورة نجم فرموده است:  قيم، سپس مي ابن    

   ﴾  :ة اسراء مطرح است آنكه  ].۸[النجمغير از آن نزديك شدني است كه در قص

و چرخش و گردش جبرئيل، در سورة نجم آمده است، عبارتست از نزديك شدن جبرئيل 
اند، و سياق آيات سورة نجم نيز بر آن دلالت دارد؛ اما   مسعود گفته چنانكه عايشه و ابن

دنوُ و تَدليّ در حديث اسراء صريح در آن است كه دنوُ و تَدليّ خداوند تبارك و تعالي 
 نين آمده است كه:است، و در سورة نجم اصلاً به آن پرداخته نشده است، بلكه در آنجا چ

﴿                ﴾  :۱۴ - ۱۳[النجم.[ 

  وي را با صورت اصلي -صلى االله عليه وسلم- واين جبرئيل است كه حضرت محمد

264Fاش دوبار ديدند: يكبار در زمين و يكبار در سدره المنتهي؛ واالله اعلم

1. 
روايات آمده است كه در شب معراج نيز بار ديگر سينة آن حضرت را  در برخي

 .اند  شكافته
 اند:  و در اثناي اين سفر آسماني، آن حضرت مشاهدات فراواني داشته 

اند، و به   شير و شراب به آن حضرت پيشنهاد شده، و ايشان شير را انتخاب كرده* 
يا: فطرت را برگزيدي! اين را بدان  آن حضرت گفته شده است كه: به فطرت راه يافتي!
 رفتند!  كه اگر شراب را برگرفته بودي امت تو به بيراهه مي

                                           
، 481، 471-470، 456-455، 50، ص 1؛ نيز نكـ: صحيح البخاري، ج 48-47، ص 2زادالمعاد، ج  -1
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اي مجاور ريشة سدره المنتهي   آن حضرت چهار جويبار را ديدند كه از چشمه* 
اند: دو جويبار آشكار و دو جويبار پنهان؛ آن دو جويبار آشكار، نيل و فرات  ه جاري شد

لي آن دو؛ و آن دو جويبار پنهان، دو جويبار در بهشت بودند. شايد عنصر اصبودند. 
 مشاهدة نيل و فرات اشاره به پاي گرفتن اسلام در اين دو منطقه بود؛ واالله اعلم.

خندد، و بر چهرة او اثري از شادي و  مالك، خازن جهنم، را ديدند، كه هيچ نمي *
 ردند.نيست؛ همچنين بهشت و دوزخ را مشاهده كشادماني 

به ستم خورندگان اموال يتيمان را مشاهده كردند كه لب و دهان آنان همانند دهان  *
اندازند   هاي سنگ است در دهانشان مي هاي آتش را كه همانند قطعه اشتران است و پاره

 شود.  و از مقعدشان خارج مي
طر رباخواران را مشاهده كردند كه شكمهاي بزرگي دارند، آن چنان كه به خا *

توانند از جايشان حركت كنند، و فرعونيان به هنگام عرضه بر   هايشان نمي  بزرگي شكم
 .كنند  گذرند و آنان را لگد مي  آتش از كنار آنان مي

اند، و در   زناكاران را مشاهده كردند كه در برابرشان گوشت فربه و پاكيزه نهاده* 
خورند، و   رمق و متعفنّ را مي  رمق و متعفنّ؛ و آنان گوشت بي  كنار آن گوشت بي

 گذارند.  گوشت فربه و پاكيزه را وامي
بندد،   ها نيستند، مي  هايشان را به مرداني كه واقعاً پدر آن بچه  زناني را كه بچه *

 اند.  هايشان آويزان كرده  مشاهده كردند كه آنان را به سينه
يان مشاهده كردند، و به آنان در طول ماه، به هنگام رفت و برگشت، كارواني از مكّ *

كمك كردند تا اشتري را كه گم كرده بودند پيدا كنند؛ و در حالي كه آنان خواب بودند، 
از ظرف سرپوشيدة آنان آب نوشيدند و همچنان ظرف خالي را به صورت پوشيده 

 الاسراء گرديد  اي براي درستي ادعاي ايشان در بامداد ليله  وانهادند، واين، نشانه
265F

1. 
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به ميان قوم و قبيلة  -صلى االله عليه وسلم- خدا ابن قيم گويد: بامداد روز بعد، رسول
خويش آمدند و براي آنان بازگفتند كه خداوند عزوّجل آيات كُبراي خود را به ايشان 
نشان داده است. تكذيب و آزار و شكنجة آنان نسبت به آن حضرت افزوده شد. از آن 

خداوند المقدس را براي ايشان وصف كنند.  بيت حضرت درخواست كردند كه
المقدس را در برابر ديدگان آن حضرت آشكار گردانيد، و ايشان مستقيماً زوايا و  بيت

توانستند هيچيك از   گفتند و آنان نمي كردند و براي مردم بازمي مشاهده ميجوانب آن را 
بين راه به هنگام رفت و برگشت راجع به آن كارواني كه در هاي ايشان را رد كنند.   گفته

مشاهده كرده بودند، نيز با آنان سخن گفتند، و به آنان بازگفتند كه چه وقت آن كاروان به 
كاروان در حركت است چه رسد، و نيز به آنان بازگفتند كه اشتري كه پيشاپيش  مكّه مي 

و معجزات  رنگ است؛ و همانگونه روي داد كه آن حضرت گفته بودند. اما، اين آيات
العمل ديگري نشان  جز بر گريزپايي آنان نيافزود، و جز ناسپاسي و كفرورزي عكس

 .266F1 ندادند

همين بوده است كه وي اين رويداد را تصديق » صديق«گويند: وجه تسمية ابوبكر به 
 كرد، در حاليكه همه مردم آن را تكذيب كردند

267F

2. 
براي بيان علت و جهت اين سفر موجزترين و گوياترين تعبيري كه در قرآن كريم 

 شبانه آمده، اين سخن خداوند متعال است كه فرمود:

﴿      ﴾  :١[الأسراء.[ 

 »تا برخي از آيات خود را به او نشان بدهيم!«
 فرمايد:  اين همان سنتّ ديرينة خداوند در ارتباط با پيامبران پيشين است؛ چنانكه مي

                                           
؛ 96، ص 1؛ صحيح مسلم، ج 684، ص 2؛ نيز نك: صحيح البخاري، ج 48، ص 1زاد المعاد، ج  -1
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﴿             ﴾  :٧٥[الأنعام.[ 

دهيم ملكوت آسمانها و زمين را... تا اينكه وي از   و اين چنين به ابراهيم نشان مي«
 »يقين دارندگان باشد.

 فرمايد:مي  -عليه السلام- همچنين، خطاب به موسي 

﴿           ﴾  :تا اينكه آيات كبراي خودمان را به تو « ].۲۳[طه

 »نشان دهيم!
 مقصود از اين ارائة آيات را در عبارت -عليه السلام- در ارتباط با حضرت ابراهيم

﴿        ﴾  هاي  بيان فرموده است. به عبارت ديگر، وقتي دانسته

رسند؛ چنانكه   اليقين مي ، به مقام عينگردد ي آيات الهي مستند ميپيامبران با مشاهدة عين
آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است؛ و شنيدن حد و اندازه آن بيان كردني نيست. 

كنند   كي بود مانند ديدن؟! اين چنين است كه پيامبران در راه خدا چيزهايي را تحمل مي
و تمامي نيروها و توانمندهاي دنيوي در نظر آنان به  كه ديگران تاب تحمل آن را ندارند؛

ها و آزارهاي اين جهاني را به هيچ روي اهميت   گردد، و محنت اي مي  پشه لمثابة با
 دهند. نمي

آسماني نهفته است،  -هايي كه در آن سوي اين سفر شبانة زميني  رازها و حكمت
در عين سفه و اسرار شريعت است. جاي بحث و گفتگو دربارة آنها كتابهاي مربوط به فل

 تري نيز از سرچشمة اين سفر پربركت مي حال، حقايق و مفاهيم آشكارتر و ساده 
زند و بر  فواره مي  -صلى االله عليه وسلم- جوشد، و برفراز بوستان و گلستان سيرة نبوي 

با رعايت رسد جا داشته باشد كه برخي از آنها را   افزايد، كه به نظر مي طراوت آن مي
 ايجاز در اينجا درج كنيم:
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كنند كه خداوند داستان اسراء حضرت  عزيزان اهل قرآن در سورة اسراء مشاهده مي
  را تنها در يك آيه ياد كرده است، آنگاه به گزارش تبهكاري -صلى االله عليه وسلم- محمد

 شده است كه:هايي قوم يهود پرداخته، و آنگاه يادآور   ها و رسوايي

﴿        ﴾  :۹[الإسراء.[ 

 »گردد.  ترين است رهنمون مي اين قرآن همواره همگان را به هر آنچه درست«
خواند، چنان پندارد كه ميان اين آيات ارتباطي   چه بسا وقتي انسان اين آيات را مي

ست اشاره خداوند متعال با اين سبك بيان خواسته اوجود ندارد؛ اما هرگز چنين نيست. 
اي باشد از آنكه  المقدس به وقوع پيوسته است تا نشانه فرمايد به اينكه اسراء در محل بيت

قوم يهود خيلي زود از اريكة رهبري جامعة انساني به زير خواهند آمد؛ زيرا، آنان جرائمي 
اند كه براي باقي ماندن بر اريكة رهبري بشريت مجالي باقي  سهمگين را مرتكب شده

منتقل  -صلى االله عليه وسلم- االله ته است، و خداوند اين منصب را عملاً به رسولنگذاش
خواهد گردانيد، و هر دو مركز دعوت ابراهيمي را به آن حضرت اختصاص خواهد داد. 
اينك زمان آن فرا رسيده است كه رهبري روحاني و معنوي از امتي به امت ديگر انتقال 

خويش را با نيرنگ و خيانت و تبهكاري و ستم آكنده است، به  پيدا كند؛ از امتي كه تاريخ
همچنان از وحي  ها و خيرات و بركات است، و پيامبر آن امت امتي كه سرشار از نيكي

﴿قرآن برخوردار است؛ قرآني كه        ﴾ 

 -عليه وسلم صلى االله- خدا شود، در حال كه رسول اما، چگونه اين رهبري منتقل مي
رانده شده و آواره در فراز و نشيب كوههاي مكّه در تكاپوست؟! اين سؤال، خود پرده از 

گيرد، و آن اينكه دوران نخستين اين دعوت اسلامي نزديك  روي حقيقت ديگري برمي
است كه پايان پذيرد و سرانجام گيرد، و از اين پس، دوران ديگري آغاز خواهد گرديد كه 

بينيم كه برخي آيات در  به همين جهت ميدوران نخستين متفاوت است.  از هرجهت با
 پرده و تهديدهاي شديد نسبت به مشركان است: سورة اسراء مشتمل بر هشدارهاي بي
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﴿                                       

                              

﴾  :١٧ - ١٦[الإسراء.[ 

آري، هرگاه اراده كنيم كه اهالي شهري را به هلاكت برسانيم و اثري از آثار آن شهر «
داريم تا در آن شهر به تبهكاري و  زدگان آن شهر را وامي ، رفاهبرجاي نگذاريم

بندوباري بپردازند؛ آنگاه سخن ما درباره آنها تحقق يابد؛ آنگاه آن شهر را از بيخ و بن  بي
ايم؛ و خداي  چه بسا امتها و ملتها كه پس از قوم نوح به هلاكت رسانيدهزيروزبر كنيم! 

 »انش با آن آگاهي و بينشي كه دارد، بسنده است!تو براي رسيدگي به گناهان بندگ
هاي تمدن  كنيم كه آيين از سوي ديگر، در كنار اين آيات، آيات ديگري را مشاهده مي

هاي بنيادين سازندگي جامعة  ها و شيوه و اصول و مباني زندگاني اجتماعي و روش
اند، و  رزميني وارد شدهدهند؛ چنانكه گويي مسلمانان به س اسلامي را به مسلمانان ياد مي

اند، و به  اند، كه در آنجا بر همة امور خويش از هرجهت مسلط شده در آن مأوا گرفته
اند كه آسياي جامعة نوپايشان بر محور آن به گردش  انسجام و وحدتي دست يافته

 -صلى االله عليه وسلم- اكرم اين خود اشارتي است به اين مطلب كه رسولآيد!  درمي
كند كه در آنجا كارهايش  پايد كه به ملجأ و مأمني اطمينان بخش دست پيدا مي ديري نمي
ار بخشد، و آنجا را مركزي براي نشر و گسترش دعوت خويش در ها را استقر و فعاليت

سراسر جهان قرار دهد. اين يكي از آن اسرار نهان است كه در اين سفر مبارك نهفته 
 مرتبط است، بهتر آن ديديم كه بيان شود.است و از آنجا كه به زمينة بحث ما 

با توجه به همين حكمت و امثال آن، معتقديم كه رويداد اسراء اندكي پيش از بيعت 
 عقبة اوُلي يا در فاصلة دو پيمان عقَبه صورت پذيرفته است؛ واالله اعلم.



 

 

 :فصل دهم
 هاي پيش از هجرت بيعت

 بيعت عقبَة اوُلي
تن از اهل يثرب در موسم حج سال يازدهم بعثت اسلام  پيش از اين آورديم كه شش

قول دادند كه رسالت ايشان را در ميان  -صلى االله عليه وسلم- آوردند، و به رسول خدا
 قوم و قبيلة خويش تبليغ كنند.

ميلادي)  621به دنبال آن، در موسم حج سال بعد، يعني سال دوازدهم بعثت (جولاي 
د آن حضرت آمدند. پنج تن از اين يازده تن، همان جواناني بودند دوازده تن از يثربيان نز

ديدار كرده بودند؛ و ششمين نفر كه  -صلى االله عليه وسلم- كه سال گذشته با پيامبراكرم
 هفت تن ديگر عبارت بودند از:اين بار حضور نداشت، جابربن عبداالله بن رئاب بود. 

 طايفة خزرج؛نجار، از  معاذبن حارث بن عفراء، از بني )1
 ذكوان بن عبدالقيس، از بني زريق، از طايفة خزرج؛ )2

 عباده بن صامت، از بني غَنْم، از طايفة خزرج؛ )3

 يزيدبن ثعلبه، از هم پيمانان بني غَنم، از طايفة خزرج؛ )4

 عباس بن عباده بن نضًله، از بني سالم، از طايفة خزرج؛ )5

 فة اوس؛ابوالهيثم بن تَيهان، از بني عبدالاشهل، از طاي )6

 عويم بن ساعده، از بني عمرو بن عوف، از طايفة اوس )7
268F
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ملاقات  -صلى االله عليه وسلم- اين جماعت در محلّ عقبه واقع در مني با رسول خدا
كردند، و با ايشان بر مبناي بيعت زنان، يعني مطابق دستور بيعت با زنان كه پس از صلح 

 حديبه صادر شده بود، بيعت كردند.
 -صلى االله عليه وسلم- داخ از عباده بن صامت روايت كرده است كه رسول * بخاري

كس را با خداوند شريك  چيز و هيچ فرمودند: بياييد با من بيعت كنيد، مبني بر اينكه هيچ
نگردانيد، و دزدي نكنيد، و زنا نكنيد، و فرزندانتان را نكُشيد، و در ارتباط با فرزندان 

هريك از بهتان نزنيد، و در امور متعارف از من سرپيچي نكنيد.  خودتان و ديگران افترا و
شما كه به اين عهد وفا كند، پاداشش با خداست، و هر يك از شما كه يكي از اين موارد 
را نقض كند، و عقوبت خويش را در همين دنيا ببيند، همان كفّارة گناه و خطاي اوست، 

و خداوند بر وي بپوشاند؛ كارش با  و هركس كه موردي از اين معاهده را نقض كند
خداست؛ اگر خواهد، او را كيفر كند؛ و اگر خواهد، از او درگذرد! عباده بن صامت گويد: 
آنگاه، بر مبناي همين موارد مذكور با آن حضرت بيعت كردم؛ و در نسخه ديگر: بيعت 

 كرديم
269F

1. 

 سفير اسلام در مدينه
صلى االله عليه - حج طي شد؛ پيامبراكرم پس از آنكه بيعت انجام پذيرفت، و موسم

نخستين سفير خويش را همراه اين بيعت كنندگان به يثرب فرستادند، تا در آنجا  -وسلم
احكام و تعاليم اسلام را به مسلمانان ياد بدهد، و آنان را در دين خدا فقيه گرداند؛ و در 

براي اين عوت اسلام بپردازد. اند، به نشر د ميان مردماني كه همچنان به شرك پايدار مانده

                                           
-550، ص 1ج » باب وفود الانصار«؛ 7، ص 1ج ». باب علامة الايمان حب الانصار« صحيح البخاري، -1

باب «؛ 727، ص 2، ج »ءك المؤمناتاذا جا«باب قوله تعالي «ايم؛  ، متن را از اين باب گرفته551

 .1003، ص 2، ج »الحدود كفّارة
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سفارت، پيامبر گرامي اسلام، جوانمردي از جوانان اسلام، از سابقين اولين، مصعب بن 
 را درنظر گرفتند. -رضي االله عنه- عمير عبدري

 موفّقيّت چشمگير
مصعب بن عمير به خانة اسعدبن زراره وارد شد، و هر دو به كمك يكديگر با جديت و 

به نشر و ترويج اسلام در ميان اهل يثرب پرداختند، و مصعب از آنجا كه شور و نشاط 
 شهرت يافت.» مقري«عمدة كارش اقراء و تعليم قرآن بود با عنوان 

هايي كه در باب موفقيت مصعب در كار دعوت و تبليغ  ترين داستان يكي از جالب
اتفاق وي از خانه  اند، بدين شرح است كه روزي اسعدبن زراره به اسلام روايت كرده

هاي  به يكي از باغبيرون شد و به قصد ديدار با بني عبدالاشهل و بني ظَفرَ به راه افتاد. 
و گروهي ناميدند، نشستند.  مي» بئِرمرَق«متعلق به بني ظفر درآمدند، و كنار چاهي كه آنرا 

و اُسيدبن حضير از مردان مسلمان نيز در كنار آن دو گرد آمدند. تا آن زمان سعدبن معاذ 
كه از سران قوم در ميان بني عبدالاشهل بودند، هنوز مشرك بودند. وقتي شنيدند كه اينان 

اند، سعد بن اُسيد گفت: به سراغ اين دو نفر برو  اي از تازه مسلمانان گردهم آمده با عده
درگير شو، و جنبة ما را به نابخردي و سفاهت بكشانند؛ و با آن دو اند تا افراد كم  كه آمده

آنان را بازدار از اينكه به محيط زندگاني ما پاي بگذارند! زيرا، اسعدبن زراره پسرخالة من 
 دادم! است، و اگر اين مسئله نبود من خود اين كار را به جاي تو انجام مي

اش را برگرفت و نزد آن دو رفت، وقتي اَسعد چشمش به او افتاد، به  اُسيد نيزه
مرد، بزرگ قوم و قبيلة خويش است كه نزد تو آمده است؛ او را مصعب گفت: اين 

اُسيد گويم!  مصعب گفت: اگر بنشيند با او سخن ميصادقانه به دين خدا دعوت كن. 
نزديك آمد و بالاي سر آن دو ايستاد و ناسزاگويي آغاز كرد و گفت: براي چه به خانه و 

جنبة ما را به نابخردي و سفاهت بكشانيد؟! خواهيد افراد كم  ميايد؟!  كاشانه ما پاي نهاده
نشيني و  اگر جان خودتان را لازم داريد، از ما كنار گيريد! مصعب به او گفت: بالاخره مي
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پذيري؛ و اگر ناخوشايندت بود، از  آنگاه، اگر مطلبي را پسنديدي، ميگوش فرادهي؟! 
اش  است! آنگاه نيزهگفت: اين انصاف كني!  پذيرش آنچه خوشايندت نيست خودداري مي

مصعب راجع به اسلام با او سخن گفت، و قرآن براي او را بر زمين كوبيد و نشست. 
تلاوت كرد، اُسيد گفت: به خدا، پيش از آنكه سخن بگويد نيز، اسلام را در سيماي او با 
آن نورانيت و صفايي كه داشت بازشناختيم! آنگاه گفت: چه نيكو و چه زيبا است! وقتي 

 كنيد؟ واهيد وارد اين دين بشويد چه كار ميخ مي
گويي،  گرداني، انگاه شهادتين مي ات را پاكيزه مي كني، و جامه به او گفتند: غسل مي
اش را پاكيزه گردانيد  اُسيد برخاست و غسل كرد و جامهگزاري!  آنگاه دو ركعت نماز مي

ه من است كه اگر از آنگاه گفت: مردي همراو شهادتين گفت و دو ركعت نماز گزارد. 
شما دو تن پيروي كند، احدي از قوم وي از راه او باز نخواهند ماند. من هم اكنون اورا 

اش را برگرفت و يكراست به نزد  وي سعدبن معاذ است. آنگاه نيزهكنم.  به شما معرفي مي
سعد گفت: اش در انجمن خويش نشسته بودند.  سعد رفت كه با جماعتي از قوم و قبيله

كنم، اُسيد با سيمايي به نزد شما آمده است كه با سيماي وي به  ه خدا سوگند ياد ميب
 هنگام رفتن بسيار متفاوت است!

همينكه اُسيد نزد انجمن رسيد، سعد به او گفت: چه كردي؟ گفت: با آن دو مرد 
رار سخن گفتم؛ به خدا اشكالي در آن دو نديدم! آن دو را نهي كردم و بازداشتم از آنچه ق

بود بازدارم؛ گفتند: آنچه تو دوست داري انجام خواهيم داد! اما، از طرف ديگر، با من 
اند تا او را بكشند؛ به اين خاطر كه  حارثه آهنگ اسعدبن زراره كرده اند كه بني بازگفته
سعد با اند وي پسرخالة توست، به اين منظور كه حريم حرمت تو را بشكند!  فهميده

خشم گرفت و نيزة خويش را برگرفت، و آهنگ آن دو تن كرد. وقتي شنيدن اين سخن 
اند، دريافت كه اُسيد خواسته است سخنان آن دو را به  ديد كه اسَعد و مصعب آرام نشسته

بالاي سر آن دو ايستاد و ناسزاگويي آغاز كرد. آنگاه به اسعدبن زراره گوش وي برساند. 
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توانستي اين بلا را بر  ند خويشاوندي من و تو نبود، نميگفت: به خدا، اي اباامامه، اگر پيو
 زني كه ما خوش نداريم؟! در خانة و كاشانه ما دست به كارهايي ميسر من بياوري! 

اسعد بن زراره هنگام ورود سعدبن معاذ به مصعب گفته بود: به خدا، مردي از بزرگان 
اگر وي از تو دنبال او هستند. اش نيز به  و شيوخ به نزد تو آمده است كه قوم و قبيله

پيروي بكند، احدي از مردان قوم و قبيلة وي برجاي نخواهد ماند! مصعب به سعدبن 
پذيري، و اگر  نشيني و گوش فرادهي؟ اگر مطلبي را پسنديدي مي معاذ گفت: حال، مي

گفت: به ناخوشايندت بود، ما به رعايت ناخشنودي تو، از تو كناري خواهيم گرفت! 
مصعب اسلام را بر وي اش را بر زمين كوبيد و نشست.  ف سخن گفتني! آنگاه نيزهانصا

عرضه كرد، و براي او قرآن خواند. سعد گفت: به خدا پيش از آنكه مصعب سخن بگويد، 
اسلام را در سيماي وي، با آن صفا و نورانيتي كه دارد، باز شناخته بوديم! آنگاه گفت: 

ات را پاكيزه  كني، و جامه كنيد؟ گفتند: غسل مي د چه كار ميخواهيد اسلام بياوري وقتي مي
او نيز چنين گزاري!  دو ركعت نماز ميسپس  كني، و گرداني؛ آنگاه بر زبان جاري مي مي

 كرد.
وقتي اش را برگرفت، و به سوي جمع افراد خانوادة خويش بازگشت.  آنگاه، نيزه

خوريم كه اين  گفتند: به خدا سوگند مي آيد، خويشاوندان سعد او را از دور ديدند كه مي
 سعد هنگام رفتن داشت بسيار فرق دارد! كهاي چهره با آن چهره

مرا در ميان خود عبدالاشهل!  وقتي به آنان رسيد، بالاي سرشان ايستاد و گفت: اي بني
گفتند: سرور مايي، و از همة ما خردمندتر، و نسبت به همة ما ايد؟!  چگونه يافته

تر و باوفاتر هستي! گفت: اگر چنين است، سخن گفتن من با مردان شما وزنان امانتدار
شما بر من حرام است، تا زماني كه همگي شما به خدا و رسول خدا ايمان بياوريد! پيش 
از آنكه روز به شب گرايد، همة مردان و زنان قوم و قبيلة سعدبن معاذ اسلام آورده 

م، كه اسلام آوردنش تا جنگ احُد به تاخير افتاد. وي نيز بودند، بجز يك نفر، به نام اٌصيرِ
درنگ به نبرد با كفار و مشركين پرداخت و به درجة  در روز جنگ احُد اسلام آورد، و بي
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- اكرم نبيشهادت نائل شد، در حالي كه هنوز يك سجده هم به درگاه خدا نبرده بود. 
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم

 و اُجٍر کثيراً). (عملَ قليلاً
 »عمل اندك با خود برد، اما پاداش بسيار گرفت!«

كرد؛  مصعب در خانة اسعدبن زراره اقامت داشت و مردم را به سوي اسلام دعوت مي
تا جايي كه در هر يك از اماكني كه انصار ساكن بودند، مردان و زنان مسلمان وجود 

و وائل. در ميان آنان شاعري بود بنام خطمه  زيد و اميه بن هاي بني داشتند، مگر خاندان
بن اسَلتَ، كه مردم از او حرف شنوي داشتند، و او آنان را از روي آوردن به اسلام  قيس

 بازداشته بود، تا آنكه سال جنگ خندق، سال پنجم بعثت، فرا رسيد.
پيش از آنكه موسم حج سال بعد فرا برسد، يعني سال سيزدهم بعثت، مصعب بن 

صلى االله عليه - خدا هاي پيروزي و موفقيت را به رسول ر به مكه بازگشت تا مژدهعمي
هاي خيري را كه در آن قبائل  برساند، و خبر اسلام آوردن قبائل يثرب و زمينه -وسلم

270Fها و قدرت و مكنتي كه دارند، براي آن حضرت بازگويد هست، و توانمندي

1. 

 بيعت عقبة ثانيه
ميلادي) هفتاد و چند تن از مسلمانان اهل  622هم بعثت (ژوئن در موسم حج سال سيزد

يثرب همراه با ديگر حاجيان قوم و قبيله خويش كه مشرك بودند، براي اداي مناسك حج 
به مكه آمدند. اين گروه مسلمانان در بين راه و نيز زماني كه هنوز در يثرب بودند، با 

را واگذاريم كه در كوههاي  -عليه وسلم صلى االله- گفتند: تا كي رسول خدا يكديگر مي
 مكّه نگران و ترسان بالا و پايين بروند؟!

صلى االله عليه - وقتي به مكه وارد شدند، چند ديدار پنهاني ميان آنان و پيامبراكرم
دست داد، و به آنجا انجاميد كه طرفين با يكديگر قرار گذاشتند در روز مياني ايام  -وسلم

                                           
 .51، ص 2المعاد، ج ؛ زاد 90، ص 2؛ ج 438-435، ص 1ج  هشام، سيرةابن -1
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به در نزديكي جمرة اوُلي در مني گردهم آيند، و اين گردهمايي بطور تشريق در شعب عقَ
 كاملاً سرّي در تاريكي شب صورت بگيرد.

حال به سخن يكي از رهبران انصار گوش فرا دهيم تا اين گردهمايي تاريخي را كه 
مسير گردش روزگار را در نبرد اسلام با وثنيت به كليّ تغيير داد، براي ما توصيف كند! 

 گويد: مي -رضي االله عنه- بن مالك انصاري عبك
قرار گذاشتيم كه در ميانة ايام  -صلى االله عليه وسلم- خدا عازم حج شديم، با رسول

تشريق در محل عقبه ديدار كنيم. وقتي از برگزاري حج فراغت يافتيم، و شب ميعاد ما با 
بن حرام با ما بود   بن عمروفرا رسيد، ابوجابر، عبداالله -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

وي را با خود برديم، و كار و بار خودمان را از كه يكي از بزرگان و اشراف قوم ما بود. 
با وي سخن گفتيم و به او داشتيم.  ديگر همراهانمان كه از مشركان بودند مخفي نگاه مي

ما هستي؛ ما نگران گفتيم: اي اباجابر، تو يكي از بزرگان ما و يكي از اشراف قوم و قبيله 
اي و خوف آن داريم كه فردا هيزم آتش دوزخ  وضعيتي هستيم كه تو در آن گرفتار آمده

صلى االله - خدا آنگاه، وي را به اسلام دعوت كرديم، و به او بازگفتيم كه با رسولبشوي! 
ا در عقبه قرار ملاقات داريم. گويد: وي اسلام آورد، و در پيمان عقبه با م -عليه وسلم

 حضور به هم رسانيد، و يكي از نمايندگان ما در آن پيمان بود.
كعب گويد: آن شب، در كنار ديگر همسفرانمان در بارانداز خويش خوابيديم؛ وقتي 

صلى - خدا كه پاسي از شب گذشت از محل اطُراق كاروانمان به سوي محلي كه با رسول
مانند مرغان خانگي، پاورچين قرار ملاقات داشتيم رهسپار شديم،  -االله عليه وسلم

كرديم؛ تا همگي در محلّ عقبه در شعب  رفتيم، و خودمان را پنهان مي پاورچين راه مي
عماره، نسُيبه  در آن هنگام، ما هفتادوسه مرد بوديم. دو تن از زنان ما نيز، امگردهم آمديم. 

 سلمَه. بنيمنيع، اسماء بنت عمرو از  نجار؛ و ام بنت كعب، از بني مازن بن
بوديم تا  -صلى االله عليه وسلم- خدا در شعب عقَبه گردهم آمديم و در انتظار رسول

وقتي كه آمدند. عموي ايشان عباس بن عبدالمطلب نيز همراه ايشان بود وي آن زمان 
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هنوز بر آيين قوم خويش بود، اما، مايل بود كه از كار و بار پسر برادرش باخبر باشد و از 
 ايت كند، و او نخستين كسي بود كه سخن گفت.او حم

271F

1 

 آغاز گفتگو و مذاكره
 -وقتي كه مجلس آراسته شد، مذاكرات و گفتگوهاي لازم براي انعقاد يك پيمان ديني
بن  رزمي آغاز گرديد. نخستين كسي كه سررشتة سخن را به دست گرفت، عباس

وي لب به سخن گشود تا بود.  -صلى االله عليه وسلم- خدا عبدالمطلب، عموي رسول
پيماني بر دوش آنان قرار  براي يثربيان اهميت و عظمت مسئوليتي را كه در نتيجة اين هم

 وي گفت:خواهد گرفت با صراحت هرچه تمامتر براي آنان تشريح كند. 
» خزرج«اي جماعت خزرج! (قوم عرب، انصار را اعم از خزرجيان و اوسيان، همه را 

ما تاكنون در برابر دانيد كه محمد در ميان ما چه مقام و منزلتي دارد.  نيك ميناميدند).  مي
كساني كه هم رأي ما هستند در ميان قوم و قبيلة خودمان از او حمايت كرده ايم ، و او 

از عزتّ و حمايت برخوردار  هم اينك در شهر خودش در ميان قوم و قبيلة خودش
بينيد  اگر ميشما بگرود، و به شما بپيوندد.  است؛ در عين حال، اصرار دارد كه به سوي

ايد، وفا داريد، و در برابر مخالفان از او حمايت  نسبت به آنچه او را بدان دعوت كرده
بينيد كه  اما اگر ميايد!  كنيد، اين شما و آن مسئوليتي كه بر عهدة خويش گرفته مي
م كنيد و تنها بگذاريد، از خواهيد پس از آنكه به سوي شما عزيمت كرد او را تسلي مي

همين حالا او را رها كنيد؛ زيرا، وي در حال حاضر در ميان قوم و قبيلة خود و در شهر 
 خودش از عزت و حمايت برخوردار است!

صلى االله عليه - كعب گفت: به او گفتيم: شنيديم آنچه را كه گفتي. اي رسول خدا
هر قول و قرار و پيماني كه شما سخن بگوييد، و براي خود و خدايتان  -وسلم

 خواهيد از ما بگيريد! مي
272F
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اين جواب، نشانگر عزم قطعي و شجاعت و ايمان و اخلاص آنان در مقام قبول اين 
 -صلى االله عليه وسلم- خدا مسئوليت بزرگ و پيامدهاي مهم آن بود. پس از آن، رسول

 خطابة خود را ايراد فرمودند، و بيعت صورت پذيرفت.

 ان نامهمواد پيم
جابر نامة عقبة ثانيه را به تفصيل آورده است.  امام احمد به روايت از جابر، مواد پيمان

 بر چه چيز با شما بيعت كنيم؟ -صلى االله عليه وسلم- گويد: گفتيم: اي رسول خدا
 فرمودند:

(على السمع والطاعة في النشاط والکسل؛ وعلى النفقة في العسر واليسر؛ وعلى الامر 
روف والنهي عن المنکر؛ وعلى أن تقوموا الله، لا تأخذکم في االله لومة لائم؛ وعلى أن تنصروني بالمع

 إذا قدمت إليکم، و تمنعوني مما تمنعون منه أنفسکم وأزواجکم وأبناءکم؛ ولکم الجنة)
273F

٢. 
بر گوش كردن و فرمان بردن به هنگام شادماني و افسردگي؛ و هزينه كردن به هنگام «

از منكر؛ و بر اينكه به خاطر خدا قيام كنيد و  راخي؛ و امر به معرف و نهيتنگدستي و ف
تأثير قرار ندهد؛ و آنگاه كه به نزد شما  سرزنش سرزنشگران به هيچ روي شما را تحت

و پاداش آمدم مرا ياري كنيد؛ و همانند خود و همسران و فرزندانتان از من حمايت كنيد؛ 
 .274F3 »شما بهشت باشد

                                                                                                             
 .442-441، ص 1سيرة ابن هشام، ج  -1

 .442-441، ص 1ج   هشام، سيرةابن -2

 9، ص 9؛ بيهقي نيز در السنن الكبري، ج 322، ص 3اين روايت از امام احمد به سند حسن آورده: ج  -3

ابن اسحاق نيز نظير اين روايت را اند.  ث صحيح دانستهآورده و حاكم نيشابوري و ابن حبان آن را حدي

از عباده بن صامت آورده است كه در آن اين بند را افزوده دارد:... و اينكه بر سر زمامداري در اسلام به 

، ص 1هشام، ج  ؛ نك: سيرةابن»الا ننازع هذا الامر اهله«نزاع برنخيزيم: و آن را به اهلش واگذاريم 

545. 
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بنا اسحاق آن را آورده است، تنها همين بند اخير آمده است.  عب، كه ابندر روايت ك
سخن گفتند، و قرآن  -صلى االله عليه وسلم- خدا به اين روايت، كعب گويد: آنگاه رسول

تلاوت كردند، و ما را به سوي خدا دعوت كردند، و به اسلام آوردن تشويق كردند. آنگاه 
  مما تمنعون منه نساءکم وأبناءکم). (أبايعکم على أن تمنعونيفرمودند: 

بن معرور دست آن حضرت را در دست گرفت و گفت: آري؛ سوگند به آنكه  براء
شما را به حق به پيامبري مبعوث كرده است، ما همانند جان و ناموس خودمان از تو 

نگ خدا، با ما بيعت كن؛ كه ما فرزندان ج مواظبت و مراقبت خواهيم كرد؛ حال، اي رسول
و مردان رزم و نبرديم، و اين خصلت را نسل اندر نسل از پدران و نياكانمان به ارث 

 ايم! برده
كرد، ابوالهيثم  صحبت مي -صلى االله عليه وسلم- گويد: در حاليكه براء با رسول خدا

، ميان ما و رجال يثرب يعني يهود  -صلى االله عليه وسلم- خدا بن تيهان گفت: اي رسول
آن وقت، شما مودت و حمايتي برقرار است كه ما آنها را قطع خواهيم كرد. هاي  رشته

خواهيد همينكه ما اين كار را كرديم، و آنگاه خدا شما را پيروزي بخشيد، به نزد قوم  مي
تبسمي  -صلى االله عليه وسلم- خدا گويد: رسولخويش بازگرديد و ما را واگذاريد؟! 

 كردند و گفتند:
 دم الهدم! أنا منکم وأنتم مني؛ أحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم).(الدم الدم؛ واله

هرگز، ما با شما هم خون و هم سرنوشت هستيم؛ من از شمايم و شما از منيد؛ با «
جنگم؛ و با هر كه مسالمت كنيد، از درِ مسالمت درخواهم  هركه از در جنگ درآييد، مي

 275F1 »آمد!

                                           
 .442، ص 1ج  هشام، نسيرةاب -1
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 تأكيد بر اهميت بيعت
ت پايان پذيرفت، و شروط بيعت به قدر كفايت به بحث و گفتگو گذاشته وقتي مذاكرا

شد، و همه يك سخن شدند بر اين كه دست اندركار بستن پيمان شوند، دو تن از 
مسلمانان پيشتاز يثرب كه در موسم حج سالهاي يازدهم و دوازدهم بعثت اسلام آورده 

مسئوليت انعقاد آن پيمان را براي بودند، يكي پس از ديگري به پاي خاستند، و اهميت 
همراهانشان هرچه بيشتر مورد تأكيد قرار دادند، تا با آگاهي كامل و اطلاع كافي از مواد 

نامه به بيعت با آن حضرت دست بزنند، و ميزان آمادگي آن جماعت را براي  پيمان
 فداكاري بازشناسند، و از ايستادگي و استقامت آنان اطمينان حاصل كنند.

بن اسحاق گويد: وقتي همگي براي بيعت آماده شدند، عباس بن عباده بن نضله ا
گفتند: آري! گفت: شما داريد با كنيد؟!  دانيد كه بر چه چيز با اين مرد بيعت مي گفت: مي

كنيد،  اگر فكر ميكنيد بر سر اينكه با سرخ و سياه و همه مردمان بجنگيد!  او بيعت مي
شما برسد و جان بزرگان و اشراف شما درخطر افتد، او را تسليم همينكه آسيبي به اموال 

البته اگر چنين كنيد، به خدا، خواري دنيا و آخرت خواهيد كرد؛ از همين حالا چنان كنيد! 
ايد و او را بدان فرا  كنيد كه نسبت به آنچه به او قول داده خواهد بود؛ و اگر فكر مي

ر اموالتان غارت شود و اشراف و بزرگان قومتان مانيد، حتي اگ ايد وفادار مي دهخوان
 جانشان را از دست بدهند، بيعت كنيد، كه البته اين به خدا خير دنيا و آخرت است.

مانيم، هرچند كه به اموالمان آسيب برسد، و  گفتند: ما بر سر پيمانمان وفادار مي
خدا، به چه چيز  لآن وقت در برابر آنان، اي رسواشراف و بزرگانمان به قتل برسند! 

 بهشت! »الجَنه«خواهيم رسيد، اگر بر اين پيمان وفادار مانديم؟ فرمودند: 
گفتند: دستتان را بگشاييد! آن حضرت دستشان را گشودند، و آن جماعت با ايشان 

 بيعت كردند
276F
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در روايت جابر چنين آمده است: آنگاه برخاستيم تا با آن حضرت بيعت كنيم. 
كه از همه ما هفتادنفر كم سن و سالتر بود دست ايشان را گرفت و گفت: اسعدبن زراره 

و شكم ايم  شتاب نكيند، اي اهل يثرب! ما اين همه مسافت طولاني را طي نكرده
خدا است،  ايم وي رسول  دانسته ايم، مگر به حساب آنكه مي اشترانمان را بر زمين نكوبيده

و شما به معناي جدايي گزيدن از تمامي قوم  و امروز بردن آن حضرت به يثرب، براي ما
عرب است و كشته شدن بهترين مردان شما، و اينكه شمشيرها از هر سوي شما را 

 -صلى االله عليه وسلم- حالا، اگر بر اين مسائل شكيبا هستيد، دست رسول خدافراگيرند! 
اكنون  داريد، همرا براي بيعت در دست بگيريد؛ اما، اگر از بابت خودتان حرف و هراسي 

 او را واگذاريد و برويد؛ كه در اين صورت نزد خداوند عذرتان معذورتر است!
277F
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 چگونگي بيعت
نامه، و به دنبال تاكيدات و تقريرات دوباره و چندباره  پس از تعيين وتعبيت مواد پيمان

 جابر به دنبال گزارشچنانكه گذشت، انعقاد بيعت با مصافحه (دست دادن) آغاز شد. 
سخن اسعدبن زراره گويد: گفتند: اي اسعد، دست از سرمان بردار! به خدا، ما اين بيعت 

 را فرو نخواهيم گذاشت، و هرگز نيز آن را نقض نخواهيم كرد!
278F

2 
وقتي سخن به اينجا رسيد، اسعد ميزان آمادگي جوانان و جوانمردان يثرب را براي 

حاصل كرد. وي همان دعوتگر بزرگ بود  فداكاري در اين راه دريافت، و از آنان اطمينان
كه با مصعب بن عمير همراهي و همكاري داشت، و اينك نيز، نخستين كسي بود كه با 

نجار  افزايد: بني اسحاق مي ابنكرد.  بيعت مي -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
دستان  مدعي هستند كه ابوامامه اسعدبن زراره نخستين كسي بود كه دستانش را در

                                           
 .9، ص 9؛ بيهقي، السنن الكبري، ج 322، ص 3مسند الامام احمد،  به روايت جابر، ج  -1
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 قرار داد. -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
279F

از آن پس، بيعت عمومي آغاز گرديد. جابر   1

 -صلى االله عليه وسلم- اكرم گويد: مردان يك به يك از جاي برخاستيم و به طرف رسول
 رفتيم، و آن حضرت از يكايك ما بيعت گرفتند، و به ما قول بهشت را دادند.

280F

2 
كه به هنگام انعقاد اين پيمان حضور داشتند، شفاهي بود؛  اما، بيعت آن دو زني

 هيچگاه با يك زن اجنبي دست ندادند. -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
281F
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 دوازده نماينده
صلى االله - خدا پس از آنكه بيعت انجام گرفت و پيمان عقَبة ثانيه منعقد گرديد، رسول

كه دوازده تن را به عنوان نماينده و كنندگان خواستند  از جماعت بيعت -عليه وسلم
سخنگوي خود و قوم و قبيله خودشان برگزيند و معرفي كنند، تا از جانب آنان مسئوليت 

 :آن حضرت خطاب به آن جماعت فرمودندنامه را بر عهده بگيرند.  اجراي مواد پيمان

 (أخرجوا إلي منکم اثني عشر نقيبا ليکونوا على قومهم بما فيهم!)
نفر از اوس؛ كه  3نفر ار خزرج، و  9نفر صورت پذيرفت:  12انتخاب آن فوراً، 

 نامهايشان ذيلا خواهد آمد
 ) سعدبن ربيع بن عمرو؛ 2) اسعدبن زراره بن عدس؛ 1 * نمايندگان خزرج:

) براء بن معرور بن صخر؛ 5) رافع بن مالك بن عجلان؛ 4) عبداالله بن رواحه بن ثعلبه؛ 3

                                           
نخستين كس بود؛ و كعب بن مالك گويد:  ابن اسحاق گويد: اما بني عبدالاشهل گويند: ابوالهيثم بن تيهان -1

. مؤلف گويد: شايد اينان 477، ص 1ج  هشام، براء بن معرور، اولين بيعت كننده بود؛ نكـ: سيرةابن

روي داده است بيعت به حساب   -صلى االله عليه وسلم- خدا گفتگوهايي را كه بين اين افراد و رسول

ن آن جماعت براي آغاز بيعت و جلو افتادن نسبت به آورده باشند؛ و گرنه سزاوارترين فرد در ميا

 ديگران اسعدبن زراره بوده است؛ واالله اعلم.

 .322، ص 3مسند الامام احمد، ج  -2

 .131، ص 2، ج »باب كيفية بيعة النساء«نك: صحيح مسلم،  -3
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) 9) سعدبن عباده بن دليم؛8) عباده بن صامت بن قيس؛ 7ن حرام؛ ) عبداالله بن عمروب6
 منذربن عمروبن خُنَيس.
) 3) سعدبن خَيثمَه بن حارث؛ 2) اُسيدبن حضَيربن سماك؛ 1 * نمايندگان اوس:

 رفِاعه بن عبدالمنذربن زبير
282F

1. 
با آنان  -لمصلى االله عليه وس- اكرم وقتي كار انتخاب اين نمايندگان پايان پذيرفت، نبي

نامه، پيمان ديگري بستند.خطاب به آنان  به عنوان پيشوايان و مسئولان اجراي پيمان
 فرمودند:

 (أنتم على قومکم بما فيهم کفلاء، ککفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا کفيل على قومي).
شما از جانب قوم و قبيله خودتان در ارتباط با همه مسائل آنان كفيل و ضامن «

بن مريم شدند؛ و من از جانب قوم خودم يعني  ستيد؛ چنانكه حواريون كفيل بن عيسيه
 »شوم! مسلمانان كفيل و ضامن مي

283Fگفتند: آري!

2 

 افشاي پيمان عقبه
صلى - خدا در همان اثنا كه كار انعقاد پيمان عقبه پايان پذيرفته بود، و هم پيمانان رسول

نامه  يكي از شياطين مكّه از امضاي اين پيماندر حال بازگشت بودند،  -االله عليه وسلم
چون اين اطلاع درست در آخرين لحظه به وي رسيده بود، و براي او امكان مطلع گرديد. 

نداشت كه اين خبر را پنهاني به سران قريش برساند، تا آن جماعت را در شعب عقبَه 
اي فرياد زد: اي  سابقه د و بيغافلگير كنند؛ بر زمين بلندي فراز آمد، و با صداي بسيار بلن

خواهيد كار مذمم و از دين برگشتگان همراه او را يكسره كنيد؟!  ميها!  آرميدگان در خانه

                                           
ن تيهان را به جاي رفاعة اند، بعضي نيز نام ابوالهيثم ب ضبط كرده» زنَير«را در اين روايت، برخي » زبير« -1

 اند. بت كردهث
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 -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولاند!  اينان براي جنگيدن با شما با يكديگر پيمان بسته
 فرمودند:

فَرالعقبة! اما واالله يا عدو االله؛ لأت بلک).(هذا أز غَن 
اين شيطان عقبه است؛ با تو بگويم! به خدا، اي دشمن خدا، كارت را يكسره خواهم «
 »كرد!

284Fآنگاه آن جماعت را امر فرمودند كه به بار اندازهاشان بازگردند

1. 

 آمادگي انصار براي حمله به قريش
يدند، صداي آن شيطان را شن -صلى االله عليه وسلم- خدا پيمانان يثربي رسول وقتي هم

عباس بن عباده بن نضله گفت: سوگند به آنكه شما را به حق مبعوث گردانيده است، اگر 
بخواهيد، فردا در سرزمين مني با اين شمشيرهايمان بر قريشيان حمله خواهيم برد! پيامبر 

 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- اكرم
285F(لم نؤمر بذلک؛ ولکن ارجعوا إلى رجالکم)

٢. 
 »ايم، به بار اندازهايتان بازگرديد! مأمور نشدهبه اين كار «

 بازگشتند و بقية شب را تا بامداد خوابيدند.

 اعتراض قريش به انصار
وقتي اين خبر به گوش قريشيان رسيد، غوغايي به پا شد، و نگراني و پريشاني 

مي دانستند كه چنين پيمان و بيعتي چه پيامدهاي شو گريبانگيرشان گرديد؛ زيرا، خوب مي
بامدادان، براي آنان خواهد داشت، و تا چه اندازه جان و مال آنان را تهديد خواهد كرد. 

گزاران يثرب حركت  جمع كثيري از سران مكّه و بزرگان قريش به آهنگ ديدار حج
گفتند: اي نامه به گوش يثربيان برسانند.  كردند تا اعتراض شديد خودشان را بر اين پيمان
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ايد تا اين رفيق ما را از ميان ما بيرون  خبر رسيده است كه شما آمده جماعت خزرج! به ما
ور شدن آتش جنگ  به خدا براي ما شعلهپيمان بشويد و با ما بجنگيد!  ببريد، و با او هم

اي از عرب به اندازة بالا گرفتن آتش جنگ ميان ما و شما،  ميان ما و هيچ طايفه و قبيله
 ست!كننده ني ناخوشايند و ناراحت

286F

1 
دانستند، و اين پيمان در شرايط كاملاً  از آنجا كه مشركان خزرج از اين بيعت هيچ نمي

سرّي و پنهاني در دل تاريكي شب منعقد شده بود، مشركان خزرج برآشفتند و به خدا 
نزد خبريم!  سوگند خوردند كه اصلاً چنين چيزي نبوده است، و ما از چنين چيزي بي

سلوْل رفتند: وي نيز بارها و بارها تأكيد كرد بر اينكه اين خبر نادرست عبداالله بن ابُي بن 
است! چنين چيزي نبوده است! قوم و قبيلة من هيچگاه بر عليه من دست به چنين اقدامي 

حتيّ اگر من در يثرب بودم، افراد قبيلة من بدون مشورت با من دست به چنين زنند!  نمي
 زدند! كاري نمي

ه يكديگر نگريستند، و به سكوت پناه آوردند، و هيچيك از آنان در مسلمانان خزرج ب
نفي و اثبات اين مطلب سخني نگفت. سران قريش نير طبعاً تأكيدات مشركان خزرج را 

 باور كردند، و دست خالي بازگشتند.

 تعقيب بيعت كنندگان
عقَبه دروغ بوده  سران مكّه بازگشتند، در حالي كه تقريباً يقين داشتند به اينكه خبر بيعت

است. با وجود اين، همچنان پيگير بررسي خبر و كسب اطلاع و تأمل دربارة آن بودند، 
تا سرانجام برايشان يقين حاصل شد كه خبر درست بوده است، و بيعت عقبه عملاً 

هايشان  صورت پذيرفته است. اما، ديگر كار از كار گذشته بود، و حاجيان راهي زادگاه
سواركاران مكه شتابان به تعقيب يثربيان تاختند، اما كاري از پيش نبردند، تنها . شده بودند

به سعدبن عباده و منذربن عمرو برخوردند و آن دو را تحت تعقيب قرار دادند. منذر آنان 
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را درمانده كرد و به گرَد پاي او نيز نرسيدند؛ اما، سعد را توانستند دستگير كنند. دستان او 
كشانيدند، و  زدند و مي نش آويختند و به باربند شترش بستند، و پيوسته او را ميرا به گرد

مطعم بن عدي و حارث بن حرب كشيدند تا به مكّه واردش كردند.  موهاي سرش را مي
بن اميه سر رسيدند و او را از چنگ مشركان رهايي دادند؛ زيرا سعد هميشه سلامت رفت 

انصار وقتي فهميدند كه سعد را جا كرد.  مدينه تضمين مي و آمد كاروانهاي آن دو را در
جوي او  اند، با يكديگر مشورت كردند كه اگر مصلحت باشد بازگردند و پي گذاشته

287Fد شدندشوند؛ كه ناگهان سعدبن عباده به آنان رسيد و همگي با هم به مدينه وار

1. 
رت يافته است. اين پيمان در اين بيعت عقبه دوم بود كه با عنوان بيعت عقَبة كُبري شه

فضايي آكنده از محبت و مودت و همبستگي منعقد گرديد، و با همياري مسلمانان از هر 
سوي و اعتماد و دلاوري و شجاعت مسلمانان در اين راه حكايت داشت. فرد مسلماني 
از اهل يثرب، نسبت به برادر كم توان خود كه در مكّه تحت ستم قرار گرفته است، 

گيرد، و در اعماق  اند، خشم مي ورزد، و در برابر ستمگراني كه بر او ستم كرده ت ميمحب
را نديده است اما به خاطر خدا آميز نسبت به برادري كه او  قلب وي احساسات محبت
 جوشد. شود و مي دوستش دارد، تحريك مي

ذشت زمان اين احساسات و عواطف، بر اثر يك انگيزة گذرا پديد نيامده بود، تا با گ
بگذرد و برگزار شود. منشأ اين عواطف واحساسات، ايمان به خدا و رسول او و به كتاب 

ها در عقيده و عمل پديد  وزد، شگفتي آسماني او بوده است؛ ايماني كه وقتي نسيم آن مي
با همين ايمان بود كه مسلمانان توانستند كارهايي را از خود به يادگار، و بر آورد.  مي

اريخ ثبت كنند، و آثاري از خويشتن برجاي گذارند كه نظير و همانند آنها، نه صفحات ت
 .هاي پس از آنان، و نه در آينده، نيامد در زمانهاي پيش از آنان و نه در دوران
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 :فصل يازدهم
 مقدمات هجرت

 مهاجران پيشتاز
مركز آن  پس از آنكه بيعت عقبة دوم صورت گرفت، و اسلام اين توفيق را يافت كه در

صحراي سوزان آكنده از كفر و ضلالت و جهالت، براي خود وطني تأسيس كند، و اين 
صلى - خدا ترين امتيازي بود كه اسلام از آغاز دعوتش بدان دست يافته بود؛ رسول بزرگ

 اجازه فرمودند كه مسلمانان به تدريج به اين وطن جديد هجرت كنند. -االله عليه وسلم
معناي از دست دادن تمامي امكانات اجتماعي، فدا كردن دارايي، و هجرت، نه تنها به 

داشت به اينكه خونش  جان خود برداشتن و رفتن، بود بلكه شخص مهاجر بايد توجه مي
واهد شد؛ اموالش را غارت خواهند كرد، و معلوم نيست كه در آغاز راه را هدر اعلام خ

اي كاملاً  دانست كه بسوي آينده ز بايد ميسر به نيست خواهند كرد يا در پايان راه! و ني
هاي مربوط به آن برآورد كردني  ها و نگراني ها و سرگرداني سپرَد، كه پريشاني مبهم راه مي

 نيست!
كردند، و  دانستند، پياپي آهنگ هجرت مي مسلمانان، با اينكه همة اين مسائل را مي

دت در اين ارتباط احساس خطر شدند؛ زيرا به ش مشركان مانع خروج آنان از مكّه مي
 آوريم. ها را مي هايي از اين هجرت ذيلاً نمونهكردند.  مي

وي يكسال پيش از بيعت عقبة كبري بنا  . يكي از نخستين مهاجران، ابوسلمه بود.1
وقتي كه تصميم بر خروج اسحاق با همسرش و پسرش بناي مهاجرت نهاد.  به روايت ابن

مسرش به او گفتند: در مورد جان خودت ما حريف تو از مكه گرفت خويشاوندان ه
نشديم كه آن را برايت حفظ كنيم؛ اما راجع به اين زن كه خويشاوند ما است چه فكري 

هاي دور گرداني؟!  ها و آوارة سرزمين  ؟ چرا بايد بگذاريم او را سرگردان بيابانكني مي
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فاع از پسرش كه مردي از همسرش را از او بازگرفتند. خاندان ابوسلمه نيز، به د
حالا كه شما همسر فرزند  -گذاريم گرديد، برآشفتند و گفتند: نمي خاندانشان محسوب مي

بر سرِ بردن پسربچه كشمكش بسيار پسرمان را نيز با او ببريد!  -ما از او جدا ساختيد
اين كردند و بالاخره دست وي را از دست آنان خلاص كردند، و او را با خود بردند. به 

 ترتيب، ابوسلمَه يكّه و تنها راهي مدينه شد.
پس از رفتن شوهرش و گم شدن فرزندش، هر روز صبح  -عنهارضي االله - سلمه ام

گريست، و بر اين منوال، يكسال گذرانيد.  گذاشت و تا شام مي سر به صحراي مكه مي
اين زن بيچاره  خواهيد بگذاريد يكي از خويشاوندانش به حال او رقتّ كرد و گفت: نمي

خواهي به  به او گفتند: اگر ميايد!  ميان او و شوهر و فرزندش جدايي افكندهبرود؟! 
سلمه پسرش را نيز از سرپرستانش بازگرفت و آهنگ سفر به مدينه  امهمسرت ملحق شو! 

) كيلومتر، از لابلاي 500كرد. سفري كه عبارت بود از طي مسافتي در حدود پانصد (
هاي خوفناك و هلاكت بار، در حالي كه احدي از  ه فلك كشيده، و درهكوههاي سر ب

بن  بن طلحه رفت و رفت تا به تنعيم رسيد. در آنجا عثمانخلايق با او همراه نبود. 
طلحه او را ديد، و چون از وصف حال وي مطلع گرديد، او را همراهي كرد تا به  ابي

اء افتاد، گفت: شوهرت در اين آبادي وقتي چشمش به آبادي قبمدينه واردش گردانيد. 

 است؛ به اميد خدا بر او وارد شو! و بازگشت و راهي مكّه شد
288F

1. 

مهاجرت كرد.  -صلى االله عليه وسلم- خدا پس از رسول . صهيب بن سنان رومي2
وقتي آهنگ هجرت به مدينه كرد، كفّار قريش به او گفتند: تو در زي درويشي بينوا نزد ما 

كنار ما دارايي تو بسيار گرديد، و به جاهايي رسيدي كه رسيدي؛ حال،  آمدي، و در
بروي، و هم اموالت را ببري؟ به خدا چنين چيزي  خواهي هم جانت را خلاص كني و مي

شدني نيست! صهيب در پاسخ آنان گفت: اگر اموالم را به شما واگذارم، نظرتان چيست؟ 
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ام را به شما واگذار كردم!  ن همة اموال و داراييگفتند: آري! گفت: مگذاريد بروم؟!  آيا مي
 »ربح صهيب! ربح صهيب!«رسيد! فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- خدا اين خبر به رسول

 صهيب سود سرشاري برد! صهيب سود سرشاري برد!!
289F

1 

در محلي به نام  بن وائل ربيعه، و هشام بن عاص . عمربن خطاّب و عياش بن ابي3
دست سرِف با هم قرار گذاشتند، كه صبح هنگام آنجا گردهم آيند، و با هم تناضبُ، بالا 

ه مدينه مهاجرت كنند. عمر و عياش با يكديگر ديدار كردند، اما، هشام را نگذاشتند نزد ب
 آن دو بيايد.

وقتي عمر و عياش به مدينه وارد شدند و در قباء منزل كردند، ابوجهل و برادرش 
اين سه تن از يك مادر بودند، و مادرشان اسماء بنت مخرَِّبه بود.  حارث نزد عياش آمدند.

آن دو به عياش گفتند: مادرت نذر كرده است كه شانه به سر نزند، و در تابش آفتاب به 
زير سايه نرود، تا تو را ببيند! عياش به حال مادرش رقت كرد. عمر گفت: اي عياش، به 

كه تو را از دينت بازدارند؛ از آنان برحذر باش!  خدا اين جماعت تنها هدفشان اين است
به خدا، هرگاه شپش مادرت را آزار دهد، سرش را شانه خواهد كرد؛ و هرگاه آفتاب مكه 
او را آزار دهد، زير سايه خواهد رفت! عياش اصرار ورزيد كه با آن دو نفر بازگردد تا 

خواهي اين كار را بكني  يسوگند مادرش را راست گرداند. عمر به او گفت: حال كه م
اش بچسب؛ و هرگاه از  دست كم اين ناقة مرا بگير؛ ناقة نجيب و راهواري است.به گرُده

 احساس خطر كردي، به كمك آن خودت را از مهلكه نجات بده!سوي اين جماعت 
بر آن ناقه سوار شد و همراه آن دو به راه افتاد. در بين راه، ابوجهل به او گفت: اي 

ات  در من، به خدا اين شتر من از راه مانده است؛ مرا رديف خودت بر اين ناقهپسر ما
گفت: چرا! آنگاه شترش را خوابانيد، آن دو نيز شترانشان را خوابانيدند، كني؟!  سوار نمي

همينكه پاهايشان به زمين رسيد، بر او جا شود و بر ناقة وي سوار شود.  تا ابوجهل جابه
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دربند كردند و بر پشت ناقه بستند. آنگاه، به هنگام روز او را دست و حمله بردند، و او را 
پا بسته وارد مكه كردند، و گفتند: اي اهل مكه! اين چنين با مردان ابله و نابخردتان عمل 

 كنيد! همچنانكه ما با اين مرد ابلهمان رفتار كرديم
290F

1. 
شدند مسلمانان قصد  العمل مشركان، وقتي كه با خبر مي اين بود سه نمونه از عكس

ها، مردم فوج فوج،  رحمي ها و بي اما، به رغم اين خشونتهجرت به مدينه را دارند. 
اي كه دو ماه و چند روز پس از بيعت عقبة كبري،  پياپي به مدينه سرازير شدند؛ به گونه

و  -صلى االله عليه وسلم- شخص رسول خدااز مسلمانان تنها سه تن در مكه مانده بودند! 
در مكه مانده  -صلى االله عليه وسلم- ابوبكر و علي، كه آن دو نيز به دستور پيامبراكرم

هم  -صلى االله عليه وسلم- بودند. چندتن ديگر نيز در بند مشركان مكه بودند. پيغمبراكرم
ساز و برگ سفر آماده كرده بودند و منتظر فرمان خداوند براي خروج از مكه بودند. 

 و برگ سفر مهيا كرده بود.ابوبكر نيز ساز 
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2 

به  -صلى االله عليه وسلم- خدا بخاري از عايشه روايت كرده است كه گفت: رسول *
 مسلمانان گفتند:

 (اني اُريت دار هجرتکُم، ذات نخلِ بين لابتين)

                                           
مهاجرت   -صلى االله عليه وسلم- هشام و عياش در بند كفار مكه ماندند، تا وقتي كه رسول خدا -1

كيست كه برود و عياش و هشام را به نزد من بياورد؟ » من لي بعياش و هشام؟«فرمودند. روزي، گفتند: 

آنگاه وليد آورم!  نزد شما مي ، من آن دو را به-صلى االله عليه وسلم- خدا وليدبن وليد گفت: اي رسول

او را تعقيب كرد تا محل اقامت آن دو را برد يافت.  پنهاني وارد مكه شد. زني را كه براي آن دو غذا مي

پيدا كرد. هشام و عياش را در يك چارديواري بدون سقف زنداني كرده بودند. شب هنگام از ديوار بالا 

دو را بر پشت شتر خويش سوار كرد و راهي مدينه شد؛ رفت، و بند از دست و پايشان برداشت و آن 

. [به روايتي] ورود عمر به مدينه به اتفاق بيست تن از صحابه 476-474، ص 1ج   هشام، نك: سيرةابن

 .558، ص 1بوده است: نك: صحيح البخاري، ج 

 .52، ص 2زاد المعاد، ج  -2



   

 329 –صلى االله عليه وسلم–مكة مكرمه كانون نبوت و دعوت رسول خدا 
 

و ميان دو كوه داراي اند؛ درختان خرما فراوان دارد،  هجرتگاه شما را به من نشان داده«
 »ياه قرار گرفته است!سنگهاي س

كرد، به سوي مدينه رهسپار  از اين رو، هر يك از مسلمانان كه آهنگ مهاجرت مي
تمامي مسلماناني كه به سرزمين حبشه مهاجرت كرده بودند نيز بازگشتند و به شد.  مي

به او  -صلى االله عليه وسلم- خدا مدينه رفتند. ابوبكر نيز آمادة سفر به مدينه بود. رسول
 مودند:فر

 على رسلک، فإني أرجو أن يؤذن لي).)
292F »كه من نيز اميدوارم به من اذن داده شود! منتظر باش؛«

1 
ابوبكر در پاسخ ايشان گفت: آيا واقعاً چنين انتظار داريد؛ پدرم فداي شما باد؟! 

 -صلى االله عليه وسلم- خدا فرمودند: آري! اما، ابوبكر شكيبايي ورزيد تا همسفر رسول
ديد، و مدت چهار ماه دو شتر راهوار را با برگ سمر [كه خوراك مرغوبي براي شتر گر

بر مهاجرت بسر  -صلى االله عليه وسلم- داد و در انتظار تصميم پيامبراكرم بود] علوفه مي

 برد مي
293F

2. 

 در پارلمان قريش
يكي پس از  -صلى االله عليه وسلم- مشركان مكه، زماني كه ديدند ياران رسول خدا

ديگري، گروه گروه بار سفر بستند، و از مكه خارج شدند، و با زنان و فرزندان و مال و 
منالشان به اوس و خزرج پيوستند، سخت اندوهگين و افسرده و پريشان شدند، و به طرز 

                                           
از ابو بكر  -صلى االله عليه وسلم-امبر اكرم پيطوريكه سياق قبلى و بعدى اين جمله نشان ميدهد كه  1

... مترجم محترم گويا متوجه كه هجرت نكند و منتظر ايشان باشد مي خواهد -رضي االله عنه-صديق 
راه  «را بدينصورت ترجمه كرده اند كه:  -صلي االله عليه وسلم-اين موضوع نشده فرمودة آنحضرت 

 ».ن اذن داده شود!خويش در پيش گير؛ كه من نيز اميدوارم به م

 .553، ص 1، ج »باب هجرة النبي و اصحابه«صحيح البخاري،  -2
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افسوس گردانيد؛ و يك خطر واقعي و اي، همگي آنان را دچار اندوه و حسرت و  سابقه بي
بر خودشان مجسم يافتند كه موقعيت اقتصادي مكه، و كيان و جدي و بزرگ را در برا

 كرد. ثَنيت آنان را به شدت تهديد مي
تا چه  -صلى االله عليه وسلم- دانستند كه شخصيت حضرت محمد قريشيان نيك مي

اندازه از قوت تأثير و جاذبة معنوي برخوردار است، و آن حضرت تا چه حد در راستاي 
مندند، و ياران ايشان تا چه ميزان صاحب اراده و اهل استقامت و رهبري و ارشاد توان

همچنين، از قدرت و مكنت اوس و خزرج با خبر اند.  آمادة فداكاري در راه اهداف ايشان
دانستند كه عقلاي اين دو طايفه شيفتة صلح و سازش و آسايش و  بودند، و خوب مي

يند؛ به خصوص، بعد از آنكه تلخي و ها ها و دشمني آرامش و آمادة كنار گذاشتن كينه
 اند. هاي سال چشيده مرارت جنگهاي خانگي را سال

شام،  -علاوه بر اين، به موقعيت استراتژيكي مدينه كه بر سر شاهراه بازرگاني يمن
متصل به ساحل بحراحمر قرار گرفته است، توجه داشتند. اهل مكّه سالانه به ميزان ربع 

هاي بازرگاني اهل  كردند؛ گذشته از فعاليت زمين شام تجارت ميميليون دينار طلا در سر
طائف و مناطق ديگر؛ و معلوم است كه برقراري اين روابط تجاري منوط و مشروط به 

 استقرار امنيت و آرامش در آن راه مهم بازرگاني بود.
توان دريافت كه تمركز يافتن دعوت اسلام در يثرب و رويارويي  با اين ترتيب، مي

 توانسته است براي قريشيان خطرناك بوده باشد. اهل يثرب با مكّيان تا چه اندازه مي
مشركان مكّه، جدي بودن خطري را كه از هر جهت كيان اقتصادي و اجتماعي ايشان 

كوشيدند تا مؤثرّترين شيوه  از اين رو، ميكرد، به شدت احساس كرده بودند.   را تهديد مي
- زرگ كه تنها منشأ آن پرچمدار دعوت اسلام حضرت محمدرا براي دفع اين خطر ب

 بودند، شناسايي كنند و پيش گيرند. -صلى االله عليه وسلم
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294Fميلادي 622سپتامبر  12ماه صفر سال چهاردهم بعثت، مطابق با  26روز پنجشنبه 

1 ،

» ندوهدارال«يعني تقريباً دو ماه و نيم پس از بيعت عقَبة كُبري، پارلمان مكّه موسوم به 
295Fسازترين جلسة خود را در نخستين ساعات روز و سرنوشتترين  حساس

تشكيل داد.و  2
همگي نمايندگان قبائل قريش در اين جلسه حضور به هم رسانيدند، تا طرح قاطع و 

اي را بررسي كنند كه بتوانند هرچه سريعتر پرچمدار دعوت اسلام را از پاي  تعيين كننده
هاي تابش انوار مبارك آن حضرت را مسدود گرداند!  وزنهربياورد، و براي هميشه رد

در اين جلسة حساس و تاريخي كه از نمايندگان هاي برجسته شركت كننده  چهره

 طوايف قريش تشكيل گرديده بود، عبارت بودند از:

 ابوجهل بن هشام از طايفة بني مخزوم؛ )1

امر، از طايفة بني نوَفلَ بن جبيربن مطعم؛ طُعيمه بن عدي؛ حارث بن ع )4و 3و  2
 عبدمناف؛

عبد شمس  شيبه و عتبه پسران ربيعه؛ و ابوسفيان بن حرب، از طايفة بني )7و  6و  5
 بن عبد مناف؛

 نضربن حارث، از طايفة بني عبدالدار؛ )8

                                           
اين تاريخ دقيق را با استفاده از تحقيقات علمي علامه محمد سليمان منصورپوري در كتاب رحمة  -1

 ايم. ) به دست آورده471، ص 2، : ج 102، 97، 95، ص 1للعالمين (ج 

ستين ساعات روز روايت ابن اسحاق است حاكي از اينكه جبرئيل دليل بر تشكيل اين جلسه در نخ -2

هاي اين جلسه دارالندوة با خبر ساخت و به ايشان اذن  را از توطئه  -صلى االله عليه وسلم- كرما نبي

در   -صلى االله عليه وسلم- اكرم گر، روايت بخاري از عايشه، مبني بر اينكه نبيهجرت داد؛ و از سوي دي

 »قد أذن لي في الخروج«يعني گرماگرم آفتاب نيمروز به سراغ ابوبكر آمدند و به او گفتند:  »نحرالظهيرة«

 به من اجازه خروج از مكه داده شد! چنانكه خواهد آمد.
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ابوالبخترَي بن هشام؛ زمعه بن اَسود؛ و حكيم بن حزام، از طايفة  )11و  10و  9
 دالعزّي؛اسد بن عب بني

 نُبيه و منبه، پسران حجاج، از طايفة بني سهم؛ )13و  12

 اُميه بن خلف، از طايفة بن جمع. )14

 رأي ظالمانة دارالندوه به قتل پيامبر
زماني كه نمايندگان طوايف قريش طبق قرار قبلي به دارالندوه آمدند، ابليس در زي 

سر راه را بر آنان گرفت و بر درِ پيرمردي با وقار كه عباي ضخيمي بر دوش داشت، 
دارالندوه ايستاد. گفتند: آقا چه كسي هستند؟! گفت: پيرمردي از اهل نجد، با خبر شده كه 

آييد؛ آمده است تا سخنان شما را بشنود، و چه بسا رأي و  شما براي چه كاري گردهم مي
د؛ داخل شو! ابليس گفتند: چنين باشفايده نباشد!  نظر و خيرخواهي او نيز براي شما بي

 نيز همراه آنان داخل شد.
ها آغاز گرديد، و گفتگوي  حل وقتي كه جلسه رسميت پيدا كرد، ارائة پيشنهادات و راه

ابوالاسود گفت: از ميان خودمان او را اخراج اعضاي جلسه بسيار به طول انجاميد. 
ه كجا م داشت كه بكنيم، و كاري نخواهي كنيم و از سرزمين خودمان وي را تبعيد مي مي
ايم و اتحّاد و الفت پيشين  آيد؛ ما كار خودمان را درست كرده رود، و چه بر سرش مي مي

 ما برقرار شده است!
ايد  آن پيرمرد نجدي گفت: نه به خدا، اين رأي براي شما كارساز نخواهد بود! نديده

آورد و  و با آنچه مي كه چه بيان زيبا و نيكويي دارد و از چه نطق شيوايي برخوردار است،
به خدا، اگر چنين كنيد، ايمن نخواهيد كند؟!  خواند، چگونه دلهاي مردان را از جاي مي مي

اي از قبائل عرب وارد شود، و آنان پيرو او شوند، و آنان را بر  بود از اينكه وي بر قبيله
رچه خواهد با شما عليه شما راه بياندازد، و به اتفاق آنان بر سرزمين شما بتازد، آنگاه ه

 دربارة او طرح ديگري جز اين بيانديشيد.بكند! 
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اش كنيد و در به روي او ببنديد؛  ابوالبختري گفت: وي را غلُ و زنجير كنيد و زنداني
اند، امثال زهير  آنگاه انتظار بكشيد تا وي به سرنوشت شاعران ديگري كه پيش از وي بوده

 به سراغ همة آنها آمده است، دچار گردد. و نابغه و ديگر شعراي پيشين كه مرگ
آن پيرمرد نجدي گفت: نه بخدا، اين رأي براي شما كارساز نخواهد بود! به خدا، اگر 

دري كه شما بر گوييد، خبر زنداني شدن او از آن سوي  او را زنداني كنيد، چنانكه مي
ريزند، و او را از  مي پايد كه بر سر شما رسد، و ديري نمي ايد به يارانش مي روي او بسته

خيزند تا بالاخره بر شما چيره  سازند، آنگاه با شما به نبرد برمي دست شما خلاص مي
 خورد؛ فكر ديگري بكنيد. اين رأي به درد شما نميشوند! 

پس از آنكه پارلمان قريش اين دو پيشنهاد را رد كرد، پيشنهاد تبهكارانه و ظالمانة 
همة اعضاء به اتفاق آراء آن را تصويب كردند. ارائه كنندة ديگري تقديم پارلمان شد كه 

ابوجهل گفت: به خدا، من دربارة او بن هشام بود.  اين طرح، تبهكار بزرگ مكهّ ابوجهل
گفتند: اي اباالحكم! آن كنم تاكنون به ذهن شما رسيده باشد!  رأيي دارم كه گمان نمي

رد جوان و چابكي را كه شريف و با اي م چيست؟ گفت: رأي من اينست كه از هر طايفه
اصل و نسب باشد برگيريم، آنگاه به هر يك از اين مردان جوان يك شمشير برّان بدهيم؛ 
آنگاه همه با هم به سوي او بروند و همزمان شمشيرها را بر پيكر او فرود آرند، و او را با 

چنين كنند، خون وي در اگر همان يك ضربه به قتل برسانند، و ما از شرّ او آسوده شويم! 
عبد مناف هرگز نخواهد توانست با تمامي  شود، و بني ميان همة طوايف قريش توزيع مي

دهند؛ ما نيز دية  طوائف قوم و قبيلة خودشان بجنگند؛ درنتيجه به گرفتن ديه رضايت مي
 پردازيم! قتل او را مي

است آن رأيي  آن پيرمرد نجدي گفت: حرف آخر همين است كه اين مرد گفت. اين
 كه رأي ديگري جز آن كارساز نيست!

296F

آراء  پارلمان مكه اين پيشنهاد ظالمانه را به اتفاق 1

                                           
 .482-480، ص 1ج  هشام، نكـ: سيرةابن -1
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و تصميم هايشان بازگشتند،  تصويب كرد، و نمايندگان طوايف مختلف قريش به خانه
 داشتند كه هرچه زودتر اين قرار صادره از دارالندوه را به مرحلة اجرا دربياورند.



 

 

 :همفصل دوازد
 هجرت پيامبر

 تدبير خداوند سبحان
گيري راجع به نحوة  جلسة ويژه و حساس دارالندوة قريش كه در ارتباط با تصميم

تشكيل شد، طبيعي بود كه به كليّ سريّ  -صلى االله عليه وسلم- رخورد با پيامبراكرمب
باشد، و در ظاهر هيچگونه حركتي متفاوت با تحركات روزمرهّ و معمول هميشگي 
صورت نگيرد، تا كسي نتواند احساس توطئه و خطر كند، يا به ذهن كسي برسد كه 
پيچيدگي خاصي پيش آمده و دلالت بر شري دارد. اين مكر قريش بود. اما، از آنجا كه 
خداوند سبحانه و تعالي را هدف اجراي مكر و نيرنگ خويش قرار داده بودند، از راهي 

 به آن پي ببرند، دستشان را رو كرد! وجه قريشيان نتوانند كه به هيچ
فرود آورد، و  -صلى االله عليه وسلم- اكرم وحي الهي را بر نبي -عليه السلام- جبرئيل

آن حضرت را از توطئة قريش با خبر ساخت، و به ايشان باز گفت كه خداوند به ايشان 
نيده، و اذن خروج از مكه را داده، و زمان هجرت را نيز براي آن حضرت مشخص گردا

طرح پاتك زدن به قريش را نيز براي آن حضرت تبيين فرموده و گفته است: امشب بر 

 خوابيدي نخواب! بستري كه هر شب در آن مي
297F

1 
در گرماگرم آفتاب نيمروز، هنگامي كه مردم در  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي

فتند تا با او ترتيب ر -رضي االله عنه- كنند، به سراغ ابوبكر هايشان استراحت مي خانه
گويد: در آن اثنا كه ما در خانة ابوبكر به هنگام  -رضي االله عنها-هجرت را بدهد. عايشه 

صلى االله عليه - گرماي شديد ظهر نشسته بوديم، كسي آمد و به ابوبكر گفت: رسول خدا

                                           
 .52، ص 2؛ زاد المعاد، ج 482، ص 1ج  هشام، سيرةابن -1
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ابوبكر  آمدند! در وقت و ساعتي كه معمولاً به سراغ ما نمياند!  نقاب بر چهره آمده -وسلم
اند مگر  گفت: پدر و مادرم به فداي ايشان باد! به خدا در اين وقت و ساعت ايشان نيامده

 -صلى االله عليه وسلم- خدا گويد: رسول -رضي االله عنها-مري بسيار مهم! عايشه براي ا
آمدند و استيذان فرمودند. ابوبكر به ايشان اذن دخول داد. داخل شدند. آنگاه به ابوبكر 

اطرافيانت را بيرون كن! ابوبكر گفت: اينان خانوادة خود شما  »أخرج من عندک«: گفتند
حال كه چنين  »فاني أذن لي في الخروج«گفتند: خدا!  هستند، پدرم فداي شما باد اي رسول

ابوبكر گفت: همسفري، پدرم فداي شما باد، گويي، به من اذن خروج داده شده است!  مي
298Fفرمودند: آري! -ى االله عليه وسلمصل- رسول خدا؟ رسول خدا

1 
آنگاه با وي طرح هجرت را هماهنگ كردند و به منزل خودشان بازگشتند، و منتظر 
شدند تا شب فرا رسيد. در طول روز، مانند هميشه كارهاي روزانة خود را پي گرفتند، تا 
 كسي پي نبرد به اينكه ايشان دارند براي هجرت يا هر مسئلة خاص ديگري آماده

 شوند، تا خودشان را از اجراي تصميم قريش دور سازند. مي

 محاصرة خانة پيامبر
تبهكاران بزرگ قريش نيز تمامي ساعات باقي مانده از روز را به طور سرّي سرگرم آماده 

كه صبح آن روز مورد تصويب پارلمان مكهّ اي بودند  شدن براي اجراي نقشة طراحي شده
منظور يازده تن از سران و بزرگان قريش انتخاب شده  و براي اينقرار گرفته بود، 

) عقبه بن ابي معيط؛ 3) حكَم بن ابي العاص؛ 2)ابوجهل بن هشام؛  1بودند، عبارت از: 
) ابولهب؛ 8) طعيمه بن عدي؛ 7) زمعه بن اسود؛ 6) اميه بن خَلفَ؛ 5) نضربن حارث؛ 4
 به بن حجاج) من11) نُبيه بن حجاج؛ 10) ابُي بن خَلفَ؛ 9

299F

2. 

                                           
، 2264، 2263، 2138، 476، نيز: ح 553، ص 1، ج »بي و اصحابهباب هجرة الن«صحيح البخاري،  -1

2297 ،3905 ،4093 ،5807 ،6079. 
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چنان بود كه اوائل شب پس از نماز عشا  -صلى االله عليه وسلم- عادت رسول خدا
رفتند و در آنجا نماز شب  خوابيدند، و پس از نيمه شب به مسجدالحرام مي مي
 را فرمودند كه در بستر ايشان بخوابد. -رضي االله عنه- آن شب، عليخواندند.  مي

هايشان به  مه جا آرام گرفت، و مردم در خانههمينكه پاسي از شب گذشت، و ه
صلى االله - خواب رفتند، آن يازده نفري كه نامشان برده شد، پنهاني بسوي خانة پيامبراكرم

- اكرم آمدند، و بر در خانه كمين نشستند. به گمان ايشان حضرت رسول -عليه وسلم
خواب برخيزند و بخواهند  در خانه خوابيده بودند، و هنگامي كه از -صلى االله عليه وسلم

 از خانه خارج شوند، بر سر ايشان خواهند ريخت و نقشة خودشان را اجرا خواهند كرد.
برگزيدگان قريش يقين و اطمينان كامل داشتند كه توطئة پست و زبونانة ايشان 

آميز خواهد بود، تا جايي كه ابوجهل، سرمست و مغرور، خطاب به يارانش كه  موفقيت
كند كه اگر  گفت: محمد ادعا مي حاصره كرده بودند، از روي مسخره و استهزا ميخانه را م

شما تابع دين و آئين او بشويد پادشاه عرب و عجم خواهيد شد؛ وانگهي پس از آنكه 
مرديد، برانگيخته خواهيد شد، و براي شما باغهايي همانند باغهاي اردن قرار خواهد داد؛ 

شما را از تن جدا خواهد كرد، وانگهي پس از آنكه مرديد،  اما اگر چنين نكرديد، سرهاي
در آن خواهند برانگيخته خواهيد شد، و براي شما آتشي فراهم خواهند كرد و شما را 

 سوزانيد!
300F

1 
صلى االله عليه - قرار اجراي توطئه قريش، پس از نيمه شب، هنگام خروج پيامبراكرم

كشيدند.  د و رسيدن ساعت صفر را انتظار مياز خانه بود. آنان بيدار نشسته بودن -وسلم
اما خدا بر كار خويش چيره است، زمام امور آسمان و زمين در دست اوست؛ هر كار كه 

تواند كسي را بر عليه او پناه   دهد، ولي هيپكس نمي همگان را پناه ميكند؛  بخواهد مي

                                           
 .483-482، ص 1ج  هشام، سيرةابن -1
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 -الله عليه وسلمصلى ا- اكرم خداوند همان كاري را كرد كه بعدها براي رسولدهد! 
 بازگفت:

﴿                                

         ﴾  :٣٠[الأنفال.[ 

را دربند و زنداني  كردند كه تو و آن هنگام كه كفّار مكه براي تو با هم توطئه مي«
كردند؛ خدا نيز با  كنند، يا به قتل برسانند، يا از مكه اخراج كنند، آنان توطئه مكارانه مي

 »كرد، و خداوند بهترين مكر كنندگان است! آنان مكر مي

 عزيمت پيامبر اكرم
قريشيان، با آن همه آگاهي و بيداري و هشياري كه در كارشان داشتند در مقام اجراي 

از خانه  -صلى االله عليه وسلم- شومشان شكست فاحشي خوردند. رسول خدا نقشة
خارج شدند؛ حلقه محاصره آنان را شكستند، و مشتي سنگريزه برداشتند، و بر سر و روي 
آنان پاشيدند. خداوند ديدگان آنان را نسبت به آن حضرت كور كرده بود، و آنان 

يدند و ايشان اين آية شريفه را تلاوت د را نمي -صلى االله عليه وسلم- پيغمبراكرم
 كردند: مي

﴿                           ﴾ 

 ].۹س: ي[
اي بر سر و  و قرار داديم روبروي ايشان سدي را، و پشت سر ايشان سدي را، و پرده«

 .»بينند! فكنديم؛ از اين رو آنان نميروي ايشان ا
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بر سر يكايك ايشان خاك ريختند، و راهي خانه ابوبكر شدند. از آنجا نيز، از در 
اضطراري پشت خانه ابوبكر شبانه خارج شدند، و رفتند تا به غار ثور بر سر راه مكه به 

301Fيمن رسيدند

1. 
كي قبل از فرا رسيدن محاصره كنندگان همچنان منتظر رسيدن ساعت صفر بودند. اند

ساعت موردنظر، باخت و شكست خودشان را دريافتند. مردي را كه پيش از آن با آنان 
نبود، ديدند كه بر درِ خانه ايستاده است. گفت: منتظر چه هستيد؟ گفتند: محمد! گفت: 
باختيد و زيان كرديد! به خدا وي از كنار شما گذشت، و بر سر و رويتان خاك و 

شيد، و به دنبال كار خودش رفت! گفتند: به خدا او را نديديم! از جاي خود سنگريزه پا
 تكانيدند. ها را از سر و رويشان مي ها و سنگريزه برخاستند و خاك

در عين حال، از سوراخ در خانه سرك كشيدند و علي را ديدند. گفتند: به خدا، اين 
و سر و صورت او كشيده  محمد است كه خوابيده است! برد مخصوص او هم روي پيكر

شده است! از آنجا تكان نخوردند تا صبح شد. علي از بستر آن حضرت برخاست. كار از 
را از او گرفتند. گفت: اطلاعي از  -صلى االله عليه وسلم- خدا كار گذشته بود! سراغ رسول

 ايشان ندارم!

 در غار ثور
شب بيست و هفتم ماه صفر  خانة خود را در مكّه در -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

302Fميلادي 622سپتامبر  13يا  12مطابق با  -سال چهاردهم بعثت

ترك كردند، و به خانة  -2

                                           
 .52، ص 2؛ زاد المعاد، ج 483، ص 1ج  هشام، سيرةابن -1

بگذاريم كه سال از ماه محرم شروع شده ، اين ماه صفر، اگر بنا را بر اين 95، ص 1رحمةللعالمين، ج  -2

شود؛ اما اگر شمارش سنوات را از آن ماهي كه خداوند  باشد، جزء سال چهاردهم محسوب مي

را به كرامت نبوت تكريم فرمود آغاز كنيم، اين ماه صفر قطعاً جزء   -صلى االله عليه وسلم- اكرم رسول

گيرند و گاه آن مبناي ديگر را  اين مبنا را مينويسان گاه  غالب سيرهشود.  سال سيزدهم محسوب مي
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حضرت و محرم راز  كه بيش از هركس ديگر امين آن -رضي االله عنه- رفيقشان ابوبكر
 خانة وي را نيز از در پشت خانه ترك كردند، وايشان در امور مالي و غيره بود، رفتند. 

 شتابان پيش از طلوع فجر از مكه خارج شدند.
تر در  دانستند كه قريشيان با جديت هرچه تمام مي -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم

به همين جهت، راه اصلي مدينه را كه به سمت شمال بود، و در پي ايشان خواهند آمد. 
نقطة مقابل آن در  رسيد، وانهادند، و راهي را كه درست وهلة اول به نظر هر كسي مي

اين راه را تا حدود پنج رفت.  سمت جنوب مكه بود در پيش گرفتند، كه به سوي يمن مي
ميل طي كردند تا به كوهي معروف به كوه ثور رسيدند كه كوه بلندي بود، و راه 

صلى االله عليه - خدا و سنگلاخ بود؛ چنانكه پاهاي رسولالعبور  ناهمواري داشت و صعب
اند كه ايشان در اين مسير بر روي كنارة  روح ساخت. بعضي نيز گفتهرا مج -وسلم

رفتند، تا رد پاي خودشان را گم كنند، و درنتيجه پاهاي ايشان زخمي  پاهايشان راه مي
به هر حال، در بالاي كوه، ابوبكر ايشان را بر دوش خود حمل كرد، و پيوسته ايشان شد. 

شهرت » غار ثور«ر قلّة كوه رسيدند كه درتاريخ به چسبانيد، تا به غاري د را به خود مي

303Fيافته است

1. 

 دو يار غار
شويد تا من پيش از شما داخل  وقتي به غار رسيدند، ابوبكر گفت: به خدا شما داخل نمي

داخل غار شد، و غار شوم، و اگر خطري در غار پيش آيد به من اصابت كند نه به شما. 
سوراخي را مشاهده كرد؛ پيراهن خود را دريد و آن  را رفت و روب كرد. در كنار غار

سوراخ را پر كرد. دو سوراخ ديگر باقي ماند. دو پاي خويش را در آنها قرار داد؛ آنگاه به 

                                                                                                             
از اين شوند.  افتند و دچار سردرگمي مي يب حوادث و وقايع به اشتباه ميگيرند، و در نتيجه در ترت مي

 رو، ما بنا را همه جا بر اين نهاديم كه آغاز سالها را ماه محرم بگيريم.

 .167مختصرالسيرة، ص  -1
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 -صلى االله عليه وسلم- خدا گفت: داخل شويد! رسول -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
يدند. پاي ابوبكر را جانوري از داخل شدند و سرشان را در آغوش ابوبكر نهادند و خواب

صلى االله - خدا داخل آن سوراخ گزيد. اما وي از جاي خود حركت نكرد، مبادا رسول
 -صلى االله عليه وسلم- خدا بيدار شوند. اشكهاي وي بر صورت رسول -عليه وسلم

اند، پدرم به  چه خبرت است، ابابكر؟ گفت: مرا گزيده »مالك يا ابابكر؟«چكيد. گفتند: 
آب دهان زدند و از آسيب آن جانور  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولداي شما باد! ف

 رهايي يافت
304F

1. 

 سه شب در آن غار مخفي شدند؛ شب جمعه و شب شنبه و شب يكشنبه
305F

عبداالله  .2
عايشه گويد: وي جواني با معرفت وخوش برد.  پسر ابوبكر نيز با آنان درون غار به سر مي

 خزيد و به هنگام صبح همراه ديگر قريشيان آنان سحرگاه به بيرون مي برخورد بود؛ از نزد
شد؛ چنانكه گويي شب را در مكه به صبح رسانيده است، و هر  در مكه از خواب بيدار مي

و شب هنگام سپرد،  كرد به ذهن مي هاي قريش پيدا مي ها و نيرنگ خبر و اثري از نقشه
و ابوبكر  -صلى االله عليه وسلم- خدا راي رسولگرفت، ب وقتي تاريكي همه جا را فرا مي

نيز گلة گوسفندي را كه داشت در  -بردة آزاد شده ابوبكر -عامربن فُهيرهآورد.  خبر مي
، آن گوسفندان را به طرف گذشت  چرانيد، و چون ساعتي از وقت عشاء مي اطراف غار مي

نوشيدند و شب را  بودند مياز شير آن گوسفندان كه در واقع از آن خودشان برد.  غار مي
شد و عامربن فهيره گوسفندانش را  كردند؛ تا وقتي كه سحرگاه مي به آرامش سپري مي

                                           
نقل كرده است. در ذيل اين روايات آمده است  -رضي االله عنه–مربن خطاب اين داستان را رزين از ع -1

كه در آخر عمر اثر زهر اين جانور به اندام ابوبكر بازگشت و موجب مرگ او گرديد؛ نك: مشكاة 

 .556، ص 2، ج »بكر باب مناقب ابي«المصابيح، 

 .336، ص 7نك: فتح الباري، ج  -2
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 وي اين كار را در اين سه شب مرتباً انجام دادزد.  صدا مي
306F

وقتي كه سحرگاهان  .1
اهاي انش را به دنبال عامر روي رد پشد، عامر نيز گوسفند بكر راهي مكه مي ابي بن عبداالله
 چرانيد تا كسي متوجه رد پاي وي نشود او مي

307F

2. 

از سوي ديگر، قريشيان، وقتي بامداد فرداي آن شب از اجراي توطئه يقين پيدا كردند 
 اند، به يكباره ديوانه شدند. از مكه بيرون رفته -صلى االله عليه وسلم- خدا كه رسول

علي را كتك زدند و او را بسوي نخستين كاري كه در اين ارتباط انجام دادند آن بود كه 
كعبه كشانيدند، و ساعتي بازداشت كردند، شايد از طريق وي خبري از آن دو نفر پيدا 

 كنند
308F

3. 
اسماء الباب كردند.  بسوي خانة ابوبكر رفتند و دقاي نرسيدند.  از طريق علي به نتيجه

انم به خدا پدرم د به او گفتند: پدرت كجاست؟ گفت: نميبكر در را باز كرد.  بنت ابي
ابوجهل كه مرد بدخوي و پليدي بود دست بلند كرد و آن چنان به صورت كجاست! 

 اسماء سيلي زد كه گوشواره از گوش وي افتاد
309F

4. 
العاده فوري تصويب كردند كه تمامي  رؤساي طوايف قريش در يك جلسة فوق

اطراف مكه را به  همة راههايوسائل ممكن را براي دستگيري آن دو مرد به كار گيرند. 
شدت تحت مراقبت مسلحانه قرار دادند، و جايزة سنگيني به ميزان يكصد ناقه در ازاي 
تحويل هر يك از آن دو نفر به قبيله قريش زنده يا مرده قرار دادند؛ آورنده هر كه خواهد 

 باشد
310F

5. 

                                           
 .554، 553، ص 1صحيح البخاري، ج  -1

 .486، ص 1ج  هشام، سيرةابن -2

 .374، ص 2تاريخ الطبري، ج  -3

 .487، ص 1ج  هشام، سيرةابن -4

 .554، ص 1نكـ: صحيح البخاري، ج  -5



   

 343 –صلى االله عليه وسلم–مكة مكرمه كانون نبوت و دعوت رسول خدا 
 

و نفر از سواركاران و بيابانگردان پياده و رد پا شناسان بطور جدي در پي يافتن آن د
هاي اطراف مكه به  ها و بلندي ها و پستي هر سوي به راه افتادند، و در كوهها و دره

كنندگان تا در غار نيز  اي عايدشان نشد، حتي تعقيب جستجو پرداختند، ولي هيچ نتيجه
 رفتند؛ اما خدا كاردان كار خويش است!
سرم را پيامبر در غار بودم. كند كه گفت: من با  مي * بخاري از اَنسَ از ابوبكر روايت 

بلند كردم؛ پاهاي آنان را كنار در غار مشاهده كردم. گفتم: اي پيامبرخدا، اگر يكي از اينان 
 فرمودند: بيند!  چشمش را به اين سوي و آن سوي بيندازد، ما را مي

 (ما ظنک يا أبابکر باثنين، االله ثالثهما؟)
 311F1»اوند باشد، چيست؟!گمان تو راجع به دو تن كه سومي آن دو خد«

كنندگان،  تعقيباي بود كه خداوند به واسطة آن پيامبرش را گرامي داشت.  اين معجزه
 درست زماني كه چند گام بيشتر با اين دو يار غار فاصله داشتند، بازگشتند.

 در راه مدينه
هاي كاوش و  هاي تعقيب و جستجو فروكش كرد، و گروه سه روز بعد، ديگر شعله

رحمي آن دو را تعقيب  قريشيان كه با همه خباثت و بيكارشان را متوقف كردند. رديابي 

                                           
كه متن آن چنين است:  4، ص 1، ج احمد ؛ قريب به مضمون آن: مسندالامام558؛ 516، ص 1همان، ج  -1

به ايشان گفتم: اگر  -يا: ما در غار بوديم -در غار بودند  -صلى االله عليه وسلم- در آن اثنا كه پيامبر

فرمودند: يا ابابكر، ماظنك باثنين االله ثالثهما؟! بيند!  يكي از اينان به پاهاي خودش نگاه كند ما را مي

ابوبكر از ترس جان خويش به وحشت نيفتاده بود؛ تنها علت اضطراب و وحشت او همان چيزي است 

ي از اينكه ابوبكر وقتي قيافه شناسان (ردپاشناسان) را ديد، غم و اندوهش براي حاك اند كه روايت كرده

شدت گرفت و گفت: اگر من كشته شوم من يك مرد بيشتر نيستم؛ اما   -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

لا : فرمودند  -صلى االله عليه وسلم- خدا د! اينجا بود كه رسولان اگر تو كشته شوي يك امت كشته شده

 .168نكـ: مختصر سيرةالرسول، ص  تحزن ان االله معنا!
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با همسفرشان  -صلى االله عليه وسلم- خدا رام گرفته بودند؛ و رسولآكرده بودند، اينك 
 آمادة عزيمت به مدينه شدند.

و با شناس ماهري بود،  پيش از آن، عبداالله بن ارُيقط ليثي را اجير كرده بودند. وي راه
هايشان را به  اينكه بر دين و آيين كفّار قريش بود، او را امين خود قرار داده بودند و ناقه

هايشان را به غار ثور  ، و قرار گذاشته بودند كه پس از سه شب مركباو سپرده بودند
ميلادي، عبداالله  622سپتامبر  16ال يكم هجرت الاول س شب دوشنبه آغاز ماه ربيعبياورد. 

ريقط آن دو مركب را برايشان آورد. ابوبكر به هنگام مشورت و هماهنگي در خانة بن اُ
خدا،  گفته بود: پدرم به قربانتان، اي رسول -صلى االله عليه وسلم- اكرم خودش به نبي

و آن يكي را كه بهتر از ديگري بود به آن حضرت يكي از اين دو مركب مرا برگيريد! 
به شرط آنكه » بالثمن«گفته بودند:  -ى االله عليه وسلمصل- خدا پيشكش كرده بود. رسول

 بهايش را از من بگيري!
انبان غذايشان را آورد؛ اما فراموش كرده بود  -عنهارضي االله - اسماء دختر ابوبكر

براي آن بندي درست كند. وقتي آمادة سفر شدند، خواست انبان را به پشت شتر ببندد، 
ندش را باز كرد و آن را به دو نيم كرد؛ با يكي انبان غذا مشاهده كرد كه بند ندارد. كمرب

 را بست و ديگر را به كمرش بست؛ از اين رو، وي را اَسماء ذات النَّطاقين ناميدند
312F

1. 
عازم سفر شدند. عامربن  -رضي االله عنه- با ابوبكر -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

ان، عبداالله بن ارُيقط، آنان را به سمت سواحل فُهيره نيز همراه آن دو به راه افتاد. راهدارش
بحراحمر هدايتكرد. وقتي از غار بيرون آمدند، نخست مدتي در جهت جنوب به سمت 
يمن پيش رفت، آنگاه آهنگ غرب كرد و به سمت سواحل بحر احمر پيش رفت، تا به 

در نزديكي ي رسيد كه مردم با آن آشنايي نداشتند. وي به سمت شمال روي آورد و ا جاده

                                           
 .486، ص 1ج  هشام، ابن ؛ سيرة555، 553، ص 1صحيح البخاري، ج  -1
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اي روانه شد كه به ندرت كساني از آن راه به سمت مدينه  ساحل درياي احمر به جاده
 رفتند. مي

در اين جادة نامأنوس از  -صلى االله عليه وسلم- خدا ابن اسحاق مواضعي را كه رسول
گويد: راهدار آن دو را ابتدا به سمت پايين مكه راهنمايي اند، نام برده است.  آن گذشته

آنگاه آن تر از عسفان، برخوردند.  اي پايين د، سپس آن دو را به ساحل برد، تا به جادهكر
دو را از سمت پايين اَمج برد؛ سپس آن دو را از آنجا گذرانيد تا پس از گذشتن او قُديد 

المره، و از  جاده اصلي را قطع كردند. از آنجا آن دو را به خرَّار برد، و از آنجا به ثنيه
به لقف برد؛ سپس به سوي بيابان لقف رفتند، و از آنجا پيچيدند و به طرف بيابان آنجا

آنگاه صحراي مجاح را زير پاي گذاردند، و از آنجا به طرف سرازيري مجاح رفتند. 
ازآنجا به جداجد، و  كَشرْ رسيدند. الغضوين به راهشان ادامه دادند، و به وادي ذي ذي

از آنجا به سلم از راه بيابان تعهنِ روي آوردند.  ه سمت ذيسپس به اجرد، و از آنجا ب
العائر، از  عبابيد رفتند، و از فاجه گذشتند و به صحراي عرج فرود آمدند. پس از آن از تنيه

سفر خويش ادامه دادند تا به وادي رئِم فرود آمدند، و از آنجا  هسمت راست ركوبه ب
 بسوي قُباء رهسپار شدند

313F

1. 

 از وقايعي كه در اثناي راه روي داد:اينك برخي 
آن شب روايت كرده است كه گفت:  -رضي االله عنه- . بخاري از ابوبكر صديق1

را تا صبح سير كرديم. فرداي آن شب نيز به مسير خودمان ادامه داديم، تا وقت ظهر فرا 
رسيديم به تخته سنگ بسيار بلندي كرد.  رسيد و جاده كلاً خلوت شد؛ هيچكس تردد نمي

كه روي زمين سايه افكنده بود و حرارت آفتاب به آن قسمت نرسيده بود. آنجا اطُراق 
آماده كردم تا  -صلى االله عليه وسلم- اكرم كرديم. من با دستهاي خود جايي را براي نبي

                                           
 .492-491، ص 1ج هشام،  سيرةابن -1
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آنجا بخوابند. قطعه پوستي نيز روي آن قسمت كه آماده كرده بودم پهن كردم و گفتم: 
برخاستم و در آن اطراف به دهم!  بيد؛ من در كنار شما نگهباني ميخدا، بخوا رسول

مراقبت پرداختم. ناگهان ديدم چوپاني با گوسفندانش با همان منظوري كه ما از آمدن 
گفتم: اي پسر، براي چه كسي شباني آيد.  كناره آن صخره داشتيم بسوي صخره مي

 كني؟ گفت: براي مردي از اهل مدينه يا مكّه مي
314F

گفتم: گوسفندانت شير هم دارند؟   .1
آنگاه گوسفندي را برگرفت. به او شود آنها را دوشيد؟ گفت: آري!  گفت: آري. گفتم: مي

گفتم: پستانش را از خاك و موي و آلودگي پاك كن! مقداري شير در يك ظرف دوشيد. 
را نوشيدند، سر و رويشان  من با خود ظرفي برداشته بودم كه آن حضرت از آن آب مي

برگشتم.  -صلى االله عليه وسلم- نزد پيامبراكرمساختند.  كردند، و وضو مي خنك مي
نخواستم ايشان را بيدار كنم. صبر كردم تا بيدار شدند. قدري آب روي آن شير ريختم تا 

آب روي آن شير ريختم تا قسمت پايين خدا،  قسمت پايين آن سرد شود. گفتم: اي رسول
آنقدر نوشيدند تا دل من راضي شد. آنگاه خدا، بنوشيد!  ولآن سرد شد. گفتم: اي رس

 آيا وقت كوچيدن نشده است؟! گفتم: چرا! آنگاه حركت كرديم (ألم يأن للرحيل؟)گفتند: 
315F

2. 

صلى االله عليه - چنان بود كه پشت سر پيامبراكرم -رضي االله عنه- عادت ابوبكر. 2
ود، و هركس به ابوبكر وي پيرمردي سرشناس بشد.  بر مركب سوار مي -وسلم
و بر مركب سوار است كيست؟ ابوبكر گفت: اين مردي كه جلوي ت خورد، مي برمي

كرد كه منظورش  سؤال كننده گمان ميگفت: اين مرد راه را به من نشان ميدهد!  مي

 راهنماي بيابان است؛ در صورتي كه منظور ابوبكر راه خير و هدايت اين بود!
316F

3 

                                           
 به روايت ديگر: مردي از قريش. -1

 .510، ص 1صحيح البخاري،  ج  -2

 .556، ص 1بخاري اين حديث را از انس روايت كرده است: ج  -3
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معبد در  هاي ام ، به دو خيمه از آن ام معبدخزاعيه رسيدند. خيمهدر روز دوم يا سوم .3
كيلومتري مكه واقع شده بود.  130شَللَّ از ناحيه قَديد، در مكاني به نام ممعبد زني  ام

از او داد.  نشست و به مسافران آب و غذا مي ها مي كنار آن خيمهو پرتوان بود.  هبرازند
يا نوشيدن دارد؟ گفت: به خدا اگر چيزي نزد ما بود از  پرسيدند كه چيزي براي خوردن

 آن سال خشكسالي بود.اند!  داشتيم: بزها و گوسفندها همه تشنه و گرسنه شما دريغ نمي
گوسفندي را كنار عمود خيمه ديدند. گفتند:  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

نتوانسته طاقتي  ت؟ گفت: از بياي ام معبد، اين گوسفند چيس »ماهذه الشاة يا اُم معبد؟«
تر  آيا شير دارد؟! گفت: ناتوان (هل ا من لبن؟)است همراه گوسفندان به چرا برود! گفتند: 

دهي كه آن را  به من اجازه مي(أتأذنين لي أن أحلبها؟)  گفتند:از آن است كه شير داشته باشد! 
هايش يافتيد بدوشيد!  پستان گفت: آري، پدر و مادرم به فدايتان، اگر شيري دربدوشم؟! 

پستانهاي آن گوسفند را بادستان خويش لمس كردند،  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
و نام خدا را بر زبان آوردند و دعا كردند. شير از پستانهاي آن گوسفند به شدت فواره زد. 

قدر شير در آن آنداد برگرفتند.  معبد در آن كاروانها را آب مي آن حضرت ظرفي را كه ام
ظرف دوشيدند كه روي آن ظرف را كف شير فرا گرفت. آن زن را شير نوشانيدند. آنقدر 
نوشيد تا سيراب شد. اصحاب آن حضرت نيز نوشيدند تا سيراب شدند. خود ايشان نيز 

 نوشيدند و دوباره دوشيدند؛ تا ظرف پر شد. آن ظرف پر از شير را نزد او نهادند و رفتند.
د شوهرش ابومعبد بازگشت. وي چند بز خشكيده را به چرا برده بود كه طولي نكشي

از لاغري در حال مردن بودند. وقتي شيرها را ديد، به شگفت آمد، گفت: اين شير از 
گفت: نه بخدا، اي هم كه در خانه نداريم!  كجاست؟ گوسفند كه شير نداشت؛ اُشتر ماده

نين و چنان بود، و حال و وضع او چنين ولي مردي مبارك بر ما گذشت، ماجراي وي چ
كنم همان مرد قريشي است كه قريشيان در  و چنان! ابومعبد گفت: من به خدا فكر مي

معبد اوصاف زيباي آن  اممعبد، براي من او را توصيف كن!   تجوي اويند! اي امجس
ابر آن حضرت را براي وي آن چنان به نيكي و دقت توصيف كرد، كه شنونده گويي در بر
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بيند؛ چنانكه در اواخر كتاب، در باب شمايل اوصاف  حضرت ايستاده است و ايشان را مي
اش  به خدا اين همان مرد قريشي است كه درباره ابومعبد گفت:آن حضرت خواهيم آورد. 

من قصدداشتم همراه و همسفر او بشوم؛ و هرگاه راهي به سوي اند.  چنين و چنان گفته
 م همين كار را خواهم كرد!اين مسئله پيدا كن

خواند؛  آن روز، اهل مكه صداي هاتفي را شنيدند كه با صداي بلند اشعار ذيل را مي
 ديدند: شنيدند، ولي او را نمي مردم صداي او را مي

ــز ــه االله رب ىج ــير جزائ ــرش خ  الع
ــه   ــلا ب ــالبر وارتح ــزلا ب ــا ن  هم
ــنکم  ــا زوي االله ع ــي م ــا لقص  في
ــائهم ــني کعــب مکــان فت ــيهن ب  ل

 خــتکم عــن شــاا وإنائهــاأســلوا 
 

ــد    ــي ام معب ــا خيمت ــيقين حلّ  رف
ــن  ــح م ــىوأفل ــد أمس ــق محم  رفي

 بــه مــن فعــال لا يحــاذي وســؤدد
ــد ــؤمنين بمرصـ ــدها للمـ  ومقعـ

ــانکمو  ــهدإف ــاة تش ــألوا الش  ن تس
 

خداوند صاحب عرش جزاي خير دهد، بهترين جزاي خير، دو همسفري را كه وارد «
معبد شدند؛  خيمه ام 

به نيكي بر او وارد شدند، و به نيكي از آنجا كوچ كردند، و چه رستگار است آن دو 
 آن كس كه رفيق و همسفر محمد گردد؛

ها و  نظير و سروري شگفتا از فرزندان قصي! خداوند هيچ يكي از كردارهاي بي
 ها را از شما دريغ نداشته است! برتري

براي افراد با ايمان فراهم آورده  كعب را، كه دخترشان مكان و مأوايي گوارا باد بني
 است!

از خواهرتان درباره گوسفند او و ظرف او بپرسيد؛ البته اگر از خود گوسفند نيز 
 »بپرسيد، گواهي خواهد داد!

به كدام سوي  -صلى االله عليه وسلم- دانستيم كه رسول خدا اسماء گويد: ما نمي
ن مكه وارد شهر شد و اين ابيات را اند، تا وقتي كه مردي از جنيان از سمت پايي رفته
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شنيدند، اما خود او را  مردم همراه او به حركت درآمده بودند، و صدايش را ميخواند.  مي
هاي آن مرد جنّي را  گويد: وقتي اين سرودهديدند؛ تا از سمت بالاي مكه خارج شد.  نمي

اند، و  ي آوردهبه كدام سوي رو -صلى االله عليه وسلم- خدا ه رسولشنيدم، فهميدم ك

 مقصدشان مدينه است
317F

1. 

در ميان راه سراقه بن مالك آن دو را دنبال كرد. سراقه گويد: در ميان مرداني از . 4
مردي از آنان پيش آمد و مدلج نشسته بودم و با يكديگر گفتگو داشتيم.  خويشاوندانم بني

د لحظه پيش از اين كنار بالاي سر ما كه نشسته بوديم، ايستاد و گفت: اي سراقه، من چن
سراقه گويد: كنم كه آنان محمد و همراهانش بودند!  هايي را ديدم؛ گمان مي ساحل شبح

اند! تو فلان كس و   به او گفتم: هيچوقت آنان نبودهاند؛ اما  من فهميدم كه هم آنان بوده
گذرند!  اي كه ما هم با چشمانمان آن دو را ديديم كه به آن سوي مي فلان كس را ديده

ساعتي در آن انجمن نشستم؛ آنگاه برخاستم، وبه اندرون وارد شدم و به كنيزم گفتم كه 
ام را برداشتم، و از پشت  اسب مرا مهيا كند، و آن را پشت تپه منتظر من نگاه دارد. نيزه

ام را واژگون بسوي زمين گرفته بودم و لبة آن را در دست داشتم.  خانه خارج شدم. نيزه
تا به اسبم رسيدم. بر آن سوار شدم و سخت تاختم، تا به نزديكي آنان رسيدم. اسبم رفتم 

مرا بر زمين زد، و از روي اسب به زير افتادم. برخاستم و دست به تيردان خويش بردم و 
به تيركشي (استقسام به ازَلام) مشغول شدم كه: به آنان زياني برسانم يا نه؟ جواب 

ازَلام سرپيچي كردم و بر اسبم سوار شدم و بار ديگر خود را به  خوشايندم نبود. از دستور
را  -صلى االله عليه وسلم- خدا اي كه قرائت رسول نزديكي آنان رسانيدم، به گونه

گردانيدند، اما ابوبكر بسيار  سرشان را برنمي -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولشنيدم!  مي

                                           
) اين روايت را آورده و 10، 9، ص 3. حاكم نيشابوري در المستدرك (ج 54-53، ص 2زادالمعاد، ج  -1

آن را صحيح دانسته است. ذهبي رأي او را تأييد كرده؛ بغوي نيز اين روايت را آورده است: شرح السنة، 

 .264، ص 13ج 
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در زمين فرو رفت، و اسب به زانو درآمد، ناگهان دو دست اسب من گردانيد.  روي برمي
توانست  اي بر او زدم. از جاي برخاست اما نمي و من از روي اسب به زير افتادم. تازيانه

وقتي راست ايستاد ديدم كه از جاي فرو رفتن دستان دستانش را از زمين بيرون بكشد. 
ي كردم. باز هم همان بار ديگر تيركشرود.  وي در زمين غباري همانند دود بر آسمان مي

جواب ناخوشايند پيشين درآمد. آنان را ندا دادم كه درامانيد! ايستادند. بر اسبم سوار شدم 
به خاطر آن وضعيتي كه براي من پيش آمده بود و  -و رفتم تا به آنان رسيدم. به دلم افتاد

فراگير  -ه وسلمصلى االله علي- خدا كه آئين رسول -آنگونه از رسيدن به آنان درمانده بودم
و اند!  خواهد گرديد!؟ به ايشان گفتم: قوم و قبيلة شما براي يافتن شما جايزه قرار داده

براي آنان بازگفتم كه مردم دربارة ايشان چه مقاصدي دارند، و آب و غذا به ايشان تعارف 
- خدا كردم. آن دو، نه به من آزاري رسانيدند و نه از من درخواستي كردند؛ فقط رسول

اين راز را براي ما پوشيده بدار! من از  (اَخف عنا)به من گفتند:  -صلى االله عليه وسلم
ايشان درخواست كردم كه خط اماني براي من بنويسند. به عامربن فُهيره دستور دادند 

 -صلى االله عليه وسلم- خدا آنگاه رسولاي از چرم براي من خطّ امان نوشت.  روي قطعه
 دادندبه راهشان ادامه 

318F

1. 
در روايتي ديگر از ابوبكر آمده است كه گفت: ما به سفر خويش ادامه ميداديم و 
قريشيان نيز در جستجوي ما بودند. هيچيك از آن تعقيب كنندگان به ما دست پيدا نكردند 
بجز سراقه بن مالك بن جعشُم كه بر اسب خويش سوار بود، و به ما نزديك شد. گفتم: 

 (لا تحزن ان االله معنا)! فرمودند: خدا اند كه به ما رسيدند؛ اي رسول كنندگان اين تعقيب
319F

٢ 

                                           
نزديكي رابغ بوده است، و سراقه، هنگامي كه  ؛ محل اقامت بني مدلج در554، ص 1صحيح البخاري، ج -1

؛ بنابراين، به نظر 53، ص 2اند، آن دو را دنبال كرده است: زادالمعاد، ج  آمده آن دو از قُديد فراز مي

 رسد اين رويداد مربوط به روز سوم سفر آن دو بوده باشد. مي

 .516، ص 1صحيح البخاري، ج  -2
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اند؛ اين  سراقه بازگشت و ديد كه همچنان جستجوگران در تكاپوي پيدا كردن آنان
سوي و آن سوي فرياد زد: من از سرتاسر اين منطقه براي شما خبر گرفتم! من كار را 

قه در آغاز روز بر عليه آن دو در تكاپو بود، و براي شما آسان كردم! به اين ترتيب، سرا

 در پايان روز نگهبان آن دو شده بود!
320F

1 

را ملاقات  -صلى االله عليه وسلم- اكرم در اثناي راه، بريده بن حصيب اَسلمَي نبي .5
كرد. هشتاد خانوار با او همراه بودند. وي اسلام آورد و آن هشتاد خانوار نيز اسلام 

نماز عشا را با آنان خواندند و آنان پشت سر  -صلى االله عليه وسلم- داخ آوردند. رسول
اش باقي ماند تا آنكه پس از  ايشان به نماز ايستادند. برَيد همچنان در سرزمين اجدادي

 جنگ احُد بر آن حضرت وارد شد.
 -صلى االله عليه وسلم- اند كه گفت: پيامبراكرم از عبداالله بن بريده روايت كرده

زدند. بريده به اتفاق  گرفتند، ولي هيچگاه فال بد نمي ياري چيزها را به فال نيك ميبس
صلى االله عليه - خدا سهم، به راه افتاد و به ملاقات رسول هفتاد سوار از خاندانش، بني

صلى االله عليه - اي؟ گفت: اَسلَم! پيغمبر اكرم رفت. به او فرمودند: از كدام قبيله -وسلم
به سلامت رستيم! آنگاه فرمودند: از كدام طايفه؟ گفت: » سلمنا«وبكر گفتند: به اب -وسلم

321Fاز بني سهم! فرمودند: (خرج سهمك) تيرت فراز آمد! (برنده شدي!)

2 

واقع در  -در قحداوات، بين جحفه و هرشي -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول .6
ديدار كردند. گرُدة آن  -يا: ابوتميم اوس بن حجر -با ابواوس تميم بن حجر -عرج

طي كرده بودند. اوس  حضرت اندكي دردناك شده بود. تمامي راه را دو نفري با يك شتر
ايشان را بر يكي از اشتران نر خويش سوار كرد و يكي از غلامانش را به نام مسعود به 

آن دو شناسي آنان را ببر و از  هاي امن و خلوتي كه مي همراه آن دو فرستاد و گفت: از راه

                                           
 .53، ص 2زاد المعاد، ج  -1

 .209، ص 1دالغابة، ج اسُ -2
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صلى االله - جدا مشو. وي تمامي راه را با آنان بود تا وارد مدينه شدند. آنگاه رسول خدا
مسعود را نزد مولايش فرستادند و به او گفتند كه از جانب ايشان به مولايش  -عليه وسلم

دستور دهد كه برگردن اسبهايش داغ (قيدالفرس) بنهد، كه عبارت از دو حلقه است كه 
حلقه يك خط، تا اين علامت اسبان او باشد. زماني كه مشركان در روز احد ميان آن دو 

آمدند، اوس غلامش مسعودبن هنيده را از  -صلى االله عليه وسلم- خدا به جنگ رسول
فرستاد تا آن خبر را  -صلى االله عليه وسلم- عرج تا مدينه با پاي پياده به نزد رسول خدا

ابن ماكولا به نقل از طبري آورده است. اوس پس از به آن حضرت برساند. اين مطلب را 
به مدينه اسلام آورده بود، و در عرج سكونت  -صلى االله عليه وسلم- خدا ورود رسول

 داشت
322F

1. 

زبير را ملاقات كردند  -صلى االله عليه وسلم- خدا . در بين راه، در بطن رئم، رسول7
صلى االله - اكرم گشت. زبير رسول كه با گروهي از مسلمانان از سفر تجارتي شام بازمي

 هاي سفيد پوشانيد و ابوبكر را جامه -عليه وسلم
323F

2. 

 ورود به قُباء
 23مطابق با  -سال يكم هجرت -الاول سال چهاردهم بعثت روز دوشنبه هشتم ربيع

 در قُباء فرود آمدند -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول -ميلادي 622سپتامبر 
324F

3. 

                                           
 .491، ص 1هشام، ج  ؛ سيرة ابن173، ص 1همان، ج  -1

 .554، ص 1اين مطلب را بخاري از عروة بن زبير روايت كرده است: ج  -2

پنجاه و سه   -صلى االله عليه وسلم- اكرم ؛ در اين روز، حضرت رسول102، ص 1رحمةللعالمين، ج  -3

دتر؛ از بعثت ايشان سيزده سال تمام گذشته بود، البته بنابر قول كساني سال تمام داشتند، نه كمتر و نه زيا

اند؛ اما، بنا بر قول  الفيل مبعوث به رسالت شده از عام 41الاول سال  هم ماه ربيعگويند ايشان ن كه مي

ن اند، و در اي الفيل به كرامت نبوت نائل شده از عام 41ان در ماه رمضان سال گويند ايش كساني كه مي

 روز از بعثت ايشان گذشته بود. 22روز يا  18روز دوازده سال و پنج ماه و 
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صلى االله - اكرم مسلمانان در مدينه شنيده بودند كه حضرت رسولعروه بن زبير گفت: 
آمدند و در انتظار قدوم آن  اند. هر روز بامدادان به حره مي از مكه خارج شده -عليه وسلم

كرد. روزي،  بردند تا حرارت آفتاب نيمروز آنان را وادار به بازگشت مي حضرت به سر مي
هايشان رسيدند، مردي از  شتند. وقتي به خانهطبق معمول پس از انتظار طولاني بازگ

هايشان فراز آمد. رسول خدا و  براي كاري كه داشت بر بام يكي از قلعه يهوديان مدينه،
هاي سفيد مشاهده كرد. گاه درخشش سراب آنان را  همراهان آن حضرت را با جامه

با صداي هرچه بلندتر  اختيار شدند. آن مرد يهودي بي گردانيد، و گاه پديدار مي ناپديد مي
كشيديد!  فرياد زد: اي جماعت عرب! اين است آن بخت و اقبالي كه انتظارش را مي

325Fمسلمانان همگي سلاح برگرفتند،

صلى االله - اكرم و برفراز بلندي حرهّ حضرت رسول 1
 را ملاقات كردند. -عليه وسلم

شد.  شنيده ميابن قيم گويد: سرو صدا و تكبير از محل سكونت بني عمرو بن عوف 
گفتند، و براي  تكبير مي -صلى االله عليه وسلم- مسلمانان از شادماني به خاطر ورود پيامبر

به استقبال ايشان آمدند و با تحيت نبوت برايشان درود شتافتند.  ديدار آن حضرت مي
از  -صلى االله عليه وسلم- فرستادند. آنگاه گرداگرد آن حضرت را گرفتند. پيغمبر اكرم

 شد: امش فراوان برخوردار بودند، و وحي الهي داشت بر ايشان نازل ميآر

﴿                          ﴾ 

 ].۴: يم[التحر
نيز علاوه بر  كه خداوند يار و ياور است و جبرئيل و مسلمانان شايسته، و فرشتگان«

 326F2 »آن، پشتيبان اويند!

                                           
 .555، ص 1صحيح البخاري، ج  -1

 .54، ص 2ج  زاد المعاد، -2



   

 خورشيد نبوت   354 
  

رفتند. آن  -صلى االله عليه وسلم- خدا بن زبير گويد: اهل مدينه به استقبال رسول عروه
عمروبن عوف در  يحضرت جمعيت را به سمت راست متمايل گردانيدند تا در محلة بن

ابوبكر بود.  الاول روز دوشنبه در ماه ربيعميان جماعت استقبال كنندگان فرود آمدند. 
ساكت  -صلى االله عليه وسلم- كرد، و رسول خدا ايستاده بود و با مردم سلام وعليك مي

- خدا آمدند و تا آن روز رسول دسته مي و آرام نشسته بودند از اين رو، انصار كه دسته
گفتند؛ تا  آمدند و او را تحيت مي را نديده بودند، نزد ابوبكر مي -صلى االله عليه وسلم

تابيد و ابوبكر پيش آمد تا با عبايش مانع  -صلى االله عليه وسلم- خدا ه آفتاب بر رسولآنك
صلى االله عليه - خدا آزار رسانيدن آفتاب آن حضرت شود؛ و در آن ساعت، همگان رسول

 را شناختند -وسلم
327F

1. 

نظير بود كه  تمامي مردم مدينه براي استقبال آن حضرت بسيج شده بودند. روزي بي
ريخ مدينه همانند نداشت و تا آن روز مدينه چنين روزي را به خود نديده بود. ر تاد

العين ديدند كه گفته بود:  يهوديان نيز راستي و درستي بشارت حبقوق نَبي را به رأي

 .328F2»خداوند از تَيمان آمد، و قُدوس از كوههاي فاران«
و به  -نة كلثوم بن هدمدر محل قُباء در خا -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

 تر است. روايتي بر سعدبن خَيثمَه وارد شدند؛ كه روايت اولي درست
صلى - خدا سه روز در مكه ماند تا از جانب رسول -رضي االله عنه- بن ابيطالب علي

هاي مردم را كه نزد آن حضرت بود به صاحبانش بازگرداند؛ آنگاه  سپرده -االله عليه وسلم
جرت كرد تا در محل قُباء به آن حضرت و ابوبكر ملحق گرديد، و بر با پاي پياده مها

 كلثوم بن هدم وارد شد
329F

3. 

                                           
 .555، ص 1صحيح البخاري، ج  -1

 .3:3صحيفه حبقوق نبي،  -2

 .54، ص 2؛ زاد المعاد، ج 493، ص 1ج  هشام، سيرةابن -3
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شنبه، چهارشنبه و  پيامبر گرامي اسلام، چهار روز در قُباء اقامت كردند: دوشنبه، سه

 پنجشنبه
330F

مسجد قباء را بنا كردند و در آن نماز گزاردند، و آن نخستين مسجدي بود كه  .1
براساس تقوا ساخته شد. وقتي روز پنجم  -صلى االله عليه وسلم- خدا ت رسولپس از بعث

رسيد، روز جمعه، به فرمان خداوند سوار بر مركب شدند، و ابوبكر پشت سر ايشان سوار 
فرستادند، آنان نيز شمشيرها حمايل كردند و  -هايشان دائي -النجار شد، و به دنبال بني

 آن حضرت را گرفته بودند، به سوي مدينه رهسپار شدند آمدند، و در حاليكه آنان اطراف

331F

در موضع مسجدي كه عوف رسيدند.  سالم بن وقت نماز جمعه به محل سكونت بني. 2
اكنون در آن وادي هست با مسلمانان نماز جماعت خواندند، و شمار نمازگزاران  هم

332Fيكصد تن بود

3. 

 ورود به مدينه
از برگزاري نماز جمعه به راه افتادند، و رفتند تا به پس  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي

(شهر پيامبر) ناميدند كه به » الرسول مدينه«مدينه وارد شدند. از آن روز، شهر يثرب را 
صداي شود آن روز، روزي تاريخي و بزرگ و درخشان بود.  گفته مي» مدينه«اختصار 

                                           
؛ در صحيح بخاري آمده است كه آن حضرت 494، ص 1ج  هشام، سيرةابنست: اسحاق ا اين روايت ابن -1

شب:  14؛ يا 555، ص 1؛ يا چند شب بيش از ده شب: ج 61، ص 1شب اقامت كردند: ج  24در قباء 

؛ روايت اخير را ابن قيم برگزيده است. در عين حال، ابن قيم خود تصريح كرده است بر 560، ص 1ج 

به قباء روز دوشنبه، و خروج آن حضرت از قباء روز   -صلى االله عليه وسلم- خدا اينكه ورود رسول

؛ در حاليكه روشن است فاصله ميان دوشنبه و جمعه اگر 55-54، ص 2جمعه بوده است: زادالمعاد، ج 

روز نيست، و با  10در دو هفته منظور بوده باشند بدون احتساب روز ورود و روز خروج بيش از 

 روز نخواهد بود. 12روز نيز بيش از احتساب آن دو 

 .560، 555، ص 1صحيح البخاري، ج  -2

 .55، ص 2زاد المعاد، ج ؛ 494، ص 1هشام، ج  سيرةابن -3
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به لرزه درآورده بود، و دختران  هاي مدينه را ها و كوچه حمد و تسبيح مردم مدينه خانه
 خواندند: انصار، در نهايت شادي و شادماني اين ابيات را مي

ــا ــدر علينـ ــع البـ  طلـ
ــا   ــکر علين ــب الش  وج
 ايهـــا المبعـــوث فينـــا

 

 مـــن ثنيـــات الـــوداع 
ــا دعــــا الله داع   مــ
 جئــت بــالامر المطــاع  

 

تابيدن گرفت؛ هاي بدرقه مسافران (ثنيات الوداع) بر ما  ماه شب چهارده از فراز تپه«
اي از بندگان به درگاه خداوند نيايش كند؛ اي  شكر خدا بر ما واجب گرديد، مادام كه بنده

 333F1 »اي؛ فرمان تورا همواره فرمانبرداريم! آنكه در ميان ما مبعوث گرديده
 خدا هاي كلان نداشتند، اما يكايك آنان آرزو داشتند كه رسول انصار، هرچند كه ثروت

از  -صلى االله عليه وسلم- برايشان وارد شوند؛ چنانكه پيغمبراكرم -ه وسلمصلى االله علي-
گفتند:  گرفتند و مي شتر آن حضرت را مي مگذشتند، زما درِ خانة هر يك از انصار كه مي

صلى االله عليه - از آن شما است! و پيامبراكرمبفرماييد، عده و عده و اسلحه و حمايت ما 
از سر راهش كنار برويد كه مأمور است!  وا سبيلها فاا مأمورة): (خلفرمودند مي -وسلم

رفت تا به موضع كنوني مسجدالنبي رسيد، و آنجا بر زمين  شتر آن حضرت همچنان مي
از فراز شتر به زير نيامدند؛ برخاست و اندكي  -صلى االله عليه وسلم- پيغمبر اكرمخوابيد. 

ازگشت و در همان موضع نخستين بر زمين پيش رفت، اما دوباره روي برگردانيد و ب
                                           

از   -صلى االله عليه وسلم- اكرم ابن قيم ترجيح داده است كه اين ابيات به هنگام بازگشت حضرت رسول -1

اند اين ابيات به هنگام ورود آن حضرت به مدينه  فتهغزوه تبوك سروده شده باشد، و كساني را كه گ

ت، به اشتباه و توهم منسوب گردانيده است، اما، وي براي اين ادعا و داوري نده شده اسا سروده و خو

خويش دليل كافي و شافي ارائه نكرده است. از سوي ديگر، علامه منصورپوري از اشارات و تصريحات 

سرائيل استنباط كرده است كه انشاد اين اشعار به هنگام ورود پيامبرگرامي ا موجود در صحائف انبياي بني

لام به مدينه انجام گرفته است، كه اين استنباط از قوت فراوان برخوردار است؛ البته اين نيز بعيد نيست اس

 كه اين ابيات در هر دو موقعيت سروده و خوانده شده باشد.



   

 357 –صلى االله عليه وسلم–مكة مكرمه كانون نبوت و دعوت رسول خدا 
 

از فراز شتر به زير آمدند. اين مكان در محلة  -صلى االله عليه وسلم- خوابيد. پيامبراكرم
توفيق و هماهنگي از جانب خدا اين يك  واقع بود، و -هاي آن حضرت دائي -النجار بني

ند كه بر داشت دوست مي -صلى االله عليه وسلم- اكرم بود؛ زيرا، حضرت رسول
مردم از اين سوي و هايشان وارد شوند، و به اين وسيله از آنان تكريم به عمل آورند.  دائي

كردند كه به  را دعوت مي -صلى االله عليه وسلم- اكرم آمدند و حضرت رسول آن سوي مي
ابوايوب انصاري پيشدستي كرد و با ر و بنة آن حضرت را به خانة منزل آنان وارد شوند. 

) شخص بايد (المرءُ مع رحلهنيز فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- خدا برد. رسولخودش 
اسعدبن زراره نيز زمام شتر آن حضرت را گرفت و مركب اش باشد!  همراه بار و بنه

 نزد او ماند -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
334F

1. 
 -ليه وسلمصلى االله ع- در روايت انس بنا به نقل بخاري آمده است: پيامبر خدا

 فرمودند:
 (أي بيوت أهلنا اقرب؟)

 »هاي اطرافيانمان نزديك است؟ كداميك از خانه«
 اين خانة من است! و اين درِ آن است! فرمودند:خدا!  ابو ايوب گفت: من، اي رسول

335F(فانطلق فهيئ لنا مقيلا)

٢. 
 »اگر چنين است، برو براي ما محل استراحتي فراهم كن!«

 يد خدا برويم!گفت: برخيزيد، به ام
، سوده، و دو دختر ايشان،  -صلى االله عليه وسلم- چند روز بعد، همسر رسول خدا

همراه آنان، ايمن به آن حضرت ملحق شدند.  بن زيد، و اُم كلثوم، و اُسامه فاطمه و ام
بود. بكر نيز خانوادة ابوبكر را به مدينه آورده بود كه عايشه نيز در ميان آنان  بن ابي عبداالله

                                           
 .55، ص 2زاد المعاد، ج   ؛496-494، ص 1ج  هشام،  سيرةابن -1

 .556، ص 1صحيح البخاري، ج  -2
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زينب نزد ابوالعاص باقي ماند و شوهرش نگذاشت كه وي از مكه خارج شود، تا آنكه 
 پس از جنگ بدر مهاجرت كرد

336F

1. 
عايشه گويد: وارد مدينه شديم، و مدينه و باخيزترين مناطق زمين خدا بود؛ چنانكه در 

 هاي آن آب لجن سرازير بود! سراسر زمين
وارد مدينه شدند، ابوبكر و بلال هر  -ه وسلمصلى االله علي- گويد: وقتي رسول خدا

 دو بيمار شدند. من بر آن دو واردشدم و گفتم: پدرجان، چطوري؟! بلاِل، تو چطوري؟!
 كرد: كرد اين شعر را زمزمه مي ابوبكر وقتي تب مي

 من شراک نعله نىدأوالموت   کل امرئ مصبح في أهله
گويند، در  اش به او صبح بخير مي وادههر انساني به هنگام بامداد و در ميان خان«

 »تر است! حاليكه مرگ از بند نعلين وي به او نزديك
 گفت: داشت و مي شد، دارويش را برمي بلال، هرگاه تبش قطع مي

 بـيتن لليـة  ألا ليت شعري هل أ
 ردن يومـا ميـاه مجنـة   أوهل 

 

 بواد و حـولي اذخـر و جليـل    
 و هل يبدون لي شـامة و طفيـل  

 

شود يك شب ديگر را در وادي مكه بگذرانم در  دانستم كه مي اش ميهان، اي ك«
 هاي گياهان خوشبوي اذخرو جليل اطرافم را گرفته باشند؟ حاليكه بوته

 -طفيلهاي آب مجنه بروم؟ و آيا بار ديگر شامة و  شود كه بر سر بركه و آيا روزي مي
 »شوند؟! در برابر ديدگانم نمودار مي -كوههاي مكه

رفتم و آنچه را كه ديده و شنيده  -صلى االله عليه وسلم- خدا گويد: نزد رسولعايشه 
 بودم به آن حضرت باز گفتم. فرمودند:

(اللهم العن شبية بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، کما أخرجونا من أرضنا إلى أرض 
 الوباء).

                                           
 .55، ص 2زاد المعاد، ج  -1
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ا لعنت كن كه ما را از خلف ر خداوندا، شيبه بن ربيعه و عتبه بن ربيعه، و اميه بن«
 »سرزمين خودمان آواره كردند و به اين سرزمين وباخيز دچار گردانيدند!

 به درگاه الهي چنين نيايش كردند: -صلى االله عليه وسلم- خدا آنگاه رسول
مدها، وانقل شد، وصححها، و بارک في صاعها و(اللهم حبب إلينا المدينة کحبنا مکة أو أ

337Fة)حماها فاجعلها بالجحف

١. 
ها  خداوندا، مدينه را به اندازه مكه، و حتي بيشتر براي ما محبوب گردان، و از بيماري«

  »اش بركت ده، و وباي مدينه را به جحفه منتقل فرما! دورش گردان، و به وزن و پيمانه
خداوند دعاي آن حضرت را مستجاب كرد. آن حضرت در خواب ديدند كه زني 

رسيد؛ و  -جحفه -از مدينه بيرون شد و رفت تا به مهيعه پوست با موهاي پريشان سياه
اين، اشارتي به انتقال يافتن وباي مدينه به جحفه بود، و با اين ترتيب، مهاجرين از رنج 

 بدي آب و هواي مدينه آسوده شدند.
*** 

پس  -صلى االله عليه وسلم- اكرم تا اينجا، گزارش بخشي از زندگينامة حضرت رسول
شدن آن حضرت به رسالت يعني دوران اقامت آن حضرت در مكه به پايان از مبعوث 

- خدا رسيد. از اينجا به بعد، با رعايت ايجاز، به گزارش بخش ديگر زندگينامة رسول
يعني دوران اقامت آن حضرت در مدينه خواهيم پرداخت؛ وباالله  -صلى االله عليه وسلم

 التوفيق.

                                           
 .6372، 5677، 5654، 3926؛ نيز: ح 1889، ح 119، ص 4صحيح البخاري، همراه با فتح الباري، ج  -1





 

 

 

 

 :بخش سوم
ون دعوت و جهاد مدينة منوره كان

 -صلى االله عليه وسلم-پيامبر اكرم





 

 
 تمهيد

 مراحل دعوت و جهاد در عهد مدني
دوران اقامت پيامبر اكرم در مدينة منوره و مراحل دعوت و جهاد آن حضرت را 

 توان به سه مرحله تقسيم كرد: مي

در  مرحلة بنيانگذاري جامعة اسلامي و تثبيت دعوت اسلامي است. مرحلة اول،
ها برخاست، و از خارج، دشمنان حمله كردند، تا  ها و فتنه اين مرحله، در داخل، آشوب

كن سازند. اين مرحله به دنبال  مسلمانان را قلع و قمع كنند، و دعوت اسلام را ريشه
هاي پياپي، و تسلط مسلمانان بر اوضاع، با قرارداد صلح حديبيه در ذيقعدة سال  پيروزي

 ابد.ي ششم هجرت پايان مي
مرحلة صلح با دشمن بزرگ، و فراغت براي دعوت فرمانروايان جهان ، مرحلة دوم

ها. اين مرحله با فتح مكّه مكرمه در ماه  چيني و پايان بخشيدن به توطئه بسوي اسلام،
 يابد. رمضان سال ششم هجرت پايان مي

ر هاي اعزامي، و داخل شدن مردمان فوج فوج د مرحلة پذيرش هيأت مرحلة سوم،

الاول سال يازدهم هجرت امتداد  خدا در ماه ربيع اين مرحله تا زمان رسولدين خدا. 
 يابد. مي

 
 : محل سكونت قبايل يثرب در زمان هجرت1نقشة شماره 





 

 

 :فصل اول
 بنيانگذاري جامعة اسلامي

 ساكنان مدينه و اوضاع و احوال آنان به هنگام هجرت
هاي مشركان نبود؛ علاوه بر اين،  شدن از فتنه معناي هجرت، تنها رهايي يافتن و آسوده

هجرت به معناي تعاون و همياري براي برپايي يك جامعة نوين در يك شهر امن وامان 
نيز بود. به همين جهت، براي هر فرد مسلماني كه توان هجرت داشت، فرض گرديد كه 

ان درجهت مهاجرت كند، و در سازندگي ميهن جديد سهيم شود، و درحد توان و امك
 حفاظت از آن و بالا بردن مقام و موقعيت آن بكوشد.

پيشوا و رهبر و راهنماي مردم در  -صلى االله عليه وسلم- خدا شك، رسول بي
سازندگي اين جامعة نوپاي اسلام بودند، و زمام همة امور، بدون چون و چرا، در دست 

 آنحضرت بود.
در مدينه به آنان روياروي  -وسلم صلى االله عليه- خدا مردمان و اقوامي كه رسول

شدند، سه دسته بودند كه اوضاع و احوال هر دسته از آنان نسبت به آن دو دستة ديگر 
در ارتباط با هر يك از اين سه دسته از مردم مدينه  نيزتفاوت آشكار داشت. آنحضرت 

املاً مسائل متعددي داشتند كه با مسائل و مشكلاتي كه با دو دستة ديگر داشتند، ك
 اين سه دسته عبارت بودند از:متفاوت بود. 

مشركان مدينه كه هنوز ايمان نياورده بودند؛  )2ياران وفادار و گرامي آنحضرت؛  )1

 يهود. )3

در ارتباط با  -صلى االله عليه وسلم- مسائلي كه پيامبراكرم . صحابيان آن حضرت:1
در مدينه كاملاً با اوضاع و  يارانشان داشتند عبارت از اين بود كه شرايط و اوضاع

شرايطي كه مسلمانان در مكه داشتند، متفاوت بود. درمكه، هرچند مسلمانان با يكديگر 
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كردند؛ در  وحدت كلمه داشتند و براي رسيدن به يك هدف واحد تشريك مساعي مي
زيستند، و زمام امور هيچيك  هاي مختلف، مقهور و مطرود و خوار و ذليل مي ميان خاندان

ا در دست نداشتند، و همه كاره، دشمنان دين و آئين آنان از امور زندگي خودشان ر
ها و  توانستند يك جامعة اسلامي نوين، با پايه بودند. بنابراين، مسلمانان هرگز نمي

نياز نيست، براي خودشان تأسيس كنند.  هايي كه هيچ جامعة انساني در جهان از آن بي مايه
هاي مكيّ قرآن كريم به توضيح مباني اسلامي، و تعليمات  كه سورهبينيم  از اين رو، مي

تواند عمل كند، و نيز تشويق به نيكوكاري و مكارم اخلاق  ديني كه هر فرد به تنهايي مي
 كنند. و برحذر داشتن از رذائل و مساوي اخلاق بسنده مي

د، و هيچكس، اما، در مدينه، از روز نخست، زمام امور مسلمانان در دست خودشان بو
اين به معناي آن بود كه وقت آن رسيده اي، بر آنان سلطه نداشت.  از هيچ قوم و قبيله

است كه مسلمانان با مسائل مربوط به تمدن و عمران، و كسب و كار و اقتصاد، و سياست 
و حكومت، و صلح و جنگ، بطور جدي روبرو شوند؛ و مسائل حلال و حرام و جزئيات 

 لاق اسلامي، وديگر شئون زندگي برايشان به تفصيل بيان شود.و عبادات و اخ
اينك وقت آن رسيده بود كه مسلمانان يك جامعة اسلامي تشكيل بدهند كه در تمامي 
مراحل زندگي با جامعة جاهلي متفاوت باشد، و از هر جامعة موجود در جهان بشري، در 

كه  -الگويي براي دعوت اسلاميآن زمان متمايز باشد، و بتواند نمودار و نماينده و 
مسلمان بخاطر آن انواع و اقسام شكنجه و عذاب را در طول ده سال متمادي تحمل كرده 

 بوده باشد. -بودند
يك اي امكان ندارد كه  پوشيده نيست كه سازندگي و بنيانگذاري يك چنين جامعه

ماني طولاني باست ز روزه، يا يك ماهه، يا يك ساله، تماميت پذيرد، و ناگزير مي
گذشت تا تشريع و قانونگذاري و كار فرهنگي و آموزش و پرورش و اجراي موازين  مي

خداوند كفيل و سرپرست اصلي اين تأسيس و تشريع اسلامي اندك اندك شكل بگيرد. 
بود، و پيامبر گرامي اسلام نيز مجري اوامر الهي و مرشد تازه مسلمانان و ديگر ياران 



   

 367 - صلى االله عليه وسلم -مدينة منوره كانون دعوت و جهاد پيامبر اكرم
 

استاي تربيت ديني و انساني مسلمانان و تزكية آنان، طبق موازين ديرين خويش در ر
 شريعت اسلام بودند:

﴿                                

   ﴾ ]:۲الجمعه.[ 

ست كه در ميان اُميان رسولي را از آنان مبعوث گردانيد تا آيات خداي قُدوس همو«
 »وي را براي آنان تلاوت كند، و آنان را تزكيه كند، و به آنان كتاب و حكمت بياموزد.

 -صلى االله عليه وسلم- صحابة آنحضرت نيز، از جان و دل نسبت به تعاليم پيامبراكرم
آراستند؛ و از اين جهت  حكام اسلامي مياقبال داشتند؛ زندگي خودشان را به زيور ا

 شدند: شادمان مي

﴿                  ...﴾  :۲[الأنفال.[ 

 .»و هرگاه آيات الهي بر آنان تلاوت شود بر ايمان ايشان بيافزايد...«... 
ابراين، به اندازة نياز تفصيل همة اين مطالب، در عهدة موضوع تحقيق ما نيست؛ بن

 كنيم. بسنده مي
در  -صلى االله عليه وسلم- اكرم اي بود كه حضرت رسول اين بزرگترين مسئله

رويارويي با مسلمانان داشتند، و اين خود، هدف اعلا و مقصود اصلي و مراد خدا و 
رسول از دعوت اسلامي و رسالت محمدي بود، و معلوم است كه يك مسئلة عارضي و 

ورِ شتابزدگي نبود، بلكه يك قضية اصيل بود و نياز به زمان براي توفيق يافتن در آن در خ
محسوس و معقول بود. آري، بعضي مسائل موردي و عارضي نبودند كه بايست با سرعت 

شدند.مهمترين مسئله از اين  هرچه تمامتر و در عين حال حكيمانه و خردمندانه حلّ مي
مدينه دو دسته بودند: يك دسته از آنان در شهر و ديار و در دست آن بود كه مسلمانان در 

كنار اموال و خدم و حشم خودشان بودند؛ تنها نگراني آنان در حد نگراني انساني بود كه 
بودند، كه از » انصار«اينان برد.  در كمال امن و امان در خانه و كاشانة خويش بسر مي
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دستة ديگر از مسلمانان، نفرت ديرينه برقرار بود. دار و  ديرباز درميان ايشان دشمني ريشه
همة چيزهاي از اين قبيل را از دست داده بودند، و جانشان را برداشته بودند و به مدينه 

بودند. ملجأ و مأوايي نداشتند كه به آن پناه ببرند؛ شغلي » مهاجرين«گريخته بودند. اينان 
اندازي نداشتند كه به  كنند؛ ذخيره و پس نداشتند كه از راه آن تأمين معاش و رفع نياز

شمار آن پناهندگان به مدينه نيز كم نبود، و هر روز بر شمارشان نوعي گذران كنند. 
اذن هجرت براي هر انسان مؤمن به خدا و رسول صادر شده بود؛ و معلوم شد.  افزوده مي

ناهندگان موازنة است كه مدينه نيز آنچنان ثروت فراواني نداشت كه با حضور انبوه پ
در همين موقعيت دشوار، نيروهاي دشمن نيز در برابر اسلام و اش برهم نخورد.  اقتصادي

مسلمين دست به دست يكديگر داده بودند، و به نوعي مسلمانان مدينه را تحريم 
اقتصادي كرده بودند؛ چنانكه ورود قوت و غذا به مدينه رو به كاهش گذاشته بود، و 

 گرديد. تر و دشوارتر مي روز به روز سختاوضاع و احوال 
اي  زيستند؛ هيچ سيطره و سلطه اينان در ميان قبائل ساكن مدينه مي . مشركان مدينه:2

توانستند يكسره دين  بر مسلمانان نداشتند؛ بعضي از آنان دچار شك و ترديد بودند، و نمي
يرنگي نيز بر عليه اسلام و آباء و اجدادشان را ترك گويند؛ اما، در عين حال، دشمني و ن

مسلمين نداشتند؛ ديري هم نپاييد كه همة آنان مسلمان شدند، و در مقام تدين به دين 
 خدا به اخلاص تمام زيستند.

توزي  معدودي از مشركان قبائل ساكن مدينه نيز بودند كه دشمنان سرسخت و كينه
آمدند؛ اما، توان آن را  ميو مسلمانان به حساب  -صلى االله عليه وسلم- براي رسول خدا

نداشتند كه در برابر مسلمانان اظهار خصومت كنند و ناگزير بودند كه در ارتباط با 
اظهار مودت وصميميت كنند. در رأس اين عدة  -با توجه به اوضاع و احوال -مسلمانان

بعاث، معدود، عبداالله بن ابُي قرار داشت. مردي كه دو طايفة اوس و خزرج، پس از نبود 
براي نخستين بار همگي حاضر شدند به سروري و رياست يك تن گردن نهند، و آن يك 

هاي رنگارنگ فراهم  تن عبداالله بن ابُي بود. مردم مدينه براي او طوقهاي رنگين از مهره
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كرده بودند، تا او را فرمانرواي خويش گردانند و تاج بر سر او نهند، و نزديك بود كه 
وارد مدينه شدند،  -صلى االله عليه وسلم- خدا دينه بشود؛ اما، ناگهان رسولپادشاه مردم م

 و مردم از او گسستند و به آنحضرت پيوستند.
 -صلى االله عليه وسلم- اكرم عبداالله بن ابُي چنين برداشت كرده بود كه حضرت رسول

شدت احساس اند، و به همين جهت، نسبت به آنحضرت به  پادشاهي او را از او بازگرفته
با وجود اين، وقتي كه دريافت، مشرك ماندن او اوضاع و كرد.  ت ميدشمني و عداو

احوال را براي وي نامساعدتر خواهد گردانيد، و به تدريج واپسين آثار برجاي مانده از 
اش را در جامعة اسلامي مدينه از دست خواهد داد، و بر اثر آن، از  عزت و شرف ديرينه

نيوي خويش نيز محروم خواهد گرديد؛ پس از جنگ بدر به ظاهر اسلام بسياري منافع د
يافت، از نيرنگ زدن به  آورد، ليكن در باطن همچنان كافر بود، و هرگاه كه فرصتي مي

 -ياران وفادار وي نيزكرد.  و مسلمانان فروگذار نمي -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
با او  -ه به رياست و مكنت و جاه و مقام برسندكه قرار بود در پرتو پادشاهي وي در مدين

كردند و مدد  هايش او را حمايت مي كردند، و در اجراي نقشه تشريك مساعي مي
لوح را نيز، ناآگاهانه،  از جوانان و مسلمانان ساده شد كه برخي رساندند؛ و چه بسيار مي مي

 كردند. هايشان اجير مي براي اجراي نقشه
يهوديان ساكن مدينه، در واقع، مهاجراني بودند كه بر اثر فشار  نه:. يهوديان در مدي3

بسوي حجاز روي آورده بودند، و در  -چنانكه پيش از اين آورديم -آشوريان و روميان
حقيقت عبراني بودند، اما، پس از راه يافتن به حجاز، به رنگ زي و زبان و تمدن قوم 

هاي عربي انتخاب  رادو قبائلشان را نيز از نامهاي اف عرب درآمده بودند، تا آنجا كه نام
و خويشاوند شده بودند. با كرده بودند  نژاد حجاز وصلت كردند، و با مردم عرب مي

وجود اين، همچنان تعصب نژادي خود را محفوظ نگاه داشته، و به طور كامل با 
دشان افتخار يهودي خو -از اين رو، به نژاد اسرائيلينژادان درنياميخته بودند.  عرب

كردند، و اموال قوم عرب را براي خودشان  نژادان را بسيار تحقير مي كردند، و عرب مي
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دانستند و معتقد بودند كه حق دارند هرگونه كه بخواهند اموال آنان را چپاول  مباح مي
 فرمايد: چنانكه خداوند متعال مي كنند؛

﴿                                    

    ﴾  :۷۵[آل عمران.[ 

به تو اند كه اگر قنطاري را به دست آنان بسپاري  و برخي از اهل كتاب جنين«
ري، به تو اند كه اگر ديناري را به دست آنان بسپا بازگردانند؛ اما، بعضي ديگر چنان

اند به اينكه ما را به اميان كاري  بازنگردانند؛ اين بدان جهت است كه ايشان قائل بوده
 »نيست!

يهوديان شور و نشاطي در جهت نشر و ترويج دين و آئينشان نداشتند؛ دستماية ديني 
ايشان نيز چيزي فراتر از فالگيري و جادوگري و دميدن و طلسم كردن و امثال آن نبود؛ 

 دانستند. الوصف، خودشان را دانشمند و اهل فضل و سزاوار رهبري روحاني مي مع
يهوديان در فنون كسب و كار و معيشت و اقتصاد بسيار ماهر بودند. بازرگاني غلات 
و حبوبات و خرما و شراب و پوشاك دربست در دست آنان بود. پوشاك و خشكبار و 

ساز ديگري هم  هاي پول شغلكردند.  ميكردند، و خرما صادر  شراب به مدينه وارد مي
نژادان مدينه، دو چندان و  از تودة عربها بودند.  اندر كار آن زمينه داشتند كه سخت دست

كردند، و  به اين نيز اكتفا نميگرفتند؛  صد چندان در خريد و فروش كالاها سود مي
قبائل عرب داشت. وامهاي سنگين به شيوخ و رؤساي  رباخواري در ميان آنان رواج

هاي  سرايي فايده بذل و بخشش كنند، و مديحه ها را بيهود و بي ادند، تا آن پولد مي
ها  ها، زمين شاعران و ذكر خير مردمان را براي خودشان خريداري كنند، و در برابر آن وام

كشيد  گرفتند، و چند سالي طول نمي هاي آنان را از ايشان گروگان مي ها و زراعت و باغ
 شدند. لك آن اموال ميكه ما

يهوديان، خبرگان نيرنگ و توطئه و ظلم و جور و فساد اجتماعي بودند. در ميان 
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توزي را  هاي عرب كه در مجاورت يكديگر سكونت داشتند، آتش دشمني و كينه قبيله
كردند،  هاي پنهاني، آنان را بر عليه يكديگر تحريك مي كشي ساختند، و با نقشه ور مي شعله

درنتيجه، با يكديگر آوردند.  اي كه هيچيك از آن قبائل از منشأ اين امور سر درنمي هبه گون
اي آتش جنگ در ميان آنان فروكش  به نبردهاي فرسايشي ميپرداختند، و همين كه تا اندازه

تا مجدداً آتش جنگ را در ميان  آمد كرد، بار ديگر سرانگشت يهوديان به حركت درمي مي
طرفي اختيار  شد، بي هايشان، چنانكه بايد و شايد عملي مي وقتي نقشهزد. ور سا ايشان شعله

نشستند، و از بدبختي و  كردند، و دستاوردهاي تحريك و فريب خويش را به تماشا مي مي
دار آنان را  بردند، و با وامهاي سنگين بهره خانماني مردم عرب بيچاره و بينوا لذت مي بي

يهوديان با پولي دست از جنگ بكشند!  به خاطر تنگدستي و بيكردند؛ مبادا،  پشتيباني مي
يافتند؛ يكي، حراست و حفاظت از كيان يهوديتشان  اين تدبير، بر دو فايدة بزرگ دست مي

هاي دو چندان و  بهرهخوردن آن  و ديگري، رونق دادن به بازار رباخواري خودشان، تا با
 كران دست يابند. صد چندان، به ثروتهاي بي

پيمانان خزرج  كه هم ) بني قينقاع،1 ر يثرب، سه قبيلة يهودي مشهور ساكن بودند:د

پيمانان خزرج بودند، و  كه هم نضًير، ) بني2هايشان در داخل مدينه بود؛  بودند، و خانه

هايشان  پيمانان اوس بودند، و خانه كه هم ) بني قرُيظه3هايشان در حومة مدينه بود؛  خانه
همين قبائل يهودي بودند كه از ديرباز آتش جنگ را ميان دو طايفة ود. در حومة مدينه ب

ور نگاه داشته بودند، و در نبرد بعاث، هر سه قبيله در كنار هم  اوس و خزرج شعله
 پيمانانشان شركت داشتند.

طبيعي بود كه يهوديان با ديدگان بغض و عداوت به اسلام بنگرند، و از آنان جز اين 
از نژاد آنان نبودند، تا تعصب  -صلى االله عليه وسلم- اكرم رسولرفت.  ينيز انتظار نم

نژادي آنان را كه بر روح و روان و عقل و خرد آنان چيره گرديده بود، كاهش دهد؛ 
گردانيد، و آتش  دعوت اسلام نيز بسوي آئيني بود كه دلهاي پراكنده را به هم نزديك مي

خواند،  د، و در همة امور مردم را به امانتداري فرا مينشاني توزي و دشمني را فرو مي كينه



   

 خورشيد نبوت   372 
  

كرد كه به حلال خواري و پاكيزه نگاه داشتن اموال خودشان مقيد  و به همگان توصيه مي
معناي اينها همه آن بود كه قبائل عرب ديري نخواهد پاييد كه با هم انُس و الُفت باشند. 

د به در خواهند آمد، و رونق بازرگاني پيدا خواهند كرد، و در آنصورت، از چنگال يهو
يهود فروكش خواهد كرد، و از رباخواري كه گردونة ثروت ايشان بر محور آن گردش 

حتي احتمال دارد كه قبايل عرب بيدار شوند، و به حساب كرد، محروم خواهند شد.  مي
ها و  يدن زميناند برسند، و درصدد بازگردان اموالي كه يهوديان از طريق ربا از آنان گرفته

 اند، برآيند. باغهاي خودشان كه يهوديان به حساب سود پولشان از آن ستانده
يهوديان، از همان آغاز كه دريافتند دعوت اسلام در انديشة استقرار يافتن در يثرب 

ترين دشمني را با اسلام و  از اين رو، سختها پرداختند.  است، به تمامي اين محاسبه
اي كه آنحضرت به يثرب وارد شدند،  ، از لحظه - عليه وسلمصلى االله- خدا رسول

 داشتند؛ هرچند كه گستاخي اظهار دشمني را تا چندي بعد نداشتند.
از روايت ذيل كه ابن  -صلى االله عليه وسلم- خدا ميزان عداوت يهود را با رسول

دريافت. توان آورده است، مي -عنهارضي االله - المؤمنين صفيه اسحاق به نقل از ام 
اند كه وي  گويد: به نقل از صفية بنت حيي بن اخَطبَ براي من بازگفته * ابن اسحاق مي

تر بودم؛ همچنين نزد عمويم ابوياسر؛  گفت: من از همة فرزندان پدرم نزد وي محبوب مي
كردم، مگر آنكه او را رها ميكردند  ار يكي از فرزندانشان ملاقات نميهيچگاه آندو را در كن

به مدينه  -صلى االله عليه وسلم- خدا صفيه گويد: وقتي رسولگرفتند.  را در آغوش ميو م
م حيي دربار انداختند، فرداي آنروز پ -عوف عمرو بن در محلة بني -وارد شدند، و در قبُاء

پيش از طلوع آفتاب به سراغ آنحضرت رفتند. اخطب و عمويم ابوياسر صبح خيلي زود،  بن
قرار،  حال و بي تند تا غروب آفتاب! گويد: بالاخره، خسته و درمانده، بيگويد: اندو بازنگش

زباني به سراغ  صفيه گويد: من مانند هميشه با لبخند و شيرينافتان و خيزان، از راه رسيدند. 
بخدا، هيچيك از آندو به من توجهي نكردند؛ سخت غمگين بودند. گويد: از ايشان رفتم. 

به پدرم حيي بن اخَطبَ گفت: خودش است؟! و پدرم گفت:  عمويم ابوياسر شنيدم كه
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پدرم گفت: آري! گفت: داني؟!  شناسي و به قطع و يقين مي آري، بخدا! آنگاه گفت: او را مي
 چه احساسي نسبت به او داري؟ گفت: دشمني با او، مادام كه زنده باشم!

338F

1 
بن  اسلام آوردن عبدااللهگواه ديگر بر شدت عداوت يهود، روايت بخاري در ارتباط با 

 است. -رضي االله عنه- سلام
صلى االله - وي يكي از دانمشندان بزرگ و نامدار يهود بود. وقتي از ورود رسول خدا

به مدينه در محلة بني نجار خبر يافت، شتابان نزد آنحضرت آمد، و سؤالاتي  -عليه وسلم
همين كه دانست.  سي نميرا نزد ايشان مطرح كرد كه پاسخ آنها را جز پيامبران ك

را يكي پس از ديگري شنيد، فورا همانجا  -صلى االله عليه وسلم- هاي پيامبراكرم پاسخ
اند؛ اگر پيش از آنكه  زن ايمان آورد؛ آنگاه به آنحضرت گفت: يهوديان مردماني بهتان

د دربارة من از آنان سؤال كني، خبر مسلمان شدن مرا بشنوند، مرا نزد شما متهم خواهن
به دنبال يهوديان فرستادند. يهوديان آمدند، و  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولساخت! 

(أي رجل گفتند:  -صلى االله عليه وسلم- خدا عبداالله بن سلام به درون اتاق رفت. رسول
عبداالله بن سلام در ميان شما چگونه آدمي است؟ گفتند: داناترين ما فيکم عبداالله بن سلام؟) 

و به عبارت ديگر سرور ما و پسرِ ترين ما!  ترين ما و پسر آگاه اترين ما؛ و آگاهو پسر دان
سرور ما! و به عبارت ديگري: بهترين ما و پسرِ بهترين ما، و برترين ما و پسرِ برترين ما! 

گفتند: خداوند او را از (أفرأيتم إن أسلم عبداالله)  فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
ي پناه دهاد! (دو مرتبه يا سه مرتبه). آنگاه، عبداالله بن سلام از اتاق بيرون آمد و چنين شرّ

گفتند: بدترين ما و پسر بدترين ما! ! االله ن محمدا رسولأ شهدأولا االله! إله إلا  نأأشهد گفت: 
و او را به باد ناسزا گرفتند. به روايت ديگر، گفت: اي جماعت يهود! از خدا بترسيد! 

دانيد كه او رسول خدا است،  به خداي يكتا كه جز او خدايي نيست؛ شما خود ميسوگند 
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339Fگويي! گفتند: دروغ ميو بحق آمده است! 

1 
از رفتار يهوديان، همان روز  -صلى االله عليه وسلم- خدا اين نخستين تجربة رسول

نگام نخست ورود به مدينه بود، و اين چنين بود اوضاع داخلي مدينه كه رسول خدا به ه
 ورود به مدينه با آن روياروي شدند.

ترين  اما از خارج، مدينه را هواداران دين قريش دربرگرفته بودند. قريش سرسخت
طي ده سال تمام كه مسلمانان زير دست آنان بودند انواع دشمنان اسلام و مسلمين بودند. 

را روي آنان  و اقسام تهديد و ارعاب و شكنجه و عذاب و تحريم اجتماعي و اقتصادي
ها را به آنان چشانيدند، و يك جنگ  ها و ناراحتي تجربه كردند، و انواع و اقسام سختي

زماني فرسا را با تبليغاتي گسترده و سازمان يافته بر عليه آنان براه انداختند.  رواني طاقت
مصاده هم كه مسلمانان به مدينه مهاجرت كردند، زمين و خانه و كاشانه و دارايي آنان را 

كردند؛ آنان را از همسران و فرزندانشان دور گردانيدند؛ هرچند تن از آنان را كه توانستند 
زنداني كردند و شكنجه دادند. به اين نيز اكتفا نكردند، بلكه توطئه كردند تا خون صاحب 
دعوت را بريزند، و او را همراه با آئين وي سر به نيست كنند؛ و در مقام اجراي اين 

از هيچ كوششي فروگذار نكردند. اينك، بسيار طبيعي بود كه وقتي مسلمانان از  توطئه
اند،  اند و به سرزمين ديگري در فاصلة پانصد كيلومتري نقل مكان كرده مكّه رهايي يافته

كنند و با استفاده از صدارت و زعامت قريشيان نيز نقش سياسي و نظامي خود را ايفا 
در ميان قوم عرب به عنوان ساكنان حرم و مجاوران و دنيوي و ديني كه داشتند و 

الحرام شناخته شده بودند، ديگر مشركان عربستان را بر عليه اهل مدينه  االله داران بيت پرده
عملاً، قريش چنين كردند، و مدينه را انواع خطرات محاصره كرد، و نوعي برانگيزند. 

بر اثر آن واردات مدينه كاهش يافت، در  تحريم اقتصادي در مورد مدينه به اجرا درآمد كه
يافت؛ و با اين ترتيب، وضعيت  حاليكه شمار پناهندگان به مدينه روز به روز افزايش مي
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جنگي ميان طاغيان مكّه و هم دينان ايشان از يكسو، و مسلمانان در ميهن جديدشان از 
 سوي ديگر، برقرار گرديد.

رة اموالشان، اموال اين طاغيان را مصادره اين حقّ مسلمانان بود كه به سزاي مصاد
ها كه از آنان ديده بودند، آنان را عذاب و  ها و ناراحتي كنند، و به سزاي آن شكنجه

اندازي كنند، همانگونه كه پيش از آن، آنان با  شكنجه دهند، و بر سر راه زندگي آنان سنگ
ه آنان پس بدهند، تا راه براي كردند، و از همان دستي كه داده بودند ب مسلمانان چنين مي

 ايشان بسته شود، و نتوانند مسلمانان را نابود كنند و آنان را از ريشه درآورند.
پس از ورود به  -صلى االله عليه وسلم- اينها مسائل و مشكلاتي بود كه رسول خدا

با بايست با حكمت بالغة خويش  مدينه از ناحية بيرون مدينه با آنها مواجه بودند، و مي
 آنها برخورد كنند، تا از لابلاي آنها موفقّ و سرافراز بيرون آيند.

، در پرتو توفيق و تأييد الهي، به بهترين وجهي به -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
حلّ و فصل اين مسائل و مشكلات پرداختند، و با هر دسته از مردمان در داخل و خارج 

اعم از رأفت و مهرباني يا سختگيري و ناسازگاري، اي كه سزاوارشان بود،  مدينه با شيوه
نها همه فرع بر تزكية مردم و تعليم كتاب و حكمت به آنان، به عنوان رفتار كردند، و اي

شك، جنبة تزكيه و تعليم را رأفت و رحمت بر جنبة  اصل برنامة كار آنحضرت بود؛ و بي
، زمام امور به دست اسلام و شدت و خشونت غالب بود؛ تا آنكه سرانجام، طي چند سال

 مسلمين افتاد، چنانكه خوانندة گرامي در صفحات آينده به روشني مطالعه خواهد كرد.

 بناي مسجدالنبي
ار، نج به مدينه در محلّة بني -صلى االله عليه وسلم- خدا پيش از اين گفتيم كه ورود رسول

ميلادي بود، و  622مبر سال سپتا 27الاول سال يكم هجرت، مطابق با  ربيع 12روز جمعه 
 زلُ إن شاءاالله)(هاهنا المنايشان در قطعه زميني روبروي خانة ابوايوب بار انداختند، و گفتند: 

اگر خدا بخواهد اينجا محل فرود آمدن ما است! آنگاه به خانة ابوايوب نقل مكان 
 فرمودند.
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مسجدالنبي بود. براي  نخستين گامي كه پيامبر اكرم اسلام پس از آن برداشتند، بناي
ساختن اين مسجد همان قطعه زميني را كه ناقة ايشان در آن بر زمين نشسته بود، درنظر 
گرفتند، و آن قطعه زمين را از مالكانش كه دو پسربچه يتيم بودند، خريداري كردند، و در 

آوردند و با خود زمزمه  كار ساختن مسجد شخصاً سهيم شدند، و خشت و سنگ مي
 گفتند: ردند و ميك مي

ــرة  ــيش الآخ ــيش إلا ع ــهم لا ع  الل
 

ــاجرة  ــار والمهـ ــاغفر للأنصـ  فـ
 

خداوندا، زندگي جز زندگي آخرت نيست؛ پس آمرزش خود را بر انصار و مهاجرين «
 ».ارزاني فرما

 خواندند: و نيز مي
ــبر   ــال خي ــال لا حم ــذا الحم  ه

 

ــر  ــا وأطهـ ــر ربنـ ــذا أبـ  هـ
 

 »تر! و پاكيزه -اي خداي ما -ارزشمندتر است اين بارها، نه بارهاي خيبر! اين«
در ساختن مسجد،  -صلى االله عليه وسلم- اين تشريك مساعي شخص رسول خدا

 گفت: گردانيد؛ تا آنجا كه يكي از آنان چنين مي نشاط صحابه را براي كار دو چندان مي

ــل  ــنبي يعم ــدنا و ال ــئن قع  ل
 

ــا العمــل المضــلل  ــذاک من  ل
 

 »امبر كار كند، چنين كاري از ناحيه ما، كاري نابهنجار است!اگر ما بنشينيم و پي«
هايي چند، شماري درختان خرما، و يك  در آن قطعه زمين، گورهاي مشركان، ويرانه

دستور دادند گورهاي مشركان را  -صلى االله عليه وسلم- خدا رخت غرَقَد بود. رسولد
ن درخت را قطع كردند، و چوب ها را تخريب كردند؛ درختان خرما و آ شكافتند؛ ويرانه

آنها را در سمت قبلة مسجد روي هم چيدند، و ديوارهايش را با خشت و گل بالا بردند، 
هاي درختان خرُما ساختند؛  هايش را با تنه و سقف آن را با الياف خرما پوشانيدند، و ستون

درازاي كف مسجد را با شن و سنگريزه فرش كردند، و براي آن سه درب قرار دادند. 
زمين مسجد از سمت قبله تا انتهاي آن يكصد ذراع بود؛ دو طرف ديگر زمين نيز همين 

 مقدار يا كمتر، و پي ساختمان مسجد سه ذراع بود.
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ها  در كنار مسجد چند اتاق با سنگ و خشت درست كردند، و سقف آنها را با شاخه
- مسران پيغمبراكرمهاي محل سكونت ه اينها حجرهو الياف درخت خرما پوشانيدند. 

بود. وقتي كه حجرات آماده شدند، آنحضرت از خانة ابوايوب به  -صلى االله عليه وسلم
 هاي مجاور مسجد نقل مكان كردند. آن حجره

340F

1 
مسجد در آن زمان تنها مكاني براي نمازگزاران نبود؛ دانشگاهي بود كه مسلمانان در آن 

ند؛ باشگاهي بود كه قبايل و طوايف مختلف كه از گرفت تعاليم و رهنمودهاي اسلام را فرا مي
آمدند؛  هاي جاهلي با يكديگر در ستيز و نبرد بودند، در آنجا فراهم مي ديرباز بر اثر گرايش

شد؛ و  ها از آنجا سازمان داده مي شد، و همة فعاليت پايگاهي بود كه همة امور از آنجا اداره مي
 شد. ائي تشكيل ميرهاي اج و كميتهپارلماني بود كه در آن جلسات مشورتي 

اي بود كه در آن شمار بسياري از بينوايان مهاجرين و  از همة اينها گذشته، مساجد خانه
 كردند. پناهندگان كه در مدينه خانه و ثروت و خانواده و فرزنداني نداشتند، سكونت مي

هاي  د، و كرانهپيچي در اوائل هجرت، اذان تشريع شد. آن نغمة آسماني كه در آفاق مي
كرد كه جز خداي  آورد، در هر شبانه روز پنج مرتبه اعلام مي هستي را به حركت درمي

خدا است؛ و هرگونه بزرگي و  رسول -صلى االله عليه وسلم- يكتا خدايي نيست؛ و محمد
كرد مگر  سروري را در جهان آفرينش و هر دين و آئيني را در بيكران هستي نفي مي

آورده بود.  -صلى االله عليه وسلم- االله دين خدا كه بندة او محمدرسولكبرياي الهي و 
، اذان را در -رضي االله عنه- يكي از نيكان اصحاب آنحضرت، عبداالله بن زيدبن عبدربه

او را تأييد كردند. همان رؤيا را  -صلى االله عليه وسلم- خواب ديده بود و پيامبراكرم
اهده كرده بود، و آنحضرت او را نيز تأييد كردند؛ نيز مش -رضي االله عنه- عمربن خطاب

 چنانكه داستان آن در كتابهاي حديث و سيره آمده است
341F

2. 
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 پيمان برادري ميان مسلمانان
در كنار تأسيس آن  -صلى االله عليه وسلم- اكرم همزمان با اقدام به ساختن مسجد، نبي

هاي تاريخ  انگيزترين گزارش دل مركز همايش و اُنس و الُفت، اقدام ديگري فرمودند كه از
 بشري است، و آن عبارت بود از بستن پيمان برادري ميان مهاجرين و انصار.

در خانة اَنس بن مالك ميان  -صلى االله عليه وسلم- خدا * ابن قيم گويد: آنگاه، رسول
 تن از 45تن از مهاجرين، و  45مرد مسلمان،  90اي از مهاجرين و انصار كه جمعاً  عده

انصار بودند، عقد اخوت بستند، مبني بر اينكه در همة امور با يكديگر مواسات كنند، و به 
جاي خويشاوندانشان، از يكديگر ارث ببرند؛ تا زمان وقوع جنگ بدر، كه با نزول اين آيه 

 از سوي خداوند عزوّجل:

﴿              ﴾  :۷۵[الأنفال.[ 

 .»و خويشاوندان نسبت به يكديگر اولي هستند«
ارث بردن مسلمانان از يكديگر از عقد اخوت به خويشاوندي نسبي موكول گرديد. 

ميان مهاجرين نيز عقد  -صلى االله عليه وسلم- خدا اند علاوه بر آن، رسول بعضي گفته
ل اول است. مهاجرين با همان برادري اخوت بستند، اما آنچه به ثبوت رسيده، همان قو

نياز از عقد اخوت بودند، برخلاف  اسلامي و پيوند ميهني و خويشاوندي نسبي، بي
 مهاجرين و انصار كه با يكديگر پيش از آن نسبتي نداشتند.

342F

1 
معنا و مفهوم اين برادري آن بود كه تعصبات جاهليت رنگ ببازد، و امتيازات اصل و 

اي براي پيوستن و گسستن بجز  د و وطن ملغي گردد و هيچ پايه و مايهنسب و رنگ و نژا
 اسلام باقي نماند.

اين پيمان برادري، با عواطف ايثار و مواسات و انُس و الُفت و خيرخواهي درهم 

                                                                                                             
 اند. احمدبن حنبل و ديگران روايت كرده
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 ها و نمودارهاي برادري و برابري آميخت، و جامعة نوپاي مدينه را از چشمگيرترين نمونه
 آكنده ساخت.
- خدا چنين روايت كرده است: وقتي مسلمانان وارد مدينه شدند، رسول* بخاري 

ميان عبدالرحمان با سعدبن ربيع عقد اخوت بستند. سعد به  -صلى االله عليه وسلم
دو همسر  ام را با تو نصف ميكنم. عبدالرحمان گفت: من از همة انصار ثروتمندترم؛ دارايي

پسندي، نام ببر تا او را طلاق دهم و همينكه  مينيز دارم؛ بنگر كداميك از آنان را بيشتر 
عبدالرحمان گفت: خداوند به تو و اش بسر آمد او را به همسري خويش درآور!  عده

قينقاع راه  خانواده و دارايي تو بركت دهاد! بازارتان از كدام سوي است؟ او را به بازار بني
د؛ بعد، به كسب و كار ادامه وقتي برگشت مقداري روغن و كشك كاسبي كرده بونمودند. 

چه » مهيم؟«خدا فرمودند:  داد؛ تا آنكه روزي با سر و وضع مرتب و عطرزده آمد. رسول
چقدر پيشكش او كردي؟ گفت: » كم سقت اليها؟«خبر؟! گفت: ازدواج كردم! فرمودند: 

 طلا!» نوُاه«يك 
343F

1 
ند: درختان خرما را ميان اكرم گفت اند كه گفت: انصار به نبي * از ابوهريره روايت كرده
فرمودند: نَه! انصار گفتند: شما با كار كردن خودتان بار ما و برادرانمان نصف كنيد! 

هاي نخلستان را از دوش ما برداريد؛ ما نيز شما را در محصول خرما شريك  هزينه
 مهاجرين گفتند: سمعنا و اطََعنا!گردانيم!  مي

344F

2 
محبت ا چه اندازه نسبت به برادران مهاجرشان دهد كه انصار ت اين موارد نشان مي

                                           
طلا در آن » نُواة«؛ 553، ص 1، ج »جرين والانصارباب اخاء النبي بين المها«نكـ: صحيح البخاري،  -1

 زمان معادل پنج درهم، و به قولي، معادل ربع دينار بوده است.

، نيز: 2049، ح 237، ص 4همراه با فتح الباري، ج » باب اذا قال، اكفني مؤنة النخل...«صحيح البخاري،  -2

داستان عقد اخوت در صحيح ؛ 6386، 6082، 5167، 5155، 5153، 5148، 5072، 3937، 2293

و  366، ص 4؛ مسند ابي يعلي، ج 561؛ الادب المفرد، ح 2926؛ سنن ابي داود، ح 2529مسلم، ح 

 جاهاي ديگر آمده است.
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اند؛ و  اند، و باآنان در مقام فداكاري و ايثار و مودت و صفا و صميميت بوده ورزيده مي
اي كه  اند؛ به گونه بازي انصار بوده مهاجران نيز تا چه اندازه قدرشناس اين دست و دل

كه امورشان بگذرد، به دارايي برادران اي  اند، و جز به اندازه كرده اصلا سوء استفاده نمي
 اند. كرده اندازي نمي مهاجرشان دست

حليّ خردمندانه براي  نظير و سياستي حكيمانه، و راه براستي، اين عقد اخُوت حكمتي بي
 بسياري از مشكلاتي بود كه مسلمانان با آن روبرو بودند، و پيش از اين اشاره كرديم.

345Fپيمان نامة همبستگي اسلامي

1 
ميان مسلمانان عقد اخُوت بستند،  -صلى االله عليه وسلم- خدا همانطور كه رسول

                                           
پيش گيري و سازندگي جامعه،  ها در آستانه شكل ها، يك مرحله انتقالي است كه ملت نامه اينگونه پيمان -1

شود كه به تدريج از واحدهاي  گذرند و به خاطر آن تعبيه مي كنند، از آن مياز آنكه قرار و استقرار پيدا 

به يك وحدت ملي  -كه بيشتر اوقات با يكديگر در ستيز و نبرد نيز هستند -اي جدا از يكديگر بيلهق

جم و استوار منتقل شوند. اما، زماني كه اين سازندگي و تأسيس انجام شد و به كمال رسيد، و امت منس

هاي برادري ديني در ميان افراد امت استوار گرديد؛ اخوت اسلامي در  ه شد و شكل گرفت، و پايهساخت

كند كه پس از آن ديگر جايي براي هيچگونه  كند و حقوقي را ايجاب مي يان آنان وحدتي برقرار ميم

– خدا به رسول به همين جهتپيماني ميان مسلمانان پيش آيد.  ماند، تا نياز به هم ندگي باقي نميپراك

(لا حلف في الاسلام، و ايما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام : فرمودند -صلى االله عليه وسلم

در اسلام هيچ پيماني نيست، و هر پيماني در جاهليت بوده باشد اسلام تغييري در آن نداده جز  الاشدة)

اما، پيش از تكوين ») باب المؤاخاة«بة، آنكه آنرا محكمتر گردانيده است. (صحيح مسلم، فضائل الصحا

به تو رسيده است «امت اسلامي و در مرحله انتقال، پيمان امري مطلوب است. به انس بن مالك گفتند: 

صلى االله عليه - اكرم فرموده باشند: (لا حلف في الاسلام)؟ گفت: نبي -صلى االله عليه وسلم- اكرم كه نبي

، 6083، 2294ه امن پيمان بستند (صحيح البخاري، الكفالة، ح ميان قريش و انصار در خان -وسلم

؛ الادب المفرد، ح 2926؛ سنن ابي داود، ح 2529، ح 1960، ص 4؛ نيز نك: صحيح مسلم، ج 7340

 ).366، ص 4؛ مسند ابي يعلي، ج 561
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ت، و هاي مربوط به دوران جاهلي اي را هم پيشنهاد فرمودند تا درگيري نامه پيمان
نامه، آنحضرت  اي ستم مدارانه از ميان برود؛ و در پرتو اين پيمان قبيلههاي  كشمكش

- نامة پيشنهادي پيغمبراكرم متن پيمانپديد آورند. توانستند يك وحدت اسلام فراگير 

 چنين بود: -صلى االله عليه وسلم
اي است از محمد نبي، ميان مؤمنان و مسلمانان از قريش و يثرب، و  نامه اين پيمان«

 كساني كه تابع آنان شده و به آنان پيوسته، و همراه آنان جهاد كرده و مي كنند:
 اند. ا از ديگر مردماناين مجموعه يك امت واحده جد .1
اي خودشان را دارند، اسيرانشان  مهاجرين قريش به همان شيوه پيشين تضامن قبيله .2

به معروف و قسط در ميان مؤمنان؛ و هر قبيله از انصار نيز به كنند،  مي را با فديه آزاد
با  همان شيوه پيشين تضامن فيمابين خودشان را دارند، و هر طائفه از ايشان اسيرانش را

 كند،به معروف و قسط ميان مؤمنان. فديه آزاد مي

كنند، و به معروف  مؤمنان فردي را كه تحت فشار بدهي و عيالواري باشد رها نمي .3
 كنند. در هر مورد از جمله پرداخت فديه و اداي ديه او را ياري مي

ري مؤمنان متقي عليه كساني هستند كه از ميان آنان بخواهند ستم كنند يا از ستمگ .4
 پاداش بگيرند، يا به گناه يا عدوان يا فسادي در ميان مؤمنان دست بزنند.

پيشه و  مؤمنان همه دستهايشان در دست يكديگر است بر عليه آن فرد ستم .5
 ار، هرچند وي پسر يكي از خود آنان باشد.خطاك

 رساند. هيچ فرد مؤمني مؤمن ديگر را به قصاص كافري به قتل نمي .6

 كند. ا بر عليه مؤمني ياري نميو نيز هيج كافري ر .7

جانب همه آنان مسلمانان از  ترين فرد ذمه و امان خدا يكي بيش نيست، و پايين .8
 تواند به هر كس كه بخواهد امان دهد. مي

از يهويان هر كه تابع ما شود از ياري و مواسات ما برخوردار خواهد شد، و نبايد  .9
 بشوند. به آنان ستم شود يا كساني عليه آنان همدست
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صلح مؤمنان يكي بيش نيست؛ هيج فرد مؤمني بدون موافقت فرد مؤمن ديگري  .10
تواند در صحنة نبرد در راه خدا صلح و سازش كند، مگر به تساوي و عدالت ميان  نمي

 مسلمانان.

مؤمنان وابسته به يكديگر و مدافع و حامي يكديگرند، به موجب آنكه خونشان  .11
 ريزند. را در راه خدا مي

تواند مال يا جان قريشيان را امان دهد، يا مانع از دسترسي  فرد مشركي نمي هيچ .12
 فرد مؤمني به آن بشود.

گناه بكشد و ثابت گردد، در برابر خون او قصاص خواهد  هركس مؤمني را بي .13
 شد، مگر آنكه ولي مقتول رضايت بدهد.

 و قيام كنند.مؤمنان همه عليه او هستند، و براي آنان روا نيست جز آنكه عليه ا .14

براي هيچ فرد مؤمني روا نيست كه خطاكاري را ياري كند يا مأوا دهد، و هركه  .15
گناهكاري را ياري كند يا مأوا دهد، لعنت و خشم خدا بر او خواهد بود در روز قيامت، 

 اي دريافت نخواهد شد. و از او عوض و فديه

آن اختلاف  شما هرگاه درباره چيزي اختلاف نظر پيدا كرديد، مرجع حل .16
 .346F1»خداوند عزوجل و محمد است

 اثرگذاري معنويت در جامعه
هاي يك جامعة نوبنياد اسلامي را  با اين حكمت، و با اين تدبير، پيامبرگرامي اسلام پايه

استوار گردانيدند كه نماي ظاهري و بيروني آن بيانگر و نشانگر معارف و مفاهيمي بود كه 
از آنها  -صلى االله عليه وسلم- اكرم رتو مصاحبت نبيآن فرهيختگان و فرزانگان در پ

پيوسته به تعليم و تربيت و تزكية  -صلى االله عليه وسلم- اكرم برخوردار شده بودند، و نبي
پرداختند، و آنان را با آداب مودت و  نفوس ايشان، و تشويق آنان به مكارم اخلاق مي

                                           
 .503-502، ص 1ج  هشام، ابن سيرة -1
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 آراستند. برادري و عزتْ و شرف، و نيز عبادات و طاعات مي
ترين و بهترين دستورات اسلام كدام است؟  * مردي از آنحضرت پرسيد: گزيده

 فرمودند:
347F(تطعم الطعام، تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)

1. 
 »شناسي بلند سلام كني! شناسي و نمي اينكه اطعام طعام كني، و بر كساني را كه مي«

م وارد مدينه شدند، آمدم؛ همينكه سيماي اكر * عبداالله بن سلام گويد: وقتي نبي
زن و كذّاب  آنحضرت را ورانداز كردم، يافتم كه سيماي ايشان سيماي يك فرد دروغ

 نخستين مطلبي كه آنحضرت گفتند، اين بود:نيست. 
(يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعمو الطعام، وصلوالارحام، وصلوا بالليل والناس نيام؛ 

348Fلام)تدخلوا الجنة بس

٢. 
هان اي مردمان، بلند سلام كنيد، و ديگران را اطعام كنيد، و صله رحم كنيد، و شب «

  »اند نماز بگزاريد؛ به سلامت وارد بهشت خواهيد شد! هنگام كه مردم در خواب
 فرمودند:  * نيز مي

349F(لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقَه)

٣. 
 »، وارد بهشت نخواهد شد!اش از دستش در امان نيست كسي كه همسايه«

 فرمودند: * نيز مي
350F(المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده)

٤. 
 »مسلمان كسي است كه مسلمانان از زبان او و دست او در امان باشند.«

 فرمودند: * نيز مي

                                           
 .9، 6، ص 1صحيح البخاري، ج  -1

 .168، ص 1ج اند؛ مشكاة المصابيح،  ي و ابن ماجه و دارمي روايت كردهاين حديث را ترمذ -2

 .422، ص 2اين حديث را مسلم روايت كرده است؛ مشكاة المصابيح، ج  -3

 .6، ص 1صحيح البخاري، ج  -4
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 (لا يؤمن أحدکم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)
351F

١. 
براي خود دوست داريد براي  يكايك شما اهل ايمان نيستيد مگر آنكه هرچه را«

 »برادرتان نيز دوست بداريد!
 فرمودند:  * نيز مي

 (المؤمنون کرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى کله، و إن اشتكى رأسه اشتكى کله)
352F

٢. 
هاي او به درد  اند؛ اگر چشم او به درد آيد، تمامي اندام مسلمانان همچون يك واحد«

 »هاي او به درد آيند! تمامي اندامآيند، و اگر سر او به درد آيد، 
 * نيز فرمودند:

 (المؤمن للمؤمن کالبنيان يشد بعضه بعضا)
353F

٣. 
اند، كه يكديگر را استوار نگاه  مسلمان با مسلمان همچون اجزاء يك ساختمان«

 »دارند! مي
 فرمودند:  * نيز مي

ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه (لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، و لا تدابروا، و کونوا عباداالله إخوانا، 
354Fفوق ثلاثة أيام)

٤. 
 -اي بندگان خدا -كينه توزي نكنيد، حسادت نورزيد، قطع رابطه نكنيد؛ و با يكديگر«

برادر باشيد؛ و براي هيچ فرد مسلمان روا نيست كه بيش از سه روز از برادرش دوري 
 »گزيند!

 فرمودند: * نيز مي
يسلمه؛ ومن کان في حاجة أخيه کان االله في حاجته؛ ومن فرج (المسلم أخ المسلم؛ لا يظلمه ولا 

                                           
 همان. -1

 .422، ص 2اين حديث را مسلم روايت كرده است؛ مشكاة المصابيح، ج  -2

 .422، ص 2مشكاة المصابيح، ج  صحيح البخاري، صحيح مسلم، -3

 .896، ص 2صحيح البخاري، ج  -4
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بات يوم القيامة؛ و من ستر مسلما ستره االله يوم راالله عنه کربة من کُعن مسلم کُربة فرج 
355Fالقيامة)

١. 
كند؛ و هركس در  كند، و او را تسليم نمي مسلمان برادر مسلمان است؛ بر او ستم نمي«

خداوند در پي روا كردن حاجت او خواهد بود؛ و هر كس پي انجام كار برادرش برود، 
هاي او را در روز قيامت از  پريشاني مسلماني را از ميان ببرد، خداوند بخشي از پريشاني

ميان خواهد برد؛ وهر كس عيب مسلماني را بپوشاند، خداوند در روز قيامت عيب او را 
 »خواهد پوشانيد!

 فرمودند:  نيز مي •
 لارض يرحمکم من في السماء)(ارحموا من في ا

356F

٢. 
 »اند مهرباني كنيد، تا آنكه در آسمان است با شما مهرباني كند! به آنان كه در زمين«

 فرمودند: * نيز مي
 (ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه)

357F

٣. 
 »اش در مجاورت او گرسنه باشد! مسلمان نيست كسي كه خود سير باشد و همسايه«

 رمودند:ف * نيز مي
 (سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر)

358F

٤. 
 »دشنام دادن به مسلمان فسق است، و نبرد با او كفر!«

دانستند و اين عمل را  * كنار زدن خس و خاشاك را از سر راه مردمان صدقه مي

 آورند هاي ايمان به حساب مي اي از شعبه شعبه
359F

5. 

                                           
 .422، ص 2صحيح البخاري،  صحيح مسلم؛ مشكاة المصابيح، ج  -1

 .14، ص 2؛ جامع الترمذي، ج 335، ص 2سنن ابي داود، ج  -2

 .424، ص 2اين حديث را بيهقي در شعب الايمان روايت كرده است؛ مشكاة المصابيح، ج  -3

 .1983، ح 311، ص 4، ج 52؛ ترمذي، كتاب البرّ و الصلة، باب 893، ص 2البخاري، ج  صحيح -4

 167، 12، ص 1حديث مربوط به اين مطلب در صحيحين روايت شده است؛ نكـ: مشكاة المصابيح، ج  -5
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اي صدقه و انفاق را آنچنان ه كردند، و فضيلت مسلمانان را به انفاق تشويق مي
 فرمودند: گذاشت؛ چنانكه مي شمردند كه در دلها اثر مي برمي

360F(الصدقة تطفئ الخطايا، کما يطفئ الماء النار)

١. 
 »گرداند! سازد، همانگونه كه آب آتش را خاموش مي اثر مي ها را بي صدقه لغزش«

 فرمودند: * نيز مي
کساه االله من خضر الجنة؛ وأيما مسلم أطعم مسلماً على (أيما مسلم کسا مسلماً ثوباً على عري 

361Fجوع أطعمه االله من ثمار الجنة؛ وأيما مسلم سقي مسلماً على ظمأ سقاه االله من الرحيق المختوم)

٢. 
اي بپوشاند، خداوند از  هر فرد مسلماني كه مسلمان ديگري را كه برهنه است جامه«
و هر فرد مسلماني كه مسلمان ديگري را كه  هاي سيز بهشتي بر او خواهد پوشانيد، جامه

هاي بهشتي به او خواهد خورانيد، و هر فرد  گرسنه است غذا بدهد، خداوند از ميوه
مسلماني كه مسلمان ديگري را كه تشنه است آب بنوشاند، خداوند او را از رحيق مختوم 

 »خواهد نوشانيد؛
 فرمودند: * نيز مي

 ن لم تجد فبکلمة طيبة)(اتقوا النار ولو بشق تمرة، فا
362F

٣. 
خداي را در نظر داشته باشيد، هرچند با صدقه دادن نصف خرما باشد؛ و اگر آن را «

 »نيز نيافتيد، يك سخن خوش!
عفتّ ورزند، كردند به اينكه  ها، به شدت مسلمانان را تشويق مي * در كنار اين توصيه

بر و قناعت را به آنان و دست از سؤال و درخواست بدارند؛ و همواره فضيلت و ص
دار شدن و  فرمودند، و دست سؤال نزد ديگران دراز كردن را تيرگي و خدشه گوشزد مي

                                           
 .14، ص 1مشكاة المصابيح، ج اند،  اين حديث را احمد و ترمذي و ابن ماجه روايت كرده-1

 .2449، ص 546، ص 4ج  الترمذي ؛ جامع169، ص 1داود، مشكاة المصابيح، ج سنن ابي  -2

 .890، ص 2، ج 190، ص 1صحيح البخاري، ج  -3



   

 387 - صلى االله عليه وسلم -مدينة منوره كانون دعوت و جهاد پيامبر اكرم
 

363Fفرمودند آبرو شدن چهرة درخواست كننده عنوان مي بي

؛ آري، مگر آنكه شخص ناگزير و 1
 ناچار باشد.

براي مسلمانان فضيلت و اجر و ثواب  -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
فرمودند، و پيوند آنان را با وحي فرو فرستاده شده از  عبادات را نزد خداوند بيان مي

كردند و آنان نيز وحي  وحي را براي آنان قرائت ميگردانيدند.  آسمان محكم و استوار مي
كردند، تا اين آموزش پيوسته دائما حقوق و تكاليف دعوت و پيامدها و  را قرائت مي

نظر از اينكه فهم و تدبر را براي آنان به ارمغان  نان يادآور شود، صرفلوازم رسالت را به آ
 آورد. مي

اين چنين، پيامبر گرامي اسلام، انديشة آنان را تهذيب فرمود، و سطح معنويت آنان را 
بالا برد، و استعدادهاي نهفتة آنان را شكوفا گردانيد، و آنان را با برترين ارزشها و 

ة كمال كه پس از مقام و رتبة پيامبران انيد، تا آنجا كه به برترين قُلّها مجهز گرد ارجمندي
 در تاريخ بشر شناخته شده است، دست يافتند.

خواهد به كساني اقتدا كند  گفت: هر كه مي مي -رضي االله عنه- * عبداالله بن مسعود
ز انواع فتنه در امان توان ا اند اقتدا كند، كه در ارتباط با زندگان نمي به آنانكه از دنيا رفته

ترين  رحم بودند؛ برترين اين امت؛ دل -صلى االله عليه وسلم- آنان اصحاب محمدبود. 
تر؛ خداوند آنان را براي  تكلف مندترين آنان؛ از همه بي مسلمانان، داناترين و بينش

مصاحبت پيامبرش برگزيده بود، و برپا داشتن دين خود را به ايشان سپرده بود؛ فضيلت 
روي كنيد؛ و به هر آنچه از اخلاق و سيرة آنان  يشان را بشناسيد، و از آنان پيروي و دنبالها

 توانيد تمسك كنيد؛ كه ايشان بر هدايت بودند، و بر صراط مستقيم كه مي
364F

2. 
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هاي معنوي و ظاهري، و كمالات و  اكرم، قائد اعظم، از چنان ويژگي حضرت رسول
ها، و مكارم اخلاق و محاسن اعمال برخوردار بودند  تها و فضيل امتيازات، و شكوهمندي

آمد، و همه جان خودشان را فداي او  كه همة دلها به هواي ايشان به پرواز درمي
آمد؛ صحابة گرامي ايشان فورا  كردند؛ همينكه سخن از دهان مبارك آنحضرت درمي مي

شد، براي  رت صادر مياي از ناحية آنحض كردند؛ و همينكه راهنمايي و توصيه امتثال مي
 گرفتند. اجراي آن از يكديگر سبقت مي

توانستند در مدينه جامعة نويني را  -صلى االله عليه وسلم- اكرم با اين ترتيب، نبي
اي است كه در تاريخ بشر شناخته  تشكيل دهند كه چشمگيرترين و ارجمندترين جامعه

اد فرمودند كه بر اثر آنها هايي پيشنه حل شده است، و براي مشكلات اين جامعه راه
هاي  هاي زندان زمان و ديجور انسانيت نفس راحتي كشيد، بعد از آنكه ساليان سال در چاه

 ظلمات بيكران به سر برده بود.
با اين معنويات برازنده و ارزنده، اركان جامعة نوين شكل گرفت، و اين جامعة نوين 

كرد و توانست سير آنها را تغيير دهد، و در برابر تمامي امواج كوبندة زمانه ايستادگي 
 مسير روزگار و تاريخ را عوض كند.

 پيمان با يهود
هاي جامعة نوين را استوار فرمودند، و وحدت  پيامبر گرامي اسلام، پس از آنكه پايه

عقيدتي و سياسي و نظامي را ميان مسلمانان برقرار كردند، به برقراري روابط با غير 
مقصود آنحضرت از برقراري اين روابط، تأمين سلامت و امنيت و . مسلمانان پرداختند

سعادت و خير براي تمامي بشريت، و سازماندهي تمامي منطقه در يك نظام واحد بود. 
قوانين و مقرراتي را مبني بر گذشت و  -صلى االله عليه وسلم- در اين راستا، پيامبراكرم

و زمان آكنده از تعصب و غرضهاي فردي نوع دوستي پيشنهاد فرمودند كه در آن دوران 
 و گرايشهاي نژادي سابقه نداشت.

يهوديان بودند.  -چنانكه پيش از اين گفتيم -ترين همسايگان غيرمسلمان مدينه نزديك
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يهوديان، با وجود آنكه در باطن دشمن مسلمانان بودند، اما هنوز هيچگونه مقاومت يا 
نيز با آنان  -صلى االله عليه وسلم- خدا لخصومتي از خود نشان نداده بودند. رسو

اي امضا كردند، و طي آن نهايت خيرخواهي و همراهي را با آنان مقرر داشتند، و  مهنا پيمان
كمال آزادي آنان را در امور ديني و امور مالي تأييد كردند، و به هيچ وجه با آنان سياست 

 تبعيد و مصادره و خصومت را پيش نگرفتند.
 نامه عبارت بود از: اد اين پيمانمهمترين مو

اند؛ يهوديان به دين خودشان، و مسلمانان به دين  . يهود بني عوف امتي از مؤمنان1
 عوف. خودشان، اعم از خودشان و بردگانشان؛ همچنين يهوديان ديگر جز بني

هاي مربوط  هاي مربوط به خودشان را عهده دارند، و مسلمانان هزينه . يهود هزينه2
 خودشان را عهده دارند. به

نامه بجنگند، به ياري  پيمانان در برابر كساني كه با امضاكنندگان اين پيمان . هم3
 شتابند. يكديگر مي

نامه را تشكيل  . خيرخواهي و همراهي، روابط فيمابين امضاكنندگان اين پيمان4
 دهد، و نيز نيكوكاري، نه خطاكاري. مي

 او نيست.پيمان كسي بر عهدة  . گناه هم5
 . مظلوم را بايد ياري كنند.6
 . در زمان جنگ، يهوديان نيز مانند مؤمنان بايد هزينه كنند.7
 نامه بايد رعايت كنند. . حرمت محدودة يثرب را همگي امضاكنندگان اين پيمان8
نامه مشاجره و اختلاف و نزاعي روي دهد  . هرگاه در ميان امضاكنندگان اين پيمان9

 االله خواهد بود. ده باشد، مرجع حل اختلاف، خداوند عزوجل و محمد رسولكه نگران كنن
 كنندگان قريش امان بدهد. . هيچكس نبايد به قريش و ياري10
هر كنند...  پيمانان يكديگر را در برابر هر كس كه به يثرب حمله كند ياري مي . هم11

 شوند. دار مي عهدهاند  گروهي سهم خودشان را از سويي كه مورد حمله قرار گرفته
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نامه هيچگاه مانع مجازات و مؤاخذه فرد ستمگر و خطاكار نخواهد  . اين پيمان12
365Fبود

1. 
ال درآمد نامه، مدينه و اطراف آن به صورت يك دولت فدر با قطعيت يافتن اين پيمان

 شخص رسول خدا -اگر اين تعبير صحيح باشد -كه پايتخت آن مدينه و رئيس آن دولت
و قدرت و نفوذ و سلطه در چارچوب آن دولت از آن مسلمين  - عليه وسلمصلى االله-

 بود.
اكرم با قبايل ديگر نيز به  بعدها، به منظور وسعت بخشيدن منطقة اَمن و امان، نبي

اقتضاي اوضاع و احوال، پيمانهايي نظير اين پيمان بستند، كه گزارش برخي از آنها خواهد 
 آمد.

                                           
 .504-503، ص 1ج  هشام، نكـ: سيرةابن -1



 

 

 :فصل دوم
 نيننبردهاي خو

 هاي قريش كارشكني
هايي را براي مسلمانان در مكهّ  ها و ناراحتي پيش از آن آورديم كه كفّار مكّه چه سختي

هايي را مرتكب شدند كه آنان را  پيش آوردند؛ آنگاه، در آستانة هجرت چه جرم
س از آن پگردانيد.  سزاوارمصادرة اموالشان از سوي مسلمانان و نبرد مسلمانان با آنان مي

نيز، دست از اين بيراهه روي نكشيدند، و از دشمني و تجاوز نسبت به مسلمانان 
خودداري نكردند؛ به عكس وقتي مسلمانان از چنگ آنان درآمدند، و براي خودشان در 
مدينه جايگاه و پايگاهي امن و امان پديد آوردند، خشم قريشيان بر مسلمانان شدت 

 -كه در آن زمان هنوز مشرك بود -بن ابُي بن سلوّل گرفت. از اين رو، خطاب به عبداالله
پيش از اين ديديم كه انصار بر اي نوشتند.  نامه -پيش از هجرت -به عنوان رئيس انصار

قبول رياست و سروري وي يك سخن شده بودند، و نزديك بود كه او را پادشاه و 
بسوي آنان  -لمصلى االله عليه وس- خدا فرمانرواي خودشان گردانند، و اگر رسول

مهاجرت نفرموده بودند، و انصار به آنحضرت ايمان نياورده بودند، چنان نيز كرده بودند. 
اي نوشتند و طي آن نامه سرسختانه اين  بن ابُي و ياران مشرك وي نامه قريشيان به عبداالله

 چنين به آنان هشدار دادند.
به نبرد كنيم كه با او  ند ياد ميايد؛ ما به خدا سوگ شما حريف ما را جا و مكان داده«
تازيم، و  كنيد، يا اينكه ما يكپارچه بسوي شما مي خيزيد، يا او را اخراج مي برمي

 366F1 »بريم! رسانيم و زنانتان را به اسارت مي جنگجويانتان را به قتل مي
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به محض آنكه اين نامه به دست عبداالله بن ابُي رسيد، وي به پا خاست تا دستورات 
- كرد رسول خدا ان مكيّ و مشرك خويش را اجرا كند. وي از آنجا كه تصور ميبرادر

اند، كينة آنحضرت را به دل گرفته بود.  پادشاهي را از او بازستانده -صلى االله عليه وسلم
پرستان و  عبدالرحمان بن كعب گويد: وقتي اين نامه به عبداالله بن ابُي و ديگر بت

يك سخن شدند.  -صلى االله عليه وسلم- خدا د با رسولهواداران وي رسيد، براي نبر
رسيد، به ديدار آنان شتافتند و خطاب به  -صلى االله عليه وسلم- اكرم وقتي خبر به نبي

 آنان گفتند:
(لقد بلغ وعيد قريش منکم المبالغ! ما کانت تکيدکم بأکثر ما تريدون إن تکيدوا به أنفسکم! 

 نکم!)تريدون أن تقابلوا أبناءکم وإخوا
توانند كار دست شما  وعد و وعيد قريشيان با شما چه كرده است! آنان آنقدر نمي«

خواهيد با فرزندان و  اهيد كار دست خودتان بدهيد! شما ميخو بدهند كه شما خودتان مي
 »برادران خودتان كارزار كنيد!؟

367Fدندشنيدند پراكنده ش -صلى االله عليه وسلم- اكرم وقتي اين سخنان را از نبي

1. 
بن سلوّل، از نبرد با مسلمانان چشم پوشيد؛ شايد به خاطر  بن ابُي در اين مرحله، عبداالله

اند كه همراه وي  تر از آن آنكه يارانش را سست ديد، يا به خاطر آنكه دريافت يارانش آگاه
آيد كه پيوسته با قريش  اما، از رفتار و كردار وي چنين به نظر ميبه نبرد برخيزند. 

يافت، از شرّ به پا كردن ميان مسلمانان و  مرازي و دمسازي داشت، و هرگاه فرصتي ميه
وي يهوديان را نيز با خود همراه كرده بود تا در اين ارتباط او را آمد.  مشركان كوتاه نمي

هر بار آتش فتنه و شرّ  -صلى االله عليه وسلم- اكرم ياري كنند؛ با وجود اين، حكمت نبي

 گردانيد ش ميآنان را خامو
368F

2. 

                                           
 همان. -1
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 بستن راه مسجدالحرام
چندي بعد، سعدبن معاذ به قصد اداي عمره به مكّه رفت، و در مكّه بر اُميه بن خلف 
وارد شد، و به اميه گفت: بنگر ساعت خلوتي را درنظر بگيري تا من خانة خدا را طواف 

و گفت: اي كنم! نزديك ظهر او را براي طواف خانة خدا برد. ابوجهل آندو را ديد 
اباصفوان! اين كيست كه همراه تو است؟! گفت: اين سعد است! ابوجهل خطاب به او 

كني، در حالي كه شما از دين  بينم؟ تو داري در مكّه به امن و امان طواف مي گفت: چه مي
؟ و شما بنا داريد كه آنان را ياري كنيد و به آنان ايد! برگشتگان صابيان را جا و مكان داده

 اي، به سلامت نزد برسانيد! هان بخدا، اگر نبود اينكه تو همراه ابوصفوان آمدهمدد 
به او  -سعد در حالي كه صدايش را براي او بلند كرده بودگشتي!  ات باز نمي خانواده

گفت: هان، بخدا، اگر بخواهي اين راه را بر من ببندي، من راهي را بر تو خواهم بست كه 

 هت را بسوي اهل مدينه خواهم بست!به تو دشوارتر بيايد! را
369F

1 

 تهديد مهاجران
گويا، قريشيان عزمي فراتر از اين براي شرّ به پا كردن داشتند، و در انديشة آن بودند كه 

قيام  -صلى االله عليه وسلم- اكرم خودشان رأساً بر عليه مسلمانان، به ويژه بر عليه نبي
 كنند.

تا آنجا نسبت به  -صلى االله عليه وسلم- اخد اين تنها يك وهم و خيال نبود. رسول
عزم قريشيان بر شرارت و نيرنگ زدن به مسلمانان، اطمينان حاصل كرده بودند، كه شبها 

كردند تا ايشان قدري  آمد، يا آنكه ياران آنحضرت پاسداري مي خواب به چشمانشان نمي
 بخوابند.

اند كه گفت:   ايت كردهرو -رضي االله عنه- * بخاري و مسلم در صحيحين از عايشه
خواب شده بودند،  بي -صلى االله عليه وسلم- خدا در آغاز ورود به مدينه، شبي رسول
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 گفتند:
 (ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة).

 »كرد! اي كاش مردي شايسته از ياران من امشب مرا حراست مي«
من «م؛ آنحضرت گفتند: دييگويد: در همان اثنا، صداي حركت و جابجايي اسلحه شن

براي چه  (ما جاء بک؟!)خدا فرمودند:  رسولوقّاص!  كيستي؟ گفت: سعدبن ابي» هذا؟
 -صلى االله عليه وسلم- خدا اي؟ گفت: در دل خوف و هراسي نسبت به رسول آمده

او را دعا  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولام از او حراست كنم!  احساس كردم؛ آمده
 خوابيدندكردند، آنگاه 

370F

1. 
اين پاسداري و حراست از آنحضرت به برخي از شبها اختصاص نداشت، بلكه 

 اي هميشگي بود. مسئله
را شبها  -صلى االله عليه وسلم- خدا گفت: رسول اند كه مي * از عايشه روايت كرده

﴿ كردند، تا آنكه آية حراست مي       ﴾  :د. نازل ش ].۶۷[المائده

 آنحضرت سرشان را از خيمه بيرون كردند و گفتند:
 (يا أيها الناس، انصرفوا عني فقد عصمني االله عزوجل).

هان اي مردمان، از اطراف من پراكنده شويد، كه خداوند عزوجل حفاظت مرا «

 371F2 »تضمين كرده است!
تمامي نيز منحصر نبود؛ خطري بود كه  -صلى االله عليه وسلم- اكرم اين خطر به رسول

كعب روايت كرده و گفته است: زماني كه  مسلمانان را احاطه كرده بود؛ چنانكه ابُي بن

                                           
، ص 6ج  فتح الباري،؛ 2885، ح »االله باب الحراسة في الغزو في سبيل«صحيح البخاري، كتاب الجهاد،  -1

باب فضل «؛ صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، 232، ص 13فتح الباري، ج ؛ 7231، نيز ح 95

 .40، ح 1875، ص 4وقّاص، ج  سعدبن ابي

 .3046، ح 234، ص 5، تفسير سورة المائدة، ج الترمذي جامع -2
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و يارانشان به مدينه وارد شدند، و انصار آنان را جا و  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
مكان دادند، قوم عرب يكپارچه بر عليه آنان متحد شدند؛ چنانكه مسلمانان شب بدون 

 خاستند. ابيدند، و با اسلحه از خواب برميخو اسلحه نمي

 رويداد كارزار
در اين اوضاع و شرايط هولناك، كه در مدينه كيان مسلمين مورد تهديد قرار گرفته بود، و 
شواهد و قراين حاكي از آن بود كه قريشيان از اين بيراهه روي دست نخواهند كشيد، و 

د، خداوند متعال اذن قتال را براي از اين سركشي به هيچ روي خودداري نخواهند كر
مسلمانان نازل فرمود؛ البته در اين مرحله، نبرد و كارزار را براي آنان واجب نگردانيد. 

 خداوند متعال فرمود:

﴿                           ﴾ :۳۹[الحج.[ 

گيرند، رواديد كارزار داده شد، به موجب آنكه بر  كه طرف كارزار قرار مي به كساني«
 !»آنان ستم رفته است؛ و خداوند بر پشتيباني آنان بس توانمند است

در كنار اين رواديد نبرد، آيات ديگري نيز نازل شد حاكي از اين كه رواديد جنگ و 
شتن شعائر الهي است؛ چنانكه خداوند نبرد و كارزار، به منظور مبارزه با باطل، و برپا دا

 متعال فرمود:

﴿                              

            ﴾  :۴۱[الحج[. 

استقرارشان دهيم، نماز را به پا دارند و زكات را بپردازند، و آن كسان اگر در زمين «
 »امر به معروف و نهي از منكر كنند.

همچنين، اذن قتال، ابتدا به نبرد با قريش اختصاص داشت. آنگاه، بعدها با دگرگون 
شدن اوضاع و احوال، به مرحلة وجوب انجاميد، و از قريش نيز فراتر رفت و ديگران را 
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، پيش از آنكه به گزارش وقايع و حوادث بپردازيم، بد نيست، در اينجافراگرفت. 

 مراحل اين امر را به اختصار از نظر بگذرانيم:

بشناسند؛ زيرا، بناي دشمني را نهادند، و » محارب«تمامي قريشيان را  مرحلة اول:
ادره كنند؛ اما حق دارند با آنان نبرد كنند و اموال آنان را براي خود مص -لزوما -مسلمانان

 به غير قريش يعني ديگر مشركان قوم عرب كاري نداشته باشند.
كارزار را با همة كساني كه از مشركان عرب با قريش همدست و متحد  مرحلة دوم:

 شوند؛ و نيز همة كساني كه از غير قريش منفرداً به مسلمانان تعدي و تجاوز روا دارند.
اني كه خيانت كنند يا به مشركان بپيوندد؛ در حاليكه نبرد با همگي يهودي مرحلة سوم:

 عهد و پيمان دارند، و پيمانشان را بشكنند. -صلى االله عليه وسلم- خدا با رسول
كارزار با اهل كتاب، مانند نصارا در صورتيكه به دشمني با مسلمانان  مرحلة چهارم:

 خويش اعتراف كنند.برخيزند؛ تا آنگاه كه به دست خويش جزيه دهند، و بر حقارت 
دست بازداشتن از هر آنكه اسلام بياورد؛ مشرك باشد، يا يهودي يا  مرحلة پنجم:

نصراني به غير آن؛ در آن صورت، به جان و مال او هيچ تعرضّي نخواهد شد مگر به 
 موجب قانون اسلام، و حساب او با خدا است.

 -صلى االله عليه وسلم- خدا همينكه اذن قتال از جانب خداوند متعال صادر شد، رسول
بر آن شدند جادة اصلي بازرگاني قريشيان را از مكّه به شام در اختيار بگيرند، و براي اين 

 منظور دو راهكار اساسي را پيش گرفتند:
نخست، با قبايلي كه در حاشية اين جاده، يا بر سر راه اين جاده در فاصلة مكّه و 

د، يا با آنان پيمان عدم تعرّض بستند، همچنين، در پيمان شدن مدينه سكونت داشتند هم
 هايشان پيمانهاي ديگر بستند، كه گزارش آنها خواهد آمد. اثناي لشكركشي

هاي اعزامي خودشان را به مناطق مختلف اين جاده  دوم، يكي پس از ديگري هيأت
 گسيل داشتند.
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372Fنخستين سرايا و غَزوات

1 

صلى االله عليه - نبال نازل شدن اذن قتال، پيامبراكرمدر اجراي اين دو طرح سازنده، به د
هاي اكتشافي  عملاً تحركات رزمي را آغاز كردند كه بيشتر شبيه به اعزام گروه -وسلم

 بود، و چنانكه اشاره كرديم، اهداف ذيل از آنها مدنظر بود:
كه از  هايي عمليات اكتشافي، و كسب اطلاع دربارة راههاي منتهي به مدينه، و جاده -

 رفت. مدينه به مكه مي
 پيمان بستن با قبايلي كه در راستاي اين جاده سكونت داشتند. -
نشين اطراف مدينه كه  خاطر نشان كردن به مشركان و يهوديان مدينه و اعراب باديه -

 اند. رهايي يافته اند، و از آن ناتواني پيشين مسلمانان نيرومند شده
هايشان، تا از اين  رحمي ها و بي بابت فرجام تندخويي هشدار دادن به قريشيان از -

اند  اند و به سوي پرتگاههاي آن در حركت بيراهه روي كه در سراشيبي آن قرار گرفته
كند، دريابند،  بازگردند، و شايد سنگيني خطري را كه اقتصاد و معيشت آنان را تهديد مي

سلمانان در اندرون خانه و كاشانة و به صلح و سازش تن دردهند، و از تصميم نبرد با م
آنان دست بردارند، و از سد راه خدا كردن دست بكشند، و از شكنجه دادن مسلمانان 
مستضعف در مكّه خودداري كنند؛ و درنتيجه مسلمانان بتوانند در سراسر عربستان در 

 نهايت آزادي و آسودگي رسالت الهي را تبليغ كنند.
 آوريم: ن نخستين سرايا را با رعايت ايجاز، مياز اينجا به بعد، گزارش اي

 البحر . سرية سيف1
صلى االله عليه - ميلادي، رسول خدا 623در ماه رمضان سال يكم هجرت، مطابق با مارس 

                                           
اند، چه جنگيده  در آنها حضور داشته -صلى االله عليه وسلم- اكرم ي را كه شخص نبيهاي مورخان جنگ -1

هايي را كه آنحضرت يكي از فرماندهان  (جمع: غزوات)؛ و جنگ» غزوه«اشند، باشند و چه نجنگيده ب

 اند. (جمع: سرايا) ناميده» سرية«ند، ا سپاهشان را اعزام كرده
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سي تن از بن عبدالمطلب را به فرماندهي اين سريه گماشتند، و او را با  حمزه -وسلم
گشت،  كاروان تجارتي قريش كه از شام بازميمهاجرين اعزام كردند تا سر راه را بر يك 

رفتند، تا به هشام به اتفاق سيصد مرد جنگي همراه آن كاروان بود، بگيرند.  و ابوجهل بن
373Fالبحر از ناحية عيص سيف

رسيدند. روياروي شدند و صف آراستند تا با هم بجنگند.  1
رد، و مانع جنگيدن ميانجيگري ك -پيمان هر دو طرف بود كه هم -مجدي بن عمرو جهني

 آنان شد، و درنتيجه كارزاري صورت نگرفت.
بستند. رنگ آن  -صلى االله عليه وسلم- خدا لواي حمزه، نخستين لوايي بود كه رسول

 سفيد بود، و علمدار وي ابومرثَد كَنّاز بن حصين غَنوَي بود.

 . سرية رابِغ2
صلى االله عليه - خدا ي، رسولميلاد 623در ماه شوال سال يكم هجرت، مطابق با آوريل 

بن عبدالمطلب را به اتفاق شصت تن از مهاجرين به اين سريه  بن حارث عبيده -وسلم
در بطن رابغ روياروي  -كه دويست مرد جنگي بهمراه داشت -فرمودند. با ابوسفياناعزام 

 شدند. طرفين به يكديگر تيراندازي كردند؛ اما، عملاً كارزاري درنگرفت.
اي اين سريه دو تن از جنگجويان مكه به مسلمانان پيوستند. اين دو تن مقداد در اثن

بن غزوان مازني بودند كه مسلمان بودند، وبا كفّار عزيمت كرده  بن عمرو بهراني، و عتبه
لواي عبيده نيز سفيد رنگ بود، و علمدار وي بودند تا از اين طريق به مسلمانان برسند. 

 بن عبدمناف بود. ببن مطلّ بن اثاثه مسطح

  . سرية خرَّار3
صلى االله عليه - خدا ميلادي، رسول 623در ماه ذيقعدة سال يكم هجرت، مطابق با ماه مه 

وقّاص را به فرماندهي بيست تن از مسلمانان بر اين سريه گماشتند تا  سعدبن ابي -وسلم

                                           
 ة، در ساحل بحر احمر.عيص: مكاني در فاصله ينبع و مرو -1
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374Fند كه از محلّ خرَّارسر راه را بر يكي از كاروانهاي قريش بگيرند، و به او فرمان داد

فراتر  1
كردند؛  شدند، و شبها حركت مي نروند. اين گروه پياده عزيمت كردند؛ روزها پنهان مي

 خرَاّر رسيدند، و ديدند كه كاروان ديروز از آنجا گذشته است.بامداد روز پنجم به محلّ 
 سفيد رنگ، و علمدار وي مقدادبن عمرو بود. -رضي االله عنه- لواي سعد

  زوة ابَواء (يا: ودان). غ4
صلى االله عليه - خدا ميلادي، رسول 623در ماه صفر سال دوم هجرت، مطابق با اوگوست 

شخصاً به اتفاق هفتاد تن كه همه از مهاجرين بودند، به قصد اين غزوه براي  -وسلم
375Fبستن راه يكي از كاروانهاي قريش عزيمت فرمودند، تا به ودان

و  رسيدند، و آثار توطئه 2
رضي االله - نيرنگي مشاهده نكردند. آنحضرت پيش از عزيمت به اين غزوه، سعدبن عباده

 را در مدينه جانشين خود قرار دادند. -عنه
پيماني با عمروبن مخشي  -صلى االله عليه وسلم- در اثناي اين غزوه، پيامبراكرم

 است: بستند كه متن آن چنين -ضمره در زمان خويش بود كه رئيس بني -ضمَري
ضمره، مبني  براي بني -صلى االله عليه وسلم- خدا اي است از محمد رسول اين نوشته«

بر اينكه ايشان مال و جانشان در امان است، و بر عليه هر كس كه قصد ستيز با ايشان را 
داشته باشد ياري خواهند شد، مگر آنكه با دين خدا از سر جنگ درآيند، تا زماني كه دريا 

و پيامبر نيز هرگاه ي آب داشته باشد كه بتواند جامة پشميني را مرطوب گرداند! ا به اندازه

 .376F3»آنان را براي پشتيباني فراخواند، اجابت خواهند كرد
شخصاً به قصد نبرد  -صلى االله عليه وسلم- خدا اي است كه رسول اين نخستين غزوه

                                           
 خَراّر: موضعي در نزديكي ححفة. -1

ميل است. ابواء نيز موضعي  29ودان: موضعي فيمابين مكه و مدينه كه فاصله آن با رابغ به سمت مدينه،  -2

 در نزديكي ودان است.

 ؛ نيز، شرح آن از زرقاني.75، ص 1نكـ: المواهب اللدينة، ج  -3
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واي ايشان نيز سفيد رنگ، عزيمت كردند، و مدت غيبت ايشان از مدينه پانزده شب بود. ل
 بن عبدالمطلب بود. و علمدارشان حمزه

  .غزوة بواط5
صلى االله - خدا ميلادي، رسول 623الاول سال دوم هجرت، مطابق با سپتامبر  در ماه ربيع
به اتفاق دويست تن از يارانشان عزيمت كردند تا سر راه را بر يكي از  -عليه وسلم

بن خلف جمحي به اتفاق يكصد مرد جنگي از قريش و يكهزار  هاي قريش كه اُميه كاروان
رفتند تا به بواط از ناحية رضوي رسيدند، و و پانصد شتر همراه آن كاروان بود، بگيرند. 

 عملا درگير نشدند.
سعد بن معاذ را در مدينه جانشين  -صلى االله عليه وسلم- در اين غزوه، پيغمبراكرم
رضي االله - وقّاص يشان سفيدرنگ، وعملدارشان سعدبن ابيخود گردانيده بودند. لواي ا

 بود. -عنه

  . غزوة سفَوان6
فهري با ميلادي، كرُزبن جابر  623الاول سال دوم هجرت، مطابق با سپتامبر  در ماه ربيع

ساز و برگ سبك و گروه اندكي از مشركان چراگاههاي مدينه را غارت كردند، و بعضي 
به اتفاق هفتاد تن از  -صلى االله عليه وسلم- بردند. رسول خدا از چارپايان را به غارت

يارانشان به قصد تعقيب و متواري كردن آنان عزيمت كردند، تا به واديي به نام سفوَان از 
ناحية بدر رسيدند؛ اما دستشان به كرُز و افرادش نرسيد، و بدون آنكه كارزاري روي دهد 

 نامند. مي» در اوليغزوة ب«بازگشتند. اين غزوه را 
در اين غزوه زيدبن حارثه را در مدينه  -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

 بن ابيطالب بود. جانشين خود قرار دادند. لواي ايشان سفيد، و علمدار ايشان علي
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  العشيَره . غزوة ذي7
 623بر الآخرة سال دوم هجرت، مطابق با نوامبر و دسام الاولي و جمادي در جمادي

و به قولي،  -به اتفاق يكصد و پنجاه تن -صلى االله عليه وسلم- خدا ميلادي، رسول
از مهاجرين به اين غزوه عزيمت كردند. در اين غزوه آنحضرت هيچكس را  -دويست تن

هدف شدند.  وادار به همراهي خود نكردند. سي شتر داشتند كه به نوبت بر آنها سوار مي
رفت و خبر  هاي قريش بود كه به سمت شام مي يكي از كارواناز اين غزوه تعرّض به 

وقتي پيغمبر اكرم رسيده بود كه از مكّه بيرون آمده و اموالي از آنِ قريشيان در آن است. 
377Fالعشيره به ذي

رسيدند، ديدند كه كاروان چند روز پيش از آن از دستشان بدر رفته است.  1

 -صلى االله عليه وسلم- خدا ل ت آن از شام، رسواين همان كارواني بود كه بهنگام مراجع
براي تعرض به آن از مدينه خارج شدند، و موجب آن گرديد كه غزوة بدر كُبري به وقوع 

 بپيوندد.
الاولي، و  اسحاق گفته، عزيمت آن حضرت در اواخر ماه جمادي بنابر آنچه ابن

مين مسئله باعث اختلاف الآخر بوده است؛ و چه بسا ه بازگشتشان در اوائل ماه جمادي
 نويسان در تعيين تاريخ دقيق اين غزوه بوده باشد. سيره

پيمانشان از  با بني مدلج و هم -صلى االله عليه وسلم- خدا در اثناي اين غزوه، رسول
 بني ضمره پيمان عدم تعرض بستند.

سد در مدينه ابوسلمه بن عبدالا -صلى االله عليه وسلم- در اين غزوه، پيامبر اكرم
بن  مخزومي را جانشين خود گردانيدند. لواي آنحضرت سفيدرنگ، و علمدارشان حمزه

 بود. -رضي االله عنه- عبدالمطلب

   . سرية نخَله8
صلى االله عليه - خدا ميلادي، رسول 624در ماه رجب سال دوم هجرت، مطابق با ژانوية 

                                           
1- شيرة (يا: العع.العشيراء، يا: العشيرة) : موضعي است در ناحيه ينب 
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ين به اين سريه اعزام عبداالله بن جحش اسدي را به اتفاق دوازده تن از مهاجر -وسلم
 شدند. فرمودند، كه هر دو تن از آنان به نوبت بر يك شتر سوار مي

براي او فرماني نوشتند، و به او دستور دادند كه در  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
آن ننگرند تا دو روز از مدينه دور شوند؛ آنگاه در آن نظر كند. عبداالله به راه افتاد، و پس 

 ز راه آن را خواند. در آن نامه نوشته شده بود:از دو رو
(اذا نظرت في کتابي هذا فامض حتى تنـزل نخلة بين مکة والطائف؛ فترصد ا عير قريش، و 

 تعلم لنا من أخبارهم).
آنگاه كه در اين نامه من نگريستي، همچنان پيش برو تا به نخله فيمابين مكه و طائف «

روان قريش از راه برسد، و درباره آنان و كاروانشان براي ما برسي؛ در آنجا منتظر شو تا كا
 »كسب خبر كن!

چيز را براي همراهانش گفت، و عنوان كرد كه اصراري بر  گفت: سمعاً و طاعتاً! و همه
همراه بردن آنان ندارد، هر كه دوستدار شهادت است، از جاي برخيزد؛ و هر كه از مرگ 

همه از جاي برخاستند و عازم خيزم!  ن خود از جاي برمياما، مخوشايند نيست، بازگردد! 
بن غزوان شتري را كه به نوبت سوار  وقّاص و عتبه شدند، جز آنكه در بين راه، سعدبن ابي

 شدند گم كردند، و براي پيدا كردن آن از سريه عقب ماندند. مي
ق به قريش از بن جحش به راه خود ادامه داد تا به نخله رسيد. كارواني متعل عبداالله
گذشت كه مويز و چرم و ديگر كالاهاي تجارتي با خود داشت، و عمروبن  آنجا مي

بني مغيره با آن  بن مغيره، و حكم بن كيسان مولي حضرمي و عثمان و نوَفل پسران عبداالله
مسلمانان با يكديگر مشورت كردند و گفتند: ما در آخرين روز از ماه كاروان بودند. 

ماه حرام است؛ اگر با اينان به نبرد پردازيم، حرمت ماه حرام را  رجب هستيم كه
بالاخره، يك سخن ايم؛ و اگر امشب دست از آنان بداريم، وارد حرمَ خواهند شد.  شكسته

شدند بر اينكه با كاروانيان برخورد كنند. يكي از مسلمانان عمروبن حضرمي را با تير زد 
كردند؛ اما، نوَفل گريخت. كاروان را با آن دو اسير به و كُشت؛ عثمان و حكم را نيز اسير 
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سمت مدينه حركت دادند، و خمُس آن را جدا كردند؛ اين اولين خمُسي بود كه از 
شد، و اولين كشته در راه جهاد اسلامي بود، و آندو نخستين اسيران اسلام  غنيمت جدا مي

 بودند.
 ن ابراز ناخشنودي فرمودند و گفتند: از كار آنا -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

 (ما أمرتکم بقتال في الشهر الحرام).
 »من شما را به كارزار در ماه حرام دستور نداده بودم!«

 و آنحضرت به آن كاروان و كالاهاي تجارتي و آن دو اسير دست نزدند.
كنند اين رويداد، فرصت خوبي را به دست مشركان داد تا بتوانند مسلمانان را متهم 

پا شد؛ تا آنكه وحي  باره قيل و قال فراوان به و در ايناند!  به اينكه حرام خدا را حلال كرده
هاي مشركان  ها خاتمه داد، و عنوان كرد كه جنايت سرايي الهي نازل شد و به آن ياوه

 اند: تر از گناهي است كه مسلمانان مرتكب شده تر و سهمگين بزرگ

﴿                            

                                    ﴾ 

 ].۲۱۷[البقره: 
بگو: كارزار در ماه  پرسند، كه كارزار در آن چگونه است؟! ام مياز تو درباره ماه حر«

حرام گناهي است بزرگ و بستن راه خدا است و محروم گردانيدن مردمان از ورود به 
مسجدالحرام و كفر ورزيدن به خدا است؛ اما، اخراج اهل حرم از حرم امن الهي نزد خدا 

 »تر از كشتن است! نانگيزي بس سهمگي گناهي بس بزرگتر است؛ و فتنه
اين وحي صريح الهي خاطر نشان ساخته است كه اين غوغايي كه مشركان به راه 

اند تا رفتار و كردار رزمندگان مسلمان را زير سؤال ببرند، هيچ پايه و بنيادي  انداخته
فشار و ندارد؛ زيرا، حرمت تمامي مقدسات در اثناي محاربة مشركان با اسلام و 

مگر مسلمانان ساكن بلَد حرام ر مسلمانان روا داشتند، شكسته شده است! اي كه ب شكنجه
نبودند، كه مشركان به مصادرة اموال آنان و كشتن پيامبرشان دست زدند؟! حال، چه چيز 
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موجب شده است كه ناگهان قداست پيشين به اين مقدسات بازگردد؟ و بار ديگر هتك 
اند، تبليغاتي  ن، تبليغاتي كه مشركان دامن زدهحرمت آنان ننگ و عار شده است؟ بنابراي

 شرمي و گستاخي است! مبتني بر وقاحت و بي
آن دو اسير را آزاد فرمودند، و خونبهاي  -صلى االله عليه وسلم- خدا بعد از آن رسول

 مقتول را به وارثانش پرداختند
378F

1. 

*** 
ها به هيچ روي قتل و هاي پيش از غزوه بدر؛ در هيچيك از آن ها و غزوه اين بود سريه

ش و غارتي كه مشركان به فرماندهي كرزبن رتي صورت نگرفت، مگر پس از آن يوراغ
اند، گذشته از آن  جابر فهري ترتيب دادند. بنابراين، در اين ارتباط نيز مشركان آغازگر بوده

 كارهاي كارستان كه پيش از آن كرده بودند!
ن جحش روي داد، مشركان را جداً خوف ب به دنبال ماجرايي كه در سرية عبداالله

وهراس فراگرفت، و خطر حقيقي در برابر ديدگانشان مجسم گرديد، و هر آنچه مدتي از 
ترسيدند، بر سرشان آمد، و دريافتند كه مدينه كاملا بيدار و سخت در كمين است.  آن مي

ن تاب و توان و تمامي حركات و سكنات بازرگاني آنان را تحت مراقبت دارد، و مسلمانا
آن را دارند كه تا مسافت تقريبي سيصد ميل يورش برند، و مردان آنان را بكشند و به 

ه كنند، و به سلامت، با غنيمت بازگردند. مشركان راسارت بگيرند، و اموال ايشان را مصاد
ديگر دريافته بودند كه تجارتشان با شام پيوسته در خطر است؛ اما، به جاي آنكه به خود 

ند و از بيراهه بازگردند، و راه و روش مصالحه و مسالمت پيش گيرند؛ چنانچه جهينه و آي
خشم و كينة خويش افزودند، و سران و بزرگانشان تصميم ضمره رفتار كردند، بر  بني

                                           
 605-591، ص 1هشام، ج  و سيرةابن 85-83، ص 2تفاصيل اين سرايا و غزوات را از زادالمعاد، ج  -1

ها، و نيز شمار نيروهاي اعزامي در آنها با  ها و غزوه منابع در ارتباط با ترتيب اين سريهايم.  برگرفته

 ايم. قيم را ملاك قرار داده ما در اين موارد تحقيق علامه ابنگر اختلاف دارند؛ يكدي
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گرفتند وعيدها و تهديدهاي پيشين خودشان را به مرحلة اجرا درآورند، و مسلمانان را در 
ايشان سر به نيست كنند، و با همين خواب و خيال بود كه به اندرون خانه و كاشانة 
 جنگ بدر روي آوردند.

از سوي ديگر، خداوند بر مسلمانان كارزار با مشركان واجب گردانيد، و به دنبال 
بن جحش روي داد، در ماه شعبان سال دوم هجرت، اين  ماجرايي كه در سرية عبداالله

 هاد بر عليه مشركان نازل فرمود:آيات بينات را در ارتباط با وجوب ج

﴿                                

                           

                                   

                             

                     ﴾  :١٩٣ - ١٩٠[البقره.[ 

و نبرد كنيد در راه خدا با كساني كه با شما سر جنگ دارند، و تجاوز نكنيد، كه «
خداوند تجاوزگران را دوست ندارد. و آنان را در هر جايي كه يافتيدشان بكشيد، و از 

و تر از كشتن است!  ختانگيزي س جايي كه شما را اخراج كردند اخراجشان كنيد، كه فتنه
ا آنان در كنار مسجدالحرام كارزار نكنيد، تا زماني كه در آنجا با شما كارزار كنند؛ و ب

همينكه با شما به نبرد آغاز كردند، شما نيز آنان را قتل عام كنيد؛ چنين است سزاي 
كافران. آنگاه، اگر دست برداشتند، خداوند غفور و رحيم است! و با آنان كارزار كنيد تا 

انگيزي برجاي نماند و دين از آنِ خدا گردد؛ آنگاه، اگر دست برداشتند،  تنهديگر اثري از ف
 »تجاوز نبايد كرد مگر در برابر تجاوز ستمگران.

پس از آن، ديري نپاييد كه خداوند متعال آياتي از نوع ديگر بر آنان نازل فرمود، و طي 
، و آنان را به جنگ با آن آيات، راه و روش نبرد و كارزار را به مسلمانان تعليم فرمود
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 دشمنان تشويق كرد، و برخي از احكام جنگ و جهاد را برايشان بيان كرد:

﴿                              

                                    

                                  

                                

    ﴾  :۷ - ۴[محمد.[ 

پس آنگاه كه با كفرپيشگان روبرو گرديد، به زدن گردنهايشان بپردازند؛ تا آنگاه كه «
كاملا آنان را از پاي درآوريد، بندها را محكم كنيد؛ و سپس، منت بگذاريد يا فديه 

خواست شما را  بگيريد؛ تا جنگ بار و بنه بر زمين بيافكند؛ اين چنين، و اگر خداوند مي
گردانيد، اما براي آنكه شما را به واسطه يكديگر بيازمايد، و آن  سره بر آنان پيروز مييك

 كساني كه در راه خدا كشته شدند، هرگز خداوند كارهايشان را بيهوده نخواهد گردانيد.
آنان را هدايت خواهد كرد و كار و بارشان را درست خواهد كرد و آنان را به آن بهشتي 

كرده بود وارد خواهد گردانيد. هان، اي ايمان آوردگان، اگر خداوند را  كه برايشان تعريف
هايتان را ثابت نگاه خواهد  ياري كنيد، او نيز شما را ياري و پشتيباني خواهد كرد، و قدم

 »داشت.
آنگاه، خداوند كساني را كه وقتي فرمان جهاد به گوششان رسيد، دلهايشان به لرزه 

 ان حبس گرديد، سرزنش و نكوهش فرمود:هايش افتادو نفس در سينه

﴿                             

               ﴾  :۲۰[محمد.[ 

آيد،  شود و در آن سخن از كارزار به ميان مي اي محكم نازل مي آنگاه وقتي سوره«
نگرند، آنچنان كه فردي غش كرده و  بيني كه به تو مي اند، مي كساني را كه بيمار دل



   

 407 - صلى االله عليه وسلم -مدينة منوره كانون دعوت و جهاد پيامبر اكرم
 

 »نگرد! مشرف به موت مي
واجب گردانيدن كارزار و تشويق بر آن، و توصيه به آمادگي براي آن، دقيقا همان 

اگر يك فرمانده جنگي اطراف و جوانب كار  كرد. چيزي بود كه اوضاع و احوال اقتضا مي
تحت فرماندهي خويش را فرمان ميداد كه براي برابري با هر سنجيد، لشكر  را مي

كرد  شرايط ايجاب ميآمدي خود را آماده كنند؛ ديگر چه رسد به خداي داناي متعال.  پيش
جحش ضربة  بن ماجراي سرية عبدااللهكه يك نبرد خونين ميان حق و باطل درگير شود. 

هولناكي بر غيرت و حميت مشركين فرود آورده بود؛ دل آنان را به درد آورده بود، و 
 كاري كرده بود كه همانند ماهي در ماهي تابه از اين رو به آن رو بيفتند!

آيات در بردارندة فرمان كارزار، فحوايشان دلالت بر آن دارد كه نبرد خونين نزديك 
ئي از آن مسلمين. بنگريد كه چگونه خداوند به مسلمانان است، و فتح و پيروزي نها

و چگونه دهد كه مشركان را از آنجايي كه آنان را اخراج كردند، اخراج كنند!  فرمان مي
دهد كه با اسيران چه كنند!  احكام شرعي مربوط به لشكر فاتح و غالب را به آنان تعليم مي

اش  ته به خون فرو رود، و جنگ بار و بنهو آنقدر خون بريزند تا پاي دشمن در گل آغش
اينها همه اشاراتي دائر بر غلبه و پيروزي نهائي مسلمانان بود؛ اما، در را بر زمين بگذارد! 

شد، تا هر كس هر  عين حال، مسئله پنهان نگاهداشته شده بود، و با صراحت مطرح نمي
 ريند.آنچه در طبق اخلاص دارد در راه خدا نثار كند و حماسه بياف

بود  -ميلادي 624در ماه شعبان سال دوم هجرت، مطابق با فورية  -طي همين روزها
المقدس به مسجدالحرام تغيير كند، و  كه خداوند متعال امر فرمود به اينكه قبله از بيت

انگيزي در صفوف  بازتاب آن اين بود كه يهوديان سست عهد و منافقي كه به منظور فتنه
دند، از ميان مسلمانان بدر آمدند، و به حال و وضع پيشين خود مسلمين داخل شده بو

بازگشتند، و به اين ترتيب، صفوف مسلمين از بسياري عناصر نيرنگباز و خيانت پيشه 
 پاكيزه گرديد.

اي لطيف نيز به آغاز دوران جديدي داشت كه آن دوران  شايد، مسئلة تغيير قبله اشاره
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آنكه مسلمانان اين قبله را به تصرف خويش درآورده  به پايان نخواهد رسيد مگر پس از
آيا اين شگفت نيست كه قبلة مردماني در دست دشمنانشان باشد؟ حال، اگر عملاً باشند. 

اند، بايد كه روزي آن را از دست دشمن  قبلة اين قوم در دست ايشان است، اگر به حقّ
 خارج گردانند؟!

و نشاط مسلمانان دو چندان گرديد، و بر اشتياق با اين فرمانها و با اين اشارات، شور 
االله افزوده شد، و از هر جهت آماده شدند تا با دشمن در  ايشان نسبت به جهاد في سبيل

 االله روياروي شوند ساز در جهت اعلاء كلمه يك صحنة نبرد سرنوشت



 

 

 :فصل سوم
 جنگ بدر

 غزوة بدر كبُري
[وجه تسمية اين جنگ به خ اسلام است. ساز در تاري جنگ بدر، نخستين جنگ سرنوشت

الاول سال دوم  در ماه ربيع -در ناحية بدر -غزوة بدر كُبري آنست كه غزوة سفوَان
» غزوة بدر اوُلي«در تاريخ سرايا و غزوات،  -چنانكه پيش از اين گزارش شد -هجرت

 ناميده شده است].

 انگيزة جنگ
ديم كه كارواني از آن قريشيان، زماني كه از در فصل پيشين، در گزارش غزوة عشيره، آور

قرار گرفت، اما به  -صلى االله عليه وسلم- رفت، مورد تعقيب پيغمبر اكرم مكه به شام مي
موقع گريخت و دست آن حضرت به آن كاروان نرسيد. وقتي بازگشت كاروان به مكه 

دبن زيد را به طلحه بن عبيداالله و سعي -صلى االله عليه وسلم- خدا نزديك شد، رسول
سمت شمال فرستادند تا دربارة آن كاروان كسب خبر كنند. آندو به حوراء رسيدند و در 

آندو شتابان به اش از برابر آنان گذشت.  آنجا درنگ كردند تا ابوسفيان با كاروان تجارتي
 بازگفتند. -صلى االله عليه وسلم- مدينه آمدند و آنچه را كه ديده بودند به رسول خدا

ن كاروان ثروت قابل توجهي را از آن سران و بزرگان مكه با خود داشت؛ يكهزار اي
شتر با بارهاي سنگين از كالاهاي تجارتي كه ارزش آنها كمتر از پنجاه هزار دينار طلا 

 نبود؛ نگهبانان كاروان نيز چهل تن بيش نبودند.
ادي كمرشكن به اين يك فرصت طلايي براي مسلمانان بود كه بتوانند يك ضربة اقتص

ند. از اين هاي آنان را به درد آور اهل مكه بزنند، و براي هميشه، طي قرون و اعصار، دل
 در ميان مسلمانان چنين اعلام فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- رو، رسول خدا
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 (هذه عير قُريش، فيها اَموالَهم؛ فَاخرجوا الَيها لعلَّ االله ينفلکُموها).
ن قريش است كه اموال قريش در آن است. بياييد به سوي آن عزيمت اين كاروا«

 »كنيد؛ اميد است كه خداوند آن را پيشكش شما فرمايد!
هيچكس وادار به عزيمت نشد؛ كار به تمايل مطلق افراد واگذار شده بود. زيرا، 

ر به هنگام اين پيشنهاد، به هيچ روي، انتظا -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
با لشكر مكيّان با آن وضعيت و تجهيزات در ناحية بدر  -به جاي كاروان -نداشتند كه

برخورد كنند. به همين جهت، بسياري از صحابه در مدينه برجاي ماندند، و چنين 
بسوي كاروان ابوسفيان، از آن  -صلى االله عليه وسلم- پنداشتند كه عزيمت رسول خدا مي

پيشين معهودشان بود، فراتر نخواهد رفت؛ و نيز به همين حدودي كه در سرايا و غزوات 
دليل، بر جاي ماندن هيچيك از مسلمانان وعزيمت نكردن آنان به جبهة جنگ مورد 

 سرزنش يا مؤاخذه قرار نگرفت.

 سامان و سازمان لشكر اسلام
تن،  314آمادة عزيمت شدند. سيصد و سيزده تن، يا  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

 86تن، يا  83كردند؛ هشتاد و دو تن، يا  تن از مسلمانان آنحضرت را همراهي مي 317 يا
اين بار تن از مهاجرين، و شصت و يك تن از اوس و يكصد و هفتاد تن از خزرج. 

و مسلمانان آنچنان كه بايد و شايد آمادگي رويارويي با  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم

379Fن اين حمله را به خرج برنداشته بودند، چنانكه تنها يك اسبدشمن را نداشتند، و چندا

1 
عوام بود، و اسب ديگر از آن مقداد بن  يادو اسب با خود داشتند؛ يك اسب از آن زيدبن

هفتاد شتر نيز با خود داشتند كه هر دو يا سه نفر به نوبت بر يك شتر سوار اَسود كندي. 
و علي و مرثد بن ابي  -ى االله عليه وسلمصل- شدند، شتر سواري حضرت رسول اكرم مي

                                           
؛ نيز: 305، ح 260، ص 1، ج 280، ح 242، ص 1اين، مطابق روايت مسند ابويعلي است: ج  -1

 .138، 125، ص 1مسندالامام احمد، ج 
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 مرثد غنوي نيز يكي بود.
ام مكتوم را جانشين  به هنگام عزيمت از مدينه، ابن -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم

وقتي به خود قرار دادند و نيز او را تعيين كردند كه با مردم به جماعت نماز بگزارد. 
 نذر را بازگردانيدند و او را والي مدينه قرار دادند.روحاء رسيدند، ابولبابه بن عبدالم

لواي فرماندهي محلّ لشكر را براي مصعب بن عمير قرُشي عبدري بستند، و اين لواء 
 سفيد رنگ بود.

 لشكر را به دو گردان تقسيم كردند:

كه پرچم آن را به دست علي بن ابيطالب دادند، و اين گردان . گرُدان مهاجرين، 1
 نام داشت. »عقاب«

كه پرچم آن را به دست سعدبن معاذ دادند؛ اين هر دو پرچم  . گرُدان انصار،2
 سياهرنگ بودند.

چنانكه  -فرماندهي ميمنه را به زبير بن عوام، و فرماندهي ميسره را به مقداد بن عمرو
بر اسب سوار  -صلى االله عليه وسلم- گفتيم، تنها اين دو تن از همراهان پيامبراكرم

بن صعصعه واگذار  واگذار فرمودند، و فرماندهي ساقه (ميانة) لشكر را نيز به قيس -دندبو
 بر عهده گرفتند. وا، شخصاًكردند، و فرماندهي كلّ لشكر را به عنوان فرماندة كلّ قُ

 حركت لشكر اسلام به سوي بدر
گذشتند، و  با اين لشكر نه چندان آماده از حدود مدينه -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

جادة اصلي مدينه به مكه را پيش گرفتند، تا به موضع بئر روحاء رسيدند و در آنجا اطراق 
كردند. وقتي از آنجا به راه افتادند، راه مكه را در سمت چپ واگذاشتند، و به سمت 

كنند. قسمتي از نازيه را طي كردند؛ پس » بدر«راست، بسوي نازيه رفتند تا از آنجا آهنگ 
را قطع كردند و بر تنگه فراز آمدند و از  -بين نازيه و تنگة صفراء -آن وادي رحقان از

آنجا پايين آمدند تا به وادي صفراء رسيدند. در آن وضع توقف كردند، و از آنجا بسبس 
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الزغباء جهني را بسوي بدر فرستادند تا دربارة آن كاروان  بن عمرو جهني و عدي بن ابي
 كسب خبر كنند.

 رچي خطر در مكّهجا
نهايت دقت و مراقبت را داشت، و  -كه مسئول كاروان بود -اما در مورد كاروان، ابوسفيان

دانست كه راه مكه آكنده از  گذاشت؛ زيرا، نيك مي به هيچ روي احتياط را از دست نمي
طولي نكشيد كه خبرچينان وي كرد.  اخبار جاده و منطقه را هشيارانه دنبال مي خطر است.

ه او خبر رسانيدند كه محمد يارانش را كوچ داده است تا بر كاروان بتازد! ابوسفيان ب
درنگ ضمضم بن عمرو غفاري را اجير كرد تا به مكه برود، و بر سر قيشيان فرياد بزند  بي

و آن را از دسترس محمد و همراهانش دور سازند. ضمضم كه بسوي كاروانشان بتازند، 
كرد. همينكه به وادي مكه پاي نهاد، بر پشت شترش ايستاد،  شتابان به سوي مكه حركت

و در حاليكه بيني شترش را شكافته و جهاز شتر را واژگون كرده، و پيراهن خود را چاك 
 داده بود، فرياد برآورد و گفت: اي جماعت قريش! اللطيمه! اللطيمه!

380F

اموالتان در كاروان  1
بينم ديگر دستتان به آن برد!  نمياند!  اروان شدهابوسفيان! محمد به اتفاق يارانش متعرض ك

 الغوث!... الغوث!...

 آماده شدن اهل مكه براي جنگ
اند كه اين كاروان نيز  مردم شتابان از جاي جستند، و گفتند: محمد و يارانش گمان كرده

اي  هرگز! بخدا، خواهند فهميد كه غير از آن است! عدهحضرمي است؟!  مانندكاروان ابي
جمعي  اي ديگر، افرادي را به جاي خودشان آماده كردند، و دسته م نبرد شدند، و عدهعاز

از اشراف مكه جز ابولهب كسي بر جاي نماند. او نيز آمادة عزيمت به ميدان نبرد شدند. 
مردي را كه از او طلبكار بود به جاي خودش اعزام كرد. قبايل عرب را با خودشان همراه 

عدي همه عازم شدند؛ از  ايف قريش همه بسيج شدند، و جز بنيها و طو كردند. تيره
                                           

 !]شتران با بار عطريات؛ [منظورش اين بود كه: كالاهاي تجارتي خود را دريابيد»: لطيمة« -1
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 عدي هيچكس در اين بسيج عمومي شركت نكرد. بني

 سامان لشكر مكه
در آغاز حركت، شمار جنگجويان اين لشكر يكهزار و سيصد تن بود؛ يكصد اسب تازي 

نان بود. و ششصد زره داشتند. اشتران راهوار فراوان كه شمارشان مشخص نبود، همراه آ
فرمانده كل لشكر ابوجهل بن هشام بود، مسئول پشتيباني و تداركات لشكر نه تن از 

 كشتند. اشراف قريش بودند كه يك روز نه شتر و روز ديگر ده شتر مي

 مسئلة قبايل بني بكر
همينكه اين لشكر آمادة حركت شدند، قريشيان سابقة دشمني و نبرد خودشان را با 

بكر از پشت سر به آنان  ياد آوردند، و به هراس افتادند كه مبادا بنيبكر به  طوايف بني
نزديك بود كه اين پندار آنان را از كارزار ضربت بزنند و در ميان دو آتش قرار بگيرند! 

بر  -رئيس قبيلة بني كنانه -بازدارد، كه ابليس با چهرة سراقه بن مالك بن جعشم مدلجي
كنانه از پشت  گذارم كه بني ن پشتيبان شما هستم و نميآنان ظاهر شد و به آنان گفت: م

 سر براي شما دردسر درست كنند!

 حركت لشكر مكه
 مكيان خانه و كاشانة خود را ترك كردند و عازم نبرد شدند؛ چنانكه خداوند فرمود:

﴿              ﴾  :ي و از روي سركش« ].۴۷[الأنفال

 »خودنمايي و به منظور بستن راه خدا!
با تمامي » بِحدهم و حديدهم«فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- و چنانكه رسول خدا

﴿ توان و امكانشان! براي خصومت با خدا و رسول خدا؛           ﴾ 

نده از حميت و خشم و كينه نسبت به آكسرمست و توانمند عازم نبرد شدند. ].۲۵[القلم: 
و اصحاب آنحضرت بودند، كه چگونه اينان جرأت  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
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 اند به كاروانهايشان حمله كنند؟! كرده
با سرعتي زائدالوصف به سمت شمال به سوي بدر شتافتند. از وادي عسفان گذشتند. 

در آنجا نامة جديدي از سوي ابوسفيان از آنجا به قديد، و سپس به جحفه رسيدند. 
ايد تا كاروانتان و اموالتان و افراد  گفت: شما عازم نبرد شده دريافت كردند كه به آنان مي

قوم و قبيلة خودتان را حفاظت و حمايت كنيد؛ و خدا كاروان را نجات داد؛ حال 
 بازگرديد!

 رهايي كاروان تجارتي قريش
كارانه  كه در حركت بود؛ اما، پيوسته هشيارانه و محافظهابوسفيان در جادة اصلي بسوي م

هاي اكتشافي و خبرگيري دو چندان؛ همينكه به نزديكي بدر رسيد، از كاروان  با فعاليت
جلو افتاد، و رفت تا مجدي بن عمرو راديد و از او دربارة لشكر مدينه كسب خبر كرد. 

جز اين كه دو تن شترسوار را ديدم كه ام،  گفت: من فرد ناشناسي را در اين حوالي نديده
ودند. رفت و پشگل شترانشان را برگرفت و خرُد پشت آن تپه شترانشان را خوابانيده ب

كرد؛ در آنها هسته خرما مشاهده كرد؛ گفت: اين علوفة يثرب است! شتابان به سوي 
د، كاروان خود بازگشت، و تغيير جهت داد، و از سوي غرب آهنگ ساحل بحر احمر كر

گذشت، در سمت چپ واگذاشت؛ و به اين ترتيب،  و جادة اصلي مكه را كه از بدر مي
، و نگذاشت به چنگ لشكر مدينه بيفتد؛ و آن نامه را نوشت كه كاروان قريش را رهانيد

 لشكر مكه در محلّ جحفه دريافت كردند.

 دو دستگي در لشكر مكه
ت شدند؛ اما، طاغية قريش، ابوجهل، با لشكر مكه، با دريافت نامة ابوسفيان، عازم بازگش

گرديم تا وارد بدر  دنيايي از غرور و تكبر برپاي خواست و ندا درداد. به خدا، بازنمي
روز بمانيم؛ شترها بكشيم؛ مردم را اطعام كنيم؛ شراب بنوشيم؛  شويم؛ آنجا سه شبانه

ا را بشنوند؛ آنگاه قوم عرب آوازة حركت و شوكت م مينوازندگان برايمان بنوازند؛ و تما
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 براي هميشه هيبت ما را درنظر داشته باشند!
به رغم اين فراخوان ابوجهل، اخنَس بن شرَيق لشكريان را به بازگشت فراخواند؛ اما، 

پيمان آنان بود، و در  زهره كه هم از پذيرفتن رأي او خودداري كردند. اخنس به اتفاق بني
، بازگشت، و در جنگ بدر احدي از داشتاين حركت رزمي رياست آنان را برعهده 

زهره  اين گروه در حدود سيصد نفر بودند. بعد از آن بنيزهره حضور پيدا نكرد.  بني
نهادند، و مراتب فرمانبرداري و بزرگداشت خود  همواره رأي اخنس بن شريق را ارج مي

 داشتند. را نسبت به او ابراز مي
بوجهل بر آنان سخت گرفت و گفت: اين گروه بني هاشم نيز خواستند بازگردند؛ اما ا

 از ما جدا نخواهند شد تا بازگرديم!
زهره  لشكر مكه به راه خود ادامه داد. شمار جنگجويان اين لشكر اينك كه بني

آهنگ بدر كردند و پيوسته راه سپردند تا به نزديكي بدر بازگشته بودند، يكهزار تن بود. 
 دوه القصُوي در مجاورت وادي بدر اطراق كردند.اي واقع در ع رسيدند، و پشت تپه

 تنگناي سياسي نظامي لشكر اسلام
كه  -صلى االله عليه وسلم- خدا اطلاعاتي لشكر مدينه براي رسول -عوامل اكتشافي

همچنان عازم وادي بدر بودند، و اينك به وادي ذفران رسيده بودند، اخبار رهايي كاروان 
پس از تأمل  -صلى االله عليه وسلم- وردند. رسول خداو عزيمت لشكر مكيان را يكجا آ

در چند و چون آن اخبار، به قطع و يقين دريافتند كه راهي براي پرهيز از يك نبرد خونين 
باقي نمانده است، و ناگزير بايد اقدامي مبني بر شجاعت و شهامت و گستاخي و 

خود وانهاده شوند، و  ترديد، اگر لشكر مكه به حال جسارت فراوان صورت بگيرد! بي
آنان در منطقه جولان بدهند، موقعيت نظامي قريش تقويت خواهد شد، و با اين ترتيب، 
سلطة سياسي قريش تثبيت خواهد گرديد؛ اما موقعيت مسلمانان به عكس تضعيف 
خواهد شد، و مورد اهانت قرار خواهد گرفت. حتي ممكن است از آن پس نهضت 

آيد، و هر كه در آن منطقه كينه و خشمي نسبت به جان در ياسلامي به صورت كالبدي ب
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 اسلام داشته باشد، بر شرارت خويش گستاخ خواهد گرديد!
وانگهي، چه تضميني وجود دارد كه لشكر مكه از ادامة مسير بسوي مدينه خودداري 

با  كنند، و ميدان كارزار را از وادي بدر به درون دژها و باروهاي مدينه منتقل نكنند، و
مسلمانان در اندرون خانه و كاشانة ايشان به جنگ و ستيز نپردازند؟! هيچ تضميني وجود 
ندارد! بنابراين، اگر لشكر مدينه كوچكترين كوتاهي را از خود نشان بدهد، آثار زيانباري 

 بر هيبت و آبروي مسلمانان برجاي خواهد نهاد!

 شوراي عالي فرماندهي
نخستين جلسة  -صلى االله عليه وسلم- اني اخير، رسول خداباتوجه به تحولات مهم وناگه

شوراي عالي فرماندهي را در تاريخ اسلام تشكيل دادند. وضعيت موجود را براي ياران و 
نظر  همراهانشان توضيح دادند، و با فرماندهان و ديگر رزمندگان لشكر خويش تبادل

س و هراس از بابت امكان كارزاري ند. گروهي از آنان، دلهايشان به لرزه درآمد، و تركرد
 خونين بر وجود آنان مستولي شد. اينان همان كساني بودند كه خداوند دربارة آنان فرمود:

﴿                             

                           ﴾  :۵[الأنفال 

- ۶.[ 
ات، به راستي و درستي، بيرون آورده و عازم نبرد  چنانكه تو را خداي تو از خانه«

با تو درباره حق و گردانيده بود، اما گروهي از مسلمانان عزيمت تو را خوش نداشتند. 
پردازند؛ گويي دارند آنان را به  از هر نظر آشكار است به چون و چرا مي حقيقتي كه

 »نگرند! برند؛ اين چنين مي كشتارگاه مي
اما فرماندهان لشكر؛ ابوبكر صديق از جاي برخاست و سخناني زيبنده گفت؛ آنگاه، 
عمربن خطاب از جاي برخاست و سخناني زيبنده گفت؛ آنگاه مقداد بن عمرو از جاي 

دهد پيش  است و گفت: اي رسول خدا، به همان سوي كه خداوند به شما نشان ميبرخ
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 اسرائيل به موسي گفتند: بخدا، ما به شما نخواهيم گفت، چنانكه بنيبرويد؛ ما با شماييم! 

﴿                ﴾  :۲۴[المائده.[ 

 »ايم ت برويد و بجنگيد؛ ما همين جا نشستهتو خود با خداي خود«
شما خود با خداي خودتان ! فَاذهْب أنت وربك فقاتلا انَّا معكمُا مقاتلونگوييم:  بلكه مي

! سوگند به آنكه شما را بحق مبعوث جنگيم برويد و بجنگيد؛ ما نيز همراه شما مي
ضعي بسيار دوردست در يمن] نيز الغماد [مو گردانيده است، اگر ما را بخواهيد به برك

 ببريد، همراه شما شمشير خواهيم زد تا به آنجا برسيد!
 نيز پاسخي نيكو به او دادند و براي او دعا كردند. -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

ند؛ داد اين فرماندهان هر سه از مهاجرين بودند كه اقليتي را در لشكر تشكيل مي
داشتند كه نظر فرماندهان انصار را نيز  دوست مي -وسلمصلى االله عليه - رسول خدا

دادند، و سنگيني بار جنگ نيز بيشتر بر  بدانند؛ زيرا، آنان اكثريت لشكر را تشكيل مي
هاي عقبه براي انصار نسبت به جنگيدن  افتاد؛ به خصوص كه متن پيمان دوش آنان مي

ن بود كه پس از شنيدن سخنان آن ايآورد.  بيرون از شهر و ديارشان الزامي به وجود نمي
هان اي مردمان، به من نظر  (أشيروا علي أيها الناس)سه تن رهبران مهاجرين، فرمودند: 

مشورتي بدهيد! منظورشان انصار بود. فرمانده انصار و حامل لواي رزمندگان مدينه، 
ويا منظورتان دانم كه گ سعدبن معاذ اين نكته را به فراست دريافت و گفت: بخدا، حتم مي

 ؟! فرمودند: آري!ماييم، اي رسول خدا
ايم، و گواهي   ايم، و شما را تصديق كرده سعدبن معاذ گفت: ما نيز به شما ايمان آورده

ق است، و عهد و پيمانمان را بر اساس آن با شما مبني بر ايد ح ايم كه هر آنچه آورده داده
به سوي هر آنچه خواهيد پيش برويد، كه . ايم گوش به فرماني و فرمانبرداري استوار كرده

سوگند به آنكه شما را به حق مبعوث گردانيده است، اگر ما را به كنار اين دريا ببريد، و 
به امواج دريا بزنيد، ما نيز همراه شما به دريا خواهيم زد، و حتي يك تن از ما برجاي 

ما را با دشمنانمان روياروي  داريم كه فرداي امروز نخواهد ماند! ما هيچ ناخوشايند نمي
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ما جنگ آزموده هستيم، و آمادة نبرد! و اميدواريم كه خداوند چشمان شمارا با گردانيد. 
 علي بركة االله!كوششهاي ما روشني بخشد؛ ما را حركت دهيد، 

گفت:  -صلى االله عليه وسلم- به روايت ديگر، سعدبن معاذ خطاب به رسول اكرم
اريد كه انصار اين حق را براي خودشان قائل باشند كه جز در شايد شما واهمة آن را د

گويم و از جانب  سرزمين خودشان شما را پشتيباني نكنند؛ من از جانب انصار سخن مي
خواهيد باراندازيد؛ با هر كه خواهيد بپيونديد؛ و از هر كه گويم؛ هرجا كه  آنان پاسخ مي

گيريد، و به ما هرچه خواهيد بدهيد؛ آنچه را ما هرچه خواهيد ب  خواهيد ببريد! از دارايي
هر ايد!  تر از آن چيزهايي است كه براي ما وانهاده ايد نزد ما مجبوب  كه شما از ما گرفته

امري كه در هر زمينه به ما بفرماييد، امر ما تابع امر شماست! بخدا، اگر به مسير خود ادامه 
يم آمد. نيز، بخدا، اگر به اتفاق ما به اين دهيد تا به برك غمدان برسيد، ما با شما خواه

 دريا بزنيد و در آن درآييد، ما نيز با شما به دريا خواهيم زد!
 از سخنان سعد بسيار شادمان شدند؛ آنگاه گفتند: -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

االلهِ لَکأنين، وى الطائفتدني إحدعروا، فإنّ االله تعالى قَد واَبشوا وصارع (سيرإلى م ي الآن أنظُر
 القَوم).

» يكي از دو گروه«پيش برويد و مژده بدهيد، كه خداوند متعال نويد دست يافتن به «
هاي بر زمين افتاده اين قوم را  را داده است؛ به خدا، به يقين، گويي هم اينك كشته

 »نگرم! مي

 ادامة مسير لشكر اسلام
هايي را كه اَصافر نام  از ذفَران بار بستند و بلندي -صلى االله عليه وسلم- آنگاه، رسول خدا

كه به  -داشتند، پشت سر گذاشتند، و از آنجا به شهري به نام دبه رسيدند، و تپة حنّان را
 سمت راستشان وانهادند، و رفتند تا به نزديكي بدر رسيدند. -بزرگي مانند كوه بود
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 عمليات اكتشافي شخص پيامبر
شخصاً به اتفاق يار غارشان ابوبكر  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدادر اين مرحله، 

، دست به عمليات اكتشافي زدند. در اثناي آنكه در حوالي اردوگاه -رضي االله عنه- صديق
صلى االله عليه - اكرم حضرت رسولزدند، با پيرمرد عربي برخورد كردند.  مكيان گشت مي

دربارة محمد و يارانش كسب خبر كردند. منظور  از او هم دربارة قريشيان، و هم -وسلم
آنحضرت از اين نوع سؤال كردن كه راجع به هر دو لشكر مكه و مدينه پرسش كردند، 
استتار بيشتر بود. اما، آن پيرمرد گفت: به شما هيچ چيز نخواهم گفت تا وقتي كه به من 

(اذا به او فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- رسول خداايد؟!  بگوييد: شما از كجا آمده
گفت: يعني اين در دهيم!  وقتي جواب ما را دادي، ما هم جواب تو را مياَخبرتنا اَخبرناک) 

 برابر آن؟ فرمودند: آري!
اند؛  اند كه محمد و يارانش فلان و فلان روز به راه افتاده آن پيرمرد گفت: به من گفته

در فلان و فلان  -ته باشد، آنان امروزاگر آنكه اين خبر را به من داده است راست گف
اند  ؛ و نيز به من گفته-درست همان مكاني كه لشكر مدينه بار انداخته بود -اند! مكان

ند؛ اگر آنكه اين خبر را به من داده است راست ا قريشيان فلان و فلان روز به راه افتاده
كه لشكر مكه اطُراق كرده ند! همان جايي ا گفته باشد، آنان امروز در فلان و فلان مكان

 بود.
وقتي از بازگو كردن خبرهايي كه داشت فراغت حاصل كرد، گفت: شما از كجاييد؟! 

ما از آب هستيم! و از  »نحن من ماء«به او پاسخ دادند:  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
آب؟ آيا از  گفت: يعني چه از نزد او رفتند. پيرمرد همچنان برجاي مانده بود و زير لب مي

 آب عراق؟!

 اطلاعات مهم دربارة لشكر مكه
بار ديگر نيروهاي خودشان را  -صلى االله عليه وسلم- شامگاه آن روز، رسول خدا

فرستادند تا دربارة دشمن كسب خبر كند. اين عمليات را سه تن از فرماندهان مهاجرين 
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وقّاص با چند تن ديگر از  بن ابيطالب و زبيربن عوام و سعدبن ابي بر عهده گرفتند. علي
دو غلام را ديدند هاي بدر رفتند.  به سراغ چاه -صلى االله عليه وسلم- خدا ل اصحاب رسو

صلى االله - آندو را دستگير كردند و به نزد رسول اكرمبردند.  كه براي لشكر مكه آب مي
. گفتند: آوردند. آنحضرت مشغول نماز بودند. مردم از آندو بازجويي كردند -عليه وسلم

مردمان را خوش اند كه برايشان آب ببريم!  ما را فرستادهبريم.  ما براي قريشيان آب مي
نيامد؛ اميدوار بودند كه آندو غلامان ابوسفيان باشند. هنوز در درونشان اميد اندكي باقي 
مانده بود كه بر كاوران ابوسفيان دست پيدا بكنند. آندو غلام را به سختي زدند تا آندو 

 مجبور شدند بگويند: ما غلامان ابوسفيان هستيم! آنگاه رهايشان كردند.
از نماز فراغت يافتند، با حالتي شبيه سرزنش  -صلى االله عليه وسلم- خدا وقتي رسول

 خطاب به آنان گفتند:
 (اذا صدقاکم ضربتموها، وإذا کذباکم ترکتموها؟ صدقا واالله؛ إما لقريش).

گويند رهايشان  زنيدشان، اما، وقتي به شما دروغ مي گويند مي وقتي به شما راست مي«
 »اند! گويند، اين دو تن از غلامان قريش بخدا، راست ميكنيد؟!  مي

آنگاه شخصاً با آن دو غلام صحبت كردند و گفتند: به من بگوييد كه قريشيان كجا 
و فرمودند: چند به آندالقصُوي!  بيني در عدوه اي كه مي هستند؟ گفتند: پشت اين تپه

فرمودند: دانيم!  نفرند؟ گفتند: زيادند! فرمودند: شمار آنان چند نفر است؟ گفتند: نمي
صلى االله - خدا رسولكشند؟ گفتند: يك روز نه تا و يك روز ده تا!  روزانه چند شتر مي

ز فرمودند: شمار اينان حدود نهصد تا هزار تن است! آنگاه به آندو فرمودند: ا -عليه وسلم
اند؟ گفتند: عتبه و شيبه پسران ربيعه؛ ابوالبختري بن  اشراف قريش چه كساني با آنان آمده

زام؛ نوَفلَ بن خوُيلد حارث بن عامر؛ طعيمه بن عدي؛ نصربن حارث؛ بن ح هشام؛ حكيم
 اي ديگر كه نام بردند. زمعه بن اسود؛ ابوجهل بن هشام؛ اميه بن خلف؛ و عده

 روي به اصحابشان كردند و گفتند: - عليه وسلمصلى االله- حضرت رسول اكرم
 (هذه مکَّة،قد اَلقَت اليکُم اَفلاذَکبدها).
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 »هايش را به نزد شما افكنده است! اين مكه است كه جگر گوشه«

 آسا باران معجز
آن شب، خداوند عزوّجل باراني از آسمان نازل فرمود كه در عين اينكه يك باران بود و 

فرود آمد، براي مشركان سيل راه انداخت و مانع پيش روي آنان شد؛ و در يك منطقه 
براي مسلمانان باران ملايمي بود كه خداوند به واسطة آن ايشان را پاكيزه ساخت و 
آلودگي شيطان را از ايشان زدود، و زمين زيرپاهايشان را هموار، و شنزار اردوگاهشان را 

هايشان را پرتوان  باراندازشان را به سامان، و دل هايشان را ثابت، و محل استوار، و قدم
 گردانيد.

 استقرار لشكر اسلام
لشكرشان را حركت دادند تا بيش از مشركان به آبهاي  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

بدر برسند، و نگذارند كه آنان به مخازن آب وادي بدر دست بيازند. هنگام عشاء پاسي از 
حباب بن منذر ين چاه آب در وادي بدر رسيدند و منزل كردند. تر شب گذشته، به نزديك

اينجا كه منزل  -صلى االله عليه وسلم- خدا به عنوان يك كارشناس نظامي گفت: اي رسول
ايد، آيا منزلي است كه خداوند براي شما تعيين كرده است كه ما حق نداريم پيشتر  كرده

م؟ يا اينكه انديشه است و جنگ است و تر از آن بازپس روي از آن برويم يا به عقب

نه، انديشه است و جنگ است و  )ةالرأي والحرب والميكد بلْ هو(نيرنگ؟ فرمودند: 
گفت: اي رسول خدا، اينجا جاي منزل كردن نيست! لشكريان را حركت دهيد تا نيرنگ! 

تر  آنطرفهاي  آنجا منزل كنيم، و چاهبرسيم.  -قريش -ترين چاه به طرف مقابل به نزديك
را كور كنيم و بر آنها حوضي بسازيم و آن حوض را از آب پر كنيم؛ آنگاه با حريفان 

 -صلى االله عليه وسلم- رسول خدابجنگيم، ما آب داشته باشيم و آنان آب نداشته باشند! 
 اي! انديشة درست را تو ارائه كرده (لقد اَشرت بِالرأي)فرمودند: 

ترين  لشكر را حركت دادند؟، تا به نزديك -عليه وسلمصلى االله - آنگاه، رسول خدا
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هاي آب را  چاه آب به دشمن رسيدند. در آنجا در دل شب منزل كردند، و شبانه حوض
 ها انداختند. تر همه را كور كردند و آبشان را در آن حوض هاي آن طرف ساختند و چاه

 ستاد فرماندهي
تند، سعدبن معاذ پيشنهاد كرد كه مسلمانان به از كار استقرار بر سر چاه بدر كه فراغت ياف

بيني يك شكست موقت احتمالي پيش از  گيري از حوادث غيرمترقبه و پيش منظور پيش
وي گفت: اي پيامبرخدا، پيروز نهائي، براي آنحضرت يك مقر فرماندهي ترتيب بدهند. 

اي را  ي آمادهها براي شما يك سايبان درست نكنيم كه شما در آن مستقر شويد؟ و مركب
شويم؛ اگر خداوند ما را فاتح  در اطراف آن پيوسته نگاه داريم؟ ما با دشمن روياروي مي

گردانيد و بر دشمن غلبه داد، اين همان است كه دوست داريم؛ اما اگر طور ديگري شد، 
اند بپيونديد؛  هاي آماده سوار شويد و به ديگر افراد ما كه پشت جبهه شما بر آن مركب

اند كه محبت و ارادت ما به   با شما به جبهه نيامده -اي پيامبر خدا -ا كه گروه كثيريزير
دانستند كه شما به جنگ  شما بيش از محبت و ارادت آنان به شما نيست و اگر مي

كند،  خداوند بواسطة آنان شما را حفظ ميآمدند.  ماندند و با شما مي رويد، برجاي نمي مي
 پردازند! كنند و همراه شما به جهاد مي ميو آنان از شما حمايت 

او را به نيكي ستودند و براي او دعاي خير كردند،  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
و مسلمانان بر روي يك تلّ بلند در شمال شرقي ميدان جنگ سايباني براي آنحضرت 

 تعبيه كردند كه بر عرصة كارزار اشراف كامل داشت.
انان انصار را برگزيدند كه به فرماندهي سعدبن معاذ در همچنين، گروهي از جو

 آوردند. اطراف مقرّ فرماندهي آنحضرت از ايشان حفاظت و حراست به عمل مي

 آماده باش لشكر
لشكر خويش را آماده  -صلى االله عليه وسلم- شب، رسول خدا آنگاه، در همان دل
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381Fساختند

 كردند: شاره ميستشان ازدند، و با د ؛ و در وسط ميدان قدم مي1

 شاءاالله) (هذا مصرع فُلان غداً إن شاءاالله، و هذا مصرع فلان غداً إن 
382F

2. 
فلان كس فردا اينجا به روي زمين خواهد افتاد، انشاءاالله؛ و فلان كس فردا اينجا به «

 »روي زمين خواهد افتاد، انشاءاالله!
ة درختي در آن كنار تن -صلى االله عليه وسلم- اكرم مابقي شب را حضرت رسول

هايشان  دلگزاردند، و مسلمانان با خيال راحت و دلخوش خوابيدند.  منطقه نماز مي
كردند كه صبح شود و  سرشار از اطمينان شده بود، و حسابي استراحت كردند. آرزو مي

 هاي خداي خودشان را با چشمان خويش ببينند: بشارت

﴿                             

                       ﴾  :۱۱[الأنفال[. 

درافكند، و آنگاه كه خداوند خوابي كوتاه و لذتبخش را براي آرامش شما بر شما «
فرستاد تا بواسطه آن شما را پاكيزه گرداند، و  همزمان براي شما از آسمان آب باران مي

 »هايتان را ثابت گرداند. هايتان را پرتوان، و قدم آلودگي شيطان را از شما بزدايد، و دل
اين شب تاريخي، شب جمعه هفدهم ماه رمضان سال دوم هجرت بود؛ چنانكه در 

از مدينه بيرون شده  -صلى االله عليه وسلم- خدا وازدهم همين ماه، رسولروز هشتم يا د
 بودند.

 دودستگي و انشعاب در لشكر مكه
بامدادان گردانهاي القصُوي به سر بردند.  قريشيان نيز، آن شب را در اردوگاه خود در عدوه

اي از  هرزمي خويش را حركت دادند و از بالاي تپه به سمت وادي بدر سرازير شدند. عد

                                           
 .201، ص 1، ج »باب ما جاء في الصف والتعبئة«، ابواب الجهاد، الترمذي نكـ: جامع -1

 .543، ص 2اين مطلب را مسلم از انس روايت كرده است؛ نكـ: مشكاة المصابيح، ج  -2
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صلى االله عليه - رفتند. رسول خدا -صلى االله عليه وسلم- خدا آنان به طرف حوض رسول
بگذاريد به حال خودشان باشند! هر يك از آنان كه از آب  »دعوهم« فرمودند: -وسلم

حوض آشاميد، در آن روز كُشته شد؛ مگر حكيم بن حزام كه به قتل نرسيد، و بعدها 
خواست سوگندي سخت بر زبان  نيك گرديد، و هرگاه كه مي اسلام آورد و مسلماني

 گفت: نه به آنكه مرا از جنگ بدر به سلامت رهانيد! جاري كند، مي

 : نقشة جنگ بدر2نقشة شمارة 
وقتي قريشيان در وادي بدر استقرار يافتند، عميربن وهب جمحي را فرستادند تا ميزان 

ر سوار بر اسب پيرامون اردوگاه لشكر مدينه توانمندي لشكر مدينه را برآورد كند. عمي
دوري زد و به سوي آنان بازگشت و گفت: سيصدتن، اندكي بيش يا اندكي كم! اما، به من 
فرصتي بدهيد تا بنگرم نيروهاي احتياطي و امدادي نيز دارند يا نه؟ آنگاه در سرتاسر 

چيزي نيافتم؛ اما  وادي بدر اسب تاخت و هيچ چيز نيافت و نزد آنان بازگشت و گفت:
كارزاري مرگبار در انتظار شماست! شترهاي آبكش يثرب  -اي جماعت قريش -ديدم كه

اينان مردمي هستند كه هيچ دفاع و پشتيباني بجز اند!  آگين بار زده مرگ زهر
بينم كه هر يك از مردان رزمندة اين جماعت كشته شود  شمشيرهايشان ندارند. بخدا، نمي

و اگر به اين تعداد، از مردان شما بكشند ديگر ز شما را كشته باشد! مگر آنكه يكتن ا
 زندگي پس از آنان چه فايده خواهد داشت؟! خود ببينيد چه بايد كرد!!

قيام  -كه مصمم بر كارزار بود -همزمان، بار ديگر، گروهي از مكيان بر عليه ابوجهل
حكيم بن حزام خواندند.  را ميكردند و لشكريان را به بازگشت بسوي مكه بدون كارزار ف

در ميان لشكريان شروع به فعاليت كرد. نزد عتبه بن ربيعه آمد وگفت: اي اباوليد، شما 
خواهيد اقدام  برند؛ مي بزرگ قريش و سيد و سالار قريش هستيد؛ همه از شما فرمان مي

حكيم؟ گفت: آن چيست، اي نيكي بكنيد كه تا پايان روزگار به نام شما بازگو شود؟! 
كه در سرية  -پيمانان خودتان عمروبن حضرمي را گفت: مردم را بازگردانيد، و دية هم

عتبه گفت: چنين كنم! تو نيز وكيل من در اين به گردن بگيريد؟!  -نخله به قتل رسيده بود



   

 425 - صلى االله عليه وسلم -مدينة منوره كانون دعوت و جهاد پيامبر اكرم
 

هاي مالي او  دار خونبهاي او و خسارت پيمان من بوده است، و من عهده امر هستي! او هم
يعني ابوجهل، حنظليه  -عتبه به حكيم بن حزام گفت: اينك، نزد ابن حنظليه آنگاههستم! 

 برو؛ از هيچكس واهمه ندارم كه ميان لشكر دودستگي بيافكند، مگر او! -نام مادر او بود
اي ايراد كرد و گفت: اي جماعت قريش، شما بخدا از  آنگاه عتبه بن ربيعه خطابه

نخواهيد بست. بخدا، اگر با او از در جنگ  با محمد و يارانش طرفيروياروي شدن 
درآييد، براي هميشه بايد چشمتان در چشمان كساني بيفتد كه پسرعمو يا پسردايي يا 

بازگرديد، و كار محمد را به ديگر طوايف و قبايل عرب اند!  مردي از خاندان شما را كشته
يد؛ و اگر جز اين شد، خواه واگذاريد؛ اگر با او درافتادند، اين همان است كه شما مي

 ايد! خواهد ديد كه شما قصد تعرض به او نداشته
به او كرد.  اش را روبراه مي حكيم بن حزام به نزد ابوجهل رفت. ابوجهل داشت زره

گفت: اي اباالحكم، عتبه مرا فرستاده است كه چنين و چنان به تو بگويم! ابوجهل گفت: 
گرديم تا  ترَكَ شده است! هرگز! بخدا، باز نمي بخدا، وقتي محمد و يارانش را ديده زهره

بيند كه محمد و يارانش  عتبه هم تقصيري ندارد؛ ميخداوند ميان ماو محمد داوري كند! 
پسر او هم در اختيار آنان است (ابوحذيفه پسر عتبه مدتي  مردمي گوشت شتر خورند!

 ده است!پيش اسلام آورده و مهاجرت كرده بود)؛ بر جان وي از شما ترسي
ترك شده  سخن ابوجهل را به گوش عتبه رسانيدند. عتبه گفت: خودش بخدا زهره

 به اين مردك گوزو نشان خواهم داد كه چه كسي زهره ترك شده است، من يا او؟! است!
درنگ پس از اين گفتگو،  ابوجهل، از بيم آنكه مبادا اين جناح مخالف قوت بگيرد، بي

رو بن حضرمي كه در سرية عبداالله بن جحش به قتل برادر عم -نزد عامربن حضرمي
خواهد اين جماعت را  مي -عتبه -پيمان شما فرستاد و گفت: اين هم -رسيده بود
اند. بپاخيز و عهد و پيمانت را درياب، و  اينك قاتلان برادرت برابر چشمان توبازگرداند! 

من خود را برهنه ساخت انتقام كشتن برادرت را بگير! عامر از جاي خود برخاست و نشي
و فرياد زد: واعمراه! و اعمراه! قريشيان به جوش و خروش آمدند، و به هم پيوستند، و با 
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يكديگر براي شرارتي كه از پيش بر آن بودند، تجديد عهد كردند، و پيشنهاد و فراخوان 
يره عتبه درنظر ايشان نادرست جلوه كرد، و به اين ترتيب، پرخاشجويي بر خردورزي چ

 اثر ماند. هايي كه پيش آمده بود بي گرديد، و اين مخالفت

 رويارويي دو لشكر
- خدا زماني كه مشركان از راه رسيدند، و طرفين رودرروي يكديگر قرار گرفتند، رسول

 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم
صرک الذي (اللهم هذه قريش، قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادک وتکذِّب رسولک؛ اللهم فن

 وعدتني؛ اللهم اَحنهم الغداة).
اند تا با تو  اند كه با دنيايي از غرور و كبر و ناز آمده خداوندا، اين طوايف قريش«

بستيزند و فرستاده تو را تكذيب كنند؛ خداوندا، ديگر آن پيروزي را كه نويدش را به من 
 »فرما!خداوندا، همين امروز صبح كارشان را يكسره اي برسان!  داده

عتبه بن ربيعه را ديدند كه در ميان  -صلى االله عليه وسلم- اكرم همچنين، وقتي رسول
 مويي سوار است؛ فرمودند: قريشيان بر شتر سرخ

 (إن يکن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الاحمر، أن يطيعوه يرشدوا)
خير نزد صاحب آن  اگر در ميان اين قوم، تنها نزد يك تن از آنان خيري باشد، آن«

 »موي است؛ اگر همه از او فرمان برند، به راه رشد و صلاح خواهند رفت! شتر سرخ
صفوف مسلمانان را سان ديدند. در آن اثنا كه  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

مشغول سان ديدن سپاهان اسلام بودند رويدادي شگفت روي داد. چوبة تيري در دست 
سوادبن غزيه قدري از صف كردند.  رة آن صفوف را مرتب ميآنحضرت بود كه با اشا

با آن چوبة تير به شكم او  -صلى االله عليه وسلم- اكرم جلوتر ايستاده بود. حضرت رسول
صلى - خدا اي سواد، درست بايست! سواد گفت: اي رسول» استوَ يا سواد«زدند و گفتند: 
صلى - قصاص پس بدهيد! رسول خداشكم مرا به درد آورديد؛ به من  -االله عليه وسلم
سواد آنحضرت » قصاص كن!« (استقد)شكمشان را برهنه كردند و گفتند:  -االله عليه وسلم
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چرا « (ما حملَک على هذه يا سواد؟)را در آغوش گرفت و بر شكم ايشان بوسه زد. فرمودند: 
ينيد؛ ب گفت: اي رسول خدا چنين پيش آمده است كه مي» چنين كردي، اي سواد؟!

پوست بدن شما  ام از شما اين بوده باشد كه پوست بدن من با خواستم آخرين خاطره
 تماس پيدا كند! 
 براي او دعاي خير كردند. -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

وقتي از آراستن صفوف لشكر اسلام پرداختند، فرماني خطاب به لشكر صادر كردند 
ي آنحضرت برسد! آنگاه لشكريان را در امر جنگ كه به نبرد آغاز نكنند تا فرمان بعد

 اي فرمودند مبني بر اينكه: راهنمايي ويژه
383F(اذا اَکثَبوکُم فَارموهم و استبقوا نبلَکم

 ، ولا تسِلُّوا السيوف حتى يغشوکم)١
384F

٢. 
جويي كنيد؛  وقتي به شما نزديك شدند، به آنان تيراندازي كنيد، و تيرهايتان را صرفه«

 »نكشيد تا وقتي كه با شما گلاويز شوند! شمشير نيز
به مقر خود بازگشتند، و سعدبن معاذ با فوج  -دو به دو -آنگاه به اتفاق ابوبكر

 زني و نگهباني مشغول شدند. پاسداران مخصوص بر در ستاد فرماندهي به گشت
اح، از آن سوي ديگر، در اردوگاه مشركان، ابوجهل نيز بامداد همان روز در مقام استفت

دست به دعا برداشت و گفت: خداوندا، او با ما قطع رحم كرد، و چيزهايي براي ما آورد 
كه برايمان ناشناس بود؛ همين امروز صبح كار او را يكسره كن! خداوندا، هر يك از ما 

باره  و خداوند در اينتريم امروز پيروز گردان!  تر و پسنديده دو نفر را كه نزد تو محبوب
 نازل فرمود: اين آيه را

﴿                               

                      ﴾  :۱۹[الأنفال.[ 

                                           
 .568، ص 2صحيح البخاري، ج  -1

 .13، ص 2، ج » باب في سل السيوف عنداللقائ«سسن ابن داود،  -2
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يد، اينك فتح در چند قدمي شما است؛ و اگر دست بازپس بكشيد اگر استفتاح كن«
براي شما بهتر است؛ و اگر بازگرديد، بازگرديم، و دار و دسته شما نيز هرچند بسيار 

 »باشند، براي شما كارساز نخواهند گرديد؛ و سرانجام، خداي با خداباوران است!

 ساعت صفر
سد مخزومي بود. وي مردي تندخوي و نخستين آتش بيار معركة جنگ، اسودبن عبدالا

ام كه از آب حوض  بداخلاق بود. از اردوگاه قريشيان بيرون زد و گفت: با خدا عهد بسته
همينكه سررسيد، حمزه بن اينان بياشامم يا آن را ويران سازم، يا در اين راه بميرم! 

، حمزه بسوي او رفت. وقتي با يكديگر برخورد كردند -رضي االله عنه- عبدالمطلب
ضربتي بر او زد، و در حاليكه وي در كنار حوض بود، پاي او را تا نيمي از ساق وي 
پراكند. اسود به پشت بر زمين افتاد و پايش را به سمت يارانش گرفت در حاليكه خون از 

خواست  گاه خودش را به حوض رسانيد و خود را در آن افكند؛ ميپاشيد؛ آن آن مي
و شد؛ اما، حمزه ضربة ديگري در همان داخل حوض بر او زد، سوگندش را ادا كرده با

 كارش را ساخت.

 جنگ تن به تن
ترين  پس از آن، سه تن از زبدهور گردانيد.  اين نخستين قتلي بود كه آتش جنگ را شعله

سواركاران قريش كه هر سه از يك خانواده بودند: عتبه و برادرش شيبه پسران ربيعه و 
وقتي با اردوگاهشان فاصله گرفتند، مبارز طلبيدند. اردوگاه خارج شدند. وليدبن عتبه، از 

و عبداالله  -كه مادرشان عفراء بود -سه تن از جوانان انصار: عوف و معوذ پسران حارث
بن رواحه، به جنگ آنان شتافتند. پرسيدند: شما كيانيد؟ گفتند: گروهي از انصار! گفتند: 

آنگاه خواهيم!  را با شما كاري نيست! ما عموزادگانمان را مي هماورداني ارجمنديد؛ اما، ما
يكي از آنان ندا درداد، اي محمد! هماوردان ما ار از قوم و قبيلة خودمان بفرست! رسول 

 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- خدا
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 (قم يا عبيدة بن الحارث؛ و قُم يا حمزةُ، و قُم يا علي).
 »ز، حمزه؛ برخيز، علي!برخيز، عبيدة بن حارث؛ برخي«

از جاي برخاستند و به سراغ آن سه تن رفتند. گفتند: شما كيانيد؟ به آنان بازگفتند. 
پيش رفت و با عتبه  -كه از همه بزرگتر بود -گفتند: شما هماوردان ارجمند ماييد! عبيده

 بن ربيعه درگير شد؛ حمزه نيز با شيبه، و علي با وليد، درگير شدند
385F

لي حمزه و ع .1
همرزمانشان را مهلت ندادند و درجا كشتند؛ اما، عبيده با هماوردش دو ضربه داد و ستد 

علي و حمزه نيز بر سر عتبه تاختند و او آلود گردانيدند.  كردند، و هر دو يكديگر را خون
را از پاي درآوردند، و عبيده را كه پايش قطع شده بود، با خود به اردوگاه بردند. عبيده از 

س همچنان بيمار بود تا در صفراء، چهار يا پنج روز پس از جنگ بدر، زماني كه آن پ
كرد كه اين آيه دربارة او و  مسلمانان در راه مدينه بودند، از دنيا رفت. علي سوگند ياد مي

 حمزه و عبيده نازل شده است:

﴿           ﴾  :۱۹[الحج.[ 

 »كردند! گروه متخاصم، بر سر خدايشان با يكديگر كشمكش مياين دو «

 يورش همگاني
ترين  سرنوشت اين جنگ تن به تن براي مشركان آغاز نافرجامي بود؛ زيرا، سه تن از زبده

يكپارچه خشم و نفرت شدند، و همزمان سواركارانشان را يكجا از دست دادند. 
 جمعي بر سر مسلمانان ريختند. دسته

نيز، از خداي خويش ياري طلبيدند و به درگاه او استغاثه كردند، و خودشان  مسلمانان
هاي مشركان را يكي پس از  را به او سپردند، و به راز و نياز با او پرداختند، و يورش

ديگري دريافت كردند، و همچنان استوار و پايدار در مواضع خودشان پابرجاي مانده 

                                           
طابق روايت ابن اسحاق است. در روايت امام احمد و ابوداود چنين آمده است كه عبيده با وليد؛ اين، م -1

 .343، ص 2علي با شبيه؛ و حمزه با عتبه درگير شدند. مشكاة المصابيح، ج 
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اختند س د، و پياپي خسارات سنگين بر مشركان وارد ميكردن بودند، و از خودشان دفاع مي
 احَد!گفتند: احَد!  و مي

 -صلى االله عليه وسلم- راز ونياز رسول خدا
اي كه صفوف رزمندگان را آراستند و سپاهيان خويش را  پيامبر گرامي اسلام، از آن لحظه

پشتيباني و پيروزي  سان ديدند، به راز و نياز با خداي خويش مشغول شدند، و پيوسته آن
 گفتند: طلبيدند و مي ت كرده بودند، ميرا كه نويدش را درياف

 (اللهم انجزلي ما وعدتني، اللهم إني أنشدک عهدك ووعدك)
خداوندا، آن نويدي را كه به من داده بودي به انجام برسان؛ خداوندا من وفاي به «

 »طلبم! عهد و تحقق وعده تو را از تو مي
داغ شد، و گردونة جنگ بشدت به گردش افتاد، و كشت و كشتار  وقتي تنور جنگ

 بالا گرفت، و جنگ مقلوبه شد؛ دست به دعا برداشتند و گفتند:
 (اللهم إن لک هذه العصابة اليوم لا تعبد؛ اللهم إن شئت لم تعبد من بعد اليوم أبداً).

نخواهد پرستيد؛ خداوندا، اگر اين جماعت امروز از دست بروند، ديگر كسي تو را «
 »خداوندا، اگر خواهي، از پس امروز، ديگر هرگز پرستيده نشوي!

و آنقدر تضرعّ و زاري كردند و التماس، كه ردايشان از شانة ايشان پايين افتاد. صديق، 
رداي آنحضرت را بر جاي خود انداخت، و گفت: بس است اي رسول خدا، چنانكه بايد 

 التماس كرديد!و شايد به درگاه خدا اصرار و 

 فرود آمدن فرشتگان
 خداوند به فرشتگان خويش وحي رسانيد:

﴿                                

       ﴾  :۱۲[الأنفال.[ 

ن را ثابت قدم بداريد؛ در دلهاي كفر پيشگان ترس و من با شمايم، ايمان آوردگا«
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 »وحشت خواهم افكند!
 به فرستادة خويش نيز وحي فرمود:

﴿                  ﴾  :۹[الأنفال.[ 

 »من به واسطه يك هزار تن از فرشتگان كه پياپي فرود آيد شما را امداد خواهم كرد!«
خود شدند؛ آنگاه سر بلند  اي از خود بي لحظه -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
 كردند و گفتند: 

 (أبشر يا ابابکر؛ هذا جبريل على ثناياه النقع).
 »مژده بده اي ابابكر! اين جبرئيل است كه بر دندانهايش گرد و غبار نشسته است!«

 فرمودند: -لمصلى االله عليه وس- به روايت ابن اسحاق، رسول خدا
 (أبشر يا أبابکر؛ أتاک نصر االله؛ هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده، وعلى ثناياه النقع).

مژده بده اي ابابكر! پيروز خدا برايت سر رسيد! اين جبرئيل است كه زمام اسبش را «
 »برد، و بر دندانهايش گرد و غبار نشسته است! در دست گرفته و مي

در حاليكه زره خويش را بر اندامشان  -ى االله عليه وسلمصل- آنگاه، رسول خدا
گفتند [اين آية شريفه را  آراستند از سايبان مقر فرماندهي به زير آمدند و مي مي

 خواندند]: بازمي

﴿          ﴾  :۴۵[القمر.[ 

 »د گريخت!اين جماعت شكست خواهند خورد و از ميدان جنگ خواهن«
شاهت «آنگاه مشتي سنگريزه برداشتند و روياروي قريشيان قرار گرفتند، و گفتند: 

ها با آنكه يك مشت  و به صورت آنان پاشيدند. آن سنگريزه ها سياه باد! اين چهره» الوجوه
در سنگريزه بيشتر نبود، به هر دو چشم و بيني و دهان يكايك مشركان اصابت كرد. 

 رويداد، خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود كه:ارتباط با همين 

﴿                  ﴾  :۱۷[الأنفال.[ 
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 »و تو نشانه نرفتي آنگاه كه رفتي، وليكن خداوند نشانه رفت.«

 فرمان پاتك
ملة ح هايشان را خطاب به لشكريان خويش مبني بر پيامبر گرامي اسلام، آخرين فرمان

حمله كنيد! و در مقام تشويق رزمندگان به كارزار » شدُوا«متقابل صادر فرمودند و گفتند: 
 با مشركان، فرمودند:

(والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر، إلا أدخله 
 االله الجنة).

مسلماني كه با اينان كارزار  سوگند به آنكه جان محمد در دست اوست؛ امروز هر«
كند و صابرانه و مخلصانه، و روي به جبهه نه پشت به جبهه، كشته شود، خداوند او رابه 

 »بهشت درخواهد آورد!
 فرمودند: همچنين، در مقام تشويق مسلمانان به نبرد با دشمنان دين و آئينشان، مي

 (قوموا إلى جنة عرضها السماوات والارض).
 »و بسوي بهشتي كه پهناي آن آسمانها و زمين است راه بسپريد! به پاي خيزيد«

 -صلى االله عليه وسلم- عمير بن حمام كه چنين شنيد، گفت: به به! رسول خدا
 فرمودند:

 (ما يحملک على قولک بخ بخ؟)
 »براي چه گفتي: به به؟«

 خدا، مگر آرزوي اينكه از اهل اين بهشت باشم!؟ گفت: نه بخدا، اي رسول
 ودند:فرم

 (فإنک من أهلها).
 »هم اينك تو از اهل اين بهشت هستي!«

اما اش بيرون آورد و شروع به خوردن آنها كرد.  پشتي آنگاه عمير مشتي خرما از كوله
با خود گفت: اگر زنده بمانم تا اين خرماهايم را بخورم، اين عمري بس دراز است! بقية 
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 ي آورد و جنگيد تا كشته شدخرماها را به سويي افكند و به كارزار رو
386F

1. 
اش  نيز گفت: اي رسول خدا، چه چيز خدا را از بنده -پسر عفراء -عوف بن حارث

 دارد)؟ فرمودند: گرداند (به خنده وامي سخت شادمان مي
 (غَمسه يده في العدو حاسراً).

 »اينكه بنده دستش را برهنه در كام دشمن داخل گرداند!«
كه بر تن داشت، از تن بدر آور و به سويي پرتاب كرد؛ آنگاه، اي را  عوف زره

 شمشيرش را برگرفت و كارزار كرد تا كشته شد.
فرمان پاتك و حملة متقابل، زماني از سوي پيامبر گرامي اسلام صادر شد كه از شدت 
حملات دشمن كاسته شده بود، و دشمن شور و شوق نخستين را براي مبارزه از دست 

اين نقشة حكيمانه و خردمندانه در تثبيت موقعيت لشكر اسلام بسيار مؤثر افتاد.  داده بود.
مسلمانان فرمان حمله و هجوم به دشمن را دريافت كردند. هنوز تازه نفس بودند، و به 
همين جهت، يورشي سخت پرتوان و تلخ بر دشمن بردند. صفوف دشمن را از يكديگر 

صلى االله عليه - ديدند رسول خدا به ويژه وقتي كه مي زدند. ها را مي گسستند، و گردن مي
تر از ايشان به  اند، و هيچكس نزديك اند، و پيشاپيش آنان درحركت زره پوشيده -وسلم

387Fمشركان نيست

بر شدت و  ع ويولون الدبر!سيهزم الجمگويند:  و باصراحت و قاطعيت مي 2
 افزود. حدت تهاجمشان مي

فرشتگان نيز آنان را ياري كردند؛ چنانكه در روايت  مسلمانان، سخت كارزار كردند و
پريد و  گفت: آن روز، سر شخص از روي تنش مي ابن سعد از عكرمه آمده است كه مي

شد و  فهميدند چه كسي سر او را از تن جدا كرد؛ دست شخص از تنش جدا مي نمي

                                           
 .331، ص 2؛ مشكاة المصابيح، ج 139، ص 2صحيح مسلم، ج  -1

؛ مسند الامام احمد، 4875، ح »م الجمع و يولون الدبرسيهز«باب قوله: «صحيح البخاري، كتاب التفسير:  -2

 .329، ص 1ج 
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 فهميدند چه كسي به او ضربت زده است! نمي
جنگجويان اي از مسلمانان يكي از  ثناي آنكه رزمندهدر ا«نيز، ابن عباس گويد: 

اي را شنيد كه نواخته شد، و  كرد، از بالاي سرش صداي تازيانه مشركين را تعقيب مي
اقُدم حيزوم! حيزوم، جلو برو! [حيزوم نا اسب گفت:  سواري را شنيد كه مي صداي اسب

رفت، نگريست؛ ديد  ش او ميجبرئيل است]. آن رزمندة مسلمان به فرد مشركي كه پيشاپي
ت شداش شكافته و صورتش ب يباز، نگريست، ديد بينكه بر پشت روي زمين افتاد. 

 مجروح شده است چنانكه گويي تازيانه بر آن اصابت كرده است؛ آنگاه سر و صورت و
آمد و آنچه  -صلى االله عليه وسلم- مرد انصاري نزد رسول خدااش متلاشي گرديد.  بيني

 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- ده بود باز گفت. حضرت رسول اكرمرا كه دي
388F(صدقت؛ ذلك من مدد السماء الثالثة)

١. 
 »گويي، اين بر اثر امداد آسمان سوم بوده است! راست مي«

كردم تا گردنش را  نيز، ابوداود مازني گويد: من داشتم مردي از مشركان را تعقيب مي
شمشير من به وي اصابت كند از تنش جدا شد و به كناري  سر آن مرد پيش از آنكهبزنم. 

 افتاد. دريافتم كه ديگري جز من او را كشته است!
نيز، مردي از انصار، عباس بن عبدالمطلب را به اسارت گرفت و آورد، عباس گفت: 
اين مرد بخدا مرا اسير نكرد؛ مرا مردي طاس كه از زيباترين مردم بود و بر اسب ابلق 

مرد انصاري گفت: بينم!  ود، اسير كرد، و من اينك او را در ميان اين جماعت نميسوار ب
 فرمود: -صلى االله عليه وسلم- من او را اسير كردم اي رسول خدا! رسول خدا

 (اُسکُت، فقد أيدک االله بملَک کريم).
 »اي گرامي تأييد فرمود است! خاموش باش، كه خداوند تو را با فرشته«

 روز بدر به من و ابوبكر گفتند: -صلى االله عليه وسلم- ول خداعلي گويد: رس

                                           
 ، ديگران نيز روايت كرده اند.93،ص2كرده است:ج قريب به اين مضمون را مسلم روايت  -1



   

 435 - صلى االله عليه وسلم -مدينة منوره كانون دعوت و جهاد پيامبر اكرم
 

مع أحدکُما جبريل، و مع الاخر ميکائيل؛ و اسرافيل ملک عظيم، يشهد القتال أو: يکون في (

389F»)القتال

١. 
اي  با يكي از شما دو تن جبرئيل همراه است، و با ديگري ميكائيل؛ اسرافيل نيز فرشته«

 »!-يا: در نبرد شركت دارد -ة نبرد استبزرگ است كه شاهد صحن

 نشيني ابليس عقب
كه چنانكه پيش از اين آورديم، به صورت سراقه بن مالك بن جعشم مدلجي  -ابليس

ظاهر شده بود و از آغاز تا اين وقت، از آنان جدا نشده بود؛ وقتي كارزار فرشتگان را با 
كرد او سراقه  كه فكر مي -شامحارث بن هنشيني كرد.  مشركان ديد؛ گريخت و عقب

ابليس مشتي بر سينة حارث زد و او را بر زمين افكند، به دامن جامة او چسبيد.  -است
آنگاه گريزان از اردوگاه بيرون شد. مشركان به او گفتند: كجا اي سراقه؟! مگر نگفته بودي 

 كه همراه و پشتيبان مايي، و هرگز از ما جدا نخواهي شد؟! ابليس گفت:

﴿                            ﴾ 

 ].٤٨[الأنفال: 
ترسم، كه خداي شديد  من از خداوند مي بينيد! بينم كه شما نمي من چيزي را مي«

 »العقاب است!
 انداخت.آنگاه گريخت و رفت و رفت تا خود را به دريا 

 شكست قطعي لشكر مكه
هاي شكست و پريشاني در صفوف مشركان پديدار گرديد. در برابر حملات شديد  نشانه

مشركان دسته شد.  شكست، و كارزار به پايانش نزديك مي مسلمانان صفوفشان درهم مي

                                           
) و حاكم نيشابوري در 1467) و بزار (ح 147، ص 1اين روايت را امام احمد در مسند خود (ج  -1

د و حاكم آن را صحيح دانسته، و ذهبي نظر او را تأييد كرده است. ان ) آورده134، ص 3مستدرك (ج 

 ) اين روايت را نقل كرده است.340، ح 284، ص 1ابويعلي نيز در مسند خود (ج 
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كردند و اسير  گريختند، و مسلمانان آنان را تعقيب مي دسته به صورت پراكنده مي
 رسانيدند، تا آنكه شكست مشركان قطعي گرديد. ند و به قتل ميكرد مي

 پايداري ابوجهل
هاي پريشاني را در صفوف سپاه  با همة اينها، طاغية اكبر ابوجهل، وقتي نخستين نشانه

خويش مشاهده كرد، درصدد پايداري و ايستادگي در برابر سيل بنيان كن برآمد. 
گفت: اينكه سراقه  و غرور و تندخويي به آنان مي كرد، و با كبر لشكريانش را تشويق مي

او با محمد قرار داشت! كشته شما را تنها گذاشت و رفت، باعث شكست شما نشود! 
شدن عتبه و شيبه و وليد نيز شما را به هراس نيافكند؛ آنان شتابزدگي كردند. سوگند به 

م! نبينم كه مردي از شما يسمان ببنديگرديم تا اين جماعت را به ر لات و عزّي، بازنمي
مردي از آنان را بكشد! سعي كنيد زنده دستگيرشان كنيد، تا آنان را به سزاي كارهايشان 

 برسانيم!؟
اما، ديري نپاييد كه حقيقت اين كبر و غرور برايش آشكار گرديد. طولي نكشيد كه 

جماعتي  صفوف مشركان در برابر امواج حملة مسلمانان درهم شكست. آري، در كنار وي
ها  اي از نيزه از مشركان برجاي مانده بودند كه در اطراف وي چتري از شمشير ،و بيشه

پيرامون او فراهم آورده بودند؛ ليكن تندباد هجوم مسلمانان آن چتر حفاظتي و آن تأمينات 
غية بزرگ قريش در ميان عرصة نبرد ظاهر گرديد، و رزمي را نيز متلاشي كرد، و طا

به دست دو غلام  -را ديدند كه بر اسبش سوار است، و هيولاي مرگمسلمانان او 
 در انتظار او بود تا خون او را بياشامد! -انصاري

 كشته شدن ابوجهل
گويد: من روز بدر در صف رزمندگان بودم. سرم  -رضي االله عنه- عبدالرحمان بن عوف

اند كه  ل ايستادهرا برگردانيدم، ديدم طرف راست و طرف چپ من دو جوان كم سن و سا
يكي از آندو دور از چشم ديگري، به من باورم نميشد آندو را در جبهة جنگ بنگرم. 
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گفت: عموجان، ابوجهل را به من نشان بده! گفتم: پسر برادرم، با او چه كار داري؟ گفت: 
و افزود: سوگند به دهد!  را دشنام مي -صلى االله عليه وسلم- باخبر شدم كه رسول خدا

اش خواهم رفت، تا هر يك از  جانم در دست اوست؛ اگر او را ببينم، سايه به سايهآنكه 
از سخن او در شگفت ماندم. تر باشد، به دست آن ديگري كشته شود!  ما كه شتابزده

گويد: آن ديگري نيز با چشم به من اشاره كرد و همان سخن را با من بازگفت. طولي 
بينيد؟ اين رفيقتان  گفتم: نميدهد.    ت جولان مينكشيد كه ديدم ابوجهل در ميان جمعي

؟ گويد: فوراً به سوي او رفتند و او را زير ضربات گرفتيد! است كه از من سراغش را مي
بازگشتند، فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- خدا خود گرفتند و كشتند. آنگاه بسوي رسول

از آندو گفتند: من او را كشتم!  كداميك از شما او را كشت؟! هر يك(اَيکُما قَتلَه) 
ايد؟ گفتند: نه.  فرمودند: شمشيرهايتان را پاك كرده -صلى االله عليه وسلم- پيغمبراكرم
کلاکُما «به آن دو شمشير نگريستند؛ آنگاه، گفتند:  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

وسائل  -وسلم صلى االله عليه- حضرت رسول اكرمايد!  هر دوي شما او را كشته »قَتلَه
شخصي ابوجهل را به معاذ بن عمرو بن جموح دادند. آن دو رزمنده كه ابوجهل را 

 كشتند، معاذبن عمروبن جموح، و معوذ پسر عفراء بودند
390F

1. 
ابن اسحاق گويد: معاذ بن عمروبن جموح گفت: ابوجهل را هوادارانش چنان با 

فته بودند كه گويي در ميان يك ها و شمشيرهايشان براي حفظ جان وي در ميان گر نيزه
قابل دسترسي گفتند: ابوالحكَم  درخت پرشاخ و برگ قرار گرفته بود، و اطرافيانش مي

نيست!! گويد: وقتي اين سخن را شنيدم، او را زير نظر گرفتم و قصد او كردم. همينكه 
نصف  فرصت يافتم به او حمله كردم. نخست، ضربتي بر او وارد كردم كه پاي او را با

                                           
؛ علت آنكه لوازم 352، ص 2؛ مشكاة المصابيح، ج 568، ص 2، ج 444، ص 1صحيح البخاري، ج  -1

بود كه آن ديگري در همان جنگ بدر كشته شد و به  شخصي ابوجهل را به يكي از آندو دادند، اين

 شهادت رسيد.



   

 خورشيد نبوت   438 
  

ساق وي پراند. بخدا، وقتي پايش قطع شد و پرتاب شد، درنظر من درست شبيه آن بود 
گويد: پسر ابوجهل، عكرمه كوبند، در برود!  اي از زير سنگ وقتي بر آن مي كه هسته

ضربتي بر شانة من زد كه دستم را جدا كرد. دستم با پوستي به پهلويم آويخته بود و 
ه وضع آن رسيدگي كنم. تمام روز را به همان حال دست جدا كارزار مانع آن بود كه ب

وقتي ديدم كه موجب آزار من است، پايم را جنگيدم.  كشيدم و مي سرم مي ام را پشت شده
 بر آن نهادم و آنقدر كشيدم تا جدا شدو آن را پرتاب كردم!

391F

آنگاه، در حاليكه ابوجهل  1
را ضربتي زد و از پاي درآورد، و در بسيار خسته بود، معوذ پسر عفراء سر رسيدو او 

 حاليكه هنوز رمقي به تن داشت رهايش كرد، و معوذ جنگيد و جنگيد تا كشته شد.
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- در پايان معركة نبرد، رسول خدا

 (من ينظُر ما صنع أبوجهل؟)
 »كند كه ابوجهل چه كرد؟! چه كسي پيگيري مي«

او را يافت؛  -رضي االله عنه- او روان شدند. عبداالله بن مسعودافراد در جستجوي 
هنوز رمقي به تن داشت. پايش را بر گردن ابوجهل گذاشت و ريش او را گرفت تا سرش 
را از تن جدا كند، و گفت: خدا خوب خوار و خفيفت كرد اي دشمن خدا؟! گفت: 

؟! مگر چيز ايد شما كشته چگونه خوار و خفيفم كرد؟! مگر بيش از اين است كه مردي را
ديگري هم در كار هست؟! بعد گفت: اي كاش ديگري غير از يك زراعتكار مرا 

آنگاه گفت: امروز جنگ به نفع چه كسي تمام شد؟ گفت: به نفع خدا و رسول كشت!  مي
خدا! آنگاه ابوجهل خطاب به ابن مسعود كه هنوز پايش روي گردن وي بود، گفت: پاي 

آخر، ابن مسعود از گوسفند چرانان گوسفندان!  نكاي، اي چوپا نهاده بر جايگاه بلندي
 مكه بود.

- خدا به دنبال اين گفتگوها، ابن مسعود سر ابوجهل را از تن جدا كرد و به نزد رسول

                                           
 زنده ماند. -رضي االله عنه–معاذ با همين وضعيت تا زمان عثمان بن عفّان  -1
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آورد و گفت: اي رسول خدا، اين سر دشمن خدا ابوجهل است!  -صلى االله عليه وسلم
 آنحضرت گفتند:
 ه الا هو)(اَاللهُ الّذي لا ال

 »خداي يكتا است كه هيچ خدايي نيست جز او!«
 اين عبارت را سه بار تكرار كردند. آنگاه گفتند:

 (االله اکبر، الحمد الله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده؛ انطلق أرنيه).
اش را پيروز  اش را صادق گردانيد و بنده خدا بزرگ است؛ سپاس خدايي را كه وعده«
 »ت، و همه گروهها را خود به تنهايي درهم شكست.ساخ

راه بيفت، او را به من نشان بده! رقتيم و جنازه ابوجهل را به آنحضرت نشان داديم. 
 فرمودند:

 (هذا فرعونَ هذه الاُمة) 
 »اين، فرعون اين امت است!«

 هاي خداباوري حماسه
پسر  -بن حارث بن حمام و عوف آفريني عمير پيش از اين، دو نمونه چشمگير از حماسه

هاي چشمگيري بروز و ظهور كرد  در اين نبرد سرنوشت ساز، صحنهرا آورديم.  -عفراء
در اين كارزار، پدران با پسران، برادران با كه نشانگر ثبات عقيده و توانمندي ايمان بود. 

ين امر باعث برادران روبرو شدند كه مباني عقيدتي و ديني آنان با هم متفاوت بود و هم
گرديد كه ميان آنان شمشير داوري كند. چه بسا ستمديدگان كه در اين جنگ با حريفان 

 ستمگرشان برخورد كردند وانتقام خودشان را از آنان گرفتند.
به  -صلى االله عليه وسلم- اكرم * ابن اسحاق از ابن عباس روايت كرده است كه نبي

زور به  ههاشم و طوايف ديگر را ب از بنيمرداني ام كه  من دريافته«اصحابشان فرمودند: 
اينك، هر كس به يكي از اند.  اند، و آنان سروكاري با جنگيدن با ما نداشته واداشتهعزيمت 
و هركس با ابوالبختري بن هشام برخورد كند او هاشم برخورد كند او را نكشد!  افراد بني
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ند، او رانكشد، زيرا كه او را به زور را نكشد! و هركس با عباس بن عبدالمطلب برخورد ك
ابوحذيفه بن عتبه گفت: با پدران و فرزندان و برادران و » اند! به ميدان جنگ آورده

خاندانمان بجنگيم و عباس را رها كنيم؟! بخدا، اگر با او برخورد كنم، با شمشير او را 
- خدا سولخواهم كشت! يا: با شمشير به صورتش خواهم كوفت! اين سخن به گوش ر

خطاب گفتند: اي اباحفص، آيا با  رسيد. آن حضرت به عمربن -صلى االله عليه وسلم
عمر گفت: اي رسول خدا، مرا واگذاريد كوبند؟!  شمشير به صورت عموي رسول خدا مي

 تا گردنش را با شمشير بزنم، كه بخدا نفاق ورزيده است!
آنروز گفتم بر خود ايمن  گفت: من از بابت آن سخني كه از آن پس، ابوحذيفه مي

و در جنگ يمامه ارة گناه من شود! نيستم، و پيوسته از آن ترسانم، جز آنكه شهادت كفّ
 كشته شد و به شهادت رسيد.

از كشتن ابوالبختري به آن خاطر بود كه  -صلى االله عليه وسلم- * نهي رسول خدا
كرد، و  حمايت مي -سلمصلى االله عليه و- خدا وي در مكه از همه كس بيشتر، از رسول

آزرد، و از او گزارشي كه آنحضرت را ناراحت كند به ايشان  خود او آنحضرت را نمي
اجتماعي  -نامة تحريم اقتصادي راي نقض پيمانرسيد، و او از جمله كساني بود كه ب نمي
 مطلب قيام كرد. هاشم و بين بني

ن از اين قرار بود كه مجذربن زياد البته، به رغم همة اينها ابوالبختري بقتل رسيد. داستا
بلوي با وي در ميدان جنگ روبرو شد. رفيق او نيز همراه وي بود و در كنار هم 

ما را از  -صلى االله عليه وسلم- مجذرّ گفت: اي اباالبختري، رسول خداجنگيدند.  مي
ت را فيقكنيد؟ مجذرّ گفت: نه بخدا، ر كشتن تو نهي فرموده است! گفت: رفيقم را چه مي

هرگز رها نخواهيم كرد! گفت: بخدا اگر چنين است من و او با هم خواهيم مرد! آنگاه 
 درگير شدند، و مجذرّ ناچار شد او را بكشد.

* عبدالرحمان بن عوف و اميه بن خلف در جاهليت در شهر مكه باهم دوست بودند. 
اميه ايستاده بود  بن در صحنة جنگ بدر، عبدالرحمان با او برخورد كرد. وي با پسرش علي
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عبدالرحمان چند زره با خود داشت كه از كشتگان و دست او را در دست گرفته بود. 
تواني به من  وقتي اُميه بن خلف او را ديد، گفت: ميبرد.  غنيمت گرفته بود و با خود مي

 بهترم! به عمرم روزي مانند اين نديدههايي كه با خود داري  لطفي بكني؟ من از اين زره
منظورش اين بود كه هركس مرا اسير كند، شتران  -بودم! شما نيازي به شير نداريد؟

هايي را كه با خود داشت  عبدالرحمان زره -پرشير براي آزادي خودم فديه خواهم داد!
عبدالرحمان گويد: امُيه بن خلف در برد.  كناري افكند، و آندو را با خود برداشت و مي

ش قرار گفته بودم، با من گفت: آن مردي كه پر شتر مرغ را بر حاليكه من ميان او و پسر
گفت: اش نشانه نهاده است، كيست؟ گفتم: آن شخص، حمزه بن عبدالمطلب است!  سينه

 همين شخص است كه اين بلاها را بر سر ما آورده است!
را بردم كه بلال اميه  كشانيدم و مي عبدالرحمان گويد: بخدا، داشتم آندو رابا خود مي

بلال گفت: سركردة داد.  اميه همان كسي بود كه در مكه بلال را شكنجه ميهمراه من ديد! 
كفر، اميه بن خلف! نجات نيابم اگر نجات يابد! گفتم: اي بلال، اسير من است! گفت: 

گفت: نجات نيابم چهره؟!  شنوي اي پسر زن سياه نجات نيابم اگر نجات يابد! گفتم: مي
گاه، با صداي بلند فرياد برآورد: اي ياران خدا! سركردة كفر، اميه بن اگر نجات يابد! آن

خلف! نجات نيابم اگر نجات يابد! گويد: ما را در ميان گرفتند، و مانند دستبند تحت 
گويد: مردي با شمشير بر او ضربتي كردم!  فشارمان گذاشتند. من همچنان از اميه دفاع مي

ي نيز پسرش را ضربت زد، و آن ضربه كاري شد. زد، اما، شمشيرش به خطا رفت. مرد
اميه فريادي زد كه تا آن روز مانند آن را نشنيده بودم! گفتم: جانت را بردار و برو! كه البته 
رهايي براي تو نيست! بخدا، كاري از من برايت ساخته نيست! گويد: جماعت آندو را 

اختند. بعدها، عبدالرحمان زير ضربات شمشيرهايشان گرفتند، تا كارشان را يكسره س
هايم از دست رفت؛ داغ اسيرم را هم او بر دلم  اي بلال را بيامرزاد، زرهگفت: خد مي

 گذاشت!!
نيز، بخاري از عبدالرحمان بن عوف روايت كرده است كه گفت: من با اميه بن خلف 
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ظت كند، و قراردادي نوشته بودم دائر بر اينكه او از ابوابجمعي و دارايي من در مكه حفا
من از ابوابجمعي و دارايي وي در مدينه حفاظت كنم... وقتي روز بدر فرا رسيد، به كوهي 
رفتم تا بهنگام خفتن جماعت از اميه حفاظت كنم. بلال او را ديد. رفت تا به انجمن 
انصار رسيد و گفت: اميه بن خلف! نجات نيابم اگر اميه نجات يابد! گروهي از انصار در 

راه افتادند. وقتي واهمه كردم كه مبادا به ما برسند، پسر اميه را بر جاي نهادم تا  پي ما به
آنان را سرگرم كند. او را كشتند، و با اصرار فراوان به تعقيب ما پرداختند. اميه مردسنگين 
وزني بود. وقتي به ما رسيدند به او گفتم: روي زمين بيفت! خودش را روي زمين افكند. 

او انداختم تا سپر بلاي او شوم. آنقدر از لابلاي دست و پاي من بر او  خودم را روي
شمشير زدند، تا او را كشتند. يكي از آنان پاي مرا نيز با شمشيرش مجروح گردانيد. 

 داد عبدالرحمان اثر ضربت آن شمشير را روي پايش به ما نشان مي
392F

1. 
اص بن هشام بن مغيره را اش ع در آن واقعه دايي  -رضي االله عنه- * عمربن خطاب

اما، زماني كه به مدينه بازگشت، به به قتل رسانيد، و خويشاوندي او را درنظر نگرفت. 
كه در قيد اسارت بود، گفت: اي عباس،  -صلى االله عليه وسلم- خدا عباس عموي رسول

ورد؛ تر است از آنكه خطاب اسلام بيا اسلام بياور! بخدا، تو اسلام بياوري، نزد من محبوب
 -صلى االله عليه وسلم- ام تا چه اندازه رسول خدا و اين نيست مگر به خاطر آنكه ديده
 اسلام آوردن تو برايشان جالب است!

393F

2 
كه آن روز با مشركان  -فرزندش عبدالرحمان را -رضي االله عنه- * ابوبكر صديق

 ندا در داد و گفت: اموال من كجاست؟ اي پليد؟! عبدالرحمان گفت: -بود

يبولالَ الشلُ ضويعبوب  صارِمٍ يقت کَّةش غير لَم يبق 
چيزي از آن اموال بر جاي نمانده است، بجز يك نيزه و يك اسب تيزتك و يك «

                                           
 .308،ص 1كتاب الوكالة، ج  البخاري، صحيح -1

 .327، ص 2، شوكاني، ج القدير اين روايت را حاكم نيشابوري در مستدرك آورده است؛ نكـ: فتح -2
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 »رساند! شمشير كه پيرمدان گمراه را به قتل مي
صلى - * زمانيكه لشكريان اسلام اسير گرفتن مشركان را آغاز كردند، و رسول خدا

در مقر خويش بودند، و سعدبن معاذ بر در ستاد فرماندهي آن حضرت  -وسلماالله عليه 
آثار  -صلى االله عليه وسلم- كرد، رسول خدا با شمشير آخته از ايشان پاسداري مي

معاذ مشاهده فرمودند؛  كردند، در چهرة سعدبن ناخشنودي را از كارهايي كه مسلمانان مي
كنند  را كه اين جماعت ميكه اين كارهايي  -اي سعد -به او گفتند: بخدا، حتم دارم

گفت: آري، اي رسول خدا، چنين است! اين نخستين ضربتي بود داري؟!  ناخوشايند مي
تر از  امان اهل شرك نزد من محبوب كه خداوند بر پيكر اهل شرك فرود آورد؛ كشتار بي

 آن بود كه مردانشان را زنده نگاهداريم!
- عكاشه بن محصن اسدي شكست. نزد رسول خدا* در ماجراي جنگ بدر شمشير 

 اي از چوب به دست او دادند و فرمودند: آمد. آنحضرت قطعه -صلى االله عليه وسلم
 (قاتل ذا يا عکاشة).

 »با اين جنگ كن اي عكاشه!«
گرفت، آن را  -صلى االله عليه وسلم- خدا همينكه آن قطعة چوب را از دست رسول

اي  يل به شمشيري با تيغة بلند گرديد، بسيار محكم و با لبهتكاني داد، در دست وي تبد
عكاشه با آن شمشير كارزار كرد تا خداوند متعال فتح و پيروزي را سفيد درخشنده! 

شد، و پس از آن همچنان نزد او  ناميده مي» عون«نصيب مسلمانان گردانيد. اين شمشير 
هاي رِده در حالي كه همين  ر جنگجست، تا د هاي نبرد با آن شركت مي بود، و در صحنه

 شمشير را با خود داشت به قتل رسيد.
* پس از پايان گرفتن نبرد، مصعب بن عمير عبدري برادرش ابوعزيز بن عمير را كه 
بر عليه مسلمانان وارد جنگ شده بود، ديد. يكي از انصار دست او را در دست داشت. 

را بچسب! مادرش ثروتمند است، شايد در مصعب به آن مرد انصاري گفت: دو دستي او 
بدهد! ابوعزيز به برادرش مصعب گفت: اينطور اي قابل توجه  برابر وي به تو هديه
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 برادر من است، نه تو! -يعني آن مرد انصاري -مصعب گفت: اوكني؟!  سفارش مرا مي
ر چاه كان را دهاي مشر فرمان دادند تا لاشه -صلى االله عليه وسلم- خدا * وقتي رسول

- بدر بيافكنند، و جنازة عتبه بن ربيعه را برداشتند و بسوي چاه كشانيدند، رسول خدا
زده شد و  در چهرة پسرش ابوحذيفه نگريستند، ديدند، ماتم -صلى االله عليه وسلم

 گفتند:اش تغيير كرد.  چهره
 (يا أبا حذيفة، لعلک قد دخلک من شأن أبيک شيء).

 »اط با پدرت چيزي به دلت راه يافت!؟اي اباحذيفه، شايد در ارتب«
گفت: نه بخدا، اي رسول خدا، در كار پدرم و كشته شدنش هيچ شك به دل راه 
ندادم؛ اما، در وجود پدرم خرد و بردباري و دانشي سراغ داشتم؛ از اين رو، اميد داشتم كه 

دم افتاد كه امتيازاتش وي را به اسلام رهنمون گردد. وقتي سرنوشت او را ديدم، و به يا
با حالت كفر از دنيا رفت، با آن اميدي كه من به او بسته بودم، مرا غمگين ساخت! رسول 

 براي او دعاي خير كردند، و پاسخي نيكو به او دادند. -صلى االله عليه وسلم- خدا

 هاي دو طرف كشته
. در جنگ بدر، با شكست قطعي براي مشركان، و فتح مبين براي مسلمانان پايان پذيرفت

آن عرصة كارزار، چهارده تن از مسلمانان، شش تن از مهاجرين، و هشت تن از انصار، 
هاي كمرشكن ديدند؛ هفتاد تن از آنان كشته  به شهادت رسيدند. اما، مشركان، خسارت

 شدند؛ و هفتاد تن اسير شدند؛ كه تمامي آنان رهبران و سران و بزرگان قريش بودند.
پيش آمدند تا بر  -صلى االله عليه وسلم- شت، رسول خداوقتي كار جنگ از كار گذ

 سر بالين كشتگان رسيدند، و گفتند:
(بئس العشيرة کنتم لنبيکم؛ کذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، 

 وأخرجتموني وآواني الناس).
بد خانداني بوديد شما براي پيامبرتان؛ تكذيبم كرديد، در حاليكه مردم تصديقم «

ام ساختيد، در حاليكه  ام كردند؛ و آواره كردند؛ تنهايم گذاشتيد، در حاليكه مردم ياري
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 »مردم به من جا و مكان دادند!
 هاي بدر بكشند. هاي آنان را بسوي يكي از چاه آنگاه، دستور دادند، جنازه

روز بدر  -صلى االله عليه وسلم- از ابوطلحه روايت شده است كه گفت: پيامبرخدا
هاي بدر كه سخت  ر دادند پيكر بيست و چهار تن از سران قريش را در يكي از چاهدستو

شدند، در  پيش از آن، هرگاه بر گروهي پيروز مي آلوده و آكنده از پليدي بود بيافكنند.
در ماجراي بدر، روز سوم دستور كردند.  شبانه روز اقامت مي همان عرصة نبرد سه

ترشان را بار زدند، آنگاه پياده براه افتادند. اصحاب فرمودند مركبشان را بياورند. ش
آنحضرت نيز به دنبال ايشان راه افتادند، تا بر لبة آن چاه رسيدند. آنحضرت يكايك آن 

اي فلان كس دادند: اي فلان كس پسر فلان كس!  كشتگان را با نام و نام پدرشان ندا مي
ل خدا را كرده بوديد؟ ما پسر فلان كس! دلتان مي خواهد كه اطاعت خدا و رسو

هاي خدايتان را درست و  درست يافتيم؛ شما نيز وعده هاي خدايمان را راست و وعده
 گوييد؟! جان چه سخن مي خدا، با پيكرهاي بي عمر گفت: اي رسولراست يافتيد؟! 

فرمودند: سوگند به آنكه جان محمد در دست او است؛  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي
و به روايت ديگر: شما شنواتر از اينان گويم از اينان شنواتر نيستيد!  به آنچه مي شما نسبت

 دهند! نيستيد؛ ليكن اينان پاسخ نمي

 بازتاب خبر شكست قريش در مكه
كنار  ها و گوشه مشركان از ميدان جنگ بدر به صورتي سازمان نايافته گريختند؛ در دشت

دانستند از  راس راه مكه را پيش گرفتند، نميو دل كوهها پراكنده شدند، و با بيم و ه
 شدت شرمساري چگونه وارد مكه شوند!

ابن اسحاق گويد: نخستين كسي كه خبر اين مصيبت قريشيان را به مكه برد، حيسمان 
بن ربيعه و ابوالحكم  ربيعه و شيبه بن عبداالله خزاعي بود. گفتند: چه خبر؟! گفت: عتبه بن

وقتي اي ديگر از سران قريش كه نام برد، كشته شدند!  ف، و عدهبن خل هشام و اُميه بن
اميه كه در حجر  اشراف قريش را يكي پس از ديگري نام بردن گرفت. صفوان بن
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اسماعيل نشسته بود، گفت: بخدا، اين مرد عقل پابجايي ندارد؛ از او دربارة من سؤال 
موست كه در حجر اسماعيل گفتند: صفوان بن اميه چه كرد؟ گفت: هان، اينك هكنيد! 

 نشسته است! بخدا، پدرش و برادرش را ديدم كه كشته شدند! 
گويد: من غلام عباس  - -صلى االله عليه وسلم- خدا بردة آزاد شدة رسول -ابورافع

الفضل، اسلام آورد؛ من نيز اسلام  بودم. اسلام داخل خانوادة ما شد. عباس اسلام آورد؛ ام
ابولهب به جنگ نيامده بود و داشت.  م اسلام آوردنش را پنهان ميعباس در آن اياآوردم. 

در مكه برجاي مانده بود. وقتي خبر به او رسيد، خداوند او را سرافكنده و خوار گردانيد، 
هاي تير  چوبهدست و پا بودم.  و ما در اندرون خود قوت و عزتي يافتيم. من مردي بي

بخدا، من در آن حجره تراشيدم.  تير را ميهاي  در حجرة زمزم چوبهكردم.  درست مي
الفضل نزد من نشسته بود، و خبري كه  تراشيدم و ام هاي تيرم را مي نشسته بودم و چوبه

ما را بسيار شادمان گردانيده بود. ابولهب، در حاليكه دو پايش را به قصد م يشنيده بود
پشت او به من ه نشست. كشيد، از راه رسيد و در كنار طنابهاي حجر شرارت با خود مي

بود. در آن اثنا كه وي نشسته بود، مردم گفتند: ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب وارد 
بايد نزد تو باشد! گويد:  -به جان خودم -شد! ابولهب گفت: پيش من بيا؛ كه خبرها

اي ابوسفيان در كنار وي نشست و مردم بالاي سر او ايستاده بودند. گفت: اي برادرزاده؛ بر
من بازگوي كه وضع مردم چگونه بود؟ گفت: جز اين نبود كه ما با اين جماعت روبرو 

هايمان را زير دست و پايشان افكنديم تا هرگونه كه خواهند ما را بكُشند، و  شديم، و شانه
هرگونه كه خواهند ما را اسير كنند؛ و سوگند به خدا كه با اينهمه مردم را سرزنش 

يدچهره به جنگ ما آمدند، سوار بر اسبان ابلق، ميان آسمان و زمين؛ كنم، مرداني سف نمي
 گذاشتند، و هيچ چيز در برابرشان تاب مقاومت نداشت! بخدا، هيچ چيز را باقي نمي

 -بخدا -هاي حجره را با دستم بلند كردم و گفتم: آنان ابورافع گويد: من طناب
د و سيلي محكمي بر صورت من گويد: ابولهب دستش را بلند كراند!  فرشتگان بوده

نواخت، كه صورتم ورم كرد. آنگاه مرا از جايم برگفت و بر زمين كوبيد. آنگاه بر سر من 
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الفضل يكي از عمودهاي حجره را  من مردي ناتوان بودم. امزد.  نشست و پيوسته مرا مي
و گرفت و بركشيد، و با آن ضربتي بر ابولهب وارد كرد كه سرش را به شدت شكست، 

كس و كار است؟!  اي بي اي كه مولاي وي اينجا نيست، و برده گفت: او را ناتوان يافته
بخدا، ابولهب از آن پس هفت شبانه روز بيشتر دوام نياورد، و خداوند او را به بيماري 

مبتلا ساخت و همان بيماري او را از  -كه زخمي بدشگون نزد مردمان عرب بود -عدسه
اش در كناري افتاده بود و كسي به  او را ترك گفتند. سه روز جنازه پاي درآورد. پسرانش

تا اينكه بالاخره از آمد.  شد، و درصدد به خاك سپردنش برنمي اش نزديك نمي جنازه
ترس طعن و لعن مردم از بابت رها كردن وي، گودالي برايش حفر كردند، و به واسطة 

گ بر گور او فرو سن و از دور آنقدر پارهتكة چوبي جنازة وي را در آن گودال افكندند، 
 ريختند تا با زمين هموار شد.

مردم مكه اين چنين اخبار شكست قطعي قريشيان را در جنگ بدر دريافت كردند. 
سرايي براي  اين اخبار در آنان آثار بدي از خود برجاي گذاشت، تا آنجا كه نوحه

اد بشوند و مسلمانان آنان را شماتت شدگان را ممنوع گردانيدند، مبادا كه دشمن ش كشته
 كنند!

طرُفه حكايت اينكه اسود بن مطلب در جنگ بدر سه تن از پسرانش را از دست داده 
چشمانش نيز كور بود. شب هنگام، صداي زني داشت كه بر آنان بگريد.  بود و دوست مي

وعيت غلام خودش را فرستاد و گفت: پرس و جوي كن، ببين ممنسرا را شنيد.  نوحه
سرايي  سرايي برداشته شده است؟ آيا از اين پس قريشيان بر كشتگانشان نوحه نوحه

بگريم؛ كه اندرونم  -گفت پسرش را مي -خواهند كرد؟ شايد من هم بتوانم بر ابوحكيمه
غلام بازگشت و گفت: اين، زني است كه بر شتري كه گم كرده است آتش گرفته است! 

 خودش را نگاهدارد و بالبداهه اين ابيات را سرود:اسود ديگر نتوانست گريد!  مي

ــهود   ــوم الش ــن الن ــا م  ويمنعه
ــدود   ــرت الج ــدر تقاص ــي ب  عل

 اَتبکــي اَن يضــل لهــا بعــير    
ــن  ــر ولک ــي بک ــي عل ــلا تبک  ف
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ــد ــط ابي الوليـ ــزوم ورهـ  ومحـ
ــود ــاً اسدالاسـ ــي حارثـ  وبکـ
ــد   ــن ندي ــة م ــا لابي حکيم  وم
ــودوا   ــدر لم يس ــوم ب ــولا ي  ول

 

ــني هصــيص ــراة ب ــدر س ــي ب  عل
ــل  ــي عقي ــت عل ــي ان بکي  وبک
ــاً ــمي جميعـ ــيهم ولا تسـ  وبکّـ
ــال   ــدهم رج ــاء بع ــد س  الا ق

 

تابي و ناآرامي او را  گريد، و بي آيا اين زن به خاطر آنكه شترش را گم كرده است مي«
 دارد؟! از خواب بازمي

ها آنجا همه بد  ديگر بر شتر گريه مكن، بلكه بر بدر گريه كن كه بخت و اقبال«
 آوردند!

 بدر كه در آن بزرگان بني هصيص و مخزوم و طايفه ابوالوليد بودند!بر «
 خواهي بگريي، بر عقيل گريه كن، و بر حارث گريه كن؛ شير شيران! و اگر مي«
 و بر آنان همگي گريه كن و نام مبر؛ هرچند كه ابوحكيمه نظير و مانند ندارد!«
رسيدند، كه اگر جنگ بدر هان، كه پس از اين بزرگان، مرداني به سروري و مهتري «

 »رسيدند! آمد، هرگز به سروري و مهتري نمي در كار نمي

 بازتاب خبر پيروزي در مدينه
دو بشير به  -صلى االله عليه وسلم- وقتي پيروزي براي مسلمانان مسلم گرديد: رسول خدا

ه مدينه فرستادند تا پيشاپيش ورود فاتحان، مژدة پيروزي لشكر مدينه را به اهل مدين
برسانند. عبداالله بن رواحه را به عنوان بشير براي قسمت بالاي مدينه، و زيدبن حارثه را 

 به عنوان بشير براي قسمت پايين مدينه فرستادند.
يهوديان و منافقان مدينه را با شايعات و تبليغات دروغين به هم ريخته بودند؛ حتي 

نيز منتشر كرده بودند. وقتي يكي از  را -صلى االله عليه وسلم- خبر كشته شدن پيامبر اكرم
ديد،  - -صلى االله عليه وسلم- ناقة رسول خدا -منافقان زيدبن حارثه را سوار بر قصواء

اين نيز زيد است كه از شناسيم؛  گفت: محمد كشته شده است، و اين ناقة اوست كه ما مي
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 ت!گريخته و به سوي ما آمده اس داند چه بگويد، و شدت ترس و وحشت نمي
وارد مدينه شدند، مسلمانان  -صلى االله عليه وسلم- همينكه دو فرستادة رسول خدا

اطراف آندو را گرفتند، و آمادة شنيدن اخبار از آن دو شدند، تا آنكه سرانجام برايشان 
جا را فرا گرفت، و شهر  شادي و شادماني همهاند.  مسلم گرديد كه مسلمانان پيروز شده

و تكبير به لرزه درآورد، و سران مسلمانان كه در مدينه بودند، راه  مدينه را صداي تهليل
را بخاطر اين فتح بزرگ تهنيت  -صلى االله عليه وسلم- خدا بدر را پيش گرفتند تا رسول

 گويند.
اُسامه بن زيد گويد: خبر پيروزي مسلمين در جنگ بدر، زماني به ما رسيد كه داشتيم 

همسر عثمان بن عفان  -را كه -لى االله عليه وسلمص- خاك گور رقيه دختر رسول خدا
هموار  -بود، و رسول خدا مرا در كنار عثمان براي رسيدگي به كارهاي او گماشته بودند

 كرديم. مي

 ورود لشكر پيامبر به مدينه
روز در محل بدر اقامت كردند.  پيامبر گرامي اسلام، پس از پايان پذيرفتن نبرد، سه شبانه

ز عرصة نبرد كوچ كنند، ميان لشكريان بر سر غنائم اختلاف روي داد. وقتي پيش از آنكه ا
امر فرمودند كه هرچه  -صلى االله عليه وسلم- اختلاف رزمندگان بالا گرفت، رسول خدا

در دست هركه هست بازگرداند؛ چنين كردند؛ آنگاه وحي نازل شد و اين مشكل را حل 
 كرد.

 -صلى االله عليه وسلم- اكرم كه ميگفت: با نبي*از عباده بن صامت روايت شده است 
عزيمت كرديم. با ايشان در جنگ بدر شركت كردم. طرفين با يكديگر روياروي شدند، و 

كشتند و  كردندو مي خداوند دشمن را شكست داد. گروهي فراريان دشمن را دنبال مي
جستند و گردآوري  يكردند؛ گروهي نيز بر روي غنائم افتاده بودند و آنها را م تعقيب مي

داشتند كه مبادا  برنمي -صلى االله عليه وسلم- كردند؛ گروه سوم، چشم از رسول خدا مي
وقتي شب فرا رسيد، و جماعت كنار هم گرد دشمن غافلگيرانه بر آن حضرت بتازد! 
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آمدند، آن افرادي كه غنائم را گردآوري كرده بودند، گفتند: ما اين غنائم را به دست 
آنان كه به تعقيب دشمن پرداخته بودند، م، و هيچكس سهمي در اينها ندارد! اي آورده

ها دور  گفتند: شما سزاوارتر از ما نسبت به اين غنائم نيستيد! ما دشمن را از اين غنيمت
صلى - خدا ست واداشتيم! گروه سوم نيز كه چشم از رسولگردانيديم و دشمن را به شك

گفتند، ما ترسيديم كه دشمن غافلگيرانه بر آنحضرت بتازد،  داشتند، برنمي -االله عليه وسلم
 خداوند اين آيه را نازل فرمود:و به ايشان مشغول شديم! 

﴿                         

              ﴾  :۱[الأنفال.[ 

پرسند؛ بگو: انفال (غنائم جنگي) از آن خدا و  از تو درباره انفال (غنائم جنگي) مي«
رسول است؛ حال كه چنين است، خداي را درنظر داشته باشيد و با يكديگر صلح و صفا 

 »برقرار كنيد، و خدا و رسولش را فرمان بريد؛ اگر اهل ايمانيد!
غنائم جنگي را ميان مسلمانان تقسيم  -صلى االله عليه وسلم- آنگاه، رسول خدا

 فرمودند
394F

1. 
پس از آنكه در وادي بدر سه روز اقامت كردند، رسول خدا لشكر خويش را به سمت 
مدينه حركت دادند. اسيران مشركان نيز همراه لشكر بودند. غنائم جنگي نيز كه در ميدان 

شد، و مسئول آن عبداالله بن كعب  شده بود، همراه لشكر حمل ميجنگ از مشركان گرفته 
اي ميانة تنگه و نازيه فرود آمدند و در آنجا  بود. وقتي از تنگة صفراء درآمدند، بر روي تپه

 غنائم را پس از آنكه خمس آنها را جدا كردند، به تساوي ميان مسلمانان تقسيم كردند.
كه علمدار  -تا مسلمانان نضربن حارث را وقتي به صفراء رسيدند، دستور دادند

ها را نسبت به  ترين نيرنگ مشركان در جنگ بدر، و از اكابر مجرمين قريش بود، و سخت
به  -رسانيده بود -صلى االله عليه وسلم- اسلام زده، و شديدترين آزارها را به پيامبر اكرم

                                           
 اند. ) آورده326، ص 2) و حاكم نيشابوري (ج 324-323، ص 5اين روايت را امام احمد (ج  -1
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 بن ابيطالب گردن وي را زد. قتل برسانند. علي
معيط را صادر كردند. وي همان  بن ابي لظبيه رسيدند، دستور قتل عقبهوقتي به عرق ا

پيش از  -صلى االله عليه وسلم- كسي بود كه برخي آزارهاي او را نسبت به رسول خدا
 اين گزارش كرديم؛ و همان كسي بود كه شكمبة شتر را بهنگام نماز بر گردة رسول خدا

ود كه رداي آنحضرت را دور گردنشان افكند؛ و همان كسي ب -صلى االله عليه وسلم-
متعرض او نشده  -رضي االله عنه- پيجانيد و قصد داشت ايشان را بكشد؛ و اگر ابوبكر

 بود، ايشان را كشته بود.
دستور قتل وي را صادر فرمودند، گفت:  -صلى االله عليه وسلم- زماني كه پيامبر اكرم

 آتش!» النار«دند: هايم را چه كسي سرپرستي كند، اي محمد!؟ فرمو بچه
395F

عاصم بن ثابت   1

 او را به قتل رسانيد. -بن ابيطالب و به قولي: علي -انصاري
اين دو طاغيه، واجب القتل بودند؛ زيرا، با توجه به سوابقشان، تنها اسير جنگي نبودند، 

      شدند. شناخته مي» جنايتكار جنگي«بلكه به اصطلاح امروزي 

 مراسم استقبال از پيامبر
قتي رسول خدا به روحاء رسيدند، سران مسلمانان كه پس از شنيدن خبر پيروزي از دو و

فرستادة آن حضرت براي تهنيت گويي و پيشباز از مدينه عزيمت كرده بودند تا آن فتح 
تهنيت گويند، با آن حضرت ديدار كردند.  -صلى االله عليه وسلم- بزرگ را به پيغمبر اكرم

بخدا، جز اين نبود كه ما با گوييد؟!  تهنيت و شادباشي به ما ميسلمه بن سلامه گفت: به 
 زده بودند برخورد كرديم و آنها را نحر كرديم!؟ اشتراني گرَ كه همچون اشتران عقال

 تبسم فرمودند، آنگاه گفتند: -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
 (يا ابن اَخي، أولئک المَلا).

                                           
، ص 3همراه باحاشيه آن عون المعبود، ج  داود سسن ابياند؛ نكـ:  اين روايت را صاحبان صحاح آورده -1

12. 
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 »و اشراف بودند؟!اي پسر برادر من، آنان بزرگان «
اُسيدبن حضير گفت: اي رسول خدا، سپاس خداي را كه شما را پيروز گردانيد، و 
چشمان شما را روشن ساخت! بخدا، اي رسول خدا، بر جاي ماندن من از جنگ بدر 
چنان نبود كه گمان داشته باشم شما بسوي دشمن خواهيد تاخت، بلكه پنداشتم كاروان 

رسول ماندم!  داشتم كه دشمن در كار باشد، برجاي نمي ن را ميدر كار است؛ اگر گمان آ
 گويي! راست مي» صدقتَ«فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- خدا

مظفر و منصور وارد مدينه شدند؛ خوف  -صلى االله عليه وسلم- آنگاه، رسول خدا
ده آنحضرت در دل تمامي دشمنان ايشان در مدينه و اطراف مدينه جاي گرفته بود. ع

زيادي از اهل مدينه مسلمان شدند؛ از جمله عبداالله بن ابي و هوادارانش به ظاهر اسلام 
 آوردند.

 اسيران جنگي
به مدينه، اسيران جنگي وارد  -صلى االله عليه وسلم- خدا يك روز پس از ورود رسول

شدند. آنحضرت اسيران را ميان اصحابشان توزيع كردند، و سفارش كردند كه با آنان 
خوردند، اما، از اسيرانشان با نان پذيرايي  صحابه نيز خودشان خرما ميرفتاري شود.  شخو
 عمل كرده باشند. -صلى االله عليه وسلم- كردند، تا به سفارش رسول خدا مي

به مدينه رسيدند، دربارة اسيران جنگي با  -صلى االله عليه وسلم- وقتي رسول خدا
اي رسول خدا، اينان عموزادگان و خويشاوندان اصحابشان مشورت كردند. ابوبكر گفت: 

هايي كه از اينان  و برادران مايند؛ من رأيم اينست كه از ايشان فديه بگيريد، تا فديه
راي ما در قبال كفار باشد، و چه بسا خداوند آنان را هدايت كند، و اي ب گيريم پشتوانه مي

 بازواني براي ما گردند!
 گفتند: -لمصلى االله عليه وس- رسول خدا

 (ما ترى يا ابن الخطاب؟)
 »اي ابن خطاب، تو چه نظري داري؟«
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گويد: گفتم: بخدا، من با ابوبكر هم عقيده نيستم؛ بلكه رأي من اين است كه فلان 
بن ابيطالب را  به من واگذاريد تا گردنش را بزنم؛ عقيل -كه خويشاوند عمر بود -كس را

را بزند؛ به حمزه نيز فلان كس، برادرش، را  نيز در اختيار علي بگذاريد تا گردنش
عاطفه و رحمي نسبت به هاي ما هيچ  واگذاريد تا گردنش را بزند؛ تا خدا بداند كه در دل

مشركان وجود ندارد! به ويژه اينكه اين جماعت پيشوايان و سران و اشراف مشركان 
 اند! مكه

تمايل دادند، و به سخن من  به پيشنهاد ابوبكر -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم
تمايلي نشان ندادند، و از اسيران فديه گرفتند، و آزادشان كردند. فرداي آن روز، عمر 

رفتم؛ ابوبكر نيز نزد ايشان بود و هر  -صلى االله عليه وسلم- اكرم گويد: بامدادان نزد نبي
كنيد؟  ن گريه ميمن بازگوييد چرا شما و رفيقتال خدا، به گفتم: اي رسوگريستند.  دو مي

ام نيايد به خاطر گريستن شما خود را به حال گريه  ام بيايد گريه كنم، و اگر گريه اگر گريه
گريم به خاطر پيامري كه به  مي«فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدادرآورم! 

از تر  يارانت عارض شده است از بابت فديه گرفتنشان؛ عذاب و پيامد كردار ايشان نزديك

 و به درختي در آن نزديكي اشاره كردند »اين درخت بر من عرضه شده است!
396F

1. 
 خداوند متعال نيز اين آيه رانازل فرمود:

﴿                       

                               

      ﴾  :۶۸ - ۶۷[الأنفال.[ 

براي هيچ پيامبري روا نيست كه اسيراني داشته باشد (و براي آزادي آنان فديه بگيرد) «
طلبيد، در حاليكه خداوند  دنيا را مي تا رماني كه كاملاً بر دشمن چيره گردد! متاع ناپايدار

                                           
 .36تاريخ عمربن الخطاب، ابن جوزي، ص  -1
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اگر نبود كه خواهد؛ و خداوند عزيز و حكيم است.  براي شما پاداش پايدار آخرت را مي
هايي كه بازستانديد  پيش از اين فرماني از سوي خداوند صادر شده بود، بخاطر فديه

 »گرفت! عذابي عظيم شما را فرا مي

﴿ اند اين سخن خداوند متعال بود: فتهآن فرماني كه قبلاً صادر شده بود، گ     

                ﴾  :كه مفهومآن روا بودن فديه گرفتن  ].۴[محمد

در برابر آزادي اسيران بود؛ و به همين جهت رزمندگان بدر عذاب نشدند، و فقط مورد 
به خاطر آنكه پيش از تثبيت كامل سلطة اسلام و مسلمين،  سرزنش و عتاب قرار گرفتند،

اند: آية مذكور بعدها نازل  كافران را بجاي آنكه بكشند به اسارت گرفتند. بعضي هم گفته
شد، و آن فرماني كه پيش از آن از سوي خداوند صادر شده بود عبارت از آن چيزي بود 

انيدن غنائم براي اين امت يا اختصاص كه در علم خداوند گذشته بود، دائر بر حلال گرد
 دادن مغفرت و رحمت الهي به اهل بدر.

به هر حال، از آنجا كه بنابر عمل به رأي صديق گذاشته شده بود ، از آنان فديه گرفته 
شد. فدية هر يك از اسيران چهار هزار درهم، سه هزار درهم، و يكهزار درهم بود، و 

دانستند، هر يك از اسيران كه  اهل مدينه نوشتن نمي دانستند و چون اهل مكه نوشتن مي
اموال براي تأمين مبلغ فدية خود نداشت، ده تن از پسران نوجوان مدينه را به او تحويل 

كردند، آن اسير  دادند تا به آنان نوشتن بياموزد، و زماني كه در نوشتن مهارت پيدا مي مي
 آزاد بود.

بر آنان منت نهاد و بدون  -صلى االله عليه وسلم- شماري از اسيران را نيز، رسول خدا
رفاعه، و ابوعزةّ  فديه گرفتن آزادشان ساخت؛ از جمله: مطّلب بن حنطبَ؛ صيفي بن ابي

او را  -صلى االله عليه وسلم- جمحي كه وي در جنگ احد دوباره اسير شدو رسول خدا
 به قتل رسانيدند؛ چنانكه خواهد آمد.

داماد خودشان ابوالعاص را نيز به شرط آنكه  -عليه وسلمصلى االله - رسول خدا
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دست از سر زينب بردارد، با منت نهادن بر او بدون فديه گرفتن آزاد كردند. زينب براي 
تأمين مبلغ فدية آزادي شوهرش گردنبندي را كه از آن خديجه بود، و خديجه بهنگام 

 -صلى االله عليه وسلم- خدا زفاف زينب با ابوالعاص به دخترش داده بود، نزد رسول
تأثير قرار گرفتند، و از اصحابشان  فرستاد. آنحضرت وقتي گردنبند را ديدند، سخت تحت

 اصحاب نيز چنان كردند. رسول خدااجازه گرفتند كه ابوالعاص را بدون فديه آزاد كنند. 
لعاص نيز با ابوالعاص شرط كردند كه زينب را آزاد بگذارد. ابوا -صلى االله عليه وسلم-

زيدبن  -صلى االله عليه وسلم- زينب را آزاد گذاشت و او مهاجرت كرد. حضرت رسول
حارثه را با مرد ديگري از انصار فرستادند و گفتند: در بطن يأجج بمانيد تا زينب بر شما 
بگذرد و او را همراهي كنيد! آندو رفتند و با زينب بازگشتند. داستان هجرت زينب دختر 

 طولاني و بسيار دردناك است. -صلى االله عليه وسلم- پيغمبراكرم
در ميان اسيران، سهيل بن عمرو نيز بود كه خطيبي بليغ بود. عمر گفت: اي 

بن عمرو را بكنيد تا زبانش از لاي دندانهايش بيرون  خدا، داندانهاي پيشين سهيل رسول
صلى االله عليه - خدا رسولاما، بيايد، و ديگر هرگز نتواند بر عليه شما خطابه ايراد كند! 

خواستند مثله كرده باشند، و از خشم  اين درخواست عمر را رد كردند؛ زيرا، نمي -وسلم
 ترسيدند. خداوند در روز قيامت مي

سعدبن نعمان نيز براي عمره رفت؛ ابوسفيان او را زنداني كرد؛ پسر ابوسفيان، عمرو 
 ادند، و ابوسفيان نيز سعد را آزاد كرد.در ميان اسيران بود؛ وي را نزد ابوسفيان فرست

 جنگ بدر به روايت قرآن
اگر اين  -پيرامون مسائل جنگ بدر، سورة انفال نازل شد. اين سوره يك تفسير الهي است

در  هايي كه معمولاً پردازي از اين جنگ، كه با تفسيرها و حاشيه -تعبير صحيح باشد
 آيد، بسيار متفاوت است. پس از پيروزي ميهاي پادشاهان و فرماندهان نظامي،  سخنراني

هاي  خداوند متعال توجه و نظر مسلمانان را جلب كرد، اولاً بهاينكه برخي نارسايي
اخلاقي همچنان در وجود آنان برجاي مانده، و رفتارهايي ناهنجار از بعضي از ايشان 
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راسته سازند، و با پيها  صادر گرديده است، تا كوشش كنند و خويشتن را از اين نارسايي
 برترين مراتب و درجات كمال آراسته شوند.

، توجهشان را به اين مطلب جلب كرد كه اين فتح و پيروزي بر اثر تأييد و  آنگاه، ثانياً
پشتيباني الهي و رسيدن امداد غيبي براي مسلمانان به دست آمد. اين نكته را براي ايشان 

امت خودشان فريفته شوند، و غرور و كبر و منيت يادآور گرديد تا مبادا به شجاعت و شه
الصلاه  عليه -درونشان را آكنده سازد؛ بلكه همواره بر خدا توكل كنند، و او و رسول او

 را اطاعت كنند. -والسلام
از  -صلى االله عليه وسلم- اكرم آنگاه [ثالثاً] اهداف و مقاصد ارزشمندي را كه رسول

ناك داشتند، براي مسلمانان بيان و تبيين فرمود، و آنان عزيمت به اين نبرد خونين و هول
 گردد، رهنمون گرديد. را به ويژگيها و خلقياتي كه در نبردها موجب پيروزي مي

آنگاه [رابعاً] مشركان و منافقان و يهوديان و اسيران جنگي را مخاطب قرار داد، و 
قيقت، و التزام به آن هدايت پندي جانانه به آنان داد، بلكه به تسليم در برابر حق و ح

 شوند.
آنگاه [خامساً] مسلمانان را پيرامون مسئلة غنائم جنگي مورد خطاب قرار داد، و اصول 

 و مباني اين مسئله را برايشان تبيين و تقنين فرمود.
آنگاه [سادساً] قوانين جنگ و صلح را كه با ورود دعوت اسلامي به اين مرحله، 

بودند، تبيين و تشريع فرمود، تا جنگهاي مسلمانان از جنگهاي  مسلمانان به آن نيازمند
هاي عالي  مردم جاهليت متمايز گردد، و مسلمانان از نظر اخلاق و ارزشها و نمونه

در زمينة » نظر نقطه«اخلاقي بر ديگران برتري يابند؛ و به دنيا بفهماند كه اسلام صرفاً يك 
ست كه پيروانش را مبني بر اصول و مباني نيست، بلكه ديني ا» ديدگاه«اخلاق و يك 

 دهد. دعوت خود آموزش عملي مي
و بالاخره [سابعاً] موادي از قوانين مربوط به دولت اسلامي را مبني بر تفاوت ميان 

اند، و مسلماناني كه خارج از مرزهاي  مسلماناني كه داخل مرزهاي دولت اسلامي ساكن
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 .ودبرند، مقرر فرم دولت اسلامي به سر مي
*** 

داري ماه رمضان واجب گرديد؛ زكات فطره نيز واجب  در سال دوم از هجرت، روزه
وجوب زكات فطر و بيان تفصيل هاي ديگر نيز بيان شد.  هاي زكات گرديد؛ و نصاب

هاي ديگر به منظور كاستن از بارهاي بسيار سنگيني بود كه شمار زيادي از  نصاب زكات
توانستند تكاپويي در  دوش داشتند، و مستمند بودند، و نميمهاجرن پناهنده به مدينه بر 

 جهت كسب معاش داشته باشند.
ها آن بود كه نخستين عيدي كه  ها و چشمگيرترين تناسب يكي از زيباترين تقارن

مسلمانان در تاريخ خود داشتند همان عيد فطري بود كه در آغاز ماه شوال سال دوم 
ين كه در جنگ بدر برايشان حاصل شده بود، عيد هجرت مسلمانان به دنبال فتح مب

انگيز بود اين عيد سعيد كه خداوند به آنان ارزاني داشت، بعد از آنكه  چقدر دلگرفتند. 
چقدر چشمگير و به ياد ماندني بود منظرة آن نماز تاج فتح و عزت بر سرشان نهاد! 

ايشان بيرون آمدند و ه عيدي كه مسلمانان برگزار كردند، پس از آنكه همگي از خانه
هايشان سرشار از شوق و گرايش  دلصداهايشان را به تكبير و تهليل و تحميد برافراشتند. 

به خداوند، و شيفتگي نسبت به رحمت و رضوان الهي بود، چنانكه خداوند آن همه 
ها را به آنان عطا فرموده، و با پيروزي و پشتيباني خويش تأييدشان فرموده بود، و  نعمت

 ر اين آية شريفه به آنان خاطر نشان ساخته بود:د

﴿                         

                       ﴾ ۲۶: [الأنفال.[ 

و به ياد داشته باشيد آنگاه را كه اندك بوديد و در آن سرزمين ضعيف به حساب «
بايند؛ اما، خداوند شما را جا و مكان ترسيديد كه مردم شما را برُ آمديد، و همواره مي مي

هاي پاكيزه  داد، و با پشتيباني و مددكاري خويش تأييدتان فرمود، و از انواع نعمت
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 .»، به اميد آنكه سپاسگزاري كنيدانيدبرخوردارتان گرد



 

 

 :فصل چهارم
 از بدر تا اُحد

 بازتاب جنگ بدر
بود كه ساز  جنگ بدر نخستين نبرد مسلحانة مسلمانان با مشركان، و نبردي سرنوشت

اي كه قوم عرب يكپارچه  براي مسلمانان يك پيروزي چشمگير به ارمغان آورد، به گونه
ترين موج ناخوشايندي را  سختاعتراف كردند. به اين پيروزي و تفوق قطعي 

هاي كوبنده و كمرشكن  دستاوردهاي اين جنگ در ميان كساني به وجود آورد كه خسارت
اي  ديده بودند، يعني مشركان همچنين، كساني كه فتح و فيروزي مسلمانان را ضربه

ان آغاز كه از همديدند، يعني يهوديان.  كارساز بر كيان ديني و اقتصادي خودشان مي
مسلمانان در جنگ بدر پيروز شدند، اين دو گروه از خشم و كينه نسبت به مسلمانان 

 فرمايد: آتش گرفتند؛ چنانكه خداوند سبحان مي

﴿                     ﴾  :۸۲[المائده.[ 

ترين دشمني را با خداباوران مسلمان، يهوديان دارند و  افت كه سختو درخواهيد ي«
 »مشركان!

آوردن راهي به  اين دو گروه، در مدينه هوادارني داشتند كه وقتي ديدند جز اسلام
سربلندي و نفوذ اجتماعي ندارند، اسلام آوردند، و اين هواداران عبارت بودند از عبداالله 

اي كمتر از آن دو گروه ديگر نسبت به  روه سوم خشم و كينهبن ابُي و يارانش؛ كه اين گ
 مسلمانان نداشتند.

نشين اطراف مدينه  نشينان كوچ يك گروه چهارم نيز وجود داشتند كه عبارت از باديه
براي اين گروه، مسئلة كفر و ايمان اهميتي نداشت؛ اما، اينان اهل چپاول و غارت بودند. 

زرگ به هراس افتادند و پريشان شدند و ترسيدند كه مبادا در بودند. بر اثر اين پيروزي ب
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مدينه يك دولت نيرومند تشكيل گردد، و نگذارد كه اينان از راه چپاول و غارت، كسب 
 كردند، و با آنان دشمن توزي مي قدرت و ثروت كنند؛ اين بود كه نسبت به مسلمانان كينه

 شده بودند.
، به موازات آنكه موجب عزت و كرامت و با اين ترتيب، پيروزي در جنگ بدر
آور گردانيد؛ و  ها را به سوي ايشان روي توزي شوكت مسلمانان گرديد؛ از اطراف، كينه

پنداشتند آنان را به  ها راهبردهايي را دنبال كنند كه مي طبيعي بود كه هر يك از اين گروه
 رساند. اهدافشان مي

پردازي و  كردند، و درصدد توطئه ه اسلام ميدر حاليكه مدينه و اطراف مدينه تظاهر ب
اي از يهود، آشكارا به مسلمانان اظهار دشمني  هاي پنهاني بودند؛ فرقه سازي دسيسه

مكه نيز مدينه را به ضربات كردند.  كينة خودشان را ابراز ميكردند، و خشم و  مي
اً، در مقام بسيج كرد و آشكارا بناي خونخواهي و انتقام داشت، و علن كمرشكن تهديد مي

 گفت: كرد و مي عمومي بود، و با زبان حال خود به مسلمانان اخطار مي

ــوادب  ــده للن ــتماعي بع ــولُ اس  يط
 

ــوم     ــن ي ــد م ــلأولاب  ر محج
 

ناگزير، بايد روزي روشن وتابناك فرا رسد كه پس از آن گوش فرا دادن من به نواي «
 »سرايان به درازا انجامد! نوحه

، مكه، جنگي كوبنده را رهبري كرد، و تا پشت باروهاي مدينه پيش و عملاً، سرانجام
 آمد، و بازتابي ناخوشايند بر حيثيت و آبروي مسلمانان داشت.

مسلمانان، در راستاي مقابله با اين خطرات سهمگين نقش مهمي را ايفا كردند، كه در 
ر آن بود كه تا چه مشهود بود، و نشانگ -صلى االله عليه وسلم- اكرم آن نبوغ رهبري نبي

هاي  اندازه آنحضرت نسبت به اين خطرات هشيار بودند، و براي غلبه بر آنها چه برنامه
 اي از آن را نشان خواهيم داد. اي داشتند، كه در صفحات بعدي تصوير كوچك شده زيبنده

 غزوة بني سليَم
صلى االله - كرمنخستين گزارشي كه پس از جنگ بدر توسط نيروهاي اطلاعاتي به پيامبر ا
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غطفان توان رزمي خويش را براي تاختن به  سليم و بني رسيد، اين بود كه بني -عليه وسلم
با دويست سوار غافلگيرانه بر آنان  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبياند.  مدينه بسيج كرده

ند. بني به آنان حمله كرد 397F1»كُدر«تاختند، و در متن خانه و كاشانة ايشان در محلي به نام 
سليم گريختند، و در آن وادي پانصد شتر برجاي نهادند كه به دست لشكر مدينه افتاد، و 
پيامبر گرامي اسلام پس از جدا كردن خمس از آن غنيمت، آن شتران را ميان جنگجويان 

از آنان برجاي  -»يسار«به نام  -تقسيم كردند، و به هر تن از آنان دو شتر رسيد. غلامي نيز
 وي را آزاد كردند. -صلى االله عليه وسلم- بود كه رسول خدا مانده

سه شبانه روز در آن سرزمين ماندند  -صلى االله عليه وسلم- حضرت رسول اكرم
 وسپس به مدينه بازگشتند.

اين غزوه در ماه شوال سال دوم هجرت، هفت روز پس از جنگ بدر، يا در نيمة ماه 
 -در اثناي اين غزوه، سباع بن عرفطَه - عليه وسلمصلى االله- محرم روي داد. پيامبر اكرم

 را در مدينه جانشين خود گردانيدند -و به قولي ابن ام مكتوم
398F

2. 

 توطئة قتل پيامبر
مشركان مكه بر اثر شكست در جنگ بدر، آتش خشمشان شعله كشيد؛ و پس از ماجراي 

جوشيد؛ تا جايي كه ده  يبدر، شهر مكّه همچون ديگ بخار بر عليه پيامبر گرامي اسلام م
طع كنند، و تن از قهرمانان مكه دست به توطئه زدند تا ريشة اين پريشاني و نابساماني را ق

 سرچشمة اين خواري و زاري را بخشكانند، و آن عبارت بود از پيامبر! 
اندكي پس از جنگ بدر، عمير بن وهب جمحي با صفوان بن اُميه در محل حجر 

- ودند. عمير يكي از شياطين قريش بود كه در دوران اقامت پيامبر اكرماسماعيل نشسته ب

                                           
سليم است  هاي بني اي از چشمه اً خاكستري است، و در اينجا نام چشمهاي به رنگ تقريب كُدر نام پرنده -1

 ه در مكاني مرتفع بر سر شاهراه حياتي ميان مكه و شام واقع شده است.ك

 .90، ص 2؛ زادالمعاد، ج 44-43، ص 2ج  هشام، سيرةابن -2
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پسرش داد.  در مدينه آنحضرت و اصحاب ايشان را بسيار آزار مي -صلى االله عليه وسلم
در جنگ بدر اسير شده بود. يادي از چاه بدر و كشتگان جنگ بدر و مصائب ديگر كرد. 

 اي ندارد! فايده صفوان گفت: بخدا، پس از آنان ديگر زندگي
بدهكار نبودم، يا راهي براي  -بخدا -هان، اگرگويي!  عمير گفت: بخدا، راست مي

ام پس از  ام براي درماندگي و بيچارگي خانواده ام داشتم، و اگر نگراني پرداخت بدهي
اي هم از آنان  زيرا بهانهكشتم!  تاختم و او را مي مرگم نبود، به تاخت بر سر محمد مي

 پسرم در دستشان اسير است! دارم؛
درنگ و از خدا خواسته، به عمير گفت: اداي دين تو بر گردن من، من  صفوان، بي

العمر با آنان مواسات  مادامات هم با خانوادة من زندگي كنند.  دهم، خانواده ات را مي بدهي
 خواهم كرد، و هرچه در توان داشته باشم دربارة آنان كوتاهي نخواهم كرد! 

 ير گفت: بنابراين، بين خودم و خودت بماند! گفت: باشد!عم
درنگ  آنگاه عمير، سفارش داد شمشيرش را تيز كردند و به زهر آغشته كردند، و بي

خوابانيد،  هنگامي كه داشت مركبش را بر در مسجد ميراه مدينه را در پيش گرفت. 
مانان بر در مسجد اي از مسل عمر در همان لحظات با عدهعمربن خطاب او را ديد. 

هاي الهي به مسلمين در جنگ بدر با يكديگر صحبت  گردآمده بودند و راجع به كرامت
عمير است؛ و جز براي شرارت نيامده است!  -بخدا -عمر گفت: اين سگكردند.  مي

وارد شد و گفت: اي پيامبر خدا، هم اينك  -صلى االله عليه وسلم- فوراً، بر پيامبر اكرم
علَي«مير با شمشير آخته آمده است! فرمودند: دشمن خدا ع لهدرنگ او را نزد  بي »فأدخ

 من بياور!
عمر به سراغ عمير آمد و حمايل شمشير عمير را چسبيد، و به چند تن از انصار 

وارد شويد و نزد ايشان بنشينيد، و از بابت  -صلى االله عليه وسلم- خدا گفت: بر رسول
آنگاه شود از شر وي ايمن گرديد!  حضرت باشيد؛ كه نمياين پليد مراقب و مواظب آن

صلى االله عليه - خدا برد. وقتي رسول -صلى االله عليه وسلم- خدا عمير را نزد رسول
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كشد،  او را ديدند، كه عمر حمايل شمشير وي را به گردن او فشرده و مي -وسلم
 فرمودند:

 (اَرسله يا عمر؛ اُدنُ يا عمير).
 »! جلو بيا، عمير!رهايش كن، عمر«

 تر رفت و گفت: اَنعموا صباحاً! صبح شما به خير! نزديك
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- نبي اكرم

 (قَد اکرمنا االله بتحية خير من تحيتک يا عمير؛ بالسلام، تحية أهل الجنة).
خداوند ما را درودي بهتر از درود تو كرامت فرموده است، عمير؛ سلام، درود اهل «

 »بهشت!
اي، عمير؟!  براي چه آمده(ماجاءَ بک يا عمير؟) آنگاه پيامبر گرامي اسلام فرمودند: 

ام راجع به اسيري كه نزد شما دارم صحبت كنم؛ احساني در مورد وي بر ما  گفت: آمده
 يد!روا دار

 فرمودند:
 (فَما بالُ السيف في عنقُک؟)

 »كند؟! ياگر چنين است، اين شمشير بر گردن تو چه م«
 گفت: مرده شوي اين شمشيرها را ببرد! مگر به كارمان آمدند؟!

 فرمودند:
 (اُصدقني؛ ما الّذي جِئت له؟)

 اي چيست؟) به من راست بگوي؛ آن كاري كه به خاطرش آمده«
 گفت: جز براي آنچه گفتم نيامدم! 

كشتگان فرمودند: بلكه تو و صفوان بن اميه در محل حجر اسماعيل نشسته بوديد؛ 
ام نبود، و  قريشيان افكنده شده در چاه بدر رابه ياد آورديد؛ آنگاه تو گفت: اگر بدهي

صفوان نيز بدهي تو و سرپرستي كشتم!  شدم و محمد را مي ام نبودند، راهي مي خانواده
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ات را بر عهده گرفت در برابر اينكه مرا بكشي؛ اما، خداوند در ميان تو و قصدي  خانواده
 حائل خواهد گرديد!كه داري 

شما راجع به آنچه از اخبار  -خدا اي رسول -ما أشهد أنک رسولُ االله!عمير گفت: 
ين پنداشتيم؛ ليكن ا كرديم، و نزول وحي را به شما دروغ مي آوريد تكذيب مي آسماني مي

دانم كه جز خداوند  مطلب جز در ميان من و صفوان مطرح نشده است؛ بخدا، نيك مي
گزارم كه مرا به اسلام  نرسانيده است! اينك خداي را سپاس ميخبر را به تو كسي اين 

 آنگاه، شهادتين بر زبان جاري كرد. رسول خدارهنمون گرديد، و راهي اين راه گردانيد! 
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم-

 (فَقهوا أخاکُم في دينه، و أقرؤه القرآن، وأطلقوا له أسيره).
م را به اين برادرتان بدهيد، و به او قرآن بياموزيد، و اسيرش را نيز تعليمان ديني لار«

 »برايش آزاد سازيد!
اي  گفت: مژده بدهيد كه همين چند روزه واقعه از سوي ديگر، صفوان به مكيان مي

و پيوسته از كاروانيان سراغ روي خواهد داد كه ماجراي بدر را فراموشتان خواهد ساخت! 
ا اينكه سواري از راه رسيد و خبر اسلام آوردن عمير را به او داد. گرفت، ت عمير را مي

 صفوان سوگند ياد كرد كه ديگر با عمير سخن نگويد، و هرگز به وي سودي نرساند!
عمير به مكه بازگشت و در آنجا اقامت گزيد، و مردم مكه را به سوي اسلام دعوت 

 كرد، و عدة زيادي به دست او مسلمان شدند مي
399F

1. 

 وة بني قيَنُقاعغز
با يهوديان امضا  -صلى االله عليه وسلم- اي را كه رسول خدا نامه پيش از اين، مواد پيمان

كوشيدند تا مضمون اين  اسلام از هر جهت مي ميكرده بودند، آورديم. پيامبر گرا
اي  نامه اجرا شود، و عملاً مسلمانان كوچكترين حركتي كه حرفي از حروف يا كلمه پيمان
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اما، يهوديان كه تاريخي آكنده نامه را نقض كند، از خود نشان ندادند.  لمات آن پيماناز ك
هاي ديرينة خويش  از خيانت و نيرنگ و عهدشكني دارند، ديري نپاييد كه به طبيعت

ه و نارو زدن و تحريك و پريشان گردانيدن و برهم زدن صفوف بازگشتند، و راه توطئ
 اي از اين كارهايشان: اينك نمونهمسلمانان را در پيش گرفتند. 

قيس كه پيرمردي كهنسال،  ابن اسحاق گويد: شاس بن اي از نيرنگ يهود: نمونه
توز نسبت به مسلمانان، سخت در مقام حسدورزي با  مجسمه كفر، به شدت كينه

از اوس و خزرج كه  -صلى االله عليه وسلم- اي از ياران رسول اكرم ر عدهمسلمانان بود، ب
از انُس و الفت و همايش و كردند، گذشت.  م آمده بودند و با يكديگر صحبت ميگرد ه

سازش كه فيمابين اوسيان و خزرجيان در پرتو اسلام مشاهده كرد، به دنبال آن دشمني و 
قيله جمعشان در اين  عداوتي كه در جاهليت داشتند، سخت به خشم آمد و گفت: بني

جمع اينان جمع بشود، ما ديگر در مدينه جايي سرزمين جمع شده است؛ نه بخدا، اگر 
جواني از يهوديان را كه همراه وي بود، واداشت و به او گفت: به سراغ نخواهيم داشت! 

هاي پيش از آن  اين اوسيان و خزرجيان برو، و نزد آنان بنشين، و جنگ بعاث و درگيري
اند،  ماجراها سرودهرا مطرح كن، و برخي از اشعاري را كه طرفين در ارتباط با آن 

او نيز چنين كرد. آن جماعت به سخن گفتن دربارة آن مسائل برايشان تكرار كن! 
پرداختند، و تفاخر و كشمكش پيش گرفتند، و كار به جايي رسيد كه دو تن از طايفه بر 
فراز آمدند و رودر روي با يكديگر سخن گفتند و رجز خواندند. يكي از آندو خطاب به 

فت: اگر مايل باشيد هم اينك كار را از سر خواهيم گرفت! منظورش اين بود آن ديگري گ
خواهيم انداخت! هر دو گروه به  هاي داخلي دوران جاهليت را بار ديگر به راه كه جنگ

باشد!  -يعني حرهّ، كرانة مدينه -خشم آمدند، و گفتند: چنين خواهيم كرد! قرارمان ظاهره
د! همگي به سوي قرارگاه رفتند، و كم مانده بود كه جنگ اسلحه برگيريد! اسلحه برگيري

 درگيرد.
اي از مهاجرين  رسيد. آنحضرت با عده -صلى االله عليه وسلم- خدا خبر به رسول
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 اصحاب كه نزدشان بودند، به سراغ آنان آمدند و گفتند:
کم االله للإسلام (يا معشر المسلمين، االله، االله! أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرکم؟ بعد أن هدا

 وأکرمکم به، و قطع به عنکم أمر الجاهلية، واستنقذکم به من الکفر، وألَّف بين قلوبکم).
اي جماعت مسلمانا، خداي را! خداي را! فراخوان جاهليت؟ در حالي كه من در ميان «

شمايم، و پس از آنكه شما را خداوند به اسلام رهنمون گرديده و به آن كرامت فرموده، و 
هاي جاهليت را در ميان شما قطع كرده، و به واسطه اسلام شما را از  ر پرتو اسلام ريشهد

 »؟هاي شما را با يكديگر انس و الفت داده است؟! كفر رهايي بخشيده، و دل
آن جماعت دريافتند كه القاي شيطان و نيرنگ دشمن بوده است، و اشكشان پاشيد، و 

صلى االله - خدا ش گرفتند. آنگاه، همراه رسولمردان اوس و خزرج يكديگر را در آغو
در مقام سعي و طاعت نسبت به آنحضرت بازگشتند؛ و خداوند آتش نيرنگ  -عليه وسلم

 دشمن خدا، شاس بن قيس را خاموش گردانيد.
هاي يهود، در ميان مسلمانان، و  انگيزي اي بود از كارها و تحريكات و فتنه اين نمونه

كشيدند،  هاي گوناگون مي اه دعوت اسلام، كه در اين راستا نقشههاي آنان در ر كارشكني
آوردند،  پراكندند؛ پيش از ظهر ايمان مي اساس مي كردند؛ شايعات بي تبليغات دروغين مي

كردند، تا تخم شك و ترديد را در دل افراد سست ايمان  و بعدازظهر اظهار كفر مي
دوستد مالي داشت در تنگناي تأمين معيشت ا آنان دابكارند؛ هر يك از مسلمانان را كه ب

كردند؛ و اگر از آنان  دادند؛ اگر به آنان بدهكار بود، صبح و شب از او مطالبه مي قرار مي
رفتند، و  خوردند، و از اداي دين به او طفره مي طلبكار بود، اموال او را به ناروا مي

ين پدرانت بودي؛ اما، اينك كه از گفتند: ما آن زماني به تو وام دار بوديم كه تو بر د مي
 ما را با تو كاري نيست! -اي و صابي شده -اي دين برگشته

400F
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 پيمان شكني بين قَينُقاع
يهوديان پيش از نگ بدر نيز اين رفتار و كردارها را داشتند، و به رغم پيماني كه با 

ند؛ اما، رسول كرد ها را مي بسته بودند، اين كارشكني -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
و يارانشان در برابر اين رفتار و كردار يهوديان شكيبايي  -صلى االله عليه وسلم- خدا

ورزيدند؛ زيرا، از يك سوي به ارشاد و هدايتشان اميد بسته بودند، و از سوي ديگر، 
اما، وقتي ديدند، خداوند آنچنان فتح خواستند امنيت و سلامت بر منطقه حاكم گردد.  مي

اي را در جنگ بدر نصيب مسلمانان گردانيد، و عزت و شوكت و هيبت  زي جانانهو پيرو
هاي مردمان دور و نزديك افكند، ديگ خشم و نفرتشان به جوش آمد و  مسلمانان در دل

 شرارت و عداوتشان را برملا ساختند، و علناً به آزار و اذيت مسلمانان پرداختند.
بن اشرف بود؛ و از سه  خيزتر، كعب و شرارتتوزتر  در ميان يهوديان،از همه كينه

قينقاع از دو طايفة ديگر بيشتر شرارت  طايفة يهودي كه در منطقه حضور داشتند، بني
اي به نام خودشان سكونت داشتند، و غالباً زرگر  اينان در داخل مدينه در محلهكردند.  مي

هايي كه آشنا  حرفهو آهنگر و سازندة ظروف بزرگ و كوچك بودند، و به خاطر همين 
شمار جنگجويان بودند، يكايك آنان مقادير زيادي اسلحه و ابزارهاي جنگي داشتند. 

اين طايفه بني ترين يهوديان مدينه بودند.  ايشان هفتصد تن بود، و همگي آنان از شجاع
صلى االله عليه - قينقاع نخستين يهودياني بودند كه عهد و پيمانشان را با رسول خدا

 نقض كردند. -وسلم
زماني كه خداوند مسلمانان را در جنگ بدر پيروز گردانيد، بر سركشي آنان افزود، و 

پيوسته در ميان مسلمانان دودستگي ايجاد هاي آنان بالا گرفت.  تحريكات و كارشكني
آمد در آزار و  كردند؛ و با هر مسلماني كه به بازارشان مي كردند؛ آنان را مسخره مي مي

 آمدند، تا آنجا كه زنان مسلمان را مورد تعرض قرار دادند. اذيت درمي
هايشان بالا گرفت، و دايرة ظلم و ستمشان گسترش يافت،  وقتي كه كارشكني

آنان را گرد آوردند، و پند و اندرز دادند و به رشد و  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
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را گوشزدشان كردند؛ اما،  هدايت فراخواندند، و پيامدهاي دشمني و ستمگري و برخواهي
 آنان بر شرارت و سركشي خويش افزودند.

 اند كه وي گفت: زماني كه رسول خدا * ابوداود و ديگران از ابن عباس روايت كرده
آن زهر چشم را در جنگ بدر به قريشيان نشان دادند، و به مدينه  -صلى االله عليه وسلم-

 ع گرد هم آوردند و گفتند:وارد شدند، يهوديان را در بازار بني قينقا
 (يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبکم مثل ما أصاب قريشاً).

اي جماعت يهود، اسلام بياوريد، پيش از آنكه بر سر شما بيايد همانند آنچه بر سر «

 »قريش آمد!
اي؟ اينان  اي از قريشيان را كشته گفتند: اي محمد، خويشتن را فريب ندهي كه عده

آوردند؛ اگر روزگاري با ما  هوش و حواس بودند كه سر از كار جنگ درنمي مردماني بي
آنگاه، اي!  برد كني، درخواهي يافت كه ما مرد جنگيم، و تاكنون همانند ما رانديدهن

 خداوند متعال اين آيه رانازل فرمود:

﴿                            

                             

                                

﴾  :۱۳ - ۱۲[آل عمران.[ 

بگو به كفرپيشگان: شكست خواهيد خورد، و بسوي جهنم گسيل داده خواهيد شد، «
اي گويا و رسا بود در آن دو گروهي كه با  كه چه بد آرامگاهي است! براي شما نشانه

كردند، و گروهي ديگر كفرپيشه   در راه خدا پيكار مييكديگر روبرو شدند؛ گروهي 
ديدند؛ و خداوند با  ه حريف را با دو چشم سر دو برابر جمعيت خويش ميبودند، و گرو

كند هر كه را خواهد؛ در اين ماجرا عبرتي است براي كساني كه  ياري خويش تأييد مي
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 401F1 »ديدگانشان را بگشايند!
قينقاع، اعلان جنگ آشكار بود؛ اما، پيامبر گرامي اسلام  معنا و مفهوم آن پاسخ بني

رو بردند، و مسلمانان شكيبايي ورزيدند، و بنا را بر آن نهادند كه منتظر خشم خود را ف
 بمانند و ببينند از دامان گردش ايام چه نوزادي سر برخواهد زد.

يهوديان بني قينقاع بر گستاخي خويش افزودند، و طولي نكشيد كه مدينه را به هم 
اي خودشان گور خودشان را ريختند و نابساماني و پريشاني به بار آوردند، و با دسته

 هاي زندگي را فراروي خويش بستند. كندند، و راه
نژاد اجناسي را فراهم آورده  * ابن هشام از ابوعون روايت كرده است كه زني عرب

اطراف او را قينقاع آنها را فروخت، و در كنار دكة زرگري نشست.  در بازار بيبود. 
مايان كند؛ حاضر نشد. آن مرد زرگر دو لبة جامة گرفتند و از او خواستند كه صورتش را ن

همينكه از جاي اي كه او متوجه نشد، به پشتش گره زد.  وي را گرفت، و به گونه
برخاست، عورتش نمايان شد و همة آن مردان كه دوروبرش بودند، خنديدند. آن زن جيغ 

و او را كشت. زد. مردي از مسلمانان از جاي برجست و بر سر آن مرد زرگر فرود آمد 
آن مرد زرگر يهودي بود. يهوديان نيز بر سر آن مسلمان ريختند و او را كشتند. اطرافيان 
آن مرد مسلمان از ديگر مسلمانان بر عليه يهوديان ياري خواستند، و فيمابين مسلمانان و 

 قينقاع شرّ در گرفت بني
402F

2. 

 محاصره و تسليم و آوارگي
شكيبايي را روا  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولوقتي كار به اينجا رسيد، ديگر 

ندانستند. ابولبابه بن عبدالمنذر را در مدينه جانشين خويش قرار دادند، و لواي مسلمانان 
قينقاع حركت  را به دست حمزه بن عبدالمطلب دادند، و لشكريان خدا را به سوي بني

                                           
 .552، ص 1؛ نيز: سيرةابن هشام، ج 115، ص 3سنن ابي داود، همراه با شرح آن عون المعبود، ج  -1
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صلى االله - پيامبر اكرمشستند. هايشان بست ن يهوديان وقتي چنين ديدند، در قلعهدادند. 
نيز آنان را به شدت در محاصره گرفتند. آغاز محاصره روز شنبه نيمة ماه  -عليه وسلم

شوال سال دوم هجرت بود، و اين محاصره به مدت پانزده شبانه روز تا آغاز ماه ذيقعده 
خدا هاي آنان افكند؛ همچنانكه هرگاه  ادامه يافت. خداوند ترس و وحشت را در دل

بخواهد قومي را خوار سازد و دچار شكست گرداند ترس و وحشت را بر آنان فرود 
تن  -صلى االله عليه وسلم- به فرمان رسول خداافكند.  آورد و در دلهاي آنان مي مي

دردادند، و جان و مال و ناموس و فرزندانشان را در اختيار آنحضرت نهادند. آنحضرت 
 ند كردند.نيز دستور دادند آنان را در ب

عبداالله بن ابي بن سلول نقش منافقانة خود را بر عهده گرفت، و با اصرار هرچه 
درخواست كرد تا حكم عفو عمومي آنان را  -صلى االله عليه وسلم- تمامتر از رسول خدا

پيمانان خزرج  صادر فرمايد. وي گفت: اي محمد، دربارة موالي ما (چون بني قينقاع هم
به درخواست وي ترتيب اثر  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدايد! بودند) احسان فرماي

نيز به او  -صلى االله عليه وسلم- ندادند؛ اما، وي درخواستش را تكرار كرد. رسول خدا
صلى االله عليه - اعتنا نكردند. دستش را در گريبان زره آنحضرت داخل كرد. رسول خدا

هاي خشم بر  به خشم آمدند كه سايه رهايم كن! و آنچنان »أرسلني«فرمودند:  -وسلم
واي بر تو؛ رهايم  »ويحک؛ اَرسلني«آنگاه فرمودند: چهرة نوراني آن حضرت مشاهده شد. 

كنم تا در ارتباط با  كن! اما، منافق دست از اصرار نكشيد و گفت: نه بخدا، رهايتان نمي
شيده، كه همواره چهارصد تن بدون زره، سيصد تن زره پوموالي من احسان روا داريد! 

خواهيد يكروزه همه را درو  اند؛ شما مي مدافعان من در برابر اين دشمن و آن دشمن بوده
 !!كنم بيني مي ايي را پيشه من بخدا آدمي هستم كه مصيبت كنيد!؟

با اين مرد منافق كه يك ماه بيشتر از تظاهر وي به  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
قينقاع را به عبداالله بن ابُي  رين رفتار را كردند، و يهوديان بنياسلام نگذشته بود، بهت

، و در شهر پيامبر نمانند. آنان نيز بخشيدند، اما، فرمان دادند كه از مدينه خارج شوند



   

 471 - صلى االله عليه وسلم -مدينة منوره كانون دعوت و جهاد پيامبر اكرم
 

 بسور اَذرعات شام كوچ كردند، در آنجا نيز ديري نپاييد كه بيشترشان به هلاكت رسيدند.
اموال آنان را مصادره فرمودند، و از آن اموال سه  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

كمان و دو زره و سه شمشير و سه نيزه همراه با يك پنجم غنائم برگرفتند. متصدي جمع 
 غنائم در اين غزوه محمد بن مسلمه بود

403F

1. 

 غزوة سويق
گرم هاي صفوان بن اميه و يهوديان و منافقان، ابوسفيان سر ها و كارشكني همزمان با توطئه

نقشه كشيدن بود تا كاري بسازد كم هزينه و با خسارت احتمالي اندك، اما با اثري آشكار، 
كه شتابان صورت پذيرد، و در پرتو آن، حيثيت و مكانت قوم و قبيلة خويش را حفاظت 

ابوسفيان نذر ها و نيروهايي را كه قريش همچنان دارند، نمايان سازد!  كند، و توانمندي
ب شستشو از جنابت بر سر خويش نريزد تا با محمد نبرد كند! اين بود كه كرده بود كه آ

با دويست سوار به راه افتاد تا سوگندش را ادا كند. ابوسفيان و همراهانش رفتند تا به 
سرچشمة يك سلسله قنوات بر بالاي كوهي به نام ثيب رسيدند. در آنجا فرود آمدند. اين 

با مدينه فاصله داشت. وي جرأت نكرد كه  -ا بيشتركمتر ي -ميل) 12مكان يك بريد (
علناً بر مدينه هجوم ببرد؛ بنابرآن نهاد كه عملياتي را شبيه به عمليات دزدان دريايي دنبال 
كند. شب هنگام خود را پنهاني به حومة مدينه رسانيد. ابتدا، به سراغ حيي بن اخطب 

ابا كرد و ترسيد. ابوسفيان از آنجا رفت، و از او خواست كه در به روي او بگشايد؛ وي 
از او اذن دار آنان نيز بود.  نضير رفت كه خزانه بن مشكم، بزرگ طايفة بني به سراغ سلام

دخول خواست، به او اجازة ورود داد و از او پذيرايي كرد، و به او شراب نوشانيد، و 
ن در دل شب نزد تمامي اخبار مربوط به اهل مدينه را در اختيار او گذاشت. ابوسفيا

» عريَض«اي را در مدينه به نام  اي از آنان را فرستاد تا ناحيه يارانش بازگشت، و دسته
غارت كردند؛ نخلستانها را كف بر كردند و سوزانيدند؛ مردي از انصار را نيز كه با يكي از 
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ه مكه پيمانانش مشغول زراعت بود، يافتند، و درجا كشتند؛ و بازگشتند؛ و باز پس ب هم
 گريختند.

رسيد. شتابان ابوسفيان و  -صلى االله عليه وسلم- اكرم خبر اين قتل و غارت به رسول
يارانش را تعقيب كردند. اما، آنان با سرعتي زايدالوصف پاي به فرار گذاشتند، و توانستند 

در الكُ رفتند تا به ناحية قرقره -صلى االله عليه وسلم- به موقع بگريزند. رسول خدا
يدند، و سپس بازگشتند. مسلمانان قوت و غذايي را كه كفار از آذوقة خود بر جاي رس

نام نهادند. اين غزوه » غزوة سويق«نهاده بودند، بسوي مدينه حمل كردند، و اين حمله را 
صلى االله - در ذيحجة سال دوم هجرت، دو ماه بعد از جنگ بدر، روي داد، و پيامبر اكرم

 ه، ابولبابه بن عبدالمنذر را در مدينه جانشين خود ساختنددر اين غزو -عليه وسلم
404F

1. 

 امَر غزوة ذي
پيش از  -صلى االله عليه وسلم- خدا ترين يورش نظامي بود كه رسول اين غزوه بزرگ

 جنگ احُد رهبري كردند، و در ماه محرم سال سوم هجرت روي داد.
صلى االله عليه - رسول اكرم انگيزة اين غزوه، آن بود كه عوامل اطلاعاتي مدينه براي

خواهند  اند و مي ثعلبه و محارب گرد آمده خبر آوردند كه جماعت انبوهي از بني -وسلم
مدينه را غارت كنند. پيامبر گرامي اسلام مسلمانان را بسيج كردند، و با چهارصد اطراف 

در مدينه  بن عفان را و پنجاه رزمندة سوار و پياده از مدينه عزيمت فرمودند، و عثمان
 جانشين خويش قرار دادند.

او ثعلبه است.  گفت نام او جبار، و از بني در اثناي راه، مردي را دستگير كردند كه مي
او  -صلى االله عليه وسلم- آوردند. رسول خدا -صلى االله عليه وسلم- را نزد رسول خدا

ل سپردند، و را به اسلام دعوت كردند؛ او نيز اسلام آورد و آنحضرت او را به بلا
 راهنمايي لشكر اسلام را بسوي سرزمين دشمن بر عهده گرفت.
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نيروهاي دشمن، همينكه خبر فرا رسيدن لشكر مدينه را شنيدند، در كوهستان پراكنده 
با لشكريان خود به مكان تجمع دشمن رسيدند كه  -صلى االله عليه وسلم- اكرم شدند. نبي

آمده بودند. تمامي ماه صفر يا نزديك به تمامي آن  گردهم» ذي امر«بر سر گودال آبي بنام 
در آن مكان ماندند، تا اعراب منطقه توانمندي  -صلى االله عليه وسلم- خدا را رسول

 مسلمانان را دريابند، و بيم و هراس بر آنان مستولي گردد؛ آنگاه به مدينه بازگشتند
405F

1. 

 قتل كعب بن اشرف
توزتر بود، و بيش از  ه اسلام و مسلمين كينهكعب بن اشرف، از همة يهوديان نسبت ب

تر، آشكارا نداي  آزرد، و از همه سرسخت را مي -صلى االله عليه وسلم- خدا همه، رسول
 داد. را درمي -صلى االله عليه وسلم- جنگ با پيغمبر اكرم

ثروتمندي رفاه زده بود، نَبهان، و مادرش از بني نضير بود.  وي از قبيلة طييء، از بني
در ميان قوم عرب به زيبايي مشهور، و شاعري از شاعران بنام عرب محسوب بود، و  كه

 نضير واقع شده بود. قلعة وي در جنوب شرقي مدينه پشت محلة بني
زماني كه نخستين خبر مربوط به پيروزي مسلمانان و كشته شدن سران قريش به وي 

بخدا، اگر محمد دشاهان زمان! اند و پا رسيد، گفت: آيا اين حق است؟ اينان اشراف عرب
 اين جماعت را از پاي درآورده باشد، زيرزمين بهتر از روي آن است!

وقتي كه اخبار رسيده نزد او قطعيت يافت، دشمن خدا به پاي خاست، و به هجو 
ستود، و آنان  و مسلمانان پرداخت، و دشمنانشان را مي -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

به اين اندازه نيز رضايت نداد، و سرانجام سواره كرد.  نان تحريك ميرا بر عليه مسلما
بسوي قريشيان رفت، و بر مطلب بن ابي وداعة سهمي وارد شد، و به سرودن اشعاري 
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ه در را از سوي دعثور يا غورث محاربي، ضمن حوادث اين غزوه يادآور شده است؛ اما صحيح آنست ك
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مبني بر سوگواري براي كشتگان مشركان كه در چاه بدر ريخته شدند، آغاز كرد، تا 
صلى االله - اكرم ت آنان را بر عليه نبيهاي دروني قريشيان را برآشوبد، و آتش عداو كينه

در آن اثنا كه وي ور سازد، و آنان را به جنگ با آن حضرت فراخواند.  شعله -عليه وسلم
تر است يا  در مكه بود، ابوسفيان و ديگر مشركان از او پرسيدند: آيا دين ما نزد تو مجبوب

كعب بن اشرف گفت: شما ترند؟  دين محمد و يارانش؟ و كداميك از دو گروه راه يافته
 در اين ارتباط خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود:تريد و برتريد؟!  راه يافته

﴿                           

                    ﴾  :۵۱[النساء.[ 

اند، به جبت و  اي از كتاب آنان را داده آيا مشاهده نكردي كردار كساني را كه بهره«
گويند كه اينان از خدا باوران ايمان آورده  آورند، و كفر پيشگان را مي طاغوت ايمان مي

 »ترند! يافته راه
بازگشت و اين بار در اشعارش غزلخواني بنام زنان  كعب با همين احوال به مدينه

 داد. هايش مسلمانان را بسيار آزار مي صحابه را آغاز كرد، و با زبان درازي
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- وقتي كار به اينجا رسيد، رسول خدا

 (من لکعب بن الاشرف؟ فإنه آذى االله ورسوله).
اشرف را يكسره كند؟ او ديگر آزار و اذيت  چه كسي داوطلب است كه كار كعب بن«

 »رسانيدن به خدا و رسولش را به نهايت رسانيده است!؟
اي از صحابه را  بن اشرف، دسته براي كشتن كعب -صلى االله عليه وسلم- پبامبر اكرم

 -بن سلامه مأمور كردند كه عبارت بودند از: محمدبن مسلمه، عبادبن بشر، ابونائله سلكان
فرماندي اين بن جبر.  بن اوس و ابوعبس حارث -بن اشرف بود رضاعي كعب كه برادر

 دسته را محمدبن مسلمه برعهده داشت.
 -صلى االله عليه وسلم- آيد كه وقتي رسول خدا از روايات در اين ارتباط، چنين برمي
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جاي برخاست و محمدبن مسلمه از  من لکعب بنِ اشرف؟ فانه آذي االله و رسولَه!؟فرمودند: 
گفت: من، اي رسول خدا! دوست داريد او را بكشيد؟! فرمودند: آري! گفت: حال كه 

 چنين است، به من اجازت دهيد چيزي بگويم!؟ فرمودند: بگو!
كند،  محمدبن مسلمه نزد كعب بن اشرف رفت و گفت: اين مرد از ما مطالبة صدقه مي

نيز بخدا او راخسته و درمانده خواهيد كعب گفت: شما فشار گذاشته است!  و ما را تحت
 ساخت!

خواهيم او را  ايم؛ در حال حاضر نمي محمدبن مسلمه گفت: ما ديگر پيرو او شده
صاع]  60خواهيم يك وسق [= اينك از تو ميكشد؟!  واگذاريم تا ببينيم كارش به كجا مي

ن مسلمه گفت: كعب گفت: باشد! گروگان به من بدهيد! ابيا دو وسق گندم قرض بدهي! 
گفت: چگونه زنانمان خواهي؟ گفت: زنانتان را گروگان نزد من بگذاريد!  گروگان چه مي

را نزد تو گروگان بگذاريم در حاليكه تو زيباترين مرد عرب هستي؟ گفت: پس پسرانتان 
را گروگان نزد من بگذاريد! گفت: چگونه پسرانمان را نزد تو گروگان بگذاريم؟ تا مردم 

ما اسلحه  اند!؟ دشنام دهند كه: در برابر يك وسق يا دو وسق گندم به گروگان رفته به آنان
 سپاريم!  نزدت به گروگان مي

 با اين ترتيب، محمدبن مسلمه با كعب بن اشرف قرار گذاشت كه به ديدار وي برود.
 ابونائله نيز كاري شبيه آنچه محمدبن مسلمه كرده بود، انجام داد. نزد كعب رفت، و
ساعتي ار اين سوي و آن سوي با او به شعرخواني پرداخت؛ آنگاه گفت: راستي! اي 

كعب ام؛ محرمان نزد خودمان بماند؟!  اشرف؟ من براي عرض حاجتي نزد تو آمده ابن
 گفت: باشد!

ابونائله گفت: آمدن اين مرد براي ما بلايي آسماني بوده است! قوم عرب همه با ما 
ها رابه روي ما  همة راهاند!  آرايي كرده ارچه در برابر ما صفاند؛ همه يكپ دشمن شده

مان در عذاب است؛ به  اند؛ جان همگي هايمان در مخاطره قرار گرفته اند؛ خانواده بسته
و گفتگوي ايم!  هايمان در مضيقه قرار گرفته ايم كه خودمان و خانواده وضعي دچار شده
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داشته بود، پيش رفت. ابونائله ضمن  لمه قبلاًس فيمابين آندو مانند گفتگويي كه با ابن
خواهم آنان را نزد تو  و من مياند!  فكر من هايش گفت: من ياراني نيز دارم كه هم صحبت

 بياورم، تا تو با آنان بيعت كني، و در اين شرايط فعلي به آنان احسان كني؟!
نائل آمدند؛ زيرا، ابن مسلمه و ابونائله با اين گفتگوها به مقصود و منظور خودشان 

بن اشرف با اين مذاكراتي كه به عمل آمده بود، از بابت اسلحه به همراه  اكنون ديگر كعب
 شد! داشتن آنان دچار شك و ترديد نمي

اين  -الاول سال سوم هجرت شب چهاردهم ماه ربيع -سرانجام، در يك شب مهتابي
آمدند، و رسول   گردهم -ليه وسلمصلى االله ع- دسته از مسلمانان رزمنده نزد پيامبر اكرم

ايشان را تا بقيع غرَقَد مشايعت فرمودند؛ آنگاه آنان را اعزام  -صلى االله عليه وسلم- خدا
 كردند و گفتند:

 (انطلقوا على اسم االله! اللهم أعنهم).
 »به نام خدا به راه بيفتيد! خداوندا، ياريشان كن!«

نماز و مناجات با خداي خويش و سپس به خانة خود بازگشتند و پيوسته به 
 پرداختند.

آن دستة رزمندگان مسلمان نيز به قلعة كعب بن اشرف رفتند. ابونائله او را صدا كرد. 
از جاي برخاست تا از قلعه به نزد آنان فرودآيد. همسرش كه تازه او را به خانه آورده 

شنوم كه  ي را ميروي؟ من صداي بود، به او گفت: اين وقت شب كجا از خانه بيرون مي
 چكد! گويي از آن خون مي

مرد كريم ام ابونائله!  كعب گفت: اين برادرم محمدبن مسلمه است، و آن برادر رضاعي
آنگاه درحاليكه موهاي سرش را عطر كند!  را اگر به سر نيزه هم مهمان كنند، اجابت مي

 آمد.شد، نزد آنان  زده بود و بوي عطر از موهايش به اطراف پراكنده مي
ابونائله پيش از آن به يارانش گفته بود: وقتي كه كعب نزد ما آمد، من موهايش را 

ام، فوراً بر  گيرم كه ببويم؛ همينكه مشاهده كرديد من سر او را كاملاً در دستانم گرفته مي
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 سر او بريزيد و او را زير ضربات شمشير بگيريد!
بت كرد؛ آنگاه ابونائله گفت: اي وقتي كعب نزد آنان فرود آمد، ساعتي با آنان صح

اشرف، مايلي با هم به شعب عجوز برويم و باقيماندة اين شب قشنگمان را با گفتگو  ابن
در بين زدند.  گفت: هر طور كه ميل شما باشد! به راه افتادند و با هم قدم ميبگذرانيم؟! 

دم!! كعب در برابر راه، ابونائله گفت: تا امشب عطري به اين خوشبويي استشمام نكرده بو
ترين زنان عرب نزد  اين سخن ابونائله بادي به غبعب انداخت و گفت: آخر، عطرآگين

دهي سرت را ببويم؟ گفت: باشد! ابونائله دستانش را دراز   ابونائله گفت: اجازه مياند!!  من
 كرد و سر كعب را دربر گرفت و بوييد و به يارانش نيز داد تا ببويند.

ديگر قدم زدند؛ آنگاه گفت: يكبار ديگر؟ كعب گفت: باشد! دوباره همان آنگاه، قدري 
 كار را كرد، تا كاملا! مطمئن شد.

آنگاه، قدري ديگر قدم زدند؛ آنگاه گفت: باز هم يكبار ديگر؟ كعب گفت: باشد! 
ابونائله دستانش را گشود و سر كعب را در برگرفت، و همينكه خاطر جمع شد، گفت: 

ا را! شمشيرها يكي پس از ديگري بر پيكر او فرود آمدند، اما كاري از بزنيد دشمن خد
پيش نبردند. محمدبن مسلمه چاقويي برگرفت و به زير شكم او زد. آنگاه با او درپيچيد، 
تا چاقو را دقيقاً در عانة او فرو كرد، و دشمن خدا كشته شد و بر زمين افتاد. كعب 

اي نماند مگر آنكه  طقه را به وحشت انداخت، و قلعهفريادي بلند سر داد كه سراسر آن من
 بر سر آن آتش روشن گرديد.

بن اوس با لبة شمشير يكي از يارانش مجروح شده  دستة رزمندگان بازگشتند. حارث
العرَيض رسيدند، ديدند حارث با  بود و دچار خونريزي شده بود. وقتي رزمندگان به حره

او را با خود سياهي به سياهي آنان آمد و رسيد.  آنان نيست، ساعتي درنگ كردند تا
صلى االله عليه - برداشتند، و آمدند تا به بقيع غرقد رسيدند. تكبير سر دادند. رسول خدا

كه صداي تكبيرشان را شنيدند، دريافتند كه كعب كشته شده است؛ ايشان نيز  -وسلم
رسيدند،  -االله عليه وسلمصلى - اكرم تكبير گفتند. وقتي رزمندگان به نزد حضرت رسول
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 آنحضرت فرمودند:
 (اَفلَحت الوجوه!)

 »ها شادمان و پرطروات باشند! همواره اين چهره«
و چهرة شما اي رسول خدا! و همزمان سر آن االله!  همگي گفتند: و وجهك يا رسول

سپاس و  -صلى االله عليه وسلم- طاغية را پيش روي آنحضرت پرتاب كردند. رسول خدا
خداوند را به خاطر قتل كعب بر زبان جاري كردند، و آب دهان بر جراحت حارث  ثناي

 ماليدند. فوراً بهبود يافت. و ديگر هرگز آن جراحت آزارش نداد
406F

1. 
وقتي يهوديان خبر يافتند كه طاغية بزرگ ايشان كعب بن اشرف كشته شده است، بيم 

صلى االله - فتندكه رسول خداتوزشان خزيد، و دريا هاي سرسخت و كينه و هراس در دل
و با  گردد، هرگز، زماني كه بنگرد خيرخواهي و مسالمت مفيد واقع نمي -عليه وسلم

خواهد با امنيت منطقه بازي كنند و پريشاني و نگراني فراهم  كساني روياروي است كه مي
واهد آورند، و براي پيمانها حرمتي قائل نشوند، از توسل به زور، به هيچ روي دريغ نخ

در برابر قتل طاغية بزرگشان نشان ندادند. به العملي  گونه عكس اين بود كه هيچكرد! 
هايشان  عكس، سعي كردند آرامش را برقرار كنند، و بيش از پيش به وفاي به عهد و پيمان

هاي زهرآگين به  آري، افعيكردند، و اظهار تسليم و كوچكي كردند.  تظاهر مي
 براي مدتي در آنجاها پنهان شوند.سوراخهايشان خزيدند تا 

تمامي توجه و اهتمام  -صلى االله عليه وسلم- خدا به اين ترتيب، مدتي رسول
كرد  خودشان را مصروف رويارويي با آن خطرات احتمالي كه مدينه را از بيرون تهديد مي

داخلي هاي  سازي آنها كرده بودند، و مسلمانان اندك اندك بار بسياري از گرفتاري و خنثي
هايي كه هرازگاهي بوي آن  را كه همواره پريشان آنها بودند، بر زمين نهادند، و از گرفتاري

                                           
، ج 425، 341، ص 1و صحيح بخاري (ج  57-51، ص 2تفصيلات اين ماجرا را از سيره ابن هشام (ج  -1

، 2) و زاد المعاد (ج 43-42، ص 2) و سنن ابي داود، همراه با شرح آن عون المعبود (ج 577، ص 2

 ايم. ) آورده91ص 
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 ساخت، آسوده شدند. رسيد و نگرانشان مي به مشامشان مي

 غزوة بحران
زني رزمي بود كه سيصد رزمنده در آن شركت داشتند،  اين غزوه در واقع يك مانور گشت
بر عهده گرفتند، و در ماه  -صلى االله عليه وسلم- اكرم و فرماندهي آن را شخص رسول

 -معدني در حجاز در ناحية فرع -اي به نام بحران الاخر سال سوم هجرت در منطقه ربيع
الاولي را  الاخر و سپس ماه جمادي ماه ربيع -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرمروي داد. 

407Fو جنگ و نبردي پيش نيامد در آنجا اقامت كردند و سپس به مدينه بازگشتند،

1. 

 سرية زيد بن حارثه
اين سريه آخرين و پيروزمندترين مانور رزمي بود كه مسلمانان پيش از جنگ احد ترتيب 

 الاخرة سال سوم هجرت روي داد.  دادند، و در ماه جمادي
تفصيل مطالب اينكه پس از جنگ بدر، قريشيان همواره با نگراني و پريشاني دست به 

بودند. فصل تابستان رسيد و موسم سفر تجارتي تابستاني قريش به شام نزديك  گريبان
 شد، و بر پريشاني و نگراني آنان افزود.

در اين سال، براي كاروانسالاري قافلة تجارتي قريش صفوان بن اميه را انتخاب كرده 
متوقف بودند. صفوان بن اميه خطاب به قريشيان گفت: محمد و يارانش بازرگاني ما را 

با شوند؟!  اي از ساحل دور نمي با ياران وي چه كنيم كه لحظهدانيم  واقعاً نمياند.  ساخته
دانيم از چه راهي  نمياند!  نشينان نيز سازش كرده، و همگي آنان با او همراه شده ساحل

                                           
؛ مورخان انگيزه اين غزوه را به اختلاف 91، ص 2؛ زاد المعاد، ج 51-50، ص 2، ج هشام رةابنسي -1

براي ايشان خبر آوردند كه  -صلى االله عليه وسلم- اند: منابع اطلاعاتي رسول اكرم بعضي گفتهاند.  نوشته

اند:  ضي ديگر گفتهنيروهاي زيادي براي تاختن به مدينه و اطراف آن هستند؛ بع سليم سرگرم بسيج بني

به قصد حمله به قريشيان از مدينه عزيمت كردند. اين قول دوم را ابن  -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم

 هشام آورده و ابن قيم نيز همين قول را اختيار كرده و حتي قول اول را اصلاً نياورده است.
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هايمان را خواهيم خورد، و  اگر هم در اين شهر و ديار خودمان بمانيم، سرمايهبرويم؟! 
زندگاني ما در مكه وابسته به تجارتمان با شام اي برايمان باقي نخواهد ماند.  سرمايه ديگر

 در تابستان، و با حبشه در زمستان است!
گفتگو دربارة اين مسئله بسيار شد و به درازا كشيد. اسودبن عبدالمطلب بن صفوان 

يار طولاني است گفت: از ساحل راهت را جدا كن، و راه عراق را پيش بگير، كه راهي بس
كند، و با فاصلة بسيار زيادي با  آب و علف و پهناور را بسوي شام قطع مي و بياباني بي

آسود بن شناختند.  قريشيان اين جاده را هيچ نميگذرد!  مدينه از سمت شرق مدينه مي
به عنوان  -از بني بكر بن وائل -عبدالمطلب به صفوان پيشنهاد كرد كه فرات بن حيان را

 نما با خود ببرد تا دليل راه وي در اين سفر تجارتي باشد.راه
اميه، از جادة جديد، راهي شام شد؛ از آن  كاروان قريش، به كاروانسالاري صفوان بن

داستان از طرف، خبر به راه افتادن كاروان و خط سير جديدش، مثل برق، به مدينه رسيد. 
البته پيش  -در يك بزم ميگساري -ده بودكه مسلمان ش -اين قرار بود كه سليط بن نعُمان

هم پياله بود.  -كه هنوز اسلام نياورده بود -مسعود اشجعيبن  با نعيم -از تحريم شراب
وقتي كلة نعيم حسابي داغ شد، زبان باز كرد و به تفصيل، قضية كاروان و خط سير آن را 

رفت و داستان را براي  -مصلى االله عليه وسل- بازگفت. سليط نيز شتابان نزد پيامبر اكرم
 ايشان حكايت كرد.

اي از رزمندگان مسلمان را كه  فوراً، دسته -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
زيد شمارشان يكصد سوار بود به فرماندهي زيدبن حارثة كلبي آمادة كارزار گردانيدند. 

ور  به قافله حملهشتابان به راه افتاد و غافلگيرانه در هنگام سرگرمي و غفلت كاروانيان 
فرود  -به نام قرَْده -كاروان تجارتي قريش بر سر بركة آبي در سرزمين نجدگرديدند. 

آمده بود. زيدبن حارثه تمامي آن كاروان را مصادره كرد، و صفوان و ديگر نگهبانان قافله 
 نيافتند. -بدون هيچ مقاومتي -اي جز فرار چاره

را به اسارت گرفتند. به قولي دو  -ت بن حيانفرا -مسلمانان راهنماي كاروان قريش
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نفر ديگر نيز همراه وي اسير كردند. غنيمت فراواني به چنگ مسلمانان افتاد، شامل انواع 
اند.  آلات كه آن كاروان با خود داشت، و بهاي آن را يكصد هزار برآورد كرده ظروف نقره

ار گذاشتن خمُس آن به افراد اين غنائم را پس از كن -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
 سريه تقسيم كردند. فرات بن حيان نيز به دست آنحضرت اسلام آورد

408F

1. 
بار و مصيبتي جانگداز بود كه به دنبال شكست جنگ بدر،  اي نكبت اين نيز فاجعه

قبيلة بزرگ دامنگير قريشيان گرديد، و بر نگراني و اندوه و پريشاني قريش باز هم افزود. 
يش پيش روي نداشت؛ يا بايد هيمنه و سلطه و كبرياي خويش را قريش دو راه بآور  و نام

آمد، يا اينكه  گذاشت و با مسلمانان از در مسالمت و صلح و سازش درمي زير پاي مي
ديد تا شكوه و عظمت ديرينة قريشيان را به ايشان  بايد جنگي فراگير را تدارك مي

آورد كه ديگر به  بايست آنچنان از پاي درمي ا ميبازگرداند، و نيروهاي رزمي مسلمانان ر
 اي پيدا نكنند! وجه بر هيچ چيز سيطره و سلطه هيچ

مكه راه دوم را اختيار كرد، و بر خونخواهي از دست رفتگان قريش پافشاري و اصرار 
 كرد، و بنا را بر آن نهاد كه براي نبردي جانانه با مسلمانان آماده شود، و بامسلمانان در دل

 سرزمينشان بجنگد.
اي پرتوان  مؤثرّ و انگيزه سازي با اين ترتيب، اين سريه و حوادث پيش از آن، زمينه

 براي جنگ احُد بود.

                                           
 .51-50، ص 2سيرةابن هشام، ج  -1





 

 

 :فصل پنجم
 جنگ اُحد

 جويي باش قريش براي انتقام آماده
مكه، بر اثر شكست خانمان برانداز جنگ بدر، و كشته شدن سران و اشراف در گيرودار 

جويي و  حس انتقامسوخت.  در آتش خشم و كينه نسبت به مسلمانان ميآن كارزار، 
حتي، قريشيان خواهي، خون قريشيان و مكيان را به جوش آورده بود!  غيرت خون

سرايي و گريستن بر كشتگان بدر را ممنوع گردانيده بودند، و اين و آن را  نوحه
يري به عمل آورند، به اين منظور زدگي در آزادسازي اسيران جلوگ تا از شتاب داشتند وامي

 كه مسلمانان به ميزان مصيبت زدگي و شدت غم و غصه آنان پي نبرند.
به دنبال جنگ بدر، دودمان بزرگ قريش همه با هم يك سخن شده بودند كه جنگي 
تمام عيار را بر عليه مسلمانان به راه اندازند، تا مگر شعلة خشمشان فروكش كند، و 

كاهش يابد؛ و سرانجام، عملاً براي ورود به چنين ميدان جنگي حرارت عطش آنان 
 ساز آماده شدند. سرنوشت

ربيعه نسبت  عكرمه پسر ابوجهل، صفوان بن اميه، ابوسفيان بن حرب و عبداالله بن ابي
به ديگر زمامداران و سران قريش، شور و حرارت بيشتري براي آغاز اين جنگ از خود 

 خواندند. راستا بيش از همه رجز ميدر اين دادند، و  نشان مي
نخستين كاري كه قريشيان در اين راستا انجام دادند، اين بود كه كاروان رهايي يافتة 
ابوسفيان را كه موجب برپايي جنگ بدر گرديد، در اختيار گرفتند، و به تاجراني كه 

و نخبگان  اموالشان با آن كاروان بود، گفتند: اي جماعت قريش، محمد بر شما ستم كرد
شما را از دم تيغ گذرانيد؛ شما با اين اموال ما را ياري دهيد تا با او بجنگيم؛ و تقاص 
خون عزيزانمان را از او بازپس گيريم! همه پذيرفتند. يكهزار باز شتر كالاي بازرگاني بود. 
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اوند باره است كه خد همه را فروختند؛ مبلغي بالغ بر يكهزار دينار تدارك گرديد. در همين
 نازل فرمود: متعال اين آية شريفه را

﴿                        

                         ﴾ ل: [الأنفا

۳۶.[ 
كنند تا راه خدا را بر بندگانش ببندند؛ اينان  اين كفر پيشگان اموالشان را انفاق مي«

كنند، و آنگاه جز حسرت برايشان بازدهي نخواهد داشت، و آنگاه  اموالشان را انفاق مي
 »مغلوب و مقهور خواهند گرديد!

دند، تا از احابيش آنگاه، باب گردآوري كمكهاي داوطلبانه و صدقات را مفتوح گرداني
كنانه و اهل تهامه، هر كس كه مايل است در نبرد با مسلمانان سهيم گردد، راه براي  و بني

حتي، صفوان هاي مختلف تشويق و تبليغ را نيز به كار گرفتند.  ها و شيوه او باز باشد و راه
 عليه صلى االله- خدا كه درجنگ بدر اسير شده بود، و رسول -بن اميه ابوعزةّ شاعر را

بر او منت نهاده بودند و بدون فديه او را آزاد كرده بودند، و از او پيمان گرفته  -وسلم
تحريك كرد تا به تشويق قبايل عرب بر ضد  -بودند كه بر ضد ايشان اقدامي نكند

نيازش گرداند؛  مسلمانان بپردازد، و به او وعده داد كه اگر از اين جنگ زنده باز گردد، بي
ابوعزهّ نيز به تشويق و تحريك قبايل دنيا برود، دخترانش را سرپرستي كند.  و اگر از

هاي دروني آنان را بيرون ريخت و شدت بخشيد و  پرداخت، و با اشعار خويش كينه
به همين مأموريت  -عبدمناف جمحي  مسافع بن -همچنين، شاعر ديگري را به نام

 گماردند.
سويق دست خالي بازگشت، و نه تنها به مراد ابوسفيان نيز، پس از آنكه از غزوة 

هاي غذايي و تداركاتي خود را در اين غزوه از  خويش نرسيد، مقدار زيادي از ذخيره
 كرد. دست داد، بيش از همه عليه مسلمانان فعاليت مي

به هر حال، اگر اين تعبير درست باشد، گل بود و به سبزه نيز آراسته شد! يا: علاوه بر 
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پيدا كرد! در همين سرية زيدبن حارثه، قريش آنچنان خسارت كمرشكني  تري، نم هم
ديدند كه ستون فقرات اقتصادشان را خرد كرد، و آنچنان غم و اندوهي را دامنگيرشان 

اش معلوم نبود؛ و به اين ترتيب، شتاب قريش در جهت آمادگي  ساخت كه حد و اندازه
 ن كننده بامسلمانان دو چندان گرديد.هرچه بيشتر براي درگير شدن در يك نبرد تعيي

 سازماندهي لشكر قريش
همزمان با سالگرد جنگ بدر، لشكر مكّه عده و عدة خويش را تدارك ديده بود. جمعاً، 

آمدند.  پيمانانشان و احابيش ساكن آن سامان گرد سه هزار مرد جنگي از قريش و هم
ز همراه ببرند تا مردان بهتر و بيشتر فرماندهان قريش چنان مصلحت ديدند كه زنان را ني

جانفشاني كنند، و بخاطر حفظ حرمت حريم و ناموسشان پاي از ميدان جنگ نكشند. 
 شمار اين زنان پانزده تن بود.

409Fشمار اشتران در لشكر قريش سه هزار رأس بود، و شمار اسبان دويست رأس

بود كه  1
از لوازم ايمني در شدند.  ا سوار نميبردند و بر آنه در طول راه آنها را بصورت يدك مي

 ميدان جنگ، هقتصد زره داشتند؛ و فرماندهي كل لشكر با ابوسفيان بن حرب بود.
فرمانده سواره نظام خالد بن وليد بود كه در اين فرماندهي معاونت وي را عكرمه بن 

 لواي جنگ به دست بني عبدالدار بود.جهل برعهده داشت.  ابي

 خبر يافتن پيامبرحركت لشكر مكّه و 
هاي ديرينه و  لشكر مكّه با اين عده و عدة كامل بسوي مدينه رهسپار گرديد. خونخواهي

زد، و از كارزار  هاي نفرت را در دلهاي آنان دامن مي خشم و كينة دروني جنگجويان شعله
عباس بن عبدالمطلب تحركات قريش و داد كه بزودي درخواهد گرفت.  تلخي خبر مي

اي  همينكه لشكر حركت كرد، عباس نامههاي نظامي آنان را زيرنظر داشت.  يآمادگ
شتابزده به پيامبر گرامي اسلام نوشت، و تمامي اطلاعات مربوط به لشكر مكه را به 
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روز تاخت تا نامه را هرچه زودتر  فرستادة عباس نيز شتابان شبانهآنحضرت گزارش داد. 
كه بالغ  -اي كه مسافت ميان مكه را برساند؛ به گونه -مصلى االله عليه وسل- به پيامبر اكرم

در مدت سه روز طي كرد، و نامه را در مسجد قبُا به دست  -بر پانصد كيلومتر است
 داد. آنحضرت

خواند؛ آنحضرت او را  -صلى االله عليه وسلم- اكرم يابُي بن كعب اين نامه را براي نب
د، و به سرعت به مدينه بازگشتند، و با سفارش كردند كه نامه را محرمانه تلقيّ كن
 فرماندهان مهاجر و انصار به رايزني پرداختند.

 آماده باش دائمي مدينه
باش عمومي بود، و مردان حتي در حال نماز اسلحه را از  مدينه پيوسته به حالت آماده

 گردانيدند، و براي مقابله با هر نوع پيشامدي مهيا بودند. خودشان دور نمي
اي از انصار، از جمله: سعدبن معاذ، اُسيد بن حضير و سعدبن عباده، به پاسداري  دسته
پرداختند، و همواره بر در خانة آنحضرت، اسلحه  مي -صلى االله عليه وسلم- خدا از رسول

هاي زيرزميني كه به داخل مدينه  هاي مدينه و نقب بر دروازهكردند.  به دست بيتوته مي
 ي به حراست مشغول بودند؛ از بيم آنكه مبادا غافلگير بشوند.هاي شد، دسته منتهي مي
ها  اطلاعاتي مشغول بودند، و در راه -هاي گشتي متعددي نيز به عمليات اكتشافي دسته
هايي كه احتمالاً امكان داشت مورد استفادة مشركان براي شبيخون زدن به  و بيراهه

 دادند. طراف آن قرار گيرد، جولان ميمسلمانان و دست زدن به قتل و غارت در مدينه و ا

 لشكر مكه پشت باروي مدينه
وقتي به داد.  لشكر مكه مسير خودش را در شاهراه غربي اصلي به طور معمول ادامه مي

- خدا پيشنهاد كرد كه قبر مادر رسول -همسر ابوسفيان -ابواء رسيدند، هند دختر عتبه
اندهان لشكر اين درخواست هند را رد كردند، را بشكافند، اما، فرم -صلى االله عليه وسلم

 و به همة لشكريان از بابت پيامدهاي دردناك اينگونه حركات هشدار دادند.
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از آنجا به بعد، همچنان لشكر مكه مسير خودش را ادامه داد تا به نزديكي مدينه 
رسيد. وادي عقيق را طي كرد و از آنجا به سمت راست گردش كرد و در نزديكي كوه 

بار انداخت كه عملاً  -زار در كنار وادي قناه اي شوره منطقه -در مكاني به نام عينين -احد
لشكر مكه در اين مكان در روز گرفت.  در سمت شمال مدينه در كنار كوه احد قرار مي
 جمعه ششم ماه شوال سال سوم هجرت اردو زد.

 تشكيل شوراي عالي دفاع در مدينه
ي مدينه لحظه به لحظه اخبار مربوط به لشكر مكه را به پيامبر اطلاعات -نيروهاي اكتشافي

رسانيدند، تا آنكه اين خبر اخير، حاكي از اردو زدن لشكر مكه  گرامي اسلام در مدينه مي
درنگ، يك  بي -صلى االله عليه وسلم- رسول خدادر كنار كوه احد به آنحضرت رسيد. 

د، و به منظور دست يافتن به يك نظامي در سطح عالي تشكيل دادن -انجمن مشورتي
تصميم و موضعگيري صحيح با اعضاي آن شوراي عالي به رايزني پرداختند، و آنان را از 

 رؤيايي كه مشاهده كرده بودند، با خبر ساختند. پيامبر اكرم فرمودند:
دي في (إني رأيت واالله خيراً: رأيت بقراً يذبح؛ ورأيت في ذباب سيفي ثلماً؛ ورأيت أني أدخلت ي

 درع حصينة).
كنند؛ و بر لبه  باري، خواب خوبي ديدم: در خواب ديدم كه گاوي را ذبح مي«

اي ستَبر  شمشيرم سوراخي مشاهده كردم؛ و نيز، در عالم خواب ديدم كه دستم را در زره
 »و محكم داخل كردم!

ر آنحضرت، قرباني شدن گاو را به شماري از يارانشان كه كشته خواهند شد، تعبي
كردند؛ و سوراخ لبة شمشيرشان را چنين تعبير كردند كه مردي از خاندان ايشان كشته 

 خواهد شد؛ و زره را به مدينه تعبير كردند.
آنگاه، نظر خودشان را براي صحابه مطرح كردند، مبني بر اينكه از مدينه خارج نشوند 

، با بدترين وضعيت و در آن متحصن شوند؛ اگر مشركان همچنان در اردوگاهشان ماندند
اي از اقامتشان نخواهند برد؛ و اگر به مدينه درآمدند،  اقامت خواهند كرد، و هيچ بهره
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ها با انان درگير  هاي مدينه، و زنان مسلمان از بالاي بام مردان مسلمان بر سر كوچه
كه  -سركردة منافقان -عبداالله بن ابي بن سلوّلبود.  خواهند شد؛ و اين تنها برنامة درست

به عنوان يكي از سران خزرج در آن شوراي عالي شركت كرده بود، با نظر آنحضرت 
ن آبه خاطر  -صلى االله عليه وسلم- اكرم موافق بود. البته، ظاهراً؛ موافقت او با رأي نبي

خواست خود و هوادارانش  نظر نظامي رأي درستي بود؛ بلكه مي نبود كه از نقطه
اي كه هيچكس باخبر نشود!  ه گونهمكيان طفره بروند، اما، ب الامكان از كارزار با حتي

در برابر  -براي نخستين بار -خداي نيز چنين خواست كه عبداالله بن ابي و هوادارانش
اي كه كفر و نفاق آنان را پوشانيده است بيرون آيند،  مسلمانان رسوا شوند، و از پس پرده

اين مارهاي سمي و خطرناك را كه زير ترين موقعيت خودشان  و مسلمانان در بحراني
 خزيدند، بازشناسند. هايشان مي ها و درون آستين جامه

جماعتي از افاضل صحابه كه بعضي از آنان عملاً از عزيمت به جنگ بدر محروم شده 
رزمندگان مسلمان را به بيرون  -صلى االله عليه وسلم- اكرم بودند، چنين نظر دادند كه نبي

و بر اين پيشنهاد اصرار ورزيدند، تا آنجا كه سخنگويشان گفت: اي  شهر اعزام كنند،
خدا، ما آرزوي چنين روزي را داشتيم، و براي رسيدن به آن دست دعايمان به  رسول

درگاه خدا بلند بود؛ اينك خدا اين تمناي ما را براي ما برآورده كرده، و مسافت ما تا 
وي دشمنانمان حركت كنيد؛ نبينند كه ما از ميدان جنگ را نيز كوتاه گردانيده است؛ بس

 ايم!؟ نان ترسيدهآ
صلى - پيشاپيش اين دلير مردان رجزخوان، حمزه بن عبدالمطلب، عموي رسول خدا

بود كه بهترين وجهي در جنگ بدر حماسه آفريده بود. خطاب به پيامبر  -االله عليه وسلم
موده است؛ لب به غذا نخواهم زد، گرامي اسلام گفت: سوگند به آنكه بر تو كتاب نازل فر

410Fتا آنكه با اين شمشير خودم بيرون مدينه با آنان كارزار كنم!

1 
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به منظور مراعات رأي ونظر اين دلير  -صلى االله عليه وسلم- سرانجام، رسول خدا
آفرينان دلباخته، از رأي خودشان انصراف حاصل كردند، و  مردان پاكباخته، و حماسه

بر تصميم به خروج از مدينه و برخورد با دشمن در ميدان پهناور  نتيجة شوراي مذكور
 جنگ قرار گرفت.

 سازماندهي لشكر اسلام
پيامبر گرامي اسلام ظهر روز جمعه نماز را با مردم به جماعت خواندند، و آنان را موعظه 
كردند، و به جديت و كوشش سفارش فرمودند، و براي آنان بازگفتند كه پيروزي در ازاي 
صبر و شكيبايي، از آن ايشان است؛ و سفارش كردند كه در برابر دشمن آماده باشند. 
مردم با شنيدن نويدهاي آن حضرت بسيار شادمان شدند. آنگاه نماز عصر را با مردم 
خواندند. همة اهل مدينه گرد آمده بودند، اهل بالاي مناطق مدينه نيز در اين نماز 

به خانه رفتند. دو  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا جماعت شركت كرده بودند. آنگاه
- عمامه بر سر پيامبر اكرمكردند.  يار وفادار ايشان ابوبكر و عمر آنحضرت را همراهي مي

آنحضرت هاي ايشان را بر اندام مباركشان آراستند.  نهادند، و جامه -صلى االله عليه وسلم
و شمشير حمايل كردند، و آنگاه بسوي كاملاً مسلح شدند، و دو زره روي هم پوشيدند، 

 مردم آمدند.
به خارج از شهر بودند.  -صلى االله عليه وسلم- مردم در انتظار عزيمت رسول خدا

 -صلى االله عليه وسلم- بن معاذ و اُسيدبن حضير خطاب به مردم گفتند: رسول خدا سعد
آنحضرت بسپاريد! مردم را با اكراه بر خروج از مدينه واداشتيد! سررشتة كار را به دست 

از خانه  -صلى االله عليه وسلم- همگي از كردة خويش پشيمان شدند. وقتي كه پيامبر اكرم
خدا، ما حق نداشتيم و روا نبود كه با نظر  بيرون آمدند، خطاب به ايشان گفتند: اي رسول

انيد، خواهيد در مدينه بم اينك هرچه خواهيد عمل بفرماييد! اگر ميشما مخالفت كنيم؛ 
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- رسول خداهمين كار را بكنيد! 

 (ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها، حتى يحکم االله بينه وبين عدوه).
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براي يك پيامبر سزاوار نيست، گاهي كه زره پوشد و اسلحه برگيرد، سلاح را بر «
 411F1 »داوري كند!زمين نهد، تا آنكه خداوند ميان او و ميان دشمن او 

 پيامبر گرامي اسلام لشكر خود را به سه گردان تقسيم كردند:

 كه لوايش را به دست مصعب بن عمير عبدري دادند؛ ) گرُدان مهاجرين؛1

 كه لوايش را به دست اُسيد بن خضُير دادند؛ ) گرُدان اوسِ انصار؛2

 دند؛كه لوايش را به دست حباب بن منذر دا ) گردان خزرج انصار؛3
از يكهزار تن مرد رزمي تشكيل شده بود كه  -صلى االله عليه وسلم- اكرم لشكر نبي

412Fتنها يكصد تن از آنان زره داشتند، و حتي يك تن سواره در ميان آنان نبود

آنحضرت . 2
كساني كه به جبهة جنگ  مكتوم را در مدينه به عنوان امام جماعت بر جاي نهادند تا با ام

لشكر به سمت شمال مدينه حركت بخواند؛ و كوس رحيل را نواختند. اند نماز  نيامده
 دويدند. زره پوشيده مي -صلى االله عليه وسلم- اكرم كرد، و دو سعد پيشاپيش نبي

 -صلى االله عليه وسلم- الوداع گذشت، رسول خدا هنگامي كه لشكر اسلام از ثنيه
ده كردند. از حال و وضع فوجي مجهز و نيكو مسلح شده را جدا از سياهي لشكر مشاه
413Fاند پيمانان خزرج آنان سؤال فرمودند، گفتند: اينان از يهوديان اطراف مدينه، هم

و مايلند  3

                                           
اند؛ بخاري نيز  ) و نسائي و حاكم نيشابوري و ابن اسحاق آورده351، ص 3اين روايت را امام احمد (ج  -1

 آورده است. 28الاعتصام در توضيح عنوان باب در كتاب 

ابن حجر گويد: اين اشتباهي اند.  ) گفته است: پنجاه سوار داشته92، ص 2تاب الهدي (ج ابن قيم در ك -2

آشكار است؛ موسي بن عقبه به جزم و يقين گفته است كه در جنگ احد در ميان لشكر اسلام اثري از 

سوار  -صلى االله عليه وسلم- اسب نبوده است؛ هرچند، واقدي آورده است كه يك اسب رسول خدا

 ).350، ص 7د، و يك اسب نيز ابوبردة (فتح الباري، ج بودن

اين روايت را ابن سعد آورده است. در روايت وي آمده است كه اين يهوديان از بني قينقاع بودند  -3

)، در صورتيكه معلوم است بني قينقاع اندكي پس از جنگ بدر از مدينه 34، ص 2(طبقات ابن سعد، ج 
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اند؟  آيا اسلام آورده» هل اَسلمَوا؟«كه در كارزار بر ضد مشركان سهيم گردند! پرسيدند: 
را براي مبارزه با مدد جستن از اهل كفر  -صلى االله عليه وسلم- پيغمبر اكرمگفتند: نه! 

 اهل شرك نپذيرفتند.

 سان ديدن لشكر
رسيدند، لشكر خويش را سان » شيخان«پيامبر گرامي اسلام، وقتي كه به موضعي به نام 

آمدند، و آنان را  ديدند. از ميان افراد لشكر نوجواناني را كه به نظرشان كم سن و سال مي
مربن ردانيدند؛ از جمله: عبداالله پسرعديدند؛ از جبهة جنگ بازگ براي جنگ توانمند نمي

خطاب؛ اسُامه بن زيد؛ اسُيدبن ظُهير؛ زيدبن ثابت؛ زيدبن ارقم؛ عرابه بن اوس؛ عمرو بن 
حزم؛ ابوسعيد خدري؛ زيدبن حارثة انصاري؛ و سعدبن حبه. در ميان اين نوجوانان براء 

دلالت بر آن دارد كه وي اند؛ اما، حديث وي در صحيح بخاري  بن عازب را نيز نام برده
 در جنگ احد حضور داشته است.

رافع بن خَديج و سمره بن جندب را  -صلى االله عليه وسلم- درعين حال، پيامبر اكرم
با وجود كمي سن و سالشان اجازة شركت در جنگ دادند؛ زيرا، رافع بن خديج در 

او اجازة جنگ دادند.  به -صلى االله عليه وسلم- تيراندازي مهارت داشت، و پيامبر اكرم
- خدا خبر به رسولزنم!  سمره نيز گفت: من از رافع نيرومندترم؛ من او را بر زمين مي

رسيد؛ امر فرمودند آندو با يكديگر كشتي بگيرند؛ و سمره رافع را  -صلى االله عليه وسلم
 بر زمين زد؛ و آنحضرت سمره را نيز اجازة كارزار فرمودند.

 راهبيتوته در اثناي 
 -صلى االله عليه وسلم- اكرم در همين موضع شيخان، روز به پايان رسيد. حضرت رسول

نماز مغرب را خواندند، و نماز عشا را نيز در پي آن خواندند، و همانجا بيتوته كردند. 
آنحضرت پنجاه تن از مردان جنگي سپاه را براي پاسداري و حفاظت از اردوگاه 

                                                                                                             
 ند.و اطراف مدينه آواره گرديد
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شت بزنند. فرماندة اين پاسداران محمدبن مسلمة انصاري، برگزيدند كه پيرامون لشكر گ
قهرمان سرية اعزامي براي قتل كعب بن اشرف بود. پاسداري و حفاظت از شخص 

 قيس بر عهده گرفت. را در طول آن شب ذكوان بن عبد -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي

 سرپيچي عبداالله بن ابُي و هوادارانش
در همان سياهي  -صلى االله عليه وسلم- حضرت رسول اكرماندكي پيش از طلوع فجر، 

رسيدند، نماز صبح » شوط«شب بار سفر بستند و به راه افتادند؛ وقتي به موضعي به نام 
ديدند، و دشمن نيز لشكر  گزاردند. اين موضع بسيار نزديك به دشمن بود. دشمن را مي

افق بناي سرپيچي گذاشت، و با حدود در اين مكان، عبداالله بن ابُي منديدند.  اسلام را مي
دانيم؛ چرا بايد  گفت: نمي يك سوم جمعيت سپاه، سيصد تن از رزمندگان، بازگشت و مي

كرد به اينكه بازگشتش به خاطر آنست كه رسول  و تظاهر ميخودمان رابه كشتن بدهيم؟! 
ي ديگران اند و از رأ به رأي و نظر وي ترتيب اثر نداده -صلى االله عليه وسلم- خدا

 اند! اطاعت كرده
البته، ترديدي نبود در اينكه علت اين انشعاب و مخالف خواني، آن چيزي كه اين 

پيشنهاد  -صلى االله عليه وسلم- منافق اظهار مي كرد نبود، به حساب اينكه رسول اكرم
اگر علت بازگشت وي اين بود، از همان آغاز حركت او به همراه اند.  رأي وي را رد كرده

هدف اصلي عبداالله بن معنا بود.  تا اين موضع بي -صلى االله عليه وسلم- لشكر پيامبر اكرم
ابُي از اين سرپيچي، آنهم در اين شرايط حساس، اين بود كه در لشكر مسلمانان، در برابر 
ديدگان و كنار گوش دشمنانشان، شورش و بلوا به پا كند، تا شايد عموم لشكريان از 

شانه خالي كنند، و بنياد معنويات لشكريان  -صلى االله عليه وسلم- فرمان رسول خدا
آنحضرت درهم بريزد! از آن سوي ديگر، دشمن بر مسلمانان دلير گردد، و با ديدن اين 

صلى االله - اكرم تر گردد، و به اين ترتيب، هرچه زودتر كار نبي منظره تصميم وي جدي
ه كند، و فضاي مدينه و حجاز براي و ياران مخلص آنحضرت را يكسر -عليه وسلم

 بازگشت رياست به اين منافق و هوادارانش آماده شود!؟
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سركردة منافقان بعيد هم نبود كه بعضي از منويات خود را جامة عمل بپوشاند؛ 
سلمه از خزرج، بنا را بر سستي و  حارثه از اوس و بني چنانكه دو طايفه از لشكريان، بني

خداوند كار آنان را برعهده گرفت، و پس از آنكه اندكي پريشان  تابي گذاشتند؛ اما، كج
نظر كنند،  شدند و درهم ريختند، و خواستند بازگردند و از شركت در جنگ صرف

 سرانجام ثابت قدم ماندند.
 فرمايد: خداوند متعال مي

﴿                                 

﴾  :۱۲۲[آل عمران.[ 

اما خداوند مولاي تابي نهادند؛  آنگاه كه دو طايفه از ميان شما بنا را بر سستي و كج«
 »آنان است، و بر خداوند بايد كه توكل كنند خداباوران!

منافقان در  درصدد برآمد كه به اين -پدر جابربن عبداالله انصاري -عبداالله بن حرام
ارتباط با وظيفة خطيري كه در چنين شرايط حساس دارند تذكر بدهد. اين بود كه آنان را 

كرد، و درجهت تشويق و ترغيب آنان به  تعقيب كرد، و پيوسته آنان را سرزنش مي
آنان نيز گفت: بياييد در راه خدا كارزار يا دفاع كنيد!  ورزيد، و مي بازگشت اصرار مي

دانستيم كه شما كارتان با دشمن به جنگ خواهد كشيد،  دند: اگر ميدا  پاسخ مي
عبداالله بن حرام، سرانجام پاي از تعقيب و ترغيب آنان كشيد و بازگشت،  گشتيم!؟ بازنمي

گفت: خدا دورتان گرداناد، دشمنان خدا! خداوند پيامبرش را  درحاليكه خطاب به آنان مي
 نياز خواهد ساخت! از شما بي
 فرمايد: همين منافقان است كه خداوند متعال ميدربارة 

﴿                            

                                   

            ﴾  :۱۶۷[آل عمران.[ 
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و تا خداوند بازشناسد كساني را كه راه نفاق پيش گرفتند، و چون به آنان گفتند: «
دانستيم  ! گفتند: اگر مياز خودتان دفاع كنيد -دست كم -بياييد در راه خدا كارزار كنيد يا

تر بودند تا به  اينان در آن اوان، به كفر نزديكآمديم!  كشد، همراه شما مي كار به جنگ مي
كنند  گفتند كه در دلشان نبود؛ خداوند به آنچه كتمان مي ايمان؛ با دهانشان چيزها مي

 »داناست!

 رويارويي لشكر اسلام با دشمن
 سرپيچي عدة قابل توجهي از لشكريان، پيامبر اكرم پس از ماجراي انشعاب و بازگشت و

حركت  -كه عبارت از هفتصد تن رزمنده بودند -بقية لشكر را -صلى االله عليه وسلم-
صلى - دادند تا خود را به جبهة جنگ برسانند. اردوگاههاي مشركان فيمابين رسول خدا

كن متعددي را در آن اطراف و كوه احد فاصله انداخته بود، و مشركان اما -االله عليه وسلم
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- زير پوشش لشكر خود قرار داده بودند. رسول خدا

 (من رجل يخرج بنا على القوم من کتب من طريق لا يمر بنا عليهم).
اي به دشمن برساند كه  كجاست آن مردي كه بتواند ما را از يك راه نزديك به گونه«

 »ي دشمن ما را نگذراند!؟بين راه از اردوگاهها
ابوخَيثمه گفت: من، اي رسول خدا! آنگاه راه كوتاهي را پيش گرفت كه از حرة 

سمت گذشت، و اردوگاه لشكر مشركان را در  هاي كشاورزي آنان مي حارثه و زمين بني
 چپ برجاي گذاشت.

ي متعلق گذشتند، عبورشان بر در باغ در اثناي راه، كه لشكر اسلام از مسير مذكور مي
همينكه احساس كرد لشكر اسلام از آنجا افتاد.  -كه منافق و نابينا بود -به مربع بين قيظي

فت: گ پاشيد و مي هاي مسلمانان مي گذرد، از جاي برخاست و پيوسته خاك به صورت مي
جماعت مسلمين دارم كه به باغ من پاي نهي!  اگر تو رسول خدا باشي، من روا نمي

 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- ه قتل برسانند؛ حضرت رسول اكرمخواستند او را ب
 (لا تقتلوه، فهذا الاعمى أعمى القلب أعمى البصر).
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 »نكُشيدش؛ اين شخص كور هم كوردل است و هم از دو چشم نابيناست!؟«
به مسيرشان ادامه دادند تا به شعب مجاور كوه  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
بيابان احد رسيدند، و در آنجا لشكريان اسلام روي به مدينه اردو زدند، و احد در كنارة 

طوري ترتيب دادند كه پشت لشكر به دامنه كوه احد  -صلى االله عليه وسلم- پيغمبر اكرم
 باشد، و با اين ترتيب، لشكر دشمن درحد فاصل ميان مسلمانان و مدينه واقع گرديد.

 نقشة دفاع
لشكرشان آماده باش دادند، و صفوف سپاه خويش را آراستند. از پيامبر گرامي اسلام به 

ميان لشكريان، يك دسته از تيراندازان ماهر را كه عبارت از پنجاه تن رزمندة مسلمان 
بودند، برگزيدند، و فرماندهي آنان را به عبداالله بن جبير بن نعمان انصاري واسي بدري 

يي كه در كرانة شمالي وادي قنات واقع شده  يدادند، و به آنان دستور دادند كه بر بلند
در جنوب شرقي اردوگاه مسلمانان متمركز  -شهرت يافت» جبل الرّماه«و بعدها به  -بود

 اين مكان يكصد و پنجاه متر با قرارگاه لشكر اسلام فاصله داشت.شوند. 
ه در فرمايشاتشان خطاب ب -صلى االله عليه وسلم- هدف از اين كار را، رسول خدا

اين تيراندازان با توضيح كافي بيان فرمودند؛ چنانكه به فرماندة اين دستة تيرانداز سفارش 
 كردند:

(انضح الخيلَ عنا بالنبل، لايأتونا من خلفنا! إن کانت لنا أو علينا فاثبت مکانک؛ لانؤتين من 
414Fقبلک)

١. 
سود ما به زيان ما سواركاران دشمن را با تيراندازي از ما دور نگاه دار! اگر جنگ به «

 »بود، سر جايت بمان؛ مبادا از ناحيه تو مورد حمله دشمن واقع شويم!؟
 به تيراندازان نيز سفارش كردند:

                                           
 .66-65، ص 2ج  هشام، سيرةابن -1
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415F(احموا ظهورنا؛ فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا؛ وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشرکونا)

١. 
گذرانند، به  تيغ مي ما را از پشت سر حمايت كنيد. اگر ديديد كه ما را دارند از دم«

 »كنيم، باز هم با ما همراه نشويد! ياري ما نياييد، و اگر ديديد كه داريم غنائم را جمع مي
 در روايت بخاري آمده است كه آنحضرت خطاب به اين تيراندازان فرمودند:

لقوم (إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مکانکم هذا حتى أرسل إليکم؛ وإن رأيتمونا هزمنا ا
416Fووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليکم)

٢. 
ربايند، از سر جايتان تكان نخوريد، تا من در پي شما  را مي ما ها اگر ديديد كه عقاب«

ايم، باز هم از  ايم و درهم كوبيده اگر هم ديديد كه ما اين جماعت را شكست دادهبفرستم! 
 »سر جايتان تكان نخوريد تا من در پي شما بفرستم!

صلى االله - وشداد، رسول خدا گماردن اين دستة تيرانداز، و با اين اوامر نظامي غلاظ با
تنها شكافي را كه مكان داشت سواركاران لشكر مشركان از آن سوي به  -عليه وسلم

 صفوف مسلمانان بخزند، و به حركات نظامي دور زدن و مارپيچ دست بزنند، بستند.
عمرو را بر ميمنة لشكر گماردند؛ بر ميسرة لشكر،  اما در مورد بقية لشكر؛ منذر بن

زبيربن عوام را گماردند و مقرر فرمودند كه مقدادبن اسود دستيار وي باشد. مأموريت 
ايستادگي در برابر سواركاران خالدبن وليد را به زبير سپردند؛ و در پيشاپيش صفوف 

را كه هر مرد جنگ آزموده آور و  لشكر، گروهي ممتاز از دلاوران مسلمان و مردان نام
 آمدند، قرار دادند. جنگي از آنان يك دشت مرد به حساب مي

صلى االله - اكرم اي بود كه نبوغ فرماندهي نظامي رسول نقشة بسيار دقيق و حكيمانه
در آن مشهود بود. براي هيچ فرماندهي، هرچند كه در كفايت و لياقت  -عليه وسلم

تر از اين طراحي كند.  تر و حكيمانه اي دقيق كه نقشه برجسته بوده باشد، امكان ندارد

                                           
فتح اند؛ نكـ:  اين عبارات را امام احمد و طبراني و حاكم نيشابوري به روايت از ابن عباس نقل كرده -1

 .350، ص 7الباري، ج 

 .426، ص 1صحيح البخاري، كتاب الجهاد، ج  -2
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پيامبر گرامي اسلام، با آنكه چندي پس از استقرار دشمن به ميدان نبرد آمدند، در بهترين 
جاي ميدان استقرار يافتند؛ از ناحية پشت و از سمت راست، ارتفاعات كوهستان را 

پشت اردوگاه لشكر و همچنين پناهگاه خويش قرار دادند، و ايمني ناحية ديگري از 
با بستن تنها شكافي كه در كرانة  -به هنگام مقلوبه شدن جنگ -گاه راوسمت چپ ارد

اردوگاه لشكر اسلام بود، تأمين كردند؛ و براي اردوگاه لشكر خويش موضع مرتفعي را 
ت انتخاب كردند كه بتوانند به آن تكيه كنند، و هنگامي كه مسلمانان احياناً دچار شكس

كنندگان گرفتار  شوند، نخواهند به فرار پناه ببرند، و درنتيجه در چنگ دشمنان و تعقيب
شوند و اسير شوند؛ و در صورتيكه دشمن بخواهد اردوگاه لشكر ايشان را اشغال كند و 

هاي كمرشكن بر  سررشتة كار را از دست مسلمانان خارج گرداند، از بالا، خسارت
ديگر، دشمنانشان را ناگزير كرده بودند كه موضعي فرُودين را  از سويدشمنان وارد كنند. 

بپذيرند كه بسيار برايشان دشوار بود در چنان موضعي از دستاوردهاي پيروزي اگر پيروز 
مند گردند، و اگر پيروزي با مسلمانان بود، برايشان دشوار بود كه از چنگ  بشوند، بهره

دشان را نجات بدهند. همچنين، نقيصة لشكر را ، خوكنند مسلمانان كه آنان را تعقيب مي
از جهت كم بودن عده، با برگزيدن نخبگان ممتاز از ميان ياران دلاور و مبارز خويش، 

 جبران فرموده بودند.
به اين ترتيب، سازماندهي لشكر پيامبر، بامداد روز شنبه هفتم ماه شوال سال سوم 

 هجرت پايان پذيرفت.

 قهرمان پروري پيامبر
مسلمانمان را از اينكه پيش از صدور فرمان  -صلى االله عليه وسلم- ضرت رسول اكرمح

جنگ را آغاز كنند، نهي فرمودند، و دو زره بر  -صلى االله عليه وسلم- از سوي پيامبراكرم
روي هم بر تن پوشيدند، و يارانشان را به نبرد با دشمن تشويق كردند، و آنان را به 

هاي مختلف،  تي در برابر دشمنان سفارش كردند، و به شيوهشكيبايي فراوان و سرسخ
از جمله اين كه شمشير آفريني و قهرماني را در وجود يارانشان دميدند.  روح حماسه
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من يأخذ هذا «اي را از غلاف بيرون كشيدند و در ميان اصحابشان ندا دردادند:  برنده
مرداني پيشقدم حقّش را ادا كند؟! كيست كه اين شمشير را از من بگيرد و  »السيف بحقّه؟

بگيرند: علي بن  -صلى االله عليه وسلم- خدا شدند تا آن شمشير را از دست مبارك رسول
ابيطالب، زبير بن عوام، و عمربن خطاب، و بالاخره، ابودجانه سماك بن خرشه به آهنگ 
گرفتن شمشير از جاي برخاست و گفت: اي رسول خدا، حق اين شمشير چيست؟ 

 رمودند:ف
 (أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني).

 »اينكه با آن بر صورت دشمنان بكوبي تا خم گردد!«
آنحضرت نيز شمشير را به دست او كنم!  ابودجانه گفت: من حق اين شمشير را ادا مي

 دادند.
و دستار رفت.  ابودجانه مردي دلير بود كه در هنگام جنگ بسيار با كبر و غرور راه مي

يافتند كه وي آنقدر  بست، همگان درمي رنگي داشت كه هرگاه آن را بر سر مي قرمز
وقتي آن شمشير را به دست گرفت، آن دستار را نيز بر سر كارزار خواهد كرد تا بميرد! 

 زد. بست، و در فاصلة ميان صفوف طرفين با كبر و ناز قدم مي
 كرد، فرمودند: مي در آن اثنا كه وي چنين -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

 (إا لمشية يبغضها االله إلا في مثل هذا الموطن).
 »اين راه رفتني است كه خداوند از آن نفرت دارد، مگر در چنين موقعيتي!«

 سازماندي لشكر مكه
ي كل قوا را به  فرماندههاي نظامي، لشكر خود را آماده ساختند.  مشركان نيز، مطابق آيين

ده بودند كه در قلب لشكر جايگزين گرديد؛ بر ميمنة لشكر، ابوسفيان صخربن حرب دا
گماردند؛ بر ميسرة لشكر،  -كه آن زمان هنوز در زمرة مشركان بود -خالدبن وليد را

جهل را گماردند؛ و فرماندهي پياده نظام را بر عهدة صفوان بن اميه نهادند؛  عكرمه بن ابي
 ربيعه سپردند.  بيا فرماندهي تيراندازان را نيز به عبداالله بن
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اين منصب آباء و اجدادي عبدالدار بود.  اما لواي جنگ، علمدار لشكر مفرزه از بني
كلاب را  آنان بود از آن زماني كه فرزندان عبدمناف مناصب موروثي خودشان را قصُي بن

و هيچكس  -چنانكه در اوائل كتاب توضيح داده شد -در ميان خود تقسيم كرده بودند
عبدالدار ستيز كند، و همگان بايد به اين آداب و   بر سر اين منصب با بنيحق نداشت 

و اين، فرمانده كل قوا، رسومي كه نسل اندر نسل به ارث برده بودند مقيد باشند. 
ابوسفيان، مصيبت قريش را در جنگ بدر به هنگام اسارت علمدارشان نضربن حارث به 

رانگيزد و حميت و غيرت آنان را تحريك كند، يادشان آورد، و براي آنكه خشم آنان را ب
هايي  دار علمداري ما بوديد و آن مصيبت عبدالدار، شما در جنگ بدر عهده گفت: اي بني

خورد؛  كه ديديد به ما رسيد؛ همواره چنين است كه لشكر از ناحية علمدارش شكست مي
ود دانيد، يا لواي حال، خو اگر علمدار بر زمين بيفتد، ديگر لشكر شكست خورده است. 

قريش را به هنگام جنگ بطور جدي بر عهده بگيريد، يا اينكه دست ما را باز بگذاريد و 
 بگذاريد ما از عهدة آن برآييم و شما را از بابت علمداري آسوده سازيم!؟

ابوسفيان به مرادش رسيد. بني عبدالدار از اين سخن ابوسفيان سخت به خشم آمدند، 
دند و او را تهديد كردند و به او گفتند: ما لواي خودمان را به تو و بر او پرخاش كر

؟ فردا، وقتي كه با دشمن روبرو شديم خواهي ديد كه چه خواهيم كرد! دهيم تحويل مي
واقعاً هم، به هنگام مقلوبه شدن جنگ، تا آخر كار ثابت ماندند، و آنقدر جنگيدند تا بكلي 

 كن شدند! ريشه

 مانورهاي سياسي قريش
اندكي پيش از آغاز درگيري، قريشيان بسيار كوشيدند تا درميان صفوف مسلمانان 
پراكندگي و كشمكش ايجاد كنند؛ ابوسفيان پيكي نزد انصار فرستاد و به آنان پيام داد: 
پسرعموي ما را در اختيار ما بگذاريد، تا ما دست از شما بداريم؛ ما سرِ جنگ با شما 

مانند، چه  ا در برابر ايماني كه كوهها در برابرش استوار نميه نداريم!؟ اما، اين كوشش
انصار پاسخي كوبنده به او دادند، و چيزهايي به گوش او رسانيدند كه توانست بكند؟!  مي
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 آمد! او را خوش نمي
ساعت صفر فرا رسيد. طرفين به يكديگر نزديك شدند. قريشيان بار ديگر درصدد آن 

اي را به نام ابوعامر  را عملي سازند. مزدور خيانت پيشه برآمدند تا همان غرض پيشين
- گفتند؛ پيغمبر اكرم مي» راهب«نام وي در اصل، عبد عمروبن صيفي بود؛ او را  -فاسق

كه در عهد جاهليت بزرگ طايفة اوس بود،  -او را فاسق ناميدند -صلى االله عليه وسلم
دار شد، و  كرد، سخت افسرده و غصه نزد انصار فرستاد. ابوعامر، هنگامي كه اسلام ظهور

اينكه وي از مدينه يك كرد.  اظهار دشمني مي -صلى االله عليه وسلم- خدا علناً با رسول
صلى االله عليه - تنه بيرون شده، و بسوي قريش رفته بود، و آنان را بر عليه پيامبر اكرم

داد كه  وعده مي كرد، و به آنان تحريك، و بر كارزار با آنحضرت تشويقشان مي -وسلم
 اش او را ببينند، از او فرمان خواهند برد، و به او خواهند پيوست! اگر افراد قوم و قبيله

بنابراين، نخستين كسي كه از لشكر مكه براي رويارويي با مسلمانان از ميان صفوف 
ه آمادة لشكر بيرون آمد، ابوعامر بود وي به اتفاق گروهي از احبابش و بردگان اهل مكه ب

وسط ميدان پاي نهاد و قوم و قبيلة خويش را ندا كرد، و خود را به آنان شناسانيد، و 
گفت: اي جماعت اوس، من ابوعامر هستم! گفتند: خداوند چشمانت را روشن نگرداند، 
اي فاسق! ابوعامر گفت: قوم و قبيلة من دور از چشم من شرّي دامنگيرشان شده است!؟ 

 كرد. اش جنگيد، و آنان را سنگباران مي ا افراد قبيلهپس از آغاز جنگ نيز سخت ب
انگيزي درميان  با اين ترتيب، قريش در اين كوشش بار دوم نيز در جهت تفرقه

يمان ناكام ماند. اين كردار قريشيان نمايانگر آن است كه تا چه اندازه خوف صفوف اهل ا
 شتند، سيطره پيدا كرده بود.اي كه دا و هيبت مسلمانان بر وجود آنان، با آن عده و عده

 كوشش هاي زنان قريش
فرمانده دستة كردند.  زنان قريش نيز، به نوبة خود در صحنة كارزار تشريك مساعي مي

گشتند، و دف  بود. در ميان صفوف لشكر مي -همسر ابوسفيان -زنان هند بنت عتبه
برد با مسلمانان عزمشان نكردند و در  زدند، و مردان را براي پيكار و كارزار تحريك مي مي
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شورانيدند، و  هاي دروني مردان جنگي قريش را برمي گردانيدند، و كينه را جزم مي
گاه، به حافظان لواي انگيختند.  آوران قريش را برمي احساسات و عواطف جنگي رزم

 گفتند: كردند و مي قريش خطاب مي
 بني عبدالدار!ويهاً  ويهاً حماة الاَدبار! ضرباً بِکُلّ بتار!!

ضربت بزنيد با 
 شمشيرهاي شرربار!!

هان اي پشتيبان لشكر در 
 كارزار!

 هان اي بند عبدالدار!«

 
كردند و اين اشعار را  گاه نيز، قوم و قبيلة خويش را به جنگيدن تشويق مي

 خواندند: مي
 و نفرِش النمارِق
قفراق غيرِ وام 

 

 ان تقبِلوا نعانِق 
دبِروا نفارِقاَو ت 

 
هاي  اگر روي به صحنه نبرد كنيد، ما نيز شما را در آغوش خواهيم كشيد، و تشك«

 نرم و برازنده زير پايتان خواهيم گسترد!
اما، اگر پشت به ميدان جنگ كنيد، ما نيز از شما جدايي اختيار خواهيم كرد؛ آنچنان 

 »ايم! كه گويي هيچگاه شما را دوست نداشته

 نخستين شرارة نبرد
تر شدند، تا با يكديگر گلاويز شوند، و مرحلة نبرد تن به تن فرا  طرفين به يكديگر نزديك

نخستين كسي كه از سوي لشكر مكه آتش جنگ را روشن كرد، علمدار آنان رسيد. 
بود كه مسلمانان او را طلحة عبدري، يكي از دلاورترين سواركاران قريش  بن ابي طلحه

ناميدند. وي سوار بر يك اشتر نر از ميان صفوف لشكر  مي (قوچ جنگي)» كَبش الكتيبه«
بخاطر شجاعت  -صلى االله عليه وسلم- اكرم بيرون آمد و مبارز طلبيد. ابتدا، سپاهيان نبي

كردند؛ اما، اندكي بعد، زبير بسوي او رفت، و  نظير وي از رويارويي با او خودداري مي كم
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بر سر او افكند، و رديف وي بر شترش سوار  مانند شير ژيان خود رااو را مهلت نداد. 
گرديد. آنگاه او را محكم بر زمين كوبيد، و از روي شتر بر زمين افكند، و با شمشير سر 

 از بدنش جدا كرد.
انگيز را مشاهده  اين درگيري چشمگير و دل -صلى االله عليه وسلم- اكرم وقتي نبي

فتند. آنحضرت زبير را ستودند، و در حق او مسلمانان نيز تكبير گكردند، تكبير گفتند. 
هر پيامبري را حوارياني است و از جمله  »إن لکل نبي حوارياً، وحواري زبير«گفتند: 

 حواريان من زبير است!

 از پاي درآمدن علمداران
ور گرديد، و طرفين در اين گوشه و آن گوشة ميدان كارزار به جان  آتش جنگ شعله
عبدالدار، پس  ي درگيري در اطراف لواي مشركان تمركز يافت. بنيسنگينيكديگر افتادند. 

دار  طلحه، يك به يك سمت علمداري را عهده شان، طلحه بن ابي از كشته شدن فرمانده
طلحه لواي قريش را به دست گرفت و  پس از او برادرش ابوشيبه عثمان بن ابيشدند.  مي

 خواند: براي مبارزه پيش آمد، و چنين رجز مي

ــدقّا  اَ ــعدةُ او تن الص ــب خضــن ت  ن
 

ــا    ــواء حقّ ــلِ اللّ ــي اَه  انَّ عل
 

ها غرقه خون گردند يا اينكه درهم  علمداران را اين حق برگردن است كه سرنيزه«
 »شكسته شوند!؟

حمزه بن عبدالمطلب بر اوحمله برد، و آنچنان ضربتي بر شانة او وارد ساخت كه 
را چنان پايين كشيد كه تا ناف او را شكافت و  دستش را از كتف جدا كرد، و شمشير

 هايش را نمايان ساخت. شش
پس از وي، ابوسعيد بن طلحه پرچم را برافراشت. سعدبن ابي وقّاص تيري به سوي 
او افكند كه به حنجرة او اصابت كرد، و زبانش را بيرون افكند، و در لحظه جان سپرد. 

بن ابيطالب به استقبال او  مد و مبارز طلبيد؛ عليوسط ميدان آ اند: ابوسعد به بعضي گفته 
 ؛ دو ضربت دادوستد كردند؛ و علي او را ضربتي زد و به قتل رسيد.رفت
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آنگاه، مسافع بن طلحه بن ابي طلحه لواي قريش را برافراشت؛ عاصم بن ثابت بن 
حه بن پس از وي، برادرش كلاب بن طلالافلح تيري به سوي او افكند و او را كشت.  ابي
طلحه عملدار گرديد؛ زبير بن عوام بر او حمله برد و با او پيكار كرد تا او را به قتل  ابي

طلحه لواي قريش را به دست گرفت؛  سپس، برادر آندو جلاس بن طلحه بن ابيرسانيد. 
طلحه بن عبيداالله با سرنيزه ضربتي بر او زد كه كارش را ساخت و جانش را گرفت. 

 الافلح تيري به او زد، و كار او را يكسره كرد. ند: عاصم بن ثابت بن ابيا بعضي نيز گفته
اينان شش تن از جنگجويان قريش از يك خاندان و دودمان بودند؛ خاندان ابوطلحه 
عبداالله بن عثمان بن عبدالدار؛ همگي در پاي لواي مشركان قريش جانشان را از دست 

عبدالدار به نام ارطاه بن شرُحبيل علمدار گرديد؛  دادند. آنگاه، مرد جنگاور ديگري از بني
بن عبدالمطلب  بعضي نيز گويند: قاتل وي حمزهبن ابيطالب او را به قتل رسانيد.  و علي

آنگاه، لواي قريش را شرُيح بن قارظ به دست گرفت، و قزُمان او را كشت. قُزمان بود. 
كرد، و انگيزة  سلمانان همراهي ميمرد منافقي بود كه از روي حميت جاهلي در پيكار با م

سپس، ابوزيد و عمرو بن مناف عبدري حامل وي در كارزار، اسلام و مسلماني نبود. 
لواي قريش گرديد؛ وي را نيز قزمان كشت. آنگاه، يكي از پسران شرُحبيل بن هاشم 

 عبدري علمدار گرديد، و باز هم توسط قزمان به قتل رسيد.
يكي پس  -كه همه علمدار بودند -عبدالدار تن از مردان بني به اين ترتيب، جمعاً ده 
احدي از آنان برجاي نماند. نوبت كن شدند، و  عبدالدار ريشه از ديگري كشته شدند، بني

به يك غلام حبشي كه داشتند، به نام صؤاب، رسيد و لواي قريش را برافراشت، و 
همة علمداران پيش از وي كه به  جنگاوري و استواري و لياقتي از خود نشان داد كه بر

قتل رسيده بودند، تفوق و برتري داشت. آنقدر جنگيد تا دو دستش قطع گرديد. با سينه و 
گردنش روي پاية لواي قريش افتاده بود تا نگذارد كه فرو افتد؛ تا بالاخره كشته شد، در 

بود؛ يعني: خداوندا، آيا » هل اعَذرَت؟«و منظورش  اَللّهم هل اَعزرت؟گفت:  حاليكه مي
 عذرم به درگاه تو پذيرفته شد؟!
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پس از كشته شدن اين غلام سياه، صؤاب، لواي قريش بر زمين افتاد، و هيچ كس 
 ديگر نبود كه آنرا برگيرد؛ و همچنان بز زمين افتاده ماند.

 هاي كارزار پيكار در ديگر صحنه
 علمداران قريش بود، در جاي جاي هاي جنگ پيرامون در آن اثنا كه مركز ثقل درگيري

جريان داشت. روح ايمان بر صفوف مسلمانان كشتاري تلخ  ديگر عرصة نبرد نيز كشت و
لاي صفوف مشركان به راه افتاده بودند و سدها را  حاكم بود. همانند سيل خروشان لابه

بميران!  »گفتند: اَمت؛ اَمت شكستند، و پيوسته مي در برابرشان يكي پس از ديگري مي
 بميران! اين، شعار رزمندگان مسلمان در سراسر جنگ احد بود.

ناپذيري در جنگ، در حاليكه  رنگ، به نشانة خستگي ابودجانه با آن دستار سرخ
را در دست داشت، و تصميم گرفته بود كه  -صلى االله عليه وسلم- خدا شمشير رسول

پيكار شد، تا به قلب سپاه حق شمشير آنحضرت را ادا كند، جلو آمد. سخت مشغول 
رسانيد، و هر يك از صفوف  يافت، به قتل مي دشمن زد. هر فردي از مشركان را كه مي

 پاشيد. گرفت، از هم مي سپاه مشركان كه در برابر او قرار مي
درخواست كردم  -صلى االله عليه وسلم- زبير بن عوام گويد: آنگاه كه از رسول خدا

بدهند، و به من ندادند، و آنرا به دست ابودجانه دادند، به  كه شمشيرشان را به دست من
 -صلى االله عليه وسلم- دلم خورد، و با خودم گفتم: من پسر صفيه عمة رسول خدا

هستم؛ از قريش نيز هستم، از جاي نيز برخاستم، و پس از ابودجانه من شمشير را 
را وانهادند؛ بخدا، نظاره درخواست كردم؛ اما، آنحضرت شمشيرشان را به او دادند و م

بارش  او را دنبال كردم. دستار سرخ رنگي كه داشت از كولهكند؟!  خواهم كرد كه چه مي
انصار گفتند: ابودجانه دستار مرگ را بيرون كشيد! آنگاه بيرون كشيد و بر سر بست. 

 خواند: آهنگ ميدان كرد و چنين رجز مي

ــل   ــدي النخي ــفح لَ بالس ــن  ونح
 ـ  يف االلهِ والرســولاَضــرِب بِسـ

 

ــي    ــدني خليل ــذي عاه ــا الّ اَن 
 اَلا اَقــوم الــدهر في الکَيــول  
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ام، آنگاه كه با يكديگر در دامنة كوه و در كنار  من آنم كه با رفيقم پيمان بسته«
 نخلستان ايستاده بوديم؛

ل، كه تا پايان روزگار، هرگز در سياهي لشكر نمانم! من آنم كه با شمشير خدا و رسو
  »زنم! شمشير مي

در ميان مشركان، كشت.  خورد، او را مي ابودجانه به هر يك از افراددشمن كه برمي
تاخت و او  ديد جراحت برداشته است، بر سر او مي مردي بود كه هر مسلماني را كه مي

تر  اين مرد با ابودجانه روياروي شدند و هر لحظه به يكديگر نزديكآورد.  را از پاي درمي
از خدا خواستم كه آندو را به هم برساند. دو ضربت با يكديگر دادوستد كردند؛ شدند.  يم

ضربت نخستين را آن مرد مشرك بر ابودجانه وارد كرد، اما وي با سپرش ضربة شمشير 
او را گرفت، و شمشير وي را سپر ابودجانه گاز گرفت. آنگاه ابودجانه بر او ضربت وارد 

 رسانيدكرد، و او را به قتل 
417F

1. 
ابودجانه صفوف مشركان را يك به يك از هم دريد و پيش رفت، تا به فرمانده دستة 

ابودجانه دانست با چه كسي برخورد كرده است.  زنان قريش رسيد. البته ابودجانه نمي
بعدها گفت: آدمي را ديدم كه با شدت هرچه تمامتر، جنگجويان را به پيكار تحريك و 

او كردم. وقتي شمشير را بالاي سرش بلند كردم شيون كرد. ديدم آهنگ كند.  تشويق مي
را بر ضربت  -صلى االله عليه وسلم- يك زن است؛ نخواستم كرامت شمشير رسول خدا

 آن زن هند بنت عتبه بود.دار كنم!  زدن بر فرق يك زن خدشه
د بنت زبير بن عوام گويد: من ديدم كه ابودجانه شمشيرش را بلند كرد تا بر فرق هن

 عتبه فرود آورد؛ اما شمشيرش را به سوي ديگر برد! گفتم: االلهُ و رسولَه اعَلَم!
418F

2 
بر قلب لشكر مشركين زد. جنگيد.  حمزه بن عبدالمطلب همانند شيران خشمگين مي

                                           
 .69-68، ص 2ج  هشام، سيرة ابن -1

 .69، ص 2ج  هشام، سيرة ابن -2
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قهرمانان لشكر مكه همانند اين سوي و آنسوي نظير بود.  باكي او در حمله به دشمن بي بي
افزون بر رفتند!  در برابر بادهاي تند، از سر راه او كنار مي هاي خشك پريدن برگ

مشاركتي كه در جهت از پاي درآوردن علمداران مشركان بصورت فعال داشت، بر سر 
ديگر قهرمانانشان نيز كارها آورده بود. سرانجام، در حاليكه همچنان پيشاپيش رزمندگان 

اي كه قهرمانان رودرروي مبارزان در ميدان  جنگيد، از پاي درافتاد؛ اما، نه به آنگونه مي
افتند؛ بلكه به آن وضعيتي كه مردان بزرگ در تاريكي شب ناجوانمردانه  جنگ از پاي مي

 شوند! ترور مي

 شهادت شير خدا حمزه بن عبدالمطلب
قاتل حمزه، وحشي بن حرب، خود چنين گويد: من غلام جبير بن مطعم بودم. عموي 

نگ بدر كشته شده بود. وقتي قريشيان راهي احد شدند، جبير وي طعيمه بن عدي در ج
به من گفت: تو اگر حمزه عموي محمد را به قصاص عموي من بكشي، آزاد هستي!؟ 

پراني را همچون  گويد: همراه ديگر جنگجويان به راه افتادم. من مردي حبشي بودم و نيزه
وقتي جنگ درگرفت، من نيز رد. ك روي من خطا مي كمتر نشانهداشتم؛  مردان حبشه به ياد

اي او را  لحظهكردم.   نگريستم و او را مرقبت مي به ميانة ميدان آمدم و پيوسته به حمزه مي
در ميان جمعيت ديدم كه همانند اشتر نر اوَرق (خاكستري رنگ) صفوف جنگ آوران را 

بخدا، آماده شده . كس ياراي مقاومت در برابر او را ندارد چيز و هيچ درد، و هيچ از هم مي
كردم تا او به من  سنگها خودم را پنهان مي ها و تخته بودم كه قصد او كنم. پشت درخت

در همان اثنا، پيش از من سباع بن عبدالعزّي آهنگ او كرد. وقتي حمزه او تر گردد.  نزديك
اش ختنه  را ديد، به او گفت: جلوتر بيا، اي پسر آن زن مقطّعه البظور! (مادر وي حرفه

  گويد: حمزه آنچنان ضربتي بر او زد كه گويي سرش را پراند!كردن دختران عرب بود). 
ام را دور سرم چرخانيدم، تا وقتي كه نيك از آن اطمينان حاصل كردم،  گويد: من نيزه

نيزه به تهيگاه وي اصابت كرد، و از ميان دو پايش بيرون به سوي حمزه پرتاب كردم. 
را به من برساند و با من درگير شود، اما نتوانست من او را به همان  آمد. خواست خودش
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آنگاه به اردوگاه بازگشتم و در ام را برگرفتم.  حال وانهادم تا مرد؛ آنگاه جلو رفتم و نيزه
آنجا نشستم. من با كس ديگري كاري نداشتم! فقط حمزه را كشته بودم تا آزاد شوم؛ و 

 شدم!همينكه وارد مكه شدم، آزاد 
419F

1 

 برتري رزمي مسلمانان
ناپذيري براي  بن عبدالمطلب خسارت جبران حمزه» اسداالله واسدرسوله«كشته شدن 

با وجود اين، همچنان برتري رزمي مسلمانان در ميدان جنگ احُد محفوظ مسلمانان بود. 
بود، و رزمندگان مسلمان كاملاً نبض ميدان جنگ را در دست داشتند. در اين جنگ، 

بن ابيطالب، زبيربن عوام، مصعب بن عمير، طلحه بن عبيداالله،  كر، عمربن خطاب، عليابوب
عبداالله بن جحش، سعدبن معاذ، سعدبن عباده، سعدبن ربيع، اَنَس بن نضر، و امثال ايشان، 

اي براي آنان باقي نگذاشتند، و بند از بند  آنچنان با مشركان كارزار كردند كه عزم و اراده
 جدا كردند!آنان 

 از آغوش همسر به زير بال شمشيرها
وي حنظله پسر ابوعامر، بود. » غسيل الملائكه« هنظير جنگ احد حنظل يكي از قهرمانان بي

نام نهاده بودند، و اندكي پيش از اين از او » فاسق«و ابوعامر همان مرد راهبي بود كه او را 
و صداي جنگ را شنيد، همسر  ياد كرديم. حنظله تازه عروسي كرده بود. وقتي سر

درنگ، خود را از آغوش وي بيرون كشانيد، و شتابان  جوانش را در آغوش كشيده بود. بي
وقتي در ميدان جنگ با لشكر مشركان روياروي گرديد، به ميدان جنگ عزيمت كرد. 

صفوف آنان را يكايك دريد، و خود را به فرمانده لشكر مكه ابوسفيان صخربن حرب 
در مانده بود كه كار وي را بسازد؛ اما خداوند شهادت را نصيب او گردانيد.  و كم رسانيد،

همان اثنا كه بر سر ابوسفيان فرود آمده و بر سينة او نشسته، و او را كاملاً در اختيار گرفته 

                                           
، اين وحشي پس از جنگ طائف اسلام آورد، و با همان البخاري ؛ نيز صيح72-69، ص 2همان، ج  -1

 اش مسيلمه كذاّب را نيز كشت، و در جنگ يرموك نيز بر عليه روميان شركت جست. نيزه
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 بود، شداد بن اسود او را ديد و ضربتي بر او فرود آورد و او را به قتل رسانيد.

 ازان در كارزارسهم دستة تيراند
گمارده بودند، يد و بيضايي از » جبل الرماه«دستة تيراندازان، كه رسول خدا آنان را بر 

خود نشان دادند، و توانستند ورق جنگ را به سود لشكر اسلام برگردانند. سواركاران 
ور شدند تا  لشكر مكه به فرماندهي خالد بن وليد و دستياري ابوعامر فاسق، سه بار حمله

ناح چپ لشكر اسلام را مورد تعرض خويش قرار دهند، و راهي به پشت لشكر ج
مسلمانان پيدا كنند، و از اين طريق، شورش و بلوايي در صفوف مسلمين پديد آورند، و 

اما اين تيراندازان، هر بار با تيرهاي كارسازشان آنان شكستي كوبنده بر آنان تحميل كنند. 
420Fملة آنان ناكام ماندرا به رگبار بستند و هر سه ح

1. 

 شكست مشركان
ور بود، و لشكر كوچك  گرديد، و آتش جنگ پيوسته شعله گردونة جنگ همچنان مي

قهرمانان مشركين، اندك اندك عزم و ارادة اسلام كاملاً بر عرصة كارزار مسلط بود. 
خويش را براي ادامة جنگ از دست دادند؛ صفوف لشكر مكه يك به يك، از راست و 

هزار رزمندة  گسستند؛ گويي، سه هزار تن از مشركان با سي پيش و پس، از هم مي چپ و
و مسلمانان برترين و مسلمان روبرو شده بودند، نه چند صد مرد جنگندة معدود! 

 دادند. ترين تابلوها را از شجاعت و يقين خويش ارائه مي برازنده
براي بستن راه بر حملة  قريشيان، پس از آنكه تمامي تاب و توان و امكانشان را

مسلمانان به كار گرفتند، و كاري از پيش نبردند؛ احساس درماندگي و بيچارگي به آنان 
دست داد، و همت خويش را از دست دادند؛ تا آنجا كه پس از كشته شدن صؤاب، 
احدي از قريشيان جرأت نكرد كه خود را به لواي بر زمين افتادة قريش برساند، و آن را 

رازد، تا روند نبرد همچنان پيش برود. لشكر مكه پاي به فرار گذاشت، و فرار را بر براف
                                           

 .346، ص 7نكـ: فتح الباري، ج  -1
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قرار ترجيح داد، و قريشيان آنهمه نويدهايي را كه از بابت خونخواهي و انتقام گرفتن و 
يكسره كردن كار مسلمانان و بازگردانيدن عزت و شكوه و مجد و عظمت ديرينة قريش، 

 اد بردند.به خود داده بودند، از ي
* ابن اسحاق گويد: آنگاه خداوند فتح و نصرت را از جانب خويش به مسلمانان 
ارزاني داشت، و به عهد خود با آنان وفا كرد. مسلمانان سپاهيان جنگجوي مكه را از دم 

 ترديد گرديد. تيغ گذرانيدند، و صحنة اردوگاه را از آنان پيراستند، و شكست مشركان بي
ده گفت: بخدا، من آنجا ايستا ير از پدرش روايت كرده است كه او مي* عبداالله بن زب

ديدم؛ هند و همراهانش، زنان  بودم و پاهاي برهنة زنان قريش و زيورآلات پاهايشان را مي
حرف و نقل، دستگير شدنشان حتمي  تند، و بيگريخ ها را بالا زده بودند و مي قريش، جامه

 بود...
421F

1. 
زب به روايت صحيح بخاري چنين آمده است: وقتي بر آنان * در حديث براء بن عا

هاي كوه احد  حمله برديم، پاي به فرار گذاشتند، تا آنجا كه مشاهده كردم زنان راهي دامنه

422Fشود هايشان ديده مي اي كه خلخال اند به گونه هاي پايشان را برهنه كرده اند، و ساق شده

2 !
 آوري غنائم پرداختند. ند، و به جمعمسلمانان نيز تيغ در ميان مشركان نهاد

 آميز تيراندازان اشتباه فاجعه
اي بر اهل  در همان لحظاتي كه لشكر كم عده و عدة اسلام، بار ديگر به پيروزي كوبنده

وجه، دست كمي از پيروزي به دست آمده در جنگ بدر  مكه دست يافته بود كه به هيچ
ه آميزي سر زد ك الرماه اشتباه فاجعه قر در جبلنداشت، از ناحية اكثريت تيراندازان مست

كاملاً ورق جنگ را برگردانيد، و اوضاع را يكسره دگرگون ساخت، و منجر به 
- اكرم هاي كمرشكني براي سپاه مسلمين گرديد، و حتي نزديك بود به قتل نبي خسارت
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ام و ننگ فاتحانة بيانجامد؛ و آثار ناخوشايندي بر سابقة پيروزي و ن -صلى االله عليه وسلم
 ايشان كه در جنگ بدر، از آن برخوردار شده بودند، برجاي نهاد.

به اين  -صلى االله عليه وسلم- خدا اي را كه رسول پيش از اين، متن اوامر قاطعانه
تيراندازان صادر كردند، اشاره كرديم؛ مبني بر اينكه در هر حال در مواضع خويش 

آيد، و چه شكست؛ اما، به رغم اين اوامر مؤكدّ پابرجاي بمانند؛ چه پيروزي پيش 
، وقتيكه اين تيراندازان ديدند مسلمانان به گردآوري -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم

هاي دنيادوستي در اندرونشان قوت گرفت، و با يكديگر گفتند:  اند، انگيزه غنائم پرداخته
 تظر چه هستيد؟!اند؛ ديگر من الغنيمه! يارانتان پيروز شدهالغنيمه! 

فرمانده دستة تيراندازان، عبداالله بن جبير، اوامر پيامبر گرامي اسلام را به ياد آنان 
 -صلى االله عليه وسلم- ايد كه رسول خدا گفت: مگر فراموش كرده آورد و به آنان مي مي

، و به شما چه گفتند؟ ولي، اكثريت قريب به اتفاق تيراندازان به اين تذكران وقعي ننهادند
افكنيم، و بر سهم خودمان از  گفتند: بخدا، ما نيز خودمان را در ميان اين جمعيت مي

 يابيم! غنيمت دست مي
423F

سرانجام، چهل تن يا بيشتر، از اين تيراندازان مواضع خودشان  .1
الرماه رها كردند، و به انبوه لشكريان اسلام كه سرگرم گردآوري غنيمت بودند،  را در جبل
اين ترتيب، پشت صفوف سپاهيان اسلام خالي شد؛ تنها ابن جبير به اتفاق نه  باپيوستند. 

تن يا كمتر، از يارانش برجاي ماندند، و مواضع خودشان را حفظ كردند، و عزم بر آن 
به آنان برسد، يا  -صلى االله عليه وسلم- خدا لجزم كردند كه همانجا بمانند، تا اذن رسو

 جان از كف بدهند!

 بري خالد بن وليدحملة گازان
خالدبن وليد اين فرصت طلايي را غنيمت شمرد؛ به سرعت برق و باد، خود را به 

بزند، الرماه رسانيد، تا از پشت آن مواضع، واپسين صفوف سپاه مسلمين را دور  جبل

                                           
 .426، ص 1ري اين مطلب را به روايت از براء بن عازب آورده است؛ نكـ: صحيح البخاري، ج بخا -1
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بجز چند تن كه  -درنگ بر سر عبداالله بن جبير و ياران معدودش فرود آمد و آنان را بي
از دم تيغ گذرانيد، و از پشت سر بر صفوف مسلمين  -ن مسلمان پيوستندبه جمع سپاهيا

سواركاران تحت فرماندهي خالدبن وليد فريادي بلند سر دادند؛ مشركان ور گرديد.  حمله
كه در حال فرار بودند، دريافتند كه تحولي تازه رخ داده است؛ بازگشتند و بسوي 

، عمرة بنت علقمة حارثيه، لواي بر زمين يكي از زنان قريشور شدند.  مسلمانان حمله
افتادة مشركان را برافراشت. مشركان پيرامون لواي از نو برافراشتة خويش گرد آمدند، و 
بار ديگر آن را چسبيدند، و يكديگر را ندا در دادند، و در برابر مسلمانان دست به دست 

اسلام را در ميان گرفتند، و همديگر دادند، و آمادة نبرد شدند، و از پيش و پس، سپاهيان 
 حلقة محاصره بر مسلمانان تنگ گرديد و زير منگنه قرار گرفتند.

 موضعگيري قهرمانانة پيامبر
در آن هنگام، در ميان دستة كوچكي متشكل از نه تن  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
424Fاز صحابه

425Fپشت سر صفوف سپاهيان اسلام 1

تعقيب  و پيكار پيروزمندانة مسلمانان و 2
مشركان را زير نظر داشتند. ناگهان غافلگير شدند و مشاهده كردند كه رزمندگان مسلمان 
در محاصرة سواركاران خالدبن وليد قرار گرفتند. پيامبر بزرگ اسلام، اينك بر سر دو 
راهي واقع شده بودند. يك راه، آن بود كه شتابان، خودشان و نه تن ياران نزديكشان را به 

اَمن برسانند، و لشكر محاصره شدة خود را به دست سرنوشت و قضا و قدر  پناهگاهي
بسپارند؛ و راه ديگر اين بود كه جان خود را به خطر بياندازند، و يارانشان را بسوي خود 
فرا خوانند تا آنان به گرد آنحضرت فراهم آيند، و با آنان يك جبهة نيرومند تشكيل دهند، 

                                           
) چنين آمده است كه پيامبر گرامي اسلام در آن هنگام در جنگ احد 107، ص 2در صحيح مسلم (ج  -1

 با هفت تن از انصار و دو تن از قريش تنها ماندند.

(سوره آل  ﴿والرسولُ يدعوكُم في أُخراكُم﴾فرمايد:  دارد كه مي سخن خداوند متعال بر اين نكته دلالت -2

 ).153عمران، آيه 
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ويش را از ميان حلقة محاصرة دشمن بسوي ارتفاعات احد و به واسطة آن راه لشكر خ
 باز كنند.

بسيار  -صلى االله عليه وسلم- نظير رسول خدا در اينجا، نبوغ رزمي و دلاوري بي
مشهود است. آنحضرت شخصاً صدايشان را بلند كردند و بر سر يارانشان فرياد زدند: 

دانستند پيش از آنكه صدا به  آنكه مي پيش من آييد، اي بندگان خدا! با» الي عباداالله«
با وجود اين، آشكارا رزمندگان مسلمان برسد، مشركان صداي ايشان را خواهند شنيد! 

جان خود را به خطر انداختند و در آن شرايط حساس مسلمانان را فرا خواندند و ندا 
ند، مشركان دردادند. عملاً نيز چنين شد؛ پيش از آنكه مسلمانان به سوي آنحضرت بشتاب

 از موقعيت ايشان باخبر شدند و بر سر آنحضرت تاختند.

 پراكندگي در صفوف مسلمين
اي از آنان عقل از سرشان  سپاهيان اسلام، وقتي در حلقة محاصرة دشمن قرار گرفتند؛ عده

انديشيدند؛ اين بود كه پاي به فرار گذاشتند، و  پريد، و تنها به حفظ جان خودشان مي
اي كه هيچ خبر نداشتند پشت سرشان چه اتفاقي  را ترك گفتند، به گونهميدان نبرد 

از اين عده، بعضي خود را به مدينه رسانيده و به مدينه وارد شدند؛ بعضي ديگر افتد.  مي
 از آنان به ارتفاعات كوهستان پناه بردند.

ديگر از  اي ديگر، بازگشتند و با سپاه مشركان درآميختند. دو لشكر درهم شدند، و عده
اي كه برخي از مسلمانان يكديگر را كشتند؛ چنانكه  يكديگر متمايز نبودند؛ به گونه

گفت: در روز جنگ احد، مشركان شكستي فاحش  كند كه مي بخاري از عايشه روايت مي
يعني، از پشت سرتان درامان خوردند؛ ابليس فرياد زد: اي بندگان خدا، پشت سرتان! 

ر بودند بازگشتند، و به صفوف پشت سرشان حمله كردند. مباشيد! صفوفي كه جلوت
حذيفه با دو چشم خودش ديدكه پدرش يمان است. گفت: اي بندگان خدا، اين پدر من 
است؛ اين پدر من است! گويد: بخدا، از او دست برنداشتند تا او را كشتند. حذيفه نيز 

آن پس نيز همواره مردي گويد: بخدا، از  گفت: خدا از سر تقصيرتان بگذرد! عروه مي
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426Fنيك بود تا وقتي كه به خدا پيوست

1. 
اين عدة اخير، در ميان صفوفشان پراكندگي شديدي حكمفرما گرديد، و كارشان به 

دانستند به كدام سوي  هرج و مرج كشيد. بيشترشان حيران و سرگردان شده بودند؛ نمي
گفت: محمد  يدند كه ميروي آورند؛ و در همين حال و احوال، صداي فريادي را شن

آخرين بقاياي هوش نيز از سرشان پريد. روحية رزمي و معنويت ايماني در كشته شد! 
وجود بسياري از ايشان از ميان رفت يا تا حدودي رنگ باخت؛ برخي از ايشان، دست از 
نبرد كشيدند، و ذليلانه و ملتمسانه اسلحه بر زمين نهادند؛ برخي ديگر از ايشان، در 

شة ارتباط برقرار كردن با عبداالله بن ابُي، سركردة منافقان، افتادند، تا برايشان از اندي
انََس بن نضر بر اين عده گذر كرد؛ همه اسلحه بر زمين نهاده نامه بگيرد.  ابوسفيان امان

!  -صلى االله عليه وسلم- خدا بودند. گفت: منتظر چه هستيد؟! گفتند: كشته شدن رسول
برخيزيد تا شما نيز به همان خواهيد چه كنيد؟!  دگي بعد از او را ميگفت: آنوقت، زن

كشته شده است، و در همان راه كشته  -صلى االله عليه وسلم- ترتيبي كه رسول خدا
جويم از كردار اينان، يعني  شويد! آنگاه گفت: خداوندا، من به درگاه تو اعتذار مي

آنگاه جلوتر رفت، و اينان، يعني مشركان! جويم از كردار  مسلمانان؛ و از تو بيزاري مي
سعدبن معاذ او را ديد؛ گفت: كجا اي اباعمر؟! اَنَس گفت: واي از بوي بهشت، اي سعد! 

آنگاه به سوي سپاهيان دشمن رفت و با آنان شنوم!  من بوي بهشت را از كرانة احُد مي
پس از پايان  -واهرشپيكار كرد تا كشته شد. پيكر وي نيز شناخته نشد، تا زماني كه خ

او را از انگشتانش بازشناخت. وي هشتاد و چند زخم برداشته بود كه بعضي از  -جنگ

                                           
ه اند ك ؛ غير بخاري يادآور شده363؛ 362، 351، ص 7؛ فتح الباري، ج 581، ص 1صحيح البخاري، ج  -1

گفت: من  خواستند خونبهاي پدرش را به او بپردازند؛ حذيفه -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

 اكرم خونبهاي پدرم را به مستمندان مسلمين صدفه دادم! و با اين ترتيب ارجمندي او نزد حضرت رسول

 افزايش يافت. -صلى االله عليه وسلم-
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427Fسرنيزه، و بعضي از شمشير، و بعضي از تير بود

1. 
ثابت بن دحداح قوم و خويشان خود را ندا درداد و گفت: اي جماعت انصار، اگر 

حفظ دين و آئينتان كارزار كنيد؛  برايلايموت است!  محمد كشته شده است، خداوند حي
چند تن از انصار به او پيوستند؛ او رساند!  كند و به پيروزي مي خداوند شما را ياري مي

نيز به اتفاق آن عده از رزمندگان، بر گردان سواره نظام خالد حمله برد، و آنقدر به پيكار 

 ش را به قتل رسانيدادامه داد تا آنكه خالد وي را نيز از پاي درآورد، و همراهان
428F

2. 
زد، گذر كرد.  مردي از مهاجرين بر مردي از انصار كه در خون خويش دست و پا مي

به او گفت: اي فلان كس، آيا فهميدي كه محمد كشته شد؟ آن مرد انصاري گفت: اگر 
محمد كشته شده باشد، رسالت خودش را تبليغ كرده و رفته است؛ شما نيز از حريم 

 ر و كارزار حمايت كنيد!دينتان با پيكا
429F

3 
ها، لشكر مسلمانان بار ديگر  ها و توجيه ها، و تشويق باكي ها و بي در پرتو اين قهرماني

وحية رزمي و معنويت ايماني خويش را بازيافتند، و هوش و خردشان به سر بازآمد؛ از ر
ها را از  ؛ اسلحهفكر تسليم شدن يا ارتباط برقرار كردن با عبداالله بن ابُي منصرف گرديدند

زمين برداشتند، و صفوف برجاي ماندة مشركان را آماج حملة خويش قرار دادند، و در 
پيدا كنند.  -صلى االله عليه وسلم- پي آن بودند كه راهي به مقر فرماندهي رسول خدا

يك  -صلى االله عليه وسلم- ضمناً، به آنان خبر رسيد كه خبر كشته شدن پيغمبر اكرم
ي بوده است! و اين نويد و بشارت بر نيرو و توان آنان صد چندان افزود، دروغ ساختگ

درنتيجه، پس از آنكه كارزاري سخت را پشت سر گذاشتند، و با رشادت بسيار با دشمنان 
درآويختند، موفق شدند كه از حلقة محاصره رها شوند، و در موضع قابل اطميناني 

                                           
 .579، ص 2؛ نيز: صحيح البخاري، ج 94، 93، ص 2زادالمعاد، ج  -1

 .22، ص 2السيرة الحلبية، ج  -2

 .96، ص 2زادالمعاد، ج  -3
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 آيند. گردهم
به  -صلى االله عليه وسلم- . اين گروه، جز رسول خدايك گروه سوم نيز وجود داشت

اين بود كه اين گروه در همان آغاز انديشيدند.  كس حتي خودشان نمي چيز و هيچ هيچ
رسانيدند.  -صلى االله عليه وسلم- خدا تنگ شدن حلقة محاصره خود را به جوار رسول

بن ابيطالب، و  عليپيشاپيش اين گروه از رزمندگان، ابوبكر صديق، عمربن خطاب، و 
جنگيدند؛ و همينكه شخص شريف  ديگران بودند، كه از آغاز جنگ در خط مقدم نبرد مي

- داخ را در خطر ديدند، در خط مقدم دفاع از رسول -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم
 قرار گرفتند. -صلى االله عليه وسلم

 اوج گيرودار جنگ پيرامون پيامبر
هاي مختلف مسلمانان با پيامدهاي محاصرة دشمن، و خرد  روههمزمان با درگير شدن گ

نيز  -صلى االله عليه وسلم- خدا شدنشان در ميان دو سنگ آسياي دشمن، پيرامون رسول
جنگي جانانه درگرفته بود.م پيش از اين گفتيم كه در آن هنگام، وقتي كه مشركان حلقة 

نه تن از رزمندگان مسلمان بيش  محاصره را تنگ كردند، در كنار پيامبر بزرگ اسلام،
مشركان صداي  االله! هلمُوا الي؛ انََا رسولُنبودند. وقتي آنحضرت مسلمانان را ندا دردادند: 

ور شدند، و  آنحضرت را شنيدند، و ايشان را شناختند؛ و بازگشتند، و به آنحضرت حمله
حدي از لشكريان با تمامي توان رزمي خويش به سوي ايشان آمدند؛ پيش از آنكه ا

صلى االله - خدا ميان مشركان با اين دستة نه نفره از صحابة رسولمسلمان خبردار گردد. 
نظيري از  بار درگرفت كه طي آن مسلمانان نمودارهاي كم نبردي خشونت -عليه وسلم

 عشق و فداكاري و شجاعت و شهامت را به ثبت رسانيدند.
در  -صلى االله عليه وسلم- كه رسول خدا* مسلم از انس بن مالك روايت كرده است 

جنگ احد، با هفت تن از انصار و دو تن از قريش تنها ماندند. وقتي دشمن بر ايشان 
 ور گرديد، فرمودند: حمله

 (من يردهم عنا ولَه الجنة؟ يا: و هو رفيقي في الجنة).
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او گردد؟! يا... و رفيق من كيست كه اين دشمنان را از ما دور گرداند، و بهشت از آن «
 »در بهشت باشد؟!

مردي از انصار جلو آمد و كارزار كرد تا كشته شد. پس از او نيز، مردان ديگر انصار 
- خدا يكي پس از ديگري پيش آمدند تا تمامي آن هفت نفر كشته شدند. آنگاه، رسول

 به آن دو يار قريش خويش گفتند: -صلى االله عليه وسلم
 430F1 »همرزمان ما با ما به انصاف رفتار نكردند!« ا اَصحابنا)(ما اَنصفَن

آخرين نفر از آن هفت تن رزمندگان انصار، عماره بن يزيدبن سكنَ بود؛ آنقدر كارزار 

 كرد، تا از شدت جراحت از پيكار بازماند و بر زمين افتاد
431F

2. 

 دشوارترين لحظات زندگي پيامبر
با آن دو تن  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول پس از آنكه ابن سكن از پاي درافتاد،

قريشي كه نزد ايشان بودند، تنها ماندند. در صحيحين از ابوعثمان روايت شده است كه 
 -صلى االله عليه وسلم- گفت: در برخي روزهاي كارزار چنان پيش آمد كه نزد پيامبراكرم

432Fبن عبيداالله و سعد(بن ابي وقّاص) كسي نبود جز طلحه

موقعيت، دشوارترين  ، و اين3
لحظات در زندگي آنحضرت و فرصتي طلايي براي مشركان بود. مشركان نيز درجهت 

صلى االله عليه - اكرم غنيمت شمردن اين فرصت هيچ كوتاه نيامدند؛ حملاتشان را بر نبي
وقاص  بن ابي متمركز ساختند، و بر يكسره كردن كار آنحضرت اميد بستند. عتبه -وسلم

                                           
 .107، ص 2، ج »باب غزوة احد«البخاري،  صحيح -1

چند لحظه بعد، گروهي از مسلمانان نزد پيامبر گرامي اسلام بازگشتند و كفّار را از پيرامون عماره دور  -2

آوردند، و خويشان وي براي او بستري ترتيب  -صلى االله عليه وسلم- خدا گردانيدند، و او را نزد رسول

، هشام بود؛ سيرةابن -صلى االله عليه وسلم- خدا ، صورتش روي پاي رسولدادند و هنگامي كه جان سپرد

 .81، ص 2ج 

 .581، ص 2؛ ج 527، ص 1صحيح البخاري، ج  -3
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دندان به سوي آنحضرت پرتاب كرد كه به پهلوي آن حضرت اصابت كرد. سنگي  پاره
پيشين پايين سمت راست آنحضرت شكست و لب مباركايشان نيز شكافته شد. عبداالله بن 
شهاب زهري بر آنحضرت حمله برد و پيشاني آنحضرت نيز شكافته شد. سواركاري 

بر شانة ايشان ضربتي سخت فرود  عنادپيشه بنام عبداالله بن قمَئه پيش آمد و با شمشير
آورد كه بر اثر آن يك ماه بيمار بودند؛ اما، نتوانست از هر دو زره بگذرد. آنگاه، ضربت 

هاي كلاه  سخت ديگري مانند اولي بر صورت آنحضرت زد كه بر اثر آن دو حلقه از حلقه
گير، كه من ابن قمئه بخود ايشان در صورتشان فرو رفت، و گفت: خُذها و اَنَا ابنُ قمَئَه! 

در حاليكه خون از صورت خويش پاك  -صلى االله عليه وسلم- هستم! رسول خدا
 خدا ذليلت كند!» اَقماك االله«كردند، گفتند:  مي

433F

1 

* در صحيحن آمده است كه دندان پيشين آنحضرت شكست، و سر آنحضرت 
لى االله عليه ص- اكرم شكافت، و خون از سر و صورت ايشان سرازير شد. حضرت رسول

 گفتند: زدند و مي خونها را كنار مي -وسلم
 (کيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وکسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى االله؟).

چگونه ممكن است روي رستگاري ببينند مردماني كه صورت پيامبرشان را مجروح «
بسوي خدا اند، در حالي كه او ايشان را  اند، و دندان پيشين او را شكافته كرده

 »خواند!؟ فرامي
 خداوند عزوجل در اين ارتباط اين آيه را نازل فرمود:

                                           
اش  خداوند نيز دعاي رسول خدا را اجابت فرمود. از ابن عائذ روايت شده است كه ابن قمئه نزد خانواده -1

ا بر سر قله كوهي يافت. در ميان گوسفندان قرار بازگشت؛ آنگاه بسوي گوسفندانش رفت، و آنها ر

ور شد و آنچنان شاخي به او زد كه او را از فراز كوه به زير افكند و  گرفت؛ ناگهان قوچي بر او حمله

)؛ طبراني چنين آورده است: خداوند يك قوچ وحشي را بر او 373، ص 7پاره پاره شد (فتح الباري، ج 

 ).366، ص 7شاخ زد تا او را تكه تكه كرد. (فتح الباري، ج  مسلط گردانيد كه آنقدر بر او
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﴿                         ﴾  آل]

 .]۱۲۸عمران: 
گذرد، يا  اينان درمي كار اين مردمان هيچ به تو واگذار نيست! يا اين است كه خدا از«

 434F1 »فرمايد؛ كه اينان ستمكارانند! آن است كه خدا اينان را عذاب مي
 * به روايت طبراني، پيامبر بزرگ اسلام در آن روز گفتند:

 (اشتد غضب االله على قوم دموا وجه رسوله).
آلود  خداوند سخت خشم خواهد گرفت بر مردماني كه صورت پيامبرشان را خون«

 »گردانيدند!
 آنگاه لحظاتي درنگ كردند، و سپس گفتند:

 (اللهم اغفر لقومي فإم لا يعلمون)
435F

٢. 
 »اند! خداندا، اين مردمان قوم مرا بيامرز كه اينان نادان«

 و در صحيح مسلم چنين آمده است كه آنحضرت گفتند:
 (رب اغفرلقومي فام لا يعلمون)

436F

٣. 
 ه ايشان گفتند:و در كتاب الشفا نوشتة قاضي عياض آمده است ك

 (اللهم اهد قومي فام لا يعلمون)
437F

٤. 
 »اند! خداوندا، اين مردمان قوم مرا هدايت فرما كه اينان نادان«

را  -صلى االله عليه وسلم- شك و ترديد، مشركان يكسره كردن كار رسول خدا بي
 هدف گرفته بودند؛ اما، آن دو مرد قريشي، سعد بن ابي وقاص و طلحه بن عبيداالله،

 -نظير جنگيدند، و بالاخره نظير از خود نشان دادند، و با شهامت و دلاوري بي شجاعتي بي
                                           

 .108، ص 2؛ صحيح مسلم، ج 582، ص 2صحيح البخاري، ج  -1

 .373، ص 7فتح الباري، ج  -2

 .108، ص 2، ج »باب غزوه احد«صحيح مسلم،  -3

 .81، ص 1كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفي، ج  -4
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راه را براي توفيق يافتن مشركان و رسيدن آنان به هدف  -با آنكه دو نفر بيشتر نبودند
مورد نظرشان بستند. اين دو قهرمان بزرگ از ماهرترين تيراندازان عرب بودند؛ دست به 

- ند و به نبرد ادامه دادند، تا دستة مهاجم مشركين را از رسول خدادست يكديگر داد
 دور گردانيدند. -صلى االله عليه وسلم

تيردان خويش را  -صلى االله عليه وسلم- وقاص، رسول خدا در مورد سعدبن ابي
 تكاني دادند، و به دست او دادند، و گفتند:

438F(ارمِ، فَداک اَبي و اُمي)

١. 
 »درم و مادرم فداي تو باد!تيراندازي كن، پ«

صلى االله عليه - اكرم براي دلالت بر ميزان كفايت و لياقت وي همين بس كه نبي
 اند پدر و مادرشان هر دو را جز براي سعد نام نبرده -وسلم

439F

2. 
در مورد طلحه بن عبيداالله، نَسائي به روايت از جابر داستان گرد آمدن مشركان در 

اي از انصار پيرامون ايشان  را در حاليكه عده -عليه وسلم صلى االله- اطراف رسول خدا
 بودند چنين آورده است:

را در ميان گرفتند. رسول  -صلى االله عليه وسلم- * جابر گويد: مشركان، رسول خدا
چه كسي با اين جماعت روياروي » من للقوم؟«فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- خدا
جابر پيش آمدن يكايك انصار، و كشته شدن ايشان را شود؟! طلحه گفت: من! آنگاه،  مي

يكي پس از ديگري، همانگونه كه ما به روايت مسلم آورديم، حكايت كرده است. وقتي 
كه انصار تا آخرين نفر به قتل رسيدند، طلحه جلو آمد. جابر گويد: آنگاه طلحه برابر 

 انش را قطع كرد.يازده مرد جنگي، جنگيد تا به دستش ضربتي فرود آمد و انگشت
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- طلحه گفت: حس! بخُشكي شانس! نبي اكرم

                                           
 .581-580ص  ،2، ج 407، ص 1صحيح البخاري، ج  -1

 همان. -2
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 (لو قُلت بسم االله لرفعتک الملائكة والناس ينظرون)
440F

١. 
  »برند! فرشتگان تو را در برابر ديدگان مردمان به آسمان مي» بسم االله«گفتي  اگر مي«

 .گويد: آنگاه خداوند شر مشركان را دفع كرد
حاكم نيشابوري در الاكليل روايت كرده است كه طلحه در جنگ احد سي و نه يا سي 

 و پنج زخم برداشت، و دو انگشت سبابه و مياني دست راستش فلج گرديد.
441F

2 
* بخاري از قيس بن ابي حازم روايت كرده است كه گفت: من دست فلج شدة طلحه 

- اكرم گ احد از حضرت رسولرا ديدم؛ وي با دست خويش ضربات شمشير را در جن
 دفع كرده بود -صلى االله عليه وسلم

442F

3. 
در آن روز  -صلى االله عليه وسلم- اند كه نبي اكرم * ترمذي و ابن ماجه روايت كرده

 دربارة طلحه فرمودند:
 (من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر إلى طلحة بن عبيداالله)

443F

٤. 
رود؛ طلحة بن عبيداالله را  ي را بنگرد كه روي زمين راه ميهر كس دوست دارد شهيد«

 »بنگرد!
* ابو داود طيالسي از عايشه روايت كرده است كه گفت: ابوبكر هرگاه به ياد روز 

 هاي آن روز همه از آن طلحه بود! افتاد، ميگفت: پيروزي احد مي
444F

5 
 بود: ، همچنين، دربارة او چنين سروده -رضي االله عنه- ابوبكر صديق

 لَک الجنانُ و بوئت المها العينا
 

 يا طلحة بن عبيداالله قَد وجبت 
 

                                           
 .52، ص 2؛ سنن النّسائي، ج 361، ص 7فتح الباري، ج -1

 .361، ص 7فتح الباري، ج  -2

 .581، 527، ص 1صحيح البخاري، ج  -3

 .125؛ ابن ماجه: المقدمة، ح 3740ترمذي: مناقب، ح  -4

 .361، ص 7فتح الباري، ج  -5



   

 521 - صلى االله عليه وسلم -مدينة منوره كانون دعوت و جهاد پيامبر اكرم
 

اي طلحة بن عبيداالله، بهشت بر تو واجب گرديد، و در آغوش حورالعين بهشت «
 445F1»جاي گرفتي!

به هر حال، در آن شرايط حساس، و در آن لحظات دشوار، خداوند امداد غيبي خود 
نازل فرمود؛ چنانكه در صحيحين از  -صلى االله عليه وسلم- اكرم را براي حضرت رسول

را ديدم  -صلى االله عليه وسلم- سعد روايت شده است كه گفت: در روز احد رسول خدا
هاي سفيد بر تن دارند، و سخت به پيكار  كنند، و جامه كه دو مرد جنگي از او دفاع مي

، و نه از پس آنروز، ديگر آندو را اند؛ نه پيش از آن روز آندو مرد را ديده بودم مشغول
به روايت ديگر، منظور وي اين بود كه آن دو مرد جنگي يكي جبرئيل بود و ديدم. 

 ديگري ميكائيل
446F

2. 

 جمع شدن صحابه پيرامون پيامبر
تمامي اين ماجراها با سرعتي هولناك در لحظات گذرا اتفاق افتاد؛ وگرنه، نيكان برگزيده 

 -جنگيدند كه به هنگام كارزار در خط مقدم سپاه اسلام مي -سلاماز صحابة پيامبر بزرگ ا
به مجرد آنكه تغيير وضعيت را مشاهده كردند، يا صداي آنحضرت را شنيدند، فوراً بسوي 

نرسد كه تاب آن  -صلى االله عليه وسلم- اكرم ايشان شتافتند، تا آسيبي به حضرت رسول
ها را برداشته  يدند كه آنحضرت آن زخمرا نداشته باشند! در عين حال، موقعي سر رس

بود، و شش تن از زرمندگان انصار كشته شده بودند، و هفتمين آنان از شدت جراحات از 
همينكه از راه پيكار درمانده بود، و سعد و طلحه سخت مشغول دفاع و كارزار بودند. 

ديواري  -سلمصلى االله عليه و- هايشان گرداگرد رسول خدا رسيدند، با پيكرها و سلاح
كشيدند، و آنچنان كه بايد و شايد ضربات دشمن را بازداشتند، و تهاجمات دشمن را 

                                           
 .82، ص 7مختصر تاريخ دمشق، ج  -1

، ح 1082، ص 4؛ قريب به همين مضمون را مسلم در كتاب الفضائل، ج 580، ص 2ري، ج صحيح البخا -2

 آورده است. 47، 46
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پاسخ دادند. نخستين كسي كه نزد آنحضرت بازگشت، ثاني ايشان در غار، ابوبكر صديق 
صلى االله عليه - گفت: در آن روز جنگ احد، همة لشكريان از پيامبر اكرم بود كه مي

 -صلى االله عليه وسلم- اكرم دند. من نخستين كسي بودم كه نزد نبيبه دور افتا -وسلم
جنگد و از آنحضرت دفاع  بازگشتم. از دور ديدم كه مردي رزمنده در حضور ايشان مي

گفتم: طلحه باش؛ پدرم و مادرم فدايت باد! طلحه باش؛ پدرم و مادرم فدايت باد! كند.  مي
تر دارم كه مردي از قوم و قبيلة  گفتم: دوست [با آن همه موقعيت كه از دستم رفته بود،

 ]من باشد!؟
447F

ديري نپاييد كه ابوعبيده بن جرّاح به من رسيد. ابوعبيده مانند پرنده  1
؛ ديديم رفتيم -صلى االله عليه وسلم- شتابان بسوي نبي اكرمتاخت تا به من رسيد.  مي

 فرمودند: -الله عليه وسلمصلى ا- اكرم طلحه در برابر آنحضرت بر زمين افتاده است. نبي
 (دونکم اَخاکُم فقد اَوجب).

 »رود! برادرتان را دريابيد كه دارد از دست مي«
ضربتي سخت وارد شده بود  -صلى االله عليه وسلم- اكرم به صورت حضرت رسول

من رفتم تا آن هاي كلاه خود ايشان در صورتشان فرو رفته بود.  كه دو حلقه از حلقه
ود را از صورت ايشان بيرون بكشم؛ ابوعبيده گفت: تو را به خدا سوگند كلاه خهاي  حلقه

ها را  گويد: با دهانش آن حلقه دهم اي ابوبكر كه بگذاري كه من اين كار را بكنم!؟ مي
آزار بيشتر  -صلى االله عليه وسلم- داد كه مبادا رسول خدا گرفت و آرام آرام تكان مي

رآورد؛ اما دندان پيشين وي افتاده بود! ابوبكر گويد: آنگاه ببينند. سرانجام يكي از آنها را د
دهم كه بگذاري  رفتم تا دومي را دربياورم. باز هم ابوعبيده گفت: تو را به خدا سوگند مي

گويد: ابوعبيده حلقة دومي را نيز با دهانش گرفت و آرام  من اين كار را انجام بدهم!؟
- شين ديگر وي نيز افتاده بود. آنگاه، رسول خداآرام تكان داد تا درآمد؛ ولي دندان پي

! گويد: هر دو جلو رفتيم تا او را دونكم اخاكم فقد اوجبفرمودند:  -صلى االله عليه وسلم

                                           
 نقل شده است. 77، ص 7عبارت داخل [ ] از كتاب تهذيب تاريخ دمشق، ج  -1



   

 523 - صلى االله عليه وسلم -مدينة منوره كانون دعوت و جهاد پيامبر اكرم
 

 مداوا كنيم. وي ده و چند ضربت خورده بود
448F

در كتاب تهذيب تاريخ دمشق آمده است:  .1
 -ديديم كه شصت و چند ضربتدر گودالي در آن حوالي او را بر زمين افتاده يافتيم و 

از نيزه و تير و شمشير خورده است، و ديديم كه انگشت وي قطع شده  -كم و بيش

449Fاست؛ از او مراقبت كرديم

2. 
گروهي از  -صلى االله عليه وسلم- اكرم در اثناي اين لحظات دشوار، پيرمون نبي

450Fر، علي بن ابيطالبقهرمانان مسلمان گرد آمده بودند؛ از جمله: ابودجانه، مصعب بن عمي

3 ،

كعب مازنيه،  سهل بن حنيف، مالك بن سنان پدر ابوسعيد خُدري، اُم عماره نُسيبه بنت
 قتاده بن نعمان، عمربن خطاب، حاطب بن ابي بلتعه و ابوطلحه.

 حفاظت اعجازآميز پيامبر
و بر يافت،  حملات آنان شدت مي شد، و طبعاً لحظه به لحظه بر شمار مشركان افزوده مي

در يكي  -صلى االله عليه وسلم- افزود؛ تا آنكه رسول خدا فشار ايشان نيز بر مسلمين مي
علي هايي كه ابوعامر فاسق تعبيه كرده بود، درافتادند، و زانويشان ورم كرد.  از گودال

دست ايشان را گرفت، و طلحه بن عبيداالله آنحضرت را در آغوش گرفت، تا ايشان سرپا 

                                           
 .95، ص 2زاد المعاد، ج  -1

 .78، ص 7تهذيب تاريخ دمشق، ج  -2

صلى االله عليه - گامي كه مسلمانان از دور و بر پيغمبر اكرمعلي بن ابيطالب گويد: در جنگ احد، هن -3

 پراكنده شدند، كشتگان را وارسي كردم، آنحضرت را در ميانشان نيافتم؛ گفتم: بخدا، رسول خدا -وسلم

ليكن، فكر يابم!  اهل فرار كردن نبودند!؟ در ميان كشتگان هم ايشان را نمي -صلى االله عليه وسلم-

شم گرفته، و پيامبرش را از ميان ما برده است! اينك، هيچ نيز بخاطر كردار ما بر ما خكنم كه خداوند  مي

خبري در وجود من نخواهد بود مگر آنكه پيكار كنم تا كشته شوم! غلاف شمشيرم را شكستم، و يكسره 

آنان  را در ميان -صلى االله عليه وسلم- بر صفوف دشمن تاختم. در برابر من راه باز كردند؛ رسول خدا

 .546، ح 416، ص 1ديدم؛ مسند ابي يعلم، ج 



   

 خورشيد نبوت   524 
  

 ايستادند!
گفت: در جنگ احد شاهد  بن جبير گويد: از مردي از مهاجرين شنيدم كه مي نافع

 -صلى االله عليه وسلم- بارند، و رسول خدا نگريستم، ديدم كه تيرها از هر سوي ميبودم. 
من آن روز، عبداالله بن گذرند!  اند، و همة آن تيرها از كنار ايشان مي در آن ميان ايستاده

زنده نمانم اگر زنده گفت: محمد را به من نشان بدهيد!  شهاب زهري را ديدم كه مي
در كنار او بودند، و هيچكس در كنار  -صلى االله عليه وسلم- بماند! در حاليكه رسول خدا

آنحضرت نبود. آنگاه از ايشان گذشت. صفوان در اين ارتباط او را سرزنش كرد؛ گفت: 
ما چهار تن كنند!  ا از ما محافظت ميخورم كه او ر بخدا، او را نديدم! به خدا سوگند مي

شديم و با يكديگر پيمان بستيم و عهد كرديم كه او را بكشيم؛ دستمان به هيچ جايي 

 نرسيد!
451F

1 

 نظير هاي بي قهرماني
هاي چشمگير، از خود نشان  نظير، و فداكاري هاي بي در جنگ احد، مسلمانان، قهرماني

 ست.دادند كه تاريخ همانند آن را ثبت نكرده ا
گرداند، و  حايل مي -صلى االله عليه وسلم- ابوطلحه خودش را در برابر رسول خدا

انََس گويد: در جنگ احد ساخت تا تيرهاي دشمنان را از آنحضرت بازدارد.  سينه سپر مي
گريختند؛ ابوطلحه پيش روي ايشان  -صلى االله عليه وسلم- مردمان همه از نزد پيامبراكرم

وي مردي تيرانداز بود كه كمان را سخت كرد.  ا حفاظت ميبا سپر خوش آنحضرت ر
اي پر از تير بر  اي با جعبه هرگاه رزمندهكشيد، و در آن روز دو يا سه كمان را شكست.  مي

 فرمودند: گذشت، مي آنحضرت مي
 »اين تيرها را براي ابوطلحه آماده كن!« (اُنثُرها لابي طلحه)

نگريستند؛ و ابوطلحه  به آن جماعت مي -ليه وسلمصلى االله ع- گويد: گاه پيامبر اكرم
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آيد و به  م فدايتان باد؛ سر نكشيد، تيري از كمان اين جماعت درميگفت: پدرم و مادر مي
 شاهرگ من نگهبان شاهرگ شماست!خورد!  شما مي

452F

1 
 -صلى االله عليه وسلم- گفت: ابوطلحه با پيامبراكرم اند كه مي نيز از انس روايت كرده

افكند،  كرد؛ چنانكه هرگاه تيري مي ابوطلحه نيكو تيراندازي ميجنگيدند.  سپر ميبا يك 
453Fكشيدند تا نشانة وي را ببينند! سرك مي -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم

2 
ابودجانه در برابر آنحضرت ايستاده بود، و گردة خويش را سپر بلاي آنحضرت 

 خورد! ريدند، و او اصلاً تكان نميبا گردانيده بود؛ تيرها از هر سوي بر او مي
صلى االله - كه دندان مبارك پيامبراكرم -حاطب بن ابي بلتعه، عتبه بن ابي وقاص را

دنبال كرد، و با شمشير ضربتي بر او وارد كرد كه سرش از  -را شكسته بود -عليه وسلم
اصرار روي پيكرش پريد. آنگاه اسب و شمشير وي را برگرفت. سعدبن ابي وقاص بسيار 

ورزيد كه خودش اين برادرش را به قتل برساند؛ اما بر او دست نيافت، و حاطب بر او  مي
 دست يافت.

سهل بن حنيف يكي از تيراندازان قهرمان بود. با پيامبر گرامي اسلام پيمان مرگ 
در  -صلى االله عليه وسلم- اي در حمايت از رسول خدا بست، و نقش بسيار فعال و عمده

 ركان داشت.برابر مش
از قتاده بن كردند.  نيز خود شخصاً تيراندازي مي -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

آنقدر با كمان خود  -صلى االله عليه وسلم- نعمان روايت شده است كه رسول خدا
تيراندازي كرده بودند كه دو سر كمانشان خرد شده بود. قتاده بن نعمان، آن كمان فرسوده 

اره نزد او بود. در روز احد چشم قتاده از حدقه بيرون پريد و بر روي را برگرفت، و همو
با دست مباركشان چشم وي را به جاي  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدااش افتاد.  گونه
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 تر از آن چشم ديگر وي گرديد. خود بازگردانيدند؛ و بهتر و تيزبين
نش مورد اصابت قرار عبدالرحمان بن عوف در جنگ احد كارزار كرد تا آنكه دها

گرفت، و دندانهايش در دهانش ريخت؛ و بيست جراحت يا بيشتر برداشت. بعضي از اين 
 جراحتها مربوط به پايش بود كه بر اثر آنها پايش لنگ شد.

صلى االله عليه - خون زخم صورت پيامبراكرم -پدر ابوسعيد خُدري -مالك بن سنان
» مجه«مكيد؛ آنحضرت فرمودند:  -يشانرا به منظور پاكسازي زخم صورت ا -وسلم

و با همان حال به ريزم!  خونها را تفُ كن! گفت: بخدا، اين خونها را از دهانم بيرون نمي
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- صحنة نبرد بازگشت. آنگاه، پيامبر اكرم

 (من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا).
 »هد كه مردي از اهل بهشت را بنگرد، اين مرد را بنگرد!خوا هر كس مي«

 او نيز رفت و كشته شد و به شهادت رسيد.
ام عماره نيز پيكار چشمگيري داشت. در ميان مردان رزمندة مسلمان بر ابن قمئه 
حمله برد. ابن قمئه ضربتي بر شانة او زد كه جراحتي عميق بر جاي نهاد. وي نيز با 

ضربت بر ابن قمئه وارد كرد؛ اما، ابن قمئه دو زره بر روي هم  شمشير خود چندين
پوشيده بود، و جان سالم بدر برد. ام عماره، همچنان به پيكار ادامه داد تا دوازده زخم 

 كاري برداشت.
حملات ابن قمَئه و برد.  مصعب بن عمير نيز چون شير ژيان بر كفار حمله مي

بر دست راستش ضربتي ي جنگ نيز بر دوش وي بود. گفت؛ لوا همراهانش را پاسخ مي
زدند و آن را قطع كردند؛ لواي جنگ را به دست چپ داد، و آنقدر در برابر كفار 
ايستادگي كرد تا دست چپ او نيز قطع شد. آنگاه با سينه و گردنش لواي جنگ را 

مصعب به  چسبيد، تا سرانجام به قتل رسيد. قاتل وي در نهايت ابن قمئه بود؛ و چون
بسيار شباهت داشت، ابن قمئه گمان كرد آنحضرت را  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
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454Fكشته است، و بسوي مشركين بازگشت و فرياد سرداد: محمد كشته شد!

1 

 شايعة قتل پيامبر
صلى - اكرم هنوز از اين فرياد سردادن ابن قمئه دقايقي چند نگذشته بود كه خبر قتل نبي

ترين شرايط  در ميان مشركان و مسلمانان شايع گرديد. اين شايعه حساس -لماالله عليه وس
كه نزد  -صلى االله عليه وسلم- خدا بسياري از صحابة رسولرا در جنگ احد پيش آورد. 

ايشان نبودند، و در حلقة محاصرة دشمن قرار گرفتند، روحية خودشان را از دست دادند، 
د، و در ميان صفوف ايشان پريشاني و هرج و و عزمشان براي ادامة جنگ سست گردي

مرج و درهم ريختگي فراوان پديد آورد. البته، اين شايعه تا حدودي از شدت حملات 
اند؛ و بسياري از  مشركان نيز كاست؛ چنان پنداشتند كه به بالاترين آرزوهايشان رسيده

 آنان سرگرم مثله كردن كشتگان مسلمانان شدند.

 ر عرصة فرماندهيحضور مجدد پيامبر د
لواي مسلمين را به دست  -صلى االله عليه وسلم- وقتي مصعب به قتل رسيد، رسول خدا

علي بن ابيطالب دادند. وي نيز كارزاري كارساز كرد. ديگر صحابياني كه در اطراف 
نظيري از خويش نشان دادند؛ همزمان، هم دفاع  هاي بي آنحضرت بودند نيز قهرماني

 جنگيدند. يكردند، و هم م مي
سرانجام، پيامبر بزرگ اسلام، توانستند راهي باز كنند، و خودشان را به لشكرشان كه 

برسانند. همينكه به نزديكي افراد لشكر اسلام رسيدند، كعب بن  نددر حلقة محاصره بود
مالك ايشان را شناخت، و او نخستين كسي بود كه آنحضرت را شناخت. با صداي بلند 

 اند! االله ماعت مسلمانان، مژده دهيد؛ اين شخص رسولفرياد زد: اي ج
به او اشارت فرمودند كه ساكت شود؛ چون  -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت نبي

! اما، اين صدا به گوش مسلمانان خواستند مشركان از جا و مكان ايشان با خبر شوند نمي
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سي تن از ياران آنحضرت رسيد، و مسلمانان از اطراف به سوي ايشان دويدند، تا آنكه 
 پيرامون ايشان گرد آمدند.

حركت  -صلى االله عليه وسلم- پس از اين تجمع مجدد سپاهيان اسلام، رسول خدا
منظم بسوي شكاف كوه را آغاز كردند، و براي اين منظور، از ميان صفوف مشركان 

ش هرچه گذشتند؛ مشركان نيز بر شدت حمله و هجومشان افزودند؛ و با كوش مهاجم مي
خواستند نگذارند اين حركت صورت بگيرد؛ اما، در برابر شجاعت و شهامت  تر مي تمام

 شيران اسلام كاري از پيش نبردند.
صلى االله - خدا عثمان بن عبداالله مغيره، يكي از سواركاران مشركين، به سوي رسول

لى االله عليه ص- حمله برد وي گفت: زنده نمانم اگر زنده بماني! رسول خدا -عليه وسلم
از جاي برخاستند تا با او رويارو شوند؛ اما اسب وي پايش در گودالي گير كرد.  -وسلم

حارث بن صمه نيز رسيد و با او گلاويز گرديد، و ضربتي بر پايش زد، و او را بر جايش 
صلى االله عليه - نشانيد؛ آنگاه، بر او حمله برد و اسلحة او را گرفت، و به رسول خدا

 پيوست. -وسلم
عبداالله بن جابر، سوار كار ديگري از سواره نظام لشكر مكه، بر حارث بن صمه حمله 
برد، و با شمشير بر شانة وي چنان ضربتي زد كه او را سخت مجروح گردانيد، و 

بر  -رنگ صاحب همان دستار سرخ -مسلمانان او را به درگاه حمل كردند. ابودجانه نيز
رد، و با شمشير چنان ضربتي بر وي زد كه سرش را از پيكر جدا عبداالله بن جابر حمله آو

 كرد و به سويي پراند.
گرديد، و اين  هاي كوتاه عارض مي در اثناي اين كارزار سخت، مسلمانان راخواب

ابوطلحه گويد: آرامشي از جانب خداوند براي آنان بود؛ چنانكه قرآن از آن حكايت دارد. 
در ماجراي احد آن خوابهاي كوتاه مرا فرا گرفت، و چنان من از جمله كساني بودم كه 
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 گرفتم! افتاد و برمي گرفتم؛ مي افتاد و برمي بود كه شمشيرم بارها از دستم افتاد، مي
455F

1 
در پرتو اين فرماندهي حكيمانه و اين شجاعت قهرمانانه، اين گردان تازه تشكيل شده 

كاف كوه در پيش گرفت، و براي بقية از سپاه اسلام، بطور منظم، راه خود رابه سوي ش
سپاهيان نيز راهي گشود كه بتوانند خود را به اين جاي امن در دل كوه برسانند. به 
تدريج، سپاهيان اسلام دسته دسته به آنحضرت ملحق شدند، و با اين ترتيب، نبوغ نظامي 

 ت خورد.شكس -صلى االله عليه وسلم- اكرم خالد در برابر نبوغ فرماندهي حضرت رسول

 قتل ابُي بن خلف به دست پيامبر
گفت: كجاست  ابن اسحاق گويد: در دره احد استقرار يافتند، ابُي بن خلف در حاليكه مي

خود را بالاي سر آنحضرت رسانيد. رزمندگان، همه محمد؟ زنده نمانم اگر زنده بماند! 
صلى االله - خدا يك سخن گفتند: اي رسول خدا، يك نفر از ما بر او حمله برد؟ رسول

- خدا فرمودند: (دعوه) او را واگذاريد! وقتي به آنحضرت نزديك شد، رسول -عليه وسلم
نيزة كوچك (زوبين) حارث بن صمه را از اوگرفتند، و آنچنان از  -صلى االله عليه وسلم

جاي برجستند كه همة اصحاب مانند موهاي شتر كه به هنگام برجستن وي بر هوا 
آنگاه با او روبرو شدند و ترقوُة وي را از شكافي ميان طراف پراكنده شدند. رود، به ا مي

نيم تنة زره و كلاه خود مشاهده كردند، و زوبين حارث را كه در دست داشتند، بسوي آن 
نقطه نشانه رفتند. بر اثر آن ضربت چند بار از اسبش فرو غلطيد. وقتي نزد قريش 

 رداشته بود. خون زخم وي نيز بند آمده بود.بازگشت، گردنش فقط يك خراش كوچك ب
 : نقشة جنگ احد3نقشة شماره 

ات  ابي بن خلف خطاب به قريشيان گفت: بخدا محمد مرا كشت! گفتند: بخدا، روحيه
بخدا، تو هيچ مشكلي نداري! گفت: مدتي پيش در مكه به من گفته اي!  هرا از دست داد
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456Fبود كه مرا خواهد كشت

هان هم به من افكنده بود، همان آب دهان مرا ! بخدا، اگر آب د1
، دشمن  -صلى االله عليه وسلم- سرانجام نيز بر اثر همان ضربت رسول خداكشت!  مي

 گشتند، مرد. خدا در محل سرِف، زماني كه قريشيان به مكه بازمي
در روايت ابوالاسود از عروه، همچنين در روايت سعيد بن مسيب از پدرش آمده 

 -صلى االله عليه وسلم- خدا ابُي بن خلف پس از آن ضربتي كه از دست رسولاست كه 
گفت: سوگند به آنكه جانم در دست  زد و مي دريافت كرده بود، مانند گاونر بانگ مي

 مردند! المجاز وارد آمده بود، همگي مي اوست؛ اگر اين زخم من بر تمامي مردمان ذي
457F

2 

 طلحه دستيار پيامبر
رفتند، صخرة  از ارتفاعات احد بالا مي -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولدر آن اثنا كه 

بزرگي بر سر راه آنحضرت قرار گرفت، برجستند تا برفراز آن صخره برآيند؛ نتوانستند؛ 
زيرا، از مدتي پيش فربه شده بودند، و دو زره بر روي هم پوشيده بودند؛ جراحت 

الله زير پاي آن حضرت نشست، و آنحضرت را طلحه بن عبيداشديدي نيز برداشته بودند. 
بلند كرد و بالا برد تا هم سطح آن صخره قرار داد، و ايشان پاي بر آن هايش  روي شانه

 يعني: طلحه بهشت را بر خودش واجب كرد!» اوَجب طلحه«صخره نهادند، و گفتند: 
458F
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در مكه اين ابي هرگاه  -صلى االله عليه وسلم- خدا سولداستان از اين قرار بود كه در مدت اقامت ر -1

دهم،  ام كه روزانه به او يك بغل جو مي گفت: اي محمد، من يك اسب آماده كرده ديد، مي آنحضرت را مي

(بل انا اقتلك فرمودند:  نيز مي -صلى االله عليه وسلم- خدا و بر روي ان اسب تو را خواهم كشت! رسول

 ».كشم انشاءاالله تو را مي اما، من« ان شاءاالله)

 .327، ص 2؛ المستدرك، حاكم نيشابوري، ج 84، ص 2سيرةابن هشام،، ج  -2

) و 3739) و در كتاب المناقب (ح 1692؛ ترمذي در كتاب الجهاد (جح 86، ص 2ج  هشام، سيرة ابن -3

، ص 3است (ج  حاكم نيشابوري اين حديث را صحيح دانستهاند.  ) نيز آورده165، ص 1امام احمد (ج 

 ) و ذهبي با او موافقت كرده است.374
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 آخرين حملة مشركين
رّ فرماندهي خويش در درة احد در مق -صلى االله عليه وسلم- زماني كه رسول خدا

هاي خود را براي غلبه يافتن بر مسلمانان سامان  استقرار يافتند، مشركان آخرين تهاجم
 دادند.

در آن درة كوه  -صلى االله عليه وسلم- * ابن اسحاق گويد: در آن اثنا كه رسول خدا
و بر بالاي سر مسلمانان اي از قريشيان برفراز كوه بالا آمدند  احد استقرار يافته بودند، عده

 فرماندهي اين دسته را ابوسفيان و خالدبن وليد بر عهده داشتند. رسول خداظاهر شدند. 
 گفتند: -صلى االله عليه وسلم-

 (اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا).
 »خداوندا، اصلاً سزاوار اينان نيست كه بر سر ما فراز آيند!«

هاجرين با آنان جنگيدند تا آنان را از فراز كوه به عمر بن خطاب به اتفاق گروهي از م

459Fپايين راندند

1. 
صلى االله - * در مغازي اُموي آمده است كه مشركان از كوه بالا رفتند. رسول خدا

منظورشان اين بود كه اينان را بازگردان! گفت: » اجَنبهم!«به سعد فرمودند:  -عليه وسلم
سه بار فرمايش  -صلى االله عليه وسلم- اكرم دانم؟ نبيچگونه من به تنهايي اينان را بازگر

خودشان را تكرار كردند. سعد از تيردان خود تيري بركشيد و يكي از مردان آن جماعت 
را به قتل رسانيد! گويد: رفتم وآن تير را برگرفتم و مرد ديگري را از آن جماعت با آن 

تم و سومي را با آن زدم؛ او نيز به قتل زدم؛ او نيز به قتل رسيد. بازهم، آن تير را برگرف
رسيد. آن جماعت وقتي موقعيت را چنان ديدند، از همان راهي كه فراز آمده بودند پايين 
رفتند. گفتم: اين تير مباركي است! آن را در تيردان خودم نهادم. اين چوبة تير تا زماني كه 

                                           
 همان. -1
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 فرزندان او بود سعد از دنيا رفت، همراه او بود؛ پس از وفات وي نيز نزد
460F

1. 

 مثله كردن شهيدان
بود. مشركان مكه،  -صلى االله عليه وسلم- اين آخرين حملة مشركين بر ضد پيامبر اكرم

هيچ اطلاعي نداشتند؛  -صلى االله عليه وسلم- از آنجا كه پيرامون سرنوشت پيامبر اكرم
د كه به پايگاه خود اين بواند.  حتي تقريباً يقين كرده بودند كه آنحضرت به قتل رسيده

بازگشتند، و تدارك ساز و برگ سفر براي بازگشت به مكه را آغاز كردند. بعضي از آنان، 
از جمله زنانشان، سرگرم مثله كردن و از ريخت و قواره انداختن پيكرهاي شهداي اسلام 

كردند، و شكمهاي اجساد بر زمين  ها و آلات تناسلي را قطع مي شدند. گوشها و بيني
هند بنت عتبه جگر حمزه را از شكم او بيرون كشيد و جويد؛ اما، دريدند.  فتاده را ميا

ها براي خود زيور و  وقتي نتوانست فرو برد، از دهان بيرون افكند، و با آن گوشها و بيني

 ردپايبند و خلخال درست ك
461F

2. 

 آمادگي رزمي مسلمانان تا پايان كار
رويداد قابل توجه روي داد كه نشانگر ميزان آمادگي در اين ساعات پاياني جنگ احد، دو 

قهرمانان مسلمان براي پيكار و كارزار تا پايان كار، و ميزان جانفشاني آنان در راه خدا 
 است.

كعب بن مالك گويد: من از جمله كساني بودم كه از اردوگاه مسلمانان  رويداد اول:
كنند، از جاي  ن مسلمانان را مثله ميبيرون رفته بودم. وقتي كه ديدم مشركان، كُشتگا

جستم و از آنجا دور شدم، ناگاه مردي از مشركان را ديدم كه تا دندان مسلح است و از 
گويد: مانند گرگ كه بر گوسفندان حمله برَد بر اينان  گذرد، و مي ميان كشتگان مسلمان مي

                                           
 .95، ص 2زاد المعاد، ج  -1

 .90، ص 2سيرةابن هشام، ج  -2
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ه بود، و زره بر تن و اسلحه در مردي از سپاه اسلام نيز بر سر راه او ايستاداند!  حمله برده
دست داشت. پيش رفتم تا پشت سر او قرار گرفتم. آنگاه، بر آن شدم تا وضعيت مسلمان 
و كافر را با يكديگر به چشم خودم ورانداز كنم و برآورد كنم. ديدم كه وضع ظاهر و 

نظاره  امكانات رزمي آن كافر بسيار بهتر و بيشتر از آن مسلمان است. همچنان آندو را
كردم تا با هم روياروي شدند، آن مرد مسلمان آنچنان ضربتي بر آن مرد كافر زد كه به  مي

آنگاه آن مرد مسلمان نقاب از چهره هاي وي اصابت كرد و او را به دو نيم كرد.  بالاي ران

 برگرفت و گفت: چطور بود، كعب؟ من ابودجانه هستم!
462F

1 

، چند تن از زنان و مسلمان نيز به ميدان جنگ پس از پايان يافتن نبرد رويداد دوم:
هايشان را بالا زده  پاي نهادند. انس گويد: عايشه دختر ابوبكر و اُم سلَيم را ديدم كه جامه

هاي آب را بر دوش  و مشك -ديدم اي كه زيورآلات پاهايشان را مي به گونه -بودند
ها  گشتند و آن مشك گاه، بازميكردند؛ آن كشيدند، و در دهان مجروحان جنگ خالي مي مي

 كردند. هاي جنگ خالي مي آمدند و در دهان زخمي كردند، و بار ديگر مي را پر مي
463F

عمر  2

هاي آب را براي ما پر  اُم سليط، از زنان انصار، در روز جنگ احُد مشكنيز گويد: 

464Fكرد مي

3. 

ُاه اسلام را ديد كه هاي سپ ايمن نيز در زمره اين زنان بوده است. وقتي فراري ام
پاشيد و به برخي از آنان  هايشان خاك مي خواهند وارد مدينه شوند، بر صورت مي
آنگاه، شتابان خود را به ميدان ات را بده!  اين دوك نخريسي را بگير و آن اسلحهگفت:  مي

جنگ رسانيد، و به آب دادن مجروحان مشغول شد. حبان بن عرقَه تيري به سوي او 
بر زمين افتاد واندامش برهنه شد. دشمن خدا قاه قاه خنده سرداد! اين وضعيت بر  افكند،

                                           
 .17، ص 4البداية و النهاية، ج  -1

 .4064، 3811، 2902، 288، ح 91، ص 6صحيح البخاري، همراه با شرح آن فتح الباري، ج  -2

 .4071، 2881، ح 93، ص 6همان، ج  -3
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گران آمد. تيري را كه پيكان بر سر نداشت، به دست  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
تيراندازي كن! سعد آن تير بدون پيكان را پرتاب كرد. تير بر  (ارمِ بِه)سعد دادند و گفتند: 

- خدا ود آمد. حبان بر پشت بر زمين افتاد و اندامش برهنه شد. رسولشاهرگ حبان فر
نيز آنچنان خنديدند كه دندانهاي آسيايشان نمودار شد. آنگاه  -صلى االله عليه وسلم

 فرمودند:
 (استقادلَ ها سعد؛ اَجاب االله دعوته).

 »ايمن را گرفت؛ خدا دعايش را مستجاب كند! سعد انتقام ام«

 شعب اُحد پيامبر در
در جايگاه خودشان در شعب احد قرار  -صلى االله عليه وسلم- كه رسول خدا همين

اي گود  كه به قولي صخره -بن ابيطالب از آن مكان دور شد، و از مهراس گرفتند، علي
سپر خود  -اي است در ارتفاعات احد شده؛ يا نام چشمه بوده است كه در آن آب جمع مي

آورد تا ايشان از آن آب  -صلى االله عليه وسلم- د رسول خدارا پر از آب كرد و نز
آن آب  بنوشند. بويي از آن آب به مشام ايشان رسيد كه مانع آشاميدن آن شد، اما، با

 خونهاي صورتشان را شستند، و مابقي آن را بر سرشان ريختند و گفتند:
 (اشتد غضب االله على من دمي وجه نبيه).

465Fاند، بسيار شديد است! آلود كرده ه صورت پيامبرش را خونخشم خداوند بر كساني ك

1 
را  -صلى االله عليه وسلم- خدا دانم چه كسي زخم رسول سهل گويد: بخدا، من مي

فاطمه  ريخت، و چگونه زخم آنحضرت مداوا گرديد!؟ شست، و چه كسي آب مي مي
وقتي ريخت.  بن ابيطالب با سپر آب مي داد؛ علي دخترشان زخم ايشان را شستشو مي
كند، قطعه حصيري برداشت و سوزانيد و بر زخم  فاطمه ديد كه آب، خون را زيادتر مي

                                           
 ..85، ص 2سيرةابن هشام، ج  -1
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 صورت آنحضرت نهاد؛ خون بند آمد
466F

1. 
از آن آب  -صلى االله عليه وسلم- محمدبن مسلمه آب سرد گوارايي آورد؛ نبي اكرم

 نوشيدند، و براي او دعاي خير كردند
467F

جراحت نشسته نماز ظهر را آنحضرت بر اثر  .2

 خواندند؛ مسلمانان نيز پشت سر آنحضرت نشسته نماز گزاردند
468F

3. 

 شماتت ابوسفيان
زماني كه مشركان مكه كاملاً آمادة بازگشت از احد شده بودند، ابوسفيان بر فراز كوه بالا 
آمد و ندا درداد: آيا محمد در ميان شما است؟ هيچ كس به او پاسخي نداد. گفت: آيا ابن 

گفت: آيا عمر بن خطاب در حافه در ميان شما است؟ هيچ كس پاسخي به او نداد. قُ ابي
صحابة  -صلى االله عليه وسلم- ميان شما است؟ هيچ كس به او پاسخي نداد. پيامبر اكرم

كس ديگر را هم نگرفت؛ زيرا، هم  خود را از پاسخ دادن به او بازداشته بودند. سراغ هيچ
دانستند كه قوام اسلام به اين سه نفر است. ابوسفيان   يان ميدانست و هم ديگر قريش او مي

عمر نتوانست خودش ايد!!  گفت: اين سه نفر را خاطر جمع شما از شرشان خلاص شده
اند، و خداوند  را نگهدارد؛ گفت: اي دشمن خدا، اين سه نفر را كه ياد كردي هر سه زنده

ابوسفيان گفت: كشتگان شما است!  آمده است محفوظ نگاه داشته آنچه تو را خوش نمي
ام؛ ناراحت هم نيستم كه چنين كاري صورت  اند؛ اين كار را من دستور نداده را مثله كرده
 گرفته است!

 آنگاه ابوسفيان گفت: اُعلُ هبل! هبل، تو برتري!
گفتند: جوابش را نميدهيد؟ گفتند: چه بگوييم؟  -صلى االله عليه وسلم- نبي اكرم

 »تر است! خداوند برتر و با عظمت« (اَالله أعلى وأجل)بگوييد:  فرمودند:

                                           
 .584، ص 2صحيح البخاري، ج  -1

 .30، ص 2السيرة الحلبية، ج  -2

 .87، ص 2سيرة ابن هشام،ج  -3
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 ما عزي داريم و شما عزي نداريد! لَنا العزيّ ولا عزيَ لكم!سپس گفت: 
دهيد؟ گفتند: چه بگوييم؟  گفتند: جوابش را نمي -صلى االله عليه وسلم- نبي اكرم

ي ما است، و شما مولايي خداوند مولا«(االله مولانا، ولا مولى لکم)  فرمودند: بگوييد:
 »نداريد!

 آنگاه ابوسفيان گفت: آفرين، احسنت! امروز به جاي روز بدر، جنگ آمد و نيامد دارد!
اند، و كشتگان شما  عمر در پاسخ وي گفت: اصلا برابر نيست! كشتگان ما در بهشت

 در آتش دوزخ!
 -عليه وسلمصلى االله - آنگاه ابوسفيان گفت: نزد من بيا، اي عمر! رسول خدا

 فرمودند:
 (ائته فانظُر ماشأنه)

 »نزد او برو ببين چه كار دارد؟!«
ايم؟!  دهم، آيا محمد را كشته نزد وي رفت. ابوسفيان گفت: تو را به خدا سوگند مي

گفت: تو نزد من از ابن قمئه شنود!  عمر گفت: خداوندا؛ نه! او اينك سخن تو را دارد مي
469Fراستگوتر و درستكارتري!

1 

 قرار جنگ بعدي در بدر
گشتند، ندا  ابن اسحاق گويد: ابوسفيان در حاليكه به اتفاق همراهانش بسوي مكه بازمي

به  -صلى االله عليه وسلم- رسول خداشما در وادي بدر، سال آينده!  يدرداد: قرار ما برا
 مردي از يارانشان فرمودند: بگو: باشد؛ اين قرار ما با تو باشد!

470F

2 

 

                                           
 .579، ص 2؛ صحيح البخاري، ج 94، ص 2؛ زادالمعاد، ج 94-93، ص 2ج هشام،  سيرةابن -1

 .94، ص 2ج  هشام، سيرةابن -2



   

 537 - صلى االله عليه وسلم -مدينة منوره كانون دعوت و جهاد پيامبر اكرم
 

 مبر از وضعيت مشركانخبرگيري پيا
بن ابيطالب را فرستادند و گفتند:  علي -صلى االله عليه وسلم- در آن هنگام، رسول خدا

اگر اسبان كنند، و چه قصدي دارند!  سياهي به سياهي اين جماعت برو، و بنگر كه چه مي
بان شود كه قصد مكه دارند؛ و اگر بر اس كشند، و بر اشتران سوارند، معلوم مي را يدك مي

سوگند به آنكه شود كه قصد مدينه دارند.  كشند، معلوم مي سوارند، و اشتران را يدك مي
جانم در دست اوست؛ اگر قصد مدينه كنند من نيز بر سرشان در مدينه فرود خواهم آمد، 

كنند،  علي گويد: سياهي به سياهي آنان حركت كردم، تا ببينم چه ميدهم!  و حقشان را مي

 كشيدند، و بر اشتران سوار شدند، و به سوي مكه روانه شدنداسبان را يدك 
471F

1. 

 رسيدگي به شهُدا و مجروحين
پس از بازگشت قريشيان، مسلمانان فراغت يافتند تا به وضع شهيدان و مجروحان جنگ 

مرا در روز  -صلى االله عليه وسلم- احد رسيدگي كنند. زيدبن ثابت گويد: رسول خدا
 بن ربيع خبر بگيرم. به من فرمودند:احد فرستادند تا از سعد

 االله: کيف تجدک؟) (إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لک رسول
گويد: در چه  اگر او را ديدي سلام مرا به او برسان و به او بگو: رسول خدا به تو مي«

 »حالي؟
تن  گشت زدن ميان كشته شدگان را آغاز كردم؛ وقتي به او رسيدم، هنوز رمقي به

 داشت؛ هفتاد ضربت خورده بود، از شمشير و از نيزه و از تير. گفتم: اي سعد، رسول خدا
گويند: براي من بازگو كه در چه  رسانند و مي به تو سلام مي -صلى االله عليه وسلم-

 حالي؟
به شنوم!  گفت: سلام بر رسول خدا! به ايشان بگو: اي رسول خدا، بوي بهشت را مي

                                           
) آمده است كه آن مردي كه براي خبر گرفتن از وضعيت مشركان 347 ، ص7(ج  الباري همان؛ در فتح -1

 اعزام شد، سعد بن ابي وقاص بوده است.
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دست يابند و  -صلى االله عليه وسلم- انصار، نيز بگو: اگر بر رسول خدا قوم و قبيلة من،
در ميان شما يك چشم مانده باشد كه پلك بزند، در پيشگاه خدا عذري نخواهيد داشت! 

 و همان لحظه جان داد
472F

1. 
در ميان مجروحان، اُصيرم، عمرو بن ثابت را يافتند. اندكي رمق به تن داشت. سابقا 

گفتند: اين اُصيرم براي چه آمده پذيرفت.  و عرضه مي كردند و او نمياسلام را بر ا
آنگاه، از خودش سؤال كردند: پذيرفت!  است؟! آخرين بار كه او را ديديم اسلام را نمي

ات؟ يا به خاطر تمايل به اسلام؟ گفت: البته  اي؟ براي پشتيباني قوم و قبيله براي چه آمده
صلى االله عليه - همان لحظه از دنيا رفت. به رسول خدا و دربه خاطر تمايل به اسلام! 

 گزارش دادند؛ فرمودند: -وسلم
 (هو من أهل الجنة)

 »او از اهل بهشت است!«

 ابوهريره گويد: در حاليكه هرگز يك ركعت نماز هم به درگاه خدا نگزارده بود!
473F

2 
د، و يك تنه هفت يا نيز در ميان مجروحين، قزُمان را يافتند، كه قهرمانانه جنگيده بو

هشت نفر از جنگجويان سپاه مشركين را به قتل رسانيده بود، او را در حالي يافتند كه از 
شدت جراحت از پاي درافتاده بود. او را به دار بني ظفر بردند، و مسلمانان براي 

گفت: بخدا، اگر جنگيدم، فقط براي دفاع از حريم شرافت و گويي نزد وي آمدند.  تهنيت
و هنگامي كه از جنگيدم!  ام جنگيدم، و اگر جز براي اين بود هرگز نمي امت قوم و قبيلهكر

رسول تاب گرديد، ضربتي زير گلوي خودش زد و خودش را كُشت.  شدت جراحت بي
 گفتند: آمد مي هرگاه نزد ايشان از قزُمان سخن به ميان مي -صلى االله عليه وسلم- خدا

 (انه من اَهل النار)

                                           
 .96، ص 2زادالمعاد، ج  -1

 .90، ص 2؛ نيز: سيرة ابن هشام، ج 94، ص 2همان، ج  -2
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 474F1 »از اهل آتش دوزخ است!او «
آري، چنين است شرنوشت كساني كه در راه ميهن، يا در هر راهي جز اعتلاي 

صلى - االله كارزار كنند؛ هرچند كه زير لواي اسلام، بلكه حتي در لشكر رسول خدا كلمه
 و در زمرة اصحاب آنحضرت بجنگند! -االله عليه وسلم

ود. وي خطاب ثعلبه ب از يهوديان بني شدگان مردي برعكس اين مورد، در ميان كشته
دانيد كه ياري كردن محمد  اش گفته بود: اي جماعت يهود، بخدا شما مي به قوم و قبيله

گفتند: امروز روز شنبه است! گفت: اميدوارم هرگز شنبة ديگري نداشته وظيفة شما است! 
ته شوم، اموالم از باشيد! شمشير و وسائلش را برداشت و به راه افتاد و گفت: اگر من كش

آنگاه رهسپار احد گرديد و خواهد در آن تصرف كند!  آن محمد است؛ هرگونه كه مي
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- جنگيد تا كشته شد. رسول خدا

 (مخيريق خير يهود)
 .475F2»مخيريق نيكمردي يهودي بود!«

 گردآوري وخاكسپاري شهيدان
خصاً بر سر جنازة شهيدان حضور پيدا كردند و ش -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

 فرمودند:
(اَنا شهيد على هؤلاء؛ إنه ما من جريح يجرح في االله إلا واالله يبعثه يوم القيامه يدمي جرحه؛ 

 اللون لون الدم، والريح ريح المسک).
من بر اين شهيدان گواهم! هر مجروحي كه در راه خدا جراحت بردارد، جز اين «

انگيزد كه از جراحتش خون بيرون  بود كه خداوند روز قيامت او را در حالي برمينخواهد 

                                           
 .88، ص 2ج  هشام، ؛ نيز: سيرة ابن98-97، ص 2زادالمعاد، ج  -1

 .89-88، ص 2ج  هشام، سيرةابن -2
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 476F1»زند؛ رنگ آن رنگ خون است، و بوي آن بوي مشك! مي
صلى - بعضي از صحابه، مقتولين خودشان را به مدينه انتقال داده بودند؛ رسول خدا

به اند  جا كه بر زمين افتادهدستور فرمودند كه آنان را بازگردانند، و همان -االله عليه وسلم
هاي  خاك سپرده شوند، و شهيدان را غسل ندهند، و در همان وضعيتي كه هستند باجامه

گاه الات و چرم و غيره از اجسادشان، به خاك بسپارند.  خودشان، پس از جدا كردن آهن
دادند.  گذاردند، و گاه دو مرد را در يك جامه قرار مي دو يا سه شهيد را در يك قبر مي

 فرمودند: در چنين مواردي مي -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم
 (أيهم أکثر أخذاً للقرآن؟)

 »اند؟ كداميك از اينان بيشتر قرآن فرا گرفته«
شنيدند، آن يك را كه بيشتر قرآن فرا گرفته  و هنگامي كه پاسخ ايشان يارانشان را مي

 مودند:فر داشتند، و مي بود، در خاكسپاري مقدم مي
 (اَنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة).

 477F2 »من در روز قيامت بر اين جماعت گواهم!«
عبداالله بن عمرو بن حرام و عمروبن جموح را در يك قبر به خاك سپردند، زيرا ميان 

 آندو محبت و صميميت بسيار بود
478F

3. 
بسيار، آن را  سرانجام پس از جستجوييافتند.  جنازة حنظله را گم كرده بودند و نمي

صلى االله عليه - رسول خداچكيد؟!  اي بالاتر از زمين يافتند كه از آن آب مي در ناحيه
آنگاه دهند؟!  براي اصحابشان توضيح دادند كه فرشتگان دارند او را غُسل مي -وسلم

 فرمودند:
 (سلُوا اَهلَه ما شأنه؟)

                                           
 .98، ص 2همان، ج  -1

 .4079، 1353، 1348 -1346؛ ح 248، ص 3صحيح البخاري، همراه با شرح آن فتح الباري، ج  -2

 .98، 2؛ زاد المعاد،ج 584، ص 2صحيح البخاري، ج  -3
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 »اش بپرسيد كه وضعيتش چه بوده است! از خانواده«
همسرش پرسيدند؛ وضعيت وي را برايشان توضيح داد. به همين جهت حنظله را از 

 ناميدند» غسيلُ الملائكه«
479F

1. 
 -مشاهده كردند كه بر سر حمزه -صلى االله عليه وسلم- وقتي كه رسول خدا
عمه ايشان صفيه اند، بشدت اندوهگين شدند.  چه آورده -شان عمويشان و برادر رضاعي

جنازة برادرش حمزه را بنگرد؛ رسول خدا به پسرش زبير امر خواست  سر رسيد و مي
گفت: چرا؟ اند!  را از اين كار بازدارد، تا نبيند كه چه بر سر برادرش آوردهفرمودند كه او 

اينها همه در راه خدا است! چقدر از اين اند!  ام كه برادرم را مثله كرده من با خبر شده
صفيه ورزم، و نزد خداوند مأجور خواهم بود!  ايي ميموارد راضي هستيم! انشاءاالله شكيب

بر سر جنازة حمزه آمد، و آن را نگريست. بر او نماز گزارد و براي او دعا كرد و (انّا االله و 
 -صلى االله عليه وسلم- خدا انا اليه راجعون) گفت، و براي او استغفار كرد. آنگاه، رسول

اش در يك قبر  اش و برادر رضاعي ، خواهرزادهامر فرمودند كه وي را با عبداالله بن جحش
 به خاك سپردند.

به شدت  -صلى االله عليه وسلم- خدا ابن مسعود گويد: هيچگاه نديده بوديم كه رسول
جنازة وي را گريستند.  آن روز گريه كنند؛ آنچنان كه آن روز بر حمزه بن عبدالمطلب مي

ايستادند، و بسيار گريستند، تا آنجا كه از  در سمت قبله نهادند؛ آنگاه، بر بالين جنازة او

 شدت گريستن، صداي شيون آنحضرت بلند شد
480F

2. 
انگيز بود، و جگر تماشاكنندگان را پاره پاره  هاي شهيدان بسيار رقت منظرة جنازه

خَباب گويد: براي حمزه كفني يافت نشد، مگر يك گليم راه راه چهارگوش، كه كرد.  مي
كشيدند،  آمد؛ وقتي روي پاهايش مي دند، از پاهايش كوتاه ميوقتي بر سر او مي كشي

                                           
 .94، ص 2زاد المعاد، ج  -1

 .255نجدي، ص اين روايت را ابن شاذان آورده است، نكـ: مختصر سيرةالرسول، شيخ عبداالله  -2
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بالاخره، آن را بر سر وي كشيدند، و روي پاهايش اذخرَ (گياه ماند.  سرش بيرون مي
 خوشبوي) ريختند

481F

1. 
عبدالرحمان بن عوف گويد: مصعب بن عمير كشته شد، و او از من بهتر بود؛ وي را 

شد؛ و اگر  پوشانيدند، پاهايش نمايان مي را با آن مي در گليمي كفن كردند كه اگر سرش
 شد پوشانيدند، سرش نمايان مي پاهايش را مي

482F

همين مضمون را از خباب نيز روايت   .2
 به ما فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- اكرم در روايت وي آمده است كه نبياند.  كرده

 (غَطوا ا رأسه، واجعلوا على رجليه الاذخر).
 483F3 »اين گليم سرش را بپوشانيد، و روي پاهايش اذخرَ بريزيد! با«

 دعا وثناي پيامبر
- امام احمد روايت كرده است: در روز احد، وقتي كه مشركان بازگشتند، رسول خدا

 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم
 (استووا حتى اُثني على ربي عزوجل).

 »صف ببنديد، تا به ثناي خدايم عزوجل بپردازم!«
 همگي پشت سر ايشان صف بستند. آنحضرت دست به دعا برداشتند و گفتند: 

 (اللهم لک الحمد کله. 
اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، 

 ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت.
 سط علينا من برکاتک ورحمتک و فضلک ورزقک.اللهم اب

 اللهم إني أسألک النعيم المقيم، الذي لا يحول ولا يزول.
                                           

 .140، ص 1اين روايت را امام احمد آورده است؛ نكـ: مشكاة المصابيح، ج  -1

 .4045، 1275، 1274؛ ح 169-168، ص 3فتح الباري، ج همراه با شرح آن  صحيح البخاري، -2

، 1276، ح 170، ص 3؛ چاپ هند؛ متن همراه با فتح الباري، ج 584، 579، ص 2صحيح البخاري، ج  -3

3897 ،3913 ،3914 ،4047 ،4082 ،6432 ،6448. 
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 اللهم إني أسألک العون يوم العيلة، والأمن يوم الخوف.
 اللهم إني عائذ بک من شر ما أعطتينا وشر ما منعتنا.

لفسوق والعصيان، واجعلنا من اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وکره إلينا الکفر وا
 الراشدين.

 اللهم توفنا مسلمين، واحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين.
اللهم قاتل الکفرة، الذين يکذبون رسلک، و يصدون عن سبيلک، واجعل عليهم رجزک و 

 عذابک.
 اللهم قاتل الکفرة، الذين أوتوا الکتاب، 

484Fاله الحق)

١. 
 ها تو را است. ، همه حمد و سپاسخداوندا«

خداوندا، آنچه را تو بگشايي، كس نتواند ببندد؛ و آنچه را تو ببندي، كس نتواند 
بگشايد، آنكه را تو گمراه كني، كس نتواند هدايت كند؛ و آنكه را تو راه بنمايي، كس 

چه را تو عطا نتواند به گمراهي بكشاند. آنچه را تو بازداري، كس نتواند كه عطا كند؛ و آن
كني، كس نتواند كه بازدارد، هر آنچه را كه تو دور گرداني، هيچكس نتواند نزديك 

 گرداند؛ و هر آنچه را تو نزديك گرداني، هيچكس نتواند دور گرداند.
خداوندا، من ات را شامل حال ما گردان.  خداوندا، بركات و رحمت و فضل و روزي

 ا كه تغيير و زوال نداشته باشد.كنم نعمتي ابدي ر از تو درخواست مي
كنم كه روز گرفتاري، مرا معونت دهي، و روز بيم و  خداوندا، من از تو درخواست مي

 هراس، امنيت بخشي.
اي، و از شر آنچه از ما  برم از شر آنچه به ما عطا فرموده خداوندا، من به تو پناه مي

 اي. بازداشته
، و آن را در دلهاي ما بياراي، و كفر و فسق خداوندا، ايمان را براي ما محسوب گردان

                                           
 د.ان آورده 624، ص 3، و امام احمد در مسند خود، ج 699اين دعا را بخاري در كتاب الادب المفرد، ح  -1
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 و عصيان را براي ما ناخوشايند گردان، و ما را از رشد يافتگان قرار ده.
خداوندا، ما را مسلمان بميران، و مسلمان زنده بدار؛ و ما را به صالحان ملحق گردان، 

 نه خوار و ذليل شويم، نه شيفته و مغرور.
كنند، و راه تو را  ن كساني كه فرستادگانت را تكذيب ميخداوندا، اي كشنده كافران، آ

 بندند؛ كيفر و عذاب خود را براي آنان قرار ده. بر بندگانت مي
 اند.  خداوندا، اي كشنده كافران، آن كساني كه از كتاب برخوردار شده

 »اي معبود حق.

 در راه بازگشت به مدينه
پاري شهيدان و دعا و ثنا و راز و نياز از خاك س -صلى االله عليه وسلم- وقتي رسول خدا

در پيشگاه خداوند منان فراغت يافتند، از بيابان احد بار بستند و آهنگ مدينه كردند. در 
نظيري از عشق و فداكاري از سوي زنان صادق و با  هاي كم راه بازگشت به مدينه نمونه

ان در اثناي كارزار هاي مردان باايم آفريني ايمان مشاهده شد كه دست كمي از حماسه
 نداشت.

در اثناي راه، حمنه بن جحش آنحضرت را ملاقات كرد. خبر مرگ برادرش عبداالله بن 
گفت، و براي او طلب مغفرت كرد. آنگاه » انا الله و انا اليه راجعون«جحش را به او دادند؛ 

براي او اش حمزه بن عبدالمطلب را به او دادند؛ باز هم استرجاع كرد، و  يخبر مرگ داي
سپس خبر مرگ همسرش مصعب بن عمير را به او دادند، شيون و طلب مغفرت كرد. 

 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- غوغا راه انداخت؛ رسول خدا
 (إن زوج المرأة منها بمکان).

 485F1 »شوهر زن براي او جايگاه بخصوصي دارد!«
دينار گذشتند  زني از بني در اثناي راه، بر -صلى االله عليه وسلم- حضرت رسول اكرم

                                           
 .98، ص 2سيرة ابن هشام،  ج  -1
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وقتي خبر مرگ آنان كه شوهر و برادر و پدرش هر سه در جنگ احد كشته شده بودند. 
را به او دادند، گفت: ايشان را به من نشان دهيد تا ايشان را نظاره كنم! اشاره كردند؛ وقتي 

 آنحضرت را ديد، گفت: هر مصيبتي گذشته از شما كوچك است!
486F

1 
دوان دوان به سوي آنحضرت آمد. سعد لگام اسب آنحضرت را  مادر سعدبن معاذ

خوش آمد! و به احترام » مرحبا بها«گفتند: خدا، مادرم است!  گرفته بود. گفت: اي رسول
آن زن ايستادند. وقتي به ايشان نزديك شد، كشته شدن پسرش عمرو بن معاذ را به او 

برايم آسان است!  مصيبتتحمل اين تسليت گفتند. گفت: اما، حالا كه من شما را ديدم، 
هاي كساني كه در احد كشته شده  براي خانواده -صلى االله عليه وسلم- آنگاه، رسول خدا

 بودند دعا كردند و گفتند:
(يا أم سعد، أبشري وبشري أهلهم إن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا، وقد شفعوا في أهلهم 

 جميعا).
»شدگانشان با  شدگان را بشارت ده كه كشته ده اين كشتهسعد، مژده بده، و خانوا اي ام

هاي ايشان  اند، و خداوند شفاعت همگي آنان را درباره خانواده هم دربهشت همگي همراه
 »پذيرفته است!

سعد گفت: راضي شديم، اي رسول خدا، با اين ترتيب، ديگر چه كسي براي آنان  ام
، براي بازماندگان شهداي احد دعا خدا گريه خواهد كرد؟! آنگاه، گفت: اي رسول

 دست به دعا برداشتند و گفتند: -صلى االله عليه وسلم- پيغمبر اكرمبفرماييد! 
 (اللهم اذهب حزن قلوم، واجبر مصيبتهم، وأحسن الخلف على من خلفوا).

خداوندا، اندوه دل آنان را بزداي، و مصيبتشان را برايشان جبران كن، و سرپرستاني «
 487F2»اند مقرر فرماي! ي كساني كه اينان از خود برجاي نهادهنيكو برا

                                           
 .99، ص 2سيره ابن هشام، ج  -1

 .47، ص 2السيرة الحلبية، ج  -2
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 ورود پيامبر به مدينه
روز شنبه هفتم ماه شوال سال  -شامگاه همان روز -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

به مدينه رسيدند. وقتي نزد خانوادة خود بازگشتند، شمشيرشان را به فاطمه  -سوم هجرت
 دخترشان دادند و گفتند:

 ي عن هذا دمه يا بنية، فواالله لقد صدقني اليوم)(اغسل
 »هايش را بشوي، كه بخدا امروز براي من شمشير خوبي بود! اين را خون«

هايش را بشوي،  علي بن ابيطالب نيز شمشيرش را به وي داد و گفت: اين را هم، خون
مودند: فر -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولكه بخدا امروز براي من شمشير خوبي بود! 

اگر امروز تو نيك كارزار كردي، سهل بن حنيف و ابودجانه نيز همراه تو نيك كارزار 

 كردند!
488F
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 شدگان طرفين شمار كشته
شدگان سپاه اسلام در جنگ احد هفتاد تن، و  اند بر اينكه كشته بيشتر روايات يك سخن
پنج نفر كشته شدند،  اند؛ زيرا، از انصار، در اين جنگ شصت و بيشتر آنان از انصار، بوده

چهل و يك تن از خزرج، و بيست و چهار تن از اوس؛ يك نفر نيز از يهوديان كشته شد؛ 
 و شهداي مهاجرين فقط چهار تن بودند.

اما، درمورد كشته شدگان سپاه مشركين، ابن اسحاق آورده است كه بيست و دو تن 
اصيل جنگ احد كه اهل مغازي ولي، شمارش دقيق، با تأمل و دقت در تمامي تفاند.  بوده

شدگاني كه از مشركان در مراحل مختلف جنگ نام  اند، و باتوجه به كشته و سير نوشته
اند، نه بيست و دو تن؛  وهفت تن بوده دهد كه كشتگان مشركين سي  اند، نشان مي برده شده

 واالله اعلم!
489F
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 حالت آماده باش در مدينه
را پس از  -ه هشتم ماه شوال سال سوم هجرتشب يكشنب -مسلمانان رزمنده، آن شب

در تمامي طول شب، با وجود آنكه باش گذرانيدند.  بازگشت از جنگ احد، به حالت آماده
رزميني هاي زي خستگي آنان را از پاي درآورده بود، و بسيار آنان را درهم فشرده بود، نقب

كردند، و به  د و حراست ميهاي مدينه را كاملاً زيرنظر داشتن منتهي به مدينه و دروازه
حفاظت به عمل  -صلى االله عليه وسلم- خدا ويژه، از جان فرمانده بزرگشان رسول

آمدهاي ناخواسته به اذهانشان راه  آوردند؛ زيرا، از هر سوي شبهه و احتمال پيش مي
 يافت. مي

 غزوة حمراء الاَسد
انديشيدند.  ت موجود ميدربارة آن وضعي -صلى االله عليه وسلم- خدا تمام شب را رسول

آنحضرت خوف آن را كه مبادا مشركان چنين بيانديشند كه از اين فتح و پيروزي كه در 
اند بهرة قابل توجهي ببرند، و دچار پشيماني  اند، نتوانسته ميدان جنگ به دست آورده

م اين بود كه تصميبشوند، و از نيمة راه بازگردند تا دو مرتبه بر مدينه يورش برند؟! 
 گرفتند عمليات تعقيب لشكر مكه را فوراً به مرحلة اجرا درآورند.

 حاصل مطلب صاحبان مغازي چنين است:
در ميان مردم ندا دردادند، و آنان را براي عزيمت  -صلى االله عليه وسلم- نبي اكرم

بسوي برخورد مجدد بادشمن فراخواندند. اين فراخوان، بامداد روز بعد از جنگ احد 
 يكشنبه هشتم ماه شوال سال سوم هجرت بود. پيامبر بزرگ اسلام فرمودند: يعني روز

 (لا يخرج معنا إلا من شهد القتال).
 »اند، كسي نبايد همراه ما بيايد! بجز كساني كه در عرصه نبرد حاضر بوده«

عبداالله بي ابي گفت: من همراه شما سوار شوم و بيايم؟ فرمودند: نه! مسلمانان رزمنده 

                                                                                                             
278-280. 
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هاي شديد كه برداشته بودند، و آن بيم و هراس فراوان كه داشتند، دعوت  جراحتبا آن 
را اجابت كردند و گفتند: سمعاً و طاعتاً! جابربن  -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم

من  -صلى االله عليه وسلم- عبداالله از ايشان اجازه خواست و گفت: اي رسول خدا
اي حاضر نشويد مگر آنكه من همراه شما باشم؛  داشتم كه شما در هيچ عرصه دوست مي

؛ اينك به من اجازه دهيد كه همراه شما اما پدرم مرا سرپرست دخترانش قرار داده بود
 به او اجازه دادند. -صلى االله عليه وسلم- بيايم! پيامبر اكرم
و مسلمانان رزمندة همراه ايشان، شتابان حركت  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

ند و طي مسافت كردند تا به حمراءالاسد، واقع در هشت ميلي مدينه رسيدند، و در كرد
 آنجا اردو زدند.

آمد و  -صلى االله عليه وسلم- معبد خزاعي به نزد رسول خدا در آنجا، معبد بن ابي
اند كه همچنان بر شرك خويش باقي بود، اما خيرخواه  اسلام آورد.. بعضي نيز گفته

به هر حال، هاشم بودند.  پيمانان بني بود، زيرا خزاعه هم -االله عليه وسلم صلى- خدا رسول
و هايي كه به ياران شما رسيد بر ما سخت گران آمد!  گفت: اي محمد، هان بخدا، مصيبت

صلى االله - بسيار خرسند شديم كه خداوند شما را به سلامت نگاه داشت! رسول خدا
اي  د را به ابوسفيان برساند، و او را از اجراي نقشهبه او دستور دادند كه خو -عليه وسلم

 كه در سر پرورانده است بازدارد.
از اينكه مشركان به فكر بازگشت به  -صلى االله عليه وسلم- بيم و هراس رسول خدا

واقع در سي و شش ميلي  -مدينه بيفتند كاملاً بجا بود. قريشيان، وقتي كه به روحاء
لامت يكديگر گشودند. به يكديگر گفتند: هيچ كاري نكرديد! رسيدند، زبان به م -مدينه

قدرت و شوكت ايشان را درهم شكستيد، و رهايشان گرديد؛ سران ايشان همچنان زنده و 
آرايي خواهند كرد! بازگرديد تا آنان را  اند، و بار ديگر در برابر شما صف پابرجاي مانده

 كن سازيم؟! ريشه
ت سطحي، از جانب كساني مطرح شد كه برآورد ظاهراً، اين پيشنهاد به صور
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صحيحي از قدرت رزمي و روحيه و تاب و توان معنوي طرفين نداشتند. به همين جهت، 
يكي از سران و پيشوايانشان، صفوان بن اميه، با آنان مخالفت كرد و گفت: اي 

 -عرصة جنگترسم آن كساني كه از عزيمت به  خويشاوندان من، چنين نكنيد! من مي
خودداري كردند، با آنان بر عليه شما همدست  -همراه سپاهيان مسلمانان در جنگ احد

شوند! حال كه دولت فتح نصيب شما شده است، بازگرديد. من هيچ ايمن نيستم از اينكه 
اگر شما به مدينه بازگرديد دولت فتح نصيب دشمنان شما نگردد! اين رأي، در برابر رأي 

ردود گرديد، و لشكر مكه يك سخن شدند بر اينكه بسوي مدينه اكثريت قريب به اتفاق م
رهسپار گردند. اما، پيش از آنكه ابوسفيان با لشكريانش از جايگاه خويش حركت كنند، 

به نزد ابوسفيان  -كه ابوسفيان خبر از اسلام آوردن وي نداشت -معبد خزاعي معبدبن ابي
تبليغاتي  -نا داشت يك جنگ روانيابوسفيان گفت: چه خبر؟ معبد؟! معبد كه بآمد. 

اند و  گفت: محمد با يارانش به راه افتاده -شديد را بر ابوسفيان و همراهانش تحميل كند
توزي  از كينهام!  در تعقيب شما هستند؛ با سپاهي كه تاكنون همانند آن را هرگز نديده

ا شما حاضر نشده همة آن كساني نيز كه در صحنة نبرد باند.  نسبت به شما يكپارچه آتش
اند.  اند سخت پشيمان شده اند، و از بابت موقعيت كه از دست داده بودند، به او پيوسته
 ام!  اي نسبت به شما دارند كه هرگز تاكنون همانند آن را نديده آنچنان خشم و كينه

 گويي؟! ابوسفيان گفت: واي بر تو؛ چه مي
به سوي مدينه حركت كني، پيشقراولان  بينم كه همينكه معبد گفت: بخدا، جز اين نمي

 آيند! لشكر وي را خواهي ديد كه از پشت اين تپه به سوي شما مي
ايم كه بار ديگر بر آنان حمله بريم، و آنان را  ابوسفيان گفت: بخدا، ما يك سخن شده

 كن سازيم!؟ ريشه
 معبد گفت: چنين مكن! من خيرخواهم!

بر بازگشت به مدينه سست گرديد، و ترس و  با اين ترتيب عزم و ارادة لشكر مكه
وحشت لشكريان ابوسفيان را دربرگرفت. ابوسفيان طريق عافيت را همانا در پيگيري 



   

 خورشيد نبوت   550 
  

تبليغاتي  -انصراف از بازگشت به مكه ديد. البته، ابوسفيان نيز دست به يك جنگ رواني
از پيگيري تعقيب لشكر  بر عليه سپاه اسلام زد؛ شايد بتواند آن سپاه از نو سازمان يافته را

مكه بازدارد، تا درنتيجه، بطور طبيعي، در جهت پرهيز از برخورد با آن سپاه موفقيتي 
كسب كرده باشد. كارواني از عبدالقيس عازم مدينه بود. ابوسفيان گفت: شما يك پيام از 

ن رسانيد؟ تا در عوض، من هم هرگاه به مكه آمديد، در بازار عكاظ اي من به محمد مي
گفتند: باشد! گفت: به محمد اين پيام را از من برسانيد كه ما شتران شما را مويز بار كنم؟! 

 كن كنيم! قصد حملة مجدد به آنان را داريم، تا او و يارانش را ريشه
و يارانشان رسيدند، و  -صلى االله عليه وسلم- كاروانيان در حمراءالاسد به رسول خدا

بازگفتند، گفتند: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم! اما،  سخن ابوسفيان را براي ايشان
اين سخنان بر ايمان مسلمانان رزمنده افزود، و گفتند: حسبنا االله و نعم الوكيل! چنانكه 

 فرمايد: خداوند متعال مي

﴿                          

                              

            ﴾  :۱۷۴ - ۱۷۳[آل عمران.[ 

اند؛ از آنان  ردمان برعليه شما همدست شدهآناكه مردم به ايشان گفتند: اينك م«
اما اين سخنان بر ايمان آنان افزود و گفتند: خداوند ما را بس است، و او بهراسيد! 

كارگزار بسيار خوبي است! از اين رو، در پرتو نعمت الهي و فضل خداوند بازگشتند، و 
دند، و خداوند هيچ بدي به آنان نرسيد، و همه جا در پي رسيدن به خشنودي خدا بو

 »صاحب فضل عظيم است!
پيامبر گرامي اسلام، روز يكشنبه بود كه به حمراءالاسد رسيدند. روزهاي دوشنبه و 

را نيز در آنجا  -نهم و دهم و يازدهم ماه شوال سال سوم هجرت -چهارشنبهشنبه و  سه
پيش از بازگشت به مدينه، حضرت  اقامت فرمودند، و سپس به مدينه بازگشتند.
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ابوعزةّ جمحي را دستگير كردند. وي همان كسي بود  -صلى االله عليه وسلم- اكرم رسول
بخاطر مستمندي و  -صلى االله عليه وسلم- كه در جنگ بدر اسير شده بود و رسول خدا

تعدد دخترانش، او را بدون فديه آزاد كرده بودند، و در برابر، وي متعهد شده بود كه 
حمايت و پشتيباني نكند، اما او نقض عهد كرد و مردم را  هيچكس را بر عليه آنحضرت

و مسلمانان تحريك و تشويق  -صلى االله عليه وسلم- اكرم توسط اشعارش بر ضد نبي
- اكرم در جنگ احد نيز شركت كرد. وقتي رسولكرد؛ چنانكه پيش از اين گذشت.  مي

اي محمد، مراببخش، و دستور بازداشت او را صادر كردند، گفت:  -صلى االله عليه وسلم
كنم كه اين  بر من منت بگذار، و مرا براي دخترانم زنده واگذار؛ من نيز با تو عهد مي

 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- رسول خداكردار خود را هرگز تكرار نكنم! 
(لا تمسح عارضيک بمکة بعدها و تقول: خدعت محمداً مرتين؟! لا يلدغ المؤمن من جحر 

 مرتين!)
هايت نخواهي كشيد در مكه و نخواهي گفت كه من محمد  ز اين پس دست به گونها«

 »شود!! را دوبار فريب دادم؟! انسان با ايمان از يك سوراخ دوبار گزيده نمي
 را امر فرمودند تا گردن وي را بزند. -يا عاصم بن ثابت -آنگاه زبير

از جاسوسان مكه را حكم اعدام يكي  -صلى االله عليه وسلم- همچنين، رسول خدا
مروان بود.  العاص، جد مادري عبدالملك بن صادر فرمودند. وي معاويه بن مغيره بن ابي

داستان وي از اين قرار بود كه پس از بازگشت مشركان از ميدان جنگ احد، اين معاويه 
براي او  -صلى االله عليه وسلم- خدا آمد. عثمان از رسول بن عفان نزد پسر عمويش عثمان

نامه دادند، مشروط  به او امان -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرمنامه كرد.  رخواست اماند
وقتي بر اينكه اگر بيش از سه روز در آن حوالي يا در مدينه بماند، او را خواهند كشت. 

مدينه براي بار دوم از لشكر اسلام خالي شد، بيش از آن سه روز كه به او مهلت داده شده 
صلى االله - وقتي لشكر رسول خداكرد.  نه ماند و براي قريشيان جاسوسي ميبود در مدي
صلى االله - خدا عازم بازگشت به مدينه شد، معاويه از مدينه گريخت. رسول  -عليه وسلم
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زيدبن حارثه و عمار بن ياسر را به تعقيب او فرستادند؛ آندو نيز او را تعقيب  -عليه وسلم
 ند، درجا كشتندكردند، و همينكه او را گرفت

490F

1. 
بدون ترديد، غزوة حمراءالاسد يك غزوة مستقل نبوده است. اين غزوه، در واقع، 

 آيد. هاي آن به حساب مي اي از صحنه بخشي از جنگ احد است، و تتمة آن، و صحنه
غزوة احد را با تمام مراحل و طول و تفصيل آن از نظر گذرانيديم. محققان از 

اند كه بالاخره به شكست مسلمانان  اين جنگ گفتگو داشتهديرباز پيرامون سرنوشت 

شك، در مرحلة دوم جنگ احد، برتري نظامي و رزمي از آن  بي منتهي گرديد يا نه؟
مشركان بود، و ساعتي مشركان به طور كامل صحنة جنگ را در اختيار گرفته بودند، و در 

م بيشتر و كارسازتر بود. هاي جاني و رواني در جبهة لشكر اسلا اين مرحله، خسارت
همچنين، به طور قطع، گروهي از مسلمانان از ميدان جنگ گريختند، و به طور موقت 
گردونة جنگ به نفع لشكر مكه گردش كرد؛ اما، با اين همه، مسائل ديگري نيز در كار 

 شود كه ما از اين سلطة موقت نظامي با عنوان فتح و پيروزي بوده است كه مانع از اين مي
 تعبير كنيم.

ترديدي در اين نيست كه لشكر مكه هرگز نتوانست اردوگاه مسلمانان را در عرصة 
كارزار احد حتي براي چند دقيقه اشغال كند. از سوي ديگر، با وجود آنكه نابساماني و 

كرد، عدة قابل توجهي از  درهم ريختگي و آشفتگي به شدت لشكر مدينه را تهديد مي
رچه نشدند به فرار از ميدان جنگ تن دربدهند، و با شجاعت ه سپاهيان اسلام حاضر

صلى االله عليه - خدا تر مقاومت كردند تا پس از ساعتي پيرامون مقرّ فرماندهي رسول تمام

                                           
)؛ زادالمعاد (ج 129-60، ص 2(ج  هشام تفصيلات جنگ احد و غزوه حمراءالاسد را عمدتاً از سيرةابن -1

ر )؛ و مختص377-345، ص 7)؛ فتح الباري همراه با متن صحيح بخاري (ج 108-91، ص 2

ايم؛ مآخذ ديگر اين فصل را در جاهاي  ) گرفته257-242سيرةالرسول، شيخ عبداالله نجدي (ص 

 ايم. ارجاع داده خودشان
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به يكديگر پيوستند. سپاهيان اسلام در هيچيك از مراحل اين جنگ در وضعيتي  -وسلم
د؛ همچنين، حتي يك تن از رزمندگان گرفتار نيامدند كه لشكر مكه آنان را تعقيب كن

لشكر مدينه به اسارت كفار مكه درنيامد! كما اينكه لشكريان مكه به هيچ غنيمتي از سپاه 
اسلام دست نيافتند. اين نيز نكتة مهمي است كه كفار مكه همينكه در مرحله دوم به 

دامه نحوي احساس پيروزي و تسلط كردند، تا مرحلة سوم جنگ به كارزار خويش ا
 -دادند، در حاليكه سپاه مدينه همچنان در اردوگاه خودش مستقر بود؛ همچنين، سپاه مكه

يك يا دو يا سه روز پس از پايان جنگ در صحنة  -چنانكه معمول فاتحان آن روزگار بود
نبرد نماندند، بلكه شتابان بازگشتند، و عرصة كارزار را رها كردند و رفتند، پيش از آنكه 

صحنه راترك كرده باشند. حتي، جرأت نكردند پاي به مدينه بگذارند و به مسلمانان 
غارت و چپاول اموال و زنان و كودكان مدينه دست بزنند؛ با آنكه چند قدم بيشتر با مدينه 

هاي مدينه به رويشان گشاده بود، و از لشكر و نيروهاي رزمي  فاصله نداشتند، و دروازه
 !نيز مدينه بكلي خالي شده بود

تمامي اين قرائن و شواهد حاكي از آنند كه شتاب و دستپاچگي ابوسفيان براي 
ترسيد كه اگر  بازگشت و خروج از معركة جنگ، به خاطر آن بوده است كه ابوسفيان مي

لشكريانش به مرحلة سوم جنگ پاي گذارند، شكست و ننگ و عار به بار آورند؛ به 
ءالاسد بررسي مي كنيم، بر ارابر غزوة حمرخصوص، وقتي موضعگيري ابوسفيان را در ب
 گردد. گيري افزوده مي يقين و باورمان نسبت به اين برداشت و نتيجه

هر توان گفت جنگ احد عبارت از يك جنگ پايان نايافته است.  با اين ترتيب، مي
يك از طرفين، بهرة خودش را از موفقيت در ميدان جنگ برده، و خسارت خودش را هم 

، و بدون آنكه هيچيك از طرفين به طور كامل از عرصة كارزار بگريزد، و ديده است
اردوگاه خويش را در اختيار اشغال نظامي دشمن قرار دهد، هر دو طرف دست از نبرد 

 است.» جنگ پايان نايافته«اند؛ و اين، معناي يك  كشيده
 :فرمايد سخن خداوند متعال به همين نكتة مهم اشاره دارد، آنجا كه مي
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﴿                                

                   ﴾  :۱۰۴[النساء.[ 

ايد، اينان  هايي ديده شما ناراحتي در ارتباط بااين جماعت دچار سستي نشويد؛ اگر«۰
بينيد؛ اما، شما از  بينند همانگونه كه شما ناراحتي مي اند و مي هايي ديده نيز ناراحتي

 »خداوند اميدها داريد كه اينان ندارند!
در اين آية شريفه، خداوند هر يك از اين دو سپاه را به آن سپاه ديگر از جهت آزار 

شود كه  از اين بيان استفاده ميكند.  كند و همانند اعلام مي ه ميرسانيدن و آزار ديدن تشبي
در حالي كه عملاً پيروز و غالب موقعيت هر دو سپاه يكسان بوده است، وهر دو سپاه 

 اند. اند بازگشته نبوده

 گزارش تحليلي قرآن كريم از جنگ احد
م اين جنگ، پس از جنگ احد، آيات قرآني پياپي نازل شدند و بر تمامي مراحل مه

مرحله به مرحله، پرتو افكندند، و با صراحت كامل، موجبات و عواملي را كه منجر به آن 
خسارات كمرشكن براي مسلمانان گرديد، برشمردند؛ و نقاط ضعفي را كه همچنان در 

هاي حساس  شناسي در اين موقعيت ميان گروهها و صفوف اهل ايمان در ارتباط با وظيفه
داشت برملا ساختند؛ نقاط ضعفي را كه مسلمانان هنوز در ارتباط با  جودو تعيين كننده و

ها و  اهداف ارزشمند و متعالي تأسيس و تكوين جامعة اسلامي داشتند، و اين كاستي
ها براي امتي كه از ديگر امتها ممتاز، و بهترين امت برگزيده از ميان ديگر  پذيري آسيب

 امتها است، زيبنده نيست.
رآن وضعيت منافقان را گزارش كرد، و آنان را رسوا ساخت، و دشمني همچنين، ق

ها و  باطني و دروني آنان را با خدا و رسولش آشكار گردانيدند، و همزمان، شبهه
كرد، از ميان برد و  هاي مسلمانان ضعيف الاعتقاد خلَجان مي هايي را كه در دل وسوسه

همين منافقان و برادران و يارانشان، ها و شبهات  وسوسهپاسخگويي كرد؛ و منشأ اين 
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ها و  قرآن كريم اهداف و حكمتبودند.  -اند كه قهرمانان ديرينة دسيسه و توطئه -يهوديان
 نتايج و دستاوردهايي را نيز كه اين جنگ بر آنها مشتمل بوده است، مورد اشاره قرار داد.

د متعال نازل پيرامون موضوع جنگ احد، شصت آيه از سورة آل عمران را خداون
فرموده است، كه در نخستين آيه از اين مجموعه نخستين مرحله از مراحل متعدد و مهم 

 سازد: اين جنگ را خاطر نشان مي

﴿                             ﴾  آل]

 ].۱۲۱عمران:
ات بيرون شدي، تا پايگاههاي مسلمانان را براي  كه بامدادان از نزد خانواده و هنگامي«

 .»جنگ آماده سازي
ها و  در پايان اين مجموعه نيز خداوند متعال يك تفسير و تحليل جامع از حكمت

 دستاوردهاي اين جنگ ارائه فرموده است:

﴿                                   

                                   

            ﴾ ] :۱۷۹آل عمران.[ 

داشته است كه شما را در آن وضعيتي كه بوديد  هرگز خداوند بر آن نبوده و روا نمي«
داشته  تا آنكه ناپاك را از پاك جدا سازد؛ و نيز خداوند بر آن نبوده و روا نميواگذارد، 

است كه شما را از غيب با خبر گرداند؛ بلكه خداوند از فرستادگانش هر آن كس را كه 
گزيند؛ شما نيز به خداوند و فرستادگان خداوند ايمان بياوريد، كه اگر ايمان  واهد برميبخ

 »شما خواهد بود. بياوريد و تقوا پيشه كنيد، پاداشي بزرگ از آنِ
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 دستاوردهاي والاي جنگ احد
 ابن قيم پيرامون اين موضوع داد سخن داده است

491F

ابن حجر نيز گفته است: دانشمندان  .1

ها و  در داستان احد و مصيبتهايي كه مسلمانان در اثناي اين جنگ ديدند، نكتهگويند: 

 فوايد و نتايج الهي و رباني عظيم نهفته بود:
يكي از اين دستاوردها آن بود كه به مسلمانان فرجام بد نافرماني خدا شناسانيد، و آنان را 

نيد؛ چنانكه اين مسئله به طور از بدشگوني و بدفالي دست زدن به موارد نهي شده با خبر گردا
صلى - خدا كه از سوي رسول -اي كه تيراندازان موضع مأموريت خودشان را عيني در مرحله
ترك كردند، مشهود  -تعيين شده و تأكيد شده بود كه از آنجا تكان نخورند -االله عليه وسلم

 گرديد.
ادگان خداوند بايد هاي مهم در اين جنگ آن بود كه قاعدتاً فرست يكي ديگر از نكته

حكمت اين سنت الهي آن است كه اگر گاه به بلاها گرفتار آيند و سپس به عافيت برسند. 
كنند  شوند و نفوذ مي همواره پيروز باشند، در ميان پيروان مؤمن ايشان كساني داخل مي

گر شوند؛ و ا از پيروان فاقد صداقت بازشناخته نميكه از آنان نيستند، و مؤمنان راستين 
بنابراين، مقتضاي گردد.  همواره شكست بخورند، مقصود از بعثت انبيا حاصل نمي

حكمت الهي آن است كه در اين ارتباط جمع بين الامرين بشود، تا راستگويان از 
تر، نفاق منافقان از ديد مسلمانان پنهان بود؛  دروغگويان بازشناخته شوند. به عبارت روشن

و اهل نفاق آن كردارها و گفتارها را از خود بروز دادند؛ وقتي اين داستان روي داد، 
ها به صراحت انجاميد، و مسلمانان دريافتند كه با يك عده دشمنان خانگي  اشاره
 اند، و براي رويارويي با آنان آماده شدند، و در برابر آنان سنگر گرفتند. مواجه

ي مواقع، نفس سركش نكتة مهم ديگر آن بود كه به تأخير افتادن پيروزي در بعض
وقتي دارد؛ چنانكه  سازد، و انسان را از شاخ و شانه كشيدن بازمي انسان را رام مي

                                           
 .108-99، ص 2نكـ: زادالمعاد، ج  -1
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مسلمانان راستين به آن بلايا در جنگ احد گرفتار آمدند، صبر و شكيبايي پيشه كردند، و 
 تابي كردند. منافقان اظهار عجز و بي

هايي  بندگان با ايمان خود منزلگاهمسئلة ديگر و حكمت ديگر آن بود كه خداوند براي 
در دارالكرامت خويش تعبيه كرده و تدارك ديده است كه كوششهاي معمولي آن بندگان در 

ات بليت و محنت را حد دستيابي به آن پايگاههاي بلند نيست؛ خداوند عوامل و موجب
 آورد تا آن بندگان بتوانند به آن مدارج عالي دست يابند. فراهم مي

اين نكتة مهم در كار بود كه شهادت يكي از بالاترين مقامات و درجات  همچنين،
اولياي خدا است؛ خداوند به اين وسيله مسلمانان را به سوي اين مقام والا و اين مرتبت 

 عالي سوق داد.
كند كه دشمنان  هاي الهي آن است كه وقتي خداوند متعال اراده مي نيز يكي از حكمت

آورد، تا به خاطر كفر و بغي و  عوامل و موجباتي را فراهم مي خويش را هلاك گرداند،
طغيان و آزار و شكنجة اولياي الهي مستحق آن كيفر موردنظر بشوند؛ درنتيجه، خداوند 

هاي گناه پيراست، و  در پرتو بليات و مصائب جنگ احد، خداباوران مسلمان را از پيرايه

492Fكفر پيشگان را محو و نابود گردانيد

1. 

                                           
 .347، ص 7فتح الباري، ج  -1





 

 

 :ششم فصل
 از اُحد تا احزاب

 بازتاب جنگ احد
انگيز احد، شوكت و هيبت و موقعيتي را كه مسلمانان در جنگ بدر بدست  ماجراي غم

از عظمت و مهابت مسلمين در ديدگان مردم تاثير قرار داد.  آورده بودند، به شدت تحت
افتاده بود، كاست، و ترس و وحشتي كه از رزمندگان مسلمان در دلهاي كفار و مشركان 

هاي داخلي و خارجي جامعة نوپاي خداباوران افزايش يافت.  رنگ باخت؛ و گرفتاري
نشينان  خطرات گوناگون از هر سوي مدينه را در برگرفت، و يهوديان و منافقان و باديه

ها به نحوي درصدد  نقاب از چهرة دشمني ديرينه برگرفتند، و هر يك از اين گروه
كه كار اندازند؛ و حتي طمع در آن بستند  كاشانة مسلمانان دست برآمدند تا برخانه و

 مسلمانان را يكسره كنند، و درخت جوان اسلام را از ريشه درآورند.
اسد خودشان را براي غارت و  هنوز دو ماه از جنگ احد نگذشته بود، كه طايفة بني

صفر سال چهارم پس از آن طوايف عضلً و قاره در ماه چپاول مدينه آماده كردند. 
صلى االله عليه - اي زدند كه به قتل ده تن از صحابة پيامبراكرم هجرت دست به توطئه

انجاميد. در همان ماه، عامربن طفيل عامري بعضي از طوايف را تحريك كرد، و  -وسلم
در طول اين اند.  آنان هفتاد تن از صحابه را كشتند، كه اين واقعه را واقعة بئر معونه ناميده

نضير نيز آشكارا نسبت به مسلمانان اظهار دشمني مي كردند، تا آنكه در ماه  دت بنيم
اي خطرناك با هدف به قتل رسانيدن پيامبر گرامي  الاول سال چهارم هجرت به توطئه ربيع

الاولي سال چهارم  بني غطفان نيز گستاخ شدند، و در ماه جمادياسلام دست زدند. 
 برآمدند.ينه هجرت درصدد حمله به مد

با اين ترتيب، قدرت و شوكت مسلمانان كه در ماجراي جنگ احد از دست رفته بود، 



   

 خورشيد نبوت   560 
  

تا مدت مديدي ايشان را در معرض مخاطرات گوناگون قرار داده بود؛ اما، اين حكمت 
گيري امواج خروشان بلا را تغيير  بود كه جهت -صلى االله عليه وسلم- حضرت محمد
رفتة مسلمانان را به آنان بازگردانيد، و خداباوران بار عظمت از دست  داد، و هيبت و

ديگر برتري و تفوق خودشان را به دست آوردند. نخستين اقدام حكيمانة حضرت 
در اين ارتباط تعقيب جنگجويان احد تا وضع  -صلى االله عليه وسلم- اكرم رسول

نان را بازپس حمراءالاسد بود، كه تا حدودي نام و ننگ از دست شدة رزمندگان مسلما
آورد، و به اندازه قابل توجهي موقعيت رزمي مسلمين را در منطقه بار ديگر تثبيت كرد. 
آنگاه، مانورهايي را ترتيب دادند كه نه تنها شوكت و هيبت مسلمانان را به ايشان 
بازگردانيد، بلكه بر آن نيز افزود؛ چنانكه در صفحات آتي، بخشي از اين ماجراها گزارش 

 شد.خواهد 

 سرية ابو سلَمه
نخستين گروهي كه بر ضد مسلمانان، در پي آن پريشاني و نابساماني كه در جنگ احد 

نيروهاي اطلاعاتي مدينه براي اسد بن خزُيمه بودند.  روي داد، قيام كردند، طايفة بني 
خبر آوردند كه طلحه و سلمه پسران خويلد به اتفاق  -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم

 خدا اسد بن خزيمه را به جنگ بر عليه رسول افراد قبيلة خود، و ديگر فرمانبردارانشان بني
 خوانند. فرا مي

اي را متشكل از يكصدوپنجاه تن از  سريه -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
فرماندهي اين سريه را بر رزمندگان مهاجرين و انصار به منظور سركوبي آنان فرستادند. 

اسد  ابوسلمه غافلگيرانه بر سر بنياي بستند.  مه نهادند، و براي او  لواي ويژهعهدة ابوسل
خزيمه در متن دار و ديارشان تاخت، و پيش از آنكه بتوانند دست به غارت بزنند،  بن

صفوف آنان را درهم شكست، و مسلمانان بر اشتران و گوسفندان فراواني دست يافتند و 
رزاري روي دهد، به سلامت و با غنيمت، بر مدينه با خود بردند و بدون آنكه كا

 بازگشتند.
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تاريخ اعزام اين سريه آغاز ماه محرم سال چهارم هجرت بود. ابوسلمه به هنگام 
مراجعت به مدينه زخمي كه در جنگ احد برداشته بود، سرباز كرد، و بر اثر آن طولي 

 نكشيد كه از دنيا رفت
493F

1. 

494Fسرية عبداالله بن انُيَس

2 

نيروهاي اطلاعاتي خبر آوردند كه  -در سال چهارم هجرت -نجم همين ماه محرمروز پ
- اكرم نبيبيند.  اي را براي جنگ با مسلمانان تدارك مي خالدبن سفيان هذلي عده و عده

نيز عبداالله بن انيس را به سوي وي اعزام فرمودند تا كار وي را  -صلى االله عليه وسلم
 يكسره كند.

نيس به مدت هجده شب دور از مدينه بر سر برد؛ آنگاه روز شنبه، هفت عبداالله بن اُ
روز مانده به پايان ماه محرم به مدينه وارد شد. خالد را كشته بود و سرش را با خود 
آورده بود. آن را در برابر پيامبر گرامي اسلام بر زمين نهاد. آن حضرت يك چوبدستي به 

 او عنايت فرمودند، و گفتند:
 ية بيني و بينک يوم القيامة).(هذه آ

 »اي باشد ميان من و تو در روز قيامت! اين نشانه«
به هنگام وفات، عبداالله بن اُنيس وصيت كرد كه آن چوبدستي را همراه او در كفن 

 وي بگذارند
495F

3. 
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496Fسرية رجيع

1 

گروهي از مردمان عضل و قاره بر  -يعني سال چهارم هجرت -در ماه صفر همان سال
وارد شدند، و گفتند كه اسلام در ميان آنان نفوذ پيدا  -صلى االله عليه وسلم- ارسول خد

كرده است، و درخواست كردند كه افرادي را از مسلمانان همراه ايشان بفرستند تا به آنان 
صلى االله عليه - قرآن ياد بدهد، و تعاليم دين را بياموزد. به روايت ابن اسحاق پيامبر اكرم

مسلمانان را همراه ايشان فرستادند. بنا به روايت بخاري اين عده ده  شش تن از -وسلم
يا عاصم بن ثابت جد  -تن بودند و مرثد بن ابي مرثد غنوي را به روايت ابن اسحاق

به فرماندهي آن عده گماردند؛ و اين عده  -عاصم بن عمر بن خطاب را به روايت بخاري
 همراه آنان به راه افتادند.

 -كه چشمة آبي از آنِ هذيل در ناحية حجاز، ميان رابغ و جده بود -يعوقتي به رج
اي از هذيل به نام بنولحيان را بر عليه مسلمانان همراهشان به فريادرسي  رسيدند، طايفه

آنان نيز، با حدود يكصد تيرانداز از پس آنان آمدند و سايه به ساية آنان طلبيدند. 
ان رسيدند. در اين موقع، هيأت اعزامي مسلمانان بر بالاي مسيرشان را طي كردند، تا به آن

بلندي جاي گرفته بودند، و دشمن آنان را به محاصرة خويش درآورد. محاصره كنندگان 
بنديم كه اگر به نزد ما پايين بياييد، هيچيك از شما را  گفتند: با شما عهد و پيمان مي

اتفاق يارانش با آنان جنگيد. هفت تن از عاصم از پايين آمدن خودداري كرد، و به نكشيم! 
آنان را با تير از پاي درآوردند. خبيب و زيدبن دثنه و يك مرد مسلمان ديگر برجاي 

نان عهدو پيمان بستند. آن سه تن نيز به سوي آنان پايين آمدند؛ اما آماندند. بار ديگر با 
آن مرد سوم گفت: ربند كردند. هايشان آنان را د دشمنان به آنان نيرنگ زدند، و با زه كمان

اين آغاز نيرنگ است! و از همراهي با آنان خودداري كرد. او را به دنبال خود كشانيدند و 
با او گلاويز شدند تا به هر ترتيب او را به همراهي با خود وادارند؛ حاضر نشد، و او را 
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دو را فروختند. خبيب و به قتل رسانيدند. اما، خبيب و زيد را با خود بردند، و در مكه آن 
 زيد بعضي از سران و بزرگان قبيلة ايشان را در جنگ بدر كشته بودند.

خُبيب، مدتي در نزد آنان زنداني بود. آنگاه، بر كشتن او يك سخن شدند، و او را از 
منطقه حرم بيرون بردند تا در محل تنعيم به دار بياويزند. همينكه تصميم گرفتند او را به 

ويزند، گفت: مرا واگذاريد تا دو ركعت نماز بگزارم! او را وانهادند؛ دو ركعت نماز دار بيا
گزارد؛ وقتي كه نمازش را سلام داد، گفت: به خدا، اگر نبود اينكه بگوييد: اين كار را از 

 آنگاه گفت:گزاردم!  كنم، بيش از دو ركعت نماز مي ترس مرگ مي
 تبق منهم أحداً). (اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا

خداوندا هيچيك از اينان را از قلم ميانداز، و يكايك ايشان را از صفحه روزگار «
 »برانداز، و احدي از آنان را ماندگار مساز!

 سپس اين ابيات را سرود:
 قبائلهم واستجمعوا کل مجمع
 وقربت من جذع طويل ممنع
 وما جمع الاحزاب لي عند مضجعي

  مدمعفقد ذرفت عيناي من غير
 فقد بضعوا لحمي وقد بؤس مطمعي
 علي اي شق کان في االله مضجعي
 يبارک علي اوصال شلو ممزع

 

 لقد اجمع الاحزاب حولي والبوا 
 وقد قربوا ابناءهم ونساءهم
 الي االله اشکو غربتي بعد کربتي
 وقد خيروني الکفر والموت دونه
 فذالعرش صبرني علي ما يرادبي
 ماولست ابالي حين اقتل مسل

 وذلک في ذات الاله و ان يشأ
 

اند   اند، و قوم و قبيله خويش را تحريك كرده همه دستجات گرداگرد من فراهم آمده«
 اند؛ و همه را در اينجا به سوي من كشانيده

اند؛ و مرا به يك شاخه بلند دست  فرزندان و زنان خويش را نيز به نزديك من آورده
 اند! دانيدهنايافتني از درخت خرما نزديك گر

كسي خويش، و از اندوهگيني خويش نيز، و اين  برم از بي به خداوند شكايت مي
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 اند! دستجات فراوان كه در كنار بستر مرگشان گرد آمده
د؛ و هم اينك چشمان من بدون آنكه نا هم اينان، مرا در ميان كفر و مرگ مخير ساخته

 اند! اشكي بپاشند از هم پاشيده
خواهند با من بكنند، شكيبا گردان؛ كه  ، مرا در برابر آنچه ميحال، اي صاحب عرش

 اند، و اميد من از زندگي بريده است! هاي تن مرا تكه تكه كرده گوشت
شوم، كه بر روي كدام پهلوي  اما، من هيچ باك ندارم، هنگامي كه مسلمان كشته مي

 خويش در راه خدا بر بستر مرگ بيفتم!
ت؛ و اگر بخواهد اين اعضاي از هم گسيخته و مفاصل اينها همه به خاطر خدا اس

 »متلاشي شده را بركت خواهد داد!
گرداند كه محمد نزد ما باشد و ما  آنگاه ابوسفيان به او گفت: آيا تو را شادمان مي

گفت: نه به خدا؛ مرا شادمان  ات باشي!؟ گردن او را بزنيم؛ و تو نيز در ميان خانواده
هست باشد، و ام باشم و محمد در همان مكاني كه  ميان خانوادهگرداند كه من در  نمي

 خاري باعث آزار پاي مباركش گردد!
خُبيب را سرانجام به دار آويختند، و افرادي را گماشتند تا از جسد وي محافظت 
كنند. عمروبن امية ضمري سررسيد، و شبانه با نيرنگي كه به كار آن نابكاران زد، پيكر او 

به زير آورد و با خود برد و آن را دفن كرد. آن كسي كه به قتل خُبيب مباشرت را از دار 
 كرد، عقبقه بن حارث بود كه خبيب پدرش حارث را در جنگ بدر كشته بود.

در صحيح بخاري آمده است كه خبيب نخستين كسي بود كه دو ركعت نماز گذاردن 
ه وي اسير بود، به دست وي پيش از به شهادت رسيدن را سنت گردانيد. در آن اوان ك

اي وجود  مكه هيچ ميوهخورد، در حاليكه در سراسر  خوشة انگوري ديدند كه از آن مي
 نداشت.

اميه خريداري كرد و به قصاص خون پدرش او را  زيدبن دثنه را نيز، صفوان بن
 .كشت
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اي از  نهاي را به سراغ پيكر عاصم فرستادند تا بخشي از پيكر او را كه نشا قريشيان عده
داشته باشد، براي آنان بياورند؛ زيرا، عاصم بزرگي از بزرگاني ايشان را در جنگ بدر او 

كشته بود. اما، خداوند زنبوران را فرستاد تا همانند چتري بر جسد عاصم سايه افكنند و 
نگذارند دست فرستادگان قريش به پيكر او برسد. درنتيجه، آن فرستادگان دست خالي 

عاصم باخداوند عهد بسته بود كه دست مشركي به پيكر او نخورد، و دست او برگشتند. 
نيز با دست مشركي تماس پيدا نكند؛ عمر كه داستان عاصم را براي وي بازگفتند 

اش نگاهداري  گفت: خداوند بندة با ايمانش را پس از مرگ نيز همانند زمان زندگاني مي
 كند مي

497F

1. 

 سرية بِئر معونه
انگيز ديگري نيز با  انگيز رجيع روي داد، ماجراي غم ه صفر كه ماجراي غمدر همين ما

اين فاجعة جانگداز را واقعة بئر شدت بيشتر و هولناكي افزون بر آن، به وقوع پيوست. 
 نام نهادند كه خلاصة اهم وقايع آن به اين شرح است:  معونه

در  -ها) لقب داده بودند گر با نيزه(بازي» ملاعب الاسنهّ«كه او را  -ابوبراء عامربن مالك
آمد. آن حضرت وي را به اسلام دعوت  -صلى االله عليه وسلم- مدينه به نزد رسول خدا

فرمودند. نه اسلام آورد و نه اظهار بيزاري از اسلام كرد. آنگاه گفت: اي رسول خدا، اي 
خوانند؛ من فرستادي تا آنان را به دين تو فرا كاش يارانت را به سوي اهل نجد مي

صلى االله عليه - پيامبر اكرم اميدواري بسيار دارم كه آنان دعوت ياران تو را اجابت كنند!؟
 فرمودند: -وسلم

 (إني أخاف عليهم أهل نجد).
 »ترسم! من از اهل نجد بر سر يارانم مي«
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 -صلى االله عليه وسلم- حضرت رسول اكرمدهم!  ابوبراء گفت: من آنان را امان مي
ز مسلمانان را به روايت ابن اسحاق، و به روايت صحيح بخاري كه همين چهل تن ا

روايت نيز صحيح است، هفتاد تن از مسلمانان را همراه او به سوي نجد فرستادند و 
(شيفته و چسم » نق ليموتعالم«ساعده بود، و او را  منذربن عمرو را كه يكي از مردان بني
اين گروه، از نيكان مسلمانان و هي آنان گماشتند. براه مرگ) لقب داده بودند، به فرماند

شدند، و  نخبگان و سروران آنان و از معلمان قرآن بودند؛ روزها به هيزم كني مشغول مي
كردند، و  فروختند و با بهاي آن براي اصحاب صفّه قوت و غذا تهيه مي هايشان را مي هيزم
قطعه زميني ميان  -تند تا به بئرمعونهرفپرداختند.  ها به درس قرآن و نمازگزاردن مي شب

در آنجا فرود آمدند، آنگاه، حرام بن رسيدند.  -عامر و حرةّ بني سليم محل سكونت بني
به سوي دشمن  -صلى االله عليه وسلم- خدا اي از رسول ملحان برادر اُم سليم را با نامه

دي رادستور داد تا با خدا عامربن طفيل فرستادند. وي نامه را نگشود و نخواند، و مر
زوبين از پشت سر به وي ضربت بزند. وقتي كه زوبين را در پيكر او فرو برد و حرام 

  (االله اكبر! فُزت و رب الكعَبة!)خون را ديد، گفت: 
- خدا عامر را براي كارزار با ديگر فرستادگان رسول درنگ بني دشمن خدا، آنگاه، بي

. آنان به خاطر اماني كه ابوبراء داده بود، به او پاسخ مثبت فراخواند -صلى االله عليه وسلم
ندادند. وي نيز، بني سليم را براي جنگيدن با آنان فراخواند. عصيه و رِعل و ذكَوَان نداي 

را  -صلى االله عليه وسلم- خدا وي را اجابت كردند و همراه وي آمدند و ياران رسول
رداختند، تا همگي كشته شدند، بجز كعب بن زيدبن محاصره كردند. آنان نيز، به كارزار پ

نجار، كه وي را با بدن مجروح در ميان كشتگان يافتند، و زنده ماند، تا در جنگ خندق 
 شركت كرد و كشته شد.

عمروبن اُمية ضمري و منذربن عقبه بن عامر، با گروهي از مسلمانان در صحرا گشت 
منذر چرخند.  موضعي كه كشتار روي داده بود، ميزدند كه ديدند پرندگان بر بالاي آن  مي

فرود آمد و با مشركان كارزار كرد تا خود و يارانش كشته شدند. عمروبن اميه ضمري را 
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به اسارت گرفتند؛ و چون باز گفت كه وي از مضر است، عامر موهاي پيشاني وي را 
 بريد، و او را بابت نذري كه مادرش كرده بود، آزاد كرد.

بازگشت و اخبار آن  -صلى االله عليه وسلم- اكرم اُمية ضمَري به سوي پيامبرعمروبن 
مردان مسلمان براي آن  ينمصيبت كمرشكن را مبني بر كشته شدن هفتاد تن از بهتر

حضرت باز گفت. اين مصيبت بزرگ يادآور مصائب جنگ احد بود؛ با اين تفاوت كه 
دند، اما اينان قرباني يك نيرنگ پليد شده آنان در معركة نبرد و در ميدان كشته شده بو

 بودند. 
در راه مدينه، عمروبن اميه به موضعي به نام قرَقرَه واقع در صدر وادي قنات، زير 

وقتي به كلاب نير در كنار او اطُراق كردند.  ساية درختي بار انداخت. دو تن از مردان بني
كه به اين ترتيب انتقام خون  كرد خواب رفتند، عمرو آن دو را سر بريد، و فكر مي

صلى االله - خدا اي از رسول ته است؛ اما، بعداً دريافت كه آن دو امان نامههمراهانش را گرف
- وقتي به مدينه وارد شد، به رسول خدادانسته است.  اند، و او نمي داشته -عليه وسلم

 بازگفت كه چه كرده است. آن حضرت فرمودند: -صلى االله عليه وسلم
 قتلت قتيلين لأدينهما). (لقد

 »اي كه من بايد خونبهاي آن دو را بپردازم! تو دو تن را كشته«
به گردآوري خونبهاي آن دو مرد كلابي از  -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم
498Fپيمانان يهودي ايشان پرداختند؛ مسلمانان و هم

نضير  ساز غزوة بني و همين مسئله زمينه 1

 آمد.چنانكه خواهد گرديد؛ 
بار، و نيز به خاطر حادثة  به خاطر اين رويداد تأسف -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي

                                           
، 2؛ صحيح البخاري، ج 110-109، ص 2؛ زاد المعاد، ج 188-183، ص 2نكـ: سيرة ابن هشام، ج  -1

 .586، 584ص 
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499Fجانگداز رجيع كه در مدت چند روز پياپي رخ داده بود، بسيار ناراحت شدند

، و اندوه و 1

500Fنگراني بر وجود مبارك ايشان غلبه يافت؛

تا آنجا كه اقوام و طوايفي را كه به ايشان  2
 ودند و اصحاب ايشان را كشته بودند، نفرين كردند.نيرنگ زده ب

سي  -صلى االله عليه وسلم- اكرم * در صحيح بخاري آمده است كه اَنسَ گفت: نبي
كردند، و در نماز صبح رعل و  يروز بامدادان، قاتلان اصحابشان را در بئرمعونه نفرين م

صدند:فرمو كردند، و مي يه را نفرين ميذكَوَان و لَحيان و ع 
 (عصية عصت االله ورسوله).

 »طايفه عصيه معصيت خدا و رسول را كردند!«
صلى االله عليه - خداوند متعال، در اين ارتباط، عباراتي از قرآن كريم را بر پيامبراكرم

(بلّغوا عناّ عدها منسوخ شد: خوانديم، و ب نازل گردانيد كه ما آن را فرا گرفتيم و مي -وسلم

از جانب ما به قوم و قبيلة ما بگوييد كه ما با خداي فرضي عنا و رضينا عنه)  قوَمنا انا لقينا
پس از آن، ايم!  خودمان ملاقات كرديم، و خدا از ما راضي شده و ما نيز از او راضي شده

 آن قنوت را ترك كردند -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
501F

3. 

 غزوة بني نضير
ش عداوت و دشمني با اسلام و مسلمين پيش از اين آورديم كه يهوديان در آت

تند؛ اما اهل پيكار و كارزار نبودند؛ بلكه اهل توطئه و نيرنگ بودند. آشكارا سوخ مي
كردند  مي زهاي گوناگون سا داشتند، و حيله كردند و عداوت خود را ابراز مي توزي مي كينه

                                           
- اكرم سعد آورده است كه خبر اصحاب رجيع و خبر اصحاب بئرمعونه هر دو در يك شب به نبيابن  -1

 .53، ص 2رسيد: ج  -صلى االله عليه وسلم

آن اندازه كه براي اصحاب  -صلى االله عليه وسلم- خدا ابن سعد از انس روايت كرده است: نديدم رسول -2

 ).54، ص 2گين شده باشند! (طبقات، ج بئرمعونه اندوهگين شدند، براي اصحاب احد اندوه

 .588-586، ص 2صحيح البخاري، ج  -3
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نزنند. بخصوص كه  تا به نحوي به مسلمانان آزار برسانند، اما دست به كشت و كشتار
عهد و پيمانهاي متعدد فيمابين يهوديان و مسلمانان بسته شده بود، و بعد از ماجراي بني 
قينقاع و قتل كعب ابن اشرف بر خويشتن ترسيده بودند. و درهم خرد شده بودند، و به 

تر  آرامش و سكوت پناه برده بودند. با وجود اين، پس از ماجراي جنگ احد، گستاخ
و دشمني و نيرنگ خويش را آشكار كردند، و پنهاني با منافقان و مشركان اهل شدند، 

 مكه رابطه برقرار كردند، و به نفع آنان، بر ضد مسلمانان وارد عمل شدند
502F

1. 
پيامبر بزرگ اسلام، شكيبايي ورزيدند؛ گستاخي و جسارت يهوديان نيز پس از دو 

ن به جايي رسيد كه براي سر به نيست ماجراي رجيع و بئرمعونه افزايش يافت، و كارشا
 دست به توطئه زدند. -صلى االله عليه وسلم- كردن پيامبراكرم

داستان از اين قرار بود كه آن حضرت به اتفاق چندتن از يارانشان به سوي يهوديان 
عزيمت فرمودند، و با آنان صحبت كردند كه به موجب مواد معاهدة فيمابين براي 

دو مرد كلابي كه عمروبن امية ضمري به قتل رسانيده بود، با ايشان پرداخت خونبهاي آن 
همياري كنند. گفتند: چنين كنيم اي اباالقاسم! اينجا بنشينيد تا كار شما را راه بياندازيم!! 

، و منتظر هاي آنان نشستند كنار ديوار يكي از خانه -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
مل كنند؛ ابوبكر و عمر و علي و گروهي ديگر از صحابه بودند كه يهوديان به قولشان ع
 نيز در كنار آن حضرت بودند.

يهوديان با يكديگر خلوت كردند. شيطان نيز آن پندارهاي شيطاني جبليّ ايشان را 
برايشان آرايش داد، و دست به دست هم دادند تا پيامبر گرامي اسلام را به قتل برسانند. 

ضر است اين سنگ آسيا را بر روي دست گيرد، و از بام خانه گفتند: كداميك از شما حا
 بالا رود، و آن را بر سر وي بيافكند، و سر او را متلاشي سازد؟!

                                           
(عون المعبود، شرح سنن  117-116، ص 3اين مطلب از روايت ابوداود در باب داستان بني نضير، ج  -1

 آيد. ابي داود) برمي
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اشقي الاشقياي آنان، عمروبن حجاش گفت: من! سلام بن مشكم گفت: نكنيد! بخدا 
ا و از اين قصد شما آگاهش خواهند ساخت، و اين نقض عهد و پيماني است كه ميان م

 او بسته شده است! اما، آنان بر اجراي نقشة خويش عزم جزم كرده بودند.
نازل شد و  -صلى االله عليه وسلم- العالمين بر رسول خدا جبرئيل امين از سوي رب

ايشان را از قصد يهوديان آگاه گردانيد؛ آن حضرت شتابان از جاي برخاستند و به مدينه 
ه ايشان پيوستند، گفتند: چنان از جاي برخاستند روي آوردند. وقتي اصحاب آن حضرت ب

ماجراي سوءقصد  -صلى االله عليه وسلم- و به راه افتاديد كه ما متوجه نشديم! پيامبر اكرم
 يهوديان را براي ايشان باز گفتند.

نضير  درنگ محمدبن مسلمه را به سوي بني  بي -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
ز مدينه خارج شويد، و از اين پس ديگر نبايد احدي از گويد: ااعزام كردند تا به آنان ب

دهم؛ پس از اين مدت  شما با من در اين شهر سكونت كند! به شما ده روز مهلت مي
اي جز خروج از مدينه  يهوديان نيز، چارهزنم!  هركه جاي مانده باشد گردنش را مي

اما، سركردة منافقان نه پرداختند. نيافتند، و چند روزي به آماده شدن براي كوچيدن از مدي
عبداالله بن ابي نزد آنان فرستاد كه برجاي بمانيد و سرسختي كنيد، و از خانه و كاشانه 

هايتان  خويش بيرون نشويد؛ من دو هزار جنگجو تحت فرمان دارم كه با شما در قلعه
خرجِتُم لنخرجن لئَن اُ«تحصن خواهند كرد، و با نثار جانشان از شما دفاع خواهند كرد! 

اگر شما را اخراج كردند، ما نيز  503F1»معكم و لانطيع فيكم احدا ابداً و ان قوتلتم لننصرنكم
همراه شما خارج خواهيم شد، و از احدي در ارتباط با شما فرمان نخواهيم برد؛ و اگر با 

شما از  پيمانان شما كارزار كردند، شما را ياري خواهيم كرد! بني قريظه نيز به همراهي هم
 غطفان از شما پشتيباني خواهند كرد؟!

يهوديان بار ديگر اعتماد به نفس پيدا كردند، و رأيشان بر اين قرار گرفت كه با 

                                           
 سوره حشر. 11مضمون آيه  -1
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از در مخالفت درآيند، و رئيس يهوديان حيي بن اخطب  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم
پيام  -الله عليه وسلمصلى ا- به اين سخنان سركردة منافقان دل بست، و براي رسول خدا

 يم؛ تو نيز هرچه خواهي كن!شو فرستاد كه: ما از سرزمين خودمان خارج نمي
ترديد، مسلمانان در موقعيتي سخت دشوار قرار گرفتند؛ زيرا، درگيري با همة اين  بي

دشمنان در چنين برهة پرمخاطرة تاريخ مسلمين، بدور از پيامدهاي ناخوشايند نبود. 
ديدند، و قتل عام  خويي اعراب را در برابر خودشان به چشم مي مسلمانان درنده

نضير  كردند؛ از آن سوي، يهوديان بني هاي اعزامي خودشان را مشاهده مي هيأتآميز  فاجعه
داد، و فرض  آنچنان توانمند بودند كه احتمال تسليم شدن آنان را بسيار بعيد جلوه مي

در عين حال، شر داد.  شمار نشان مي هاي بي رفتاريها و گ كارزار با آنان را توأم با مشقت
ايط و اوضاع پس از ماجراي بئرمعونه و پيش از آن، بر حساسيت مسلمانان نسبت به 

هاي يهوديان و اعراب مبني بر ترور و نيرنگ كه افراد و گروههاي مسلمانان را  جنايت
خشم گرفته بودند، و به كرد، افزون شده بود، و سخت بر مرتكبين آن جنايات  قرباني مي

همين جهت، و به دنبال توطئة يهوديان براي ترور شخص پيامبر، تصميم گرفتند كه با 
 نضير كارزار كنند؛ هر چه باداباد! بني

رسيد، تكبير  -صلى االله عليه وسلم- خدا وقتي پيام پاسخ حيي بن اخَطبَ به رسول
درگير شدن با آن جماعت قيام كردند،  گفتند؛ اصحاب ايشان نيز تكبير گفتند؛ آنگاه، براي

كتوم را در مدينه كارگزار خويش گردانيدند، و آهنگ يهوديان كردند. علمدار آن م و ابن ام
نضير  همينكه به نزديكي محل سكونت بنيبن ابيطالب بود.  حضرت در اين غزوه علي

 رسيدند، آنان را در محاصرة خود درآوردند.
هايشان به تيراندازي و  هايشان پناه بردند، و از فراز بام قلعه نضير به قلعه يهوديان بني

ها و باغستانهايشان نيز در اين ارتباط به آنان كمك  نخلستانپراني پرداختند.  سنگ
دستور فرمودند كه آن نخلستانها و باغستانها  -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرمكردند.  مي

 گويد: باره حسان مي اين را از دم كف بركنند و بسوزانند. در
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 حريق بِالبويرة مستطير
 

 وهانَ علي سراة بني لؤي 
 
نضير  هاي بني لؤي بن غالب آسان آمد كه آتشي فراگير بر نخلستان و بر اشراف بني«

 »(بويرهَ) زنند!
 در همين ارتباط، خداوند متعال اين آية شريفه را نازل فرمود:

﴿                   ﴾ ] :۵الحشر.[ 

اش ايستاده واگذارند، همه به اذن  هر آن درخت خرمايي را كه قطع كنيد يا بر ريشه«
 »خداوند است

پيمانان غطفاني  گيري كردند؛ عبداالله ابُي و هم قريظه از آنان كناره از سوي ديگر، بني
ردند، و درجهت پشتيباني از آنان هيچ قدمي برنداشتند تا نضير نيز به آنان خيانت ك ينب

خيري به ايشان برسانند، يا شرّي را از ايشان بگردانند؛ از اين رو، خداوند سبحانه و تعالي 
 المثل قرار داد و فرمود: داستان اينان را ضرب

﴿                          ﴾  :۱۶[الحشر.[ 

همانند شيطان آن هنگام كه به انسان گفت: كافر شو! همينكه كافر شد، گفت: من از «
 »تو بيزارم!

اند: پانزده  روز، بعضي هم گفته محاصره چندان به طول نيانجاميد؛ تنها شش شبانه
نان ترس و وحشت افكند. خودشان را باختند، و براي خداوند در دلهاي آروز.  شبانه

آماده شدند و اسلحه بر زمين نهادند، و  -صلى االله عليه وسلم- خدا تسليم در برابر رسول
پيامبر شويم!  پيام فرستادند: ما از مدينه خارج مي -صلى االله عليه وسلم- خدا براي رسول

اينكه خود و فرزندانشان همگي از  پذيرفتند، مشروط بر -صلى االله عليه وسلم- اكرم
مدينه خارج شوند، و به آنان اجازه دادند كه به اندازة بار اشترانشان به استثناي اسلحه هر 

 خواهند با خود ببرند. اي كه مي كالا و اثاثيه
يهوديان نيز شروط آن حضرت را پذيرفتند. با دست خودشان به ويران كردن 
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حتي بعضي هايشان را بار شتر كنند و ببرند.  نند درها و پنجرههايشان پرداختند تا بتوا خانه
بردند. زنان و كودكانشان  هايشان را با خود هاي خانه از آنان تيركها و الوار پوشش سقف

را هم بر شتران سوار كردند، و با ششصد شتر به راه افتادند. اكثريت يهوديان كوچ كردند. 
الحقيق به قلعة خيبر پناهنده شدند.  سلام بن ابي بزرگانشان نيز همچون حيي بن اخطب و

نضير،  بعضي ديگر از آنان نيز به سوي شام رهسپار شدند. تنها دو تن از يهوديان بني
نيز  -صلى االله عليه وسلم- عمرو، و ابوسعدبن وهب اسلام آوردند؛ پيامبراكرم يامين بن

 اموال آن دو را مصون و محفوظ اعلام كردند.
نضير را از آنان باز گرفتند، و بر اراضي  اسلحة بني -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

و اموال و امكاناتشان تسلط يافتند، و جمعاً پنجاه زره و پنجاه كلاه خود، و سيصد و چهل 
 شمشير غنيمت گرفتند.

صلى االله - خدا جات رسول نضير و اراضي و امكاناتشان همه از خالصه اين اموال بني
گرديد، و آن حضرت اختيار تام در جهت تصرف در آنها را  محسوب مي -معليه وسل
بود، و خداوند به » فيَء«آن حضرت خمُس اين اموال را خارج نكردند؛ زيرا، اينها داشتند. 

آن حضرت بخشيده بود، و مسلمانان براي به دست آوردن آنها اسبي نتاخته بودند و 
نيز اين اموال را به ويژه ميان  -الله عليه وسلمصلى ا- ركاب نزده بودند. پيامبر اكرم

بن حنيف از انصار، به  تقسيم كردند، تنها استثنائاً به ابودجانه و سهل» مهاجرن اولين«
از اين  -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسولخاطر فقر آنان سهمي عطا فرمودند. 

و مابقي را براي تهيه و تدارك داشتند،  اموال، مخارج سالانة اهل و عيال خودشان را برمي
 دادند. افزار براي آمادگي رزمي در راه خدا اختصاص مي اسلحه و جنگ

ميلادي  625الاول سال چهارم هجرت مطابق با اوگوست  نضير در ماه ربيع غزوة بني
خداوند تمامي سورة حشر را در ارتباط با اين غزوه نازل فرمود. از اين سوره روي داد. 

ام ويژة هاي منافقان؛ و احك ره ساختن يهوديان؛ رسوا شدن افكار و انديشهچگونگي آوا
فيَء؛ توضيح داده شد. و جواز بريدن درختان و سوزانيدن مزارع و باغستانها و ديگر 
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شد، و تأكيد شد بر اينكه هاي جنگي بيان  امكانات در زمين دشمن به موجب مصلحت
همچنين، خداوند دراين سوره مسلمانان د بود. الارض نخواهن اين امور از مقولة فساد في

را به التزام تقوا و آمادگي براي آخرت سفارش فرمود، و سوره را سرانجام با ستايش 
عباس دربارة سوره حشر  خويش و بيان اسماء و صفات خود به پايان برد. از اين رو، ابن

 گفت: بگوييد: سورة [بني] نضير! مي
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1 
نويسان از اين غزوه؛ اما، ابوداود و  ن اسحاق و عموم سيرهاين بود خلاصة روايت اب

آنان اند.  سبب ديگري را براي اين غزوه يادآور شدهعبدالرزاق و بعضي ديگر از محدثان 
گويند: پس از ماجراي جنگ بدر، كفّار قريش به يهوديان نوشتند: شما اهل برج و بارو  مي

كنيد يا اينكه ما چنين و چنان خواهيم  كارزار ميستيد! شما با اين رفيق ما و دژ و قلعه ه
وقتي نامة قريشيان كرد، و هيچ چيز مانع دسترسي ما به خلخال پاي زنانتان نخواهد بود! 

و  -صلى االله عليه وسلم- نضير در نيرنگ زدن به رسول خدا به يهوديان رسيد، بني
پيام فرستاندند: به  -صلى االله عليه وسلم- خدا مسلمين يك سخن شدند، و براي رسول

آييم، تا در  اتفاق سي تن از يارانتان به سوي ما بياييد؛ ما نيز با سي تن از دانشمندانمان مي
اين دانشمندان ميان ما و شما حكَم باشند؛ سخنان شما را فلان مكان با هم ملاقات كنيم. 

- اكرم نبيآوريم!  ميبشنوند؛ اگر تصديقتان كردند و به شما ايمان آوردند، همة ما ايمان 
به اتفاق سي تن از اصحابشان به راه افتادند؛ سي تن از حبار يهود  -صلى االله عليه وسلم

نيز به سوي ايشان آمدند تا به مكان مرتفعي رسيدند. يهوديان با يكديگر گفتند: چگونه 
كه تمامي  توانيد به او دسترسي پيدا كنيد در حالي كه سي مرد از ياران وي با او هستند مي

فرستادند  -صلى االله عليه وسلم- نزد پيامبراكرماند كه پيشمرگ او بشوند؟!  آنان عاشق آن
شما با سه تن توانيم سخن يكديگر را بفهميم در حالي كه شصت نفريم؟!  كه: چگونه مي
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ر از يارانتان بياييد، سه تن از علماي ما نيز به نزد شما بيايند، و سخنان شما را بشنوند؛ اگ
به شما ايمان آوردند، همگي ما ايمان خواهيم آورد و شما را تصديق خواهيم كرد! پيامبر 

با سه تن از يارانشان عازم شدند. يهوديان نيز با خود خنجر  -صلى االله عليه وسلم- اكرم
برداشته بودند، و قصد آن داشتند كه خون آن حضرت را بريزند. زني خيرخواه از 

برادرش كه مردي مسلمان از انصار بود پيام فرستاد و او را از سوء  نضير براي طايفة بني
باخبر ساخت.  -صلى االله عليه وسلم- خدا نضير مبني بر نيرنگ زدن به رسول قصد بني

آمد، و محرمانه ماجرا را به آن  -صلى االله عليه وسلم- اكرم برادرش شتابان به نزد رسول
به نزد يهوديان نرسيده بودند؛ از  -االله عليه وسلمصلى - حضرت خبر داد. هنوز پيامبراكرم

با گردانهاي رزمي  -صلى االله عليه وسلم- خدا همانجا بازگشتند. فرداي آن روز، رسول
 آماده بر سر آنان تاختند و آنان را به محاصرة خويش درآوردند، و خطاب به آنان گفتند:

 (إنکم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه).
 »دانم، مگر آنكه عهد و پيمان جديدي با من ببنديد! ديگر شما را امين نمي من«

 -صلى االله عليه وسلم- يهوديان از بستن پيمان جديد خودداري كردند. رسول خدا
سرتاسر آن روز را به اتفاق مسلمانان با آنان پيكار كردند. آنگاه، بامداد فردا با رزمندگان 

قريظه را نيز  بنينضير را رها كردند.  قريظه تاختند، و بني يسواره و پيادة خويش بر سر بن
صلى االله عليه - خدا به بستن پيمان فراخواندند؛ آنان با آن حضرت عهد بستند، و رسول

نضير  از نزد آنان بازگشتند و با همان رزمندگان كه به همراه داشتند بر سر بني -وسلم
تسليم شدند و حاضر شدند كه جلاي وطن كنند، تاختند، و به پيكار با آنان پرداختند تا 

اي كه  مشروط بر اينكه به اندازة بار اشتران خويش به استثناي اسلحه هر كالا و اثاثيه
ها و تير و  نضير آماده كوچيدن شدند، و كالاها و درهاي خانه بنيخواهند با خود ببرند.  مي

ساختند، و  با دست خودشان ويران ميهايشان را  خانههايشان را بر شتران بار زدند.  تخته
اين جلاي وطن يهوديان كردند.  هايش را با خود حمل مي توانستند تير و تخته هرچه مي
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 آغاز كوچيدن مردم به سوي شام بود
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1. 

 غزوة نجَد
نضير مسلمانان به دست آوردند، بدون آنكه دست به  با اين پيروزي كه در غزوة بني

سلطة آنان بر مدينه مستحكم گرديد، و منافقان از آشكار دهند، اي ب كارزار بزنند يا كشته
توانستند فراغتي به  -صلى االله عليه وسلم- خدا كردن مكايدشان كوتاه آمدند، و رسول

نشين بپردازند كه پس از جنگ احد مسلمانان را  دست آورند و به قلع و قمع اعراب باديه
ي مبلغان اسلام ريخته بودند و ناسپاسانه و هاي اعزام رسانيدند، و بر سر هيأت آزار مي

ناجوانمردانه آن مردان با فضيلت را كشته بودند، و گستاخي را به آنجا رسانيده بودند كه 
 قصد حمله به مدينه را داشتند.

دست به تأديب اين نيرنگبازان بزنند،  -صلى االله عليه وسلم- اكرم اما، پيش از آنكه نبي
نشين، از  ه به آن حضرت خبر دادند كه گروههايي از اعراب باديهنيروهاي اطلاعاتي مدين

 اكرم نبياند.  ثعلبه، طوايف غطفان، براي يورش بردن به مدينه آماده شده محارب و بني بني
شتابان عازم حمله و نبرد شدند، و به صحراهاي نجد رفتند، و  -صلى االله عليه وسلم-

هاي آن بيابانگردان سنگدل  مسلمين در دلبذر ترس و وحشت را از نيروهاي رزمندة 
امثال و اقران آنان با مسلمانان كرده بودند كاشتند، تا بار ديگر به آن رفتارهاي زشتي كه 

 دست نيازند.
به اين ترتيب، اعرابي كه درصدد يورش بردن و چپاول و غارت بودند؛ همينكه از 

ها  هاي كوه سيدند، و به قلهحضور رزمندگان مسلمان در منطقه با خبر شدند، سخت تر
پناه بردند؛ و مسلمانان توانستند آن طوايف غارتگر را برمانند، و تمام وجود ايشان را از 

 ترس و وحشت آكنده سازند، آنگاه، در نهايت امن و امان به مدينه بازگشتند.
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اند كه  نويسندگان كتب مغازي و سير، در اين ارتباط، غزوة مشخصي را گزارش كرده
الاول سال چهارم هجرت به وقوع پيوسته  الثاني يا جمادي ر منطقة نجد در ماه ربيعد

از يك طرف، وقوع چنين غزوه يا غزواتي اند.  الرقّاع ناميده است، و اين غزوه را غزوة ذات
اي است كه اوضاع و شرايط مدينه كاملاً مقتضي آن بوده  در اين برهه از زمان، مسئله

ش را زوة بدر ثاني كه ابوسفيان به هنگام بازگشت از احُد خطّ و نشاناست؛ زيرا، موسم غ
كشيده بود، نزديك شده بود، و خالي كردن مدينه از رزمندگان، و اعراب ساكن بيابانهاي 

گري وانهادن، و براي چنان نبرد هولناكي  اطراف مدينه را بر همان حال سركشي و ياغي
هاي سياسي سازگار نبود، و ناگزير بايد پيش از  عزيمت كردن، قطعاً با مصلحت انديشي

رفت در وادي بدر روي دهد،  به چنان جنگ بزرگ و وحشتناكي كه انتظار مياقدام 
 شد. شدند، و قدرت و شوكتشان درهم شكسته مي سركوب مي

صلى االله - اكرم اي كه به فرماندهي رسول اما، از طرف ديگر، اين مسئله كه چنين غزوه
الاولي سال چهارم هجرت صورت پذيرفته است،  الاخر يا جمادي در ماه ربيع -عليه وسلم

الرقّاع ابوهريره و ابوموسي  الرقّاع باشد، درست نيست؛ زيرا، در غزوة ذات همان غزوة ذات
اند، و اسلام آوردن ابوهريره چند روز پيش از  حضور داشته -عنهمارضي االله - اشعري

صلى االله - خدا شعري نيز در جنگ خيبر به محضر رسولغزوه خيبر بوده، و ابوموسي ا
الرّقاع پس از جنگ خيبر روي داده،  شرفياب شده است؛ بنابراين، غزوة ذات -عليه وسلم

اين غزوه ديرتر از سال چهارم هجرت روي داده است، آنست كه و دليل اين مطلب كه 
از تشريع نماز خوف در غزوة اند، و آغ پيامبر بزرگ اسلام در اين غزوه نماز خوف خوانده

عسفان بوده، و اختلافي در اين نيست كه غزوة عسفان پس از خندق روي داده، و غزوة 
 خندق نيز در اواخر سال پنجم به وقوع پيوسته است.

 غزوة بدر ثاني
وقتي مسلمانان شوكت و سطوت اعراب بياباني را درهم شكستند، و شرّ آنان را از سر 

، دست به كار آمادگي براي ملاقات دشمن بزرگ شدند. سالگرد جنگ خودشان كم كردند
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صلى االله - احُد نزديك بود، و موعد ملاقات با قريشيان فرا رسيده بود، و حضرت محمد
بايست، طبق قرار، عازم وادي بدر شوند تا با ابوسفيان و  و اصحابشان مي -عليه وسلم

ي جنگ را به گردش درآورند، تا كار براي اش روبرو شوند، و بار ديگر آسيا قوم قبيله
 تر باشد، قرار گيرد. تر، و براي بقا در صحنة زندگي شايسته يكي از دو طرف، كه راه يافته

صلى - خدا رسول -ميلادي 626هجرت ژانوية  -بنابراين، در ماه شعبان سال چهارم
تا بر سر قرار حاضر با يكهزار و پانصد رزمندة مسلمان عزيمت فرمودند  -االله عليه وسلم

- خدا بن ابيطالب بود، و رسول شوند. ده اسب در اختيار داشتند، و حامل لواي اسلام علي
ينه جانشين خود گردانيدند و رفتند تا به رواحه را در مد عبداالله بن -صلى االله عليه وسلم

 كردند. وادي بدر رسيدند، و در انتظار مشركان در آنجا اقامت
ه اتفاق دو هزار تن از مشركان مكه در حالي كه پنجاه اسب در اختيار ابوسفيان نيز، ب

داشتند، از مكه خارج شد، و در مسير بدر پيش رفت تا به مرّالظهران، يك منزلي مكه، 
 فرود آمد. -بركة آبي در آن ناحيه -رسيد و در وادي مجنهّ

بود، و به عاقبت  ابوسفيان، در همان اوان كه از مكه بيرون آمد، خسته و درمانده
ترس سراسر وجودش را فرا گرفته بود، و هيبت مسلمانان انديشيد.  كارزار با مسلمانان مي

بر تمامي مشاعرش مستولي گرديده بود. وقتي در مرّالظهران بار انداخت، عزمش به 
به همراهانش گفت: اي انديشي مشغول شد.  سستي گراييد، و براي بازگشت به چاره

براي جنگاوري شما سالي مناسب است كه سال فراواني باشد. جماعت قريش، 
هاي شما پر از علف باشد و شير بسيار بتوانيد بنوشيد؛ اما امسال خشكسالي است؛  چراگاه

 گردم، شما نيز بازگرديد! من كه باز مي
ظاهراً، بيم و هراس بر مشاعر لشكريان ابوسفيان نيز مستولي شده بود؛ زيرا، همگي 

و هيچگونه مخالفتي با اين رأي و پيشنهاد ابوسفيان ابراز نداشتند، و به هيچ  بازگشتند
روي اصرار و ابرامي در جهت ادامه دادن مسير در روياروي شدن با مسلمانان از خود 

 نشان ندادند.
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مسلمانان، مدت هشت روز در وادي بدر اقامت كردند، و در انتظار سر رسيدن دشمن 
تجارتي را كه همراه داشتند با سود يك درهم به دو درهم [دويست به سر بردند. كالاهاي 

درصد] فروختند، و به مدينه بازگشتند، و سررشتة غافلگيري را در صحنة رزم و كارزار به 
دست گرفتند، و هيبت ايشان در جان و روح دشمنانشان جاي گرفت، و كاملاً بر اوضاع 

 مسلط گرديدند.
 اند نيز نيامده »بدرالصغري«و  »بدرالآخرة«، »بدرالمَوعد«اين غزوه را، 
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 غزوة دومه الجندل
از وادي بدر بازگشتند، در حالي كه سراسر منطقه را  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

صلح و صفا و امنيت فراگرفته بود، و دولت ايشان پابرجا و مستحكم گرديده بود. اينك، 
نشين گردانيده  هاي عرب ف دورترين كرانهآن حضرت تمامي توجه خودشان را مصرو

بودند، تا سيطره مسلمانان بر اوضاع و احوال قطعي شود، و دوست و دشمن به اين 
 مطلب اعتراف كنند.

پيامبرگرامي اسلام پس از غزوة بدر صغري در مدينه شش ماه درنگ كردند. آنگاه به 
به  -اي در نزديكي شام حيهنا -الجندل ايشان خبر رسيد كه طوايف ساكن پيرامون دومه

كنند، و جمعيت  گذرند، غارت مي هايي را كه از آن مسير مي اند و كاروان راهزني پرداخته
صلى االله عليه - رسول خدااند و قصد دارند به مدينه حمله كنند.  انبوهي را تدارك ديده

هزار تن از جانشين خود ساختند، و با يك عرفُطة انصاري را در مدينه  سباع بن -وسلم
الاول سال پنجم هجرت، عازم نبرد با  رزمندگان مسلمان، پنج شب مانده به پايان ماه ربيع

 دليل راه گرفتند و با خود بردند.» مذكور«عذره را به نام  آنان شدند، و مردي از بني
كه كردند، تا در حالي   دادند، و روزها استتار مي شبها به حركت خويش ادامه مي
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اوج غرور خويش است بر سر او بتازند و او را غافلگير كنند. وقتي به نزديكي  دشمن در
ها و گوسفندان آنان يورش بردند و  مكان آنان رسيدند، حوالي غروب آفتاب بود. بر دام

 همه گريختند.هرچه توانستند گرفتند و بردند، و ياغيان 
ان به مكان آنان رسيدند، الجندل، از هر سوي متواري شدند، وقتي مسلمان اهالي دومه

چندين روز در آن مكان  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولاحدي از آنان را نيافتند. 
ن سوي و هاي مختلف لشكر را به اي هاي متعدد اعزام كردند، و دسته اقامت كردند؛ سريه

 آن سوي مأموريت دادند؛ اما، به هيچ روي، اثري از آثار آنان نبود، آنگاه به مدينه
 بازگشتند. در اثناي اين غزوه؛ طايفة عيينه بن حصن پيمان صلح و سازش بستند.

هاي دورانديشانه و حكيمانه  در پرتو اين اقدامات سريع و قاطع، و به واسطة اين نقشه
و خردمندانه، پيامبر بزرگ اسلام توانستند امنيت مسلمين را تأمين كنند، و صلح و 

حكمرفرما گردانند، و بر اوضاع و احوال مسلط گردند، و مسالمت را در سرتاسر منطقه 
هاي  ها و گرفتاري مسير گردش كارها را به سود مسلمانان تغيير دهند، و از دشواري

آمد، و از هر طرف آنان را در  داخلي و خارجي كه از هرسو به سراغ مسلمانان مدينه مي
ند، و تسليم شدند. جلاي وطن منافقان زبان در كام كشيدمحاصره گرفته بود، بكاهند. 

يكي از طوايف يهود انجام پذيرفت، و آن طايفة ديگر برجاي ماند كه فعلاً به وفاداري و 
هاي فيمابين  كرد، و خود را پايبند به عهد و پيمان حفظ حقّ جوار و همسايگي تظاهر مي

قريشيان از  بيابان نشينان و اعراب منطقه نيز بر سر جاي خود نشستند، وداد.  نشان مي
حمله كردن به مسلمانان خودداري كردند، و مسلمانان فرصت جالبي براي نشر اسلام و 

 تبليغ پيام خداي جهانيان به دست آوردند.



 

 

 :فصل هفتم
 جنگ احزاب(خندق)

 از سرگيري تحريكات يهود
هايي كه مدت  ها و لشكركشي صلح و صفا و امنيت به منطقه بازگشت، و به دنبال جنگ

اما يهوديان كه در اين ل تمام به طول انجاميده بود، شبه جزيرة عربستان آرام گرفت. يكسا
هايشان و توطئه  ها و خيانت گري مدت انواع خواري و خفّت و ذلّت را به كيفر حيله

هايشان، كشيده بودند، از بيراهه روي بازنيامدند، و تن به تسليم و  كشي ها و نقشه چيني
هايشان  ها و پشت هم اندازي هاي پياپي كه در نتيجة نيرنگ صيبتاطاعت ندادند و از م

پس از آنكه يهوديان نفي بلد شدند و به قلعة خيبر پناهنده ديده بودند، عبرت نگرفتند. 
پرستان  شدند، چشم خوابانيده بودند تا ببينند در راستاي گيرودارهاي ميان مسلمانان و بت

دش ايام را به سود مسلمانان ديدند، و گردش وقتي كه گرآيد.  چه برسر مسلمين مي
روزگار به گسترش نفوذ و افزايش سلطه و قدرت مسلمانان انجاميد، يهوديان آن چنان 

 آتش گرفتند كه آن سرش ناپيدا بود.
يهوديان از نو برعليه مسلمانان دست به توطئه زدند، و تدارك عده و عده را آغاز 

تي بر پيكر مسلمانان فرود آورند كه مرگ حتمي اسلام و كردند؛ تا اين بار، چنان ضرب
مسلمين را به دنبال داشته باشد، و مسلمانان ديگر نتوانند پس از آن جان بگيرند، اما، از 
آنجا كه در وجود خويش جرأت و جسارت لازم را براي نبرد مستقيم با مسلمانان 

 هولناك كشيدند. اي يافتند، براي رسيدن به منظور و مقصودشان نقشه نمي

 : نقشة محل سكونت طوايف و قبايل عرب در عصر پيامبر4نقشه شماره 
، و وارد نضير به سوي قريشيان رهسپار شدند بيست تن از سران يهود و بزرگان بني

و  -صلى االله عليه وسلم- خدا مكه شدند، و به تحريك و تشويق آنان بر جنگيدن با رسول
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اين ارتباط آغاز كردند، و به قريشيان قول دادند كه آنان را  وعد و وعيد دادن به آنان در
ديدند چنين كاري رسوايي اخيرشان  ياري كنند، و پشتيبان آنان باشند. قريشيان نيز، كه مي

اساس پيشين آنان را در خطّ و نشان كشيدن براي كارزار در  كند، و ادعاي بي را جبران مي
عملي سازد، پيشنهادات يهوديان را دربست پذيرا  تواند به نحوي نگ احُد ميسالگرد ج

 شدند.
هيأت اعزامي يهود، از نزد قريشيان به نزد قبيلة غَطفَان رفتند، و همان پيشنهادهايي را 
كه به سران قريش داده بودند، به آنان نيز ارائه كردند. ايشان نيز پذيرفتند. به همين ترتيب، 

اين سوي به آن سوي رفتند، و بايل عرب از افروز يهودي در ميان ق اين هيأت جنگ
بسياري از طوايف و قبايل عرب دعوت آنان را لبيك گفتند. به اين ترتيب، سياستمداران 

جات مختلفي را كه همه كفر پيشه بودند بر  و رهبران يهود موفق شدند احزاب و دسته
 عليه پيامبر اسلام و مسلمانان برانگيزند.

ازمان يافتة يهود، از سمت چپ، قريش و كنانه و به دنبال اين تحريكات س

در محل از اهل تهامه به رهبري ابوسفيان با چهارهزار نفر به راه افتادند.  پيمانانشان هم
مرّالظّهران، بني سلَيم نيز به آنان پيوستند. از سمت مشرق طوايف مختلف قبيلة غطََفان: 

صن؛ بني ميينه بن حرهّ به فرماندهي حارث بن عوف؛ بني اشجع بني فزَاره به فرماندهي ع
اسد و ديگر طوايف عرب نيز از هر سوي  به فرماندهي مسعر بن رحيله به راه افتادند. بني

رهسپار مدينه شدند. اين احزاب متعدد، كه هر يك از يك سوي راهي شده بودند، همه با 
 ند.هم قرار گذاشته بودند كه در اطراف مدينه به يكديگر بپيوند

مدينه شمار، بالغ بر ده هزار مرد جنگي گرداگرد  چند روزي نگذشت كه لشكري بي
فراهم آمد كه شايد آمار جنگجويان اين لشكر بر تمامي ساكنان مدينه، اعم از مردان و 

 كرد. زنان و كودكان و جوانان و پيران، زيادتي مي
زموده و آراسته اگر اين احزاب متشكل و سازمان يافته و اين لشكريان كارآ

توانستند خود را به طور ناگهاني به پشت باروهاي مدينه برسانند، آن چنان خطر  مي
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كن شدن  كرد كه قابل قياس نبود؛ و چه بسا، به ريشه بزرگي كيان مسلمانان را تهديد مي
اما، رهبري مدينه رهبري بيدار و آگاهي انجاميد.  اسلام و سر به نيست شدن مسلمين مي

سنجيد و  پيوسته نبض منطقه را در دست داشت، و اوضاع و احوال را به دقت مي بود كه
ها و  وجوش كرد؛ چنانكه به محض آغاز نخستين جنب سير حوادث را دنبال مي

جات از مواضع خودشان، نيروهاي اطلاعاتي مدينه رهبري را از  هاي اين دسته حركت
 حملة نزديك اين لشكريان بيكران آگاه ساختند.

عالي مشورتي تشكيل  درنگ يك شوراي نيز بي -صلى االله عليه وسلم- سول خدار
ز كيان مدينه را دستور كار آن قرار دادند، و پس از گفتگوهايي كه دادند، و موضوع دفاع ا

فيمابين رهبران و اعضاي آن شورا به عمل آمد، همگي بر اين اتفاق نظر پيدا كردند كه 
 را به مرحلة اجرا درآوردند. -رضي االله عنه- رسيرأي صحابي ارجمند، سلمان فا

سلمان گفت: اي رسول خدا، ما در سرزمين فارس، هرگاه در محاصرة دشمن قرار 
اي حكيمانه بود كه عرب نژادان  اين نقشهكندند!  گرفتيم، در اطراف شهرمان خندق مي مي

 پيش از آن با آن آشنا نبودند .
دون فوت وقت به اجراي اين نقشه پرداختند. هر ب -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

ده تن از مردان مسلمان را گماشتند تا چهل ذراع از خندق را حفر كنند. مسلمانان با 
نيز  -صلى االله عليه وسلم- جديت و نشاط به كندن خندق مشغول شدند. رسول خدا

 فرمودند. ضمن تشويق آنان در كندن خندق با ايشان تشريك مساعي مي
گفت: ما همراه  ر صحيح بخاري به روايت از سهل بن سعد چنين آمده است كه مي*د
كندند، و ما خاك آن را بر  در خندق بوديم. آنان مي -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

در مقام دعا  -صلى االله عليه وسلم- ، و حضرت رسول اكرمكرديم جا مي روي شانه جابه
 فرمودند: و نيايش مي

 يش إلا عيش الآخرة؛ فاغفر للمهاجرين والانصار).(اللهم لا ع
خداوندا جز زندگي آخرت، زندگي ديگري در كار نيست؛ حال كه چنين است، تو «
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 .507F1»خود مهاجران و انصار را مشمول غفران و آمرزش خويش قرار ده
گفت: بامداد روزي از روزهاي حفر خندق،  اند كه مي * از انََس روايت كرده

به محل خندق آمدند، ديدند مهاجر و انصار در آن  -االله عليه وسلم صلى- خدا رسول
اند؛ زيرا، آنان بردگاني را در اختيار نداشتند كه سهم  صبح سرد مشغول كندن خندق

وقتي آن حضرت خستگي و گرسنگي مهاجر و واگذار شده به آنان را برايشان حفر كند. 
 انصار را مشاهده فرمودند، گفتند:

 ـ ــاغفر للانصـ ــاجرةف  ار والمه
 

508Fاللهم 

 ان العـيش عـيش الآخـرة    ٢
 

 مهاجر و انصار نيز در پاسخ آنحضرت گفتند:

 علــي الجهــاد مــا بقينــا اَبــدا
 

ــدا    ــايعوا محم ــذين ب ــن ال  نح
 

ايم، تا آن زمان كه زنده باشيم،  ما آن كساني هستيم كه با محمد بر جهاد بيعت كرده«

 509F3»تا ابد!
- خدا گفت: ديدم كه رسول كه براءبن عازب مي * نيز، در صحيح بخاري آمده است

توانستيم  جا كرده بودند كه ديگر نمي آنقدر خاك خندق را جابه -صلى االله عليه وسلم
پوست شكم ايشان را ببينيم، با وجود آنكه شكم ايشان پرموي بود. در آن هنگام، شنيدم 

 گويند: انند و ميخو ها، رجز مي جا كردن خاك رواحه، ضمن جابه كه با اشعار ابن

 ولا تصـــــدقنا ولا صـــــلينا
ــا  ــدام ان لاقينـ ــت الاقـ  وثبـ
ــا ــه ابينـــ  و ان ارادو فتنـــ

 

510Fلاهــم 

 لــولا انــت مــا اهتــدينا ٤
ــا   ــکينة علينـ ــانزلن سـ  فـ
ــا  ــوا علينــ  ان الاولي رغبــ
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رسيدند، صدايشان را بلند  گويد: آن حضرت وقتي به مصراع آخر اين اشعار مي
 به اين صورت آمده است: كردند. بيت آخر، در روايت ديگر مي

511Fو ان ارادوا فتنــــة ابينــــا

١ 
 

ــا    ــوا علين ــد بغ  ان الاولي ق
 

 گزارديم! داديم، و نه نماز مي يافتيم، و نه صدقه مي خداوندا، اگر تو نبودي ما راه نمي«
تو نيز بر ما آرامشي نازل فرما، و اگر با دشمن روبرو شديم ما را ثابت قدم گردان! اين 

اند)؛ اما اگر قصد فريفتن  اند (بر ما جفا روا داشته عليه ما تحريك كرده جماعت همه را بر
 »ما را داشته باشند، ابا خواهيم كرد!

كردند، در حالي كه از شدت  مسلمانان با چنين شور و نشاط زايدالوصفي كار مي
 پاشيد. گرسنگي جگرشان از هم مي

و با روغني كه از بس مانده آوردند،  * انََس گويد: براي اهل خندق يك مشت جو مي
آوردند، و در دسترس  اش تغيير يافته بود، آن مقدار اندك جو را عمل مي بود رنگ و مزه
نهادند. آن جماعت نيز همه گرسنه بودند؛ وگرنه اين خوراك گلويشان را  آن جماعت مي

 سوزانيد، و بوي ناخوشايندي داشت مي
512F

2. 

رفتيم تا از گرسنگي به ايشان  - عليه وسلمصلى االله- خدا * ابوطلحه گويد: نزد رسول
شكايت كنيم. ما پيراهنمان را بالا زديم تا آن حضرت بنگرند كه هر يك از ما تخته سنگي 

ايم؛ آنحضرت پيراهنشان را بالا زدند و ديدم دو تخته سنگ بر شكمشان  را بر شكم بسته
 اند! بسته

513F

3 
، در -صلى االله عليه وسلم- اخد به مناسبت همين گرسنگي تاريخي اصحاب رسول
 اثناي حفر خندق معجزاتي از آن حضرت آشكار گرديد.
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اند.  سخت گرسنه -صلى االله عليه وسلم- اكرم * جابربن عبداالله مشاهده كرد كه نبي
گوسفندي را كه داشت ذبح كرد. همسرش نيز يك ساع جو كه داشت آسيا كرد. آنگاه از 

حرمانه درخواست كرد كه با چند تن از اصحابشان به م -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
به اتفاق همگي اهل خندق كه يكهزار تن  -صلى االله عليه وسلم- اكرم مهماني بيايند. نبي

بودند به مهماني جابر رفتند. آن يكهزار تن همگي از آن غذا خوردند و سير شدند، و 
 شد! يرها بود كه نان ميشد، و خم همچنان قطعات گوشت بود كه لاي نان گذاشته مي

514F

1 
اش بخورند و  بشير مشتي خرما به خندق آورده بود تا پدر و دايي * خواهر نعمان بن

گذشت،  كه مي -صلى االله عليه وسلم- از آن چند روزي تغذيه كنند. از برابر رسول خدا
اي پهن كردند، و همگي اهل خندق را  آن حضرت خرماها را از او گرفتند، و روي پارچه

شد، تا آنكه همگي اهل  خوردند، بر مقدارش افزوده مي فراخواندند. هرچه از آن خرما مي
اي كه پهن كرده بودند  خندق از آن خرما خوردند و رفتند، و همچنان از اطراف آن پارچه

515Fريخت! خرما مي

2 

* از اين دو معجزه بزرگتر، بخاري از جابر نقل كرده است كه وي گفـت: مـا در روز   
غول حفاري بوديم. به صخرة سنگي سخت برخورد كـرديم. اصـحاب بـه نـزد     خندق مش

آمدند و گفتند: يك صخرة سنگي بسيار سـخت مـانع    -صلى االله عليه وسلم- اكرم رسول

آيم  الان من مي« (اَنا نازِل)فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- كار ما شده است! پيامبر اكرم

د، و بر آن صخره آن چنان ضربتي وارد كردنـد كـه آن   آنگاه تبر را به دست گرفتن» پايين!

516Fشد! صخره به يك تپه ماسه تبديل شد كه خود به خود سرازير مي

3 

* براء گويد: در روز حفر خندق در قسمتي از خندق به صخره سنگي عظيم برخورد 
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. برديم -صلى االله عليه وسلم- كرديم كه تبر بر آن كارگر نبود. شكايت به نزد رسول خدا
 االله! و يك ضربت بر آن زدند و گفتند: ايشان آمدند و تبر به دست گرفتند، و گفتند: بسم

 (االله اکبر! أعطيت مفاتيح الشام! واالله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة).
هاي  االله اكبر! خدا بزرگ است! كليدهاي شام را به من عطا كردند! به خدا، من دارم كاخ«

 »بينم! الان ميقرمز رنگ آن را همين 
 آنگاه، ضربت دوم را زدند و قطعة ديگري از آن صخره را جدا كردند و گفتند:

 (االله اکبر! أعطيت فارس! واالله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن).
االله اكبر! خدا بزرگ است! فارس را نيز به من عطا كردند! به خدا، من همين الآن دارم «

 »م!بين كاخ سفيد مدائن را مي
 آنگاه گفتند:

 (االله اکبر! أعطيت مفاتيح اليمن! واالله إني لأبصر أبواب الصنعاء من مکاني؟)
االله اكبر! خدا بزرگ است! كليدهاي يمن را به من عطا كردند! به خدا از همين جا كه «

 517F1 »بينم! هاي صنعا را مي  ام، دروازه ايستاده
نقل كرده  -رضي االله عنه- فاري* ابن اسحاق قريب به همين مضمون را از سلمان 

 است
518F

2. 
ها دربرگرفته بود، مگر از  ها و نخلستان هاي سنگي و كوه مدينه را از هر سوي، تپه

حد و  دانستند كه حملة اين لشكر بي مي -صلى االله عليه وسلم- اكرم سمت شمال؛ و نبي
ن رو، خندق پذير نيست. از اي حصر و يورش بردن آن به مدينه جز از سمت شمال امكان

 را در همين سمت مدينه حفر كرده بودند.

                                           
؛ متني كه نقل كرديم از نسائي نيست؛ در 303 ، ص4؛ مسند الامام احمد، ج 56، ص 2سنن النَّسائي، ج  -1

 سنن وي چنين آمده است: از مردي از صحابه روايت شده است كه...

 .219، ص 2هشام، ج  سيرة ابن -2
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مسلمانان به كار حفر خندق ادامه دادند. تمام طول روز را به حفاري مشغول بودند، و 
گشتند، تا آنكه خندق مطابق نقشة موردنظر به  هايشان بازمي شب هنگام به نزد خانواده

ديوارهاي مدينه نزديك نشده پرستان به  طور كامل حفاري شد، و هنوز لشكر بيكران بت
 بودند

519F

1. 
در محلّ رومه واقع در  لشكر قريش با جمعيتي بالغ بر چهار هزار نفر از راه رسيد، و

شد بارانداخت. طوايف غطفان و  ميان جرف و زغابه كه آبهاي سيل در آنجا جمع مي
محل ذنب  همراهانشان از اهل نجد نيز با جمعيتي بالغ بر شش هزار نفر رسيدند، و در

 نقمي در كنار احد اطراق كردند.

﴿                                 

               ﴾  :۲۲[الأحزاب.[ 

زاب را مشاهده كردند، گفتند: اين همان است كه خداباوران، وقتي كه فرا رسيدن اح«
خدا چه راستگويند! و جز  خدا به ما نويد آن را داده بودند، و خدا و رسول خدا و رسول

 »بر ايمان و تسليم ايشان نيافزود.
تأثير مشاهده  هايشان به لرزه درآمد و تحت برعكس، منافقان و افراد سست ايمان دل

 ند.آن لشكر انبوه قرار گرفت

﴿                                  

﴾  :۱۲[الأحزاب.[ 

خدا  گفتند: خدا و رسول و آن هنگام كه منافقان و كساني كه بيمار دل بودند، مي«
 »اند؟! ادههيچگاه جز از راه فريب به ما وعده و وعيد ند

نيز با سه هزار تن از رزمندگان مسلمان در برابر  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

                                           
 .331-330، ص 3سيره ابن هشام، ج  -1
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لشكريان دشمن اردو زدند، و پشت لشكر را به كوه سلع دادند، و كنار آن كوه پناه 
حم، « گرفتند، و خندق در ميان لشكر اسلام و لشكر كفار قرار گرفت، و شعار مسلمانان

 عني حا، ميم؛ پيروز نخواهند شد!بود، ي» لاينصرون

ام مكتوم را جانشين  در اين غزوه، ابن -صلى االله عليه وسلم- حضرت رسول اكرم
 ها جاي دهند. خود ساختند، و فرمان دادند تا زنان و كودكان را در قلعه

مشركان، همينكه اراده كردند تا به مسلمانان يورش برند، و به مدينه وارد شوند، 
را ميان خودشان و مدينه حائل يافتند. ناگزير دست به محاصرة مسلمانان  خندقي بزرگ

زدند، در حاليكه به هنگام خروج از اماكنشان براي چنين موقعيتي تهيه و تدارك نديده 
نژادان با آن  اند اين نقشه عبارت از يك حيلة جنگي بود كه عرب بودند؛ زيرا، چنانكه گفته

 چيزي را در محاسبات و برآوردهايشان نگنجانيده بودند.آشنا نبودند، و اصلاً چنين 
جستجوي يك نقطة  زدند و در مشركان عرب خشمگنانه پيرامون خندق دور مي

پذير بودند تا از آن نقطه راه ورودي براي خود به مدينه باز كنند. مسلمانان نيز  آسيب
شتند كه آنان به خندق گذا باريدند و نمي هاي اكتشافي دشمن تير مي پيوسته بر سر دسته

نزديك شوند، ديگر چه رسد به اينكه بخواهند از آن بگذرند، يا قسمتي از آن را با خاك 
 اي براي عبور از خندق به سوي مدينه بسازند. پر كنند، و جاده

برخي از سواركاران قريش چندان خوشايندشان نبود كه پيرامون خندق، بيهوده، در 
تند و وقت بگذرانند؛ و چنين چيزي با ويژگيهاي نژادي آنان انتظار نتايج محاصره بايس

ابي  سازگاري نداشت. اين بود كه جماعتي از آنان، از جمله عمروبن عبدود؛ عكرمه بن
تري از خندق را نشان كردند،  تر آمدند و جاي تنگ جهل؛ ضرار بن خطاب و ديگران پيش

ندق جولان دادند و در محل سبخه و از آنجا داخل شدند، و اسبانشان را به آن سوي خ
ابيطالب نيز با  بن در فاصله خندق و كوه سلع در برابر لشكر مسلمانان قرار گرفتند. علي

چند تن از رزمندگان مسلمان جلو آمدند و آن شكافي را كه اسبانشان را از آن عبور داده 
نيز داوطلب نبرد با او  بن ابيطالب بودند بر آنان بستند. عمروبن عبدود مبارز طلبيد. علي
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گرديد. همينكه با او روياروي شد، با او سخني گفت كه به غيرتش برخورد؛ زيرا، وي از 
دلاوران و قهرمانان بنام عرب بود. خود را از اسب به زيرافكند و اسبش را پي كردو 
ضربتي بر صورت علي وارد آورد. علي نيز جلوتر آمد و به رزم تن به تن و زورآزمايي 

او را به قتل رسانيد. ديگر همراهان  -رضي االله عنه- با يكديگر پرداختند، تا آنكه علي
عمروبن عبدود نيز متواري شدند، و به سوي خندق بازگشتند و گريختند. آنان به قدري 

اش را بر جاي نهاده  ترسيده بودند كه عكرمه در حال دور شدن از عمروبن عبدود نيزه
 بود.

ز روزهاي محاصره بسيار كوشيدند تا به خندق وارد شوند و از آن مشركان در بعضي ا
اي از آن تعبيه كنند تا بتوانند لشكريان را از آن جاده به سمت  اي در نقطه بگذرند، يا جاده

مدينه گسيل دارند؛ اما، مسلمانان مقابله و دفاعي ماهرانه و شكوهمند از خود نشان دادند، 
خودشان بستند، و با آنان پيكار سختي كردند، تا مشركان در و آنان را به رگبار تيرهاي 
 اين تكاپو شكست خوردند.

- خدا به خاطر اشتغال به اين دفاع سخت و جانانه، برخي از نمازهاي يوميه از رسول
 و مسلمانان قضا شد. -صلى االله عليه وسلم

* در صحيحين از جابر روايت شده است كه گفت: عمربن خطاب در يكي از 
داد؛ گفت: اي  روزهاي جنگ خندق از راه رسيد، و در حالي كه به كفار قريش دشنام مي

صلى االله - كند! پيامبر اكرم ام و خورشيد دارد غروب مي خدا، من هنوز نماز نخوانده رسول
ام! همراه آن حضرت به محل بطحان  نيز گفتند: من هم به خدا نماز نخوانده -عليه وسلم

ر آنجا وضوي نماز گرفتند؛ ما نيز براي نماز وضو ساختيم، و هنگامي كه رفتيم، و ايشان د
خواندند، آفتاب غروب كرده بود.  نماز عصر را مي -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم

 سپس، نماز مغرب را نيز به جاي آوردند
520F

1. 
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به خاطر از دست رفتن اين نمازشان  -صلى االله عليه وسلم- حضرت رسول اكرم
 ناراحت شدند، تا آنجا كه مشركان را نفرين كردند.بسيار 

نقل شده است كه در  -صلى االله عليه وسلم- اكرم * در صحيح بخاري از علي از نبي
هاي ايشان و گورهاي ايشان را بر سر آنان آكنده از آتش  روز خندق گفتند: خداوند خانه

بازداشتند تا خورشيد غروب گرداند، همچنانكه ما را از گزاردن نماز وسطي (نماز عصر) 
 كرد!

521F

1 
 : نقشة جنگ احزاب (خندق) 5نقشة شمارة 

* در مسند احمد و شافعي آمده است كه مشركان باعث شدند تا نمازهاي ظهر و 
، همه قضا شد، و آن حضرت  -صلى االله عليه وسلم- عصر و مغرب و عشاي رسول خدا

 هر چهار نماز را يكجا گزاردند.
: شيوة جمع بين اين روايات آن است كه بگوييم جنگ خندق چند نوَوي گفته است

روز به طول انجاميد؛ بنابراين، مضمون يك روايت در يك روز، و مضمون آن روايت 

 ديگر در روز ديگر اتفاق افتاده است
522F

2. 
توان دريافت كه تكاپوي مشركان براي يافتن راه عبور و كوشش پيكر  از اينجا مي

گيري از عبور آنان، روزها ادامه يافته است؛ اما به علت آنكه خندق مسلمانان براي جلو
فيمابين دو لشكر فاصله انداخته بود، كارزاري مستقيم يا جنگي خونين فيمابين مشركان و 

 مسلمانان روي نداد، و به تيراندازي و گيرودارهاي تن به تن بسنده گرديد.
ي موردي نيز، چند تن انگشت شمار از ها و پيكارها البته، در كشاكش همين تيراندازي

دو لشكر كشته شدند: شش تن از مسلمانان، و ده تن از مشركان، كه از ميان اين چند تن 
 نيز، تنها يك دو تن از آنان با شمشير به قتل رسيده بود.

                                           
 590ص2جصحيح بخاري. -1
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523Fها، رگ اكَحلِ درگير و دار اين تيراندازي

خورد؛ مردي از قبيله  تيرسعدبن معاذ  1
عرقه؛ سعد دست به دعا برداشت و گفت:  ير زده بود، به نام حبان بنقريش به او ت

تر از آن نيست كه با آن كسان  داني كه نزد من هيچ نبرد و جهادي محبوب خداوندا، تو مي
كه رسول تو را تكذيب كردند واز وطنش آواره ساختند بجنگم! خداوندا، من گمان 

اي؛ حال اگر همچنان جنگ و نبرد ما با  ن دادهكردم كه جنگ ميان ما و قريشيان را پايا مي
دار تا در راه تو با آنان جهاد كنم؛ اما اگر جنگ  قريشيان برقرار است، مرا در برابر آنان نگاه

اي، اين زخم مرا بتركان و مرگ مرا به واسطة همين زخم قرار  ما را با قريشيان پايان داده

 ده!
524F

قريظه نيز  يران تا چشمانم به شكست و تسليم بنيو در پايان دعايش افزود: و مرا مم  2

 روشن گردد!
525F

3 
ها در صحنه نبرد روياروي بودند، مارهاي  در همان اثنا كه مسلمانان با اين گرفتاري

خزيدند، و قصد آن داشتند كه زهر  هايش مي لانه سمي خطرناك دسيسه و توطئه نيز در
اخطب به منطقة  بن نضير، حيي ران بنيخود را به پيكر مسلمين وارد سازند. بزرگ تبهكا

اسد قرُظي رفت. وي سرور و پيشواي  قريظه شتافت و به سراغ كعب بن سكونت بني
بود، و با آن  -صلى االله عليه وسلم- خدا قريظه و نمايندة عهد و پيمان آنان با رسول بني

باني كند؛ حضرت پيمان بسته بود كه هرگاه جنگي براي ايشان روي دهد، از ايشان پشتي
الباب كرد؛ اما، كعب در  بن اخطب بر در خانة كعب رفت و دقّ چنانكه گذشت. حيي

اش را بر روي وي بست. حيي پيوسته اصرار ورزيد و با او صحبت كرد، تا بالاخره  خانه
براي تو عزت جاويدان را  -اي كعب -اش را به روي وي گشود. حيي گفت: من در خانه

ام! قريشيان همگي را با فرماندهان و سروران ايشان  ران آوردههمراه با يك درياي بيك

                                           
 كنند. زني) آن را قطع مي گ اكَحل، رگي است در دست، بالاتر از مچ انسان، كه به هنگام فصد (رگر -1

 .591، ص 3صحيح بخاري، ج  -2
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ام؛ و اينها همه با من عهد و پيمان  ام و در ذَنَب نَقمي در كنار احمد جاي داده همراه آورده
 اند كه تا ريشة محمد و اطرافيانش را از جاي برنكنند، از اين منطقه بيرون نروند! بسته

باران كه  تو ذلت هميشة روزگار را همراه با ابري بيكعب در پاسخ وي گفت: به خدا، 
اي؟! ابري كه فقط رعد و برق دارد، و آبي در آن  آبش از دست رفته است، براي من آورده

نيست كه ببارد؟! واي بر حال تو، اي حيي! مرا به وضع و حال خودم واگذار! كه من از 
 محمد جز صدق و وفا چيز ديگري سراغ ندارم!

خواهد رام گرداند، آنقدر بر او  طب، چنانكه گويي اُشتري چموش را مياخ بن حيي
بندم كه  پيچيد تا كعب به او اين امتياز را داد و به او گفت: من با تو عهد و پيمان مي

هرگاه قريشيان و طوايف غطفان بازگشتند و نتوانستند به محمد آسيبي برسانند، من نيز با 
آيد بر سر من نيز بيايد! و با  ديد، تا هر آنچه بر سر تو ميات همراه خواهم گر تو در قلعه

اين ترتيب، كعب بن اسد پيمانش را شكست، و خود را از قيد و بند عهد و پيماني كه با 

 مسلمانان بسته بود بيرون آورد، و با مشركان در جنگ با مسلمانان همداستان گرديد
526F

1. 
 مليات جنگي شدند.قريظه وارد ع در مقام عمل نيز، يهوديان بني

ثابت بود.  * ابن اسحاق گويد: صفيه دختر عبدالمطلب در حصن فارع، دژ حسان بن
در آن قلعه زنان و كودكان تحت سرپرستي حسان بودند. صفيه گويد: مردي از يهوديان 

قريظه ديگر وارد  بر ما گذشت، و به گشت زدن پيرامون قلعه پرداخت. در آن اوان، بني
 -صلى االله عليه وسلم- خدا ند، و عهد و پيمان خودشان را با رسولجنگ شده بود

صلى االله عليه - خدا شكسته بودند، و ميان ما و آنان كسي نبود كه از ما دفاع كند. رسول
آمد،  و مسلمانان نيز سخت با دشمن درگير بودند، و اگر كسي به سراغ ما مي -وسلم
مايت از ما بشتابند. گويد: گفتم: اي حسان، توانستند دست از دشمن بدارند و به ح نمي

زند، و من به خدا  كني، پيرامون قلعة ما گشت مي اين مرد يهودي، چنانكه مشاهده مي
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پذير ما را به يهوديان پشت سر ما خبر ندهد؛  ايمن نيستم از اينكه وي اين وضعيت آسيب
توانند  اند و نمي دشمن نيز با اصحابشان درگير جنگ با -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

داني  به داد ما برسند؛ بر سر او فرود آي و او را به قتل برسان! حسان گفت: به خدا، تو مي
آيد؟! صفيه گويد: كمربند خود را محكم كردم و عمودي  كه از من چنين كاري برنمي

عمود  آهنين به دست گرفتم، و از قلعه فرود آمدم و آهنگ آن مرد يهودي كردم، و با آن
بر فرق وي زدم و او را به قتل رسانيدم. آنگاه به قلعه بازگشتم و گفتم: اي حسان، از قلعه 
فرود آي و جامه و اسلحه و لوازمش را برگير؛ مرد بودن وي مانع آن گرديد كه من 

اش  وسايل و لوازمش را از او بازگيرم! حسان گفت: مرا نيز به وسايل و لوازم و اسلحه
 527F1 !نيازي نيست

در راستاي مصونيت و  -صلى االله عليه وسلم- اين كار ارزشمند عمة رسول خدا
محفوظ ماندن زنان و كودكان مسلمانان تأثيري شگرف برجاي نهاد؛ آنچنانكه گويي 

اند، در  ها تحت حمايت رزمندگان لشكر اسلام يهوديان گمان كردند كه اين دژها و قلعه
ن و رزمندگان بودند. اين بود كه بار ديگر جرأت تكرار حاليكه به طور كامل خالي از مردا

چنين عملي را پيدا نكردند، و براي آنكه يك دليل عملي درجهت پيوستن به صفوف 
پرست داشته باشند، از لحاظ تداركات و پشتيباني كمك رسانيدن به آنان  جنگجويان بت

ن به مشركان بيست شتر را هاي آنا رساني را آغاز كردند؛ چنانكه مسلمانان از همين كمك
 مصادره كردند.

و مسلمانان رسيد. دست به تحقيقات  -صلى االله عليه وسلم- خبر به رسول اكرم
آن چنان كه بايد و  قريظه براي آن حضرت مكشوف گردد، و محلي زدند تا موضع بني 
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صلى االله - اكرم  شايد از نظر نظامي و رزمي با آنان روياروي شوند. براي اين منظور، نبي
رواحه، و خوات بن جبير  سعدين، سعدبن معاذ و سعدبن عباده، و عبداالله بن -عليه وسلم

را مأمور تحقيقات گردانيدند و به آنان فرمودند: برويد، ببينيد، آيا اخباري كه دربارة اين 
جماعت به ما رسيده است حقيقت دارد يا نه؟ اگر حقيقت داشت، به نحوي رمزي كه من 

، مطلب را به من برسانيد، و با اشاعة مطلب بازوان مردم را سست نكنيد؛ اما اگر دريابم
 همچنان نسبت به ما وفادار بودند، آشكارا در ميان مردم اعلام كنيد!

قريظه نزديك شدند، دريافتند كه آنان در  مأموران تحقيق، همينكه به يهوديان بني
شكارا نسبت به آنان ابراز دشمني كردند، و قريظه آ بدترين وضعيت قرار دارند؛ زيرا، بني

صلى االله عليه - دهان به دشنام دادن و ناسزا گفتن به ايشان گشودند، و به رسول خدا
اهانت كردند، و گفتند: رسول خدا ديگر كيست؟ هيچ عهد و پيماني ميان ما و  -وسلم

وارد  -ه وسلمصلى االله علي- محمد نيست! از نزد آنان بازگشتند. وقتي بر رسول خدا
شدند، به صورت رمزي خطاب به آن حضرت گفتند: عضلَ و قاره! يعني: اينان همانند دو 

 اند! طايفة عضل و قاره كه به اصحاب رجيع نيرنگ زدند، با ما بر سر حيله و نيرنگ
به رغم كوششي كه سعدين و همراهانشان درجهت مخفي نگاهداشتن حقيقت به 

آفرين  به فراست، حقيقت امر را دريافتند، و خطري وحشت خرج دادند، لشكريان اسلام
 را در برابر خويش مجسم ديدند.

قريظه  مسلمانان در موقعيتي بس دشوار قرار گرفته بودند. ميان سپاه مسلمانان و بني
قريظه به مسلمين از پشت  چيز و هيچكس حائل نبود كه بتواند مانع ضربت زدن بني هيچ

حد و حصر پيوسته در تكاپو بود كه  لمانان نيز لشكري بيروي مس سر باشد. روبه
اي از حال او غافل شوند. از آن طرف، كودكان و زنانشان در نزديكي  توانستند لحظه نمي

همين نيرنگبازان يهودي سكونت داشتند، و هيچ رادع و مانع و حامي و نگهبان و 
كه خداوند متعال  سرپرستي نداشتند. به يك سخن، وضعيت مسلمانان چنان بود

 فرمايد: مي
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﴿                                

                                       

﴾  :۱۱ – ۱۰[الأحزاب.[ 

و آن هنگام كه چشمها از حدقه درآمده، و دلها از سينه بيرون پريده بود، و درباره «
كرديد! در آنجا و در آن اوان، خداباوران سخت گرفتار آمده  خداوند چه گمانها كه نمي

 »لرزيدند! بودند، و به سختي به خود مي
گفتند: محمد  برخي منافقان سر برزده بود، و ميهاي نفاق نيز بار ديگر از زبان  طلايه

هاي خسروان ايران و قيصران روم را خواهم بلعيد؛ در  به ما وعده داده بود كه گنجينه
حاليكه امروز هيچيك از ما برجان خويش ايمن نيست كه براي قضاي حاجت برود!؟ 

پذير و  هاي ما آسيب هگفتند: خانه و خانواد بعضي ديگر با صداي بلند در ميان لشكريان مي
هايمان  اند؛ به ما اجازه دهيد از ميان صفوف لشكريان خارج شويم و به خانه پناه مانده بي

سلمه بناي نااستواري و  كه بيرون مدينه است بازگرديم!؟ حتي كار به جايي رسيد كه بني
است كه ناسازگاري را گذاشتند. دربارة اين گروه از مسلمانان و آن گروه از منافقان 

 خداوند متعال اين آيات را نازل فرموده است:

﴿                                  

                                      

                      ﴾  :۱۳ - ۱۲[الأحزاب.[ 

خدا  گفتند: خدا و رسول و آن هنگام كه منافقان و آن كساني كه بيمار دل بودند مي«
اي از آنان گفتند: اي اهل يثرب! چه  اند! و آن هنگام كه طائفه ندادهجز فريب به ما نويدي 

خواستند و  درنگ بازگرديد! و گروهي از آنان از پيامبر اجازه بازگشت مي ايد؟! بي نشسته
اند! در حالي كه هرگز چنين  پناه هاي ما بي پذير و خانواده هاي ما آسيب گفتند: خانه مي
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 »از صحنه كارزار بگريزند!خواهند  نيست؛ اينان فقط مي
قريظه به  وفايي بني ؛ همينكه خبر نيرنگ و بي -صلى االله عليه وسلم- اما رسول خدا

ايشان رسيد، جامه بر سر كشيدند و كناري دراز كشيدند و مدتي نسبتاً طولاني درنگ 
ند و اي كه مردم نيز سخت سر به گريبان شدند؛ آنگاه برخاستند و مژده داد كردند؛ به گونه

 گفتند: مي
 (االله أکبر! أبشروا يامعشر المسلمين بفتح االله ونصره).

خدا بزرگ است! مژده دهيد اي جماعت مسلمانان به خاطر پيروزي و ياري «
 »خداوند!

ريزي و توجيه افراد لشكر اسلام را براي رويارويي با شرايط موجود آغاز  سپس برنامه
صلى االله عليه - خدا نگي، از آن پس رسولفرمودند. به عنوان جزئي از اين نقشه ج

پاسداراني را مرتباً به مدينه اعزام مي كردند تا از شبيخون زدن دشمن به اماكن  -وسلم
بايست اقدام قاطعي صورت ميگرفت كه  سكونت زنان و كودكان جلوگيري كنند؛ اما مي

يدن به اين بر اثر آن صفوف متشكل احزاب از هم پاشيده شود! به منظور تحققُ بخش
بن  اراده فرمودند با عيينه بن حصن و حارث -صلى االله عليه وسلم- هدف، پيامبراكرم

عوف دو رئيس قبيلة غطفان در ازاي يك سوم محصول ميوة خرماي مدينه صلح كنند، تا 
مسلمانان در برابر قريشيان يكسره شوند و بتوانند شكستي اساسي و زودرس را بر آنان 

 خصوص كه بارها ميزان توانمندي و جنگاوري قريشيان را آزموده بودند. تحميل كنند؛ به
در اين  -صلى االله عليه وسلم- رايزني و گفتگو بر سر اين مسئله آغاز شد. رسول خدا

مورد با سعدين (سعدبن معاذ و سعدبن عباده) مشورت كردند. آن دو گفتند: اي رسول 
رموده است، سمعاً و طاعتاً! اما، اگر شما اين كار خدا، اگر خداوند شما را به اين كار امر ف

خواهيد انجام بدهيد، ما نيازي به چنين كاري نداريم! ما با اين جماعت  را به خاطر ما مي
پرستيدن وحدت كلمه داشتيم، و با اين حال، اينان به  در شرك ورزيدن به خدا و بت

خورند، مگر به صورت ديدند كه از محصول ميوه و خرماي مدينه ب خواب هم نمي
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پذيرايي از مهمان يا از طريق خريداري؛ اكنون كه خداوند ما را به دين حق مشرف 
گردانيده و ما را به اسلام رهنمون گرديده، و با وجود شما ما را عزت و كرامت بخشيده 
است، اموالمان را دو دستي تقديم اينان كنيم؟! بخدا، ما به اينان هيچ نخواهيم داد مگر 

نيز رأي و نظر آن دو را تصويب و تأييد  -صلى االله عليه وسلم- مشير! رسول خداش
 فرمودند و گفتند:

 (إنما هو شيءٌ أصنعه لکم لما رأيت العرب قد رمتکم عن قوسٍ واحدة).
خواستم به خاطر شما انجام بدهم؛ زيرا كه ديدم قوم عرب  اين كاري بود كه من مي«

 »اند! اند و دست به دست يكديگر داده همدست شدههمه در برابر شما با يكديگر 
ها او را سزاست، از جانب  از آن سوي ديگر، خداوند عزوجل كه همة حمد و سپاس

خود كاري ساخت كارستان؛ كه بر اثر آن پشت دشمن را شكست، و صفوف دشمن را از 
هاي كردگار آن  يهم پاشيد، و لبة تيز حربة آنان را كُند گردانيد. از جمله اين سبب و ساز

 -رضي االله عنه- عامر اشجعي بود كه مردي از غطفان كه او را نعيم بن مسعودبن
آمد و گفت: اي رسول خدا، من  -صلى االله عليه وسلم- ناميدند، نزد رسول خدا مي

ام؛ اما قوم و قبيلة من از اسلام آوردن من آگاهي ندارند؛ هر امري داريد به  مسلمان شده
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول من بفرماييد!

 (إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فان الحرب خدعة).
تو يك مرد تنهايي، هرچه در توان داري به سود ما عزم دشمن را سست گردان؛ كه «

 »جنگ سراسر نيرنگ است!
ليت معامله و قريظه رسانيد كه با آنان درعهد جاه درنگ خود را به نزد بني نعيم بي

و صميميت  معاشرت داشت و بر آنان وارد شد و گفت: شما از ميزان محبت من به شما
گويي! گفت: حال كه چنين است، با شما  من نسبت به خودتان باخبريد! گفتند: راست مي

بگويم كه در اين كارزار، قريش همانند شما نيستند، منطقه منطقة شما است، اموال و 
توانيد از اينجا به جاي ديگري  برند و نمي شما در اين منطقه به سر ميفرزندان و زنان 
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اند تا با محمد و اصحابش بجنگند، و  برويد و نقل مكان كنيد؛ اما، قريش و غطفان، آمده
ايد، در حاليكه منطقة سكونتشان و اموال و زنانشان  شما از آنان پشتيباني و حمايت كرده

كنند؛  به دست بياورند، از فرصت حداكثر استفاده را مي در جايي ديگر است؛ اگر فرصتي
گردند، و شما را با محمد تنها  و اگر دستشان به جايي نرسيد، به سرزمين خودشان بازمي

گيرد! گفتند: پس چه بايد كرد، اي نعيم؟! گفت:  گذارند، و محمد ار شما انتقام مي مي
يش را به عنوان گروگان به شما همراه آنان نجنگيد تا وقتيكه شماري از مردان خو

 بسپارند! گفتند: پيشنهادي بسيار نيكو دادي؟!
درنگ و بدون فوت وقت، خود را به نزد قريش رسانيد و به آنان  نعيم، از آنجا بي

دانيد كه من تا چه اندازه نسبت به شما مودت و محبت دارم، و   گفت: شما خوب مي
شكني كه به خاطر شما با  يهوديان از آن پيمانخيرخواه شما هستم؟! گفتند: آري! گفت: 

اند و به  اند، و با او باب مراوده را باز كرده اند پشيمان شده محمد و يارانش معمول داشته
اند كه مرداني را از شما به رسم گروگان بگيرند و به آنان بسپارند، و به دنبال  او وعده داده

پيمان شوند. بنابراين، اگر به نزد شما  ماين خوش خدمتي دوباره با او برعليه شما ه
فرستادند و گروگان طلبيدند، در اختيارشان نگذاريد! از آنجا نيز شتابان به نزد طوايف 

 غطفان رفت و سخناني از آن دست تحويل آنان داد.
قريظه پيام  اي در ماه شوال سال پنجم هجرت قريشيان به نزد يهوديان بني شب شنبه

در اينجا در اين سرزمين ديگر تاب و توان اقامت نداريم؛ همة اسبان و فرستادند كه: ما 
شوند! بياييد با هم دست به يكي كنيم و كار را با محمد يكسره  شتران ما دارند هلاك مي

سازيم؟! يهوديان در پاسخ پيام ايشان پيام فرستادند كه: امروز روز شنبه است، و شما نيك 
اند؟! علاوه بر  ابت اقدام در روز شنبه به چه مصائبي دچار آمدهميدانيد كه پيشينيان ما از ب

اين، ما همراه شما نخواهيم جنگيد، مگر آنكه شماري از مردانتان را به رسم گروگان به 
نزد ما بفرستيد! وقتي فرستادگان قريشيان با اين پاسخ و پيام از سوي يهوديان بازگشتند، 

دا نعيم شما را خوب شناخته بود! بلافاصله براي قريشيان و طوايف غطفان گفتند: به خ
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يهوديان پيام فرستادند كه به خدا ما احدي را به رسم گروگان نزد شما نخواهيم فرستاد؛ 
قريظه نيز گفتند: به خدا،  درنگ با ما همراه شويد تا كار محمد را يكسره سازيم! بني بي

پشتيباني يكديگر كشيدند، و نعيم شما را خوب شناخته بود! طرفين دست از ياري و 
جدايي و دو دستگي بر صفوف فشرده و متشكل آنان سايه افكند، و عزم و ارادة آنان را 

 سست گردانيد.
(اللهم متعال، اين بود:  دعاي مسلمانان در گيرودار جنگ احزاب به درگاه خداوند

را از شرّ دشمن  دفاع ما پذير و بي خداوندا، نقاط آسيب استرعوراتنا، و آمن روعاتنا) 
- خدا هاي ما بازدار! رسول ها را از دل ها و پريشاني مستور و محفوظ بدار، و اين نگراني

جات كفار و مشركان را نفرين كردند و  نيز در همان اوان، دسته -صلى االله عليه وسلم
 گفتند:

528F(اللهم منزل الکتاب، سريع الحساب، اهزم الاحزاب! اللهم اهزمهم وزلزلهم)

١. 
خداوندا، اي فرو فرستنده كتاب، و اي سريع الحساب، شكستي فراگير نازل كن بر «

 »اين احزاب! خداوندا، اينان را درهم شكن، و بنيان ايشان را از پاي بست بلرزان؟!
اي كه در صفوف  خداوند دعاي رسول خويش و مسلمانان را شنيد. به دنبال تفرقه

يانشان حكمفرما گرديد، خداوند لشكريان باد را وفايي در م مشركان خزيد، و جدايي و بي
هايشان را از جاي بركند، و هرجا ديگي  نيز بر سر ايشان فرستاد. وزش شديد باد، خيمه

هايشان را از زمين درآورد، و آرامش و  هاي خيمه بارگذاشته بودند، وارونه كرد، و طناب
فرستاد تا آنان را متزلزل  آسايش را از انان برگرفت. لشكرياني از فرشتگان نيز فرو

 هايشان ترس و وحشت بياندازند. گردانند، و در دل
يمان را  در آن شب سرد سخت، حذَيفه بن -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

حذَيفه وقتي سررسيد، آنان را بر همين حال ديد، فرستادند تا از دشمن كسب خبر كند. 

                                           
 .590، ص 2، كتاب المغازي، ج 411، ص 1صحيح البخاري، كتاب الجهاد، ج  -1
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بازگشت و  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولبه سوي شوند.  كه دارند آمادة كوچيدن مي
كوچيدن آن جماعت را به آن حضرت گزارش كرد. اينك، خداوند دشمنان رسول خويش 
را دفع كرده بود، و خشمگين و اندوهگين بازگردانيده بود، در حالي كه دستشان به هيچ 

كفايت فرموده  چيز نرسيده بود، و حتيّ خداوند آن حضرت را از بابت كارزار با آنان نيز
بود، و نويدهاي خود را راست آورده، و لشكريان خويش را عزت داده، و بندة خود را 

- پيروز گردانيده، و خود به تنهايي همه احزاب را در نورديده بود. بنابراين، رسول خدا
 به مدينه بازگشتند. -صلى االله عليه وسلم

مشركان پنجم هجرت روي داد. تر، در ماه شوال سال  جنگ خندق، بنابر قول صحيح
، مدت يك ماه يا اندكي كمتر، مسلمانان را در محاصرة خويش در گيرودار اين جنگ

توان دريافت كه آغاز محاصره در ماه  داشتند. از جمع ميان اطلاعات موجود در منابع مي
- ابازگشت رسول خدسعد،  بنا به نوشتة ابنشوال و پايان آن در ماه ذيقعده بوده است. 

از خندق، روز چهارشنبه هفت روز باقي مانده به پايان ذيقعده روي  -صلى االله عليه وسلم
 داده است.

جنگ احزاب (خندق) يك جنگ خسارت بار نبود؛ بلكه يك جنگ رواني بود. كشتار 
سازترين نبردها در تاريخ  سختي در اين جنگ صورت نگرفت؛ اما، يكي از سرنوشت

تثبيت كرد خواري و رسوايي مشركان انجاميد، و اين نتيجه را  اسلام بود كه به شكست و
كن كردن نيروي محدودي را كه در  كه هيچ نيرويي از نيروهاي قوم عرب توان ريشه

مدينه در حال رشد و نشو و نما است، ندارد؛ زيرا، قوم عرب هرگز توانمندي بيش از اين 
د! به همين اب فراهم آورد، گردآوررا نداشت كه جمعيتي آن چنان انبوه كه در جنگ احز

هنگامي كه خداوند جنگ احزاب را به خير  -صلى االله عليه وسلم- جهت، رسول خدا
 گذرانيد، فرمودند:
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 الآن نغزوهم ولا يغزونا؛ نحن نسير إليهم)(
529F

١. 
ايند، ما به سوي آنان  رويم، و آنان ديگر به جنگ ما نمي اينك ما به جنگ آنان مي«

 »شد! رهسپار خواهيم

                                           
 .590، ص 2صحيح البخاري، ج  -1



 

 

 :فصل هشتم
 پس از جنگ خندق

 غزوة بني قريظه
به مدينه بازگشتند. وقت ظهر،  -صلى االله عليه وسلم- در همان روزي كه رسول خدا

لمَه غسل مي جبرئيل نزد آن حضرت آمد، در حالي كه ايشان در خانه امكردند، گفت:  س
اند؛ و من هم  فرو ننهادهايد؟ فرشتگان هنوز اسلحه از دست  مگر اسلحه بر زمين گذاشته

قريظه بتازيد، من  با اطرافيانتان قيام كنيد و بر بنيگردم!  اينك از تعقيب اين جماعت بازمي
هايشان  لرزانم، و در دل هايشان را بر سرشان مي كنم، و قلعه نيز پيشاپيش شما حركت مي

 خدا و رسول جبرئيل به اتفاق موكبي از فرشتگان حركت كرده،افكنم!  ترس و وحشت مي
 امر فرمودند جارچي در ميان مردم جار بزند: -صلى االله عليه وسلم-

 (من کان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة).
هر كس كه در مقام سمع و طاعت است، نماز عصر را نگزارد مگر در ديار «
 »قريظه! بني

دند، و رايت جنگ را به دست ود گردانيمكتوم را در مدينه جانشين خ آنحضرت ابن ام
علي حركت كرد و قريظه فرستادند.  بن ابيطالب دادند، و او را پيشاپيش به سوي بني علي

صلى - خدا هاي ايشان رسيد، و سخنان زشتي از آنان دربارة رسول رفت تا به نزديكي قلعه
 شنيد. -االله عليه وسلم

گروهي از مهاجر و انصار به  نيز به اتفاق -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
مسلمانان رسيدند. » بئر انّا«قريظه به نام  هاي بني راه افتادند. رفتند تا بر سر چاهي از چاه

قريظه حركت  نيز امر آن حضرت را امتثال كردند، و فورا از جاي برجستند، و به سوي بني
انطور كه به ما امر در بين راه، وقت نماز عصر رسيد، بعضي از آنان گفتند: همكردند. 
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حتي بعضي از رزمندگان قريظه برسيم.  خوانيم تا به ديار بني اند، نماز عصر را نمي فرموده
مسلمان نماز عصر آن روز را پس از نماز عشا گزاردند. بعضي ديگر گفتند: از ما چنين 

و اند؛ منظور آن حضرت سرعت بخشيدن به حركت بوده است!  چيزي را نخواسته
نيز هيچيك از  -صلى االله عليه وسلم- ، نماز را در بين راه گزاردند. پيغمبر اكرمبنابراين

 اين دو گروه را محكوم نفرمودند.
قريظه رهسپار گرديدند، تا به  به اين ترتيب، لشكريان اسلام، فوج فوج به سوي بين

داشتند. پيوستند. جمعاً سه هزار نفر بودند، و سي اسب  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي
 قريظه فرود آمدند، و آنان را به محاصرة خويش درآوردند. هاي بني در كنار قلعه

بن اسد  قريظه، كعب هاي محاصره برايشان تنگ گرديد، رئيس طايفة بني وقتي كه حلقه
يكي اينكه مسلمان شوند و به پيروي يهوديان را در انتخاب يكي از سه راه مخير گردانيد: 

و درآيند، و خون و مال و فرزندان و زنانشان در امان بماند؛ چنانكه به از محمد به دين ا
آنان گفته بود: به خدا، براي شما به روشني معلوم شده است كه او نبي مرسل است، و او 

! ديگر اينكه يابيد همان پيامبري است كه نام و نشان وي را در كتاب آسماني خودتان مي
خودشان را بكشند، و با شمشيرهاي آخته آهنگ پيامبر به دست خودشان فرزندان و زنان 

كنند، و با او كار را يكسره كنند؛ تا بر او ظفر يابند، يا آنكه تا آخرين نفر كشته شوند! 
و اصحابش يورش برند، و در روز شنبه  -صلى االله عليه وسلم- سوم اينكه بر رسول خدا

كه يهوديان در روزهاي شنبه دست به حمله و اند  به نبرد با آنان بپردازند، زيرا آنان مطمئن
يهوديان از پذيرش هر سه پيشنهاد وي امتناع كردند. آن هنگام، سرور زنند!  كارزار نمي

گرفتگي و خشم گفت: هيچيك از مردان شما از آن زمان  آنان كعب بن اسد با حالت دل
مندي به صبح كه مادرش او را زاييده است، حتي يك شب را با حزم و احتياط و خرد

 نرسانيده است؟!
قريظه باقي نماند، جز اينكه به فرمان  پس از رد اين سه پيشنهاد، راهي براي بني

و داوري آن حضرت تن دردهند. اما پيش از آن  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
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 پيمانشان تماس برقرار كنند، بلكه بتوانند بفهمند كه خواستند با بعضي از مسلمانان هم مي
 نزد رسول خدا در صورت گردن نهادن به فرمان پيامبر اسلام چه بر سرشان خواهد آمد!؟

فرستادند كه ابولبابه را به سوي ما بفرستيد تا ما با او مشورت  -صلى االله عليه وسلم-
يهوديان قريظه بود، و اموال و فرزندان وي در منطقة آنان بود.  كنيم. ابولبابه هم پيمان بني

ولبابه را ديدند، مردانشان دست به دامان وي شدند، و زنان و كودكانشان از همينكه اب
جاي جستند و روياروي او به گريه و زاري پرداختند. ابولبابه دلش به حال آنان سوخت. 

گفت: آري! و با دست  كني اگر ما به حكم محمد گردن نهيم...؟ گفتند: ابولبابه! فكر مي
ظورش اين بود كه همة شما را سر خواهد بريد! آنگاه فوراً خود به گولويش اشاره كرد. من

دريافت كه به خدا و رسول خدا خيانت كرده است، از همان راهي كه آمده بود، برگشت، 
بازنگشت. به مسجد پيامبر در مدينه رفت،  -صلى االله عليه وسلم- خدا ولي به نزد رسول

صلى االله - كسي جز رسول خدا و خودش را به ستون مسجد بست، و سوگند ياد كرد كه
قريظه ننهد!  با دستان مباركشان بند او را نگشايد و تا ابد پاي به سرزمين بني -عليه وسلم

 كشيدند، فرمودند: وقتي ماجرا او به اطلاع آن حضرت رسيد، مدتي بود كه انتظارش را مي
ه من مکانه حتى يتوب االله (أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ قد فعل، فما أنا بالذي أطلق

 عليه).
كردم؛ اما اينك كه چنين كرده  هان! اگر نزد من آمده بود، براي او طلب مغفرت مي«

است من هرگز او را از جا و مكان و بند و زندانش رهايي نخواهم داد تا خداوند توبه او 
 »را بپذيرد!

ظه تصميم گرفتند كه خود را به هر حال، به رغم اشاراتي كه ابولبابه كرده بود، بني قري
قرار دهند. البته، يهوديان در توانشان  -صلى االله عليه وسلم- خدا در اختيار حكم رسول

بود كه يك محاصرة طولاني را تحمل كنند؛ زيرا مواد غذائي و چشمه و چاه آب فراوان 
ي سخت داشتند، و دژهاي آنان بسيار استوار بود؛ و از آن سوي ديگر، مسلمان با سرماي

بردند، و جملگي برهنه بودند.  دست به گريبان بودند، و از گرسنگي شديد رنج مي
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خستگي نيز به سختي بر آنان عارض گرديده بود، به علاوه آنكه پيش از آغاز نبرد احزاب 
 ،تاكنون پيوسته در عمليات جنگي به سر برده بودند. باوجود اين، جنگ مسلمانان

خداوند نيز ترس و وحشت در دلهاي آنان افكنده بود، ي بود. يك جنگ روان را قريظه بني
و روحية خودشان را از دست داده بودند. اين پريشاني و نابساماني رواني، هنگامي به اوج 

ابيطالب و زبيربن عوام جلو رفتند، و علي فرياد زد: اي  نب شدت خود رسيد كه علي
نوشيد خواهم نوشيد، يا آنكه قلعة اينان به خدا، از همان جامي كه حمزه لشكريان ايمان! 

 را فتح خواهم كرد!؟
صلى االله عليه - خدا قريظه كه چنين ديدند، پيشدستي كردند و به فرمان رسول بني
امر فرمود تا مردانشان را دربند  -صلى االله عليه وسلم- تن دردادند. رسول خدا -وسلم

شان را به زنجير بستند، و زنان و كردند، و تحت سرپرستي محمدبن مسلمة انصاري دستان
طايفة اوس از جاي برخاستند و به اي جاي دادند.  كودكان را دور از مردان در گوشه

قينُفاع چنان كرديد كه  گفتند: اي رسول خدا، با بني -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
نان مايند، با آنان حال، اينان هم پيماپيمانان برادران خزرجي ما بودند.  خود دانيد؛ آنان هم

 به احسان رفتار كنيد!
 فرمود:

 (ألا ترضون أن يحکم فيهم رجل منکم).
 »اگر يك مرد از ميان شما درباره آنان حكم كند خشنود خواهيد شد؟!«

 گفتند: البتّه! فرمودند:
 (فذاک إلى سعد بن معاذ).

 »اين كار را به سعدبن معاذ واگذار كردم!«
 نوديم!گفتند: از اين انتخاب خش

پيامبر گرامي اسلام به دنبال سعدبن معاذ فرستادند. وي در مدينه بود و به خاطر 
جراحتي كه بر رگ اكحل وي در جنگ احزاب وارد آمده بود، راهي اين غزوه نشده بود. 
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آوردند. اوسيان  -صلى االله عليه وسلم- او را بر الاغي سوار كردند، و نزد پيامبر اكرم
پيمانانت زيبا عمل  گفتند: اي سعد، دربارة هم گرفته بودند، و پيوسته مياطراف الاغ او را 

تو را حكَم قرار داده است  -صلى االله عليه وسلم- دربارة آنان احسان كن! رسول خداكن! 
كه به آنان احسان روا داري! سعد ساكت بود و هيچ پاسخي نميداد. وقتي جمعيت آنان 

رسيده است كه سعد را در راه خدا سرزنش هيچ انبوه گرديد، گفت: اينك وقت آن 
وقتي كه اين سخن را از سعد شنيدند، بعضي از آنان به اي از حق بازندارد!  سرزنش كننده

 قريظه را به اهل مدينه دادند! جمعي بني مدينه بازگشتند و خبر مرگ دسته
 - عليه وسلمصلى االله- رسيد. پيامبر اكرم -صلى االله عليه وسلم- اكرم نزد نبي سعد به

 به صحابه فرمودند:
 (قوموا إلى سيدکم). 

 »برخيزيد و به پيشباز سرورتان برويد!«
وقتي كه او را وارد كردند، گفتند: اي سعد، اين جماعت گردن به حكم و داوري تو 

گفت: هر حكمي كه من صادر كنم دربارة آنان اجرا خواهد شد؟ گفتند: آري، اند!  نهاده
بارة مسلمانان؟ گفتند: آري! گفت: همچنين دربارة آن كسي كه اينجا گفت: همچنين، در

با تجليل و تكريم  -صلى االله عليه وسلم- خدا است؟ و روي برگردانيد و به سوي رسول

گفت:  » آري حتيّ درباره من درباره من!« : (نعم، و علي)اشاره كرد؛ آن حضرت فرمودند
قريظه كشته شوند؛ كودكانشان و  ردان بنيكنم كه م حال كه چنين است، من حكم مي

 زنانشان اسير شوند؛ و اموالشان ميان مسلمانان تقسيم شود!
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

 (لقد حکمت فيهم بحکم االله من فوق سبع سماوات).
عيناً همان حكمي را كه خداوند از بالاي هفت آسمان فرموده بود، درباره اينان صادر «

 »كردي؟!
قريظه، علاوه بر آن نيرنگ زشتي  داوري سعد در نهايت عدل و انصاف بود؛ زيرا، بني



   

 خورشيد نبوت   608 
  

رتكب شدند، يكهزار و پانصد شمشير و دو هزار نيزه، و سيصد زره و پانصد سپر كه م
فلزي و چرمي به منظور قتل عام مسلمانان فراهم آورده بودند؛ و مسلمانان پس از فتح 

 ن اسلحه و لوازم جنگي دست يافتند.هاي آنان بر اي قلعه
نجار زنداني  الحارث، زني از بني قريظه در خانة بنت به فرمان پيامبر بزرگ اسلام، بني

هايي در بازار مدينه حفر كردند، و دستور دادند آنان را بياورند،  شدند، و براي آنان گودال
هايشان را  ها گردن ار آن گودالبردند، و در كن ها مي فوج، آنان را به سوي آن گودال و فوج

اي از آنان كه هنوز در زندان به سر  . عدهافكندند ها مي زدند، و به درون آن گودال مي
كني كه با ما چه بكند؟ گفت: هيچگاه  بن سعد گفتند: فكر مي بردند، به رئيسشان كعب مي

جنگ از حرف خود بينيد كه مرد  مگر نميخواهيد عقلتان را به كار بياندازيد؟!  شما نمي
به خدا، سرنوشت همه شما كشته گردد؟!  رود، بازنمي گردد، و هركه از ميان شما مي برنمي

 شدن است! شمار آنان ششصد تن تا هفتصد تن بود، كه همة آنان را گردن زدند.
به اين ترتيب، مارهاي سمي مجسمة نيرنگ و خيانت، كه عهد و پيمان مؤكّد خويش 

ترين شرايطي كه مسلمانان در تاريخ خويش تجربه  در بحراني را شكسته بودند، و
كن كردن مسلمانان دست به يكي كرده بودند، براي  كردند، با احزاب درجهت ريشه مي

آنان با اين كردارشان در رديف بزرگترين جنايتكاران جنگي قرار كن شدند.  هميشه ريشه
 گرفته بودند كه مستحق محاكمه و اعدام بودند.

نضير، يكي از بزرگترين جنايتكاران جنگي در  بني  يان اين جمعيت انبوه، شيطاندر م
نيز به قتل رسيد.  -عنهارضي االله - المؤمنين جنگ احزاب، حيي بن اخطب، پدر صفيه ام

قريظه با  وي هنگامي كه قريشيان و مردمان غطفان از عرصة نبرد پاي كشيدند، در قلعة بني
آمده بود تا كعب را در بن اسد، آن زمان كه  به عهدي كه با كعب آنان همراه شده بود، تا

اثناي غزوة احزاب بر نيرنگ و خيانت تحريك كند، بسته بود، وفا كرده باشد. وقتي او را 
اي گرانبها بر دوش افكنده بود كه از هر طرف به اندازة يك انگشت آن را  آوردند، حلهّ

كنند، و دستانش با ريسماني به گردنش آويخته بود. به  تا مبادا آن را غارتپاره كرده بود. 
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گفت: هان! به خدا من هيچگاه خودم را به خاطر  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
 شود كرد؟! ام؛ اما، چه مي دشمني با شما ملامت نكرده

هركه با خدا درافتد ورافتد! آنگاه گفت: هان اي مردمان! گريزي از فرمان خدا نيست! 
آنگاه نشست، و اسرائيل نوشته است!  شت و قضا و قدري است كه خداوند بر بنيسرنو

 گردن او را زدند.
وي سنگ آسيا را بر سر خلاَّدبن سويد قريظه تنها يك زن به قتل رسيد.  از زنان بني

 غلتانده بود و او را به قتل رسانيده بود، كه به خاطر آن جنايت كشته شد.
فرموده بودند، پسران بالغ را بكشند، و پسران  -يه وسلمصلى االله عل- رسول خدا

غيربالغ را واگذارند. از جمله پسران نابالغي كه به اين ترتيب زنده ماند، عطية قرُظَي بود 
 -صلى االله عليه وسلم- كه او را زنده گذاشتند، و او اسلام آورد و از صحابة پيامبراكرم

 گرديد.
يربن باطا و خانواده و اموال وي را به او ببخشند. قيس درخواست كرد كه زب ثابت بن

آن افراد و اموال  -صلى االله عليه وسلم- خدا زبير زماني به ثابت احسان كرده بود. رسول
تو  -صلى االله عليه وسلم- را به ثابت بخشيدند. ثابت بن قيس به زبير گفت: رسول خدا

اند؛ همه از آن خودت باشد!  ه من بخشيدهاند؛ اموال و خانوادة تو را نيز ب را به من بخشيده
اند، گفت: از تو به حساب آن  اش كشته شده زبير، وقتي كه فهميد همگي افراد قبيله

كنم كه مرا به دوستان و عزيزانم ملحق گرداني!  ام درخواست مي احساني كه به تو كرده
از ملحق گردانيد.  قريظه ثابت نيز گردن او را زد، و او را به عزيزانش از يهوديان بني

زبير را زنده گذاشت كه اسلام آورد، و از  فرزندان زبيربن باطا، ثابت فقط عبدالرحمان بن
 گرديد. -صلى االله عليه وسلم- اكرم صحابة پيامبر

اي از آنان  هايشان فرود آورند، عده قريظه را از قلعه در آن شب، پيش از آنكه بني
 ندانشان را مصونيت بخشيدند.اسلام آوردند، و جان و مال و فرز

- در همان شب، عمروبن سعدي (مردي كه در راستاي نيرنگ زدن به رسول خدا
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قريظه همراهي نكرده بود) را محمدبن مسلمه فرمانده  با بني -صلى االله عليه وسلم
ديد، و چون او را شناخت، رهايش كرد  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرمپاسداران ويژة 

 نشد كه به كجا رفت.و معلوم 
قريظه را پس از آنكه خمُس آن اموال  اموال بني -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

براي هر سواركار سه سهم قرار دادند: دو راخارج كردند، ميان مسلمانان تقسيم كردند. 
سهم براي اسب، و يك سهم براي شخص سواركار؛ براي هر رزمندة پياده يك سهم؛ و 

ان را تحت سرپرستي سعدبن زيد انصاري به نجد فرستادند و با بهاي آنها برخي از اسير
 اسب و اسلحه خريداري كردند.

عمروبن خُناقه را به عنوان خالصه  قريظه ريحانة بنت پيامبر گرامي اسلام، از زنان بني
وي در خانة آن حضرت بود تا ايشان از دنيا رفتند و تا آن زمان براي خودشان برگرفتند. 

 اسحاق است نوز در ملك آن حضرت باقي بود. اين گفتة ابنه
530F

كلبي گفته است كه آن  .1
حضرت وي را آزاد كردند و در سال ششم هجرت او را به همسري خويش درآوردند، و 

الوداع از دنيا رفت، و آن  از حجه -صلى االله عليه وسلم- خدا به هنگام بازگشت رسول
 حضرت وي را در بقيع دفن كردند

531F

2. 
رضي االله - معاذ قريظه يكسره شد، ديگر دعاي بندة شايسته خدا، سعدبن وقتي كار بني

مستجاب شده بود؛ دعايي كه در گزارش ماجراهاي جنگ احزاب آورديم؛ و  -عنه
اي سرپا كرده بودند كه بتوانند  در مسجد براي او خيمه -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي

قريظه يكسره شد جراحت دست او نيز  همينكه كار بني زود به زود از او عيادت كنند.
عايشه گويد: خون از زخم دست سعد فواره زد. در مسجد خيمة تركيد و سرباز كرد. 
آنان متوجه قضيه نشدند، تا وقتي كه خون به سوي غفار سرپا بود.  ديگري نيز از آن بني

                                           
 .245، ص 2، ج هشام نكـ: سيرةابن -1

 .12تلقيح فهوم اهل الاثر، ص  -2
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چيست كه از سوي شما به خيمة آنان جاري شد. به يكديگر گفتند: اين خيمگيان! اين 
زند، و بر اثر همين  ناگاه دريافتند كه آن خونها از زخم سعد فواره ميآيد؟!  طرف ما مي

 خونريزي از دنيا رفت
532F

1. 
 -صلى االله عليه وسلم- * در صحيحين از جابر روايت شده است كه رسول خدا

533Fعدبن معاذ لرزيد!عرش رحمان براي مرگ س (اهتز عرش الرحمن لموت سعدبن معاذ)گفتند: 

2 
* ترمذي نيز به سند صحيح از انس نقل كرده است كه گفت: وقتي كه جنازة سعدبن 

صلى االله عليه - خدا ؟ رسولاش سبك بود! معاذ را برداشتند، منافقان گفتند: چقدر جنازه
 كردند! فرشتگان آن را حمل مي (إن الملائکه کانت تحمله)فرمودند:  -وسلم

534F

3 
سويد  قريظه تنها يك مرد از مسلمانان كشته شد، و او خلاّد بن بني در اثناي محاصرة

همچنين در اثناي محاصره قريظه سنگ آسيا را بر سر او غلتانيده بود.  بود كه زني از بني
 ابوسنان بن محصن برادر عكاّشه از دنيا رفت.

همسرش به  اما ابولبُابه؛ شش شبانه روز همچنان به ستون مسجد پيامبر بسته بود.
كرد تا نماز بگزارد؛  آمد و او را از بند آزاد مي هنگام فرا رسيدن وقت هر نماز به نزد او مي

سرانجام، قبولي توبة وي بر بست.  مي گشت و دوباره او را به ستون مسجد سپس بازمي
بودند. سلمه  به هنگام سحر نازل شد. ايشان در خانة ام -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

ات را پذيرفت!  اش آمد و گفت: اي ابالبابه، مژده بده كه خداوند توبه سلمه بر در حجره ام
مردم هجوم آوردند كه او را از بند آزاد كنند؛ ابولبابه از آزاد شدن امتناع ورزيد، مگر آنكه 

صلى االله عليه - او را آزاد كنند. هنگامي كه پيامبراكرم -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
 خواستند براي نماز صبح بروند، او را آزاد كردند. مي -وسلم

                                           
 .591، ص 2صحيح البخاري، ج  -1

 .225، ص 2؛ جامع الترمذي، ج 294، ص 2؛ صحيح مسلم، ج 536، ص 1صحيح البخاري، ج  -2

 .225، ص 2جامع الترمذي، ج  -3
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اين غزوه در ذيقعدة سال پنجم هجرت به وقوع پيوست، و محاصره بيست و پنج 
 شب به طول انجاميد

535F

1. 
قريظه آياتي از سورة احزاب را  خداوند متعال در ارتباط با غزوة احزاب و ماجراي بني

مترين جزئيات ماجرا گزارش شده، و اوضاع و احوال در اين آيات، مهنازل فرموده است. 
مؤمنان و منافقان تبيين گرديده و خفت و خواري احزاب و نافرجامي حركتشان، و نيز 

 پيامدهاي نيرنگبازي اهل كتاب توضيح داده شده است.

 كشته شدن سلاّم بن ابي الحقيق
ن جنايتكاران يهود بود كه اش ابورافع بود يكي از بزرگتري هسلام بن ابي الحقيق كه كني

احزاب را بر ضد مسلمانان به راه انداخته بود، و اموال و اسباب و وسايل فراوان به آنان 
536Fرسانيده بود

را بسيار آزرده بود. وقتي كه  -صلى االله عليه وسلم- خدا ، و سابقاً رسول2
اجازه  -عليه وسلمصلى االله - خدا قريظه پرداختند، خزرجيان از رسول مسلمانان از كار بين

خواستند كه عازم قتل وي شوند، پيش از آن، قتل كعب بن اشرف به دست مرداني از 
خواستند فضيلتي همسان  طايفة اوس صورت پذيرفته بود، و اينك مردان طايفة حزرج مي

 فضيلت آنان به دست آورند؛ اين بود كه در اين اجازه خواستن پيشدستي كردند.
اجازه دادند كه بروند او را بكشند، ولي از كشتن  -عليه وسلمصلى االله - رسول خدا

اي از رزمندگان مسلمان خزرج متشكلّ از پنج مرد كه  زنان و كودكان نهي فرمودند. دسته
 لمه بودند، به فرماندهي عبداالله بن عتيك به اين منظور اعزام شدند.س هر پنج تن از بني

و آهنگ خيبر كردند؛ زيرا قلعة ابورافع در اين گروه پنج نفري از مدينه خارج شدند 
آنجا قرار داشت. زماني كه به نزديكي قلعة او رسيدند آفتاب غروب كرده بود و مردم به 

                                           
، ص 2؛ براي تفصيل مطالب مربوط به اين غزوه، نكـ: همان، ج 238-237، ص 2، ج هشام، سيرة ابن -1

 .74-72، ص 2؛ زادالمعاد، ج 591-590، ص 2؛ صحيح البخاري، ج 232-273

 .343، ص 7، ج الباري نكـ: فتح -2
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عبداالله بن عتيك به يارانش گفت: سرجاي خودتان گشتند.  خانه و كاشانة خود بازمي
د بتوانم داخل شوم! شوم؛ شاي بان قلعه وارد صحبت مي روم و با دروازه بنشينيد، من مي

جلو رفت تا به نزديكي دروازة قلعه رسيد. آنگاه جامه بر سر كشيد، چنانكه گويي مشغول 
بان او را صدا كرد: اي بندة خدا،  قضاي حاجت است. مردم همه داخل قلعه شدند. دروازه

 خواهم دروازه را ببندم! خواهي وارد شوي وارد شو، كه من مي اگر مي
گويد: داخل قلعه شدم و درجايي كمين كردم. وقتي همه داخل  عبداالله بن عتيك

گويد: من بان دروازه با را بست و كليدها را بر روي ميخي آويخت.  شدند، دروازه
نمايي در  برخاستم و كليدها را برگرفتم، و دروازه را دوباره باز كردم. ابورافع روي طاق

وقتي نديمانش رفتند، بالا رفتم تا داشتند.  اي از اطرافيانش گفت و شنود بالاي قلعه با عده
با بستم.  آن را بر روي خودم ميكردم، از داخل،  به سراغ او بروم. هر دري را كه باز مي

خود گفتم: اين جماعت به فرض آنكه نسبت به من مشكوك شوند، دستشان به من 
ق تاريك در ميان نخواهد رسيد تا او را بكشم! خودم را به او رسانيدم. وي درون يك اتا

د. گفتم: ابارافع! گفت: اش جاي گرفته بود و من نميدانستم كجاي اتاق قرار دار خانواده
كيست؟ خود را به سمت صدا افكندم، و ضربتي با شمشير بر او فرود آوردم، اما من 

خارج شدم، و اندكي درنگ  قاي نگرفتم، و او فرياد زد: از اتا ديدم، نتيجه جايي را نمي
و دوباره نزد او به درون اتاق آمدم و گفتم: اين صدا چيست اي ابارافع؟ گفت: واي  كردم

مردي درون اتاق بود و اندكي پيش مرا با شمشير زد! گويد: ضربت ديگري بر بر مادرت! 
او زدم كه او را از پاي درآوردم، اما او كشته نشد. آنگاه نوك شمشير را در شكمش فرو 

درها را يكي ام!  دريافتم كه ديگر او را كشتهاش بيرون آمد.  ز گردهبردم و فشار دادم تا ا
ام،  پايم را به حساب اينكه به زمين رسيدهاي برخوردم.  پس از ديگري باز كردم، تا به پله

ام آنرا  با عمامهپايين گذاشتم؛ در آن شب مهتابي بر زمين افتادم و ساق پايم شكست. 
روم تا  آنگاه با خود گفتم: امشب از اينجا نميدروازه نشستم. بستم و به راه افتادم و بر سر 

باروي قلعه  ام يا نه؟ هنگام خروسخوان، خبر مرگ او را بر بالاي دريابم كه او را كشته
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اعلام كردند. اعلام كنندة خبر مرگ وي گفت: خبر مرگ ابورافع بازرگان اهل حجاز را 
ريزيم! خدا ابورافع را كشت! خودم را به پيغمبر نزد يارانم رفتم و گفتم: بگكنم!  اعلام مي

(اُبسط رسانيدم و ماجرا را براي ايشان بازگفتم: فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- اكرم
پايم را دراز كردم؛ آن حضرت دستي بر پايم كشيدند، چنان » پايت را دراز كن!«رجلَک) 

 كه گويي هيچگاه درد نداشته است
537F

1. 
ري. به گفتة ابن اسحاق همگي آنان بر ابورافع وارد شدند، و در اين بود روايت بخا

قتل او شركت جستند، و آن كسي كه با شمشير با او درگير شد تا او را به قتل رسانيد، 
و در ذيل اين روايت آمده است: وقتي شب هنگام او را كشتند، و بن اُنيس بود.  عبداالله

دوش گرفتند و از طريق راه آبي كه به يكي  ساق پاي عبداالله بن عتيك شكست؛ او را بر
يهوديان آتش روشن كردند و به اين شد، از قلعه بيرون آمدند.  هايشان منتهي مي از چشمه

سوي و آنسوي شتافتند. وقتي كه نااميد شدند به نزد جنازة رفيقشان بازگشتند. همچنين 
عتيك را بر دوش   بنگشتند، عبداالله در اين روايت آمده است كه خزرجيان وقتي بازمي

 وارد شدند -صلى االله عليه وسلم- خدا خود حمل كردند تا بر رسول 
538F

2. 

 اعزام اين سريه در ذيقعده يا ذيحجة سال پنجم هجرت صورت پذيرفته است
539F

3. 

 سرية محمد بن مسلمه
همينكه از جنگ احزاب و يكسره كردن كار بني قريظه  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
نشينان دست زدند كه جز تحت  تند، به حملاتي تأديبي بر بعضي از قبايل و باديهپرداخ

سرية محمدبن فشار قوة قاهره حاضر نبودند به امنيت و صلح و سازش تن دربدهند. 
پس از فراغت  -صلى االله عليه وسلم- مسلمه، نخستين سرية اعزامي از سوي رسول خدا

                                           
 .577، ص 2صحيح البخاري، ج  -1

 .275-274، ص 2ج هشام،  سيرةابن -2

 ؛ و ديگر منابع.223، ص 2رحمةللعالمين، ج  -3
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سوار بوده  شمار نيروهاي اين سريه سيظه است. قري يافتن از جنگ احزاب و محاصرة بني
 است.

اين سريه به سوي قرطاء حركت كرد. قرطاء در ناحيه ضريه در منطقة بكرَات از 
اين سريه روز راه است.  سرزمين نجد واقع شده و فاصلة ميان ضريه و مدينه هفت شبانه

بن كلاب اعزام بكر  ده شب گذشته از آغاز محرم سال ششم هجرت به سوي تيرة بني
همينكه افراد اين سريه بر سر آنان تاختند، گريختند، و مسلمانان چارپايان و گرديد. 

گوسفندان فراواني را به غنيمت گرفتند، و يك شب مانده به پايان ماه محرم وارد مدينه 
حنيفه به طور ناشناس خود را در ميان جمع اعضاي  شدند. ثمامه بن اثَال حنفي بزرگ بني

- اكرم لمة كذاب، نبييسريه گذاشته بود، و ناشناس بيرون آمده بود تا به دستور مس اين

540Fرا به قتل برساند -صلى االله عليه وسلم

مسلمانان او را دستگير كردند. وقتيكه او را  .1
 اكرم به سراغ او آمدند و گفتند: ستند. نبيهاي مسجد ب آوردند، به يكي از ستون
 »چه خبر، اي ثمامه؟!« (ماذا عندک يا ثُمامة؟)

اي كه خوني به  گفت: خبر خير، اي محمد! اگر به قتل برساني كسي را به قتل رسانيده
است؛ و اگر مال و اي كه سپاسگزار  و اگر كرامت كني بر كسي كرامت كردهگردن اوست؛ 

آن حضرت وي را واگذاردند خواهي درخواست كن؛ هرچه خواهي به تو بدهند!  منال مي
. بار ديگر از كنار او گذشتند و نظير همان سخنان را با وي گفتند. او نيز نظير و رفتند

همان جواب قبلي را داد. بار سوم نيز از كنار او گذشتند، و همان گفتگوي پيشين ميان آن 
 دو تكرار شد. آنگاه فرمودند:

 »ثمامة را رها سازيد!«(اطلقوا ثُمامة) 
به زير درخت خرمايي رفت و غسل كرد. سپس او را رها كردند. در نزديكي مسجد 

آمد و اسلام آورد، و گفت: به خدا هيچ چيز بر  -صلى االله عليه وسلم- خدا نزد رسول

                                           
 .297، ص 2السيرة الحلبية، ج  -1
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ها  ترين چهره روي زمين براي من منفورتر از چهرة شما نبود؛ اما اينك چهرة شما محبوب
ر از دين شما نبود، به خدا هيچ دين و آيين بر روي زمين براي من منفورتنزد من است! 

سواركاران شما در حالي مرا ها نزد من است!  ترين دين اما، اينك دين شما محبوب
صلى االله عليه - دستگير كردند كه من قصد انجام مناسك عمره را داشتم!؟ رسول خدا

هاي روشن مژده دادند، و به او دستور دادند كه عمره را به جاي  او را به آينده -وسلم
 اي، اي ثمامه!؟ اي و از دين برگشته تي بر قريشيان وارد شد، گفتند: صابي شدهوقآورد. 

و به خدا، از يمامه ام!  ام و با محمد همراه شده گفت: نه به خدا، بلكه من مسلمان شده
اجازه  -صلى االله عليه وسلم- خدا اي گندم به سوي شما نخواهد آمد، مگر آنكه رسول دانه

در حومة مكه بود. ثمَامه به ديار خويش بازگشت، و حمل گندم را بدهند! يمامه روستايي 
- خدا به سوي مكه متوقف گردانيد، و قريشيان سخت در تنگنا قرار گرفتند. براي رسول

اي نوشتند، و در پرتو خويشاوندي از آن حضرت  كتباً نامه -صلى االله عليه وسلم
- رسول خدامكه را برقرار سازد. درخواست كردند كه به ثمُامه بنويسند حمل گندم به 

 نيز چنان كردند -صلى االله عليه وسلم
541F

1. 

 لَحيان غزوة بني
صلى االله عليه - خدا اي از اعراب بودند كه به ده تن از اصحاب رسول لحيان طايفه بني

در محل رجيع نيرنگ زده بودند و موجب اعدام آنان شده بودند. اما، چون منطقة  -وسلم
هاي مكه بود، و در ميان  در وسط سرزمين حجاز و نزديك به دروازهمحل سكونت آنان 

نشين درگيريهاي شديد برقرار بود، نظر آن حضرت  مسلمانان و قريشيان و اعراب بيابان
اندازي  مساعد نبود بر اينكه به دشمن خيلي نزديك شوند و بر دل سرزمين حجاز دست

بر نبرد به سستي  اند و عزم و ارادة آنكنند؛ وقتي احزاب شكست خوردند و از هم پاشيدن
صلى االله عليه - پيغمبر اكرمگراييد، و تا حدودي در برابر شرايط جاري تسليم شدند، 
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ترين  لحيان رسيده است، و مناسب به نظرشان رسيد كه وقت انتقام گرفتن از بني -وسلم
 رسيده بودند.هنگام براي گرفتن انتقام خون اصحاب رجيع است كه در آنجا به شهادت 

الاولي سال ششم  الاول يا جمادي در ماه ربيع -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
مكتوم را در  ابن املحيان شدند.  هجرت به اتفاق دويست تن از اصحابشان عازم ديار بني

خواهند به سمت شام بروند.  مدينه جانشين خود گردانيدند، و چنان وانمود كردند كه مي
رسيدند كه يارانشان  -بياباني ميان اَمج و عسفان -ن سير كردند تا به بطن غرُانآنگاه شتابا

لحيان با  در آنجا به قتل رسيده بودند. براي آنان طلب رحمت و دعاي خير كردند. بني
صلى االله عليه - ها گرديدند و درنتيجه دست رسول خدا هاي كوه خبر شدند و راهي قله

 لحيان نرسيد. از بني و يارانشان به احدي -وسلم
لحيان به سر بردند، و  مدت دو روز در اراضي بني -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم

به لحيان نرسيد.  چند سريه به اين سوي و آن سوي اعزام كردند، اما دستشان به بني
د. الغميم اعزام فرمودند تا به گوش قريشيان برس عسفان رفتند، و ده سواركار را به كرُاع

آنگاه به مدينه بازگشتند. مدت غيبت آن حضرت در مدينه در ارتباط با اين غزوه چهارده .
 روز بود. شبانه

 هاي ديگر سريه
هاي رزمي عملياتي و  پياپي هيأت -صلى االله عليه وسلم- از آن پس، رسول خدا

نها هاي مختلف را به اين سوي و آن سوي اعزام فرمودند، كه فهرست مختصري از آ سريه
 چنين است:

الآخر سال ششم  الاول يا ربيع . سرية عكّاشه بن محصن به مقصد غمَر، در ماه ربيع1
آن جماعت كرد.  -اسد بركة آبي متعلق به بني -هجرت، عكاّشه با چهل مرد آهنگ غمَر

 همه گريختند و رزمندگان مسلمان دويست شتر غنيمت گرفتند و با خود به مدينه بردند.
ششم  الاخر سال الاول يا ربيع در ماه ربيعالقصه،  محمدبن مسلمه به مقصد ذي. سرية 2

آن جماعت القصه در ديار بني ثعلبه گرديد.  هجرت. ابن مسلمه با ده مرد جنگي عازم ذي
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كه يكصد تن بودند برايشان كمين كردند، و هنگامي كه به خواب رفتند همه را سر 
 د و از دست آنان گريخت.بريدند، بجز ابن مسلمه كه مجروح ش

الآخر سال ششم هجرت.  در ماه ربيع القصه، . سرية ابوعبيده بن جراح به مقصد ذي3
در پي كشته شدن اصحاب محمدبن مسلمه به دست  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
اين رزمندگان اسلام به سوي قتلگاه آنان فرستادند.  زالقصه، وي را با چهل تن ا اعراب ذي

ثعلبه رسيدند و بر آنان يورش بردند، و  شب را پياده راه سپردند، و هنگام صبح به بني عده
در كوهستان آنان را متواري ساختند، و تنها به يك مرد از آنان دست يافتند كه او نيز 

 مسلمان شد، و چارپايان و گوسفندان متعددي غنيمت گرفتند.
جموم، الآخر سال ششم هجرت.  ربيع . سرية زيدين حارثه به مقصد جموم، در ماه4

وقتي به ديار آنان سليم كرد.  سليم در مرّالظهران؛ زيد آهنگ بني چشمة آبي بود از آن بني
رسيد، زني از مزَينه را به نام حليمه دستگير كرد، و او زيد و همراهانش را به يكي از 

ندان و اسيران متعددي سليم دلالت كرد، و توانستند چارپايان و گوسف هاي بني محله
 -صلى االله عليه وسلم- وقتي زيد بازگشت و غنائم و اسيران را به رسول خدابگيرند. 

 تحويل داد، آن حضرت جان آن زن مزينيه را به خودش بخشيدند و با او ازدواج كردند.
الاولي سال ششم هجرت، مشتمل بر  . سرية زيد به مقصد عيص در ماه جمادي5

در اثناي عمليات اين سريه، اموال كارواني متعلق به قريش كه سوار. يكصد و هفتاد 
بود، مصادره شد.  -صلى االله عليه وسلم- كاروانسالار آن ابوالعاص داماد رسول خدا

ابوالعاص گريخت. سپس به نزد زينب آمد و به او پناهنده شد، و از او درخواست كرد كه 
د اموال كاروان را بازپس دهند. او نيز چنين بخواه -صلى االله عليه وسلم- خدا از رسول

بدون آنكه اصحابشان را وادار به اين كار كنند،  -صلى االله عليه وسلم- خدا كرد، و رسول
به اين مطلب كردند. مسلمانان نيز بيش و كم و بزرگ و كوچك همه را اي  اشاره

احبانش بازگردانيد. هاي مردم را به ص بازگردانيدند. ابوالعاص به مكه بازگشت و سپرده
نيز زينب را پس از  -صلى االله عليه وسلم- خدا آنگاه مسلمان شد و مهاجرت كرد. رسول
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گذشتن سه سال و اندي با همان عقد نكاح نخستين به همسري وي بازگردانيدند؛ چنانكه 
542Fدر حديث صحيح، اين مطلب به ثبوت رسيده است

؛ زيرا، آية تحريم زنان مسلمان بر 1
 آن زمان هنوز نازل نشده بود. اما اينكه در حديث وارد شده است كه پيامبر اكرمكفار در 

زينب را با عقد ازدواج جديدي به ابوالعاص بازگردانيدند؛ يا  -صلى االله عليه وسلم-
تواند صحيح باشد؛  اينكه بعد از شش سال زينب را به او بازگردانيدند؛ از نظر متن نمي

 صحيح نيست.همچنانكه از نظر سند نيز 
543F

شگفت از كساني است كه به اين حديث  2
گويند: ابوالعاص در اواخر سال هشتم اندكي پيش از فتح مكه  چسبند و مي ضعيف مي

گويند  كنند كه مي مسلمان شده است، آنگاه سخن خودشان را به اين صورت نقض مي
حاشية بلوغ اين بحث را تا حدودي در زينب در اوائل سال هشتم از دنيا رفته است. 

 .544F3 ايم المرام باز كرده
بن عقبه به اين نظر گراييده است كه اين حادثه در سال هفتم هجرت با  موسي

مباشرت ابوبصير و همراهانش صورت پذيرفته است؛ اما اين نظر نه با آن حديث صحيح 
 آيد، و نه با اين حديث ضعيف. راست مي

الاخري سال ششم هجرت.  در ماه جمادي. سرية ديگر زيد به مقصد طرَْف يا طرَِق، 6
آن جماعت اعراب گريختند و ترس آنان را ثعلبه كرد.  زيد با پانزده مرد رزمنده آهنگ بني

شخصاً آهنگ حمله بر آنان را  -صلى االله عليه وسلم- خدا برداشت كه مبادا اين بار رسول
ن عمليات جمعاً چهار كرده باشد. مسلمانان در اين سريه بيست شتر غنيمت گرفتند، و اي

 شبانه روز به طول انجاميد.

                                           
 ».باب الي متي ترد عليه امرأته اذا اسلم بعدها«نكـ: سنن ابي داود، همراه با شرح آن عون المعبود،  -1

 .196-195، ص 2براي گفتگو پيرامون اين دو حديث، نكـ: تحفة الاحوذي، ج  -2

اند، ابن حجر عسقلاني است؛  سريه را ضمن حوادث سال ششم هجرت آورده از جمله كساني كه اين -3

 .498، ص 7ـ: فتح الباري، ج نك
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در ماه رجب سال ششم هجرت، زيد با  القرُي. . سرية ديگر زيد به مقصد وادي7
شدند براي خبرگيري از تحركات دشمن، اگر تحركي  همراهانش كه جمعا دوازده نفر مي

م بردند و نُه تن را القرُي بر آنان هجو ساكنان واديالقري شدند.  ر كار باشد، عازم واديد
 كشتند، و سه تن ديگر كه زيدبن حارثه يكي از آن سه تن بود گريختند.

545F

1 
كنند، اما،  . سرّية خبَط. اين سريه را در ماه رجب سال هشتم هجرت گزارش مي8

 مضمون گزارش دلالت دارد بر اينكه اين سريه پيش از حديبيه اتفاق افتاده است.
ما را كه سيصد سوار بوديم به  -صلى االله عليه وسلم- * جابر گويد: نبي اكرم

مأموريت فرستادند. امير ما ابوعبيده بن جرّاح بود و مأموريت ما آن بود كه در كمين يكي 
از كاروانهاي قريش باشيم. در اثناي عمليات، دچار گرسنگي شديد شديم و ناچار خبط 

ناميدند. مردي سه شتر براي » لخبَطجيش ا«(علف بيابان) خورديم، و به همين دليل ما را 
تدارك غذايمان كشت؛ سپس سه شتر ديگر كشت، و سپس بازهم سه شتر ديگر كشت. 
از آن به بعد، ديگر ابوعبيده او را از كشتن شتران نهي كرد. آن وقت، دريا جانوري بزرگ 

ورديم و دو هفته از گوشت آن خگفتند.  مي» عنبر«را براي ما بيرون افكند كه به آن 
بدنهايمان را با آن چرب كرديم، و به واسطة آن بدنهايمان فربه و سالم گرديد. ابوعبيده 

ترين شتر را انتخاب كرد و آن  يك شقّه آن را گرفت و بلند قدترين مرد لشكر و كشيده
همچنين از گوشت آن جانور قطعاتي را شقه را روي آن حمل كرد و از زير آن گذشت. 

صلى - عنوان آذوقه برداشتيم. وقتي به مدينه رسيديم، نزد رسول خدا خشك كرديم و به
رقتيم و ماجرا را براي آن حضرت بازگفتيم، فرمودند اين روزي شما بوده  -االله عليه وسلم

است كه خداوند براي شما از دريا بيرون آورده است؛ حالا، نزد شما از گوشت آن جانور 
 خدا ؟ ما نيز، مقداري از آن گوشت را براي رسولمقداري هست كه به ما بدهيد بخوريم

                                           
-120، ص 2زاد المعاد، ج هاي اخير، نكـ: همان؛ نيز:  ؛ براي اين سريه226، ص 2رحمةللعالمين، ج  -1
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 فرستاديم -صلى االله عليه وسلم-
546F

1. 
اينكه گفتيم، مضمون گزارش وقايع اين سريه بر آن دلالت دارد كه پيش از صلح 
حديبيه روي داده است، از آن جهت است كه مسلمانان پس از صلح حديبيه ديگر 

 شدند. متعرض كاروانهاي قريش نمي

                                           
 .146-145، ص 2؛ صحيح مسلم ج 626-625، ص 2صحيح البخاري، ج  -1





 

 

 :مفصل نه
 غزوه بني المصطلق

 زمينه و انگيزة وقوع جنگ
دار نبود؛ اما، از اين جهت  اين جنگ، هرچند از جهت نظامي گسترده و دامنه

ساز بود كه در اثناي آن وقايعي روي داد كه از يك سوي موجبات پريشاني و  سرنوشت
نافقان انجاميد. نابساماني را در جامعة اسلامي فراهم آورد، و از سوي ديگر به رسوايي م

همچنين، به مناسبت رويدادهاي اين غزوه يك سلسله قوانين تعزيري تشريع گرديد كه 
اي  براي جامعة اسلامي از نظر فضيلت و كرامت و طهارت اخلاقي و اجتماعي چهره

كنيم، و سپس به شرح آن وقايع  نخست، غزوه را گزارش ميخاص را به ارمغان آورد. 
 پردازيم. مي

نيز ناميده شده است، بنا به گفتة عموم اصحاب » غزوة مرَيسيع«ه كه به نام اين غزو
مغازي در سال پنجم هجرت، و بنا به گفتة ابن اسحاق در سال ششم هجرت روي داده 

 است
547F

1. 

                                           
دليل بر صحت قول ابن اسحاق اينست كه بنا به روايت صحيح داستان افك، قضيه مذكور پس از نزول  -1

آيه حجاب روي داده، و آيه حجاب در ارتباط با زينب نازل شده، و زينب در آن زمان همسر رسول 

ز او درباره عايشه پرسيدند: گفت: من گوش و بوده است؛ زيرا، آن حضرت ا -صلى االله عليه وسلم- خدا

صلى االله عليه - اكرم و عايشه گفت: او تنها كسي بود كه در ميان همسران نبيدارم!  يچشمم را نگاه م

با من رقابت داشت! و عقد ازدواج آن حضرت با وي در اواخر سال پنجم پس از غزوه  - -وسلم

اند كه سعدبن معاذ و سعدبن عبادة درباره  داستان افك آوردهاما، اينكه در قريظه صورت گرفته است.  بني

قريظه وفات يافته  ه سعدبن معاذ به دنبال غزوه بنيافك با يكديگر كشمكش پيدا كردند، باتوجه به اينك

سحاق داستان افك را از زهري از عبيداالله بن عبداالله است، ظاهراً، بايد توهم راويان باشد؛ چنانكه ابن ا
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خبر دادند  -صلى االله عليه وسلم- انگيزة وقوع اين غزوه آن بود كه به رسول خدا
ضرار با قوم و قبيله خودش به همراه جمعيتي كه  ابي نالمصطلق، حارث ب رئيس قبيله بني

برَيده توانست از اعراب با خود همراه گرداند، قصد كارزار با آن حضرت را دارند. 
المصطلق رفت  وي به نزد بنيحصيب اسلمي را براي خبرگيري از وضعيت فرستادند.  بن

صلى االله عليه - خدا د رسولضرار ملاقات كرد و با او سخن گفت، و نز و با حارث بن ابي
 بازگشت و شرح ماوقع را به آن حضرت گزارش داد. -وسلم

مسلم گرديد كه خبر صحت  -صلى االله عليه وسلم- وقتي براي حضرت رسول اكرم
عزيمت آن حضرت به ميدان اين نبرد، دو روز گذشته درنگ آهنگ جنگ كردند.  دارد، بي

كه در جنگهاي پيشين با آن حضرت همراهي نكرده از ماه شعبان بود. جماعتي از منافقان 
بودند، با ايشان همراه شدند. آن حضرت زيدبن حارث را در مدينه جانشين خود 
گردانيدند. بعضي جانشين آن حضرت را در اين غزوه ابوذر، و بعضي ديگر، غيله 

 اند. عبداالله ليثي نام برده بن
ه بود كه براي او اخبار مربوط به ضرار يك نفر جاسوي را اعزام كرد بن ابي حارث

مسلمانان او را دستگير كردند و به قتل رسانيدند. وقتي خبر لشكر اسلام را گزارش كند. 
ضرار  و به قتل رسيدن جاسوس حارث بن ابي -صلى االله عليه وسلم- خدا عزيمت رسول

ه با او نشين ك او و همراهانش رسيد، سخت دچار بيم و هراس شدند، و اعراب باديهبه 

                                                                                                             
از عايشه روايت كرده، و ضمن آن نامي از سعدبن معاذ نبرده است، بلكه از اسيدبن خضير ياد بن عتبه 

كرده است. ابومحمدبن حزم گويد: اين درست است، و هيچ شكي در اين نيست، و ياد كردن سعدبن معاذ 

نيز كه نويسان  . آن عده از سيره115، ص 2در اين داستان توهمي بيش نيست؛ نيز نك: زادالمعاد، ج 

 -صلى االله عليه وسلم- اند، عقد ازدواج پيامبر اكرم كرده وقوع اين غزوه را در سال پنجم هجرت گزارش

اند كه آوردن نام سعدبن معاذ توهم  گفته اند، و با زينب را به سال چهارم يا اوائل سال پنجم هجرت برده

 قطعي است، واالله اعلم. نيست، بلكه كاملاً
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548Fبه موضع مرَيسيع -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولهمراه شده بودند، پراكنده شدند. 

1 
 رسيدند و طرفين آمادة نبرد شدند.

صفوف سپاهيانشان را آراستند. رايت مهاجرين را  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
اعتي به به دست ابوبكر صديق، و رايت انصار را به دست سعدبن عباده دادند. س

فرمان حمله دادند.  -صلى االله عليه وسلم- تيراندازي متقابل پرداختند؛ آنگاه، رسول خدا
زنان و كودكانشان را اسير  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرماي از آنان كشته شدند.  عده

كردند، و چارپايان و گوسفندان را به غنيمت گرفتند. از لشكر اسلام، تنها يك تن به قتل 
 سيد، كه او را نيز مردي انصاري به گمان آنكه دشمن است به قتل رسانيد.ر

اند؛ اما، ابن قيم گفته است: اين  اين مطلبي است كه صاحبان مغازي و سير آورده
صلى االله - خدا ي بيش نيست؛ زيرا، اصلاً كارزاري صورت نگرفته است، بلكه رسولتوهم

رامون آن چشمه را مورد حمله قرار دادند، و زنان به اتفاق رزمندگان اسلام پي -عليه وسلم
و كودكان ايشان را به اسارت گرفتند و اموال ايشان را مصادره كردند؛ چنانكه در حديث 

خبر  المصطلق بي در حاليكه بني -صلى االله عليه وسلم- صحيح آمده است كه رسول خدا
 متن حديث را نيز آورده استبودند، برايشان يورش بردند. 

549F

2. 
قيس قرار  يكي از اسيران، جويريه دختر حارث، رئيس قبيله بود كه در سهم ثابت بن

مبلغ مكاتبة  -صلى االله عليه وسلم- خدا وي با او قرارداد مكاتبه تنظيم كرد، رسولگرفت. 
او را پرداخت كردند و او را به همسري خويش درآوردند. مسلمانان نيز به موجب اين 

المصطلق را كه اسلام آورده بودند آزاد كردند و گفتند: اينان  از بني ازدواج، يكصد خانوار
 هستند! -صلى االله عليه وسلم- خدا خويشاوندان همسر رسول

550F

3 

                                           
 المصطلق در ناحيه قُديد به سمت ساحل دريا بوده است. هاي بني يكي از چشمهنام » مريَسيع« -1

 .431، ص 7، ج 202، ص 5؛ نيز نكـ: فتح الباري، ج 345، ص 1نكـ: صحيح البخاري، كتاب العتق، ج  -2

 .295-294، 290، 289، ص 2ج  هشام، ؛ نيز: سيرةابن113، 112، ص 2زادالمعاد، ج  -3



   

 خورشيد نبوت   626 
  

راجع به وقايع و حوادث اثناي اين غزوه، از آنجا كه باعث و باني آن رويدادها 
دا به بررسي بخشي از اند، بهتر است ابت سركردة منافقان، عبداالله بن ابي و يارانش بوده
 عملكردهاي منافقان در جامعه اسلامي بپردازيم.

 عملكردهاي منافقان پيش از اين غزوه
  ايم كه عبداالله بن ابُي نسبت به اسلام و مسلمين كينة ديرينه داشت، و به بارها آورده

كرد؛ زيرا، اوس و  توزي مي به شدت كينه -صلى االله عليه وسلم- خدا خصوص با رسول
خزرج در ارتباط با رياست و پادشاهي وي يك سخن شده بودند، و براي او تاجي 
درست كرده بودند؛ همزمان اسلام در مدينه ظهور كرد و آنان را از ابن ابُي منصرف 

فرمانروايي  -صلى االله عليه وسلم- انديشيد كه رسول خدا گردانيد، و او همواره چنين مي
 است. و پادشاهي را از او باز گرفته

ابي و آتش گرفتن او از ظهور اسلام، از آغاز هجرت، پيش از  توزي عبداالله بن كينه
 تظاهر او به اسلام و پس از تظاهر او به اسلام، همواره آشكار بود.

بر الاغي سوار بودند و براي عيادت  -صلى االله عليه وسلم- خدا * روزي رسول
بن ابي   بن ابُي و همراهانش گذشتند، عبدااللهوقتي از كنار عبدااللهرفتند.  سعدبن عباده مي

بر سر ما گرد و خاك نكنيد!  »لاتُغبَروا علينا!«دست گرفت و گفت:  اش را محكم در بين
 و هنگامي كه آن حضرت براي آن جماعت قرآن تلاوت كردند، گفت:

 (اجلس في بيتک، ولا تؤذنا في مجلسنا)
551F

١. 
 »آزارمان مده! ات بنشين، و در مجالس ما در خانه«

اينها مربوط به پيش از تظاهر او به اسلام بود. هنگامي نيز كه پس از جنگ بدر تظاهر 
به اسلام كرد، همچنان دشمن خدا و رسول خدا و مسلمانان بود، و تمامي هم و غم او 

افكني در جامعة اسلامي و تضعيف كيان اسلام بود، و با دشمنان اسلام همراهي  تفرقه

                                           
 .109، ص 2؛ صحيح مسلم، ج 924، ص 2؛ صحيح البخاري، ج 587؛ 584، ص 1سيرةابن هشام، ج  -1
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همچنين، در جنگ احد قينُفاع دخالت داشت.  چنانكه آورديم، در ماجراي بني كرد. مي
سازي و  انگيزي و پريشان ها زد، و به انحاء مختلف به تفرقه دردسرها فراهم كرد و نيرنگ

 پرداخت. ايجاد هرج و مرج در صفوف سپاهيان اسلام مي
توان فهميد  ن از اينجا ميشدت مكر اين منافق و نيرنگبازي او را در ارتباط با مسلمانا

 -صلى االله عليه وسلم- كه پس از تظاهر به اسلام، هر روز جمعه، هنگامي كه رسول خدا
(هذا گفت:  خاست و مي بر منبر مي نشستند تا برخيزند و خطبه بخوانند، از جاي برمي

اين  اطيعوا!) االله بين اظهركم؛ اكرمكم االله و اعزكم به؛ فانصروه و عزروه، و اسمعواله و رسول
رسول خدا است كه در ميان شما است؛ خداوند در پرتو وجود او شما را كرامت و عزت 
بخشيده است. شما نيز او را ياري كنيد و از او پشتيباني كنيد، و در برابر او در مقام سمع 

خاستند و  برمي -صلى االله عليه وسلم- خدا نشست، و رسول و طاعت باشيد! آنگاه مي
 خواندند. خطبه مي
شرمي اين منافق آنكه در نخستين جمعه پس از جنگ احُد با آن همه  اي از بي نمونه

دردسر آفريني و با آن نيرنگهاي زشتي كه به مسلمانان زده بود از جاي برخاست تا همان 
كشيدند، و  مسلمانان اطراف جامة او را گرفتند و ميگفت بگويد.  سخنان را كه هميشه مي

تو شايستگي اين سخنان را نداري، با آن كارهايي فتند: بنشين، اي دشمن خدا! گ به او مي
او نيز پاي روي گردن مردم نهاد و از ميان جمعيت نمازگزاران خارج شد، و اي؟!  كه كرده

ام تا او را تقويت و  ام كه برپاي خاسته گفت: به خدا، انگار كه گويي بد و بيراه گفته مي
انصار بر در مسجد او را ملاقات كرد. به او گفت: واي بر تو؛ بازگرد مردي از  تأييد كنم!؟

براي تو از خداوند طلب مغفرت كند! گفت: به خدا  -صلى االله عليه وسلم- تا رسول خدا

 خواهم برايم طلب مغفرت كند! نمي
552F

1 
ئه ابي ارتباط داشت و با آنان برعليه مسلمانان توط نضير نيز عبداالله بن با يهوديان بني

                                           
 .105، ص 2ج  هشام، سيرةابن -1
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كرد؛ تا آنجا كه به ايشان قول داد: اگر شما را اخراج كردند، ما هم با شما از مدينه  مي
 كنيم!؟ شويم؛ و اگر با شما كارزار كردند، ما شما را ياري مي خارج مي

553F

1 
اي براي ايجاد پريشاني و نگراني و  همچنين، در گيرو دار جنگ احزاب، از هر بهانه

كردند؛ چنانكه خداوند متعال  ء استفاده ميمسلمانان سو افكندن ترس و وحشت در دلهاي
 در سورة احزاب داستانشان را گزارش فرموده است:

﴿                                  

﴾  :۱۲[الأحزاب.[ 

گفتند: خدا و رسول خدا  آن كساني كه بيمار دل بودند، مي و آن هنگام كه منافقان و«
 »اند!؟ جز فريب به ما وعد و وعيد نداده

 فرمايد: تا آنجا كه مي

﴿                            

                         ﴾  :ــزاب [الأح

۲۰.[ 
و اگر احزاب بيايند، اينان دوست دارند كه اي  اند!؟ پندارند كه احزاب هنوز نرفته مي«

نشين باشند و از اخبارتان جويا شوند؛ هرچند كه  توانستند در ميان اعراب باديه كاش مي
 »ستند!؟ج نمي ماندند، جز اندكي در كارزار شركت شما نيز مياگر در ميان 

از سوي ديگر، دشمنان اسلام، يهوديان، منافقان، و مشركان، همگي به خوبي 
دانستند كه عامل پيروزي اسلام برتري مادي و كثرت اسلحه و عده و عده و ارتش و  مي

اي است كه  برازندهوهاي لشكر نيست؛ بلكه فضائل انساني و ارزشهاي اخلاقي و الگ
روكار دارند، از آن برخوردارند، و همة كساني كه به نحوي با اين دين س جامعة اسلامي و
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 -صلى االله عليه وسلم- خدا دانستند كه منبع اين همه برازندگي شخص رسول نيز نيك مي
 هستند كه مثلَ اعلاي همة فضائل اخلاقي و انساني در حد اعجاز هستند همچنين به

هاي پياپي در طول پنج سال، دريافته بودند كه يكسره كردن  دنبال گردش گردونة جنگ
ايبندان و هوادارانش از طريق به كار گرفتن اسلحه ممكن نيست؛ بنابراين، كار اين دين و پ

تصميم گرفتند كه يك جنگ تبليغاتي وسيع را از ستاد اخلاق و فضيلت و آداب و رسوم 
را نخستين هدف  -صلى االله عليه وسلم- اعظم و شخصيت رسول اجتماعي رهبري كنند، 

اين تبليغات دروغين و گمراه كننده قرار دهند؛ و طبعاً، از آنجا كه منافقان همواره در ميان 
كردند، و ساكن مدينه نيز بودند، و در هر  صفوف مسلمين نقش ستون پنجم را ايفا مي

تأثير  باشند، و افكار و احساسات آنان را تحتتوانستند با مسلمانان در ارتباط  زمان مي
 ابي، بر عهده گرفتند. قرار دهند، مأموريت اين تبليغات را منافقان، و در رأس همة آنان ابن

با  -صلى االله عليه وسلم- خدا اين نقشة منافقان انگاه آشكارا بازشناخته شد كه رسول
ُرثه وي را طلاق داد، ازدواج كردند. ن حابالمؤمنين زينب بنت جحش، پس از آنكه زيد ام

دار در ميان قوم عرب اين بود كه فرزند خوانده را همانند  از جمله آداب و رسوم ريشه
دانستند، و معتقد بودند كه همسر فرزند خوانده براي هميشه براي مردي  فرزند صلبي مي

صلى - اكرم نبي وقتي كهكه آن فرزند را به پسرخواندگي گرفته است، حرام خواهد بود. 
با زينب ازدواج كردند، منافقان دو روزنة مناسب بنا به پندار خودشان  -االله عليه وسلم

براي ايجاد جو نامناسب بر ضد پيغمبر اسلام پيدا كردند: يكي اينكه زينب بنت جحش 
، همسر پنجم ايشان بود، و قرآن ازدواج با بيش از چهار زن را مجاز ندانسته بود؛ بنابراين

دوم اينكه زينب توانست اين ازدواج براي آن حضرت درست بوده باشد؟!  چگونه مي
پسرخوانده ايشان بود؛ بنابراين، ازدواج با همسر پسرخوانده  -همسر فرزند ايشان
اين بود گرديد.  محسوب مي -به موجب آداب و رسوم قوم عرب -بزرگترين گناه كبيره

ها در اين  داستانها و افسانهاي را به راه انداختند، و  هكه در اين زمينه تبليغات منفي گسترد
گفتند: محمد به طور ناگهاني چشمانش به زينب افتاده و تحت باره ساختند و پرداختند. 
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تأثير زيبايي او قرار گرفته، و به عشق او گرفتار آمده، و به او دل بسته است؛ پسر او زيد 
ن به زينب را براي او هموار كرده است. اين نيز از اين مطلب باخبر شده، و راه رسيد

تبليغات ساختگي را آن چنان انتشار دادندكه حتي در زمان ما آثار اين تبليغات در كتابهاي 
 تفسير و حديث برجاي مانده است.

اين تبليغات سوء، در صفوف عوام و ضعفاي مسلمين بسيار اثر گذار بود، تنها نازل 
ها  ها و سينه هاي پديد آمده در دل توانست اين بيماري مي شدن آيات بينات قرآن بود كه

از جمله شواهد انتشار وسيع اين تبليغات، آنست كه خداوند سورة را بهبود بخشد. 
 احزاب را با اين سخن خويش آغاز فرموده است:

﴿                                 

 ﴾  :۱[الأحزاب.[ 

هان اي پيامبر، تقواي الهي پيشه كن و مطابق ميل كافران و منافقان كار مكن؛ كه «
 »خداوند عليم و حكيم است.

اي از عملكردهاي منافقان پيش از غزوة  اينها اشاراتي گذرا، و تصويرهاي كوچك شده
رگ اسلام، تمامي اين آزارها را با صبر و شكيبايي و نرمش المصطلق است، و پيامبر بز بني

هاي منافقان همواره برحذر  عموم مسلمين نيز از دردسرآفرينيكردند.  و مدارا تحمل مي
كردند؛ زيرا، بر اثر آن  بودند، و صبورانه رفتارهاي ناخوشايند آنان را در خورد مي

اخته بودند؛ چنانكه خداوند متعال هاي پياپي، ديگر منافقان را به خوبي شن رسوايي
 فرمايد: مي

﴿                            

   ﴾  :۱۲۶[التوبه.[ 

ه توبه شوند، اما ن بينند كه اينان در هر سال يك بار يا دو بار آزمون مي و آيا نمي«
 »آيند؟! كنند و نه اينان به خود مي مي



 

 

 عملكردهاي منافقان در غزوة بني المصطلق
 . شعار دادن منافقان بر عليه پيامبر1

المصطلق در  ، پس از فراغت يافتن از جنگ با بني-صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
عمربن خطاب، همراه آمدند.  مريسيع اقامت داشتند، و مردمان از اطراف به آنجا مي

بر سر آب، خدمتكار عمربن خطاب با ناميدند.  خدمتكاري بود كه او را جهجاه غفاري مي
سنان بن وبرجهني درگير شد و با يكديگر به زدوخورد پرداختند. آن مرد جهنمي فرياد 

صلى االله - زد: اي جماعت انصار! جهجاه نيز فرياد زد: اي جماعت مهاجرين! رسول خدا
 فرمودند: -سلمعليه و

 (أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرکم؟ دعوها فاا منتنة).
در ميان شما هستم؟! واگذاريد اين دهيد در حاليكه من هنوز  شعار جاهليت مي«

 »آور است! رفتارها را كه بسيار چندش
در اش  اي از مردان قوم و قبيله عدهسلوّل رسيد.  ابُي بن خبر اين گيرودار به عبداالله بن

مع بود. جاي كم سن و سال بود در ميان آن  اطراف او بودند و زيدبن ارقم نيز كه پسربچه
عبداالله بن ابُي خشمناك شد و گفت: واقعاً چنين كردند؟! اينان در شهر و ديار خودمان با 

المثل  به خدا مثلَ ما و اينان همان ضربفروشند!  ما سر ستيز دارند و به ما بزرگي مي
 سگت را فربه ساز تا خودت را بخورد! سمن كلبك يأكلُْك!اند:  ست كه گفتهقديمي ا

 (اما واالله؛ لئن رجعنا الي المدينة ليخر جن الأعز منها الأذل!)
هان به خدا، همينكه به مدينه بازگرديم، اشراف مدينه اوباش را از آن بيرون خواهند «

 »راند!؟
ين كاري است كه خودتان بر سر خودتان آنگاه روي به اطرافيانش كرد و گفت: ا

آورديد! اينان را وارد سرزمينتان كرديد، و اموالتان را با اينان تقسيم كرديد! هان به خدا، 
اگر امساك كرده بوديد و دست مساعدت به آنان نداده بوديد، به شهر و ديار ديگري 
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 رفتند!؟ مي
صلى االله عليه - خدا ولزيد بن ارقم خبر به نزد عمويش برد. عموي وي نيز رس

را در حاليكه عمر نزد آن حضرت بود با خبر ساخت. عمر گفت: دستور بده  -وسلم
: (فکيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل عبادبن بشر او را بكشد! آن حضرت فرمودند

آن وقت چگونه خواهدشد وقتي مردم بگويند كه محمد « أصحابه؟! لا، ولکن اذن بالرحيل)
- پيش از آن هيچگاه پيامبراكرم »كنيم! نه! اما، جار بزن كه كوچ ميكشد؟!  انش را مييار

در چنين وقت و ساعتي از جايي كوچ نكرده بودند. همه كوچ  -صلى االله عليه وسلم
كردند. اسيدبن حضير با آن حضرت ملاقات كرد و به ايشان تحيت گفت و جويا شد كه 

بي بار سفر بستيد؟! آن حضرت خطاب به او شما در چنين وقت و ساعت نامتناس
گفت:  »اي كه رفيقتان چه گفته است؟! مگر نشنيده« (أو ما بلغک ما قال صاحبکم؟)فرمودند: 

خدا، كه اگر بخواهيد او را بيرون خواهيد راند. بخدا، ذليل اوست و  آن شماييد اي رسول
به خدا، شما را خدا براي ما  خدا، با او مدارا كنيد. شماييد! آنگاه گفت: اي رسول يزعز

رسانيد، در حالي كه قوم و قبيلة وي براي او تاج تدارك ديده بودند و كم مانده بود كه 
 ايد!؟ كند كه شما پادشاهي را از او بازگرفته تاجگذاري كند! او هنوز هم فكر مي

ح، و آن روز را تا به شام و آن شب را تا به صب -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم
ساعات آغازين روز بعد را به راه ادامه دادند تا وقتي كه حرارت آفتاب مردم را آزار داد. 
آنوقت با همراهانشان بارانداختند، و مردم همينكه دست و پايشان به زمين رسيد به 

اين كار را به خاطر آن كردند كه مردم  -صلى االله عليه وسلم- خواب رفتند. رسول خدا
 رة آنچه گذشته بود، منصرف گردند.از گفتگو دربا

صلى - خدا ابن ابُي از سوي ديگر با خبر شد كه زيدبن ارقم ماجرا را به گوش رسول
ارقم گفته است،  رسانيده است. به خدا سوگند ياد كرد كه آنچه را زيدبن -االله عليه وسلم

در اطراف  اي از انصار كه مده است. عدهوي نگفته و هرگز از زبان و دهان او برنيا
خدا، شايد اين پسربچه سخن  بودند، گفتند: اي رسول -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
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او را درست نفهميده و عين عبارت اين مرد را به ذهن نسپرده باشد؛ بنا را بر اين بگذاريد 
چنان اندوهي بر من مستولي گرديد كه تا آن زمان  :زيد گويدگويد!  كه وي راست مي

 را تجربه نكرده بودم! در خانه نشستم، تا خداوند اين آيات را نازل فرمود:همانند آن 

﴿          ﴾ 
 .»آنگاه كه منافقان به نزد تو بيايند«

 فرمايد: تا آنجا كه مي

﴿                    ﴾ 
گويند: به اطرافيان رسول خدا مساعدت مالي نكنيد تا پراكنده  م اينانند كه ميه«

 »شوند!
 فرمايد: تا آنجا كه مي

﴿...          ﴾  :۷[المنافقون.[ 

 »عزيزان مدينه ذليلان را از آن بيرون خواهند راند!«
دند اين آيات را براي من خواندند دنبال من فرستا -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

 و فرمودند: 

 554F1 »خداوند گفته تو را تصديق فرمود!«(إن االله قَد صدقک). 
از پدرش اي بود و از نيكان صحابه بود.  ابُي، مرد شايسته پسر اين منافق، عبداالله بن

بيزاري جست و بر دروازة مدينه ايستاد و شمشيرش را از غلاف بيرون كشيد. وقتي 
خدا به تو اجازة  كني تا آنكه رسول ابُي سر رسيد، به او گفت: به خدا، از اينجا گذر نمي بنا

 -صلى االله عليه وسلم- زيرا كه عزيز اوست و ذليل توئي؟! وقتي پيامبر اكرمورود بدهد! 

                                           
؛ ترمذي، ح 2584؛ صحيح مسلم، ح 729-727، ص 2؛ ج 499، ص 1نكـ: صحيح البخاري، ج  -1

 .292-290، ص 2ج  هشام، ؛ نيز: سيرةابن3312
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به دروازة مدينه رسيدند، به او اجازة ورود دادند، و عبداالله دست از سر او برداشت.. پيش 
خدا، اگر خواستيد او را بكشيد، فرمان قتلش را  ابي گفته بود: اي رسول ن نيز عبداالله بناز آ

 آورم! ن بدهيد؛ من به خدا سرش را براي شما ميبه م
555F

1 

 . داستان افك2
رضي االله - قضية افك نيز در خلال همين غزوه اتفاق افتاد. خلاصة داستان اينكه عايشه

چنانكه رفتار معمول آن حضرت با  -ام او آمده بوداي كه به ن را به حكم قرعه -عنه
در راه بازگشت از جنگ با در اين غزوه همراه خودشان برده بودند.  -همسرانشان بود

عايشه براي قضاي حاجت از ميان المصطلق، در يكي از منازل بين راه بار انداختند.  بني
و از وي به عاريت گرفته جمعيت كاروان بيرون شد. گلوبندي را كه از آن خواهرش بود 

جايي كه آن گلوبند را گم كرده بود، بدون فوت وقت  بود، گم كرد. بازگشت تا در همان
نهادند، سر رسيدند،  آن را پيدا كند.در اين اثنا افرادي كه هودج عايشه را بر روي شتر مي

ز سبك در آن است، هودج را بلند كردند و بر شتر سوار كردند. او به گمان اينكه وي 
بودن هودج هم تعجي نكردند؛ زيرا، وي كم سن و سال بود و آن چنان گوشتي كه وزن 
او را سنگين كند بر اندام او ظاهر نشده بود. همچنين، وقتي چند نفر براي برداشتن و 
سوار كردن يك هودج كمك كنند، از سبك بودن هودج روي دستانشان به شگفت 

فر هودج وي را بلند كرده بودند، تغيير اوضاع و احوال آيند؛ چه بسا اگر يك يا دو ن نمي
 ماند. بر آنان پوشيده نمي

زد!  عايشه به محل بارانداز كاروان رسيد. گلوبند را پيدا كرده بود؛ اما آنجا پرنده پرنمي
پايد كاروانيان متوجه  در همان محل بارانداز بر زمين نشست، و فكر كرد كه ديري نمي

اما، خدا بر كار خويش چيره است؛ همة امور آيند.  به جستجويش مي شوند و غيبت او مي
خواب بر چشمان وي  فرمايد. خواهد تدبير مي را از بالاي عرش خويش آن چنان كه مي
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گويد:  بن معطلّ مي غلبه كرد. خوابيد و از خواب بيدار نشد، مگر وقتي كه شنيد صفوان
 ؟! -صلى االله عليه وسلم- خدا همسر رسولانّااالله و انّااليه راجعون! 

صفوان در واپسين جاهاي لشكر بارانداخته بود؛ زيرا وي پرخواب بود. وقتي عايشه را 
اناالله گفت و اَشترش را ديد.  ديد، شناخت؛ زيرا كه پيش از نزول حكم حجاب، او را مي

خوابانيد. عايشه را نزديك شتر برد و او را سوار كرد، و حتي يك كلمه با او سخن 
نگفت، و عايشه جز همان اناالله از او هيچ سخني نشيند. صفوان زمام ناقه را بر دوش 

صلى - خدا كشيد، تا او را به لشكريان رسول گرفت و او را سوار بر شتر به دنبال خود مي
 رسانيد. لشكر اسلام در شدت گرماي وقت چاشت بار انداخته بودند. -االله عليه وسلم

ديدند، هركس بنا به شخصيت خودش، هرآنچه لايق خودش وقتي مردم اين صحنه را 
اندكي از حرارت  ابُي، راه نفسي پيدا كرد. بود بر زبان آورد. آن مرد پليد، دشمن خدا، ابن

ماجراي افك را سامان داد، و به ور بود كاسته شد.  نفاق و حسادت كه در اندرونش شعله
، و تا آنجا كه توانست بر سر آن بگو شاخ و برگ دادن آن پرداخت، و همه جا شايع كرد

مگو به راه انداخت، و طول و تفصيل براي آن ساخت و پرداخت. يارانش نيز براي خود 
 خدمتي هرچه توانستند كردند. شيريني و خوش

وقتي رزمندگان اسلام به مدينه وارد شدند، اصحاب افك داد سخن دادند. اما 
چون گفتند،  رده بودند و هيچ سخني نميسكوت ك -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

مشاهده كردند كه نزول وحي به تأخير افتاده و فترت وحي به طول انجاميده، با 
به كنايه نه  -رضي االله عنه- اصحابشان در ارتباط با جدايي از عايشه مشورت كردند. علي

ار كنند. با صراحت پيشنهاد كرد كه از او جدا شوند، و همسر ديگري به جاي او اختي
اُسامه و بعضي ديگر از صحابه پيشنهاد كردند كه از او جدا نشوند، و به سخنان دشمنان 
توجهي نكنند. پيامبر بزرگ اسلام بر فراز منبر ايستادند و به سرزنش عبداالله بن ابُي 
پرداختند. اسيدبن حضير، رئيس طايفة اوس داوطلب شد كه وي را به قتل برساند. 

، و ميان آن دو اي گرفت را حميت قبيله -ابُي طايفة ابن -يس طايفة اوسسعدبن عباده رئ
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صلى االله عليه - خدا سخناني رد و بدل شد كه دو طايفه در برابر يكديگر برآشفتند. رسول
 آنان را امر فرمودند كه كوتاه بيايند، و خود نيز ساكت شدند. -وسلم

دانست؛  چيز نمي داستان افك هيچ در آن اثنا، عايشه مدت يك ماه بيمار بود، و از
آن لطف و محبتي را كه پيش از آن  -صلى االله عليه وسلم- خدا ديد كه رسول هرچند، مي

همينكه بهبود يافت، با دارند.  داشتند، اين بار ابراز نمي شد به او ابراز مي هرگاه بيمار مي
ُسطَح شبانه از خانه بيرون شدند تا قدري قدم بزنند.  امممسطح پايش در سرانداز  اُم

وقتي چنين شد، فرزندش را نفرين كرد. اي كه داشت گير كرد و زمين خورد.  پشمينه
مسطح ماجرا را براي او  كند؛ امُ عايشه به او اعتراض كرد كه چرا پسرش را نفرين مي

اجازه خواست   -صلى االله عليه وسلم- خدا عايشه به خانه برگشت و از رسولبازگفت. 
زد پدر و مادرش رفت و از حال و قضيه باخبر شد. گريستن آغاز كرد. دو شب و يك به ن

روز تمام گريست و خواب به اندازة سورمه كشيدن نيز پلك چشمانش را ننواخت، و 
امان دارد جگرش را  حتي يك لحظه اشك چشمانش باز نايستاد، تا آنكه پنداشت گرية بي

 شكافد. برمي
الورود  آمدند، ولدي -صلى االله عليه وسلم- خدا ود كه رسولدر اين اوضاع و احوال ب

با من چنين و چنان شهادتين بر زبان راندند، و فرمودند: اما بعد؛ اي عايشه، دربارة تو 
گناهي تو را آشكار خواهد ساخت؛ و اگر گناهي  گناه باشي خداوند بي اگر تو بياند.  گفته

، و به درگاه او توبه كن؛ كه بنده هرگاه به اي، از خداوند طلب مغفرت كن مرتكب شده
اشك پذيرد!  اش را مي گناه اعتراف كند و به درگاه خداوند توبه كند، خداوند توبه

- خدا چشمانش باز ايستاد و به هر يك از پدر و مادرش كه اشاره كرد كه پاسخ رسول
د گفت: به خدا، من را بدهند، ندانستند چه بايد بگويند. عايشه خو -صلى االله عليه وسلم

ايد، و در اعماق جانتان نفوذ كرده است، و شما  دانم كه شما اين داستان را شنيده نيك مي
داند كه من  كه خدا هم مي -حال، اگر من به شما بگويم بيگناهمايد.  آن را باور كرده

م گناهم شما حرف مرا باور نميكنيد؛ و اگر به چيزي كه خدا ميداند من از آن بدور بي
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بخدا، من براي خودم و براي شما الگويي بهتر از كنيد!  اعتراف كنم، حتماً شما باور مي
 يابم كه پدر يوسف گفت: اين نمي

﴿                  ﴾  :۱۸[يوسف.[ 

ر ارتباط با آنچه تواند د به زيبايي شكيبايي خواهم كرد، و تنها خداوند است كه مي«
 »گوييد مرا كمك كند! شما باز مي

صلى االله - خدا آنگاه به كناري رفت و خوابيد. همان ساعت وحي نازل شد. رسول
اي كه بر زبان آوردند  نخستين كلمهخنديدند.  به خود آمدند در حالي كه مي -عليه وسلم

 اين بود: اي عايشه، همان خداوند تو را تبرئه فرمود!
اي از  يشه به وي گفت: برخيز و به نزد شوهرت برو! عايشه براي آنكه نشانهمادر عا

صلى االله عليه - خدا اكدامني او باشد،  و نيز به خاطر اطميناني كه به محبت رسولپ
روم، و جز خداوند سپاس  خيزم و نزد او نمي داشت، گفت: به خدا برنمي -وسلم

 گويم! هيچكس را نمي
قضية افك نازل شد، آيات يازدهم تا بيستم سورة نور بود كه با  آياتي كه در ارتباط با

 گردد: اين سخن خداوند متعال آغاز مي

﴿            ﴾  :آنـان كـه ايـن داسـتان افـك را      « ].۱۱[النور

 »ساختند و پرداختند، و گروهي سازمان يافته در ميان شمايند!
اثاثه، حسان بن ثابت، و حمنـة بنـت جحـش را هـر يـك       ك، مسطَح بناز اصحاب اف

با آنكه سركردة  -هشتاد تازيانه زدند، اما، اين حد شرعي را بر آن مرد پليد، عبداالله بن ابي

﴿ اصحاب افك بود و به قول قرآن بود            ﴾  زر(يعني عمدة ايـن و 

شـرعي از  جاري نكردند؛ شايد به اين دليل كه اجـراي حـدود    -بود)و بال افك از آن او 
ابُـي وعـدة عـذاب عظـيم در      كاهد، در حالي كه خداوند به عبداالله بن عذاب تبهكاران مي

به  -صلى االله عليه وسلم- آخرت داده بود؛ و شايد، به دليل همان مصلحتي كه رسول خدا
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 نظر كرده بودند! خاطر آن از قتل وي صرف
556F

1 

به اين ترتيب، پس از يك ماه تمام، ابرهاي تيرة شك و ترديد و نگراني و پريشاني از 
جو اجتماعي مدينه كنار رفت، و سركرده منافقان پس از آن ديگر نتوانست سرش را بلند 

 كند.
اي به آب  ابي دسته گلي تازه * ابن اسحاق گويد: از آن به بعد، ديگر هرگاه عبداالله بن

كردند و او  كردند و از او باز خواست مي اش خودشان او را سرزنش مي قبيله ميداد، قوم و
به عمر  -صلى االله عليه وسلم- خدا آن هنگام، رسولدادند.  را تحت فشار قرار مي

 فرمودند:
(کيف ترى يا عمر؟ أما واالله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرعدت له آنف؛ لو أمرا اليوم بقتله 

 لقتلته)
557F

٢. 
الا نظرت چيست، اي عمر؟ هان به خدا، اگر آن روز كه به من گفتي او را بكشم ح«

ها را فرمان دهم  غريدند، كه اگر امروز همان هاي پربادي رعدآسا مي ياو را كشته بودم، بين
 »كه او را بكشند، او را خواهند كشت!

 ر بود.ت عمر گفت: به خدا نيك دانستم كه فرمان رسول خدا از فرمان من پربركت

 هاي پس از غزوة مرَيسيع سريه
ه الجندل، در ماه شعبان كلب، دوم . سريه عبدالرحمان بن عوف به مقصد ديار بني1

 سال ششم هجرت.
او را روبروي خود نشانيدند و با دست خودشان  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

ارش فرمودند، و به او عمامه بر سر او پيچيدند، و او را به نيك رفتاري تمام در جنگ سف

                                           
 هشام، ؛ سيرةابن115-113، ص 2؛ زاد المعاد، ج 698-696، ص 2، ج 364، ص 1صحيح البخاري، ج  -1

 .307-297، ص 2ج 

 .293، ص 2ج  هشام، سيرةابن -2
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گفتند: اگر سر به فرمان تو نهادند، دختر پادشاهشان را به همسري خودت دربياور! 
عوف، مدت سه روز در ديار آنان اقامت كرد و آنان را به اسلام دعوت  عبدالرحمان بن

كه مادر ابوسلمه  -عوف با تمُاضر بنت اًصبغ همگي اسلام آوردند، و عبدالرحمان بنكرد. 
 كلب بود. پدر تماضر رئيس و پادشاه بنيازدواج كرد.  -اشدب

در ماه شعبان سال  سعد بن بكر، فدك، ابيطالب به مقصد ديار بني . سرية علي بن2
خبر دادند  -صلى االله عليه وسلم- ششم هجرت، داستان از اين قرار بود كه به رسول خدا

علي را با دويست مرد جنگي جماعتي قصد مددرساني به يهوديان را دارند. آن حضرت 
كرد، و روزها را كمين  ها را سير مي به سراغ آنان فرستادند. علي با همراهانش شب

اند تا  جاسوسي از آنان را دستگير كرد. او اقرار كرد كه وي را به خيبر اعزام كردهكرد.  مي
لام كند. ياري يهوديان در برابر خرماي خيبر به آنان اعمادگي آنان را براي آمراتب 

علي بر سعد را به رزمندگان اسلام نشان داد.  همچنين آن فرد جاسوس، مكان تجمع بني
سعد همه  آنان شبيخون زد، و پانصد شتر و دو هزار گوسفند به غنيمت گرفت، و بني

 سعد، وبربن عليم بود. رئيس بنيگريختند و از آن منطقه براي هميشه كوچيدند. 
به مقصد وادي القري، در ماه رمضان سال  -ا: زيدبن حارثهي -. سرية ابوبكر صديق3

را  -صلى االله عليه وسلم- اكرم اي از طايفة بني فزاره قصد ترور نبي ششم هجرت. تيره
ابوبكر صديق را اعزام فرمودند. سلمَه بن اكَوع  -صلى االله عليه وسلم- خدا داشتند. رسول

ا گزارديم، فرمان حمله داد؛ ما نيز حمله برديم گويد: من همراه او بودم؛ وقتي نماز صبح ر
و بر آنان شبيخون زديم. بر سر بركة آب آنان رفتيم، و ابوبكر هركه را از آنان دريافت از 
دم تيغ گذرانيد. گروهي از آنان را ديدم كه زنان و كودكان بسياري با آنان بودند. ترسيدم 

شتابان خود را به آنان رسانيدم و تيري كه پيش از من خودشان را به كوهستان برسانند. 
افكندم كه ميان آنان و قلة كوه فرود آمد. وقتي فرود آمدن آن تير را مشاهده كردند، 

رفَه نام داشت و پوستين كهنه ايستادند. در ميان آنان زني بود كه اماي بر دوش داشت.  ق
آنان را با خود به نزد ابوبكر دخترش نيز كه يكي از زيباترين زنان عرب بود همراه او بود. 
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هاي او نزدم،  اما، من دست به جامهقرفه را به من به عنوان جايزه داد.  بردم. ابوبكر دختر ام
قرفه را از ابوبكر خواسته بودند.  از پيش دختر ام -صلى االله عليه وسلم- خدا زيرا رسول

ن مسلمان را كه در آن حضرت وي را به مكه فرستادند، و در عوض او شماري از اسيرا
 مكه دربند كفار بودند، آزاد كردند

558F

- اكرم اي بود كه قصد ترور نبي قرفه همان شيطانه ام .1
سوار را از خاندان خويش براي اين منظور آماده  را داشت، و سي -صلى االله عليه وسلم

 كرده بود؛ و سرانجام به كيفر خود رسيد و تمامي آن سي تن نيز به قتل رسيدند.
 سرية كرُزبن جابر فهري به مقصد عرنيين، در ماه شوال سال ششم هجرت. .4

داستان از اين قرار بود كه گروهي از عكل و عرَينه اظهار مسلماني كردند و در مدينه 
آنان  -صلى االله عليه وسلم- خدا اقامت كردند. آب و هواي مدينه به آنان نساخت. رسول

شاش آن شتران  فرستادند و به آنان دستور دادند از شير وها  را با چندين شتر به چراگاه
را  -صلى االله عليه وسلم- خدا بنوشند. وقتي كه سلامتي خود را باز يافتند، چوپان رسول

صلى االله - كشتند، و شتران را با خود بردند، و از مسلماني به كفر روي آوردند. پيامبراكرم

559Fكرُز فهري -عليه وسلم

از صحابه در پي آنان فرستادند، و عرَينيان را را با بيست تن  2
 چنين نفرين كردند:

 (اللهم أعم عليهم الطريق، واجعلها عليهم أضيق من مسک).
خداوند چشمانشان را نسبت به جاده كور گردان، و راه و جاده را براي آنان از «

 »تر گردان! دستبند تنگ
و همه دستگير شدند. دست و خداوند چشمانشان را نسبت به جاده كور گردانيد، 

پاهايشان را قطع كردند، و در چشمانشان آهن گداخته فرو كردند، تا به كيفر كارهايي كه 

                                           
 ده است.گويند: اين سريه در سال هفتم روي دا ؛ بعضي مي89، ص 2نكـ: صحيح مسلم، ج  -1

اين مرد همان كسي است كه به چراگاههاي مدينه حمله برده بود، غزوه سفَوان در ارتباط با او صورت  -2

 پذيرفت، بعدها اسلام آورد، و در روز فتح مكه به شهادت رسيد.
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560Fهاي كنار مدينه رها كردند تا همانجا جان دادند اند برسند؛ آنگاه آنان را در تپه كرده

1. 

 داستان اين جماعت در صحيح بخاري به روايت از انََس آمده است.
561F

2 
*** 

سلمه  ابي  نويسان بعد از اين سرايا، گزارش سريه عمروبن اُمية ضمَري و سلمَه بن يرهس
آورند؛ به اين شرح كه وي به مكه رفت تا ابوسفيان  را در ماه شوال سال ششم هجرت مي

صلى االله عليه - را ترور كند؛ زيرا، ابوسفيان مردي اعرابي را فرستاده بود كه پيامبر اكرم
ور كند. هيچيك از دو مأمور موفق به ترور موردنظر نشدند، نه اين و نه آن. را تر -وسلم

شوند كه  همچنين، يادآور ميشوند كه عمرو در بين راه سه تن را كشت.  ذيلاً يادآور مي
در اين سفر پيكر شهيد خُبيب را از دست كفار بازگرفت، در حالي كه بنابر مشهور،  عمرو

د ماه پس از حادثة رجيع روي داده، و حادثة رجيع در ماه شهادت خُبيب چند روز يا چن
نويسان به  دانم كه آيا اين دو سفر در نظر سيره صفر سال چهارم هجرت بوده است. نمي

به هر هم آميخته، يا اين دو موضوع مربوط به يك سفر واحد در سال چهارم بوده است. 
ستور كار اين سريه منكر شده حال، علامه منصور پوري وجود جنگ يا درگيري را در د

 است.
*** 

قريظه صورت  همه اينها، سرايا و غزواتي بودند كه پس از جنگ احزاب و قتل عام بني
ها كشتار سختي در ميان طرفين روي نداد؛ و  ها يا غزوه در هيچيك از اين سريهپذيرفتند. 

خبر از دشمن يا ها طبيعت عمليات كسب  غالب اين مأموريتتنها يك برخورد ساده بود. 
 تحريكات تأديبي براي دشمن را داشتند، و هدف از اجراي آنها 

                                           
 .122، ص 2زادالمعاد، ج  -1

 .602، ص 2صحيح البخاري، ج  -2





 

 

 :فصل دهم
 صلح حديبيه

 عمرة حديبيه و انگيزة آن
العرب تا حدود زيادي به سود مسلمين دگرگون گرديد،  وقتي اوضاع و شرايط در جزيره

پيوست،  به ظهور ميهاي پيروزي بزرگ و موفقيت قطعي دعوت اسلام اندك اندك  طليعه
و مقدمات لازم براي تثبيت حق مسلمانان در ارتباط با اداي مناسك و عبادت خداوند در 
مسجدالحرام كه از شش سال پيش مشركان راه آن را به روي مسلمانان بسته بودند، فراهم 

 آمد. مي
در مدينه، در عالم خواب ديدند كه خود و  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

اند، و همگي  اند، و ايشان كليد كعبه را به دست گرفته بشان وارد مسجدالحرام شدهاصحا
طواف كردند و عمره به جاي آوردند، و بعضي سرها را تراشيدند و بعضي به جاي 

آن حضرت اين رؤياي صادقه را براي اصحابشان بازگفتند؛ سرتراشيدن تقصير كردند. 
 در همان سال وارد مكه خواهند شد. پيغمبر اكرم همه شادمان شدند، و چنان پنداشتند كه

نيز به اصحاب فرمودند كه قصد عمره دارند، و اصحاب نيز آماده  -صلى االله عليه وسلم-
 سفر شدند.

نشينان همگي را فراخواندند تا با  همچنين، پيامبر بزرگ اسلام، قوم عرب و باديه
-  ن به اين سفر دردادند. پيغمبر اكرمند. بسياري از اعراب تايشان براي عمره عزيمت كن

هايشان را شستند، و ناقة قصَواء را سوار شدند، و  شخصاً جامه -صلى االله عليه وسلم
مكتوم يا نمُيلة ليثي را در مدينه جانشين خود ساختند، و در روز دوشنبه يكم  ام ابن

ت نيز با سلمه همسر آن حضر امذيقعهدة سال ششم هجرت از مدينه خارج شدند. 
همراه آن  -و به قولي: يكهزار و پانصد تن -يكهزار و چهارصد تن ديگر از مسلمانان
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اي كه در آن زمان براي  در اين سفر هيچكس مسلح نبود، مگر به اندازه حضرت بودند.
 مسافر معمول بود، يعني يك شمشير و آنهم در غلاف.

 حركت مسلمانان به سوي مكّه
الحليفه رسيدند، حيوانات قرباني را  ه عزيمت كردند، وقتي به ذيپيامبر اسلام به سوي مك

گذاري كردند، و احرام عمره بستند؛ تا مردمان همگي ايمن شوند از  قلاده زدند و نشانه
پيشاپيش؛ جاسوسي از خزاعه را مأمور كردند كه اخبار اينكه ايشان قصد جنگ ندارند. 

به نزديكي عسفان رسيدند، آن جاسوس مربوط به قريش را به ايشان برساند. وقتي 

562Fلؤي احابيش برايشان خبر آورد كه طايفة كعب بن

اند، و  را بر عليه شما بسيج كرده 1
خواهند باشما كارزار كنند، و  اند و مي جمعيتي انبوه را براي رويارويي با شما تدارك ديده

با اصحابشان  -سلمصلى االله عليه و- پيامبر اكرممانع رفتن شما به خانة خدا شوند. 
مشورت كردند و فرمودند: موافقيد كه بر سر زنان و كودكان اين جماعت كه به ياري آنان 

اند بريزيم و آنان را به اسارت خود درآوريم؛ تا اگر بر سر جاي خودشان نشستند،  رفته
آن را شكست خورده و اندوهگين باشند؛ و اگر فرار كردند، گردني خواهند بود كه خدا 

خواهيد آهنگ اين خانة خدا كنيم، و هركس سر راه را بر ما  ع كرده است!؟ يا آنكه ميقط
ابوبكر گفت: خدا و رسول او دانايند؛ اما، ما به قصد عمره گرفت با او كارزار كنيم؟! 

                                           
 كنانه و ديگر طوايف، و چنانكه از لفظ احابيش متبادر هاي بني رهاند از تي نژاد بوده قومي عرب» احابيش« -1

ع اند به حبشي، كوهي در پايين مكه در موض اند، بلكه منسوب بوده  گردد، اهل حبشه نبوده به ذهن مي

 كنانه، و بن تحارث بن عبد منا نعمان اراك، كه با مكه شش ميل فاصله دارد. در دامنه اين كوه بني

پيمان شدند، و  هون بن هزيمه گردهم آمدند و با قريش هم ، و حيابن سعدبن عمر، و بنيالمصطلق بني

گي به خداوند سوگند خوردند كه: ما بر عليه اغيار، يد واحده خواهيم بود، تا ليل ونهاري تاريك و هم

ابيش اح«و تا زماني كه كوه حبشي در جاي خود استوار است! بنابراين، وجه تسميه گردد،  روشن مي

 ).275؛ المنمق، ص 214، ص 2منسوب بودن آنان به كوه حبشي بوده است (معجم البلدان، ج » قريش
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ايم؛ در عين حال، هر كس ميان ما و خانة خدا  دهايم، و براي جنگ با هيچكس نيام آمده
فرمودند: پس راه  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي رزار خواهيم كرد!؟حائل گردد، با او كا

 بيفتيد! همه به راه افتادند.

 ممانعت قريش از رفتن مسلمانان به زيارت خانة خدا
اند، يك  از مدينه خارج شده -صلى االله عليه وسلم- قريشيان، وقتي شنيدند كه پيامبراكرم

نجمن تصويب كردند كه با هر ترتيب ممكن انجمن مشورتي تشكيل دادند، و در آن ا
 خدا داشته شوند! چنانكه پس از اعراض رسولمسلمانان از رفتن به زيارت خانة خدا باز 

كعب براي ايشان خبر آورد كه  از حمله به احابيش، مردي از بني -صلى االله عليه وسلم-
لدبن وليد در كرُاع اند، و دويست سوار به فرماندهي خا قريشيان در ذي طوُي فرود آمده

عملاً نيز، خالد اند.  باش شود، به حالت آماده الغميم بر سر راه اصلي كه به مكه منتهي مي
درصدد بازداشتن مسلمانان از ادامة مسير برآمد و با سواركارانش در برابر مسلمانان در 

گزارند  مي جايي كه طرفين همديگر را بنگرند، ايستاد. خالد وقتي ديد مسلمانان نماز ظهر
برديم  خبرند؛ اي كاش بر آنان حمله مي كنند، گفت: اينان غافل و بي و ركوع و سجود مي

م! آنگاه تصميم گرفت كه به هنگام نماز عصر ناگهان بر كردي كارشان را يكسره مي
مسلمين حمله برَد؛ اما خداوند حكم نماز خوف را نازل فرمود، و اين فرصت از دست 

 خالد گرفته شد.

 پرهيز پيامبر از نبرد خونين
ها در پيش  راهي پرپيچ و خم را در ميان كوهها و دره -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

گرفتند، و همراهانشان را به سمت راست از ميان وادي حمض در مسيري بردند كه ايشان 
لي مكه را كه رسانيد، و راه اص المرار در نزديكي حديبيه در سمت پايين مكه مي را به ثنيه

شد، در سمت چپ خويش  گذشت و مستقيماً به حرم امن الهي منتهي مي از تنعيم مي
وقتي خالد مشاهده كرد كه گرد و غبار لشكر اسلام از مسيري كه به طرف او وانهادند. 
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 آمد منحرف گرديد، شتابان به سوي قريش تاخت تا به آنان هشدار دهد. مي
به مسير خود ادامه دادند. وقتي به  - عليه وسلمصلى االله- از آن سوي، رسول خدا

مردم گفتند: حلْ حلْ! اما اشتر المرار رسيدند، شتر آن حضرت خود را بر زمين افكند.  ثنيه
- آن حضرت از جاي برنخاست. گفتند: خلأت القصواء! قصواء از پاي درآمد! پيامبر اكرم

 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم
 ء؛ و ما ذاک لها بخلق؛ ولکن حبسها حابس الفيل)(ما خلأت القصوا

قصواء از راه نماند! و چنين عادتي هم ندارد؛ بلكه همانكس كه فيل ابرهه را از رفتن «
 »بازداشت، اين شتر را نيز بازداشته است!

 آنگاه فرمودند:
 (والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات االله إلا أعطيتهم إياها).

اي را كه به من پيشنهاد كنند و در آن  سوگند به آنكه جانم در دست اوست؛ هر شيوه«
 »ان خواهم پذيرفت!حريم الهي را رعايت كرده باشند، از آن حرمت

آنگاه شتر خويش را از جاي حركت دادند و راه خود را تغيير دادند و رفتند تا به 
 د آمدند كه مردم به زحمت از آن آبآبي فرو انتهاي حديبيه رسيدند و در كنار چشمة كم

صلى االله عليه - خدا از تشنگي به رسولداشتند، و ديري نپاييد كه آن هم خشك شد.  برمي
شكايت بردند؛ آن حضرت تيري از تيردان خويش درآوردند و به آنان دستور  -وسلم

جوشيد تا  فرمودند كه آن تير را در چشمه قرار دهند؛ به خدا، پيوسته از آن چشمه آب مي
 نياز گرديدند. همه سيراب شدند و از آب بي

 ميانجيگري بديل ميان پيامبر و قريش
استقرار يافتند، بديل بن ورقاء خزاعي با چند تن  -صلى االله عليه وسلم- وقتي رسول خدا

- خدا از مردان خزاعه نزد آن حضرت آمد. مردمان خزاعه همواره محرم اسرار رسول
لؤي  در ميان اهل تهامه بودند. بديل گفت: من از نزد طايفة كعب بن -لمصلى االله عليه وس

اند و حتي اشتران تازه به دنيا آمدة خودشان را  در نزديكي آبهاي حديبيه فرود آمدهآيم.  مي
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اند، و قصد دارند با شما كارزار كنند، و نگذارند كه به خانه خدا برويد.  نيز با خود آورده
 فرمودند: -عليه وسلم صلى االله- رسول خدا

(إنا لم نجي لقتال أحد، ولکنا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد کتهم الحرب وأضرت م؛ فان 
لا فقد إن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وأن شاؤا إالناس، وشاؤا ماددم و يخلوا بيني وبين 

و أتنفرد سالفتي،  حتىمري هذا أ ىعلقاتلنهم لألا القتال، فوالذي نفسي بيده إبوا أن هم إجموا؛ و
 .مره)ألينفذن االله 

قريش نيز از ايم تا عمره بجا بياوريم.  ايم؛ بلكه آمده ما براي نبرد با هيچكس نيامده«
اند؛ اگر بخواهند، من با آنان سازش  اند و از كارزار به ستوه آمده جنگ زيان بسيار ديده

اند  ؛ و اگر نيز بخواهند به راهي كه مردم رفتهخواهم كرد؛ آنان نيز مرا با مردم واگذارند
اند، و اگر حتماً  شود كه تجديد قوا كرده ؛ اگر نه اين و نه آن، معلوم ميبروند، چنين كنند

اصرار به جنگ دارند، سوگند به آنكه جانم در دست اوست، در راه اين دعوت خويش، 
درآيد؛ يا خداوند كار خويش را آن چنان با ايشان كارزار خواهم كرد كه جان از تنم به 

 »پيش ببرد!
بديل گفت: من سخن شما را براي آنان بازخواهم گفت. به راه افتاد و رفت تا به نزد 

گويد؛  آيم؛ شنيدم كه او سخناني مي قريش رسيد. گفت: من از نزد اين مرد به نزد شما مي
 خواهيد سخنانش را براي شما بگويم!؟ اگر مي

د: نيازي نداريم كه تو چيزي براي ما بگويي! اما خردمندانشان گفتند: نابخردانشان گفتن
گويد.  بديل گفت: شنيدم كه وي چنين و چنان مياي بازگو كن!  آنچه را كه شنيده

او را  -صلى االله عليه وسلم- خدا قريشيان مكرزَ بن حفص را فرستادند. وقتي رسول
ا وقتي نزد آنحضرت آمد و با ايشان سخن ديدند، فرمودند: اين مردي نيرنگباز است! ام

گفت، آن حضرت همان سخناني را كه بديل و همراهانش گفته بودند، با وي نيز گفتند. 
 او هم نزد قريش بازگشت، و براي آنان بازگفت.
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 فرستادگان قريش نزد پيامبر
د: نزد او مردي از كنانه، به نام حليَس بن علقمه، گفت: بگذاريد من نزد او بروم!؟ گفتن

و اصحاب آن حضرت را  -صلى االله عليه وسلم- اكرم برو! وقتي به جايي رسيد كه پيامبر
فرمودند؛ اين فلان كس است، و او از آن  -صلى االله عليه وسلم- خدا ديد، رسول مي

دارند؛ حيوانات قرباني را به سوي او گسيل داريد!  جماعتي است كه قرباني را گرامي مي
گويان از او  نات قرباني را پيشاپيش وي گسيل داشتند، و خود نيز لبيكمسلمانان حيوا

سزاوار نيست كه اين جماعت از رفتن االله!  وقتي چنين ديد، گفت: سبحاناستقبال كردند. 
به خانة خدا بازداشته شوند!؟ نزد يارانش بازگشت و گفت: حيوانات قرباني را ديدم كه 

و ميان او اند؛ من موافق نيستم كه اينان بازداشته شوند!  هگذاري كرد اند و نشانه قلاده بسته
 گويد آن سخنان را از بردارم! با قريشيان سخناني رد و بدل شد كه راوي مي

اي را پيشنهاد كرده  عروه بن مسعود ثقفي گفت: اين مرد به شما راه و روش عاقلانه
صلى االله عليه - خدا زد رسولعروه نيز ناست؛ از او بپذيريد و بگذاريد من نزد او بروم! 

نظير همان  -صلى االله عليه وسلم- اكرم آمد و با آن حضرت گفتگو كرد. نبي -وسلم
سخناني را كه با بديل گفته بودند، با او نيز گفتند. در آن وقت، عروه گفت: اي محمد، 

قوم اي كه احدي از  كن ساختي؛ آيا تاكنون شنيده ات را ريشه فرض كن كه قوم و قبيله
تو صورت ديگر  و اگر كارعرب پيش از تو با خويشاوندانش چنين جفا روا داشته باشد؟! 

بينم كه  اي اوباش را مي بينم؛ من عده هايي مصمم در اطراف تو نمي داشته باشد، من چهره
ابوبكر به او گفت: آيد كه بگريزند و تو را وانهند!  اند، و از آنان برمي  اطراف تو را گرفته

بظر اللات! ما از كنار او مياُمص گفت: اين كيست؟ گفتند: ابوبكر! گفت: گريزيم؟!  ص
هان، سوگند به آنكه جانم در دست اوست؛ اگر نبود احساني كه پيش از اين بر من روا 

و همچنان  دادم!؟ ام، پاسخ تو را مي اي و من هنوز از عهدة مقابله آن برنيامده داشته
داد، و هرازگاهي در ميان  ادامه مي -صلى االله عليه وسلم- اكرم گفتگويش را با نبي

رد. مغيره بن شعبه ب مي -صلى االله عليه وسلم- خدا گفتگويش دست به سوي ريش رسول
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ايستاده بود و شمشير در دست و كلاه خود  -صلى االله عليه وسلم- اكرم بالاي سر پيامبر
شد،  نزديك مي -صلى االله عليه وسلم- اكرم بر سر داشت، و هربار كه عروه به ريش پيامبر

صلى - خدا گفت: دستت را از ريش رسول زد و مي ستش ميبا ته غلاف شمشير روي د
دور نگاهدار! عروه سربلند كرد و گفت: اين كيست؟ گفتند: مغيره بن  -االله عليه وسلم

همه  ؟ مگر من نبودم كه براي رفع و رجوع آن نيرنگبازي تو آنوفا! شعبه! گفت: اي بي
كوشش كردم؟! مغيره در عهد جاهليت با جماعتي همراه شده بود، و سپس تمامي آنان را 

 -صلى االله عليه وسلم- اكرم كشته و اموالشان را ربوده بود، آنگاه آمده واسلام آورد. نبي
(مغيره برادرزادة عروه پذيرم، اما آن اموال به من ربطي ندارد!  فرمودند: اسلام تو را مي

 .بود)
را زير نظر گرفت، و  -صلى االله عليه وسلم- خدا آنگاه عروه مدتي اصحاب رسول

مراتب تعظيم و تكريم مسلمانان را از آن حضرت مشاهده كرد. آنگاه، به نزد اصحابش 
ام، بر قيصر و خسرو و  بازگشت و گفت: اي قوم من، بخدا، من بر پادشاهان وارد شده

ام كه اطرافيانش آن چنان كه اصحاب محمد، محمد را  دهنجاشي؛ به خدا، پادشاهي را ندي
به خدا، اگر آب دهان بياندازد، همه كنند، بزرگ و گرامي بدارند!  تعظيم و تكريم مي

اندامش  آورند تا نصيب يكي از آن دستها بشود و آن را به صورت و دستها را پيش مي
و هرگاه وضو كنند!  ا اطاعت ميدرنگ فرمانش ر ! و هرگاه به آنان فرماني بدهد، بيبمالد

و هرگاه سخن بگويد، شكنند!  بسازد، براي گرفتن قطرات آب وضوي او سر و دست مي
آورند، و از فرط بزرگداشت وي به او خيره  همگي صداهايشان را نزد وي پايين مي

اي به شما پيشنهاد كرده است؛ از او  هم اينك، وي راه و روش عاقلانه نگرند!؟ نمي
 يد!بپذير

 ناكامي جنگ افروزان
زومند جنگ بودند، وقتي تمايل پيشوايانشان را به صلح رجوانان ماجراجوي قريش، كه آ

نگذارند روند صلح پيش برود!؟ بنا را بر آن  اي كشيدند كه عملاً مشاهده كردند، نقشه
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تش نهادند كه شبانه بيرون شوند، و به اردوگاه مسلمانان بخزند، و كارهايي بكنند تا آ
ور گردد. عملاً نيز، در پي اجراي اين تصميم برآمدند. هفتاد يا هشتاد تن از  جنگ شعله

آنان شبانه بيرون شدند و از كوه تنعيم به زير آمدند، و كوشيدند تا به نحوي به اردوگاه 
 مسلمانان بخزند؛ اما، محمدبن مسلمه فرمانده پاسداران همگي آنان را دستگير كرد.

جويي همگي آنان را آزاد كردند و  از روي صلح -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم
 آنان را عفو فرمودند؛ و در اين ارتباط خداوند اين آيه را نازل فرمود:

﴿                                     

             ﴾  :۲۴[الفتح.[ 

و اوست آنكه در اندرون مكه دستان آنان را از شما و دستان شما را از آنان «
 »بازداشت، پس از آنكه شما را بر آنان چيره گردانيد!

 عثمان بن عفاّن سفير پيامبر
اراده فرمودند كه سفيري نزد  -صلى االله عليه وسلم- وقتي كه به اينجا رسيد، رسول خدا

قريشيان بفرستند تا موضع آن حضرت و هدف ايشان را از اين سفر براي آنان روشن 
گرداند. عمربن خطاب را فراخواندند تا وي را نزد آنان بفرستند. پوزش خواست و گفت: 

از كعب در مكه كسي را ندارم كه  عدي بن اي رسول خدا، اگر مرا آزار دهند، من از بني
من حمايت كند؛ عثمان بن عفان را بفرستيد؛ كه تيره و طايفة او در مكه هستند، و او 

او را فرا خواندند، و نزد قريشيان فرستادند، و گفتند: به گرداند!  راحاصل مي منظور شما
و آنان را به اسلام ايم عمره بگزاريم!  ايم؛ ما آمده آنان بازگوي كه ما براي پيكار نيامده

كن! همچنين، او را امر فرمودند كه نزد بعضي مردان و زنان مسلمان در مكه برود، دعوت 
و به آنان مژدة فتح و پيروزي بدهد، و به آنان بازگويد كه خداوند عزوجل دين خود را 

 در مكه غلبه خواهد بخشيد، تا ديگر كسي به خاطر ايمان و اسلام نخواهد متواري باشد!
خواهي بروي؟!  ر بلدح با قريشيان برخورد كرد. گفتند: كجا ميعثمان به راه افتاد، و د
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اند تا چنين و چنان به شما بازگويم.  مرا فرستاده -صلى االله عليه وسلم- خدا گفت: رسول
عاص  بن سعيدبن گفتند: سخنانت را شنيديم؛ حال، به دنبال كارهاي ديگرت برو! ابان

را زين كرد، و عثمان را بر اسب سوار آمد گفت و اسبش  پيشباز او آمد و به او خوش
- اكرم در مكه پيام نبيكرد، و او را امان داد و پشت سر خود سوار كرد تا به مكه رسيد. 

را به زعماي قريش رسانيد، و چون از كارهايش فراغت يافت به او  -صلى االله عليه وسلم
حاضر نشد پيش از آنكه پيشنهاد كردند كه طواف خانة خدا كند؛ اين پيشنهاد را رد كرد و 

 طواف كنند، طواف كند. -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

 بيعت رضوان و انگيزة آن
خواستند وضع موجود را ميان  قريشيان عثمان را نزد خودشان نگاه داشتند. شايد مي

خودشان به مشورت بگذارند، و تصميمشان را قطعي كنند، آنگاه عثمان را با جواب پيامي 
به هر حال، درنگ عثمان نزد آنان به طول انجاميد، و در ميان ه بود بازگردانند. كه آورد

- خدا مسلمانان شايع گرديد كه عثمان كشته شده است. وقتي اين شايعه به گوش رسول
كنيم تا تكليفمان را با اين  رسيد، گفتند: از اينجا حركت نمي -صلى االله عليه وسلم

بشان را براي بيعت فراخواندند. فوج فوج نزد آن ه كنيم! آنگاه اصحاحماعت يكسر
جماعتي از آنان با كردند مبني بر اينكه فرار نكنند.  آمدند و با ايشان بيعت مي حضرت مي

آن حضرت بر مرگ بيعت كردند. نخستين كسي كه اين چنين با آن حضرت بيعت كرد، 
بيعت كرد؛ با نخستين اكوع سه بار با آن حضرت بر مرگ  ابوسفيان اسدي بود، سلمه بن

صلى االله عليه - خدا كسان، و با اواسط بيعت كنندگان، و با آخرين بيعت كنندگان، رسول
اين هم بيعت از » هذه عن عثمان«دست خود را به دست ديگر دادند و گفتند:  -وسلم

جانب عثمان! همينكه بيعت تماميت پذيرفت، عثمان نيز سررسيد و باآن حضرت بيعت 
اين بيعت هيچكس تخلف نورزيد، به جز مردي از منافقان كه او را جدبن قيس  كرد. از

 گفتند. مي
اين بيعت را زير يك درخت از مسلمانان گرفتند.  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
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عمر دست آن حضرت را گرفته بود، و معقل بن يسار شاخة درخت را گرفته بود و از 
اين همان بيعت ساخت.  آن را دور مي -ليه وسلمصلى االله ع- خدا بالاي سر رسول

 رضوان است كه خداوند دربارة آن اين آيه را نازل فرموده است:

﴿                      ﴾  :۱۸[الفتح.[ 

درخت بيعت  خداوند از مسلمانان بسيار خشنود گرديد آنگاه كه با تو زير آن«
 »كردند. مي

 مواد صلحنامه
بن  درنگ سهيل قريشيان تنگنايي را كه در آن قرار گرفته بودند به خوبي درك كردند، و بي

عمرو را براي عقد قرارداد صلح روانه كردند، و تأكيد كردند بر اينكه در صلحنامه چيزي 
هرگز نتواند بگويند كه  جز اين قيد نشود كه وي امسال از برابر ما بازگردد، و قوم عرب

عمرو نزد رسول اكرم ل به زور توانسته است به مكه وارد شود. سهيل بنوي با توس -
 آمد. وقتي آن حضرت وي را ديدند، گفتند:  -صلى االله عليه وسلم

 (قد سهل لکم أمرکم؛ أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل).
 »اند! كه اين مرد را روانه كرده كارتان آسان شد؛ اين جماعت قصد صلح دارند«

نظر  سهيل آمد و بسيار با آن حضرت سخن گفت، و بالاخره بر مواد صلحنامه اتفاق
 مفاد مواد صلحنامه از اين قرار بود:اصل كردند. ح

امسال را بازگردند، و وارد مكه نشوند؛  -صلى االله عليه وسلم- اكرم . حضرت رسول1
نان وارد مكه شوند و سه روز در مكه اقامت كنند؛ حق سال آينده كه فرا رسيد، مسلما

داشته باشند اسلحة معمولي سواركار، يعني شمشير غلاف كرده، با خود داشته باشند؛ و 
 هيچكس به هيچ عنوان تعرضي به آنان نكند.

. به مدت ده سال، جنگ ميان طرفين درگير نشود؛ و مردم در امان باشند، و دست از 2
 ارند.آزار يكديگر بد
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- اكرم . هركس دوست داشته باشد كه در اين قرارداد صلح به طرف حضرت رسول3
ملحق شود، الحاق او به رسميت شناخته شود؛ و هركس نيز دوست  -صلى االله عليه وسلم

داشته باشد كه در اين قرارداد به طرف قريش ملحق شود، الحاق او به رسميت شناخته 
ك از دو طرف ضميمه گرديد، جزئي از آن طرف قرارداد اي كه به هر ي شود؛ و هر قبيله

لحاظ شود؛ و هر تعدي و تجاوزي كه به آن قبيله بشود، تعدي و تجاوز به آن طرف 
 قرارداد محسوب گردد.

- اكرم . اگر افرادي از قبيلة قريش بدون اذن اوليائشان بگريزند و نزد حضرت رسول4
را به نزد قريش بازگردانند؛ اما، اگر كسي از  بروند، ايشان آنان -صلى االله عليه وسلم

بگريزد و به نزد قريشيان برود، او را  -صلى االله عليه وسلم- اكرم اطرافيان حضرت رسول
 باز نگردانند.

علي را فراخواندند تا نامـة صـلح را    -صلى االله عليه وسلم- اكرم آنگاه حضرت رسول

سـهيل گفـت: رحمـان را كـه مـا       ن الرحيم).(بسم االله الرحم: بنويسد. بر او املا فرمودنـد 

نيز امـر فرمودنـد    -صلى االله عليه وسلم-اکرم  باسمک اللهم! نبينميدانيم كيست؟ بنويس: 

 االله...). (هذا ما صالح عليه محمد رسولهمين عبارت نوشته شود. آنگاه املا فرمودند: 
انة خدا تو را خدايي، از رفتن به خ دانستيم كه تو رسول سهيل گفت: اگر ما مي

 آنحضرت فرمودند:محمدبن عبداالله! نه؛ بنويس: كرديم!  داشتيم و با تو جنگ نمي مينباز

 .ن کذبتموني)إاالله و (إني رسول
 »من رسول خدا هستم هرچند شما مرا تكذيب كنيد!«

را محو » االله رسول«و كلمة  محمد بن عبداالله،در عين حال، علي را امر فرمودند بنويسد: 

خودداري كرد؛ آن حضرت با دست خودشان آن را  كلمه علي از محو كردن اين كند.
محو كردند. بالاخره، نوشتن صلحنامه به انجام رسيد. وقتي اين صلح ميان طرفين برقرار 

ملحق شد؛ چنانكه  -صلى االله عليه وسلم- اكرم شد، قبيلة خزاعه به طرف حضرت رسول
هاشم بود؛ به شرحي كه در اوائل كتاب گزارش آن را  پيمان بني از عهد عبدالمطلب نيز هم
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بكر نيز به  قبيله بنيپيماني قديم بود.  آورديم، و اين الحاق فعلي نيز تأكيدي بر آن هم
 طرف قريش ملحق شدند.

 بازگردانيدن ابوجندل
كشان خودش را با غلُ  شد، ابوجندل پسر سهيل كشان در همان اثنا كه صلحنامه نوشته مي

رسانيد. وي با  -صلى االله عليه وسلم- ي كه بر پاهايش داشت به پيغمبر اكرمو زنجير
همين وضع از پايين مكه راه سپرده بود تا خودش را به ميان جمعيت مسلمانان بيافكند. 

 اكرم نبيخواهم او را بازگرداني!  سهيل گفت: اين نخستين فردي است كه قانوناً از تو مي
 دند:فرمو -صلى االله عليه وسلم-

 (إنا لم نقض الکتاب بعد).
 »ايم!؟ ما هنوز صلحنامه را ننوشته«

 »گفت: پس اگر چنين است تا ابد با تو هيچ عهد و پيماني نخواهم داشت!؟
بيا و او را به شخص من «(فَاَجِزه لي) فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم

 گفت:  »ببخش!
گفت: هرگز » چرا؛ چنين كن!؟« (بلي فَافعلْ) فرمودند: بخشم! من او را به شما نمي

چنين نكنم! همزمان يك سيلي بر صورت پسرش ابوجندل نواخت و زنجيرهاي او را به 
دست گرفت و او را كشانيد تا او را به نزد مشركان بازگرداند. ابوجندل نيز با صداي بلند 

ردانند تا دين مرا از من گ زد: اي جماعت مسلمانان، مرا به نزد مشركان بازمي فرياد مي
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- رسول خدابازستانند؟! 

(يا أبا جندل، اصبر و احتسب؛ فإن االله جاعلٌ لک ولمن معک من المستضعفين فرجا ومخرجا؛ إنا 
 قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً، وأعطيناهم على ذلک وأعطونا عهد االله، فلا نغدر م).

ل! شكيبايي كن و به حساب خدا بگذار؛ خداوند براي تو و اطرافيان تو كه اي ابا جند«
فعلا، ما اند گشايش و آسايش قرار خواهد داد!  در ميان مشركان به استضعاف كشيده شده

با ما در پيشگاه خداوند ايم و ما با آنان و آنان  اي تنظيم و امضاءكرده با اين قوم صلحنامه
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 »زنيم!؟ يرنگ نميايم؛ به آنان ن عهد بسته
نيز از جاي برجست و خود را به كنار ابوجندل  -رضي االله عنه- عمربن خطاب

اند، و  اينان مشركگفت: شكيبايي كن اي اباجندل!  رفت و به او مي رسانيد و همپاي او مي
ه ريخته شود مانند آن است كه خون سگي ريخته شود! و همزمان با خون يكي از آنان ك

عمر گويد: اميدوار بودم كه كرد.  ة شمشير را به ابوجندل نزديك مياين گفتگو قبض
ابوجندل شمشير را بگيرد و با آن گردن پدرش را بزند! اما آن مرد نخواست خون پدرش 

 را بريزد، و حكم اجرا شد.

 گشودن احرام عمره
(قوموا  از نوشتن صلحنامه فراغت يافتند، گفتند: -صلى االله عليه وسلم- وقتي پيامبر اكرم

[راوي گويد:] به خدا هيچيك از آنان از  »هايتان را ذبح كنيد! برخيزيد و قرباني« فَانحروا)
جاي برنخاست. آن حضرت سه بار فرمانشان را تكرار كردند. وقتي هيچيك از آنان از 

ُسلمه وارد شدند، و رفتاري را كه آن جماعت با آن حضرت كرده  جاي برنخاست، بر ام
خدا، دوست داريد كه چنان كنند؟ بيرون شويد،  گفت: اي رسولراي او بازگفتند. بودند، ب

آنگاه با هيچكس حتي يك كلمه حرف نزنيد، و شتر خودتان را قرباني كنيد، و سلماني 
برخاستند و  -صلى االله عليه وسلم- اكرم رسولخودتان را صدا بزنيد تا سرتان را بتراشد! 

نكردند، و همان كارها را كردند. شترشان را نحر كردند،  بيرون شدند، و با احدي صحبت
و سلماني خودشان را صدا زدند و سرشان را تراشيد. مردم كه چنين ديدند، همگي 

563Fتراشيدند، حتي از شدت اندوه برخاستند و قرباني كردند و سرهاي يكديگر را مي

نزديك  1

اين سفر چنين بود كه يك  بود همديگر را بكشند! وضع قرباني كردن مسلمانان نيز در
- خدا رسولكردند.  شتر را از جانب هفت نفر و يك گاو را از جانب هفت نفر قرباني مي

اش يك حلقة نقره  ينيز شتر نري را كه از آن ابوجهل بود و در بين -صلى االله عليه وسلم

                                           
 م. -اين ترجمه به اقتضاي متن روايت آمده است -1
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اناني آن حضرت براي مسلمداشت نحر كردند تا با اين كار مشركين را بر سر غيظ آورند. 
بار، و براي مسلماناني كه به جاي سر تراشيدن تقصير كردند، يك بار  كه سر تراشيدند، سه

در همين سفر خداوند كفارة كسي را به خاطر بيماري پيش از طلب مغفرت كردند. 
قرباني سرش را بتراشد، كه عبارت است از روزه يا صدقه يا قرباني اضافي، در شأن كعب 

 .عجره نازل فرمود بن

 خودداري پيامبر از بازگردانيدن زنان مهاجر
صلى االله عليه - خدا اي از زنان اهل مكه مسلمان شدند و نزد رسول مدتي گذشت، و عده

اي كه در  آمدند. سرپرستان آن زنان درخواست كردند كه آنان را مطابق صلحنامه -وسلم
د كردند، به دليل آنكه آن حضرت درخواست آنان را رحديبيه امضا شده بود بازگردانند. 

 متن صلحنامه در ارتباط با اين ماده چنين بود:

 (وعلى أنه لا يأتيک منا رجل وإن کان على دينک إلا رددته علينا)
564F

١. 
خداوند نيز در اين ارتباط اين آيه اند.  بنابراين، اصلا زنان در عهدنامه مطرح نبوده

 :شريفه را نازل فرمود

﴿                              ...   

     ﴾  :۱۰[الممتحنه.[ 

، هرگاه زنان مسلمان مهاجر به نزد شما بيايند، آنان را بيازماييد... و مؤمنانهان اي «
 »شما نيز همسران كافر را نگاه داريد!

 نيز آن زنان را به فرمودة خداوند متعال: -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

﴿                                ﴾  :الممتحنه]

۱۲.[ 
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با تو بيعت كنند  هان اي پيامبر، هرگاه زنان مسلمان مهاجر به نزد تو بيايند و بخواهند«
تو نيز با آنان بيعت كس را با خداي يكتا شريك نگردانند...  مبني بر اينكه هيچ چيز و هيچ

 »كن!
كردند، به آن زني كه  آزمودند، و اگر به آن شروط اقرار مي با طرح شروط بيعت، مي
ن، آنان را و پس از آ» با تو بيعت كردم!«(قد بايعتک) گفتند:  آن شروط را پذيرفته بود مي

 گردانيدند. بازنمي
از آن سوي ديگر، مسلمانان همسران كافرشان را به موجب همين حكم طلاق دادند. 
از جمله، عمر همزمان دو همسر مشرك را كه از پيش داشت طلاق داد؛ يكي از آن دو را 

 معاويه به همسري اختيار كرد، و با آن ديگري صفوان بن اميه ازدواج كرد.

 مفاد صلح حديبيه دستاوردهاي
شك  اين بود صلح حديبيه؛ و هركس در ژرفاي مواد اين قرارداد صلح تأمل كند، بي

پيش از آن، يابد كه اين صلح و سازش در واقع فتح عظيمي براي مسلمانان بود.  درمي
كن كردن آنان را هدف  قريشيان براي مسلمانان هيچگونه رسميتي قائل نبودند، بلكه ريشه

كشيدند كه پايان كار مسلمانان را مشاهده كنند، و با  د، و انتظار روزي را ميگرفته بودن
كوشيدند تا ميان مردم و دعوت اسلام حائل گردند، همچنان  نهايت تاب وتوانشان مي

العرب در انحصار  خودشان زعامت امور ديني و صدارت امور دنيوي مردم را در جزيره
شدند با مسلمانان صلحنامه تنظيم كنند، به معناي  همين كه قريشيان حاضرداشته باشند. 

اند، و قريش ديگر قادر نيست در  آن بود كه به نيرومندي مسلمانان اذعان و اعتراف كرده
وانگهي، بند سوم دلالت فحوايي و محتوايي داشت بر اينكه برابر آنان مقاومت كند. 

يي خود را در امور ديني قريش ديگر صدارت خود را در امور دنيوي و زعامت و پيشوا
انديشد، ديگر مردم،  مردم فراموش كرده است، و اينك جز كيان خودش به هيچ چيز نمي

العرب، اگر تماماً اسلام بياورند براي قريش اهميتي ندارد، و به هيچ  و بقية مردم جزيره
آيا اين يك شكست فاحش براي روي هيچگونه دخالتي در اين مسئله نخواهد كرد. 
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نبود؟! و آيا اين يك فتح مبين براي اسلام و مسلمين نبود؟! جنگهاي خونيني كه  قريش
تاكنون ميان مسلمانان و دشمنانشان اتفاق افتاده بود. هدف از آنها، از ديدگاه مسلمانان، 

ها  مصادرة اموال و گرفتن جانها، و تباه كردن نسل و دودمان نبود، حتي هدف از آن جنگ
لام را گردن نهد، نبود؛ تنها هدفي كه مسلمانان از اين ز بر اينكه اساجبار كردن دشمن ني

 ها داشتند، آزادي همه جانبة مردم در عقيده و دين بود: جنگ

﴿                 ﴾  :۲۹[الکهف.[ 

 »خواهد كفر پيشه كند! خواهد ايمان بياورد و هركه مي هركه مي«
اينك، اين خواهند، نباشد.  اي مانع رسيدن مردم به آنچه كه مي و سلطه و هيچ نيرو

اي حاصل شده است كه حتي چه بسا در  هدف با تمام جزئيات و لوازم آن به گونه
مسلمانان در پرتو شد.  هاي متعدد به فرض پيروزي همه جانبة مسلمين حاصل نمي جنگ

دم فراهم گرديد، موفقيت بزرگي در اين آزادي كه به موجب مفاد صلح حديبيه براي مر
راستاي دعوت اسلام كسب كردند؛ زيرا در شرايطي كه شمار مسلمانان پيش از اين صلح 
و سازش بيش از سه هزار نبود، شمار لشكريان اسلام پس از دو سال به هنگام فتح مكه 

 به ده هزار بالغ گرديد.
ها  بود. مسلمانان آغازگر جنگ دومين ماده صلحنامه نيز بخش ديگري از اين فتح مبين

 فرمايد: ها را قريشيان آغاز كردند؛ چنانكه خداوند متعال مي نبودند؛ تمامي آن جنگ

﴿          ﴾  :۱۳[التوبه.[ 

 »و نخستين بار، آنان بودند كه جنگ را آغاز كردند.«
ند، تنها مقصودشان اين كرد هايي كه روياروي قريشيان تدارك مي مسلمانان از جنگ

بود كه قريش به خود بيايند، و از اين غرور خودبيني بازآيند، و سر راه خدا مانع به وجود 
گان هر يك همانگونه كه نياورند، و بامردم به مساوات رفتار كنند، تا خداباوران و كفرپيش

ي قريشيان را قرارداد آتش بس ده ساله اين يكّه تازكند، عمل كند.  اش اقتضا مي شاكله
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كاست، و خود دليلي  هايشان در راستاي دعوت اسلام مي كرد، و از كارشكني محدود مي
 بود بر شكست خوردن آغازگران جنگ و سستي و از هم پاشيدگي آنان.

كرد كه نتوانند مانع ورود مسلمانان  ماده اول صلحنامه هم تنها قريشيان را محدود مي 
شكست ديگري براي قريشيان بود؛ و بالاخره، در اين  به مسجدالحرام بشوند، و اين،

آنكه توفيق يافته بودند قرارداد صلح هيچ ماية دلخوشي براي قريشيان وجود نداشت مگر 
 فقط اين يك سال را مانع ورود مسلمين بشوند.

در واقع، سه ماده نخستين، سه امتياز اساسي بود كه قريشيان به مسلمانان داده بودند، 
محتوا و  ض آن فقط مفاد ماده چهارم را به دست آورده بودند كه آن هم بسيار بيو در عو

 -زيرا، پرواضح بود كه مسلمانتوخالي بود، و چيزي نبود كه به مسلمانان زياني برساند. 
گريزد، و از مدينة اسلام پاي بيرون  خدا نمي از خدا و رسول -تا وقتي كه مسلمان است

شود كه مرتد شده باشد و از اسلام ظاهري يا واقعي  يزپاي ميتنها وقتي گرنهد، و  نمي
هند برگشته باشد، و در آن صورت نيز مسلمانان نيازي به نگهداري چنين فردي نخوا

داشت، و جداسازي وي از جامعه اسلامي به مراتب بهتر از باقي ماندن او در ميان 
به  -صلى االله عليه وسلم- خدااي بود كه رسول  مسلمانان خواهد بود؛ و اين همان نكته

 آن اشاره كرده و فرموده بودند:

 (إنه من ذهب منا إليهم فابعده االله)
565F

١. 
رود، خداوند او را دور گردانيده و  در واقع، آن كسي كه از ميان ما به نزد آنان مي«

 »محروم ساخته است!
ناهندگي به شدند، اگر راهي براي پ از آن طرف، افرادي كه از اهل مكه مسلمان مي

مگر آن زمان توانستند به جاهاي ديگر بروند: زمين خدا گسترده است.  بود، مي مدينه نمي
دانستند، دروازة حبشه به روي مسلمانان باز نبود؟  كه هنوز اهل مدينه چيزي از اسلام نمي
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 گويند: فرمايند و مي نيز به همين نكته اشاره مي -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

 جاءنا منهم سيجعل االله فرجاً و مخرجاً)(ومن 
566F

١. 
آيد، خداوند براي او گشايش و آسايشي  آن كس نيز كه از ميان آنان به نزد ما مي«

 »مقرر خواهد نمود.
پيش گرفتن چنين احتياطي در صلحنامه، هرچند كه در ظاهر ماية سربلندي قريش به 

و وحشت و دستپاچگي و آمد؛ اما، در حقيقت، بازگو گنندة شدت ترس  حساب مي
پرستي خودشان را  داد كه تا چه انداره كيان بت انحطاط قدرت آنان بود، و نشان مي

پرستي ديگر بر لبة  اند كه موجوديت آيين بت بينند؛ چنانكه گويي احساس كرده متزلزل مي
اما اينكه ها را در ارتباط با آيينشان رعايت كنند.  پرتگاه قرار دارد، و بايد اينگونه احتياط

اجازه دادند كه هركس از مسلمانان به سوي قريشيان  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم
گريخت برگردانيده نشود، اين خود دليل بر آن بود كه به تثبيت كيان دين و آيين 
خودشان از هرجهت اعتماد دارند، و از بابت اين گونه شروط بر سر دين و آيينشان 

 ترسند. نمي

 لمانان در موفقيت صلح حديبيهترديد مس
آنچه توضيح داديم حقيقت مواد اين قرارداد صلح بود. اما دو پديده نيز در كار بود كه 

صلى االله - مسلمانان از بابت آنها سخت اندوهگين و دلگير شدند: يكي اينكه پيامبر اكرم
طواف خانة به مسلمانان وعده داده بودند كه به خانة خدا خواهيم رفت و  -عليه وسلم

روند؟!  گردند و براي طواف خانة خدا نمي خدا را برجاي خواهيم آورد. پس، چرا بازمي
اند، و خداوند وعده داده است دين  بر حق -صلى االله عليه وسلم- دوم اينكه رسول خدا

خودش را بر همگان سيطره بخشد؛ پس چرا فشارهاي قريش را پذيرا شدند و با چنين 
 به خواري تن دردادند؟!صلحي سازش كارانه 

                                           
 همان. -1
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هاي بسيار گرديد، و  وجود اين دو پديده منشأ شك و ترديدها و گمان و وسوسه
تأثير اندوه و پريشاني،  دار شد، و تحت احساسات مسلمانان به خاطر اين دو مسئله جريحه

شايد از همة نتوانستند دربارة پيامدها و دستاوردهاي مثبت مفاد صلح حديبيه بيانديشند. 
آمد و  -صلى االله عليه وسلم- خدا تر، عمربن خطاب بود كه نزد رسول حابه اندوهگينص

فرمودند: چرا! خدا، مگر ما برحق نيستيم و مگر اينان بر باطل نيستند؟!  گفت: اي رسول
گفت: مگر كشتگان ما در بهشت نيستند و مگر كشتگان اينان در آتش دوزخ نيستند؟! 

بايد در كار دينمان به خواري تن در دهيم، و بازگرديم، در فرمودند: چرا! گفت: پس چرا 
 حالي كه هنوز خداوند ميان ما و اينان حكم نكرده است؟! فرمودند:

 (يا ابن الخطاب، إني رسول االله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبداً).
ياور  اي پسر خطاب، من رسول خدا هستم و حق ندارم نافرماني او را بكنم، او نيز«

 »من است و هرگز مرا ترك نخواهد گفت!
گفت: مگر با ما نگفته بوديد كه ما به خانة خدا خواهيم رفت و گرد كعبه طواف 

 خواهيم كرد؟! فرمودند:
 (بلي! فاخبرتک إنا نأتيه العام؟)

 »رويم؟! چرا! اما با تو باز گفتم كه امسال به آنجا مي«
 گفت: نه. فرمودند:
طوفبِه). (فإنک آتيه و م 

 »حالا هم تو به مكه خواهي رفت و طواف خانة خدا خواهي كرد!«
صلى - خدا آنگاه عمر خشمگينانه به نزد ابوبكر رفت، و همان سخنان را كه با رسول

ها را عيناً به او داد، و  گفته بود، با او بازگفت. ابوبكر نيز همان جواب -االله عليه وسلم
 بميري، كه به خدا او بر حقّ است!؟افزود: به دامان وي چنگ بزن تا 

 آنگاه، آيات نخستين سورة فتح نازل گرديد:

﴿           ﴾ 
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 »ايم!؟ ايم و فتح مبين را به تو ارزاني داشته را پيروز گردانيده ما هم اينك تو«
آيات را براي وي نيز به دنبال عمر فرستادند و اين  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

فرمودند: آري! عمر نيز خشنود شد خدا، آيا همين فتح است؟!  خواندند؛ گفت: اي رسول
 و بازگشت. 

از آن پس، عمر به خاطر اين كوتاهي كه از او سرزده بود، به شدت دچار ندامت شد. 
تم گرف دادم و روزه مي عمر گويد: به خاطر اين كوتاهي، كارها انجام دادم پيوسته صدقه مي

از كردم تا كفاره و جبرانگر اين كاريكه كرده بودم باشد.  گزاردم و برده آزاد مي و نماز مي
بس به خاطر اين سخناني كه گفته بودم ترسيده بودم؛ تا اينكه سرانجام اميد بستم به اينكه 

 خير بوده باشد!
567F

1 

 حل مشكل مستضعفان
زگشتند و آرامش خويش را بازيافتند، به مدينه با -صلى االله عليه وسلم- خدا وقتي رسول

مردي از مسلمانان كه در مكه زير شكنجة مشركان بود، گريخت. وي ابوبصير، مردي از 
صلى - اكرم دو تن را در طلب او فرستادند و به پيامبرپيمان قريش بود.  طايفة ثقيف، هم

او را به  -عليه وسلمصلى االله - اكرم اي؟ نبي گفتند: عهدي كه با ما بسته -االله عليه وسلم
پياده شدند تا از خرمايي كه الحليفه رسيدند.  آن دو مرد تحويل دادند. او را بردند تا به ذي

همراه داشتند بخورند. ابوبصير به يكي از آن دو مرد گفت: به خدا، اي فلانكس، اين 
شمشير تو را خيلي چشمان من گرفته است!؟ آن مرد شمشيرش را كشيد و گفت: آري، 

ابوبصير گفت: بگذار آن را ام!  بخدا؛ شمشير خوبي است! بارها و بارها آن را تجربه كرده
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؛ 106-104، ص 2؛ صحيح مسلم، ج 717، 600، 598، ص 2، ج 381-278، ص 1البخاري، ج 

، ابن جوزي، الخطاب ؛ تاريخ عمربن127-122، ص 2؛ زادالمعاد، ج 322-308، ص 2ج  هشام، سيرةابن

 .40-39ص 
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ببينم!؟ شمشير را به دست ابوبصير داد. ابوبصير نيز او را با شمشير خودش زد و كشت، و 
 او با پيكري سرد بر روي زمين افتاد.

يد، وارد مسجد شد. دو مرد دومي فرار كرد و رفت تا به مدينه رسيد. در حالي كه مي
فرمودند: اين مرد وحشتزده است! وقتي به نزد  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

رسيد، گفت: رفيقم را كشتند؛ مرا نيز خواهند كشت!  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم
آنگاه ابوبصير سررسيد و گفت: اي پيامبرخدا، حالا ديگر به خدا، ذمة شما را خداوند بري 

 ه است؛ شما مرا به آنان بازگردانيديد؛ بعد، خداوند مرا از آنان رهايي بخشيد!كرد
 .(ويل أمه! مسعر حرب، لو کان له أحد)فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

 ياران بدست آورد دنيا را به آتش مى كشدگر بنشيند، امادرش به داغش 
568F

1. 
را شنيد، فهميد، كه آن  -عليه وسلمصلى االله - اكرم وقتي ابوبصير اين سخن نبي

حضرت وي را به مشركان بازخواهند گردانيد. از مدينه بيرون شد و خود را به ساحل 
گريخت و به ابوبصير ملحق  دريا رسانيد. ابوجندل پسر سهيل نيز از دست مشركان مي

و  اندك اندك مرداني كه از قريش مسلمان شده بودند، همه به ابوبصير پيوستند،شد. 
جمعيتي قابل توجه را تشكيل دادند. سر راه بر كاروانهاي قريش كه به سوي شام 

قريشيان براي ستاندند.  كشتند و اموالشان را باز مي گرفتند و آنان را مي رفتند، مي مي
پيام فرستادندو ايشان را به خداوند و حق خويشاوندي  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم

دنبال اين جماعت بفرستند، و هركس از آنان نزد آن حضرت بيايد در سوگند دادند كه به 
نيز به دنبال آنان فرستادند، و آنان همگي در  -صلى االله عليه وسلم- اكرم امان باشد! نبي

 وارد شدند -صلى االله عليه وسلم- مدينه بر پيامبراكرم
569F

2. 

                                           
واي مادرش! آتش جنگ دائم روشن است، «جمه نموده اند: مترجم محترم اين نص را اينكونه تر 1

 ». ور سازد!؟ كافيست يكنفر باشدكه آن را شعله

 همان منابع پيشين. -2
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 اسلام آوردن چند تن از قهرمانان قريش
بن  دنبال صلح حديبيه، عمروعاص و خالدبن وليد و عثماندر سال هفتم هجرت، به 

حضور به  -صلى االله عليه وسلم- اكرم وقتي كه آنان در محضر نبيطلحه اسلام آوردند. 
هاي  مكه پاره« (انَّ مکة قد ألقت إلينا أفلاذ کبدها).هم رسانيدند، آن حضرت فرمودند: 
 570F1».جگرش را به سوي ما افكنده است!؟

                                           
در مورد تاريخ اسلام آوردن اين صحابه اختلاف فراوان است. عموم كتب رجال تصريح بر آن دارند كه  -1

رو عاص در دربار نجاشي مشهور است؛ خالد سال هفتم هجرت بوده است؛ اما داستان مسلمان شدن عم

گشت اسلام آوردند؛ چنانكه وقتي عمروعاص از  و طلحه نيز، زماني كه عمروعاص از حبشه بازمي

صلى االله عليه - ه بازگشت آهنگ مدينه كردو آن دو وي را در مدينه ديدند، و هر سه نزد پيامبراكرمحبش

 هفتم هجرت؛ واالله اعلم.آمدند و اسلام آوردند، يعني در سال  -وسلم



 

 

 :مفصل يازده
 مرحلة نوين دعوت و جهاد

 تمهيد
و نيز  -صلى االله عليه وسلم- صلح حديبيه سرآغاز مرحلة دوم جهاد و دعوت پيامبر اكرم

سرآغاز مرحلة نويني در تاريخ اسلام و مسلمين بود. قريشيان، توانمندترين و 
يان از ترين و نيرومندترين دشمن اسلام بودند، و با انتقال قريش توزترين و سرسخت كينه

ميدان جنگ و كارزار به دامان صلح و امنيت، نيرومندترين جناح از سه جناح تشكيل 
دهندة احزاب، قريش و غَطفَان و يهود، درهم شكست، و از آنجا كه قريشيان نماينده و 

پرستي در  شاخص و سخنگوي آيين وثَنيت، و پيشوا و پرچمدار مكتب و فلسفة بت
پرستان نسبت به اسلام و مسلمين تا حدود زيادي كاهش  عربستان بودند، حساسيت بت

هاي دشمني آنان روي به سستي نهاد، و به همين جهت است كه پس از  يافت، و انگيزه
كنيم كه اعراب غطفان كارشكني قابل توجهي  انعقاد اين قرارداد صلح، ديگر مشاهده نمي

شود، از ناحية تحريك يهود  ميد، و اگر گهگاه از سوي آنان تظاهراتي مشاهده داشته باشن
 است.

هاي خود  ها و دسيسه اما، يهوديان، پس از آوارگي از يثرب، قلعة خيبر را آشيانة توطئه
آوردند، و  كردند و جوجه مي گذاري مي قرار داده بودند، و شياطين يهود در خيبر تخم

كردند،  را تحريك مي مدينهنشين اطراف  ساختند، و اعراب باديه ور مي هها را شعل آتش فتنه
و براي يكسره كردن كار پيامبر اسلام و مسلمانان يا دست كم، وارد آوردن خسارتهاي 

بنابراين، نخستين اقدام قاطع پس از اين  كشيدند. كمرشكن بر كيان مسلمين نقشه مي
 امان بر عليه اين آشيانة خيانت بود. گرامي اسلام، برپا كردن جنگي بي صلح، براي پيامبر

از سوي ديگر، اين مرحلة نوين كه پس از برقراري صلح پيش آمد، براي مسلمانان 
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جا  اي پديد آورد تا دعوت اسلام را منتشر گردانند و پيام آن را به همه فرصت جانانه
هاي  اي يافت، و حتي اين فعاليت انند. فعاليت مسلمانان در اين ميدان نيز ابعاد گستردهبرس

از اين رو، هاي نظامي و رزمي آنان برتري يافت.  بر فعاليتمانان اجتماعي و فرهنگي مسل
بايد اين مرحله را به دو قسمت تقسيم كنيم و سپس مورد بررسي قرار معتقديم كه 

 دهيم:

 نگاري براي پادشاهان و فرمانروايان: نامه الف) فعاليت در ميدان دعوت و تبليغ:

 فتح خيبر، و....الغابه،  غزوه و رزمي:هاي نظامي  ب) فعاليت
هاي نظامي و رزمي مسلمانان را در اين مرحلة نوين  بهتر است پيش از آنكه فعاليت

نگاري براي پادشاهان و فرمانروايان بپردازيم؛ زيرا، دعوت  دنبال كنيم، به موضوع نامه
اسلام طبعاً مقدم است، و بالاتر از اين، هدف اصلي مسلمانان كه همة آن مصائب و 

ها را به خاطر آن تحمل كرده  ها و نابساماني ها و پريشاني ها و فتنه ا و جنگه ناراحتي
 بودند، همين دعوت و تبليغ اسلام بوده است.



 

 

 نگاري براي پادشاهان و فرمانروايان فعاليت در ميدان دعوت و تبليغ؛ نامه -الف
ديبيه از ح -صلى االله عليه وسلم- خدا در اواخر سال ششم هجرت، هنگامي كه رسول

به نگاري براي پادشاهان را باز كردند، و آنان را يكي پس از ديگري  بازگشتند، باب نامه
اسلام دعوت فرمودند. زماني كه آنحضرت اراده فرمودند كه براي پادشاهان نامه بنويسند، 

صلى - اكرم نبي خوانند!؟ نداشته باشد، نميكه مهر  اي را به ايشان گفتند: اين جماعت، نامه
نيز يك انگشتري نقره براي خودشان درست كردند كه نقش نگين آن  -االله عليه وسلم

در يك سطر » رسول«در يك سطر، و » محمد«بود، با اين ترتيب كه » هللا محمد رسول«

  571F1 در سطر سوم بالاي دو سطر نگاشته شده بود، به اين صورت:» االله«بالاي آن، و 

 االله

 رسول

 محمد

از ميان يارانشان افراد كارشناس و با بصيرتي را برگزيدند، و آنان  پيامبر بزرگ اسلام
را بسوي پادشاهان گسيل داشتند. علامه منصورپوري به قطع اظهار داشته است كه اين 

- فرستادگان روز نخست محرم سال هفتم هجرت، چند روز پيش از عزيمت پيامبراكرم
ها، و برخي  متون اين نامهند. ا به سوي خيبر، اعزام شده -صلى االله عليه وسلم

 شويم يادآور مي دستاوردهاي اين مكاتبات را ذيلاً
572F

2. 

 . نامه به نجاشي پادشاه حبشه1
صلى االله - لقب پادشاه حبشه بود. اسم وي اصحمه بن ابجر بود. پيامبر اكرم» نجاشي«

روزهاي  در آخرين روز سال ششم يا در يكي ازاي براي او نگاشتند، و  نامه -عليه وسلم

                                           
 .873-872، ص 2صحيح البخاري، ج  -1

 .171، ص 1رحمةللعالمين، ج  -2
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محرم سال هفتم هجرت، آن را به همراه عمروبن امية ضمري ارسال فرمودند. طبري متن 
اي كه  رساند كه متن آن نامه اين نامه را آورده است؛ اما، نگرش دقيق در اين متن، مي

اند نيست؛ بلكه شايد متن  پس از صلح حديبيه نگاشته -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
د كه آنحضرت در دوران اقامت درمكه همراه جعفر هنگامي كه به اتفاق اي باش آن نامه

اند؛ زيرا، در آخر نامه به صراحت  فرستاده -كرد اي از مسلمانان به حبشه مهاجرت مي عده
 از آن مهاجرين ياد شده است:

 (وقد بعثت إليکم ابن عمي جعفراً ومعه نفر من المسلمين؛ فإذا جاءک فأقرهم ودع التجبر).
ام؛ وقتي  به سوي شما پسرعمويم جعفر را به اتفاق گروهي از مسلمانان فرستاده«

 »جعفر به نزد تو رسيد، از آنان پذيرايي كن و سوداي جباريت از سر فرو بنه!
به  -صلى االله عليه وسلم- اي را كه پيامبر اكرم اسحاق، متن نامه بيهقي به نقل از ابن

 :اند، چنين آورده است نجاشي نوشته
عظـيم   -الأصـحم –(بسم االله الرحمن الرحيم. هذا کتاب من محمد رسول االله إلى النجاشي 

الحبشة. سلام على من اتبع الهدى وآمن باالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده، لا شريک له، 
سـوله،  لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وأن محمداً عبده و رسوله، وأدعوک بدعاية الاسلام؛ فإني أنا ر

 ﴿ فأسلم تسـلم.                                       

                              

      ﴾ ] :573فإن أبيت فعليک إثم النصارى من قومك) ].۶۴آل عمرانF

١. 

 -خدا به سوي نجاشي اي است از محمد رسول بنام خداوند بخشنده مهربان. اين نامه«
سلام بر آنكس كه از هدايت پيروي كند، و به خدا و رسول خدا بزرگ حبشه.  -اصحم

همتا نيست و هيچ شريكي  دهد كه خدايي بجز خداي يكتاي بيايمان بياورد، و شهادت ب
نه همسر اختيار كرده، و نه كسي را به فرزندي برگرفته است؛ و نيز براي او وجود ندارد؛ 

                                           
 .623، 2حاكم نيشابوري، ص  -؛ مستدرك308، ص 2دلائل النبوة، ج  -1
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كنم؛ كه من  شهادت بدهد كه محمد بنده و رسول او است. تو را به آيين اسلام دعوت مي
اي اهل كتاب، بياييد با ما بر سر لم برهي! رسول اين آيين هستم؛ بيا و اسلام بياور تا سا

كس و  يك كلمه يا سخن شويد و آن اينكه ما و شما بجز خدا را نپرستيم، و با او هيچ
چيز را شريك نگردانيم، و يكديگر را در كنار خداوند يكتا ارباب خويش برنگيريم؛  هيچ

و اگر خودداري كني از م! آنوقت اگر بپذيرفتند، بگوييد: گواهي دهيد بر اينكه ما مسلماني
 »ات به گردن توست! اسلام آوردن، گناه تمامي نصاراي قوم و قبيله

اي را منتشر كرده  محقق بزرگ جهان اسلام (مقيم پاريس) دكتر حميداالله متن نامه
اي كه ابن قيم آورده، و  بر آن دست يافته، و دقيقاً مطابق است با متن نامه است كه اخيراً
دكتر حميداالله در راستاي تحقيق اين متن كوششي لمه با آن اختلاف دارد. تنها در يك ك

درخور داشته، و در اين جهت، از كشفيات عصر جديد بسيار مدد جسته، و تصوير آن را 
 در كتاب خود آورده، كه عبارت است از:

ى من اتبـع  سلام علالنجاشي عظيم الحبشة.  إلىاالله  من محمد رسولاالله الرحمن الرحيم. . (بسم
الهدي؛ أما بعد: فإني أحمد إليک االله الذي لا إله إلا هو الملک القدوس السلام المـؤمن المهـيمن؛   

 بعيسىمريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت  إلىلقاها أاالله و کلمته، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح 
طاعته،  علىله، والموالاة  يکاالله وحده لا شر إلىدعو أ إنيمن روحه و نفخه، کما خلق آدم بيده، و

االله عزوجل، وقد بلغت  إلىدعوک وجنودک أ إنياالله، و ني رسولفإن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني؛ إو
574Fمن اتبع الهدي) علىونصحت، فاقبل نصيحتي؛ والسلام 

١. 
سلام بر خدا به نجاشي بزرگ حبشه.  بنام خداوند بخشنده مهربان. از محمد رسول«

ام به تو، خداوندي را سپاس  تبعيت كند؛ اما بعد، در اين نامه آنكس كه از هدايت
گزارم كه خدايي جز او نيست؛ خداوند ملك قدوس سلام مؤمن مهيمن، و گواهي  مي

                                           
، 3؛ نيز نك: زادالمعاد، ج 125-122، 109-108(به زبان اردو)، ص  سياسي زندگي نكـ: رسول اكرم كي -1

آمده  »والسلام على من اتبع الهدي«(تو اسلام بياور!) به جاي  »أسلم أنت«بارت كه در آن، ع 60ص 

 .60، ص 3است؛ نكـ: زادالمعاد، ج 
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پاك بن مريم روح خداو كلمه خداست، كه خداوند آن را به مريم بتول  دهم كه عيسي مي
و دميدن خدا باردار گرديد؛ چنانكه پاكدامن القا فرمود و مريم عيسي را بر اثر روح خدا 

كنم كه  همتا دعوت مي خدا آدم را با دستان خويش آفريد. من بسوي خداوند يكتاي بي
خوانم، و اينكه از من تبعيت كني،  هيچ شريك ندارد، و نيز به فرمانبري پيوسته از او فرامي

و من تو را و  براي من رسيده است ايمان بياوري؛ كه من رسول خدا هستم،به آنچه  و
خوانم، و كار تبليغ و نصيحت خودم را  لشكريان تو را به سوي خداوند عزوجل فرامي

 »انجام دادم؛ تو نيز نصيحت مرا بپذير، و سلام بر آنكس كه از هدايت پيروي كند.
اي اسـت كـه    مرحوم دكتر حميداالله تأكيد كرده است بر اينكه ايـن مـتن، همـان نامـه    

به نظـر مـا، بـا    اند.  پس از صلح حديبيه به نجاشي نوشته -عليه وسلمصلى االله - اكرم نبي
توجه به دلائلي كه ارائه شده است، در صحت اين متن هيچ شك و ترديدي نيسـت؛ امـا   

اي باشد كه پس از صلح حديبيه نوشته شده است، دليلي بـراي اثبـات آن    اينكه همان نامه
صلى - اكرم هايي كه نبي اق آورده است به نامهنداريم، و متني كه بيهقي به نقل از ابن اسح

تر  اند، شبيه پس از صلح حديبيه به پادشاهان و فرمانروايان نصاري نوشته -االله عليه وسلم

﴿است؛ زيرا، در آن، آية كريمة           ﴾  چنانكه شيوة آنحضرت در استناد

شود. افزون بر اين، در آن متن بيهقي اسم  مشاهده مي -ده استها بو به اين آيه در آن نامه
اًصحمه با صراحت آمده است؛ در حاليكه در متن مورد تأكيد دكتر حميداالله اين اسم ذكر 
نشده، و به نظر من، ظاهراً ترك تصريح به نام اصحمه بخاطر آن بوده است كه اين نامه را 

 اند.  شي به جانشين وي نوشتهپس از وفات نجا -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي
در عين حال، اين ترتيبي كه اشاره شد، براي اثبات آن دلايل قطعي وجود ندارد، و 

شگفت از اين است كه ها دلالت بر آن دارند.  تنها برخي شواهد موجود در متن اين نامه
ه است، عباس نقل كرد دهد كه آن متن بيهقي كه از ابن دكتر حميداالله با قاطعيت نظر مي

پس از وفات اصحمه به  -صلى االله عليه وسلم- اكرم اي است كه نبي متن همان نامه
اند، در حاليكه نام اصحمه در آن متن با صراحت آمده است؛ والعلم  جانشين وي نوشته
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 عنداالله
575F

1. 
را به نجاشي  -صلى االله عليه وسلم- اكرم وقتي كه عمرو بن امية ضمري نامة نبي

آن نامه را گرفت و بر ديدگانش نهاد، و از تخت خويش به زير آمد، و به  رسانيد، نجاشي
مضموني  -صلى االله عليه وسلم- دست جعفربن ابيطالب مسلمان شد، و به پيامبر اكرم

 حاكي از اسلام آوردن خويش نوشت، كه متن آن چنين است:
لام بر شما سخدا از نجاشي، اصحمه.  بنام خداوند بخشندة مهربان، به محمد رسول«

اي پيامبر خدا از خدا، و رحمت و بركات خدا؛ خداوندي كه خدايي جز او نيست. اما 
به من رسيد، كه طي آن دربارة عيسي مطالبي را يادآور  -اي رسول خدا -بعد. نامة شما

ايد سر  شده بوديد؛ سوگند به خداي آسمان و زمين، عيسي از آنچه شما يادآور شده
ايد، و ما رسالتي را كه  او همانگونه بوده است كه شما گفتهاست.  سوزني متفاوت نبوده

و به آن اعتراف كرديم) و پسرعمو و اصحاب شما را ايد شناختيم ( شما به آن مبعوث شده
رد تصديق ودهم كه شما رسول خدا هستيد؛ راستگوييد و م پذيرايي كرديم. و گواهي مي

وي شما بيعت كردم و به دست وي مسلمان من با شما و با پسرعماز جانب خدا هستيد. 
 .576F2»العالمين شدم؛ والحمدالله رب

از نجاشي درخواست كرده بودند كه جعفر  -صلى االله عليه وسلم- اكرم همچنين، نبي
و همراهانش، مهاجران حبشه را بازپس فرستد؛ وي نيز آنان را با دو كشتي به همراه 

 -صلى االله عليه وسلم- ر حاليكه پيامبراكرمعمروبن اميه ضمَري بازپس فرستاد، و آنان د

577Fدر قلعة خيبر بودند، بر آنحضرت وارد شدند

3. 

                                           
براي تفصيل اين مباحث، نكـ: كتاب دكتر حميداالله تحت عنوان: رسول اكرم كي سياسي زندگي، ص  -1

108-114 ،121-131. 

 .61، ص 3زادالمعاد، ج  -2

 .359، ص 2ج  هشام، سيرةابن -3
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اين نجاشي (اَصحمه) در ماه رجب سال نهم هجرت پس از غزوة تبوك از دنيا رفت، 
در روز وفـات وي خبـر مـرگ او را بـه اصحابشـان       -صلى االله عليه وسلم- و پيامبراكرم

گزاردند؛ و پس از آنكه وي از دنيا رفت و  (صلاة الغائب)از ميت دادند، و بر او غايبانه نم
نامـة   -صـلى االله عليـه وسـلم   - تاج و تخت او را پادشاه ديگري تصرّف كرد، پيـامبراكرم 

578Fديگري براي او نوشتند، و معلوم نيست كه وي اسلام آورد يا نه؟

1 

 . نامه به مقوقس پادشاه مصر2
579Fمتي پيامبر بزرگ اسلام، به جريَح بن

پادشاه مصر و اسكندريه  -ملقب به مقوَقس -2
 اي به اين شرح نوشتند: نامه

من محمد عبداالله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط. سلام على من اتبع االله الرحمن الرحيم. (بسم 
الهدي؛ أما بعد: فإني أدعوک بدعاية الإسلام. أسلم تسلم؛ وأسلم يؤتک االله أجرك مـرتين؛ فـإن   

 ﴿ إن عليك إثم أهل القبط.توليت ف                               

                                 

          ﴾580F٣. 

بنام خداوند بخشنده مهربان. از محمد بنده خدا و فرستاده او، به مقوقس بزرگ «

                                           
 ) قابل برداشت است.99، ص 2به نحوي اين مطلب از روايت انس در صحيح مسلم (ج  -1

) است؛ دكتر حميداالله گفته 178، ص 1(ج  اين مطابق نظر علامه منصور پوري در كتاب رحمة للعالمين -2

 .141ت كه نام وي بنيامين بوده است؛ نكـ: رسول اكرم كي سياسي زندگي، ص اس

اي  ) آورده است، و متني كه دكتر حميداالله از تصوير نامه61، ص 3تن را ابن قيم در زادالمعاد، (ج اين م -3

ه اخيراً بر آن دست يافته نقل كرده است، بعضي از عبارات آن با اين متن متفاوت است. در آن متن ك

آمده است: » م اهل القبطاث«همچنين، در آن متن به جاي  ؛»فَاَسلم تسلم يؤتک االله...«چنين آمده است: 

 .137-136نكـ: رسول اكرم كي سياسي زندگي، ص  ؛»اثم القبط«
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قبطيان. سلام بر آنكس كه از هدايت تبعيت كند؛ اما بعد، من تو را به آيين اسلام 
ش تو را دو بياور تا سلامت بماني؛ و اسلام بياور تا خداوند پاداخوانم. اسلام  فرامي

چندان بدهد. آنوقت، اگر نپذيري، گناه همه قبطيان بر گردن تو خواهد بود. اي اهل 
 »كتاب...

براي بردن اين نامه به مصر، حاطب بن ابي بلتعه را  -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم
برگزيدند. وقتي حاطب بر مقوقس وارد شد، خطاب به او گفت: پيش از تو مردي بوده 

پنداشته است وي رب اعلاست، و خداوند به او شكنجة دنيا و آخرت را  ه مياست ك
اي انتقام گرفت، و سپس از خود او انتقام گرفت؛ از  شانيد، و ابتدا به واسطة او از عدهچ

 ديگران عبرت بگير، و عبرت ديگران مشو!
از آن نيابيم  مقوقس گفت: ما دين و آئيني براي خودمان داريم، و تا دين و آييني بهتر

 نهيم! آن را از دست نمي
كنيم كه خداوند جاي خالي هر دين و  حاطب گفت: ما تو را به دين اسلام دعوت مي

تر از  اين پيامبر مردم را دعوت كرد. سرسختآيين ديگري را به واسطة آن پر كرده است! 
داشتند، و ترين رفتار را با او  همه قريشيان با او برخورد كردند، و يهود خصمانه

به جان خويشم سوگند است كه بشارت موسي ترين مردمان به وي نصاري بودند.  نزديك
به عيسي عيناً مانند بشارت عيسي به محمد بوده است؛ دعوت ما نيز كه تو را به قرآن 

هر پيامبري كه با مردماني يل. جكنيم، عيناً همانند دعوت اهل تورات است به ان دعوت مي
، آن مردمان قوم او هستند، و حق آنست كه وي را اطاعت كنند؛ تو نيز از گردد مواجه مي

در عين حال، تو را از آيين جمله كساني هستي كه اين پيامبر با او مواجه گرديده است. 
 كنيم! كنيم، بلكه تو را به اين آيين امر مي مسيح نهي نمي

ام كه به هيچ چيز پرهيز  افتهام، و دري مقوقس گفت: من در كار اين پيامبر نيك نگريسته
كند؛ و هرگز او را جادوگر و  چيز تمايل پيدا كردني نهي نمي كند، و از هيچ كردني امر نمي

هاي پيامبري وي نيز موارد پنهاني را  ام؛ از آيات و نشانه گمراه يا كاهن و دروغگو نيافته



   

 خورشيد نبوت   674 
  

بيش از اين نيز خواهم ام، و  كه گزارش كرده است، دريافتهكه خبر داده و نجواهايي را 
 نگريست.

اي از جنس عاج قرار داد،  نامة پيامبر گرامي اسلام را دريافت كرد، و آن را در محفظه
هاي عربي  آنگاه، يكي از منشيان مخصوص خود را كه نامهو به يكي از كنيزكانش سپرد. 

چنين  -صلى االله عليه وسلم- خدا نوشت فراخواند و او را گفت كه به رسول را مي
 بنويسد:

بنام خداوند بخشندة مهربان. به سوي محمد بن عبداالله از مقوقس بزرگ قبطيان، «
سلام بر شما، اما بعد؛ من نامة شما را خواندم و مطالبي را كه در آن آورده بوديد دريافتم، 

دانستم كه يك پيامبر ديگر باقي مانده است و  يو دعوت شما را نيك بازشناختم، من م
من فرستادة شما را موردتكريم قرار كند.  كردم كه در شام خروج مي ايد؛ اما فكر ميبايد بي

ام كه نزد قبطيان موقعيتي بس والا دارند؛ همچنين،  ام، و دو كنيزك براي شما فرستاده داده
ام كه بر آن سوار  استري نيز به شما هديه كردهام.  مقداري جامه و لباس برايتان فرستاده

 .»م بر شماو سلاشويد. 
مقوقس افزون بر اين چيزي نگفت و كاري نكرد. اسلام نيز نياورد. آن دو كنيز، ماريه 

 و سيرين بودند؛ آن استر نيز دلدل بود كه تا زمان معاويه باقي بود
581F

1. 

 . نامه به خسرو پادشاه ايران3
لى من اتبع الهـدى  سلام ععظيم فارس.  ىکسر إلىاالله  (بسم االله الرحمن الرحيم. من محمد رسول

وآمن باالله ورسوله، وأشهد أن لاإله إلا االله وحده لا شريک له، وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأدعوک 

﴿ ،النـاس کافـة   إلىاالله  بدعاية االله؛ فـإني أنـا رسـول                  

    ﴾  وس عليك).فأسلم تسلم؛ فإن أبيت فإنإثم ا 

                                           
 .61، ص 3زاد المعاد، ج  -1
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بنام خداوند بخشنده مهربان. از محمد رسول خدا به خسرو بزرگ پارسيان. سلام بر «
آن كس كه پيگير و پيرو هدايت باشد، و به خدا و رسول خدا ايمان بياورد،  و گواهي 

متا خدايي نيست؛ خداوندي كه هيچ چيز و ه دهد بر اينكه جز خداوند يكتاي بي
ست، و اينكه محمد بنده خدا و رسول اوست؛ و من تو را به آيين هيچكس شريك او ني

خدا بسوي تمامي مردم هستم؛ تا انذار گردد هر  كنم، كه من خود رسول الهي دعوت مي
اسلام بياور تا سالم آنكس كه زنده باشد، و سخن خداوند درباره كفرپيشگان تحقق يابد. 

 »يان بر گردن تو خواهد بود!بماني، و اگر خودداري كردي، گناه تمامي مجوس
براي بردن اين نامه، پيامبر بزرگ اسلام، عبداالله بن حذافة سهمي را برگزيدند. سهمي 

دانيم كه آيا آن بزرگ بحرين يكي از مردان  آن نامه را به بزرگ بحرين تسليم كرد، و نمي
حامل آن نامه دربار خودش را به نزد خسرو ايران فرستاد و يا همچنان عبداالله سهمي را 

به هر حال، وقتي كه آن نامه را براي خسرو خواندند، آن را پاره كرد، و با غرور قرار داد. 
و نخوتي زايدالوصف گفت: بردة ناچيزي از افراد رعيت من نام خودش را پيش از نام من 

صلى - خدا بازگفتند؛ رسول -صلى االله عليه وسلم- خدا ماجرا را براي رسول نويسد!؟ مي
اش را پاره پاره كناد! و همانگونه  خداوند پادشاهي (مزق االله ملکَه)فرمود:  -الله عليه وسلما

 كه فرموده بودند، شد.
خسرو به باذان كارگزار خودش در يمن نوشت؛ دو مرد دلاور از مرداني كه نزد تواند 

ذان دو مرد از به سوي اين مرد كه در حجاز است بفرست، تا او را به نزد من بياورند! با
اطرافيانش را برگزيد. يكي از آندو، قهرمانه بانويه بود كه حسابدار و منشي بود و به زبان 

582F؛ و ديگري خرََّه خسرو از پارسياننوشت فارسي مي

اي به  ؛ و آندو را همراه با نامه1
رد فرستاد حاكي از اينكه ايشان بايد به همراه آن دو م -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

صلى االله - بسوي خسرو رهسپار گردند. وقتي آندو مرد به مدينه رسيدند، و با پيامبر اكرم

                                           
 .37، ص 2تاريخ ابن خلدون، ج  -1
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مواجه شدند، يكي از آندو گفت: شاه شاهان خسرو به باذان پادشاه يمن نامه  -عليه وسلم
نوشته و او را امر كرده است كه وي كساني را بفرستد تا شما را به نزد او ببرند. مرا نيز او 

آميز نيز بر زبان جاري  شما فرستاده است تا با من راه بيفتد برويم! و با سخناني تهديدنزد 
 به آندو امر فرمودند كه فردا ايشان را ملاقات كنند. -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبيكرد. 

در همان اوان، به دنبال شكست ناهنجاري كه سپاه ايران در برابر سپاه قيصر روم به 
د، انقلاب بزرگي نيز در اندرون خانة خسرو بر عليه وي برپا گرديد، و آن دچار گردي

شيرويه پسر خسرو ايران كمر به قتل پدر بست و او را از پاي درآورد، و پادشاهي ايران 
الاولي، سال هفتم  شنبه ده روز گذشته از جمادي را به دست گرفت. اين حادثه در شب سه

 هجرت روي داده است
583F

از اين ماجرا از طريق وحي  -لى االله عليه وسلمص- رسول خدا .1

باخبر شدند، و چون صبح فردا فرارسيد و آن دو فرستاده سر رسيدند، آن خبر را براي 
گويي؟ ما كمترين مجازات را براي تو درنظر  فهمي چه مي آنان بازگفتند. آندو گفتند: مي

- پيغمبر اكرمارش كنيم؟! خواهي اين قضيه را براي پادشاه گز مبادا ميخواهيم گرفت! 
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم

 أخبراه ذلک عني، وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ کسرى، وينتهي إلى منتهي الخف)
 والحافر).

آري، اين مطلب را درباره من به او گزارش كنيد، و به او بگوييد: دين من و سلطه «
رفته است، پيش خواهد رفت؛ و قلمرو دين و  آيين من تا آنجا كه قلمرو خسرو پيش

 .»آيين من تا آنجا كه پاي اشتران و سم اسبان برسد، گسترش خواهد يافت
 نيز به او بگوييد:

 (إن أسلمت أعطيتک ما تحت يدک، و ملّکتک على قومک من الأبناء).
د، و اگر اسلام آوردي، تمامي آنچه را كه در قلمرو پادشاهي توست به تو خواهم دا«

 »تو را بر ابناء احرار، مردمان خودت، پادشاه خواهم گردانيد!
                                           

 .37، ص 2؛ تاريخ ابن خلدون، ج 127، ص 8فتح الباري، ج  -1
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بيرون شدند و رفتند تا بر باذان وارد  -صلى االله عليه وسلم- اكرم آن دو مرد از نزد نبي
شنيده بودند براي او  -صلى االله عليه وسلم- شدند، و خبري را كه از رسول خدا

ذان رسيد كه حاكي از قتل خسرو ايران به دست اي به دست با بازگفتند. اندكي بعد، نامه
شيرويه در نامة خودش به باذان سفارش كرده بود: در مورد آن مردي پسرش شيرويه بود. 

 كه پدرم به تو دستور داده بود، هيچ اقدامي مكن تا فرمان من به تو برسد!
من بودند، همين مسئله انگيزة اسلام آوردن باذان و همراهان وي از پارسيان كه در ي

584Fگرديد

1. 

 . نامه به قيصر روم4
به پادشاه  -صلى االله عليه وسلم- اكرم اي را كه نبي متن نامه -طي حديثي طولاني -بخاري

 و آن چنين است:اند، آورده است.  روم هرقلُ نوشته
من محمد عبداالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبـع  االله الرحمن الرحيم.  (بسم

﴿ دى. أسلم تسلم. أسلم يؤتک االله أجرک مرتين. فإن توليت فإن عليک إثم الاريسـيين. اله  

                                          

                              

﴾585F٢. 

بنام خداوند بخشنده مهربان. از محمد بنده خدا و فرستاده او به هرقل بزرگ روم. «
سلام بر آنكس كه از هدايت تبعيت كند. اسلام بياور تا سالم بماني. اسلام بياور تا 

586Fش تو را مضاعف بدهد. اما اگر نپذيري، گناه اريسيانخداوند پادا

بر گردن تو خواهد  3

                                           
 .128-127، ص 8، ج ريالبا فتح؛ نيز: 147، ص 1خضري، ج  محاضرات تاريخ الامم الاسلامية، -1

 .5-4، ص 1صحيح البخاري، ج  -2

 يعني كشاورزان؛ منظور عموم افراد ملت روم است.» اريسيان« -3
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 .»بود! اي اهل كتاب...
براي بردن اين نامه، پيامبر بزرگ اسلام دحيه بن خليفة كلبي را برگزيدند، و به او 

 دستور دادند كه اين نامه را به فرمانرواي بصري بدهد، تا او آن را به قيصر برساند.
از ابن عباس روايت كرده است كه ابوسفيان بن حرب براي او بازگفت كه * بخاري 

هرقل، زماني كه وي با كارواني از قريش براي تجارت به شام رفته بود، همزمان با 
با قريشيان پيمان صلح بسته بودند، به دنبال  -صلى االله عليه وسلم- خدا سالهايي كه رسول

587Fكه در ايلياء اقامت داشت -نزد هرقلوي فرستاد. ابوسفيان و همراهانش به 

رفتند.  -1
هرقل آنان را به مجلس خود فراخواند. بزرگان روم گرد وي فراهم آمده بودند. هرقل 
روي به آنان كرد و مترجم خويش را نيز صدا كرد و گفت: كداميك از شما از نظر 

فيان گويد: تر است؟ ابوس پندارد پيامبر است، نزديك خويشاوندي به اين مردي كه مي
گفت: او را به نزد من بياوريد، و ترم!  گفتم: من از همه از جهت خويشاوندي به او نزديك

يارانش را نيز به من نزديك گردانيد، و آنان را پشت سر وي جاي دهيد! آنگاه به 
مترجمش گفت: من از اين مرد راجع به آن مردي كه ادعاي پيامبري كرده است سؤالاتي 

نبود شرم  به خدا سوگند، اگره من پاسخ دروغ داد، دروغ او را برملا سازيد! كنم؛ اگر ب مي
صلى االله عليه - دانيدند، دربارة حضرت محمدگر از اينكه مرا به دروغ گفتن متهم مي

 گفتم! به آنان دروغ مي -وسلم

                                           
وي از حمص به آنجا آمده بود تا شكرانه خداوند بود.  -المقدس بيت -قيصر روم در آن هنگام در ايلياء -1

ست، به جاي آورد؛ نكـ: صحيح مسلم، ج منان را بخاطر شكست كمرشكني كه دچار پارسيان گردانيده ا

. پارسيان خسرو پرويز را كشته بودند، و با روميان صلح كرده بودند، مبني بر اينكه همه 99، ص 2

ويل دهند. همچنين، صليبي را كه نصاري اند به او تح سرزمينهايي را كه از قلمرو قيصر روم اشغال كرده

آن بر دار آويخته شده است، به وي بازگردانيدند. قيصر در  بر -عليه السلام- پنداشتند عيسي مسيح مي

آمده بود تا آن صليب را در جاي  -المقدس بيت -ميلادي(يعني سال هفتم هجرت) به ايلياء 629سال 

 صب كند، و شكرانه خداوند را براي اين فتح مبين به جاي آورد.خودش ن
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صلى االله - سپس ابوسفيان گويد: نخستين پرسشي كه هرقل دربارة حضرت محمد
من پرسيد، اين بود كه گفت: اصل و نسب وي در ميان شما چگونه  از -عليه وسلم

است؟ گفتم كه وي در ميان ما داراي اصل و نسب والايي است! گفت: آيا پيش از وي 
كسي از ميان شما چنين سخناني را گفته است؟ گفتم: نه! گفت: آيا از پدرانش كسي 

اند يا ضعفاي قوم؟ گفتم:  عيت كردهپادشاه بوده است؟ گفتم: نه! گفت: اشراف قوم از او تب
گفت: شمار ايمان آورندگان به وي روي به افزايش است يا روي به كاهش؟ ضعفاي قوم! 

گفتم: روي به افزايش است! گفت: تاكنون شده است كه يكي از ايمان آورندگان به وي 
فتم: نه! پس از وارد شدن به دين و آيين وي از دين او نفرت گيرد و از او دور بشود؟ گ
كرديد؟  گفت: آيا پيش از اينكه اين سخنان را بگويد، شما او را متهم به دروغگويي مي

البته در حال حاضر ما با او پيمان صلح زند؟ گفتم: نه!  گفت: آيا او نيرنگ ميگفتم: نه! 
 دانيم در اين ارتباط با ما چه خواهد كرد؟!  ايم و نمي بسته

كه كردم حتي يك كلمه نتوانسته راجع به وي زير و  ابوسفيان گويد: بجز اين اشاره
 بالا گويم!

گفت: كارزارتان با او چگونه ايد؟ گفتم: آري!  هرقل گفت: آيا تاكنون با وي جنگيده
بوده است؟ گفتم: جنگ ما با او حالت دلوِ چاه را داشته است؛ گاه بالا و گاه پايين، گاه 

گفت: شما را شويم!  شود، و گاه ما بر او پيروز مي خالي و گاه پر! گاه او بر ما پيروز مي
گويد: خداي يكتا را پرستش كنيد، و هيچ چيز و  دهد؟ گفتم: مي به چه چيز دستور مي

وي ما را به گويند ترك كنيد!  انتان ميدركس را شريك او نگردانيد، و آنچه را كه پ هيچ
 دهد! ينماز و راستگويي و راستي و پاكدامني و صلة رحم دستور م

هرقل روي به مترجم خود كرد و گفت: به اين مرد بگو، من از تو راجع به اصل و 
نسب وي سؤال كردم؛ يادآور شدي كه در ميان شما اصل و نَسب والايي دارد؟ همة 

اي دارند؛ از تو  نسب شناخته شده اند، در ميان قوم خودشان اصل و پيامبران نيز چنين
در ميان شما چنين سخناني را گفته است؟ يادآور شدي كه  آيا پيش از وي كسيپرسيدم: 
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 گفتيم كه وي نه! من با خود گفتم كه اگر كسي پيش از وي چنين سخناني گفته بود، مي
خواهد سخنان پيشينيانش را تكرار كند و به آنان تأسي كند، از تو  مردي است كه مي

با خود گفتم كه آور شدي كه نه! پرسيدم كه آيا از پدران وي كسي پادشاه بوده است؟ ياد
گفتيم: مردي است كه پادشاهي پدرش را باز  بود، مي اگر يكي از پدرانش پادشاه مي

جويد؛ از تو پرسيدم: آيا پيش از آنكه اين سخنان را بگويد، شما او را متهم به  مي
روغ آيد د من دريافتم كه چنين كسي هرگز نميكرديد؟ يادآور شدي كه نه!  دروغگويي مي

از تو پرسيدم: اشراف مردم از او پيروي بستن بر مردمان را وانهد، و بر خدا دروغ بندد! 
همواره پيروان پيامبران ضعفاي شدي كه ضعفاي قوم!  اند يا ضعفاي قوم؟ يادآور مي كرده

شود؟  گردد يا از آن كاسته مي اند، از تو پرسيدم كه بر شمار پيروانش افزوده مي قوم بوده
سامان اديان همه همين است تا كارشان به نهايت برسد؛ شود!  شدي كه افزوده مي يادآور

گيرد و مرتد  از تو پرسيدم كه آيا كسي از دين او پس از آنكه به آن درآيد نفرت مي
ايمان اين چنين است؛ وقتي كه روشنايي آن با دلها درآميزد! از گردد؟ يادآور شدي كه نه! 

اند؛ هيچگاه  شدي كه نه! پيامبران همه چنينزند؟ يادآور  گ ميتو پرسيدم: آيا او نيرن
دهد؟ يادآور شدي كه شما را دستور  زنند؛ از تو پرسيدم: به چه چيز دستور مي نيرنگ نمي

كس را شريك او نگردانيد، و شما  چيز و هيچ دهد كه خداوند را پرستش كنيد، و هيچ مي
به نماز و راستي و راستگويي و پاكدامني دستور  دارد، و شما را را از پرستش بتان باز مي

گويي درست بوده باشد، وي قلمرو خود را تا اينجا كه پاهاي من  اگر آنچه تو ميدهد.  مي
دانستم كه وي ظهور خواهد كرد؛ اما،  من ميروي زمين قرار دارد گسترش خواهد داد. 

توانم برسم، اصرار  ه به او ميدانستم ك اگر ميكردم كه از ميان شما ظهور كند.  گمان نمي
و اگر روزي بتوانم به نزديك او بروم، دو پايش را ورزيدم كه تا او را ديدار كنم!  مي

 شستشو خواهم داد!
را بياورند، و آن را  -صلى االله عليه وسلم- خدا آنگاه، هرقل فرمان داد تا نامة رسول

ها  طرافيانش بلند شد، و اعتراضخواند. وقتي از خواندن نامه فراغت يافت، سر و صداي ا
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 ما را امر كرد كه بيرون شويم.بالا گرفت. 
ابوسفيان گويد: وقتي هرقل ما را بيرون كرد، به همراهانم گفتم: كار پسر ابوكَبشه 

588Fگرفته است

589F! ديگر نژاد زرد1

از آن پس يقين داشتم به اينكه كار برند!  هم از او حساب مي 2
پيش خواهد رفت؛ تا وقتي كه خداوند اسلام را بر من  -لمصلى االله عليه وس- خدا رسول

 وارد ساخت!
590F

3 
اين بود بازتاب نامة پيامبر بزرگ اسلام بر قيصر روم كه ابوسفيان شاهد آن بود. 
همچنين، بازتاب ديگر اين نامه آن بود كه قيصر روم به دحيه بن خليفة كلبي، حامل نامة 

اما، هايي را جايزه داد.  و سيم و جواهر و جامه زر -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم
اي از طايفة جذام سر راه را بر او  وقتي دحيه در ميان راه به موضع حسمي رسيد، عده

چيز نزد او باقي  گرفتند، و همة آنچه را كه همراه داشت از او بازستاندند، و هيچ
ت و پيش از آنكه به رف -صلى االله عليه وسلم- خدا وي نيز به نزد رسولنگذاشتند. 

 -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولاش برود، گزارش ماجرا را به آنحضرت داد.  خانه
با پانصد مرد اعزام  -كه آنسوي وادي القرُي بود -زيدبن حارثه را به مقصد حسمي

كردند. زيد نيز بر طايفة جذام حمله برد و كشتاري عظيم در ميان آنان كرد، و چارپايان و 
آنان را به تصرف خويش درآورد و راهي مدينه گردانيد. وي جمعاً هزار شتر، و پنج  زنان

                                           
 -صلى االله عليه وسلم- پس از بعثت به حضرت محمدكُنيه معناداري است كه قريشيان » ابن ابي كَبشه« -1

داده بودند. ابوكبشه در اصل كنيه وجز بن غالب خزاعي جد مادري وهب بن عبدمناف بوده است؛ وهب 

بوده است. ابوكبشه مشرك بود، و به شام رفته بود و  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نيز جد مادري نبي

با دين قريش از در مخالفت درآمدند و آيين  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نصراني شده بود. وقتي نبي

آميز را به آنحضرت  حنيف را آوردند، قريشيان ايشان را به ابوكبشه تشبيه كردند، و اين كنيه سرزنش

 ).44؛ السيرة النبوية، ابوحاتم، ص 83-82، ص 1دلائل النبّوة، بيهقي، ج ( .دادند

 اند. نظور روميان، نژاد زرد، م»بنوالاصفر« -2

 .99-97، ص 2؛ صحيح مسلم، ج4، ص 1صحيح البخاري، ج  -3
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 هزار گوسفند به غنيمت گرفت، و يكصد تن از زنان و كودكان آنان را به اسارت برد.
با قبيلة جذام پيمان صلحي بسته بودند.  -صلى االله عليه وسلم- اكرم پيش از آن نبي

ز پيشوايان آن قبيله شتابان نزد آنحضرت آمد و دلايلي مبني زيدبن رفاعة جذامي، يكي ا
اش  اي از قوم و قبيله بر بيگناهي طايفة جذام ارائه كرد، و يادآور شد كه وي همراه با عده

صلى االله - پيامبر اكرم اند!؟ اند و به هنگام راهزني از دحيه به ياري او شتافته اسلام آورده
ها و اسيران را به او  ا پذيرفتند، و دستور دادند كه غنيمتنيز دلايل او ر -عليه وسلم
 بازگردانند.

كنند؛  نويسان و صاحبان مغازي، اين سريه را پيش از حديبيه گزارش مي عموم سيره
ا، اين خطايي آشكار است؛ زيرا، ارسال نامه به قيصر روم پس از صلح حديبيه بوده ام

شك پس از حديبيه روي داده  اين سريه بي است، و به همين جهت، ابن قيم گفته است:
 است

591F

1. 

 . نامه به منذر بن ساوي5
اي نوشتند و  براي منذربن ساوي حاكم بحرين نيز نامه -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم

اين نامه را علاءبن حضرمي از سوي پيامبر گرامي او را به دين اسلام دعوت كردند! 
نذر برد. مچنين نوشت: -صلى االله عليه وسلم- خدا نذر در پاسخ به رسولاسلام به نزد م 

اما بعد، اي رسول خدا! من نامة شما را براي اهل بحرين قرائت كردم. بعضي از آهل «
بحرين اسلام را دوست داشتند و بسيار پسنديدند و به آيين اسلام درآمدند؛ بعضي نيز 

د نيز هستند. فرمان خودتان را در اسلام را خوش نداشتند. در سرزمين من مجوس و يهو
 »اين ارتباط به من ابلاغ فرماييد!

 نيز در جواب او نوشتند: -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
سلام عليک. فإني أحمد إليک المُنذر بن ساوي.  إلىاالله  من محمد رسولاالله الرحمن الرحيم.  (بسم

                                           
 .29؛ تلقيح فهوم اهل الاثر، پاورقي، ص 122، ص 2نكـ: زاد المعاد، ج  -1
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سوله. أمابعد: فإني أذکرک االله عزوجل؛ فإنه من االله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن محمداً عبده ور
ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطيع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني. ومن نصح لهم فقد نصح 
لي، وإن رسلي قد أثنوا عليک خيراً، وإني قد شفعتک في قومک، فاترک للمسلمين ما أسلموا 

مهما تصلح فلم نعزلک عن عملک؛ و من عليه، وعفوت عن أهل الذنوب، فاقبل منهم؛ وإنک 
 أقام على يهودية، أو مجوسية فعليه الجزية)

592F

1. 
خدا به منذربن ساوي، سلام بر تو؛ هر  بنام خداوند بخشنده مهربان. از محمد رسول«

كس خيرخواه باشد، در واقع،خير خودش را خواسته است؛ و هركس فرستادگان مرا 
است، و هركس  عيت كند، مرا فرمانبرداري كردهفرمانبردار گردد و از فرمانشان تب

اند، و من تو  خيرخواه آنان باشد، خيرخواه من است. فرستادگان من ذكر خير تو را داشته
آورندگانشان هر آنچه به  ام؛ تو نيز براي اسلام ات شفيع قرار داده را در ميان قوم و قبيله

ام؛ تو نيز عذر آنان  كاران آنان را بخشيدهاند، واگذار؛ و من گناهن هنگام اسلام آوردن داشته
را بپذير؛ و تو مادام كه شايستگي خويش را حفظ كني، ما تو را از حكومت كنار نخواهيم 

 »گذاشت، و هر آنكس كه بر يهوديت يا مجوسيت باقي بماند، بايد جزيه بدهد.

 . نامه به هوذَه بن علي فرمانرواي يمامه6
اي نيز به هوذه بن علي، فرمانرواي يمامه، نوشتند، به  نامه -سلمصلى االله عليه و- نبي اكرم

 اين شرح:
سلام على من اتبع الهدى، هوذة بن علي.  إلىاالله  (بسم االله الرحمن الرحيم. من محمد رسول

 واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهي الخف و الحافر؛ فاسلم تسلم، واجعل لک ما تحت يديک).
خدا به هوذه بن علي، سلام بر آنكس  ربان. از محمد رسولبنام خداوند بخشنده مه«

                                           
اي كه با تازگي بر آن دست يافته  . متني كه دكتر حميداالله از تصوير نامه62-61، ص 3زاد المعاد، ج -1

لا «، »الاهو اله لا«ن نامه در يك مورد متفاوتاست؛ در آن متن، به جاي تشر كرده است، با متن ايمن

 آمده است.» الااالله اله
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اين نيز بدان كه دين من تا آنجا كه پاي اسبان و اشتران برسد، كه از هدايت تبعيت كند. 
گسترش خواهد يافت. تو نيز اسلام بياور تا سلامت بماني، و من هر آنچه در اختيار تو 

 »است براي تو قرار دهم!
به سليط بن عمرو عامري واگذار  -صلى االله عليه وسلم- امبر اكرمبردن اين نامه را، پي

كردند. وقتي سليط با اين نامة سر به مهر بر هوذه وارد شد، از او پذيرايي كرد و او را 
تحيت گفت. سليط نامه را براي او خواند؛ او نيز پاسخي مساعد داد و مضمون نامة 

دعوت «نوشت:  -صلى االله عليه وسلم- بر اكرمآنحضرت را رد نكرد، و در پاسخ نامة پيام
اي از كار را به  برند، گوشه شما چقدر نيكو و زيبا است! قوم عرب همه از من حساب مي

اي گرانبها داد، و به او  به سليط نيز جايزه» من واگذاريد تا من نيز پيرو شما گردم
 هايي از بافت هجر پيشكش كرد. جامه

آورد و  -صلى االله عليه وسلم- دايا را به نزد پيامبر اكرمسليط همة آن جوايز و ه
 نامة وي را خواندند و گفتند: -صلى االله عليه وسلم- ماجرا را گزارش كرد. پيامبراكرم

 (لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت؛ باد وباد ما في يديه).
از ميان  خودشدادم!  اي زمين از من درخواست كرده بود، به او نمي حتي اگر قطعه«

 »برود، و همه آنچه در اختيار دارد نيز از ميان برود!
عليه - گشتند، جبرئيل از فتح مكه بازمي -صلى االله عليه وسلم- زماني كه پيامبراكرم

 -صلى االله عليه وسلم- به آنحضرت خبر دادم كه هوذه از دنيا رفت. پيامبر اكرم -السلام
 فرمودند:

 اب يتنبى، يقتل بعدي).(أما إن اليمامة سيخرج ا کذ
هان در اين يمامه كذّابي خروج خواهد كرد كه ادعاي پيامبري خواهد كرد و پس از «

 .»وفات من به قتل خواهد رسيد
مردي گفت: اي رسول خدا، چه كسي او را خواهد كُشت؟ فرمودند: (انت و 
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 و همانطور هم شد» تو و يارانت!«اصحابك) 
593F

1. 

 مر غسَاني فرمانرواي دمشق. نامه به حارث بن ابي ش7َ
 خطاب به وي چنين نگاشتند: -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم

سلام على من اتبع الهدى، شمر.  أبيالحارث بن  إلىاالله  (بسم االله الرحمن الرحيم. من محمد رسول
 وآمن باالله وصدق؛ وإني أدعوک إلى أن تؤمن باالله وحده لا شريک له، يبقي لک ملکک).

سلام بر خدا، به حارث بن ابي شمر.  ام خداوند بخشنده مهربان. از محمد رسولبن«
آنكس كه از هدايت تبعيت كند، و به خداي يكتا ايمان آورد، و باور دارد؛ و من تو را 

ات  همتا ايمان بياوري؛ تا فرمانروايي شريك و بي خوانم به اينكه به خداي يكتاي بي فرامي
 »برايت بماند.

براي بردن اين نامه شجاع بن وهب، يكي از مردان  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي
وقتي نامه را به دست وي رسانيد، آن را به سويي اسد بن خزيمه را برگزيدند.  طايفة بني

من هم اينك بسوي خواهد فرمانروايي مرا از من بازستاند؟!  چه كسي مي افكند و گفت:
594Fورداو عزيمت خواهم كرد! و اسلام نيا

آنگاه، از قيصر اجازه خواست تا به جنگ  .2
برود. قيصر وي را از اين تصميم منصرف گردانيد.  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

بخشيد و خرج سفر داد، و به نيكويي او را بن وهب را خلعت  حارث نيز شجاع
 بازگردانيد.

 . نامه به فرمانرواي عمان8
دو  -اي نيز به فرمانرواي عمان، جيفرَ، و برادرش امهن -صلى االله عليه وسلم- نبي اكرم

 تند كه متن آن چنين بود:نگاش -فرزند جلَندي

                                           
 .63، ص 3زاد المعاد، ج  -1

 .146، ص 1همان؛ محاضرات تاريخ الامم الاسلامية، ج  -2
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سلام على من اتبع جيفر وعبد، ابني الجلندي.  إلىاالله  من محمد رسولاالله الرحمن الرحيم.  (بسم
نذر لأالناس کافة،  إلىاالله  الهدى. اما بعد؛ فإني أدعوکما بدعاية الاسلام. أسلما تسلما؛ فإني رسول

فإنکما إن أقررتما بالإسلام وليتکما، وإن أبيتما فان الکافرين.  علىق القول يحمن کان حياً و
 ملکَکما زائل، و خيلي تحل بساحتکما، و تظهر نبوتي عى ملککما).

خدا به جيفرَ و عبد، فرزندان جلندي.  بنام خداوند بخشنده مهربان. از محمد رسول«
آنكس كه پيرو طريق هدايت باشد. اما بعد؛ من شما دو تن را با دعوت اسلام  سلام بر

خدا به سوي همگي  اسلام بياوريد تا به سلامت بمانيد. زيرا كه من رسولخوانم.  فرامي
مردم جهان هستم، تا هر آنكس را كه زنده باشد هشدار دهم، و فرمان خداوند درباره 

تن، اگر به اسلام اقرار كنيد، شما را كارگزاران خويش  كافران به اجرا دربيايد. شما دو
خواهم گردانيد؛ و اگر تن به فراخوان من ندهيد، فرمانروايي شما از دستتان خواهد رفت، 
و لشكريان من به قلمرو شما سرازير خواهند شد، و پيامبري من بر فرمانروايي شما چيره 

 »خواهد گرديد!
رضي االله - براي بردن اين نامه عمروعاص -وسلم صلى االله عليه- اكرم حضرت رسول

 را مأمور فرمودند. -عنه
عمروعاص گويد: راهي شدم و رفتم تا به شهر عمان رسيدم. وقتي بر آندو وارد شدم، 

شتافتم و به او گفتم: من فرستادة  -تر بود كه از آن ديگري بردبارتر و نرمخوي -نزد عبد
گفت: برادر من به سن و سال از من برادرت هستم!  فرستادة خدا به سوي تو و به سوي

اي را كه  برم تا نامه بيش است، و در فرمانروايي از من پيش؛ من تو را به نزد او مي
آنگاه گفت: دعوت تو چيست؟ و به سوي كيست؟ گفتم: به سوي اي بخواند.  آورده

اينكه معبودان ديگر  خوانم به كنم، و تو را فرامي شريك و همتا دعوت مي خداي يكتاي بي
وي را بجز خداي يكتا كنار بزني، و گواهي دهي كه محمد بنده و فرستادة خداست! 

پدرت چگونه رفتار كرد؟ ما نيز به ات هستي.  گفت: اي عمرو، تو پسرِ سرور قوم و قبيله
 ايمان بياورد از -صلى االله عليه وسلم- گفتم: او پيش از آنكه به محمدكنيم!  او اقتدا مي
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آورد و به پيامبري آن  دنيا رفت؛ اما، من بسيار آرزومند آن بودم كه اي كاش وي اسلام مي
من نيز با او همفكر بودم، تا وقتي كه خداوند مرا به اسلام كرد.  حضرت تصديق مي

از من اي؟ گفتم: به تازگي!  هدايت كرد. گفت: از چه زماني پيروي او را اختيار كرده
ردي؟ گفتم: نزد نجاشي! و براي او باز گفتم كه نجاشي اسلام آورد. پرسيد: كجا اسلام آو

اش با فرمانروايي او چه كردند؟ گفتم: فرمانروايي وي را  گفت: آنوقت، قوم و قبيله
گفت: اُسقُفان و راهبان نيز از او تبعيت پابرجاي نگاه داشتند و از او پيروي كردند! 

خصلتي رسواتر و  گويي!؟ ه چه ميكردند؟ گفتم: آري! گفت: بنگر اي عمرو ك
ام؛ وانگهي، در دين ما  گفتم: دروغ نگفتهتر از دروغگويي براي يك مرد نيست!  كننده بدنام

كنم هراكليتوس از اسلام آوردن نجاشي با  آنگاه گفت: فكر نميداريم!  دروغ را روا نمي
ود جاشي ساليان سال باي؟ گفتم: ن گفت: از كجا اين را دانستهخبر شده باشد؟ گفتم: چرا! 
 -صلى االله عليه وسلم- و هنگامي كه اسلام آورد و محمد داد. كه به قيصر روم خراج مي

را تصديق كرد، گفت: نه بخدا؛ اگر يك درهم نيز از من خراج بطلبد، ديگر به او نخواهم 
داد! اين سخن نجاشي به گوش هراكليتوس رسيد، برادرش يناق به او گفت: بندة گوش 

گذاري تا به تو خراج ندهد، و به دين ديگران درآيد، و به آيين  فرمان خودت را واميبه 
، و آن دين و آييني تمايل پيدا كرده نوين بپيوندد؟ هراكليتوس گفت: مردي است كه به

بخدا، اگر نبود توانم بكنم؟!  دين و آيين را براي خويش برگزيده است؛ من با او چه مي
ام را از دست بدهم، من نيز همان كاري را كه او كرده است  نرواييخواهم فرما اينكه نمي

 ام! گفتم: بخدا، به تو راست گفتهگويي، اي عمرو؟!  گفت: بنگر تا چه ميكردم!  مي
كند و از چه چيز نهي  عبد گفت: اينك براي من بازگوي كه وي به چه چيز امر مي

به كند.  كند و از نافرماني او نهي مي مي كند؟ گفتم: به فرمانبرداري خداوند عزوّجل امر مي
كند.  كند، و از ستمگري و تجاوز به حقوق ديگران نهي مي نيكوكاري و صلة ارحام امر مي

همچنين، از زناكاري، از شرابخواري، از پرستيدن سنگ و بت و صليب! گفت: به چيزهاي 
، فوراً پاي در ركاب شد سخن مي اگر برادرم با من همراه و هم كند!؟ نيكويي دعوت مي
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ايمان بياوريم و او را تصديق  -صلى االله عليه وسلم- رفتيم تا به محمد نهاديم، و مي مي
واه فرمانروايي خويش است كه دست از آن بدارد، و خ كنيم؛ اما، برادرم بيش از اين خاطر

ليه صلى االله ع- خدا دست نشاندة ديگران گردد! گفتم: وي اگر اسلام بياورد، رسول
او را در فرمانروايي خودش پابرجاي خواهند فرمود تا از توانگران قلمرو خويش  -وسلم

صدقه بگيرد و به مستمندان قلمرو خويش برساند! گفت: اين رفتار و كردار نيكويي است! 
در اموال  -صلى االله عليه وسلم- خدا اما، صدقه چيست؟ براي او بازگفتم كه رسول

زكات اُشتران رسيدم. گفت: اي اند، تا به نصاب  صدقه تعيين فرمودهتوانگران به چه ميزان 
هاي  چرند و از بركه عمرو، اين صدقات از چارپايان، كه علف صحرا و گياه بيابان را مي

بينم كه قوم و قبيلة من با  گفت: بخدا، نميشود؟ گفتم: آري.  نوشند گرفته مي بيابان آب مي
 ثرت تعدادشان از اين دستور اطاعت بكنند!هايشان و اين ك آن دوري سرزمين

رفت  عمروعاص گويد: چند روزي نزد وي درنگ كردم. وي پيوسته نزد برادرش مي
برادرش جيفرَ مرا فراخواند. بر تا اينكه روزي  داد؛ و همة اخبار مربوط به من را به او مي

يم كردند. رفتم تا او وارد شدم. دستيارانش بازوان مرا گرفتند. گفت: رهايش كنيد! رها
بنشينم. دستياران وي نگذاشتند بنشينم. به او نگريستم. گفت: حاجت و مطلب خويش را 
بازگوي! نامه را سر به مهر او تقديم كردم. مهر نامه را برگشود و آن را خواند تا به پايان 

ائت كرد؛ نامه رسيد. آنگاه، نامه را به دست برادرش داد. برادرش نيز آن را همانند او قر
 جيفر گفت:تأثير نامه قرار گرفته است.  جز اينكه مشاهده كردم عبد بيش از جيفر تحت

گويي كه قريشيان با وي چگونه رفتار كردند؟ گفتم: از او پيروي كردند؛  براي من باز نمي
گفت: چه كساني بعضي از روي تمايل به دين و آيين وي؛ برخي نيز تحت فشار شمشير. 

ها  ها و آيين اند، و بر ديگر دين اند؟ گفتم: مردم به اسلام تمايل پيدا كرده شدهبا او همراه 
اند و با هدايت خداوندي نسبت  اند، و در پرتو عقل و خرد خويش دريافته آن را برگزيده

كنم جز شما كسي  اينك فكر نمياند.  اند كه پيش از آن در گمراهي بوده به ايشان بازيافته
شما نيز، اگر امروز اسلام نياوريد، و از او تبعيت نكنيد، ي مانده باشد. در اين تنگنا باق
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ات را ويرانه  لشكريان ايشان شما را زير پاي خويش خواهند گرفت، و آبادي زندگاني
بنابراين، اسلام بياوريد تا به سلامت برهيد، و ايشان شما را كارگزار خواهند گردانيد. 

دگان ايشان تان خواهند گردانيد، و لشكريان و نماين خويش و فرمانرواي قوم و قبيله
 بسوي شما نخواهند آمد! گفت: يك امروز مرا واگذار، و فردا بسوي من بازگرد!

از آنجا به نزد برادرش عبد بازگشتم. گفت: اي عمرو، من سخت اميدوارم كه وي 
وز فرا رسيد. به فرداي آن راش بگذارد!  اسلام بياورد؛ البته اگر خاطرخواهي فرمانروايي

نزد او رفتم. از دادن اجازة ورود به من خودداري كرد. نزد برادرش بازگشتم. به او 
جيفر ملاقات كنم. وي مرا به نزد او برد. گفت: من دربارة آن  ام با بازگفتم كه نتوانسته

سي ام. اگر آنچه را كه در اختيار دارم به ك  چيزي كه مرا به سوي آن فراخواندي انديشيده
لشكريان او نيز ترين مرد عرب خواهم بود.  ديگر واگذاريم و به اختيار او درآورم، ناتوان

پايشان به اينجا نخواهد رسيد. اگر پاي لشكريان وي به اينجا برسد، با صحنة كارزاري 
مواجه خواهند گرديد كه با كارزار ديگران كه با آنان روياروي شده است فرق خواهد 

 داشت!؟
فردا عزيمت خواهم كرد. وقتي يقين پيدا كرد كه عازم رفتن هستم، برادرش  گفتم: من

با او خلوت كرد و گفت: ما در وضعيتي نيستيم كه بر او چيره گرديم. به سوي هر كس 
كه وي تاكنون نامه نگاشته است، دعوت وي را اجابت كرده است. فردا صبح، به دنبال 

ت اسلام را اجابت كردند، و راستي و درستي من فرستاد، و خود و برادرش، هر دو دعو
آوري زكات آزاد  را تصديق كردند، و مرا براي جمع -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم

گذاشتند، و داوري و فرمان مرا در باب مردمشان نافذ گردانيدند، و در برابر كساني كه با 
 آمدند، با من همياري كردند من از در مخالفت درمي

595F

1. 

نگاري بسوي اين دو برادر، با  گزارش اين سرگذشت، دلالت بر آن دارد كه نامهروند 

                                           
 .63-62، ص 3زاد المعاد، ج  -1
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نگاري به ديگر پادشاهان و فرمانروايان بسي فاصله داشته است، و ظاهراً اين رويداد  نامه
 پس از فتح مكه روي داده است.

*** 
فرمانروايان دعوت خودشان را به بيشتر  -صلى االله عليه وسلم- اكرم ها، نبي با اين نامه

جهان آن روز رسانيدند. بعضي از آنان به ايشان ايمان آوردند، و بعضي كفر ورزيدند. آنان 
تأثير انديشة آن حضرت قرار گرفت، و آنحضرت با  نيز كه كفر ورزيدند، افكارشان تحت

 و دينشان نزد آنان شناخته شدند.نام و نشان و آيين 



 

 

 نانهاي نظامي و رزمي مسلما ب . فعاليت
 يقردغزوه الغابه يا غزوة ذ

فزَاره كه به غارت  اي از طايفة بني جويانه بود، در برابر تيره اين غزوه يك حركت انتقام
دست يازيده بودند. اين نخستين  -صلى االله عليه وسلم- خدا اشتران باردار و شيرده رسول

عزيمت فرمودند.  اي بود كه آنحضرت پس از صلح حديبيه، پيش از فتح خيبر به آن غزوه
بخاري در عنوان اين باب ذكر كرده است كه اين غزوه سه سال پيش از جنگ خيبر به 
وقوع پيوسته است. اين مطلب را مسلم به سند متصل از سلمه بن اكَوع روايت كرده 

اند كه اين جنگ پيش از صلح حديبيه روي داده  است. جمهور اهل مغازي، يادآور شده
تر  نويسان درست صحيح بخاري و صحيح مسلم از گزارش تاريخ ا، گزارشاست؛ ام

596Fاست

1. 
خلاصة داستان به روايت سلمه بن اكَوع، قهرمان اين غزوه، چنين است كه وي گويد: 
رسول خدا اُشتران شيرده خود را براي چرا فرستادند، و غلام خودشان ربِاح را همراه آن 

بوطلحه همراه او بودم. صبحگاهان اشتران راهي كردند. من نيز سوار بر اسب ا
عبدالرحمان فزاري اشتران را غارت كرد و همة آنها را با خود برد، و ساربان را به قتل 
رسانيد. گفتم: اي ربِاح، اين اسب را برگير و به ابوطلحه برسان، و ماجرا را براي 

وي به مدينه بازگوي! آنگاه برفراز تليّ برآمدم، و ر -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
كردم، و گفتم: يا صباحاه! يا صباحاه! يا صباحاه! سپس به تعقيب غارتگران پرداختم و با 

 گفتم: خواندم و مي تيروكمان آنان را به رگبار بستم و رجز مي

                                           
» قَرَد و غيره باب غزوه ذي«مسلم،  ؛ صحيح603، ص 2ج » باب غزوه ذات قَرَد«، البخاري نكـ: صحيح -1

؛ حديث ديگري نيز 120، ص 2؛ زاد المعاد، ج 463-460، ص 7؛ فتح الباري، ج 115-113، ص 2 ج

كه به روايت مسلم از ابوسعيد خُدري رسيده است دلايت دارد بر اينكه اين غزوه پس از صلح حديبيه 

 .1001، ص 2ج» دينه و الصبر علي لأوائهاباب الترغيب في سكني الم«روي داده است. كتاب الحج، 
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ــع  ــوم الرض ــوم ي  والي
 

 خذها انـا ابـن الاکـوع    
 

دلاور را  بگير كه من پسر اكوع هستم؛ و امروز روز مرداني است كه شير زنان«
 »اند! نوشيده

داشتم؛  گردانيدم و آنان را از رفتار بازمي بخدا، همچنان آنان را آماج تيرهاي خودم مي
نشستم و تيري  گشت، پشت تنة درختي مي و هرگاه يكي از سوارانشان بسوي من بازمي

اي  هرفتند و رفتند تا به درون تنگغلطانيدم.  افكندم و او را روي خاك مي به سوي او مي
برفراز آن تنگه برآمدم و با پرتاب سنگ آنان را مورد حمله قرار دادم. همچنان در رفتند. 

باقي  -صلى االله عليه وسلم- خدا تعقيبشان بودم تا آنكه هيچيك از اشتران شيرده رسول
نماند مگر آنكه همة آنها را پشت سر خويش قرار داده بودم، و غارتگران آنها را به من 

افكندم، تا آنكه بيش  بودند. باز هم تعقيبشان كردم و پيوسته بسوي آنان تير ميواگذاشته 
هر آنچه آنان از سي برد يماني و سي نيزه را به منظور سبكبار شدن افكندند و رفتند. 

 -صلى االله عليه وسلم- خدا انداختم تا رسول هايي مي سنگ افكندند، من روي آنها پاره مي
اي  غارتگران رفتند تا به تنگهرسند آنها را بازشناسند و بردارند.  مي و يارانشان كه از راه

چهار تن از آنان اي نشستم.  بر سر قلهاي رسيدند و نشستند كه غذا بخورند.  برفراز تپه
بن اكَوع هستم؛ امكان ندارد  شناسيد؟ من سلمَه برفراز كوه به نزد من آمدند. گفتم: مرا مي

ا را تعقيب كنم و بر او دست نيابم، و امكان ندارد كه يكي از كه من يكي از مردان شم
 يابد! همگي بازگشتند.مردان شما مرا تعقيب كند و بر من دست 

سر  -صلى االله عليه وسلم- هنوز از جاي خود برنخاسته بودم كه سواران رسول خدا
و به دنبالش پيشاپيش آنان اخَرَم بود، شدند.   رسيدند، و از لابلاي درختان نزديك مي

ابوقَتاده، و به دنبال وي مقدادبن اَسود. عبدالرحمان و اخرم با يكديگر درگير شدند. اخرم 
اي بر اخرم فرود آورد و او را به قتل  اسب عبدالرحمان را پي كرد. عبدالرحمان نيز نيزه

ه ابوقتاده سر رسيد و عبدالرحمان را با ضرب سرنيزه برسانيد و بر اسب وي سوار شد. 
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قتل رسانيد. جماعت غارتگران روي به فرار نهادند. من با پاي پياده به تعقيب آنان 
قرََد،  اي كه در آن چشمة آبي بود، بنام ذي پرداختم، تا آنكه پيش از غروب خورشيد به دره

اي  خواستند آب بنوشند. خيلي تشنه بودند. من نگذاشتم آب بنوشند. حتي قطرهرسيدند. 
با سواراني كه  -صلى االله عليه وسلم- خدا شب هنگام رسولچشيدند. آن چشمه ن باز آ

اند؛ اگر مرا با  همراه داشتند به من رسيدند. گفتم: اي رسول خدا، اين جماعت تشنه
آورم، و همگي  كصد مرد بسوي آنان بفرستيد، تمامي اسبابشان را از چنگ آنان درميي

اي پسر اكَوع، هرگاه  ن الاکوع، ملکت فاسجح)(يا ابفرمودند:  گيرم!؟ آنان را به اسارت مي
اينان  (إم ليقرون الآن في غطفان)چيره گشتي، گذشت و مهرباني پيشه كن! آنگاه فرمودند: 

 اند! اكنون در سرزمين بني غطفان
: (خير فرساننا اليوم أبو قتادة، در آن هنگام فرمودند -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

امروز، بهترين سواركاران ما ابوقتاده، و بهترين رزمندة پيادة ما سلمه   )و خير جالتنا سلمة
است! به هنگام تقسيم غنايم نيز به من دو سهم دادند؛ سهم پياده نظام و سهم سواره نظام، 

 و مرا پشت سر خودشان بر ناقة عصباء سوار كردند و به مدينه بازگشتيم.
مكتوم را در مدينه كارگزار  غزوه ابن امُدر اين  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

 خويش گردانيدند، و لواي جنگ را به نام مقداد بن عمرو بستند.

 فتح خيبر
خيبر شهري بزرگ، داراي القرُي در محرم سال هفتم هجرت روي داد.  غزوة خيبر و وادي

واقع  ها و كشتزارهاي فراوان، بود كه در فاصلة هشتاد ميل در سمت شمال مدينه قلعه
 اي است كه آب و هواي آن چندان مطلوب نيست. اكنون نيز دهكده شده بود؛ هم

 انگيزة جنگ
از جانب نيرومندترين جناح از سه گروه  -صلى االله عليه وسلم- وقتي كه رسول خدا

آسوده شدند، و از جانب آنان كاملاً امنيت خاطر  -كه عبارت بود از قريش -دشمنانشان
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فرمودند به حساب دو جناح ديگر نيز برسند كه يكي از آن دو جناح پيدا كردند، اراده 
يهوديان بودند و جناح ديگر قبايل نَجد؛ تا امنيت و صلح و صفا استقرار تمام پيدا كند، و 

هاي خونين پياپي  آرامش و آسايش بر منطقه حكمفرما گردد، و مسلمانان از درگيري
 لهي و دعوت مردم جهان بسوي اسلام بپردازند.فراغت يابند و بتوانند به تبليغ رسالت ا

هاي جنگي، و پايگاه  از آنجا كه شهرك خيبر آشيانة توطئه و خيانت، و مركز كارشكني
افزارها بود، در خورِ آن بود كه پيش از هر جاي ديگر توجه مسلمانان  تحريكات و جنگ

 را به خود جلب كند.
رد توجه قرار دهيم، بايد از ياد نبريم كه هاي خيبر را بار ديگر مو براي اينكه ويژگي

قريظه را  اهل خيبر هم آنان بودند كه احزاب را بر عليه مسلمانان متشكل گردانيدند، و بني
 -آنگاه، ارتباط خودشان را با منافقانتحريك كردند و به نيرنگ و خيانت وادار ساختند. 

نشين كه جناح  و اعراب باديه و همچنين با قبيلة غَطفان -ستون پنجم در جامعة اسلامي
يهوديان خيبر خودشان نيز دادند گسترده گردانيدند.  سوم احزاب را تشكيل مي

ها و  با اين ترتيب، مسلمانان را دچار رنجاندركار آماده شدن براي كارزار بودند.  دست
عليه صلى االله - حتيّ براي سربه نيست كردن پيامبراكرمهاي پيوسته و پيگير كردند.  محنت
ها، مسلمانان مجبور شدند  نيز نقشه كشيدند. در برابر اين تحريكات و كارشكني -وسلم

هاي نظامي و رزمي را به اين سوي و آن سوي تدارك كنند، و سركردگان اين  مأموريت
اما، وظيفة ديني و الحقَيق و اسَيربن زارِم را از ميان بردارند.  بن ابي گران، امثال سلام توطئه
ي مسلمانان در برابر اين يهوديان بيش از اين بود، و علت اينكه تاكنون به انجام اين تبليغ

تر و  وظيفه كمتر انديشيده بودند، آن بود كه نيرويي بزرگتر و توانمندتر و سرسخت
روياروي مسلمانان قرار داشت. همينكه اين رويارويي پايان  -يعني قريش -توزتر كينه

راي حسابرسي اين تبهكاران مساعد گرديد و روز حساب پذيرفت. اوضاع و شرايط ب
 اينان نيز فرا رسيد.
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 عزيمت پيامبر بسوي خيبر
بهنگام بازگشت از حديبيه ماه  -صلى االله عليه وسلم- خدا ابن اسحاق گويد: رسول

ذيحجه و چند روزي از ماه محرم را در مدينه اقامت كردند، و در همان ماه محرّم بسوي 
 رمودند.خيبر عزيمت ف

اي بود كه خداوند متعال به پيامبر اسلام و به  اند: خيبر همان و عده مفسرين گفته
 مسلمانان داده بود و فرموده بود:

﴿                    ﴾  :۲۰[الفتح.[ 

ر جنگ خيبر به شما وعده داده هاي فراواني را د يعني خداوند دست يافتن به غنيمت
 است، و هم اينك صلح حديبيه و آثار و بركات آن را براي شما زودتر رسانيده است.

 آمار لشكريان اسلام
 -صلى االله عليه وسلم- زماني كه منافقان و مسلمانان سست ايمان از همراهي رسول خدا

جنگ نرفتند، خداوند متعال سر باز زدند، و در غزوة حديبيه بر جاي خويش ماندند و به 
 اش چنين دستور داد: دربارة ايشان فرماني صادر فرمود و به پيامبر گرامي

﴿                         

                         

                  ﴾  :۱۵[الفتح.[ 

هاي جنگي رفتيد تا آنها را  بر جاي ماندگان خواهند گفت: هرگاه بسوي غنيمت«
خواهند سخن خدا را تغيير بدهند!  آنان ميبگيريد، ما را واگذاريد تا به دنبال شما بياييم! 

بگو: هرگز شما به دنبال ما نخواهيد آمد؛ خداوند از پيش اين چنين فرموده است! آنان نيز 
اما، آنان بجز اندكي از ايشان، فهم و ورزيدند!  پاسخ خواهند داد كه شما با حسادت مي

 .»شعور ندارند
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اده فرمودند كه بسوي شهرك خيبر ار -صلى االله عليه وسلم- وقتي كه رسول خدا
عزيمت فرمايند اعلام كردند كه جز شيفتگان جهاد در راه خدا، همراه ايشان به جنگ 
نخواهند آمد. بنابراين، تنها اصحاب بيعت شَجره كه عبارت از يك هزار و چهارصد 

 عازم شدند. -صلى االله عليه وسلم- خدا رزمندة مسلمان بودند، در معيت رسول
سباع بن عرفَطة غفاري را كارگزار خويش در مدينه  -صلى االله عليه وسلم- كرما نبي

اسحاق بجاي وي نمُيلَه بن عبداالله لَيثي را نام برده است، اما همان قول اول  گردانيدند. ابن

 ر استت نزد محققان درست
597F

1. 
ه وارد مدينه از مدينة طيبه، ابوهرير -صلى االله عليه وسلم- پس از خروج پيامبر اكرم

شد و اسلام آورد. به هنگام نماز صبح بر سباع بن عرفطه وارد شد، ابوهريره نزد سباع 
 -صلى االله عليه وسلم- خدا رفت. او نيز به وي تجهيزات جنگي داد. ابوهريره نزد رسول

و مسلمانان  -صلى االله عليه وسلم- شتافت، و با مسلمانان مذاكره كرد، و پيامبر اكرم
 يره و همراهانش را در موجودي تير و كمان خودشان شريك ساختند.ابوهر

 جاسوسي منافقان براي يهوديان
منافقان دست به كار جاسوسي به نفع يهوديان شدند. سركردة منافقان عبداالله بن ابُي براي 
يهوديان خيبر پيام فرستاد و گفت: محمد آهنگ نبرد با شما كرده، و راهي ديار شما شده 

ساز و برگ خويش مهيا سازيد، و از او هيچ نهراسيد. عده و عدة شما بسيار است. است؛ 
اند، و جز  و افراد محمد گروهي اندك بيش نيستند، اين گروه اندك نيز فاقد ساز و برگ

خيبريان، چون اين پيام را دريافت كردند، تعدادي اندك، اسلحة چندان به همراه ندارند! 
قيس را بسوي قبيلة غطَفَان فرستادند و از آنان استمداد  ق و هوذهَ بنكنانه بن ابي الحقَي

و پيمانان يهوديان خيبر و پشتيبانان آنان بر عليه مسلمانان بودند.  كردند؛ زيرا، آنان هم
 نيمي از محصول خيبر را نيز در صورتيكه بر مسلمانان پيروز گردند، به آنان وعده دادند.
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 در راه خيبر
در عزيمت بسوي خيبر از كوه عصر (يا: بقولي عصر) و  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي

روز با محل  سپس از كوه صهباء گذشتند، و در بياباني به نام رجيع، كه در آنجا يك شبانه
اعراب غَطفَان آمادة جنگ شدند و سكونت قبيلة غطفان فاصله داشتند، منزل كردند. 

ه يهوديان مدد برسانند. در بين راه، از پشت سرشان صداي بسوي خيبر روي آوردند تا ب
هاي  ها و دارايي همهمه و اسلحه به گوش ايشان رسيد و گمان كردند مسلمانان بر خانواده

را  -صلى االله عليه وسلم- خدا از ميانة راه بازگشتند، و راه رسولاند.  ايشان حمله برده
 بسوي خيبر بازگذاشتند.

دو تن از راهنمايان لشكر را كه لشكر اسلام  -لى االله عليه وسلمص- آنگاه رسول خدا
بردند، و نام يكي از آندو حسيل بود، فراخواندند، تا بهترين راه را بسوي  را به پيش مي

يشان نشان بدهند، تا بتوانند از سمت شمال، يعني از سوي شام، وارد خيبر خيبر به ا
ببندند، و در عين حال، بر سر راه ايشان بسوي قبيلة شوند، و راه فرار يهوديان را به شام 

كنم.  خدا، من شما را راهنمايي مي غطفان نيز قرار بگيرند. يكي از آندو گفت: اي رسول
خدا، اين چند راه  لشكر را به پيش برد تا بر سر يك چند راهي رسيدند. گفت: اي رسول

م به مقصد مورد نظر شما برسيم. تواني واهيم ميبينيد، از هر يك از آنها كه بخ كه مي
گفت: نام يكي از ها را براي ايشان يك به يك نام ببرد.  آنحضرت دستور دادند تا آن راه

نخواستند از آن راه بروند.  -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرماست! » حزَن«ها  اين راه
كردند. گفت: نام اين است! از رفتن به آن راه نيز خودداري » شاش«گفت: نام آن راه ديگر 

است! از رفتن به اين راه نيز امتناع فرمودند. حسيل گفت: يك راه » حاطب«راه ديگر 
صلى - ديگر بيش باقي نمانده است! عمر گفت: نام آن چيست؟ گفت: مرحب! پيامبر اكرم

 همين راه را پيش گرفتند. -االله عليه وسلم
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 رويدادهاي بين راه
1لمَه بن اكَوصلى االله عليه وسلم- اكرم اند كه گفت: همراه نبي ع روايت كرده. از س- 

مردي از ميان لشكريان به عامر گفت: پيموديم.  بسوي خيبر عزيمت كرديم. شبانه راه مي
عامر مردي شاعري بود. از مركب خويش سرايي؟!  برخي از رجزهايت را براي ما نمي

 سرود: برگرفت و چنين» جدي«فرود آمد و آهنگ آواز 

ــلينا  ــدقنا ولا صــ  ولا تصــ
ــا  ــدام ان لاقينـ ــت الاقـ  وثبـ
 انـــا اذا صـــيح بنـــا ابينـــا

 

ــم  598Fلاه

ــدينا ١ ــا اهت ــت م ــولا ان  ل
ــا  ــا اقتفين ــک م ــداء ل ــاغفر ف  ف
 والقــــين ســــکينة علينــــا

 

 و با لصياح عولوا علينا
داديم و نماز  شديم، و زكات نمي خداوندا، اگر تو نبودي، ما هدايت نمي«
فدايت شويم؛ گناهان گذشته ما را ببخشاي، و هرگاه با دشمن  گزارديم؛ اينك، نمي

 برخورد كنيم، ما را ثابت قدم گردان؛
و بر ما آرامش و آسايشي از جانب خود بيافكن، ما، هرگاه بر سرمان فرياد بكشند، با 

 غرور و مناعت برخورد خواهيم كرد؛
 »ورزند! و به هنگام فريادرسي، مردمان همه بر ما اعتماد مي

اين ساربان كه آواز  (من هذا السائق؟)فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
ع! فرمودند: (يرحمهدي سر داده است، كيست؟ گفتند: عامربن اكَوخداي رحمتش االله)  ح

كناد! مردي از ميان جماعت گفت: دعاي شما مستجاب باد، اي پيامبر خدا! اي كاش 

 مند بشويم!؟ و بهرهگذاشتيد بيشتر از وجود ا مي
599F

صلى - دانستند كه رسول خدا آنان مي 2

                                           
 م.-آيد لاهم= اَللهم؛ در متن به همين صورت اخير آمده است كه با وزن شعر راست نمي -1

، 2، ج »و غيرها باب غزوة ذي قَرَد«؛ صحيح مسلم، 603، ص 2، ج »باب غزوة خيبر«صحيح البخاري،  -2

 .115ص 



   

 699 - صلى االله عليه وسلم -مدينة منوره كانون دعوت و جهاد پيامبر اكرم
 

كنند، مگر آنكه به  براي هيچكس به طور اختصاصي طلب مغفرت نمي -االله عليه وسلم
600Fشهادت خواهد رسيد

 ، و اين قضيه در جنگ خيبر اتفاق افتاد.1
را نماز عصر  -صلى االله عليه وسلم- اكرم . در وادي صهباء، در نزديكي خيبر، نبي2

اقامه كردند. آنگاه گفتند توشة سفر را حاضر كنند. تنها آرد نرم موجود بود. دستور دادند 
از آن آرد ثرَيد تهيه كردند، خود آنحضرت از آن ثريد خوردند. مردم نيز خوردند. آنگاه، 
براي نماز مغرب برخاستند، و آب در دهان گردانيدند؛ مردم نيز آب در دهان گردانيدند. 

601Fه نماز ايستادند، و براي نماز وضو نساختندآنگاه ب

 ؛ آنگاه نماز عشا را خواندند2
602F

3. 
. وقتي به خيبر نزديك شدند و شهرك خيبر در ديدرس آنحضرت واقع شد، گفتند: 3

 گفتند: -صلى االله عليه وسلم- (قفوا) باز ايستيد! لشكريان باز ايستادند. پيامبراكرم
ن، ورب الارضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما (اللهم رب السموات السبع وما أظلل

أضللن، ورب الرياح وما ذرين؛ فإنا نسألک خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بک 
603Fاالله)من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها؛ اقدموا باسم 

٤. 
قرار گرفته، و خداي خداوندا، اي خداي آسمانهاي هفتگانه و هر آنجه زير سايه آنها «

ها و هر آنكس كه آنان  زمينهاي هفتگانه و هر آنچه بر گرده آنها بار شده، و خداي شيطان
اند؛ ما از تو  پراكنده اند، و خداي بادها و هر آنچه به اين سوي و آن سوي گمراه گردانيده
، و به كنيم خير اين شهر و خير اهل آن و خير هر آنچه را كه در آن است درخواست مي

و شرّ هر آنچه كه در آن است؛ بنام خدا پاي بريم از شرّ اين شهر و شرّ اهل آن  تو پناه مي
 »پيش نهيد!
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 لشكريان اسلام پشت باروهاي خيبر
مسلمانان، شب واپسين را كه صبح فرداي آن كارزار شروع شد، در نزديكي خيبر به سر 

 -صلى االله عليه وسلم- اكرم د. نبيبردند، و يهوديان از حضور مسلمانان هيچ درنيافتن
به شدند تا صبح شود.  تاختند، به آنان نزديك نمي هرگاه شب هنگام بر سر قومي مي

هنگام صبح، نماز بامدادان را تاريك و روشن خواندند، و مسلمانان پاي در ركاب كردند. 
فتند، و هيچ هاي زراعتي خودشان ر هايشان را برداشتند و به زمين اهل خيبر بيل و كلنگ

وقتي لشكريان را ديدند، اند.  درنيافته بودند كه مسلمانان در سرزمين آنان حاضر شده
- گفتند: محمد! بخدا، محمد! لشكر! آنگاه، گريزان به شهر خودشان بازگشتند. پيامبر اكرم

 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم
زلنا بسـاحة قـوم فسـاء صـباح     (االله اکبر، خربت خيبر! االله اکبر؛ خربت خيبر! إنا إذا ن

604Fالمنذرين)

١. 
االله اكبر؛ ويران شد خيبر! االله اكبر؛ ويران شد خيبر! ما هرگاه به سرزمين قومي وارد «

 »شويم، بامداد آن انذار شوندگان بد بامدادي خواهد بود!

 قلعه هاي خيبر
 در يك ناحية آن پنج قلعه داشت:شد.  شهرك خيبر به دو ناحيه تقسيم مي

) قلعة نزار. سه 5) قلعة ابُي؛ 4) قلعة زبير؛ 3) قلعة صعب بن معاذ؛ 2عة ناعم؛ ) قل1
اي به نام شقَّ واقع شده  و دو قلعة ديگر در منطقه» نطَاه«اي به نام  قلعة نخستين در منطقه

) قلعة قمًوص، 1تنها سه قلعه داشت: » كتيبه«ناحية ديگر شهرك خيبر معروف به بودند. 
) قلعة سلالم. در شهرك خيبر 3) قلعة وطيح؛ 2ني ابي الحقيق از بني نضير بود؛ كه قلعة ب

اند، مگر اينكه آنها كوچك بودند، و   هاي ديگر نيز بجز اين هشت قلعه بوده دژها و قلعه
 ناپذيري و توانمندي مانند اين هشت قلعه نبودند. در آسيب
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هاي  رفت. ناحية ديگر با قلعهكارزار و كشتار سخت در ناحية نخستين خيبر درگ
 جو در آنها، بدون جنگ تسليم شدند.اش، با وجود فراواني مردان جنگ انهگ سه

 اردوگاه لشكريان اسلام
همچنان پيش رفتند تا براي اردوگاه لشكريانشان  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

خدا، به من  ي رسولمكاني را درنظر گرفتند. حباب بن منذر نزد آنحضرت آمد و گفت: ا
بازگوييد كه اين مكان را خداوند براي اردو زدن شما تعيين فرموده است، يا رأي و نظر و 

البته، رأي ونظر و  (بل هو الرأي)كارشناسي در جنگ را بايد درنظر گرفت؟ فرمودند: 
 كارشناسي در كار است! وي گفت: اي رسول خدا، اين مكان بسيار نزديك به قلعة نطاه

آنان همة اوضاع و شرايط اند.  است كه همگي رزمندگان و جنگجويان خيبر در اين قلعه
ما را زيرنظر دارند، ما از اوضاع و احوال آنان خبري نداريم؛ تيرهاي آنان به سوي ما روان 

گيرد؛ از شبيخون زدن آنان نيز در امان نيستيم؛  است، اما تيرهاي ما به سوي آنان راه نمي
ها قرار گرفته، و مكان گود و پستي است؛ آب و هواي  اين، در ميان نخلستانعلاوه بر 

ها و  زديم كه اين بدي فرموديد در مكاني اردو مي اي كاش دستور ميخوبي هم ندارد. 
نظر  (الرأي ما اَشرت)فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبيها را نداشته باشد!!  كاستي

 مشورت دادي! آنگاه به جاي ديگري نقل مكان كردند. صائب همان است كه تو

 آماده باش رزمي و مژدة پيروزي
و به قولي، پس از چند فقره حمله و ضد  -در همان شبي كه به شهرك خيبر وارد شدند

 پيامبر گرامي اسلام فرمودند: -حمله و درگيري با يهوديان
 الله ورسوله [يفتح االله على يديه]).(لأعطين الراية غداً رجلاً يحب االله ورسوله ويحبه ا

فردا رايت جنگ را به دست مردي خواهم داد كه دوستدار خدا و رسول است و خدا «
 »و رسول او را دوست دارند، [تا خداوند به دست او پيروزي را نصيب ما بگرداند!]

گرد  -صلى االله عليه وسلم- خدا بامداد فرداي آن شب، رزمندگان همه اطراف رسول



   

 خورشيد نبوت   702 
  

- دند. يكايك آنان اميدوار بودند كه رايت جنگ به دست ايشان داده شود. پيامبراكرمآم
علي بن ابيطالب كجاست؟ گفتند:  (اَين علي بن أبي طالب؟)فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم

هم اينك به دنبال وي  : (فَاَرسلوا الَيه)فرمودندكند!  خدا، چشمانش درد مي اي رسول
آب دهان مباركشان را به  -صلى االله عليه وسلم- آوردند. رسول خدا بفرستيد! وي را

چشمان وي ماليدند، و براي او دعا كردند. بهبود يافت؛ چنانكه گويي هيچگاه دردمند 
خدا، با آنان كارزار  نبوده است. آنگاه رايت جنگ را به دست او دادند. گفت: اي رسول

 فرمودند:كنم تا همانند ما بشوند!  مي
نفذ على رسلک، حتى تنـزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الاسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من (أ

605Fحق االله فيه؛ فواالله لان يهدي االله بک رجلا واحداً خير لک من أن يکون لک حمر النعم)

١. 
راهت را پيش بگير و پيش برو، تا به خانه و كاشانة آنان درآيي. آنگاه آنان را به «

و حقوق خداوند را در اسلام كه برگردن آنان است گوشزدشان كن؛ كه  اسلام دعوت كن،
بخدا، تنها يك نفر را كه خداوند به دست تو هدايت كند براي تو بهتر از آن است كه 

 »اشتران سرخ موي فراوان داشته باشي!

 آغاز جنگ و فتح قلعة ناعم
هاي خويش  در قلعه يهوديان، همينكه لشكريان را مشاهده كردند و به شهر گريختند

هاي هشتگانة يهود در شهرك  اي كه از قلعه نخستين قلعه سنگر گرفتند و بست نشستند.
اين قلعه خطّ مقدم جبهة خيبر مورد هجوم و حملة مسلمانان واقع گرديد، قلعة ناعم بود. 

دفاع يهود، و از اماكن استراتژيك ايشان بود. همچنين، اين قلعه قلعة مرحب آن قهرمان 
 دانستند. يهودي بود كه او را برابر با يك هزار مرد جنگي مي

به اتفاق رزمندگان مسلمان بسوي اين قلعه روانه  -رضي االله عنه- بن ابيطالب علي
شد، يهوديان را به اسلام دعوت كرد. يهوديان دعوت وي را نپذيرفتند، و با مسلمانان 
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نان بود. وقتي به ميدان كارزار آمد، روياروي شدند. پادشاهشان مرحب خيبري نيز همراه آ
مبارز طلبيد. سلمه بن اكوع گويد: وقتي كه ما به قلعة خيبر رسيديم، پادشاه يهوديان، 

 گفت: داد و مي مرحب خيبري فراز آمد، و شمشيرش را در هوا تكان مي

 شاکي السـلاح بطـل مجـرب   
 

 قد علمـت خيـبر اني مرحـب    
 

 اذ الحروب اقبلت تلهب
 ام، و قهرماني جنگ دانند كه من مرحب هستم؛ سر اندر پا اسلحه ه ميخيبريان هم

 آزموده هستم؛
 »هاي جنگ شعله كشيدن آغاز كنند! آن هنگام كه صحنه

 عموي من عامر براي نبرد با او پاي پيش نهاد و گفت:

 شاکي السـلاح بطـل مغـامر   
 

ــامر  ــبر اني ع ــت خي ــد علم  ق
 

ام، و قهرماني جسور و  تم؛ سر اندر پا اسلحهدانند كه من عامر هس خيبريان همه مي«
 »باك هستم! بي

خود  مرحب و عامر با يكديگر دو ضربت دادوستد كردند. ابتدا شمشير مرحب در كلاه
عامر خواست خود را پايين كشد تا از ضربت شمشير مرحب در عموي من عامر نشست. 

كرد تا بر وي ضربت بزند. امان باشد. شمشيرش كوتاه بود. آهنگ ساق پاي آن يهودي را 
نوك شمشيرش برگشت و به زانوي خودش اصابت كرد، و در دم جان داد. پيامبر گرامي 

و دو انگشت خودشان را كنار هم قرار دادند و (إن له لأجرين) اسلام دربارةوي فرمودند: 
ردي كوشا وي را دو پاداش است!... او م (إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى ا مثله) -افزودند:

 ها همانند او باشد! شود كه در اين ميدان و جهادگر بود. كمتر مرد عربي پيدا مي
606F

1 

                                           
؛ 115، ص 2، ج »باب غزوة ذي قرد و غيرها«؛ 122، ص 2ج » باب غزوه خيبر«صحيح مسلم،  -1



   

 خورشيد نبوت   704 
  

ظاهراً، پس از اين درگيري با عامر، مرحب خيبري بار ديگر مبارز طلبيده و 
بن  رجزخواني آغاز كرده و گفته است: قد علمت خيبر اني مرحب...! و اين بار، علي

 سلمه بن اكوع گويد: علي نيز گفت:پاي پيش نهاده است. ابيطالب براي مبارزه با او 

 کليــث غابــاب کريــه المنظــره
 
 انا الـذي سمـتني امـي حيـدره     

 
 اوفيهم بالصاع کيل السندره

هاي  (شير ژيان) ناميده است؛ همچون شيران نر با قيافه» حيدر«من آنم كه مادرم مرا «
ينم تا با كيفري بزرگ سزايشان را ببپرهيبت و ترسناك؛ و كافيست اندك تجاوزي از آنان 

 »بدهم!
اين رجز را خواند، و ضربتي كارساز بر سر مرحب فرود آورد، و او را به قتل رسانيد، 

 و طولي نكشيد كه فتح خيبر به دست او انجام پذيرفت
607F

1. 
هاي خيبر نزديك شد، مردي يهودي از فراز قلعه  به قلعه -رضي االله عنه- وقتي علي

گفت: من علي بن ابيطالب هستم! مرد يهودي گفت: به گفت: تو كيستي؟! سرك كشيد و 
 ايد!  آنچه بر موسي نازل شده است سوگند كه شما قطعاً بر ما علو و برتري يافته
آيد؟ زبير با او  آنگاه ياسر برادر مرحب بيرون آمد و گفت: چه كسي به جنگ من مي

رسول خدا  كشد!؟ خدا، او پسرم را مي لصفيه مادر زبير گفت: اي رسوروياروي گرديد. 
و چنين شد، زبير او را به قتل كشد!  برعكس، پسرت او را مي(بل ابنک يقتلُه) فرمودند: 

 رسانيد.

                                                                                                             
 .603، ص 2ج » باب غزوة خيبر«صحيح ا لبخاري، 

ه است؛ شود بر سر اينكه چه كسي قاتل مرحب خيبري بود در منابع، اختلاف فراواني مشاهده مي -1

اي كه وي در آن سكونت داشته فتح شده  و قلعههمچنين، بر سر اينكه چه روزي وي به قتل رسيده 

حتي در مضامين روايات صحيحين نيز برخي از اين اختلافات موجود است. روند گزارش متن  است،

 ايم كه در نظر ما رجحان داشته ا ست. كتاب را ما از روايت صحيح بخاري گرفته
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كارزاري سخت در پيرامون قلعة ناعم درگرفت. در اين كارزار، چند تن از اشراف و 
رهم شكست، و از اقدام به بزرگان يهود كشته شدند، و بر اثر آن، مقاومت يهوديان د

آيد كه اين كارزار  ضدحمله در برابر يورش مسلمانان درماندند. از منابع چنين برمي
اند.  چندين روز ادامه يافته، و مسلمانان با مقاومت سرسختانة يهوديان مواجه شده

ند، و از آخرالامر نيز يهوديان از اينكه بتوانند در برابر مسلمانان مقاومت كنند، نااميد شد
به قلعة صعب نقل مكان كردند، و مسلمانان به قلعة ناعم پاي  -بي سروصدا  –اين قلعه 

 نهادند.

 فتح قلعة صعب بن معاذ
گرفت.  ناپذيري پس از قلعة ناعم قرار مي قلعة صعب، از جهت توانمندي و آسيب

دت سه روز آن مسلمانان به رهبري حباب بن منذر انصاري بر اين قلعه هجوم بردند، و م
با دعايي  -صلى االله عليه وسلم- را در محاصرة خويش گرفتند، و روز سوم، رسول خدا

 مخصوص، فتح اين قلعه را از خداوند سبحان درخواست كردند.
- خدا * ابن اسحاق روايت كرده است كه طايفة بني سهم از قبيلة اسَلَم نزد رسول

 آمدند و گفتند: -صلى االله عليه وسلم
هم إنک قد عرفت حالهم، وإن ليست م قوةٌ، وإن ليس بيدي شيء أعطيهم إياهم؛ فافتح (الل

 عليهم أعظم حصوا عنهم غناء، و اکثرها طعاما و ودکا).
داني كه تاب و تواني ندارند، و  خداوندا؛ تو از اوضاع و احوال اينان با خبري، و مي«

ل كه چنين است، بزرگترين و پر داني كه من چيزي ندارم كه به اينان بدهم؛ حا مي
 »دارترين قلعه آنان را برايشان بازگشاي؟! ترين و روغن ترين قلعه آنان، و پر آذوقه سكنه

بامداد روز بعد، خداوند عزوجل قلعة صعب بن معاذ را به روي مسلمانان گشود، و 
دارتر از آن  غنتر و نان و رو اي پرآذوقه هاي خيبر، هيچ قلعه چنان بود كه در ميان قلعه
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608Fنبود

1.  
زماني كه پيامبر گرامي پس از دعا و نيايش مسلمانان را به هجوم بردن بر اين قلعه 

ميدان مبارزه و كارزار نيز ترين پيشتازان اين يورش بودند.  اسلم فعال تشويق كردند، بني
د، و روبروي اين قلعه بود. سرانجام، در آن روز اين قلعه پيش از غروب خورشيد فتح ش

 هاي متعددي كشف كردند. ها و ارابه مسلمانان در اين قلعه منجنيق
به خاطر اين گرسنگي شديد كه در روايت ابن اسحاق از آن ياد شده است، بعضي از 

وقتي ها را بر سر آتش نهادند.  ها را سر بريدند، و ديگ رزمندگان سپاه اسلام الاغ
جرا خبردار شدند، مسلمانان را از خوردن از اين ما -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

 نهي فرمودند. يهاي اهل گوشت الاغ

 فتح قلعة زبير
هاي ناحية نَطاه به قلعه زبير  به دنبال فتح قلعة ناعم و قلعة صعب، يهوديان از همة قلعه

اي بلند برفراز قلّة كوه بود كه به خاطر دشواري راه و  قلعة زبير قلعهنقل مكان كردند. 
- خدا توانست به آنجا برسد. رسول ايافتني بودن آن، پاي اسبان و رزمندگان نمين دست

حلقة محاصره را بر اين قلعه تنگ كردند، و مدت سه روز محاصرة  -صلى االله عليه وسلم
اين قلعه را ادامه دادند. مردي از يهوديان نزد آنحضرت آمد و گفت: اي اباالقاسم، حتي 

مه بدهيد، اينان هيچ باك ندارند. زيرزِمين آبشخورها و اگر يك ماه محاصره را ادا
نوشند و آب  ها مي شوند و از آن آبشخورها و چشمه ها دارند؛ شبانه بيرون مي چشمه
اما، اگر كنند.  شما مقاومت ميگردند و در برابر  دارند، و باز به قلعة خويش بازمي برمي

صلى االله عليه - پيامبر اكرمشوند!  ظاهر مي آب را بر روي آنان ببنديد، ناگزير در برابر شما
، آب را بر روي آنان بستند. يهوديان از قلعه بيرون آمدند و به كارزاري سخت -وسلم

تن از يهوديان نيز  10پرداختند، كه طي آن گروهي از مسلمانان كشته شدند، و حدود 
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 تح كردند.اين قلعه را نيز ف -صلى االله عليه وسلم- خدا مجروح شدند، و رسول

 فتح قلعة ابُي
پس از گشوده شدن قلعة زبير، يهوديان به قلعة ابُي نقل مكان كردند و در آن بست 
نشستند، و مسلمانان حلقة محاصره را بر آنان تنگ كردند. دو مرد پهلوان از قوم يهود، 

كسي  يكي پس از ديگري مبارز طلبيدند، و دلاوران مسلمان آندو را به قتل رسانيدند. آن
كه دومين جنگجوي يهودي را به قتل رسانيد، قهرمان مشهور اسلام ابودجانه سماك بن 

ابودجانه پس از كشتن وي شتابان بسوي بند قرمز بود.  خرََشة انصاري صاحب پيشاني
قلعه تاخت، و به قلعه وارد شد، و لشكريان اسلام همراه او وارد قلعه شدند، و ساعتي 

خت روي داد، و يهوديان از اين قلعه نيز به بيرون خزيدند، و به درون قلعه كارزاري س
 قلعة نزار كه واپسين قلعة ناحية نخستين شهرك خيبر بود نقل مكان كردند.

 فتح قلعة نزَار
ترين قلعة يهوديان در اين ناحيه بود، و يهود تقريبا يقين داشتند كه  اين قلعه دست نايافتني

اين قلعه وارد شوند؛ حتي اگر آخرين جديت و كوشش  مسلمانان نخواهند توانست به
به همين جهت در اين قلعه، علاوه بر مردان رزمنده كودكان و زنان خود را به كار بگيرند! 

را نيز سكنا داده بودند، در صورتيكه چهار قلعة پيشين را بكليّ از زنان و كودكان تخليه 
 كرده بودند.

ر محاصرة خويش گرفتند، و با خشونت و سرسختي مسلمانان اين قلعه را به شدت د
يهوديان را تحت فشار قرار دادند، اما، از آنجا كه قلعة نزَار برفراز كوهي مرتفع و 

يافتند، يهوديان نيز  نايافتني واقع شده بود، مسلمانان راهي براي ورود به آن نمي دست
رزمندة مسلمانان درگير شوند.  جرأت آن را نداشتند كه از قلعه بيرون آيند، و با نيروهاي
كردند، و به تيراندازي و سنگ  در عين حال، سرسختانه، در برابر مسلمانان مقاومت مي

 زدند. غلطانيدن بر سر مسلمانان دست مي
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زماني كه قلعة نزَار در برابر نيروهاي رزمندة مسلمانان سرسختي نشان داد و حلقة 
دستور دادند  -صلى االله عليه وسلم- اكرم محاصره پس از مدتي شكسته شد. نبي

ها بر عليه يهوديان  هاي منجنيق را سرپا كنند، و ظاهراً مسلمانان از اين منجنيق دستگاه
درون اند.  اند و وارد شده اند، و سرانجام در ديوارهاي قلعه شكاف ايجاد كرده  استفاده كرده

از برابر سپاهيان اسلام  قلعه كارزار سختي درگرفت، و يهوديان با شكستي مفتضحانه
سروصدا  هاي ديگر بي گريختند. علت اين شكست آن بود كه يهوديان آنچنان كه از قلعه

توانستند بيرون بروند. سرانجام، از قلعه  خزيدند، از اين قلعه نمي بدون درگيري بيرون مي
 گريختند، و زنان و فرزندانشان را از چنگ مسلمانان وانهادند.

برافراشته، فتح ناحية نخستين شهرك خيبر تماميت يافت كه عبارت بود  با فتح اين دژ
هاي كوچك ديگر نيز وجود داشت؛ اما يهوديان به  از نطاه و شقَّ؛ در اين ناحيه قلعه

هاي كوچك را تخليه  محض آنكه مسلمين اين قلعة دوردست را فتح كردند، آن قلعه
 كردند، و به ناحية دوم شهرك خيبر گريختند.

 فتح ناحية دوم شهرك خيبر
پيامبر بزرگ اسلام، همينكه از فتح كامل ناحية نطاه و شقّ اطمينان حاصل كردند، بسوي 

نضير، حصن وطيح و  الحقيق از بني ابي ناحية ديگر خيبر رفتند كه قلعة قمَوص، قلعة بني
ه از نطاه و از سوي ديگر، همة فرارياني كسلالم در آن ناحيه قرار داشت، روي آوردند. 

شق بيرون گريخته بودند به ساكنان اين ناحيه پيوستند، و يهوديان بر شدت مقاومت خود 
 افزودند.

صاحبان مغازي پيرامون اينكه آيا در اين سه قلعه كارزاري ميان مسلمانان و يهوديان 
آيد كه  از گزارش ابن اسحاق چنين برمينظر دارند.  روي داده است يا نه، اختلاف

حتي، از نحوة گزارش وي اند.  انان براي فتح قلعة قموص ناگزير از كارزار شدهمسلم
توان برداشت كرد كه اين قلعه سرانجام تنها با جنگ فتح شده است، بدون آنكه  مي
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 گفتگويي بر سر تسليم و مانند آن پيش آيد
609F

اما، واقدي با صراحت تمام تأكيد دارد بر  .1
اند.  حيه به دنبال گفتگوي يهوديان با سپاه اسلام تسليم شدهگانة اين نا هاي سه اينكه قلعه

تواند بوده باشد كه گفتگو براي تسليم قلعة قموص به دنبال درگيري و  چنين نيز مي
كارزار صورت پذيرفته باشد، و دو قلعة ديگر بدون جنگ و كارزار به دست مسلمانان 

 تاده باشند.اف
به اين ناحيه روي آوردند، حلقة  -عليه وسلم صلى االله- خدا به هر حال، وقتي رسول

محاصره را بر ساكنان آن تنگ كردند، و محاصره مدت چهارده روز ادامه پيدا كرد. 
 -صلى االله عليه وسلم- خدا آمدند، تا آنكه رسول هايشان بيرون نمي يهوديان از درون قلعه

از اين و سنگ بر سر آنان ببارانند. ها را به كار اندازند و تير  بنا را بر آن نهادند كه منجنيق
 -صلى االله عليه وسلم- خدا رو، به قطع دريافتند كه هلاكتشان حتمي است، و از رسول

 تقاضاي صلح كردند.

 مذاكرات صلح
فرستاد و پيغام داد كه فرود آييد تا با  -صلى االله عليه وسلم- خدا الحقَيق نزد رسول ابن ابي

فرمودند: نَعم! و فرود آمدند، و با او  -صلى االله عليه وسلم- شما سخن بگويم! پيامبراكرم
ها مصون و محفوظ  مصالحه كردند، مبني بر اينكه خون جنگجويان متحصن شده در قلعه

باشد، و مسلمانان زنان و كودكان يهوديان را در اختيار ايشان بگذارند، و يهوديان به اتفاق 
هاي زراعتي خود را در  ها و زمين ند، و همة داراييزنان و فرزندانشان از خيبر بيرون برو

و اسبان  -طلا و نقره -قرار دهند، و زرد و سفيد -صلى االله عليه وسلم- خدا اختيار رسول
 و اسلحه هرچه دارند بگذارند و بروند، به استثناي لباسهايي كه بر تن پوشيده باشند

610F

2. 

                                           
 .337-336، 331، ص 2ج  هشام، سيرة ابن -1

با يهوديان صلح كردند  -صلى االله عليه وسلم- در گزارش ابوداود تصريح شده است بر اينكه پيامبر اكرم -2

مبني بر اينكه مسلمانان به يهوديان اجازه بدهند به هنگام جلاي وطن و خروج از شهرك خيبر به اندازه 
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 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- آنگاه رسول خدا
 (وبرئت منکم ذمة االله وذمة رسوله إن کتمتوني شيئاً).

اگر چيزي را از من پنهان كرده باشيد، خدا و رسول در برابر شما هيچ تعهدي «
 »نخواهند داشت!

 يهوديان نيز اين مطلب را ضمن معاهدة صلح پذيرفتند
611F

به دنبال اين قرارداد صلح،  .1
ه اين ترتيب، فتح خيبر بطور كامل توسط هاي خيبر به پايان رسيد، و ب كار تسليم قلعه

 مسلمانان انجام پذيرفت.

 شكني قتل پسران ابوالحقيَق به خاطر پيمان
به رغم اين معاهده و قرارداد فيمابين، پسران ابوالحقَيق اموال فراواني را پنهان كردند. دو 

به حيي بن  پسر ابوالحقيق يك پوست گاو را كه پر از طلا و نقره و زيورآلات و متعلق
نضير را از  اخطب بود، پنهان كردند. حيي بن اخطب اين اموال را زماني كه مسلمانان بني

 اماكن خودشان آواره گردانيده بودند، با خود حمل كرده بود و به خيبر آورده بود.
 -صلى االله عليه وسلم- خدا اسحاق گويد: كنانه بن ربيع را نزد رسول * ابن ابي

 -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرمنضير در اختيار او بود.  هاي بني اندوختهآوردند. گنجينة 
هاي  انكار كرد و باز نمود كه از مكان آن اندوختهها از او سؤال كردند.  دربارة آن اندوخته

صلى االله عليه - خدا آنگاه، مردي از يهود نزد رسولنضير اطلاعي ندارد.  يهوديان بني
پرسه اين ويرانه  ام كه كنانه هر روز صبح زود در مكررّ ديدهآمد و گفت: من  -وسلم

  (اَراَيت ان وجدناه عندک اَقتلْک)به كنانه گفتند:  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدازند!  مي
قبول داري كه اگر آن گنجينه را نزد تو يافتيم تو را بكشيم؟ گفت: آري! دستور فرمودند تا 

                                                                                                             
باب ماجاء في حكم «نكـ: سنن ابي داود، واهند ببرند. خ بار اشترانشان هرچه از دارايي و اموالشان مي

 .76، ص 2، ج »ارض خيبر

 .136، ص 2زاد المعاد، ج  -1
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- رسول خدانضير در آنجا كشف شد.  هاي بني . قسمتي از اندوختهويرانه را حفاري كنند
از تحويل ها را نشان بدهد.  از او خواستند كه جاي بقية آن اندوخته -صلى االله عليه وسلم

(عذّبِه حتى نستأصل ما آنها خودداري كرد. آنحضرت وي را به زبير تحويل دادند و گفتند: 
ه نزد اوست از او بازستانيم! زبير با شعلة شمع سينة او او را شكنجه كن تا هر آنچ  عنده)

وي را به  -صلى االله عليه وسلم- خدا آنگاه رسولجان شد.  كرد تا وقتي كه نيمه را داغ مي
محمدبن مسلمه سپردند تا او را به جرم قتل محمودبن مسلمه به قتل برساند. محمودبن 

ر او غلطانيده بودند و در حاليكه وي به مسلمه را زير ديوار قلعة ناعم سنگ آسيا بر س
 زير ساية ديوار پناه آورده بود، از دنيا رفت.

فرمان  -صلى االله عليه وسلم- ابن قيم يادآور شده است كه در همين اثنا رسول خدا
قتل دو پسر ابوالحقيق را نيز صادر كردند، و آن كسي كه خبر رسانيد آنان اموالي را پنهان 

 موي كنانه بود.رعاند، پس كرده
اخطب را به  در اين غزوه صفيه دختر حيي بن -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

اش را با  الحقيق بود، و به تازگي زندگي زناشويي وي همسر كنانه بن ابياسارت گرفتند. 
 كنانه آغاز كرده بود.

 تقسيم غنايم
يان همه از خيبر جلاي مقرر فرمودند كه يهود -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

وطن كنند. خيبريان گفتند: اي محمد، بگذاريد ما در اين سرزمين بمانيم، و از آن 
نگاهداري كنيم، و به كار زراعت در آن بپردازيم؛ هرچه باشد ما به اين كارها آشناتر از 

ه و يارانشان نيز، نه خود فراغت داشتند كه ب -صلى االله عليه وسلم- خدا شماييم! رسول
از اين رو، ها كار كنند.  كار زراعت در خيبر بپردازند، و نه پسراني داشتند كه در آن زمين

خيبر را مجدداً به آنان مرحمت فرمودند، مشروط بر اينكه نيمي از محصول كشاورزي، و 
صلى االله - خدا اي از خيبر از آنِ مسلمانان باشد، تا هر زمان كه رسول هر ميوه و فرآورده

.عبداالله بن رواحه هاي زراعتي خيبر نگاه دارند.  بخواهند آنان را بر سر زمين -سلمعليه و
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 زني محصولات خيبر تعيين گرديد. نيز براي برآورد و گمان
بر يكصد  -بنوبة خود -اراضي خيبر را به سي و شش سهم تقسيم كردند، كه هر سهم

نيمي از آن يعني  سهم مشتمل بود، يعني جمعاً سه هزاروششصد سهم. بنابراين،
و مسلمانان گرديد. سهم  -صلى االله عليه وسلم- خدا هزاروهشتصد سهم از آنِ رسول

نيز با سهم هر يك از آحاد مسلمانان مساوي بود. نيم  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
ديگر را نيز كه هزاروهشتصد سهم بود براي روزهاي مبادا و پيشامدهايي كه ممكن است 

علت آنكه به هزار و بيني نشده براي مسلمانان روي نمايد، كنار گذاشتند.  شبه طور پي
هشتصد سهم تقسيم شد، اين بود كه خيبر پاداشي بود براي رزمندگان حاضر در حديبيه، 

گرفت.  اعم از آنان كه در خيبر حضور داشتند يا نداشتند، و به هر اسب دو سهم تعلق مي
تقسيم شد: هر اسب سوار سه سهم، و هر پياده يك  اين بود كه به هزاروهشتصد سهم

612Fسهم

1. 
هاي جنگ خيبر را از روايتي كه بخاري از ابن عمر آورده است،  فراواني غنيمت

ابن عمر گويد: تا زماني كه خيبر را فتح كرديم، غذاي سير نخورده توان دريافت.  مي
د، گفتيم: اينك از خرما بوديم! از عايشه نيز روايت شده است كه گفت: وقتي خيبر فتح ش

 سير خواهيم شد!
613F

2 
هاي  به مدينه بازگشتند، مهاجران پيشكش -صلى االله عليه وسلم- خدا وقتي رسول

هاي خويش به آنان بخشيده بودند، به آنان بازگردانيدند؛ زيرا،  انصار را كه از نخلستان

 دشان ثروتمند و صاحب نخلستان از خيبر بازگشته بودندديگر خو
614F

3. 
 

                                           
 .138-137، 2زاد المعاد، ج  -1

 .609، ص 2صحيح البخاري، ج  -2

 .96، ص 2؛ صحيح مسلم، ج 148، ص 2زاد المعاد، ج  -3
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 رود جعفربن ابيطالب و اشعريانو
جعفربن ابيطالب به  -صلى االله عليه وسلم- خدا در اثناي اين غزوه، پسرعموي رسول

 اتفاق يارانش بر آنحضرت وارد شدند، و ابوموسي اشعري و همراهانش نيز با آنان بودند.
 -صلى االله عليه وسلم- خدا ابوموسي گويد: ما در يمن بوديم كه خبر عزيمت رسول

به خيبر را دريافت كرديم. من و چند تن از يارانم همراه با پنجاه و چند تن از افراد قوم و 
بر كشتي سوار شديم. كشتي ما را به نزد ام عازم هجرت بسوي آنحضرت شديم.  قبيله

 نجاشي در حبشه برد. در آنجا به جعفر و همراهانش برخورديم. جعفر گفت: رسول خدا
اند.  اند، و به اقامت در اينجا مأمور گردانيده ما را به اينجا فرستاده -صلى االله عليه وسلم-

شما نيز در كنار ما در اينجا اقامت كنيد. نزد جعفر اقامت كرديم، تا وقتي كه به نزد 
آنحضرت وارد شديم، و به هنگام فتح خيبر به آنحضرت برخورديم. آنحضرت نيز براي 

، با آنكه براي هيچيك از مسلمانان كه در گيرودار هايي از غنيمت درنظر گرفتند ما سهم
جنگ خيبر حضور نداشتند، جز براي كساني كه در حديبيه همراه آنحضرت بودند، 
سهمي قرار ندادند؛ اما، براي سرنشينان كشتي ما و جعفر و همراهانش سهم در نظر 

 گرفتند
615F

1. 
از او استقبال كردند و  وارد شد، -صلى االله عليه وسلم- اكرم وقتي كه جعفر بر نبي

 ميان دو چشمانش را بوسه زدند، و فرمودند:

 (واالله ما أدري بأيهما أفرح؛ بفتح خيبر، أم بقدوم جعفر)
616F

٢. 
تر و خشنودتر باشم؛ از فتح  دانم از كداميك از اين دو رويداد خوشحال بخدا، نمي«

 »خيبر، يا از آمدن جعفر؟!
صلى االله عليه - اكرم اد كه حضرت رسولآمدن جعفر و همراهانش پس از آن روي د

                                           
 .487-484، ص 7، ج ؛ نيز نكـ: فتح ا لباري443، ص 1صحيح البخاري، ج  -1

 .19، ص 1؛ المعجم الصغير، طبراني، ج 139، ص 2زاد المعاد، ج  -2
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عمرو بن اميه ضمري را به نزد نجاشي فرستادند و از او درخواست كردند كه  -وسلم
مهاجران را بسوي آن حضرت اعزام كند. نجاشي نيز آنان را با دو كشتي كوچك بسوي 

ن نيز با اي از زنان و فرزندانشا آنحضرت گسيل داشت. اين عده شانزده مرد بودند كه عده
 ايشان بودند؛ بقيه پيش از آن به مدينه آمده بودند.

617F

1 

 ازدواج پيامبر با صفيه
الحقيق بخاطر نيرنگي كه زده  پيش از اين گفتيم، صفيه هنگامي كه همسرش كنانه بن ابي

وقتي اسيران را گرد آوردند، دحيه بن خليفة بود كشته شد، در زمرة اسيران قرار گرفت. 
ت: اي پيامبرخدا از اين اسيران كنيزكي به من ببخشيد! فرمودند: برو و كلبي آمد و گف

صلى - مردي نزد پيامبراكرمبن اخطب را برگرفت.  كنيزكي را برگير! وي صفيه دختر حيي
نضير را  آمد و گفت: اي پيامبر خدا، صفيه دختر حيي بانوي قريظه و بني -االله عليه وسلم

بگوييد او  بِها)(اُدعوه درخورِ هيچكس نيست! فرمودند: اين زن جز شما به دحيه داديد؟! 
(خذ جاريه من السِبي دحيه او را آورد. وقتي نگاه آنحضرت به صفيه افتاد، گفتند: را بياور! 

از ميان اسيران كنيزكي جز اين برگير! اسلام را بر صفيه عرضه فرمودند. اسلام غيرها) 
او ازدواج كردند، و آزادي وي را مهرية او قرار  آورد. آنحضرت وي را آزاد كردند و با

ُصهباء كه رسيدند در آنجا درنگ كردند، و ام ليم صفيه  دادند. در راه مدينه، به سدا رس
 -صلى االله عليه وسلم- خدا براي زفاف آماده ساخت، و همان شب وي را به نزد رسول

هم آمده از خرما و روغن و آرد فرستاد و آنحضرت با وي زفاف كردند، و با شوربايي فرا

618Fكردند وليمه دادند، و در بين راه سه روز اقامت كردند و با او همخوابگي مي

2. 
اكرم در چهرة صفيه آثار كبودي مشاهده كردند، گفتند: اين چيست؟! گفت: اي  نبي
خدا، پيش از آنكه شما بر ما وارد شويد، در خواب ديدم كه گويا ماه از جاي  رسول

                                           
 .128، ص 1محاضرات تاريخ الامم الاسلامية، خضري، ج  -1

 .137، ص 2؛ زاد المعاد، ج 606-604، ص 2، ج 54، ص 1صحيح البخاري، ج  -2
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دانستم.  نده شد و در آغوش من افتاد، در حاليكه بخدا دربارة شما هيچ چيز نميخودش ك
ام نواخت و گفت: در تمناي وصال  خوابم را براي شوهرم تعريف كردم. سيلي بر چهره

619Fپادشاه مدينه هستي؟!

1 

 ماجراي گوسفند بريان زهرآلود
ند، و در آنجا اقامت از فتح خيبر آسوده شد -صلى االله عليه وسلم- خدا زماني كه رسول

الحارث، همسر سلام بن مشكَم يهودي، گوسفند برياني را براي  فرمودند، زينب بنت
پيش از آن پرسيده بود كدام عضو از گوسفند را آنحضرت به رسم تعارف آورد. 

بيشتر دوست دارند. به او گفته بودند: بازوي گوسفند  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
مت از گوسفند را با زهر بسيار آلوده ساخت، و ديگر قسمتهاي آن را. وي اين قس

 -صلى االله عليه وسلم- اكرم گوسفند بريان را نيز مسموم گردانيد، و سپس آنرا نزد نبي
نهاد، آنحضرت بازوي  -صلى االله عليه وسلم- خدا آورد. وقتي آن را در برابر رسول

ن را برداشتند و در دهان نهادند و جويدند، از آ اي گوسفند را برداشتند كه بخورند، لقمه
اين استخوان   (انَّ هذا العظم ليخبرِني إنه مسموم)اما فرو نبردند و بيرون افكندند، و گفتند: 

آنگاه، به دنبال آن زن فرستاند. آمد و اعتراف كرد.  گويد كه زهرآلود است!؟ يبه من بازم
چه چيز تو را به   (ما حملَک على ذلک؟)رمودند: به او ف -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي

اين كار واداشت؟ گفت: با خود گفتم: اگر پادشاه باشد، از دست او راحت خواهيم شد، و 
نيز از او  -صلى االله عليه وسلم- اگر پيامبر باشد، او را با خبر خواهند ساخت! پيامبراكرم

 درگذشتند.
گوشت گوسفند اي از آن  نزد آنحضرت بود؛ لقمه در آن اثنا، بِشر بن براء بن معرور

 برداشت و خورد، و همينكه آن لقمه را فرو برد، از دنيا رفت.
از آن زن درگذشتند  -صلى االله عليه وسلم- اكرم روايات در باب اينكه حضرت رسول

                                           
 .336، ص 2ج هشام،  ؛ سيرةابن137،ص 2زاد المعاد، ج  -1
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يا او را به قتل رسانيدند، مختلف است. بعضي هر دو دسته روايت را به اين نحو جمع 
اند كه ابتدا آنحضرت از او درگذشتند، اما وقتي كه بِشر از دنيا رفت، آن زن را به  كرده

 قصاص بشر به قتل رسانيدند
620F

1. 

 آمار كُشتگان دو طرف در جنگ خيبر
مجموع رزمندگان مسلمان كه در جنگ خيبر به شهادت رسيدند، شانزده تن بودند: 

ك تن از اهل خيبر، و مابقي از چهارتن از قريش؛ يك تن از اشجع؛ يك تن از اسلم؛ ي
 اند. اند كه مجموع شهيدان اسلام در اين نبرد هجده تن بوده انصار. بعضي نيز گفته

علامه منصورپوري، آمار شهداي جنگ خيبر را نوزده تن ذكر كرده و گفته است: من 
؛ يك نام ام؛ يك نام فقط در تاريخ طبري آمده است نام را يافته 23با تفحص بسيار، نهايتاً 

نيز فقط در مغازي واقدي آمده است؛ يك تن نيز بخاطر خوردن گوشت گوسفند زهرآلود 
گ بدر به قتل جان داده است، دربارة يك تن ديگر نيز، اختلاف است كه وي در جن

رسيده است يا در جنگ خيبر، و درست آن است كه وي در جنگ بدر به شهادت رسيده 
 است

621F

2. 

 تن بود. 93ين نبرد، آمار كشتگان يهود در ا

 فتح فَدك
به شهرك خيبر پاي نهادند، محيصه بن  -صلى االله عليه وسلم- خدا زماني كه رسول

مسعود را به نزد يهوديان فدك فرستادند، تا آنان را به اسلام فراخواند. آنان از اين دعوت 
رمود، ترس و استقبال نكردند. اما، وقتي كه خداوند فتح خيبر را براي آنحضرت ميسر ف

                                           
. اين داستان در صحيح بخاري، هم 497، ص 7؛ فتح الباري، ج 140-139، ص 2ـ: زاد المعاد، ج نك -1

، ص 2ج  هشام، ؛ نيز، سيرةابن860، 610، ص 2، ج 449، ص 1مفصل و هم مختصر آمده است: ج 

337-338. 
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 -صلى االله عليه وسلم- وحشت در دلِ آنان افتاد، و نمايندگاني را نزد رسول خدا
فرستادند تا با آنحضرت بر همان مبناي مصالحه با خيبريان قرارداد صلح امضا كنند. 

نيز پيشنهاد ايشان را پذيرفتند، و به اين ترتيب، فدك  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم
گرديد؛ زيرا مسلمانان اسب و اشتري در  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولملك خالص 

 آن سرزمين نتاخته بودند
622F

1. 

 نبرد وادي القُري
از كار فتح خيبر فراغت يافتند، بسوي  -صلى االله عليه وسلم- خدا همينكه رسول

عتي از القري عزيمت فرمودند كه در آنجا جماعتي از يهود تمركز يافته بودند، و جما وادي
 پيوسته بودند. آنان اعراب نيز به

لقرُي فرود آمدند، يهوديان آن ناحيه كه از پيش آماده بودند، با تير و ا وقتي در وادي
صلى االله عليه - خدا هاي فراوان به استقبالشان آمدند، و مدعم، يكي از غلامان رسول كمان
صلى االله - اكرم گوارايش باد! نبي كشته شد. مردم گفتند: هنيئاً له الجنَّه! بهشت -وسلم

 فرمودند: -عليه وسلم
(کلا! والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم، لم يصبها المقاسم، لتشعل 

 عليه ناراً).
ها  اي كه روز خيبر از غنيمت هرگز! سوگند به آنكه جانم در دست اوست، آن جامه«

 »ور خواهد شد! تنش آتش خواهد گرفت و شعله برداشت و در تقسيم نيامد، بر
بند  -يا دو -را شنيدند، مردي نزد ايشان آمد و يك وقتي مردم اين سخن آنحضرت

 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- اكرم كفش آورد. نبي

 يا: شراکان من نار) –(شراک من نار 
623F

٢. 
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 »بند كفشي از جنش آتش! يا: دو بند كفش از جنس آتش!«
يارانشان را براي كارزار آماده كردند، و  -صلى االله عليه وسلم- خدا ه رسولآنگا

صفوف آنان را آراستند. لواي خويش را به سعدبن عباده دادند. رايتي براي حباب بن 
منذر بستند. رايتي نيز براي سهل بن حنيف بستند. همچنين، رايتي براي عبادبن بِشر 

حارب را به اسلام دعوت كردند. آنان نپذيرفتند، و مردي بستند. سپس يهوديان و اعراب م
از ميان آنان به ميدان آمد و مبارز طلبيد. زبير بن عوام به سراغ او رفت و او را به قتل 
رسانيد. مرد ديگري به ميدان آمد؛ زبير او را نيز كُشت. سومين مرد جنگجو از جبهة 

با او روياروي شد و او را كُشت.  -الله عنهرضي ا- بن ابيطالب مخالف به ميدان آمد و علي
رسيد،  به اين ترتيب، رويارويي طرفين ادامه يافت، و هربار كه مردي از آنان به قتل مي

 كردند. افراد باقي مانده را به اسلام دعوت مي -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم
با  -الله عليه وسلمصلى ا- شد، پيامبراكرم در طول روز هر بار كه وقت نماز داخل مي

گشتند، و بار ديگر آنان را بسوي اسلام و بسوي خدا و  گزاردند و بازمي يارانشان نماز مي
دند. آن روز را تا به شام با آنان جنگيدند. فرداي آن روز نيز از بامداد كر رسول دعوت مي

ه بود كه هر كارزار با آنان را شروع كردند، و هنوز آفتاب به اندازة يك سرنيزه بلند نشد
(بدون جنگ و كارزار) آن » فتح عنوه«آنچه در اختيار داشتند تحويل دادند، و به صورت 

ناحيه را فتح كردند، و اموال يهوديان آن سامان را خداوند به آنحضرت غنيمت داد، و 
 سپاه اسلام ساز و برگ و كالاي بسيار به دست آوردند.

القرُي به سر بردند، و  چهار روز در واديمدت  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
آنچه را كه در آن جنگ به دست آورده بودند، ميان يارانشان تقسيم كردند، و اراضي و 

را در دستان همان يهوديان وانهادند، و آنان را كارگزار خويش در آن منطقه  ها نخلستان

 گردانيدند، و همچنانكه با ساكنان خيبر رفتار كرده بودند
624F

1. 
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 تح تيَماءف
القرُي به يهوديان تيماء رسيد، آنان  وقتي خبر تسليم شدن ساكنان خيبر و فدك و وادي

ديگر هيچ مقاومتي در برابر مسلمانان از خود نشان ندادند، و از سرِ خود پيشاپيش 
نيز  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدانمايندگاني فرستادند و تقاضاي صلح كردند. 

ذيرفتند، و يهوديان تيماء در مساكن خويش باقي ماندند و اموال درخواست آنان را پ

 ايشان در دست خودشان باقي ماند
625F

1. 
با يهوديان تيماء قراردادي نوشتند كه متن آن چنين  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

 است:

ء؛ ن لهم الذمة، وعليهم الجزية، ولاعداء ولا جلاإاالله لبني عاديا،  هذا كتاب محمد رسول(

 الليل مد، والنهار شد، وكتب خالد بن سعيد)
626F

٢. 
بني عاديا، مبني بر اينكه آنان در پناه االله است براي  اين دستخط محمد رسول«
اند، و جزيه بر گردن آنان است؛ نه تعقيبي در كار است و نه رانده شدني؛ هرچه  اسلام

 .»يد نوشتگردد؛ خالدبن سع شبها و روزها بگذرد، اين پيمان استوارتر مي

 بازگشت به مدينه
بناي بازگشت به مدينه را گذاشتند. در بين راه،  -صلى االله عليه وسلم- خدا آنگاه، رسول

اكبر؛  اي رسيدند، و صداهايشان را به تكبير بلند كردند: االله ياران آنحضرت بر سرِ دره
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- رسول خدااالله!  الا اكبر؛ لااله االله

627F(اربعوا على أنفسکم؛ إنکم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إنکم تدعون سميعاً قريباً)

٣. 
خوانيد؛ شما  خودتان را جمع و جور كنيد! شما فردي ناشنوا يا فردي غايب را فرانمي«
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 628F1 »زنيد! فردي شنوا و نزديك را صدا مي
ه دادند، آنگاه ساعات شبي را به سفر ادام -صلى االله عليه وسلم- اكرم در اثناي راه، نبي

هواي امشب ما  (اکلأ لَنا الليل)آخر شب را در جايي ميان راه خوابيدند، و به بلال گفتند: 
اش داشت و مراقب اوضاع بود كه خواب بر ديدگانش  را داشته باش! بلاِل تكيه بر ناقه

آنگاه، غلبه كرد، و درنتيجه، هيچكس بيدار نشد تا وقتي كه آفتاب روي آنان افتاد. 
بودند. از آن منطقه خارج  -صلى االله عليه وسلم- نخستين كسي كه بيدار شد رسول خدا

شدند، و مكاني را برگزيدند و جلو ايستادند، و با مسلمانان همراه خويش نماز صبح را 
 ديگري روي داده است اند كه اين رويداد در سفر گزاردند. بعضي نيز گفته

629F

2. 
- رسد كه بازگشت پيامبراكرم صيل نبردهاي خيبر، به نظر ميتر از تفا با بررسي دقيق

الاول سال هفتم  از اين غزوه در اواخر ماه صفر يا اوائل ماه ربيع -صلى االله عليه وسلم
 هجرت بوده است.

 سرية ابان بن سعد
بهتر از هر فرمانده نظامي ديگري ميدانستند كه مدينه و  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم

ف مدينه را پس از پايان پذيرفتن ماههاي حرام بطور كامل از نيروهاي رزمي خالي اطرا
نشين در اطراف مدينه حضور  گذاردن مسلمْاً شرط احتياط نخواهد بود؛ زيرا، اعراب باديه

و غارت و دارند، و در كمين غفلت و سرگرمي مسلمانان به امور ديگرند تا دست به قتل 
اي را تحت فرماندهي  ر، سريههاي خيب در همان اثناي درگيري چپاول بزنند. اين بود كه

بن سعيد نيز پس  اباننشينان را هشداري باشد.  ابان بن سعيد بسوي نجد فرستادند تا باديه
صلى االله - اكرم از انجام وظايف محوله بازگشت، و زماني كه در خيبر بر حضرت رسول

                                           
 همان.1
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 كامل فتح كرده بودند. وارد شد، آن حضرت خيبر را بطور -عليه وسلم
قاعدتاً، اين سريه بايد در ماه صفر سال هفتم هجرت انجام پذيرفته باشد. در صحيح 

630Fبخاري گزارش اين سريه آمده است

گويد: وضع اين سريه  ؛ اما، ابن حجر عسقلاني مي1

631Fبراي من نامعلوم است

2. 

 غزوة ذات الرَّقاع
ال هفتم هجرت بپردازيم. زماني كه اينك جا دارد به گزارش ديگر سرايا و غزوات س

افروز  از جانب دو جناح نيرومند از سه جناح آتش -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
افروزان يعني  جنگ احزاب فراغت يافتند، سعي و اهتمام خويش را بر سومين جناح جنگ

ه قتل نشينان سنگدلي كه پيوسته در صحراهاي نجد آمد و شد داشتند و هرازگاهي ب باديه
 زدند، متمركز ساختند. و غارت و چپاول دست مي

گرفتند، و در برج و  از آنجا كه اين بدويان در محدودة يك شهر و آبادي جاي نمي
هاي تسلط يافتن بر آنان، و خاموش كردن  ها سكونت نداشتند، دشواري باروها و قلعه

ن مكه و يهوديان خيبر آتش فتنه و فساد ايشان، از هر جهت، به مراتب بيشتر از مشركا
توانست  هاي تأديبي و حملات هشداردهنده نمي از اين رو، هيچ چيز بجز يورشبود. 

ارة آنان كارساز باشد. اين بود كه مسلمانان اينگونه حملات را يكي پس از ديگري بر درب
 دادند. عليه آنان سامان مي

هاي قدرت و  ايهبه منظور تثبيت و تحكيم پ -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
نشيناني كه اين سوي و  سلطة خويش در منطقه، يا به منظور گردهم آوردن باديهبرقراري 

آن سوي در اطراف مدينه سرگرم غارت و چپاول بودند، دست به يك حملة تأديبي زدند 
 ذات الرقاع مشهود شده است.كه به غزوة 
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اند،  هجرت يادآور شده نويسندگان كتب مغازي، همگي اين غزوه را در سال چهارم
در اين غزوه بر آن دلالت دارد  -االله عنهما رضي -اما حضور ابوموسي اشعري و ابوهريره

الاول سال هفتم  كه اين غزوه بعد از فتح خيبر روي داده، و به احتمال قوي در ماه ربيع
 هجرت به وقوع پيوسته است.

صلى االله - ند، اينست كه پيامبراكرما نويسان پيرامون اين غزوه آورده خلاصة آنچه سيره
اند.  و بني محارب از قبيلة غطفان فراهم آمده ثعلبه بني انمار يا شنيدند كه بني -عليه وسلم

شتابان به اتفاق چهارصد تن يا هفتصدتن از يارانشان به سوي مناطق محل سكونت آن 
را  -االله عنهما رضي -اننشينان عزيمت فرمودند، و در مدينه ابوذر يا عثمان بن عفّ باديه

به راه خود ادامه دادند تا در ميانة مناطق آنان قرار گرفتند و به كارگزار خويش گردانيدند. 
در آنجا با ناميدند.  موضعي در فاصلة دو روز راه تا مدينه رسيدند كه آن را وادي نَخل مي

يگر را هراسان جماعتي از بني غطفان روياروي شدند. به يكديگر نزديك شدند، و همد
در آن  -صلى االله عليه وسلم- ساختند، اما به كارزار نپرداختند. در عين حال، پيامبراكرم

 اثنا با مسلمانان نماز خوف گزاردند.
در روايت صحيح بخاري آمده است: نماز برپا شد، و آنحضرت با يك گروه از 

رفتند، و گروه ديگر دو رزمندگان دو ركعت از نماز را گزاردند، و سپس آن گروه كنار 
صلى االله عليه - ركعت بعدي نماز را پشت سر آنحضرت گزاردند؛ يعني نماز پيامبراكرم

 چهار ركعت، و نماز مسلمانان دو ركعت بود -وسلم
632F

1. 
روايت شده است كه  -رضي االله عنه- نيز در صحيح بخاري از ابوموسي اشعري

به راه افتاديم. شش نفر بوديم و يك  -صلى االله عليه وسلم- خدا گفت: در معيت رسول
پاهاي همگي ما مجروح شد. پاهاي من نيز شديم.  شتر داشتيم كه به نوبت بر آن سوار مي

بستيم، و به همين  هاي پارچه مي ا بر پاهايمان تكههايم افتاد، و م مجروح شد، و ناخن
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 بستيم ها مي»قعهر«نام گرفت؛ زيرا ما پاهايمان را با » ذات الرقاع«جهت، آن غزوه 
633F

1. 
الرقاع همراه  اند كه گفت: در غزوة ذات  در ارتباط با اين غزوه، از جابر نقل كرده

رسيديم، آن را  داري مي بوديم. هرگاه به درخت سايه -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم
آمدند، و مردم  فرود مي -صلى االله عليه وسلم- رسول خداگذاشتيم.  براي آنحضرت وامي

 -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولآرميدند.  زارها پراكنده شدند، و زير درختان مي ر بيشهد
زير يكي از اين درختان آرميده بودند و شمشيرشان رابه آن درخت آويخته بودند. جابر 
گويد: خواب كوتاهي بر ما عارض گرديد. مردي از مشركان آمد و شمشير آنحضرت را 

فرمودند: لا! گفت:  -صلى االله عليه وسلم- ترسي؟ رسول خدا بركشيد و گفت: از من مي
جابر گويد: ناگهان تواند تو را از دست من خلاص گرداند؟ فرمودند: االله!  چه كسي مي

آمديم. ديديم كه مردي خوانند.  ما را فرامي -صلى االله عليه وسلم- خدا ديديم كه رسول
 گفتند: -لى االله عليه وسلمص- خدا نشين نزد آنحضرت نشسته است، رسول باديه

(إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا؛ فقال لي: من يمنعک مني؟! قلت: 
 االله! فها هو ذا جالس).

 پس از آن ديگر آنحضرت هيچگونه سرزنشي نسبت به او روا نداشتند.
صلى االله - خدا * در روايت ابوعوانه آمده است: شمشير از دست وي افتاد. رسول

تواند تو را از  چه كسي مي (من يمنعک مني؟)شمشير را برگرفتند و گفتند:  -عليه وسلم
- گفت: شما بهترين انسان شمشير به دست باشيد! پيامبر اكرمدست من خلاص گرداند؟! 

 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم
 االله؟) (تشهد أن لا اله الا االله وأني رسول

 »ودي بجز خداي يكتا نيست و من رسول خدا هستم؟!دهي كه معب شهادت مي«
بندم كه با شما نجنگم، و باكساني كه بر عليه شما  آن مرد اعرابي گفت: با شما عهد مي

                                           
، 2ج » باب غزوة ذات الرقاع«؛ صحيح مسلم، 592، ص 2ج » باب غزوة ذات الرقاع«صحيح البخاري،  -1

 .118ص 
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او را رها كردند. نزد قوم  -صلى االله عليه وسلم- گويد: پيامبراكرمبجنگند همراهي نكنم! 
 ام! ين مردم به نزد شما آمدهاش بازگشت، و گفت: هم اينك من از نزد بهتر و قبيله

634F

1 
* در صحيح بخاري آمده است:مسدد از ابوعوانه از ابوبشر نقل كرده است كه گفت: 

 نام آن مرد اعرابي غوَرث بن حارث بود
635F

ابن حجر گويد: واقدي پيرامون بيان علت اين   .2
ا، از سخن وي ماجرا گفته است كه نام اين اعرابي دعثور بوده و او مسلمان شده است. ام

 آيد كه دو ماجرا بوده است كه در دو غزوه روي داده است؛ واالله اَعلم چنين برمي
636F

3. 

به هنگام بازگشت از اين غزوه، مسلمانان زني از مشركان را به اسارت گرفتند. شوهر 
صلى االله عليه - آن زن نذر كرد كه از آن مكان بازنگردد تا خون يكي از ياران محمد

دو تن را براي ديدباني و  -صلى االله عليه وسلم- خدا يزد. شبانه آمد. رسولرا بر -وسلم
زيرنظر گرفتن تحركات دشمن تعيين فرموده بودند: يكي عبادبن بِشر، و ديگري عمار بن 

وي تير را از گزارد.  ياسر. آن مرد تيري بسوي عباد پرتاب كرد. وي ايستاده بود و نماز مي
ا نمازش را باطل نكرد. دو تير ديگر نيز بسوي او پرتاب كرد، بدن خويش بيرون كشيد، ام

االله!  اما وي از نماز خارج نشد تا سلام نماز را داد. رفيق وي بيدار شد و گفت: سبحان
اي از قرآن مشغول بودم، و خوش  چرا مرا بيدار نساختي؟! گفت:من به تلاوت سوره

 نداشتم آن را قطع كنم!
637F

4 
نشينان سنگدل بسيار مؤثرّ افتاد.  هاي آن باديه افكندن در دلاين غزوه در جهت هراس 

بينيم كه اين طوايف و  اگر تفاصيل سراياي بعد از اين غزوه را مورد بررسي قرار دهيم، مي

                                           
 .416، ص 7؛ نيز نكـ: فتح الباري، ج 264نجدي، ص  مختصر سيرة الرسول، شيخ عبداالله -1

 .593، ص 2صحيح البخاري، ج  -2

 .428، ص 7فتح الباري، ج  -3

، ص 2ج  هشام، . نيز براي تفاصيل مطالب مربوط به اين غزوه، نكـ: سيرة ابن112، ص 2ج   زاد المعاد؛ -4

 .428-417، ص 7؛ فتح الباري، ج 112-110، ص 2؛ زادالمعاد، ج 203-209



   

 725 - صلى االله عليه وسلم -مدينة منوره كانون دعوت و جهاد پيامبر اكرم
 

قبايل غطفان پس از اين غزوه ديگر جرأت نكردند كه سربلند كنند، و اندك اندك، 
بينيم كه چند طايفه از اين اعراب  حتي مي تر گرديد، تا آنكه تسليم شدند. مواضعشان نرم

كنند، و از غنائم  شركت ميجنگند، و در غزوة حنَين  نيز در فتح مكه در كنار مسلمانان مي
آوري كنندگان زكات بسوي  برند، و پس از بازگشت از غزوة فتح مكه جمع ميآن سهم 

افروز كه  ر سه جناح جنگدهند؛ و به اين ترتيب، ه شوند، و آنان زكات مي آنان اعزام مي
قه را امنيت و در جنگ احزاب متشكل شده بودند، درهم شكسته شدند، و سراسر منط

صلح فرا گرفت، و مسلمانان پس از آن توانستند به سادگي هر اختلال و اشكالي كه در 
همچنين، به دنبال اين اي پيش بيايد، رفع و رجوع كنند.  اي از جانب طايفه يا قبيله گوشه

سازي براي فتح شهرها و ممالك ديگر نيز آغاز شد؛ زيرا، اكنون ديگر اوضاع  زوه، زمينهغ
 داخلي به نفع اسلام و مسلمين كاملاً دگرگون گرديده بود.

تا ماه شوال سال  -صلى االله عليه وسلم- خدا پس از بازگشت از اين غزوه، رسول
اقامت، چند سريه به اطراف هفتم هجرت در مدينه اقامت كردند، و در طول اين مدت 

 اعزام فرمودند كه برخي تفاصيل مربوط به آنها از اين قرار است:
. سرية غالب بن عبداالله لَيثي بسوي بني الملوح در ناحية قُديد: در ماه صفر يا ماه 1
بني ملوح، همراهان بشر بن سويد را كشته بودند، و اين الاول سال هفتم هجرت.  ربيع

اي را كشتند، و  راي خونخواهي وي اعزام گرديد. شبانه بر آنان شبيخون زدند؛ عدهسريه ب
سپاه عظيمي از دشمنان رزمندگان مسلمان را تعقيب كردند. چارپايانشان را با خود بردند. 

وقتي به نزديكي مسلمانان رسيدند، بارش باران آغاز شد، و سيل عظيمي فيمابين مشركان 
 يد، و مسلمانان توفيق يافتند كه به سلامت بازگردند .و مسلمانان حائل گرد

الثانية سال هفتم هجرت روي داد، و  . سرية حسمي: اين سريه در ماه جمادي2
 نگاري به پادشاهان و فرمانروايان شرح داده شد. چگونگي آن در اثناي گزارش نامه

جرت، به اتفاق سي . سرية عمربن خطّاب به ناحية ترُبه: در ماه شعبان سال هفتم ه3
كردند.  شدند و استتار مي كردند و روزها پنهان مي تن از رزمندگان اسلام. شبانه سير مي
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خبر حركت آنان به هوازن رسيد و همگي گريختند. وقتي عمر به مناطق محل سكونت 
 آنان رسيد، احدي را در آن مناطق نيافت، و به سوي مدينه بازگشت.

ي بسوي بني مرهّ در ناحية فَدك: در ماه شعبان سال هفتم . سرية بشيربن سعد انصار4
هجرت، به اتفاق سي تن از رزمندگان مسلمان. بشير بسوي آنان عزيمت كرد و 

كنندگان وي را  گوسفندان و دامهاي بسيار با خود برد. بهنگام بازگشت، شبانه تعقيب
وقتي كه تيرهاي بشير و او و همراهانش، دشمن را به رگبار تير بستند، تا دريافتند. 

يارانش تمام شد، و همگي آنان بجز بشير كشته شدند. وي را كه مجروج شده بود، به 
قرية فدك بردند، و نزد چند تن از يهوديان اقامت كرد تا زخمهايش بهبود يافت و به 

 مدينه بازگشت.
وال و ع . سرية غالب بن عبداالله ليثي: در ماه رمضان سال هفتم هجرت بسوي بني5

اي از جهينه، به اتفاق  بني عبد بن ثعلبه در ناحية ميفَعه، و به قولي بسوي حرقَات طايفه
يكجا بر سر آنان ريختند، و هر كه از آنان پيش يكصد و سي تن از رزمندگان مسلمان. 

آمد از دم تيغ گذرانيدند، و گاوان و شتران و گوسفندان فراوان با خود بردند. در همين 
االله گفته بود به قتل رسانيد  الا اله بود كه اُسامه بن زيد نَهيك بن مرداس را با آنكه لا سريه

بازگشتند و بر آنحضرت وارد شدند، و  -صلى االله عليه وسلم- خدا قتي به نزد رسولو

(اقتلته بعد ما قال اُسامه ماجرا را براي ايشان بازگفت، فرياد تكبير بر سر او زدند و گفتند: 
اُسامه گفت: وي اين كلمة الااالله گفته بود، او را به قتل رسانيدي؟!  با آنكه لااله الااالله؟) لهلاا

(فَهلا فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- طيبه را براي حفظ جانش بر زبان آورد!؟ نبي اكرم

ش را نشكافتي تا ا اگر چنين است، چرا سينه شقَقت صدرة فتعلم اصادق هوا ام كاذب؟)

 ويد؟!گ ويد يا دروغ ميگ بي كه او راست ميدريا
. سرية عبداالله بن رواحه بسوي خيبر: در ماه شوال سال هفتم هجرت، به اتفاق سي 6

بن رازم اعراب غطفان را  -يا بشير -تن سواركار. ماجراي اين سريه چنان بود كه اسير
مسلمان او را به همراه رزمندگان آورد تا براي كارزار با مسلمانان آماده شوند.  فراهم مي
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صلى االله - سي تن از يارانش راهي مدينه كردند، و او را اميدوار ساختند كه رسول خدا
وي را والي خيبر گردانند. وقتي به وادي قرقرة نيار رسيدند، بين طرفين  -عليه وسلم

. بدگماني پديد آمد، و منجر به قتل اَسير (يا: بشير) و تمامي سي تن ياران وي گرديد
واقدي اين سريه را در ماه شوال سال ششم هجرت، چند ماه پيش از فتح خيبر، ثبت كرده 

 است.
638F. سرية بشير بن سعد انصاري بسوي يمن و جبار7

: در ماه شوال سال هفتم هجرت، 1
به اتفاق سيصد تن از رزمندگان اسلام، به منظور رويارويي با جماعت انبوهي كه براي 

كردند، و روزها در كمين  گردهم آمده بودند. شبانه سير ميغارت كردن حومة مدينه 
وقتي دشمنان خبر عزيمت سپاه اسلام را شنيدند، گريختند، و بشير نشستند.  دشمن مي

دامها و چارپايان بسيار به غنيمت گرفت، و دو تن از آنان را اسير كرد، و آندو را به مدينه 
 و آندو اسلام آوردند.آورد،  -صلى االله عليه وسلم- نزد رسول خدا

639F. سرية ابو حدرد اسَلمَي بسوي ناحية غابه8

: ابن قيم اين سريه را در سال هفتم 2

القضاء ثبت كرده است. خلاصة ماجرا از اين قرار بوده است كه  ةهجرت پيش از عمر
مردمي از طايفة بني جشَم بن معاويه به اتفاق جماعت انبوهي بسوي ناحية غابه راهي 

- خدا در نظر داشت كه طايفة قيس را بر كارزار با مسلمانان تحريك كند. رسول شد، و
ابوحدرد را با دو تن ديگر فرستادند تا از او حال و خبري كسب  -صلى االله عليه وسلم

بهنگام غروب آفتاب، به نزد آن  -صلى االله عليه وسلم- داخ كنند. فرستادگان رسول

                                           
 اي از اراضي محل سكونت بني غطفان، يا طوايف فزارة و عذرة بوده است. ، ناحيه»جبار« -1

. وي نام ابوحدرد را بصورت 630-629، ص 2؛ سيرة ابن هشام، ج 150-149، ص 2زاد المعاد، ج  -2

-229، ص 2 ابن ابي حدرد آورده است. براي تفصيل مطلب پيرامون اين سرايا، نكـ: رحمةاللعالمين، ج

؛ مختصر 31؛ تلقيح فهوم اهل الاثر، همراه با حواشي آن، ص 150-148، ص 2؛ زاد المعاد، ج 231

 .324-322سيرة الرسول، ص 
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ديگرش نيز در جاي ي كمين كرد، و دو رفيق ا جماعت رسيدند. ابوحدود در گوشه
ديگري كمين كردند، و نگذاشتند چوپان آنان بازگردد تا وقتي كه پاسي از شب گذشت، 
و همه جا تيره و تار گرديد. رئيس آن قبيله به تنهايي بيرون آمد. وقتي خواست از 

ز پار درافتاد و نزديكي ابوحدرد بگذرد، وي تيري بسوي مغز او نشانه رفت. رئيس قبيله ا
هيچ صدايي از او برنيامد. ابو حدرد سر از تن وي جدا كرد و آن سر بريده را در كنار 
اردوگاه خويش نصب كرد، و فرياد تكبير سر داد. دو رفيق وي نيز فرياد تكبير سر دادند، 
و به تعقيب دشمن پرداختند آن جماعت نيز، جز آنكه پاي به فرار بگذارند، كاري 

ند بكنند، و اين سه تن رزمندة مسلمان اشتران و گوسفندان فراوان به غنيمت نتوانست
 گرفتند و با خود بردند.

 عمره القضاء
اند كه وقتي هلال ذيقعده  حاكم نيشابوري گويد: اخبار و روايات در حد تواتر حاكي از آن

براي به جاي اصحابشان را امر فرمودند كه  -صلى االله عليه وسلم- رؤيت شد، پيامبراكرم
آوردن قضاي عمرة پيشين خود آماده شوند، و هيچيك از مسلماناني كه در غزوة حديبيه 
شركت داشتند، بر جاي نمانند. همگي عازم شدند، بجز كساني كه پيش از آن به شهادت 
رسيده بودند. گروهي از ديگر مسلمانان نيز عازم اداي عمره شدند، و عدة آنان بجز زنان 

 بالغ بر دو هزار گرديدو كودكان 
640F

1. 
به هنگام عزيمت به اين سفر، عويف بن  -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

اضبط ديلي يا ابورهم غفاري را جانشين خويش در مدينه گردانيدند، و شصت شتر براي 
الحليفه  بن جندب اسلمَي سپردند، و ذي قرباني به راه انداختند و نگهداري آنها را به ناجيه

احرام عمره بستند، و تلبيه گفتند، و مسلمانان همراه ايشان تلبيه گفتند؛ و با آمادگي كامل 
از جهت حمل اسلحه و همراه داشتن جنگجويان و رزمندگان عازم اين سفر شدند؛ زيرا، 

                                           
 .500، ص 7فتح الباري، ج  -1
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وقتي به ناحية يأجح رسيدند، تمامي خوف آن داشتند كه قريشيان نيرنگي ساز كنند. 
سائل و اسلحة خويش را از قبيل شمشير و سپر و تير و نيزه فرو نهادند، و اسباب و و

اوس بن خوَلي انصاري را با دويست رزمندة مسلمان بر آنها گماردند، و با اسلحة راكب 
 يعني تنها يك شمشير در غلاف براي هر فرد، به مكة مكرّمه وارد شدند

641F

1. 
ود به مكه بر ناقة قصَواء خويش سوار به هنگام ور -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

شدند، و مسلمانان شمشيرها حمايل كرده و اطراف آنحضرت را گرفته بودند و تلبيه 
 گفتند. مي

مشركان مكه برفراز كوه قُعيقعان، كوهي كه در شمال كعبة مكرمه قرار گرفته بود، 
ته بودند كه وي در حالي برآمدند تا مسلمانان را زيرنظر بگيرند. پيش از آن با يكديگر گف

- اكرم نبيرمق گردانيده است!  شود كه وباي يثرب آنان را سست و بي بر شما وارد مي
به اصحاب خود امر فرمودند كه سه شوط نخستين طواف كعبه را  -صلى االله عليه وسلم

به صورت هروله بدوند، و فقط فاصلة ميان دو ركن را آرام راه بروند. علت اينكه 
ارفاق و مدارا هاي طواف را به صورت هروله بدوند،  ت امر نفرمودند تمامي شوطآنحضر

نسبت به اصحابشان بود، و علت آنكه امر فرمودند بدانگونه طواف كنند، اين بود كه 

642Fمشركان نيرومندي و توانمندي آنحضرت و مسلمانان را ببينند

؛ همچنانكه امر فرمودند، 2
هاي راستشان را برهنه سازند، و دو  كنند، يعني شانه» اعاضطب«مسلمانان به هنگام طواف 

از  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولهاي چپشان بيافكنند.  سرِ جامة احرام را بر شانه
مشركان گذرانيد، وارد مكه شدند.  رسانيد و از آنجا مي اي كه ايشان را به جحون مي گردنه

پيامبر بزرگ اسلام، از موقع احرام، پيوسته نگريستند.  صف كشيده بودند و ايشان را مي
گفتند تا وقتي كه با عصاي خويش حجرالاسود را استلام كردند؛ آنگاه  لبيك لبيك مي
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بن رواحه پيشاپيش  طواف كردند، و مسلمانان نيز طواف كردند، در حاليكه عبداالله
 خواند: يشمشير حمايل كرده بود و چنين رجز م -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

ــبيله  ــير في س ــل الخ ــوا فک  خل
ــوله  ــي رس ــي عل ــحف تتل  في ص
ــه  ــق في قبولـ ــت الحـ  اني رأيـ
ــه   ــي تنزيل ــربکم عل ــوم نض  الي
ــه   ــن خليل ــل ع ــذهل الخلي 643Fو ي

١ 
 

 خلوا بني الکفـار عـن سـبيله    
ــه  ــرحمن في تنزيل ــزل ال ــد ان  ق
ــه ــؤمن بقيلـ ــا رب اني مـ  يـ
ــبيله   ــل في س ــير القت ــان خ  ب
 ضــربا يزيــل الهــام عــن مقيلــه

 

رزادگان، از سر راه كنار برويد. كنار برويد كه هر خير و خوبي در راه اوست؛ اي كاف
هايي كه بر رسول او تلاوت  خداوند رحمان پيام خود را در تنزيل خويش، در صحيفه

 شود فرو فرستاده است؛ مي
ام؛ و  اي خداي من، من به گفتار وي ايمان دارم، و من حق را در پذيرفتن او دريافته

آوريم بر  ها در راه اوست، و ما امروز بر شما ضربت فرود مي ترين كشته شدناينكه به
 مبناي تنزيل او؛

ها را از جايگاهشان بركنند، و دوست را از حال دوست  آنچنان ضربتي كه جمجمه
 خبر سازند! بي

صلى - خدا اند كه عمر گفت: اي پسر رواحه، در محضر رسول به روايت از اَنَس آورده
به او  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبيگويي؟!  و در حرم خدا شعر مي -وسلم االله عليه

 گفتند:

 (خل عنه يا عمر؛ فلهوا أسرع فيهم من نضح النبل)
644F

٢. 

                                           
سامان آمده است، و ما آنها را به اين ترتيب به سامان  اي بي شعار و ترتيب ابيات در روايات به گونهمتن ا -1

 ايم. آورده
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او را به حال خود واگذار، اي عمر، كه اشعار ابن رواحه در برابر اينان از رگبار تير «
 »كارسازتر و مؤثرتر است!

و مسلمانان سه شوط نخستين طواف را هروله كنان  -سلمصلى االله عليه و- خدا رسول
كرديد  اند كه شما گمان مي انجام دادند. وقتي مشركان آن صحنه را ديدد، گفتند: اينان

 ترند!؟ رمقشان گردانيده است؛ اينان از چنين و چنان هم چالاك وباي يثرب سست و بي
645F

1 
بة معظمّه فراغت يافتند، به سعي از طواف كع -صلى االله عليه وسلم- وقتي پيامبر اكرم

ميان صفا و مروه پرداختند، و همينكه از سعي صفا و مروه بپرداختند، اشتران قرباني را در 
(هذا المنحر، وکل فجاج مکة كنار تپة مروه بازداشته بودند، فرمودند: اينجاه قربانگاه است، 

ود را در كنار تپة مروه و تمامي كوي و برزن مكه قربانگاه است! آنگاه، شتر خ منحر)
قرباني كردند، و همانجا سر مباركشان را تراشيدند. مسلمانان نيز چنان كردند. سپس 
گروهي از رزمندگان را بسوي يأجج فرستادند تا در كنار اسلحه و مهمات و وسايل 

 جنگي اقامت كنند، و آن رزمندگان ديگر بيايند و مناسكشان را ادا كنند، و چنين شد.
كردند. بامداد روز  سه روز كامل در مكه اقامت -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

چهارم، مشركان به نزد علي آمدند و گفتند: به رفيقت بگو: از ميان ما بيرون شو كه مهلتت 
نيز از مكه بيرون شدند، و در ناحية سرفِ  -صلى االله عليه وسلم- اكرم سرآمده است!؟ نبي

 ا اقامت فرمودند.اطُراق كردند و در آنج
عازم خروج از مكه شدند، دختر حمزه  -صلى االله عليه وسلم- خدا زماني كه رسول

عموجان! علي آن دختر خردسال را در آغوش گفت: عموجان!  همراه آنان شد و مي
- اكرم گرفت، و علي و جعفر و زيد بر سر نگهداري آن دختر به كشمكش پرداختند. نبي

 ه نفع جعفر حكم كردند؛ زيرا خالة آن دختر همسر جعفر بود.ب -صلى االله عليه وسلم
ميمونه دختر حارث عامري را  -صلى االله عليه وسلم- در اثناي اين عمره، پيامبراكرم

                                           
 .412، ص 1صحيح مسلم، ج  -1
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به همسري خويش درآوردند. آنحضرت پيش از ورود به مكه جعفربن ابيطالب را 
عباس كه شوهر خواهر او بود، پيشاپيش نزد ميمونه فرستاده بودند. وي نيز كار خود را به 

 -صلى االله عليه وسلم- اكرم واگذار كرد. عباس ميمونه را به عقد ازدواج حضرت رسول
درآورد، و هنگامي كه ايشان خواستند از مكه خارج شوند، ابورافع را برجاي نهادند تا 

رِف با او ميمونه را به همراه بياورد و در بين راه به ايشان ملحق گرداند، و در ناحية س
 زفاف كردند

646F

1. 
ا به ناميدند، يا بخاطر آنكه قضاي عمرة حديبيه بود، ي» القضاء عمره«اين سفر عمره را 

اي كه درحديبيه روي داد، انجام پذيرفت.  يعني مصالحه» مقاضات«حساب آنكه بر مبناي 
647Fاند محققان اين وجه دوم را ترجيح داده

هار نام ناميده ؛ چنانكه در مجموع اين عمره به چ2

 عمرةالقضًاء، عمرة القضية، عمرةالقصاص، عمرةالصلح.شده است: 
648F

3 

 چهار سرية ديگر
پس از بازگشت از اين سفر عمره نيز چند سريه اعزام  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

 فرمودند كه به ترتيب ذيل است:
نجاه رزمندة مسلمان. در ذيحجة سال هفتم هجرت، به اتفاق پ . سرية ابوالعوجاء:1
سليم فرستادند كه آنان را به اسلام  وي را بسوي بني -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

گفتند: ما را نيازي به اين دعوت تو نيست! و با او سخت درگير كارزار دعوت كند. 
شدند، و در آن كارزار ابوالعوجاء مجروح گرديد، و دو تن از دشمنان به اسارت مسلمانان 

 درآمدند.
بسوي محلي كه ياران بشيربن سعد در ناحية فَدك كشته . سرية غالب بن عبداالله: 2
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شده بودند؛ در ماه صفر سال هشتم هجرت. وي به اتفاق دويست تن از رزمندگان اعزام 
 شده اشتران فراواني به غنيمت گرفتند، و عدة زيادي از دشمنان را به قتل رسانيدند.

بني قضاعه جماعتي انبوه الاول سال هشتم هجرت.  در ماه ربيع ؛. سرية ذات اَطلَح3
 -صلى االله عليه وسلم- خدا را تدارك ديده بودند تا بر مسلمين شبيخون بزنند. رسول

كعب بن عمير انصاري را به اتفاق پانزده تن از مسلمانان رزمنده بسوي آنان فرستادند. با 
دعوت كردند؛ اما، آنان دعوت اسلام را  دشمن روياروي شدند، و آنان را به اسلام

نپذيرفتند، و آنان را به رگبار تير بستند تا تمامي آنان به شهادت رسيدند، بجز يك تن از 

 آن گروه كه به شدت مجروح شده بود و از ميان كشتگان بيرون كشيده شد
649F

1. 

هوازن  بنيالاول سال هشتم هجرت.  بسوي هوازِن، در ماه ربيع . سرية ذات عرق؛4
نيز شُجاع  -صلى االله عليه وسلم- خدا پياپي دشمنان اسلام را مدد رسانيده بودند. رسول

بن وهب اَسدي را به اتفاق پانزده تن مرد رزمنده بسوي آنان اعزام فرمودند. اُشتران 

 فراواني را از دشمن به غنيمت گرفتند، و دچار دردسري نشدند
650F

2. 

 جنگ موته
ترين مبارزة جدي بود كه مسلمانان در زمان  نبرد خونين، و عظيماين جنگ، بزرگترين 

درآمدي بود  درگير آن شدند، و آن مقدمه و پيش -صلى االله عليه وسلم- خدا حيات رسول
الاولي سال هشتم  اين نبرد در ماه جمادينشين.  براي فتوحات بعدي در بلاد مسيحي

 روي داد. -يميلاد 669مطابق با اوگوست يا سپتامبر  -هجرت
المقدس دو منزل  اي بود در پايين دست بلقاء شام، كه فاصلة آن تا بيت دهكده» مؤتهَ«

 راه بود.
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 انگيزة نبرد
حارث بن عمير ازَدي را با  -صلى االله عليه وسلم- خدا انگيزة اين نبرد آن بود كه رسول

 -بن عمرو غساني اي از جانب خويش بسوي فرمانرواي بصري فرستادند؛ شرُحبيل نامه
سر راه را بر او گرفت، و او را دست بسته تحويل  -ء بودكه از جانب قيصر روم والي بلقا

 قيصر روم داد. و او نيز گردن حارث بن عمير را زد.
در آن روزگار، كشتن سفيران و فرستادگان يكي از ناهنجارترين جنايات به شمار 

صلى االله عليه - رسول خداآمد.  گ به حساب ميآمد، و برابر يا فراتر از اعلان جن مي
ها به ايشان رسيد، برايشان بسيار گران آمد، و لشكري را كه بالغ  وقتي اين گزارش -وسلم

 بر سه هزار رزمندة مسلمان بود بسوي آنان اعزام فرمودند
651F

اين بزرگترين سپاه اسلام بود  .1
 ابقه نداشت.كه پيش از آن به چنين انبوهي، مگر در جنگ احزاب، س

 اميران سپاه اسلام
بر اين سريه، زيدبن حارثه را به عنوان فرمانده تعيين  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

 كردند، و در عين حال فرمودند:

 (إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر، فعبداالله بن رواحة)
652F

٢. 
رسيد، عبداالله بن اگر زيد به قتل رسيد، جعفر امير سپاه باشد، و اگر جعفر به قتل «

 »رواحه امير سپاه گردد!
آنحضرت براي اين سه فرمانده نظامي يك لواي سفيدرنگ بستند و آن را به دست 

بن عمير بروند، و  زيدبن حارثه دادند، و به آنان سفارش فرمودند كه به محل قتل حارث
نپذيرفتند، بر عليه  آنجا را بسوي اسلام دعوت كنند؛ اگر پذيرفتند، پذيرفتند؛ و اگراهالي 

 آنان از خداوند مددجويند و با آنان كارزار كنند؛ و نيز به آنان فرمودند:
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لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة، االله، من کفر باالله!  (اغزوا باسم االله، في سبيل
653Fدموا بناء)ولا کبيراً فانياً، ولا منعزلا بصومعة، ولا تقطعوا نخلاً ولا شجرة، ولا 

١. 
اند بجنگيد! نيرنگ نزنيد؛ غارت   بنام خدا در راه خدا با كسان كه كافر به خدا شده«

يران صومعه گ نكنيد؛ نوزادان و زنان را نكشيد؛ متعرض پيران سالخورده نشويد؛ به گوشه
ها را  ها نشويد؛ و ساختمان ها و باغستان نشين كاري نداشته باشيد؛ و متعرض نخلستان

 »يب نكنيد!تخر

 وداع پيامبر با سپاهيان اسلام
وقتي كه سپاهيان اسلام عازم خروج از مدينه شدند، مردم همه گرد آمدند، و با فرماندهان 

وداع كردند و به آنان درود و بدرود گفتند، و در  -صلى االله عليه وسلم- خدا سپاه رسول
گريست. مردم گفتند؛ علتّ  -عبداالله بن رواحه -آن حال و احوال، يكي از اميران سپاه

اما، ام!  ام و نه به شما وابسته گريستن شما چيست؟ گفت: هان، بخدا، من نه به دنيا فريفته
خواندند كه در آن از  اي از كتاب خدا مي آيه -صلى االله عليه وسلم- خدا شنيدم رسول

 آتش دوزخ چنين ياد شده بود:

﴿                     ﴾  :۷۱[مريم.[ 

و هيچيك از شما نيست كه وراد آن نشود؛ اين قضيه در نزد خداي تو حتمي و «
 »قطعي شده است!

دانم چگونه خواهم توانست پس از ورود به آتش دوزخ از آن خارج گردم؟!  نمي
داوند از شما دفاع كند، و شما مسلمانان گفتند: خداوند با شما باشد؛ به سلامت برويد؛ خ

 را پيروز و غنيمت گرفته به نزد ما بازگرداند!
 عبداالله بن رواحه گفت:

                                           
. اين حديث، نه در ارتباط با اين داستان، در صحيح مسلم و سنن ابي 327سيرةالرسول، ص  مختصر -1

 داود، و سنن ترمذي و سنن ابن ماجه و ديگر منابع حديثي با عبارات مختلف روايت شده است.



   

 خورشيد نبوت   736 
  

 و ضربة ذات فـرغ تقـذف الزبـدا   
ــدا   ــاء والکب ــذ الاحش ــة تنف  بحرب
 يا ارشـد االله مـن غـاز وقـد رشـدا     

 

ــرة  ــرحمن مغف ــأل ال ــنني أس  لک
ــزة   ــران مجه ــدي ح ــة بي  او طعن

ــال اذا مــروا حــتي ــي يق  جــدثي عل
 

كنم، و طالب ضربتي عميق از شمشير  اما من، از خداوند رحمان طلب مغفرت مي«
 هستم كه مغز سرم و مغز استخوانهايم را متلاشي كند؛

اي كه دل و روده و  يا زخمي از سرنيزه به دست سرنيزه افكني ماهر و كارآمد، با نيزه
 جگرم را بيرون بريزد؛

كه واقعاً اي!  اي يافته ، بگويند: خدايا، چه رزمندهتا آن زمان كه بر آرامگاه من بگذرند
 »راه يافته است!

- خدا آنگاه، مسلمانان براي بدرقة فرماندهان سپاه اسلام از مدينه بيرون شدند، رسول
نيز آنان را بدرقه فرمودند تا به ثنيةالوداع (تپة خداحافظي) رسيدند،  -صلى االله عليه وسلم

 ا سپاهيان خويش وداع كردندو در آنجا درنگ كردند، و ب
654F

1. 

 حركت سپاه اسلام
سپاه اسلام به سمت شمال به راه افتادند و رفتند تا به معان در سرزمين شام، همساية 
شمالي اراضي حجاز، رسيدند. در آنجا نيروهاي اطلاعاتي به فرماندهان سپاه خبر 

ل از يكصدهزار رسانيدند كه هراكليتوس در مآب در سرزمين بلقاء با سپاهي متشك
جنگجويان رومي فرود آمده و يكصد هزار تن از طوايف لَخم و جذام و بلقَين و بهراء و 

 اند. بلي به آنان پيوسته

 تشكيل شوراي مشورتي
حد و حصر را كه در  مسلمانان هرگز در محاسبات خويش، برخورد با چنين لشكري بي
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آيا سپاه ده بودند. ورگرفته بودند، نيااين سرزمين دوردست ناگهان در برابر آن قرار 
كران  تواند بر چنين لشكري بزرگ و بي كوچكي كه بيش از سه هزار تن رزمنده ندارد، مي

مسلمانان همانند درياي خروشان كه دويست هزار رزمنده با خود دارد، يورش ببرد؟! 
و در اين زمينه به  سرگردان شدند، و در معان دو شب را به انديشه در اين امر گذرانيدند،

 -صلى االله عليه وسلم- خدا آنگاه گفتند: به رسولنظر پرداختند.  بحث و مشورت و تبادل
يا براي ما نيروي كمكي اعزام رسانيم.  نويسيم و آمار دشمن را به اطلاع ايشان مي نامه مي

 د.فرمايند، و ما نيز اجرا خواهيم كر كنند، يا فرمان خويش را به ما ابلاغ مي مي
عبداالله بن رواحه با اين نظر مخالفت كرد، و سپاهيان را به كارزار تشويق كرد و گفت: 
اي قوم من، بخدا، اين چيزي كه اينك خوش نداريد، همان است كه در طلب آن عزيمت 

ما در برابر سپاه دشمن با تكيه بر عده و عده و كثرت رزمندگان ايد: شهادت!  كرده
گاه ما همين دين اسلام است كه خداوند ما را به واسطة آن كرامت  هجنگيم؛ تنها تكي نمي

بياييد به راه بيفتيم. ما احدي الحسنيَين را در پيش داريم: يا پيروزي يا فرموده است. 
نظر پيدا كردند و بر اجراي پيشنهاد عبداالله بن رواحه عزم  شهادت! و بالاخره، همگي اتفاق

 جزم كردند.

 م بسوي دشمنپيشروي سپاه اسلا
سپاهيان اسلام، پس از آنكه دو شب را در معان به بررسي كارها و سنجش اوضاع 
گذرانيده بودند، بسوي سرزمين دشمن پيش رفتند تا با لشكريان هراكليتوس در يكي از 

تر  ، روياروي شدند. آنگاه، دشمن نزديكگفتند مي» مشارفِ«هاي بلقاء كه آن را  دهكده
ر مؤتهَ موضع گرفتند، و در آنجا اردو زدند، و براي كارزار آماده شدند، شد، و مسلمانان د

و قُطبه بن قتادة عذري را بر ميمنة سپاه، و عباده بن مالك انصاري را بر ميسرة سپاه 
 گماردند.



   

 خورشيد نبوت   738 
  

 آغاز نبرد و جايگزيني فرماندهان
ار رزمندة طرفين در موته با يكديگر روياروي شدند، و كارزاري سخت درگرفت. سه هز

مسلمان در معرض حملات شديد دويست هزار جنگجوي رومي قرار گرفته بودند. 
نگريست؛ اما، آنگاه  نبردي شگفت بود كه دنياي آن روز با ناباوري و سرگشتگي به آن مي

 هاي بسيار رخ نمايد! كه باد ايمان به وزش درآيد، شگفتي

ناپذير،  رفت، و با شجاعتي وصفرايت را به دست گ 655F1»االله حب رسول«زيد بن حارثه 
نظير كه جز در ميان قهرمانان مسلمان همانند نداشت، نبرد را آغاز كرد، و  و شهامتي بي

باريد،  هاي فراوان كه از سوي دشمن بر سر او مي آنقدر جنگيد و جنگيد تا در ميان نيزه
 هوش بر زمين افتاد. ور گرديد و بي غوطه
نظير  ابيطالب به دست گرفت، و او نيز كارزاري بي درنگ، رايت جنگ را جعفربن بي

او را از پاي درانداخت. خود را از اسب ابلق خويش را آغاز كرد، تا آنكه سنگيني كارزار 
بر زمين افكند و اسب را پي كرد. آنگاه به جنگيدن ادامه داد تا دست راست وي قطع شد. 

ا دست چپ وي نيز قطع شد. جنگيد ت رايت جنگ را به دست چپ سپرد، و همچنان مي
داشت تا به  رايت جنگ را با دو كتف خويش گرفت، و همچنان آن را برافراشته نگاه مي

گويند: يك جنگجوي رومي بر او ضربتي با شمشير وارد كرده و پيكر او را به قتل رسيد. 
هشت دو نيم كرده است، و خداوند در برابر دو بال پيكر او كه از دست داد، دو بال در ب

جعفر «خواهد پرواز كند؛ و بهمين جهت،  به او پاداش داد، تا با آن دو بال به هر جا كه مي
 لقب گرفت.» جعفر ذوالجناحين«ناميده شد، و همچنين » طيار

كند كه ابن عمر براي او چنين بازگفت كه در آن روز،  * بخاري از نافع روايت مي
ست و پنجاه زخم نيزه و شمشير را وي بر بالين جنازة جعفر ساعتي درنگ كرده ا
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 ها بر گردة او نبوده است! برشمرده است كه هيچيك از آن زخم
656F

1 
*به روايت ديگر، ابن عمر گفت: در آن جنگ من همراه سپاه اسلام بودم. براي يافتن 
جعفربن ابيطالب به جستجو پرداختيم؛ وي را در ميان كشتگان يافتيم، و در پيكر وي نوَد 

 خم شمشير و جاي نيزه مشاهده كرديم.و چند ز
657F

عمري به روايت از نافع، اين عبارت زا  2

 ها در قسمت جلو پيكر اوست! افزودهاست: مشاهده كرديم و دريافتيم كه همة آن زخم
658F

3 
وقتي جعفر به دنبال اين كارزار قهرمانانه و دليرانه به قتل رسيد، رايت جنگ را عبداالله 

خطْ مقدم رفت، و همچنان بر اسب خويش سوار بود. با  بن رواحه برافراشت، و به
 خويشتن به حديث نفس پرداخت، و اندكي درنگ كرد؛ آنگاه چرخي زد و گفت:

ــه  ــاو عنـ ــة أو لتطـ  کارهـ
ــه ــرهين الجنـ ــالي اراک تکـ  مـ

 

ــه   ــس لتنزلن ــا نف ــمت ي  اقس
ــة  ــدو الرن ــاس وش ــب الن  ان اجل

 
شوي؛ چه با اكراه، و چه از روي  ام اي نفس، تو وارد اين ميدان مي سوگند ياد كرده«

 ميل و رغبت؛
بينم  هرچند كه مردم هياهو به راه اندازند و ساز جنگ ساز كنند؛ چه شده است كه مي

 »بهشت را خوش نداري؟!
هايش تكة گوشتي برايش آورد و گفت: با  آنگاه از اسب فرود آمد. يكي از عموزاده

 اي!؟ ر اين روزها مصائب بسيار ديدهاين قطعة گوشت استخوانت را محكم گردان، كه د

                                           
 .611، ص 2، ج »باب غزوة مؤتة من ارض الشام«صحيح البخاري،  -1

 همان. -2

؛ هاي پيكر جعفر طيار است . ظاهر اين دو حديث اختلاف در شمار زخم512، ص 7نكـ: فتح الباري، ج  -3

ده ز به حساب آمهاي ناشي از اصابت تير ني اند كه در روايت اخير زخم اما ميان آندو چنين جمع كرده

 است.
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عبداالله آن قطعة گوشت را از دست وي گرفت و گازي به آن زد؛ آنگاه آن را بسويي 
 افكند و شمشير برگرفت، و به خطّ مقدم رفت، و كارزار كرد تا كشته شد.

 رايت جنگ در دست يكي از شمشيرهاي خدا
بن اقرم، پاي پيش نهاد و رايت جنگ را در آن هنگام، مردي از بني عجلان، به نام ثابت 

برگرفت و گفت: اي جماعت مسلمانان، بر سر مردي از ميان خود توافق كنيد! گفتند: 
تو!؟ گفت: من چنين نكنم! مردم بر خالد بن وليد توافق كردن. وقتي رايت جنگ را به 

ه است دست گرفت، كارزاري سخت كرد. چنانكه بخاري به روايت از خالدبن وليد آورد
كه گفت: در جنگ موته، نه شمشير در دست من از كار افتاد، و جز يك شمشير يماني 

 چيزي در دست من باقي نماند
659F

به روايت ديگر، وي گفت: در جنگ موته، نه شمشير  .1
در دستان من خرد شدند، و تنها يك شمشير يماني را كه داشتم در دست من صبوري 

 كرد و باقي ماند!
660F

2 
از طريق وحي باخبر شدند و  -صلى االله عليه وسلم-خدا  موته، رسول در روز نبرد

 پيش از آنكه اخبار ميدان جنگ به مردم برسد، گفتند:
 (أخذ الراية زيد فأصيب؛ ثم أخذ جعفر فأصيب؛ ثم أخذ ابن رواحة فأصيب).

رايت جنگ را زيد برگرفت و مجروح شد؛ آنگاه جعفر برگرفت و مجروح شد؛ «
 »احه برگرفت و مجروح شد!آنگاه ابن رو

 وقتي سخنشان به اينجا رسيد، اشك از چشمانشان پاشيد و افزودند:
 .االله عليهم) (حتى أخذ الراية سيف من سيوف االله، حتى فتح

تا آنكه رايت جنگ را يكي از شمشيرهاي خداوند برگرفت و كارزار درگرفت و «
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 661F1 »خداوند فتح و پيروزي را نصيب سپاه اسلام گردانيد!

 پايان نبرد
نمود  اندازه، و آن همه دلاوري و قهرماني سرسختانه، بسيار بعيد مي با آن همه شجاعت بي

ردان كه اين سپاه كوچك بتواند در برابر امواج خروشان آن درياي اسلحه و آن انبوه م
جنگ آزمودة سپاه روم مقاومت كند. اما، درست در همين موقع، خالد بن وليد مهارت و 

خويش را در جهت رهايي بخشيدن مسلمانان از آن ورطة هولناكي كه در آن نبوغ 
 درافتاده بودند، نشان داد.

از بررسي اند.  روايات، در اينكه سرانجام كار اين نبرد به كجا انجاميد بسيار مختلف
آيد كه خالدبن وليد در نخستين روز جنگ موفق شد تمامي روز  تمام روايات، چنين برمي

ابر سپاه روميان مقاومت كند؛ اما، دريافته بود كه بشدت نيازمند به يك حيلة را در بر
جنگي است كه ترس و هراس در دلهاي روميان بيافكند، و درنتيجه بتواند مسلمانان را از 

دد تعقيب آنان برنيايند؛ زيرا، وي نيك آن صحنه مرگبار بيرون ببرد، و روميان درص
كنده شوند، و روميان درصدد تعقيب آنان برآيند، رها شدن پرادانست كه اگر مسلمانان  مي

 از چنگال ايشان بسيار دشوار خواهد بود!
بامداد روز بعد، اوضاع لشكر را به كلي تغيير داد، و از نو به سازماندهي لشكر 
پرداخت: جاي طليعة لشكر را با سياهي لشكر عوض كرد؛ ميمنه را ميسره گردانيد و 

ها را ناآشنا يافتند، و  دانيد. وقتي دشمنان سپاه اسلام را ديدند، آن چهرهميسره را ميمنه گر
برايشان نيروي كمكي رسيده است! سخت به وحشت افتادند. خالد نيز، با يكديگر گفتند: 

پس از آنكه دو لشكر با يكديگر روياروي شدند، و ساعتي با هم درگير شدند، در عين 
ه نگاه داشته بود، اندك اندك مسلمانان را به عقب اينكه سازمان لشكر را دست ناخورد

كردند كه مسلمانان دارند  كردند؛ زيرا، گمان مي روميان نيز آنان را تعقيب نميكشيد.  مي

                                           
 .611، ص 2صحيح البخاري، ج  -1



   

 خورشيد نبوت   742 
  

خواهند به يك حيلة جنگي دست بزنند تا آنان را به ميانة  زنند، و مي به آنان نيرنگ مي
 صحرا بكشانند.

يش بازگشت، و به فكر اجراي عمليات تعقيب به اين ترتيب، دشمن به سرزمين خو
نيفتاد، و مسلمانان موفق شدند با سلامت كامل از صحنة نبرد كنار روند، و سرانجام به 

 مدينه بازگردند
662F

1. 

 كشتگان طرفين
در اين جنگ، از سپاه اسلام دوازده تن كشته شدند، اما از سپاه روميان معلوم نيست چند 

تفاصيل اين نبرد بر فراواني آمار كشتگان سپاه روم دلالت تن كشته شده است؛ جز آنكه 
 دارد.

 بازتاب نبرد موته
در اين نبرد، هرچند مسلمانان نتوانستند به خونخواهي از شاميان و روميان كه همة اين 

ها را بخاطر آن چشيده بودند، دست يابند؛ اما، در جهت تثبيت اعتبار رزمي و  تلخي
اين اقدام جسورانة مسلمانان اعراب مانان بسيار مؤثر افتاد. شهرت و آوازة دلاوري مسل

ترين و  سراسر منطقه را هراسان و سرگردان ساخت. روميان آن روزگار بزرگ
پنداشتند كه معناي  ميترين قدرت نظامي در روي زمين بودند، و اعراب چنان  نسهمگي

ش رفتن است؛ اين بود درگير شدن با سپاه روم جان باختن و با پاي خويش به گور خوي
حد و حصر و گران،  كه رويارويي آن لشكر كوچك، سه هزار رزمنده، با آن لشكر بي

دويست هزار جنگجو، آنگاه بازگشتن از چنين كارزاري بدون آنكه خسارتي قابل ذكر 
ديده باشند؛ همة اينها از عجايب روزگار بود، و تأكيد و تأييدي بود بر اينكه مسلمانان از 
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شناسند و با آنان آشنايند، تفاوت بسيار  ديگرند، و با جنگجوياني كه اعراب مي نوعي
دارند، و آنان از جانب خداوند مؤيد و منصورند؛ و آن مرد هم روزگارشان قطعا 

توزي كه همواره  بينيم قبايل سرسخت و كينه به همين جهت است كه ميخدا است!  رسول
آفريني مسلمانان به اسلام روي آوردند، و  ين حماسهتاختند، بر اثر ا بر سر مسلمانان مي

 ردند.و ديگران اسلام آو هسليم، اشجع، غطفان، ذبيان، و فزار بني
از سوي ديگر، اين نبرد نخستين برخورد خونين ميان مسلمانان و روميان بود، و 

اي براي فتوحات بعدي مسلمانان در سرزمين روم، و تصرفّ اراضي  مقدمه و زمينه
 ردست توسط رزمندگان مسلمان گرديد.دو

 سرية ذات السلاسل
كه در تجربة تلخ موته از موضع قبايل عرب ساكن  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

مناطق اطراف شام، مبني بر همدستي با روميان بر عليه مسلمانان، باخبر شدند، احساس 
ميان شاميان و روميان جدايي نياز كردند نسبت به اينكه تدبيري حكيمانه بيانديشند تا 

اي پديد بياورند تا زمينة ائتلاف شاميان با مسلمانان فراهم گردد، و بار  بيافكنند، و انگيزه
 انبوه بر عليه مسلمين متشكل نگردند. ديگر چنين لشكرياني

پيامبر بزرگ اسلام، براي اجراي اين نقشه،عمروعاص را درنظر گرفتند؛ زيرا، مادر پدر 
ز طايفة بلي بود. آنحضرت وي را پس از پايان پذيرفتن جنگ موته در ماه وي زني ا

الاولي سال هشتم هجرت بسوي اعراب شام فرستادند تا انُس و الُفت آنان را  جمادي
اند: نيروهاي اطلاعاتي خبر رسانيده بودند   نسبت به مسلمانان جلب كند بعضي هم گفته

 خواهند به حومة مدينه نزديك شوند؛ پيامبراكرم مياند و  كه جماعتي از قضاعه فراهم آمده
نيز اين سريه را اعزام فرمودند. اين هم ممكن است كه هردو  -صلى االله عليه وسلم-

 انگيزه با هم در كار بوده باشند.
براي عمروعاص يك لواي سفيد بستند، و يك  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

و را با سپاهي بالغ بر سيصد تن از اشراف مهاجر و لواي سياه نيز همراه او كردند، و ا
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انصار، كه سي اسب در اختيار داشتند، اعزام فرمودند، و به او دستور دادند كه هنگام 
گيرند، مدد جويد.  عزيمت به شام، از طوايف بلي و عذره بلقين كه بر سر راه او قرار مي

ه نزديكي اردوگاه دشمن رسيد، وقتي بنشست.  كرد، و روزها كمين مي وي شبانه سير مي
وي نيز، رافع بن مكيث جهني را نزد اند.  به او خبر دادند كه لشكريان دشمن فراوان

فرستاد، و از آنحضرت نيروي كمكي درخواست كرد.  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
ابوعبيده بن جراح را با دويست تن از رزمندگان  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم

اي بستند، و سران مهاجر و انصار  سلمان بسوي او فرستادند، و براي وي لواي جداگانهم
را، از جمله ابوبكر و عمر، همراه او فرستادند، و او را سفارش كردند كه به عمروعاص 

وقتي نيروهاي ابوعبيده به نكنند. ا بپيوندد، و با هم كار كنند، و با يكديگر اختلاف پيد
بوعبيده خواست به امامت جماعت پيشاپيش لشكريان بايستد؛ عمروعاص پيوست، ا

اي، و امير لشكر منم!  عمروعاص گفت: تو به عنوان نيروي كمكي براي سپاه من آمده
 نماز لشكريان اسلام بود. ابوعبيده نيز از او اطاعت كرد، و همچنان عمروعاص پيش

نهاد، و آن مناطق را عمروعاص به راه خويش ادامه داد تا به سرزمين قضاعه پاي 
درنورديد تا به واپسين اراضي آنان رسيد، و در آن اراضي دوردست، با جماعتي از اعراب 

هايشان  روياروي شد. مسلمانان بر آنان حمله ور شدند، و آنان همگي به درون سرزمين
عمروعاص، عوف بن مالك اشجعي را با پيامي از جانب خود گريختند و پراكنده شدند. 

فرستاد، و آنحضرت را از مراجعت و سلامت  -صلى االله عليه وسلم- نزد رسول خدابه 
 سپاه اسلام واخبار مربوط به نبردشان باخبر گردانيد.

القرُي كه ده روز راه با  سرزميني است پشت وادي» ذات سلاسل«يا » ذات سلاسل«
اي در سرزمين  سر چشمهابن اسحاق يادآور شده است كه مسلمانان بر مدينه فاصله دارد. 

 نام گرفت »ذات السلاسل«ناميدند؛ اين غزوه نير  مي» سلسل«جذام فرود آمدند كه آن را 
663F

1. 

                                           
 .157، ص 2؛ زاد المعاد، ج 626-623، ص 2ج  هشام، نكـ: سيرةابن -1
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 سرية ابوقتَاده
اين سريه در ماه شعبان سال هشتم هجرت اعزام شد. انگيزة اين سريه آن بود كه بني 

و  هم آمده بودندمحارب در نجد، فرا غطفان در ناحيه حضره، اراضي محل سكونت بني
ابوقتاده را  -صلى االله عليه وسلم- رسول خداشدند.  جنگيدن با مسلمانان آماده ميبراي 

اي از آنان را به قتل  به اتفاق پانزده تن از رزمندگان اسلام به سوي آنان فرستادند. عده
زده رسانيد، و اسيران و غنايم بسيار گرفت، در حالي كه غيبت وي از مدينه بيش از پان

664Fشب به طول نيانجاميد

1. 

                                           
 ، و ديگر منابع.33تلقيح فهوم اهل الاثر، ص  -1





 

 

 :فصل دوازدهم
 فتح مكّه

 اهميت اين غزوه
ابن قيم گويد: فتح مكه فتح اعظم مسلمين بود كه خداوند به واسطة آن دين خود و 

 خود و لشكر خود و حزب خود را كه حامل امانت او بودند، عزت و شوكت  رسول
هدايت براي جهانيان قرار داده بود،  و شهر خود و خانة خود را كه آن را مشعلبخشيد، 

از چنگ كافران و مشركان بدر آورد، اين فتح چندان با عظمت بود كه اهل آسمان براي 
هاي برج جوزاء زدند،  هاي اعزاز و اكرام آن را بر شانه آن فرياد شادباش سردادند، و خيمه

د، و بر اثر تابش نور فوج به دين خدا درآمدن و در پرتو اين فتح و پيروزي مردمان فوج
 گرديد ياين فتح بزرگ، سراسر روي زمين غرق در روشنايي و شادمان

665F

1. 

 انگيزة اين غزوه
در فصل مربوط به قرارداد صلح حديبيه كه يكي از بندهاي آن صلحنامه ناظر به اين 
مسئله بود كه هركس دوست داشته باشد هم عهد و هم پيمان محمد گردد، همانند وي در 

داد صلح حديبيه داخل خواهد گرديد، و هر كس نيز دوست داشته باشد هم عهد و قرار
اي  هم پيمان قريش گردد، همانند آنان در آن قرارداد صلح داخل خواهد شد، و هر قبيله

كه به يكي از دو طرف قرارداد ملحق گردد، جزئي از آن طرف به حساب خواهد آمد، و 
هاي پيوسته به قرارداد، به مثابة تعدي و تجاوز  بيلههرگونه تعدي و تجاوز نسبت به آن ق

 نسبت به خود آن طرف قرارداد خواهد بود.
صلى االله عليه - خدا برحسب همين بند از صلحنامه، قبيلة خزُاعه هم عهد رسول

                                           
 .160، ص 2زاد المعاد، ج  -1
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و بر اثر پيوستن اين دو قبيله به طرفين  بكر هم عهد قريش گرديدند، شدند، و بني -وسلم
يه، هر دو قبيله از ناحية يكديگر آسوده خاطر شدند. پيش از آن، اين قرارداد صلح حديب

دو قبيله در دوران جاهليت دشمني داشتند و روابطشان دچار نابساماني شده بود. وقتي 
اسلام آمد، و اين قرارداد صلح منعقد گرديد، و اين دو قبيله از جانب يكديگر ايمن 

د، و در پي آن برآمدند كه براي بكر اين فرصت را غنيمت شمردن شدند، بني
بكر در ماه شعبان  لوَفلَ بن معاوية ديلي با جماعتي از بنيهاي قديم قيام كنند.  خونخواهي

قبيلة سال هشتم هجرت عازم نبرد شدند، و شبانه بر خزاعه غافلگيرانه يورش بردند. 
ي از مردان آنان را ا بكر عده بنيمنزل كرده بودند. » وتير«اي بنام  خزاعه در كنار چشمه

بكر اسلحه  قريش نيز به بنيكشتند، و با يكديگر درگير شدند، و كارزار درگرفت. 
بكر  اي از مردان قريش با سوءاستفاده از تاريكي شب به حمايت از بني رسانيدند، و عده

وقتي به آنجا رفتند، جنگيدند، تا وقتيكه مردم خزاعه به حرم امن الهي پناهنده شدند. 
خدايت را پاس دار! خدايت را ايم!  بكر به نوفل گفتند: ما داخل حرَم امن الهي شده بني

پاس دار! نوَفلَ سخن بزرگي بر زبان آورد؛ گفت: امروز ديگر خدايي در كار نيست؛ اي 
به خوانخواهي خويش بپردازيد! به جان خويشم سوگند است كه شما در منطقة بكر!  بني

خواهيد  قت به احترام حرم از خونخواهي عزيزان خويش ميكنيد؛ آنو حرَم دزدي مي
 خودداري كنيد؟!

از سوي ديگر، مردم خزاعه وقتي وارد مكه شدند، به خانة بديل بن ورقاء خزاعي، و 
 گفتند، پناه بردند. نيز به خانة يكي از موالي خويش كه او را رافع مي

صلى االله عليه - اكرم رسول عمروبن سالم خزاعي شتابان به راه افتاد، و بر حضرت
در مدينه وارد شد و در برابر آنحضرت ايستاد. آنحضرت در مسجد در ميان  -وسلم

 جماعت انبوه مردم نشسته بودند. عمرو گفت:

ــدا   ــه الاتل ــف ابي ــا حل  وحلفن
ــزع يــدا    ــلمنا ولم نن ــة اس  تم

ــدا   ــد محمـ ــا رب اني ناشـ  يـ
ــدا  ــا وال ــدا و کن ــتم ول ــد کن  ق
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ــددا  ــأتوا مـ ــاداالله يـ  وادع عبـ
 ابــيض مثــل البــدر يســمو صــعدا

ــري   ــالبحر يج ــق ک ــدافي فيل  مزب
ــدا  ــک المؤکـ ــوا ميثاقَـ  ونقضـ
ــدا  ــوا اح ــت ادع ــوا ان لس  وزعم
ــدا   ــوتير هج ــا في ال ــم بيتون  ه

 

 نصــرا ابــدا –هــداک االله-فانصــر
ــول  ــيهم رس ــردا  ف ــد تج  االله ق

ــدا  ربــه ت ــفاً وجه ــيم خس  ان س
 ان قريشــاً اخلفــوک الموعــدا  
 وجعلـــوا لي في کـــداء رصـــدا

ــم ــددا  وهـ ــل عـ  اذل و اقـ
 

 وقتلونا رکعاً و سجدا
666Fشوم، و پيمان ما و پيمان پدران پيشن او را اي خداي من، من محمد را يادآور مي«

؛ 1

667Fشما فرزند بوديد و ما پدر

 ؛ با وجود اين، اسلام آورديم و دست از ياري شما نكشيديم؛2

ن خدا را فراخوانيد ما را نصرتي قاطع دهيد، و بندگا -خداوند هادي شما باشد -اينك
 تا به مدد ما بيايند؛

در ميان آنان رسول خدا هست كه حاضر به جنگ است، و او همانند ماه شب 
 كند؛ هاي كمال صعود مي چهاردهم نوراني است و به قله

اش دگرگون  اگر كوچكترين احساس اهانت و تجاوزي به او دست بدهد، چهره
 كند؛  خروشان حركت ميشود، و با لشكري چون درياي مواج و  مي

 قريشيان با شما خُلف وعده كردند، و پيمان مؤكّد شما را شكستند؛
اند كه من هيچكس را فرا  اند، و پنداشته و براي من در ناحيه كداء كمين نشسته

 نخواهم خواند!

                                           
هاشم برقرار  به پيماني اشاره دارد كه از زمان عبدالمطلب ميان خزاعه و بني» و حلفنا حلف ابيه الاتلدا« -1

 بوده است.

ه اينكه مادر عبد مناف حبي همسر قصي از قبيله خزاعه بوده اشاره است ب» قد كمنت ولدا و كنا والدا« -2

 است.
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رسند، در ناحيه  اينان، با آنكه نه در شرافت قبيلگي و نه در عده و عده به پاي ما نمي
 ر شبانه بر ما شبيخون زدند؛وتي

 668F1»و ما را در حال ركوع و سجود از دم تيغ گذرانيدند!

نصرت الهي (نصرت يا عمروبن سالم)  فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
شامل حال تو شد اي عمرو بن سالم! آنگاه، قطعة ابري بر روي آسمان ظاهر شد؛ پيامبر 

اين قطعة   (ان هذه السحابة لتستهل بنصر بني کعب)فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- اكرم
 كعب را به همراه آورده است! ابر مژدة نصرت بني

آنگاه بديل بن ورقاء خزاعي به اتفاق جماعتي از مردم خزاعه عزيمت كردند، و بر 
در مدينه وارد شدند، و براي آنحضرت بازگفتند كه  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

اند، و سپس به   بكر بر عليه آنان از قريش مدد گرفته اند، و بني اي از آنان به قتل رسيده عده
 مكه بازگشتند.

 ملاقات ابوسفيان باپيامبر
پيمانان ايشان كردند، نيرنگ محض، و نقض صريح پيمان  شك، كاري كه قريشيان و هم بي

جهت، خيلي زود قريش  به همينصلح حديبيه بود، و به هيچ روي، قابل توجيه نبود. 
اند، و از بابت پيامدهاي هولناك نيرنگشان دچار خوف و  احساس كردند كه نيرنگ زده

و مقررّ كردند كه ابوسفيان پيشواي و يك شوراي مشورتي ترتيب دادند،  هراس شدند،
قريش را به نمايندگي از سوي طوايف قريش بفرستند تا قرارداد صلح را تجديد كند. 

پيشاپيش براي اصحابشان بازگفته بودند كه قريشيان  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
 براي كارسازي نيرنگشان چه خواهند كرد؛ و فرموده بودند:

 (كأنکم بأبي سفيان قد جاءکم ليشد العقد ويزيد في المدة).
ابوسفيان آمده است تا قرارداد صلح را استوار سازد و بر مدت بينم كه  گويا مي«

                                           
 رسانند در حاليكه ما مسلمانيم! منظورش اين بود كه: ما را به قتل مي» و قتلونا ركعا و سجدا« -1
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 »بيافزايد!؟ قرارداد
ابوسفيان، همانگونه كه قريشيان مقرر داشته بودند، بسوي مدينه حركت كرد تا با 

ملاقات كند و قرارداد صلح را تجديد كند. در ميان راه،  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
آيي اي  گشت؛ گفت: از كجا مي بديل بن ورقاء را در ناحية عسفان ديد كه از مدينه بازمي

بوده است. بديل گفت:  -صلى االله عليه وسلم- اكرم حدس زده بود كه وي نزد نبي؟! بديل
در اين كرانة دريا و ميانة اين دشت سري به مردمان خزاعه زدم!؟ ابوسفيان گفت: 

گفت: نه!؟ وقتي كه بديل بسوي مكه به راه اي؟!  خواهي بگويي كه نزد محمد نرفته مي
ر به مدينه رفته باشد، اشتري كه وي بر آن سوار بوده افتاد، ابوسفيان با خود گفت: اگ

اش را  اي خرماي مدينه را بلعيده است!؟ به جايي كه بديل ناقهه حتماً بهنگام چرا هسته
و پشكل شتر او را برگرفت و خرد كرد، و در آن هستة خرما مشاهده ت خوابانيده بود رف

 ه نزد محمد رفته بوده است!؟بخورم كه بديل  كرد؛ و گفت: به خداوند سوگند مي
وقتي رفت تا روي زيرانداز حبيبه وارد شد ابوسفيان وارد مدينه شد، و بر دخترش ام .

بنشيند، دخترش آنرا جمع كرد. ابوسفيان گفت:  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
دخترجان! دريغ كردي كه من بر روي اين زيرانداز بنشينم؟ يا اين زيرانداز براي تو 

صلى االله - خدا گفت: تنها بخاطر اينكه اين زيرانداز از آن رسولتر از من بود؟!  اارزشب
است و تو مردي مشرك و نجس هستي! ابوسفيان گفت: بخدا، پس از دور  -عليه وسلم

 شدنت از من، تو را شرّي دامنگير شده است!؟
رفت و  -ه وسلمصلى االله علي- خدا آنگاه، از خانة دخترش بيرون شد و به نزد رسول

هيچ پاسخي به او ندادند.  -صلى االله عليه وسلم- با آنحضرت سخن گفت. پيامبراكرم
صلى االله عليه - خدا سپس به سراغ ابوبكر رفت و با او صحبت كرد تا وي با رسول

سخني بگويد. گفت: من چنين نكنم! پس از وي، به سراغ عمربن خطاب رفت و  -وسلم
 -صلى االله عليه وسلم- خدا : من شفاعت شما را نزد رسولبا او سخن گفت، عمر گفت

بكنم!؟ بخدا، اگر هيچ كس را بجز مشتي از مورچگان در اختيار نداشتم، با همان 
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بن ابيطالب وارد شد.  پرداختم! از آنجا بيرون شدو بر علي مورچگان به جهاد با شما مي
گفت: اي خزيد.  و بال آنان مياي نيز ميان دست  فاطمه و حسن نزد وي بودند، و پسربچه

ام، هرگز مباد  علي، تو از همة اين مردم با من خويشاوندتري؛ من براي حاجتي آمده
شفاعت مرا نزد محمد بكن! علي گفت: واي  ام دست خالي بازگردم!؟ همانگونه كه آمده

ما وقتي بر كاري عزم جزم كنند،  -صلى االله عليه وسلم- بر تو اي اباسفيان! رسول خدا
روي به فاطمه كرد و گفت: امكان دارد كه باره با ايشان سخني بگوييم!  نمي توانيم در آن

 نژادان تا پايان روزگار گردد!؟ به اين پسرت بگويي كه مردم را امان بدهد، و سرور عرب
فاطمه گفت: بخدا، اين پسر من به سني نرسيده است كه بتواند كسي را امان بدهد؛ 

 كسي را امان نخواهد داد! -صلى االله عليه وسلم- خدا عليه رسولوانگهي هيچكس بر 
تابي و پريشاني و نااميدي و  دنيا در برابر ديدگان ابوسفيان تيره و تار شد. درنهايت بي

ام كه كار بر من دشوار شده است؛   من در وضعي قرار گرفتهدرماندگي گفت: يا اباالحسن! 
كنم چيزي يا كسي بتواند به داد  بخدا، فكر نمينسبت به من خيرخواهي كن! علي گفت: 

كنانه هستي؛ برخيز و در ميان مردم برو و از آنان بخواه كه تو  اما، تو سرور بنيتو برسد؛ 
كني كه اين كار گره  گفت: آنوقت فكر ميرا پناه بدهند؛ آنگاه به سرزمين خويش بازگرد! 

م، اما بجز اين نيز راهي به نظرم كن گفت: نه بخدا، گمان نمياز كار من بگشايد؟! 
ابوسفيان به مسجد رفت و در ميان مردم ايستاد و گفت: ايهاالناس، من به شما رسد!  نمي

 آنگاه بر اشترش سوار شد و رفت.ام!  مردم پناهنده شده
وقتي ابوسفيان بر قريش وارد شد، گفتند: چه خبر؟! گفت: نزد محمد رفتم و با او 

قُحافه رفتم؛ از او هم خيري  او هيچ پاسخي به من نداد! نز ابن ابي سخن گفتم؛ اما، بخدا
سپس نزد عمربن خطاب رفتم؛ او را نزديكترين دشمن يافتم! پس از وي، نزد علي نديدم. 

مل ترين اشخاص يافتم؛ او به من يك نظر مشورتي داد و من به نظر او ع رفتم، او را نرم
گفتند: به تو گفت كند يا نه؟!  كار گرهي از كارم باز ميدانم انجام دادن آن  كردم؛ اما، نمي

كه چه كار كني؟ گفت: به من گفت كه نزد مردم بروم و به آنان پناهنده شوم؛ من نيز 
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چنين كردم! گفتند: آنوقت آيا محمد آن پناهندگي را تأييد كرد؟ گفت: نه! گفتند: واي بر 
ابوسفيان گفت: نه بخدا، راه چارة تو، آن مرد فقط تو را دست انداخته بوده است؟! 

 ديگري جز اين نيافتم!؟

 آماده باش رزمي همراه با استتار اطلاعات
سه روز پيش از  -صلى االله عليه وسلم- خدا آيد كه رسول از گزارش طبراني چنين برمي

شكني قريش به ايشان برسد، به عايشه دستور دادند تا جهاز سفر را براي  آنكه خبر پيمان
ابوبكر بر عايشه وارد شد و گفت: مر باخبر نشود. امهيا گرداند، و هيچكس از اين  ايشان

الاصفر (روميان) نيست؛ رسول خدا ارادة عزيمت به كجا  بخدا، الآن وقت جنگيدن با بني
گفت: بخدا، من از هيچ چيز خبر ندارم! بامداد روز سوم عمرو بن سالم اند؟!  را فرموده

» يا رب اني ناشد محمدا...«ار به مدينه آمد و آن رجز را خواند: خزاعي به اتفاق چهل سو
پس از عمرو، بديل آمد؛ آنگاه ابوسفيان آمد، و شكني قريش باخبر شدند.  و مردم از پيمان

نيز مسلمانان  -صلى االله عليه وسلم- خدا مردم از صحت خبر يقين حاصل كردند. رسول
، و به آنان اعلام كردند كه رهسپار مكّه خواهند را امر فرمودند كه جهاز سفر مهيا كنند

 شد، و گفتند:
 (اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها).

بار خدايا، خبرچينان و اخبار و اطلاعات را از قريش بازدار، تا ناگهان در سرزمينشان «
 »غافلگيرشان سازيم!؟

ساختن عزيمت به مكه و رد گم كردن  همچنين، از باب مزيد اطمينان، درجهت مخفي
اي را متشكل از هشتاد نفر رزمنده  سريه -صلى االله عليه وسلم- خدا براي دشمن، رسول

در  -المرؤه فيمابين ذي خشب و ذي -به فرماندهي ابوقتاده بن ربعي بسوي بطن اضمً
ودند، تا مردم فاصلة سه بريد تا مدينه، در آغاز ماه رمضان سال هشتم هجرت، اعزام فرم

گمان كنند كه آنحضرت عازم آن ناحيه هستند، و خبرها از حركت و چند و چون آن 
صلى االله عليه - خدا اي كه رسول اين سرية طبق نقشهسريه به گوش همگان برسد. 
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براي مأموريت آن مقرر داشته بودند، به مسير خود ادامه داد. وقتي به آنجايي كه  -وسلم
بسوي  -صلى االله عليه وسلم- خدا د، رزمندگان خبر يافتند كه رسولمأمور شده بود رسي

انيدند و رفتند تا به ايشان اند؛ راه خود را بسوي آن حضرت گرد مكه عزيمت فرموده
 پيوستند

669F

1. 
- خدا اي به قريش نوشت تا طي آن نامه خبر حركت رسول حاطب ابن ابي بلتعَه نامه

به گوششان برساند. نامه را به زني داد، و براي وي را بسوي آنان  -صلى االله عليه وسلم
آن زن نيز نامه را لابلاي اي تعيين كرد، تا آن نامه را به قريش برساند.  دستمزد و جايزه

 -صلى االله عليه وسلم- پنهان كرد، و به راه افتاد. از آسمان به پيامبراكرماش  گيسوان بافته
آنحضرت علي و مقداد و زبير بن عوام و خبر رسيد كه حاطب چنين كاري كرده است. 

 ابومرثد غَنوَي را فرستادند، و گفتند:
 (انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن ا ظعينة معها کتاب إلى قريش).

برويد تا به روضه خاخ برسيد، در آنجا زني را در زي سفر خواهيد يافت كه حامل «
 »اي به سوي قريش است! نامه

تاختند، تا به آن مكان رسيدند، و آن زن را  فتادند، و شتابان اسب ميآن سه تن به راه ا
اي همراه من  اي به همراه داري؟ گفت: نامه ابتدا با او مدارا كردند. و گفتند: نامهيافتند. 

                                           
اين سريه در بين راه با عامربن اضبط برخورد كرد. عامر به رزمندگان اسلام با تحيت اسلام درود گفت:  -1

لم بن جثامة بخاطر كدورتي كه از پيش ميان آندو بود، وي را كشت و زاد و راحله وي را اما، مح

محلم را آوردند ﴿ولاَ تقُولُواْ لمن أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم لَست مؤمناً﴾ برگرفت؛ خداوند اين آيه را نازل فرمود: 

كنند؛ وقتي در محضر آنحضرت ايستاد،  براي وي طلب مغفرت -صلى االله عليه وسلم- خدا تا رسول

بار خدايا، محلم را نيامرز! آنگاه برخاستند،  »اللهم لا تغفر لمحلم«دست به دعا برداشتند و سه بار گفتند: 

ابن اسحاق گويد: قوم و قبيله محلم برآنند كردند.  در حاليكه با لبه جامه خويش اشگهايشان را پاك مي

نكـ: زاد المعاد، ج اند.  براي وي طلب مغفرت كرده -لى االله عليه وسلمص- اكرم كه بعدها حضرت رسول

 .628-626، ص 2ج  هشام، ؛ سيرةابن150، ص 2
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خورم  توشة سفرش را كاويدند؛ چيزي نيافتند. علي گفت: به خداوند سوگند مينيست! 
ايم! بخدا،نامه را   اند، و نه ما دروغ گفته دروغ گفته -وسلم صلى االله عليه- خدا كه نه رسول
آن زن وقتي جديت و اصرار علي  دهي، يا اينكه تو را برهنه خواهيم ساخت!؟ تحويل مي

اش را گشود و نامه را  را مشاهده كرد، گفت: تنهايم بگذار! تنهايش گذاشت، گيسوان بافته
 -صلى االله عليه وسلم- خدا نامه را نزد رسولد. از ميان آنها درآورد و به آنان تحويل دا
و طي آن » من حاطبِ بن ابي بلتَعه الي قريش...«آوردند؛ ديدند كه در آن نامه آمده است: 

 باخبر گردانيده است. -صلى االله عليه وسلم- خدا قريش را از عزيمت رسول
(ما . به او گفتند: به دنبال حاطب فرستادند -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

اين چيست، اي حاطب؟! گفت: اي رسول خدا، دربارة من شتاب روا هذا يا حاطب؟) 
ام و نه دين و آيين خود را  مداريد؛ بخدا، من به خدا و رسول ايمان دارم؛ نه مرتد شده

ام، در عين حال، در ميان آنان خويشاونداني كه مرا حمايت كنند ندارم؛ در  تغيير داده
شما همه خويشاونداني دارند كه از آنان حمايت كنند!؟ من كه اين اطرافيان  حالي

خواستم، از آنجا كه من خويشاوندي را ندارم، دستي باآنان داده باشم كه به واسطة آن 
 بستگان مرا در مكه مورد حمايت قرار دهند.

ا و عمربن خطاب گفت: اي رسول خدا، اجازه بفرماييد گردنش را بزنم! وي به خد
 گفت: -صلى االله عليه وسلم- رسول خيانت كرده و نفاق ورزيده است! رسول خدا

(إنه قد شهد بدرا؛ و ما يدريک يا عمر؟ لعل االله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، 
 فقد غفرت لکم)

670F

١. 
داني اي عمر؟ شايد خداوند به اهل  وي در جنگ بدر شركت داشته است؛ و چه مي«

 »ام! هار لطفي كرده باشد و گفته باشد: هرچه خواهيد بكنيد كه من شما را آمرزيدهبدر اظ
 »اشك از چشمان عمر پاشيد و گفت: خدا و رسول دانايند!

                                           
 .612، ص 2، ج 422، ص 1نكـ: صحيح البخاري، ج  -1
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ها را بست، و هيچ خبري از  به اين ترتيب، خداوند جاسوسان را دستگير كرد و چشم
برد به گوش قريش خبار آماده باش رزمي مسلمانان و عزيمت آنان براي جنگ و نا

 نرسيد.

 حركت سپاه اسلام بسوي مكه
صلى االله عليه - ده روز از ماه مبارك رمضان سال هشتم هجرت گذشته بود كه رسول خدا

مدينه را به سوي مكه ترك كردند، در حاليكه ده هزار تن از ياران آنحضرت  -وسلم
 د گردانيدند.همراه ايشان بودند، و ابورهم غفاري را در مدينه جانشين خو

به جحفه، يا اندكي فراتر از آن، رسيدند، به  -صلى االله عليه وسلم- وقتي پيامبراكرم
عباس بن عبدالمطلب برخورد كردند كه با اهل و عيال خويش اسلام آورده و مهاجرت 
آغاز كرده بود. همچنين، وقتي آنحضرت به ابَواء رسيدند، پسرعمويشان ابوسفيان بن 

ة خود عبداالله بن اميه را ديدند، و از آن دو، بخاطر آزارهاي سخت و حارث و پسر عم
هجوهاي تلخ كه پيش از آن از آندو ديده بودند، اعراض كردند. اُم سلمَه به آنحضرت 

ترين مردم گردند!  گفت: چنين نباشد كه پسرعمو و پسرعمة شما در ارتباط باشما بدبخت
صلى االله عليه - خدا رو به نزد رسول روبه علي به ابوسفيان بن حارث گفت: از سمت

 برو، به ايشان همان سخني را كه برادران يوسف به يوسف گفتند، بگوي: -وسلم

﴿                    ﴾  :۹۱[يوسف.[ 

شك در اشتباه  ا بيبه خدا سوگند، خداوند تو را بر ما ترجيح نهاده است، و م«
 »ايم!؟  بوده

حاضر نخواهند شد كه كسي نيكو  -صلى االله عليه وسلم- خدا در آن صورت، رسول
هم  -صلى االله عليه وسلم- خدا ابوسفيان نيز چنين كرد. رسولتر از آنحضرت باشد!  سخن

 در جواب او فرمودند:

﴿                            ﴾  :ــف [يوس
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۹۲.[ 
آمرزد و او  .. امروز بر شما هيچ سرزنش و نكوهشي نست؛ خداوند شما را مي«.

 »مهربانترين مهربانان است!
 ابوسفيان نيز در پاسخ آنحضرت ابياتي را انشاء كرد كه از آنجمله است:

 لتغلب خيل الـلات خيـل محمـد   
ــذا اواني ــدي فه ــدي فاهت  حــين اه

 علــي االله مــن طردتــه کــل مطــرد
 

 لعمرک اني حـين احمـل رايـة    
ــه   ــم ليل ــيران اظل ــدلج الح  لکالم
 هــداني هــاد غــير نفســي ودلــني

 
كشيدم تا سپاه لات بر سپاه  به جان تو سوگند، من آن هنگام كه رايتي را بر دوش مي«

 محمد پيروز گردند؛
ر تاريكي شب شده است و راه را از چاه بدرستي، حال آن مسافري را داشتم كه دچا

شناسند؛ اما اينك وقت آن است كه مرا هدايت كنند، و من نيز هدايت شوم؛ مرا  بازنمي
اي بجز نفس خودم هدايت كرد، و همان كسي مرا دلالت به راه خداوند كرد  هدايت كننده

 »كه من او را از هر دري رانده بودم!؟

(انت طردتني كل دستي بر سينة وي زدند و گفتند:  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

 671F1»تو مرا از هر دري راندي؟!«مطرد؟) 

                                           
. اين ابوسفيان، از آن پس مسلماني 28، ص 5؛ دلائل النبوة، بيهقي، ج 42-41، ص 4ج  هشام، سيرةابن -1

- گويند، از وقتي كه اسلام آورد، از روي شرم و حيا سر خود را به سوي رسول خدا و مي نيك گرديد،

داشتند، و بر  نيز او را دوست مي -صلى االله عليه وسلم- خدا بلند نكرد. رسول -صلى االله عليه وسلم

ه جايگزيني اميدوارم ك »أرجو ان يکونَ خلفا من حمزة«: گفتند بهشتي بودن وي گواهي داده بودند، و مي

براي حمزه باشد! وقتي كه به حالت احتضار افتاد، گفت: بر من نگرييد؛ زيرا كه بخدا از آن هنگام كه 

 ).163-162، ص 2(زاد المعاد؛ ج ام!  هاي به خطا بر زبان نراند ام حتي كلمه اسلام آورده
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 سپاه اسلام در مرُّالظَّهران
دار  به سير خود ادامه دادند، و همچنان روزه -صلى االله عليه وسلم- حضرت رسول اكرم

يان عسفان و قدُيد، دار بودند؛ تا وقتي كه به كدُيد، چشمة آبي م بودند؛ مسلمانان نيز روزه

 در آنجا روزة خود را گشودند؛ مسلمانان نيز همراه آنحضرت افطار كردندرسيدند. 
672F

1.  
به لشكريانشان دستور دادند  -آنگاه به مسير خويش ادامه دادند تا در ناحية مرّالظهران

عليه صلى االله - آتش روشن كنند. مسلمانان  نيز ده هزار آتش روشن كردند، و پيامبراكرم
 -رضي االله عنه- در آن شب رياست پاسداران سپاه را بر عهدة عمربن خطاب -وسلم

 قرار دادند.

 ابوسفيان در محضر پيامبر
 خدا عباس، پس از آنكه مسلمانان در ناحية مرّالظهران منزل كردند، استر سفيدرنگ رسول

شكني يا  ه هيزمرا سوار شد و به جستجو پرداخت، به اميد آنك -صلى االله عليه وسلم-
صلى االله عليه - بيابانگردي را بيابد كه به قريش خبر برساند، تا پيش از آنكه پيامبراكرم

 -صلى االله عليه وسلم- خدا وارد مكه شوند، آنان از مكه خارج شوند و از رسول -وسلم
صلى - امان بطلبند. از سوي ديگر، خداوند اخبار مربوط به حركت و عزيمت پيامبر اكرم

و سپاه اسلام را از قريشيان مكتوم داشته بود، و آنان هراسان و چشم  -الله عليه وسلما
آمد تا از اخبار مطلع  بردند، و ابوسفيان پيوسته سراسيمه از مكه بيرون مي انتظار به سر مي

در آن اثنا نيز، ابوسفيان و حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء از مكّه بيرون شده گردد. 
 در جستجوي اخبار بودند. بودند، و

اين سوي و  -صلى االله عليه وسلم- خدا عباس گويد: بخدا، من سوار بر استر رسول

                                           
هيثمي در مجمع الزوائد ؛ و 266، ص 1اين حديث را امام احمد در مسند خويش روايت كرده است: ج  -1

) گفته است: رجال سند اين حديث همه رجال صحيح بخاري هستند، مگر ابن اسحاق 167، ص 6(ج 

 .40، ص 4ج  هشام، كه وي نيز بر سماع خويش تصريح كرده است؛ نيز نكـ: سيرة ابن
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گشتند،  رفتم كه صداي صحبت ابوسفيان را با بديل بن ورقاء شنيدم كه بازمي آن سوي مي
آتش و اين چنين لشكري نديده بودم!؟ گويد: امشب اين همه  و ابوسفيان گفت: تا به

يل ميبند! و ا  خدا قبيلة خزاعه هستند؛ كه سخت بر جنگ تحريك شدهگفت: اينان ب د
 اند كه اين آتشها و اين لشكريان را داشته باشند! ابوسفيان گفت: خزُاعه كمتر و كهتر از آن

عباس گويد: صدايش را بازشناختم. گفتم: ابا حنظله!؟ صداي مرا شناخت و گفت: 
 خدا گفت: چه كار داري، پدر و مادرم به فدايت؟! گفت: اين رسولابَاالفضل؟ گفتم: نعم! 

اند. بخدا، فردا   هستند كه با مسلمانان بسوي شما عزيمت كرده -صلى االله عليه وسلم-
گفتم: انديشي؟!  يواي بحال قريش خواهد بود! گفت: پدر و مادرم به فدايت، چاره چه م

بر پشت اين استر سوار شو، تا تو را به نزد ! زند بخدا، اگر بر تو دست يابد گردنت را مي
ببرم و براي تو از ايشان امان بطلبم! پشت سر من سوار  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

 شد و آن دو تن همراهانش بازگشتند.
گفتند:  گذشتم، مي گويد: وي را با خود بردم. از كنار آتش هر يك از مسلمانان مي

ديدند كه من بر آن  را مي -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول و هنگامي كه استركيستي؟! 
سوار بر استر آنحضرت! تا  -صلى االله عليه وسلم- خدا گفتند: عموي رسول سوارم، مي

آنكه از كنار آتش عمربن خطاب گذشتيم: گفت: كيستي؟! او به سوي من آمد. وقتي 
دا! سپاس و ستايش ابوسفيان را بر پشت مركب من ديد، گفت: ابوسفيان! دشمن خ

خداوندي راكه تو را بدون آنكه عهد و پيماني در كار باشد در اختيار ما قرار داد! سپس 
شد. من استر را تاختم و سبقت  -صلى االله عليه وسلم- خدا شتابان عازم محضر رسول

 -صلى االله عليه وسلم- خدا گرفتم؛ آنگاه خويشتن را از استر به زير افكندم و بر رسول
خدا، اين ابوسفيان است؛ به من اجازه  د شدم. عمر نيز داخل شد و گفت: اي رسولوار

آنگاه نزديك ام!  بدهيد تا گردن او را بزنم؟ گويد: گفتم: اي رسول خدا، من به او پناه داده
نشستم و سر مبارك آنحضرت را در ميان دو دست  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

هيچكس جز من با وي هم سخن نخواهد شد! و هنگامي كه گرفتم و گفتم: بخدا، امشب 
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عمر دربارة وي بيش از حد پافشاري كرد، گفتم: آرام باش، عمر! بخدا، اگر مردي از 
گفت: آرام باش، عباس! بخدا كه اسلام آوردن تو گفتي!  كعب بود چنين نمي عدي بن بني

آورد؛ و هيچ دليلي نداشت  مي تر از اسلام آوردن خطّاب بود، اگر اسلام براي من محبوب
بيش از  -صلى االله عليه وسلم- خدا بجر آنكه من دريافتم كه اسلام آوردن تو را رسول

 داشت!؟ اسلام آوردن خطّاب دوست مي
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

 (اذهب به يا عباس رحلک، فإذا أصبحت فأتني به).
 مينكه بامداد فرا رسيد، او را به نزد من بياور!و ه -اي عباس -او را نزد خودت ببر«

وقتي وي را ديدند،  بردم. -صلى االله عليه وسلم- خدا بامدادان او را به نزد رسول
 گفتند:

 الااالله؟!) (ويحک يا أباسفيان! ألم يأن لک أن تعلم أن لااله
خداي واي بر تو اي اباسفيان! هنوز وقت آن نرسيده است كه دريابي كه خدايي جز «

 »يكتا نيست؟!
قدر بردبار و كريم و خويشاوند و دوست  گفت: پدر و مادرم به فداي شما باد، چه

بود تاكنون گرهِي از كار من  وكنم كه اگر غير از خداي يكتا خدايي جز ا گمان ميهستيد! 
 گشوده بود!؟

 گفتند: -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
 االله؟!) تعلم أني رسول(ويحک يا أباسفيان! ألم يأن لک أن 

واي بر تو اي اباسفيان! هنوز وقت آن نرسيده است كه دريابي كه من رسول خدا «
 »هستم؟!

گفت: پدر و مادرم به فداي شما باد، چه قدر بردبار و كريم و خويشاوند دوست 
هستيد! در اين مورد كه گفتيد، هنوز هم در اندرون من چيزهايي باقيست! عباس گفت: 

تو، مسلمان شو، و شهادت بده كه جز خداي يكتا خدايي نيست، و محمد  واي بر
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ابوسفيان نيز اسلام آورد، و شهادتين بر  خدا است، پيش از آنكه گردنت رابزنند!؟ رسول
 زبان جاري كرد.

خدا، ابوسفيان مردي است كه دوست دارد به چيزي فخر و  عباس گفت: اي رسول
 گفتند:ئل شويد! مباهات كند؛ براي او امتيازي قا

نعم. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن؛ ومن دخل المسجد (

 الحرام فهو آمن).
باشد. هركس به خانه ابوسفيان وارد شود، در امان است؛ و هر كس كه در بر روي «

 »خويش ببندد، در امان است؛ و هر كس به مسجدالحرام وارد شود، در امان است!

 عزيمت سپاه اسلام به سوي مكه
شنبه هفدهم ماه رمضان سال هشتم هجرت،  بامداد همان روز، يعني بامداد روز سه

مرُّالظَّهران را به سوي مكّه ترك كردند، و به عباس  -صلى االله عليه وسلم- خدا سولر
كريان خدا اي در آن ناحيه در دامنة كوه نگاه دارد تا لش دستور دادند ابوسفيان را در تنگه

عباس نيز چنان كرد. قبايل، يكي پس از ديگري با از برابرش بگذرند، و آنان را ببيند. 
هرگاه يكي از آن قبايل از گذشتند.  هاي مخصوص خودشان از برابر ابوسفيان مي رايت

سلَيم!  -گفت: مثلاً مياند؟!  گفت: اينان كيان گذشت، ابوسفيان به عباس مي برابر وي مي
گفت:  گذشت، مي قبيلة ديگري از برابر ميگفت: من با سليم چه كرده بودم؟!  ن ميابوسفيا

گفت: من با مزينه  ابوسفيان ميگفت: مزينَه!  اند؟ عباس مي اي عباس، اينان ديگر چه كسان
اي كه بر او  بدون استثنا، هر قبيله تا همة قبايل آمدند و گذشتند..چه كرده بودم؟! 

گفت: من با  داد، مي پرسيد، و چون عباس پاسخ مي ا از عباس ميگذشت، نام آن ر مي
رسيد كه با لواي  -صلى االله عليه وسلم- خدا تا نوبت به رسولفلان چه كرده بودم؟!  بني

خضراء خويش به اتفاق مهاجر و انصار از برابر او بگذرند، در حاليكه سراپا غرق در آهن 
باس، اينان چه كسانند؟! عباس پاسخ داد: اين اي عاالله!  و اسلحه بودند! گفت: سبحان

ابوسفيان گفت: هيچكس را تاب و طاقت خدا هستند به اتفاق مهاجر و انصار!  رسول
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رويارويي با اينان نيست! آنگاه گفت: بخدا، اي اباالفضل، فرمانروايي و پادشاهي 
اين پيامبري  عباس گفت: يا اباسفيان،ات خيلي باشكوه و باعظمت شده است؟!  برادرزاده

 است! ابوسفيان گفت: پس در اينصورت پيامبري هم خوب است!
رايت انصار در دست سعدبن عباده بود. وقتي از برابر ابوسفيان گذشت، به او گفت: 

امروز خداوند شود!  ها شكسته مي امروز روز كارزار و كشتار است! امروز همه حرمت
برابر ابوسفيان رسيدند،  -ى االله عليه وسلمصل- خدا قريش را خوار گردانيد! وقتي رسول

مگر چه گفت؟!  (و ما قالَ؟)فرمودند:  خدا، نشنيديد كه سعد چه گفت؟ گفت: اي رسول
خدا،  ابوسفيان گفت: چنين و چنان گفت! عثمان و عبدالرحمان بن عوف گفتند: اي رسول

 توزي واندارد!؟ ايمن از آن نيستيم كه سعد قريش را به كينه
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- دارسول خ

 (بل اليوم يوم تعظم فيه الکعبة؟ اليوم يوم أعزاالله فيه قريشاً).
برعكس؛ امروز روزي است كه در آن كعبه را بزرگ خواهند داشت! امروز روزي «

 »است كه خداوند در آن قريش را عزيز گردانيده است!
بازستاندند و به پسرش قيس دادند؛  آنگاه نزد سعد فرستادند و لواء انصار را از او

منظورشان آن بود كه لواء انصار از خانوادة سعد بيرون نرود. بنا به قولي نيز، لواء انصار را 
 از آن پس به دست زبير دادند.

 حملة ناگهاني سپاه اسلام به قريش
به او از برابر ابوسفيان گذشتند و رفتند، عباس  -صلى االله عليه وسلم- خدا وقتي رسول

گفت: هرچه زودتر بسوي قوم خود بشتاب! ابوسفيان شتابان تاخت تا به مكه وارد شد، و 
با صداي بلند فرياد زد: اي جماعت قريش، اينك اين محمد است كه با لشكري 

اينك هركس به خانة ابوسفيان وارد شود در امان ناپذير بسوي شما آمده است!  مقاومت
جاي برخاست و موهاي سبيل وي را گرفت و كشيد و  است! همسرش هند بنت عتبه از

گفت: بياييد بكشيد اين مشك روغن چربوي پاكوتاه را! واقعاً چه سركرده و رئيس قبيلة 
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 زشت و وحشتناكي!؟
ابوسفيان گفت: واي بر شما! اين زن شما را به خودتان مغرور نگرداند! او با لشكرياني 

ارويي با آن را نداريد؟! اينك هركس به خانة به سوي شما آمده است كه شما تابي روي
تواند از ما  ابوسفيان درآيد درامان است! گفتند: خدا تو را بكشد؟ خانة تو چه دردي مي

و هر  اش را بر روي خويش ببندد در امان است!؟ گفت: و هركس كه درِ خانهدوا كند؟! 
از اطراف وي پراكنده آنكس كه به مسجدالحرام وارد شود در امان است!؟ مردم فوراً 

اي از اراذل و اوباش را  عدهپناه ببرند.  مهاي خودشان و به مسجدالحرا شدند تا به خانه
اندازيم؛ اگر امتيازي نصيب قريش شد  نيز فراهم ساختند و گفتند: اين جماعت را جلو مي

غزان سبك م كه ما با آنان هستيم؛ و اگر كشته شدند هرچه از ما بخواهند خواهيم داد!؟
بن اُميه و سهيل بن عمرو در  جهل و صفوان بن ابي قريش و ابلهانشان در اطراف عكرمه

بكر، به نام حماس بن قيس، در  مردي از بنيخَندمه گرد آمدند تا با مسلمانان بجنگند. 
همسرش به او اش پرداخته بود.  ميان آنان بود كه پيش از اين رويداد به آماده كردن اسلحه

گفت: براي محمد و يارانش!  سازي!؟ بينم براي چه آماده مي اي را كه مي اسلحه گفت: اين
آن مرد گفت: تواند مقاومت بكند!  زن گفت: بخدا، در برابر محمد و يارانش هيچ چيز نمي

 بخدا، اميدوارم كه بعضي از آنان را به خدمت براي تو بگيرم!؟ آنگاه گفت:

ــه  ــل و ال ــلاح کام ــذا س  ه
 

ــوا ال  ــهان يقبل ــالي علم ــوم خم  ي
 

و ذو غرارين سريع السله 
اي ندارم (و هيچ باكي نيز)؛ اين يك اسلحه  اگر امروز روي آوردند، من هيچ بهانه«

اي بالا بلند، و يك شمشير دو دم كه به سرعت از نيام بيرون  كامل است، همراه با نيزه
 »شود! كشيده مي

 د آمده بودند.اين مرد يكي از آن اعرابي بود كه در خندمه گر
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 سپاه اسلام در ذي طُوي
طوُي رسيدند.  پيش رفتند تا به ذي -صلى االله عليه وسلم- از سوي ديگر، رسول خدا

هنگام طي مسير، از روي تواضع به درگاه خدا، به خاطر اكرام خداوند به ايشان از بابت 
جهاز اشترشان را  اي كه موهاي محاسن ايشان اين فتح، سرشان را به زير افكندند، به گونه

سپاهشان را تقسيم  -صلى االله عليه وسلم- طوي، پيامبراكرم در ناحية ذيكرد.  لمس مي
كردند. خالدبن وليد فرماندهي جناح راست را بر عهده داشت كه سليم و غفار و مزينه و 

صلى - اكرم حضرت رسولگرفت.  جهينه و چندين قبيلة ديگر از قبايل عرب را دربرمي
 به او دستور فرمودند از پايين شهر مكه وارد شود، و به او گفتند: -عليه وسلم االله

 (إن عرض لکم أحد من قريش فاحصدوهم حصداً حتى توافوني على الصفا).
اگر افرادي از قريش بر سر راه شما قرار گرفتند، آنان را از دم درو كنيد، تا پاي كوه «

 »صفا به من برسيد!
صلى االله عليه - اكرم هي جناح چپ را برعهده داشت. رايت رسولزبير بن عوام فرماند

به او دستور دادند از بالاي  -صلى االله عليه وسلم- نيز همراه او بود. پيامبراكرم -وسلم
شهر مكه، از كداء، وارد شود، و رايت خويش را برفراز تپة حجون بر زمين بكوبد، و از 

 مراهانش برسند.آنجا به جايي نرود تا آنحضرت به او و ه
آنحضرت به او دستور دادند ميانة اسلحه بود.  ابوعبيده نيز فرمانده رزمندگان پياده و بي

صلى االله - خدا وادي مكه را پيش بگيرد و از آنجا به مكه سرازير شود تا به محضر رسول
 برسد. -عليه وسلم

 ورود سپاه اسلام به مكه
مأمور شده بودند عازم مكه شدند. خالد و هر قسمت از سپاه اسلام از همان راهي كه 

همراهانش با هر يك از مشركان كه برخورد كردند او را از سر راه برداشتند. از همراهان 
خالد نيز، كرُز بن جابر فهري و خُنيس بن خالدبن ربيعه كه از لشكر دور مانده بودند، و 

، هر دو كشته شدند. آن راه ديگري بجز راه عزيمت خالدبن وليد را پيش گرفته بودند
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سبك مغزان و ابلهان قريش را نيز، خالدبن وليد با آنان برخورد كرد، و در خَندمه 
كارزاري مختصر با آنان داشت، و از مشركان دوازده نفر كشته شد. مشركان فراهم آمده 
در خَندمه سركوب شدند و گريختند. حماس بن قيس نيز كه براي كارزار با مسلمانان 

اش بازگشت و به همسرش گفت: درِ خانه را بر  كرد، گريخت و به خانه لحه فراهم مياس
 روي من ببند!

 در پاسخ همسرش گفت:هايت كجا رفت؟!  همسرش گفت: پس آن حرف و سخن

 اذفــر صــفوان و فــر عکرمــه
ــه ــاعد و جمجم ــن کــل س  يقطع
ــه   ــا و همهم ــت خلفن ــم ي  له

 

 انک لـو شـهدت يـوم الخندمـه     
 لســيوف المســلمه و اســتقبلتنا با

ــه   ــمع الا غمغم ــلا يس ــرباً ف  ض
 

 لم تنطفي في اللوم ادني کلمه
تو، اگر واقعه خندمه را از نزديك ديده بودي، آنگاه كه صفوان گريخت، و عكرمه «

 فرار كرد؛
هاي ما  ها و جمجمه و مسلمانان با شمشيرهايشان به پيشباز ما آمدند، و دست و پاي

 نيدند؛گذرا را از دم تيغهايشان مي
آنچنان زد و خوردي در گرفته بود كه جز صداي قهرمانان و غرُشّ شيران رزمنده كه 

 رسيد؛  هاي دلاوران چيزي به گوش نمي شد، و صداي نفس از پشت سر شنيده مي
 »آوردي!؟ حتي يك كلمه در باب سرزنش و نكوهش بر زبان نمي

رفت، تا آنكه پاي كوه صفا  خالدبن وليد وارد مكه شد، و از اين سوي به آن سوي مي
 رسيد. -صلى االله عليه وسلم- اكرم به حضرت رسول

را بر فراز  -صلى االله عليه وسلم- خدا زبير بن عوام نيز به پيش رفت تا رايت رسول
اي سرپا  بر زمين كوبيد، و در آنجا براي آنحضرت قبه -در محل مسجد فتح -تپة حجون

 به نزد او آمدند. -صلى االله عليه وسلم- خدا ا رسولكرد، و همانجا ماند ت
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 ورود پيامبر به مسجدالحرام
به پا خاستند و وارد مسجدالحرام شدند. مهاجر و  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

انصار پيشاپيش و پشت سر و اطراف آنحضرت در حركت بودند. بسوي حجرالاسود 
واف كردند. با كماني كه در دست رفتند و آن را استلام فرمودند. آنگاه خانة خدا را ط

 -كه سيصد و شصت بت بودند -ن شده در پيرامون خانة خدايگزيهاي جا داشتند، به بت
 گفتند: زدند و مي مي

﴿                       ﴾ ] :۸۱الإسراء.[ 

 »طل همواره از ميان رفتني است!حق آمد و باطل رخت بربست و رفت، كه با«

﴿                    ﴾  :۴۹[سبأ[. 
 »حق آمده است، و باطل نه آغازي دارد، نه انجامي!«

 افتادند. ها يكي پس از ديگري به روي درمي بت
ر ناقة خويش به هنگام فتح مكّه سوار ب -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

طواف كردند، و به هنگام طواف محرِم نيز نبودند. اين بود كه فقط به طواف اكتفا كردند، 
و چون از طواف خانة كعبه فراغت يافتند، عثمان بن طلحه را فراخواندند، و كليد كعبه را 

دا از او گرفتند. آنگاه دستور دادند درِ خانة كعبه را بگشايند؛ آنحضرت در داخل خانة خ
 عليهما- اسماعيل از جمله در اندرون كعبه تصوير ابراهيم و هايي مشاهده كردند؛ شمايل
 را مشاهده كردند كه در حال استقسام با ازَلام بودند. فرمودند: -السلام

 (قاتلهم االله؛ واالله ما استقسما ا قط).
 »اند! هخدا بكشدشان! بخدا، هرگز ابراهيم و اسماعيل استقسام با ازَلام نكرد«

همچنين، در داخل كعبه كبوتري را ديدند كه با چوب عيدان ساخته شده بود؛ 
آنحضرت با دست خودشان آن را شكستند. تصويرهاي داخل كعبه را نيز دستور دادند 

 محو كنند.
 نمازگزاردن پيامبر در خانة كعبه و ايراد خطابه در برابر قريش
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د. اُسامه و بلال نيز نزد آنحضرت بودند. روي آنگاه درِ خانة كعبه را بر روي خود بستن
به سوي ديواري كه روبروي در خانه كعبه بود كردند و در فاصلة سه ذراع تا آن ديوار 

اي كه از شش ركن كعبه، دو ركن در سمت راست ايشان، يك ركن در  ايستادند، به گونه
آنگاه، درون ند. گزاردنمازسمت چپ ايشان، و سه ركن پشت سر ايشان قرار گرفت، و 

قريشيان در الااالله گفتند.  اكبر و لااله كعبه قدري قدم زدند، و در نقاط مختلف آن االله
مسجدالحرام تجمع كرده و صف در صف ايستاده بودند و منتظر بودند كه ببينند 

دو طرف چارچوب  -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسولكنند؟!  آنحضرت چه مي
و خطاب به قريشيان كه زير آستانة در كعبه جاي داشتند،  ا دست گرفتنددر خانة كعبه را ب

 چنين فرمودند:
صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده. ألا کل الااالله، وحده لا شريک له.  (لا اله

مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت، وسقاية الحاج، ألا وقتل الخطأ شبه 
 فيه الدية مغلظة: مائة من الابل، أربعون منها في بطوا أولادها).العمد ف

اش  بجز خداي يكتا خدايي نيست، خداوندي كه او را همتا و شريك نيست. به وعده«
او يكتا و اش را نصرت داد؛ و همه دستجات دشمن را شكست داد.  وفا كرد؛ بنده

خونخواهي زير اين دو پاي من است، تنهاست. هان، هرگونه امتياز قبيلگي يا طلب مال يا 
 -با تازيانه و عصا -و سقايت حاجيان! هان، قتل غير عمدالحرام  االله بجز سدانت بيت

همانند قتل عمد است، و ديه آن مضاعف است: يكصد شتر كه چهل تاي آنها بچه شتر 
 »در شكم داشته باشند!

تعظمها بالاباء. الناس من آدم، وآدم (يا معشر قريش، إن االله قد أذهب عنکم نخوة الجاهلية و
 من تراب).

اي جماعت قريشيان، خداوند نخوت جاهليت و تفاخر و مفاخرت، به پدران و «
 »اند، و آدم هم از خاك! نياكان را از شما دور ساخته است. مردم همه از آدم

 آنگاه، اين آيه را تلاوت فرمودند:
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﴿                                   

                      ﴾  :۱۳[الحجرات.[ 

ها و  ايم و شما را به تيره هان اي مردم، ما شما همه را از دو انسان نر و ماده آفريده«
ترين  ايم؛ تا بتوانيد يكديگر را شناسايي كنيد؛ گرامي هاي گوناگون منسوب گردانيده هطايف

شما نزد خداوند پارساترين شما است؛ خداوند به همه چيز دانا و از همه حال باخبر 
 »است!

 پس از آن، فرمودند:
 (يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بکم؟!)

 »م؟!كنيد من با شما چه رفتاري بكن فكر مي«
صلى االله - گفتند: رفتار نيك! برادر كريم ما و برادرزادة كريم ما هستيد؟ پيامبراكرم

 نيز فرمودند: -عليه وسلم
 (فإني أقول لکم کما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليکم اليوم!)

گويم كه يوسف به برادرانش گفت: هيچ دردسر و نگراني  من هم به شما همان را مي«
 »نخواهد بود! امروز براي شما

 (اذهبوا فانتم الطلقاء)
 »برويد كه شما هم آزاديد!«

 بازگردانيدن كليد خانة كعبه به كليددار سابق آن
در مسجدالحرام نشستند. علي در حاليكه كليد  -صلى االله عليه وسلم- خدا آنگاه، رسول

و گفت: اي بود، نزد ايشان به پاخاست  -صلى االله عليه وسلم- كعبه در دست پيامبراكرم
خداوند دار و سدانت كعبه را با سقايت حاجيان براي ما درنظر بگيريد.  خدا، پرده رسول

بر شما درود فرستد! به روايت ديگر، كسي كه اين درخواست را از آنحضرت كرد، عباس 

عثمان بن طلحه  (اين عثمان بنُ طَلحة؟) فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- خدا بود. رسول
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(هاک مفتاحک يا ي را نزد آنحضرت فراخواندند، آنحضرت به او فرمودند: كجاست؟ و
امروز روز نيكي و وفاداري (اليوم يوم بر ووفاء) بفرما، اين كليد تو، اي عثمان؟! عثمان!)  

صلى االله - اكرم است!؟ بنا به روايت ابن سعد در طبقات آمده است كه حضرت رسول
 را به او بازگردانيدند، به او گفتند: وقتي كه كليد كعبه -عليه وسلم

(خذوها خالدة تالدة، لا ينـزعها منکم إلا ظالم. يا عثمان، إن االله استأمنکم على بيته، فکلوا 
 مما يصل إليکم من هذا البيت بالمعروف).

آن را برگير براي هميشه و جاودانه! بجز ستمگران هيچكس اين سمت كليدداري را «
اي عثمان، خداوند شما را بر خانة خويش امين قرار داده است؛ ند. ك از شما سلب نمي

رسد، در حد متعارف استفاده  شما نيز هر آنچه در پرتو حرمت اين خانه به شما مي
 »كنيد؟!

 اذَان گويي بِلال بر بام كعبه
دستور دادند بلال بالا برود و  -صلى االله عليه وسلم- خدا وقت نماز فرا رسيد. رسول

ز كعبه اذان گويد: ابوسفيان بن حرب و عتّاب بن اسُيد و حارث بن هشام در جوار برفرا
كعبه نشسته بودند. عتّاب گفت: خدا در حق پدرم اُسيد كرامت كرد كه زنده نماند تا 
صداي اين اذان را بشنود، و از شنيدن آن به خشم آيد! حارث گفت: هان بخدا، اگر 

ابوسفيان گفت: هان بخدا، من هيچ كردم؟!  پيروي مي دانستم كه وي بر حق است از او مي
صلى - ! پيامبراكرمبرند ها براي او خبر مي گويم؛ اگر چيزي بگويم همين سنگريزه چيز نمي

از همة آن سخناني  (قد علمت الّذي قلتم)بر سر آنان فراز آمدند و گفتند:  -االله عليه وسلم
 نانشان را برايشان بازگفتند.كه با يكديگر گفتيد باخبر شدم! و همة آن سخ

بخدا، احدي نزد ما خدا هستيد!  دهيم كه شما رسول حارث و عتّاب گفتند: شهادت مي
 نبود كه بگوييم از اين گفتگوي ما باخبر شده و به شما رسانيده باشد؟!
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 نماز فتح يا نماز شكر
ر ابوطالب رفتند، به خانة ام هاني دخت -صلى االله عليه وسلم- خدا در روز فتح مكه، رسول

و هشت ركعت نماز در خانة وي گزاردند. وقت چاشت و نزديك ظهر بود. بعضي 
ام هاني دو تن از اند؛ اما اين نماز فتح بود.  پنداشتند كه آنحضرت نمازظهر به جاي آورده

(قد نيز فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولاش را امان داد.  خويشاوندان سببي
برادرش  اي امان داديم!؟ به كساني كه تو اي اُم هاني امان داده أجرت يا أم هاني) أجرنا من

اش را به روي آندو  علي بن ابيطالب قصد داست آندو را به قتل برساند. امُ هاني در خانه
دربارة آندو كسب تكليف كرد، و  -صلى االله عليه وسلم- اكرم رت رسولبست، و از حض

 .آنحضرت چنان فرمودند

 حكمِ اعدام جنايت پيشگان
تن از سران مكه را كه از  9خون  -صلى االله عليه وسلم- خدا در روز فتح مكه، رسول

آمدند، هدر اعلام كردند، و دستور دادند  بزرگترين تبهكاران و جنايتكاران به حساب مي
ت بودند از: آنان را بكشند، حتي اگر كنار پردة خانة كعبه دستگير شوند، و آن نه تن عبار

بن نُفَيل بن  جهل؛ حارث عبدالعزّي بن خَطلَ؛ عبداالله بن سعدبن ابَي سرح؛ عكرمَه بن ابي
خَطلَ كه اشعار  بن صبابه؛ هبار بن اَسود؛ دو كنيزك آوازخوان از آنِ ابن وهب؛ مقيس

ه كنيزك خواندند، و سار را به آواز مي -صلى االله عليه وسلم- حاكي از هجو پيامبراكرم
بن ابي بلتعَه  آزاد شدة متعلق به يكي از فرزندان عبدالمطلب، همان زني كه نامة حاطب

 نزد او پيدا شده بود.
برد، و شفاعت او را  -صلى االله عليه وسلم- ابن ابي سرح را، عثمان نزد پيامبراكرم

و اسلام وي را نيز خون وي را محترم اعلام كردند  -صلى االله عليه وسلم- اكرم كرد. نبي
پذيرفتند؛ البته پس از انكه مدتي درنگ كردند، به اميد آنكه يكي از صحابة آنحضرت او 
را به قتل برساند. ابن ابي سرح پيش از آن اسلام آورده بود و مهاجرت نيز كرده بود، اما 

 بعدها مرتد شده بود و به مكه بازگشته بود.
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صلى االله عليه - ش براي او از پيغمبراكرمهمسرجهل، به يمن گريخت.  عكرمه بن ابي
نيز او را امان دادند. همسرش به  -صلى االله عليه وسلم- امان طلبيد. پيغمبراكرم -وسلم

 دنبال او رفت. عكرَمه با همسرش به مدينه بازگشت و مسلماني نيك گرديد.
لى االله عليه ص- شخصي به نزد پيغمبر اكرمهاي كعبه درآويخته بود.  ابن خَطلَ، به پرده

گفتند:  -صلى االله عليه وسلم- آمد و اين خبر را به آنحضرت داد. پيغمبراكرم -وسلم
 (اقُتُلْه) او را بكش! آن شخص نيز بازگشت و او را كشت.

مقيس بن صبابه را، نمُيله بن عبداالله به قتل رسانيد. مقيس پيش از آن اسلام آورده 
برده و او را كشته بود؛ سپس مرتد شده بود و به  بود، آنگاه بر مردي از انصار حمله

 مشركان پيوسته بود.
را آزار و  -صلى االله عليه وسلم- خدا حارث، همان كسي بود كه در مكه بسيار رسول

 داد، و علي او را كشت. شكنجه مي
- خدا هباربن اَسود، همان كسي بود كه بهنگام مهاجرت، متعرض زينب دختر رسول

سنگي غلطانيده بود، و جنين وي  شده، و او را به عمد بر روي تخته -يه وسلمصلى االله عل
هبار در روز فتح مكه گريخت؛ بعدها اسلام آورد، و مسلماني نيك ط شده بود. قس

 گرديد.
از آن دو كنيزك آوازخوان، يكي به قتل رسيد، و براي ديگري امان طلبيدند، و اسلام 

 طلبيدند و او نيز اسلام آورد.آورد. همچنين، براي ساره امان 
بن طلاطل خزاعي را در دريف  بنا به گزارش ابن حجر عسقلاني، ابومعشر نام حارث

خون آنان را هدر اعلام كرده بودند، ياد كرده  -صلى االله عليه وسلم- كساني كه پيامبراكرم
زمرة است كه علي وي را به قتل رسانيد. حاكم نيشابوري نيز، كعب بن زهير را در 

كساني كه خونشان هدر اعلام شده بود، ياد كرده است كه داستانش مشهور است، و 
سرود.  -صلى االله عليه وسلم- خدا اي در مدح رسول بعدها آمد و اسلام آورد و قصيده

بن حرب، و هند بنت عتبه همسر ابوسفيان را كه اسلام  همچنين، ابن اسحاق وحشي
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ابن خَطلَ و ام سعد را كه هر دو كشته شدند، نام برده است، آورد، و ارَنبَ كنيز آزاد شدة 
در عين حال، گردد.  و شش زن بالغ مي با اين ترتيب، تعداد اين افراد بر هشت مرد

تر ياد  احتمال دارد كه ارَنبَ و اُم سعد همان دو كنيزك آوازخوان بوده باشند كه پيش
 لط نام و كُنيه و لقب پيش آمده باشدشدند، و نامشان به اختلاف ثبت شده باشد، يا خ

673F

1. 

 مسلمان شدن صفوان بن امُيه و فَضاله بن عمير
صفوان بن اميه از جمله كساني كه خونشان هدر اعلام شده بود، نبود؛ اما، از آنجا كه يكي 
از بزرگان و سران و رهبران قريش بود، بر جان خويش ترسيد و گريخت. عمير بن وهب 

صـلى االله  - خـدا  ل براي او امان طلبيد. رسـو  -صلى االله عليه وسلم- داخ جمحي از رسول
اي را كه بهنگام ورود به مكه بر سر داشـتند بـه او    به او امان دادند، و عمامه -عليه وسلم

خواست از جده به يمن به سفر دريايي بـرود،   عمير، زماني كه صفوان ميمرحمت كردند. 

اجعلني بِالخيار گفـت:   -صلى االله عليه وسلم- خدا به رسول به او رسيد و او را بازگردانيد.
صلى االله عليه - دو ماه به من مهلت بدهيد تا راه خودم را انتخاب كنم! پيامبراكرم شهرين!

دهم كـه راه خـودت را    تو را چهار ماه مهلت مي (أنت بالخيار أربعة أشهر)فرمودند:  -وسلم
م آورد؛ همسري نيز داشت كـه پـيش از او اسـلام    پس از آن، صفوان اسلا انتخاب كني!؟

نيـز همـان ازدواج پيشـين آنـدو را تأييـد       -صلى االله عليـه وسـلم  - آورده بود؛ پيامبراكرم
 فرمودند.

صلى االله عليه - خدا فضاله مردي جسور بود. به هنگام طواف كعبه به سراغ رسول
م كردند كه از قصدي كه آمد تا آنحضرت را به قتل برساند. آنحضرت به وي اعلا -وسلم

 دارد باخبرند، و او اسلام آورد.
 

                                           
 .12-11، ص 8فتح الباري، ج  -1
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 خطابة پيامبر در روز دوم فتح مكّه
نخست اي ايراد فرمودند.  خطابه خدا در ميان مردم فرداي روز فتح مكه، بار ديگر رسول

حمد و ثناي خداوند به جاي آوردند، و آنچنان كه درخور خداوند است، او را ستايش 
 رمودند:كردند. آنگاه ف

(أيها الناس، إن االله حرم مکة يوم خلق السموات والارض، فهي حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة؛ 
فلا يحل لامري يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسفک فيها دماً، أو يعضد ا شجرة، فإن أحد ترخص 

ساعة من ار، وقد عادت نما حلت لي إذن لرسوله ولم يأذن لکم، وأن االله إاالله فقولوا:  لقتال رسول
 .حرمتها اليوم کحرمتها بالامس، فليبلغ الشاهد الغائب)

هان اي مردمان، خداوند مكه را از آن روزي كه آسمانها و زمين را آفريده است بلد «
حرام قرار داده است؛ و مكه به موجب حرمتي كه خداوند براي آن مقرر فرموده است تا 

د؛ بنابراين براي كساني كه به خدا و آخرت ايمان دارند، به روز قيامت بلد حرام خواهد بو
وجه روا نيست كه در اين شهر خوني را بر زمين بريزند، يا درختي را در آن قطع  هيچ

كند، خدا در مكه استناد و استدلال  كنند، و هرگاه كسي بخواهد به كُشتار و كارزار رسول
اي را نداده  ه را داده بود و به شما چنين اجازهخدا اين اجاز به او بگوييد: خداوند به رسول

اي از روز حرمت مكه برداشته شده بود، و از امروز به بعد،  براي من نيز در پارهاست! 
گردد؛ حاضران به  حرمت خانه كعبه و شهر مكّه همانگونه كه از پيش بوده است بازمي

 »غايبان برسانند!؟
 چنين آمده است: در روايت ديگري، در ارتباط با شهر مكه

 (لا يعضد شوکه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط ساقطته إلا عن عرفها، ولا يختلي خلاه).
خارهاي آن نبايد قطع شوند، شكارهاي آن نبايد تعقيب شوند؛ برجاي مانده و گم «
اي در آن نبايد برداشته شود، مگر اينكه يابنده آن را اعلام كند و به صاحبش برساند؛  شده
 »و گياه آن نبايد قطع شود! فو عل

ادخر! كه كنيزكان آن را براي خوشبوي ساختن خود خدا، مگر!  عباس گفت: اي رسول
) مگر (الاَّ الادخرفرمودند:  برند!؟ هايشان به كار مي و مردم براي خوشبوي ساختن خانه
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 ادخر!
ي از مردان خويش ليث را به قصاص يك در روز فتح مكه، قبيلة خزُاعه مردي از بني

صلى االله عليه - رسول خداكه در دوران جاهليت كشته شده بود، به قتل رسانيدند. 
 در اين ارتباط فرمودند: -وسلم

(يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديکم عن القتل فلقد کثر القتل إن نفع. لقد قتلتم قتيلاً، لأدينه! فمن 
 ا فدم قاتله، وإن شاؤوا فعقله).قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين: إن شاؤو

اي جماعت خزاعه، دست از كشتن باز كشيد، كه كشت و كشتار اگر هم سودي «
ايد كه من بايد ديه او را بپردازم! از اين   اكنون مردي را كشته داشت، بسيار شد! شما هم

ن دو لحظه به بعد، هر آنكس كه كسي را بكشد، خانواده او اختيار دارند كه هر يك از اي
چيز را اختيار كنند: اگر بخواهند خون قاتل وي را بريزند، و اگر بخواهند خونبهاي او را 

 بازستانند!
ناميدند، از جاي برخاست و گفت:  به روايتي، يكي از اهالي يمن، كه او را ابوشاه مي

 (اکتبوانيز فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولاين مطلب را براي من بنويسيد! 

 براي ابوشاه اين مطلب را بنويسيد! لابي شاه)
674F

1 

 هراس انصار از اقامت پيامبر در مكّه
مسلم گرديد و تماميت پذيرفت؛  -صلى االله عليه وسلم- خدا وقتي فتح مكه براي رسول

شهر مكه زادگاه و وطن آنحضرت بود، و بهمين جهت، انصار با يكديگر گفتند: فكر 
اكنون كه شهر خودشان و زادگاه خودشان را  -عليه وسلم صلى االله- خدا كنيد رسول مي

صلى االله عليه - خداوند برايشان فتح كرده است، در مكه بمانند؟! در همان اثنا، پيامبراكرم

                                           
، 2، ج 329، 328، 247، 216، 22، ص 1ي، ج براي تفصيل اين روايات تاريخي، نكـ: صحيح البخار -1

؛ سنن ابي 416-415، ص 2، ج هشام، ؛ سيرةابن439-437، ص 1؛ صحيح مسلم، ج 617-615ص 

 .276، ص 1داود، ج 
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كردند.  بر سر كوه صفا دست به دعا برداشته بودند و به درگاه خداوند نيايش مي -وسلم
گفتند: هيچ چيز، اي گفتيد؟!  چه ميا قُلتم؟) (ماذوقتي از دعايشان فراغت يافتند، گفتند: 

صلى االله عليه - خدا اصرار فراوان كردند تا به آنحضرت بازگفتند. رسول خدا!؟ رسول
 فرمودند: -وسلم

 (معاذاالله! المحيا محياکم، والممات مماتکم).
 »پناه به خدا! من با شما زندگي خواهم كرد، و در ميان شما خواهم مرد!؟«

 مكه با پيامبر بيعت مردم
خداوند منان شهر مركزي مكه را براي پيامبر اسلام و مسلمانان فتح كرد. در پرتو اين فتح 

و آنان دريافتند كه بجز اسلام اي تمام عيار كرد.  بزرگ حق و حقيقت براي اهل مكه جلوه
ند، و راهي براي پيروزي و موفقيت نخواهد بود. اين بود كه در مقام اذعان و تسليم برآمد

صلى االله - گرد آمدند. رسول خدا -صلى االله عليه وسلم- خدا همگي براي بيعت با رسول
برفراز دامنة كوه صفا نشستند، و بيعت با مردم مكه را آغاز كردند. عمربن  -عليه وسلم

مردم گرفت.  خطاب پايين دست آنحضرت قرار گرفت و براي ايشان از مردم بيعت مي
بيعت كردند مبني بر اينكه درحد طاقت و  -االله عليه وسلم صلى- خدا همه با رسول

 در مقام سمع و طاعت باشند. -صلى االله عليه وسلم- خدا استطاعت، در برابر رسول
صلى االله - اند، پيامبراكرم التنزيل نَسفيَ آمده است كه روايت كرده در كتاب مدارك

همان حال كه همچنان برفراز كوه  وقتي از بيعت با مردان فراغت يافتند، در -عليه وسلم
صفا جلوس فرموده بودند، و عمربن خطاب پايين دست ايشان نشسته بود، به بيعت با 

با زنان اعلام بيعت  -صلى االله عليه وسلم- زنان نيز پرداختند. عمر به فرمان پيامبراكرم
 رد.ك منتقل مي -صلى االله عليه وسلم- و پاسخ زنان را به پيامبراكرمكرد،  مي

هند بنت عتبه، همسر ابوسفيان، به طور ناشناس در ميان زنان براي بيعت آمد، بخاطر 
او را  -صلى االله عليه وسلم- خدا كاري كه با جنازة حمزه كرده بود؛ از اينكه رسول

 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- خدا بازشناسند؛ خوف داشت. رسول
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 (أبايعکن على أن لا تشرکن باالله شيئاً).
چيز را شريك و همتاي خداي  كس و هيچ مبني بر اينكه هيچكنم  با شما بيعت مي«

 »يكتا قرار ندهيد!
كس را همتا و  چيز و هيچ عمربن خطاب نيز بر مبناي اينكه از آن پس ديگر هيچ

 ك براي خداي يكتا قرار ندهند، با زنان مكه بيعت كرد.شري
 و اينكه دزدي نكنيد!ولا تسِرقْن) (فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

هند گفت: ابوسفيان مردي بخيل است؛ اگر هر از گاهي به اموال وي دستبرد بزنم چه 
 خواهد شد؟!

 ابوسفيان گفت: هرچه دستت رسيد و دستبرد زدي حلالت باشد!

تو  (و انک لَهِند): او راشناختند. خنديدند و گفتند -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
 بايد هند باشي؟!

ها را گذشت كنيد، اي پيامبرخدا؛ خداوند از شما  هند گفت: آري؛ شما نيز گذشته
 درگذرد!

 (ولا تزنين): ادامه دادند -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
675F

 و اينكه زنا نكنيد! 1

 كند؟! هند گفت: مگر زن آزاده هم زنا مي
و اينكه فرزندانتان را  (ولا تقْتلن اَولادکُن)فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

 نكشيد!
هند گفت: فرزندانمان را در كودكي پرورش داديم؛ وقتي بزرگ شدند شما آنان را 

سفيان در  بن ابي خر، حنظلهآكشتيد! چنانكه خودتان و آنان بهتر از هركس ديگر ميدانيد! 
صلى االله - پشت درافتاد. پيامبراكرم . عمر آنچنان خنديد كه برجنگ بدر كشته شده بود

                                           
بايست به صيغه مخاطب  از اينجا به بعد، تا آخر روايت در متن كتاب، قيود بيعت كه مطابق سياق مي -1

 م. -، تحريم) آمده است12عبارات برگرفته از آيه شريفه ( بيايد، همه با صيغه غايب، و با
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 نيز تبسم فرمودند. -عليه وسلم
 و اينكه بهتان نزنيد! : (ولا تأتين بِبهتان)فرمودند -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

هند گفت: بهتان زدن كاري زشت است، و شما ما را تنها به رشد و كمال و مكارم 
 داريد! اخلاق وامي

و اينكه در  : (ولا تعصينني في معروف)فرمودند - عليه وسلمصلى االله- خدا رسول
 محدودة شرع و عرف از فرمان من سرپيچي نكنيد!

 ايم در حاليكه در انديشة نافرماني شما باشيم! هند گفت: بخدا، ما اينجا ننشسته
676F
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كرد، خطاب به  اش را خرد مي وقتي از پاي كوه صفا بازگشت، در حاليكه بت شخصي

 گفت: ما فريب تو را خورده بوديم!؟ ن ميآ
ر خدا، در سراس * در صحيح بخاري آمده است: هند بنت عتبه آمد و گفت: اي رسول

جهان هيچ خانواده و خانداني وجود نداشت كه خوار و ذليل شدنشان به اندازة خانواده و 
نطور، خاندان شما براي من مطلوب و محبوب باشد!؟ عمربن خطاب گفت: من هم همي

677Fسوگند به آنكه جانم در دست اوست

خدا، ابوسفيان مردي بخيل  ! هند گفت: اي رسول2
 خدا رسولاست؛ آيا مرا باكي خواهد بود كه از اموال او فرزندانمان را برگ و نوا برسانم؟! 

موافق نيستم؛ مگر در محدودة عرف  (لا اَراه الاّ بِالمَعروف): فرمودند -صلى االله عليه وسلم-

 و عادت بوده باشد!
678F

3 

 عملكرد و رهنمودهاي پيامبر پس از فتح مكّه
روز در مكة مكرمه ماندند، و  19پس از فتح مكه مدت  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

                                           
 مدارك التنزيل، نَسفي، تفسير آيه بيعت. -1

تلقي  -صلى االله عليه وسلم- خدا در متن كتاب، اين عبارت از روايت صحيح بخاري، فرمايش رسول -2

 م.-آيد شده است؛ چنانكه از ظاهر روايت برمي

 .148، ص 13، ج 175، ص 7؛ فتح الباري، ج 7161، 3825صحيح البخاري، ح  -3
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به تثبيت و تحكيم شعائر اسلام پرداختند، و پيوسته مردمان را در طريق هدايت و 
هاي  اسُيد خزاعي را فرمودند تا نشانه در همين ايام، ابوفرمودند.  پارسايي ارشاد مي

هاي متعددي براي دعوت كردن طوايف و  محدودة حرم امن الهي را تجديد كند، و سريه
هاي مشهور مستقر در اطراف مكه اعزام فرمودند،  قبايل بسوي اسلام و درهم شكستن بت

و رسول او و منادي آنحضرت در سراسر مكه مكرمه ندا در داد: هر آنكه به خداي يكتا 
 ايمان دارد، در خانة خويش بتي را باقي نگذارد مگر آنكه آن راخرد كند!

 ها ها و بعثه سريه
خاطر شدند، خالدبن  از فتح مكه آسوده -صلى االله عليه وسلم- خدا كه رسول . همين1

وليد را براي سرنگون ساختن بت عزي، پنج شب مانده به پايان ماه رمضان سال هشتم 
بت عزّي در وادي نخله مستقر بود، و از آنِ قريش و همة طوايف ام فرمودند. هجرت، اعز

آن بودند. داران  شيبان پرده آمد، و بني كنانه بود، و بزرگترين بت آنان به حساب مي بني
تن از سواركاران رزمنده آهنگ آن كرد و رفت تا به وادي نخله  خالدبن وليد به اتفاق سي

صلى االله عليه - خدا اما، وقتي به نزد رسولآن را درهم شكست.  و مقرّ بت عزّي رسيد و
در  (هل رأيت شيئاً؟)به او فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- خدا بازگشت، رسول -وسلم

(فانک لَم مسير انجام اين مأموريت، چيز بخصوصي را ديدي؟! گفت: خير! فرمودند: 
اي؛ بسوي آن  بنابراين، بت عزي را هنوز درهم نشكسته )تهدمها، فَارجِع الَيها فَاهدمها

خالد خشمگينانه با شمشير برهنه بازگشت. زني برهنه و  بازگرد و آن را درهم بشكن!؟
دار بتكدة عزي  سياهپوست، با موهاي آشفته و پريشان در برابر او ظاهر شد، و پرده

وليد با ضربت شمشير پيكر  خالدبنكشد كه آن زن مراقب خودش باشد.  پيوسته فرياد مي
بازگشت، و  -صلى االله عليه وسلم- خدا آن زن را به دو نيم كرد و بار ديگر به نزد رسول

(نعم، تلک العزي وقَد اَيست فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- خدا ماجرا را بازگفت. رسول
زّي بود، و ديگر براي هميشه آري، آن زن سياهپوست همان عاَن تعبد في بِلادکُم اَبداً) 

 نااميد شد از اينكه كسي او را در سرزمين شما بپرستد!
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. آنگاه، عمروعاص را در همان ماه مبارك رمضان بسوي بت سواع اعزام فرمودند 2
تا آن را درهم بشكند. سواع بت مخصوص قبيلة هذيل بود كه در ناحية رهاط، در حدود 

مستقر بود. وقتي عمروعاص به بتكدة سواع رسيد، كيلومتري شمال شرقي مكه،  15
 -صلى االله عليه وسلم- خواهي؟ گفت: رسول خدا ن بتكده به وي گفت: چه ميدار آ پرده

گفت: قادر به چنين كاري نخواهي اند كه بت سواع را درهم بشكنم!  به من دستور داده
نزديك رفت و بت  آنگاهشود؟!  بود!؟ عمروعاص گفت: چرا؟! گفت: از او حمايت مي

سواع را خرد كرد، و به يارانش دستور داد اتاق مخصوص نذورات و هداياي سواع را 
دار بتكده  ويران سازند. ياران وي چنان كردند، و در آن اتاق هيچ نيافتند. آنگاه، به پرده

 گفت: در برابر خداي يكتا تسليم شدم و اسلام آوردم!گفت: چگونه ديدي؟! 
سعدبن زيد  -صلى االله عليه وسلم- ن ماه مبارك رمضان، رسول خدا. نيز، در هما3

اشهلي را به اتفاق بيست تن از سواران رزمنده بسوي بتكدة منات اعزام فرمودند. بت 
منات در ناحية مشلل در نزديكي قديد مستقر بود، و از آن طوايف اوس و خزرج و 

دار آن به وي گفت: چه  شد، پردهغسان و ديگران بود. وقتي سعد به بتكدة منات نزديك 
گفت: بفرماييد! سعد آهنگ بت منات خواهي؟ گفت: درهم شكسته شدن منات را!  مي

كرد. زني برهنه و سياهپوست با موهاي آشفته و پريشان از بتكده بيرون آمده، كه ناله و 
اي  ! عدهدار بر سر آن زن فرياد زد: منات پردهكوفت.  داد و دست بر سينه مي شيون سر مي

سعد ضربتي سخت بر او فرود آورد و او را به قتل  اند!؟ ات كرده از نافرمانان تو محاصره
رسانيد. سپس بسوي بت منات رفت و آن را درهم شكست و خرد كرد. در خزانة هدايا 

 و نذورات منات نيز چيزي نيافتند.
شت، در ماه شوال . وقتي خالدبن وليد از مأموريت ويران ساختن بتكدة عزّي بازگ4

او را بسوي بني  -صلى االله عليه وسلم- خدا همان سال، يعني سال هشتم هجرت، رسول
جذيمه فرستادند تا آن را بسوي اسلام دعوت كند، نه اينكه با آنان بجنگد. خالدبن وليد 
به اتفاق سيصد و پنجاه تن از مهاجر و انصار و بني سليم عازم مناطق مسكوني 
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با همراهانش آهنگ آنان كرد و رفت تا به نزد آنان رسيد و آنان را به دند. جذيمه ش بني
» اَسلمَنا«دانستند كه براي اظهار اسلام بايد بگويند:  اسلام دعوت كرد. بني جذيمه نمي

يعني: ما دينمان را گفتند: صبأنا!  پيوسته مي» اسلمنا«بجاي آنكه بگويند اسلام آورديم. 
اي از آنان را به قتل  ! خالدبن وليد نيز، عدهايم از دين سابقمان برگشته ماايم!  تغيير داده

ديگر از آنان را به اسارت گرفت، و به هر يك از همراهانش يك اسير  اي رسانيد و عده
آنگاه، يكروز، دستور داد كه هر يك از همراهانش اسير خودش را بكشد. تحويل داد. 

صلى االله - اكرم الد سرپيچي كردند. وقتي به نزد نبيعمر و همراهانش از اين فرمان خ ابن
بازگشتند، و ماجرا را براي آنحضرت بازگفتند، دستانشان را به دعا برداشتند  -عليه وسلم

 و دو مرتبه گفتند:

 (اللهم إني أبرأ إليک مما صنع خالد)
679F

١. 
 »؟جويم! بارخدايا، من به درگاه تو از اين كاري كه خالد كرده است برائت مي«

كساني كه اسيرانشان را كشته بودند، همه از بني سليم بودند. مهاجرين و انصار 
علي را فرستادند  -صلى االله عليه وسلم- خدا هيچيك چنين كاري را نكرده بودند. رسول

جذيمه را به بازماندگانشان بپردارد، و اموالي را كه از آنان غارت  تا خونبهاي كشتگان بني
فيمابين خالد و عبدالرحمان بن عوف نيز بگومگو و دردسري بازگرداند. شده بود، به آنان 

 رسيد. فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- اكرم پيش آمد. خبر به نبي
درکـت  أاالله ما  ل(مهلاً يا خالد! دع عنک أصحابي، فواالله لو کان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبي

 صحابي ولا روحته)أغدوة رجل من 
680F

٢. 
ن من بدار، اي خالد! بخدا، اگر كوه احد سراسر زر ناب گردد، و تو همه دست از يارا«

                                           
 .622، ص 2، ج 450، ص 1صحيح البخاري،  ج  -1

) و صحيح بخاري (كتاب فضائل 437-389، ص 2(ج  هشام تفاصيل اين غزوه و فتح مكه از سيرةابن -2

، 2، ج 439-437، ص 1) وصحيح مسلم (ج 27-3، ص 8) و فتح الباري (ج 3673اصحاب النبي، ح 

 نقل شده است. 168-160، ص 2) و زاد المعاد، ج 130، 103-102ص 
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آن را در راه خدا انفاق بكني، بر ثواب و پاداش يك بامداد يا شامگاهان اصحاب من 
 »دست نخواهي يافت!

*** 
ساز و تعيين كننده، و آن فتح اعظم كه مرگ  اين بود غزوة فتح مكه، آن نبرد سرنوشت

ترين ميدان و  العرب، كوچك در سراسر جزيره پرستي را رقم زد، و تقطعي و تنيت و ب
مجالي براي آن باقي نگذاشت، و راه هرگونه تبليغ و توجيه را به نفع بتان و آيين 

ببينند بالاخره سرانجام كشمكش انتظار بودند كه   همة قبايل عرب چشمپرستي بست.  بت
از سوي ديگر، فته است، چه خواهد بود؟! پرستان درگر و نبردي كه ميان مسلمانان و بت

دانستند كه بر حرم امن الهي جز آن كسي كه برحق باشد؛ تسلط  قبايل عرب نيك مي
اين اعتقاد قطعي مدتها بود كه براي آنان به ثبوت پيوسته بود؛ بيش از نيم نخواهد يافت! 

ديده بودند كه  قرن پيش اين مطلب برايشان جا افتاده بود، زيرا مردم با چشمان خويش
اصحاب فيل آهنگ اين خانه را كردند، و همه يكجا هلاك شدند، و همانند علف و گياه 

 نيمخوردة ستوران متلاشي گرديدند.
اي بود براي فتح بزرگ، مردم از جانب يكديگر ايمني  صلح حديبيه مقدمه و زمينه

مسلماناني كه م پرداختند. يافتند، و با يكديگر گفتگو آغاز كردند، و به مناظره دربارة اسلا
در مكه متواري بودند، توانستند دينشان را آشكار سازند، و مردم را بسوي آن دعوت 
كنند، و دربارة عقايدشان مناظره كنند. بر اثر پديد آمدن همين محيط سالم، عدة زيادي 

زار از سه ههاي پيشين هيچگاه  اسلام آوردند؛ چنانكه آمار لشكريان اسلام كه در جنگ
 فراتر نرفته بود، ناگهان بر ده هزار بالغ گرديد.

ساز چشمان مردمان را باز كرد، و آخرين  اين نبرد تعيين كننده و سرنوشت
؛ و با اين فتح هايي را كه ميان ديدگان مردم و اسلام حايل گرديده بودند، كنار زد حجاب

العرب  عرض جزيره بزرگ مسلمانان بر مواضع ديني و سياسي هر دو در سراسر طول و
 دست يافتند، و رهبري ديني و زمامداري سياسي يكجا به آنان منتقل گرديد.
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اي كه به سود مسلمانان به دنبال صلح حديبيه آغاز شده بود، با  با اين ترتيب، برنامه
اين فتح مبين تماميت يافت و به كمال رسيد، و از آن پس، برنامة ديگري كه باز هم به 

بود آغاز گرديد، و مسلمانان به طور كامل زمام همة امور را در دست  سود مسلمانان
- خدا گرفتند، و براي اقوام عرب راهي جز اين باقي نماند كه گروه گروه به ديدار رسول

بشتابند، و به اسلام گردن بنهند، و دعوت اسلام را به سراسر جهان  -صلى االله عليه وسلم
 سال پيش آمادگي لازم را پيدا كرده بودند. برسانند، و براي اين كار، از دو



 

 

 :فصل سيزدهم
 جنگ حنَين

 سومين مرحلة جهاد و دعوت پيامبر
در اين مرحله بود كه نتايج و ايم.  به واپسين مراحل زندگاني پيامبربزرگ اسلام رسيده

به دنبال  -صلى االله عليه وسلم- اكرم دستاوردهاي دعوت اسلامي حضرت رسول
هاي  ها، و نابساماني هاي بسيار، و آشوب ها و دشواري هاي طولاني و رنج مجاهدت

 گرديد. هاي خونين، در طول بيست و اندي سال، مشهود مي فراوان، و نبردها و جنگ
فتح مكه بزرگترين فتحي بود كه طي اين ساليان مسلمانان بر آن دست يافته بودند، و 

دگرگون گرديده بود، و محيط و فضاي  در پرتو اين فتح بزرگ مسير گردش روزگار
عربستان متحول شده بود؛ چنانكه اين فتح سرفصلي تعيين كننده را ميان دوران پيش از 

نژادان حاميان دين و  زيرا، قريشيان در نگاه عربداد.  آن و دوران پس از آن تشكيل مي
بنابراين، گردن بودند.  آمدند، و اعراب در اين زمينه تابع آنان پشتيبانان آيين به شمار مي

پرستي در سراسر  نهادن قريش به دين اسلام، با مرگ قطعي آيين وثَنيت و رسوم بت
 عربستان مساوي بود.

توان در دو لوحة جداگانه ثبت كرد: يكي،  حوادث و رويدادهاي اين مرحله را مي
يكديگر براي لوحة جهاد و قتال و كارزار؛ و ديگري، لوحة پيشدستي ملّتها و قبايل بر 

 گردن نهادن به آيين اسلام.
اند، و در سراسر اين  همه جا به يكديگر چسبيده و پيوسته -در واقع -اين دو لوحه

نمايند، و رويدادهاي مندرج در هر يك از اين دو لوحه در خلال  مرحله متناوباً رخ مي
راحي اين مباحث، طاند؛ اما، با وجود اين، در  رويدادهاي آن لوحة ديگر اتفاق افتاده

ترجيح را بر آن نهاديم كه گزارش رويدادهاي مندرج در اين دو لوحه را به صورت 
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متمايز از يكديگر بياوريم، و نيز، نظر به اينكه لوحة جهاد و كارزار با مباحث پيشين 
چسبندگي بيشتري داشت، و مناسبت آن با فصول گذشته بيشتر بود، در ترتيب فصول و 

 وحه را مقدم گردانيديم.مباحث، اين ل

 انگيزة جنگ
اين آسا از سوي مسلمانان انجام پذيرفت.  فتح مكّه به دنبال يك حملة ضربتي و برق

اي قرار داد كه برايشان  حملة ناگهاني، قبايل مجاور مكّه را در مقابل عمل انجام شده
در برابر اسلام از اين رو، از تسليم شدن امكان نداشت آن را از سر راه خويش بردارند. 

رتوان كه هاي سركش و طغيانگر و پ خودداري نكردند و سرباز نزدند، مگر برخي قبيله
جلودار آنها، طوايف هوازنِ و ثقيف بودند، و طوايف نصَر و جشَم و سعدبن بكر و 

اين با آنان متحد شدند.  -كه همة اين طوايف از قيس عيلان بودند -هلال گروهي از بني
به نشانة عزتّ نفس و خودپسندي و خودمحوري، شأن خودشان را اجلّ از طوايف عرب 

آن ميدانستند كه در برابر اين پيروزي سر تسليم فرود آورند؛ به مالك بن عوف نصري 
 پيوستند، و براي جنگ با مسلمانان راهي شدند.

 دشمنان اسلام در اوطاس
گ و كارزار با مسلمانان عزم وقتي فرمانده كلّ اعراب متخاصم، مالك بن عوف، براي جن

جزم كرد، اموال و زنان و فرزندان رزمندگان را نيز همراه سپاه گردانيد، و به راه خود 
ادامه داد تا در ناحية اوَطاس فرود آمد. اين ناحيه در مناطق مسكوني اعراب هوازِن در 

نام وادي » حنين«نزديكي حنين قرار داشت. وادي اوطاس با وادي حنين متفاوت است. 
 است كه با شهر مكه متجاوز از ده ميل از سمت عرفات فاصله دارد» ذي المجاز«همساية 

681F

1. 

                                           
 .42، 27، ص 8نكـ: فتح الباري، ج  -1
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 پيشنهاد پيرمرد جنگ آزموده
وقتي مالك بن عوف و همراهانش در ناحية اوطاس بار انداختند، مردمان از اطراف آمدند 

ماعت بود. دريد پيرمردي و جنگجويان را در ميان گرفتند. دريد بن صمه در ميان آن ج
كهنسال بود كه يكپارچه كارشناسي و مهارت جنگي بود، و مردي دلاور و كارآزموده بود. 
دريد گفت: شما اكنون در كدام وادي هستيد؟ گفتند: اوطاس. گفت: آري، نه بلند است و 

ة سنگلاخ، و نه پست است و سست. اما، چرا صداي بانگ اشتران، و عرعر خران، و گري
گفتند: مالك بن عوف به رسند؟!  كودكان، و بع بع گوسفندان همه با هم به گوش مي

دريد عوف بن  ها و فرزندانشان را نيز حركت داده است!؟ همراه جنگجويان زنان و دارايي
مالك را فراخواند و انگيزة وي را براي اين كار مورد سؤال قرار داد. گفت: خواستم خان 

جويان را همراهشان گردانم تا درجهت دفاع از عزيزان و اموالشان و مان و خاندان جنگ
كارزار كنند! دريد گفت: چوپان گوسفنداني بخدا! مگر جنگجويان شكست خورده را 

اگر جنگ به سود تو باشد، تنها مردان جنگي با تواند بازگرداند؟!  چنين چيزها مي
نگ به زيان تو باشد، به خاطر خانواده آيند؛ و اگر ج هايشان به كار تو مي شمشيرها و نيزه

آنگاه از عوف بن مالك سراغ ات به رسوايي و فضيحت دچار خواهي گرديد.  و دارايي
بعضي طوايف عرب را گرفت، و سرنوشت برخي سران قبايل را جويا شد. آنگاه گفت: 

كاري از اي مالك، تو با آوردن تمامي كيان قبيلة هوازن و قرار دادن آن زير گردن اسبان 
هاي دوردست  هاي هوازن را به سرزمين پيش نخواهي برد. اين زنان و كودكان و دارايي

محلّ زندگاني ايشان منتقل گردان! آنگاه برفراز گرُدة اسبان با آنان و ارتفاعات مجاور 
انصابيان ملاقات كن؛: اگر نبرد به سود تو پيش رفت، جماعت پشت سرِ تو به تو ملحق 

كني، و خان و  ، و اگر به زيان تو منجر گرديد، با صحنة نبرد برخورد ميخواهند گرديد
 اي! مان و خاندانت را محفوظ نگاه داشته

بن عوف، فرمانده كلّ جنگجويان عرب، اين پشنهاد را نپذيرفت و گفت: بخدا،  مالك
ن از بخدا، يا قبيلة هوازاي، و عقل و خرد تو نيز پير شده است!  چنين نكنم! تو پير شده
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او  ام بدر آيد!؟ فشارم تا از گرُده من اطاعت خواهند كرد، يا اينكه سينه بر اين شمشير مي
هيچ خوش نداشت كه از دريد در ميان اعراب هوازن نام و يادي به ميان بيايد. مردم 
هوازن گفتند: مطيع توايم! دريد گفت: اين نوع جنگ و كارزار را تاكنون در آن شركت 

 تجربه هم نيستم!؟ لبته نسبت به آن بيام؛ ا نكرده

ــع   ــا واض ــب فيه  اخ
ــدع ــاةُ صـ ــا شـ  کاـ

 

 يــا ليــتني فيهــا جــذع 
 اقـــود وطفـــاء الزمـــع

 
بودم، و گاه تند و گاه خسته  اي كاش من در اين نبرد جواني چست و چالاك مي«

 تاختم؛ راندم و مي مي
ت سيده را به دسهاي نار كشيدم كه گويي برهّ و اسبان موي بلند را آنچنان يدك مي

 »ام!؟ گرفته

 جاسوسان دشمن
جاسوساني كه مالك بن عوف براي خبرگيري از وضعيت مسلمانان به اين سوي و آن 
سوي فرستاده بود، در حالي بازگشتند كه بند از بندشان گسسته بود. مالك گفت: واي بر 

ابلق سوار  شما؛ چه خبرتان است؟! گفتند: مرداني سفيد جامه را ديديم كه بر اسباني
 بيني بر سر ما آمد!  بودند؛ بخدا، طولي نكشيد كه آنچه مي

 نيروهاي اطلاعاتي پيامبر
رسيد. ابوحدرد  -صلى االله عليه وسلم- خدا خبرهاي مربوط به حركت دشمن به رسول

اَسلمَي را فرستادند، و به او دستور دادند كه در ميان مردم هوازن و هوادارانشان درآيد، و 
صلى االله عليه - ن اقامت كند، تا همة اخبار آنان را دربيايد؛ آنگاه نزد پيامبراكرمنزد آنا
 -صلى االله عليه وسلم- بازگردد، و اخبار مربوط به حركت دشمن را به پيامبراكرم -وسلم

 برساند، او نيز چنين كرد.
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 عزيمت پيامبر از مكّه به حنين
مكهّ  -صلى االله عليه وسلم- خدا سولروز شنبه، ششم ماه شوال هشتمين سال هجرت، ر

نوزده روز  -صلى االله عليه وسلم- را ترك كردند. از روز فتح مكه تا اين تاريخ، پيامبراكرم
در مكه اقامت فرموده بودند. آنحضرت به سركردگي سپاهي متشكل از دوازده هزار نفر 

آنان بودند كه در فتح رزمندگان مسلمان عازم صحنة نبرد شدند. ده هزار تن از ايشان، هم 
مكه در ركاب آنحضرت بودند؛ دو هزار تن ديگر، از اهل مكه بودند كه بيشتر آنان به 

از صفوان بن اُميه يكصد زره با  -صلى االله عليه وسلم- اكرم تازگي اسلام آورده بودند. نبي
مكه  مخلفّاتش به عاريت گرفتند، و عتّاب بن اُسيد را از جانب خودشان كارگزار شهر

 گردانيدند.
صلى االله عليه - پاسي از شب گذشته بود كه سواري پديدار شد و به رسول خدا

چنين خبر داد: من بر فراز فلان كوه برآمدم؛ قبيلة هوازن را ديدم كه همگي  -وسلم
 اند!؟ يكپارچه با خانه و كاشانه و شتران و گوسفندانشان در وادي حنين فراهم آمده

  (تلک غنيمة المسلمين غداً انتبسم فرمودند و گفتند:  - عليه وسلمصلى االله- خدا رسول
ند! در آن شب، انس بن ابي مرثدَ ا اينها به خواست خدا فردا غنيمت مسلمانان شاءاالله)

 غَنوَي داوطلبانه حراست و پاسداري اردوگاه لشكر را بر عهده گرفت
682F

1. 
ذات «سبزي را ديدند كه آن را در راه حنين، سپاهيان اسلام درخت سدر بزرگ و سر

آويختند، و در پاي آن درخت  ناميدند، و اعراب اسلحة خودشان را بر آن مي مي» اَنواط
صلى االله عليه - بعضي از سپاهيان به رسول خداكردند.  و اعتكاف ميكردند  قرباني مي

دارند!؟  درست كنيد همانطور كه اينان ذات اَنواط» ذات اَنواط«گفتند: براي ما  -وسلم
 فرمودند:

(االله اکبر! قلتم والذي نفس محمد بيده کما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهاً کما لهم آلهة! قـال:  

                                           
 .10، ص 2، ج »االله باب فضل الحرس في سبيل«نكـ: سنن ابي داود، كتاب الجهاد،  -1
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 إنکم قوم تجهلون! إا السنن؛ لترکبن سنن من کان قبلکم)
683F

١. 
االله اكبر! سوگند به آنكه جان محمد در دست اوست، همان را گفتيد كه قوم موسي «

خدايي درست كن همانطور كه اينان خدايي دارند! و موسي گفت:  گفتند: براي ما نيز
هاي  راستي كه شما مردمي جهالت پيشه هستيد!؟ اين يك آيين ديرينه است! و شما آيين

 »خواهيد گرفت؟ باستاني گذشتگانتان را عينا پي
در آن اثنا، بعضي از مسلمانان نيز فراواني لشكر اسلام چشمانشان را خيره كرد، و 

صلى االله - خدا تند: در اين جنگ قطعاً شكست نخواهيم خورد!؟ و اين مطلب بر رسولگف
 گران آمد. -عليه وسلم

 غافلگير شدن سپاهيان اسلام
بن عوف  مالكشنبه شب، شب چهارشنبه دهم ماه شوال به حنين رسيدند.  لشكر اسلام سه

حنين كرده و افرادش را  پيش از آنان به منطقه رسيده و شبانه لشكريانش را وارد وادي
بنشينند، و به ها كمين  زارها و تنگه ها و بيشه ها و دره ها و ورودي فرستاده بود تا در راه

آنان چنين دستور داده بود كه به مجرّد رويارويي با سپاهيان اسلام يا دست يافتن بر آنان، 
 به رگبار تيرشان ببندند، و آنگاه يكپارچه بر سر آنان بريزند.

سپاه خويش را سامان دادند، و لواها و  -صلى االله عليه وسلم- خدا سحرگاهان، رسول
هنگام تاريك و روشن، مسلمانان به ها را بستند و آنها را به لشكريانشان سپردند.  رايت

هاي  وادي حنين درآمدند، و از يك سوي آن سرازير شدند، غافل از آنكه دشمن در تنگه
ن است. همينكه رزمندگان اسلام به وادي حنين سرازير شدند، ر كمين آناوادي حنين د

رگبار تير بر سرشان باريدن گرفت، و دشمنان فوج فوج از پي يكديگر درآمدند و 
يكپارچه بر سر مسلمانان ريختند. مسلمانان پشت به دشمن كردند و بازگشتند. كسي به 

                                           
) و 412، ص 4(ج » باب لتركبن سنن من كان قبلكم«اين حديث شريف نبوي را ترمذي در كتاب الفنن،  -1

 اند.  ) روايت كرده218، ص 5ام احمد در مسند (ج ام
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ن حرب كه يك تازه مسلمان چنان كه ابوسفيان ب كسي نبود! شكست نابهنجاري بود؛ آن
و جبله (يا: كلده بن كم تا درياي سرخ نيز خواهد كشيد!  بود، گفت: هزيمت لشكر دست

 حنبل) فرياد برآورد: هان، امروز سحر باطل شد!؟
 گفتند: به سمت راست متمايل شدند، و پيوسته مي -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

 أنا محمدبن عبداالله!)االله!  (هلموا إليَّ أيها الناس! أنا رسول
 »ام! هان اي مردمان، بنزد من آييد! من رسول خدايم! من محمد بن عبداالله«

جز عدة اندكي از مهاجر و انصار، كسي  -صلى االله عليه وسلم- خدا در جايگاه رسول
تن بنا به گزارش نوَوي. گزارش  12تن مبني بر گزارش ابن اسحاق، و  9بر جاي نماند؛ 

ن است كه امام احمد در مسنَد و حاكم نيشابوري در مستدرك از ابن مسعود درست آ
 -صلى االله عليه وسلم- اكرم اند كه گفت: در روز جنگ حنين، هم نبرد نبي روايت كرده

بودم. مردم همه به آنحضرت پشت كردند، و تنها هشتاد تن از مهاجر و انصار در كنار 
فر همچنان برپاي خويش ايستاده بوديم و به دشمن پشت ايشان برجاي ماندند. ما هشتاد ن

نكرديم! ترمذي نيز، به سند حسن، از ابن عمر روايت كرده است كه گفت: وضعيت 
سپاهيانمان را در جنگ حنين چنان ديدم كه مردم همه پاي به فرار گذاشته بودند، و تنها 

 يكصد مرد رزمنده در كنار آنحضرت بر جاي مانده بودند!
684F

1 

صلى االله عليه - حضرت رسول اكرمهمانند  لاوري بينظير و د آنجا بود كه شجاعت بي
به ظهور پيوست؛ آنحضرت سوار بر استر خويش بسوي كفّار تاختن گرفتند و  -وسلم

 فرمودند: پيوسته مي
 أنا النبي لا کذب!  أنا ابن عبدالمطلب!

 »طلب هستم!من پيامبر خدايم، و دروغگوي نيستم! من فرزند عبدالم«

                                           
؛ سنَن ترمذي، 117، ص 2؛ المستدرك؛ حاكم نيشابوري: ج 454-453، ص 1مسند الامام احمد، ج  -1

، 8؛ نيز نكـ: فتح الباري، ج 1689؛ ح 173، ص 4، ج »باب ما جاء في الثبات عند القتال«كتاب الجهاد، 

 .389-388، ص 3؛ مسند ابي يعلي، ج 30-29ص 



   

 خورشيد نبوت   790 
  

چيزي كه بود، ابوسفيان بن حارث لگام استر آنحضرت را گرفته بود و عباس ركاب 
آنگاه خدا با سرعت بيشتري به پيش بتازند.  گذاشتند رسول آن را گرفته بود و نمي

فرود آمدند و از خداي خويش درخواست نصُرت  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
 بارخدايا، نصرتت را فرو فرست!؟ صرک)(اللهم أنزل نكردند و گفتند: 

 فراخوان سپاهيان و گرم شدن تنور جنگ
كه قدي بلند و  -رضي االله عنه- به عمويشان عباس -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

رسا داشت، گفتند تا صحابة آنحضرت را ندا دردهد. عباس گويد: با صداي بلند فرياد 
د: بخدا، تو گويي بازگشتشان بسوي ما هنگامي كه برآوردم: كجايند اصحاب سمرهَ؟! گوي

درنگ گفتند: يا  بيهايشان بود.  صداي مرا شنيدند همانند بازگشت گاوان بسوي گوساله
685Fيا لبيك!لبيك! 

رفت تا سر اشترش را بسوي ما برگرداند و از  آن چنان كه مرد رزمنده مي 1
فكند، و شمشير و سپرش را ا مي رفت و آن را بر گردنگ ش را برميا رهآمد؛ ز عهده برنمي

كرد، و صدايي را  افكند، و آن را رها مي گرفت، و خود را از فراز اشترش به زير مي برمي
رد؛ تا اينكه يكصد تن از آن سپاهيان فراهم آمدند، و بادشمن ك كه شنيده بود دنبال مي

 روياروي شدند و به كارزار پرداختند.
 گرديد: يامعشرالانصار! يا معشرالانصار! پس از آن، فراخوان متوجه انصار 

حارث بن خزرج محدود گرديد، و افواج سپاه اسلام يكي پس از ديگري  آنگاه به بني
به هم پيوستند و سپاه اسلام همان آرايشي را كه پيش از ترك ميدان نبرد داشت، به خود 

 -ه وسلمصلى االله علي- خدا طرفين به شدت با يكديگر درگير شدند. رسولگرفت. 
ور شده بود، افكندند و  نگاهي به سوي ميدان نبرد كه آتش جنگ در آن سخت شعله

صلى - حالا، تنور جنگ داغ شده است! آنگاه، رسول خدا(الآن حمي الوطيس!؟) فرمودند: 
مشتي خاك از زمين برگرفتند و به صورت كافران پاشيدند و گفتند:  -االله عليه وسلم

                                           
 .100، ص 2صحيح مسلم، ج  -1
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تان سياه باد! در آن ميدان هيچ فرد انساني نبود، جز آنكه هر دو روي (شاهت الوجوه)
هاي آن مشت خاك آكنده ساخت و همچنان كارشان رو به ضعف  چشمانش را از خاك

 گشت. نهاد، و ورق به زيانشان برمي مي

 شكست سراسري سپاه دشمن
نه ها و خاكها، چند ساعتي بيش نگذشت كه دشمن شكستي جانا از پاشيدن سنگريزه

خورد، و تنها از قبيلة ثقيف هفتاد تن كشته شدند، و مسلمانان تمامي اموال و اسلحه و 
 هاي آنان را كه برجاي نهاده بودند، به تصرف خويش درآوردند. خيمه

اين دگرگوني باور نكردني در سرنوشت جنگ حنين را خداوند متعال در سخن 
 ارجمندش چنين اشارت فرموده است:

﴿                             

                          

                                 

              ﴾  :۲۶ - ۲۵[التوبه.[ 

و در روز حنين، آنگاه كه فراواني جمعيتتان چشمان شما را گرفت، اما براي شما «
آمد. آنگاه پشت به ميدان جنگ كاري نساخت، و جهان با همه وسعت، بر شما تنگ 

كرديد و گريختيد. پس از آن، خداوند آرامش خويش را بر فرستاده خويش و بر اهل 
ايمان فرو فرستاد، و نيز لشكرياني فرو فرستاد كه شما آنها را نديديد؛ و كُفر پيشگان را 

 »عذاب داد، و اينست سزاي ناسپاسان!؟

 عمليات تعقيب و گُريز
اي بسوي نَخله، و  اي از آنان بسوي طائف، و طايفه ت خوردند، طايفهوقتي دشمنان شكس

اي از تعقيب  طايفه -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرماي بسوي اوَطاس راهي شدند.  طايفه
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طرفين اندكي با كنندگان را به فرماندهي ابوعامر اشعري بسوي اوطاس اعزام فرمودند. 
شركان هزيمت كردند، و در اين درگيري فرمانده سپاه يكديگر كارزار كردند، آنگاه سپاه م

 اسلام، ابوعامر اشعري كشته شد.
گروهي ديگر از رزمندگان مسلمان فراريان مشركين را كه راهي نخله شده بودند، 

 تعقب كردند، و دريد بن صمه را دريافتند و ربيعه بن رفَيع او را به قتل رسانيد.
طائف شده بودند تا در آنجا پناه بگيرند. اين جماعت را  بيشتر فراريان مشركان راهي

شخصاً؛ پس از گردآوري غنايم جنگي، تحت  -صلى االله عليه وسلم- نيز رسول خدا
 تعقيب قرار دادند.

 ميزان غنايم جنگ حنين
اسيران جنگي شش هزار تن بودند، اشتران به غنيمت گرفته شده بيست و چهار هزار؛ 

صلى االله عليه - ل هزار؛ و نقره چهار هزار اوقيه بود. رسول خداگوسفندان بيش از چه
آوري غنايم را صادر فرمودند، و آنها را در جِعرانه انبار كردند، و  دستور جمع -وسلم

نگهداري غنايم را به مسعود بن عمرو غفاري سپردند، و تا زمانيكه از غزوة طائف فراغت 
 نيافتند، به تقسيم غنايم نپرداختند.

- خدا كي از اسيران جنگ حنين، شيماء سعديه، دختر حارث، خواهر رضاعي رسولي
بود. وقتي او را نزد آنحضرت آوردند، خود را به ايشان معرفي كرد.  -صلى االله عليه وسلم

كه از او داشتند بازشناختند و او را اي  وي را با نشانه -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم
رِداي خودشان را زير پاي وي پهن كردند، و او را بر روي آن نشانيدند؛ اكرام فرمودند، و 

 اش بازگردانيدند. آنگاه بر او منت نهادند، و وي را آزاد كردند و نزد قوم و قبيله

 غزوة طائف
اين غزوه در واقع دنبالة جنگ حنين بود. توضيح مطلب اينكه فراريان هوازِن و ثقيف با 

بن عوف نصَري وارد طائف شدند و به دژهاي طائف پناهنده  لكفرمانده كل سپاهشان ما
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پس از فراغت يافتن از  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولشدند و در آنجا بست نشستند. 
جنگ حنين و گردآوري غنايم جنگي در جِعرانه، در همان ماه شوال سال هشتم هجرت، 

 آهنگ آنان فرمودند.
كه بالغ بر يكهزار  -صلى االله عليه وسلم- اكرم ولابتدا پيشقراولان سپاه حضرت رس

صلى االله - خدا رزمنده بودند، به فرماندهي خالدبن وليد وارد طائف شدند؛ آنگاه، رسول
المنازل، و  بسوي طائف عزيمت فرمودند. در بين راه، از نخلة يماني، قرَن -عليه وسلم

بن عوف بود كه آنحضرت دستور  لكاي متعلق به ما و در آنجا قلعه ه گذر كردندآنگاه لي
آنگاه، به مسير خويش ادامه دادند تا به طائف رسيدند دادند سپاهيان آن را ويران سازند. 

بن عوف در آن پناه گرفته بود، فرود آمدند و در آنجا اردو  اي كه مالك و در نزديكي قلعه
 زدند، و ساكنان قلعه را در حلقة محاصرة خويش قرار دادند.

ه، مدتي نه چندان كوتاه ادامه يافت. چنانكه در روايت اَنَس بنا به گزارش محاصر
باره  نويسان در اين مسلم آمده است كه مدت محاصرة آنان چهل روز بوده است. سيره

اند: ده تا بيست روز؛ بعضي  اند: بيست روز، و بعضي گفته بعضي گفتهاختلاف دارند. 

 ند: پانزده روز بوده استا اند: هجده روز؛ و بعضي گفته  گفته
686F

1. 
مسلمانان در داد.  در اثناي مدت محاصره، تيراندازي و پرتاب سنگ مكرر روي مي

بن عوف آماج تيراندازي سنگين ساكنان قلعه قرار گرفتند،  همان آغاز محاصرة قلعه مالك
اي از مسلمانان  عدهيمي از ملخ بر سر آنان فرو ريخته است. ظچنانكه گويي فوج ع

وح شدند، و دوازده تن از رزمندگان اسلام به قتل رسيدند، و سپاهيان اسلام ناگزير مجر
 -كه امروزه مسجد طائف در آن واقع است -شدند اردوگاهشان را به مكاني بالاتر از آن

 منتقل گردانند، و در آنجا اردو بزنند.
ه كار گرفتند، و ها را ب در جنگ با مردم طائف منجنيق -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي

                                           
 .45، ص 8فتح الباري، ج  -1
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بن  پرتاب سنگ به استحكامات آنان را ادامه دادند، تا آنكه شكافي در ديوار قلعة مالك
687Fاي از مسلمانان توانستند به واسطة دبابه عوف پديد آوردند، و از آن شكاف عده

وارد  1
به  قلعه شوند. اين رزمندگان مسلمان به واسطة دبابه ديوار قلعه را شكافتند تا بتوانند

هاي آهنين سرخ شده  درون قلعه راه پيدا كنند و آن را به آتش بكشند. دشمن نيز، با ميله
مسلمانان ناگزير از زير ديوار قلعه بيرون آمدند و دشمن آنان در آتش با آنان مقابله كرد. 
 اي از آنان را به قتل رسانيد. را به رگبار تير بست و عده

به عنوان يك سياست مبارزاتي، به منظور وادار  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
كن كردن درختان انگور  كردن دشمن به تسليم، امر فرمودند كه رزمندگان اسلام به ريشه

محابا به سوزانيدن و بريدن درختان  مسلمانان نيز بيها بپردازند.  و سوزانيدن تاكستان
درخواست  -االله عليه وسلمصلى - خدا ل انگور پرداختند، تا آنكه قبيلة ثقيف از رسو

صلى االله عليه - كردند كه به خاطر خويشاوندي دست از اين كار بدارند. پيامبراكرم
 نيز بخاطر خدا و بخاطر خويشاوندي دست از آن كار كشيدند. -وسلم

ندا درداد: هر آن بردة زر خريدي كه از قلعه  -صلى االله عليه وسلم- خدا منادي رسول
انان بپيوندد، آزاد خواهد بود! به موجب اين فراخوان، بيست و سه تن فرود آيد و به مسلم

688Fاز بردگان ساكنان قلعه به نزد مسلمانان آمدند

؛ از جمله، ابوبكره كه از ديوار قلعة طائف 2
اي شكل بر پشت افكند، و  بالا رفت، و از فراز بام قلعه خود را بر روي چرخ چاهي دايره

به همين مناسبت او را  -صلى االله عليه وسلم- سول خداراز فراز قلعه به زير آمد. 
                                           

گويند؛ اما، دبابه در آن روزگار » دبابه«را در زبان عربي » تانك«در اصطلاح ابزارهاي جنگي، امروزه  -1

شباهت چنداني به تانك امروزي نداشته است، بلكه يك وسيله چوبي بوده است كه فرد رزمنده در آن 

اند، به  كوبيده گرفته و آن را در همان حال كه شخص رزمنده درون آن بوده، بر ديوار قلعه مي مي جاي

منظور آنكه در آن شكاف ايجاد كنند، و يا به واسطه دبابه از طريق سوراخ و شكاف موجود وارد قلعه 

 وند.ش

 .620، ص 2صحيح البخاري، ج  -2
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آزاد  -صلى االله عليه وسلم- ناميدند. بيست و سه تن بردة مذكور را پيامبراكرم» ابوبكره«
كردند، و هر يك از آنان را به يك مرد مسلمان سپردند تا او را سرپرستي كند. اين كار 

 قلعه بسيار گران آمد.بر ساكنان  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم
هاي در  محاصره به طول انجاميد؛ قلعه مقاومت كرد، و مسلمانان از تيرباران و ميله

آهن سرخ شده آسيب بسيار ديدند؛ ساكنان قلعه نيز به قدر كفايت يك سال تمام در 
 خدا محاصره به سر بردن قوت و غذا و امكانات براي خودشان فراهم كرده بودند؛ رسول

با نوَفلَ بن معاوية ديلي مشورت كردند. وي گفت:اينان روباهي  -الله عليه وسلمصلى ا-
توانيد اين روباه را بگيريد؛ اگر هم آن را رها  اگر ايستادگي كنيد مياند!  در سوراخ خزيده

عزم جزم  -صلى االله عليه وسلم- با اين ترتيب، پيامبراكرمرساند!  كنيد، زياني به شما نمي
نكه محاصره را پايان دهند و از طائف كوچ كنند. عمربن خطاب را فرمودند فرمودند بر اي

ما انشاءاالله بامداد فردا كوچ خواهيم  (إنا قافلون غداً إن شاءاالله)درميان مردم جار بزند كه 
بر مسلمانان گران آمد؛ گفتند: برويم و  -صلى االله عليه وسلم- كرد! اين فرمان پيامبراكرم

(اغدوا على القتال) فرمودند:  -صلى االله عليه وسلم- خدا نكنيم؟! رسولاين قلعه را فتح 
بامداد فردا كارزار را آغاز كنيد! فردا صبح درگيري با دشمن را آغاز كردند، و مجروحان 

مسلمانان اين بار از اين فرمان  ن شاءاالله!)إ نا قافلون غداًإ(خدا فرمودند:  زيادي دادند. رسول
گردن نهادند، و كوچيدن آغاز  -صلى االله عليه وسلم- فرمان پيامبراكرمشادمان شدند و به 

 خنديدند. مي -صلى االله عليه وسلم- خدا كردند، و رسول
صلى االله - اكرم وقتي مسلمانان بار سفر بستند و آمادة كوچيدن شدند، حضرت رسول

 فرمودند، بگوييد: -عليه وسلم
 (آئبون تائبون عابدون؛ لربنا حامدون)

كنيم؛ حمد و سپاس خداي خودمان را به جاي  كنيم، عبادت مي گرديم، توبه مي رميب«
 »آوريم! مي

 آنحضرت فرمودند:خدا، مردم ثفيف را نفرين كنيد!  گفتند: اي رسول
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 (اللهم اهد ثقيفاً وائت م)
 .»بار خدايا، مردم ثقيف را هدايت فرما و نزد ما روانه ساز«

 تقسيم غنائم در جعرانه
پس از پايان دادن محاصرة طائف بازگشتند، ده  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول وقتي

تأنيّ و پرداختند.  بيست روز در جِعرانه درنگ فرمودند و به كار تقسيم غنايم هيچ نمي
تأمل آنحضرت بخاطر اين بود كه چشم انتظار رسيدن نمايندگان هوازِن بودند كه بيايند و 

اند بار ديگر به دست آورند؛ اما هيچكس نزد  را كه از دست دادهتوبه كنند، و چيزهايي 
سرانجام تقسيم اموال غنيمت را آغاز كردند تا رؤساي قبايل و اشراف مكه را ايشان نيامد. 

نخستين كساني بودند » مؤلفّه قلوبهم«بنابراين، كشيدند، ساكت گردانند.  كه مدام سرك مي
هاي پر و پيمان  برخوردار شدند، و سهم - عليه وسلمصلى االله- كه از عطاياي پيامبراكرم
 به آنان اختصاص يافت.

به ابوسفيان بن حرب چهل اوقيه نقره، و يكصد  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
شتر مرحمت فرمودند. ابوسفيان گفت: پسرم يزيد؟! همان مقدار نيز به يزيد عطا كردند. 

به معاويه دادند. به حكيم بن حزام يكصد شتر عطار گفت: پسرم معاويه؟! همان مقدار نيز 
شتر ديگر تقاضا كرد؛ آن يكصد شتر ديگر را نيز به او دادند. به صفوان بن  كردند؛ يكصد

689Fچنانكه در شفا آمده است -اميه نيز يكصد شتر و باز يكصد شتر و باز هم يكصد شتر

1- 

اي از  دند. همچنين، به عدهمرحمت فرمودند. به حارث پسر حارث بن كلده يكصد شتر دا
سران قريش و رؤساي قبايل عرب يكصد يكصد شتر دادند، و به بعضي ديگر پنجاه پنجاه 
و چهل چهل، تا آنجا كه در ميان مردم شايع گرديد كه محمد داد و دهش آغاز كرده است 

اعراب بر سر آنحضرت ريختند و پيوسته درخواست عطيه و هيچ باك از تنگدستي ندارد! 
كردند، و كار به جايي رسيد كه ايشان را تحت فشار قرار دادند و بسوي درختي  مي

                                           
 .86، ص 1ج  الشفا بتعريف حقوق المصطفي، قاضي عياض، -1
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اندند و رداي آنحضرت به شاخة درخت گير كرد و از دوش آنحضرت كنار رفت؛ ر
 فرمودند:

(ايها الناس، ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده، لوکان عندي عدد شجر امة نعما لقسمته 
 بخيلا ولا جبانا ولا کذّابا). عليکم ثم ما الفيتموني

هان اي مردم، رداي مرا به من بازگردانيد! سوگند به آنكه جان من در دست اوست، «
كردم، و هرگز مرا  داشتم، همه را ميان شما تقسيم مي اگر به شمار درختان تهامه شتر مي

 »يافتيد! بخيل و ترسو و دروغ زن نمي
از كوهان آن يكي تار موي جدا كردند، و  آنگاه بسوي شتر سواري خودشان رفتند و

 آن را در ميان انگشتانشان گرفتند، و فراز آوردند و گفتند:
 (أيها الناس، واالله مالي في فيئکم ولا هذه الوبرة، إلا الخمس، والخمس مردود عليکم)

هان اي مردمان بخدا، در اين غنيمت شما حتي به اندازه اين تار موي شتر سهم «
 »گردد! خمس، كه آن خمس نيز به خودشما بازمي ندارم؛ مگر

فراغت يافتند، » مؤلّفه قلوبهم«از توزيع سهم  -صلى االله عليه وسلم- وقتي رسول خدا
ها را بياورد، و فراخوان دهد تا مردم نيز بيايند.  زيدبن ثابت را دستور فرمودند كه غنيمت

هر يك از مردان رزمندة مسلمان بندي فرمودند و توزيع كردند؛ به  آنگاه غنايم را سهم
چهار شتر، يا چهل گوسفند، و اگر سواركار نيز بود، دوازده شتر يا يكصد و بيست 

 فرمودند. گوسفند عطا مي

 خشم گرفتن انصار بر پيامبر
اي داشت، اما در آغاز كار حكمت اين تقسيم  نحوة تقسيم غنايم پشتوانة سياسي حكيمانه

 هاي اين و آن به اعتراض گشوده شد. نبود، و در نتيجه، زبان براي بسياري از مردم مفهوم
صلى - خدا * ابن اسحاق از ابوسعيد خدري روايت كرده است كه گفت: وقتي رسول

آن عطايا را به مردم قريش و ديگر قبايل مرحمت فرمودند، و براي انصار  -االله عليه وسلم
س خشم فراوان كردند، و در ميان چيزي باقي نماند. مردم انصار در اندرون خويش احسا
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صلى االله عليه - خدا انصار بگومگو زياد شد، تا جايي كه برخي از آنان گفتند: بخدا، رسول
سعدبن عباده بر آنحضرت وارد شد و  اش افتاده است!؟ چشمش به قوم و قبيله -وسلم

كه چرا  اند خدا، اين مردم انصار در اندرون خويش بر شما خشم گرفته گفت: اي رسول
شما در تقسيم اين غنايم چنين عمل كرديد، و همه را ميان خويشاوندان خودتان تقسيم 

(فأين أنت من ذلک يا فرمودند: چيز در نظر نگرفتيد؟!  كرديد!؟ و براي اين مردم انصار هيچ
خدا، من به هر حال مردي از قوم  تو در اين ميانه چكاره هستي!؟ گفت: اي رسولسعد؟) 

حال كه اين طور است،  (فاجمع لي قومک في هذه الحظيرة) فرمودند: ودم هستم!؟و قبيلة خ
 مردمت را به نزد من در اين محوطه گردآور.

خارج شد و انصار را در آن محوطه  -صلى االله عليه وسلم- اكرم سعد از محضر نبي
درآمدند.  گرد آورد. گروهي از مهاجرين نيز آمدند و آنان را نيز راه داد و به آن محوطه

 اي ديگر نيز آمدند، اما آنان را بازگردانيد. وقتي همة انصار براي ملاقات با پيامبراكرم عده
گرد آمدند، سعد گفت: اين مردم انصارند كه براي ملاقات با شما  -صلى االله عليه وسلم-

 نزد آنان آمدند و حمد و سپاس و ثناي -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولاند!  گرد آمده
 خداوند به جاي آوردند، و آنگاه فرمودند:

(يا معشر الانصار، ما قالة بلغتني عنکم؟! وجدة وجدتموها علي في أنفسکم؟! ألم آتکم ضلالاً 
 فهداکم االله؟ وعالة فأغناکم االله؟ وأعداءً فألّف بين قلوبکم؟)

؟! در اند  اي جماعت انصار، اين چه سخناني است كه از قول شما براي من بازگفته«
مگر وقتي من نزد شما آمدم گمراه نبوديد، و خداوند ايد؟!  دل خودتان بر من خشم گرفته

نياز گردانيد؟ و دشمنان  شما را هدايت فرمود؟ و مستمند نبوديد، و خداوند شما را بي
همگي گفتند: چرا، خدا و يكديگر نبوديد، و خداوند دلهايتان را با يكديگر پيوند داد؟! 

 »ا منت و لطف دارند!؟رسولش بر م
دهيد، اي  پاسخ مرا نمي(ألا تجيبوني يا معشر الانصار؟) آنگاه پيامبر بزرگ اسلام فرمودند: 

خدا؟ منت و فضل و لطف  گفتند: چه پاسخي به شما بدهيم، اي رسولجماعت انصار؟! 
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 فرمودند:خدا را است!  خدا و رسول
يتنا مکذبا فصدقناک، ومخذولاً فنصرناک، (أما واالله، لو شئتم لقلتم فصدقتم ولصدقتم: أت

 وطريداً فآويناک، وعائلاً فآسيناک!)
گفتيد و  گفتيد راست مي توانستيد بگوييد، و اگر مي يخواستيد م هان به خدا، اگر مي«

در حالي نزد ما آمدي كه همگان تو را تكذيب گرفت.  سخنانتان مورد تصديق قرار مي
كرديم؛ همگان تو را وانهاده بودند، ما تو را ياري و كرده بودند، و ما تو را تصديق 

پشتيباني كرديم؛ در حالي نزد ما آمدي كه آواره بودي، و ما به تو جا و مكان داديم؛ و 
 »مستمند بودي، و ما با تو همدردي و همراهي كرديم!؟

ووکلتکم إلى (أوجدتم يا معشرالانصار في أنفسکم في لعاعة من الدنيا تألفت ا قوماً ليسلموا 
 إلىاالله  إسلامکم؟ ألا ترضون يا معشرالانصار، أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول

لکنت امرء من الانصار، ولو سلک الناس شعباً،  رحالکم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة
ر، وأبناء أبناء وسلکت الانصار شعباً لسلکت شعب الانصار. اللهم ارحم الانصار، وأبناء الأنصا

 الانصار)
هايتان نسبت به من خشمگين شديد، به خاطر پر  در دل -اي جماعت انصار -شما« 

گياهي از مال دنيا كه بواسطه آن خواستم دل مردماني را به دست بياورم تا مسلمان شوند؛ 
و كه مردم گوسفند  -اي جماعت انصار -پسنديد نميو شما را به اسلامتان واگذار كردم؟! 

شتر ببرند، و شما رسول خدا را نزد بار و بنه خودتان ببريد؟! سوگند به آنكه جان محمد 
در دست اوست؛ حتي اگر هجرتي در كار نبود، من خود مردي از انصار بودم؛ و اگر مردم 
همه يك ملت شوند، و انصار يك ملت، من به ملت انصار خواهم پيوست! بار خدايا، 

 »صار را، و فرزندان فرزندان انصار، را رحمت فرماي!انصار را، و فرزندان ان
آلود گرديد، و گفتند: ما از اينكه  مردم آنقدر گريستند كه موهاي ريش آنان اشك

صلى االله عليه - خدا آنگاه، رسولاند، بسيار خشنوديم!  ول خدا سهم و بهرة ما شدهرس
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 بازگشتند، و مردم متفرق شدند -وسلم
690F

1. 

 زنورود نمايندگان هوا
پس از توزيع غنايم جنگ حنين، هيئت نمايندگان هوازن كه همه اسلام آورده بودند، وارد 

عموي رضاعي  -شدند. آنان چهارده نفر بودند كه زهيربن صردَ در رأس آنان، و ابو برقان
در ميان آنان بود. همگي اسلام آوردند و بيعت  - -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

در جمع كساني كه شما به اسارت  -صلى االله عليه وسلم- خدا اي رسول كردند و گفتند:
ها هستند كه ماية سرشكستگي قوم و قبيلة  ها و خاله ايد مادران و خواهران و عمه  گرفته

 اند!؟ آنان

ــر   ــوه و ننتظ ــرء نرج ــک الم  فان
اـ مـن محضـها الـدرر      اذ فوک تملؤه

 

ــول   ــا رس ــامنن علين ــرم ف  االله في ک
 قـد کنـت ترضـعها   امنن علي نسـوة  

 

ما كرامت بفرماييد، كه شما  خدا، و بر ما منت بگذاريد، و بر پس بياييد اي رسول«
 شخصي هستيد كه ما به او اميد داريم، و چشم انتظار لطف و مرحمت وي هستيم؛

ايد منت بگذاريدا؛ كه اگر چنين حكمي صادر فرماييد،   بر زناني كه از آنان شير خورده
 »مرواريد تر خواهد شد!؟ دهان شما پر از

 اين اشعار تا چند بيت ديگر ادامه داشت:
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

 (إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إليّ أصدقه)
 »ترين آنها است! اند؛ و نيكوترين سخنان نزد من راست بينيد نيز با من اينان كه مي«

هايتان؟ گفتند:  تر است يا دارايي د شما محبوباينك بگوييد فرزندان و زنانتان نز
- پيامبراكرم ايم!؟ تاكنون، ناموس و حسب و نَسب خودمان را با هيچ چيز عوض نكرده

فرمودند: وقتي نماز ظهر را گزاردم، بپاخيزيد و بگوييد: ما  -صلى االله عليه وسلم

                                           
 .621-620، ص 2؛ نظير همين روايت را بخاري آورده است: ج 500-499، ص 2ج  هشام، سيرة ابن -1
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صلى - داخ را نزد رسولرا نزد مسلمانان و مسلمانان  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
 ردانيم كه اسيران ما را به ما بازگردانند!؟گ شفيع مي -االله عليه وسلم

نماز ظهر آن روز را اقامه فرمودند،  -صلى االله عليه وسلم- خدا زماني كه رسول
نمايندگان هوازن به پاخاستند و همان سخنان را كه آنحضرت تعليمشان داده بودند گفتند. 

فرمودند: مواردي كه از آن من يا فرزندان  -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
عبدالمطلب باشد از هم اينك از آن شما باشد؛ از مردم نيز درخواست خواهم كرد!؟ 

است!  -صلى االله عليه وسلم- خدا مهاجر و انصار گفتند: ما نيز هرچه داريم از آنِ رسول
ه! عيينه بن حصين نيز گفت: اما، من و اقَرع بن حابس گفت: اما، من و بني تميم، ن

بني سليم گفتند: هر آنچه سلَيم، نه!  عباس بن مرداس نيز گفت: اما من و بنيفزاره، نه!  بني
عباس بن گردانيم!  اند به ايشان بازمي به ما داده -صلى االله عليه وسلم- خدا را كه رسول

 مرداس گفت: شما مرا كوچك كرديد!؟
فرمودند: اين جماعت اسلام آورده و نزد  -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

پيش از اين هم در مورد اسيران ايشان بسيار درنگ كردم. اينك نيز آنان را اند.  من آمده
مخير گردانيدم و ايشان حاضر نشدند در برابر فرزندان وزنانشان جايگزيني دريافت كنند. 

ين جماعت هستند و از صميم قلب حاضر است حال، هر آنكس كه نزد وي از اسيران ا
بازگرداند، بازگرداند؛ و هر آنكس كه دوستدارد حقش را نگاه دارد، باز هم به ايشان 
بازگرداند؛ از نخستين غنيمتي كه خداوند نصيب ما گرداند، در برابر هر سهم شش سهم 

 از آن او خواهد بود!
 -صلى االله عليه وسلم- خدا به رسولمردم همه آمدند و گفتند: از صميم قلب همه را 

 بخشيديم!؟
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

 (إنا لا نعرف من رضي منکم ممن لم يرض؛ فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤکم أمرکم).
اند،  اند، از آن كساني كه رضايت نداده ما آن كساني را كه از شما كه رضايت داده«
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 »ين، بازگرديد تا سركردگانتان وضع شما را براي ما روشن گردانند!؟شناسيم؛ بنابرا بازنمي
رزمندگان اسلام، تمامي زنان و فرزندان هوازن را به ايشان بازگردانيدند، و هيچكس 
تخلفّ نكرد، بجز عيينه بن حصن كه پيرزني از هوازن نصيب او گرديده بود، و از 

صلى االله عليه - خدا ي را بازگردانيد. رسولبازگردانيدن وي خودداري كرد، آنگاه بعدها و
هاي قبطي بر تن  نيز همة اسيران هوازن را به هنگام بازگردانيدن آنان جامه -وسلم

 پوشانيدند
691F

1. 

 اداي عمره و بازگشت به مدينه
خدا از كار تقسيم غنايم در جِعرانه فراغت يافتند، به قصد عمره احرام  همينكه رسول

و پس از آن، راه بازگشت به مدينه را پيش گرفتند، و عتاّب كردند،  بستند، و اداي عمره
بن اُسيد را از سوي خويش والي مكه گردانيدند. بازگشت پيامبر بزرگ اسلام به مدينه و 
ورود آنحضرت به پايگاه اسلام پس از فتح پيروزمندانه مكه، شش روز مانده به پايان ماه 

 ذيقعدة سال هشتم هجرت بوده است
692F

2. 

 ها ها و سريه اعزام بعثه
 -صلى االله عليه وسلم- خدا آميز، رسول پس از بازگشت از اين سفر طولاني و موفقيت

هاي نمايندگي را از اين سوي و آن سوي به حضور  مجدداً در مدينه اقامت كردند. هيئت
به مناطق  فرمودند؛ مبلغّان و دعوتگران را پذيرفتند و كارگزاران را به اطراف اعزام مي مي

                                           
 .201، ص 5الباري، ج  براي تفصيل داستان اسيران هوازن، رجوع شود به: صحيح بخاري، همراه با فتح -1

جنگ حنين، غزوه طائف، و  ؛ نيز براي تفصيل اين غزوات، فتح مكه،48، ص 2تاريخ ابن خلدون، ج  -2

؛ 201 -160، ص 2ماجراهايي كه در اثناي آنها روي داده است، رجوع شود به: زادالمعاد، ج 

هاي مربوط به فتح مكه و جنگ حنين و  ؛ صحيح البخاري، باب501-389، ص 2ام، ج هش سيرةابن

، ج الباري ؛ فتح622-612ص ، 2ه اوَطاس و غزوه طائف و سرايا و غزوات ديگر همزمان با آنها، ج غزو

 .58-3، ص 8
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فرستادند، و آخرين بقاياي سركشي و استكبار را كه سد راه ورود مردم  دور و نزديك مي
اي  گذاشت همگان سرِ تسليم در برابر واقعيت تعيين كننده گرديد، و نمي يبه دين خدا م
 كردند. آورند، سركوب مي العرب مشهود شده بود، فرود كه در جزيره

 ها بعثه -الف
به  -صلى االله عليه وسلم- اكرم رسول معلوم گرديد كه بازگشت حضرت از آنچه گذشت

مدينة طيبه در واپسين روزهاي اواخر سال هشتم هجري بوده است. همينكه هلال ماه 
اعزام عاملان  -صلى االله عليه وسلم- خدا محرّم سال نهم هجرت رؤيت گرديد، رسول

رست نام و منطقة مأموريت ايشان زكات را بسوي قبايل مختلف عرب آغاز كردند، كه فه
 از اين قرار است:

 عيينه بن حصن، بسوي بني تميم؛ .1
 يزيد بن حصين، بسوي اسلم و غفار؛ .2

 عباد بن بشير اشهلي، بسوي سليم و مزينه؛ .3

 رافع بن مكيث، بسوي جهينه؛ .4

 عمروبن عاص، بسوي بني فزاره؛ .5

 ضحاك بن سفيان، بسوي بني كلاب؛ .6

 ي كعب؛بشيربن سفيان، بسوي بن .7

 ابن لتبية ازدي، بسوي بني ذبيان؛ .8

مهاجربن ابي اميه، بسوي صنعاء؛ كه در آنجا اسود عنسي كه آن زمان در آن منطقه  .9
 بود، بر او خروج كرد؛

 زيادبن لبيد، بسوي حضرموت؛ .10

 عدي بن حاتم، بسوي طيي و بني اسد؛ .11

 مالك بن نويره، بسوي بن حنظله؛ .12
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 خشي از آنان)؛سعد (ب زبرقان بن بدر، به سوي بني .13

 سعد (آن بخش ديگر ايشان)؛ قيس بن عاصم، به سوي بني .14

 علاء حضرمي، بسوي بحرين؛ .15

بن ابيطالب، بسوي نجران (هم براي گردآوري زكات و هم براي گرفتن  علي .16
 جزيه).

البته، اين كارگزاران و عاملان همگي در ماه محرم سال نهم هجرت اعزام نشدند. 
به تعويق افتاد كه قبايلي كه اين كارگزاران بسوي آنها گسيل  اعزام برخي از آنان آنقدر

داشته شدند، اسلام آوردند. آري، آغاز فرستادن اين نمايندگان با اين پيگيري و اصرار، 
محرم سال نهم هجرت بود، و اين داستانها دلالت دارند بر اينكه تا چه اندازه، پس از 

بوده است، ديگر چه رسد به بعد از فتح مكه، صلح حديبيه، دعوت اسلام موفق و پيروز 
 شدند. كه مردم فوج فوج به دين خدا وارد مي

 ها سريه -ب
به موازات اعزام عاملان زكات بسوي قبايل عرب، با وجود آنكه امنيت بر سراسر مناطق 

صلى االله عليه - خدا را نيز رسولالعرب حاكم بود، به حكم نياز، چندين سريه  جزيره
 زام فرمودند. فهرست اين سرايا به قرار ذيل است:اع -وسلم
تميم، به  . سرية عيينه بن حصن فزاري: در ماه محرم سال نهم هجرت بسوي بني1

انگيزة اعزام اتفاق پنجاه سوار، كه در ميان افراد اين سريه از مهاجر و انصار كسي نبود. 
دند كه ند و نگذاشته بوتميم قبايل عرب را تحريك كرده بود اين سريه آن بود كه بني

 جزيه بدهند.
نشست، تا وقتي كه در پهنة  كرد، و روزها كمين مي عيينه بن حصن شبها را سير مي

از آنان يازده مرد و صحرا بر آنان حمله برد و آن جماعت همه پاي به فرار گذاشتند. 
ان در خانة بيست و يك زن و سي كودك اسير گرفت و آنان را با خود به مدينه برد، و آن
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 رملة بنت حارث جاي داده شدند.
صلى االله - خدا تميم براي ديدار با رسول از سوي ديگر، ده تن از سران طوايف بني

آمدند و ندا  -صلى االله عليه وسلم- اكرم وارد مدينه شدند. بر درِ خانة نبي -عليه وسلم
گلاويز آنحضرت شدند، و  دردادند: اي محمد، به نزد ما بيا! آنحضرت از خانه بدر آمدند.

نيز با آنان در همان  -صلى االله عليه وسلم- با ايشان سخن گفتن آغاز كردند. پيامبراكرم
مكان قدري ايستادند و سخن گفتند؛ سپس در پي كار خويش رفتند، و نماز ظهر را ادا 

تميم اظهار تمايل كردند كه با آنحضرت باب  كردند و در صحن مسجد نشستند. بني
خره و مباهات را باز كنند. خطيبشان عطارد بن حاجب را پيش انداختند و او سخن مفا

خطيب  -بن شمَاس بن قيس نيز ثابت -صلى االله عليه وسلم- خدا گفتن آغاز كرد. رسول
پاسخ آنان را بدهد. آنگاه، شاعرشان زبرقان بن بدر را پيش را امر فرمودند  -اسلام

نيز بالبداهه  -حسان بن ثابت -داد سخن داد. شاعر اسلامانداختند، و او در باب مفاخره 
 پاسخ او راداد. 

وقتي خطيبان و شاعران از كار خويش فارغ شدند، اقرع بن حابس گفت: خطيب وي 
تر است، و شاعر وي از شاعر ما تواناتر؛ و صداهاي آنان برتر از  از خطيب ما پرتوان

- خدا آنگاه، اسلام آوردند. رسولهاي ما است! صداهاي ما، و گفتارهايشان برتر از گفتار
نيز جوايز و هدايايي ارزنده به آنان مرحمت فرمودند، و زنان و  -صلى االله عليه وسلم

 فرزندانشان را به ايشان بازگردانيدند.
693F

1 
اي از خَثعم در ناحية تَبالَه در نزديكي تربه، در ماه  . سرية قُطبه بن عامر: بسوي طايفه2

                                           
اند كه اين سريه در ماه محرم سال نهم هجرت اعزام شده است كه  نويسندگان كتب مغازي يادآور شده -1

بته بسيار جاي تأمل دارد؛ زيرا، سياق روايت نشان ميدهد كه اقرع بن حابس تا آن روز مسلمان نشده ال

 خدا اند، اقَرع بن حابس همان كسي بود كه وقتي رسول آور شدهبوده است؛ درحالي كه در جاي ديگر ياد

تميم، نه!  از مسلمانان خواستند اسيران هوازن را بازگردانند، گفت:اما من، و بني -صلى االله عليه وسلم-

 نست كه وي پيش از اين سريه اسلام آورده باشد.اش آ اين گزارش لازمه
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قطبه بن عامر به اتفاق بيست تن، با ده شتر كه به نوبت سوار نهم هجرت.  صفر سال
قطبه بر آنان حمله برد؛ كارزاري سخت ميان طرفين شدند، عازم نبرد با آنان گرديد.  مي

درگرفت، و كار به جايي رسيد كه مجروحان جنگي در هر دو طرف بسيار شدند. قطبه 
گرفت، و مسلمانان اُشتران و زنان و گوسفندان  شدگان قرار نيز خود در ميان جمع كشته

 را كه به غنيمت آورده بودند، با خود به مدينه بازگردانيدند.
الاول سال نهم  كلاب، در ماه ربيع . سرية ضحاك بن سفيان كلابي: بسوي بني3

كلاب  بنيكلاب اعزام شدند تا آنان را به اسلام دعوت كنند.  اين سريه بسوي بنيهجرت. 
مسلمانان شدن امتناع كردند و دست به كارزار زدند. مسلمانان نيز آنان را شكست  از

 دادند، و يك مرد از آنان را كشتند.
به اتفاق سيصد الآخر سال نهم هجرت،  . سرية علقمه بن مجرِّز مدلجي: در ماه ربيع4

اي از  وي عدهآنان را بس -صلى االله عليه وسلم- تن از رزمندگان اسلام. پيامبر اسلام
احَباش فرستادند كه در نزديكي سواحل جده براي غارت و چپاول اهل مكه گرد آمده 

علقمه به دريا زد و رفت تا به يك جزيره رسيد. آنان وقتي خبر عزيمت رزمندگان بودند. 

 مسلمان را شنيدند، گريختند.
694F

1 
تن آن، در ماه بسوي بتكده فُلسْ، براي درهم شكس بن ابيطالب:  . سرية علي5
وي را به اتفاق يكصد و  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولالاول سال نهم هجرت.  ربيع

پنجاه تن از رزمندگان اسلام، با يكصد شتر و پنجاه اسب اعزام فرمودند. يك رايت سياه 
دم بر مناطق مسكوني خاندان  و يك لواي سفيد همراه اين سريه بود. به هنگام سپيده

و بت فُلس و معبد و بتكدة مخصوص آن را درهم شكستند و شبيخون زدند.  طائي حاتم
با دستان پر، و با اسيران و اشتران و گوسفندان فراوان بازگشتند. خواهر عدي بن حاتم در 
زمرة اين اسيران بود. و عدي به شام گريخت. مسلمانان در گنجينة مخصوص فلُس سه 

                                           
 .59، ص 8فتح الباري، ج  -1
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 خدا راه غنايم را قسمت كردند، و هم مخصوص رسولشمشير و سه زره يافتند، و در بين 
را جدا نگاه داشتند، و فرزندان حاتم طائي را در عداد اسيران  -صلى االله عليه وسلم-

 تقسيم نكردند.
 -صلى االله عليه وسلم- خدا حاتم از رسول وقتي به مدينه رسيدند، خواهر عدي بن

دا، سرپرست من به سفر رفته، پدر استمداد و تقاضاي احسان كرد و گفت: اي رسول خ
بر آيد.  من از دنيا رخت بربسته، و من پيرزني كهنسال هستم كه خدمتي از دستم برنمي

سرپرست تو  : (من وافدک؟)من منتّ گذاريد؛ خداوند بر شما منتّ گذارد! فرمودند
ا و همان كه از خد (الذي فر من االله ورسوله؟)كيست؟گفت: عدي بن حاتم! فرمودند: 

و راه خودشان را گرفتند و رفتند. فرداي آن روز، همين خدا گريخته است؟!  رسول
نيز همان سخن  -صلى االله عليه وسلم- درخواست و استمداد را تكرار كرد؛ پيامبراكرم

روز پيش را در پاسخ او تكرار كردند. روز بعد همان درخواست و استمداد را بار ديگر 
اين بار با آزادي وي موافقت كردند. در  -صلى االله عليه وسلم- مطرح كرد، و پبامبراكرم

به او گفت: ناقة حملان را از  -كه احتمالاً علي بود -كنار وي مردي ايستاده بود. آن مرد
 به او دادند. -صلى االله عليه وسلم- ايشان درخواست كن! درخواست كرد، و پيامبر اكرم

شام بازگشت. همينكه برادرش را ديد، در خواهر عدي بن حاتم به نزد برادرش در 
براي او چنين بازگفت: او كاري كرد كه  -صلى االله عليه وسلم- خدا ارتباط با رسول

با ميل و رغبت، يا با ترس و وحشت، نزد او برو! عدي نيز بدون  كرد!؟ پدرت نمي
به خانة شد، و  -صلى االله عليه وسلم- خدا هي محضر رسولنامة كتبي يا شفاهي را امان

صلى االله - اكرم آنحضرت وارد شد. وقتي روياروي آنحضرت نشست، حضرت رسول
 حمد و ثناي الهي به جاي آوردند، و آنگاه گفتند: -عليه وسلم

 االله؟) ىله سوإالااالله؟ فهل تعلم من  (ما يفرک؟ أيفرک أن تقول لا اله
مگر خدايي الااالله؟!  الهگريزي كه بگويي لا گريزاند؟ آيا از اين مي چه چيز تو را مي«

 »داري؟! همتا سراغ بجز خداي يكتاي بي
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مدتي با او سخن  -صلى االله عليه وسلم- اكرم عدي گفت: نه! آنگاه حضرت رسول
 گفتند، و سپس فرمودند:

 کبر من االله؟)أاکبر؛ فهل تعلم شيئاً  االله  (إنما تفر أن يقال
مگر كسي يا چيزي را بزرگتر از خداي اكبر!  گريزي كه بگويي االله حتما از اين مي«

 »همتا سراغ داري؟! يكتاي بي
 گفت: نه! فرمودند:

 (فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون).
 »اند! بنابراين، يهوديان مشمول غضب خداي يكتايند، و مسيحيان گمراهان«

 عدي گفت: حال كه چنين است، من حنيف و مسلمانم! آثار شادماني در چهرة
آشكار گرديد، و دستور دادند كه نزد مردي از انصار به  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

 سر برَد، و صبح و شام به نزد آنحضرت بيايد
695F

1. 
وقتي عدي را  -صلى االله عليه وسلم- * بنا به روايت ابن اسحاق از عدي، پيامبراكرم

 در برابرشان در خانة خودشان نشانيدند، به او گفتند: 

696F(ايه يا عدي بن حاتم! الم تکن رکوسياً؟)

٢. 
697Fواگذار، اي عدي پسر حاتم! مگر تو ركوسي«

 »نبودي؟! 3
 گويد: گفتم: چرا! فرمودند:

 (أو لم تکن تسير في قومک بالمرباع؟)
تاختي و يك چهارم اموال به  ات به اين سوي و آن سوي نمي مگر همراه قوم قبيله«

 »گرفتي؟! دست آمده را نمي
 گفتم: چرا! فرمودند: گويد:

                                           
 .205، ص 2د، ج زاد المعا -1

 آييني ميانه آيين مسيحيان و آيين صائبان بوده است.» ركوسي« -2

 .581، ص 2ج  هشام، سيرةابن -3
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 (فإن ذلک لم يحلّ لک في دينک)
 »اما اين كار به حكم دين تو براي تو روا نبود!؟«

مرسل است، و  گويد: گفتم: آري بخدا! گويد: و با اين ترتيب دانستم كه وي نبي

 داند داند، مي چيزهايي را كه هيچكس نمي
698F

1. 

: (يا عدي، أسلم به او گفتند -عليه وسلمصلى االله - اكرم * بنا به روايت امام احمد، نبي

: اي عدي، اسلام بياور تا به سلامت بماني! من گفتم: من خود ديندار هستم! گفتند تسلم)

من از خود تو به دين تو آشناترم! گفتم: شما از خود من به دين من (أنا أعلم بدينک منک) 
آري: مگر تو از  اع قومک؟)(نعم! ألست من الرکوسية وأنت تأکل مربآشناتريد؟! گفتند: 

گيري و  ات سهم يك چهارم مي ركوسيان نيستي؟ و در عين حال، از قوم و قبيله
اين كار از نظر دين تو براي تو  (فإن هذا لا يحل في دينک) فرمودند:گفتم: چرا! » خوري؟ مي

 ادم!هاي ايشان تن در د روا نيست! گويد: همينكه ايشان چنين فرمودند، من به همة گفته
صلى االله - اكرم كند كه گفت: در آن اثنا كه ما نزد نبي * بخاري از عدي روايت مي

بوديم، مردي نزد آنحضرت آمد و از تنگدستي به آنحضرت شكوه و گلايه  -عليه وسلم
 كرد. ديگري نزد آنحضرت آمد و از راهزنان نزد ايشان شكايت كرد. فرمودند:

الت بک حياة فلترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف (يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ فان ط
، ولئن طالت بک حياة ىاالله؛ ولئن طالت بک حياة لتفتحن کنوز کسر بالکعبة لاتخاف أحداً إلا

 نه...).حداً يقبله مأو فضة و يطلب من يقبله فلا يجد ألترين الرجل يخرج ملء کفّه من ذهب 
عمرت كفاف بدهد، خواهي ديد كه يك زن تنها  اي؟ اگر اي عدي، آيا حيره را ديده«

از حيره كوچ كند و بيايد و كعبه را طواف كند، و در اين راه پرخطر و مسافت طولاني از 
هاي خسروان  ها و دفينه احدي بجز خداوند نترسد؛ و نيز اگر عمرت كفاف بدهد، گنجينه
د كه مردي با دست پر ايران گشوده خواهد شد؛ و نيز اگر عمرت كفاف بدهد، خواهي دي

از طلا و نقره اين سوي و آن سوي به دنبال كسي بگردد كه آن زر و سيم را از او بپذيرد، 
                                           

 .278، 257، ص 4مسند الامام احمد، ج  -1
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 »و كسي را نيابد كه آن اموال را از او بگيرد!...
عدي گويد: من آن زن تنها را ديدم كه از حيره كوچ كرد و براي طواف كعبه آمد و 

ها و  هراس نداشت؛ در جمع كساني كه گنجينهدر راه از احدي جز خداوند خوف و 
م؛ و اگر عمر شما كفاف بدهد، آن مورد هاي خسرو پسر هرمز را گشودند نيز بود دفينه

گفتند خواهيد ديد كه شخصي  -صلى االله عليه وسلم- ديگر را هم كه پيامبراكرم ابوالقاسم
 باشد از او بگيرد!يك مشت پر از زر و سيم را اين سوي و آن سوي بگرداند و كسي ن
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 :فصل چهاردهم
 غزوة تَبوك

 انگيزة وقوع جنگ
فتح مكّه براي هميشه فيصلة ميان حقّ و باطل گرديد، و پس از فتح مكه ديگر مجالي 

هاي قوم عرب در ارتباط با رسالت پيامبر اسلام باقي نماند.  زني براي ترديدها و گمان
نكه در فصل بعدي خواهيم ديد، و آمار مسير گردش ايام بكلي عوض شد، و چنا

بودند گواه اين  -صلى االله عليه وسلم- الوداع همراه پيامبراكرم مسلماناني كه در سفر حجه
ها و  دشواريشدند.  مطلب است. مردم پيوسته فوج فوج به دين خدا وارد مي

رزار، اينك هاي داخلي به پايان رسيده بود، و مسلمانان، آسوده از درگيري و كا گرفتاري
اما، از سوي ديگر، توانستند به ترويج شريعت الهي و گسترش دعوت اسلام بپردازند.  مي

يك ارتش عظيم و توانمند بدون هيچ دليل و مجوزي همچنان درصدد تعرضّ به 
مسلمانان بود، و همين مسئله باعث گرديد كه غزوة تبوك در سال نهم هجرت به وقوع 

 بپيوندد.
ترين نيروي نظامي و رزمي در آن روزگار و در سراسر جهان بود. در ارتش روم، بزرگ

صلى - خدا هاي پيشين ديديم كه روميان تعرض به مسلمانان را با كشتن سفير رسول فصل
حارث بن عمير ازَدي به دست شرُحبيل بن عمرو غَساني، در حالي كه  -االله عليه وسلم

براي فرمانرواي بصري بود، آغاز  -وسلم صلى االله عليه- اكرم حامل نامة حضرت رسول
نيز، به دنبال اين رويداد، سرية زيدبن حارثه را  -صلى االله عليه وسلم- كردند. نبي اكرم

اعزام فرمودند كه با روميان در محلّ موته درگيري سختي پيدا كردند، اما موفق نشدند از 
باز ستانند، هرچند در افكار  آن ستمكاران سركش و خودخواه، انتقام خون سفير اسلام را

 عمومي و روحية اقوام دور و نزديك عرب، سخت تأثيرگذار گرديد. 
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توانست از آن تأثير شگرف كه جنگ موته به نفع مسلمانان  قيصر روم نيز هرگز نمي
كند، و اين مسئله را به نظر  در اعماق جان و انديشة اعراب برجاي نهاده بود، صرف

ارد كه پس از نبرد موته طوايف و قبايل عرب يكي پس از ديگري سادگي از نظر دور بد
كوشيدند از قيصر روم مستقل گردند، و به مسلمانان بپيوندد، و با آنان دمساز شوند.  مي

شد،  كرد، و گام به گام به مرزهاي روم نزديك مي اين، خطري بود كه روميان را تهديد مي
اين داد.  سايه، بودند، در مخاطرة جدي قرار ميو حدود و ثغور شامات را كه با اعراب هم

بود كه قيصر روم، از پاي درآوردن مسلمانان را، پيش از آنكه بصورت يك خطر بزرگ و 
غيرقابل پيشگيري و برابري درآيند، و پيش از آنكه توان و نفوذ مسلمين در مناطق 

برانگيزاند، بطور داري را  هاي دامنه ها و شورش نشين مجاور سرزمين روم آشوب عرب
 جدي در دستور كار خويش قرار داده بود.

ها، قيصر روم نگذاشت بيش از يكسال بر نبرد موته  نظر به اين مصلحت سنجي
بگذرد، و لشكري مركبّ از سپاهيان روم و جنگجويان عرب وابسته به روميان، از آل 

 ماده گرديد.ساز آ يك جنگ خونين سرنوشتو براي  غسان و ديگران، آرايش داد،

 آمادگي روميان و غسانيان براي كارزار با مسلمانان
رسيد كه روميان براي اقدام به يك نبرد  به طور جسته و گريخته، پياپي به مدينه خبر مي

مسلمانان هر زمان در بيم و هراس به سر اند.  تعيين كننده بر عليه مسلمانان آماده شده
پنداشتند كه روميان حمله  رسيد، مي گوششان مي بردند، و هر صداي غيرعادي كه به مي

اند. اين حالت و وضعيت را از ماجرايي كه براي عمربن خطاب روي داده است، به   كرده
 توان دريافت. وضوح مي

به مدت يك ماه با  -صلى االله عليه وسلم- خدا در همين سال نهم هجرت، رسول
اي كه به  وري گزيدند، و در نيم غرفهسوگند از همسرانشان جدا شدند و از همگي آنان د

ان اختصاص داشت، كنُج عزلت گزيدند. صحابه در آغاز كار از حقيقت امر باخبر ايش
همسرانشان را  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نشدند، و گمان كردند كه حضرت رسول
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ت سايه اند، و از اين بابت، نگراني و اندوه و پريشاني بر اذهان ياران آنحضر طلاق داده
 افكند.

: دوستي از انصار داشتم كه گويد -كند كه اين ماجرا را گزارش مي -عمربن خطاب
آورد، و در هر موردي نيز كه او  داشتم، براي من خبر مي هرگاه در جايي حضور نمي

اش، هر دو در بالا  عمر با آن دوست انصاريبردم.  داشت، من براي او خبر مي حضور نمي
گويد: آمدند.  مي -صلى االله عليه وسلم- ودند، و متناوباً نزد پيامبراكرمدست مدينه ساكن ب

غسان كه گفته بودند، قصد حمله به ما را دارد،  در آن ايام، ما از بابت يكي از پادشاهان آل
ناگهان ديدم كه برديم، و تمامي فكر و ذكر ما را گرفته بود.  در بيم و هراس به سر مي

باز كن! گفتم: گويد: باز كن!  كند و مي الباب مي يده و دقدوست انصاري من سر رس
از  -صلى االله عليه وسلم- خدا اند؟! گفت: نه، از آن هم بدتر!؟ رسول  ها حمله كرده غساني

700Fاند!... همسرانشان جدايي اختيار كرده

1 
كرديم دربارة اينكه  به روايت ديگر، عمربن خطّاب گويد: مدتي بود گفتگو مي

دوست من روزي كه نوبت او  بينند!؟ براي نبرد با ما سازوبرگ جنگي تدارك ميغسانيان 
بود، پاسي از شب گذشته بازگشت، و درِ خانة مرا به شدت كوبيد و گفت: خوابيده 

اي بزرگ به وقوع  است؟! به وحشت افتادم، از خانه درآمدم و به نزد او رفتم. گفت: حادثه
گفت: نه، از آن هم اند؟!  آمده ها چيست؟ غساني گفتم: آن حادثة بزرگپيوسته است! 

 د!...ان همسرانشان را طلاق داده -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول دارتر!؟ تر و دامنه بزرگ

701F

2 
اش، نمايانگر آن است كه تا  اين ماجراي گفتگوي عمربن خطاب با آن دوست انصاري

موقعيت دشواري به  ين نظر در چهاند، و از ا چه اندازه از سوي روميان در مخاطره بوده

                                           
 .730، ص 2صحيح البخاري، ج  -1
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اند!؟ عملكرد منافقان نيز به هنگام رسيدن خبر آمادگي رزمي روميان به مدينه  برده سر مي
 -صلى االله عليه وسلم- خدا ديدند رسول گرديد. منافقان، به رغم آنكه مي مزيد بر علت مي

جهان بيم و هراس  اند، و از هيچ قدرت و شوكتي در سراسر پيروز شدهها  در همة ميدان
دارند؛ به رغم   ندارند، و هر مانع و رادعي را نيز كه بر سر ايشان قرار گيرد، از ميان برمي

چشم داشتند، و پيوسته  يشان پنهان ميها منافقان آرزو داشتند كه آنچه در سينههمة اينها، 
ا كند؛ و انتظار رسيدن مصبت و دردسري براي اسلام و مسلمين بودند، روزي تحققّ پيد

ديدند، يك آشيانة توطئه و نيرنگ در  چون تحققّ يافتن آمال و آرزوهايشان را نزديك مي
تأسيس كردند. منافقان اين مسجد را به عنوان  -مسجد ضرار باشدكه همان  -قالب مسجد

افروزان  انگيزي ميان مسلمانان، و كمينگاهي براي آتش پايگاهي براي دين ستيزي و تفرقه
پيشنهاد  -صلى االله عليه وسلم- خدا يه خدا و رسول پديد آوردند، و به رسولجنگ برعل

كردند كه در مسجد ضرار نماز بگزارند، و مقصودشان از اين پشنهاد آن بود كه مسلمانان 
هايي بر عليه آنان  ها و دسيسه را بفريبند، و مسلمانان درنيابند كه در اين مسجد چه توطئه

 به كساني كه به اين مسجد آمد و شد دارند حساس نشوند، و در جريان است، و نسبت
جد براي منافقان ساكن مدينه و رفقايشان در بيرون مدينه به صورت درنتيجه اين مس

نمازگزاردن در آن  -صلى االله عليه وسلم- خدا اما، رسولاي امن و امان دربيايد.  آشيانه
دند، و اشتغال به تهية ساز و برگ مسجد را موكول به بازگشت از غزوة تبوك گرداني

جنگ را بهانه كردند. به اين ترتيب، منافقان به مقصودشان نرسيدند، و خداوند رسوايشان 
پس از بازگشت از جنگ  -صلى االله عليه وسلم- داخ گردانيد، تا آنكه سرانجام، رسول

 تبوك اقدام به ويرانسازي آن كردند، و هرگز در آن نماز نگزاردند.

 هاي ويژه بحران جنگ گزارش
از شنيدند.  بردند و پيوسته اين اخبار را مي مسلمانان در اين اوضاع و احوال به سر مي

آوردند، باخبر شدند كه  سوي ديگر به واسطة نبطيان كه از شام روغن زيتون به مدينه مي
 حد و حصري را متشكلّ از چهل هزار مرد جنگي تدارك ديده است لشكر بيهراكليتوس 
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و فرماندهي آن را به يكي از سران روميان سپرده، و قبايل لَخم و جذام و ديگر قبايل 
مسيحي عرب را بسيج كرده، و طليعة لشكر روميان و غسانيان به ناحية بلقاء رسيده است، 

 و با اين ترتيب، مسلمانان با خطر بزرگي روياروي گرديدند.
ه فصل سرماي سخت فرارسيده بود، و شد، اين بود ك اي كه مزيد بر علت مي نكته

بردند، و حيوانات سواري و باركش به اندازة  محصولي رنج مي مردم از تنگدستي و كم
ها بر سر درختان رسيده بود، و مردم دوست  از سوي ديگر ميوهكافي در اختيار نداشتند. 

همة اينها از هاي درختانشان خوش بگذرانند.  داشتند زير ساية درختان با خوردن ميوه
 گذشته، مسافت بسيار طولاني بود، و راه پر نشيب و فراز و دشواري را پيش روي داشتند.

 تصميم قاطعانة پيامبر
اوضاع و شرايط و تحولات  -صلى االله عليه وسلم- اكرم با اين همه، حضرت رسول

ين آنحضرت چننظر داشتند.  تر از ديگران تحت تر و حكيمانه جاري را با نگاهي دقيق
اي در كار نبرد با روميان  يدند كه اگر در چنين اوضاع و احوال تعيين كنندهانديش مي

سستي و كاهلي به خرج دهند، و بگذارند سپاهيان روم در مناطقي كه تحت سيطره و 
ور گردند، بدترين  نفوذ اسلام قرار دارند، به تاخت و تاز بپردازند، و بسوي مدينه حمله

اسلام و آوازة نظامي مسلمانان به دنبال خواهد داشت. جاهليت  را بر دعوتآثار سوء 
كشد،  هايش را مي عرب كه پس از دريافت آن ضربت كمرشكن در حنين، واپسين نفس

، و منافقان كه همواره چشم انتظار مصيبت و دردسر براي بار ديگر زنده خواهد شد
اند؛ از پشت بر  وم در ارتباطاند، و به واسطة ابوعامر فاسق با فرمانرواي ر مسلمانان

مسلمانان خنجر خواهند زد، و همزمان، روميان نيز مسلمانان را مورد حمله شديد خويش 
دهند؛ و با اين ترتيب، بسياري از زحماتي كه آنحضرت و يارانشان در جهت   قرار مي

ا هايي كه ب ثمر، و آنهمه امتيازات و پيروزي اند، بي گسترش و ترويج اسلام كشيده
اند، همة آن  هاي نظامي پياپي و پيگير به دست آورده هاي خونين و فعاليت جنگ

 اثر خواهد گرديد. حاصل و بي دستاوردها بي
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يافتند، و به همين جهت، با وجود  پيامبر بزرگ اسلام، همة اين مسائل را بخوبي درمي
از را از سوي س امان و سرنوشت ها، تصميم گرفتند كه جنگي بي ها و سختي همة دشواري

لشكريان اسلام بر عليه روميان در داخل مرزهاي خودشان بر آنان تحميل كنند، و به آنان 
 مهلت ندهند كه به قلمرو اسلام بتازند.

 اعلان جنگ با روميان
تصميم خودشان را گرفتند، به يارانشان اعلام  -صلى االله عليه وسلم- خدا وقتي رسول

هايي را بسوي قبايل عرب و اهل مكه  آماده شوند، و پيك كردند كه براي نبرد با روميان
آمد كه  به ندرت پيش ميفرستادند، و از آنان خواستار نيروهاي كمكي و پشتيباني شدند. 

آهنگ جنگ داشته باشند، به توريه نپردازند، و به  -صلى االله عليه وسلم- وقتي پيامبراكرم
نگذارند؛ اما، اين بار، نظر به حساسيت  اي ديگر مسئله را با مسلمانان در ميان گونه

را اوضاع، و شدت بحران، صريحاً اعلام فرمودند كه قصد عزيمت به جنگ با روميان 
دارند، و عده و عده و موقعيت سپاه دشمن را براي مردم توضيح دادند، تا به طور كامل 

مسلمانان را به  -يه وسلمصلى االله عل- براي جنگيدن با روميان آماده شوند. پيغمبر اكرم
مسلمانان را كردند، و همزمان بخشي از سورة برائت نيز نازل گرديد، و  جهاد تشويق مي

صلى االله - خدا براي درگيري و كارزار با كفار برانگيخت و ترغيب كرد. همچنين، رسول
فرمودند كه در راه خدا بذل مال كنند، و از  مسلمانان را ترغيب مي -عليه وسلم

 هاي مورد علاقة خودشان بخاطر خدا بگذرند. راييدا

 سبقت گرفتن مسلمانان بر يكديگر
را شنيدند كه آنان را به  -صلى االله عليه وسلم- خدا مسلمانان، همينكه صداي رسول

خواندند، در جهت امتثال امر آنحضرت بر يكديگر سبقت گرفتند  كارزار با روميان فرامي
طوايف تهيه و تدارك سازوبرگ جنگ پرداختند، و قبايل و تر به  تمام عت هرچهرو با س

عرب از هر سمت و سوي به مدينه سرازير شدند، و هيچيك از آحاد مسلمانان راضي 
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اي كوردل و بيماردل، و نيز به استثناي سه تن از  نشد كه از اين جنگ جابماند؛ مگر عده
- تنگدستان نزد پيامبراكرم ؛ حتي مستمندان و -صلى االله عليه وسلم- خدا ياران رسول

كردند كه آنان را به جنگ اعزام  آمدند و از ايشان درخواست مي مي -صلى االله عليه وسلم
كنند و مركب و سازوبرگ جنگي در اختيارشان قرار دهند، و وقتي كه آنحضرت در پاسخ 

دهم!؟ من مركبي ندارم كه در اختيار شما قرار ب )حملکم عليه!أجد ما ألا (گفتند:  مي
پاشيد كه چرا چيزي  چشمانشان ميگشتند، در حالي كه از شدت اندوه، اشك از  بازمي

702Fندارند در راه خدا انفاق كنند؟!

1 
االله بر يكديگر سبقت  سبيل همچنين، مسلمانان در بذل مال و دادن صدقات و انفاق في

گ كامل، و چنانكه عثمان كارواني را كه مشتمل بر دويست شتر با سازوبرگرفتند.  مي
دويست اوقيه نقره بود و براي تجارت به شام آماده كرده بود، در راه خدا صدقه داد. پس 
از آن يكصد شتر ديگر را با سازوبرگ كامل صدقه داد. آنگاه يكهزار دينار طلا آورد و بر 

 -صلى االله عليه وسلم- خدا نثار كرد. رسول -صلى االله عليه وسلم- خدا گريبان رسول
(ما ضر عثمان ما  گفتند: انداختند و مي اي طلا را با دستان مباركشان بالا و پايين ميديناره

703Fعمل بعد اليوم)

از پس امروز، عثمان هر عملي را كه مرتكب بشود به او زيان نخواهد  .2
رسانيد! علاوه بر اينها، باز هم صدقه داد و صدقه داد، تا جايي كه ميزان صدقات وي بر 

 اسب، گذشته از زر و سيم، بالغ گرديد. نهصد شتر و يكصد
كه چهار  -اش را عبدالرحمان بن عوف دويست اوقيه نقره آورد. ابوبكر تمامي دارايي

خدا چيزي ننهاد، و او  اش جز خدا و رسول آورد، و براي خانواده -هزار درهم بود
الغ قابل عباس مباش را داد.  يعمر نصف داراياش را آورد.  نخستين كسي بود كه صدقه

توجهي صدقه داد. طلحه و سعدبن عباده و محمدبن مسلمه نيز هر يك مبالغي صدقه 
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قاتشان را آوردند و صددادند. عاصم بن عدي نود وسق خرما آورد. ديگران نيز كم و زياد 
نثار كردند، تا جايي كه بعضي از مسلمانان به اندازة يك مد طعام يا دو مد طعام صدقه 

را بيش از آن در توانشان نبود. زنان نيز تا آنجا كه توانستند زيورآلات و دادند؛ زي
صلى االله عليه - خدا هايشان را نزد رسول ها و انگشتري ها و گوشواره دستبندها و خلخال

 فرستادند و نثار كردند. -وسلم
 باري، هيچكس به بخل و امساك نگراييد، مگر منافقان كه داوطلبي مسلمانان را بخاطر

چيزي در هايشان و اعلام داوطلبي مسلماناني را كه جز نيروي كارشان  بذل اموال و دارايي
 گرفتند كردند، و آنان را به باد مسخره مي اختيار نداشتند، سرزنش و نكوهش مي

704F

1. 

 حركت سپاه اسلام بسوي تبوك
 -مصلى االله عليه وسل- خدا لشكر اسلام به اين ترتيب مجهز و مهيا گرديد. رسول

در مدينه كارگزار خويش  -و به قولي، سباع بن عرفُطه را -محمدبن مسلمة انصاري را
بن ابيطالب را براي رسيدگي به خانوادة خودشان جانشين خويش  گردانيدند، و علي

منافقان وي را به باد سرزنش گردانيدند، و به او امر كردند كه با آنان در مدينه اقامت كند. 
پيوست.  -صلى االله عليه وسلم- خدا از مدينه خارج شد، و به رسول گرفتند. او نيز

 آنحضرت وي را به مدينه بازگردانيدند و گفتند:
 (ألا ترضى أن تکون مني بمنـزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي؟)

پسندي كه منزلت تو نسبت به من، منزلت هارون نسبت به موسي باشد؟ البته جز  نمي«
 »از من پيامبري نخواهد بود!؟ اينكه پس

روز پنجشنبه به قصد تبوك آهنگ شمال كردند.  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا
تاكنون مسلمانان هرگز چنين هزار رزمنده بود.  لشكر اسلام بسيار بزرگ، و متشكل از سي

مانان هايشان، مسل سپاهي نياراسته بودند. اما، به رغم آن همه بذل اموال و نثار دارايي
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نتوانسته بودند اين لشكر را به طور كامل مجهز گردانند، و از جهت توشة راه و مركب 
اي كه هر هجده مرد تنها يك شتر در  سواري، لشكر اسلام بسيار در تنگنا بود، به گونه

آنقدر از برگ درختان تغذيه كرده بودند شدند.  اختيار داشتند كه به نوبت بر آن سوار مي
ن آماس كرده بود، و با وجود آنكه تعداد شترانشان در حد كفايت نبود، هايشا كه لب

بكشند، تا بتوانند آبهاي موجود در شكمبة آنها را ناگزير شدند تعدادي از اشترانشان را 
 اند. ناميده» جيش العسره«بنوشند؛ به همين جهت، سپاه اسلام را در غزوة تبوك 

يعني وادي القرُي، سرزمين قوم  -از وادي حجرسپاهيان اسلام، در مسير غزوة تبوك، 
تراشيدند و بناهاي سنگي  بريدند و مي هاي عظيم را مي ثمود، كه در آن وادي صخره

رزمندگان مسلمان از چاهي كه در آن وادي بود آب برداشتند. وقتي ساختند، گذشتند.  مي
ب اين چاه ننوشيد، و از فرمودند: از آ -صلى االله عليه وسلم- خدا از آنجا دور شد، رسول

ايد علوفه  آن براي نماز وضو نسازيد، و خميرهايي را كه با اين آب درست كرده
آنگاه به مسلمانان دستور دادند از چاهي كه ناقة اشترانشان گردانيد و به آنها لب نزنيد! 

 خورده است آب بردارند. از آن آب مي -عليه السلام- صالح
اند كه گفت: وقتي  سلم از ابن عمر روايت كرده* در صحيح بخاري و صحيح م

 گذشتند، فرمودند: از وادي حجر مي -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي
 (لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبکم ما أصام إلا أن تکونوا باکين).

ن اند وارد نشويد، مبادا كه آ هاي كساني كه بر خويشتن ستم روا داشته به خانه«
ها كه به آنان رسيده است شما را نيز برسد؛ مگر آنكه در حال گريستن داخل  عذاب
 »شويد!

705Fآنگاه سرشان را با پارچه پيچيدند و به سرعت تاختند، تا از آن وادي بيرون شدند

1. 
صلى - خدا در بين راه، نياز سپاهيان به آب شدت گرفت. ناگزير شكايت به نزد رسول
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. آنحضرت در پيشگاه خداوند دست به دعا برداشتند، و خداوند بردند -االله عليه وسلم
سبحان آنچنان باراني نازل فرمود كه همة مردم سيراب شدند، و به قدر نيازشان نيز آب 

 برداشتند.
خطاب به  -صلى االله عليه وسلم- وقتي به نزديكي تبوك رسيدند، پيامبراكرم

 رزمندگان فرمودند:
الله تعالى عين تبوک، وإنکم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها (إنکم ستأتون غداً إن شاءا

 فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي).
رسيد، وقتي كه شما به آن چشمه  شما فردا انشاءاالله تعالي به پاي چشمه تبوك مي«

هركس به اين چشمه رسيد، نبايد به برسيد، هنگام چاشت و نزديك نيمروز خواهد بود. 
 »بزند تا من سر برسم! آب آن دست

معاذ گويد: وقتي بر سر آن چشمه رسيديم، پيش از ما دو تن ديگر به آنجا رسيده 
از  -صلى االله عليه وسلم- خدا بودند، و از چشمة تبوك اندكي آب روان شده بود. رسول

صلى االله عليه - آن دو پرسيدند: به آب اين چشمه دست زديد؟ گفتند: آري! پيامبراكرم
آنگاه از آب چشمه با دستانشان قطره خواست به ايشان گفتند.  نيز آنچه خدا مي -وسلم

قطره جمع كردند تا قدري آب فراهم آمد. با آن آب دست و صورتشان را شستند، و آن 
آب را به چشمه بازگردانيدند؛ آب فراواني از چشمه جوشيدن گرفت، و مردم هر اندازه 

به  -صلى االله عليه وسلم- خدا ند. پس از آن، رسولكه خواستند از آن چشمه آب برگرفت
 معاذ گفتند:

 .706F١»(يوشک يا معاذ إن طالت بک حياة أن ترى ما هاهنا قد مليء جناناً

طولي نخواهد كشيد كه اگر عمرت كفاف بدهد، ببيني اين اطراف پر از باغ و بستان «
 .»باشد

- اختلاف روايات، رسول خدانيز، در بين راه، يا وقتي كه به تبوك رسيدند، بنا به 
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وزد؛ احدي از شما از جاي  فرمودند: امشب باد تُندي بر شما مي -صلى االله عليه وسلم
آن شب، باد تندي خويش برنخيزد، و هر كس كه شتري دارد زانو بند آن را محكم ببندد! 

، و وزيدن گرفت. مردي از ميان سپاهيان از جاي خويش برخاست، و باد او را با خود برد
 بر كوههاي طيي درافكند.
در بين راه چنان بود كه نماز ظهر را با  -صلى االله عليه وسلم- شيوة كار پيامبراكرم

گاه به صورت جمع تقديم، و گاه به صورت  -نماز عصر و نماز مغرب را با نماز عشا
 گزاردند. يكجا مي -جمع تأخير

 لشكر اسلام در تبوك
د آمدند، و در آنجا اردو زدند، و براي رويارويي با سپاهيان اسلام در محل تبوك فرو

نيز در ميان آنان به ايراد خطابه  -صلى االله عليه وسلم- خدا دشمن آماده شدند. رسول
اي بليغ خواندند كه در اثناي آن جوامع كَلم و كلمات جامع آوردند، و  پرداختند، و خطبه

ر و انذار كردند، و مژده و بشارت مردم را به خير دنيا و آخرت فراخواندند، و تحذي
ها و  دادند، و با اين ترتيب، روحية آنان را بالا بردند، و بر معرفتشان افزودند، و كاستي

توشه و مواد غذايي و اسلحه و آذوقه و مركب و غيره  هايي را كه از بابت كمي ره نارسايي
پيمانان ايشان وقتي خبر  از سوي ديگر، روميان و هم داشتند، براي ايشان جبران كردند.

را شنيدند، ترس بر وجودشان مستولي  -صلى االله عليه وسلم- خدا لشكركشي رسول
گرديد، و جرأت نكردند پيش بيايند يا با سپاهيان اسلام روبرو بشوند. اين بود كه در 
داخل مرزهاي خودشان به اين سوي و آن سوي پراكنده و متفرق شدند، و اين رويداد 

ثير را بر شهرت و آوازة قدرت نظامي و رزمي مسلمانان در داخل عربستان و نيز بهترين تأ
در مناطق دوردست برجاي نهاد، و مسلمانان امتيازات سياسي بزرگ و ارزشمندي را 
كسب كردند، كه شايد در صورتي كه لشكريان دو طرف با يكديگر برخورد كرده بودند، 

 يافتند. به اين امتيازات دست نمي
آمد، و به ايشان  -صلى االله عليه وسلم- خدا ه بن رؤبه، فرمانرواي اَيله نزد رسوليحنّ
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جزيه پرداخت. اهالي جرباء و اهالي اَذرح نيز نزد آنحضرت آمدند، و به ايشان جزيه 
برايشان دستخطي نگاشتند كه آنان نزد  -صلى االله عليه وسلم- خدا پرداختند، و رسول

- ميغاء در ازاي يك چهارم محصول ميوة آن منطقه با پيامبراكرم خود نگاه دارند. اهالي
 مصالحه كردند -صلى االله عليه وسلم

707F

1. 
براي فرمانرواي اَيله دستخطي به اين مضمون  -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم

 نوشتند:
أيلة واهل االله ليحنة بن رؤبة  (بسم االله الرحمن الرحيم. هذه أمنة من االله ومحمد النبي رسول

وسفنهم وسيارام في البر والبحر. لهم ذمة االله وذمة محمد النبي ومن کان معه من أهل الشام وأهل 
البحر، فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وإنه لا 

 يحل أن يمنعوا ماء يردونه، ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر).
اي است از سوي خداي يكتا و محمد  نامه م خداوند بخشنده مهربان. اين امانبنا«

هايشان در  و كاروانها  و كشتي پيامبر، فرستاده خدا، براي يحنة بن رؤبه و اهالي ايَله
همگي آنان در پناه خدا و در پناه محمد پيامبر هستند، و نيز همراهان وي خشكي و دريا. 

ر دريا. از ميان ايشان هركس مرتكب خطايي بشود، اموال او از اهل شام و ساكنان جزاي
مانع مجازات وي نخواهد بود، در عين آنكه آن اموال براي هر كس كه از او بگيرد حلال 
خواهد بود. همچنين، روا نيست كه از هر آبي كه بخواهند از آن بنوشند، و هر راهي كه 

 »ته شوند!در خشكي و دريا بخواهند آمد و شد كنند، بازداش
خالدبن وليد را بسوي اكَُيدر فرمانرواي دومه  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

(إنک  الجندل اعزام فرمودند، و چهارصد و بيست سوار همراه او كردند، و به او گفتند:

خالد به روي، در حال شكار گاو وحشي است!  وقتي به سراغ وي مي )ستجده يصيد البقر
تا به محل سكونت او رسيد. هنگامي كه قلعة وي در ديدرس او قرار راه افتاد و رفت 

اكُيدر از كوبيد.  هايش بر درِ قصر مي گرفت، يك گاو وحشي پديدار گرديد كه با شاخ
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قصر بيرون آمد تا آن گاو را شكار كند. شب مهتابي بود. خالد با جمع سوارانش بر سر او 
برد.  -صلى االله عليه وسلم- خدا زد رسولريختند، و خالد او را دستگير كرد و به ن

آنحضرت نيز حاضر شدند كه خون وي را نريزند، و با او بر سر دو هزار شتر و هشتصد 
اسب و چهارصد زره و چهارصد نيزه مصالحه كردند، و او به پرداخت جزيه اقرار كرد، و 

الجندل و تبوك و ايَله و  ههمانند يحنَّه در ارتباط با دوم -صلى االله عليه وسلم- پيامبر اكرم
 تَيماء با او به مصالحه رفتار كردند.

كردند، به يقين دريافتند  بر اثر اين پيروزي، آن قبايل عرب كه به سود روميان كار مي
كه دوران اعتمادشان به سروران پيشين ايشان سپري شده است، و به سود مسلمانان تغيير 

لت اسلامي گسترش فراوان يافت، و عملاً با جهت دادند، و با اين ترتيب، قلمرو دو
روميان مرزهاي مشترك پيدا كرد، و مزدوران روميان تا حدود زيادي سزاي كار خويش را 

 ديدند.

 بازگشت به مدينه
لشكريان اسلام، مظفرّ و منصور، از تبوك بازگشتند. با هيچ دردسر و كارزاري مواجه 

و درگيري با كفّار معاف فرمود. در مسير  نشدند، و خداوند مسلمانان را از كارزار
اي دوازده تن از منافقان در پي آن برآمدند كه حضرت  بازگشت از تبوك، بر سر گردنه

را به قتل برسانند. شرح ماجرا چنين بود كه به هنگام  -صلى االله عليه وسلم- اكرم رسول
ن را بر دوش گرفته بود، گذشتن از اين گردنه، عمار همراه آنحضرت بودو زمام ناقة ايشا

راند، و ديگر سپاهيان از پايين بيابان در حركت  و حذيفه بن يمان شتر آنحضرت را مي
صلى االله - خدا آن منافقان نيز فرصت را غنيمت دانستند، و در همان اثنا كه رسولبودند. 

ماعت را دادند، صداي پاي آن ج با دو تن همراهانشان به مسير خود ادامه مي -عليه وسلم
صلى االله عليه - پشت سرشان شنيدند كه نقاب بر چهره افكنده بودند، و بر سر پيامبراكرم

ريختند. آنحضرت حذيفه را مأمور كردند كه شرّ آنان را دفع كند. او نيز با زوبيني  -وسلم
خداوند آنان را به وحشت انداخت، و هايشان زد.  كه همراه داشت بر صورت مركب
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- خدا شان ناپديد شدند. رسول ه فرار گذاشتند و رفتند و در ميان جمعيتشتابان پاي ب
نام اين افراد را بازگفتند، و قصد آنان را فاش كردند، و به همين  -صلى االله عليه وسلم

در ارتباط با همين داستان است كه ناميدند.  مي» االله صاحب سرّ رسول«جهت، حذيفه را 
 فرمايد: خداوند متعال مي

﴿         ﴾ ] :۷۴التوبه.[ 

 »و ايشان در پي انجام كاري برآمدند كه هرگز به آن دست نيافتند.«
نمايان گرديد،  -صلى االله عليه وسلم- خدا هاي مدينه از دور درنظر رسول وقتي نشانه

 گفتند: 
 (هذه طابة، و هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه).

 »ست احُد، كوهي كه ما را دوست دارد و ما دوستش داريم!اين است طابه، و اين ا«
به  -صلى االله عليه وسلم- از گوشه و كنار به گوش همة مردم رسيد كه پيامبر اكرم

زنان و كودكان و كنيزكان از شهر خارج شدند، و با گرمي فراوان از گردند.  مدينه بازمي
 گفتند: لشكر اسلام استقبال كردند و مي

ــات ا  ــن ثني ــوداعم  ل
ــا الله داع  ــا دعــ 708Fمــ

١ 
 

ــا   ــدر علين ــع الب  طل
ــا  ــکر علين ــب الش  وج

 
از تبوك و ورود آن حضرت به  -صلى االله عليه وسلم- اكرم بازگشت حضرت رسول

 در ماه رجب سال نهم هجرت روي داد -پس از يك غيبت نسبتاً طولاني -مدينه
709F

2. 

                                           
آورديم. به نظر ابن قيم اين مراسم استقبال  -صلى االله عليه وسلم- چنانكه در گزارش ورود پيامبراكرم -1

 مربوط به اين سفر بوده است (ترجمه فارسي ابيات نيز همانجا گذشت.م).

كه بازگشت آنحضرت در ماه رمضان بوده است؛  گويد حقّ مطلب هم همين است، نه آنچه ابن اسحاق مي -2

دومين پنجشنبه ماه رجب عازم  -صلى االله عليه وسلم- زيرا، لازمه گزارش وي آن است كه پيامبراكرم
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، بيست روز را پنجاه روز به طول انجاميد. از اين مدت -بر روي هم -غزوة تبوك
درتبوك گذرانيدند، و مابقي اين مدت را در مسير رفت و برگشت به تبوك بودند؛ و اين 

 بود. -صلى االله عليه وسلم- غزوه آخرين غزوة پيامبراكرم

 ماجراي بر جاي ماندگان
اين جنگ، به خاطر اوضاع و احوال ويژه آن، امتحان بزرگي از سوي خداوند بود كه به 

همچنانكه سنت خداوند متعال در اين  -ل ايمان از ديگران بازشناخته شدندواسطة آن اه
 فرمايد: باره مي و خداوند در اين -گونه موارد است

﴿                                  ﴾  آل]

 ].۱۷۹عمران: 
گز بنا نداشته است كه شما را به همان حال كه هستيد واگذارد، مگر آنكه خداوند هر«

 »پليد را از پاك جدا سازيد.
ساز عزيمت  همة آن كساني كه مؤمن راستين بودند به جبهة اين جنگ سرنوشت

اي براي نفاق شخص به حساب  رو، برجاي ماندن از اين غزوه، نشانه كردند؛ از اين
آمد كه  سخن از كساني به ميان مي -صلى االله عليه وسلم- خدا سولآمد، و هرگاه نزد ر مي

 گفتند: از رفتن به جبهة جنگ خودداري كرده است، آنحضرت به يارانشان مي

                                                                                                             
تبوك شده باشند، و اين پنجشنبه مطابق با بيست و پنجم اكتبر بوده است و دماي هوا در چنين روزهايي 

ها و عصرها، و مدتي از رسيدن محصول خرما  ، به خصوص صبحاز سال معتدل و نزديك به سرما است

ت؛ در صورتيكه عزيمت آنحضرت بسوي تبوك در روزهايي بوده است كه گرماي هوا شدت گذشته اس

در ماه شعبان  -صلى االله عليه وسلم- داشته و فصل رسيدن خرما بوده است. از اين گذشته پيامبراكرم

بنابراين، درست آن است كه اند.  كلثوم در مدينه حضور داشته ان امهمين سال، به هنگام وفات دخترش

اند، و عزيمت ايشان از مدينه پنجاه  در ماه رجب به مدينه بازگشته -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

 الاولي بوده است. روز پيش از آن، يعني در ماه جمادي
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 (دعوه! فإن يکن فيه خير فسيلحقه االله بکم، وإن يکن غير ذلک فقد أراحکم منه).
به شما ملحق خواهد  او را واگذاريد! اگر خيري در وجود او باشد، خداوند او را«

 »گردانيد؛ و اگر جز آن باشد، خداوند شما را از شرّ او آسوده گردانيده است!؟
با اين حساب، تنها كساني بر جاي ماندند كه نقص عضو يا ناتواني جسماني داشتند. 

اي هم از روي تكذيب خدا و رسول سر از جنگ برتافتند كه همان منافقان بودند،  به  عده
اجازه گرفته بودند كه برجاي بمانند، يا اينكه  -صلى االله عليه وسلم- خدا سولدروغ از ر

اصلاً اجازه نگرفته بودند و در عين حال به جنگ نرفته بودند. گفتني است، علاوه بر اين 
صلى - دو گروه، سه تن از مؤمنان راستين نيز بدون عذر موجه و بدون اجازة پيامبراكرم

تن به جبهة جنگ خودداري كردند، و خداوند به اين وسيله آنان را از رف -االله عليه وسلم
 گرفتار آزموني سخت گردانيد و سپس توبة آنان را پذيرفت.

به مدينه وارد شدند، از مسجد آغاز كردند، و  -صلى االله عليه وسلم- خدا وقتي رسول
د. منافقان كه در آن دو ركعت نماز گزاردند. آنگاه، براي ملاقات با مردم جلوس فرمودن

هشتاد و چند تن بودند، آمدند و به عناوين مختلف عذر و بهانه تراشيدند و از حضور 
نيافتن در غزوة تبوك پوزش خواستند، و پيوسته براي آنحضرت سوگند ياد كردند. 

نيز اظهارات آنان را پذيرفتند، و با آنان تجديد بيعت  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
 ي آنان طلب مغفرت كردند، و باطن امورشان را به خداوند واگذار كردند.كردند، و برا

بن مالك، مراره بن ربيع و  كه عبارت بودند از: كعب -اما، آن سه مؤمن راستين
نيز  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولبنا را بر راستگويي و صداقت نهادند.  -بن اُميه هلال

سه تن سخن نگويند، و همة مسلمانان با شدت هرچه به يارانشان امر فرمودند كه با آن 
رفتار مردم با آنان تغيير كرد، و جهان درنظر ايشان تيره و تر با آنان قطع رابطه كردند.  تمام

تار گرديد، و دنيا با آن همه وسعت برايشان تنگ آمد، و از خودشان بيزار شدند. قطع 
گذشت چهل روز از آغاز قطع رابطه  رابطة مردم با آنان تا آنجا شدت گرفت كه پس از

محكوم شدند بر اينكه با زنانشان نيز قطع رابطه كنند، و پس از آنكه دوران محروميت 
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آنان از حقوق اجتماعي بر پنجاه روز بالغ گرديد، خداوند قبول توبة آنان را با نزول اين 
 آيه اعلام فرمود:

﴿                              

                                    

     ﴾  :۱۱۸[التوبه.[ 

آن سه تن را كه از جنگ برجاي ماندند و كارشان به جايي و خداوند پذيرفت توبه «
رسيد كه زمين خدا با همه وسعت آن برايشان تنگ آمد، و جانشان بر لب آمد، و باور 
كردند كه در برابر خدا هيچ پناهگاهي جز درگاه او نيست؛ آنگاه خداوند راه توبه را براي 

 »ب و رحيم است.آنان گشود، تا توبه كنند، كه همانا خداوند توا
مسلمانان شادمان شدند؛ آن سه مؤمن راستين نيز به طور زايدالوصفي شادمان 
گرديدند، مژده دادند و بشارت شنيدند و شادماني كردند و هدايا و صدقات فراوان به اين 

 و آن دادند، و آن روز يكي از بهترين روزهاي خوش زندگاني مسلمانان بود.
خاطر عذر شرعي نتوانسته بودند به جنگ بروند، خداوند  راجع به آن افرادي كه به

 متعال فرمود:

﴿                           

       ﴾  :۹۱[التوبه.[ 

نيز بر كساني كه چيزي ندارند كه انفاق كنند،  بر افراد ناتوان، ونيز بر بيماران، و«
 »حرجي نيست، و همين كه خيرخواه خدا و رسول خدا باشند كافيست.

نيز وقتي به نزديكي مدينه رسيدند، دربارة  -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
 اين جماعت فرمودند:

 نوا معکم، حبسهم العذر).(إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا کا
ايد، و هر بياباني كه از آن  در مدينه مرداني هستند كه هر راهي كه شما پيموده«
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 »اند؛ عذر جسماني مانع آنان بوده است. ايد، همه جا با شما بوده گذشته
 (وهماند؟! فرمودند:   خدا، با آنكه در مدينه بوده رزمندگان مسلمان گفتند: اي رسول

 اند!؟  با آنكه در مدينه بوده بالمدينه)

 بازتاب غزوة تبوك
اين غزوه تأثير بسزايي در گسترش نفوذ مسلمانان و تحكيم مباني قدرت سياسي و نظامي 

تواند با   مردم دريافتند كه هيچ نيرويي در جهان عرب نميالعرب داشت.  آنان در جزيره
هاي آمال و  مانده ين پسنيروي اسلام برابري كند و در كنار آن مطرح باشد، و آخر

آرزوهايي كه در دل برخي از اعراب جاهلي و منافقان باقي مانده بود، و پيوسته چشم 
هاي خودشان را با  انتظار دردسرها و مصيبتهاي جديد براي مسلمانان بودند، و آرمان

آنان نيز، پس از جنگ تبوك،  روميان پيوند داده بودند؛ همه از ميان رفت و رنگ باخت.
سر تسليم فرود آوردند، و واقعيت را چنانكه بود پذيرفتند؛ واقعيتي كه هيچ راه گريزي از 

 شناختند، و در برابر آن درمانده بودند. آن نمي
از اين رو، ديگر جاي آن نبود كه مسلمانان همچنان با منافقان با نرمش و مدارا رفتار 

سخت بگيرند، تا آنجا كه از پذيرفتن كنند. خداوند از آن پس امر فرموده بود كه بر آنان 
هايشان را ممنوع گردانيد،  صدقات ايشان مسلمانان را نهي فرمود، و نمازگزاردن بر جنازه

و مسلمانان را از استغفار براي آنان و ايستادن بر سر  -صلى االله عليه وسلم- و پيامبراكرم
اي را كه تحت عنوان  و توطئهخاك آنان بازداشت، و فرمان داد تا مسلمانان آشيانة دسيسه 

مسجد ساخته بودند، درهم بكوبند، و آياتي دربارة آنان نازل فرمود كه آنان را سخت 
رسوا كرد، و ديگر در شناسايي آنان جاي تأمليّ باقي نگذارد، و درست مانند آن بود كه 

 باشد. هاي منافقان را با صراحت تمام يادآور شده آيات قرآني براي ساكنان مدينه نام
توان دريافت كه هرچند پس از فتح مكّه ورود  ميزان تأثير غزوة تبوك را از آنجا مي

هاي نمايندگي قبايل و طوايف عرب به مدينه آغاز شده بود، و حتيّ پيش از فتح  أتهي
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710Fهايي داشت، پس از اين غزوه، توالي و تعدد آن به اوج خودش رسيد مكّه نمونه

1. 

 مون غزوة تبوكنُزول آيات قرآني پيرا
اند.  آيات متعددي از سورة توبه (برائت) پيرامون مسائل مربوط به اين غزوه نازل شده

به قصد تبوك، و  -صلى االله عليه وسلم- خدا بعضي از اين آيات پيش از عزيمت رسول
برخي از آنها در اثناي سفر، و بعضي ديگر پس از مراجعت آنحضرت و رزمندگان اسلام 

اند بر يادآوري اوضاع  زل شدند. آيات اين بخش از سورة توبه (برائت) مشتملبه مدينه نا
و شرايط حاكم بر اين غزوه، رسواسازي منافقان، بيان امتياز و فضيلت مجاهدان و 
مخلصان، و اعلام پذيرش توبة مسلمانان راستين، چه آنان كه بسوي جبهة جنگ عزيمت 

 برخي مطالب ديگر.كردند، و چه آنان كه برجاي ماندند؛ و 

 ديگر رويدادهاي مهم سال نهم هجرت
در سال نهم هجرت، چند واقعة ديگر اتفاق افتاده است كه از نظر تاريخي حائز اهميت 

 است:
از سفر تبوك براي نخستين بار  -صلى االله عليه وسلم- . پس از مراجعت پيامبراكرم1

 را درآمد.حكم لعان فيمابين عويمر عجلاني و همسر وي به اج
آمد و به ارتكاب زنا اعتراف  -صلى االله عليه وسلم- خدا . آن زن غامديه نزد رسول2

 كرد، و پس از آنكه كودك وي را از شير گرفتند، وي را سنگسار كردند.
- خدا . اًصحمه ملقبّ به نجاشي، پادشاه حبشه، در ماه رجب از دنيا رفت، و رسول3

 از راه دور به جنازة او نماز گزاردند.در مدينه  -صلى االله عليه وسلم
4در ماه شعبان از دنيا رفت، و  -صلى االله عليه وسلم- كلثوم دختر پيامبراكرم . اُم

                                           
؛ زاد 537-515، ص 2ج  هشام، : سيرةابنايم تهتفاصيل مربوط به غزوه تبوك را از اين منابعـ برگرف -1

و جاهاي ديگر؛  637-633، ص 2، ج 414، 252، ص 1؛ صحيح البخاري، ج 13-2، ص 3المعاد، ج 

 .126-110، ص 8؛ فتح الباري، ج 246، ص 2صحيح مسلم، شرح نَووي بر آن، ج 
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(لو کانت آنحضرت بخاطر فقدان دخترشان بسيار اندوهگين شدند و به عثمان گفتند: 
 آوردم! ري تو درميداشتم، او را به همس اگر سومين دختر را نيز مي عندي ثالثة لزوجتکها).

از غزوة تبوك، سركردة منافقان،  -صلى االله عليه وسلم- خدا . پس از بازگشت رسول5
براي وي طلب  -صلى االله عليه وسلم- خدا عبداالله بن ابُي بن سلوْل از دنيا رفت، و رسول

مغفرت كردند، و بر جنازة او نماز گزاردند. عمر كوشيد كه آنحضرت را از اين دو كار 
 بازدارند، و پس از آن آية شريفة قرآن مطابق رأي و نظر عمر نازل گرديد.

 حج گزاردن ابوبكر
ابوبكر  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول -سال نهم هجرت -در ذيقعده يا ذيحجه سال

به موسم حج اعزام فرمودند تا با مسلمانان مناسك حج را » اميرالحاج«صديق را به عنوان 
ها، و پايان  اه، آيات نخستين سورة برائت، حاكي از نقض يك طرفة همة پيمانادا كند. آنگ

بن ابيطالب را مأمور كردند تا  پيامبرگرامي اسلام، عليمدت همة قراردادها، نازل گرديد. 
كند. اين كار در ارتباط با قراردادهاي  آن آيات را به نيابت از ايشان براي مردم تلاوت

بن ابيطالب در  ف و عادت اعراب در دوران جاهليت بود. عليجاني و مالي مطابق عر
ابوبكر گفت: امير يا مأمور؟ علي پاسخ با ابوبكر ملاقات كرد.  -يا: صجنان -ناحية عرج

داد: نه، مأمورم! آنگاه، هر دو براي انجام مأموريتشان به راه افتادند. ابوبكر با مردم حج 
بن ابيطالب كنار جمره ايستاد، و پيامي را كه  ، عليگزارد، و چون روز عيد قربان فرارسيد

به او داده بودند، جار زد، و همة قراردادها را  -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
پيمانان با مسلمانان و همچنين  به صاحبان آنها بازگردانيد، و مدت چهار ماه را براي هم

، مهلت داد، و تنها در ارتباط با براي كساني كه عهد و پيماني با مسلمين نداشتند
پيماناني كه از مسلمانان چيزي كم نگذاشته بودند، و برعليه مسلمانان با دشمنان اسلام  هم

 همدستي و همياري نكرده بودند، قراردادهايشان را تا پايان مدت محترم شمرد.
ينده مشركان ابوبكر نيز مرداني را اعزام كرد تا در ميان مردم ندا دردهند كه از سال آ

حق ندارند حج بگزارند، و از آن پس هيچكس حق ندارد خانة كعبه را برهنه طواف 
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بكند! اين ندا به منزلة يك اعلامية سراسري مبني بر پايان يافتن دوران و ثََنيت و نسخ 
العرب بود، و حاكي از آن بود كه از آن سال به  پرستي براي هميشه در جزيره آيين بت

روز و ظهوري نخواهد داشتبعد، آيين وثَنيت ديگر ب 
711F

1. 

*** 

 مروري بر غزوات پيامبر
هايي كه آنحضرت اعزام  ها و سريه در مقام بررسي غزوات پيامبر گرامي اسلام و بعثه

ها و مقدمات و نتايج و دستاوردها و پيامدهاي  اند، براي كساني كه پيرامون جنگ  فرموده
ماند، و براي ما نيز راهي جز اين باقي  اهي جز اين باقي نميپردازند، ر آنها به تحقيق مي 

ماند كه در اين مقام بگوييم: پيامبر بزرگ اسلام بزرگترين فرمانده نظامي در تاريخ  نمي
تر و  اند، و از تمامي فرماندهان نظامي در سراسر جهان و در طول تاريخ، زيرك بشر بوده

نظير بوده است.  در امور رزمي و سياسي بياند، و دقت نظر ايشان   تر بوده باهوش
آنحضرت، همانگونه كه در كار نبوت و رسالت، بزرگ پيامبران الهي و سرور فرستادگان 

نظير از خويشتن نشان  مانند و نبُوغي بي خدا بودند، در اين گونه امور نيز استعدادي بي
 دادند.

اوضاع و شرايط مقتضي، و  هاي نبرد پاي ننهادند، مگر درست در در هيچيك از ميدان
اي كه مقتضاي حزم و احتياط و دلاوري و شجاعت و تدبير و كياست بود.  با چنان شيوه

هاي كارزار كه پاي در آن نهادند، به خاطر آنكه  به همين جهت، در هيچيك از معركه
سازي لشكر، و مستقر  تخلفي از حكمت و صواب كرده باشند، يا در مرحلة آماده احياناً

ها، يا برقرار كردن  ردانيدن آن در مراكز استراتژيك، يا در اختيار گرفتن بهترين پايگاهگ
گزيدن بهترين نقشه و تدبير براي گردانيدن چرخ كارزار، ها، يا بر ترين اردوگاه مستحكم

                                           
؛ 26-25، ص 3 ؛ زاد المعاد، ج671، 626، ص 2، ج 451، 220، ص 1صحيح البخاري، ج  -1
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دچار كوچكترين لغزشي شده باشند، كارشان به شكست نيانجاميد. بلكه برعكس، در 
ه اثبات رسانيدند كه از نوع ديگري قدرت فرماندهي برخوردارند تمامي آن گيرودارها ب

 شناسند، متفاوت است. كه با مظاهر فرماندهي ديگر كه دنياي بشري آن را مي
هاي زودگذري نيز كه در جنگ احد و جنگ حنين روي داد، ناشي از بزدلي  شكست

اني برخي از سپاهيان و سستي برخي از افراد لشكر، در جنگ حنين، و يا ناشي از نافرم
صلى - نسبت به اوامر مؤكدّ آنحضرت، و واگذاردن تقيدات و التزاماتي بود كه پيامبراكرم

هاي حكيمانة خويش بر آنان فرض گردانيده بودند، و از نظر  بر پاية نقشه -االله عليه وسلم
 ماندند. امور نظامي و رزمي بايد به آنها مقيد مي

به هنگام هزيمت و شكست مسلمانان، حضرت  در همين دو غزوة بزرگ نيز،
اوج نبوغ خودشان را در زمينة فنون لشكري و نظامي  -صلى االله عليه وسلم- اكرم رسول

نشان دادند؛ چنانكه شخصاً روياروي دشمن ايستادگي كردند، و در پرتو حكمت 
نانكه در جنگ همانندشان توانستند دشمنان را از رسيدن به آرمانهايشان نااميد سازند، چ بي

گ را تغيير بدهند تا درنتيجه شكست به پيروزي تبديل گردد، احُد؛ يا آنكه مسير جن
چنانكه در جنگ حنين روي داد. در صورتيكه چنين بحرانهاي سهمگين، و اين چنين 

اندازد، و بدترين آثار سوء را بر  هاي كمرشكن، مشاعر فرماندهان را از كار مي شكست
گذارد، تا آنجا كه معمولاً بجز رهايي بخشيدن جان خودشان  ي مياعصاب آنان برجا
 ماند. برايشان باقي نمي

هاي ديگر نيز  اين، تنها نتيجة بررسي از زاوية محدود نظامي و لشكري است؛ از زاويه
توانستند به  -صلى االله عليه وسلم- خدا كنيم كه رسول اگر بررسي كنيم، مشاهده مي

م زده و پرآشوب حاك ت و صلح و صفا را بر آن مناطق جنگواسطة اين غزوات امني
پرستي،  هاي گوناگون را خاموش سازند، و در نبرد اسلام با بت  گردانند، و آتش فتنه

صولت و شوكت دشمنان را درهم بشكنند، و آنان را ناگزير گردانند تا با آنحضرت 
سلام باز بگذارند؛ و در مصالحه كنند، و راه ايشان و يارانشان را براي نشر دعوت ا
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ياران مخلص و پاكباختة خويش را از آن كافران  -ضمناً -گيرودار اين كارزارها
نما، كه نفاقشان را زير نقاب ايمان پنهان كرده بودند، و همواره در پي نيرنگ و  مسلمان

 خيانت بودند، بازشناسند.
نات، پيامبر گرامي از اين گذشته، در دامان اين غزوات و سرايا و حركات و سكَ

اسلام، شماري چشمگير از فرماندهان نظامي را تربيت كردند، كه پس از رحلت 
هاي نبرد عراق و شام روياروي شدند، و از  آنحضرت با پارسايان و روميان در ميدان

هاي نبرد، بر آنان فائق آمدند، و تا آنجا  هاي جنگي، و كارگرداني صحنه نظر نقشه نقطه
ر و خانه و كاشانه و باغها و بستانها و آبها و توانستند آنان را از شهر و ديا پيش رفتند كه

ها و  هايشان بِدر آورند و بيرون گردانند، و دارايي كشتزارها و اماكن خوشگذراني و بزمگاه
 اموالشان را تصاحب كنند.

ي توانستند، در پرتو اين غزوات، برا -صلى االله عليه وسلم- خدا همچنين، رسول
هاي اشتغال فراهم آورند، و حتي توانستند،  مسلمانان مسكن و زمين زراعتي و زمينه

مشكلات فراوان پناهندگاني را كه آواره و تهيدست بودند، حل كنند، و اسلحه و 
تر  سازوبرگ جنگ و اسب و شتر و مال و منال براي سپاهيان اسلام فراهم سازند؛ و مهم

لم و ستم يا طغيان و سركشي و تجاوز در حق بندگان خدا اي ظ از هر چيز بدون آنكه ذره
 روا دارند، همة اين نتايج را به دست آوردند.
ها و آرمانهايي را كه پيش از ظهور اسلام و  از سوي ديگر، پيامبر بزرگ اسلام، انگيزه

گرفت، به كلي تغيير دادند.  ها بر پاية آنها شكل مي در عهد جاهليت كارزارها و جنگ
ها عبارت بودند از غارت و چپاول و  از عهد رسالت حضرت ختمي مرتبت، جنگپيش 

كُشي و  جويي و ضعيف شتار و شبيخون و ستم و تجاوز و دشمني و خوانخواهي و انتقامك
ها، و هتك حرمت زنان، و اعمال خشونت و سنگدلي  ويرانگري و از ميان بردن آباداني

گرايي و  زكان، و اهلاك حرث و نَسل، و بيهودهنسبت به افراد ناتوان و كودكان و كني
فسادانگيزي؛ اما، در پرتو آيين اسلام، جنگ به صورت جهاد براي رهاسازي انسان از 
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نظام خشونت و دشمني، و برقرار كردن نظام عدل و انصاف، درآمد، و نظام جنگ كه 
گر تبديل شد ريزي شده بود، به نظامي دي شدن ضعيف توسط قوي پايه لبراساس پايما

شوند، تا داد ضُعفا را از آنان بستانند.  كه در آن نظام اقَويا همواره ضعيف درنظر گرفته مي
طبيعت جنگ متحول گرديد، و به صورت جهاد و فداكاري درآمد، و منظور از آن 

گويند:  فريادرسي آن دسته از مردان و زنان و كودكان ناتوان تعريف شد كه پيوسته مي
را از اين شهر و ديار كه مردم آن ستمكارند بيرون بياور، و از سوي خودت براي خدايا ما 

 ما سرپرستاني بگمار، و ياوراني دلسوز بفرست.!
712F

1 
جنگ به كليّ تغيير جهت داد و بسوي جهادي گراييد كه هدف و آرمان آن پاكسازي 

و مسالمت و  زمين خدا از نيرنگ و خيانت و گناه و تجاوز، و برقراري و گسترش امنيت
 رأفت و رحمت و جوانمردي و رعايت حقوق ديگران بود.

نامة جنگ و جهاد در اسلام  پيامبر گرامي اسلام، در اثناي سرايا و غزوات، عملاً آيين
را تدوين كردند، و مقرراتي را وضع كردند، و لشكريان و فرماندهان زيردست خودشان 

ن ملزَم گردانيدند، و تحت هيچ عنوان و در را با آن مقررات آشنا كردند، و به رعايت آ
چنانكه سليمان بن بريده از دادند كه از آن مقررات تخطيّ كنند.  هيچ شرايطي، اجازه نمي

هرگاه  -صلى االله عليه وسلم- خدا گفت: رسول پدرش روايت كرده است كه وي مي
گذاردند،  يارانشان وامياي را به يكي از  گماردند تا فرماندهي سريه اميري را بر لشكري مي

كردند كه با  كردند، و به او توجيه مي وي را به ويژه به تقواي خداوند عزوّجل سفارش مي
 فرمودند: اند، رفتاري نيك داشته باشد؛ آنگاه مي همراهانش كه همه مسلمان

 تمثلوا، ولا االله، قاتلوا من کفر باالله، اغزوا، فلا تغلو ولا تغدروا، ولا االله، في سبيل (اغزوا بسم
 ).تقتلوا وليداً...

اند كارزار كنيد.  بنام خدا بجنگيد، در راه خدا؛ با كساني كه به خداوند كافر شده«

                                           
 ، سوره نساء.75مضمون آيه  -1
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بجنگيد، اما دست به خيانت و نيرنگ نيازيد، و مثله نكنيد، و كودكان را تحت هيچ عنوان 
 »نكَشيد!...

 دند:فرمو كردند و مي و همواره به تيسير و مساعدت توصيه مي

 (يسروا ولا تعسروا، وسکنوا ولا تنفروا)
713F

١. 
ها تنها  ها و دشواري كارها را براي زيردستانت آسان كنيد، و آنان را با سختي«

 »مگذاريد، و مردم را به خودتان گرايش دهيد، و از خودتان مرانيد!
شبانه به نزديكي محل سكونت يا  -صلى االله عليه وسلم- اكرم هرگاه حضرت رسول

كردند تا بامداد فرا  زدند، و صبر مي رسيدند، بر آنان شبيخون نمي قرار جماعتي مياست
كردند.  برسد، و ياران و پيروانشان را به شدت از آتش زدن خانه و كاشانة مردم نهي مي

همچنين زير شكنجه كُشتن، و كُشتن و زدن و بستن زنان، به شدت مورد نهي آنحضرت 
 فرمودند: ا آنجا نهي آنحضرت مؤكّد بود كه ميبود، و از غارت و چپاول ت

 (النهبة ليست بأحل من الميتة).
 »تر از خوردن مردار نيست! خوردن اموال غارت شده حلال«

ها و كشتزارها و بريدن درختان نهي فرمودند، مگر در  همچنين، از نابود كردن دام
صلى االله عليه - اكرم ولحضرت رسشرايط نياز مبرم كه جز آن راهي باقي نمانده باشد. 

 به هنگام فتح مكّه فرمودند: -وسلم
 (لا تجهزن على جريح، ولا تتبعن مدبراً، ولا تقتلن أسيراً).

 »مجروحان را نكشيد؛ و فراريان را تعقيب نكنيد؛ و اسيران را به قتل نرسانيد!«
د، و از پيامبر بزرگ اسلام اين سنت را تثبيت فرموده بودند كه سفير نبايد كشته شو

كردند، تا آنجا كه  پيمان مسلمانان باشند به شدت نهي مي كشتن كافراني كه هم
 فرمودند: مي

 (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين يوماً).
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پيمان مسلمانان است به قتل برساند، بوي بهشت به مشامش  هر كس كافري را كه هم«
 »رسد! ا آنكه بوي بهشت از چهل سال راه به مشام مينخواهد رسيد، ب

هاي جنگ  پيامبر بزرگ اسلام، با تأسيس و تبيين اين اصول و قواعد ارزشمند، صحنه
هاي دوران جاهليت پاكسازي كردند، و آن را به جهادي پاك و مقدس  نبرد را از پليدي و

 مبدل گردانيدند
714F

1. 

                                           
 .68-64، ص 2براي تفصيل مطلب، نكـ: زاد المعاد، ج  -1



 

 

 :فصل پانزدهم
 عام الوفُود

 دتمهي
ساز بود كه به طور قاطع مرگ  اي سرنوشت غزوه -چنانكه پيش از اين گفتيم -فتح مكه

در پرتو اين فتح بزرگ، قوم عرب حق را از باطل آيين و ثنيت را به همراه داشت. 
ها از اذهان آنان زدوده شد، و براي گردن نهادن به اسلام از  بازشناختند، و ترديدها و شُبهه

 د.يكديگر سبقت گرفتن
كرديم كه محلّ عبور و مرور  * عمروبن مسلمه گويد: ما در كنار چاه آبي زندگي مي

چه كرديم: چه خبر؟!  گذشتند، و ما از آنان سؤال مي كاروانيان پيوسته بر ما ميمردم بود. 
بود.  -صلى االله عليه وسلم- منظورمان پيغمبراكرمگويد؟!  خبر؟! اين مرد كيست و چه مي

پندارد كه خداوند او را فرستاده است، و به او وحي  گفتند: اين مرد مي در پاسخ ما مي
وحي فرمود، و من آن كلام خدا را آنچنان از بر گويد: خداوند چنين  رساند، و مي مي

آوردنشان را موكول به فتح  قوم عرب اسلامام نقش بسته است.  ام، كه گويي در سينه كرده
گفتند: وي را  گردانيده بودند، و مي - عليه وسلمصلى االله- اكرم و پيروزي حضرت رسول

شود كه پيامبري راستين  اگر برايشان غلبه يافت معلوم ميبا قوم و قبيلة خودش واگذاريد! 
بنابراين، وقتي كه فتح مكهّ به وقوع پيوست، هر طايفه و قبيله براي اسلام آوردن  است!؟

اسلام آوردن شتاب اش براي  قبيلهشتاب گرفتند. پدر من پيش از ديگر افراد قوم و 
گرفت، و چون به نزد قوم خود بازگشت، گفت: بخدا، از نزد پيامبر راستين خداوند به 

ايشان فرمودند: فلان نماز را در فلان وقت بگزاريد، و فلان نماز را در ام.  نزد شما آمده
د، و هر كه از رسد، يكي از شماها اذان بگوي فلان وقت؛ و هرگاه كه وقت نماز فرا مي
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715F.)نماز شما گردد.... داند پيش ميان شما قرآن بيشتري مي

1. 
اين حديث دلالت بر آن دارد كه تا چه اندازه فتح مكه در تغيير اوضاع و شرايط، و 
عزت بخشيدن به اسلام و مسلمين، و موضعگيري قوم عرب در برابر مسلمانان، و گردن 

اين آثار و بركات فتح مكه، پس از غزوة تبوك دو نهادن آنان به اسلام، مؤثر بوده است. 
هاي نمايندگي طوايف و  كنيم هيأت چندان گرديد، و به همين جهت است كه مشاهده مي

آهنگ  -سال نهم هجرت و سال دهم هجرت -قبايل مختلف عرب پياپي در اين دو سال
آيند؛ چنانكه  كنيم كه مردمان فوج فوج به دين خدادرمي كنند، و مشاهده مي مدينه مي

لشكر اسلام به هنگام فتح مكّه متشكل از ده هزار رزمنده است، اما، در غزوة تبوك، در 
هزار  شرايطي كه هنوز يك سال تمام از فتح مكه نگذشته است، آمار سپاهيان اسلام به سي

بالغ بر  -الوداع دريايي از مردان مسلمان رزمنده را رسد، و پس از آن، در حجه رزمنده مي
خدا موج  نگريم كه پيرامون رسول مي -يكصد هزار يا يكصد و چهل و چهار هزار

انداز  زنند، و نواي لبيك لبيك و تكبير و تسبيح و تحميد آنان در هر كران طنين مي
 آورد. گردد، و سرتاسر سرزمين حجاز را به لرزه درمي مي
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 هاي نمايندگي وفود، هيأت
قبايل كه به مدينه آمدند، بنا به گزارش نويسندگان هاي نمايندگي اقوام و  شمار هيأت

گذرد، و براي ما امكان ندارد كه به يكايك آنها بپردازيم، و  از هفتاد درميكتب مغازي، 
از اين رو، تنها اي نخواهد داشت.  شرح و بسط و تفصيل مطالب پيرامون آنها چندان فايده

حائز اهميت باشند، و از از نظر تاريخي پردازيم كه  به مواردي از آنها به طور اجمال مي
جهاتي چشمگير باشند. ضمناً، خوانندة اين كتاب بايد توجه داشته باشد كه هرچند ورود 

هاي  أتهاي نمايندگي پس از فتح مكه بوده است، قبايلي نيز بودند كه هي عمدة اين هيأت
 -االله عليه وسلمصلى - اكرم نمايندگي خودشان را پيش از آن براي ديدار حضرت رسول

 فرستاده بودند.

 . وفد عبدالقيس1
ديدار داشته است. ديدار  -صلى االله عليه وسلم- اكرم اين قبيله دو بار با حضرت رسول

به نام منقذ  -نخست آن در سال پنجم هجرت يا پيش از آن بوده است. مردي از اين قبيله
- اكرم بار كه پس از ورود نبيبراي تجارت به مدينه آمد و شد داشت. يك  -به حيان

به قصد تجارت به مدينه وارد شد، با آيين اسلام آشنا شد، و اسلام  -صلى االله عليه وسلم
كه براي قوم و قبيلة او نوشته  -صلى االله عليه وسلم- اي از پيامبراكرم آورد، و با نامه

هاي حرام در  اهبودند، بسوي قوم خود بازگشت. آنان نيز اسلام آوردند و در يكي از م
وارد  -صلى االله عليه وسلم- خدا نفر بر رسول قالب هيأتي متشكلّ از سيزده يا چهارده

ها از آنحضرت  شدند، و در آن ديدار، راجع به احكام سوگند خوردن و احكام نوشيدني
صلى االله عليه - خدا بزرگ آن جماعت، اَسبح عصري نام داشت كه رسولسؤال كردند. 

 ارة او فرمودند:درب -وسلم
 (إن فيک خصلتين يحبهما االله: الحلم والأناة).

در وجود تو دو خصلت هست كه خداوند آن دو خصلت را دوست دارد: بردباري و «



   

 خورشيد نبوت   840 
  

 .»پرحوصلگي
در سال نهم هجرت، سال ورود  -صلى االله عليه وسلم- دومين ديدار آنان با پيامبراكرم

، شمار اعضاي هيأت نمايندگي آنان چهل تن هاي نمايندگي، بود كه در اين ديدار هيأت
بن علاء عبدي بود كه نصراني بود و اسلام آورد، و مسلماني  بود، و يكي از آنان جارود

 نيك گرديد
716F

1. 

 . وفدَ دوس2
- خدا ورود هيأت نمايندگي اين قبيله در اوائل سال هفتم هجرت بود، هنگامي كه رسول

خيبر بودند. نيز، پيش از اين داستان اسلام آوردن طفيل درگير غزوة  -صلى االله عليه وسلم
هنوز  -صلى االله عليه وسلم- خدا ايم كه وي هنگامي كه رسول بن عمرو دوسي را آورده

در مكه بودند اسلام آورد؛ آنگاه بسوي قوم خويش بازگشت، و پيوسته آنان را به اسلام 
دند، تا جايي كه از آنان قطع اميد كرد كر كرد، و آنان از دعوت وي استقبال نمي  دعوت مي

بازگشت، و از آنحضرت درخواست كرد كه  -صلى االله عليه وسلم- خدا و نزد رسول
 به آنان دعا كردند و گفتند: -صلى االله عليه وسلم- قبيلة دوس را نفرين كنند. رسول خدا

 (اللهم اهد دوسا).
 »بارخدايا، قبيله دوس را هدايت فرما!«

شت كه دوسيان اسلام آوردند، و طفيل به اتفاق هفتاد يا هشتاد خانوار از ديري نگذ
صلى االله عليه - اش در اوائل سال هفتم هجرت، هنگامي كه پيامبراكرم مردم قوم و قبيله

صلى االله - اكرم درگير فتح خيبر بودند، به مدينه آمد، و از آنجا به حضرت رسول -وسلم
 ست.در ناحية خيبر پيو -عليه وسلم

                                           
 .86-85، ص 8اري، ج ؛ فتح الب33، ص 1شرح صحيح مسلم، نَووي، ج  -1
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 . پيك فرَوه بن عمرو جذامي3
ه نشين وابسته ب نژاد روميان، و كارگزار آنان در مناطق عرب فرَوه يكي از فرماندهان عرب

آنان بود، و در ناحية معان و اطراف آن در سرزمين شام منزل داشت. انگيزة اسلام آوردن 
نبرد موته در سال وي جنگجويي و دلاوري و شجاعتي بود كه از رزمندگان مسلمان در 

صلى االله عليه - هشتم هجرت مشاهده كرد. وقتي كه اسلام آورد، پيكي به نزد پيامبراكرم
فرستاد تا اسلام آوردن وي را به اطلاع آن حضرت برساند، و استري سفيد به  -وسلم

ايشان هديه كرد. روميان چون از اسلام آوردن وي باخبر شدند، او را دستگير و بازداشت 
د، آنگاه وي را ميان ارتداد و مرگ مخير گردانيدند. وي نيز مرگ را بر ارتداد كردن

گفتند؛ بر دار  برگزيد، و او را در سرزمين فلسطين كنار چاه آبي كه به آن عفراء مي
 آويختند، و پس از آن گردنش را هم زدند.

 . وفد صداء4
از جِعرانه در سال هشتم  -صلى االله عليه وسلم- خدا اين وفد، در پي بازگشت رسول

آمد. شرح قضيه از اين قرار است كه  -صلى االله عليه وسلم- خدا هجرت به نزد رسول
اي را متشكل از چهارصد تن از رزمندگان  سريه -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

اي از يمن كه قبيلة  مسلمان آماده كرده بودند، و آنان را مأمور كرده بودند كه بر ناحيه
در همان اثنا كه سرية مذكور در ناحية صدر قناه اردو داء در آن ساكن بودند بتازند. ص

آمد  -صلى االله عليه وسلم- زده بودند، زياد بن حارث صدائي باخبر شد و نزد پيامبراكرم
ام! لشكريانتان را   ام نزد شما آمده و گفت: به عنوان نماينده از جانب قوم و قبيله

 -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولام در اختيار شماييم!  و قوم و قبيلهبازگردانيد؛ من 
رزمندگان مسلمان را از ناحية صدر قَناه بازگردانيدند. صدائي نيز بسوي قوم خود 

تشويق كرد. پانزده تن از  -صلى االله عليه وسلم- خدا بازگشت و آنان را براي ديدار رسول
آمدند، و اسلام آوردند و با آنحضرت بيعت  -وسلم صلى االله عليه- خدا آنان نزد رسول
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كردند، و بسوي قوم خود بازگشتند، و آنان را به اسلام فراخواندند، و اسلام در ميان آنان 
 الوداع به آنحضرت پيوستند. گسترش يافت، تا جايي كه يكصد تن از آنان در حجه

 . كعب بن زهير بن ابي سلمي5
صلى - اكرم و يكي از بزرگترين شعراي عرب، كه پيوسته نبي وي از خاندان شاعران بود،

در سال  -صلى االله عليه وسلم- وقتي كه رسول خداكرد.  را هجو مي -االله عليه وسلم
اي  بن زهير، بجيربن كعب به وي نامه هشتم هجرت از غزوة طائف بازگشتند، برادر كعب

بعضي از سران مكه را كه وي را  -صلى االله عليه وسلم- خدا نوشت حاكي از اينكه رسول
اند به قتل رسانيده است، و ديگر شاعران قريش به هر   داده اند و آزار مي كرده هجو مي

صلى االله عليه - خدا د. اينك، اگر جانت را دوست داري بنزد رسولان سوي گريخته
اگر  بشتاب، كه وي هرگز كسي را كه تائبانه به نزد او برود نخواهد كُشت، و -وسلم

از آن به بعد، فيمابين اين دو برادر كني جانت را بردار و به سويي بگريز!  چنين نمي
هاي مكررّ صورت پذيرفت، و از سوي ديگر دنيا درنظر كعب تيره و تار شد، و  نگاري نامه

بر جان خويش ترسيد، و به مدينه آمد، و بر مردي از قبيلة جهينه وارد شد، و با او نماز 
- خدا وقتي نماز به پايان رسيد، به پيشنهاد آن مرد جهني به نزد رسولارد. صبح را گز

رفت و در كنار آنحضرت نشست، و دستش را در حاليكه  -صلى االله عليه وسلم
 شناختند در دست آنحضرت نهاد و گفت: اي او را نمي -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم

به كند و اسلام بياورد، و از شما امان است تا تو بن زهير آمده  خدا، كعب رسول
پذيريد؟ فرمودند: آري!  اگر من او را به نزد شما بياورم، توبه و اسلام او را ميخواهد!  مي

مردي از انصار خود را بر روي كعب انداخت و از بن زهير هستم!  گفت: من كعب 
 ند:آنحضرت اجازه خواست كه گردن وي را بزند. پيامبر گرام اسلام فرمود

 (دعه عنک، فإنه قد جاء تائباً نازعاً عما کان عليه).
دست از وي بدار؛ وي آمده است تا توبه كند، و از كردارهاي پيشين خود دست «
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 »بكشد!
در آن حال، كعب بن زهير قصيدة مشهور خود را خواند، كه نخستين بيت آن چنين 

 بود:

 بانت سعاد فقلبي اليوم متبول  
 مکبول متيم أثرها لعم يفد

دار است و در پي او چونان  سعاد كوچ كرده است و دلم در فراق او اينك جريحه«
 »اسيري كه براي او فديه نداده باشند دست و پاي در غلُ و زنجير دارد!

پوزش  -صلى االله عليه وسلم- خدا از جمله ابيات اين قصيده كه طي آنها از رسول
 ذيل است:ستايد، ابيات  طلبد، و آنحضرت را مي مي

  االله أوعدني نبت أن رسول
 االله مأمول والعفو عند رسول

.ـ..    مهلا هداک الذي اعطاک نافلة ال
 قرآن فيها مواعيظ وتفصيل

 لا تأخذني باقوال الوشاة ولم 
ــل     ــرت في الاقاويــــ ــو کثــــ ــب ولــــ  أذنــــ

 لقد أقوم مقاما لو يقوم به
 أري واسمع ما لو يسمع الفيل
 لظل يرعد الان أن يکون له

 الرسول باذن االله تنويل من
 حتي وضعت يميني ما أنازعه 

 في کف ذي نقمات قيله القيل
 فلهوا أخوف عندي إذ أکلمه

 وقيل: إنک منسوب و مسئول
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 من ضيغم بضراء الارض مخدره  

 في بطن عثر غيل دونه غيل 
 إن الرسول لنور يستضاء به 

 مهنــــــد مــــــن ســــــيوف االله مســــــلول   
 خدا اند! اما، از رسول مرا تهديد كرده -صلى االله عليه وسلم- خدا اند كه رسول با من گفته«
 رود؛ همواره اميد عفو و گذشت مي -صلى االله عليه وسلم-

تر! همان خداوندي كه پيشكش قرآن را به شما ارزاني داشته است كه در آن  آرام
 هاي فراوان و تفصيل و تبيين مطالب موجود است شما را رهنمون گردد؛ موعظه

ام، هرچند درباره من  ه گفته خبرچينان بازخواست نكنيد؛ من گناهي نكردهمرا ب
 هاي زيادي زده باشند؛ حرف

شنوم، كه اگر فيل جاي من بود  بينم و مي ام و چيزهايي را مي من در مقامي قرار گرفته
 شنيد؛ و مي

اذن  به -صلى االله عليه وسلم- خدا لرزيد؛ مگر آنكه از جانب رسول پيوسته بر خود مي
 رسيد! خدا براي او عنايت و رحمتي مي

هيچگونه مخالفت و نزاعي، در دست  تا آنكه سرانجام، دست راست خويش را، بي
 كسي قرار دادم كه مردي انتقام گيرنده است، و قول و حرفش، قول قطعي است!؟

 گويد: چنين و چنان به تو گويم، و به من مي و او بدان هنگام كه با او دارم سخن مي
تر  تر و ترسناك اند، و چنين و چنان را بايد پاسخگو باشي! براي من پرهيبت نسبت داده

 است،
اي پر دار و درخت در وداي عثرّ كمين كرده باشد و درختان  از شير نري كه در بيشه
 انبوه او را دربرگرفته باشد!؟

روشني نور است كه همگان از پرتو او  -صلى االله عليه وسلم- خدا آري، رسول
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 »گيرند، و در ميان شمشيرهاي خدا، شمشيري ممتاز و از نيام بركشيده است! مي
در ادامة قصيده، مهاجران قريش را ستوده است؛ زيرا، هيچيك از آنان به هنگام ورود 
كعب جز به خير و نيكي سخني نگفت، و در اثناي مدح و ثناي مهاجران، از آنجا كه يكي 

اجازه خواسته بود كه گردن وي را بزند، در  -صلى االله عليه وسلم- از انصار از پيامبراكرم
 پوشش مدح مهاجران به كنايه قصد تعريض به انصار را داشت؛ چنانكه گويد: 

 ضرب اذا عرد السود  التنابيل
 

 يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم 

يشان روند، و هرگاه سياهان بد هيبت متعرض ا همچون اشتران نر خوشرنگ راه مي«
 »كند! شوند، ضربات شمشيرشان از آنان پاسداري مي

اي جداگانه انصار را  بعدها، زماني كه اسلام آورد و مسلماني نيك گرديد، در قصيده
در آن نيز مدح كرد، و آن قصوري را كه نسبت به آنان مرتكب گرديده بود، جبران كرد. 

 گويد: قصيده چنين مي

 في مقنب مـن صـالحي الاخيـار   
ــار  إن الخ ــو الاخي ــم بن ــار ه  ي

 

 من سره کـرم الحيـاة فـلا يـزل     
 ورثــوا المکــارم کــابرا عــن کــابر

 
هر آنكس كه زندگاني با كرامت را خوش دارد، بايد كه همواره در ميان جماعتي از «

 شايستگان انصار بسر برد؛
اند، و براستي كه نيكان همواره  آنان ارجمندي و كرامت را نسل اندر نسل به ارث برده

 »فرزندان نيكان خواهند بود.

 . وفد بني عذره6
اين وفد در ماه صفر سال نهم هجرت وارد مدينه شدند. دوازده تن بودند، از جمله حمزه 

آييد؟ سخنگوي آن هيأت گفتند: ما  بن نُعمان. وقتي از آنان پرسيدند: كيستند و از كجا مي
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ان كه قصُي را ياري كرديم، و خزاعه و ماييم آن كسايم، برادران مادري قصُي!  بني عذره
ها با شما داريم!  ها و وابستگي ما خويشاونديبكر را از وادي مكه بيرون رانديم!  بني
از آنان استقبال كردند، و مژدة فتح شام را به آنان دادند، و  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي

ن حيوانات مطابق آيين جاهليت، آنان را از مراجعه به كاهنان نهي فرمودند، و از سربريد
بازداشتند. اعضاي اين هيأت همگي اسلام آوردند و چند روز در مدينه اقامت كردند و 

 آنگاه بازگشتند.

 . وفد بلي7
 -صلى االله عليه وسلم- خدا الاول سال نهم هجرت به ديدار رسول اين وفد در ماه ربيع

س هيئت، ابوالضُبيب دربارة مهماني دادن و آمدند، و سه روز در مدينه اقامت كردند. رئي
صلى االله عليه - خدا پذيرايي كردن از آنحضرت سؤال كرد كه ايا اجر و ثوابي دارد؟ رسول

 فرمودند: -وسلم
 (نعم، وکل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة).

وب آري، و هر نيكي و احساني كه در حقّ ثروتمند يا فقيري  روا داري صدقه محس«
 »گردد! مي

دربارة روز!  سه شبانه (ثلاثة أيام)همچنين، دربارة مدت ميهماني سؤال كرد؛ فرمودند: 
از آن توست يا، از آن  (هي لک أو لأخيک أو للذئب)گوسفند گمشده سؤال كرد؛ گفتند: 

(ما لک وله؟ دعه حتى يجده  برادر تو يا از آن گرگ! دربارة شتر گمشده سؤال كرد؛ فرمودند:
 به آن چه كار داري؟! آن را واگذار تا صاحبش پيدايش كند! احبه)ص

 . وفد ثقيف8
ورود اين هيأت در ماه رمضان سال نهم هجرت بود. داستان اسلام آوردن آنان به اين 

- اكرم شرح است كه سر كردة آنان عروه بن مسعود ثقفي پس از بازگشت حضرت رسول
در ذيقعدة سال هشتم هجرت، پيش از آنكه به از غزوة طائف  -صلى االله عليه وسلم
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مدينه برسند، نزد آنحضرت رفت و اسلام آورد. آنگاه بسوي قوم خود بازگشت و آنان را 
به اسلام دعوت كرد، و از آنجا كه سرور قوم خود بود، و همه گوش به فرمان او بودند، و 

اما،  برند. از او فرمان مي كرد كه او را از اشتران جوانشان بيشتر دوست داشتند، گمان مي
همنيكه آنان را بسوي اسلام فراخواند، از هر سوي بر او تير باريدند، و او را به قتل 
رسانيدند. پس از آن چند ماه گذشت، و با يكديگر به رايزني پرداختند، و به اين نتيجه 

د، و آنان رسيدند كه تاب و توان جنگيدن با اعراب ساكن اطراف منطقة خودشان را ندارن
اند. اين بود كه همگي بر آن شدند تا مردي را به نزد   هم با پيغمبر اسلام بيعت كرده

باره با عبدياليل بن عمرو سخن گفتند،  بفرستند. در اين -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
و وي نپذيرفت و از آن ترسيد كه وقتي بازگردد، با او پيشنهادشان را با او در ميان نهادند. 

گفت: من چنين نكنم، مگر آنكه مرداني چند را  گونه رفتار كنند كه با عروه كردند!؟ همان
مالك را همراه او  پيمانانشان و سه تن از بني همراه من بفرستيد! آنان نيز دو تن از هم

العاص ثقفي يكي از آنان بود و از همة  فرستادند، و جمعاً شش تن شدند كه عثمان بن ابي
 تر بود.آنها جوان

وارد شدند، براي  -صلى االله عليه وسلم- خدا وقتي هيأت نمايندگي ثقيف بر رسول
در گوشة مسجد زدند تا در آنجا اقامت كنند و قرآن بشنوند، و مردم را اي  آنان قبه

صلى - خدا آنان در آن مكان اقامت كردند و نزد رسولگزارند ببينند.  هنگامي كه نماز مي
كردند؛ تا  كردند، و آنحضرت ايشان را به اسلام دعوت مي آمد و شد مي -االله عليه وسلم

براي آنان  -صلى االله عليه وسلم- خدا جايي كه رئيس آن هيأت درخواست كرد كه رسول
اي بنويسند، و با ثقيف صلح كنند مبني بر اينكه به آنان اجازه دهند كه زنا بكنند  صلحنامه

نماز  ت بزرگشان لات را به آنان واگذارند، و آنان را ازو شراب بنوشند و ربا بخورند، و ب
- خدا بشكنند. رسولهايشان را به دست خودشان    معاف كنند، و از آنان نخواهند كه بت

با هاي ايشان را بپذيرند.  حاضر نشدند هيچيك از درخواست -صلى االله عليه وسلم
 خدا رسوليافتند كه در برابر اي جز اين ن يكديگر خلوت كردند و مشورت كردند، و چاره
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 تسليم شوند. -صلى االله عليه وسلم-
نزد آنحضرت بازگشتند و تسليم شدند و اسلام آوردند، و شرط كردند كه شخص 

درهم شكستن بت بزرگشان لات را بر عهده بگيرند، و  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
 -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرممردم ثقيف هرگز با دستان خودشان آنرا درهم نشكنند. 

العاص  اين درخواست آنان را پذيرفتند، و براي آنان دستخطي نوشتند، و عثمان بن ابي
فقُّه در دين و تثقفي را امير آنان گردانيدند، زيرا، پافشاري و علاقمندي وي نسبت به 

 همة آنان بيشتر بود. فراگيري معارف اسلام و تعلم قرآن از
از اين قرار بود كه هيأت نمايندگي ثقيف همه روزه وقت بامداد نزد سرگذشت وي 

بن عاص را در كنار بار و بنة خويش  رفتند و عثمان مي -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
وزي نيمرگشتند و به هنگام شدت گرماي پيش از ظهر به خواب  وقتي بازميگذاشتند.  مي
رفت و از ايشان  مي -صلى االله عليه وسلم- خدا بن عاص نزد رسول رفتند، عثمان مي

كرد، و  كرد كه قرآن را بر او اقراء كنند، و پيرامون معارف ديني سؤال مي درخواست مي
يافت براي اين منظورهايش بنزد ابوبكر  هرگاه آنحضرت را در حال استراحت مي

 رفت.  مي
آوردند،  اد روي ميبن عاص، بعدها، در آن ايام كه قبايل مختلف عرب به ارتد عثمان

وقتي مردم ثقيف عزم بر آن جزم كردند آفرين بود.  وجود وي براي قوم ثقيف بسيار بركت
كه مرتد گردند، به آنان گفتند: اي جماعت ثقيف، شما آخرين مردمي هستيد كه اسلام 

و همين سخن او باعث گرديد كه مردم شويد!  آورديد؛ نخستين مردمي نباشيد كه مرتد مي
 يف از ارتداد خودداري كنند، و بر آيين اسلام ثابت قدم بمانند.ثق

هيأت نمايندگي ثقيف به نزد آنان بازگشتند، و ابتدا حقيقت مطلب را از آنان كتمان 
كردند، و آنان را از جنگ و كارزار ترسانيدند، و دلتنگي و اندوهگيني از خود نشان دادند، 

اند كه اسلام  از آنان خواسته -صلى االله عليه وسلم- و براي آنان باز گفتند كه رسول خدا
بياورند، و زنا و شراب و ربا و ديگر محرمّات اسلام را ترك كنند، و گرنه با آنان خواهند 
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مردم ثقيف را كبر و نخوت جاهليت فراگرفت، و به مدت دو تا سه روز براي جنگيد! 
افكند، و به هيأت نمايندگي  جنگ آماده شدند؛ اما، خداوند در دلهايشان ترس و وحشت

خودشان گفتند: نزد او برگرديد، و آنچه را كه خواسته است انجام بدهيد!؟ در آن هنگام، 
صلى االله - اي را كه با پيامبراكرم نمايندگان ثقيف حقيقت امر را آشكار كردند، و مصالحه

 وردند.انجام داده بودند گزارش كردند، و مردم ثقيف همگي اسلام آ -عليه وسلم
مرداني را براي ويران كردن بتكدة  -صلى االله عليه وسلم- خدا از سوي ديگر، رسول

لات اعزام كردند، و خالدبن وليد را بر آنان امير گردانيدند. مغيره بن شعبه از جاي 
برخاست و تبر بزرگ را به دست گرفت و به يارانش گفت: بخدا هم اينك شما را از 

دانيد! تبر را بلند كرد و ضربتي زد و بر روي زمين افتاد و دست مردم ثقيف خواهم خن
شروع به دست و پا زدن كرد. مردم طائف بر خود لرزيدند و گفتند: خدا به دور! بت 

هايتان را  بزرگ مغيره را كشت! ناگهان مغيره از جاي برجست و گفت: خداوند چهره
ه بر در بتكده كوبيد و آن را آنگااي از سنگ و شن بيشت نيست!  اين تپهزشت گرداناد! 

شكست، سپس بر فراز بالاترين ديوار آن برآمد، و به دنبال وي مردان ديگر بالا رفتند، و 
بتكده را ويران و با خاك يكسان كردند؛ حتي پي و پاي بست آن را نيز از زمين 

ه هاي لات را بركندند، و مردم ثقيف همچنان بهت زد درآوردند، و زيورآلات و جامه
 كردند. تماشا مي

بازگشت و  -صلى االله عليه وسلم- خدا خالدبن وليد باجماعت همراهانش نزد رسول
 -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولها را با خود به نزد آنحضرت برد.  آن زيورآلات و جامه

نيز همان روز آن غنايم را تقسيم كردند، و خداوند را بخاطر نصرت پيامبرش و عزت 
 دينش سپاس گزاردندبخشيدن به 
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 . نامة پادشاهان يمن9
از غزوة تبوك، نامة پادشاهان حمير به  -صلى االله عليه وسلم- اكرم پس از بازگشت نبي

دست آنحضرت رسيد كه عبارت بودند از: حارث بن عبد كلاُل، نعُيم بن عبد كلاُل، 
 يك ايشان كه بسوي پيامبراكرمنام پرعين و همدان و معافر.  هاي ذي نُعمان، و بزرگ قبيله

فرستاده بودند، مالك بن مرةّ رهاوي بود. وي را نزد آنحضرت  -صلى االله عليه وسلم-
اند و از شرك و مشركان جدايي  فرستادند تا به اطلاع ايشان برساند كه آنان اسلام آورده

نوشتند و طي آن  اي نيز بسوي آنان نامه -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولاند.  اختيار كرده
حقوق و تكاليف اسلام آورندگان را تبيين فرمودند، و به هم پيمانانشان از جانب خدا و 

چند تن از اصحاب اي را كه بر عهده دارند ادا كنند.  رسول امان دادند، بشرط آنكه جزيه
را  خود را نيز بسوي آنان فرستادند و معاذبن جبل را امير آن جماعت گردانيدند، و نيز او

والي بخش علياي يمن مشتمل بر عدن و مناطق فيمابين سكول و سكاسك گردانيدند، و 
مقرر فرمودند كه وي به امر قضاوت و داوري در امور جنگي بپردازد، و عامل گردآوري 
زكات و جزيه باشد، و نمازهاي پنجگانه را با همراهانش بگزارد. ابوموسي اشعري را نيز 

يمن مشتمل بر زبيد و مأرب و زمع و ساحل گردانيدند، و خطاب به والي بخش سفلاي 
 آندو فرمودند:

 (يسرا ولا تعسرا، و بشرا ولا تنفرا، و تطاوعا ولا تختلفا).
كارها را آسان سازيد و دشوار نگردانيد، و با مردم با روي خوش برخورد كنيد و آنان «

 »و اختلاف نكنيد!را از خويش نرانيد، و با يكديگر همراه باشيد 
صلى االله عليه - خدا از آن زمان تا هنگام رحلت رسول -رضي االله عنه- معاذ بن جبل

الوداع به نزد  در حجه -رضي االله عنه- در يمن ماند؛ اما، ابوموسي اشعري -وسلم
 آنحضرت بازگشت.



   

 851 - صلى االله عليه وسلم -مدينة منوره كانون دعوت و جهاد پيامبر اكرم
 

 . وفد همدان10
وك در سال نهم هجرت از تب -صلى االله عليه وسلم- خدا اين وفد پس از بازگشت رسول

براي آنان دستخطي نوشتند، و آب و  -صلى االله عليه وسلم- خدا وارد مدينه شدند. رسول
بن نمَط را امير آنان  هايي را كه درخواست كرده بودند، به نام آنان كردند و مالك ملك

دند؛ و اش قرار دا گردانيدند، و او را كارگزار خويش در ارتباط با مسلمانان قوم و قبيله
خالدبن وليد بسوي ديگران خالدبن وليد را فرستادند تا آنان را به اسلام دعوت كند. 

مدت شش ماه در ميان آن قوم اقامت كرد و به دعوت آنان پرداخت؛ اما، كسي دعوت 
بن ابيطالب را اعزام  علي -صلى االله عليه وسلم- وي را اجابت نكرد. آنگاه پيامبراكرم

مور كردند كه ردپاي خالدبن وليد را بگيرد و مأموريت وي را پيگيري فرمودند و او را مأ
صلى االله - خدا اي را كه از رسول بن ابيطالب نيز بسوي مردم همدان رفت و نامه عليكند. 

به همراه داشت براي آنان قرائت كرد، و آنان را به اسلام فراخواند. همگي  -عليه وسلم
صلى االله عليه - خدا آوردن آنان را كتباً به اطلاع رسول اسلام آوردند، و علي مژدة اسلام

بن ابيطالب را خواندند، به سجده افتادند، آنگاه  رسانيد. وقتي آنحضرت نامة علي -وسلم
 سر از سجده برداشت و گفتند:

 (السلام على همدان! السلام على همدان).
 »سلام بر مردم همدان! سلام بر مردم همدان!«

 ني فزَاره. وفد ب11
اين وفد نيز پس از مراجعت پيامبر گرامي اسلام از سفر تبوك در سال نهم هجرت وارد 
مدينه شد. عدة آنان ده تا بيست نفر بود كه آمده بودند به آيين اسلام اقرار كنند، و از 

صلى االله - خدا قحط و غلايي كه بر مناطقشان عارض گرديده بود شكايت كردند. رسول
برفراز منبر برآمدند و دستان مباركشان را به دعا برداشتند و دعاي باران  -معليه وسل

 كردند و گفتند:
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(اللهم اسق بلادک و ائمک، وانشر رحمتک، وأحيى بلدک الميت. اللهم اسقنا غيثا مغيثـا  
لا مريئاً طبقا واسعا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم و

 غرق ولا محق. اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الاعداء)
718F

١. 
ها و چارپايانت را سيراب گردان، و سفره رحمتت را بگستران، و  بارخدايا، سرزمين«

ات را زنده كن. بارخدايا باراني به ما ارزاني كن كه فريادرس ما گردد، و براي   زمين مرده
گردد، و ما را  ردرنگ از آسمان سرازي باشد؛ بيما گوارا و سازگار، و گسترده و فراگير 

بارخدايا، باران رحمتت را معطل نگذارد، و به ما سود برساند، و زيانمند نگرداند. 
طلبيم، نه باران عذاب، و نه باران ويراني، و نه باران غرق و سيلاب، و نه باران تباه  مي

 »و ما را بر دشمنان پيروز گردان!كننده و از ميان برنده، بارخدايا، بر ما باران ببار، 

 . وفد نجَران12
نجران، شهر بزرگي بوده است در فاصلة هفت منزل از مكه به سمت يمن، كه مشتمل بر 
هفتاد و سه آبادي بوده، و يك سواركار تيزتك از ابتدا تا انتهاي آن را يكروزه طي 

 اند. اني بودهكرده است، و يكصد هزار جنگجو داشته و تمامي مردم آن نصر مي
ورود وفد نجران در سال نهم هجرت بوده، و هيأت نمايندگي آنان متشكل از شصت 
مرد بود كه بيست و چهار تن از آنان از اشراف نجران بودند، و در ميان آنان سه تن از 

گفتند كه امارت  مي» عاقب«پيشوايان و رهبران مردم نجران حضور داشتند. يكي از آنان را 
گفتند كه  مي» سيد«دومي را جران بر عهدة او بود، و نام وي عبدالمسيح بود. و حكومت ن

سومي را امور فرهنگي و سياسي نجران بر عهدة او بود، و نام وي اَيهم يا شرُحبيل بود. 
گفتند كه پيشوايي ديني و رهبري روحاني اهل نجران را برعهده داشت، و نام  مي» اُسقف«

 .719F2 دوي ابوحارثه بن علقمه بو
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وقتي وفد نجران به مدينه وارد شدند، و با پيامبر اسلام ديدار كردند، آنحضرت از آنان 
سؤالاتي كردند، و ايشان از آنحضرت سؤالاتي كردند؛ آنگاه، آنان را به اسلام فراخواندند، 
و قرآن بر آنان تلاوت كردند؛ اما، آنان اسلام را نپذيرفتند، و از آنحضرت پرسيدند كه 

آن روز را  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولگويند.  چه مي -عليه السلام- رة عيسيدربا
 درنگ كردند تا اين آيات برايشان نازل گرديد:

﴿                                

                                  

                                         

           ﴾  :۶۱ - ۵۹[آل عمران.[ 

مثلَ عيسي در نزد خداوند، مثل آدم است كه خداوندا او را از خاك برساخت، آنگاه «
آورندگان  به او گفت: بشو! و چنان شد. حق از جانب خداي توست، بنابراين، از شك

ش حقيقي تو اينك، هر آنكس كه درباره عيسي با تو بگومگو كند، پس از آنكه دانمباش. 
را رسيده است، به آن كسان بگو: بياييد، پسرانمان را پسرانتان را و زنانمان را و زنانتان را 
و عزيزان و نزديكانمان را و عزيزان و نزديكانتان را فراخوانيم، آنگاه مباهله كنيم، و لعنت 

 »خداوند را بر دروغگويان ثابت و مقرر گردانيم!
اي كه بر  در پرتو اين آية شريفه -ى االله عليه وسلمصل- خدا صبح روز بعد، رسول

چه  -السلام عليهما- بن مريم آنحضرت نازل شده بود، به آنان بازگفتند كه دربارة عيسي
سرانجام، از گذاردند تا در كار خويش بيانديشند. اگويند، و آن روز وفد نجران را و مي

اقرار كنند،  -عليه السلام- ارة عيسيدرب -صلى االله عليه وسلم- خدا اينكه به گفتة رسول
خودداري كردند. فرداي آن روز، وقتي كه از پذيرفتن اظهارات پيامبراسلام در ارتباط با 

خودداري كردند، و حاضر نشدند كه اسلام بياورند،  -عليه السلام- سخنشان دربارة عيسي
خود آنحضرت حسن  آنان را به مباهله فراخواندند، و -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
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و حسين را زير عباي مخملي كه بر دوش داشتند با خود آوردند، و فاطمه پشت سر 
وقتي نجرانيان آنهمه جديت و آمادگي را از سوي آنحضرت ديدند، با آمد.  ايشان راه مي

يكديگر خلوت كردند و به مشورت پرداختند. عاقب و سيد هر دو به يكديگر گفتند: 
رد! بخدا، اگر پيامبر باشد و روياروي ما قرار گيرد و ملاعنه كند، نه ما مباهله نخواهيم ك

روي رستگاري را خواهيم ديد و نه نسل آيندة ما، و بر روي زمين سر مويي يا بن ناخني 
نيز نخواهند ماند، جز آنكه نابود گردد! بالاخره، رأي همگي آنان بر آن قرار گرفت كه 

را در كار خويش حكَم گردانند. نزد آنحضرت آمدند و  -لمصلى االله عليه وس- خدا رسول
پذيرفتند كه  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدادهيم!  گفتند: هرچه بخواهيد ما به شما مي

از آن پس مردم نَجران جزيه بدهند، و بر سر ساليانه دو هزار حلّه، يكهزار در ماه رجب 
راه هر حلهّ يك اوقيه نقره، با آنان مصالحه هر سال، و يكهزار در ماه صفر هر سال، و هم

كردند، و به آنان از سوي خدا و رسول امان دادند، و آنان را به طور كامل در دينشان آزاد 
گذاردند، و در اين ارتباط براي آنان دستخطيّ نگاشتند. هيأت نمايندگي مردم نَجران از 

- خدا زد آنان بفرستند. رسولآنحضرت خواستند كه مردي امين را از جانب خويش به ن
نيز امين اين امت، ابوعبيده بن جرّاح را بسوي مردم نجران اعزام  -صلى االله عليه وسلم

 المصالحه را از آنان دريافت كند. فرمودند تا وجه
اند كه سيد و  از آن پس، آيين اسلام در ميان مردم نجران شيوع يافت، و چنين آورده

صلى االله عليه - اكرم نه به نجران اسلام آوردند، و نبيعاقب پس از مراجعت از مدي
، علي را بسوي اهل نجران اعزام فرمودند تا مبالغ زكات و جزيه را از آنان وصول -وسلم

كند و به نزد آنحضرت ببرد، و پرواضح است كه قيد كلمة زكات (صدقات) در اين 
 فته شودروايات در ارتباط با مواردي است كه از مسلمانان بايد گر

720F
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- داخ اند كه ديدار وفد نجران با رسول ضي از محققان بر آن شدهاند، تا آنجا كه بع وفد نجران نابسامان
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 . وفد بني حنيفه13
اينان هفده تن حنيفه به مدينه نيز در سال نهم هجرت بود.  ورود هيأت نمايندگي بني

بن حارث از  مسيلمه بن ثمُامه بن كثيربن حبيب -بودند كه يكي از آنان مسيلمة كذّاب

د شدند، آنگاه مردي از انصار وارحنيفه نخست به خانة  وفد بني  .721F1 بود -مردم بني حنيفه
آمدند و اسلام آوردند. روايات در ارتباط با مسيلمة  -صلى االله عليه وسلم- نزد پيامبراكرم

دهد كه مسيلمه از خويشتن  كذّاب مختلف است. بررسي مجموع اين روايات نشان مي
داده، و تمام فكر و ذكرش رسيدن به امارت و سروري  كبر و نخوت و استكبار نشان مي

 -صلى االله عليه وسلم- خدا اي آن هيأت در نزد رسولو همراه ديگر اعض بوده است،
نيز، ابتدا خواستند با گفتار و رفتار  -صلى االله عليه وسلم- خدا حضور نيافته است. رسول

بخشد، از جانب او  اي نمي آميز دل او را به دست بياورند، اما وقتي كه ديدند فايده محبت
 احساس خطر كردند.

هاي  در عالم رؤيا ديده بودند كه گنجينه -صلى االله عليه وسلم- اكرم ن، نبيپيش از آ
اند، و از آن ميان دو دستبند زرين به دست آنحضرت افتاده   زمين را نزد آنحضرت آورده

است، اما براي دست ايشان بزرگ است!؟ و اين مطلب باعث اندوه و نگراني ايشان شد. 
آن دو دستبند بدمند. آنحضرت نيز در آندو دميدند و آن  آنگاه به ايشان وحي رسيد كه در

اين دو دستبند  -صلى االله عليه وسلم- اكرم دو دستبند در دم ناپديد شدند. حضرت رسول
را كه با اين اوصاف در عالم رؤيا ديدند، به دو كذّاب تعبير كردند كه پس از رحلت 

را از مسيلمه مشاهده كردند، و از  وقتي كه آن استكبار و استنكافكنند.  ايشان ظهور مي
پيش باخبر بودند كه او گفته است: اگر محمد ولايت امر را بعد از خودش براي من قرار 

                                                                                                             
دو بار روي داده است. ما نيز بطور خلاصه آنچه را كه در ارتباط با وفد نجران در  -صلى االله عليه وسلم

 نظرمان مرجح آمد، آورديم.

 .87، ص 8فتح الباري، ج  -1
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اي  در حالي كه شاخه -صلى االله عليه وسلم- بدهد، از او تبعيت خواهم كرد! رسول خدا
بن  ن قيسرفتند. خطيب آنحضرت، ثابت باز درخت خرما در دست داشتند نزد مسيلمه 

بالاي سر مسيلمه ايستادند و در حاليكه وي در ميان چند تن شمَاس نيز همراه ايشان بود. 
از يارانش نشسته بود، با او سخن گفتند. مسيلمه گفت: اگر دوست داري ما تو را با اين 

 مپيامبر اكر دهي!؟ امر را پس از خودت براي ما قرار ميگذاريم، آنگاه تو ولايت  امر وامي
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم-

(لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتکها، ولن تعدو أمراالله فيک، ولئن أدبرت ليعقرنک االله! واالله 
 إني لأراک الذي أريت فيه ما رأيت؛ و هذا ثابت يجيبک عني).

اگر اين تكه چوب درخت خرما را هم از من درخواست كني به تو نخواهم داد، و «
رات الهي كه براي تو مقرر كرده است بيرون نخواهي رفت، و اگر پشت كني تو از مقد

بينم كه تو هماني كه در عالم رؤيا آن موارد  خداوند بنياد تو را بر باد خواهد داد! بخدا، مي
تو را را راجع به آن به من نشان دادند؛ ثابت هم اينجا حضور دارد و از سوي من پاسخ 

 »خواهد گفت!؟!
 پي كار خود رفتند آنگاه در

722F

1. 

به فراست در وجود مسيلمه كذّاب  -صلى االله عليه وسلم- اكرم سرانجام، آنچه نبي
يافته بودند به وقوع پيوست. مسيلمه همينكه به يمامه بازگشت، مدتي در انديشه بسر برد 

اي اند. وي ادع  و بالاخره ادعا كرد كه در كار نبوت او را شريك پيامبر اسلام گردانيده
نبوت كرد و سخنان مسجع به هم بافت، و براي قوم خود شرابخواري و زناكاري را 

نيز گواهي  -صلى االله عليه وسلم- خدا حلال گردانيد. در عين حال، به پيامبري رسول
قوم و قبيلة وي نيز فريب او را خوردند و از او تبعيت كردند و با او همراه شدند، داد.  مي

ناميدند كه اين لقب نشانة عظمت » رحمان يمامه«تا جايي كه وي را  و كارش بالا گرفت،
                                           

؛ فتح 628-627، ص 2صة الأسود العنسي، ج باب ق«و » باب وفد بني حنيفه«نكـ: صحيح البخاري،  -1

 .93-87، ص 8الباري، ج 
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نوشت  -صلى االله عليه وسلم- خدا اي براي رسول مقام وي در نزد آنان بود. مسيلمه نامه
اند؛ نيمي از نبوت از آنِ  كه در آن نامه گفته بود: مرا در كار نبوت با تو شريك گردانيده

اي در پاسخ  نيز نامه -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولست. ما، و نيم ديگر از آنِ قريش ا
وي نوشتند كه در آن گفته بودند: سرتاسر زمين از آنِ خدا است كه به هر يك از 

 رساند، و فرجام نيك از آنِ پارسايان است! نش كه بخواهد به ارث ميبندگا
723F

1 
ال، فرستادگان مسيلمه، اند كه گفت: ابن نوَاحه و ابن اثُ  * از ابن مسعود روايت كرده

شما دو  االله؟) (أتشهدان أني رسول آمدند. به آندو گفتند: -صلى االله عليه وسلم- اكرم نزد نبي
دهيم كه مسيلمه رسول  خدا هستم؟ گفتند: شهادت مي دهيد كه من رسول تن شهادت مي

 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبيخدا است! 

 کنت قاتلاً رسولاً لقتلتکما)(آمنت باالله و رسوله! لو 
724F

٢. 
اي به قتل برسانم، شما دو  به خدا و رسول او ايمان دارم! اگر بنا داشتم كه فرستاده«

 »رسانيدم!؟ تن را به قتل مي
ادعاي پيامبري مسيلمه در سال دهم هجرت به وقوع پيوست، و او در جنگ يمامه در 

الاول سال دوازدهم هجرت به  ماه ربيعدر  -رضي االله عنه- دوران خلافت ابوبكر صديق
دومين پيامبر دروغين، اَسود عنسي قتل رسيد، و قاتل حمزه، وحشي، او را از پاي درآورد. 

- اكرم روز پيش از وفات حضرت رسول بود كه در يمن اقامت داشت، و فيروز يك شبانه
در اين ارتباط  او را كشت و سر از بدنش جدا كرد و به آنحضرت -صلى االله عليه وسلم

وحي نازل شد و ايشان يارانشان را مطلع ساختند؛: بعد، وقتي اين خبر از يمن رسيد، 
725Fبه خلافت آنحضرت رسيده بود -رضي االله عنه- ابوبكر

3. 
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 عامر بن صعصعه . وفد بني14
و خالدبن  -برادر مادري لَبيد -در اين وفد، دشمن خدا عامربن طفيل، و ارَبد بن قيس

هايي مجسم بودند، حضور داشتند  و جبار بن اسلم كه همه از سران قوم و شيطانجعفر 
عامر همان كسي بود كه به اصحاب بئِر معونه نيرنگ زد، وقتي كه اين وفد خواست به 

صلى - اكرم مدينه وارد شود، عامر و اربد با يكديگر توطئه كردند و هم قَسم شدند كه نبي
عامر نزد آنحضرت آمدند، عامر شروع به  برسانند. وقتي وفد بنيرا به قتل  -االله عليه وسلم

چرخي زد و به  -صلى االله عليه وسلم- خدا سخن گفتن كرد، و ارَبد پشت سرِ رسول
مقدار يك وجب شمشيرش را از نيام بركشيد. همانجا خداوند دست او را خشك 

ه اين ترتيب، خداوند پيامبر گردانيد، و نتوانست تمامي شمشير را از نيام بيرون بكشد، و ب
آندو را نفرين كردند. به هنگام  -صلى االله عليه وسلم- اكرم خويش را حفظ كرد. نبي

اي فرستاد و او را به  بازگشت، خداوند بر سرِ ارَبد و اُشتري كه بر آن سوار بود صاعقه
اي در گردنش  كشيد. عامر نيز در بين راه بر يك زن سلولي وارد شد، و ناگهان غُدهآتش 

ام مانند غُدة  اي پيدا كرده گفت: يعني باور كنم كه من غُده پديد آمد، و در حالي كه مي
 و بايد در خانة اين زن سلولي بميرم؟! جان سپرد.شُتر؟! 

رفت و  -صلى االله عليه وسلم- * در صحيح بخاري آمده است: عامر نزد پيامبراكرم
نشينان از  گردانم: شهرنشينان از آن شما باشند و بيابان گفت: شما راميان سه چيز مخير مي

آنِ من؛ يا اينكه من جانشين شما پس از شما باشم؛ يا آنكه مردم غطفان را برانگيزانم و 
زار شترِ نرِ سرخ موي و يكهزار شترِ مادة سرخ موي با شما بجنگم! شب هنگام در با يكه

اي مانند غده  گفت: آيا بايد باور كنم من غده يخانة زني بيتوته كرد، در حالي كه با خود م
درنگ بر اسب  ام؟ در خانة زني از فلان قبيله؟! اسب مرا برايم بياوريد! بي  اشتران پيدا كرده

 خويش سوار شد، و در حالي كه سوار بر اسب بود جان داد.
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 . وفد تجُيب15
رفع نياز بينوايانشان بقيه اين وفد زكات قوم خودشان را گردآوري كرده بودند و پس از 

آورده بودند. اين هيأت متشكل از سيزده نفر  -صلى االله عليه وسلم- اكرم را نزد رسول
بعضي موارد كردند كه ياد بگيرند.  بودند، و پيوسته در ارتباط با قرآن و حديث سؤال مي

عليه صلى االله - خدا درخواست كردند. رسول -صلى االله عليه وسلم- خدا را از رسول
نيز آن موارد را به موجب دستخطي براي ايشان مكتوب كردند. هيأت نمايندگي  -وسلم

آنان را مرخص  -صلى االله عليه وسلم- خدا تجيب در مدينه زياد نماندند. وقتي رسول
نهادند، نزد  اي را كه طي مدت اقامتشان در كنار بار و بنة خودشان وامي كردند، پسربچه

آمد و گفت: بخدا، انگيزة  -صلى االله عليه وسلم- نزد پيامبراكرم آنحضرت فرستادند، وي
كوچ كردن من از شهر و ديارم جز اين نبوده است كه شما از خداوند عزوّجل درخواست 

نيازي مرا در قلب من قرار  كنيد كه مرا بيامرزد و رحمتش را شامل حال من گرداند، و بي
ز دست به دعا برداشتند و اين موارد را از ني -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول دهد!؟

خداوند عزوجل براي او درخواست كردند، اين پسربچه بعدها مردي قناعت پيشه گرديد، 
اش را موعظه كرد و  و در دوران ارتداد اقوام عرب در اسلام ثابت قدم ماند، و قوم و قبيله

ن هيأت يكبار ديگر نيز در تعليم داد، و آنان نيز بر اسلام ثابت قدم ماندند. اعضاي اي
 ملاقات كردند. -صلى االله عليه وسلم- اكرم الوداع در سال دهم هجرت با نبي حجه

 . وفد طيَي16
 -صلى االله عليه وسلم- اكرم اعضاي اين هيأت نيز در مدينه به ملاقات حضرت رسول

ودند، اسلام شتافتند. وقتي با آنحضرت سخن گفتند، و ايشان اسلام را بر آنان عرضه فرم
آوردند، و مسلماناني نيك گرديدند. يكي از اعضاي اين هيأت زيدالخَيل نام داشت. راجع 

 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- خدا به زيد، رسول
(ما ذکر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيدالخيل فإنه لم يبلغ 
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 کل ما فيه).
ر يك از مردان عرب را كه براي من به فضل و كمال ستودند و آنگاه بدون استثنا، ه«

گفتند يافتم، مگر زيدالخيل كه همه  اش مي تر از آنچه درباره به نزد من آمد، وي را پايين
 »يك وي را به من باز نگفته بودند!هاي ن امتيازات و خصلت

 ناميدند.» زيد الخَير«از اين رو، آنحضرت وي را 
*** 

هاي نمايندگي اقوام و قبايل  ترتيب، در سالهاي نهم و دهم هجرت هيأت به همين
برخي از ديگر وفدهايي كه نويسندگان كتب مغازي و آمدند.  پياپي به مدينه مي

اند، عبارتند از: وفد يمن، وقد ازد، وفد بني سعد هذيم از قضُاعه،  نويسان يادآور شده سيره
وفد بهراء، وفد خولان، وفد محارب، وفد  اسد، عامر بن قيس، وفد بني وفد بني

عيس، وفد مزينه، وفد  منتفق، وفد سلامان، وفد بني بن كعب، وفد غامد، وفد بني حارث بني
عيش، وفد نَخع، كه آخرين  مرهّ، وفد غسان، وفد بني مراد، وفد زبيد، وفد كنده،وفد ذي

ة ماه محرم سال بودند، و در نيم -صلى االله عليه وسلم- وفد ديدار كننده با رسول خدا
تن بر آنحضرت وارد شدند، البته، ورود غالب  يازدهم هجرت، با جمعيتي بالغ بر دويست

اين ديداركنندگان در سالهاي نهم و دهم هجرت بوده، و تنها بعضي از آنها ورودشان تا 
 سال يازدهم هجرت به تأخير افتاده است.

النّبي  مدينهايندگي از سوي قبايل و اقوام مختلف به هاي نم پياپي وارد شدن اين هيأت
نشانگر ميزان مقبوليت دعوت اسلام، و گسترش سيطره و نفوذ دين خدا بر كران تا كران 

العرب است، و بر اين نكته دلالت دارد كه قوم عرب به شهر پيامبر با ديدة تكريم و  جزيره
اند كه در برابر مدينه سر  ديده ز آن نمياي ج اي كه چاره اند، به گونه نگريسته تجليل مي

تسليم فرود بياورند؛ زيرا، مدينه عملا مركز و پايتخت عربستان شده بود، و ديگر 
توان گفت كه دين و آيين  در عين حال، نميتوانست مدينه را ناديده بگيرد.  هيچكس نمي

آنان بسيار بودند اسلام در اعماق جان تمامي اين مردم نفوذ كرده بود؛ زيرا، در ميان 
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دانش و فرهنگي كه صرفا به تبعيت از سران قبايل و رؤسايشان اسلام آورده  اعراب بي
دار بود، از  آن روحية قتل و غارت و چپاول را كه در وجودشان ريشهبودند، و هنوز 

دست نگذاشته بودند، و تعاليم اسلام آنچنان كه بايد و شايد اخلاق آنان را تهذيب نكرده 
 به همين جهت، قرآن كريم بعضي از اعراب را چنين وصف كرده است: بود.

﴿                                

                                   

               ﴾  :۹۸ - ۹۷[التوبه.[ 

رود  ترند، و از آنان بيشتر انتظار مي اعراب از جهت كفر و نفاق از ديگران سرسخت«
است درنيابند، و كه حدود و احكام و معارفي را كه خداوند بر رسول خود نازل فرموده 

كنند غرامت به  چنانكه برخي از اعراب آنچه را كه انفاق مي خداوند عليم و حكيم است.
ها قرار  كشند كه شما در محاصره مصائب و دشواري آورند، و پيوسته انتظار مي حساب مي

و خداوند سميع و عليم ها درآيند!  ها و گرفتاري خودشان در محاصره دشواريد؟! يبگير
 »است.

 بعضي ديگر از اعراب را نيز ستوده است و فرموده است:

﴿                                 

                                ﴾ 
 ].۹۹[التوبه: 

كنند  و برخي از اعراب، به خدا و روز ديگر ايمان دارند، و آنچه را كه انفاق مي«
خدا؛  آورند، و راهي براي برخورداري از درود رسول پيشكش درگاه خداوند به حساب مي

ند است و خداوند هاي اين افراد مقبول درگاه خداو همگان بدانند كه هدايا و پيشكش
 »جامه رحمتش را بر تن ايشان خواهد آراست؛ براستي خداوند غفور و رحيم است.

طبعاً، اعراب شهرنشين ساكن مكّه و مدينه و مردم ثقيف، و اهالي بسياري از مناطق 
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يمن و بحرين، اسلامشان توانمند بود، و بزرگان صحابه و سروران مسلمانان در ميان اين 
 بردند بسر مي گروه از اعراب

726F
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 .103-83، ص 8؛ فتح الباري، ج 60



 

 

 :فصل شانزدهم
 كارنامة پر ارج پيامبر

 بازتاب پيروزي دعوت اسلام
پيش از آنكه گامي ديگر پيش برويم، و به گزارش و بررسي واپسين روزهاي زندگاني 

بپردازيم، سزاوار است نگاهي هرچند گذرا بر كارنامة  -صلى االله عليه وسلم- اعظم رسول
اوردهاي با عظمت رسالت ايشان بيافكنيم؛ دستاورد چشمگيري پرارج آنحضرت و دست

ديگر انبيا و مرسلين ممتاز گردانيده و تاج سروري اولين و را از  تمرتب كه حضرت ختمي
 آخرين را بر تارك ايشان نشانيده است.

 به آنحضرت فرمان رسيد:

﴿                     ﴾ .﴿                ﴾. 
آنحضرت نيز قيام كردند و بيش از بيست سال تمام همچنان ايستاده ماندند، و بار 
امانت كُبراي رسالت آسماني را در اين پهنة زمين بر دوش كشيدند؛ وظيفة تمامي بشريت 

كارگرداني مقاومت و مبارزه در را، تمامي وظيفة عقيده و دين و آيين را، و مسئوليت و 
 هاي گوناگون را. ميدان

پيامبر گرامي اسلام مسئوليت جهاد و مبارزة سختكوشانه را در ميدانهاي گستردة 
وجدان بشري كه از ديرباز تحت اشغال تصورات و اوهام جاهليت قرار گرفته، و تحت 

غلُ و زنجير  و در هاي اين جهاني زمينگير شده، هاي زميني و انگيزه تأثير جاذبه
پرستي گرفتار آمده بود، يك تنه بر عهده گرفتند، و همينكه از كار پاكسازي و  شهوت

تصفية وجدان انساني در وجود شماري از يارانشان فراغت يافتند، و توانستند آنان را از 
زير فشار كابوس سهمگين جاهليت و خواب سنگين زندگاني زميني رهايي بخشند؛ 

هاي به هم پيوستة  بلكه نبردهاي پياپي ديگري در ميداندر ميداني ديگر، نبردي ديگر 
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نبرد با دشمنان دعوت الهي اسلام، كه پايگاه نوپاي دعوت آسماني را ديگري آغاز كردند. 
در محاصرة خويش گرفته بودند، و از اطراف بر سر باوردارندگان اين دعوت ريخته 

تند بر اينكه نهال نورس اين شجرة طيبه را در همان بودند، و پافشاري و اصرار فراوان داش
آغاز رويش و بالندگي از ريشه درآورند، و نگذارند نشو و نما پيدا كند، و در اعماق خاك 

هايش را بگستراند، و رفته رفته قلمروهاي  ريشه بدواند، و در فضاي لايتناهي شاخه
هاي  هاي نبرد داخلي در ميدان حنهو باز، همينكه از ص بيشتري را زير ساية خود بياورد!؟

العرب خواستند دمي بياسايند، ارتش روم در حال آماده شدن براي ضربت  جنگ جزيره
اي شمالي قلمرو ه و براي حملاتي گسترده بر عليه سرزمين زدن به اين امت جديد بود،

 گرديد. اسلام آماده مي
وجداني بشري نيز همچنان در در اثناي اين سرايا و غزوات، نبرد نخستين در ميدان 

ساز در صحنة درون و روان تازه مسلمانان و  جريان بود، و آن نبردهاي سرنوشت
امان،  گروندگان احتمالي به آيين اسلام هنوز به پايان نرسيده بود؛ زيرا، اين نبرد بي

اي از كوشش و فعاليت در اعماق  جاودانه است، و علمدار آن شيطان است كه لحظه
در  -صلى االله عليه وسلم- از سوي ديگر، حضرت محمدآسايد.  افراد بشر نميوجدان 

اند، و محكم و استوار به دعوت آسماني و الهي خويش  اين ميان برپاي ايستاده
هاي دور از يكديگر در جريان است،  داري را كه در اين ميدان پردازند، و كارزار دامنه مي

برايشان اقبال كرده و روي خوش نشان داده است، با در حالي كه دنيا فرمايند.  رهبري مي
رانند، و در شرايطي كه پيروان دين باور آنحضرت در پيرامون گذ تنگدستگي روزگار مي

برند، خود ايشان پيوسته به كار و كوششي  هاي آسايش و امنيت به سر مي ايشان زير سايه
د؛ و با همة اينها، در تمامي اين نشينن اي فارغ نمي دهند، و لحظه ناپذير ادامه مي خستگي

داري و عبادت خدا و ترتيل آيات و  كنند، و به شب زنده گيرودارها صبر جميل اختيار مي
اند؛ همانگونه كه  ورزند، و از همه گسسته و به حق پيوسته سور شريفة قرآن اهتمام مي
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 خداوند سبحان به ايشان امر فرموده است!
727F

1 
رگ اسلام، در گيرودار اين نبرد بايسته و پيوسته، بيش از به همين شيوه، پيامبر بز

بيست سال تمام به سر بردند؛ در طول اين مدت، هيچ كاري ايشان را از كار ديگر 
داشت، تا آنكه دعوت اسلام در آن چنان ميدان گسترده و آنچنان قلمرو پهناوري  بازنمي

سرتاسر عربستان به آيين ندند! به پيروزي رسيد و فراگير گرديدكه خرَدها سرگردان ما
آنحضرت گردن نهاد، و غيرت و حميت جاهليت از هر كران آن رخت بربست، و 

هاي بيمار قوم عرب بيدار گرديد، تا آنجا كه بتان را ترك گفتند، بلكه با دستان  انديشه
انداز شد، و بانگ اذان  العرب طنين آوازة توحيد در فضاي جزيرهخويش درهم شكستند. 

روزي در سرتاسر صحراي پهناوري كه آيين جديد آنرا زنده  مازهاي پنجگانة شبانهن
شكافت، و قاريان قرآن در شمال و جنوب آن سرزمين،  ه بود، آفاق آسمان را ميتساخ

 آوردند. خواندند، و احكام الهي را به اجرا درمي آيات كتاب خدا را مي
گر فاصله گرفته بودند و پراكنده شده بودند، هايي كه از يكدي ها و قبيله ها و طايفه تيره

انسان از بندگي بندگان گسست، و به بندگي خداي جهان پيوست. ديگر، يكپارچه شدند. 
قاهر و مقهور، غالب و مغلوب، برده و ارباب، حاكم و محكوم، و ظالم و مظلوم مطرح 

، و سر در خط نبود. همة مردم بندگان خدايند؛ برادراني كه دل در گرو عشق يكديگر
هاي كبر و نخوت جاهليت و فخرفروشي به  فرمانها و احكام الهي دارند؛ خداوند پيرايه

رب بر عجم، و نه عجم عواسطة پدران و نياكان را از وجود آنان زدوده است، و ديگر نه 
ي نخواهد داشت، پوست، شرف و امتياز ، و نه سفيدپوست و سرخپوست بر سياهبر عرب

 اند، و آدم نيز از خاك!؟ تقواي الهي. مردم همه فرزندان آدممگر به واسطة 
با اين ترتيب، در پرتو موفقيت و پيروزي اين دعوت الهي و آسماني، وحدت قوم 

نوع انسان، عدالت اجتماعي، و سعادت بشري، چه در مسائل و   عرب، وحدت بني

                                           
 .169-168، ص 29في ظلال القرآن، سيد قطب، ج  -1
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سير گردش روزگار ممشكلات دنيوي، و چه در مسائل و مشكلات اخُروي، تحقُّق يافت. 
تغيير پيدا كرد. چهرة زمين دگرگون گرديد، و روند تاريخ به سوي ديگري گرايش يافت، 

 و طرز تفكرّ افراد بشر بكليّ متفاوت گرديد.
پيش از ظهور دعوت اسلام، روح جاهليت بر تمامي جهان سيطره يافته بود، و وجدان 

و معيارها در آن جو تاريك از كار  بشري متعفنّ، و روح انسان معذبّ شده بود. ارزشها
افتاده بودند، و ظلم و ستم و بردگي بر آن سايه افكنده بود، و امواج سهمگين 

هاي ضخيم كفر و  كننده درهم آميخته، و پرده خوشگذراني تبهكارانه با محروميت بيچاره
ا تحريف شده، كه از ضعف و ماهاي آسماني  ضلالت و ظلمت، عليرغم حضور ديانت

ها  اي بر جان انسان  اديان ديگر سيطرهبردند، از كران تا كران آويخته بود.  نقاهت رنج مي
 روح درآمده بودند. نداشتند، و به صورت مراسمي خشك و بي

وقتي اين دعوت بزرگ، نقش خود را در زندگاني اين جهاني بشر ايفا كرد، روح بشر 
هي و آلودگي، و پليدي و پوسيدگي از اوهام و خرافات، و از بندگي و بردگي، و تبا

رهايي يافت، و جامعة انساني از ستم و سركشي، گسستگي و افسردگي، و اختلاف 
طبقاتي و استبداد فرمانروايان و تحقير و تحمير كاهنان رست؛ و اسلام بر سازندگي جهان 

و نگري و سختكوشي و آزادگي و نوگرايي و معرفت  هاي عفت و طهارت و مثبت بر پايه
يقين و اعتماد و ايمان و عدالت و كرامت، و كار پيوسته در جهت رشد و شكوفايي 

رسانيدن در گردونة حيات دار  زندگي انسان، و ارتقاء حيات معنوي بشر، و حق را به حق
 اجتماعي بشر، همت گماشت
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ة العرب شاهد نهضتي مبارك گرديد كه از زماني كه پيراي در پرتو اين تحولات، جزيره
آبادي بر آن بسته شد، همانند اين نهضت را مشاهده نكرده بود، و هرگز صفحات تاريخ 

مانند عمر اجتماعي خويش داشت، ديگر به  قوم عرب، درخششي را كه در اين ايام بي

                                           
 .14سخني ديگر از سيد قطب در مقدمه كتاب ماذا خسرالعالم بالنحطاط المسلمين، ص  -1
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 دست نياوردند.





 

 

 :فصل هفدهم
 حجه الوداع

 انگيزة اين سفر
اي نوين بر پاية اثبات الُوهيت  و جامعهكار دعوت و ابلاغ رسالت به پايان رسيده بود، 

همتا و نفي الُوهيت ديگر خدايان تأسيس شده بود، و مباني نبوت  خداي يكتاي بي
النبيين استوار گرديده بود، و گويي هاتفي از درون  حضرت ختمي مرتبت و رسالت خاتم

دوران كرد كه داد و يادآوري مي ايشان را ندا درمي -صلى االله عليه وسلم- خدا قلب رسول
در سال  –اقامت آنحضرت در عالَم دنيا نزديك است به پايان برسد؛ چنانكه وقتي معاذ را 

 خواستند به يمن اعزام كنند، ضمن سخنانشان به وي گفتند: مي -دهم هجرت
 (يا معاذ، إنک عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلک أن تمر بمسجدي هذا وقبري).

پس از امسال ديگر مرا ملاقات نكني، و شايد وقتي از اينجا  اي معاذ، تو چه بسا«
 »بگذري آرامگاه مرا در كنار مسجدم بيابي!؟

 گريست. -صلى االله عليه وسلم- و معاذ از سوزِ دل در غم فراق رسول خدا
خداوند چنين خواسته بود كه ثمرات دعوتي را كه آنحضرت بيست و اندي سال در 

بودند، به هاي گوناگون را بر خويشتن هموار گردانيده  رنجراه بارور كردن نهال آن 
در اطراف مكه با افراد  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبيخويش نشان بدهد.  يگرام رسول

و نمايندگان قبايل مختلف عرب نشست و برخاست داشته باشند، و آنان از آنحضرت 
ي بگيرد كه نسبت به اداي امانت احكام دين و معارف اسلام را فراگيرند، و از آنان گواه

الهي كوتاهي نكرده، و رسالت خداوند را تبليغ فرموده، و از مراتب خيرخواهي نسبت به 
 امت خويش فروگذار نكرده است.

پيامبر بزرگ اسلام اعلام كردند كه قصد اداي اين حج پربركت و پرآوازه را دارند. 
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خواستار آن بودند كه در اين سفر حج به جمعيت انبوهي وارد مدينه شدند، و همگي آنان 
 اقتدا كنند -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

729F

روز شنبه، پنج روز مانده به پايان ماه . 1

730Fآمادة سفر شدند -صلى االله عليه وسلم- اكرم ذيقعده، نبي

. گيسوانشان را شانه كردند و 2

اني خودشان را قلاده به روغن زدند و پيراهن پوشيدند و عبا بر دوش گرفتند، و شتر قرب
گردن بستند، و بعدازظهر آن روز به راه افتادند. پيش از نماز عصر به ذوالحلَيفه رسيدند، 
و نماز عصر را دو ركعت گزاردند، و در آنجا ماندند تا شب به صبح رسيد. صبح روز 

 بعد، به اصحابشان فرمودند:

731Fالمبارک وقل: عمرة في حجة)(أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي 

٣. 
دوش پيكي از جانب خداي من نزد من آمد و گفت: دراين وادي پربركت نماز بگزار «

 »و نيت كن كه يك عمره و يك حج را با هم برگزار كني!
پيش از آنكه نمازظهر را بگزارند. براي  -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

شه با دستان خويش با ذرَيره و ديگر عطرياتي كه احرام بستن غسل كردند. آنگاه، عاي
اي كه عطريات  مشك نيز در آن بود، سر و بدن آنحضرت را خوشبوي گردانيد، به اندازه

زد، و بدون آنكه سر و صورتشان را  لابلاي گيسوان آنحضرت و محاسن ايشان برق مي
شيدند، و رِدا بر دوش بشويند، آن عطريات را به حال خود واگذاشتند و پيراهن بر تن پو

گرفتند، و آنگاه نماز ظهر را دو ركعت گزاردند، و سپس در همان مكاني كه نماز گزارده 
بودند احرام حج و عمره بستند، و حج و عمره را با هم نيت كردند و تلبيه را آغاز كردند. 

ن تلبيه سر آنگاه از آن مكان خارج شدند و بر ناقة قصَواء سوار شدند، در حاليكه همچنا
 گفتند. دادند، و هنگامي كه به بيابان رسيدند، هنوز تلبيه مي مي
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مسير خودشان را ادامه دادند تا به نزديكي مكه  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم
ماندند. آنگاه بامداد روز يكشنبه چهار روز گذشته از آغاز طوُي شب را  رسيدند، در ذي

را گزاردند و غسل كردند و وارد شهر مكه شدند. ذيحجة سال دهم هجرت نماز صبح 
جمعاً هشت روز سفرشان به طول انجاميده بود كه مدت زمان متوسطي براي طي اين 
مسير است. وقتي وارد مسجدالحرام شدند، خانة كعبه را طواف كردند. آنگاه سعي صفا و 

ايشان حج قران بود و قرباني  مروه به جاي آوردند، اما از احرام خارج نشدند، چون حج
خودشان را از آغاز عمره به همراه آورده بودند. آنحضرت پس از اداي مناسك در بالا 
دست مكه در منطقة حجون فرود آمدند و در آنجا اقامت كردند، و جز براي طواف حج، 

 ديگر به طواف خانة كعبه نيامدند.
ي به همراه نياورده بودند به همراهانشان كه قربان -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

دستور دادند كه احرامشان را احرام عمره درنظر بگيرند، و خانة كعبه را طواف كنند و 
 خدا سعي صفا و مروه را به جاي آورند، آنگاه كاملاً از احرام خارج شوند. همراهان رسول

 دچار ترديد شدند. آنحضرت فرمودند: -صلى االله عليه وسلم-
 ن أمري ما أستدبرت ما اهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت)(لو استقبلت م

آوردم؛ و اگر  دانستم قرباني با خود نمي اگر اين ترتيبي را كه پيش آمد از پيش مي«
 »آمدم! ام، از احرام درمي نبود اينكه قرباني به همراه آورده

و سخن آنحضرت بنابراين، كساني كه قرباني با خود نياورده بودند از احرام درآمدند 
 را شنيدند و از ايشان اطاعت كردند.

آهنگ مني كردند، و نمازهاي ظهر و  -كه روز ترَويه نام دارد -روز هشتم ذيحجه
در بيابان مني گزاردند. آنگاه  -جمعا پنج نماز -عصر و مغرب و عشا و صبح روز بعد را

عرفات به راه افتادند. در قدري درنگ كردند تا خورشيد طلوع كرد. از آنجا تا سوي بيابان 
در آن قبه منزل كردند، اند.  اي براي ايشان در نمَره برپا كرده عرفات، مشاهده كردند كه قبه

وقتي آفتاب از نيمروز گذشت، دستور دادند ناقة قصَواء را براي ايشان آماده كردند، و بر 
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كصد و بيست و چهار آن سوار شدند و به ميانة بيابان عرفات آمدند، و در حالي كه ي
هزار يا يكصد و چهل و چهار هزار تن از مسلمانان در اطراف آن حضرت گرد آمده 

 بودند، در ميان مردم براي ايراد خطابه ايستادند، و اين خطبة جامع را القا كردند:

 (أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاکم بعد عامي هذا ذا الموقف أبداً)
732F

١. 
دانم، شايد ديگر سالهاي آينده شما را  هان، اي مردمان، سخن مرا بشنويد؛ كه من نمي«

 »در اين موقف نبينم!؟
 (إن دماءکم وأموالکم حرام عليکم کحرمة يومکم هذا في شهرکم هذا في بلدکم هذا).

حريم خونهاي شما و اموال شما محترم است، و بايد حرمت آنها را نگاه داريد، «
 »د حرمت امروز، در اين ماه، و در اين شهر شما!همانن

(ألا کل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع 
من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث؛ وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن 

 عبدالمطلب، فانه موضوع کله...).
اعتبار است و زير پاهاي من جاي  كه هر آنچه مربوط به جاهليت است بيهشدار، «

خونهاي ريخته شده در جاهليت فرو نهاده است و غيرقابل قصاص و خونخواهي؛ دارد. 
ربيعه پسر  و نخستين خوني كه از ما ريخته شده و آن را قصاص نخواهيم كرد، خون ابن

عتبار ساقط است، و نخستين ربايي كه حارث است؛ همچنين، ربِاي دوران جاهليت از ا
گردانم، رباي عباس بن عبدالمطلب  موارد رباي خودمان از درجه اعتبار ساقط ميآنرا از 

 »اعتبار است...! است كه تماماً بي
(فاتقوااالله في النساء، فإنکم أخذتموهن بأمانة االله، واستحللتم فروجهن بکلمة االله، ولکم عليهن 

أحداً تکرهونه، فإن فعلن ذلک فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليکم رزقهن ألاَّ يوطئن فرشکم 
 وکسون بالمعروف).

حال كه چنين است، خداي را درنظر بگيريد در ارتباط با زنان؛ كه شما آنان را با «
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ايد!  ايد، و رابطه ويژه با انان را با حكم خدا براي خودتان حلال كرده امانت خدا برگرفته
شما بر گردن آنان است كه هرگز كسي را كه شما خوش نداريد، به خانه و  اين حق

توانيد آنان را بزنيد، البته به نوعي كه  زندگي شما راه ندهند؛ اگر چنين كاري كردند، مي
حق آنان نيز بر گردن شما آنست، كه در حد متعارف خوراك و آنان را آسيب نرساند! 

 .»پوشاك آنان را تأمين كنيد
 د ترکت فيکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ کتاب االله)(وق

733F

1. 
ام كه پس از آن گمراه نشويد، اگر به آن  من در ميان شما يادگاري برجاي نهاده باري،«

 »پيدا كنيد؛ كتاب خدا!تمسك 
(أيها الناس، إنه لا نبي بعدي، ولا أمة بعدکم. ألاَ فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا 

دوا زکاة أموالکم طيبة ا أنفسکم، وتحجون بيت ربکم، وأطيعوا ولاة أمرکم، تدخلوا شهرکم وأ
 جنة ربکم)

734F

2. 
هان، اي مردمان! پس از من پيامبري ديگر نخواهد بود، و پس از شما امتي ديگر «

نخواهد بود. هشدار، كه خدايتان را پرستش كنيد، و پنج نمازتان را بگزاريد، و يك ماه 
حج بگيريد، و زكات اموالتان را با ميل و رغبت ادا كنيد، و خانه خدايتان را تان را  روزه

 »بگزاريد، و زمامدارانتان را فرمان ببريد؛ تا به بهشت خدايتان وارد شويد!
 (وأنتم تسألون عني؛ فما أنتم قائلون؟)

 »باري، از شما راجع به من خواهند پرسيد؛ شما چه خواهيد گفت؟«
دهيم كه شما تبليغ دين و اداي رسالت و خيرخواهي  شهادت ميمردم جواب دادند: 

 ايد!؟ نسبت به ما را به نحو احسن انجام داده
كردند، توجه مردم  آنگاه با انگشت سبابة خويش در حاليكه به سمت آسمان اشاره مي
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735Fبار خدايا، شاهد باش! (اللهم اشهد)را به خويشتن جلب كردند و سه مرتبه گفتند: 

1 
را با صداي  -صلى االله عليه وسلم- خدا بان عرفات، آن كسي كه سخنان رسولدر بيا

 رساند، ربيعه بن اُميه بن خلف بود بلند به مردم مي
736F

2. 

از ايراد خطبه در بيابان عرفات در ميان  -صلى االله عليه وسلم- اكرم پس از فراغت نبي
 انبوه مسلمانان، اين آية شريفه بر آنحضرت نازل گرديد:

﴿                             ﴾ 
 ].۳[المائده: 

امروز دينتان را برايتان كامل گردانيدم، و نعتم را بر شما تمام كردم، و اسلام را به «
 »عنوان دين براي شما انتخاب كردم!

(ما  به او گفتند: -صلى االله عليه وسلم- اكرم ، عمر گريست. نبيوقتي اين آيه نازل شد
ريي؟! گفت: سبب گرية من آنست كه تاكنون همواره دينمان رو به گ چرا مييبکيک؟) 

ازدياد بود، اما، اينك كه كامل شد، هرگز هيچ چيز كامل نگردد مگر آنكه رو به نقصان 

737Fگويي! راست مي : (صدقت)گذارد! فرمودند

3 
صلى االله عليه - خدا ز اتمام خطبه، بلال اذان گفت و سپس اقامه گفت، و رسولپس ا

نماز ظهر را با آن جماعت انبوه گزاردند. بلافاصله، بلال اقامة نماز عصر را گفت  -وسلم
و آنحضرت نماز عصر را گزاردند و بين دو نماز نافله نخواندند. آنگاه سواره بسوي 

الرحمه چسبانيدند، و  هاي دامنة جبل ي را به صخرهموقف آمدند، و شكم ناقة قصوا
حيوانات قرباني را پيش روي خويش قرار دادند، و روي به قبله كردند، و همچنان سراپا 
ايستادند تا وقتيكه خورشيد غروب كرد، و زردي آفتاب تا حدودي از ميان رفت و قرص 
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 خورشيد پنهان شد.
ه را پشت سرشان سوار كردند، و شتابان اُسام -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم

تاختند تا به مزدلفه رسيدند. در آنجا نمازهاي مغرب و عشا را با يك اذان و دو اقامه 
گزاردند و در فاصلة دو نماز به ذكر و تسبيح نپرداختند. آنگاه استراحت كردند تا وقتيكه 

شد، با يك اذان و يك سپيده دم طالع شد، نماز صبح را، هنگامي كه هوا بخوبي روشن 
اقامه گزاردند؛ آنگاه، بر ناقة قصَواء سوار شدند و به مشعرالحرام رفتند، و رو به قبله 
ايستادند، و دعا كردندو تسبيح و تكبير و تهليل سر دادند، و همچنان سرپا بودند تا اينكه 

 روز كاملاً برآمد.
مني شتافتند، و فضل آنگاه، از مزدلفه پيش از آنكه خورشيد طالع شود بسوي 

اندكي ديگر عباس را پشت سرشان سوار كردند، و رفتند تا به بطن محسر رسيدند.  بن
گرديد در پيش گرفتند، تا به  اي را كه به جمرة كُبري منتهي مي تاختند، آنگاه راه ميانه

ولي جمرة كبري كه در كنار آن در آن زمان درختي كه بود، و آن را جمرة عقبه و جمرة اُ
آنحضرت جمرة عقبه را با هفت سنگريزه رمي كردند، و با اند، رسيدند.  ناميده نيز مي

ها نه خيلي ريز و نه خيلي درشت بودند، و  سنگريزهگفتند.  اكبر مي پرتاب هر سنگريزه االله
 ها را از همان وادي جمع كرده بودند. آنحضرت آن سنگريزه

ها را  شتر نَحر كردند، و مابقي قرباني 63شان آنگاه به قربانگاه رفتند و با دست خود
 خدا رسولبه علي دادند و او آنها را ذبح كرد.  -جمعاً يكصد قرباني -رأس بودند 37كه 

نيز علي را در قرباني خودشان شريك گردانيدند، سپس دستور  -صلى االله عليه وسلم-
در ديگي بيافكنند، و  فرمودند از گوشت هر يك از شتران قرباني يك قطعه جدا كنند، و

 ها خوردند، و آبگوشت آن را نيز تناول كردند. از گوشت آن قرباني
بر ناقة خويش سوار شدند و بسوي خانة  -صلى االله عليه وسلم- خدا آنگاه رسول

كعبه سرازير شدند، و نماز ظهر را در مكه گزاردند، و سپس به سراغ فرزندان مطلبّ 
 دادند، و به آنان گفتند: تاده بودند و حاجيان را آب ميرفتند كه بر سر چاه زمزم ايس
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 (انزعوا بني المطلب، فلولا أن يغلبکم الناس على سقايتکم لنـزعت معکم).
به آب كشيدن از زمزمه ادامه بدهيد اي فرزندان مطلبّ، كه اگر نبود خوف اينكه «

ما از زمزم آب مردم عملا سمت سقايت را از دست شما بازبگيرند، من نيز همراه ش
 »كشيدم! مي

738Fفرزندان مطلبّ دلوي به دست آنحضرت دادند، و آنحضرت از آن زمزم نوشيدند

1. 
 -صلى االله عليه وسلم- اكرم دهم ذيحجه، نيز نبي» يوم النَّحر«در روز عيد قربان، 

هنگامي كه آفتاب پهن شده بود، در حاليكه بر استري خاكستري رنگ سوار بودند، و علي 
رسانيد، و مردم بعضي ايستاده و  آنحضرت را با تكرار سخنانشان به مردم ميصداي 

739Fبعضي نشسته بودند

، به ايراد خطبه پرداختند، و در اين خطبه برخي از سخنان خطبة روز 2

اند كه گفت: پيامبر  پيش را تكرار كردند؛ چنانكه بخاري و مسلم از ابوبكره روايت كرده
 در روز عيد قربان براي ما خطبه خواندند، و گفتند: -صلى االله عليه وسلم- اكرم

(إن الزمان قد استدار کهيئته يوم خلق االله السموات والارض، السنة اثناعشر شهراً منها أربعة 
 حرم؛ ثلاث: ذوالقعدة و ذوالحجة و المحرم، ورجب مضر الذي بين جمادي و شعبان).

آغاز آفرينش آسمانها و زمين داشته گردونه زمان همواره با همان وضعيتي كه در روز «
اند: ذيقعده،  است گردنده است. سال دوازده ماه دارد كه چهار ماه آن ماههاي حرام

 .»ذيحجه، محرم و رجب مضرَ كه ميان جمادي و شعبان قرار دارد
اكنون كدام ماه است؟ گفتم: خدا و رسول او دانايند! (أي شهر هذا؟) بعد، فرمودند: 
خواهند اين ماه را با نام ديگري  اي كه گمان كرديم مي كردند، به گونه آنحضرت سكوت

اينجا  (أي بلد هذا؟)مگر ذيحجه نيست؟ گفتيم: چرا! گفتند:  (أليس ذاالحجة؟)نامند. گفتند: ب
اي كه  كدام شهر است؟ گفتيم: خدا و رسول او دانايند! آنحضرت سكوت كردند، به گونه

مگر  (أليست البلدة مکة؟)گفتند: ن شهر را با نام ديگري بنامند. خواهند اي گمان كرديم مي
                                           

 ، به روايت ازجابر.400-397، ص 1، ج »باب حجة النبي«صحيح مسلم،  -1
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امروز چه روزي است؟ گفتيم:  (فأي يوم هذا؟)اين شهر مكه نيست؟! گفتيم: چرا! گفتند: 
خواهند  اي كه گمان كرديم مي خدا و رسول او دانايند! آنحضرت سكوت كردند، به گونه

مگر روز نَحر نيست؟! گفتيم:  (أليس يوم النحر؟) گفتند:اين روز را با نام ديگري بنامند. 
 چرا؟ گفتند: 

(فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم عليکم حرام کحرمة يومکم هذا في بلدکم هذا في شهرکم 
 هذا).
اينك، خونهاي شما و اموال شما و آبروهاي شما محترم است و حريم حرمتش را «

 »اه رعايت كنيد!بايد همچون حرمت امروز در اين شهر و در اين م
(وستلقون ربکم فيسألکم من أعمالکم. ألا، فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضکم رقاب 

 بعض).
باري، خدايتان را ملاقات خواهيد كرد، و او راجع به اعمال شما از شما پرس و جو «

خواهد كرد؛ بنابراين، پس از من به قهقرا نرويد و گمراه نشويد و گردن يكديگر را 
 »د!نزني

 (ألا هل بلِّغت؟)
 »به هوش باشيد، آيا پيام خدا را به شما رسانيدم؟«

 گفتند: -صلى االله عليه وسلم- مردم گفتند: آري. رسول خدا
740F(اللهم اشهد! فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع)

1. 
ه با بارخدايا، شاهد باش! اين پيام مرا حاضرين به غايبين برسانند؛ چه بسا كسي ك«

 »شنود! واسطه مي تر از آن كسي باشد كه بي كند فراگيرنده واسطه پيام را دريافت مي
 به روايت ديگر، ضمن اين خطبه فرمودند:

(ألا لاتجني جان إلا على نفسه؛ ألا لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده! ألا إن 
ن له طاعة فيما تحتقرون من أعمالکم ولکن ستکو الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدکم هذا أبداً،

                                           
 و جاهاي ديگر. 234، ص 1، ج »باب الخطبة ايام مني«صحيح البخاري،  -1
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 .741F1 فسيرضي به)
هشدار كه هركس هر جنايتي بكند جز بر خويشتن نكرده است! هشدار كه ديگر هيچ «

كند!  كند، و ديگر هيچ فرزندي بر پدرش جنايت نمي پدري بر فرزندش جنايت نمي
او را بپرستند؛ هشدار كه شيطان براي هميشه نااميد شده است از اينكه در اين شهر شما 

كنيد،  شمريد از شيطان فرمانبرداري مي اما، همچنان در ضمن اعمالي كه آنها را كوچك مي
 »شود! و او به همين مقدار راضي مي

ايام تشريق را در مني ماندند، و به اداي مناسك و  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم
قرباني مطابق آيين ابراهيم، و  هاي تعليم احكام شريعت، و ذكر خدا، و برقراري سنت

 هاي شرك پرداختند. زدودن آثار و نشانه
در بعضي از ايام تشريق نيز خطابه ايراد  -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول

اند؛ چنانكه ابوداود به سند حسن از سرّاء بنت نَبهان روايت كرده است كه گفت:   فرموده
اي ايراد  يوم الرؤس (روز يازدهم) براي ما خطبه در -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

مگر امروز روز مياني ايام تشريق  يام التشريق؟)أوسط أليس هذا أ(كردند، آنگاه فرمودند: 
742Fنيست؟!

در اين روز همانند خطبة ايشان در روز  -صلى االله عليه وسلم- خطبة پيامبراكرم 2
 رة نصر بوده است.عيد قربان بوده، و ايراد اين خطبه پس از نزول سو

از مني كوچ  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي -دوم، روز سيزدهم ذيحجه لنحرا در يوم
كنانه در وادي ابَطَح منزل كردند، و بقية آن روز و آن شب را در آنجا  كردندو در خيف بني

آنگاه اندكي اقامت كردند، و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را در آنجا گزاردند. 
وابيدند، و سپس بر مركب خويش سوار، و بسوي خانة خدا رهسپار شدند و طواف خ

                                           
اند. نكـ: مشكاةالمصابيح، ج   الحج آورده ماجه در كتاب ) و ابن135، 38، ص 2را ترمذي (ج  حديثاين  -1

 .234، ص 1
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 وداع را انجام دادند، و به مردم نيز دستور دادند طواف وداع به جاي بياورند.
پيامبر بزرگ اسلام، همينكه از اداي مناسك حج فراغت يافتند، به سرعت بسوي 

جا قدري از رنج سفر بياسايند، بلكه به مدينة منوره ركاب كشيدند، نه براي آنكه در آن
شتافتند تا بار ديگر مبارزه و كار و كوشش را براي خدا و در راه خدا از  سوي مدينه مي

 ر بگيرندس
743F

1. 

 آخرين سرية اعزامي پيامبر
دولتمردان روم، به حكم استكبار و ابرقدرت بودنشان، براي كساني كه به خدا و 

هاي استكباري، هر  يات قائل نبودند، و تحت تأثير انگيزهخدا ايمان بياورند، حق ح رسول
رسانيدند؛ چنانكه فرَوه  آوردند، به قتل مي يك از اعراب وابسته به روميان را كه اسلام مي

 بن عمرو جذامي را كه كارگزار معان از جانب روميان بود، كشتند.
صلى االله عليه - خدا براي پاسخگويي به اين گستاخي و سركشي مستكبرانه، رسول

سازي لشكري بزرگ شدند، و در ماه صفر سال يازدهم  دست به كارِ آماده -وسلم
بن زيدبن حارثه را به فرماندهي آن لشكر منصوب، و آن لشكر را مأمور  هجرت، اُسامه

فرمودند كه مناطق بلقاء و داروم را در سرزمين فلسطين ميدان تاخت و تاز خود قرار 
ساكن هاي اعراب  خواستند روميان را به هراس بياندازند، و دل كار ميبدهند، و با اين 

مرزهاي شام را بار ديگر به اسلام و مسلمين اميدوار گردانند، تا هيچكس چنان نپندارد كه 
قدرت كليسا برابري ناپذير است، و اسلام آوردن تنها براي ياران اسلام مرگ به ارمغان 

 آورد!؟ مي
هاي فراوان  لشكر، بخاطر كمي سن او، در ميان مردم حرف و نقل راجع به فرمانده اين

                                           
؛ صحيح 631، ص 2، نيز ج 1براي تفاصيل اين حج پيامبر، نكـ: صحيح البخاري، كتاب المناسك، ج  -1

 هشام، ؛ سيرةابن110-103 ، ص8، شرح كتاب المناسك، ج 3؛ فتح الباري، ج »باب حجة النبي«مسلم، 

 .240-218، 196، ص 1؛ زادالمعاد، ج 605-601، ص 2ج 
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را متقاعد كنند كه اُسامه را به  -صلى االله عليه وسلم- پديد آمد، و سعي داشتند پيامبراكرم
 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- خدا فرماندهي آن لشكر اعزام نكنند. اما رسول

 إمارة أبيه من قبل، وأيم االله إن کان لخليقاً للإمارة، (إن تطعنوا في إمارته، فقد کنتم تطعنون في
 وإن کان من أحب الناس إليَّ وإن هذا من أحب الناس إليَّ بعده)

744F

١. 
زنيد؛ پيش از اين نيز درباره فرماندهي  حال درباره فرماندهي او بر من طعن مي«

سته فرماندهي زديد؛ اما، بخدا سوگند است كه وي از هر نظر شاي پدرش بر من طعن مي
ترين  ترين افراد نزد من بود، و اينك اين جوان محبوب هرچند آنوقت، او محبوباست، 

 »افراد نزد من است!
مسلمانان، از هر سوي، داوطلبانه در اطراف اُسامه گرد آمدند، و از زمرة لشكريان وي 

ينه منزل درآمدند، و اين لشكر عملا از مدينه خارج گرديد، و در جرف، يك فرسخي مد
آنان  -صلى االله عليه وسلم- خدا كننده راجع به بيماري رسول كرد. جز آنكه اخبار نگران

حكم خداوند نيز چنان صادر فرمايد.  را به درنگ واداشت تا بنگرند خداوند چه حكم مي
گرديد كه نخستين لشكركشي دوران خلافت ابوبكر صديق با همين نيروهاي رزمي آماده 

 صورت بپذيرد
745F

2. 
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 :فصل هجدهم
 آخرين بخش زندگاني پيامبر

 هاي بدرود زمزمه
كه روند طولاني و پرفراز و نشيب دعوت و جهاد به پايان خود نزديك شد، و اسلام  همين

بر اوضاع چيره گرديد، آثار وداع با زندگان، و بدرود گفتن به زندگي اين جهاني، اندك 
و گفتار و رفتار و حركات و  -عليه وسلمصلى االله - اندك در برخوردهاي پيامبراكرم
 سكنات آنحضرت مشهود گرديد.

در ماه رمضان سال دهم هجرت، بيست روز در  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي
كردند.  مسجدالحرام معتكف گرديدند، در حاليكه پيش از آن بيش از ده شب اعتكاف نمي

دانم،  مودند: من نميالوداع فر ر حجهجبرئيل نيز قرآن را دوبار با آن حضرت دوره كرد. د
در كنار جمرة عقَبه نيز فرمودند:  هاي آينده شما را در اين موقف نبينم!؟ شايد ديگر سال

مناسك حج را از من فراگيريد كه شايد ديگر سالهاي آينده حج نگزارم!؟ سورة نصر نيز، 
د كه وقت وداع فرا در روز مياني ايام تشريق بر آنحضرت نازل شد، و ايشان دريافتن
 رسيده است، و خبر وفاتشان به اين ترتيب به ايشان داده شده است.

آهنگ  -صلى االله عليه وسلم- اكرم در اوائل ماه صفر سال يازدهم هجرت، نبي
هاي كوه احد كردند، و بر شهداي احد نماز گزاردند، و چنان بود كه گويي  دامنه

ان وداع كرده باشند. آنگاه، بازگشتند و بر منبر فراز زندگان و هم با مردگخواهند هم با  مي
 آمدند و گفتند:

(إني فرط لکم وأنا شهيد عليکم، وإني واالله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن 
وإني واالله ما أخاف عليکم أن تشرکوا بعدي، ولکني أخاف علـيکم   -أو:مفاتيح الارض -الأرض
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 .746F١ )الدنيا أن تنافسوا فيها
من پيشقراول شما هستم، و من بر شما گواه خواهم بود، و من بخدا اينك دارم «

يا: همه كليدهاي  -هاي جهان نگرم؛ و نيز كليدهاي همه گنجينه حوض خودم را مي
ترسم كه پس از من شرك بورزيد، بلكه  اند، و من بخدا بر شما نمي را به من داده -جهان

 »هاي دنيا به رقابت بپردازيد!؟ ها و گنجينه رتباط با اين دفينهترسم از اينكه در ا بر شما مي
 شبي، نيمه شب به قبرستان بقيع رفتند و براي اهل قبور طلب مغفرت كردند، و گفتند:

(السلام عليکم يا أهل المقابر، ليهن لکم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن کقطع 
 ا والآخرة شر من الأولى).الليل المظلم، يتبع آخرها أوله

سلام بر شما اي اهالي گورستان؛ براي شما گوارا باد وضعيتي كه در آن هستيد در «
هاي شب  ها همانند پاره ها و آشوب فتنهاند!  مقايسه با وضعيتي كه مردم به آن دچار شده

بلي بدتر آيد از آن ق آيد و آن بعدي كه مي اند، آخر آن در پي اول آن مي تار روي آورده
 »است!؟

 ما نيز به شما خواهيم پيوست! (انّا بكم لا حقون)آنگاه، به آنان مژده دادند كه 

 بيماري پيامبر
صلى - خدا ونهم ماه صفر سال يازدهم هجرت، رسول وهشتم يا بيست روز دوشنبه بيست

ين راه وقتي بازگشتند، در باي را تشييع كردند.  در قبرستان بقيع جنازه -االله عليه وسلم
سردردي شديد عارض ايشان گرديد، و دماي بدنشان بيش از اندازه بالا رفت، تا جايي كه 

 گرديد. اي كه بر سر آنحضرت بسته بودند محسوس مي حرارت بدن ايشان از روي پارچه
در حال بيماري با مردم نماز  -صلى االله عليه وسلم- اكرم مدت يازده روز نبي
جمعاً سيزده يا چهارده  -صلى االله عليه وسلم- خدا ي رسولگزاردند. طول زمان بيمار
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 روز بود.

 هفتة آخر
شدت يافت، پياپي از همسرانشان  -صلى االله عليه وسلم- خدا وقتي كه بيماري رسول

 پرسيدند: مي
 (أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟)

 فردا من كجايم؟ فردا من كجايم؟)«
و به ايشان اجازه دادند كه هرجا كه همسران آنحضرت منظورشان را دريافتند، 

بن ابيطالب در ميان گرفتند و به اتاق  بن عباس و علي اهند باشند. آنحضرت را فضلخو مي
سرشان را بسته بودند، و پاهايشان روي  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرمعايشه بردند. 

تة زندگاني اين جهاني به هر حال، به اتاق عايشه رفتند، و آخرين هفشد.  زمين كشيده مي
 خودشان را نزد وي گذرانيدند.

 -صلى االله عليه وسلم- خدا اي را كه از رسول عايشه پيوسته معوذات و ادعيه
دميد، و به قصد تبرُّك  خواند و بر سر و روي آنحضرت مي فراگرفته و از بر كرده بود، مي

 ماليد. ان ميگرفت و بر اعضاء و اندام ايش و شفا دست خود آنحضرت را مي

 پنج روز مانده به آخر
،  -صلى االله عليه وسلم- اكرم روز چهارشنبه، پنج روز مانده به وفات حضرت رسول

تاب گردانيد و ايشان از  العاده بالا كشيد، و درد آنحضرت را بي دماي بدن ايشان فوق
 در آن حال، گفتند:هوش رفتند. 

 خرج إلى الناس فأعهد إليهم).(أهريقوا علي سبع قرب من آبار شتى، حتى أ
هفت مشك آب از چند چاه مختلف بر سر من بريزيد، تا از خانه بيرون شوم، و نزد «

 »مردم بروم، و با آنان وداع كنم!؟
آنحضرت را در طشتي نشانيدند، و آنقدر آب بر سر ايشان ريختند كه ايشان فرمودند: 
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 بس است؛ بس است! (حسبکُم حسبکم)،
پس از اين معالجه احساس آرامش كردند، و وارد  -لى االله عليه وسلمص- اكرم نبي

اي  اي را بر روي شانة خويش انداخته بودند، و سرشان را با پارچه مسجد شدند. ملحفه
براي آخرين بار، بر منبر جلوس زد، بسته بودند.  خاكستري رنگ و تيره كه به سياهي مي

هان اي  (أيها الناس، إليَّ)وردند، و گفتند: فرمودند، و حمد و ثناي خداوند به جاي آ
صلى االله عليه - اكرم مردمان، نزد من آييد! همه شتابان بسوي آن حضرت آمدند. نبي

 ضمن سخنان ديگري كه با مردم داشتند، فرمودند: -وسلم
 (لعنة االله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).

 »سجد گردانيدند!هاي پيامبرانشان را م ري، آرامگاهلعنت خدا بر يهوديان و نصا«
 به روايت ديگر، فرمودند:

 (قاتل االله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)
747F

1. 
 »خدا بكشد يهوديان ونصارا را كه...«

 و نيز فرمودند: 
 (لا تتخذوا قبري وثنا يعبد)

748F

2. 
 »دم گردد درنياوريد!اي كه عبادتگاه مر آرامگاه مرا به صورت بتكده«

 آنگاه، خودشان را در معرض قصاص قرار دادند، و فرمودند:
(من کنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه، ومن کنت شتمت له عرضا فهذا عرضي 

 فليستقد منه).
هركس كه اش را تازيانه زده باشم؛ اين گرده من، بيايد قصاص كند!  هركس كه گرده«

 »ام، اين آبروي من، بيايد قصاص كند! و دشنام ريخته آبرويش را با ناسزا
سپس از منبر پايين آمدند و نماز ظهر را گزاردند. آنگاه بر فراز منبر بازگشتند، و همان 
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 توزي و جز آن تكرار كردند. سخنان پيشين را دربارة دشمني و كينه
اي فضل، به او  )(أعطه يا فضلمردي اظهار كرد: من نزد شما سه درهم دارم! فرمودند: 

 بده!
 آنگاه راجع به انصار سفارش كردند و گفتند:

الذي لهم؛ فاقبلوا  (أوصيکم بالأنصار، فإم کرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي
 .محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم)

اند؛  هاي تن من و وابستگان من هكنم، كه ايشان پار شما را در مورد انصار سفارش مي«
بايد براي ايشان انجام اند، و آنچه  اند و انجام داده اند ادا كرده كه بر عهده داشته آنچه را

هايشان را بپذيريد، و از  بدهيم، برجاي مانده است. بنابراين، از نيكوكارانشان نيكي
 »بدكارانشان درگذريد!

 به روايت ديگر، فرمودند:
الطعام؛ فمن ولي منکم أمراً يضر فيه  (إن الناس يکثرون وتقل الانصار حتى يکونوا کالملح في

749Fأحداً و ينفعه فليقبل من محسنهم و يتجاوز عن مسيئهم)

1. 
گذارند تا همانند نمك  گذارد، و انصار رو به كاهش مي شمار مردم رو به افزايش مي«

در غذا شوند؛ بنابراين، هر يك از شما كه مصدر كاري شديد و توانستيد به ديگران زيان 
نفع برسانيد، نيكوكاران انصار را، كارهاي نيكشان را بپذيرند، و بدكاران ايشان  برسانيد يا

 »را، از كردارهاي بدشان درگذريد!
 آنگاه فرمودند:

 (إن عبداً خيره االله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده).
ه از ساز و برگ دنيا هرچه اي را، خداوند مخير گردانيده است ميان آنك بنده«

خواهد به او بدهد، يا اينكه اكتفا كند به آنچه نزد خدا است؛ و آن بنده، آنچه را كه نزد  مي
 »خدا است انتخاب كرده است!؟

                                           
 .536، ص 1صحيح البخاري، ج  -1
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ابوبكر  -صلى االله عليه وسلم- ابوسعيد خدري گويد: با شنيدن اين سخن پيامبراكرم
ز اين كار ابوبكر به شگفت آمديم. مردم گريست و گفت: پدران و مادران ما فداي شما! ا

اي از  دربارة يك بنده -صلى االله عليه وسلم- گفتند: اين پيرمرد را بنگريد! رسول خدا
و برگ دنيا  كنند كه خداوند او را مخير گردانيده است ميان ساز بندگان خدا صحبت مي

كند كه  كر فكر ميكه به او بدهد، يا اجر و پاداشي كه نزد خداوند داشته باشد، ابوب
گويد: پدران و  كنند و مي دربارة خودشان صحبت مي -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

صلى االله - خدا اي را كه رسول ،اما، بعداً متوجه شديم كه آن بندهمادران ما فداي شما!؟
كردند، خود آنحضرت بود، و ابوبكر از همة ما بهتر  دربارة او صحبت مي -عليه وسلم

 ه و فهميده بود!؟دانست
750F

 فرمودند: -صلى االله عليه وسلم- خدا آنگاه، رسول 1

(إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبوبکر، ولو کنت متخذاً خليلاً غـير ربي لاتخـذت   
 بکر) أبابکر خليلا، ولکن إخوة الاسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلاَّ سد إلاَّ باب أبي

751F

٢. 
ساني كه بيش از همه بر من منت دارد، هم  از جهت مصاحبت و يكي از جمله ك«

رفاقت، و هم از جهت بخشش و سخاوت، ابوبكر است، و اگر بنا داشتم كه جز با خداي 
ميميت گرفتم، بنابراين، رابطه برادري و ص خودم رفاقت كنم، ابوبكر را رفيق خودم مي

ماند كه بسته نشود، بجز در خانه اسلام ميان ما استوار است. در مسجد هيچ دري باقي ن
 .»ابوبكر

 چهار روز به پايان
،  -صلى االله عليه وسلم- روز پنجشنبه، چهار روز مانده به پايان عمر شريف پيامبراكرم

 بردند فرمودند:  در حالي كه به شدت از بيماري رنج مي -آنحضرت
 (هلموا أکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده).

                                           
 .546، ص 2ة المصابيح، ج اين حديث در صحيح بخاري و صحيح مسلم روايت شده است؛ نكـ: مشكا -1
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 »خطي بنويسم كه ديگر با وجود آن گمراه نشويد!بياييد براي شما دست«
بستري بودند چند تن از اصحاب  -صلى االله عليه وسلم- خدا در اتاقي كه رسول

آنحضرت از جمله عمر حضور داشتند. عمر گفت: درد و رنج بيماري بر آنحضرت 
 مستولي گرديده است؛ شما قرآن داريد؛ كتاب خدا شما را بس است! حاضران در اطراف

نظر پيدا كردند و كارشان به  با يكديگر اختلاف -صلى االله عليه وسلم- بستر رسول خدا
صلى االله عليه - گفتند: وسايل نوشتن را بياوريد تا رسول خدا بعضي ميكشمكش كشيد. 

براي شما دستخط موردنظرشان را بنويسند! بعضي ديگر نيز همان را كه عمر گفته  -وسلم
 -صلى االله عليه وسلم- خدا گيري و اختلافشان بالا گرفت، رسولوقتي درگفتند.  بود مي

 از كنار بستر من برخيزيد! (قوموا عنيّ) فرمودند:
752F

1 

سه وصيت فرمودند. وصيت فرمودند  -صلى االله عليه وسلم- خدا در اين روز، رسول
كه يهود و نصارا و مشركان را از عربستان اخراج كنند. همچنين وصيت فرمودند كه پس 

دادند،  از رحلت آنحضرت همانگونه كه ايشان به وفدهاي ديداركننده جايزه و هديه مي
سومين مورد را راوي فراموش كرده است. شايد مورد سوم جوايز و هدايايي بدهند. 

عبارت بوده است از سفارش تمسك به كتاب و سنّت، يا اعزام لشكر اُسامه؛ يا عبارت 

نماز را پاس بداريد، و  (الصلاه وما ملكت ايمانكم)شند: بوده است از اينكه فرموده با
 بردگانتان را مراقبت باشيد!

اين روز پنجشنبة واپسين را نيز كه چهار روز به آخر  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي
بردند، تمامي نمازها  عمر آنحضرت باقي مانده بود، با آن شدت بيماري كه از آن رنج مي

گزاردند؛ چنانكه در اين روز، نماز مغرب با مردم گزاردند و در  اعت ميرا با مردم به جم

 آن نماز سورة مرسلات را قرائت كردند
753F

2. 
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اي كه نتوانستند از خانه  تر شد، به گونه به هنگام نماز عشا، بيماري آنحضرت سنگين
ند: گفت -صلى االله عليه وسلم- اكرم عايشه گويد: نبيبيرون شوند و به مسجددرآيند. 

خدا، همه در انتظار شمايند!  مردم نمازشان را گزاردند؟ گفتيم: نه، اي رسول(أصلى الناس؟) 
قدري آب براي من در طشت بريزيد! چنان كرديم.  (ضعوا لي ماءً في المخضب)فرمودند: 

غسل كردند. آنگاه به راه افتادند كه بروند؛ از هوش رفتند، و سپس به خود آمدند. آنگاه 
مردم نمازشان را گزاردند؟ دوباره و سه باره همان ترتيبات غسل  أصلى الناس؟)( گفتند:

كردن و از هوش رفتن به هنگام حركت كردن، پياپي اتفاق افتاد. آنحضرت دنبال ابوبكر 
صلى االله - فرستادند تا با مردم نماز بگزارد. ابوبكر نيز آن روزهاي آخر عمر پيامبراكرم

754Fماز گزاردرا با مردم ن -عليه وسلم

 -صلى االله عليه وسلم- ابوبكر در حيات پيغمبراكرم .1

جمعاً هفده نماز را با مردم گزارد كه عبارت بودند از نماز و عشاي روز پنجشنبه و نماز 
 روز فيمابين آندو صبح روز دوشنبه و پانزده نماز در سه شبانه

755F

2. 
رفت و آمد كرد تا  -صلى االله عليه وسلم- خدا عايشه سه يا چهار مرتبه نزدرسول

را از ابوبكر  -صلى االله عليه وسلم- خدا مأموريت براي پيشنمازي در اوان بيماري رسول
 بگرداند، مبادا كه به اين مسئله فال بد بزنند!؟

756F

 -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول .3
 نپذيرفتند و گفتند:

 (إنکن لأنتن صواحب يوسف؛ مروا أبابکر فليصل بالناس)
757F

4. 
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مان زناني هستيد كه اطراف يوسف را گرفته بودند؟! ابوبكر را وادار كنيد تا با شما ه«
 »مردم نماز بگزارد!

 سه روز پيش از وفات
از آنحضرت شنيدم كه  -صلى االله عليه وسلم- اكرم جابر گويد: سه روز پيش از وفات نبي

 فرمودند:  مي

 (ألا لا يموت أحد منکم إلا وهو يحسن الظن باالله)
758F

١. 
 .»شدار كه هيچيك از دنيا نرود مگر در حالي كه گمانش درباره خداوند نيكو باشده«

 يكي دو روز مانده به وفات پيامبر
احساس كردند كه بيماري و  -صلى االله عليه وسلم- روز شنبه يا روز يكشنبه، نبي اكرم

گرفتند و درد ايشان را موقّتاً آسوده گذاشته است؛ دو تن از صحابة آنحضرت را در ميان 
وقتي ابوبكر آن حضرت را ديد، گزارد.  به مسجد بردند. ابوبكر داشت با مردم نماز مي

به او اشاره كردند كه  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولتر بايستد.  كنار رفت كه عقب
مرا در كنار ابوبكر بنشانيد! آنحضرت را در (اجلساني إلى جنبه) عقب نياستد و فرمودند: 

صلى االله عليه - خدا كر، سمت چپِ وي، نشانيدند، ابوبكر نيز به نماز رسولكنار ابوب

 رسانيد كرد، و تكبيرات نماز را به گوش مردم مي اقتدا مي -وسلم
759F

2. 

 يك روز مانده به پايان عمر پيامبر
غلامانشان  -صلى االله عليه وسلم- روز يكشنبه، يك روز مانده به پايان عمر، پيامبر اكرم
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 ردند، و شش يا هفت ديناري كه داشتند صدقه دادندرا آزاد ك
760F

اسلحة خودشان را به  .1
مسلمانان بخشيدند. همان شب عايشه چراغش را به خانة يكي از زنان فرستاد وبه او 

 گفت: از دبة خودت چند قطره روغن چراغ در اين چراغ ما بريز!
761F

به هنگام وفات   2

رت نزد يك نفر يهودي در برابر سي صاع زرة آنحض -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
 جو به گروگان رفته بود

762F

3. 

 آخرين روز زندگاني پيامبر
گزاردند و ابوبكر  اَنس بن مالك گويد: مسلمانان داشتند نماز صبح روز دوشنبه را مي

پردة حجرة  -صلى االله عليه وسلم- خدا در آن اثنا، ناگهان ديدند كه رسولپيشنماز بود. 
آنگاه، تبسم اند.  اند و به نماز مشغول نگرند كه صف بسته  اند و به آن مي ار زدهعايشه را كن

كردند و خنديدند. ابوبكر پاي پس نهاد تا در صف اول قرار بگيرد، زيرا، گمان كرد كه 
خواهند از خانه خارج شوند و با مردم به نماز  مي -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

قرار شوند و  تأثير اين صحنه از فرط شادي بي ده بود كه تحتمسلمانان كم مانبايستند. 
با دست مباركشان بسوي مردم  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولنمازشان را قطع كنند. 

 اشاره كردند كه نمازتان را به پايان ببريد! آنگاه وارد حجره شدند و پرده را آويختند
763F

4. 

                                           
شب دوشنبه يا روز  -الله عليه وسلمصلى ا- . بنا به روايات، پيامبراكرم237، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -1

 دوشنبه، آخرين روز از عمر مباركشان اين موجودي دارايي خود را صدقه دادند.

 .239، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -2

. 4167، 2916، 2513، 2509، 2386، 2252، 2251، 2200، 2096، 2068نكـ: صحيح البخاري، ح  -3

در حالي  از دنيا رفتند كه زره ايشان در  -االله عليه وسلمصلى - خدا در اواخر مغازي آمده است: رسول

گرو بود، و بنا به گزارش امام احمد، موجودي دارايي آنحضرت بهنگام وفات براي درآوردن زره ايشان 
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در قيد حيات اين جهاني  -الله عليه وسلمصلى ا- پس از آن، تا زماني كه پيامبراكرم
 بودند، وقت نماز ديگري داخل نشد.

فاطمه را فراخواندند و سخني را  -صلى االله عليه وسلم- اكرم وقتي روز برآمد، نبي
پنهاني با او در ميان گذاشتند؛ فاطمه گريست. آنگاه، وي را فراخواندند و ديگر بار سخني 

راز آن گريستن  -بعدها -ند؛ فاطمه خنديد. عايشه گفت: از اورا پنهاني با او در ميان نهاد
پنهاني با من گفتند كه  -صلى االله عليه وسلم- اكرم و آن خنديدن را پرسيديم؛ گفت: نبي
برند بهبود نخواهند يافت و از دنيا خواهند رفت؛  از آن بيماري كه در آن به سر مي

تين فرد از نزديكان ايشان خواهم بود كه به آنگاه پنهاني با من گفتند كه من نخسگريستم. 
 شوم، خنديدم ايشان ملحق مي

764F

به فاطمه  -صلى االله عليه وسلم- اكرم همچنين، نبي .1

 بشارت دادند كه وي سيده نساء العالمين خواهد بود
765F

2. 
به شدت اندوهگين و  -صلى االله عليه وسلم- خدا وقتي فاطمه مشاهده كرد كه رسول

گفت: چقدر گرفتگي و اندوهگيني شما بر من سخت و ناگوار است!  گرفته خاطرند،
 آنحضرت به او گفتند: 

 (ليس على أبيک کرب بعداليوم)
766F

3. 
 »از پس امروز براي پدرت اندوهي برجاي نخواهد ماند!«

حسن و حسين را فراخواندند و آندو را بوسيدند، و سفارش آنان را كردند، و نيز، 
 د و به آنان پند و اندرزهايي دادند.همسرانشان را فراخواندن

                                           
 .638، ص 2صحيح البخاري، ج  -1
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گذارد، و اثر زهري كه آنحضرت در خيبر  درد همچنان رو به شدت و زيادتي مي
 فرمودند: خورده بودند آشكار شده بود؛ چنانكه مي

(يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أکلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أري من ذلک 
(السم 

767F

١. 
كشم؛ هم اينك  همچنان درد ناشي از آن غذايي را كه در خيبر خوردم مي اي عايشه،«

 »شود! كنم كه بند نخاع من بر اثر آن زهر دارد قطع مي احساس مي
يك روانداز رنگي داشتند كه بر صورت آنحضرت افكنده بودند. هرگاه آنحضرت 

كبار كه در همين يزدند.  شدند آن روانداز را از روي صورتشان كنار مي گرفته خاطر مي
 حال بودند آخرين سخنانشان را خطاب به مردم چنين ادا فرمودند:

 (لعنة االله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد! لا يبقين دينان بأرض العرب).
منظور  -لعنت خداوند بر يهود و نصاري كه آرامگاه پيامبرانشان را مسجد گردانيدند!«

هرگز نبايد دو دين  -كه مسلمانان را نسبت به چنين كاري هشدار دهندآنحضرت اين بود 

 .768F2 »در سرزمين قوم عرب پابرجاي بماند!
 همچنين در مقام وصيت، به مردم سفارش كردند:

 (الصلاة، الصلاة، وما ملکت أيمانکم)
769F

3. 
 »نماز را، نماز را پاس داريد، و غلامان و كنيزانتان را مواظبت كنيد!«

 ت را بارها تكرار كردنداين عبارا
770F

4. 
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 الَي الرَّفيقِ الاَعلي
به حال احتضار درآمدند، و عايشه آنحضرت را بر  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي

هايي كه خدا بر من ارزاني داشته  گفت: يكي از نعمت خودش تكيه داد. عايشه همواره مي
من و در روزي كه نوبت من  در خانة -صلى االله عليه وسلم- خدا است، اين بود كه رسول

بود، و در آغوش من و روي سينة من جان سپردند، و خداوند به هنگام وفات ايشان آب 
وارد شد. مسواك  -پسر ابوبكر -دهان مرا با آب دهان آنحضرت پيوند داد. عبدالرحمان

را در آغوش گرفته بودم. ديدم  -صلى االله عليه وسلم- خدا در دست او بود، و من رسول
دريافتم كه ايشان دوست دارند مسواك بزنند. نگرند.  كه آنحضرت به عبدالرحمان مي

گفتم: بگيرمش براي شما؟ با سرشان اشاره كردند كه آري. مسواك را گرفتم و خواستم 
را مسواك بزنم؛ مسواك براي ايشان زبِر بود. گفتم: نرمش كنم براي شما؟ هايشان  دندان

ري. مسواك را با آب دهان خودم نرم كردم؛ آنحضرت پس از با سرشان اشاره كردند كه آ
آن مسواك را روي دندانهايشان كشيدند. بنا به يك روايت، آنحضرت بهتر از هر وقت 

اي پر  ديگر با آن مسواك دندانهايشان را مسواك زدند. همچنين، در برابر آن حضرت كوزه
كشيدند و  و به صورتشان ميبردند  پيوسته دستانشان را در آب فرو مياز آب بود. 

 گفتند: مي
 (لا اله الا االله، إن للموت سکرات)

771F

1. 
 »لا اله الا االله! مرگ سكرَات دشواري دارد!«

همينكه از مسواك زدن فراغت يافتند، دستانشان يا انگشتانشان را بالا كردند، و 
ايشه با عهاي مباركشان به حركت درآمد.  چشمانشان را به سقف اتاق دوختند، و لب

 دقت گوش فراداد. آنحضرت گفتند:
(مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين و لشهداء والصالحين. اللهم اغفرلي وارحمـني  
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772Fوألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم، الرفيق الأعلى)

١. 
اي: پيامبران، صديقان، شهيدان و صالحان!  با آن كساني كه به آنان انعام فرموده«

مرا بيامرز و مرا مشمول رحمتت قرار ده، و مرا به ملكوت اعلا برسان! بارخدايا،  بارخدايا،
 »ملكوت اعلا!

اين عبارت اخير را سه بار تكرار كردند، و دستشان به يك طرف افتاد، و بـه ملكـوت   

 : إنا الله وإنا إليه راجعون!اعلا پيوستند
از ظهر روز دوشنبه  رويداد وفات پيامبر بزرگ اسلام به هنگام شدت گرماي پيش

الاول سال يازدهم هجري روي داد، و در آن هنگام، شصت و سه سال و  دوازدهم ماه ربيع
 چهار روز از عمر مبارك آنحضرت گذشته بود.

 رگبار غم و اندوه
هاي آسمان مدينه تيره و تار شد، و از كران تا  اين خبر وحشت اثر به همه جا رسيد. كرانه

تر از آن روزي  را گرفت. اَنس گويد: هرگز روزي را نيكوتر و روشنكران آن را ظلمت ف
بر ما وارد شدند، و نيز هيچ  -صلى االله عليه وسلم- نديدم كه در آن روز رسول خدا

در آن  -صلى االله عليه وسلم- خدا تر از آن روزي كه رسول تر و تاريك روزي را زشت
 روز وفات يافتند

773F

2. 
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نه شدند، در مدينه همه چيز و وارد مدي -صلى االله عليه وسلم- خدا گفت: آن روزي كه در آن روز رسول

اما، روزي كه در آن روز آنحضرت از دنيا رفتند، در مدينه همه چيز و  ني بود؛جا روشن و نورا همه

شستيم، و مشغول  -صلى االله عليه وسلم- رديد؛ آن هنگام كه دست از رسول خداجا تيره و تاريك گ همه

(جامع  تپيد!؟ ها نمي هايمان در سينه يگر دلدفن آنحضرت بوديم؛ كارمان به آنجا كشيد كه گويي د
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 -در رثاي آن حضرت -از دنيا رفتند، فاطمه - عليه وسلمصلى االله- وقتي پيامبراكرم
گفت: پدرجان! دعوت خدايي را كه او را فراخواند اجابت كرد! پدرجان! آن كسي كه باغِ 

 گوييم! فردوس جايگاه اوست! پدرجان! با جبرئيل خبر مرگش را بازمي
774F

1 

 واكنش عمر
عضي از سركردگان منافقان چنين كرد كه: ب عمربن خطاب پيوسته بر اين گفته پافشاري مي

صلى االله - خدا رسول اند؟ جان سپرده -صلى االله عليه وسلم- خدا ه رسولاند ك پنداشته
بن عمران  اند، همچنانكه موسي اند، بلكه بسوي خداي خويش رفته نمرده -عليه وسلم

ه رفت و چهل روز از ميان مردمش غايب گرديد؛ آنگاه بسوي آنان بازگشت، در صورتيك
بازخواهند  -صلى االله عليه وسلم- خدا همه گفته بودند: مرده است!؟ اما، بخدا، رسول

 ند قطع خواهند كرد!؟ا پندارند مرده گشت، و دست و پاي اين كسان را كه مي
775F

2 

 واكنش ابوبكر
كه در ناحية سنح بود. بر اسبي سوار شد و آمد. وقتي وارد  -ابوبكر از محل سكونتش

دم هيچ سخني نگفت تا بر عايشه وارد شد. يكسره آهنگ بستر مسجد شد، با مر
كرد. پيكر آنحضرت را با يك روانداز راه راه پوشانيده  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

بودند. روانداز را از چهرة آنحضرت كنار زد و بر روي پيكر آنحضرت افتاد. آنگاه آن 
ه فدايتان! خداوند براي شما دو حضرت را بوسيد و گريست، و گفت: پدر و مادرم ب

 مرگي را كه برايتان مقدر شده بود، شما دريافتيد!ا دهد؛ ام مرگ قرار نمي
خارج شد. عمر با مردم سخن  -صلى االله عليه وسلم- آنگاه، ابوبكر از خانة پيامبراكرم

با وي گفت: بنشين، اي عمر! عمر حاضر نشد كه بنشيند. ابوبكر نشست و گفت.  مي
 تين ادا كرد. مردم به او روي آوردند و عمر را رها كردند. ابوبكر گفت:شهاد
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پرستيده است، اينك  را مي -صلى االله عليه وسلم- اما بعد! هركس از ميان شما محمد
خداوند حي پرستيده است.  و هركس از ميان شما كه خداوند را مي محمد مرده است!؟

 لايموت است، و خود او فرموده است:

﴿                                

                                    ﴾  آل]

 ].۱۴۴عمران: 
ولي از رسولان خدا نبوده است، چنانكه ديگر رسولان پيش از وي و محمد جز رس«
اند؛ اينك، آيا اگر وي بميرد يا كشته شود، شما به وضع سابقتان  اند و رفته  آمده

باري، هر كس كه به وضع سابقش برگردد، مسلما به خداوند زياني گرديد؟!  بازمي
 »داد.نرسانيده است، و خداوند نيز شاكران را پاداش خواهد 

دانستند كه خداوند اين آيه را نازل فرموده  ابن عباس گويد: بخدا، گويي مردم نمي
مردم همگي آن را از وي فراگرفتند، و به است، تا وقتي كه ابوبكر اين آيه را تلاوت كرد. 

 گوش هركس كه رسيد، او نيز اين آيه را تلاوت كرد.
كند،  بوبكر اين آيه را تلاوت ميابن مسيب گويد: عمر گفت: بخدا، همينكه شنيدم ا

از پاي درافتادم و پاهايم ديگر تحمل بدن مرا نداشتند. وقتي شنيدم دريافتم كه حق است. 
صلى االله عليه - اكرم كند، روي زمين افتادم؛ دريافتم كه نبي كه وي آن را تلاوت مي

 اند! از دنيا رفته -وسلم
776F

1 

 خاك سپاري پيكر پاك پيامبر
به كفن و دفن آنحضرت بپردازند،  -صلى االله عليه وسلم- اكرم حابة رسولپيش از آنكه ص

ها  بالا گرفت. كشمكش -صلى االله عليه وسلم- خدا نظرشان دربارة خلافت رسول اختلاف
ساعده روي داد،  هاي فراوان ميان مهاجر و انصار در سقيفة بني و گفتگوها و بحث و جدل

                                           
 .641-640، ص 2صحيح البخاري، ج  -1
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تمامي روز دوشنبه با نظر پيدا كردند.  اتفاق - عنهرضي االله- و سرانجام، برخلافت ابوبكر
اين حال و اوضاع سپري گرديد، و شب فرا رسيد، و مردم به كارها و گفتگوهاي 

شنبه شد، و  خودشان سرگرم بودند و به كفن و دفن آنحضرت نپرداختند. آخر شب سه
بستر ايشان، و همان شنبه فرا رسيد، و هنوز پيكر مبارك آنحضرت در  بامداد فردا يعني سه

صلى االله عليه - خدا بر روي پيكر ايشان كشيده شده بود، و خانوادة رسول هروانداز راه را
 درِ اتاق را بر روي جنازة آنحضرت بسته بودند. -وسلم

را از تن ايشان  -صلى االله عليه وسلم- خدا هاي رسول شنبه، بدون آنكه جامه روز سه
صلى االله عليه - سل دادند. غسل دادن پيكر پاك پيامبر اكرمدربياورند، پيكر آنحضرت را غ

بن عباس و قٌثَم بن عباس، و شُقران بردة آزاد شدة  را عباس و علي و فضل -وسلم
دار شدند.  ولي عهدهبن زيد، و اوُس بن خُ و اُسامه -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

دادند و شُقران آب  ت ميعباس و فضل پيكر آنحضرت را به اين سوي و آنسوي حرك
داد، و اوس سر آنحضرت را بر سينة خودش تكيه  ريخت، و علي ايشان را غسل مي مي

 داده بود.
777F

1 
را سه بار غسل دادند. نخست با آب، سپس  -صلى االله عليه وسلم- پيكر رسول خدا

 ناميدند و از آن طايفة سعدبن مي» غرَس«با سدر، و نوبت سوم با آب چاهي كه آن را 
 آشاميدند. خثيمه بود و در ناحية قُباء واقع شده بود، و از آب آن مي

778F

2 
آنگاه پيكر پاك آنحضرت را در سه قلعه پارچة يماني سفيد سحولي از جنس پنبه 

779Fكفن كردند، و پيراهن و عمامه بر آنحضرت نپوشانيدند

، و فقط پيكر ايشان را در آن 3

                                           
 .521، ص 1نكـ: ابن ماجه، ج  -1

 .281-277، ص 2براي تفصيل مطلب، نكـ: طبقات ابن سعد، ج  -2

، ح 168-167، 162، ص 3؛ فتح الباري، ج »باب الثياب البيض للكفن«صحيح البخاري، كتاب الجنائز،  -3

 .45، ح »باب كفن الميت«، 463؛ صحيح مسلم ، كتاب الجنائز، ج 1387، 1273، 1272، 1271، 1264
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 ها پيچيدند. پارچه
نيز ميان صحابه اختلاف افتاد.  -صلى االله عليه وسلم- خدا در باب موضع دفن رسول

 فرمودند: شنيدم كه مي -صلى االله عليه وسلم- خدا ابوبكر گفت: من از رسول
 (ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض).

داده است به  هيچيك از پيامبران جز اين نبوده است كه در همان مكاني كه جان مي«
 »شده است! خاك سپرده مي

لحه بستر آنحضرت را كه در آن جان داده بودند به كناري زد، و همانجا را حفر ابوط
 كرد، و براي پيكر ايشان آرامگاهي درون گودال آماده كرد.

مردم گروه گروه، به نوبت، ده نفر، ده نفر، به حجرة عايشه كه قبر و جنازة آن 
به صورت  -عليه وسلمصلى االله - خدا شدند و بر پيكر رسول حضرت در آن بود وارد مي

نخست خويشاوندان آنحضرت شد.  گزاردند، و هيچكس پيشنماز نمي فرُادي نماز مي
برايشان نماز گزاردند، سپس مهاجرين و بعد انصار، آنگاه كودكان و زنان؛ يا ابتدا زنان و 

 سپس كودكان
780F

1. 
عايشه شنبه و بخش عمدة شب چهارشنبه به همين منوال گذشت.  تمامي روز سه

خبر بوديم تا وقتي  بي -صلى االله عليه وسلم- خدا سپاري پيكر پاك رسول فت: از خاكگ
ها را كه خاك  شب چهارشنبه صداي بيل -و به روايتي: آخر شب -كه در دلِ شب

 ريختند شنيديم مي
781F

2. 

                                           
؛ طبقات ابن سعد، ج 231 ، ص1ج » باب ماجاء في دفن الميت«نكـ: الموطأ، امام مالك، كتاب الجنائز،  -1

 .292-288، ص 2

صلى االله عليه - ؛ براي تفصيل مطالب راجع به پيوستن رسول خدا274، 62، ص 6مسند امام احمد، ج  -2

فتح و چند باب پس از آن، همراه با » باب مرض النبي« به ملكوت اعلا، نكـ: صحيح البخاري، -وسلم

؛ 665-649، ص 2ج  هشام، ؛ سيرة ابن»باب وفاة النبي« الباري، نيز، صحيح مسلم، مشكاة المصابيح،

؛ براي تعيين دقيق بيشتر 286-277، ص 1؛ رحمةللعالمين، ج 39-38تلقيح فهوم اهل الاثر، ص 
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 ده است.ها از منبع اخير استفاده ش زمان





 

 

 :فصل نوزدهم
 خانوادة پيامبر

782Fپيامبر و خديجه

1 
نوادة پيامبر از آنحضرت به اضافة همسر در مدت اقامت پيامبرگرامي اسلام در مكه، خا

وپنج سالگي بودند كه  ايشان در سن بيستشد.  ايشان خديجة بنت خويلد تشكيل مي
به همسري خويش درآوردند، و او نخستين زني بود كه  -كه چهل ساله بود -خديجه را

آنحضرت با وي ازدواج كردند، و تا زماني كه وي در قيد حيات بود، همسر ديگري 
از خديجه چند پسر و چند دختر  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسولختيار نكردند. ا

داشتند. پسران، هيچيك زنده نماندند. دختران آنحضرت عبارت بودند از: زينب، رقيه، 
بن ربيع به همسري  اش ابوالعاص زينب را پيش از هجرت پسرخالهكلثوم، و فاطمه.  ام

رضي االله - بن عفّان ر دو را يكي پس از ديگري عثمانكلثوم ه خويش درآورد؛ رقيه و ام
بن ابيطالب در فاصلة دو جنگ بدر و  به عقد ازدواج خود درآورد. فاطمه را نيز، علي -عنه

كلثوم زاده  احد به همسري خويش درآورد، و از فاطمه، حسن و حسين و زينب و ام
  شدند.

 ديگر همسران پيامبر
از ويژگي خاصي نسبت به امت  -صلى االله عليه وسلم- اكرم دانند، نبي چنانكه همگان مي

خود، در امر ازدواج برخوردار بودند، و براي ايشان روا بود كه بيش از چهار زن را نيز به 

                                           
بهتر به  مطالب اين دو فصل آخر كتاب را مؤلّف محترم با عناوين فرعي مشخص نكرده بودند. در ترجمه -1

نظر رسيد كه عناوين فرعي لازم افزوده شود، تا طراحي ابواب و فصول و عناوين در سراسر كتاب 

 م.-يكنواخت گردد
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همسري خويش درآورند؛ چنانكه شمار زناني كه آنحضرت به عقد ازدواج خود 
آنان در قيد حيات بودند؛ دو درآوردند، سيزده تن بود. هنگام وفات آنحضرت نُه تن از 

تن از آنان نيز در زمان حيات آنحضرت از دنيا رفته بودند: يكي، خديجه، و ديگري 
ه؛ با دو تن از آنان هم پيامبراكرم المساكين زينب بنت امصلى االله عليه وسلم- خزُيم- 

صلى االله - ذيلاً نام و نَسب و شرح حال ديگر همسران پيامبراكرماصلاً زفاف نكردند. 

 آوريم: پس از خديجه را به اختصار مي -عليه وسلم

حدود يكماه پس از وفات  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول * سودة بنت زمعه:
خديجه، در ماه شوال سال دهم بعثت با وي ازدواج كردند. پيش از آنحضرت، وي همسر 

رفته بود. سوده در ماه شوال يكي از پسرعموهايش بنام سكران بن عمران بود كه از دنيا 
 ق از دنيا رفت. 54سال 

يكسال پس از  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا * عايشه دختر ابوبكر صديق:
ازدواج با سوده، دو سال و پنج ماه پيش از هجرت، با وي ازدواج كردند. هنگام ازدواج با 

و آنحضرت هفت ماه  عايشه دختري شش ساله بود، -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم
پس از هجرت، در ماه شوال، كه وي نه ساله شد، با او زفاف كردند. عايشه هنگام زفاف 

اي جز او نداشت.  باكره بود، و آنحضرت همسر باكره -صلى االله عليه وسلم- پيغمبراكرم
از همة تر بود.  از همه زنان امت فقيهتر بود.  عايشه از همه كس نزد آنحضرت محبوب

ن بطور مطلق داناتر بود. برتري وي از ديگر زنان همانند برتري ثرَيد از ديگر غذاها زنا
از دنيا رفت و در قبرستان بقيع به خاك  58يا  57بود. عايشه هفدهم ماه رمضان سال 

 سپرده شد.
وي در فاصلة بدر و احُد شوهرش خُنيس بن حذافة  * حفصه دختر عمربن خطاّب:

 -صلى االله عليه وسلم- خدا ه و بيوه شد. پس از عدة وفات، رسولسهمي را از دست داد
ق در  45در ماه شعبان سال سوم هجرت با او ازدواج كردند. حفصه در ماه شعبان سال 

 سن شصت سالگي در مدينه درگذشت، و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد.
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ه بود، و او را هلال بن عامربن صعصع وي از طايفة بني * زينب بنت خُزيَمه:
او كرد.  ناميدند؛ زيرا، نسبت به آنان مهربان بود و براي آنان دلسوزي مي المساكين مي ام

صلى االله - خدا نخست همسر عبداالله بن جحش بود كه در جنگ احد شهيد شد، و رسول
در سال چهارم هجرت با او ازدواج كردند. زينب حدود سه سال پس از  -عليه وسلم
الثاني سال چهارم هجرت از دنيا  در ماه ربيع -صلى االله عليه وسلم- يامبراكرمازدواج با پ

 وي نماز گزاردند، و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد. رفت، و آنحضرت بر
ُوي همسر ابوسلمه بود و از وي فرزنداني داشت.  سلَمه هند بنت ابي امُيه: * ام

صلى االله - خدا جرت از دنيا رفت، و رسولالاخري سال چهارم ه ابوسلمه در ماه جمادي
كردند. او يكي از سلمه ازدواج  چند روز مانده به پايان شوال همان سال با ام -عليه وسلم

ق در سن  62ق يا به قولي  59سلمه درسال  امترين و خردمندترين زنان بود.  فقيه
 شد.ي از دنيا رفت، در قبرستان بقيع به خاك سپرده هشتادوچهار سالگ

اسد بن خزيمه، و دختر عمة  وي از طايفة بني * زينب بنت جحش بن رباب:
بود. زينب نخست همسر زيدبن حارثه بود كه فرزند  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

زيد او را طلاق داد، و همينكه زمان عدة شد.  شناخته مي -صلى االله عليه وسلم- اكرم ينب
 ز قرآن كريم را نازل گردانيد و ضمن آنها فرمود:وي گذشت، خداوند متعال آياتي ا

﴿              ﴾  :۳۷[الأحزاب.[ 

 .»نظر كرد، وي را به همسري تو درآورديم آنگاه، وقتي زيد از او صرف«
 آيات متعددي از سورة احزاب دربارة زينب نازل شده است كه به تفصيل مسئلة تبنيّ

مطرح كرده است.  -كه در جاي خودش به آن خواهيم پرداخت -(پسرخواندگي) را
و به قولي سال  -در ماه ذيقعدة سال پنجم هجرت -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

زينب ترين آنان بود.  با او ازدواج كردند. وي عابدترين زنان و پرصدقه -چهارم هجرت
الگي درگذشت. وي نخستين فرد از امهات در سال بيستم هجرت در سن پنجاه و سه س

دارِ فاني را وداع گفت. عمربن  -صلى االله عليه وسلم- مؤمنين بود كه پس از پيامبراكرم
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 خطّاب بر وي نماز گزارد و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد.
مصطلق از قبيلة خزاعه بود.  پدر وي حارث رئيس طايفة بني * جويرية بنت حارث:

مصطلق بود كه در سهم ثابت بن قيس بن شماس قرار گرفت.  يكي از اسيران بني جويريه
 -صلى االله عليه وسلم- خدا ثابت با جويريه قرارداد نوشت و او را مكاتَب گردانيد. رسول

و به قولي سال  -مبلغ قرارداد وي را به ثابت پرداختند، و در ماه شعبان سال ششم هجرت
سري خويش درآوردند. مسلمانان نيز يكصد خانوار از او را به هم -پنجم هجرت

و به اين مصطلق را آزاد كردند و گفتند: اينان خويشاوندان همسر رسول خدايند!  بني
الاوّل  جويريه در ماه ربيعتر بود.  اش پربركت ترتيب، از هر زن ديگري براي قوم و قبيله

 از دنيا رفت. در سن شصت و پنج سالگي -ق 55و به قولي  -ق 56سال 
وي نخست همسر عبداالله بن جحش بود و براي او  * اُم حبيبه رمله دختر ابوسفيان:

حبيبه را به او دادند. ام حبيبه با همسرش به  حبيبه را به دنيا آورد و به همين جهت كنية اُم
همسرش عبداالله در آنجا مرتد شد و آيين نصرانيت برگزيد و حبشه مهاجرت كرد. 

صلى - خدا جا از دنيا رفت، اما او بر دين و هجرتش پايبند ماند، و هنگامي كه رسولهمان
اي از سوي  در ماه محرم سال هفتم هجرت عمروبن اُمية ضمَري را با نامه -االله عليه وسلم

صلى االله عليه - خودشان بسوي نجاشي فرستادند، وي ام حبيبه را از سوي پيامبراكرم
و از جانب ايشان چهارصد دينار به عنوان مهرية او پرداخت، و  خواستگاري كرد -وسلم

فرستاد، و آنحضرت  -صلى االله عليه وسلم- خدا او را همراه شرُحَبيل بن حسنه نزد رسول
 50ق يا 33يا  -ق 42پس از بازگشت از فتح خيبر با او زفاف كردند. ام حبيبه در سال 

 از دنيا رفت. -ق
اسرائيل  نضير و از نژاد بني پدرش رئيس قبيلة بني خطبَ:* صفيه دختر حيي بن اَ

او را در سهم  -صلى االله عليه وسلم- خدا صفيه در ميان اسيران خيبر بود و رسولبود. 
اختصاصي خودشان قرار دادند و اسلام را بر او عرضه كردند و او نيز اسلام آورد. 

ردند و سپس بعد از فتح خيبر در او را نخست آزاد ك -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم
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سال هفتم هجرت به عقد همسري خودشان درآوردند، و در ناحية سد صهباء، واقع در 
مسافت دوازده ميل تا خيبر، در راه بازگشت به مدينه با او زفاف كردند. صفيه در سال 

به از دنيا رفت و در قبرستان بقيع  -ق36ق، و به قولي 52و به قولي  -پنجاهم هجرت
 خاك سپرده شد.

صلى - خدا ود. رسولالفضل لُبابه دختر حارث ب وي خواهر ام * ميمونة بنت حارث:
القضاء بعد  در عمره -بنا به قول صحيح -در ماه ذيقعدة سال هفتم هجرت -االله عليه وسلم

از آنكه از احرام عمره درآمدند، وي را به عقد خودش درآوردند، و در ناحية سرفِ، واقع 
ق، و به 63و به قولي  -ق61ميمونه در سال ر مسافت نُه ميل تا مكه، با او زفاف كردند. د

در همان ناحية سرفِ از دنيا رفت و همانجا به خاك سپرده شد، و تا امروز  -ق38قولي 
 آرامگاه وي در آن منطقه شناخته شده است.
را نام برديم كه  -صلى االله عليه وسلم- خدا تا اينجا، يازده تن از همسران رسول

آنان را به عقد ازدواج خودشان درآوردند، و با آنان  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
المساكين، در زمان حيات آنحضرت از  ّ زفاف كردند. دو تن از ايشان، خديجه و زينب ام

رحلت فرمودند، نُه تن از  -صلى االله عليه وسلم- خدا دنيا رفتند و هنگامي كه رسول
با  -صلى االله عليه وسلم- ان در قيد حيات بودند. آن دو همسر ديگر كه پيامبراكرمايش

كلاب، و ديگري از كنده بود كه معروف به جونيه  آندو زفاف نكردند، يكي از آندو از بني
است؛ در اين زمينه اختلاف نظرهاي فراوان و روايات گوناگون است كه نيازي به شرح و 

 بسط آن نيست.
با دو تن از  -صلى االله عليه وسلم- كنيزان نيز، مشهور آن است كه نبي اكرم از ميان

يكي از آندو مارية قبطيه است كه وي را مقوقس به اند.  بستر شده كنيزان خودشان هم
ايشان هديه كرده بود، و فرزند پسرشان ابراهيم را براي ايشان آورد. البته، ابراهيم در 

ماه شوال سال  29يا  28، روز -صلى االله عليه وسلم- اكرمكودكي، در زمان حيات پيامبر
از دنيا رفت. دومي، ريحانة بنت  -ميلادي 632ژانوية سال  27مطابق با  -دهم هجرت
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- اكرم قريظه بود، و حضرت رسول زيدنضريه يا قرُظَيه است كه از اسيران يهوديان بني
اند كه  دادند. بعضي نيز گفته وي را در سهم اختصاصي خويش قرار -صلى االله عليه وسلم

بوده، و آنحضرت وي را ابتدا آزاد  -صلى االله عليه وسلم- اكرم وي در عداد همسران نبي
ابن قيم قول اول را ترجيح داده اند.  اند و سپس او را به همسري خويش درآورده كرده

جميله كه است. علاوه بر اين دو، ابوعبيده نام دو كنيز ديگر را افزوده است: يك، 
وي را از ميان اسيران انتخاب كردند، و ديگر، كنيزي كه  -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم

 زينب بنت جحش به آنحضرت هبه كرده بود
783F

1. 

 فلسفة تعدد زوجات پيامبر
را به دقت بررسي كند، نيك  -صلى االله عليه وسلم- خدا هركس زندگاني رسول

اين زنان متعدد در اواخر عمر شريفشان، پس از آنكه يابد كه ازدواج آنحضرت با  درمي
حدود سي سال از بهترين دورانهاي عمر و نشاط جواني خود را تنها به يك همسر نسبتاً 

ها بخاطر  يابد كه اين ازدواج اند؛ درمي سالمند، ابتدا با خديجه و سپس با سوده، گذرانيده
حد و مرزي نسبت به  شهوت بي آن نبوده است كه ناگهان دروجود خودشان اشتياق و

اند، و جز در پرتو همخوابگي با اين شمار فراوان از زنان  زنان احساس كرده
بلكه قطعاً اهداف و آرمانهاي ديگري برتر و  اند در برابر آن شكيبايي كنند!؟ توانسته نمي

 است. گردد، در كار بوده بزرگتر از آن غرض و منظوري كه معمولاً با ازدواج برآورده مي
به وصلت با ابوبكر و عمر از  -صلى االله عليه وسلم- اكرم رويكرد حضرت رسول

بن  طريق همسري با عايشه و حفصه؛ همچنين، درآوردن دخترشان فاطمه به همسري علي
بن عفّان،  كلثوم به همسري عثمان ابيطالب، و درآوردن دو دختر ديگرشان رقيه و سپس ام

ها با اين چهار  اند از طريق اين ازدواج خواسته ه آنحضرت ميآشكارا اشارت دارد به اينك
هاي متعددي كه بر اسلام گذشته بود و  مرد بزرگ كه كوشش و فداكاري ايشان در بحران

                                           
 .29، ص 1ج  زاد المعاد، -1
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ها بگذرد، براي آنحضرت به اثبات  خداوند چنان مقدر فرموده بود كه اسلام از آن بحران
 رسيده بود، روابطي محكم برقرار سازند.

ز آداب و رسوم قوم عرب اين بوده است كه براي خويشاوندي سببي از طريق يكي ا
اند، و اين نوع ارتباط خويشاوندي از نظر آنان بابي از  شده وصلت احترام خاصي قائل مي

هاي گوناگون بوده است، و آنان  ها و طايفه ابواب نزديكي در برقراري روابط ميان تيره
اند. رسول   كرده ي را براي خودشان ننگ و عار تلقيّ ميستيز و نبرد با خويشاوندان سبب

خواستند  از طريق ازدواج با چند تن از امهات مؤمنين، مي -صلى االله عليه وسلم- خدا
شدت عداوت و دشمني قبايل عرب را با اسلام كاهش دهند، و از گزندگي 

 هاي آنان بكاهند. توزي كينه
ُلمه از طايفة بني مخزوم امخدا بود؛ وقتيكه رسول -فة ابوجهل و خالدبن وليدطاي -س 

وي را به همسري خويش درآوردند، از آن پس، خالدبن وليد آن  -صلى االله عليه وسلم-
موضعگيري شديد خود را در برابر مسلمانان مورد تجديدنظر قرار داد، و پس از مدتي نه 

فيان پس از ازدواج چندان طولاني از سرِ طوع و رغبت اسلام آورد. همچنين، ابوس
نيز، پس از ازدواج حبيبه در هيچگونه نبردي با ايشان روياروي نگرديد.  آنحضرت با ام

با جويريه و صفيه هيچگونه تحركّي را از سوي  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول
كنيم، از سوي ديگر، مشاهده  مصطلق در برابر آنحضرت مشاهده نمي نضير و بني بني
اش يك زن نمونه شناخته  آفريني براي قوم و قبيله ويريه از جهت بركتكنيم كه ج مي
يكصد خانوار از اسيران قوم و قبيلة  -صلى االله عليه وسلم- خدا شود، و صحابة رسول مي

گويند:  كنند و مي با او آزاد مي -صلى االله عليه وسلم- وي را بخاطر ازدواج پيامبراكرم
گذاري بر يك طايفه و  و پر واضح است كه چنين منتّاينان خويشاوندان رسول خدايند! 

 ق جان آنان داشته است.قبيله از سوي مسلمانان چه تأثير بسزايي در عم
مأمور شده  -صلى االله عليه وسلم- اكرم تر آنكه نبي از همة اينها بزرگتر و با اهميت

آداب، فرهنگ و  بودندبه تعليم و تربيت و تزكيه و ارشاد قومي بپردازند كه از آيين و
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تمدن و پايبندي به شرايط و لوازم آن، و تشريك مساعي در سازندگي جامعه و اعتلا 
هاي سازندگي جامعة  دانستند؛ و اصول و مقرراتي كه پايه بخشيدن به آن، هيچ چيز نمي

داد كه با زنان آميزش داشته باشند، و درنتيجه،  داد، به مردان راه نمي اسلامي را تشكيل مي
شش در جهت تعليم و تربيت و ارتقاي سطح فرهنگي زنان همراه با رعايت اين كو

مقررات و اصول امري ناممكن بود، و از سوي ديگر نياز به تعليم و ارشاد زنان 
بنابراين، پيامبر بزرگ اسلام راهي تر و شديدتر بود.  تر از مردان نبود، بلكه مبرم اهميت كم

و برخوردار از استعدادهاي  هاي سني متفاوت ز گروهجز اين نداشتند كه زناني را ا
گوناگون برگزينند، به طوري كه بتوانند براي اين منظور كفايت كنند؛ آنگاه، به تربيت و 

هاي اصيل فرهنگ  تزكية آنان بپردازند، و احكام و تعاليم ديني را به آنان بياموزند، و مايه
نشين و شهرنشين  ان را براي تربيت زنان باديهآن اسلامي را در اختيار ايشان قرار دهند، و

دين را در ميان زنان برعهده تبليغ  و پيرزنان و دختران جوان آماده سازند، تا بتوانند كار
نقش  -صلى االله عليه وسلم- بگيرند. چنين نيز بود، و امهات مؤمنين، همسران پيامبراكرم

نحضرت در ارتباط با خانواده و اي در نقل و روايت گفتار و رفتار و كردار آ عمده
تر  اند؛ به خصوص، بعضي از آنان، مانند عايشه، كه عمرشان طولاني نزديكانشان داشته

را براي  -صلى االله عليه وسلم- هاي عملي پيامبراكرم گرديد، بسياري از فرمايشات و شيوه
 مسلمين بيان كردند.

 بازتاب ازدواج پيامبر با زينب بنت جحش
نيز به منظور نقض يكي از آداب و  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبيهاي  اجيكي از ازدو

دار جاهليت انجام گرفت كه عبارت از آيين تَبنيّ (پسرخواندگي)  رسوم جا افتاده و ريشه
مطابق اين آيين، نزد عرب جاهلي پسرخوانده از تمامي حقوق و حيثيتي كه پسر بود. 

بود. اين آيين آنچنان در دلهاي مردم ريشه دوانيده  واقعي داشت، به طور كامل برخوردار
بود كه محو آن از اذهان مردم به سادگي امكان نداشت. از سوي ديگر، اين آيين با اصول 
و مباني مقررّ شده از سوي اسلام در ارتباط با ازدواج و طلاق و ارث و ديگر مسائل 
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هاي مختلف فساد و فحشا  زمينهاجتماعي، به شدت در تعارض و تناقض بود؛ و اين آيين 
 كرد. را كه اسلام براي زدودن آنها از جامعه آمده بود، تشديد و ترويج مي

خداوند چنين مقرر فرمود كه درهم كوبيدن و از ميدان بدر كردن اين آيين اصيل 
و شخص شريف خودشان  -صلى االله عليه وسلم- اكرم جاهليت با دست خود رسول

ي آنحضرت، زينب بنت جحش، همسر زيدبن حارثه بود كه صورت بگيرد. دختر عمو
خواندند، و پيوسته با يكديگر سرِ ناسازگاري داشتند، تا  همگان او را زيدبن محمد مي

نزاع خانوادگي خودشان را به نزد جايي كه زيد مصمم گرديد زينب را طلاق بدهد. 
از روي  -االله عليه وسلم صلى- آوردند. پيامبراكرم -صلى االله عليه وسلم- پيامبراكرم

قرائن و شواهد، يا از طريق اعلام خداوند عزوّجل به ايشان، دريافتند كه اگر زيد زينب را 
طلاق بدهد، ايشان مأمور خواهند شد كه پس از انقضاي عدة طلاق، او را به همسري 

بر عليه افتاد كه مشركان  خويش درآورند. از سوي ديگر، اين رويداد در شرايطي اتفاق مي
و مسلمانان همدست شده بودند، و آنحضرت خوف  -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

آن داشتند كه اگر اين ازدواج واقع گردد، دستاويزي به دست منافقان و مشركان و 
اساس را بر عليه ايشان  هاي بي ها و تهمت يهوديان بدهد، و آنان انواع و اقسام شايعه

برجاي  هاي آنان آثار نامطلوبي در روحية مسلمانان سست ايمان نيمنتشر سازند، و كارشك
بگذارد. اين بود كه وقتي زيد براي فصل خصومت به آنحضرت مراجعه كرد، و با آن 
حضرت در ميان گذاشت كه قصد طلاق دادن زينب را دارد، به او امر فرمودند كه وي را 

ت براي آن بود كه مسئلة نگاه دارد و طلاقش ندهد، و اين سفارش و تأكيد آنحضر
 ازدواج خودشان با زينب در آن شرايط بحراني و دشوار پيش نيايد.

نپسنديد، و به  -صلى االله عليه وسلم- اكرم خداوند اين ترديد و خوف را از رسول
 رد عتاب قرار داد و فرمود:نحوي ايشان را مو

﴿                                        
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                    ﴾  :۳۷[الأحزاب.[ 

گفتي به آنكس كه خدا او را انعام فرموده و تو نيز به او انعام  و آن هنگام كه مي«
هر طور كه هست نزد خود نگاه دار و حريم حرمت خداوند را پاس همسرت را  اي: كرده

كني كه خداوند آشكار كننده آن است، و از  دار! و در اندرون خودت چيزي را پنهان مي
 »هراسي، حال آنكه خداوند سزاوارتر است به اينكه از او بهراسي؟ مردم مي

نيز پس از  -يه وسلمصلى االله عل- خدا سرانجام، زيد همسرش را طلاق داد. رسول
قريظه را در محاصره گرفته بودند، با زينب ازدواج  انقضاي عده، در همان روزهايي كه بني

زيرا، خداوند اين ازدواج را بر آنحضرت واجب گردانيده بود، و براي ايشان مجال كردند. 
برعهده  تأمل و انتخاب نگذاشته بود، تا آنجا كه خداوند اجراي عقد اين ازدواج را خود

 فرمايد: گرفته بود، چنانكه مي

﴿                                 

             ﴾  :۳۷[الأحزاب.[ 

ي را به همسري تودرآورديم، تا از اين پس نظر كرد، و آنگاه، وقتي زيد از او صرف«
هايشان باكي نباشد، آن هنگام كه  مسلمانان را در ارتباط با همسران پسرخوانده

 »نظر كنند! فرزندخواندگان از همسرانشان صرف
گرفت كه آنحضرت عملاً نيز آيين پسرخواندگي را كه  اين كار براي آن صورت مي

رده بودند، از ميدان بِدر كنند؛ چنانكه خداوند با قدرت سخن خويش از پيش منهدم ك
 متعال فرموده است:

﴿             ﴾  :۵[الأحزاب.[ 

اين پسرخواندگان را به پدران خودشان نسبت بدهيد، اين كار نزد خداوند عادلانه و «
 »منصفانه است!
 همچنين:
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﴿                                

    ﴾  :۴۰[الأحزاب.[ 

خدا و پايان بخش كار  محمد هرگز پدر هيچيك از شما نبوده است، بلكه وي رسول«
 »پيامبران است!

محتوا كه درهم  ين حال خُشك و بيچه بسيارند آداب و رسوم جا افتاده و درع
پذير نيست؛ بلكه بايد  شكستن آنها يا تجديدنظر كردن در آنها تنها در حوزة گفتار امكان

اين مطلب از بررسي شيوة عمل مسلمانان در عمرة همراه با عمل صاحب دعوت باشد. 
ده بود كه بن مسعود ثقفي مشاهده كر در آنجا، عروه آيد. حديبيه به خوبي به دست مي

اندازند، مسلمانان براي گرفتن آن  آب دهان مي -صلى االله عليه وسلم- كرمهرگاه پيامبرا
گيرند، و مشاهده كرده بود كه براي گرفتن آب وضوي  با دستهايشان از يكديگر سبقت مي

كنند، تا جايي كه ممكن است در مقام زدو خورد با  آنحضرت چگونه پيشدستي مي
صلى - خدا آري، همين مسلماناني كه به هنگام بيعت كردن با رسول! يكديگر نيز برآيند

براي جانفشاني و جانبازي در ميدان نبرد يا مقاومت در برابر دشمن، از  -االله عليه وسلم
گرفتند، و افرادي همچون ابوبكر و عمر در ميان آنان بودند، وقتي  يكديگر سبقت مي

ه همين صحابة جان بركف نهاده در راه ب -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
هايشان را نَحر كنند، هيچيك از  فرمان دادند كه قرباني -پس از انعقاد صلح حديبيه -خدا

از جاي برنخاست، و اين نحوة  -صلى االله عليه وسلم- آنان براي امتثال امر پيغمبراكرم
سلمه در  ا، وقتي كه اُمامالعمل موجبات نگراني و پريشاني آنحضرت را فراهم آورد.  عكس

مقام مشورت به آنحضرت پيشنهاد كرد كه خود آنحضرت از جاي برخيزند و قرباني خود 
به درنگ  را نَحر كنند و با هيچكس سخن نگويند، و آنحضرت چنان كردند، صحابه بي

از اين هايشان از يكديگر سبقت گرفتند.  عمل آنحضرت اقتدا كردند، و براي كشتن قرباني
توان تفاوت اثرگذاري قول و فعل را در راستاي ويرانسازي يك آيين جا افتاده  داد، ميروي
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 به وضوح دريافت.
هاي بسيار كردند، و تبليغات  منافقان پيرامون اين ازدواج پيامبر اسلام، كارشكني

اي را بر عليه آنحضرت به راه انداختند كه بعضاً در افكار و اذهان  ين گستردهدروغ
 خدا سست ايمان تأثيرگذار بود، به خصوص اينكه زينب پنجمين همسر رسول مسلمانان

شد، و مسلمانان چنان دريافته بودند كه ازدواج يك مرد با  مي -صلى االله عليه وسلم-
 -صلى االله عليه وسلم- اكرم از طرف ديگر، زيد فرزند نبيبيش از چهار زن روا نيست. 

همسر پسرش ناهنجارترين فحشاء به حساب  شد، و ازدواج كردن كسي با شناخته مي
خداوند متعال نيز در سورة احزاب، در ارتباط با اين دو موضوع تفصيل و بيان آمد.  مي

كافي و شافي ارائه فرمود، و صحابه دانستند كه فرزندخواندگي در اسلام جايي ندارد و 
خاطر تأمين و تضمين هيچ اثري بر آن مترتبّ نيست. همچنين، دانستند كه خداوند متعال ب

اي قائل شده  براي ايشان توسعه -صلى االله عليه وسلم- خدا اهداف و آرمانهاي برتر رسول
 است كه براي ديگران قائل نگرديده است.

 رفتار پيامبر با همسرانشان
با اُمهات مؤمنين در نهايت  -صلى االله عليه وسلم- خدا زندگاني و معاشرت رسول

بلند طبعي بود، همانگونه كه همسران ايشان نيز از بالاترين  منشي و نجابت و بزرگ
افت و قناعت و شكيبايي و تواضع و خدمتگزاري و رعايت حدود و درجات شر

آنچنان در  -صلى االله عليه وسلم- شوهرداري برخوردار بودند، با آنكه پيامبراكرم
 اشت.بردند كه احدي تاب تحمل آن را ند تنگدستي و سختي معيشت بسر مي

قرص نان نرمي را هرگز  -صلى االله عليه وسلم- اكرم كنم نبي اَنس گويد: فكر نمي
مشاهده كرده باشند، تا وقتي كه به خداوند پيوستند؛ يا اينكه برة برياني را هرگز با 

 چشمان خودشان ديده باشند، تاوقتي كه به حق پيوستند.
784F

عايشه گويد: بسياري اوقات،   1

                                           
 .956، ص 2صحيح البخاري، ج  -1
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كرديم، و در طول آن  ا سه بار هلال ماه را در آسمان مشاهده ميگذشت و م دو ماه مي
آتشي روشن  -صلى االله عليه وسلم- هاي همسران پيامبراكرم مدت حتي يكبار در خانه

رديد!؟ گفت: با اَسودان، ك نشده بود! عروه پرسيد: در آن صورت با چه چيز تغذيه مي
 باط بسيارند.يعني با آب و خرما! اخبار و روايات در اين ارت

صلى - در عين حال، با وجود آن تنگدستي و سختي معيشت، از همسران پيامبراكرم
هيچگونه عملي كه آنان را مستوجب سرزنش و عتاب گرداند، سر نزد،  -االله عليه وسلم

مگر يك مورد كه آن نيز مقتضاي بشريت بود، و از سوي ديگر موجب گرديد كه مقررات 
م شريعت اسلام تبيين گردد، و خداوند در آن ارتباط آية تخيير را و قوانيني چند از احكا

 نازل فرمود:

﴿                          

                              

                   ﴾ :۲۹ - ۲۸ [الأحزاب.[ 

هان، اي پيامبر، بگو به همسرانت: اگر چنانچه شما طالب زندگاني دنيا و زر و زيور «
دنيا به شما بدهم و به زيبايي دست از اي از دارايي  آن هستيد، هم اينك بياييد تا دستمايه

خدا و سراي  واگر چنانچه طالب خدا و رسولسر شما بردارم و راه خود پيش بگيريد. 
آخرت هستيد، البته خداوند براي آن عده از شماها كه اهل احسان باشيد اجر عظيم 

 »محفوظ داشته است!
 -صلى االله عليه وسلم- در باب شرافت و كرامت و عظمت مقام همسران پيامبراكرم

همين بس كه حتي يكي از آنان به گزينش دنيا تمايل پيدا نكرد، و همگي آنان خدا و 
 را برگزيدند. -صلى االله عليه وسلم- خدا رسول

همسران آيد، با وجود آنكه شمار  همچنين، مواردي كه معمولاً فيمابين هووها پيش مي
است، فيمابين آنـان بسـيار بـه نـدرت رخ داده      زياد بوده -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي
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است كه آنهم مقتضاي بشر بودن است، و همينكه خداوند ايشان را مورد عتاب قـرار داد،  
 ديگر تكرار نكردند. آن مورد نادر نيز همان است كـه در سـورة تحـريم خداونـد فرمـود:     

﴿                ﴾  :۱[التحريم.[ 

گرداني چيزي را كه خداوند براي تو حلال  هان، اي پيامبر، چرا بر خويشتن حرام مي«
 ...»گردانيده است؟!

رسد چندان نياز نباشد كه بـه گفتگـو در بـاب اصـل      در خاتمة اين مبحث، به نظر مي
صل را كه به شدت اين ا -هركس به دقت در زندگاني مردم اروپاتعدد زوجات بپردازيم. 

هايي را كه آنـان   ها و تلخكامي ها و بدبختي بنگرد، و آن رنج -پذيرند كنند و نمي انكار مي
هاي  ها و جنايت خرند، مورد بررسي قرار بدهد، و رسوايي از اين بابت به جان خويش مي

هـا و   شـوند، و گرفتـاري   هولناكي را كه به خاطر انحرافشـان از ايـن اصـل مرتكـب مـي     
بـه دليـل و    ي را كه از اين بابت دامنگير آنان است درنظر بگيرد؛ ديگر نيازيهاي نابساماني

برهان و بحث و گفتگو نخواهد داشت؛ زيرا، زندگاني منكران اين اصـل، خـود گـواه بـر     

﴿ عادلانه بودن اين اصل اسلامي است؛             ﴾ 



 

 

 :فصل بيستم
 اخلاق پيامبرمكارم 

785Fو انَّك لَعلي خُلقٍُ عظيم

1 
هاي ظاهري و كمالات باطني و مكارم اخلاق داراي  پيامبر بزرگ اسلام، از جهت زيبايي

تحت تأثير همين جمال و كمال گنجد.  امتيازاتي بودند كه در حيطة وصف و بيان نمي
د، و مردم در مقام نظير بود كه دلها همه سرشار از تجليل و تكريم آنحضرت بودن بي

اي كه  آمد؛ به گونه پاسداري حرمت و بزرگداشت عظمت ايشان جانشان از كالبد درمي
آنان كه با تاريخ بشر چنين ويژگي و امتيازي را براي هيچ فرد ديگري سراغ نكرده است. 

معاشرت داشتند، ايشان را در حد عشق و تا  -صلى االله عليه وسلم- اكرم حضرت رسول
داشتند، و باكي نداشتند از اينكه سرهايشان را از تن جدا  رگشتگي دوست ميسرحد س

ن آنحضرت نيفتد؟! هايشان را بزنند، اما يك خراش كوچك بر روي ناخ كنند، و گردن
ذيلاً، در عين اعتراف به اينكه گردآوري و تدوين تمامي روايات ناظر به مراتب جمال و 

در توان ما نيست، ماحصل روايات را در اين باب  -صلى االله عليه وسلم- اكرم كمال نبي
 آوريم. مي

 شمايل زيباي پيامبر
را كه در مسير مهاجرت از مكه به  -صلى االله عليه وسلم- ام معبد خزُاعي، رسول خدا

 كند: مدينه از كنار خيمة او گذشتند، براي شوهرش چنين توصيف مي
اش درخشنده؛ و مردي  اش چشمگير بود، سيمايش نوراني و چهره زيبايي

                                           
در  ، اين عنوان فرعي4، سوره قلم، آيه »نظير در مكارم اخلاق برخوردار هستي و تو از امتيازي بي« -1

 »نجا هماهنگ با شيوه مؤلّف محترم در برخي جاهاي ديگر كتاب افزوده شده است.م.اي
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اندامش را بزرگي شكم يا بزرگي سر معيوب نگردانيده سيرت بود.  اخلاق و نيك خوش
اندام و خوشروي بود.  بود. كوچكي سر نيز اندامش را نامتناسب نساخته بود. خوش

چشماني سياه و مژگاني بلند داشت. صدايي گرم و گردني افراشته داشت. چشماني گيرا 
، ابرواني مانند كمان داشت كه در عين حال به هم پيوسته بودند. و سورمه كشيده

و چون لب به شد؛  كرد، وقارش دو چندان مي گيسوانش سياه فام بود. وقتي سكوت مي
از دور، زيباترين و گرديد.  كرد آراستگي و مهابتش افزون مي سخن باز مي

ترين مردم جلوه  شيرين آمد؛ و از نزديك، نيكوترين و سيماترين مردم به نظر مي خوش
گفت؛ نه كم و نه زياد، و چنان  گفتارش شيرين و دلچسب بود. به اندازه سخن ميكرد.  مي

ميانه بالا شدند.  بود كه گويي گفتارش رشته هاي مرواريد و گوهر بودند كه سرازير مي
د و داشت، و نه بلندي قامتش ق نوازي باز مي بود. نه كوتاهي قدش اندام او را از چشم

اي سبز و پرطراوت بود كه درميان هر دو  شاخهانداخت.  انگيزي مي بالاي او را از دل
تر، و از هر سه نيكومنظرتر بود.  گرفت، از هر سه متناسب شاخة ديگري كه قرار مي

گفت، به سخنش گوش  همراهاني داشت كه پيرامونش حلقه زده بودند؛ هرگاه سخني مي
همه بردند.  اني صادر ميكرد، از جان و دل فرمانش را ميسپردند، و هرگاه فرم جان مي

گوش به فرمان، و همگان پيوسته طالب ديدارش بودند، و همواره پيرامونش گرد 
كرد و كوچك  كشيد، و هرگز كسي را تحقير نمي هيچگاه چهره درهم نميآمدند.  مي

 شمرد نمي
786F

1. 
چنين  -الله عليه وسلمصلى ا- خدا بن ابيطالب در مقام توصيف شمايل رسول علي

 گويد: مي
نه زياده از حد بلند بالا بودند، و نه بيش از اندازه كوتاه قد؛ ميانه بالا بودند و «

اندام، گيسوانشان نه چندان درهم فشرده و فرخورده بود، و نه چندان آويخته و  خوش

                                           
 .54، ص 2زاد المعاد، ج -1
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 رتشان كاملاًفروهشته؛ خوش حالت و آراسته بود، نه بسيار فربه و تنومند بودند، و نه صو
گرد بود؛ در عين حال، صورتشان تمايل به گردي داشت. سپيد و گندمگون بودند، و 
چشماني درشت و بادامي با مژگان بلند داشتند. درشت اندام و قوي هيكل بودند، و 
عضلات و مفاصلي ورزيده داشتند. از زير چانه تا روي نافشان پرموي بود، اما بقية بالاتنة 

رفتند، بسرعت گام  دستان و پاهايشان ستبر و درشت بود. وقتي راه ميي بود. مو ايشان بي
داشتند چنانكه گويي در سرازيري قرار گرفته بودند. هنگامي كه رو به سوي كسي   برمي

ميان دو كتف ايشان مهر نبوت گشتند.  كردند با تمامي اندامشان به سوي او برمي مي
انگشتري نبوت و آخرين پيامبر خدا بودند. از همة مشهود بود، همچنانكه ايشان نگين 

تر و  حتر؛ و از همة مردم صري تر؛ و از همة مردم دليرتر و با شهامت مردم بخشنده
تر، و از همه خوش محضرتر بودند.  راستگوتر؛ و از همة مردم وفادارتر؛ و از همه متواضع

گرديد؟ اما  وجود او چيره ميديد، هيبت ايشان بر  هر كس ايشان را براي نخستين بار مي
هر كه گرفت.  جاي ميكرد، محبت ايشان در دلش  هركس با ايشان معاشرت مي

گفت: نه پيش از وي و نه پس از وي، همانند  خواست دربارة ايشان سخني بگويد، مي مي

 787F1؟»ام وي را نديده
اي بزرگ و مفاصل و  در روايتي ديگر از همو آمده است كه آنحضرت جمجمه

تي ورزيده و درشت داشتند، و بالا تنة ايشان از زير گلو تا روي ناف، خطي پيوسته عضلا
گرفتند،  شدند و سرعت مي رفتند اندكي به جلو خم مي هنگامي كه راه مياز موي داشت. 

 اند!؟ چنانكه گويي از بالا به پايين سرازير شده
788F

2 
ده و بادامي بود؛ و در گويد: دهان آنحضرت بزرگ، چشمانشان كشي جابربن سمره مي

                                           
 .303، ص 4؛ جامع الترمذي، همراه با شرح آن تحفة الاحوذي، ج 402-401، ص 1ج  هشام، سيرة ابن -1

 جامع الترمذي، همانجا. -2
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 عين درشتي اندام، كفلهايشان فربه نبود
789F

1. 

 بالا بودند گويد: سفيد و نمكين و ميانه ابوالطفيل مي
790F

2. 
سيما و  افزايد: خوش نيز ميگويد: دستان درشت و ستبري داشتند.  اَنَس بن مالك مي

ا رفتند، شمار نمك، و نه بشدت گندمگون؛ وقتي كه از دني نمكين بودند؛ نه سفيد و بي
 رسيد موهاي سفيد سر و ريش آنحضرت به بيست تار موي نمي

791F

3. 
شد.  هاي آنحضرت مشاهده مي گويد: تنها اندك اثري از پيري روي شقيقه نيز همو مي

 شد به روايت ديگر، در سر آنحضرت نيز چند تار موي سفيد ديده مي
792F

4. 
دك آثاري از موي سفيد ر لب پايين آنحضرت انگويد: در ناحية زي ابوجحيفه مي

793Fمشاهده كردم

5. 
گويد: در ناحية زير لب پايين آنحضرت چند تار موي سفيد  عبداالله بن بسر مي

 شد ه ميمشاهد
794F

6. 
انه بودند، فاصلة ميان دو كتف ايشان زياد بود. گويد: آنحضرت چهارش براء مي

شان را در حاليكه گيسوان انبوهي داشتند كه روي لالة گوشهايشان را پوشانيده بود. اي
كس را به آن  اي قرمز رنگ بر تن پوشيده بودند ديدم؛ تا آن زمان هيچ چيز و هيچ حلهّ

 زيبايي و نيكويي نديده بودم.
795F

ريختند،  ابتدا، آنحضرت گيسوانشان را پشت سرشان مي 7
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زيرا دوست داشتند كه موهايشان را همانند اهل كتاب بيارايند؛ آنگاه پس از مدتي روي 
 كردند كردند و گيسوانشان را به سمت راست و چپ شانه مي شان فرق باز ميسر

796F

نيز  .1

 ترين مردم بودند ترين و خوشخوي آنحضرت خوشرويگويد:  همو مي
797F

از او پرسيدند:  .2

زد؟ گفت: نه، مثل ماه  همانند شمشير برق مي -صلى االله عليه وسلم- اكرم آيا چهرة نبي
 گفت: چهرة ايشان متمايل به گردي بود و به روايت ديگر،درخشيد!  مي

798F

3. 
ديديد، انگار كه منظرة طلوع خورشيد را  گويد: اگر ايشان را مي ربيع دختر معوذ مي

 799F4؟»ايد ديده
گاه به گويد: در يك شب مهتابي به ديدار آنحضرت نائل شدم.  جابربن سمره مي

اي قرمز  آنحضرت حلهّنگريستم.  و گاه به ماه مي -صلى االله عليه وسلم- خدا چهرة رسول
سرانجام، ديدم ايشان در نگاه من بسيار نيكوتر و زيباتر از ماه رنگ بر دوش گرفته بودند. 

 اند! شب چهارده
800F

5 
صلى االله - خدا كس را نيكوتر و زيباتر از رسول چيز و هيچ گويد: هيچ ابوهريره مي

و هيچكس را تابيد!  ايشان مي گويي كه خورشيد در آيينة چهرةام.  نديده -عليه وسلم
رفتند كه  راه برود. چنان راه مي -صلى االله عليه وسلم- خدا ام كه سريعتر از رسول نديده

ما در پي ايشان خودمان را نوردند!  كشند و در هم مي گويي زمين را زير پاي ايشان مي
ي يم؛ اما ايشان هرگز احساس خستگانداخت براي رسيدن به ايشان به زحمت مي

                                           
 .503، ص 1همان، ج  -1

 .258، ص 2؛ صحيح مسلم، ج 502، ص 1همان، ج  -2
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 كردند!؟ نمي
801F

1 
شدند، چهرة ايشان همانند پارة  گويد: وقتي كه آنحضرت شادمان مي كعب به مالك مي

 درخشيد! ماه مي
802F

2 

در آن اثنا كه كردند.  روزي نزد عايشه نشسته بودند و پاي افزارشان را تعمير مي
 هاي عرق بر پيشاني ايشان نشست، و خطوط مشغول دوختن پاي افزارشان بودند، دانه

عايشه وقتي اين منظره را ديد، مبهوت گرديد و چهرة ايشان شروع به برق زدن كرد. 
اتر از ديگران يافت كه شما سزاو گفت: بخدا، اگر ابوكبير هذلَي شما را ديده بود، درمي

 هستيد كه مصداق اين سرودة وي قرار بگيريد:

 برقت کـبرق العـارض المتـهلل   
 
ــه   ــرة وجه ــرت إلي أس  وإذا نظ

 
افكني، همانند ابر سفيدي كه از كرانة  اش نظر مي هنگام كه به خطوط چهره و آن

 زند!؟ آيد، برق مي وي تو ميآسمان بس
803F

3 
 گفت: كرد، مي ابوبكر، هرگاه كه آنحضرت را ملاقات مي

 کضــوء البــدر زايلــه الظــلام
 

 امــين مصــطفي بــالخير يــدعو 
 

ماه شب  دخواند؛ همانن مي امين و برگزيدة خداوند است، و همگان را به نيكي فرا
 چهارده كه تيرگي و تاريكي يكسره از آن فاصله گرفته است!؟

804F

4 

كرد، به اين شعر زهير كه دربارة هرِم بن سنان  عمر نيز، هرگاه از آنحضرت ياد مي
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 كرد: سروده است، استشهاد مي

 ء لليلـة البـدر   کنت المضـي 
 
 لو کنت من شـيء سـوي البشـر    

 
شك تو ماه شب چهارده و  بودي، بي ديار دگري جز جهان بشر مياگر تو از شهر و 

 روشنايي بخش شبهاي مهتابي بودي!؟

 اين چنين بودند! -صلى االله عليه وسلم- خدا گفت: رسول آنگاه، مي
805F

1 
شدند، چهرة ايشان گلگون  هرگاه خشمگين مي -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي

 اند!؟ هاي انار را فشرده هاي ايشان دانه ي روي گونهگرديد، آن چنان كه گوي مي
806F

2 
آنحضرت زمخت و فربه نبود، و هيچگاه خندة هاي پاي  گويد: ساق جابربن سمره مي

گفتي:  نگريستي، مي گذشت، و چنان بود كه هرگاه به ايشان مي ايشان از حد تبسم نمي
 اند، اما سورمه نكشيده بودند! چشمانشان را سورمه كشيده

807F

3 

 كس نيكوتر و زيباتر بود ندانهاي ايشان از همهگويد: د طاب ميعمربن خ
808F

4. 

گويد: دندانهاي پيشين آنحضرت اندكي فاصله داشتند؛ وقتي سخن  ابن عباس مي
 تابد! شد كه گويي از ميان دندانهاي پيشين ايشان نور مي گفتند، چنان مشاهده مي مي

809F

گلو  5
برساخته از نقرة صاف و اي  ن مجسمهو گردن آنحضرت به قدري زيبا بود كه گويي گرد

شفاف بود. مژگاني پرپشت داشتند، و ريش آنحضرت انبوه بود. پيشاني بلند و فراخي 

                                           
 همان. -1
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داشتند. ابروان آنحضرت به هم پيوسته و در عين حال متمايز از يكديگر بودند. بيني 
ف از زير گلو تا نا آلود نبود. اي داشتند، و صورت آنحضرت گوشت باريك و كشيده

ايشان يك شاخه موي پرپشت كشيده شده بود، و جاهاي ديگر شكم و سينة آنحضرت 
شكم و سينة آنحضرت در امتداد هايشان پرموي بود.  اما، دستها و شانهموي نداشت؛ 

كف دستانشان كشيده و پهن بود. مچ دستان اي پهن و عريض داشتند.  يكديگر بود. سينه
گودي كف پاهايشان زيادتر از حد معمول بود.  و ساق پاهايشان كشيده و بلند بود.

درشت اندام و داراي اعضايي ورزيده بودند. هنگام راه رفتن پاهايشان را از روي زمين 
810Fرفتند شدند، و آرام و سريع راه مي كندند، و به جلو متمايل مي مي

1. 
االله صلى - تر از كف دستان حضرت رسول اكرم گويد: حرير و ديبايي را نرم اَنَس مي
يا: عطري؛ و به  -ام، همچنين، هرگز بوي خوشي در تمامي عمر لمس نكرده -عليه وسلم

صلى - خداتر از بوي رسول  را خوشبوي -يا عطريات ديگر -عنبر روايت ديگر: مشك و
 ام!؟ استشمام نكرده - -صلى االله عليه وسلم- خدا يا: بوي خوش رسول - -االله عليه وسلم

811F

2 
: دست آنحضرت را گرفتم، و بر صورت خويش نهادم؛ ديدم از گويد ابوجحيفه مي
 تر است! تر و از مشك خوشبوي برف و يخ خنك

812F

3 

گويد: آنحضرت با دستان مباركشان  اش چنين باز مي جابربن سمره از خاطرات كودكي
كه گويي  -يا: آنقدر خوشبوي بود -هاي مرا لمس كردند؛ دستانشان آنقدر خُنك بود گونه

813Fلحظه دستانشان را از طبلة عطار بيرون آورده بودندهمان 

4. 
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گويد:  سليم مي امُهاي عرق آنحضرت مرواريدهاي تر بودند!  هگويد: گويي دان اَنَس مي
814Fتر بود عرق بدن آنحضرت از هر مادة عطري خوشبوي

1. 
گذشتند جز  از هيچ گذرگاهي نمي -صلى االله عليه وسلم- اكرم گويد: نبي جابر مي

يا اينكه  -اند؛ از بوي خوش آن حضرت فهميدند آنحضرت از آنجا گذشته مه ميآنكه ه
 گفته باشد: از بوي عرق بدن مبارك آن حضرت

815F

2. 
شد كه به اندازة تخم كبوتر و همرنگ  ميان دو كتف آنحضرت مهر نبوت مشاهده مي

تف پوست بدنشان بود، و اين برآمدگي كه شبيه يك مشت بسته بود، در قسمت بالاي ك
هاي گوشتي روي پوست بدن خالهاي  چپ آن حضرت قرار داشت، و مانند برآمدگي

 متعددي داشت
816F

3. 

 كمالات نفساني پيامبر
از جهت شيوايي بيان و رسايي سخن از همگان متمايز  -صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي

ت طبع، بودند، و از اين حيث جايگاهي والا و پايگاهي غيرقابل انكار داشتند. از سلام
اصالت سخن، قاطعيت گفتار، درستي مضامين، و دوري از تكلف برخوردار بودند. جوامع 

هاي بديع به ايشان ارزاني شده بود، و به زبانهاي  كَلم در اختيار آنحضرت بود، و حكمت
با مردم هر قبيله به زبان خودشان سخن العرب آشنا بودند.  ن رايج در جزيرهگوناگو

گويي و  بديههكردند.  هر طايفه از آنان به لهجة خودشان گفتگو ميگفتند، و با  مي
لفظ قلم و نطق و بيان شهرنشينان را با هم يكجا داشتند؛ و در نشينان، و  حاضرجوابي باديه

 كنار همة اينها از تأييد الهي و سرچشمة وحي نيز برخوردار بودند.
ها،  در برابر دشواري بردباري و پرحوصلگي، گذشت به هنگام قدرت، و شكيبايي
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انسان هرچند هايي بودند كه خداوند آنحضرت را مؤدب به آنها گردانيده بود.  ويژگي
آيد كه برخوردي  شود، و موردي پيش مي بردبار باشد، بالاخره لغزشي از او مشاهده مي

هرچه  -صلى االله عليه وسلم- اكرم اما، حضرت رسولناشايست از خود نشان بدهد. 
شد؛ و هرچه  كشيدند، بر شكيبايي آنحضرت افزوده مي ديدند و اذيت مي ار ميبيشتر آز

 افزود. ها از سوي جاهلان بودند، بر حلم و بردباري آنحضرت مي روي بيشتر شاهد زياده
ميان دو كار مخير گردانيده  -صلى االله عليه وسلم- خدا گويد: هيچگاه رسول عايشه مي

گزيدند، تا جايي كه گناه در كار نبود؛ اما، اگر پاي  ا برمينشدند مگر آنكه آسانترين آندو ر
براي خودشان هيچگاه از كسي انتقام گريختند.  آمد، بيش از همه از آن مي گناه به ميان مي

هاي الهي دريده شده باشد كه براي  نگرفتند، مگر در مواردي كه حريم يكي از حرمت

 گرفتند! خدا انتقام مي
817F

آمدند، و زودتر از همة مردم  م به خشم ميديرتر از همة مرد  1
 شدند. خُشنود مي

دست و دل بازي آيد.  در سخاوت و جود و كرم، آن چنان بودند كه به وصف نمي
هيچ باك نداشتند. ابن عباس اي بود كه انگار از ناداري و تهيدستي  آنحضرت به گونه

تر بودند؛ در ماه رمضان  ندهاز همة مردم بخش -صلى االله عليه وسلم- اكرم گويند: نبي مي
جبرئيل شدند.  تر از هميشه مي هآمد، بخشند نيز كه جبرئيل بيشتر به ملاقات آنحضرت مي

و  كرد. مرور ميا آمد و با ايشان قرآن ر در ماه رمضان همه شب به ديدار آنحضرت مي
ي در بخشش و دهش از باد وزان كه ابرها -صلى االله عليه وسلم- آنوقت، رسول خدا

818Fشدند تر مي بارد، بخشنده راند و از آنها باران مي پرباران را به اين سوي و آن سوي مي

2. 

 گويد: هرگز نشد چيزي را از آن حضرت درخواست كنند، و ايشان بگويند، نه! جابر مي
819F

3 
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از نظر شجاعت و دلاوري و جنگاوري، منزلت والاي پيامبرگرامي اسلام بر هيچكس 
هاي دشوار  در بحرانهاي شديد و عرصهتر بودند.  مردم شجاعپوشيده نيست. از همة 

قدم بودند  تازان بارها از كنار ايشان گريختند، اما ايشان ثابت ن و يكهگرفتار آمدند؛ قهرمانا
همواره روي به دشمن داشتند و پشت به دشمن خورند.  و از جاي خويش تكان نمي

ز هر شخص شجاع و دلاوري در بعضي شدند. ا كردند، و دچار ترديد و تزلزل نمي نمي
نشيني از او ديده شده است، بجز شخص  موارد، گريز و فرار نيز سر زده، و مواردي عقب

 .-صلى االله عليه وسلم- اكرم نبي
شد، و خون در چشمان  گويد: ما رزمندگان، هرگاه تنور جنگ داغ مي علي مي

داديم،  قرار مي -ى االله عليه وسلمصل- خدا افتاد، خويشتن را در پناه رسول جنگجويان مي

 تر از آنحضرت به دشمن نبود! و در شرايط بحراني، هيچكس نزديك
820F

1 
جماعتي در پي گويد: شبي اهل مدينه در دل شب صدايي وحشتناك شنيدند.  انس مي

را ملاقات كردند كه  -صلى االله عليه وسلم- خدا آن صدا به راه افتادند؛ در بين راه، رسول
گشتند، و بر اسبي از آنِ ابوطلحه كه عريان بود سوار  ز سمت آن صدا بازميداشتند ا

وحشت نكنيد! » تراعوا، لم تراعوا)(لم گفتند:  بودند، و شمشير حمايل كرده بودند، و مي
 وحشت نكنيد!

821F

2 

از همة مردم بيشتر بود. ابوسعيد  -صلى االله عليه وسلم- شرم و حياي پيامبراكرم
و حياي آنحضرت از دوشيزگان زير چادر بيشتر بود، و هرگاه از گويد: شرم  خدري مي

822Fگرديد آمد، آثار آن ناخوشايندي در چهرة آنحضرت مشهود مي چيزي خوششان نمي

3. 
هشتند.  پلكهايشان را پيوسته فرو ميدوختند،  شان را بر چهرة كسي نمي هيچگاه نگاه
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هاي آنحضرت غالباً  نگاهمان بود. هايشان به آس تر از نگاه هايشان به زمين طولاني نگاه
از فرط شرم و حيا و كرامت نفس، چيزي فرمودند.  مستقيم نبود و به نيم نگاهي اكتفا مي

هرگز كسي را كه از او كردار ناپسندي را به كردند.  را كه خوش نداشتند مطرح نمي
  يصنعون کذا)(ما بال أقوام گفتند:  بردند؛ بلكه مي آنحضرت گزارش كرده بودند، نام نمي

 دهند؟! ها چنين و چنان كارها را انجام مي چه شده است كه بعضي
 گويد: آنحضرت سزاوارترين مردم به اين ستايش فرزدق بود كه مي

ــم  ــين يبتس ــم إلا ح ــلا يکل  ف
 

ــه  ــاء ويغضــي مــن مهابت  يغضــي حي
 

دارند، ديگران نيز  خود ايشان از فرط شرم و حيا چشمان خويش فروهشته نگاه مي
با اين ترتيب، دارند!  فروهشته نگاه ميحت تأثير هيبت و ابهت ايشان چشمهايشان را ت

كند كه با ايشان سخن بگويد، مگر هنگامي كه تبسم روي لبانشان نقش  كسي جرأت نمي
 بندد!؟ مي

ترين مردم، راستگوترين و  ترين مردم، پاكدامان پيامبر بزرگ اسلام، عادل
امانتدارترين مردم بود. بر اين مطلب، هم نزديكان و دوستان ترين مردم، و  اللهّجه حصري

آنحضرت تأكيد و اذعان داشتند. پيش از مبعوث شدن به پيامبري، ايشان را امين 
پيش از ظهور اسلام درعهد جاهليت براي فصل خصومت به ايشان مراجعه ناميدند، و  مي
گفت: ما  به آنحضرت مي ترمذي از علي روايت كرده است كه ابوجهل خطابكردند.  مي

به همين كنيم!  ايد تكذيب مي كنيم؛ بلكه چيزهايي را كه آورده شخص شما را تكذيب نمي
 مناسبت، خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود:

﴿                     ﴾  :۳۳[الأنعام.[ 

كنند، بلكه اين ستمكاران در برابر آيات خدا انكار و  اينان تو را تكذيب نمي زيرا كه«
 »ورزند! جحود مي

هراكلتيوس وقتي از ابوسفيان پرسيد: آيا پيش از اينكه اين مرد چيزهايي را كه گفته 
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 ؟ ابوسفيان گفت: نه!كرديد است بگويد، او را به دروغگويي متهم مي
823F

1 
تر، و از تكبر و نخوت از همه  از همه كس متواضع -وسلمصلى االله عليه - خدا رسول

خيزند،  گذاشتند كه افراد آنچنان كه پيش پاي پادشاهان از جاي برمي نميدورتر بودند. 
كردند، و با تهيدستان نشست و  بينوايان را سركشي ميپيش پاي ايشان از جاي برخيزند. 

د، و در ميان يارانشان همانند يكي از كردن برخاست داشتند، و دعوت بردگان را اجابت مي
كردند، و جامة خودشان  گويد: پاي افزارشان را خود تعمير مي عايشه مينشستند.  انان مي

كردند.  دوختند، و با دستان خودشان همانند يكي از شماها در خانة خودشان كار مي را مي
سفندشان را خود زدند، و گو فردي از افراد بشر بودند؛ جامة خودشان را وصله مي

824Fدادند دوشيدند، و كارهاي شخصي خودشان را انجام مي مي

2. 
از همه كس، به عهد و پيمان پايبندتر و وفادارتر بودند. به صلة رحم بيش از همه 

بيش از همه به مردم رأفت و شفقت و مهرباني داشتند. در معاشرت و پرداختند.  كس مي
و از تر،  اخلاق تر و خوش از همة مردم نرمخوي مؤدي آداب بودن از همه نيكوتر بودند.

بداخلاقي و گرفتاري از همة مردم دورتر بودند. نه به صراحت و نه به كنايت دشنام 
گذاشتند كسي پشت سر ايشان راه  نميكردند.  دادند، بلكه عفو و گذشت پيشه مي نمي

يزانشان امتياز برود، و هرگز در خوراك و پوشاك براي خودشان نسبت به غلامان و كن
و هرگز سخني تلخ با خدمتكارانشان كردند،  به خدمتكارانشان خدمت ميشدند.  قائل نمي

كردند.  گفتند، و هيچگاه بخاطر انجام دادن يا انجام ندادن كاري آنان را سرزنش نمي نمي
بينوايان را دوست ميداشتند، و با آنان نشست و برخاست داشتند، و در تشييع جنازة آنان 

در شمردند.  جستند، و هرگز بينوايي را بخاطر بينوايي و ناداري كوچك نمي شركت مي
اثناي سفري، بنا را بر آن گذاشتند كه گوسفندي را براي تهية غذا تدارك كنند، يكي 
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گفت: كشتن گوسفند با من!؟ ديگري گفت: پوست كندن گوسفند بامن؟ سومي گفت: 
ند: گردآوري هيزم هم با من!؟ گفتند: ما اين كار پختن گوسفند با من!؟ آنحضرت نيز گفت

 آنحضرت فرمودند: دهيم!؟  را خودمان انجام مي
(قد علمت أنکم تکفوني، ولکني أکره أن أتميز عليکم، فإن االله يکره من عبد أن يراه متميزاً بين 

825Fأصحابه)

١. 
ارم كه با توانيد انجام بدهيد؛ اما خوش ند دانم كه شما اين كار را خودتان مي مي«

اش در ميان ياران خود  ؟ زيرا، خداوند خوش ندارد كه ببيند بندهشماها فرق داشته باشم!
 .»! برخاستند و هيزم جمع كردندكند كه با آنان فرق داشته باشد اي رفتار مي به گونه

صلى االله عليه - خدا اينك، سررشتة سخن را به دست هند بن ابي هاله بدهيم تا رسول
نچنان كه ديده است براي ما توصيف كند، هند ضمن گزارش مفصلي از رفتار را آ -وسلم

 گويد: و كردار پيامبراكرم چنين مي
هميشه اندوهگين، و همواره در حال انديشيدن  -صلى االله عليه وسلم- رسول خدا

هاي طولاني  سكوتگفتند.  بودند. هيچگاه آسايش نداشتند، و هرگز بيهوده سخن نمي
كردند، و با گوشة  ن خود را از آغاز تا انجام با تمامي فضاي دهانشان ادا ميداشتند. سخنا

سخنانشان همواره عبارت از كلمات جامع (جوامع الكلم) بود، و گفتند.  دهان سخن نمي
كلام آنحضرت قول فصل بود؛ نه افزوني داشت و نه كاستي. خويي معتدل داشتند؛ نه 

نعمت خدا را هرچند كوچك كردند.  و خفيف ميكردند، و نه خود را خوار  درشتي مي
ها را نه  ها و نوشيدني خوردنيكردند.  هيچ چيز را نكوهش نميداشتند.  بود، بزرگ مي

گرفت، هيچكس  هنگامي كه حق مورد تعرّض قرار ميكردند و نه ستايش.  نكوهش مي
پشتيباني ياراي مقاومت در برابر خشم و غضب ايشان را نداشت تا وقتي كه از آن حق 

سماحت،  گرفتند؛ و از روي به خاطر خودشان هيچوقت خشم نميلازم را به عمل آورند. 

                                           
 .22خلاصة السير، ص  -1
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خواستند اشاره كنند، با تمامي كف  هرگاه ميگرفتند.  هرگز براي خويشتن انتقام نمي
خواستند اظهار شگفتي كنند، دستشان را پشت  كردند، و هنگامي كه مي دستشان اشاره مي

گردانيدندا، و به روي خودشان  آمدند، روي برمي رگاه به خشم ميهكردند.  و رو مي
شدند،  غالباً خنديدن آنحضرت تبسم بود، و هرگاه بسيار شادمان ميآورند.  نمي

هاي باران از زير  ههشتند، و قطرات اشك شادي همچون دان چشمانشان را فرو مي
 شد. هاي آن حضرت سرازير مي پلك

داشتند.  شد، در كام نگاه مي آنچه به ايشان مربوط مي زبانشان را جز براي اظهار
بزرگان گردانيدند، نه آنكه آنان را از يكديگر دور سازند.  يارانشان را با يكديگر مأنوس مي

دادند.  داشتند، و زمام امور مردم را به دست خودشان مي اي را بزرگ مي هر قوم و قبيله
كردند،  داشتند، و خود نيز از آنان پرهيز مي ر ميهمچنين، مردم را از درگيري با آنان برحذ

 هاي آنان را بپوشانند. بدون آنكه بدي
گذرد از مردم سؤال  كردند، و دربارة آنچه در ميان مردم مي از يارانشان دلجويي مي

كردند، و كارهاي نكوهيده را  دانستند و تصويب مي كارهاي نيكو را نيكو ميكردند.  مي
گرفتند، و  در همه كار اعتدال را پيش ميشمردند.  د و زشت ميدانستن نكوهيده مي

كردند،  هيچگاه از هيچ چيز غفلت نميگرفتند.  هيچيك از دو جانب افراط و تفريط را نمي
در همه حال آماده بودند. در ارتباط با حق، مبادا كه يارانشان غفلت كنند يا خسته شوند. 

 كردند. گذشتند و نه به غير آن عدول مي مي آمدند، و نه از آن در نه كوتاه مي
كساني كه با آن حضرت حشر و نشر بيشتري داشتند، نيكان و خوبان مردم بودند. و 

تر از ديگران باشد، و بالاترين منزلت  برترين مردم نزد آنحضرت آن كسي بود كه خيرخواه
 داشتند. ي با ايشانرا نزد آنحضرت آن كساني داشتند كه همدردي و همراهي بيشتر

هيچگاه جايي را به خاستند.  نشستند و نه برمي بدون آنكه ذكر خدا بگويند، نه مي
شدند، در همان جاييكه در كنار  اي وارد مي وقتي بر عدهدادند.  خودشان اختصاص نمي
به هر يك از فرمودند.  نشستند، و همه را به اين عمل توصيه مي آخرين نفر خالي بود مي
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دادند، تا  مي از نگريستن و سخن گفتن خويش را اختصاص ميسهنشينان خويش  هم
تر از او است.  نشينان ايشان چنان پندارد كه ديگري نزد آنحضرت گرامي مبادا يكي از هم

داشت، بيش از  اي آنحضرت را نشسته يا ايستاده نگاه مي هركس براي گفتگو يا مسئله
هركس از ايشان ف حاصل كند. ورزيدند تا خود او انصرا طرف مقابل شكيبايي مي

طلبيدند، جز با روا كردن حاجت وي، يا با سخني مطبوع و مقبول، او را  حاجتي را مي
اخلاقي آنحضرت همة مردم را تحت پوشش قرار  خويي و خوش نرمگردانيدند.  بازنمي

ن داده بود، و ايشان براي همه پدر شده بودند، و همة مردم از نظر حقّ و تكليف نزد ايشا
محفل و محضر ايشان يافتند.  همسان و يكسان بودند، و تنها با تقوا بر ديگران امتياز مي

در محضر ايشان داري بود.  داري و شكيبايي و امانت محفل بردباري و حيا و خويشتن
برد، و همگي با هم براساس تقوا  هيچكس آبروي كسي را نميشد.  صداها بلند نمي

گذاشتند، و با كوچكترها مهربان  بزرگترها را احترام ميورزيدند.  محبت و عطوفت مي
مكان ميدادند رسانيدند، و غريبان را جا و  كردند و مدد مي بودند، نيازمندان را پذيرايي مي

 گرفتند. و با آنان انس مي
اخلاق و نرمخوي بودند. درشت خوي و  خوشاي شاداب داشتند.  همواره چهره

كردند، و  دادند، و سرزنش نمي انداختند، و دشنام نمي نمي سنگدل نبودند. سروصدا به راه
زدند،  خبري مي پسنديدند، خودشان را به بي اگر كردار كسي را نميكردند.  ستايش نيز نمي

دادند:  جان و روان خودشان را از سه چيز پرهيز ميكردند.  و از او قطع اميد نمي
مردم را نيز از سه چيز شد.  مربوط نمي گويي، و كارهايي كه به ايشان خودنمايي و زياده

كسي را نكوهش نكنند؛ كسي را سرزنش نكنند؛ و كسي را رسوا نسازند. دادند:  پرهيز مي
افكندند، چنانكه گويي عقاب  نشينان ايشان سر به زير مي گفتند، هم هيچگاه سخن نمي

آغاز  گفتن شدند، آنان سخن و همينكه آنحضرت ساكت ميروي سرشان نشسته است! 
هر كس در محضر ايشان انداختند.  نزد آنحضرت با يكديگر بگومگو به راه نميكردند.   مي

كردند تا از سخن گفتن فراغت يابد.  گفت، ديگر حاضران كاملاً سكوت مي سخن مي
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در ارتباط با آمد.  گفت، سخنگوي همة حاضران به حساب مي هركس نخست سخن مي
خنديدند، و نسبت به هرچيز كه اظهار  نحضرت نيز ميخنديدند، آ هرچيز كه حاضران مي

در برابر درشتگويي اشخاص كردند.  كردند، آنحضرت نيز ابراز تعجب مي شگفتي مي
گفتند: هرگاه نيازمندي را مشاهده كرديد كه در  آنحضرت ميكردند.  غريب صبوري مي

انتظار ثنا و  وا كنيد، ورپي حاجت خويش است، او را به گرمي بپذيريد و حاجتش را 
ايد، خود در مقام تشكرّ و   سپاس نداشته باشيد، مگر كسي كه در حق وي نيكي كرده

 قدرداني برآيد
826F

1. 
نشستند از همه كس  وقتي مي -صلى االله عليه وسلم- اكرم گويد: نبي بن زيد مي خارجه

كردند.  يبسيار سكوت مكردند.  وجه دست و پايشان را دراز نمي باوقارتر بودند، و به هيچ
گفتند، كناره  از كساني كه سخنان نازيبا ميگفتند.  تا وقتي كه نياز نبود سخني نمي

خندة آنحضرت تبسم بود. سخن آنحضرت قول فصل و سخن آخر بود؛ نه گرفتند.  مي
زياد و نه كم. اصحاب ايشان هم در محضر آنحضرت به هنگام خنديدن، از روي احترام 

كردند م ميو اقتدار به ايشان، تبس 
827F

2. 
خداي ايشان نظير آراسته بودند.  خلاصه اينكه پيامبر بزرگ اسلام با كمالاتي ويژه و بي

آنحضرت را تربيت كرده بود و در تربيت ايشان نيكو عمل فرموده بود، تا جايي كه در 
 مقام ستايش آنحضرت، ايشان را مخاطب قرار داد و فرمود:

﴿          ﴾  :۴[القلم.[ 

 »نظير است! و براستي كه تو را خُلق و خويي خوش و بي«
كرد، و  اي بود كه جانها را به ايشان نزديك مي اين خصوصيات اخلاقي به گونه

ساخت كه دلها همه  گردانيد، و از ايشان پيشوا و رهبري مي آنحضرت را محبوب دلها مي

                                           
 ؛ نيز نكـ: شمائل ترمذي.126-121، ص 1نكـ: الشّفا، قاضي عياض، ج  -1

 .107، ص 1الشِّفا، ج  -2
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توزي قوم و  جويي، آنچنان كينه سرسختي و ستيزه كشيدند؛ و پس از آنهمه بسوي او پر مي
 قبيلة آن حضرت را كاهش داد كه سرانجام فوج فوج وارد دين خدا شدند.

 -صلى االله عليه وسلم- اكرم هايي كه براي حضرت رسول اين اخلاقيات و ويژگي
وتاه و نارسا در ارتباط با مظاهر كمال و صفات جمال هايي ك خط برشمرديم، پاره

رت است. اما، حقيقت شمائل و خصائل ايشان، و عمق فضائل ايشان غيرقابل درك آنحض
تواند به عمق و حقيقت وجود بزرگترين  و غيرقابل دسترسي است. باري، چه كسي مي

فرد بشر در عالَم وجود برسد كه به بالاترين قلّْة كمال دست يافته، و از نور خداي 
يده است كه اخلاق او نسخة عملي قرآن كريم خويش روشني برداشته، و به جايي رس

 گرديده است؟!
 حميد کوعلى آلِ إبراهيم؛ إن على إبراهيم لَّيتد، کما صد وعلى آل محمصلِّ على محم اللَّهم
 کعلى آلِ ابراهيم؛ إنعلى إبراهيم و د، کما بارکتد وعلى آل محمبارِک على محم مجيد. اللَّهم

جيد. حميدم 
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